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الحبيب 


دانستنى هاى حميراء 


ترجمه كتاب: 
«الفاحشة الوجه الآخر لعائشة» 
«فاحشه جهره ديكر عايشه» 


ياسر الحبيب 


كتابى است عالمانه و محققانه كه جهره ديكر عايشه را نشان 


مى دهد و بدىهاى بنهان او را أشكار مى كند 


مقدمه مترجم 
حصي ا وي مه سر 
َنم آأفصَلْ الصّلوة وَ الام عَلى آفصَلٍ الأنياءِ و المُرسَلِينَ مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَ آَلِهِ المُكَدَّمِينَ 

ال اي ل لط ااه 
عَجَلَ الله قَرجَهُ الشَّرِيفَ و لَعنَةُ الله على أعدائهم و مُدكري فَضائلِهم وَ مََاقِبِهم وَ مُخَرٌبي 
شَرِيعَتِهِم وَ ظالمي شْيعَتهِم وَ كُلَّ من سَّكَّ فى كُفرٍ أعدائهم وَ تَوَفَّفَ فى لَعنِ مُحالِفِيهِم مِنَ الآ 
إلى يوم القيامة 

يكى از دشمن ترين دشمنان ييامبر يَبِبكةَ واهل بيت 5ه عايشه دختر ابوبكر بن ابوقحافه 
مىباشد» بدىها و مطاعن او از حدٌّ شمارش بيرون استء او دائما ييامبر مَبَبْكٌُ را آزار مىداد و به نبوت 
ايشان معتقد نبود و بعد از آن كه بيامبر يلك را به شهادت رسانئد بر عليه ايشان احاديث بسيارى جعل 
نمود ودر آن احاديث شأن خود رابالا برد وبه دروغ به بيامبر يبك عيب و زشتى نسبت داد و ايشان را 
- نعوذ بالله - مردى شهوانى نشان داد و به اين وسيله راهى براى كفار و يهوديان و مسيحيان باز كرد تا 
بتوانند با استناد به حرف او نبوّت بيامبر يَيَبكةّ را باطل نمايند نمونه آنها سلمان رشدى (لعنه الله) 
است كه بر عليه بيامبر يبي كتابى نوشت و تمام مطالبى كه بر عليه بيامبر كد ذكر كرده با استناد 
به سخنان عايشه استء همجنين براى خود فضائل و مناقب دروغين بسيارى ساخت تا نواقص خود را 
برطرف نمايد و مردم را فريب دهد تا از فرامينش اطاعت كنند» و جون زنى شهوانى بود» براى اين كه 
بتواند به مقاصد خود برسد حديثى جعل مىنمود و به ييامبر يلب نسبت مىداد و با اين كار هم عمل 
خود را شرعى جلوه مىداد و هم جهره بيامبر مَك را لكهدار م ىكرد. 

كروهى (مخالفين) به اعتبار اين كه عايشه همسر بيامبر يَككةِ است از اوفريب خوردند وكمان 
كردند هر جه در مورد بيامبر وَلنك م ى كويد راست و درست استء كوركورانه از او تبعيت نمودند و 


توجه نكردند كه خداوند مىفرمايد: (اكر فاسقى براى شما خبرى آورد تحقيق كنيد تا مبادا از 
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روى جهالت به قومى آسيب برسانيد و در نتيجه ازكار خود بشيمان شويد»! وهمجنين توجه 
نكردند كه أكر زنى همسر بيامبرى تَبَث باشد اين دليل نمىشود كه نيكوكار و باتقوا و راس تكو باشد 
جرا كه خداوند مىفرمايد: #خداوند براى كسانى كه كافر شدند همسر لوط و نوح را مَثَّل زده» آن 
دو تحت سريرستى دو بنده ازبندكان صالح ما بودند ولى به آن دو خيانت كردند و اين دو ييامبر 
نتوانستند آن دو زن را ازعذاب الهى نجات دهندء و به آن دو زن كفته شد: همراه داخل 
شوندكان داخل آتش جهنم شويد»." 

آنها ازروى جهل و نادانى بيرو عايشه شدند و تمام بدىها و مطاعن اورا ينهان نمودند وفضائل و 
مناقب بسيارى براى او نقل كردند كه اكثر آنها از زبان خود عايشه است. ولى از آن جا كه خداوند 
نمى خواهد حق از بين برود و راه درست را به حقجويان نشان مىدهد؛ به همين خاطر بدىها و 
مطاعن عايشه را از زبان خود او و ييروانش نقل كرده و تناقضات و تعارضات آنها را آشكار نموده است. 

البته بايد به اين نكته توجه كرد كه جون مخالفين در طول تاريخ سعى نمودهاند بدىها و 
رسوايىهاى عايشه را مخفى نمايند لذا اكر طعنى بر عايشه در كتب آنها يافت شد بايد بدانيم كه در آن 
هم دست بردهاند وآن طعن و بدى را كوجك نموده واز شدّتش كاستهاند» در واقع بايد بفهميم هر 
عيب وعارى كه در كتب آنها براى عايشه و امثال اوذكر شده در حقيقت صد برابر بدتر از آن در آنها 
وجود داشته است. و ازآن جا كه هر فاسق و دروغكويى براى يوشاندن عيب وعار خود مجبور است 
در همان زمينه براى خود فضيلت و منقبت بسازد يس بايد بدانيم در هر زمينهاى كه براى عايشه و 
امثال اودر كتب مخالفين فضيلتى ذكر شده در واقع آنها در همان زمينه عيب و نقص داشتهاند و 
خواستهاند با ساختن اين فضيلت آن را بيوشانند. 

شيخ ياسر الحبيب در كتاب خود «الفاحشه الوجه الآخر لعائشه» ' ييرامون تمام اين مطالب 


صحبت كرده و با تحقيقاتى عالمانه تمام ابعاد شخصيت عايشه را بررسى نموده و تمام دروغهاى اورا 


.١‏ سوره حجرات آيه ع 
؟. سوره تحريم آيه ١‏ 


'. مؤلف در مقدمه هشتم بيان مىكند كه جرا جنين اسمى براى كتاب خود انتخاب كرده» به آن رجوع كنيد. 


بر ملا كرده و تمام فضائل خيالىاش را بر باد فنا داده وبا اين كار نبوّت رسول خدا يلكي را ثابت كرده 
اش 

البته از اسم كتاب بيداست كه هدف اصلى كتاب اثبات فحشا و خيانت عايشه به بيامبر يلكي است كه 
عايشه جندين سال بعد از آن كه ييامبر يَيَإنكة را به شهادت مىرساند مرتكب اين عمل زشت مىشود. 

از ويذؤكىهاى مهم كتاب اين است كه مؤلف در تحقيقات خود (مثل اثبات كذب قضيه افك و 
اثبات فحشاى عايشه و غيره) هم روايات مخالفين وهم روايات شيعه را بررسى و تحليل مىنمايد و 
سبس نتيجه كيرى مىكندء بنابراين همانطور كه خود مؤلف در آخر مقدمه يادآور شده اكر مخالف با 
انصافى اين كتاب را مطالعه نمايد شيعه خواهد شد وبه حقيقت خواهد رسيد. 

اين حقير با اين كه خود در مسأله برائت ودر مورد دشمنان اهل بيت از قبيل عايشه تحقيق 
نمودهام و كتب زيادى مطالعه كردهام ولى هنكامى كه به اين كتاب برخوردم وآن را از اول تتا آخر 
مطالعه نمودم بهت زده شدم و تحقيقات آن را بسيار ارزشمند يافتم» به همين خاطر تصميم كرفتم آن 
راابه فارسى ترجمه نمايم تا فارسى زبانان هم بتوانئد ازآن بهرهمند شوند واعتقادات خود در مورد 


عايشه را تصحيح نمايند وآن را «دانستنىهاى حميراء» ناميدم. 
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توصّيحى درباره مقدمه و فصول هفتكانه كتاب 


© مقدمه: مؤلف بر كتاب خود مقدمهاى در حدود صد صفحه نوشته و ابتدا فايده صحبت كردن 
درباره كذشتكان و اشخاصى كه هزار و جهار صد سال قبل وجود داشتهاند را بيان م ىكند» تين :از ان 
اا ا ا 
سؤالاتى را به وجود مىآورد تمام اين اشكالات و سؤالات رادر مقدمه مطرح مىنمايد وبه طور 
مفصل جواب آنها را مىدهدء از جمله اين سؤالها موارد زير است: 

جه فايدهاى دارد كه بدانيم عايشه مرتكب فحشا شده يا نه؟! 

آيا نسبت دادن فحشا به همسر بيامبر يَبَبية طعن زدن به آبروى بيامبر يبي و بى احترامى به ايشان 
نيست؟! 

آيا نوشتن كتاب در اين باره و يخش كردن آن مخالف تقيه نيست؟! 

آيا جنين كارى باعث كشته شدن شيعيان نمىشود؟! 

جرا با مطرح كردن اين مسائل بين خود و مخالفين اختلاف ايجاد كنيم؟! و امثال اين سؤالها. 

© فصل اول: مؤلف در اين فصل كه حدود صد صفحه است محيط و قبيلهاى كه عايشه در آن 
بزرك شده را بررسى مى نمايد تا رفتارهاى عايشه را تحليل كند جرا كه هر شخصى از محيط و قبيلهاى 
كه در آن بزرك شده تأثير مىيذيرد و ثابت مىكند كه اين قبيله يستترين ورذلترين قبيله در قريش 
بوده و همكى افراد آن برده و كنيز بودهاند ورئيس قبيله فساد خانهاى داشته وبه خاطر درآمد آن بسيار 
ثروتمند بوده است. 

سيس به تك تك افراد خانواده عايشه مى يردازد و احوالات يدر بزرك و مادر بزرك و يدر ومادرو 
برادر و خواهر عايشه را بررسى مى نمايد و بيان مىكند كه عايشه در ميان جه خانوادهاى بزرك شده 
است. 

٠‏ فصل دوم: وس ل ا 
و فضائل ساختكى اورا بر ملا كرده وبا تحقيقى علمى رد نموده است. از جمله تحقيقات مهم اين 
فصل موارد زير است: 


اول: ثابت نموده عايشه آن طور كه خود خيال كرده هنكام ازدواج با ييامبر يبك شش ساله و 


هنكام رفتن به خانه شوهر نه ساله نبوده و بلكه قبل از ييامبر يبك با جبير بن مطعم ازدواج كرده و 
سيس از او طلاق كرفته و با ييامبر ولي ازدواج كرده استء تحقيق ايشان در اين زمينه بسيار علمى و 
ارزشمند مىباشد. 

دوم: در مورد معناى حميراء تحقيق بسيار دقيقى كرده و ثابت نموده عايشه طبق خيال خودش 
سفيد مايل به سرخ نبوده بلكه سياهيوست و بسيار زشت بوده و معناى دقيق حميراء را بيان كرده است. 

سوم: علت ازدواج بيامبر يك باعايشه را به بهترين شكل هم از روايات مخالفين وهم از 
روايات شيعه بررسى نموده است 

جهارم: در تحقيقى ارزشمند ثابت كرده عايشه مادر مؤمنان نيست و هيج احترام و شرافتى ندارد. 

ينجم: قضيه دروغين افك عايشه را در تحقيقى بى نظير رد نموده ودروغ عايشه را بر ملا كرده است. 

© فصل سوم: مؤلف در اين فصل كه حدودا صد صفحه است بقيه بدىها ورفتارها و 
اخلاقهاى زشت عايشه را بررسى و تحليل نموده و كفر اورا ثابت كرده است. 

٠‏ فصل جهارم: مؤلف در اين فصل كه حدودا دويست صفحه است جنايات خونين وكشت و 
كشتارهاى عايشه را بيان كرده و قضاياى جنك جمل را به صورت منحصر به فردى به رشته تحرير 
د رآورده وشبهات مخالفين در بيرامون آن را به طور كامل جواب داده است و سيبس توضيح مىدهد كه 
اكر عايشه نبود اسلام تمام عالّم را فرا مى كرفت و بعد از آن با ذكر بيست مورد ثابت مىكند كه عايشه 
مادر نواصب (دشمنان اهل بيت) استء» سيبس در مورد حديثى كه در نهج البلاغه آمدهو 
اميرالمؤمنين ِل در آن در مورد عايشه مىفرمايد: «عايشه هنوزهم حرمت اوؤْلش را دارد» به طور 
مفصّل صحبت نموده وبا تحقيق بىنظير منظور از حرمت و شبهات بيرامون آن را توضيح مىدهد. 

٠‏ فصل ينجم: مؤلف در اين فصل كه حدودا جهل صفحه است در تحقيقى بىنظير هم از 
روايات مخالفين وهم از روايات شيعه ثابت مىكند كه عايشه با هم دستى حفصه و ابوبكر وعمر به 
وسيله سم بيامبر كَل رابه شهادت مىرساند. 

© فصل ششم: اين فصل مهمترين فصل كتاب مىباشد كه مؤلف به خاطر آن كتاب را تأليف 
نموده» مؤلف در اين فصل كه حدودا دويست صفحه مىباشد به طور مفصل ودر تحقيقى انصافا 
بى نظير ثابت م ىكند كه عايشه بعد از ييامبر يلك دائما يبرامون فحشا و زنا م ىكرديد و بالاخره در راه 
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بصره با طلحه زنا نمودء جالب اين جاست كه مؤلف در اثبات فحشاى عايشه آن قدر شاهد و قرينه از 
كتب مخالفين م ىآورد كه براى هيج كس در وقوع اين قضيه شكّى باقى نم ىكذارد؛ ايشان در ضمن 
مباحث اين فصل به طور بى نظيرى فتواى «رضاع كبير») عايشه را توضيح مىدهد و ييرامون آن به طور 
مفصّل سخن م ىكويد ودر آخر شبهاتى كه بيرامون فحشاى عايشه مطرح م ىكردد را جواب مىدهد. 

© فصل هفتم: مؤلف در اين فصل كه حدودا بيست و بنج صفحه است بلاها وكرفتارىهايى 
كه امت اسلام در اين زمان به خاطر عايشه و بدعتها و احاديثش به آن مبتلا شدهاند را مى شمرد و 
نمونههايى از كارهاى زشتى كه مخالفين به خاطر فتواها و احاديث عايشه انجام مىدهند را ذكر 
م ىكند. 

© ملحقات: مطالبى كه مؤلف به آن برخورد نموده وبه فصلهاى مختلف كتاب مربوط مىشود 
را به عنوان ملحقات در آخر كتاب خود ذكر كرده تا هم به عنوان قرينهاى براى بحث كذشته باشد وهم 


مباحث كتاب را كامل نمايد. 


جند نكته در مورد ترجمه 


© اول: تمام مطالب متن كتاب و ياورقىها از خود مؤلّف است و مترجم عينا متن كتاب ايشان را 
ترجمه كرده؛ و اكر ياورقى از مترجم باشد در آخر همان ياورقى تذكر داده شده است. 

© دوم: مطالب داخل برانتز () توضيحات مترجم است غير از لعنها و صلواتها و القابى كه در 
كتاب براى اشخاص ذكر شده و همجنين آن جه داخل [] آمده همه از خود مؤلّف است. 

يو سوم: تمام مصادرى كه در ياورقىها آمده عينا همان مصادر اصل كتاب است و جيزى به آن 
اضافه نكرده و از آن كم ننمودهايم, غير از آيدهاى قرآن مؤلّف معتقد است «بسم الله) در هر سورهاى 
يك آيه حساب مى شود به همين خاطر در تمام مواردى كه آيهاى از قرآن ذكر مىكند شماره آن آيه را 
يك شماره جلوتر به حساب مىآوردء مثلا آيه «الحمد الله رب العالمين» آيه اول سوره حمد است 
ولى ايشان در ياورقى اين آيه را آيه دوم سوره حمد حساب مىكند ودر واقع «بسم الله» راآيه اول 
مىداند» ولى از آن جا آيه بودن «بسم الله) بين علما اختلافى استء لذا ما همانطور كه در قرآن ذكر 
شده آورديم تا مشكلى بيش نيايد. البته سورهاى كه مؤلف در متن كتاب آورده و شماره آيهدهاى آن را هم 
ذكر كرده را به همان صورت كتاب آوردهايم. 

© جهارم: تمام لعنها و صلواتها و رضوانهايى كه در كتاب براى اشخاص آمده عينا همان 
كلام مؤلّف است وآن را تغيير ندادهايم» اكر هر كدام از اين القاب فونت مخصوص داشتهاند همان 
فونت را براى آن بركزيدهايم و اكر فونت مخصوص نداشتهاند به صورت معمول داخل برانتز نوشتهايم. 
غير از «صلى الله عليه و آله» يا «صلى الله عليه و آله و سلم» كه مؤلف كاهى براى ييامبر اولى و 
كاهى دومى را به كار مى برد ولى ما همه را با فونت مخصوص «صلى الله عليه و آله وسلم» تشسان 
دادهايم. 

© ينجم: مؤلّف در اين كتاب براى احاديثى كه از كتب مخالفين نقل م ىكند امانت را رعايت 
كرده و عينا لفظ روايت را آورده» به همين خاطر در اين روايات به طور ناقص بر ييامبر صلوات فرستاده 
شده يا براى سران كمراهى مثل ابوبكر وعمر وعثمان وعايشه القاب احترام به كار برده شدهء ولى ما 


اين صلوات ناقص و القاب احترام را حذف نموديم وبه جاى صلوات ناقص فونت مخصوص «صلى 
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الله عليه و آله وسلم» كذ اشتيم. 

٠.‏ ششم: عبارت «حصرت» كه در متن كتاب يا احاديث شيعه يا مخالفين آمده را براى احترام 
به ائمه كك اضافه نمودهايم ودر اصل كتاب يا حديث وجود ندارد. حتى كاهى مؤلف در متن 
مىكويد امام عليه السلام جنين فرمود» ولى ما در ترجمه نوشتهايم حضرت عليه السلام جنين 
فرمود. 

٠‏ هفتم: مؤلف در ياورقى بعضى كلمات سخت احاديث را ترجمه نموده. ما بعضى ازاين 
ترجمههاى ايشان را در متن آوردهايم و ياورقى ايشان را حذف نمودهايم. و بعضى مواقع مجبور شدهايم 
عبارت عربى احاديث كه سخت است را بياوريم تا بتوانيم ياورقى مؤلف در ترجمه آن را ذكر كنيم. 

در آخر بايد بككوييم سعى كردهايم ترجمه دقيق و روان باشد» ولى اكر متوجه غلطى در ترجمه 
شديد با قلم عفو خود آن را اصلاح نماييد. 

از تمام كسانى كه مرا را در ترجمه اين كتاب يارى نمودند تشكر مىكنم؛ ان شاء الله خداوند به 
ايشان جزاى خير دهد؛ جزاهم الله عن الإسلام و أهله خير الجزاء. 

ترجمه اين كتاب را به حضرت زهراء تله هديه مىكنم تا شايد سينهاش را از ظلمهاى عايشه به 
ايشان شفا دهد و برايم دعا نمايد كه عاقبتم ختم به خير وكناهانم بخشيده شود ودر روز محشر 


الشيخ عبد الحيدر 


بع الله الركبن الريم 
لعجل رذ كين وَأَهَلَهوَأفصَلْ لصّلاةٍوَ رْكَى السّلام عَلَى حير ير بريه سينا مُحَمَّدٍ 


6 محمد - 


لطَيبِينَ الطاهِرِينَ وَ اللّعتَة وَ العَذابُ عَلَى أغدائِهم مِنّ الله وَ وَ الآخِرِينَ 


ابن كنات هذيهاى السك 
به مردى كه بر دين خداوند عزوجل غيرت ورزيد .. 
به همان مؤمن شريف و اسبسوار شجاع و مجاهد قهرمان .. 
به صحابى باوفاى رسول خدا يكو .. 
به ياور مخلص اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) .. 
به كسى كه براى بريا نمودن حق و از بين بردن باطل جان خود را فدا كرد .. 
هكين كناخون ورؤحكن زااقدا تنوه تالارراه خذاوكد بلامقام شهااث رشيف 
به كسى كه از كثرت عبادت اعضاى سجدهاش بينه بسته بودء آن باتقواى زاهد وولىّ عابد كه 
داراى شأنى بزرك و مقامى والا بود .. 
به سرورمان حُكَيّم بن جبلة العبدى' (رضوان الله تعالى عليه) .. 
اين كتاب را به ايشان هديه مىكنيم تا شايد قلبش را از كسى كه باعث شد خون او ظالمانه ريخته 


شود؛ شفا دهد .. 


.١‏ احوالات اورادر فصل دوم اين كتاب صفحه 5817 به بعد مشاهده كن. 


مقدمداى براى آماده سازى عقل 
مقدمه اول 


جرا خداوند ما را به رسوايىهاى امّتهاى يبشين مشغول كرده؟! آيا ما فرزندان امروزه نيستيم؛ يبس 
ما را با كذشتكان جه كار؟! و جرا بر ما واجب نموده ‏ به جاى آن كه متوجّه مسائل زمان خود و 
خواستههاى آينده باشيم - كناهان وكارهايى كه آنان را به نابوى كشائد را به ياد آوريم؟! 

وجرا مارا مجبور كرده در كتابش - كه تلاوت آن را بر تمام مردم در هر زمان و مكانى واجب 
نموده - فضيحتها و رسوايىهاى اشخاصى كه صدها و بلكه هزاران سال بيش مردند و از بين رفتند را 
بخوانيم و تكرار كنيم؟! 

جه ضرورتى دارد كه خداوند قابيل و نمرود و فرعون و هامان وقارون ويى كننده شتر صالح و 
فرزند فاسد نوح و امثال آنها را براى ما رسوا كند وبا تكرار در ددها آيه عصيان و طغيان آنها را بيان 
نمايد در حالى كه تمامى آنها بدون بازكشتى مُردند واز بين رفتند؟! 

وجه اصرارى است كه خداوند در بزركترين كتابش داستان فساد قومهايى مثل قوم ثمود وقوم عاد 
و بنى اسرائيل و اصحاب ايكه و ديكران را ذكر كند در حالى كه همكى آنها هلاى شدند و منتقرض 
كشن 

وجرا خداوند رسوايىهاى قوم لوط را ينهان نتكرد و نجاسات و زشتىهاى انحرافشان را از ما 
مخفى نتنمود؟! وجرا به «خيانت») همسر لوط اشاره كرد كه به يشتبام خانهاش مىرفت وكف و 
سوت مىزد تا مردان را به فحشا كردن با ميهمانان لوط دعوت كند؟! آيا بهتر نبود خداوند براى حفظ 
آبروى خانه ببامبرش اين كار ْشت و قبيح را از ما ينهان كند تا تكويند همسر بيامبرش قؤاده' بوده؟! 

اكر كفته شود تمام اينها فاسق و فاجر و ظالم بودند و توبه نتكردند به خاطر همين خداوند در 


كتابش آنها را مفتضح نمود؛ يس جرا خداوند كار زليخا را ينهان نكرد كه يوسف را به كارى ناشايست 


.١‏ قواد كسى است كه بين دو نفر براى زنا يا سحق يا لواط كردن جمع م ىكند» رجوع كنيد به كتاب الروضة البهية فى شرح 


اللمعة الدمشقية» شهيد ثانى» كتاب الحدود. حد القيادة. (مترجم) 
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دعوت نمود و خواست اورا فريب دهد و كم كم به زنا بكشاند؟! خداوند دقيقّترين كارهاى زرشت 
زليخا را براى ما آشكار نمود در حالى كه او بعدا توبه كرد و خداوند اورا به ازدواج ييامبرش يوسف 
درآورد» آيا بهتر نبود خداوند حداقل به خاطر اكرام ييامبرش اين تفاصيل «حساس» را از ما مخفى كند 
جرا كه اين زن ديكر همسر او شده است؟! 

جرا از تمام اين داستانهايى كه روزكار به خود ديده تكذريم و تنها متوجه زمان خود و خواستههاى 
آينده نباشيم؟! آيا مجبوريم به وسيله قرآنى كه شب وروز خوانده مىشود اين اتفاقات و 
حساسيّتهايش را حاضر كنيم ودر نتيجه براى هميشه در كذشته باقى بمانيم؟! تا كى؟! 

جواب: تا روز قيامت! جون اكر مى خواهى زمانى سالم و آيندهاى روشن داشته باشى ناجارى از 
كذشته خود و كذشته كذشتكان استفاده كنى» جون با اين كار از آنها عبرت م ىكيرى و در نتيجه براى 
زمان حاضر و آيندءات بناى سالمى بريا خواهى نمود. 

ولى اكر جشم خود را بر كذشته وتمام جرم و جناياتش ببندى؛ با اين كار مرتكب خطايى بزرك 
شدهاىء: جرا كه ياد نكرفتهاى» در نتيجه به زودى دجار خطاهاى كذشتكان مىشوى! حال جه اين خطا 
دينى باشد يا دنيوى؛ در هر صورت تورا هلاى خواهد نمودء بنابراين سزاوار است كه هميشه متوجه 
كذشته باشيم نه اين كه از آن كناره كيريم. 

خداوند حكيم اين داستانها و وقايع و اتفاقات را در كتابش آورده تنها براى اين كه بشرازآن 
بزركترين درس و عبرت را بكيرد» جرا كه هيج جيز بر انسان مثل تجربه هم نوعش اثر نمىكذارد؛ به 
همين خاطر خداوند تجربههاى امّتهاى ييشين را آشكار نموده تا شايد اين امت وساير امّتَهاى 
ديكر عبرت كيرند وعشق وعلاقه خود نسبت به خالقشان را تصحيح نمايند. 

در قرآن عظيم به اشخاص منحرف اشاره شده و خداوند دقيقترين تفاصيل جنايات و رسوايىهاى 
آنان را آشكار كرده تا اين كار از جندين جهت محافظ مؤمن باشدء از مهمترين اين جهات اين امست 
كه فريب ظالمين و فاسدين و منحرفين را نخوردء حال ظاهر و موضعكيريشان هرطور كه باشدء جون 
از نظر شرع تنها تظاهر به دين و تقوا براى كسى احترام نمىآورد و تنها همراهى كردن ييامبرى از 
ييامبران براى بزركوار شدن شخص كافى نيستء همجنين صرف ازدواج ييامبر بيك زن به اين معنا 
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انسان بايد هميشه عقلش را به كار كيرد و بحث و جستج و كند و انديشه و تفكر نمايد تا شاهدى 
بيابد كه عقيدهاش نسبت به اين شخص يا آن شخص را درست كند نه اين كه تنها به جهره ظاهرى او 
اكتفا نمايد و عقيده خود را بر همان بنا كند» بلكه بر او لازم وواجب است كه در مورد «(جهره ديكر 
او» كه همان باطن است تحقيق نمايد» حال اكر ديد باطن اودر خوبى ونيكى با ظاهرش مطابقت 
دارد واجب است به اين شخص احترام بكذارد ولى اكر اين جنين نبود يعنى فهميد كه جهره ديكر او در 
فساد است در اين صورت بايد دشمن اين شخص شود. 

قرآن كريم تنها براى آماده سازى و بيدار كردن عقل به انسان خطاب مىكندء به همين خاطر وقتى 
خداوند آيات خود را ابا دقيقترين تفاصيل» بيان م ىكند - اكر جه مهم و حساس و متعلّق به امور 
خانههاى ييامبران (عليهم الصلاة و السلام) باشند - هدفش از يس اين كار اين است كه عقول بشر را 
بيدار كند و به آنها بفهماند كه انسان هر جه قدر هم مقام دينى و ظاهريش بالا باشد وبا ييامبريا 
رسولى رابطه داشته باشد؛ با اين حال در معرض لغزرش وافتادن در دام شيطان است. و تنها «مفصل 
بيان كردن» است كه مىتواند اين اعتقاد را در اذهان بشريّت جا بياندازد جون مجم لكويى كفايت 
نم ىكند. همجنين در مثل اين موارد «تصريح)» به كار مىآيد نه «اشاره» جون اشاره نمودن باب تأويل 
را م ىكشايد تا اين كه معنا به كلّى تحريف م ىكردد. 

به همين خاطر خداوند مى خواهد - با صراحت و مفصّل - به بندكانش بفهماند كه خطر لغزش و 
افتادن در دام شيطان و هوى و هوس و نفس امّاره وجود دارد و كاهى كسانى دجار اين لغزش مىشوند 
كه جِوّى دينى دارند و از نظر ايمان به مراتب بالا رسيدهاند ولى در آخر كار سقوط نمودهاند! 

اين بلعم بن باعورا است كه به وسيله ايمان و علمش مالى اسم اعظم خداوند شد و به مقامى 
رسيد كه اولين و آخرين غبطهاش را مىخورند» ولى بعد از اين شيطان اورا فريفت ودر نتيجه از هوى 
و هوسش تبعيت كرد و همانطور كه خداوند در قرآن فرموده مَكَلسُ مَكّل سكى شد كه اكر به او حمله 
كنى زبان بيرون م ىآورد و اكر او را رها كنى باز زبان بيرون م ىآورد! 

اينها همسران حضرت نوح و لوط ا هستند؛ آن دو به شرافتى رسيدند كه تمام زنان جهان 
آرزوى آن را داشتند» آن شرافت قرين شدن با دو ييامبر بزرك و رسيدن به مقام ايمانى ظاهرى بود كه در 


زندكى مشترك با اين دو ييامبر وجود داشت؛ با اين حال شيطان آن دو را كم كم فريب داد تا اين كه با 
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كفر و عصيان و اشاعه فحشا و منكر و ستم به همسرانشان خيانت كردند! همانطور كه خداوند به آن 
تصريح نموده است. 

واينها فرزندان يعقوب ليد هستند كه از صلب يبامبران به دنيا آمدند ودر خانه ييامبرى بزرك به 
خوبى تربيت و تأديب شدندء ولى با اين حال همان طور كه خدا در قرآن فرموده شيطان آنها را به دام 
انداخت وبه برادرشان يوسف ليلا حسادت كردند ودست به دست هم دادند تا اورا بكشندء به همين 
خاطر او را در جاه انداختند! 

صحيح نيست امثال اين حقائق و تفاصيل آن را بيوشانيم و ادّعا كنيم كه مخفى نمودن آن حفاظت 
از كرامت و شرافت ييامبران است! جون بيان نمودن اين حقائق به هيج وجه به كرامت آنها 8 ضرر 
نمىزندء به عنوان مثال عقل بايد بين ييامبر - هر بيامبرى - و قوم و اصحابش فرق كذارد و نبايد بككويد: 
«طعن و قدح وارد كردن به قومش طعن وارد كردن به خود اوست جون مابا اين كار به ييامبر اين جنين 
نسبت مىدهيم كه در اداء رسالت و تربيت كردن اصحابش سستى نموده!» ييامبر جه كناهى دارد اكر 
رسالت يروردكارش را برساند و قومش را به هدايت ارشاد كند و آنها هم ابتدا ايمان بياورند ولى بعد از 
او كافر و مرتدٌ و كمراه شوند و ديكران هم را كمراه كنند و كتاب خداوند كه بر ييامبرش نازل كرده را 
تحريف نمايند؟! و اين جيزى است كه بعد از رفتن هر ييامبرى اتفاق افتاده است. 

همجنين عقل بايد بين ييامبر - هر ييامبرى - و فرزندانش فرق كذارد و نكويد: «هر فرزند ييامبرى 
بالضروره نيكوكار وعادل است وقدح وارد كردن به اودرست نيست والا لازمهاش آن است كهبه 
يدرش يبامبر قدح وارد شود جون درست تربيتش نكرده!» ييامبر جه كناهى دارد اكر در تربيت كردن 
فرزندانش به طور كامل واجب خود را به جاى آورد ولى با اين حال آنها منحرف شوند وعصيان 
كنند؟! همان كارى كه فرزند نوح وفرزندان يعقوب للِيل انجام دادند. 

همجنين عقل بايد بين ييامبر - هر ييامبرى - و همسرانش فرق كذارد و نكويد: «هر همسر ييامبرى 
بالضروره مؤمن و صالح و شريف وعفيف و برىء از هر بدى است و الا لازمهاش اين است كه 
ساحت همسرش ييامبر آلوده شود!» ييامبر جه كناهى دارد أكر با زنى ازدواج كرد ودر نصيحت و 
ارشاد او تلاش نمود ولى با اين حال آن زن كفر ورزيد و مرتكب فسق وعصيان وكار زشت شد؟! 


همان كارى كه همسران نوح و لوط ليه انجام دادند. 
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قرآن كريم كتاب عقل استء خداوند سبحان در آن ما را به قواعد عقليهاى رهنمون مىسازد كه 
سزاوار است به آن استناد كنيم» يكى از مهمترين اين قواعد قاعده تقديم أهمٌ بر مهم استء بر فرض 
كه بيان كردن يك داستان - مثل قضيه يوسف با همسر عزيز مصر زليخا ‏ اشكال داشته باشد ازاين 
باب كه اين زن بعد از اين قضيه و بعد از توبه كردن همسر اين ييامبر شده؛ ولى بايد كار زشتى كه اين 
زن قبلا مرتكب شله بيان شودء جرا كه بايد أهمٌ ‏ كه همان تبليغ وارشاد مردم به قصد هدايت شدن و 
عبرت كرفتن آنهاست - را بر مهم - كه محفوظ ماندن ساحت همسر ييامبرى است كه از كارش توبه 
نموده - ترجيح دهيم» واين همان كارى است كه خداوند در قرآنش انجام داده جرا كه اين داستان را با 
تمام تفاصيل مهم و حسّاسش بيان كرده است. 

بله ... اين كار ماندن در زمان كذشته است» ولى براى بنا كردن آينده بر مبانى درست وسالم جنين 
كارى ضرورى استء بله ... اين كار مشغول كردن ذهن به مسائل زمانهاى كذشته استء. ولى جنين 
كارى براى ارشاد عقل مهم است تا درست فكر كند و اين فكر او را به راه راست بكشاند ودر نتيجه با 
رضوان الهى در روز قيامت نجات يابد و رستكار كردد. 

حال كه اين را دانستى؛ ديكر آن سؤالهايى كه در ذهن تواز علّت نوشتن اين كتاب به وجود آمده 
برطرف م ىكردد! 

نكو جرا آن جه در زمانهاى كذشته اتفاق افتاده را فراموش نكنيم تا با هم به آينده برويم (و براى آن 
تصميم بكيريم؟) جون كفته مىشود: با كذشتهاى درهم آميخته و مشوب آيندهاى صاف و روشن 
نخواهيم داشت و اين را قرآن به ما ياد داده كه تمام اين وقايع را بيان كرده است! 

نكو جرا قضاياى مهم و حسّاس برانكيز كذشته را مطرح كنيم؟ جون كفته مىشود: اين همان 
روش خداوند در قرآن براى تبليغ و ارشاد است! 

نكو جرا اين قضاياى مفصّل و حسّاس را ينهان نكنيم؟! جون كفته مىشود: خداوند در قرآن آن را 
مخفى نكرده و حال آن كه مربوط به همسر ييامبرى است كه توبه نموده» يس جرا ما آن را بيوشانيم آن 
هم از زنى كه توبه نكرد و بلكه اصلا ايمان به قلبش داخل نشد! 

نكو جرا با رسوا كردن همسر بيامبرمان به ايشان بدى كنيم؟ جون كفته شود: آيا خداوند كه همسر 


نوح و لوط را رسوا نموده به اين دو ييامبر بدى كرده است؟! 
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مقدمه دوم 


كاه مىكويى: ما مادر يدرمان را قصد كردهايم؛ عايشه اهل رسول خدا بكي است و حرمت او 
حرمت ايشان استء آيا از ادب و جوانمردى نيست كه رسول خدا يَبْبكٌةٌ رادر مورد اهلش حفظ كنيم 
ودر مورد اويد نكوييم حتى اكر خطا كرده باشد؟! آيا قول شاعر را نشنيدهاى كه مى كويد: 
اى حميراء دشنام دادن به تو حرام است2 به خاطريك نفر هزار نفر اكرام مى شوند' 

يس جرا متحمّل سختى شويم و خود را ميان ييامبر و اهلش وارد كنيم؛ شايد با اين كار ايشان را 
اذيت نماييم؟! اكر همسرش خطا كرده حسابش با خداست و خود ييامبر روز قيامت امرش را به عهده 
مىكيرد نه ماء و ما جه مىدانيم شايد خداوند به خاطر اكرام ييامبرش ,يلد كار اورا ببخشد! آيا براى 
ما بهتر نيست كه زبانمان را نككه داريم ودر مورد او صحبت نكنيم؟! 

جواب: هركز! او اهل رسول خدا يل محسوب نمى شود! جون زنى كه به شوهرش خيانت 
م ىكند ديكر جنين اعتبارى نداردء وعايشه در بسيارى از موارد كه به زودى به طور مفصل خواهد آمد 
به ييامبر خيانت نمودء مثلا در سمٌ دادن و كشتن ايشان مشاركت كرد و دخترش را اذيّت نمود و بر عليه 
وصيّش خروج كرد و باعث شد جنازه نوداش را تير باران كنند و احكام دين اورا تحريف كرد و مردان 
بيكانه را به خانه خود وارد نمود. 

واكر زنى به شوهرش خيانت كند ديكر آن رابطه اعتبارى كه بين آن دو وجود دارد از بين خواهد 
رفت ودر نتيجه ديكر حرمت آن زن حرمت شوهرش نمىباشد و ديكر اهل او محسوب نمىشود؛ و 
روايات دينى كه از رسول خدا و اهل بيت ايشان (صلوات الله عليهم) وارد شده اين مطلب را در 
خصوص عايشه و حفصه تأكيد مىكند و به زودى بيان آن بيايد» منتظر بمان. 

سيبس بر فرض كه عايشه اهل ايشان محسوب شود؛ ولى اين دليل شرعى نمىشود كه اكر مرتكب 
جرم شد او را مجرم ندانيم و كناه اورا به حساب نياوريم» و اين كار حرمت همسرش را از بين نمىبرد» 
جرا كه شرع وعرف در اين موارد بين زن و شوهرش فرق مىكذارند» زن تنها يك رابطه موقت است كه 


مثل كنيز تنها زمانى از او سود و منفعت مى برند و رابطه او با شوهرش به وسيله سبب است نه نسب و 


.١‏ يعنى به خاطر ييامبر يب بايد تمام كسانى كه به ايشان تعلّق دارند مثل همسران و اصحابشان را اكرام كنيم. (مترجم) 
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سبب قطع مىشود واز بين مىرود به خلاف نسب. 

بلكه حتى اكر رابطه نسبى بود كه از بين نمىرود؛ باز در اين صورت هم كناهكار دانستن دختر يا 
يسر اشكالى ندارد و اكر يدر اورا به خوبى تربيت كرد ولى دختريا يسر بر رفتن راه كمراهى وفساد و 
ظلم اصرار نمود ديكر يدر كناهى ندارد و مجرم دانستن فرزندش ضررى به او نمىزند» واين كار 
فرزند باعث مى شود رابطه اعتبارى كه بين آنها وجود دارد از بين برود» اين كتاب خداوند متعال است 
كه كويد: حضرت نوح نَل يروردكارش را صدا زد و كفت: #يروردكارا فرزند من از جمله اهل من 
است4 خداوند به اوجواب داد: لإاى نوح او ازاهل تو نيست!4 وعلّت حرفش را اين جنين بيان 
كرد: #جراكه او كارى ناشايست است4.١‏ 

مسأله در مورد عايشه هم همينطور است؛ او اكر جه همسر رسول خدا يبت بود ولى طبق اين 
اعتبار اهل ايشان نيستء؛ جرا كه «عملى ناشايست») است؛ خصوصا كه رابطه او با رسول 
خدا يبد سببى است كه قطع مىشود واز بين مىرود نه نسبى كه از بين نمىرود. به علاوه آن جرم و 
كناهى كه ما به عايشه نسبت مىدهيم بعد از شهادت رسول خدا يلد واقع شده. بنابراين اتقطاع 
رابطه آنها بيشتر استه تدر كن. 

اكر ما حفظ كردن شخصى در مورد اهلش را واجب بدانيم به اين معنا كه كناهان همسرش را بيان 
كنيم؛ در اين صورت واجب است حضرت آدم رادر مورد فرزندش قابيل و حضرت نوح رادر مورد 
همسر و فرزندش و حضرت لوط رادر مورد همسرش حفظ كنيم و بلكه بايد هر كس كه ايمان آورده و 
تقوا بيشه كرده را در مورد اهلش حفظ كنيم اكر جه اهلش كافر و فاسق و فاجر و ظالم باشند! ودائما 
طوطىوار بككوييم: به خاطر يك نفر هزار نفر اكرام مى شوند! و اكر يدر قاتل شخص صالح و خوبى 
بود اورا قصاص نكنيم واكر همسر زن زناكار مرد باتقوايى بود بر آن زن حدّ جارى نكنيم! ولى هيج 
عاقلى جنين حرفى نمىزند. 

به علاوه خود عايشه رسول خدا يك رادر مورد اهل مقرّبش حفظ نكرد و حرمت آنها رااز بين 


بردء با اين كه ييامبر نسبت به آنها سفارش نموده بود واز طرف خداوند اعلام كرده بود كه دوست 


58 سوره هود آيه 50 و‎ .١ 
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داشتن و اطاعت نمودن از آنها واجب استء و اين فرمايش خداست كه مىفرمايد: #بككو جز دوست 
داشتن نزديكانم ازشما اجر و ياداشى نمى خواهم».' ودر حقٌ آنها كارهاى زشتى انجام داد كه 
روى خودش را تا روز قيامت سياه كرد! بنابراين درست است كه كار او مقابله به مثل شود و حرمتش 
حفظ نكردد, البته اكر حرمتى داشته باشد» جون حرمتها هم قصاص مى شوندء» خداوند متعال 
مىفرمايد: لإحرمتها قصاص دارد» يس هركس به شما ظلم نمود به همان صورت به او ظلم 
كنيد ». " 

بنابراين ما هم ظلم عايشه به رسول خدا و اهل بيت اطهارش (صلوات الله عليهم) رابه خود او 
بازم ىكردانيم و زبانهايمان را نكه نمىداريم جون او زبانش را نككه نداشتء به علاوه ما در مورد او 
حقيقت را مىكوييم كه باعث شود مردم از او بر حذر باشند و فريب اورا نخورند و از او تبعيت 
ننمايند و دقيقا مثل كارهاى او كه مخالف با دين رسول خدا ولك است را انجام ندهند» نه مثل عايشه 
كه به دروغ و باطل بر عليه اهل بيت ييامبر (عليهم افضل التحيه و السلام) سخن كفت در حالى كه 
آنها به تصريح قرآن معصوم هستند. 

واين ادّعا كه خدا به خاطر اكرام ييامبرش او را مىبخشد؛ قابل شنيدن نيست» جرا كه شك يقين 
را از بين نمىبرد» بلكه اككر جنين حرفى درست باشد اصل عدل الهى باطل خواهد شدء. جون زن 
ديكرى هم كه جنايت انجام داده و خداوند او را نبخشيده حق دارد كه روز قيامت فرياد بزند و بككويد: 
«(خدايا عجيب است كه عايشه را مىبخشى ولى مرا نمى بخشى در حالى كه ما هر دو يك كناه انجام 
دادهايم! اورا بخشيدى فقط به خاطر اين كه همسر ييامبرت بود ولى مرا نبخشيدى جرا كه من تنها 
همسر يكى از بندكانت بودم! جرا مرا به ازدواج ييامبرت درنياوردى تا جناياتم حساب نشوند و مرا 
ببخشى! اين كار ظلم است!» 

بنابراين بعد از اين فرض براى ثابت كردن عدل الهى جارهاى نيست جز اين كه خداوند اين زن وهر كه 


جرم و جنايت مرتكب شله را ببخشد تا هيج كس نزد خداوند دليلى نداشته باشد كه جرا در ميان همه 


71” سوره شورى آيه‎ .١ 
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مقدّمهاى براى آماده سازى عقل 8 0[ [ [ [ [ [ 1 ا 


كناهكاران زنى را جدا كرده و اورا بخشيده؛ آن هم تنها به خاطر اين كه در دنيا با يبامبرش ازدواج كرده است. 
و اكر جنين حرفى بزنيم ديكر عذابى وجود نخواهد داشت! و وجود جهنّم را باطل كردهايم» جون ديكر كسى 
در آن عذاب نمىشود! خصوصا كه مخالفين معتقدند كناهان تمام كسانى كه آنها را صحابه مىنامند 
بخشيده مىشود. در اين صورت ساير مخلوقين مى توانند روز قيامت به همين كار اعتراض كنندء جون آنها 
هم مثل جنايات صحابه را مرتكب شدند ولى تنها به خاطر اين كه صحابى ييامبر نبودند از غفران و بخشش 
محروم كشتند در حالى كه صحابى ييامبر بودن تنها قضا وقدر خداست و ربطى به آنها ندارد! 

حال كه سستى اين ادّعا را دانستى بنابراين براى اثبات عدل الهى جارهاى ندارى جز اين كه اقرار 
كنى همسر بيامبر يلك هم روز قيامت به خاطر كناهان و جرمها و فحشاهايى كه مرتكب شده مثل 
ساير زنان عذاب خواهد شدء بلكه او دو برابر عذاب خواهد شدء به خلاف آنها! جون خداوند صريحا 
مىفرمايد: #اى زنان بيامبر هر كس از شما فاحشداى آشكار بياورد عذابش دو برابر است و اين 
بر خداوند آسان است4.١‏ 

آيا الآن بر كلام خداوند اعتراض مىكنى؟! اى بيجاره به هوش بيا و اين توّهم را از ذهنت خارج كن كه 
بايد زنى را تنها به خاطر اين كه همسر يبامبر است تقديس و تكريم كنيم؛ نزد خداوند تنها معيار تقواست» 
أكر اين زن باتقواست اورا اكرام كن ولى اكر تقوا ندارد مرك بر او بادء آيا خداوند نمىفرمايد: #إخدا بسراى 
كسانى كه كافر شدند همسر نوح و لوط را مَتّل زده كه تحت سريرستى دو بنده ازبندكان صالح و 
خوب ما بودند ولى به آن دو خيانت كردند» آن دو يبامبر هم نتوانستند همسرانشان را ازعذاب الهى 
نجات دهند و به آن دو زن كفته شد همراه داخل شوندكان داخل جهنم شويد»." 

بس عايشه هم بايد همراه داخل شوندكان به جهنّم برود جرا كه به رسول خدا يد خيانت كردا 


يس ديكر به تو جه ربطى دارد كه اعتراض كنى؟! 


7٠١ سوره احزاب آيه‎ .١ 
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مقدمه سوم 


كاه مىكويى: بر فرض كه عايشه بعضى كناهان وعيوبى داشته» ولى با اين حال جكونه به خود 
اجازه مىدهيم كه كناهان و عيوب اورا آشكار كنيم؟ آيا دين به ما دستور نداده آن خطاهاى مردم كه از 
آن باخبر مىشويم را بيوشانيم؟ يس جرا با كفتن عيوبش او را رسوا كنيم و با اخلاقيات اسلام مخالفت 
نماييم؟ و تمام اين كارها جه فايدهاى دارد؟ 

جواب: اين كه كفتى: «عايشه بعضى كناهان وعيوبى داشته» در واقع سبك شمردن حجم 
كارهايى است كه عايشه در طول تاريخش سياهش انجام داده! اكر از تاريخ عايشه باخبر شوى أن را 
زبالهدانى خواهى ديد كه بدبوتر از آن وجود ندارد» تمام كثافات و رذائل وبدىها كه بشر آن را شناخته 
در زنى جمع شده است! 

اودر جنايت بسيار خون خوار و خوزريز! ودر مكر مارى خوش خط وخال! ودر فريب 
مارمولكى رنك عوض كن! ودر زنا شخصى حرفهاى و باتجربه وكاركشته بود! ودرست نيست در 
مورد مثل جين زنى بككويى تنها «بعضى كناهان وعيوبى» داشته» اين حرف جنين مىرساند كه عايشه 
در اصل ديندار بوده است! اين اولا. 

و دوما: دين مقدس اكر جه به ما دستور داده عيوب مردم را بيوشانيم ولى اين دستور را قيد زده و 
فرموده البته به شرطى كه آن شخص مسلمان و مؤمن باشدء» اما كافر ومنافق ازاين قاعده خارج 
هستند و رسوا نمودن و آشكار كردن عيوبشان جايز و بلكه در بعضى حالات واجب است. 

اكر در روايات شرعى دقّت كنى اين حكم را خواهى يافت» رسول خدا تلك طبق آن جه 
مخالفين روايت كردهاند فرمود: هركس عيب و كناه مسلمانى را بيبوشاند خداوند روزقيامت 
كناهش را مىيوشاند».! به كلمه «مسلمانى» توجه كنء يعنى بايد شخص مسلمان باشد تا اين 
حكم شامل او شود. 

و حضرت امام صادق (صلوات الله وسلامه عليه) طبق روايتى كه شيعه نقل كرده فرمودنل: 


«كسى كه عورت مؤمنى را ببوشاند كه مؤمن ازآن عورت مىترسد خداوند هفتاد عورت از 


1/ صحيح بخارى جلد '' صفحه‎ .١ 
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عوررتهاى دنيا و آخرت او را مىيوشاند».' همجنين حضرت ل فرمود: «هر كس ازكناه يا بدى 
مؤمنى باخبر شود و آن را افشا كند و نبوشانئد و ازخدا براى او طلب بخشش نكند؛ نزد 
خداوند مثل انجام دهنده آن كناه مى ماند و وزرو وبال آن كناهى كه افشا كرد براوست وكناه 
أن شخص بخشيده مىشود و عذابش همان افشا شدن كناه اودر دنيا مىباشد وكناه اودر 
آخرت يوشيده خواهد بود» سيس خداوند را باكرامتتر از آن مىيابد كه در آخرت دوبارهاورا 
عذاب كند».' به كلمه «مؤمن» توجه كن» يعنى واجب است شخص مؤمن باشد تا اين حكم شامل 
او شود. 
نمىشودء اكر بككويى: به جه دليل او كافر و منافق است؟ مىكوييم: اين كه از ما دليل مى خواهى 
لازمهاش اين است كه بيان كردن بدىها وعيوب عايشه جايز باشد جون ادله وبراهين ما همين است! 
حال آيا از اين سؤال دست بردارى تا قول قبلى خود را ثابت كنى يا همراه ما مىآيى؟ در بيش روى 
اكر قول اول را اختيار كنى با تمام مسلمين مخالفت كردهاى؛ جرا كه آنها با اين كه مذهبو 
مسلكشان با هم متفاوت است ولى به عنوان مثال از آشكار نمودن عيوب عبد الله بن ابئّ بن سلول" 
خوددارى نمىكتند با اين كه او اظهار اسلام مىنمود و صحابى يبامبر اكرم يَيْبكة بود و هنكامى كه از 


اكر اعتراض كنى به تو مىكويند: ما عيوب و رسوايىهايش را آشكار م ىكنيم جون ثابت شده 


.١‏ الكافى كلينى جلد ” صفحه 27٠٠١‏ «عورت» در اين حديث هر جيزى است كه انسان از آشكار شدن آن بدش مىآيد 
مثل كناهان. 

؟. الاختصاص شيخ مفيد صفحه ٠7‏ 

*. اودر زمان رسول خدا يبد يكى از بزركترين منافقين مدينه بود» او (لعنه الله عليه) جندين بار بر عليه بيامبر توطنه 
نمود و ايشان را اذيت كردء ولى با اين حال وقتى هلاك شد رسول خدا يبك بر او نماز خواند تا دل قبيلهاش را به دست 


آورد وآنها به اسلام رغبت كنند. 
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باطنا مسلمان نبود و منافق بود» و مثل جنين كسى از حكم يوشاندن عيوب خارج استء و نفاق اواز 
طريق شنيدههايى ثابت شده كه براى انسان يقين و اطمينان حاصل م ىكندء و ما ذات وباطن اورا 
آشكار م ىكنيم تا مردم حقيقت اورا بدانتد. 

اكر قول دوم را اختيار كنى؛ تورا به سمت مصداقها مىبريم واز تو مىخواهيم بشنوى تا بفهمى 
آيا اين شخص از مردم مسلمان و مؤمن است تا رسوا كردنش حرام باشد يا نه» در اين صورت براى 
اين كه اورا بشناسى ناجارا بايد بكويى آشكار كردن عيوبش جايز استء بنابراين آشكار نمودن عيوب 
و بدىهاى عايشه جايز است اكر جه از باب مقدمه باشد. 

سوما؛ مىبينى علماى مسلمين علم خاصى را به وجود آوردهاند كه احوال مردم را بررسى م ىكند 
واز بدىها وطعنها وعيوبها وهر جه در ديانت آنها خدشه وارد م ىكند تفتيش مىكند! با اين حال 
كسى حق ندارد اعتراض كند و بككويد اين كار مخالف با اخلاقيات اسلام است يا غيبت است وجايز 
نيست يا مخالف اين حديث شريف است: «خوبىهاى مردكانتان را نقل كنيد و بدىهايشان را رها 
كنيد».' 

اين علم طبق اصطلاح ما (شيعه) «علم رجال» و طبق اصطلاح مخالفين «علم جرح و تعديل» است» 
وهدفش بيان كردن احوال راويان و محدّثين است تا مورد اعتماد وعادلان آنها از ديكران شناخته شوند» در 
اين علم عيبهاى بسيارى را به افراد مختلف نسبت دادهاند! اين كذّاب است وآن فريبكار واين جعل 
كننده است و آن خلط كننده واين فاسق است وآن خبيث واين دجّال است وآن منكّر واين هلاك شده 
است واين تلف شده ... وامثال اين تعبيرهايى كه جنايات و بدىهاى آنان را مشخص مىكند و وثاقت و 
عدالت آنها را از بين مىبرد» از جمله اين تعبيرها: كشتن و شرا ب خوارى و ارتكاب فحشا وغيره مىباشد. 

با اين كه لازمه اين علم رسوا كردن مردم و مردكان آنهاست ولى علما در جواب اين سؤال كه جرا كه اين 
قدر در اين علم فرو رفتهاند م ىكويند: اين راويان در احاديثشان براى ما احكام دين را نقل مىكنندء بنابراين 


ناجارا بايد وثاقت و عدالتشان ثابت شود تا بتوانيم احاديث و رواياتشان را قبول كنيم؛ ولى اكر ما از اين كار 


.١‏ اين حديث يك بار به رسول خدا بنك نسبت داده شده همانطور كه در سئن ابى داود جلد ١‏ صفحه 5088 آمده؛ ويك بار به 


اميرالمؤمنين لبلا نسبت داده شده همانطور كه در بحار الانوار جلد ١/ا‏ صفحه 7794 آمده كه البته اين هم از طريق مخالفين است. 
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جشم يوشى كنيم وهر جه اينها براى ما نقل كردند را قبول كنيم؛ در اين صورت در دين فساد واقع مىشود و 
احكام آن تغيير مىكندء بنابراين اكر عيوب اينها را بيان نموده و آشكار كنيم جرمى مرتكب نشدهايم» جون 
حفظ كردن دين و شريعت مهمتر از حفظ نمودن ساحت بعضى مردم استء و حفظ كردن دين وشريعت 
تنها با تحقيق در مورد روايان مورد اعتماد وعادل است كه به حرفشان اطمينان داريم. وبراى اين كه فاسقان 
و فاجران ودروغكويان و همجنين ضعيفان و ناشناختههاى آنان را جدا كنيم؛ ناجارا بايد احوال و تاريخ و 
سيره آنها را بررسى كنيم و از كارهايشان مطلع شويم؛ و اين همان تحقيقى است كه خداوند به ما امر نموده» 
خداوند مىفرمايد: #اى كسانى كه ايمان آورديد اكر فاسقى براى شما خبرى أورد تحقيق كنيد كه 
مبادا به قومى ازروى جهالت آسيب بزنيد و ازكارتان يشيمان كرديد».' 

ما همين علّت را در اين جا بيان مىكنيم؛ عايشه حداقل از جمله راويان حديث استء بلكه از جمله 
كسانى است كه روايات بسيارى نقل كردهاند جرا كه بيش از دو هزار روايت از اوبه ما رسيده واين عدد 
ترسناكى است كه نمى توانيم نسبت به آن و نقل كننده آن بى تفاوت باشيم؛ خصوصا كه در اين روايات 
كارهاى «رسوا كنندهاى» مىيابيم كه آنها را به نام دين بريا كردهء مثل رضاع كبير. بنابراين بايد حال اين 
زن را بررسى نمايبم و از سيره زندكى او باخبر شويم تا بفهميم آيا مىتوان رواياتش را قبول كرد يا نه» و اكر 
بعد از تحقيق و بررسى دانستيم كه نمىتوان رواياتش را قبول كرد؛ در اين صورت بايد رذائل وبدىها و 
رسوايىهاى اورا آشكار كنيم تا مسلمانان هم حرفها و روايات اورا قبول نكنندء وبا اين كار دين از 
انحراف حفظ مىشود و به صورت زلال باقى مىماند» واين همان هدف مهمترى است كه مارا مثل 
علماى رجال مجبور نموده كه بدىهاى او را بيان كنيم؛ يا كر خواستى مفتضح كردنش بنام. 

انطو كو شرودك فقلاش ينها شور اده عيوب مود والكوك ات عميعت ودر عقاف[ :يهتنا 
دستور داده كه عيوب بدع تكذار را آشكار نماييم؛ بلكه به ما دستور داده در مورد او اكر جه با سبٌ و 


دشنام باشد زياد بدكوئى كنيم تا مردم از او برحذر باشند و بدعتهايش را ياد نكيرند. رسول 


.١‏ سوره حجرات آيه 2» آيه دلالت دارد كه بايد در مورد خبر و خبر دهنده تحقيق كنيم و خبر فاسق و بلكه خبر هر كس كه قابل 
اعتماد نيست يا ناشناخته است را ردٌ كنيم جرا كه باعث مىشود از روى جهالت و نادانى به قومى آسيب برسانيم؛ واين همان 


علّتى است كه در آيه ذكر شدء البته مكر آن كه مثلا با قرينه يا مؤيدى خارجى راس تكويى اودر اين مورد ثابت شود. 
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خدا يد فرمودند: «وقتى بعد ازمن اهل شكٌ' و بدعت را ديديد برائت خود ازآنها را اظهار 
كنيد و زياد دشنامشان دهيد و در موردشان بدكوييد و باهِتُوهُم" تا براى فساد در اسلام طمع 
نكنند و مردم از آنها برحذر باشند و بدعتهايشان راياد تكيرند» خداوند به وسيله اين كارتان 
براى شما ثواب مىنويسد و در آخرت مقامتان را بالا مىبرد»." 

اين جنين دين و شريعت را حكيم مىيابى» أكر جه دين غيبت كردن و آشكار نمودن عيوب مردم رابه 
شدّت حرام نموده ولى مواردى از آن كه براى حفظ خود دين يا حفظ حقوق مردم ضرورى بوده را استثنا كرده 
استء به خاطر همين مىبينى كه فقها براى اين استثنا موارد بسيارى را ذكر مىكنند از جمله: مثل ادّعا 
كنندهاى كه دعوا را به محكمه قاضى كشانده و شاهدى هم آورده وآن كه بر عليه او ادّعا شده براى دفاع از 
خودش آن شاهد را جرح مىكند يعنى بدىها وعيوبش را بيان مىكند (كه در اين صورت بيان كناهان 
شاهد اشكالى ندارد) و همجنين خيرخواهى شخصى كه براى مشورت كرفتن آمده: و هنكامى كه شخصى 
بخواهد از ظلمى كه به اوشده دادخواهى كند (و ظلم ظالم را بيان كند)» همجنين موارد ديكرى هم استثنا 
شده از جمله: فاسقى كه فسق خود را آشكار م ىكند و كسى كه بازداشتن او از منكر و كناه متوقف بر يخش 
نمودن كناهش بين مردم است تا مذمّت كردد ... و موارد ديكر كه در كتب فقهى بيان شده است. 

اكر در آن جه ذكر كرديم به خوبى تأمّل نمايى؛ خواهى فهميد كه بحث كردن در مورد شخصيّت 
عايشه و آشكار نمودن رسوايىها و رذائلش جه فايدهاى دارد» اين زن خبيث با تحريفها و دروغهايش 


دين اسلام را كاملا وارونه كرد و به عقب بركرداند! 


.١‏ مقصود كسانى هستند كه مؤمنين را در عقائد و احكام دينشان به شك مى اندازند. 

؟. باهتوهم يعنى: با استدلال با آنها بحث كنيد و با دليل و برهان آنها را بشكنيد تا متحيّر و سركردان شوند وديكر جوابى 
نيابند. همانطور كه خداوند مىفرمايد: #آن كه كفر ورزيد مبهوت شد سوره بقره آيه /70 
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؟. مثلا كسى آمده مشورت بكيرد كه با فلانى دوست شود يا نه؟ جواب مىدهد فلانى جنين عيوب و كناهانى دارد و انسان 
خوبى نيست با اورابطه برقرار نكن در اين صورت جون آشكار كردن عيوب و كناهان آن شخص براى مشورت دادن و 


خيرخواهى است اشكالى ندارد. (مترجم) 
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مقدمه جهارم 

شايد به موضوع اين كتاب اشكال كنى و بككويى: آرى عايشه مادر شرارت است؛ ولى امروزه - اكر 
جه ما بدمان مىآيد - نماد مقدّسى براى مخالفين شده آنها در عالّم وجود هيج زنى را مثل او بزرك 
نمى شمرند! يس جرا با بدكويى در مورد عايشه آنها را برانكيزانيم و ميان خود وآنها مانع ايجاد كنيم؟ 
بلكه بايد دست از اين كار برداريم تا وحدت اجتماع حفظ شود و جنك طائفهاى بريا نشودء همجنين 
اكر ما بدىهاى عايشه را آشكار كنيم كاهى باعث مىشود آنها بر عليه سروران ما يعنى اهل بيت 
عصمت (صلوات الله عليهم) زبان درازى كنند و مقابله به مثل نمايند» در حالى كه خداوند 
مىفرمايد: او كسانى كه به غير خدا دعوت مىكنند را دشنام ندهيد كه آنها هم ازروى دشمنى 
و نادانى خدا را دشنام مىدهند4. بنابراين درست اين است كه اين صفحات تاريخى رادر هم 
بييجيم وآن رادر دل مصادر و كتب مخفى باقى كذاريم. 

جواب: اين اشكال تو از جندين جهت مردود و باطل است. 

جهت اول: عايشه امروزه براى مخالفين نماد مقدسى شده حون بدىهايش مخفى مانده و 
«جهره ديكرش» آشكار نكشته» بنابراين اكر آن وجهه مقدسى كه به وسيله آن يوشانده شده از بين برود 
بدىهايش ظاهر م ىكردد و اين باعث مى شود مردم از او متنفر شوند» بنابراين بر تو لازم است كه براى 
اين هدف تلاش كنى تا اين قداست دروغين از بين برودء جون اكر اين قداست ساقط شود اجتماع با 
خود متّحد خواهد شد و كاملا يك يارجه و منسجم خواهد كشت جرا كه ديكر اسباب اختلاف بين 
مذاهب و كروههاى آن از بين رفته استء ونفع اين كار از سكوت بيشتر استء جون سكوت هيج 
انسجام و وحدتى به وجود نم ىآورد» اين واقبّت تاريخ است كه ثابت مىكند هر زمان بعضى كروهها 
خواستند اسباب اختلاف را ينهان نمايند دوباره اسباب اختلاف بركشتند تا مطرح شوند و بدترين غم و 
اندوهها را به وجود آوردند» جون نمىتوان تاريخ را از بين برد وآن جه در كتب و مصادر آمده را ياك 
كردء وبا كوجكترين اختلاف طائفهاى دوباره اسباب تاريخى اختلاف برمىكردند ودوباره ازدل 


كتب بيرون كشيده مى شوند تا به وسيله آنها آتش شعلهور شود! اشتباه اين جاست كه رؤساى طائفدها 


١84 سوره انعام آيه‎ .١ 
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به فكر نيستند كه آتش را از ريشه خاموش كنند و تنها سعى م ىكنند شعلهور نشودء بنابراين هر كدام از 
آنها با صراحت و جرأت اسباب اختلاف را مطرح نمىكنند تا حساسيت از طرح اين اختلافات و 
مناقشه آن برطرف شودء و تنها به خاطر حفظ وحدت اجتماع از طرح اين اختلافات امتناع م ىكنند و 
در نتيجه اين اختلافات در دلها وسينهها به صورت شعلهور باقى مىماند تا بعد از اين طورى منفجر 
شود كه ديكر نتوان آن را كنترل كرد! 

راه درست و صلاح اين است كه مناقشه مسائل دينى اختلافى با تمام صراحت و با آزادى كامل 
مطرح كرددء جون صراحت است كه باعث مىشود هر طرف بدون نيرنك يا اجمالكويى عقائد 
ديكرى را بداند ودر نتيجه نقطهها بر حروف كذاشته مىشوند وصورت همانطور كه هست مقابل 
اجتماع ظاهر مىكردد» در اين هنكام بعد از آن كه اجتماع حقائق را فهميد مىتواند عقيده خود را 
بركزيند» به علاوه يرده بردارى از تناقضات دينى وعلنى كردن آن است كه باعث مىشود حساسيت 
مطرح كردن و مناقشه آن نزد مردم برطرف شودء جرا كه اجتماع به زودى حقيقت اين تناقض را درك 
خواهد نمود و به آن عادت خواهد كرد وبا كذشت زمان آن را به صورت يك قانون خواهد ديد كه اورا 
دربركرفته است. 

آرى؛: ممكن است ابتداى حركت در اين راه سخت باشد و براى بعضى مشكل و بيجيده به نظر 
برسد و ممكن است باعث به وجود آمدن دركيرى يا حتى زيانهاى جسمى شود؛ ولى در نهايت به 
صلاح اجتماع خواهد بودء جون اجتماع به زودى حقائق دينى كه به هر طرف مرتبط است را 
مى شناسد و تناقضات و اختلافات را همانطور كه هست مىفهمدء وبا بيشتر آ كاه شدن و توسعه علم 
كم كم قانع مى شود و جانب حقيقت و آن كه دليل قوىتر دارد را برمىكزيند» بر اين اساس دوباره 
اجتماع يكى مىشود و وحدت يبدا مىكند» حتى اكرفرض كنيم اجتماع يكى نشود باز مجرّد مطرح 
كردن تناقضات دينى و علنى كردن آن و متداول شدن آن بين مردم باعث مىشودكه اجتماع بهآن 
عادت كند و نسبت به آن حسّاسيّت نشان ندهد» و مخفى نيست كه جنين نتيجهاى صلح عمومى يديد 
مولت 

و اكر مثالى واقعى مى خواهى به اجتماعات غربى توجه كن؛ مىبينى كه در اين اجتماعات يك 


يهودى يهلو به يهلوى يك مسيحى در يك لشكر وطنى مى جنككد در حالى كه يهودى مىداند كه 
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مسيحى او را كافرى جهتّمى مىبيند جرا كه از حضرت عيسى مسيح نِلة ييروى نم ىكندء و مسيحى 
هم مىداند كه يهودى او را كافرى جهنّمى مىبيند جرا كه از حضرت عيسى دلي ييروى م ىكند و بلكه 
يهودى در «خداى» مسيحى طعن و قدح وارد م ىكند و نعوذ بالله م ى كويد خداى مسيحى زنا زاده 
است! جه جيز باعث شده اجتماعات غربى به اين مرحله از مشاركت وطنى و انسجام و وحدت برسند 
با اين كه از نظر دينى و مذهبى اين جنين اختلافات وحشتناك و خطيرى دارند؟ دليلش همان است كه 
كنتيم. 

ولى در اجتماعات شرقى عقبمانده ما جون بيان كردن اعتقاد و تناقضات دينى ممنوع است؛ به 
همين خاطر بين طائفهها و كروهها و مذاهب اين اجتماعات تنفر شديدى وجود دارد؛ بنابراين بايد اين 
سدّها را برطرف كرد واين جز با صراح تكويى محقّق نمىشود. 

آن جه در اين كتاب آمده هم از همين قبيل استء يعنى حقائق را صريحا بيان م ىكند و روشن 
مىسازد تا ديكران عقائد ما را بفهمند» تمام مخالفين مىدانند كه شيعيان از زنى كه نامش عايشه دختر 
ابوبكر است بدشان مىآيد و اورا لعن م ىكنند و از او برائثت مى جويند» مخالفى را نمىيابى كه اين 
حقيقت را در مورد شيعه نداند» ولى آن جه نمىدانند اين است كه به جه علّت شيعيان در مورد عايشه 
جنين عقيده شديدى دارند و به جه دليل جنين موضعى را بركزيدهاند؟ و جه برهان شرعى براى آن 
دارند؟ 

و جون بيشتر كسانى كه امروزه به نام تسْبّع صحبت مىكنند دجار بيمارى ترس و فرار هستند و آن 
شجاعت مورد نياز را ندارند؛ به همين خاطر يرس شهاى مخالفين مبنى بر اين كه جرا شيعه بغغض 
عايشه را دارد بدون جواب باقى مىماند» و انسان هم طبيعتا دشمن جيزى است كه نمىداندء» يبس 
جون مخالفين براهين وادله شيعه در اين مسأله را نمىدانند وازآن همه جنايات بزرك عايشه 
بى خبرند؛ به همين دليل قلب و سينهشان نسبت به هر شيعهاى ير از غيظ و بغض و كينه است» جون 
كمان مىكنند دليل دشمنى شيعيان با عايشه مثلا هوى و هوسشان استء نه اين كه مبتنى بر تعاليم 
خداوند است كه بر انسان دشمنى با دشمنان خدا ورسول و اهل بيت ايشان 85 را واجب مىكند. 

كسى كه به ادّعاى حفظ وحدت و انسجام جامعه خواستار ينهان كردن اين حقائق و ادله و براهين 


است؛ بدون اين كه بداند كينه آنها نسبت به شيعه را بيشتر مىكند! و الا توقع دارد جه شود؟ آيا توققع 
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دارد مخالفين به خاطر اين كتمان و ينها نكارى خودشان را تكذيب مىكنند و معتقد مىشوند كه 
شيعيان از عايشه بدشان نمىآيد و بلكه اورا دوست دارند؟! يا برعكس يقين م ىكنند كه شيعيان با 
كتمان كردن اعتقادشان نسبت به عايشه آنها را فريب مىدهند؟! خصوصا كه بعضى جايلوسان منسوب 
به شيعه از امامشان حيا نم ىكنند و مثل جنين عبارتى را به زبانشان جارى مىكنند: «ام المؤمنين 
عايشه رضى الله عنها» در حالى كه شيعيان ديكر نام عايشه را نمىبرند مككر اين كه او را لعن مىكنند! 

جهت دوم: كلامى در اين نيست كه بايد از به وجود آوردن هر مانعى بين خودمان و ييروان هر 
ملتى از جمله بكريّون (ييروان ابوبكر) دورى كنيم؛: ولى اين دورى كردن بايد طبق قواعد شرعى و 
دينى باشدء بنابراين اكر ارشاد كردن مردم و آشكار نمودن حق جنين مانعى به يديد آورد به ناجار بايد 
آن را قبول كنيم» ولى اين كه بخواهيم براى درست نشدن اين مانع ازبيان حق دست برداريم؛ جنين 
كارى از نظر شرع ودين مردود است. 

به عبارت ديكر؛ تلاش براى يديد نيامدن تنش و تنفر مسأله مهمى است,ء ولى لازمهاش اين نيست 
كه از بيان حق دست برداريم و وظيفه تبليغ دين و امر به معروف و نهى از منكر را رها كنيم» جرا كه اين 
مسأله مهمتر استء و قاعده شرعيهاى كه عقل هم آن را قبول مىنمايد اين است كه: «مهمتر بر مهم 
مقدّم مىباشد». بله مىتوان از يديد آمدن اين تنفر و ايجاد مانع جلوكيرى كرد آن هم تنها به وسيله 
برخورد درست وداشتن اخلاقى والا ونيكو و مواردى امثال آن كه باعث نمىشود از حقيقت يا 
متعلّقات آن دست برداريم يا از بيان و آشكار نمودن آن عقب نشينى كنيم. مؤمن همان قدركهدر 
رفتارش با ديكران نرم است؛ در آن جه مربوط به دين مىباشد سخت وغيرتى استء به همين خاطر 
مولايمان اميرالمؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فرمود: يكى از نشانههاى مؤمن: «سختى در 
نرمى است».١‏ 

اكر توضيح بيشترى مى خواهى به اين مثالها توجه كن: 


© با اين كه خداوند از جدل كردن با اهل كتاب جز با نيكوترين شيوه نهى كرده وفرموده: با 
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اهل كتاب جز با نيكوترين شيوه جدل نكنيد4 ' ولى با اين حال در مواضع بسيارى از اهل كتاب به 
كفر و فسق و ستم و عصيان و قساوت قلب تعبير نموده! وآنها و كذشتكانشان را لعن كرده! و به آنها 
آتش جهنّم را وعده داده و آنها را بدترين مخلوقات ناميده و بلكه علمايشان را به الاغ تشبيه كرده است! 

خداوند مىفرمايد: #اهل كتاب و مشركين كه كفر ورزيدند براى هميشه در آتش جهنم 
خواهند بود و آنها بدترين مخلوقات هستند» ' ومىفرمايد: #يهوديان كفتند: عزير يسر 
خداست و مسيحيان كفتند: مسبح يسر خداستء اين كفتار آنهاست كه با كفتار كافران ييبشين 
برابرى م ىكند. خدا آنها را بكشد جكونه منحرف مى شوند» ” و مىفرمايد: إو يهوديان كفتند: 
دست خداوند بسته شده» دست آنها بسته شد وبه خاطر جيزى كه كفتند لعن و نفرين 
شدند»؛ ومىفرمايد: #و كسانى كه به آنها كتاب آسمانى داده شد اختلاف نكردند مكر بعد از 
آن كه علم و1 كاهى يافتند و اختلافشان به خاطر ظلم و ستم درميان خود بود» * ومىفرمايد: 
و هنكامى كه خداوند ازكسانى كه به آنها كتاب آسمانى داده شد يبمان كرفت كه حتما آن را 
براى مردم آشكار سازيد و ينهان نكنيد» ولى آنها آن را يشت سر انداختند و به بهاى كمى 
فروختند و جه بد متاعى مىخرند4' و مىفرمايد: #اى كسانى كه به شما كتاب آسمانى داده شد 
به آن جه نازل كرديم كه آن جه با شماست را تصديق مىكند - ايمان بياوريد بيش ازآن كه 
جهرههابى را محو كنيم و به يشت سر بركردانيم يا جنان كه اصحاب سبت را لعنت كرديم لعنت 
كنيم؛ و فرمان خداوند همواره شدنى است» ' و مىفرمايد: 9آيا كسانى كه ازبهرهاى ازكتاب به 


آنها داده شده را نمى نكرى كه به جبت و طاغوت ايمان م ىآورند ودر مورد كسانى كه كافر 
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شدند مىكويئد: آنها ازمؤمنين هدايت يافتهترند * آنها همان كسانى هستند كه خداوند 
لعنتشان كرده و كسى را كه خداوند لعنت كند ياورى براى او نمىيابى4' و مىفرمايد: #آيا وققت 
آن نرسيده كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آن جه ازحقٌ نازل كرده خاشع كردد؟ و ماد 
كبا فاققن عدو #تشسرىه ني تياب اتصياي واد اسل تمن وتاي طولاي برانهنا 
كذشت و قلبهايشان قساوت بيدا كرد» و بسيارى ازآنها فاسق هستند» ' و مىفرمايد: #كسانى 
كه مكلّف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردند مثل الاغى مىمانند كه كتابهايى را حمل 
م ىكند» جه بد است مَكَل كسانى كه آيات خداوند را تكذيب كردند, و خداوند كروه ظالمان را 
هدايت نم ىكند»." 

مخفى نيست كه شخص يهودى يا مسيحى اين آيات شديد را توهين به خود مىداند» اومتهم 
است! و از علمايى كه مثل الاغ مىمانند تبعيّت مىكند! وقرآن مسلمانان به اووعده مىدهد كه 
خداوند به زودى اورا م ىكشد وسبس براى هميشه اورادر آتش جهنّم قرار مىدهد! 

آيا تمام اين «اتهامات» مانعى بين او و اسلام و مسلمين ايجاد نمىكند؟ طبيعتا جراء ولى اين از 
لوازم شناساندن حقيقت به او و راهنمايى اوبه راه درست و ترك راه كفر و كمراهى و فساد است» والا 
جكونه مى توان به او فهماند كه عقيدهاش باطل است و بايد دين يكتايرستى را قبول كند؟! جكونه جنين 
جيزى ممكن است آن هم بدون اين كه صريحا به او بكوييم كه كافر و كمراه است واز اشخاصى 
ييروى م ىكند كه دين خداوند را تحريف نمودند وشهرها وبندكان را فاسد كردند؟! جكونه جنين 
سرانجام به جهتّم خواهد رفت؟! 


بلهء اين حرفها صدمه است و ممكن است اورا منتفر كند يا مانعى يديد آوردء ولى براى اين كه 
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اشياء را به نام خود بناميم و نقطهها را بر حروف قرار دهيم جنين حرفهايى ضرورى استء آن جه 
هميشه مهمتر است آشكار كردن حق و بيان آن ودعوت بشريّت به دين خداست كه آن را براى مردم 
بركزيده» و اين صدمه به زودى از شخص با انصاف برطرف م ىكردد و اين مانعى كه بين او و اسلام و 
مسلمين درست شده از بين مىرودء آن هنكام كه مىفهمد آنها بر حقّند واو بر باطل است ودليل با 
آنها وبرعليه اوست و آنها حقيقت را برايش آشكار كردند و جشمش را به جيزى كه باعث نجات اودر 
دنيا وآخرت مىشود باز كردند» و اين براى او بهتر از آن است كه مسلمانان اجمالكويى كنند واين 
حقائق را از او ينهان نمايند تا با همان اعتقادش به افسانهها و خرافات بميرد و سيس خود را در قعر 
جهنم به صورت معذَّب مشاهده كند! 

© خداوند آن آيات رعد آسا را در شأن ابولهب (لعنة الله عليه) نازل كرد همان مرد خبيثشى كه 
براى توطئه بر عليه ييامبر از عنوان عموى رسول خدا وبق بودن سوء استفاده نمود تا دعوتش ايشان را 
باطل كند و بلكه ازدست ايشان خلاص شودء خداوند مىفرمايد: ابه نام خداوند دلسوز مهربان * 
هر دو دست ابولهب بريده باد * مال و ثروتش و آن جه به دست آورد هركز به حالش سودى 
نبخشيد * و به زودى وارد آتشى شعلهور و يرلهيب مىشود * و همجنين همسرشء در حالى كه 
هيزمكش جهنم است * و در كردنش طنابى ازليف خرما است4.' 

مسلمانان دائما اين آيات را حتى در نمازهاى واجبشان مى خوانند و جنايات ابولهب و اذيتهايش 
نسبت به خاتم بيامبران وَلَبِكةٌ را متذكّر مىشوند» همان اذيتهايى كه باعث شد جنين آيات شديدى 
در مورد اوو همسرش يستش نازل شود. 

ولى بايد خودمان را به جاى فرزندان و نوهها و خاندان ابولهب قرار دهيم! جه خواهيم كفت در 
حالى كه مىبينيم فضيحت و رسوايى يدر و مادرمان در نصّى قرآنى كه مردم آن را براى هميشه 
مى خوانند ثبت كرديده؟! جه جيز در دلهايمان به وجود خواهد آمد در حالى كه مىشنويم مردم به ما 
عيب و نقص وارد مىكنند و مىكويند اينها فرزندان مردى كافر فاجر هلاك شده هستند كه اوو 


همسرش در اتش جهئم عذاب مى شوند؟! 


.١‏ سوره مسد. 
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بدون شك اكر در اين جايكاه بوديم و نسبمان به ابولهب مىرسيد دجار تنكى و ضيقى طاقتفرسا 
مىشديم وغم و ناراحتى ما را دربرمىكرفت» جون اين سوره به يدر و مادرمان به طور صريح وشديد 
اهانت م ىكندء و انسان عادتا تحمل نم ىكند كه به يدرانش اهانت كنند اكر جه آنها مستحق اين 
اهانت باشند. 

سؤال اين است: آيا توقع داريم با نزول اين سوره رعد آسا و باقى ماندن آن كسى از فرزندان ابولهب 
اسلام را قبول كند؟ اين سوره از بزركترين موانعى است كه مانع وارد شدن او به دينى مىشود كه اهل 
آن با مذمّت يدر و مادرش عبادت مىكنند! بنابراين جرا خداوند متعال اين سوره را نازل نموده وآن را 
در كتابش ثبت كرده است؟! آيا بهتر نبود مثل اين آيات را نازل نكند تا بين ما وفرزندان ابولهب و 
خاندان او مانعى ايجاد نشود ودر نتيجه امكان داشته باشد كه آنها بعدا در اسلام رغبت كنند؟! 

خلاصه جواب اين سؤال اين است كه خداوند حكيم واقعيّت رادر كتابش ثبت نموده تا براى همه 
درسى باشدء ابولهب كافر و ملعون و خبيث استء و همجنين همسرش كه هيزمكش جهتّم استء و 
فرزندان اين دو بايد اين حقيقت را اكر جه دردآور است قبول كنند» جرا كه حقيقت است! ودرست 
نيست كه جانب آنها رعايت شود بلكه بايد جانب دين و حقيقت رعايت شود وهمه مردم آن 
اذيتهابى كه رسول خدا يلك در ابتداى دعوتش از بعضى نزديكانش تحمّل كرد را بفهمند. 

كر فرزندان ابولهب آمادكى مسلمان شدن را دارند بايد به اين حقيقت اذعان كنندء يعنى قبول 
كنند كه يدر و مادرشان دشمن خدا و رسول او بودهاند» و بايد از آن دو برائت جويند اكر جه از نسل آن 
دو هستند؛ اكر جنين كارى كردند و ايمان آوردند و تقوا بيه نمودند اسلام و مسلمين به آنها احترام 
مىكذارند و بين آنها ويدر و مادرشان فرق مىكذارند؛ جرا كه: هر كس هدايت شود براى خودش 
هدايت شده و هر كس كمراه شود براى خودش كمراه شده و هيج كس وزرو وبال عمل 
ديكرى را به دوش نم ىكشد».١‏ 

اتفاقا واقعا جنين اتفاقى رح داده» امروزه بسيارى از مردم نمىدانند كه بعضى فرزندان و نوهدهاى 


ابولهب مسلمان شدند وايمان آوردند با اين كه آن آيات كو بنده در شأن يدر و مادرشان نازل شده بودا 


16 سوره اسراء آيه‎ .١ 
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از جمله آنها عتبه بن ابىلهب و معتب بن ابىلهب مى باشند كه روز فتح مكه مسلمان شدند و سيس 
در جنك حنين شركت كردند به حدٌّى كه وقتى همه فرار نمودند و رسول خدا يَبَبكة را تنها كذاشتند؛ 
اين دواز جمله كسانى بودند كه در جنك ثابت ماندند و از ييامبر دفاع نمودند وبا دشمن رودر رو 
جنكيدند!' واز جمله نوءهاى مسلمانٍ ابولهب عباس بن لهب بن ابىلهب' است و همجنين يسرش 
فضل كه وقتى بعد از توطئه سقيفه اميرالمؤمنين نل از مقام شرعىاش در خلافت بركنار شد آن اشعار 
مشهور رادر يارى حضرت سرود كه در آن مىكويد: 
كمان نمىكردم كه امر خلافت ازهاشم و سيس از حضرت ابوالحسن روىكردان شود 
نيكويى كه اولين كسى بود كه رو به قبله نماز خواند و ازتمام مردم به قرآن و سنت داناتربود 
و آخرين كسى بود كه ازيبامبر جدا شد و جبرئيل اورا درغسل و كفن بيامبريارى كرد 
كسى كه جنين فضائلى دارد در اوشك نمىكنند 2 ودرميان آنها كسى اين خوبىهاى او را ندارد” 
مىبينى كه اينها جكونه اسلام آوردند و اسلامشان نيكو شد واز سد موانعى كه آيات وارده در شأن 
يدر و مادرشان درست كرده بود كذشتند» شأن اين كتاب هم با كسانى كه كمان مىكنند عايشه 
مادرشان مىباشد همينطور استء اكر اين كتاب در ابتداى كار باعث به وجود آمدن صدمه يا تنفر شود 
يا مانعى يديد آورد؛ ولى تمام اينها بعدا نزد شخص با انصافى كه خدا اورا هدايت كرده برطرف 
مىشودء مهمتر روشن نمودن حق و بيان حقيقت است, يس اكر بر ما اعتراض كنى بايد بر خداوند 


سبحان اعتراض كنى كه سوره ابولهب را نازل كرده! آيا بر خدا اعتراض مىكنى؟! 


.١‏ احوالات اين دو را در كتاب الاصابه ابن حجر به شماره 9 057 و شماره 8178 مشاهده كن. 

؟. احوالات او را در الاصابه به شماره 5078 مشاهده كن:ء البته ابن حجر او را «عباس بن عتبه بن ابى لهب» ناميده ولى 
غلط است جون او فرزند ابولهب است كه در قضيه شير به وسيله نفرين رسول خدا يَلِكية كشته شد نه فرزند عتبه كه روز 
فتح مكه اسلام آورد. 

“. اسد الغابه ابن اثير جلد ؟ صفحه ٠‏ ؟؛ بعضى اين ابيات را به ابوسفيان بن حرب و بعضى أن را به عباس بن عبد 
المطلب نسبت دادهاند» ولى به احتمال زياد اين اشعار براى همان اولى يعنى فضل بن عباس بن لهب بن ابىلهب باشدء 
ولى از بعضى شنيده شده كه در اين مورد ترديد كردهاند» اين اشعار مثل سرايت كردن آتش در كياه خشك در ميان مردم 


سرايت مى نمود. 
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به علاوه بايد بدانى كه اسلام هيج احترامى براى اشخاص منحرف قائل نيست, هر اندازه كه اين 
شخص بيرو و ياور داشته باشد و هر اندازه كه به خود لباس قداست يوشانده باشد؛ اين مانع يك 
مسلمان نمى شود كه در صورت او و ييروانش حقيقت را آشكارا بيان كندء معيار اين نيست كه اكر 
شخصى در دنيا عظمت بيدا كرد و نزد كروهى نماد مقدسى براى باطل شد ديكر بدكويى اوورسوا 
كردنش ممنوع باشد! بلكه معيار و ميزان عظمت اخروى شخص استه بنابراين اكر شخص مؤمن و 
مطيع خداوند متعال باشد احترام او واجب است اكر جه در دنيا يبرويا ياورى نداشته باشدء مثل 
بسيارى از ييامبران خداوند متعال كه قومشان با آنها دشمنى نمودند و مظلومانه وغريبانه نزد يروردكار 
خود رفتند وبه شهادت رسيدند! 

© تمامى ييامبران ديم وقتى دعوتشان را آشكار م ىكنند در حقيقت باعث مى شوند اجتماع دجار 
تفرقه شود و وحدت و انسجامش به باد فنا رود!' نكاهى كذرا به تاريخ بيانداز خواهى ديد كه هر 
اجتماعى قبل از آن كه ييامبرى در آن ظهور كند متّحد و منسجم ودوستدار هم بودهاند» ولى وقتى 
بيامبرى در آن ظهور م ىكرد جامعه دجار تفرقه و نزاع مىشد وبا هم دشمن مىشدند به حدّى كه 
فرزند در صورت يدر و برادر در صورت برادر شمشير م ىكشيد! واين مسأله غالبا باعث به وجود آمدن 
دركيرىهاى داخلى و جنكهايى مىشد كه بعضى مواقع آثار آن تا جندين قرن ادامه داشت! 

تمام اينها به خاطر جيست؟ جواب اين سؤال معلوم است؛ ييامبر با اظهار دعوتش امر مشروعى را 
مطرح م ىكند كه آن اعتقادات و افكار وروشهاى زندكى كه در ميان قومش جريان داشته را باطل 
مىنمايد» بنابراين او و هركس كه به او ايمان آورده خلاف موج حركت مىكنندء و قومشان آنها را 


كسانى مى بينند كه بر عليه مقدّسات زباندرازى مىكنند و مىخواهند ستونهاى اجتماع رافروريزند 


.١‏ در اين كفتار خداوند تأمّل كن: #مردم يك ملّت واحد بودند» خداوند ييامبران را فرستاد تا مردم را بشارت وبيم 
دهند» و همراه آنها كتاب آسمانى ‏ كه به حق هدايت مىكرد - نازل نمود تا در ميان مردم در آن جه اختلاف داشتند 
داورى كندء و تنها كسانى كه كتاب را دريافت كرده بودند و نشانههاى روشن به آنها رسيده بود به خاطر انحراف از 
حق و ستمكرى درآن اختلاف كردند» خداوند كسانى كه ايمان آوردند را به فرمان خودش به آن حقيقتى كه در آن 
اختلاف كردند هدايت كرد» و خداوند هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مىكند4 سوره بقره آيه 2717 بله ... 


مردم يك ملّت واحد بودند ولى هنكامى كه خداوند ييامبران را مبعوث نمود اختلاف و نزاع نمودند! 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل ااا اا 1 [1[1[1[14[1[1[ز[1[ 1[ [1[ز[1[ [ [ [ [ 0 


ودر ميان جامعه بذر فتنه و تفرقه بياشند و اجتماع را از هم جدا كنند و «وحدت وطنى» را از بين ببرند! 

تمام اينها صحيح است! بيامبر و همراهان او بر عليه آن مقدّسات تقلّبى از قبيل بتها «زبان 
درازى» مىكنند و آنها را به سفاهت نسبت مىدهندء و تلاش مىكنند آن ستونهاى باطل از قبيل كفر 
و شرك و كمراهى و فساد كه اجتماع بر آن بريا شده بود را نابود كنندء و«فتنهاى»! بين مردم به راه 
مى انداختند تا به وسيله آن مؤمن از كافر جدا شود» و جامعه را به دو نصف تقسيم مىكنند نصفى كه 
حقٌ را يذيرفته ونصف ديكرى كه بر باطل باقى ماندهء ووحدت وطنى كه به عنوان بريا نمودن حق به 
آن نكريسته مىشود را از بين مىبرند وبه جاى آن «وحدت ايمانى» را قرار مىدهند. 

آرى» وقتى ييامبر در يك جامعه ظهور مىكند آن جامعه را از هم جدا و تقسيم مىكندء وبااين 
كار مى خواهد وحدت جامعه را طبق مبانى صحيح بريا كند جون اجتماعى كه بر اساس كفر وفساد 
متّحد است؛ اين اتحادش هيج نفعى به او نمىدهدء جرا كه جامعه را به جهنم مىكشاند اكر جه 
صورت «وحدت» در ظاهر زيبا ويرّاق باشد. 

براى اين كه در اين مسأله شاهد بيشترى داشته باشى؛ در كار ييامبر بزرك حضرت ابراهيم (عليه و 
على نبينا وآلهما السلام) تأمل كن؛ ايشان وقتى دعوتش را شروع كرد دست به كارى زد كه بيش از هر 
كار ديكرى اجتماع را «تحريك م ىكرد!»؛ ايشان بتهاى آنان را شكستء همان بتهايى كه نزد آنها 
از مقدّسترين مقدّسات بودء جون خدايانشان بودند كه آنها را مىيرستيدند! و مىدانى كه آنها هم در 
جواب جه كار زشتى انجام دادند (و حضرت ابراهيم نليةٍ را در آتش انداختند»» آيا آكاهى از روش هاى 
بسيار ديكر براى دعوت آنان به حضرت ابراهيم (صلوات الله عليه) نقص وارد مىكرد يا - يناه بر خدا - 
آن روشها را نمىدانست تا اين كه مجبور شد آشكارا از جنين روش تحريك كنندهاى استفاده كند؟! 
قطعا نه ايشان به خاطر حكمتى به اين روش يناه برد جون در بعضى اوقات نمىشود اجتماع رااز 
وهم اين مقدسات يست و خرافات و اباطيل بيدار كرد مكر با شكستن و نابود كردن وهلاك كردن آن 


.١‏ فتنه به معناى آزمايش و امتحان استء همانطور كه خداوند مىفرمايد: «كفت: ما بعد ازتو قومت را امتحان نموديم 
و سامرى آنها را كمراه كرد» سوره طه آيه 84؛ و مىفرمايد: #كسانى كه قبل ازآنها بودند را آزموديم. خداوند 
راس تكويان و دروغكويان آنها را مىداند» سوره عنكبوت آيه ؛ و مىفرمايد: (و قبل از آنها قوم فرعون را آزموديم و 


بيامبرى كريم نزد آنها آمد» سوره دخان آيه .١/‏ 
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به طور مستقيم به صورتى كه فرياد اجتماع را د رآورد و اجتماع از نبودن بتها و مقدساتش صيحه زند» 
دقيقا مثل شخص بيهوشى كه كاهى ناجار مىشويم سيلى محكمى به صورتش زنيم تا بيدار شود وبه 
هوش آيد. 

حضرت ابراهيم ليِةٍ به تدريج براى آنها مثال زد» او به ستاره و ماه و خورشيد اشاره نمود ودر مورد 
هر يك فرمود: «اين يروردكار من است!» به اين اميد كه ذهنهاى مردم را بيدار كند تا بفهمند كه 
خدايى جز خداوند يكتا وجود ندارد» ودر آخر اين قضيه اين هدف خود را آشكارا اعلام نمودو 
(كفت: اى قوم من از آن جه براى خداوند شريك قرار مىدهيد برائت مىجويم * من روى 
خود رابه سوى كسى كردم كه آسمانها و زمين را آفريده؛ من درايمان خود خالصم واز 
مشركان نيستم».' 

حضرت ابراهيم نليةٍ روش بحث و جدل با آنها را به كار كرفت و بارها با آنها جدل نمود تا بلكه 
هدايت شوندء ولى تمام اين تلاشها فايدهاى نداد و نتيجه مطلوب را حاصل نكرد؛ در اين هنكام 
ناجارا بايد به آنها «شوكى نجاتبخش» وارد م ىكردء اكر جه اين شوك تحريك كننده يا دردآور بود. 
حضرت خليل (صلوات الله عليه) خواست واقعا به آنها نشان دهد كه حكونه آن خدايى كه آن را 
عبادت م ىكنند حتى نمىتواند خودش را از شكسته شدن حفظ كند! بنابراين جكونه مىتواند خدايى 
قابل يرستش باشد؟! 

به همين خاطر حضرت ابراهيم لْيْةٍ اين قدم سخت را برداشت و نتايج مهم و خطرناك آن را 
تحمل كردء همان نتايجى كه در راه كاشتن هسته ايمان در اين اجتماع بت يرست و كافر به وجود آمدء 
بعد از اين قدم شجاعانه بعضى از افراد اين قوم به خودشان رجوع كردند و كمراهى خود را درك 
نمودند وبه دعوت حضرت ابراهيم ْيْةٍ ايمان آوردندء خداوند متعال به ما دستور داده كه به اينها اقتدا 
كنيم و رفتار آنها با قومشان را سرمشق و الككوى نيكوى خود قرار دهيم؛ آنها جكونه رفتار كردند؟ 

در اين روش و رفتار نزاع طلبى و جرأت بسيارى وجود دارد و اصرار مىكند كه نمادهايى كه براى 


ديكران مقدس است را به باد فنا دهد و برائت خود از آنها را اعلام م ىكند و صريحا بيان مىكند تا 


.١‏ سوره انعام آيه ثلاو ةلا 
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زمانى كه آن قوم دست از عقيده فاسد خود برندارند با آنها دشمن است! واين همان جيزى است كه 
خداوند براى ما حكايت كردهء خداوند مىفرمايد: لبراى شما در ابراهيم و همراهان او سرمشق و 
الكوى خوبى است. جون به قومشان كفتند: ما ازشما و آن جه به غير از خدا مىيرستيد ببرىء 
هستيم, ما به شما كفر ورزيديم و براى هميشه بين ما و شما دشمنى و عداوت است نا اين كه 
به خداوند يكتا ايمان آوريد».' 

آنها شديدترين موضع و سختترين عبارات را به كار كرفتند» آنها به قومشان كفتند: ما ازشما 
برىء هستيم !4 وبه اين هم اكتفا نتكردند وآن را شديدتر نمودند و كفتند: #به شما كفر ورزيديم!» 
و باز به اين هم اكتفا نكردند و كفتند: #و براى هميشه بين ما و شما دشمنى و عداوت است!4» 
با اين حال خداوند به ما فرمان مىدهد كه به آنها در اين كارشان اقتدا كنيم» جرا كه مىفرمايد: #براى 
شما در ابراهيم و همراهانش سرمشق و الككوى خوبى است!» 

بله ابراهيم و همراهانش اين وحدت قومى كه بر باطل بنا شده بود را از بين بردند و از اجتماع آنها 
جدا شدند وبر عليه اجتماع كشتند و بر نمادهاى مقدسش تمرّد نمودند و براى حفظ انسجام و 
وحدت اجتماع هيج توافقى با آن را قبول نكردند. و اين روشى واضح براى دركيرى فرقهاى و طائفهاى 
است كه حضرت ابراهيم و كروهى كه به او ايمان آوردند آن را ايجاد كردند! اكر آنها سكوت كرده و 
جسم يوشى مىنمودند تمام اينها اتفاق نمىافتاد و اجتماع به دو كروهى تقسيم نمىشد كه يكى براى 
ديكرى كودال آنش درست كند تا ديكرى را در آن بسوزاند! حال آيا ما مىتوانيم بر كار يدر ييامبران 
حضرت ابراهيم لمي و مؤمنين همراه او اعتراض كنيم و بكلوييم: بهتر بود وحدت اجتماع را حفظ 
م ىكردند واز «اهانت نمودن» به نمادهاى مقدس آنان جشم يوشى مى نمودند! يناه بر خذداء اين 
اعتراض مارا از اسلام خارج مىكند! 

بلكه بر ما واجب است كه از اين مثالها استفاده كنيم و بفهميم هر تلاشى براى حفظ وحدت 
اجتماع اكر بر ترك احقاق حق و از بين بردن باطل بنا شده باشد؛ جنين تلاشى در اسلام مردود و باطل 


استء جرا كه نتيجهاش باقى ماندن كفر و كمراهى و فساد و انحراف استء ودر نتيجه ديكر هيج كس 


 هيآ سوره ممتحنه‎ .١ 


5 ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


براى دعوت به راه خدا و ترك راه شيطان و كروهش فرياد نمىزندء آن هم به خاطر حفظ وحدت 
اجتماع وانسجام آن وامثال اين شعارهاى صدادار كه با آن به ريش مردمان ساده مى خندند! 

در مقابل» هر تلاشى كه براى هدايت مردم به حق صورت كيرد و باطل و نمادهاى مقدسى كه 
فريفته آن شده بودند را به آنها بشناساند؛ جنين تلاشى مبارك است و اسلام بر آن تشويق مىكندء اكر 
جه ناجارا منجر به يراكندكى و دودستكى اجتماع شود و مجبور شويم تبعات مهم و خطرناك آن و 
جانفشانىهاى بسيارى كه لازمه آن است را تحمّل كنيم! و خداوند هم به ما بشارت داده و مىفرمايد: 
#به كسانى كه در راه خدا كشته مىشوند مُرده نكوييدء بلكه آنها زندهاند ولى شما نمىدانيد * 
قطعا شما را با كمى ترس و كرسنكى و كم شدن اموال و جانها و بهردها امتحان مىكنيم؛ به 
صبر كنندكان بشارت ده#.١‏ 

درست است كه عادتا لازمه تلاش براى هدايت مردم از بين رفتن وحدت اجتماع استء ولى اين 
از بين رفتن تنها در ابتداى كار استء؛ هدف آن است كه وحدت اجتماع دوباره بركردد و جامعه بر 
اساس ايمانى درست و خالى از باطل و انحراف يكيارجه شود وهدف حضرت ابراهيم وساير 
ييامبران (عليهم افضل الصلاة و ازكى السلام) همين بوده كه اجتماعات بر اساس حق نه باطل باهم 
يكيارجه شوند» جون وحدتى كه بر اساس باطل باشد نفعى ندارد و بلكه دير يا زود ضرر به وجود 
م ىآورد. بنابراين اميد است كه بعد از كذشت مرحله ابتدايى و صدمات آن اجتماع به نور حقٌّ روشن 
شود ودوباره بر اساس حقٌ يكيارجه كردد, و تجربههاى تاريخى درستى اين راه را ثابت كرده است. 

بنابر آن جه كذشت؛ ما شرعا مأمور هستيم كه منحرفين از دين خداوند را هدايت كنيم؛ واز جمله 
اين منحرفين طائفه بكريون هستند كه به خاطر افراط در عشق عايشه نزديك است كه اوراعملا به 
عنوان خدايى بركزينند كه در مقابل خداوند يكتا يرستيده مىشود! همانطور كه خداوند مىفرمايد: 
«آيا ديدى كسى راكه هوس خود را خداى خويش قرارداد و خداوند با علم و آكاهى او را 
كمراه نمود و كوش و قلبش را مهر كرد و برجشمش يردهاى افكند, ديكر غير از خدا جه كسى 
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مىتواند او را هدايت كندء آيا متذكّر نمىشويد».' 

عايشه تبديل به نمادى مقدس يا حتى خدا شده واين باعث نمىشود كه ما دست از بيان حقيقت 
اوكه ادله آن را ثابت كرده برداريم» همان ادلهاى كه مى كويد عايشه زنى كافر و ناصبى (دشمن اهل 
بيت) و قاتل و فاسق و مجرم و زناكار بود! بلكه بر ما واجبتر مىكند كه اين حقيقت را به مخالفين 
بفهمانيم تا هدايت شوند و بدانند كه با تبعيت كردن از اين زن خبيث به راه شيطان مىروند نه راه خدا! 

عمل ما هم در اين كتاب طبق راه حضرت ابراهيم «باطل كننده و بر باد دهنده» استء وآن 
تهمتهايى كه به ما مىزنند و م ىكويند: فتنه به راه مى اندازد و وحدت امت را از بين مىبرد؛ برايمان 
مهم نيست» جون اين وحدت - بر فرض كه وجود داشته باشد - وحدتى بر اساس باطل و انحراف 
استء ودر جنين وحدتى خيرى نيست! موضع ما در اين جا همان موضع حضرت ابراهيم وهمراهان 
اوست» يس هر كس مى خواهد اعتراض كند اول به آنها اعتراض كند و بعد نزد ما بيايد! 

جهت سوم: آنها با تمسّك به آيهاى كه ازسبٌ ودشنام خداى مشركين نهى مىكند' سعى 
م ىكنند تا تلاش براى رسوا نمودن امامان و نمادهاى باطل و كمراهى و دشمنان اهل بيت نيك را از بين 
ببرند» ولى اين تمسّك آنها سست و باطل و محكوم به سقوط است. 

اولا: جون آن جه در آيه ازآن نهى شده تنها دشنام دادن استء واين فرمايش خداست كه 
مىفرمايد: #دشنام ندهيد و اين غير از آن جيزى است كه مادر صددش هستيم؛ ما مىخواهيم 
بدىها و جرائم آن اشخاص را به صورت علمى بيان كنيم تا ثابت شود داشتن ولايت آنها يا اقتدابه 
آنها جايز نيستء اكر كفته شود: شما كاهى صراحتا لعن مىكنيد» مىكوييم: لعن غير از دشنام است» 
لعن درخواست مشروعى از خداست كه ملعون را از رحمت خودش دور كند, ولى دشنام به كار بردن 
يك وصففب مخالف با واقعيت موصوف است كه به قصد اهانت و نقص وارد كردن باشد. كفته نشود: 


شما هم الفاظى از قبيل «خيانتكار» فرومايه. يسثء خبيث 55 وغيره») بهدكار مىبريدء» جون 
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مىكويبم: اينها اكر جه وصف هستند ولى با موصوف خود مغايرت ندارند و كفتنش به خاطر اهانت يا 
انتقام شخصى از طرف مقابل نيستء بلكه تنها براى بيان حال او طبق ادله و واقعيّت است. واين مشل 
اين فرمايش خداوند مىماند: #اكر مى خواستيم او را بالا مىبرديم ولى براى هميشه در زمين ماند 
وازهوس خود بيروى كرد؛ مَثَّل او مَتّل سك است كه اكر به او حمله كنى زبان بيرون م ىآورد و 
اكر از او روى بركردانى باز زبان بيرون مىآورد اين مَثّل كروهى است كه آيات ما را تكذيب 
كردند» داستانها را بيان كن تا شايد فكر كنند».١‏ 

اما دوما: جون نهيى كه در آيه وارد شده متوجه دشنام دادن به خداى مشركين است و شامل همه 
نمىشودء و بر فرض كه حكم در آيه عام باشد وشامل همه بشود؛ آن جه ما در صددش هستيم اصلا 
داخل آيه نيمست جرا كه سبّ و دشنام نيستء و بر فرض كه دشنام باشد باز از آيه استثنا شدهء جون قبلا 
كذشت كه بيامبر يبك فرمود: «و زياد به آنها دشنام دهيد»). " 

اكر كفته شود: بلكه حكم آيه عام است و شامل همه مىشود؛ جراكه حضرت امام رضا ني فرمود: 
«اى يسر ابى محمود ... مخالفين ما در مورد فضائل ما روايانى جعل كردند و آن رابرسه دسته قرار 
دادند» دسته اول غلو در حق ما و دسته دوم تقصير و كوتاهى درشأن ما ودسته سوم تصريح به 
بدىهاى دشمنان ماء يس وقتى مردم در مورد ما غلو مىشنوند شيعيان ما را تكفير مىكنند و به آنها 
جنين نسبت مىدهند كه قائل به ربوبّت و خدابى ما هستند» و هنكامى كه در مورد ما تقصيرو 
كوتاهى مى شوند به آن معتقد مى شوند و هنكامى كه بدىهاى دشمنان ما را به نامهايشان مى شوند 
ما را به نامهايمان دشنام مىدهند, در حالى كه خداوند مىفرمايد: و به كسانى كه به غير خداوند 
دعوت م ىكنند دشنام ندهيد كه آنها هم به خدا ازروى دشمنى و نادانى دشنام مىدهند».” 

مىكوييم: اين حديث در مقام جداسازى رواياتى است كه مخالفين به اهل بيت لبكَاظ نسبت دادهاند تا 


شيعيان آن احاديثى كه مخالفين به دروغ به اهل بيت نسبت دادهاند را قبول نكنند. حضرت البلا فرمود: 
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«مخالفين ما جعل كردند») واين كلام حضرت ليد جواب سؤال ابراهيم بن ابى محمود بود كه كفت: «اى 
يسر رسول خدا ... نزد ما در مورد فضائل اميرالمؤمنين ل و فضيلت شما اهل بيت رواياتى وجود 
دارد كه مخالفين نقل كردهاند و مانند آن ازشما به ما نرسيده. آيا به اين روايات معقتد شويم؟»' واز 
اين مىفهمى كه حضرت تنها ما را از رواياتى كه از طريق مخالفين به آنها نسبت داده شده بر حذر مىدارد 
كه معلوم مى شود اين روايات را جعل نمودهاند تا وجهه اهل بيت ثرا از بين ببرند» حال جه اين روايات از 
باب غلويا تقصير يا بدكويى دشمنانشان باشدء اما آن احاديثى كه از طريق اصحاب مورد اعتماد وشيعيان و 
راويان حديث اهل بيت روايت شده راشامل نمىشودء همجنين آن رواياتى كه منسوب به اهل بيت نيسست 
اكر جه از طريق مخالفين باشد را هم شامل نمىشود؛ مثل رواياتى از مخالفين كه در امامان و خلفائشان 
طعن و قدح وارد مىكند و دليلى بر عليه خودشان مىباشدء بنابراين استدلال به اين حديث براى تحريم هر 
بدكويى وطعن وقدحى درست نيسته بلكه اصلا به آن جه ما در صددش هستيم و مىخواهيم رواياتى از 
آنها كه بر عليه خودشان است يا روايات خودمان از ائمه طبه را نقل كنيم؛ ربطى ندارد. 

كفته نشود: دليل ما آخر حديث است كه حضرت ذكر بدىها و مطاعن دشمنان با تصريح به 
نامهايشان را تحت حكم نهى از دشنام كه در آيه آمده بود قرار داد؛ جون در جواب مىكوييم: شما 
نمى توانيد حكم نهى از دشنام را به مطلق ذكر مطاعن و بدىها سرايت دهيدء جون دليل ذكر شده در اين 
حديث همان دليل ذكر شده در آيه استء بنابراين كفتن بدىها و مطاعن آنها در صورتى حرام است كه 
باعث شود آنها هم در مقابل - يناه بر خدا - به ائمه 852 دشنام دهند» ولى مخفى نيست كه امروزه جنين 
ملازمهاى برطرف شده؛ جون هيج كس از آنها جرأت نمىكند كه علنا به امامان ما (صلوات الله عليهم) 
دشنام دهد و بى احترامى كندء بنابراين از اين جهت اشكالى وجود ندارد» با اين بيان مىفهمى كه اين 
حديث متوجه قضيهاى خارجى به حسب موقعيّت همان زمان استء وعلّت نزول آيه هم همينطور 
استء جون مسلمانان در ابتدا به خدايان مشركين دشنام مىدادند واين باعث شده بود كه آنها هم بر ذات 
مقدس خداوند جسارت كنند» به همين خاطر خداوند مسلمانان را ازاين كار نهى كرد. ولى وقتى اين 


محذور برطرف شد جندين آيه در مذمّت خدايان آنها نازل شد و اتفاقى افتاد كه براى مشركين شديدتر از 
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دشنام به خدايانشان بود وآن اتفاق همان شكستن خدايان آنها در روز فتح مكه بود. 

مطلبى كه از ملاحظه سبب نزول آيه كريمه فهميده مىشود اين است كه هدف آيه نهى كردن 
مؤمنين از كارهاى متعصبانهاى است كه باعث مىشود كافرين مقابله به مثل كنند و خداى مؤمنين را 
بيهوده دشنام دهند آن هم بدون اين كه اين كار كمترين فايده يا مصلحتى داشته باشد و بلكه باعث 
مىشود آن فحش و دشنام به خداوند تبارك و تعالى بركردد وضديّت بين مؤمنين وكافرين تشديد شود 
آن هم به وسيله كارى كه باعث هدايت شدن كافران نمىشودء از جنين جيزى نهى شده.؛ ولى از 
مناقشه و بحث علمى اكر جه در نظر كافر توهين به خداى او باشد؛ نهى نشده است و بلكه جنين 
كارى از نظر شرع مستحب است جون عقائد سست و اشتباه او را باطل م ىكند» حال آن جه در اين جا 
كفتيم را براى مخالفين هم مىكوييم جون مسأله يكى است. 

اكر كفته شود: اين مطلب را قبول مىكنيم ولى در نامه حضرت امام صادق نليةٍ به شيعيانشان از دشنام 
دادن به دشمنان ائمه هنكامى كه م ىشنوند نهى خاص صادر شده؛ در اين نامه آمده: «مبادا دشمئان خدا را 
هنكامى كه مى شنوند دشنام دهيد كه آنها هم خدا را ازروى دشمنى و نادانى دشنام مىدهند» سزاوار 
است بدانيد كه دشنام آنها به خدا جككونه است؟ هركس به اولياى خدا دشنام دهد خدا رادشنام 
داده» و كسى كه باعث شود به خدا و اولياى او دشنام دهند نزد خدا ازهمه ظالمتر استء آرام باشيد 
آرام باشيد» اززدستور خداوند تبعيت كنيد و لا حول و لا قوة الا بالله».' 

در جواب مىكوييم: اولا قبلا كفتيم كه نهى در صورتى است كه دشنام به اولياى خداوند متعال 
بركردد ودر مقابل به آنها دشنام دهند» ولى اكر اين جنين نشد - مثل زمان ما - ديكر نهيى وجود ندارد» 
دوما آن جه مادر صددش هستيم و مىخواهيم امامان باطل و ظلم را با دليل و برهان رسوا كنيم دشنام 
نيست و نهى به آن تعلق نم ى كيرد براى تأكيد اين مطلب مىكوييم: در زمان خود اهل بيت ل از 
طرف اصحابشان مثل هشام بن حكم و ديكران مجالس مناظره و بحث وجود داشته و ائمه 8( هم در 
اين كار آنها را تأبيد م ىكردهاند» و سوما: نهى در حديث براى قضيهاى خارجى است كه براى همان 


زمان بوده نه اين كه شامل هر زمانى بشودء نظيرش آن است كه در آن زمان حتى از بيان نمودن فضائل 
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و حتى بردن نامهاى مباركشان هم نهى كردهاند! همانطور كه در روايت عنبسه از حضرت امام صادق 
(صلوات الله عليه) آمده: «مبادا ازحضرت على و فاطمه له ياد كنيد جون نزد مردم جيزى 
مبغوض تر ازياد كردن حضرت على و فاطمه نيه نيست».' 

آيا معقول است كسى در اين زمان از ياد كردن حضرت على و فاطمه لإ امتناع كند آن هم به اين 
دليل كه از آن نهى شده؟! قطعا نه ... اين نهى موقت است و مربوط به زمان فشار و تقيه شديد مىباشد كه 
ياد كردن از آن دو حضرت (صلوات الله عليهما) در جنين زمانى انسان مؤمن را دجار خطر قتل يا ضرر 
شديد م ىكند» ولى در زمان ما كه انسان به مثل جنين خطرى تهديد نمىشود اشكالى ندارد كه امر واجحب 
خود را ادا كند واز حضرت على وفاطمه (صلوات الله عليهما) ياد نمايد. 

همجنين واجب نيست در اين زمان از بيان بدىها و مطاعن و رسوايىهاى دشمنان حضرت على 
و فاطمه لي دست برداريم و نكذاريم مردم از آنها برائت جويند و آنان را لعن كنند ودشنام دهندء 
جون نهى از اين كار موفّت و متعلق به زمان فشار و تقيه شديد استء ولى الآن زمان دكركون شده و 
همانطور كه مشاهده مىكنيم جهان به سمت آزادى و حقوق معلوم انسان كام برداشته. به طورى كه 
انسان مى تواند جنايات دشمنان خدا را صريحا بيان كند - اكر جه مثلا از يشت شبكه اينترنت باشد - 
آن هم بدون اين كه كوجكترين خطرى او را تهديد نمايد. 

بنابراين بايد قيامى بريا كنيم و كارى كنيم كه مردم بر عليه باطل با تمام صورتها و شكلهاو 
اشخاصش قيام كنند» و اين كارى است كه ائمه يه ما را بر آن تربيت نمودهاند واز بزركترين 
كارهايى است كه انسان را به خدا نزديك مىكند. 

براى اين كه بدانى جككونه ائمه ما (صلوات الله عليهم) شيعيان خود را بر رسوا نمودن امامان 
كمراهى مثل ابوبكر وعمر وعثمان (عليهم اللعنة) تربيت مىنمودهاند؛ در اين روايت شريف كه عمل 
امام حسن عسكرى (صلوات الله عليه وارواحنا فداه) را حكايت مىكند تأمّل و تفكر كن: 

«كروهى از مواليان و دوستداران آل رسول خدايَلْيِكُقٌ به محضر حضرت حسن بن 
على 84 آمدند و كفتند: اى يسر رسول خدا ... ما همسايهاى ناصبى داريم كه ما را اذيت 
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م ىكند و براى اثبات برترى ابوبكر و عمر و عثمان بر اميرالمؤمنين نضة براى ما دليل مىآورد و 
براهينى اقامه م ىكند كه ما نمىدانيم جواب آن جيست و بايد جه بكوييم؟ 

حضرت امام حسن نليّة فرمود: من كسى را نزد شما مىفرستم كه به جاى شما جواب او را 
بدهد و او را درمانده نمايد و شأن و مقامش را نزد شما كوجك كند» حضرت يكى ازشاكردانش 
را خواست و فرمود: با اين آنها برو. هنكامى كه جمع مىشوند صحبت مىكنند» توهم به 
حرفهايشان كوش ده. ازتو مى خواهند صحبت كنىء دراين وقت صحبت كن و جواب 
همنشين آنها را بده و عرّت او را بشكن و تيزى او را كُند كن و جيزى براى او باقى تكذار! 

آن مرد رفت و در محل حاضر شد و آنها هم حاضر شدند» صحبت كرد و جواب آن 
ناصبى را داد به طورى كه آن ناصبى نمىدانست در آسمان است يا در زمين! كفتند: جنان شاد 
و خوشحال شديم كه جز خدا كسى مقدار آن را نمىداند, و آن مرد و متعصّبينش به اندازه 
شادى ما اندوهكين و ناراحت شدند. 

وقتى نزد حضرت بركشتيم به ما فرمود: آن شادى و خوشحالى كه به خاطر شكسته شدن 
اين دشمن خدا در آسمان يديده آمده بيش ازآن مقدارى است كه شما خوشحال شديدء و آن 
مقدار كه شيطان و ياورانش ناراحت شدند بيش از آن مقدارى است كه آنها اندوهكين شدند. 
فرشتكان آسمان و حجب و كرسى براين شخصى كه آن ناصبى را شكست صلوات فرستادند و 
خداوند اين درود و صلواتشان را اجابت كرد و بازكشت او را اكرام نمود و ثوابش را زياد كرد» و 
همين فرشتكان آن دشمن شكسته شده خدا را لعنت كردند و خداوند لعنتشان را اجابت نمود 


و حساب او را شديد كرد و عذابش را طولانى نمود).' 
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مقدمه ينجم 

بر بسيارى از مسلمانان مخفى مانده كه وقتى خاتم ييامبران وَبكَةٌ دعوت خويش به توحيد ودين 
اسلام را آغاز كرد قوم ايشان در ابتداى كار موض عكيرى نكردند و به صورت حدّى با ايشان نجنكيدند» 
بلكه اين صدمات سخت و دشوار هنكامى به وجود آمد كه بيامبر اكرم يلكي كامى صعودى برداشت. 

اين كام همان تبديل شدن دعوت زبانى به تعدّى نمودن بر نمادهاى مقدس طرف ديكر بود! رسول 
خدا لبك در ابتداى كار اعلام نمود كه صاحب دين جديدى به نام اسلام است و بعضى ستونها و 
اركان دين مثل توحيد و معاد را آشكار نمودء و بيان نمود كه اكر به آن ايمان بياورند وبه آن عمل كنند 
براى بشر جه نفعى خواهد داشتء ولى اكر بر اين سخن اكتفا مىشد اكر جه سخنى نيكو بود ولى 
براى تحقق هدف كه همان محو شدن كفر وروى كار آمدن اسلام است كافى نبود» جون قريش در 
ابتدا با ييامبر ينك مثل هر شخص ديكرى رفتار نمودند كه ادعا م ىكند از آسمان به او خبر مىرسده 
جون در دعوت او امرى نيافتند كه آنها را برانكيزاند يا بزركان و مصالحشان را تهديد نمايد» به همين 
خاطر نسبت به اين دعوت ييامبر بى خيال بودند و به زبان حال مىكفتند: «خدايان ما براى ما و خداى 
محمد براى او!» به خاطر همين بى خيالى دعوت ييامبر كامى روبه جلو و براى رسيدن به هدف 
برنداشث. 

در اين جا حضرت مصطفى ,كلد لهجه خطابى خود را عوض كرد ودست از تعارف با قوم خود 
برداشت و خواست كم كم با آنها مواجه شودء جون سياست بىخيالى كه آنها در بيش كرفته بودند كم 
كم باعث از بين رفتن اين دعوت جديد مىشد» ولى مواجه شدن با آنها است كه فرصتى آماده م ىكند 
كه اجتماع بيدار شوند» آن هنكام كه اجتماع سخنان و رفتارهاى هر دو طرف مواجه را مىشنود و 
مىبيند و مى فهمد كدام بر حق و كدام بر باطلند» همجنين مواجه شدن با آنها به وسيله آن سرو 
صدايى كه در جاى جاى اجتماع يديد مىآورد باعث مىشود كه دعوت زنده بماند و مانع خاموش 
شدن آن مىشود و بلكه همين مواجه شدن است كه به وسيله قوّت و نيروى ذاتى خودش بعدا اين 
دعوت را يارى خواهد نمود. 

اين جنين رسول خدا ينكد با تمام شجاعت و جرأت اين كام صعودى را برداشت و با قوم خويش 


در مورد مقدّسترين مقدساتشان تندى نمود واز خدايانشان عيب كرفت وآتهارا مسخره نمود! و 
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عقائدشان را بست و سست شمرد وبه آن طعن و قدح وارد نمود! و وقتى جنين كارى كرد؛ قومش 
تحمّل ننمودند و اورا عتاب كردند واز او خواستند دست از اهانت نمودن به نمادهاى دينيشان بردارد, 
ولى ايشان قبول نكرد! وبا حضرت براى اين كار معامله كردند ولى قبول نكرد و تهديدش هم كردند 
ولى قبول ننمودا و بعد از اين بر عليه ييامبر جنكى سخت اعلام كردند. 

اكر مثالى تاريخى مىخواهى به آن جه طبرى از تاريخدان مشهور محمد بن اسحاق نقل كرده 
توجه كن» كويد: «رسول خداوَلكةٌ امر خدا را آشكار نمود و شروع كرد قومش را به اسلام 
دعوت كند» وقتى جنين كارى كرد طبق آن جه به من خبر رسيده قومش ازاو دور نشدند و براو 
اعتراض ننمودند نا اين كه به خدايانشان طعن و قدح وارد نمود و ازآن خدايان عيب كرفت» 
وقتى جنين كارى انجام داد با او دشمن شدند و بر مخالفت و دشمنى با او متفق كشتند».' 

همجنين نقل م ىكند: «وقنى قريش ديدند رسول خلا يَبَيْكة دست ازكارهايى كه براو 
اعتراض مىكنند از قبيل تفرقه انداختن بين آنها و عي بكيرى از خدايانشان دست برنمىدارد؛ 
كروهى از آنها نزد ابوطالب رفتند ... كفتند: اى ابوطالب يسر برادرت به خدايان ما دشنام داده 
و ازدين ما عيب كرفته و بزركان ما را سفيه و احمق و يدرانمان را كمراه دانسته! يا او راازما 
بازدار ويا ما را با او تنها كذار (و ازاو دفاع نكن) ... رسول خدا به كار خود ادامه داد و دين 
خدا را آشكار مىنمود و به آن دعوت مىكرد تا اين كه كار بين ييامبر و آنها به جابى رسيد كه 
مردان ازهم دور شدند وبه هم كينه ورزيدند! قريش ازييامبر بسيار زياد به بدى ياد كردند و 
همديكر را به جنكيدن با ايشان تشويق نمودند و بعضى ازايشان ديكرى را بر عليه ييامبر 
براتكيخت,. سبس بار ديكر خدمت ابوطالب آمدند و كفتند: تو نزد ما سنّ و سال و شرافت و 
منزلت دارى و ما ازتو خواستيم كه يسر برادرت را از ما بازدارى ولى جنين نكردى, به خدا قسم 
ما صبر نمىكنيم كه به يدرانمان دشنام دهند! و بزركانمان را احمق و سفيه بشمرند! واز 
خدايانمان عيب بكيرند! مكر آن كه او را بازدارى و الا برسر همين مسأله با اوو تو مىجنكيم 


تايك كروه نابود شود ... سبس كروهى از قريش جمع شدند ... يكى به ديكرى كفت: بياييد 
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نزد ابوطالب برويم و در مورد اوبا ابوطالب صحبت كنيم تا با انصاف با ما برخورد كند و بهاو 
دستور دهد ازدشنام دادن به خدايان ما دست بردارد تا ماهم او رابا خدايى كه مىيرستد رها 
كنيم! ا وقتى براو وارد شدند كفتند: اى ابوطالب تو بزرك و سرور مايى» در مورد يسر برادرت 
با ما به انصاف رفتار كن. به او دستور بده ازدشنام دادن به خدايان ما دست بردارد تا ما هم او را 
با خدايش رها كنيم!»' 

ولى مىبينى كه رسول خدا يَينكو در برابر اين رفت و آمدهاى سدكانه نزد ابوطالب بلقلا موضعى 
قاطع و رد كننده داشتند» ايشان به طور قاطع درخواست آنان مبنى بر دست كشيدن از تعرض به 
خدايانشان را رد نمود وآن فرمايش مشهور خود به ابوطالب را اين جنين بيان كرد: «اى عموء به خدا 
قسم اكر خورشيد رادر دست راستم و ماه را دردست جيم قراردهند كه اين امر را رها كنم 
جنين كارى نمىكنم تا اين كه خداوند آن را ظاهر سازد يا دنيا را ازبين ببسرد!»' و بزركان قريش 
بعد از جواب حرفى نداشتند جز اين كه ١اخشمكين‏ شدند و كفتند: به خدا قسم توو خدايى كه 
به تو جنين دستورى داده را دشنام مىدهيم !)" 

بيامبر جنين مسيرى را انتخاب كرد با اين كه اين كار باعث شد مردم از هم دور شوندء وحقدو 
كينههاى داخلى به وجود آورد كه نزديك بود بين اهل مكه جنككى خانكى و نابود كننده به راه بياندازد! 
اتفاقا جنين جنكى بعدا بين آنها به راه افتاد تا اين كه در بدر و احد و احزاب وديكر جندكها خونها 
ريخته شد! 

در نظر كفار قريش؛ امرى كه رسول خدا يوَبَِكة به آن اقدام نمود فحش ودشنام وتعدى بر 
نمادهاى مقدس وازهم ياشيدن يك ملّت همدل وفرو ريزى يك نظام اجتماعى يابرجا بود. وبازدر 
نظر كفار قريش؛ يبشنهادى كه به ييامبر يبك كردند منصفانه وعادلانه بود! نهايت اعتراض و 


درخواستشان از بيامبر اين بود كه از دشنام دادن به خدايانشان دست بردارد تا آنها هم اورا با خدايش 
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رها كنند! در اين صورت ايشان در دعوت مردم به خدا ودينش هرطور كه مى خواهد آزاد استء ولى 
حق ندارد در خداى ديكران طعن وارد كند يا عقائدشان را احمقانه يندارد يا به نمادهاى مقدسشان 
توهين كند! 

ولى در نظر بيامبر؛ كارى كه ايشان وَلِنكة انجام مىداد فحش و دشنام نبود. بلكه نقد نمودن 
اعتقادات به جا ماندهى باطل وساقط نمودن قداستهاى تقلّبى به وسيله دليل و برهان بودء وبازدر 
نظر ييامبر؛ طعنه نزدن در اين خدايان دروغين نتيجداى ندارد جز اين كه وجود مقدس آنان را نزد مردم 
ثابت نكه مىدارد» و اين با تثبيت نمودن عقيده توحيد منافات دارد» جون ممكن نيست عقيده توحيد 
بريا شود مكر اين كه عقيده شرك از بين برود» به همين خاطر اولين شعارى كه رسول خدا يبي سر 
داد شعار «لا اله الا الله» (خدايى نيست جز خداى يكانه) بود اين شعار از دو جزء تشكيل شده» 
جزء اول: «لا اله» (خدايى نيست) است كه هر خدايى را نفى م ىكند و از آن اعلان برائت مىنمايد» 
و جزء دوم: «الا الله» (جز خداى يكانه) است كه اساس وحدانيت خدا وولايت اورا بريا م ىكند. 

بنابراين بيامبر اكرم يد نمى توانست بيشنهاد قريش را قبول كند وتنها به خداى خود دعوت 
نمايد و خدايان مشركين و قداستهاى تقلّبى آنان را به حال خود رها كند! جون دعوت كردن به خداى 
يكتا تنها مبتنى بر از بين بردن آن خدايان وقداستهاى تقلّبى است. 

بعد از فهميدن اين مطلب؛ حال بدان آن منطقى كه ما در تلاشهايمان - كه اين كتاب هم از جمله 
آن است - به آن ملتزميم همان منطق بيامبر استء در حالى كه منطق دشمنان ما همان منطق كفار 
قريش است! جون دشمنان ما از همان روز اول كه دعوت خود را شروع كرديم به ما كفتند و ييوسته 
مى كويند: شما مى توانيد مردم را به امامان خود دعوت كنيد و دينتان را نشر دهيد» ولى اين كار بايد با 
تمجيد نمودن از امامان و بيان تعاليم دينتان و امثال آن باشدء ولى نبايد به نمادهاى مقدس مخالفينتان 
تعدّى كنيد و جنين حقى نداريد! 

به عبارت ديكر؛ از حضرت محمد وعلى وفاطمه وحسن وحسين وساير ائمه دك ياد كنيدو 
سيره و تاريخ و فرمايشات و سفارشات و فضائل و مناقب و شجاعتها و جانفشانىهايشان را براى 
مردم بيان كنيد» ولى حق نداريد در مورد ابوبكر وعمر وعثمان وعايشه وحفصه وساير «صحابه» 


صحبت كنيد» بنابراين از آنها عيب نكيريد و به آنها جرم و جنايت نسبت ندهيد و آنها را رسوا نكنيد و 
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براى آنها طعن و قدح و نقصى ذكر نكنيد! 

ما هميشه اين مبادله را به طور قاطع رد مىكنيم» جون نمىتوانيم به امامان خود كه امامان بر حقند 
دعوت كنيم مكر آن كه امامان باطل را ساقط نماييم» و نمىشود ولايت اهل بيت 52 را بريا نمود مكر 
آن كه از قاتلان و دشمنان آنها (عليهم اللعنة و العذاب) برائت جوييم. حضرت امام باقر اق از جددّش 
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ظِي نقل كرده كه فرمود: «محبّت ما و دشمن ما دريك دل جمع 
نمىشود. خداوند براى يك نفر دو دل قرار نداده كه اين را دوست و اين را دشمن بدارد! اما 
دوستدار ما دوستى خود را براى ما خالص مىكند همانطوركه طلا با آتش خالص مىشود. 
يس هر كس مى خواهد بداند دوستدار ماست يا نه قلب خود را بيازمايد» اكر در محبّت ما 
محبّت دشمن ما راهم مشاركت داد در اين صورت ازما نيست و ماهمازاو نيستيم! و 
خداوند و جبريل و ميكائيل دشمن اوست و خداوند دشمن كافرين است ١)!‏ 

در جاى ديكرى شخصى از مخالفين نزد اميرالمؤمنين ليلا آمد وبه ايشان كفت: (من شما را 
دوست دارم و ابوبكر و عمررا هم دوست دارم!» حضرت نلا به او جواب داد: «تو امروز 
يكجشمى! منتظر باش يا كور مىشوى يا بينا!»" 

بنابراين؛ دين اسلام با كسى رابطه ندارد كه به او اجازه دهد به خدا ايمان بياورد و مثلا ايمانش به 
بت هْبّل را هم حفظ كند! يا به هبل كافر مىشوى تا به خدا ايمان بياورى ويا اكر به هبل كافر نشدى به 
خدا هم ايمان نياوردهداى. همجنين دين اسلام با كسى رابطه ندارد كه به او اجازه دهد ولايت حضرت 
محمد و على را داشته باشد و مثلا ايمانش به ابوبكر وعمر را هم حفظ كند! يااز ابوبكر وعمر 
(عليهما اللعنة) برائت مىجويى تا ولايت حضرت محمد وعلى (عليهما وآلهما السلام) راداشته 
باشى ويا از ابوبكر وعمر برائت نمىجويى كه در اين صورت ولايت حضرت محمد وعلى راهم 
ندارى. همجنين دين اسلام با كسى رابطه ندارد كه به او اجازه دهد حضرت فاطمه را دوست داشته 


باشد و مثلا محبّتش به عايشه را هم حفظ كندا! يا عايشه (عليها اللعنه) را مغبوض و دشمن مىدارى 
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تا حضرت فاطمه زهراء تَلِيل را دوست داشته باشى و يا اكر بغض عايشه را نداشتى يبس حضرت فاطمه 
رهم دوست ندارى و تا آخر همينطور استء جرا كه دو جيز نقيض با هم جمع نمىشوند. 

اين همان روشى است كه از همان ابتدا جه ما را به آن ترغيب م ىكردند و جه مىترساندند بر آن 
اصرار داشتيم؛ جون روش رسول خدا يلك است, ما مثل ييامبر تصميم كرفتيم كه كامى صعودى 
برداريم از دعوت با زبان به سمت رسوا نمودن نمادهاى باطل و يرجمهاى كمراهى برويم, و تمام اينها 
را با دليل و برهان بيان كنيم؛ و قبول نمىكنيم كه تنها فضائل اهل بيت ءاه را بيان كنيم واز بيان 
بدىهاى دشمنان آنها دست برداريم» جون فهميدهايم كه اين كار در تثبيت قداست دشمنان اهل بيت 
نزد فريب خوردكان سئّى سهم به سزايى دارد همجنين رشد سريع تشيّع راكند و آهسته مىكندء 
شخص مخالف براى يرس شهاى خود مبنى بر اعتقاد شيعه در مورد خلفا وصحابهشان جوابهايى 
صريح مىخواهد و از مجم ل كويى خسته شده است. 

متأسفانه بسيارى از كسانى كه امروزه به نام تشيّع صحبت مىكنند در دام جنين مبادلهاى با 
مخالفين كرفتار شدهاند» يعنى تنها براى تعظيم ائمه تبليغ م ىكنند ودر مورد دشمنانشان مسكوت 
مىنمايند» و بعضى هم از داخل محدوده تشيّع اين عمل را يارى م ىكنند تا اين كه به صورت يك 
اصل شرعى و دينى درآمد به حدى كه امروزه نزد بيشتر خطيبان و تبليغ كنندكان و كاركنان جنين امرى 
مرسوم كشته است! و مىبينى كه زبان اينان روز وشب مشغول بيان كردن فضائل و مناقب اهل 
بيت دلي است ولى در مورد بيان بدىها ورسوايىهاى دشمنانشان سكوت مىكنند ودر اين مورد 
هيج كلامى نمىكويند! وحال آن كه همين الآن هم اسلام و تشيّع از دو جزء ولايت و برائت تشكيل 
شده و نمىتوان يكى را كرفت و ديكرى را رها كرد. 

متأسفانه جنين كارى باعث شده در ذهن بعضى جوانان شيعه اشكالاتى عقيدتى به وجود آيد؛ به 
همين خاطر مشاهده مىكنى كه بعضى از آنها اصلا علّتى براى دشمنى با امثال ابوبكر وعمر وعايشه 
نمىبينند» جون هيج كس بر منبر حقيقت مسأله رابا صراحت بيان نم ىكند! و اكر هم كسى باشد جنين 
كارى را علنى انجام نمىدهد تا همه مردم حقيقت را بفهمند, بلكه آن را در خفاء و ينهانى انجام مىدهد 
تا تنها عده كمى از مردم بفهمند وبا اين كار كمان مىكند كه ذمّه خود را نزد خداوند برىء مىنمايد! 


بدتر آن كه بعضى منحرفين كه جزء شيعيان به حساب مىآيند با كارى خبيثانه و خلط كننده تلاش 
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مىكنند بين عقيده اسلامى و عقيده بكرىّ سازكارى و توافق ايجاد كنند به طورى كه مىبينيم «طائفه 
بتريّه»! دوباره به وجود آمدهاند! آنها با تمام امكاناتى كه در دست دارند به طور شيطانى به شدّت تلاش 
مىكنند تا ياكى تشيّع را از داخل از بين ببرند» جون رؤسا و حاكمان اين طائفه فهميدهاند كه از خارج 
نمىتوانند تشيّع را از بين ببرند» به همين دليل عاملانى براى اين طائفه به كار كرفتهاند و به آنها مالو 
ثروت بخشيدهاند تا از داخل وبه نام ولايت اهل بيت كلظ شيعه را از بين ببرند! 

شرع ودين بر همه ما واجب مىكند كه با تمام قدرت جلوى اينها را بكيريم» واين كار امكان 
ندارد مكر آن كه دوباره تشيّع اصيل را زنده كنيم و مواضع اصلى وآغازين آن را تثبيت نماييم و 
ستونهاى بنايش را محكم كنيم و روح ولايت مطلق رادر فرزندانش يخش نماييم» واين كتاب هم 
براى همين هدف است. 

اما غفلت كنندكان و نادانان؛ از خداوند متعال درخواست مىكنيم كه آنها را ازدام قبول منطق 


كفار قريش در اين زمانه برهاند و آنها را به منطق ييامبر در عمل اسلامى هدايت كند. 


.١‏ «بتريّه» كروهى هستند كه در زمان حضرت امام باقرءايّة از شيعه جدا شدند؛ جرا كه بين وللايت حضرت على نل و 
ولايت ابوبكر و عمر (عليهما اللعنة) خلط نمودند آن هم به اين ادّعا كه امامت اكر جه نص در اميرالمؤمنين لي بود و 
حقٌ حضرت بود ولى ابوبكر وعمر به خاطر خطايى اجتهادى آن را از حضرت كرفتند وبه خاطر اين كار كافر وفاسق 
نمى شوند! ائمه بي اين كروه را رد نمودند و آنها را مذمّت كردند و حكم به كمراهى آنان نمودند تا اين كه اين كروه منحرف 
منقرض شدند واز بين رفتند» امروزه منحرفينى كه جزء شيعيان به حساب مىآيند نظريات همين طائفه را تكرار م ىكنند و 
در عمل هم دقيقا همان روش آنها را ييش كرفتهاند. به همين دليل آنها «بتريّون دوباره يديد آمده» هستند كه بايد با كامى 


شجاعانه آنها را عزل كنيم و از امت شيعه جدا نماييم. كاملا مثل شيعيان عصر اول كه ييشينيان آنها راعزل نمودند تا اين 


كه منقرض شدندء جرا كه باقى ماندن آنها در داخل بدن اين امت اين جنين نشان مىدهد كه شيعه بودن آنها را قبول داريم» 

واين آنها را مثل غدّهاى سرطانى قرار مىدهد كه داخل بدن رشد مىكند تا بدن را فاسد نمايد و از بين ببرد. 

متأسفانه نشانههاى رشد و ظهور اين «بتريون دوباره يديد آمده» در همه جا ديده مىشودء از اهل بيت عصمت هبق رواياتى نة 
ى رسك و ين (ابتريون دوباره يدر دنه ات سر ب يانى 

شده كه طائفه بتريّه دوباره ظهور خواهد كرد وبه زودى حضرت قائم (صلوات الله عليه وعجل الله فرجه) در مسجد كوفه با شانزده 

هزار مرد مساح آنها روبه رو خواهد شد وآنها به حضرت مىكويند: «اى يسرفاطمه! بركرد كه ما به تو نيازى نداريم!» همانطور 


كه اين روايت را طبرى امامى در دلائل الامامه صفحه 500 از حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) نقل كرده است. 
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مقدمه ششم 


كاه مىكويى: تمام اين تلاشهايى كه براى رسوا نمودن عايشه يا ابوبكر وعمر صرف مىشود 
هيج نتيجهاى نمىدهد! جون كروهى كه از آنها بيروى مىكنند و آنها رادوست دارند بر عقيده خود 
مصرّند و حتى اكر براى آنها هزار دليل و برهان بياورى از عقيده خود دست برنمىدارند» يس جرا براى 
اين كار خود را به سختى بياندازيم؟ بايد آنها را به حال خود رها كنيم وسر خود را براى هدايت آنان به 
درد نياوريم! آيا خداوند نمىفرمايد: #براى شما دين شما و براى من دين من4؟١‏ 

جواب: اين ادّعاى تو صحيح نيستء جون واقعيّت شهادت مىدهد كه اين تلاشها هميشه نتيجه 
مطلوب را حاصل نموده و دليلش هم اين هزاران نفر از مخالفين هستند كه هدايت شدند و حق را 
شناختند و ولايت ائمه طاهرين +8 را قبول كردند و از دشمنانشان برائت جستند. ما وقتى علّت شيعه 
شدن اينها را مىنكريم مىبينيم كه در مقام اول از بين رفتن قداست امامان كفر و ظلم مشل ابوبكر و 
عمر وعايشه باعث شيعه شدن آنها شده؛ به همين خاطر وقتى اين هدايتيافتكان تجربههايشان را در 
كتابهاى خود مىنويسند ييرامون موضوع اين اشخاص فصلى اصلى و جداكانه باز مىكنند ودر آن 
بدىها و مطاعن آنها را بيان مىكنند آن هم با روشى كه از نظر جرأت و تندى غالبا بالاتر از روش ديكر 
شيعيان است! دليلش اين است كه آنها مىفهمند اين كه انسان اسير جهل و نادانى باشد و فريفته 
اشخاصى باشد كه در نهايت جرم و جنايت هستند؛ جه قدر تلخ است. 

اكر نتيجه اين تلاشها تنها هدايت شدن يك انسان باشد؛ همين كفايت مىكند و بيروزى به 
حساب مىآيدء جون اين رسول اكرم تكد است كه به امير بزركوارمان جا مىفرمايد: «اككر خداوند 
يك نفر را به دست تو هدايت كند برايت بهتر از جيزى است كه خورشيد بر آن تابيده».' حال 
حجكونه خواهد بود كه اين تلاشها باعث شده هر ساله هزاران نفر هدايت شوند؟ 

به علاوه بر فرض كه اين تلاشها مطلقا هيج نتيجهاى نمىداد؛ ولى وظيفه شرعى بر ما واجب 


م ىكند كه تمام تلاش خود رادر اين راه به كار كيريم» و آن وظيفه واجب همان امر به معروف و نهى از 


8 سوره كافرون آيه‎ .١ 


”. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه 11 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل 60 


منكر استء و اكر احتمال دهيم كه امر به معروف و نهى از منكر ما در ديكران تأثير نم ىكذارد باز اين 
وظيفه ساقط نمىشود؛ و حتى كسى كه م ىكويد در اين مورد وظيفه ساقط مىشود؛ وجوب آن ساقط 
م ىكردد نه استحبابش. 

با تدبّر و تفكر در كتاب خداوند اين مطلب دانسته مىشودء خداوند در آن جه در مورد اصحاب 
سبت حكايت كرده مىفرمايد: #و آن هنكام كه كروهى ازآنها كفتند: جرا قومى را موعظه 
م ىكنيد كه خدا آنها را هلاك مىكند يا به شدّت عذاب مىنمايد؟ كفتند: به خاطر اين كه نزد 
بروردكارتان عذر داشته باشيم و شايد آنها بترسند * وقتى آن جه به آنها يادآورد شد را فراموش 
كردند كسانى كه ازبدى نهى نمودند را نجات داديم و كسانى كه ظلم نمودند را به خاطر 
فسقشان دجار عذابى سخت كرديم».' 

موضوع اين دو آيه كريمه بيان ماجراى فاسقين بنى اسرائيل استء خداوند بر آنها حرام كرد كه در 
روز شنبه ماهى دريا را صيد كنندء ولى آنها با مكر و حيله اين كار را انجام مىدادند؛ مؤمنين 
بنى اسرائيل از آنها جدا شدند» ولى اين مؤمنان به دو كروه تقسيم شدند؛ كروهى كه بر موعظه نمودن 
فاسقين اصرار مىكرند تا وظيفه امر به معروف و نهى از منكر خويش را به جاى آورند» و كروه ديكر از 
اين وظيفه شانه خالى نمودند و كروه اول را ملامت كردند و كفتند: احتمال ندارد كه حرف شما در اين 
فاسقان اثر كند يا هدايت شوند جرا كه آنها معاند هستند و خداوند به زودى آنها را هلاك خواهد كرد 
و به شدّت عذاب خواهد نمودء بنابراين نيازى نيست كه آنها را موعظه كنيد يا امر به معروف و نهى از 
منكر نماييد» جون اين تلاشها نتيجداى نمىدهد! 

ولى كروهى كه جنين تلاشى م ىكردند بر كار خود اصرار نمودند و كفتند علّت اين اصرار و تلاش 
معذور بودن نزد خداوند تبارك و تعالى است كه وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را انجام دادهاند و 
در آن كوتاهى ننمودهاند اكر جه آن قوم اجابت نكردندء همجنين اميدوار بودند كه آنها بترسند أكر جه 
اين اميد جدًا بعيد بود. اتفاقا در واقع هم همينطور شد و آن كروه فاسق و ظالم اجابت نكردند وبه 


حرف آنها كوش ندادند و خداوند هم آنان را هلاك نمود وآنان رابه خاطر فسقشان دجار عذابى 
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حيرت انكليز اين است كه خداوند تصريح مىكند: تنها كروهى كه نجات بيدا كرد كروهى بود كه 
موعظه مىنمود واز بدى نهى مىكرد! خداوند سبحان مىفرمايد: لكسانى كه از بدى نهى مىكردند 
را نجات داديم» و اين يعنى كروه ديكر مؤمنان كه وظيفه خود را انجام ندادند هم هلاك شدند اكر 
جه عذابشان به اندازه كروه ظالمان نبود, بنابراين اكر جه آن كروه مؤمن بودند ولى جون از انجام وظيفه 
شرعى خود شانه خالى كردند در معرض عذاب وعقوبت قرار كرفتند» جون اين شانه خالى كردن هم 
به خودى خود عصيان و مخالفت است. 

به اين ترتيب روشن شد خداوند تنها كسانى كه اين وظيفه شريف را انجام مىدهند و اين 
تلا شهاى زياد را صرف مىكنند را نجات مىدهد وآنها هم رستكار مىشوند اكر جه كسى به وسيله 
آنها هدايت نشود»ء جرا كه آنها در يبشكاه خداوند عالميان وظيفه خود را انجام دادهاند» ولى ديكران اكر 
جه مؤمن باشند زيان مىبينند جرا كه كوتاهى نمودهاند و از انجام وظيفه خود شانه خالى كردهاند. 

همجنين ما هم دوست داريم وظيفهمان را انجام دهيم تا خداوند ما را هلاك نكندء بنابراين به 
معروف كه همان ولايت اهل بيت َيه است امر مىكنيم و از منكر كه همان ولايت ابوبكر وعمرو 
عايشه و امثال آنها (عليهم اللعنة) است نهى مىكنيم. در حقيقت عمق وظيفه امر به معروف و نهى از 
منكر همين استء و اين مطلب را امام صادق (صلوات الله عليه) براى ابوحنيفه (عليه اللعنة) روشن 
كرده استء. شيخ مفيد (رضوان الله تعالى عليه) به سندش روايت نموده كه وقتى حضرت امام 
صادق ليد به عراق آمد در منطقه حيره فرود آمدء ابوحنفيه بر ايشان وارد شد و از مسائلى سؤال نمود» 
ازجمله از حضرت يرسيد: «قربانت شوم ... امربه معروف جيست؟ حضرت ها فرمود: اى 
ابوحنيفه؛ آن كه نزد اهل آسمان معروف است همان است كه نزد اهل زمين معروف است واو 
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ليه مىباشد. ابوحنفيه كفت: قربانت شوم ... منكر جيست؟ 
حضرت نقْة فرمود: همان دو نفرى كه به حقّ اميرالمؤمنين ظلم كردند و امر خلافت او را 


دزديدند و مردم را بر كتف او سوا ركردند!»' 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد ٠١‏ صفحه 27٠‏ ببين جكونه حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) به ابوحنفيه 


- 
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اما اين آيه كريمه: #براى شما دين شما و براى من دين من4؛ منظور اين نيست كه وظيفه امر به 
معروف و نهى از منكر كردن كافر يا مخالف ساقط استء وبه اين معنا نبيست كه در خانههاى خود 
بنشينيم و براى بالا بردن نام اسلام و تشيّع به وسيله تلاش براى هدايت مردم سعى نكنيم! بلكه از جمله 
معانى آيه كريمه اين است كه كافر يا مخالف را بر دين مجبور نكنيم؛ او مى تواند دين خود را حفظ كند 
و البته نتايج آن در آخرت را تحمّل نمايدء همجنين نبايد ما را بر قبول كردن دين خودش مجبور كند» 
درست نيست كه انسان آيهاى از قرآن را بركزيند و آن را به نظر و هوى وهوس خود تفسير كند و بقيه 
آيات رارها نمايد» آيات قرآن حكيم اكر جه بيان م ىكند كه انسان حق دارد دين خويش كه مخالف با 
اسلام است را حفظ كند و نبايد اورا بر قبول كردن اسلام مجبور كنيم؛ ولى همجنين بر مسلمانان 
واجب نموده كه او را هدايت كنند و حق را به او بشناسانند. 

و تواى كسى كه بر ما به خاطر انجام اين وظيفه مهم اعتراض مىكنى؛ غافل هستى! تو نمىدانى 
اين كار جه ثواب زيادى دارد» رسول اعظم خداوند يلك فرمود: «هركس امربه معروف و نهى از 
منكر كند جانشين خدا و رسول او در روى زمين است ١)!‏ 

تو مى خواهى ما را از جه مقام بزركى محروم كنى! اين مقامى است كه در اين جهت جانشين خدا 


و رسولش هستيم؛ حال اكر مى خواهى از اينان نباشى ديكر با خودت است! 


سيلى زدء آن هم با وارد كردن طعن و قدحى صريح به ابوبكر وعمر كه هر دو امام ابوحنفيه هستند! اى كاش شيعيان در 
اين روزها از امام صادق ياد م ىكرفتند كه جكونه با شجاعت و ادب كلمه حق را در صورت مخالفين و ناصبيان بكويند. 


١0/9 صفحه‎ ١7 مستدرك الوسائل جلد‎ .١ 


م ا ل ل ا ل ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


هركاه در فضاهاى شيعى كروهى مى خواهد شيعهاى را از كرههاى سخت نادانى و ترس و خضوع 
و قبول كردن جو زمانه آزاد كند؛ ترسويان و فراريان با اين كروه مى جنكندء همانهايى كه به خاطر 
جيزهاى يوج و بيهوده دنيا عقل از سرشان يريده و براى مخالفين جايلوسى مىكنند و خداى 
مصلحتانديشىاند و هميشه براى سلطنت و زعامت و شهرت و ثروت زبانشان آويزان است! 

آنها در جنك نجسى كه بر عليه مؤمنان شجاع به راه انداختهاند دائما كارهايى ساقط كننده و 
برنامهريزى شده را به كار مىكيرند تا كروههاى شيعى را از توجه نمودن به اين مؤمنين دور كنند و 
برابرىهاى موجود را تغيير دهندء اين تغيير اكر جه امت شيعه را عزيز و بزرك خواهد نمود ولى همراه 
آن رهبران فاسد خواهند آمد ودر نتيجه تمام آن مصالحى كه بنا كرده بود به كلى از بين مىرود! 

آنها ميهمانهاى ناخوانده و جركهاى جمع شده در اجتماعات شيعى هستندء همانهايى كه 
روزى نمى خورند مكر آن كه اجتماع شيعه در حال ضعف و شكستكى به سر برد» به همين خاطر براى 
اين كه اجتماعات شيعى در اين حالت ضعف باقى بماند خود را به كشتن مىدهند وتمام تلاش 
بشرى و امكانات مادى خود را به كار م ىكيرند» براى آنها صدايى بلند و دستى بانفوذ آماده شده و 
فرصتى مهيا كشته تا جمعيت كثيرى از مردم را اغفال كنند و فريب دهند. 

يكى از مكرها و فريبهايشان اين است كه انسان شيعه را دجار بيمارى سختى كردندء اين 
بيمارى واكيردار شده و ميكروبش از كروهى به كروه ديكر منتقل مى شود و يدران اين ميكروب را 
براى فرزندان و همجنين فرزندانشان براى فرزندان خود به ارث مى كذارند» و اين جنين ادامه يافت 
تا اين كه اين بيمارى رشد كرد و بزرك شد و زمانش طولانى كرديد وازحدٌ واندازواش خارج 
كرديد ودر نتيجه قدرت مردم براى اقدام نمودن بر عليه اين واقعبّت يست را سست كرد و اراده مردم 
براى رسيدن به مراتب بالا را از بين برد ونهايت همٌ و آرزويشان را جنين قرار داد كه به طور 
كوشه كير زندكى كنند و نه به نفع كسانى باشند كه شيعيان را به اين بيمارى مبتلا كردهاند ونه بر 
عليه آنها! 

براى اين بيمارى سخت - كه امّت شيعه را جامد و سخت كرده وآن رادر خواب فرو برده و باعث 


شده امت شيعه ذليلانه ويست زندكى كند - عنوانى شرعى و دينى بركزيدهاند» بنابراين جنين شده كه 
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اين بيمارى اين عنوان رابا خود حمل م ىكند در حالى كه كاملا از اين عنوان دور است. 

آن عنوان همان تقيه است! 

شيعهاى در مجلسى عمومى نشسته» مىشنود كه به اعتقاداتش توهين م ىكنند؛ خشمكين مى شود 
و مى خواهد جواب آنها را بدهد ولى شخص همراهش اورا نهى م ىكند و مىكويد: سكوت كن ... 
تحاموش تقو و زتقنة! 

به شخصى شيعه ظلمى م ىكنند كه انكيزههايى طاتئفهاى دارد؛ آماده مىشود كه حمّش را بكيرد 
ولى همراهانش او را توبيخ مىكنند و مىكويند: صبر كن ... تحمّل كن ... تقيه! 

يدر يا فرزند شيعهاى ذبح مىشود, براى قصاص كردن نزد عادلى مىرود؛ ولى نزديكانش ييش 
روى او مىايستند و م ىكويند: بركرد ... درنك كن ... تقيه! 

مقدسترين مقدّسات يك شيعه هتك مىشود و نابود م ىكردد - مثل آن جه در بقيع وسامرا اتفاق 
افتاد - به همين خاطر غيرت دينى او را فرا م ى كيرد و آماده مى شود وظيفه واجب خود را انجام دهد و 
بجنكد؛ ولى «رهبرانش» دو كوش اورا با جنين حرفهايى ير م ىكنند: خشمت را مهار كن ... خودت 
را نكددار ... تقيه!' 

شيعهاى متوجه اداء مناسى حج و عمره مىشود ودر حرم مىايستد تا به تنهايى نمازش رابه 


همان كيفيت صحيحى كه خداوند امر نموده به جا آورد؛ ولى عمامه به سرى حزبى و نادان اورا منع 


.١‏ در ميان همه اهالى ملّتهاى جهان تنها شيعيان هستند كه نسبت به مقدّساتشان بىاهميّت هستند و اجازه مىدهند اين 
مقدّسات در دست دشمنانشان باشد! به عنوان مثال حرم شريف حضرت عسكرى در سامراء مقدسه از زمان قديم زير نظر 
نواصب و دشمنان اهل بيت بود» شيعيان و همجنين مراجعشان حتى بعد از سقوط نظام ظالم و بعثى صدام تكريتى هم 
براى بركرداندن حرم حضرت كارى نكردند و آن را اين جنين در دست دشمنانشان باقى كذاشتند تا اين كه آن اتفاق رخ داد 
(ودر حرم حضرت بمب كذاشتند) و حال امروزه براى آن كريه مىكنند! خود ما با بعضى رفقايمان از طلاب علوم دينى 
وقتى در عراق بوديم كارهايى انجام داديم و به مراجعى كه در نجف اشرف نفوذ زيادى داشتند فشار آورديم تاحرم حضرت 
را زير نظر شيعيان درآورند» اين كار ما جندين سال قبل از وقوع آن فاجعه بود ولى كوش شنوايى نيافتيم! و دليلشان هم تقيه 
بود! فلا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم. 


"ع دن ل اك ور ل ا ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


م ىكند و مىكويد: با آنها نماز بخوان ... به آنها ملحق شو ... تقيه!! 

شيعهاى در مجلسى عمومى وجود دارد كه بعضى از مخالفين هم در آن هستند. وقت نماز فرا 
مىرسدء اذان مىكويدء وقتى به ذكر شهادت به ولايت اميرالمؤمنين نزديك مىشود يكى از آنها اورا 
نهى م ىكند و مىكويد: اين قسمت را حذف كن ... از آن بكذر ... تقيه!" 

شيعهاى زيارت عاشورا مى خواند و صدايش به طور مستقيم در يكى از شبكدهاى ماهوارهاى 
بخش مىشود؛ وقتى به فقره لعن ظالمين مىرسد مسئولين برنامه جزع وفزع مىكنند وبهاو 
م ىكويند: توقف كن ... آن را نخوان ... تقيه!” 

يكى از مخالفين جديدا شيعه مى شود و براى دفاع از حق اهل بيت مِبِمظ برانكيخته مىكردد. وقنى 
آماده مىشود كه بالاى جايكاه رود وداستان شيعه شدنش را در مقابل مردم بيان كند؛ نظم دهندكان به 


تقنه ا 


.١‏ جنين عملى هر ساله طبق فتواى علماى بتريه اتفاق مىافتد» و شيعهاى فريب خورده يشت سر شخصى وهابى كه او را 
تكفير م ىكند نماز مى خواند! و هنكام سجده بيشانىاش را روى سجاده م ىكذارد (نه مُهر) همانطور كه در حرم شريف 
ييامبر اتفاق مىافتد. 

؟. جنين جيزى در مكانى به نام دار الاسلام كه از حزب دعوت در لندن تبعيت مىكند؛ اتفاق افتاده استء يكى از مؤمنين 
كه در آن جا حاضر بود به ما خبر داد و كفت: آنها قارى قرآنى مصرى را دعوت كردند و تنها به خاطر همين يك نفروبه 
خطار مراعات اعتقادش در آن شب اذان و اقامه كفتند آن هم بدون اين كه شهادت به ولايت اميرالمؤمنين الية را ذكر كنند! 
و مثل جنين عملى بارها در بعضى مساجد بتريه اتفاق مىافتد. 

*. بدتر از اين آن مطلبى است كه يكى از مؤمنين كشور امارات به ما خبر داد» او در ابتداى راهاندازى شبكه المنار كه از 
حزب الله لبنان تبعيت مىكند بيرو اين شبكه بوده؛ او كفت: آنها در ماه اول دعاى كميل را يخش مىكردند واز جمله 
تصاويرى كه نشان مىدادند اسامى ائمه معصومين ليك بود كه بر كنبد يكى از مساجد نوشته شده بودء ولى بعدا آن را 
حذف كردند وبه جاى آن تصاوير درياها و يرندكان را نشان دادند! اين در حالى است كه اين اسامى مقدس در حرم 
قورف اقزر دزت دطالنه استفة 

5 اين قضيه نسبت به يكى از مصريين كه هدايت شده در كشور ايران اتفاق افتاده» خود او قضيه را به ما خبر داد و تعجب 
م ىكرد كه در كشورى شيعى كه حكومتش شيعى است از او دعوت مىشود وبه او سفارش مىشود كه از جنين كارى 


- 
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اين جنين صورتهاى مصيبت متعدد است و شدّت وضعف آن به اختلاف ظرفيت منطقههايى 
كه شيعيان عالّم در آن زندكى م ىكنند وبه حسب اختلاف فشارى كه از طرف حكومتها تحمل 
م ىكنند مختلف استء آن جه اين جا آماده نشده آن جا آماده شدهء 'البته اين كه شيعيان به حقوقشان 
نمىرسند تنها تقصير حكومتها نيستء بلكه خود شيعيان هم مقصّرندء جون شيعيان با تسليم 
شدنشان فرصت و مجال را براى ديكران باز كذاشتهاند كه ديكران بر آنها مسلط شوند و ظلم كنندء 
حتى در كشورهايى كه شيعيان در آن اكثريت نزديك به اتفاق را تشكيل مىدهند مثل عراق و بحرين. 

اصل مشكل در حكومتها وستم نمودنشان به شيعيان نيستء بلكه در خود شيعه است كه مبتلا 
به مرض فري ب خوردكى شده واز روى دروغ و تزوير براى آن عنوان تقيه كذاشته است. اين همان 
جيزى است كه م ىقهمائد جرا شيعيان براى مقابله با مبارز طلبى مخخالفين شنجاعتث نشان نمىدهند 
با اين كه بعضى از آنها در كشورهايى زندكى مىكنند كه تقريبا فشار حكومتى بر آنها كاملا برداشته 
شده مثل كشورهاى غريق»ؤبا ثمام آن جو آزادى بيان وعمل دينى :و اجتماعى كه اين كشورها فنراهم 
آوردهائد؛ با اين حال شيعه در اين كشورها هم خود را اسير كرده و مانع خود مىشود كه با قوت و 
شجاعت هيبت دشمنان شيعه را بشكند و آنها را نابود كند و يرجم ولايت آل محمد نه را بالا برد. 

جون هر كام بلندى كه شيعيان شجاع برمىدارند فورا از طرف ترسويان و فراريان وسياهيان بتريه 
با آن مقابله مى شود و بسيارى از شيعيان فريبخورهه در اين كار بتريه را يارى مىكنند» همان شيعيانى 
كه از كلام يكى از آنها اين جنين مىفهمى كه در مسأله تقيه «فقيه» است و حال آن كه نمىداند 
جكونه نماز واجبش را به جا آورد! 

شيعهاى را نمىيابى كه اين حديث «تقيه دين من و دين يدران من است وهر كس نقيه 


نمىكند دين ندارد» را نشناسد و آن را در ذهن خود حفظ نكرده باشدء در حالى كه اصلا معنايش را 


دست بردارد» و حال آن كه در كشورى بكرىّ كه حكومتش بكرىّ است - يعنى وطنش مصر - جنين كارى را انجام داد وبه 
خاطر آن زندان رفت. 


.١‏ يعنى اكر در يك كشور يا منطقه به شيعيان فشار وارد نكنند در كشور ديكر جنين كارى م ىكنند. (مترجم) 


عع ا له ا ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


نمىداند! تقيه امروزه تبديل به ريسمانى شده كه تمام بازداشتنها و منع كردنها بر آن آويزان شده. و 
دليل تمام اين منع و نهىها را تقيه مىدانند و تقيه و تقيه! 

به همين خاطر ما نيازمنديم كه مردم خود را معالجه كنيم و آنها رااز اين بيمارى سخت و مزمن 
خلاص نماييم تا معناى شرعى و صحيح تقيه براى آنان روشن شود و بدانى كارى كه آن را تقيه 
مىنامى - و اين نام براى آن هميشكى شده - جيزى جز خوارى و ذلّت و ترس وفرار نيست! وهمان 
است كه باعث به وجود آمدن جنين يراكندهكىهايى شده كه با آن زندكى مىكنيم تا اين كه زنازادكان 
ناصبى و وهابى بر ما جرأت نمودند و مقدساتمان را نابود كردند و خونمان را ريختند و بر وطنهايمان 
مسلط شدند! وهمان است كه باعث مىشود تمدّد شيعى كم كم مقابله نمودن با مبارزطلبىهاى 
جهان را از دست بدهدء در حالى كه شيعيان عصر اول در شكستن اجتماعات بكرىٌّ و هدايت آنها به 
اسلام حقيقى يعنى تشيّع به بيروزىهاى بزركى دست مىيافتند در حالى كه آنها هم در زمانى مشابه 
اين زمان بودند. 

نياز به مطرح كردن بحث تقيه بيش از تلاشى است كه در اين كتاب آمده» جون بسيارى به وسيله 
همين بحث تقيه با اين كتاب مى جنكند و مىكويند آن جه در اين كتاب آمده مخالف تقيه استء به 
همين خاطر ما مجبوريم در مورد تقيه به طور مفصل بحث كنيم به طورى كه مناسب اين شبهه هم 
باشد تا اين كه به صورت نادرست بر ذهن مردم جلوه تكند» بحث ما در جند جهت است: 

جهت اول: تقيه در اصل جايز است نه واجب و به مكلّف اجازه مىدهد كار حرامى را انجام دهد 
كه مخالف امر شرع استء آن هم به خاطر يرهيز نمودن از ضررى كه ممكن است در صورت 
مخالفت نكردن با حق به آن مبتلا شود. و دو آيهاى كه بر شرعى بودن تقيه دلالت مىكنند تنها بيان 
مىدارند كه تقيه حكمى جايز است كه براى ضرورت استثنا شده و دلالتى بيش از اين ندارند. 

آيه اول: (مؤمنين كافران را به جاى مؤمنين به دوستى نكيرند» هر كس جنين كند ديكربا 
خدا رابطهاى ندارد» مكر آن كه از آنان نقيه كنيد» خداوند شما رادر مورد خودش بر حذر 


مىدارد و بازكشت همه به سوى خداست؟' اين آيه بيان م ىكند كه نبايد كافران را به عنوان دوست 


7/ سوره آل عمران آيه‎ .١ 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل 0008 0 


خود بركزينيم وما رااز جنين كارى بر حذر مىدارد مكر آن كه جنين كارى به خاطر تقيه از آنان باشد» 
يس اين اجازهاى است كه انجام اين كار حرام را مباح مىكند, البته اكر در انجام ندادن اين كار حرام 
ضرر زيادى وجود داشته باشد» جون تقيه در اين جا به معناى يرهيز از ضرر است و عاقلانه نيست كه 
انجام جنين كار به شدّت حرامى به خاطر ضررى ناجيز مباح شود» بنابراين ناجارا بايد ضررى زياد 
باشدء و الا عرف مىكويد كسى كه به خاطر ضررى ناجيز جنين كار حرامى را انجام داده عذرى ندارد. 

آيه دوم: هركس بعد ازايمان آوردن به خداوند كفر ورزد (به جهنم مىرود وعذاب 
مى شود) مكر كسى كه به كفر مجبور شده در حالى كه قلبش به ايمان مطمئن است. ولى هر 
كس درب دلش را به روى كفر بككشايد (و در باطن هم كافر شود) غضب خداوند براوست وبه 
عذابى بزرك دجار خواهد شدة' اين آيه بيان م ىكند هر كس بعد از ايمان آوردن كافر شود كار به 
شدّت حرامى انجام داده و به شدّت عذاب خواهد شدء مكر آن كه اين كفر او تنها ظاهرسازى باشد و 
اورا مجبور كرده باشند» اين كار اجازهاى است كه اين كفر ظاهرى وغير قلبى را مباح مىكنده البته 
اكر ترك اين كار ضررى شديد در يى داشته باشد» جون اجبار در اين جا يعنى كسى را به كارى مجبور 
كنند كه دوست ندارد آن را انجام دهد؛ و جنين اجبارى با ضررى ناجيز كه به آن اعتنا نمى شود محقق 
نم ىكرددء وسبب نزول اين آيه تأكيد مىكند كه ضرر ناجيز از موضوع بحث خارج است. 

در اين دو آيه نيامده كه تقيه نمودن واجب و لازم استء بلكه تنها فرموده تقيه كردن جايز است» 
بنابراين تقيه در اصل جايز است نه واجب. 

جهت دوم: حكم تقيه با اختلاف موضوع تغيير مىكندء بنابراين به احكام ينجكانه (واجب» 
حرام مستحبء مكروه مباح) تقسيم مىشود» تقيه واجب آن است كه براى دفع كردن ضررى باشد 
كه دفع آن واجب است و بر خود اين تقيه كردن مفسدهاى شديدتر مثل كشته شدن مترتّب نشود. تقيه 
مستحب آن است كه براى جلوكيرى از ضرر باشد اكر جه بعدا مبتلا به اين ضرر شود. مثل آن كه با 
مخالفين نماز جماعت نخواند و اين كار باعث شود بعدا از آنها به اوضررى برسدء تقيه مباح آن است 
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عع ا ا ا ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


نكويد. تقيه مكروه آن است كه تفيه نكردن وضرر ديدن بر تقيه كردن ترجيح داشته باشدء مثلا 
شخصى كه مردم به او اقتدا مىنمايند (مجبور شود) شراب نوشد به طورى كه حكم حرمت شراب در 
ذهن مردم مشتبه شودء تيه حرام آن است كه اكر تقيه نتكند ضرر زياد و مورد اعتنايى به او نمىرسد يا 
جنين ضررى به او مىرسد ولى مفسده تفيه كردن بيشتر از نقيه نكردن باشدء مثلا تقيه كردن باعث 
كشته شدن نفس محترمهاى شود يا باعث شود به ديكران ضرر برسد. 

بنابراين تقيه دائر مدار ضرر رسيدن به خود يا كروهى استء و معناى لغوى تقيه اين مطلب را 
تأكيد مىنمايد» جون تقيه اسم مصدر «اتّقى يتّقَى شرًا اوضررا» است وبا اختلاف مصاديق و مفسده 
يا مصلحتى كه بر آن مترتب مىشود حكمش متفاوت م ىكردد. و ديكر قواعدى كه بر احكام اوليه در 
امثال اين مسائل حاكم است هم به تقيه ضميمه مىشود. مثل قاعده لاضرر و قاعده اضطرار. 

بنابراين» اكر ضررى در كار نباشد ديكر به هيج وجه تقيهاى در كار نخواهد بود» واين كه بعضى 
كمان كردهاند تقيه شامل غير موارد ضرر هم مى شود و به ظاهر بعضى روايات استناد كردهاند مردودو 
باطل استء اولا: جون قرائن داخلى و خارجى وجود دارد كه نشان مىدهد تقيه تنها در مورد ضرر 
است ودوما: اين روايات با احاديث ديكر تعارض دارند بنابراين بر همان مورد ضرر حمل مىشوند تا 
تعارض برطرف كردد» و سوما: بعضى از اين روايات در باب حسن معاشرت و مكارم اخلاق وارد شده 
نه در مورد تقيه» بنابراين اصلا ربطى به حكم تقيه ندارد كه در حال اضطرار انجام كار حرام را جايز 
مىكند. حال اين توهم را به طور مفصل توضيح مىدهيم و جواب آن را بيان مىكنيم: 

كفته شده از بعضى روايات استفاده مىشود كه تقيه شامل غير موارد ضرر هم م ىكردد. مثل 
روايت هشام كندى از حضرت امام صادق نَليْةٍ كه فرمود: «مبادا كارى انجام دهيد كه ما را به وسيله 
آن سرزنش كنند» يدر يك فرزند بد به وسيله عمل فرزندش سرزنش مى شود براى كسى كه به او 
يحوي شز ءاره ابلك باللتيد وارراوان ارو مجاهي ا أنها نمز هرايد ورادنيما ايان 
عيادت كنيد و در تشييع جنازههايشان حاضر شويد و آنها نبايد ازشما در هيج كار خيرى 


سبقت كيرند كه شما به آن كار سزاوارتريد» به خدا قسم خداوند به جيزى كه ازخبء نزد او 
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محبوبتر باشد يرستيده نشده كفتم: خبء جيست؟ فرمود: تقيه».' 

جواب: در خود اين حديث قرينهاى وجود دارد كه دلالت مىكند تقيه در جايى است كه انسان 
توقع دارد ضررى به او مىرسدء وآن قرينه نص و تصريح حضرت ةِ بر لفظ تفيه است و قبلا دانستى 
كه تقيه يعنى يرهيز از ضرر» اكر از اين مطلب هم دست برداريم در بعضى الفاظ اين حديث و نظائر 
آن قرينه واضحى بر اين مطلب آمده. برقى از عبد الله بن سنان از حضرت امام صادق ليا تقل كرده 
كه حضرت فرمود: «شما رابه تقواى الهى سفارش مىكنم, مردم را بر شانهدهاى خود سوار نكنيد 
كه خوار و ذليل مىشويد. خداوند تبارى و تعالى در كتابش مىفرمايد: #با مردم به نيكويى 
صحبت كن4» سبس حضرت فرمود: بيمارهاى آنان را عيادت كنيد و در تشييع جنازههايشان 
حاضر شويد وبه نفع يا برعليه آنها شهادت دهيد" و همراه آنان در مساجدشان نماز بخوانيد. 
سيس فرمود: جه جيز بدتر است براى كروهى (شيعيان) كه كمان م ىكنند به اشخاصى (ائمه) 
اقتدا م ىكنند و آن اشخاص آنها را امرو نهى مىنمايند ولى آنها قبول نمىكنند و حديث آن 
اشخاص را نزد دشمنشان فاش م ىكنند و دشمنشان نزد ما مىآيد و به ما مىكويد: كروهى از 
شما نقل م ىكنند كه جنين و جنان كفتهايد» ما هم مىكوييم: ما ازكسى كه جنين حرفى زده 
برائت مى جوييم و در نتيجه برائت ما بر آنها واقع مى شود)». " 

قرينه همان فرمايش حضرت اقِلاٌ است كه فرمود: «مردم را برشانههاى خود سوار نكنيد كه 
خوارو ذليل مىشويد»؛ ظاهر اين كلام جنين مىرساند كه اكر شيعيان رفت وآمد با مخالفين به 
همان نحوى كه ذكر شد را ترك كنند ضررى مىبينند كه موجب خوارى و ذلّتسان مىشودء همجنين 
بيان م ىكند كه وقتى به شيعيان ضرر رسيد اين ضرر به تبع بر ائمه ديه وارد مىشود ودشمنانشان نزد 


آنها م ىآيند و اعتراض مىكنند و اين اثرات خطرناكى به دنبال دارد. 


7١19 صفحه‎ ١ الكافى جلد‎ .١ 

؟. يعنى هر وقت شما را به عنوان شاهد خواستند برويد و براى آنها شهادت دهيد» حال يك بار مى خواهند به نفع خودشان 
شهادت دهيد ويك بار مىخواهند برعليه دشمنشان شهادت دهيد. (مترجم) 

3 محاسن برقى جلد ١‏ صفحه 18» سند اين روايت صحيحتر از حديث قبلى است» بنابراين اين روايت را به خاطر سندش 


بر ديكرى ترجيح مىدهيم جون آن جه استنباط مىشود حكمى تكليفى است. 


م ل اه را ل ا ل و 0 دانستنى هاى حميراء 


لحن كفتار تمام روايات در اين ضمينه و به خصوص رواياتى كه مىفرمايد با آنها نماز بخوانيد 
همكى مربوط به مورد اضطرار وعدم اختيار است و بيان مىكند كه تقيه نكردن باعث مىشود 
مخالفين از حال شخص شيعه مطلع شوند ودر نتيجه آن شيعه در معرض هلاكت يا ضرر قرار 
م ىكيرد. در روايت اسحاق بن عمار كه شيخ طوسى أن را روايت كرده و حضرت امام صادق (صلوات 
الله عليه) در آن به اسحاق اجازه مىدهد كه با مخالفين نماز بخواند؛ جنين آمده كه اسحاق كفت: 
«... سيس بعد از آن كه نمازتمام شد جهار ركعت خواندم و رفتم» ناكهان ينج يا شش نفراز 
همسايكانم كه ازبنى مخزوم و بنى اميه بودند نزد من آمدند و مرا نشاندند و كفتند: اى 
ابوهاشم خدا تو را ازخودت جزاى خير دهد, به خدا قسم خلاف آن جه كمان مىنموديم ودر 
موردت م ىكفتند را مشاهده كرديم» كفتم: قضيه جيست؟ كفتند: هنكام نمازتو را تعقيب 
كرديم» كمان مى نموديم به نماز ما اقتدا نمىكنى ولى ديديم به نماز ما اقتدا كردى و با ما نماز 
خواندى» خدا ازتو راضى باشد و جزاى خيرت دهد, كفتم: سبحان الله! آيا براى كسى مثل 
من جنين مىكويند؟ ! اسحاق كفت: بنابراين دانستم كه حضرت امام صادق جنين دستورى به 
من نداده بود مكر به خاطر آن كه از جنين جيزى و مثل آن بر من مىترسيد».' 

بنابراين بايد تمام رواياتى كه مى فرمايد يشت سر آنها نماز بخوانيد را به مورد تقيه و وقوع ضرر 
حمل كنيم؛ فرقى نم ىكند كه اين ضرر همان وقت يا بعدا واقع شود, مؤكّد اين حمل آن است كه اين 
روايات با احاديث ديكرى تعارض دارد» آن احاديث بيان م ىكند كه نماز خواندن يشت سر شخصى 
كه اميرالمؤمنين نلبَة را بيش از مخالف حضرت دوست دارد جايز نيست مكر آن كه از اين مخالف و 
دشمن برائت جويد. شيخ طوسى از اسماعيل جعفى نقل كرده كه كفت: «به حضرت امام 
باقر كفتم: شخصى اميرالمؤمنين نية را دوست دارد و ازدشمن حضرت برائت نمىجويد و 
مىكويد: ايشان نزد من محبوبتر از مخالف و دشمن اوست. حضرت 1 فرمود: اين شخص 


.١‏ تهذيب شيخ طوسى جلد ” صفحه 7/8 شيخ حر عاملى از اين قبيل روايات كه ظاهرش نشان مىدهد نماز خوانده شده 
كفايت م ىكند؛ جنين تعبير مى نمايد كه مربوط به موارد شدّت تقيه استء همانطور كه باب * كتاب وسائل الشيعه را 
جنين ناميده: باب ساقط شدن قرائت نماز (خواندن حمد و سوره) يشت سر كسى كه نبايد به او اقتدا كرد» اكر در خواندن 


قرائت عذرى وجود داشته باشد و تنها ركوع كفايت م ىكندء البته اين در مورد شدّت تقيه است. 
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خلط كننده و دشمن است» يشت سر او نماز نخوان و هيج كرامت و شرافتى ندارد! مكر آن كه 
ازاو تقيه كنى».' 

با اين فرمايش نهايى حضرت مولا امام باقر (صلوات الله عليه) مىفهمى تمام آن جه در روايات 
وارد شده و تأكيد م ىكند كه يشت سر مخالفين نماز بخوانيد و كسى كه در صف اول يشت سر آنها 
نماز بخواند مثل كسى است كه يشت سر رسول خدا يَيَبِكّ نماز خوانده؛ و امثال اين روايات همه در 
اين مورد است كه شيعيان مؤمن با نماز نخواندن همراه آنان از ضرر ديدن محفوظ بمانندء ولى جون 
امروزه اين مشكل برطرف شده بنابراين به هيج وجه نماز خواندن با آنها جايز نيسته بلكه اكر اين 
مشكل برطرف نشده بود ولى عنوانى ثانوى بر آن مترتّب مىشد هم حرام بود» به عنوان مثال با اين كار 
به تشيّع توهين مىشد يا عقيده مؤمنين متزلزل مىكشت. تنها انكيزه نماز خواندن با آنها تقيه است 
فقط همين, بنابراين آن جه بعضى كوتهفكران و منحرفين ادعا كردهاند كه در اين جا انكيزه ديكرى به 
عنوان «همبستكى و اظهار وحدت اسلامى» وجود دارد تنها بدعتى است كه در تعاليم اهل بيت ييامبر 
(صلوات الله عليهم اجمعين) اصل و ريشهاى ندارد. 

كلامى در اين نيست كه بعض اوامرى كه در روايات وارد شده از قبيل رفت وآمد با مخالفين 
اصلا ربطى به تقيه ندارد واز موضوع آن خارج استء طبق آن جه كفتيم حقيقت شرعى تقيه تنها اين 
است كه انسان در حال اضطرار براى يرهيز از ضرر عملى انجام دهد كه به عنوان اولى حرام است» اكر 
جه بعدا مبتلا به اين ضرر شودء ودر عيادت بيمارهاى آنان يا تشييع جنازههايشان جنين جيزى وجود 


نداردء واين كه بسيارى از اين سفارشات در باب معاشرت و مكارم اخلاق وارد شده' بر همين مطلب 


7/ التهذيب شيخ طوسى جلد “صفحه‎ .١ 

". مثلا آن جه كلينى در الكافى جلد 7 صفحه 28 آورده را ملاحظه كنء ايشان در باب معاشرتهاى واجب از زيد 
شحام از حضرت امام صادق ك3 تقل كرده: ...با قبائل خود صله رحم كنيد و در تشييع جنازههايشان حاضر شؤيل 
و بيمارهايشان را عيادت كنيد و حقوقشان را ادا كنيد» اكريكى از شما باتقوا و راستكو باشد و امانت را ادا نمايد و 
رفتارو اخلاقش با مردم خوب باشد؛ كويند: اين شخص جعفرى است و اين مرا خوشحال مىكند و ازآن برمن 
سرور وارد مىشود و كويند: اين ادب جعفر استء ولى اكراين جنين نباشد عارو ننكش بر من وارد مىشود و 
مىكويند: اين ادب جعفر است». 
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دلالت مىكندء بنابراين اكر اين روايات را به مورد تقيه سرايت دهيم تا شرط توقع ضرر در تقيه را 
برداريم؛ جنين كارى غلط زشتى اسبة: 

وامر به حسن معاشرت ورفت وآمد تنها مخصوص مخالفين نيستء بلكه كفار واهل كتاب را 
هم شامل مى شود تا همه آنها به اسلام و مسلمين علاقهمند شوند» شيخ صدوق از اسحاق بن عمار از 
حضرت امام صادق َئْةٍ نقل كرده كه فرمود: لت واكر شخص يهودى با تو همنشينى كرد با اوبه 
خوبى همنشينى كن».١‏ 

به علاوه حسن معاشرت و رفت وآمد با مخالفين هم قواعد و قوانينى داردء احاديث بيان كردهاند 
كه اكرام نمودن آنها يا حتى خنديدن در روى آنها حرام است! شيخ صدوق از ابن فضّال نقل كرده كه 
كفت: «شنيدم حضرت امام رضا اق مىفرمود: هركس ... مخالف ما را اكرام كند ازما نيست 
و ماهم ازاو نيستيم!» ' و مجلسى از صاحب كتاب رياض الجنان به سندش از اصبغ بن نباته تقل 
كرده كه كفت: «شنيدم مولايم اميرالمؤمنين ليذ مىفرمود: هر كس به روى دشمن ما اهل بيت از 
قبيل نواصب و معتزله و خارجيه و قدريه و مخالف مذهب اماميه و ديكران بخندد؛ خداوند تا 
جهل سال عبادات او را قبول نمىكند!»)”" 

وجه جمع بين اين دسته روايات و احاديث قبلى كه مىكفت با آنها به خوبى رفتار كنيد اين است 
كه اين روايات را مربوط به كسانى كه اصالتا مخالف هستند بدانيم» يعنى بزركان وعلماى آنها كه 
اكرام يا خنديدن بر رويشان باعث مىشود باطل آنها و مخالفتشان با اهل بيت ييامبر (صلوات الله 
عليهم) تقويت كردد, بنابراين آن جه امروزه از طرف بعضى كوتهفكران و منحرفين اتفاق مىافتد وآن 
را كارهايى براى تقريب مذاهب و وحدت اسلامى ناميدهاند ورؤسا وعلماى مخالفين را اكرام 
مىكنند وبا آنها معائقه مىنمايند و يشت سرشان نماز مى خوائئد ... جنين اعمالى كاملا از تعاليم آل 


محمد (عليهم الصلاة و السلام) دور است. 


.: امالى شيخ صدوق صفحه فحف 
". صفات الشيعه شيخ صدوق صفحه / 


"”. مستدرك الوسائل ميرزاى نورى جلد ١7‏ صفحه 77" و بحار الانوار علامه مجلسى جلد ٠١”‏ صفحه 7١8‏ 
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اما آن رواياتى كه به شدّت تأكيد مىنمايد كه ملتزم تفيه باشيد؛ تمام اين احاديث مربوط به 
قضايايى خارجى در همان زمانهاست كه حكومت به دست بنى مروان بوده است. 

حاصل آن كه تقفيه آن طور كه جاهلان كمان مىكنند براى هر جيز و هر مورد و بدون ضرورت و 
اضطرار نيست»ء بلكه تنها در صورت وقوع ضرر است ودائر مدار ضرر مىباشدء بنابراين اكر ضرر 
محرز شد تفيه جايز مى كردد حال يا واجب است يا مستحب يا مباح يا مكروه نه اين كه هميشه 
واحب باشد. 

جهت سوم: أكر مصلحت ترك تقيه بيش از تقيه كردن باشد يا مفسده عمل به تقيه شديدتر از تقيه 
نكردن باشد در اين صورت ديكر تقيه كردن حرام است و بايد انسان خودش را براى ضرر ديدن يا هلاك 
شدن آماده كند» در بعضى موارد استحباب تقيه تبديل به كراهت مىشود يا اكر مصلحت عمل به تقيه و 
ترك آن مساوى باشد مباح م ىكرددء همانطور كه قبلا كذشت. امورى بر اين مطلب دلالت مىكند: 

© اول: كارى كه سيد الشهداء ابا عبد الله الحسين (صلوات الله عليه) در نهضت جاودانهاش بر 
عليه حكومت يزيد بن معاويه (لعنة الله عليهما) انجام داد جون اختلافى وجود ندارد كه موضوع تقيه 
(يعنى ضرر) در زمان حضرت وجود داشت و حضرت مىتوانست تقيه كند تا ضرر حتمى كشته شدن 
را دفع نمايد» ودر نتيجه با يزيد صلح كند و با او بيعت نمايد و حكم او را قبول كندء ابن زياد (لعنه 
الله) هم وقتى لشكرش را به سرزمين كربلاء فرستاد همين را مى خواستء وبا اين كه جنك از همان 
ابتدا محكوم به شكست بود جون دو لشكر ايمان و كفر از نظر قوّت و نيرو برابر نبودند؛ ولى با اين 
حال حضرت نَئّادٍ جنين ديد كه به جاى آن كه با فرزندان زنا و منافقين بيعت كند و خودش را در مقابل 
آنان ذليل نمايد بايد جان خود و اهل بيت و اصحابش را فدا كند وآنها رادر معرض قتل و شهادت قرار 
دهد.ء حضرت (روحى فداه) آشكارا فرمود: «هركز زيربار ذلّت نمىرويم». 

حضرت خود را به كشتن نداد و اهل و زنان و اصحابش رادر معرض ضرر -آن هم با انواع 
مختلفش از قبيل كشته شدن وعذاب كشيدن وبه اسارت رفتن وغارت شدن - قرار نداد مكر به خاطر 
آن كه در اين جا مصلحتى وجود داشت كه تقيه نتكردن راسزاوارتر مىنمودء وآن مصلحت همان 
است كه خود حضرت (يدر و مادرم فدايش) بيان نمود و فرمود: «مى خواهم امربه معروف و نهى از 
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باطل در طول زمان است تا مردم بين حق و باطل خلط نكنند ودر نتيجه كمراه نشوند» اين جدا نمودن 
حق از باطل از خلال واقعه كربلا متولّد شدء همان واقعهاى كه در جانها صورتى از بين نرفتنى از خير 
و شر به جاى كذاشت و همجنين اثرى درونى و فنانايذير ايجاد كردء اين صورت و اثر بر فكر و روش 
انسان منعكس مى شود ودر نتيجه انسان شر و ظلم و باطل را كنار مىاندازد و خير وعدل و حق را 
برمىكزيند. 

كسى كه در وقائع مدرسه عاشورا تفكر كند به خوبى مىفهمد كه جرا حضرت يلبلا حتى در 
سيادترين و شديدترين جنك روى زمين تقيه را ترك نمود با اين كه يقينا مىدانست اين كار آن قوم را 
برمى انككيزاند تا ايشان را بكشند و به كار خود سرعت بخشندء تمام اينها به اين دليل است كه حفظ 
دين و بالا بردن كلمه آن متوقف بر اين كار بود» واين همان مصلحت مهمترى است كه حكم وجوب 
تقيه را ساقط نمود با اين كه شديدترين مصاديق ضرر وجود داشت. 

© دوم: كارى كه مولى الموحدين اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انجام داد» ايشان با مردمى از 
كوفه كه ميان آنها دوستداران ابوبكر وعمر (عليهم اللعنه) هم بودند نشسته بود حضرت إلبٍ در 
كفتارى مفصّل در جواب سؤال انكاري اشعث بن قيس كندى ملعون به ظلم و جور آنها تصريح نمود 
واز حقيقت يردهبردارى كرد و تقيه را ترك نمود با اين كه اين سخنان حضرت باعث شد مخالفين 
خشمكين شوند و كينه به دل كيرند»ء همان كسانى كه در واقع اكثريت لشكر حضرت را تشكيل 
مىدادند» وبا اين كه اين سخنان باعث مىشد حضرت در معرض دشمنى مخالفين قرار كيرد و اتفاقا 
جنين جيزى واقع شد و عبد الرحمن بن ملجم (لعنه الله)' حضرت را ترور نمود در حالى كه ايشان در 
محراب نماز در حال سجله بودند. 


سليم بن قيس هلالى (رضوان الله تعالى عليه) كه درمجلس حاضر بود آن جه به خاطر كلام 


.١‏ مخفى نيست عقيده خوارج - كه ابن ملجم هم از آنهاست - مبتنى بر تعظيم و برترى دادن ابوبكر وعمر است واهل 
مكر و حيله هستند» اين سخنى كه از حضرت (صلوات الله عليه) صادر شد تنها در جواب سؤالى انكارى بود كه اشعبُ 
خارجى در مورد ابوبكر وعمر يرسيد» اشعث با غضب يرسيد: «اى يسر ابوطالب وقتى با برادرتيم [يعنى ابوبكر| و 
برادر بنى عدى بن كعب إيعنى عمر] و برادر بنى اميه [عثمان] بيعت شد جه جيز مانعت كشت كه بجنكى و 


شمشير كشى ؟» كتاب سليم بن قيس صفحه 881 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل ا 


اميرالمؤمنين لِْةٍ اتفاق افتاده را بيان كرده استء كويد: «در آن روزهيج يك ازشيعيان حضرت 
على اث باقى نماندند مكر آن كه جهرهشان روشن شد و از كلام حضرت خوش حال كرديدند» 
جرا كه اميرالمؤ منين اذ قضيه را شرح داد و آن را آشكار نمود و از حقيقت يردهبردارى كرد و 
تقيه را ترك نمود. 

وهيج يك از قرّائى' كه در مورد كذشتكان" شك مىكرد وازآنها دست مىكشيد وبه 
خاطر ترس و احساس كناه از آنها برائت نمى جست؛ باقى نماند مكر اين كه به يقين رسيد و 
بصيرت يافت و عقيدهاش نيكو شد و شك و توقف را رها نمود. وهيج يك ازكسانى كه 
بيرامون حضرت بودند” و بيعت كردن با حضرت را قبول نداشتند مكر به همان وجهى كه با 
عثمان و حاكمان قبل ازاو بيعت كرده بودند؛ باقى نماند مكر آن كه ناراحتى در جهرهاش ديده 
شد و سينهاش تنك كرديد و از سخنان حضرت بدش آمد» سيس بيشتر اهل مجلس بصيرت 
يافتند و شكّشان ازبين رفت. 

هيج روزى كه آشكارا و علنى باشد را مشاهده نكردم كه بيش ازآن روز جشم ما را روشن 
كرداندء همان زمان كه اميرالمؤمنين ني براى مردم از حقيقت يرده برداشت و حق را آشكار 
نمود و امر را شرح كرد و تقيه را كنار كذاشت. 


بعد از مجلس آن روز شيعيان زياد شدند و تكلّم نمودند؛ درحالى كه كمترين اهل لشكر 


.١‏ قرّاء جمع قارى قرآن استء و كنايه از علماى آن زمان مىباشد يا منظور كسانى است كه بهرهاى ازعلم دارند و به وسيله 
آن از اقوامشان ييشى م ىكيرند. 

؟. يعنى در امر حاكمان كذشته ابوبكر وعمر وعثمان شك مىكند كه آيا بر حق بودند يا بر باطل» به همين دليل به خاطر 
ترس و احساس كناه از آنها برائت نمى جويد جرا كه حال آنها به طور قطعى و يقينى برايش معلوم نشده است. 

“. منظور طائفه بكريّه است» جمعيت آنان بيشتر بود» وآنها به خلاف شيعه با اين اعتقاد كه اميرالمؤمنين ال حجّت 
خداوند است كه به خلافت او تصريح شده با حضرت بيعت نكردند و همراه حضرت نجنكيدند» بلكه تنها مثل سه حاكم 
قبلى با حضرت بيعت كردند يعنى مثل حاكمى دنيوى فقط همين. 

4. يعنى شروع كردند با صراحت عقيده خود در مورد اميرالمؤمنين ثيه را بيان كنندء ولى قبل از اين به خاطر جنكهاى 


سدكانه جمل و صفين و نهروان نمى توانستند جنين كارى انجام دهند و به علاوه آنها در اقليّت بودند. 
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حضرت بودند, و بقيه مردم همراه حضرت مى جنكيد ند در حالى كه جايكاه حضرت نسبت به 
خدا و رسولش را نمىدانستند» و بعد ازآن مجلس شيعيان جليلترين و بزركترين مردم كشتند. 

اين واقعه بعد ازجنك نهروان بود يعنى زمانى كه حضرت براى جنك و رفتن به سمت 
معاويه آماده مى شد, سبس كمى نكذشت كه حضرت صلوات الله عليه كشته شد ابن ملجم 
لعنه الله ايشان را با مكر و به طور ناكهانى كشت شمشير ابن ملجم مسموم بود و قبلا آن را 
سمّى كرده بود» و درود سلامت خداوند برسرورمان اميرالمؤمنين باشد».' 

در اين كفتار سليم تفكر كن: «اميرالمؤمنين قل قضيه را شرح داد و آن را آشكار نمود واز 
حقيقت يرده برداشت و تقيه را ترك كرد ... و حق را اظهار نمود و امررا شرح داد و تقيه را رها 
نمود» مىفهمى كه موضوع تقيه (ضرر) در آن زمان وجود داشته؛ ولى اميرالمؤمنين (صلوات الله 
عليه) آن را رها نمود جون ترك كردن آن مقدّم داشتن مهمتر بر مهم بود» مهمترآن است كه اكثريت 
مردم - كه از مخالفين هستند - هدايت شوند و جايكاه ايشان نسبت به خدا و رسولش ولك را بدانند و 
حاكمان ظالم قبل از ايشان رسوا شوند و حقيقتشان آشكار كردد تا مردم از آنها برائت جويند ودينى 
كه خداوند براى آنها بركزيده را بشناسند» همان دينى كه در آن دوست داشتن ظالمين وقبول كردن 
ولايت آنها جايز نيست. 

اين كار حضرت عاقبت خوبى به جاى كذاشت و باعث شد بيشتر مردم هدايت شوند وشكٌشان 
از بين برود» اكر جه عاقبت شرّى هم در بى داشت» يعنى باعث شد بسيارى از مردم نفرتشان نسبت به 
حضرت بيشتر شود و سعى كنند ايشان و شيعيانش را بكشند» جون مخفى نيست كه اين كلمات و 
امثال آن خشم وغضب مخالفين را با اختلاف مسلكهايشان - برمىانكيختء همانطور كه معاويه 
(لعنه الله) از صادر شدن جنين كلمات و خطبدهايى از اميرالمؤمنين نئْةٍ سوء استفاده مىكرد تا مردم 
را بر عليه حضرت تحريك كند و آنها را بشوراند» اين كار معاويه هم بر اميرالمؤمنين .البلا مخفى نبود» 


در نامهاى كه يك نفر از شيعيان حضرت در شام براى ايشان فرستاد آمده: «معاويه ازمردم يارى 


.١‏ كتاب سليم بن قيس هلالىء حديث دوازهم صفحه ,217١‏ در كتاب سليم احاديث بسيارى وارد شده كه 


اميرالمؤمنين !4 باطل بودن دشمنان كذشتهاش را بيان كرده استء اين احاديث را ملاحظه نماء 
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خواست و آنها رابه طلب نمودن خون عثمان دعوت كرد, ازجمله سخنانى كه به وسيله آن 
مردم را برمى انتكيخت اين بود كه كفت: على عثمان را كشت و كشتندكان او را يناه داد واوبه 
ابوبكر و عمر طعن و قدح وارد مىكند و ادّعا مىنمايد كه خليفه رسول خداست و نسبت به 
ابوبكر و عمربه امر خلافت سزاوارتر است. يس مردم و قرّاء متنفّر شدند و همككى بر معاويه 
اجتماع كردند مكر عده كمى از آنها!»' 

در اين جا با آن كه زمان آن قدر حساس بود ولى اميرالمؤمنين ليا تقيه را ترك نمود؛ و اين يعنى 
حكم وجوب تقيه ساقط شد با اين كه موضوع آن كه ضرر باشد وجود داشتء جرا كه در ترك آن 
مصلحتى مهمتر قرار داشت. كفته نشود: احتمال ضرر منتفى بود جون اميرالمؤمنين الي حاكم وقتت 
بود؛ جون مىكوييم: اكر جه حضرت حاكم بود ولى اين حضرت را از وقوع ضرر بر ايشان در امان 
نمىدارد و دليلش هم ترور حضرت لليةٍ استء به علاوه ضرر تنها متوجه ايشان نبود وشامل اصحاب 
و شيعيان ايشان هم مىشدء در نتيجه به آنها ضرر مىرسيد واين هم حرام بودء ولى حرمتش ساقط 
شد جون كفتيم كه مصلحتى مهمتر وجود داشت به علاوه خود سليم از عمل اميرالمؤمنين جنين 
تعبير م ىكند كه حضرت تقيه را ترك نمود» واين يعنى موضوع تقيه در آن زمان وجود داشته و الا ترك 
آن معنايى ندارد. 

© سوم: سخن اميرالمؤمنين اه با ميثم تمار (رضوان الله تعالى عليه) است كه حضرت به او 
فرمود: «اى ميثم ... جكونه هستى اكر زنازاده بنى اميه ازتو بخواهد كه ازمن برائت جويى؟ 
كفتم: اى اميرالمؤمنين ... به خدا قسم من ازشما برائت نمى جويمء حضرت إظِل فرمود: 
بنابراين به خدا قسم تو را م ىكشد و درخت آويزان مىكند! كفتم: صبر م ىكنم جنين جيزى در 
راه خدا كم است. حضرت نيه فرمود: اى ميثم ... بنابراين همراه من در درجه من خواهى 
بود)." 


اين روايت دلالت مىكند كه حتى اكر يقين به وقوع ضرر شديد - مثل كشته شدن وبه درخت 
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آويزان شدن - داشتيم باز ترك تقيه مستحب استء البته اكر اين ترك تقيه ولايت اهل بيت 8١‏ را تأكيد 
كندء خصوصا اكر از طرف كسى باشد كه به او اقتدا مىشود و نكاهها به سوى اوستء به همين خاطر 
ميثم بعدا جنين كارى كرد همجنين زُشيد هجرى و حجر بن عدى و كميل بن زياد و قنبر (عليهم 
جميعا رحمة الله ورضوانه): تمامى اينها كشته شدند وبه درخت آويزان كشتند ودست ويا وزبانشان 
قطع شدء و برائت جستن از مولايشان اميرالمؤمنين نيةِ را اختيار نكردندء جون اكر جنين كارى 
م ىكردند عقيده بسيارى از شيعيان آن زمان متزلزل مىشدء جون نكاه شيعه به سوى اين اشخاص بود 
كه همكى از متقدّمين و اصحاب بارز اميرالمؤمنين نليةِ بودند» بدون شك اكر آنها زير بار اين تهديد 
مىرفتند واز حضرت برائت مى جستند يقين شيعيان فرو مىريخت ودلهايشان ضعيف م ىكشت»ء و 
اين بعدا آثار نابودكننده بسيارى خواهد داشت كه بدترينش از بين رفتن تشيّع يا ضعيف شدن آن است. 

در آخر روايت نكتهاى وجود دارد وآن نكته اين است كه هر كس جان خود رادر راه دين فدا 
م ىكند و از ضرر استقبال مىنمايد و تقيه را ترك م ىكند نزد خداوند متعال مقام بالايى دارد» همانطور 
كه اميرالمؤمنين ناي به ميثم فرمود: «بنابراين همراه من در درجه من خواهى بود ). 

ولى بر آن جه از روايت استفاده كرديم اشكال كرده و كفتهاند: از اين روايت استفاده نمىشود كه 
ترك تقيه در مثل اين موارد رجحان دارد» جرا كه اين روايت با روايت ديكرى كه در همين موضوع 
است تعارض داردء كلينى از محمد بن مروان روايت كرده كه كفت: «حضرت امام صادق ك1 به من 
فرمود: ما منع ميثم يك من التقية؟ فواللّه علم أن هذه الآية نزلت فى عمار وأصحابه: إلا من أكره 
و قلبه مطمئنٌ بالايمان».' اين روايت دلالت دارد كه حضرت َليةِ بر ميثم اعتراض نمودء وسزاوار 
بود كه ميثم تفيه كند نه آن كه تقيه را ترك كند. 


جواب اشكال: اسم «ميثم» غير منصرف نيستء ' بنابراين اكر عبارت در مقام اعتراض بود بايد 


.١‏ الكافى جلد ١‏ صفحه :77١‏ مترجم كويد: ظاهر حديث به اين معناست: جه جيز باعث شد ميثم يك تقيه نكند؟ به خدا 
قسم او مىدانست كه اين آيه (مكر كسى كه مجبور شود ولى قلبش به ايمان مطمئن باشد» در مورد عمار و اصحابش 
نازل شده است. 

؟. نه وصف وجود دارد كه اكر اسمى در كلام عرب دو وصف از اين نه وصف را داشته باشد ديكر كسره و تنوين نم ىكيرد» 
مثل اسم «احمد» كه داراى دو وصف از آن نه وصف است بنابراين به صورت احمداً واحمدٌ واحمدٍ واحمدٍ خوانده 


- 
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لفظ ميثم منصوب (ميثماً) م ىآمد جون قبل از آن فعل «مَنَعَ» آمده, بنابراين بايد عبارت اين جنين 
مى شد: «مَا مَنَعَ ميثماً»» ولى عبارت در تمام نسخدهاى رواب يت اين جنين نيامده و اسم «ميثم») به 
صورت مرفوع (ميثمٌ يِمْجٌ) آمده استء بنابراد ين بايد فعل «منع» مجهول خوانده شودء' يس عبارت اين 
نين است: «مَا مُنِعَ ميئةيثة من التقية» (يعنى ميثم كه خدا اورا رحمت كند از تقيه منع نشده بود)» و 
در اين صورت روايت در مقام مدح ميثم است (نه اعتراض به او)؛ و معناى روايت اين جنين مىشود: 
ميثم با اين كه شرعا از تقيه كردن - كه به خاطر تحقق موضوع ضرر در حقش مى توانست تقيه كند - 
منع نشده بود و با اين كه حكم تقيه و آيهداى كه در حق عمار و اصحابش (رحمة الله عليهم) نازل شده 
بود را مىدانست؛ ولى با اين حال تقيه را ترك كرد و از اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) اظهار برائنت 
ننمود. بنابراين رجحان ترك نقيه در مثل اين موارد ثابت مىشود. 

شايد اين فرمايش حضرت ية : «ميثم كه خدا او را رحمت كند ازتقيه منع نشده بود» در 
جواب كسى بوده كه كمان م ىكرده ميثم از طرف اميرالمؤمنين اق از اظهار برائت از حضرت به خاطر 
تقيه منع شده بود» جون از حضرت اميرالمؤمنين نيلا روايت شده كه فرمود: «به زودى به دشنام دادن 
به من دعوت مىشويد دراين صورت به من دشنام دهيد! وازشما مىخواهند ازمن برائت 
جوييد دراين 0 را دراز كنيد 0 را بزنند ريو برائت نجوييد) كه 


2 
نمى شود بلكه تنها به صورت احمدّ واحمدٌ خوانده مىشود. به جنين اسمى كه دو وصف از آن نه وصف را داشته باشد غير 
منصرف كويند. براى اطلاع از آن نه وصف و جزئيات مبحث غير منصرف به كتاب الهداية فى النحو الفصل الثالث فى 

الاسم المنصرف و غير المنصرف مراجعه كنيد. (مترجم) 

3 «مَنَعَ) فعل معلوم است و به معناى «منع كرد» مى باشد, «مُنِعَ) فعل مجهول است و به معناى «منع شد)» مىباشد. 
(مترجم) 

". امالى شيخ طوسى صفحه 27١١‏ ممكن است اين حديث هم از جمله احاديثى باشد كه دلالت دارد ترك تقيه جايز 
است و بايد براى يارى نمودن ائمه طاهرين ١‏ يك كردنها براى قطع شدن دراز كرددء البته اين استدلال مردود و باطل است 


جون اين حديث با حديث بعدى كه در متن آمده تعارض دارد؛ و به نظر ما فايده ندارد كه بكوييم سند حديث معارض به 


- 
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ميثم نه به مقتضاى اين حديث ونه حديث ديكر از برائت جستن از حضرت منع نشده بود بنابراين 
مى توانست تقيه كند واز حضرت برائت جويد ولى جنين كارى نكرد تا نزد خداوند ياداش كيرد. 
اضافه بر اينء حضرت امام صادق ِليةِ در روايت ديكرى اين مطلب را ردّ نمود كه اميرالمؤمنين مطلقا 
وحتى در مورد تقيه از اظهار برانت نمودن از خودش نهى كرده باشدء كلينى از مسعده بن صدقه 
روايت كرده كه كفت: «به حضرت امام صادق 1 كفته شد: مردم روايت م ىكنند كه حضرت 
على غ1 بر منبر كوفه فرمود: اى مردم ... به زودى ازشما مى خواهند كه به من دشنام دهيد در 
اين صورت به من دشنام دهيد! و ازشما مىخواهند كه ازمن برائت جوييد در اين صورت از 
من برائت نجوييد» فرمود: جه قدر مردم زياد برحضرت على نا دروغ مىبندند! سيس فرمود: 
ايشان فقط كفت: به زودى ازشما مى خواهند مرا دشنام دهيد دراين صورت به من دشنام 
دهيد» سبس از شما مى خواهند كه از من برائت جوييد و من بر دين محمد كَأإكةٌ هستم. و 
نكفت: از من برائت نجوييد» سؤال كننده از حضرت يرسيد: به نظرتان اكر شخص كشته شدن 
را بركزيند و از حضرت برائت نجويد جكونه است؟ فرمود: به خدا قسم جنين وظيفهاى ندارد» 
و نبايد كارى كند مكرهمان كارى كه عماربن ياسر انجام داد كه اهل مكه او را مجبور كردند 
در حالى كه دلش به ايمان مطمئن بود و خداوند در مورد او اين آيه را نازل كرد: #مكر كسى كه 
مجبور شد و حال آن كه دلش به ايمان مطمئن است»4 بيامبر وليك به عمار فرمود: اى عمار... 
اكر انها دوباره جنين كارى كردند تو هم همين كار را بكن» خداوند عذرتو را نازل نمود و به تو 
فرمان داد كه اكر دوباره آنها جنين كردند توهم همين كار را انجام دهى (و تقيه كنى)».' 

اكر بكويى: حضرت امام صادق مليةٍ در روايت مسعده تقيه را واجب نمود و ترك تقيه را حرام كرد, 


در جواب م ىكوييم: حضرت بليةِ تنها وجوب ترك تفيه را نفى نمود وفرمود: به خدا قسم جنين 


خاطر مسعده بن صدقه ضعيف است» جون آن كسى كه هارون بن مسلم ازآن روايت نقل مىكند ودر اسناد كامل 
الزيارات و تفسير قمى واقع شده طبق قول صحيحتر ثقه و مورد اعتماد است» وآن شخص غير از مسعده بن صدقه سنّى يا 
بترى است كه تنها از حضرت امام باقر اثية حديث نقل م ىكند. 
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وظيفهاى ندارد») يعنى بر اوواجب نيست كه كشته شدن را بركزيند» نه اين كه تقيه كردن را واجب 
نموده باشدء و بين اين دو فرق بسيارى استء اكر بكويى: حضرت تقيه كردن رابر ترك تقيه رجحان 
داد وفرمود: «و نبايد كارى كند مكر همان كارى كه عمار انجام داد ...)؛ مىكوييم: به زودى در 
نتيجه بحث خواهى فهميد كه اكر مصالح عمل به تقيه بيشتر و بزركتر از مصالح ترك تقيه باشد در 
اين صورت عمل به تقيه رجحان دارد و عكس قضيه هم برعكس استء يعنى اكر مصالح ترك تقيه 
بيشتر و بزركتر از مصالح عمل به تقيه باشد در اين صورت ترك تقيه رجحان دارد» بنابراين اين حديث 
و امثال آن كه تصريح مىكند يا از آن فهميده مىشود كه عمل به تقيه بر ترك تقيه رجحان دارد ناظر به 
همان زمان است كه مصالح عمل به تقيه بيشتر و بزركتر از مصالح ترك تقيه بود ولى مسأله ما 
برعكس استء همانطور كه در مثال ميثم تمار (عليه الرحمة و الرضوان) بيان كرديم كه جرا تقيه را 
ترك نمودء بنابراين در مثل اين موارد كه بالا بردن اسم اسلام و تشيع و ولايت آل محمد له متوققف 
بر ترك تقيه است؛ تقيه نكردن رجحان دارد وسزاوارتر است و ثوابش هم نزد خدا بيشتر استء والبته 
در بعضى موارد هم تقيه واجب مىشود. 

ل جهارم: حديث كه كلينى (عليه الرحمة) از عبد الله بن عطاء نقل كرده كه كفت: «به حضرت 
امام باقر عرض كردم: دو نفر ازاهل كوفه دستكير شدهاند, به آنها كفته شله: از 
اميرالمؤمنين برائت جوييد! يكى از آنها از حضرت برائت جست ولى ديكرى قبول نكرد. 
بنابراين آن كه برائت جست آزاد شد و ديكرى كشته شد؟ حضرت اهلا فرمود: اما آن كه برائت 
جسته دردين خود فقيه است. و اما آن كه برائت نجسته براى رفتن به بهشت عجله كرده 
است».١‏ 

اين حديث بيان م ىكند كه حكومت ظالم كوفه دو نفر از شيعيان اميرالمؤمنين َيْة را دستكير كرد 
و به آن دو فرمان داد از حضرت برائت بجويند» يكى از آنها تقيه نمود ودرخواست آنها را قبول كرد تا 
خطر كشته شدن را از خود دفع كند ونجات يابد ولى ديكرى به خاطر غيرت ووفاى به حضرت 


درخواست آنها را قبول ندمود و كشته شد» حضرت امام باقر نفلا هر دوكار را درست شمرد وآن كه 
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برائت نجسته بود را جنين مدح كرد كه براى رفتن به بهشت عجله نموده در حالى كه ديكرى رفتن به 
بهشت را به تأخير انداخته است. 

حديث دلالت دارد كه ترك تقيه مستحب است و رجحان دارد حتى اكر وقوع ضرر هم احراز شده 
باشدء البته اكر ترك تقيه باعث بزركى مقام ائمه طاهرين بيه شود و نفس خود انسان و ديكران را آماده 
كند كه جانشان را در راه ولايت اهل بيت فدا كنند» اكر كفته شود: حضرت ,لي در مورد آن كه برائت 
جست فرمود: در دينش فقيه است واين دلالت دارد كه كار اورجحان داشته؛ مىكوييم: بلكه 
حضرت در مورد آن كه برائت نجست فرمود: براى رفتن به بهشت عجله كرده؛ واين تعبير است كه 
دلالت دارد كار او رححان داشته. حون مجرد سبقت به بهشت فضيلت داردء #و سبقت كيرندكان كه 
ازهمه سبقت كرفتهاند * از همه مقر بترند»)' واين كه حضرت لبا در مورد آن كه برائت جست 
فرمود فقيه است تنها بيان م ىكند كه او داناى به حكم تقيه بوده و به مقتضاى آن به خاطر اضطرار 
جنين كارى انجام داده استء كفته نشود: در مقابل فقيه جاهل استه بنابراين آن كه برائت نجسته 
جاهل قاصر بوده وحكم تقيه را نمىدانسته. جون مىكوييم: حديث در مقام مقابله نيست» واين ادّعا 
كه آن شخص حكم تقيه را نمىدانسته و جاهل بوده دليل مى خواهد» وسياق حديث دلالت دارد كه او 
حكم تقيه را مىدانسته» جون شخص ديكر همراه او كه دستكير شده بود قبل از او برائنت جست و آزاد 
شدء به علاوه حضرت نَليّةٍ اورا مدح نمود و براى اوعذر نياورد كه جون نمىدانسته اشكال ندارد. 

در نتيجه أكر از رجحان داشتن ترك تقيه در مثل اين موارد دست برداريم؛ بنابراين ناجارا بايد 
بكوييم در نظر شرع هر دوكار مساوى استء و اين يعنى ترك تقيه جايز است حتى اكر يقين به وقوع 
ضرر داشته باشيم؛ و اين همان مطلوب ماست. 

© ينجم: حديثى است كه ابن ابى جمهور احسائى نقل كرده كه: «مسيلمه كذاب دو نفراز 
مسلمانان را دستكير كرد ' به يكى ازآن دو كفت: در مورد محمد جه م ىكويى: كفت: رسول 


١١و‎ ٠١ سوره واقعه آيه‎ .١ 
؟. يعنى آنها را به اسارت كرفتء اين واقعه در اواخر حيات رسول خدا يَبنكَتَ بود كه مسيلمه (لعنه الله) دعوت باطلش را‎ 


شروع كرده بود و بيوسته بر مسلمانان دس تدرازى م ىكرد. 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل 10178 0 1000 


خداست. مسليمه كفت: در مورد من جه م ىكويى: كفت: تو همء' مسيلمه به ديكرى كفت: در 
مورد محمد جه م ىكويى: كفت: رسول خداست,. مسيلمه كفت: در مورد من جه م ىكويى: 
كفت: جيزى ذم ىكويم ! مسيلمه سه باسؤال خود را تكرار كرد و آن شخص هم همان جواب 
اول راداد» مسيلمه هم او را كشت! خبر اين واقعه به رسول خدا يلتك رسيد, فرمود: اما 
شخص اول به رخصت و اجازه خداوند عمل نموده؛ اما شخص دوم حق را آشكار كرده؛ نوش 
جانش باشد»." 

دلالت اين حديث هم مثل حديث قبلى استء يعنى بيان مىكند كه ترك تفيه در مثل اين موارد 
رجحان دارد حتى اكر يقين به وقوع ضرر داشته باشيم؛ به علاوه اين حديث اشاره نمود كه اجر و 
ياداش ترك كننده تقيه بيشتر از عمل كننده به آن استء رسول خدا تبك اولى (ترك كننده تقيه) را 
مدح نمود كه حق را آشكار نموده «و نوش جانش باشد» ولى براى دومى (تقيه كننده) فقط عذر آورد 
كه به رخصت و اجازه خداوند يعنى تقيه عمل نموده واورا مدح نكرد, تدبر نما. 

© ششم: حديثى است كه حضرت امام حسن عسكرى ليةِ روايت كرده كه سلمان فارسى 
(رضوان الله تعالى عليه) از كنار كروهى از يهوديان مدينه عبور كرد آنها شروع كردند سلمان را عذاب 
دهند و با شلاقهايشان اورا بزنند و مىكفتند: «بيوسته با شلاقهايمان تو را مىزنيم نا روحت 
خارج شود يا به محمد كافر شوى! سلمان كفت: من جنين كارى نمىكنم. خداوند بر محمد 
نازل كرده: كسانى كه به غيب ايمان م ىآورند» و من اكر بر اين شكنجههاى شما صب ركنم تا 
ازجمله كسانى باشم كه خداوند با اين آيه آنها را مدح كرده. برايم راحت و آسان استء آنها 
هم شروع كردند با شلاقهايشان او را بزنند ... به او كفتند: واى برتو اى سلمان! آيا محمد به 
تو اجازه نداده به خاطر تفيه ازدشمنانت كلمه كفرى به زبان آورى؟ يس جرا جيزى نمىكويى 
كه تو را خلاص كند؟ سلمان كفت: خداوند متعال جنين كارى را براى من جايز نموده نه 
واجب. بلكه به من اجازه داده آن جه شما مىخواهيد را انجام ندهم و شكنجهدهايتان را تحمل 


.١‏ يعنى اى مسيلمه تو هم رسول خدايى! 
”. غوالى الليالى جلد ؟ صفحه ٠١‏ 
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كنم و اين كار را بهتر و برتر ازديكرى (تقيه كردن) قرار دهم., و من غير از آن را اختيار 
نمىكنم».' 

اين حديث دلالت آشكارى دارد كه ترك تقيه و تحمل كردن شكنجه و ضرر براى رسيدن به فضل 
واجر و مقام بالا رجحان دارد» و تقيه در مثل اين موارد جايز است نه واجبء بنابراين هر كه مثل 
سلمان (عليه الرحمة و الرضوان) خواستار برترين كار است؛ ترك تقيه را انتخاب م ىكند. 

ظاهرا علّت اين كه سلمان تقيه را ترك كرد با اين كه تقيه كردن برايش جايز بود؛ اين است كه 
مى خواست يهوديان با ذليل كردن يكى از بزركان مسلمين و با مجبور كردن او به اظهار كفر خوش حال 
نشوندء جون خوشحالى و شادمانى آنها باعث مىشد عزم كفار جزم شود كه بر عليه اسلام ومسلمين 
بجنكند و كمان كنند كه وقتى سلمان را كه از بزركان است توانستهاند شكست دهند و بر او ييروز شوند 
واواين جنين اظهار ضعف و شكست كرده يس بقيه جكونه خواهند بود. 

بنابراين درستى اين قاعده كه «بايد مصالح و مفاسدى كه بر عمل به تفيه يا ترك آن مترتّب است را 
بسنجيم ) تأكيد مى شود بنابراين آن طرف كه رجحان داشت عمل به آن واجب يا مستحب است. 

© هفتم: حديثى است كه كلينى از مسعده بن صدقه از حضرت امام صادق يا تقل كرده كه 
حضرت در حديثى فرمود: «و تفسير موارد تقبه مثل اين است كه كروه بدى وجود داشته باشند كه 
ظاهر حكم و عملشان بر خلاف حكم و عمل حقٌ باشد» دراين صورت هر كارى كه مؤمن در 
ميان آنها ازروى تقيه انجام دهد و آن كارباعث ايجاد فساد در دين نشود؛ جايز است»)." 

شاهد ما كفتار حضرت است كه فرمود: «و آن كارباعث ايجاد فساد دردين نشود» اين 
فرمايش صريح است كه اكر عمل به تقيه موجب فساد در دين شد تقيه كردن حرام استء به همين 
خاطر كفتهاند بر فقيه حرام است كه در اين صورت از روى تقيه فتوايى خلاف حق دهدء مثلا فتوا دهد 


آن جه عمر براى مخالفين درست كرده و بدعت كذاشته جايز است» مثل كذاشتن دست روى شكم در 


.١‏ تفسير امام حسن عسكرى ليلا صفحه 688 در آخر اين حديث آمده كه رسول خدا يَيِبكة سلمان (عليه الرضوان) را به 
خاطر عمل و جانفشانىاش مدح نمود وسيس از يهوديانى كه سلمان را عذاب كرده بودند انتقام كرفت. 


؟. الكافى جلد ؟ صفحه ١8/8‏ 
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هنكام نماز و نوشيدن شراب نبيذ و كفتن «الصلاة خير من النوم» در اذان نماز صبح و حرام دانستن 
ازدواج موقت و متعة الحج و تجويز نماز تراويح و امثال اين بدعتهاء در اين هنكام بر فقيه واجب 
است كه خودش را براى تحمل ضرر آماده كند اكر جه اين ضرر به حد قتل برسدء جرا كه فساد در دين 
واقع نشودء به اين صورت كه وقتى به خلاف حق فتوا مىدهد مسأله بر مردم مشتبه مىشود وديكر 
نمىتوان از آن رجوع كرد. 

به همين دليل در تاريخ فقهاى بزركمان مشاهده مىكنيم كه بسيارى از آنها در راه شهادت قدم 
كذاشتند وجان واهل و خاندان خود را فدا كردند» مثل محمد بن حسن بن على فتال نيشابورى» و 
فضل بن حسن طبرسىء؛ و حسين بن محمد بن على ميكالى» و محمد بن مكى عاملى كه معروف به 
شهيد اول استء و زين الدين على عاملى كه معروف به شهيد ثانى استء و قاضى نور الله مرعشى 
تسترى كه معروف به شهيد ثالث استء و فقيه شهاب الدين عبد الله بن محمود بن سعيد تسترى 
خراسانى و ديكر علماى كذشته و اخير كه خداوند ارواح ياكشان را مقدس كرداند. 

© هشتم: روايتى كه شيخ مفيد از حضرت امام كاظم (صلوات الله عليه) نقل كرده كه ايشان 
فرمود: «حق را بكو اكر جه هلاك تو در آن باشد جرا كه در واقع نجات تو درآن است,. و باطل 
را رها كن اكر جه نجات تو در آن باشد. جرا كه در واقع هلاك تو در آن است».' 

وجه استدلال به اين روايت جنين است: حضرت ليد دستور داد حق كفته شود اكر جه موجب 
ضرر هلاكت كردد و باطل كفته نشود اكر جه موجب حفظ نفس شودء بعد از جمع بين اين حديث و 
احاديثى كه عمل به تقيه را جايز مىدانست جنين فهميده مى شود كه اكر بريا نمودن حق متوقف بر 
ترك تقيه باشد در اين صورت ترك تقيه و تحمل ضرر هلاكت جايز استء اين حديث هم بر همين 
مطلب حمل مىشود. بنابراين مراد اين نيست كه تنها لفظ حق را به زبان راند» جنين كارى به تنهايى بر 
تقيه كردنى كه براى حفاظت جان از هلاكت باشد ترجيح ندارد؛ بلكه مراد بريا نمودن حق و حفاظت 
ازآن استء بنابراين اكر عمل به تقيه باعث شد كه حق به كلى از بين برود يا با باطل مخلوط شود در 


اين صورت واجب است - يا طبق فرض رححان دارد - كه تقيه را تروك كند و متحمل ضرر شود» أكر جه 


5 الاختصاص شيخ مفيد صفحه فر 
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اين ضرر در حدٌّ قتل باشد» جون جنين كارى باعث نجات در آخرت است. 

© نهم: حديثى كه كلينى از حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) نقل كرده كه ايشان فرمود: 
«كروهى در آخر الزمان بيايند كه در ميان آنها ازقومى مراؤون تبعيت مىشود. (اين قوم 
مراؤون) اظهار زهد و تقوا م ىكنند» و سفيه و احمقند» و امربه معروف و نهى از منكر نم ىكنند 
مكر زمانى كه ازضرر در امان باشند! آنها براى خود عذر و توجيه مىآورند» ازلغزشهاى علما 
و اعمال فاسدشان تبيعت م ىكنند ! به نمازو روزه و هرجه به مال و جان آنها آسيب نرساند 
روى مىآورند»' اكر نمازهم به ساير كارهايى كه با ثروت و بدنشان انجام مىدهند ضرر رساند 
آن را هم مثل نامدارترين و شريفترين واجبات (يعنى امر به معروف و نهى از منكر) ترك 
مىكنند! امربه معروف و نهى از منكر واجب بزركى است كه به وسيله آن واجبات بريا مىشود. 
به همين خاطر غضب خداوند بر آنها فرود مىآيد و خداوند عذاب و عقاب خود را شامل آنها 
م ىكند. و در نتيجه نيكوكاران در خانههاى فاجران و كودكان در خانههاى بزركان هلاى 
مى شوند» امربه معروف و نهى از منكر راه بيامبران و روش صالحان است,ء و واجب بزركى 
است كه به وسيله آن واجبات الهى بريا مىشود و مذهبها درامان مىمانند" وكسبها حلال 
مى شود و حق مظلوم بركردانده مى شود و زمين آباد م ىكردد و ازدشمنان انتقام كرفته مى شود و 
امريايدار مىكرددء بنابراين با دل و زبانتان نهى از منكر كنيد و به وسيله آن به ييشانى آنها ضربه 
زنيد! و در راه خدا ازملامت ملام تكرى نترسيدء اككر موعظه شما را يذيرفتند و به حق بركشتند 
ديكر محكوم نيستند» جون اتنها كسانى محكومند كه به مردم ظلم م ىكنند و به غير حقى روى 
زمين فساد م ىكنند, براى اينها عذاب دردناكى است4»." ولى اكر موعظه شما را نيذيرفتند وبه 
حق برنكشتند دراين صورت با بدنهاى خود با آنها جهاد كنيد و با دلهاى خود آنها رادشمن 


داريد در حالى كه نه خواستار سلطنت و حكومت و نه مال و ثروت هستيد» ونه مىخواهيد به 


.١‏ يعنى متعرّض ضرر نمى شوند. 
؟. يعنى رادهاى التزام به دين در امان مىماند. 
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وسيله ظلم بر آنها يبروز شويد. تا اين كه به ام خداوند بركردند و ازاو اطاعت نمايند».' 

در اين حديث مذمّت صريحى است براى كسانى كه «امربه معروف و نهى از منكر را واجب 
نمىدانند مكر زمانى كه ازضرردر امان باشند» حضرت لية اينها را مراؤون و احمق و سفيه ناميد 
كه دنبال عذر و توجيه كارهاى خود هستند واز لغزشهاى علما تبعيت مىكنند.» حديث جنين 
مىفهماند كه جايز است انسان به خاطر اداى وظيفه امر به معروف ونهى از منكر خود رادر معرض 
ضرر قرار دهد و تقيه را ترك كندء تقيه تنها در بعضى موارد بر اين وظيفه حاكم است نه هميشه. جون 
امر بريا نمودن دين و جلوكيرى از ظالمين و منحرفين مهمتر استء واين امر جز با اداى وظيفه امر به 
معروف و نهى از منكر به كاملترين وجه انجام نمىشود . 

شايد اين حديث هم ناظر به اين درجه بالاى امر به معروف و نهى از منكر باشد كه ازآن اين 
جين تعير'قنده:<ابه:وسيله آن واجبات يريا موشودا و مدهت ها دزامان ماه وكسييها 
حلال مى شود و حق مظلومين بركردانده مى شود و زمين آباد مىكردد و ازدشمنان انتقام كرفته 
مىشود و امريايدار م ىكردد» اين امور به وسيله مراتب يايين امر به معروف و نهى از منكر محقق 
نمىشودء ودر آن مرتبه بالا-كه هدف بريا نمودن دين و حق وعدل و جلوكيرى از نابودن شدن آن 
است - تقيه ساقط مىشود. جون با تحقق امر به معروف و نهى از منكر در واقعيّت منافات دارد. در 
نتيجه هر كس تقيه را ترجيح مىدهد مذمّت شده و مستحق غضب وعذاب خداوند متعالاست» 
حون از جمله كسانى است كه امر به معروف و نهى از منكر را واجب نمىدانند مكر زمانى كه از ضرر 
در امان باشند. 

از جمله اشارات مهم در اين حديث شريف اين است كه با كذشت زمان تقيه از رخصت و 
اجازهاى شرعى تبديل به بيمارى سختى مىشود كه شريفترين وظائف دينى مثل امر به معروف و 
نهى از منكر را تعطيل مىكند؛ اين ترسويانى كه حضرت امام باقرنائيةِ مذمتسشان نمود در آخر الزمان 
ظاهر مىشوندء آنها ازدين خود كوتاه م ىآيند تا متحّل ضرر نشوندء بلكه آنها ‏ همانطور كه 


حضرت لئةٍ فرمود - اكر مىديدند نماز هم به مصالح و اموال و بدنهايشان ضرر مىزند آن را هم ترك 
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م ىكردند! 

آنان آمادهاند كه ملتزم نماز وروزه حج و احكام ديكرى شوند كه به خاطر آن در معرض ضرر قرار 
نمى كيرند» ولى آماده نيستند به حكم امر به معروف و نهى از منكر ملتزم شوندء جرا كه آنها رادر 
معرض ضرر قرار مىدهد! ودر نتيجه ترس و ذَلَتَسان را تقيه مىنامند! 

آن جه خطرناك شدن اين بيمارى در آخر الزمان را تأكيد م ىكند اين است كه وقتى حضرت مولى 
صاحب العصر (صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف) ظهور مىكند و از كسانى كه خود را به 
تشيع نسبت دادهاند مى خواهد كه او را يارى كنند و همراهش جهاد نمايند؛ آنان قبول نمىكنند ودليل 
ردٌ كردن درخواست حضرت را جنين بيان مىكنند كه ملتزم تقيه هستند! در آن زمان است كه مردم تقيه 
را بيش از يدران و مادرانشان دوست دارند! 

اين همان مطلبى است كه حضرت امام صادق نليْةٍ آشكار نمود. حضرت فرمود: «تقيه قرار داده 
شده تا به وسيله آن خون حفظ شود. بنابراين اكر تفيه كردن باعث ريختن خونى شد ديكر نبايد 
تفيه كرد! و به خدا قسم وقتى دعوت مىشويد كه ما رايارى كنيد مىكويبد: ما جنين كارى 
نمىكنيم! ما تيه مىكنيم! و تقيه را بيش از يدران و مادرانتان دوست خواهيد داشت! ولى كر 
حضرت قائم قيام كند نيازى ندارد كه از شما جنين جيزى درخواست كند و بر بسيارى ازشما 
كه اهل نفاق هستند حدٌ خداوند را جارى خواهد نمود!».١‏ 

جهت جهارم: تشخيص موضوع ضرورت كه ارتكاب عمل حرام رادر حال تقيه مباح مىكند به 
عهده مكلّف استء جون حضرت امام باقر اقلا فرمود: «تقيه در هر ضرورتى استء. و صاحب آن 
وقتى تقيه براو واقع م ىكردد خود به تقيه كردن داناتر است»)." 

ولى سزاوار است مكلف در جايز دانستن تفيه براى خودش سهل انكارى نكند؛ بنابراين اكر ضررى 


مورد اعتنا وجود نداشت يا وجود داشت ولى شرع استقبال نمودن از آن را واجب كرده بود؛ در اين 


.١‏ التهذيب شيخ طوسى جلد * صفحه 7 به نقل از ابى حمزه ثمالى (رضوان الله عليه)؛ اى كاش شيعه در اين زمان 
اين حديث را حفظ مىكردند ودر آن تفكر مىنمودند تا بفهمند به نام تقيه خود را به جه مصيبتى دجار كردهاند! 


؟. الكافى جلد ؟ صفحه 7519 به نقل از زراره (رضوان الله تعالى عليه). 
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صورت تقيه بر او حرام است و اكر نقيه كند عقاب خواهد شدء كاملا مثل كسى كه با وجود آب و 
بدون هيج عذرى تيمم مىكند وبا آن نماز مىخواند. به همين خاطر مكلف بايد موارد جواز تقيه را 
بداند وبه خوبى در آن جه به آن مبتلا مىشود دقّت كند تا تقيه در غير آن جايى كه شارع اجازه داده 
واقع نشود. 

در اين باره از طرف ائمه اطهار ني هشدارهاى متعددى وارد شده است: 

اول: حديثى كه كلينى از مسعده بن صدقه نقل كرده كه كفت: «شنيدم ازحضرت امام 
صادق قا سؤال شد: ايمان كسى كه حقٌ و برادرى او بر ما لازم است جكونه مىباشد و به جه 
جيز ثابت و به جه جيز باطل مىشود؟ فرمود: ايمان به اين صورت فهميده مىشود؛ اول: آن 
اعتقادى كه از رفيقت براى تو ظاهر مىشود.ء اكر ازاو مثل آن اعتقادى كه تو دارى ظاهر شد» در 
اين صورت حق ولابت و برادرىاش ثابت مىشود. مكر آن كه آن جه درباره خودش كفته و 
براى تو آشكار نموده را نتقض كندء اكر ازاو جيزى صادر شد كه بتوانى به آن بر نقضٍ أن جه 
برايت آشكار كرده استدلال كنى» در اين صورت از آن جه برايت اظهار نموده خارج شده و آن 
جه اظهار نموده را نقض كرده مكر آن كه ادّعا كند جنين كارى را از روى تقيه انجام داده» ولى با 
اين حال در ادعاى او نظر مىشود, اكركارى كه انجام داده از امورى است كه ممكن نيست در 
مثل آن تقيه نمود» در اين صورت ادٌّعايش قبول نمىشود» جون تقيه مواضعى دارد كه هر كس 
آن را از مواضعش جدا كند برايش استوار نكردد».' 

دوم: حديثى كه امام حسن عسكرى بيه در تفسيرش از حضرت امام على بن الحسين زين 
العابدين ِةٌ نقل كرده كه ايشان در حديثى فرمود: اين احوال كسى است كه فضائل ما را كتمان 
كند و حقوق ما را انكار نمايد و خود را به نامهاى ما بنامد و القاب ما را براى خود برك زيند و 
ستمكننده به ما را بر غصب كردن حقوقمان كم كند و دشمنان ما را بر عليه ما يارى كند» در 


.١‏ الكافى جلد ؟ صفحه /218» به مقتضاى اين حديث كسانى كه امروزه مىشنويم عقائد تشيّع را به خاطر راه آمدن با 
دشمنان اهل بيت نقض م ىكنند» آنان نزد ما خارج از تشيع هستند مكر آن كه برايمان ثابت شود آن جه از آنها صادر شده 


به خاطر تقيهاى بوده كه شرعا مقبول است. ولى كجا اين جنين مى باشد خدا رويشان را سياه كرداند! 
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حالى كه تقيه او را به اين زحمت نيانداخته و ترس بر جان و مال و حالش او را به جنين كارى 
وادار نكرده» اى شيعيان ما ازخدا بترسيد و وقتى تقيهاى برشما نيست به خوارى وذلّت تن 
ندهيد و وقنى تقيه مانع شماست (و وظيفهتان تقيه كردن است) در كردار و كفتار دشمنى 
نكنيد».' 

سوم: حديثى كه باز حضرت امام حسن عسكرى يا در تفسيرش از اميرالمؤمنين َي تقل كرده 
كه فرمود: «شنيدم رسول خدا يلبق فرمود: هر كس از علمى سؤال شود و آن راكتمان كند در 
جابى كه اظهار آن واجب و تفيه ازاو زائل شده باشد؛ روز قيامت خواهد آمد در حالى كه به 
دهانش لجامى از آتش زده باشند !»." 


الك 


جهارم: حديثى كه باز حضرت امام حسن عسكرى تليّةِ در تفسيرش در ضمن حديثى كه حضرت 


.١‏ تفسير امام حسن عسكرى الا صفحه “587» در اين تفسير شريف مشاهده نمودهايم كه بارها از تقيه باطل بر حذر داشته 
شده و بارها همّت دينى را براى شكستن ناصبي مخالف برانكيخته استء وما قلب خود را از اين شفا مىدهيم كه 
حضرت نه ازآن بيمارى ترس و ذلّت و فرار كه بعد از ايشان - خصوصا با كذشت زمان طولانى غيبت - به نام تقيه جريان 
خواهد داشت ناراحت بودء به همين خاطر اين هشدارها از ايشان صادر شد و اين احاديث را از يدران طاهرينش 6 تقل 
كرد تا شيعه به نام تقيه در خوارى و ذلّت واقع نشود و دائما در مقابل كفار و نواصب و مخالفين در عرّت نفس باشند وبه 
خاطر ترس از كسى از بيان حق دست برندارند. 

اما بحث در مورد اعتبار اين تفسير كه از حضرت مولا امام حسن عسكرى الي روايت شده اين جا جاى آن نيست» وما به 
طور مفصّل در در سهايمان متعرّض آن شدهايم. 

”. تفسير امام حسن عسكرى اق صفحه 2194 ما ناراحتيم كه بعضى از اين كسانى كه بر سر خود عمامه دارند و مثلا در 
كشورهاى غربى زندكى مىكنند وقتى از آنها در مورد ابوبكر يا عمر يا عايشه مسائل مهمى سؤال مىشود به تقيه يناه 
مىبرند و حق را كتمان م ىكنند» در حالى كه در اين كشورها تقيه كاملا منتفى است! بلكه تقيه حتى در بسيارى از 
كشورهاى شرقى هم متنفى استء به همين خاطر ما براى خود جايز ندانستيم كه وقتى در شرق (كويت) بوديم به تقيه 
عمل كنيم؛ و ثابت شده كه تقيه متنفى است با اين كه ما را دستكير و زندانى كردند» جون اين مقدار از ضرر قابل اعتنا 
نيستء جه برسد به اين كه قبلا كفتيم آشكار كردن حق مهمتر است و وجوب تقيه را ساقط مىكند. جه بسا فضيلت اين 
ترسويان اين باشد كه روز قيامت آنها را به اين صورت مشاهده كنيم كه به دهانشان لجامى از آتش زدهاند! خداوند آنها را از 
مادور كند و هركز ما را از آنها قرار ندهدء آنها همان كسانى هستند كه با حضرت امام صاحب الزمان (صلوات الله عليه) 


مواجه خواهند شد و وقنى حضرت از آنها يارى مىطلبد مىكويند: اما جنين كارى نمىكنيم! ما ثقيه م ىكنيم!» 
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امام رضا يد خود را از بعضى شيعيانش مخفى مىكند و از آنها رو ىكردان مىشود؛ نقل كرده است» 
شيعيان كفتند: «اى يسر رسول خدا ... جرا اين جنين از ما روىكردان هستيد و ماراكوجكى 
مىكنيد و اين جنين سختكيرانه مانع ملاقات ما با خود مىشويد؟ ديكر بعد ازاين جه جيز 
براى ما باقى مىماند؟ !» از جمله جوابهاى حضرت لقةٍ به آنها اين بود: (جون شما ادّعا 
م ىكنيد شيعه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب نا هستيد» واى بر شما! شيعيان او تنها حسن و 
حسين لإ و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد بن ابوبكر هستند؛ همان كسانى كه با 
هيج كدام ازاوامرو نواهى حضرت مخالفت نكردند» ولى شما مىكوييد شيعه او هستيد در 
حالى كه در بيشتر كارهايتان با ايشان مخالفت مىكنيد و نسبت به بسيارى ازواجبات خود 
كوتاهى م ىكنيد و حقوق بزرك برادران دينى خود را سب مىشماريد. و آن جايى كه تقيه 
واجب نيست تقيه مىكنيد و آن جايى كه بايد تقيه كرد تقيه را ترك مىكنيد» تا آخر حديث.١‏ 

در هر صورتء تقيه مواضع و شروطى دارد» و جايز نيست كه هميشه وسيلهاى براى ارتكاب 
كارهاى حرام يا عمل كردن به خلاف تكاليف باشد يا وسيلهاى براى نابود كردن دين و تشيع وكوتاه 
آمدن از مواضع اعتقادى آن شود يا باعث شود حرمت اهل بيت بيامبر قا هتك كردد يا حتى مؤمن 
خودش را ذليل كند» در حديثى از حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) وارد شده: «خداوند 
متعال تمام امور مؤمن را به خود او واكذار كرد, ولى به او واكذار ننمود كه خود را ذليل كند. آيا 
قول خداوند را نشنيدهاى كه مىفرمايد: #عرّت براى خدا و رسول و مؤمنان است؟* ' بنابراين 
سزاوار است كه مؤمن عزيز باشد نه ذليلء, خداوند او را به وسيله ايمان و اسلام عزيز 
م ىكرداند». ” 

مؤمن بايد سعى كند كه مجبور به تقيه كردن نشود و از خدا بخواهد كه اورا از مثل جنين 


اضطرارى دور كندء به همين خاطر در دعايى كه از حضرت امام رضًا (صلوات الله عليه) روايت شده 


717 صفحه‎ ١8 تفسير الامام حسن عسكرى ملا صفحه 17 و وسائل الشيعه شيخ حرّ عاملى جلد‎ .١ 
/ ؟. سوره منافقون آيه‎ 


“. الكافى جلد 0 صفحه ”2 به نقل از سماعه. 
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مىخوانيم: «يروردكارا ... ما را ازكسانى قرار بده كه نيازى به تقيه كردن از مخلوقاتت ندارند».' 

دراين جا تذكّرى وجود دارد: 

براى بسيارى از ترسويان و فراريان شيرين است كه بعضى روايات شرعى و احاديث شريفى را به 
كار كيرند كه بر التزام به تقيه تأكيد م ىكند و م ىكويد: هر كس تفيه را شعار خود قرار ندهد از اهل 
بيت بي نيست» و كسى كه تقيه نمىكند خيرى در او نيست»ء وبا كرامتترين شما نزد خداوند كسى 
است كه تقيهاش شديدتر است» ونه دهم دين در تقيه است» وخوبى تقيه وبدى افشا نمودن است ... 
وديكر احاديث وروايات بسيارى كه تأكيد مىكند ملتزم تقيه باشيد. اينها اين روايات را به كار 
مى كيرند تا عقل عموم مردم را از كار بياندازند و هدفشان اين است كه به مردم جنين القا كنند كه اين 
احاديث عمل به تقيه رادر هر زمان و مكان ودر هر لحظه واجب مىكند و تقيه خود يك اصل است 
نه اين كه استثنا از حكمى اصلى باشد. 

ولى روشن شد كه اين احاديث براى موضوعش كه در همان زمانها وجود داشته صادر شده؛ آن 
زمان كه جوّ داراى خفقان بوده و براى زندكى در اين جو و حفاظت ازدين و اهلش بايد تقيه 
م ىكردهاند. ولى حال كه به حمد الله آن جؤّهاى داراى خفقان برطرف شده ديكر نبايد تقيه كرد, 
همانطور كه اين مطلب را روايات كذشته تأكيد نمود. 

ولى براى ترسويان شيرين است كه با عرضه كردن يك وجه و مخفى كردن وجه ديكر عقل مردم را 
شستشو دهندء آنها هر روايتى را كه مىخواهند برمىكزيندد وهر روايتى كه مىخواهند را مخفى 
م ىكنند» سيس از آن جه بركزيدهاند قواعد و احكامى را ياي هكذارى م ىكنند كه مخالف اصول علمى 
استء اكر ما هر حديثى را بركزينيم و بر ظاهرش احكامى مترتّب كنيم وديكر به انكيزهدهاى صدور آن 
توجه نكنيم در اين صورت دين خدا را كاملا وارونه نمودهايم! 

به عنوان مثال؛ در حديث حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) كه قبلا كذشت آمله: «مبادا از 


حضرت على و فاطمه ياد كنيد» جون نزد مردم جيزى مبغوض تر ازياد حضرت على و 


.١‏ مصباح المتهجد شيخ طوسى صفحه 5١0‏ در دعا براى حضرت صاحب الامر (صلوات الله عليه»» و مفاتيح الجنان در 


بخش دعاهاى زمان غيبت به نقل از مصباح المتهجد. 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل 1009 


فاطمه هئ نيست».١‏ 

آيا درست است كه ظاهر اين حديث واطلاقش را بكيريم وياد كردن حضرت على و 
فاطمه كا را بر مردم حرام كنيم و هر مجلسى كه تشكيل مىشود و هر خطبهاى كه خوانده مى شود و 
هر كتابى كه نوشته مى شود و خلاصه هر تلاشى كه براى بيان فضائل حضرت مرتضى و حضرت زهرا 
(صلوات الله عليهما و آلهما) به كار مىرود را منع كنيم؟! قطعا نه ... اين حديث شريف در جوّهاى 
داراى فشار و خفقان صادر شده كه جنين مى طلبيده كه ائمه به شيعيانشان دستور دهند كه شديدا ملتزم 
تقيه باشيد حتى در مجرّد ياد كردن از حضرت على و فاطمه إ » ولى حال كه به حمد الله اين 
محذور برطرف شده ديكر نهيى از ياد كردن آن دو بزركوار (صلوات الله عليهما) وجود ندارد و حكم 
استحباب ياد كردن آن دو برمى كردد. 

مسأله درمورد روايات تقيه يا رواياتى كه از افشاى اسرار يا كفتن رسوايىهاى ظالمين نهى م ىكند 
هم اين جنين است» اين روايات مربوط به همان زمانهاى سخت استء بنابراين درست نيست كه 
مثل آنهايى كه در دلشان بيمارى ترس و فرار وجود دارد وجوب آن را هميشكى بدانيم. 

اكر كفته شود: با كذْسْت زمان تقيه مرتفع نمىشود بلكه شديدتر م ىكرددء جون كلينى از محمد 
بن مسلم از حضرت امام صادق نقّة نقل كرده كه فرمود: «هر زمان كه اين امر نزديكتر مى شود تقيه 
شديدتر م ىكردد). " 

در جواب مىكوييم: منظور روايت اين است كه به لحاظ مجموع نياز به تقيه بيشتر مىشود نه به 
لحاظ زمان جديد نسبت به زمان قبلى» بنابراين تقيه در زمانى - مثل زمان ما - مجوّز شرعى ندارد وبه 
طور اجمال نيازى به آن نيستء و ممكن است بعد از آن زمانى بيايد كه مجوّز آن فراهم آيد و ممكن 
است بعد از اين زمان هم زمان ديكرى بيايد كه تقيه در آن متنفى استء و اين جنين ادامه بيدا م ىكند» 
ولى به لحاظ مجموع در آن زمانى كه به زمان ظهور مقدّس نزديكتر است انكيزه براى تفيه بيشتر 


استء نه اين كه ممكن نباشد تقيه در زمانى مرتفع شود» روايت اصلا جنين معنايى نمىدهد. به علاوه 
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در زمان مقدمه ظهور مبارى هم تقيه به طور اجمال منتفى استء و به همين دليل خراسانى ويمانى 
آشكارا خروج م ىكنند و حق را مى طلبند» و خروج اين دو نشانه آن است كه تقيه منتفى است» حون 
اكر متنفى نبود اين دو خروج نم ىكردند» جرا كه در اين صورت خروج كردن حرام بودء ودر روايات به 
جاى مدح و تأييد و تعبير به هدايت مستحق مذمّت مىشدندء با ضميمه اين مطلب مىفهمى كه 
مقصود از اين روايت شديدتر شدن تقيه به صورت مداوم در كذشت زمانها نيستء بلكه شدّت به 
طور مقطعى و در بعضى زمانهاست. 

به علاوه اين روايت در مورد خبرهاى غيبى است نه احكام, بنابراين حكمى صادر نمىكند, وما 
ملرِّم به رواياتى هستيم كه حكم تقيه را بيان م ىكنند و به شرائطى كه در مورد تقيه ذكر شده مقيّد 
هستند» حال اكر آن شرائط محقق شد تفيه بر ما واجب مىشود, ولى اكر محقق نشد تقيه بر ما حرام 
مىكردد, و تكليف ما همين است و بس. 

و اين كه براى منع از ترك تقيه به اين روايت استناد كردهاند بسيار شبيه آن است كه براى منع از بريا 
نمودن عدل به اين روايت استناد كردهاند: ظهور حضرت واقع نمىشود مكر بعد ازآن كه زمين يراز 
ظلم و جور كردد! و بطلان هر دو استناد نياز به صحبت ندارد. 

اكر كفته شود: شيخ صدوق از حضرت امام رضانليةٍ روايت كرده كه فرمود: «هر كس تقوا و 
ورع ندارد دين ندارد» و هركس تقيه ندارد ايمان ندارد با كرامتترين شما نزد خدا آن كسى 
اث كه بيشترتفيه كندء به ايشان كفته شد؛ اى سر رسؤل خسدا نا كبى؟ فرمود: تنا رؤزوقت 
معلوم كه روز خروج نمودن قائم ما اهل بيت استء يس هركس قبل ازخروج قائم ما تقيه را 
تر كند ازما نيست»' و اين يعنى تقيه قبل از خروج حضرت قائم نِيْةٍ مطلقا واجب است. 

مىكوييم: بعد از آن كه روشن شد تقيه در بععضى موارد حرام ودر بعضى موارد مكروه و مباح 
است ديككر براى اثبات وجوب تقيه به طور مطلق راهى نيست» بنابراين اين حديث و امثال آن به اين 
معنا حمل مى شوند كه هر كس قبل از خروج حضرت قائم (صلوات الله عليه) تقيه واجب را ترك كند 


ازاهل بيت نيستء نه اين كه تفيه مستحب يا مباح يا مكروه را ترك كندء و به عبارت ديكر؛ اكر 
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موضوع تقيه محقق شد و مفسده آن به حدّ وجوب دفع ضرر رسيد در اين صورت تقيه واجب است و 
ترك آن حرام مىباشد و كسى كه در اين حال عمدا تقيه را ترك م ىكند كار حرامى مرتكب شده؛ و 
بدون شك با اين كار ديكر از ائمه ديه نيست. 

ظاهرا اين حديث در مقام بر حذر داشتن از خصوص قيام قبل از ظهور حضرت صاحب 
الامر مابلا استء كسى كه احاديث ائمه ميق را مشاهده كرده باشد و طعم معانى آن را جشيده باشد 
مىفهمد كه قرين نمودن مسأله تقيه با امر خروج حضرت به نحو مقابله استء جون آنها كه خود را به 
اهل بيت نسبت مىدادند با شعار دعوت به رضايت آل محمد لشكر جمع مىكردند ونامدها 
مى نوشتند» ولى هدفشان اين نبود كه حكومت فعلى را ساقط كنند تا سلطنت را به اصحاب شرعى آن 

يعنى اهل بيت ١ج‏ واكذارند» بلكه هدفشان اين بود كه حكومت را ساقط كنند تا خودشان به سلطنت 
برسند» مثل همان كارى كه بنى عباس با بنى اميه انجام دادند» و بسيارى از شيعيان هم فريب اين 
شعارها را مى خوردند و كمان مىكردند ائمه مَك اصحاب اين شعارها را قرار دادهاند تا اين مهم را 
انجام دهند» بعضى از اينها كه خود را به اهل بيت نسبت مىدادند ادّعاى مهدويت هم مىكردند, مثل 
محمد بن عبد الله محضء در مقابل ائمه دي شيعيانشان را از اينها برحذر مىداشتند و ادعاها و 
خواستههاى آنان را باطل مىكردند» آن هم به اين صورت كه تأكيد مىنمودند صاحب الامر هنوز 
ظهور نكرده و تفيه در مورد قيام نمودن بر عليه اين حكومتها تا زمان ظهور ايشان باقى است و اينها 
كه خود را به اهل بيت نسبت مىدهند به خلاف امر اهل بيت خروج نمودهاند. بنابراين معناى اين 
حديث و امثال جنين است كه هر كس تقيه را در خصوص قيام لشكرى بر عليه حكومتهاى موجود 
ترك كند و زير يرجم كسانى برود كه به غير فرمان اهل بيت هليه خروج كردهاند؛ از اهل بيت نيست. 
ولى اكر به اذن اهل بيت خروج كرد و قيام نمود ديكر تقيه براو واجب نيست وازآن بر حذر نشده و 
مذمّت نمىشودء وحديثى كه ابن ادريس از حضرت امام صادق ا روايت كرده هم متوجه همين 
معناستء. حضرت فرمود: «اتا زمانى كه شخصى از آل محمد يلي خروج كند من و شيعيانم در 


خير و خوبى هستيم» دوست داشتم شخصى از آل محمد يبد خروج م ىكرد و خرجى و نفقه 
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اهل و عيالش بر من بود»' و مثلا كسى كه قيام زيد بن على بن الحسين دي رادرست مىداند با 
اين بيان مى تواند قيام اورا درست كندء همجنين مىتوان تصدى فقهاى عدول جامع شرائط در زمان 
غيبت براى تأسيس دولت را درست شمرهدهء به اين اعتبار كه از طرف حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه) 
اذن دارند» البته اكر وظيفه آنها شامل اين مورد هم بشود دفّت كن. 

به هر حال؛ نزد اهل علم و فضل و تحقيق شكى نيست كه معناى اين فرمايش اهل بيت: هر 
كس تقيه ندارد دين ندارد ... هر كس تقيه ندارد ايمان ندارد» اين است كه هر كس به وجود 
حكمى شرعى براى تقيه معتقد نيست (مثل مخالفين) دين و ايمان ندارد» نه اين كه هر كس به تقيه 
عمل نكند دين و ايمان ندارد حتى اكر موضوع تقيه كه ضرر است هم محقق نشده بود. بااين بيان 
تأكيد مى شود كه اين فرمايش حضرت نليةِ كه فرمود: «هر كس قبل از خروج قائم ما تقيه راترك 
كند ازما نيبست» يعنى: هر كس به اين ادعا كه قبل از خروج قائم حكم تقيه برداشته شله؛ تقيه 
واجب را ترك كند از اهل بيت نيست. و اين معنا با ضميمه ابتداى روايت است كه 
حضرت نلئِة فرمود: «(هركس تقيه ندارد ايمان ندارد» و همجنين با مقيّد كردن آن به قبل از خروج 
قائم است كه حضرت تلب فرمود: «قبل ازخروج قائم ما». جون هنكام خروج حضرت قائم (عجل 
الله تعالق فرجه الشريف واضدن ننعه) حك تيه برداشته م شود 

بنابراين اين حديث ناظر به حكم است نه موضوعء و بدون شك تا هر زمان موضوع محقق بود 
حكم هم باقى استء به علاوه ما كفتيم حمل اين حديث بر خصوص بر حذر داشتن از خروج وقيام 
بدون اجازه اهل بيت تاق خالى از قوّت نيست. در هر صورت؛ اين ادّعا كه تقيه مطلقا در تمام موارد و 
براى هميشه تا قبل از قيام قائم آل محمد (صلوات الله عليهم) واجب است؛ ادُعايى باطل و مردود 


.١‏ وسائل الشيعه جلد ١١‏ صفحه 4 به نقل از ابن ادريس. 


ازآن جه كذشت فهميدى كه تقيه رخصت و اجازهايست براى ارتكاب عمل حرام تا انسان مبتلا به 
ضرر نشودء حال جه اين ضرر فعلى و در همان زمان باشد و جه بعدا واقع شود؛ و تفيه هميشه واجب 
نيست بلكه با اختلاف موضوع حكم آن هم مختلف مىشوهد. وآن جه ماهيت حكم تقيه در اين 
موضوع يا آن موضوع را مشخص مىكند آن مصالح و مفاسدى است كه بر عمل به تقيه يا ترك آن 
مترنّب مىشودء يس اكر كفه ترازو به جهت تقيه ميل كرد كه هيج و الا نبايد تقيه كند. 

مخفى نيست - كه طبق دلالت روايات - حكمت اساسى تشريع تقيه حفظ حيات امام 
معصوم نلبْلاٍ و حفظ جماعت مؤمنين از نابودى است تا دين خداوند متعال از بين نرود. 

بنابر آن جه كذشت؛ ما از جهت تقيه مانعى شرعى براى اظهار اين كتاب نمىبينيم؛ جون تقيه 
نسبت به اين كتاب سالبه به انتفاء موضوع استء جون ما اصلا متحمّل ضررى مورد اعتنا كه متوجه ما 
باشد نيستيم و با اين كار به ديكران هم ضررى مورد اعتنا نمىرسانيم»ء خصوصا كه جهان با وسائل 
ارتباط و شبكههاى ماهوارهاى به صورت شهرى واحد درآمده كه فضاى وسيعى دارد ودر آن 
سختترين و حساسترين نظريهها منتشر مى شود و مطرح كردن آن ردّى به دنبال ندارد مكر اين كه 
كمى اين جا جزع و فزع مىكنند وكمى آن جا داد وفرياد به راه مىاندازند و بيانات و تصريحات 
هجومى صادر مىكنند» و در بدترين صورت تنها راهييمايى ير سر و صدايى به راه م ىاندازند كه در 
نهايت به سوزاندن تابلوها و عكسها و ياره كردن لباسها به يايان خواهد رسيد. سيس همه اينها با 
كَذْسْت زمان و كارهاى روزانه كه به سرعت تازه مىشوند درهم ييجيده مىشود وآن جه ديروز واقع 
شد را يشت سر مى كذارد به طورى كه كويا يك قرن قبل اتفاق افتاده استء قانون جهان در اين زمان 
اين كونه استء با اين حال ديكر مبالغه است كه ادعا كنيم صدور مثل اين كتاب باعث به وجود آأمدن 
بلايى سخت خواهد شد! 

براى ما واضح است كه موضوع ضرر از جندين جهت منتفى است» جهت اول: آن جه به طور 
خلاصه واجمال در مورد اين كتاب دانسته شده امروزه ديكر نزد مخالفين از قبيل تحصيل حاصل 
است» جون بيشتر آنها يقين دارند كه «شيعيان در شرافت عايشه طعن و قدح وارد مىكنند» واين 
مطلب به خاطر كينه و دشمنى هميشكى مثل يك اصل اساسى و مهم.؛ در ميان آنها جريان دارد» 
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بنابراين اين كتاب در عنوانش و آن جه به طور خلاصه مىدانند هيج يك از آنان را غافلكير نمىكندء 
بلكه به زودى هر شبههاى كه ييرامون اين مسأله به ذهنشان آمده را برطرف مىكند ودر نتيجه 
مىفهمند آن جه ما را به آن متهم م ىكنند وآن جه ما به آن معتقد هستيم با هم جه فرقى دارند» واين 
فرق مهمى است كه ان شاء الله در جاى خود برايت روشن مىشودء با اين بيان؛ اين كتاب به تنهايى 
آنها را به جرم و جنايت وانمىدارد» جون اين كتاب تنها آن معلومات اجمالى وراسخى كه نسبت به 
عقيده شيعه در مورد حميراء دارند را مفصّل بيان مىكند. 

جهت دوم: اين كتاب در واقع حساسيّت از مناقشه اين مسأله و ديكر مسائل اختلافى را برمىدارد» 
اكر اين مسائل ينهان و مخفى باقى بماند و براى آن دليل و برهان اقامه نشود؛ باعث مىشود دشمنى و 
كينه شخص مخالف بيشتر كرددء جون مسأله بر او مشتبه شده؛ ولى اكر قضيه براى او واضح كردد 
ممكن است خداوند اورا هدايت كند و اعتقادش را درست نمايدء يا اكر هم هدايت نشد و اعتقادش 
رادرست نكرد؛ مجرّد عرضه كردن دليل و برهان و مناقشه نمودن مسأله با صراحت» نزاع ودعوارابه 
بحث علمى يرسودى تبديل م ىكندء و با عادى شدن بحث ديكر حساسيّت از اين مسائل برداشته 
مى شود و ديكر موجب نمى شود كه انكيزه جرم و جنايت آنها برخيزد» ودر نتيجه ضرر منتفى مى كردد. 

جهت سوم: واقعيت جنك اسفبارى كه امروزه بين شيعيان و مخالفيدشان برياست - خصوصا در 
عراق و ياكستان كه خونها ريخته مىشود - ثابت كرده كه در ميدان عقيده و فكر بيان نمودن يا سكوت 
كردن مساوى استء بنابراين اكر شيعه سكوت كند و به سروران اين قوم تعرض نكند باعث نمىشود 
كه آنها دست از دشمنى وكشتار بردارند» بلكه سكوت باعث مىشود كه آنها بيشتر جنايت كنند» 
همجنين اكر شيعه اقدام كند و صحبت نمايد اين هم باعث نمىشود كه اين قوم دست از دشمنى و 
كشتار بردارند» ولى در بسيارى مواقع باعث مىشود آنها به عقل خود رجوع كنند و بفهمند كه شيعه 
هم آماده است كه مقابله به مثل كند و اين مانع آنها مىشود. به هر حال همه مىدانند كه اين جنك 
موجود به خاطر اين كه «شيعيان به ابوبكر وعمر طعن و قدح وارد مىكنند» بريا نشده.» بلكه به خاطر 
كارهاى سياسى منطقهاى ييجيدهاى بود كه از انقلاب ايران و سقوط شاه شروع شد و بعد ازآن جنف 
ايران و عراق و جنك داخلى لبنان وجنكى كويت ودخالتهاى آمريكا و انتفاضه شعبانيه وقيام مردم 
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سوريه و سقوط طالبان در افغانستان و تمرّد حوثىها در يمن و سقوط حزب بعث در عراق و كسترش 
بيدا كردن شيعيان در كشورهاى عربى كه در غرب وجود دارند ... اينها همان محور اصلى تحؤّلات 
ترسناكى است كه در منطقه اتفاق افتاده. هدف از جنك بر عليه شيعه واضح استء هدف قطع كردن 
راه آنها براى رسيدن به حكومت در دولتها وكشورهايى است كه شيعه اكثريت جمعيت آن است و 
زير يايشان بزركترين و مهمترين منابع نفتى جهان وجود داردء جون اكر جنين جيزى محقق شود شيعه 
سرور عالّم م ىكردد ودر نهايت عرّت و رفاه زندكى م ىكند و مخالفينشان از تمام جيزهايى كه در طول 
قرون بر ييكر و خون شيعه بنا كردهاند محروم خواهند شد. 

در ميان اين جنك و دركيرى انسان شيعه در هر حالى مورد هدف دشمن است و تصفيه حساب با 
اورا حلال مىشمرند» حال جه صحبت كند و جه سكوت كندء» هيج جيز بيشتر بر اين مطلب دلالت 
نمىكند از آن جه از زمان سقوط نظام بكرى بعثى صدامى تا به حال در عراق اتفاق مىافتدء جون 
معروف و مشهود است كه شيعيان عراق نسبت به ديكر شيعيان كمتر مخالفين را برمى انكيختند و 
بيشتر مراعات آنها را مى نمودند و براى آنها كوتاه م ىآمدند و بعد از سقوط نظام صدام به حدى خود و 
اعصابشان را كنترل كردند كه در عصرهاى اخير هيج كس در اين كار از آنها سبقت نكرفت» و با اين 
همه عداء ودشمنى ترسناك؛ ييوسته شيعه در عراق از همان ماههاى اول سقوط نظام صدام از انتقام 
كرفتن يا دست به زور بردن كناره كرفت و هميشه بر آرام بودن و عصبانى نشدن مخالفين حتى بحث 
اعتقادى محافظت كرد, و براى آن كه همه يكى شوند و وطنى مشترك بنا كنند در ميدان سياست هم 
براى ديكران كوتاه آمدند و جانفشانىهاى بسيارى كردند كه تمام منصفين عالم آن را بزرك شمردند, 
ولى با تمام اينهاء وبا آن همه خساراتى كه مخالفين به عتبات مقدس شيعيان وارد كردند وبا اين كه تا 
به حال بيش از يانصد هزار شهيد دادهاند ... با اين حال تمام اين كارها در مخالفين اثر تكذاشت تا از 
نابود كردن شيعيان و تصفيه حساب با آنان دست بردارند» جون محقق شدن يا محقق نشدن هدف كه 
به راه انداختن جنكى استراتؤيك و وسيع و يهناور بر كل منطقه است؛ متوقف بر كتاب شيعهاى در اين 
جايا بحث شيعداى در آن جا نيست! به همين دليل جه اين كتاب صادر بشود يا نشود مسأله نابود 
كردن شيعه باقى است و مخالفين با تحرّك بيشتر به سمت آن در حركتند؛ بنابراين ضررى كه تنها به 
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اميرالمؤمنين لبلا كه بعد از حضرت وجود داشتند' مىماند كه فهميدند اكر حقٌّ اميرالمؤمنين را آشكار 
كنند زبانشان قطع م ىكردد و كشته مىشوند و به درخت آويزان مىكردند» و اكر حق حضرت را آشكار 
نكنند و تقيه نمايند هم باز همينطور استء به همين خاطر كزينه اول را بركزيدند و كردنهايشان را 
براى قطع شدن دراز كردند. 

حتى اكر فرض كنى كه ضررى هم وجود داردء اين كه بككوييم تقيه كردن به خاطر اين ضرر واجب 
است درست نيستء جون دانستى كه اكر مصالح ترك تقيه بيشتر و مهمتر باشد ترك تقيه واجب يا 
مستحب استء و همجنين است اكر مفاسد عمل به تقيه شديدتر باشد. ما مطمئثيم ونزد خداوند يقين 
داريم كه مصلحت مطرح كردن اين كتاب بزركتر و مفسده مطرح نكردن آن شديدتر است» ما 
مىبينيم كه امت به شدّت فريفته عايشه شده و جون ما از بيان حقيقت عايشه سكوت مىكنيم اين 
فريفتكى به فضاى مؤمنين به آل محمد بيك هم وارد شده به حدى كه مسأله را بر بعضى از آنان سخت 
كرده! بنابراين مىبينى در برائت جستن از عايشه يا كفتن بدىهاى او ترديد دارد» آن هم به اين دليل كه 
عايشه همسر رسول اكرم يبد استء و به جان خودم اين همان مصيبت بزرك است. 

به هر حال ما سفارش خود را تكرار م ىكنيم و مىكوييم اين فرصتى تاريخى است كه شايد ديكر 
به وجود نيايد» ما عالم به غيب نيستيم و نمىدانيم قضا و قدر خداوند براى ما جه رقم زده» بايد قبل از 
آن كه وضعيّت جهان عوض شود از جوٌ و فضاى آزادى كه امروزه برايمان آماده شده استفاده كنيم وآن 
علوم و معارف و حقائق كه نزدمان است را يخش كنيم و حق را آشكار نماييم در راه خدا از ملامت 
ملام تكرى نترسيم تا تمام اينها را براى همه كرودها ثابت كنيم تا اين معارف و حقائق آثار به جا 
ماندهاى كردد كه آنها را به راه رشد وهدايت راهنمايى كرده و از راه فساد دور نموده استء. به درستى 
كه كلمه حق باقى مىماند و از بين نمىرود. 

اكر امروزه عقيدهمان استوار مانده و ولايت ياكان آل احمد (صلوات الله عليهم) راشناختهايم و 
ولايت خبيثان آل ابوبكر وعمر وعثمان و بنى اميه و بنى العباس و امثال آنها (لعنات الله عليهم) را 


انكار كردهايم ... تنها به خاطر جانفشانىهاى علماى خوبمان است كه خون خود رافدا نمودند تا اين 


.١‏ مثل ميثم تمار و رُشيد و حجر و ديكران. 
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آثار به جا مانده را به ما رساندندء آنها از هر فرصتى كه مىتوانستند از آن بهره بكيرند استفاده نمودند تا 
اين وظيفه مهم را انجام دهند. 

بنابراين ما هم ياى خود را جاى ياى آنان مىكذاريم؛ وبه تقيه تمسّك نمىكنيم تادر انجام وظيفه 
خود براى نسلهاى بعدى كوتاهى كنيم؛ اكر علماى كذشته ما به تقيه يناه مىبردند ديكر ما امروزه 
حقى براى آل محمد ١ه‏ نمىدانستيم و جه بسا مثل بسيارى از اجدادمان ... نواصب و بكرى و عمرى 
بوديم» يناه بر خدا!' 

همجنين اكر ما به تقيه يناه بريم و اين حقائق را ينهان كنيم در مقابل انحراف نسلهاى بعيد 
مسؤوليم؛ آنان جكونه مى تواندد حقيقت را بفهمند در حالى كه ما آن رابه اسم تقيه كتمان كردهايم؟! 
جكونه يك جوان شيعى مى تواند دلائل و براهين عقيدهمان نسبت به كسانى كه مخالفين آنها را صحابه 
مىنامند را بفهمد در حالى كه ما آن براهين را روشن نمىكنيم؟!" 

كسانى كه امروزه براى فرار از صدمات و مشكلات وبه دست آوردن راحتى وآسايش تقيه رابه 
كار م ىكيرند؛ فردا يشيمان خواهند شد! وقتى اجلشان فرا مىرسد و كارهايشان براى آنها آشكار 
مىشود؛ به خاطر اين كه در اداى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر كوتاهى و تفريط كردهاند 
حسرت خواهند خورد. همان وظيفهاى كه از شريفترين و بزركترين و مهمترين وظائف دينى است» 


به زودى به دليل اين كه اين وظيفه را به خاطر تقيه ساقط نمودهاند كه در واقع دليلشان جز خوف و 


.١‏ نويسنده اين كتاب اجداد اؤلش از جمله نواصب و بكريّون وعمريون بودهاند! حمد وستايش خداى راكه مارا هدايت 
لمود. 

3 شوسالخ النجامة بويد مسقل كز كتايمة فرظ كام ميهد وفر اق لتقا كدوتمو عليه دض قري 
مشغول تدريس بود يكى از شاكردانش اعتراض كرد كه جرا وقتى در اثناى درس نام عمر بن الخطاب را بردى او را لعن 
كردى! وحشتناكتر اين كه وقتى ايشان با شاكردانش بحث م ىكند معلوم مىشود كه هيج يك از آنها جرائمى كه عمر در 
حق حضرت صديقه زهرا (صلوات الله عليها) مرتكب شده را نمىدانند و مىكفتند: «اين دفعه اول است كه مى شنويم 
عمر بن الخطاب بر خانه حضرت زهراء هجوم برده و جنين ايشان را سقط كرده و خود ايشان را كشته است!») يس 
جه كس مسؤوليت اين ينها نكارى و آن انحرافات عقيدتى مترتّب بر آن را تحمّل مىكند؟! غير از ترسويان عمامه به سر جه 


كسى مسؤوليت آن را به عهده م ىكيرد؟ 
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ترس جيزى نيست! يشيمان خواهند شد. 

اى كاش اينها از داستان محدّث بزركوار شيخ عباس قمى نَل صاحب كتاب مشهور «مفاتيح 
الجنان» يند م ىكرفتند» اين داستان با موضوع اين كتاب ارتباط كاملى دارد» قبل آن كه تفصيل قضيه را 
بيان كنيم؛ متوجه اين مسأله مىشويم كه شيخ عباس قمى حقيقتا يكى از اولياى خداوند متعال بود؛ و 
به مرحلهاى از تقوى و ورع و اخلاص و دوستى اهل بيت بيامبر ١إيك'ة‏ رسيده بود كه اهل زمانش بر او 
غبطه مى خوردند» خداوند به دست او كراماتى جارى نمود وانواع شرافات را به ايشان هديه كرد. 
همين براى فخرش بس است كه كتابش «مفاتيح الجنان» قرين كتاب خداوند متعال شده. هيج 
خانهاى را نمىيابى مكر اين كه در آن نسخهاى از قرآن شريف ودر كنار آن نسخداى از مفاتيح وجود 
دارد» و كسى را نمىيابى كه شيخ عباس قمى را نشناسدء نام و ياد اونزد مردم مشهورتر از بسيارى از 
علماى كذشته واخير است! 

با اين كه علماى مهم و بزركان تقوا وعمل آرزو مىكردند كه به آن التزام به دينى برسند كه شيخ 
عباس قمى به آن رسيد؛ ولى ديدند شيخ عباس قمى در آخر عمرش ناراحت و اندوهكين است و 
اشك از جشمانش جارى است و براى كارى كه كرده تأسّف مى خورد و بارها و بارها از خداوند طالب 
آمرزش مىكند! شيخ جه كارى انجام داده كه اين جنين از آن يشيمان است؟ 

يكى از علماى تهران به نام مرحوم حاج احمد روحانى:يكٌ راز قضيه را مىدانست و بعدا آن را 
آشكار نمود ايشان كفت: «هنكام بيمارى مرحوم شيخ عباس قمى (رضوان الله تعالى عليه) كه 
دراثر همان ازدنيا رفت به عيادت ايشان رفتم؛ ازايشان سؤال كردم: اى شيخ ما جرا اين قدر 
ناراحتى؟ از جه جيز مى ترسى در حالى كه به يروردكارى كريم و شفيعى اطاعت شونده روى 
م ىآورى و در مقابل خود آن همه حسنات و اعمال صالحى دارى كه بيش فرستادهاى و خود را 
براى آن به زحمت انداختهاى؟ 

كفت: من به شدّت ازكارى كه در زندكيم انجام دادم ناراحتم و اى كاش جنين كارى ذم ىكردم » 
واين ناراحتيم هم به خاطر همان استء من دريكى ازسالها به حج خانه خداوند متعال در مكه 
مكرمه مشرّف شدم, خواستم ازفرصت استفاده كنم و ازبعضى علماى مخالفين ازطريق خودشان 
اجازه روايتى كسب كنم» نزد يكى از آنها رفتم و درخواست خود را كفتم» وقتى فهميد من ازعلماى 
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شيعدام به من كفت: شما ام المؤمنين عايشه را لعن مىكنيد و به او دشنام مىدهيد؟! ديدم صلاح 
نيست به اين مطلب اقرار كنم به همين خاطر ازروى تفيه آن را انكار نمودم» ولى امروز ب ركارى كه 
كردم بشيمانم» اى كاش به تفيه عمل نم ىكردم و انكار نمىنمودم, بلكه اقرار م ىكردم و حق را آشكار 
مى نمودم» حال فكر م ىكنم كه وقتى براى حساب نزد يروردكارم مىايستم جواب او را جه بدهم!».' 

آرى ... كسى خود رادر معرض جنين كارى قرار ندهد كه شيخ عباس قمى (قدّس الله نفسه) قبل 
از فوتش بر آن يشيمان بودء همه بايد در از بين بردن باطل مثل اميرالمؤمنين نايد باشند كه هنكام جنك 
خوة زانبه ميدان ست انذانخت وتازتمق كشت نانإرن كه كوش دشميق زاابه كفت بايش من ماليت.والاتترازه 
لذن أنهازا اد رهاض شاي كن عاروش ف كر 

اين اميرالمؤمنين و اسد الله الغالب على بن ابى طالب (صلوات الله وسلامه عليهما) است كه حق را 
آشكار نمود ودر مجلسى كه از اصحاب رسول خدا يَبَبْكقٌ يرشده بود ودر ميان آنها حدود هفتاد تفراز 
مجاهدين جنك بدر بودند؛ فضائح و رسوايىهاى عايشه را بيان كرد تا باطل او نابود شود؛ در اين هنكام 
عمار بن ياسر (رضوان الله عليه) به حضرت عرض كرد: «اى اميرالمؤمنين ازعايشه دس تّبردار او مادر 
توست! حضرت صحبت درباره عايشه رارها كرد و بحث ديكرى مطرح نمود» سيبس دوباره بسراى 
عايشه سخن كفت و شديدتر ازكلام قبلى خود را بيان كرد! عماركفت: اى اميرالمؤمنين ازعايشه 
دستبردار او مادر توست! حضرت صحبت درباره عايشه را رها كرد» سيس براى بارسوم درباره او 
صحبت نمود و برعليه او شديدتر سخن كفت. عماركفت: اى اميرالمؤ منين ازعايشه دس تبرداراو 
مادر توست! حضرت ا فرمود: هركز! من همراه خداوند برعليه كسى هستم كه با او مخالفت 
كند! خداوند شما را با مادرتان امتحان نمود تا بفهمد همراه او هستيد يا مادرتان؟ !)” 


.١‏ اين داستان مشهور است و بعضى خطيبان در ايران آن را نقل كردهاند» ودر مقدمه كتاب «منتهى الآمال» تحت عنوان: كمى از 
زندكانى مؤلف. جاب دوم مؤمسه نشر اسلامى كه از جامعه مدرسين قم مقدسه تبعيت م ىكند؛ اشارهاى به اين داستان مىيابى. 

؟. حضرت زهراء مله در خطبهاى كه با آن بر عليه ابوبكر (لعنه الله) احتجاج كرد؛ اين جنين اميرالمؤمنين لي را وصف نمود. 
“. كتاب سليم بن قيس هلالى (رضوان الله تعالى عليه)» حديث شصت و هفت صفحه 4194: مخفى نيست كه عمار 
(عليه الرحمه) بر امامش اعتراض نمىكرد بلكه مى خواست سخن قوم را حكايت كند تا اين باعث شود حضرت اين سخن 
را رد كند مالا و كلامش را ادامه دهدء و حال عمار با حضرت مثل حال موسى و هارون ليه استء در بسيارى از مواقع 


- 


١‏ ا ل ا ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


بايد بيانديشيم كه اميرالمؤمنين ملي جكونه اين سخن را در مقابل مردم آن زمان مطرح كرد و آنها 
جكونه با خشم از سخن حضرت استقبال كردند» همان كسانى كه دلشان از عشق عايشه ير شده بودء 
ولى با اين حال اميرالمؤمنين نيه از آنها نترسيد و براى آنها هيج اعتبارى قائل نشدء جون خداوند 
متعال با اين كفتار خود ما را بر حذر مىدارد: #و از مردم مى ترسى در حالى كه خداوند سزاوارتر 
است كه ازاو بترسى».١‏ 

مؤمن ولايى امروزه به سيره حضرت حيدر كرار (صلوات الله عليه) اقتدا م ىكندء حضرت جنين 
قاعدهاى را براى ما وضع كرده كه ما را برمىانكيزاند تا با شجاعت در راه خاموش كردن باطل قدم 
برداريم ودر اين راه با هر جيز كران و نفيس و با تحمّل ضررها و مشكلاتى كه به خاطر آن سراغ ما 
م ىآيل؛ جانفشانى كنيم ... بنابراين بايد هر يك از ما در جواب كسانى كه به ما اعتراض مىكنند واز 
ما مى خواهند به اسم تقيه توقف كنيم ودست برداريم؛ جنين كوييم: 

هركز من همراه خداوند بر عليه كسى هستم كه با او مخالفت كند! 


اين جنين مى طلبد كه انسان آن جه مىداند را براى مردم به صورت اشكال يا نقض يا ردّى مطرح كند. 
.١‏ سوره احزاب آيه /7» اين آيه خطاب به ييامبر اكرم مدق است ولى از قبيل: «به در مىكويم تا ديوار بشنود» مىباشد» 


بنابراين مقصود از آيه ما هستيم نه ايشان يك . جرا كه ايشان مطلقا معصوم است. 


مقدّمهاى براى آماده سازى عقل 000010 0 1 ا 


مقدمّه هشتم 

كسى كه به اين كتاب برمى خورد غالبا ازدو قسم خارج نيست: يا از جمله كسانى است كه فريفته 
عايشه شدهاند» ويا از غير آنهاستء اما فريب خوردكان دو دستهاند: يا متعصّبى كور دل است كه قبول 
نمىكند در مسلّماتش تشكيك شودء اين كتاب به جنين شخصى هيج نفعى نمىرساند و تنها كينه و 
دشمنى اورا بيشتر مىكند» يا شخص عاقل و با انصافى است كه به بحث علمى ايمان م ىآورد اكر جه 
مطالبى كه در بحث ثابت مىشود موافق با عقيدهاش نباشدء اميد است كه اين كتاب جنين شخصى را 
كمك كند تا به حقائقى كه آنها را نمىدانست دست يابد ودر نتيجه بر اساس آن: عقيده خود را 
تصحيح نمايد. 

اما كسانى كه غير از فري ب خوردكان هستند سه دستهاند: دسته اول: ترسوى مريضى است كه مبتلا 
به مرض ترس از مخالفين و نواصب استء جنين شخصى ترسش اورا وامىدارد كه با اين كتاب دشمنى 
كند وعلّت كار خود را شعارهاى توهّمى وشناخته شدهاى قرار مىدهدء مثل تلاش براى حفظ وحدت و 
ير كردن شكاف موجود در امّت و از بين بردن فتنه و التزام به تقيه و امثال آن» دسته دوم: جاهلى ضعيف 
الايمان است كه تمام هم وغمّش دنيا و مصالح آن است» اوهم اين كتاب را نمىيسندد وبه اين ادّعا كه 
اين كتاب نوعى از انواع عقبافتادكى است به آن هجوم مىبرد» دسته سوم: شخصى است كه تنها از 
بدكويى درباره آبروى عايشه مىترسد - با اين كه به كفر عايشه اعتقاد دارد -آن هم به اين توهّم كه لازمه 
بدكويى در مورد آبروى عايشه بدكويى در مورد آبروى رسول خلا يَيبَبِكةٌ استء اين شخص به خاطر 
اشتباهى كه نزد او به وجود آمده ابتدا از عنوان كتاب وحشت مىكندء ولى اميد مىرود كه وقتى اين كتتاب 
را به طور علمى و دقيق بخواند اين اشتباهش برطرف شود. 

كلام و خطاب ما در اين كتاب با دسته دوم از قسم اول' و دسته سوم از قسم دوم' است. و كاتنتن 


.١‏ يعنى مخالف با انصافى كه به بحث علمى ايمان م ىآورد. (مترجم) 
”. شيعهاى كه به كفر عايشه معتقد است ولى كمان مىكند لازمه طعن به آبروى عايشه طعن به آبروى رسول 


خدا يِب است ولى با خواندن اين كتاب اين اشكالش برطرف مىشود. (مترجم) 


١٠١‏ ا ا ل ل لا م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


فروياشىهاى روانى خود را بيشتر كند! جرا كه اين جايكاهء جايكاه علماست يا شاكردانى كه دنبال راه 
نجات هستند يا دانايان تيزهوشء ولى جاهلان يا كودنان يا متعصبين يا كسانى كه تنها نصف يا 
يكجهارم يا يك ينجم سواد دارند يا آن ترسويان و فراريانى كه شبيه مردان هستند؛ اين جايكاه آنها 
يست 

جنين ديديم كه به سه دليل عنوان «الفاحشه .. الوجه الآخر لعايشه» (فاحشه جهره ديكر 
عايشه) را براى كتاب بركز ينيم: 

اول: معناى لغوى فاحشه هر كارى است كه از حدٌ تجاوز كندء وبه زودى خواهى فهميد كه 
عايشه (عليها لعائن الله) از تمام حدود تجاوز نمودء هيج شرع يا قانون يا عرف يا نظام اجتماعى يا 
حتى ارزشهاى اخلاقى اورا از انجام كارهايى كه دوست داشت براى رسيدن به خواستهها واشباع 
رغبتهايش انجام دهد؛ منع تم كردا 

دوم: فاحشه در زبان شرع و دين و اهل آن به معناى زناست» و به زودى برايت روشن مىشود كه 
عايشه بعد از آن كه يبامبر اكرم يبك ركشت از انجام زنا خوددارى ننمود» او زنى شهوانى بود وذاتى 
مريض داشت كه هميشه بيرامون زنا وفساد م ىكشت. 

سوم: جهرهاى كه اين امت فريب خورده براى عايشه مىشناسند اين است كه او زنى ياك و ياكيزه و 
مبرًا از هر عيب و باتقوا و زلال و شريف وعالم وزاهد وفاضل بود شكى نيست كه عايشه تلاش 
مى نمود خودش را با اين جهره نشان دهدء در حالى كه جهره ديكر يا حقيقى او كاملا اين صفات را 
نقض مىكردء و به زودى برايت روشن مى شود كه عايشه و حزبش جه دروغها وتزويرها وجعلياتى 
بافتهاند تا جهره حقيقى زشت او را زيبا نشان دهند. 

لاببين جكونه برخود دروغ بستند و آن جه را به دروغ همتاى خدا مىينداشتند ازدست 


١.»دنداد‎ 


.١‏ سوره انعام آيه ذا 


فصل اول: محيطى بست و خانوادهاى منحرف 


انسان طبعا در مراحل ابتدايى زندكيش از محيطى كه در آن متولد مىشود و زندكى مىكند تأثير 
مىيذيردء بنابراين آثارى كه در آن محيط بر شخصيتش تأثير م ىكذارد بسيار بيشتر است از آثارى كه 
در محيطهاى ديكرى كه بعد از بزرك شدن به آن منتقل مى شود بر او تأثير م ىكذارد» و صفات نفسانى 
يا اعمال هر شخصيتى در بسيارى از مواقع به آن محيطى نسبت داده مى شود كه در ايام كودكى ورشد 
خود در آن جا زندكى كرده است» جون كسانى كه در اين باره بحث مىكنند در مباحث خود كويند: 
عادتا آن زمانهاست كه اين صفات را ايجاد م ىكندء به خاطر همين هنكامى كه درباره شخص معينى 
صحبت مىكنند نكادهاى خود را به مراحل ابتدايى زندكى او متمركز مىكنند تا رفتارها و كارهايى كه 
بعد از بلوغ انجام مىدهد را تفسير كنند. 

به همين خاطر نياز است جوّى كه عايشه در آن بزرك شده را معلوم كنيم تا يستى و كثيفى نفسش 


كه او را به انجام دادن كفر و جرم و فحشا وادار كرده معلوم شود. 


١‏ ل ل ل لا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


ذليلترين و رذلترين قبيله در اجتماع قريش 

شايد مختصر ترين تعبير از اجتماع قريش اين باشد كه زبالهدانى بود آن هم با تمام معنايى كه اين 
كلمه دربر داردء جون اجتماع جاهليت مبتلا به رذل ترين رذائل و يليد ترين يليدىها بود. مردم 
روزشان را با ذبح وقتل وريختن خون شروع مىكردند و با زنا وزوركيرى و نوشيدن شراب به يايان 
مى رسانيدند» و دختران خود را بزرك مىكردند و بعد آنها را بدون هيج رحمت يا ريختن اشكى زنده به 
كور مىكردند» و بعضى از آنها بر بعضى ديكر حسادت مىكردندء براى همين حتى زنها و اطفال را 
م ىكشتند ودزدى وغارت مىكردند و مىسوزاندند وسيس به اين وحشىكرىها خوشحال مىشدند 
وآن رادر اشعار خود به عنوان افتخار ذكر مىكردندء و يكى از آنها بر خواهر مادريش وارد مىشد وبا 
اوزنا مىكرد يا بعد از مردن يدرش با زن او (زن بابا) بدون هيج حيايى ازدواج مىنمود. 

و اما مقدار علم ودانش آنها تنها كافى است بدانى كه در كل مكه حتى ده نفر كه خواندن و نوشتن 
بلد باشند وجود نداشت بلكه تمام آنها امّى و نادان بودند مككر عده كمى از آنها كه به تعداد انتكشتان 


هر دودست نمى زسكدنن:! 


.١‏ بيامبر اعظم ينك آن طور كه بكريون با نادانيشان كمان مىكنند امَى (بىسواد) نبود بلكه خواندن و نوشتن مىدانست» 
ولى جون باطل كرايان در نبوت او شك نكنند و نكويند كه قرآن را از شخص ديكرى ياد كرفته» خواندن و نوشتن را ظاهر 
نمىساخت: اما اين كه خداوند در قرآن ايشان را به امَّى وصف كرده حضرت امام جواد .3 معناى آن را بيان فرمود و دروغ 
بكريّون و امويّون را باطل ساختء شيخ مفيد از جعفر بن محمد الصوفى نقل كرده كه كفت: «از حضرت امام 
جواد الي سوال كردم اى بسر رسول خدا تيك ... جرا رسول خدا تلك امَى ناميده شده؟ فرمود: مردم (سنيان) جه 
مىكويند: عرض كردم قربانت شوم مىكويند: امّى ناميده شده جون نمى نوشت» حضرت فرمود: دروغ مىكويند 
خدا لعنتشان كند» جه طور جنين باشد و حال آن كه خداوند در كتابش مى فرمايد: #او كسى است كه در ميان 
بىسوادها ييامبرى از خودشان فرستاد كه آيات خدا را بر آنها مىخواند و آنها راياك مىكرد و كتاب و حكمت 
م ىآموخت» جكونه جيزى كه نمىدانست را به آنها ياد مىداد؟ به خدا سوكند رسول خدايَلِيِكةٍ به هفتاد ودويا 
هفتاد وسه زبان مىخواند و مىنوشت,. ولى امّى ناميده شد جون ازاهل مكه بود و مك هازامّهات القرى 
(شهرهاى مركزى و اصلى) است و اين فرمايش خداوند در كتابش مىباشد كه مىفرمايد: #براى اين كه امّ القرى 
و كسانى كه در اطراف آن هستند را انذار دهى4 ». اختصاص شيخ مفيد صفحه 721 

مترجم كويد: اين حديث را محمد بن حسن صفار وشيخ صدوق (رحمهما الله) هم نقل كردهاند: بصائر الدرجات جلد ١‏ 


- 


فصل اول: محيطى يست و خانوادهاى منحرف 00101011 اا 


واما از نظر اجتماعى» قريش بست ترين امتها بود در هيج زمينهاى كوجك رين جايكاء 
اجتماعى نداشت»ء و اين به خاطر يستى افكارش بود كه اورا به يرستش سنك كنك وكر و لال كه در 
آن روح يا حياتى وجود ندارد كشاند» در حالى كه بعضى امتهاى ديكر خداوند را مىيرستيدند اكر 
جه با تحريفات مخلوط شده بود. و بعضى انبياء را مى يرستيدند» و بعضى ملائكه راء و بعضى انسان 
راء و بعضى حيوان راء و بعضى كياهان راء و بعضى ستارهها راء و بعضى آتش را... ولى اين امت در 
يستى فكر از همه آنها سبقت سبقت كرفت تا جايى كه شيئ جامدى را يرستيدند كه نه روح دارد ونه حياتى و 
نه حتى مى تواند لبانش را تكان دهد؛ و يرستش آنها به روش يست ورسوا كنندهاى بود. از جمله 
عباداتشان اين بود كه مردان و زنان در هنكام طواف به دور بتهاى كعبه كاملا عريان ولخت 
فو شلائلة 

عايشه در جنين زبالهدان و محل كثافتى بزرك شده استء و از كوزه برون همان طراود كه در 
اوستء اودر قبيلهاى كه حقيرترين قبائل و خانوادهاى كه رذلترين ن خانوادهها بود بزرك شدء و آن قبيله» 
«قبيله تيم) وآن خانوادهء «خانواده ابىقحافه») مىباشد. 

قريش هميشه به اين قبيله به عنوان قبيلهاى يست و حقير مىنكريست, نه تنها به خاطر اين كه اين 
قبيله داراى هيج منقبتى مانند شجاعت و بخشندكى و صدق و كرم و ... نبود» بلكه به اين دليل كه 
قبيلدى تيم؛ قبيلهاى هجين يعنى غير اصيل بودء جون با غلامان و كنيزانى كه از سياهان حبشه بودند 
ازدواج مىكردند» و همانطور كه عادت اهل جاهليت اين بود كه غلامان و بردكان را به خود ملحق 
م ىكردند و به خود نسبت مىدادند» 0 
نسبت مىدادء به خاطر همين بعدا بيشتر افراد اين قبيله اصالتى حبشى و آفريقايى داشتند نه قريشى و 
عربى. 

به همين دليل قريشىها قبيله تيم را يمست و خوار مىشمردند وبا آنها مشورت نمىكردند ودر 


امور آنها شركت نمىنمودند» جرا كه اين قبيله در نزد آنها از طب طبقه بردكان وغلامان كه ذليل بودند 
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صفحه 770 و 2778 معانى الاخبار صفحه "07 و 005 علل الشرايع جلد ١‏ صفحه 17 و ١70‏ 


١٠١84‏ ل ا ل ل ل لاه ال م 0 دانستنى هاى حميراء 


محسوب مىكشت, و اين قبيله مانند بقيه قبائل قريش و اشراف نبودند كه به نظر آنها عمل شود» جرير 


درباره همين مطلب كويد: 
ويقسسئ الأمن وحمي نفيحث قم وَلانسستأذنونَ َم سُهوةُ! 
وإ ك ( 3 رأ 2 5 1 .م 1 وت 1 59 آى ثم ال 5 1 وال 


و يستى قبيله تيم در نزد عرب و حتى در نزد كسانى كه تقريبا ازياران اين قبيله بودند ويا با اوهم 
بيمان شده بودند معروف بود و بعضى از آنها به اين حقيقت كه قبيله تيم» قبيلهداى هجين و غير اصيل 
است و اهل آن از بردكان زنازاده مىباشند تصريح كرده» يكى از كسانى كه به اين حقيقت تصريح 
نموده عمير بن الأهلب الصّبى است كه از ياران عايشه در جنك جمل مىباشدء او هنكامى كه در 


جنك جمل ضربه خورد و بر روى زمين افتاد و مركش فرا رسيد با يشيمانى جنين كفت: 


5 0 -ه 07 و عا 3 بينم 

لفقد كان عن تصرابِنٍ صبّة آمَّهُ وشسيعتها مندوخك ل ةوَغناءٌ 
5 6 5 2-8 اي لم 2 مع )ل و و 
اطغناسني تِيْمبن مُرَّة شقوّة وهل تيم إلا أعدوإمائء؟!" 


.١‏ ديوان جرير التميمى صفحه ٠‏ 18 يعنى: به امور رسيدكى مىشد و احكام صادر مىكشت بدون اين كه قبيله تيم از آن 
خبر داشته باشد» و آنها حتى اككر حضور هم داشتند از آنها اجازه كرفته نمىشد جون هيج ارزشى نداشتندء و اكر به 
بردكانشان نكاه م ىكردى و مى خواستى آنها را از اربابانشان تمييز و تشخيص دهى نمىتوانستى و هيج فرقى مشاهده 
نمىكردى و از خود مىيرسيدى: كداميك برده مى باشد همه آنها كه سياه هستند و همه صفاتشان مانند هم است! 

و بكرى معاصر يوسف قرضاوى در خطبه نماز جمعه در قطر به تاريخ 4 فبريه 73٠١”‏ به بيت اول اين شعر در بيان خوارى 
ويستى كه امت در آن زندكى مىكند تمثل جسته و كفته: «اى برادران مسلمان؛ شايد امت اسلامى به اندازواى كه الآن در 
خوارى و يستى زندكى مىكند تا به حال به جنين خوارى مبتلا نشده باشد ... آيا ذلتى مانند اين ذلت مىبينيد» قبلا شاعر 
در مورد قبيله تيم كفته بود: وآن هنكامى كه قبيله تيم حاضر نيست به امور رسيدكى مى شود وآن هنكامى كه حاضر است 
از آنها اجازه كرفته نمىشود. و ما الآن قبيله تيم هستيم بلكه ذليلتر از تيم مىباشيم!» 

”. تاريخ طبرى جلد « صفحه 0177) يعنى: مادرمان عايشه ما را وارد جنككى بزرك كرد و ما از نزد او بازنكشتيم مكر اين كه 
با ريسمانى محكم مانند ريسمانى كه با آن بار شتر را مىبندند بسته شده بوديم» عايشه كسى بود كه ما را امر و نهى مىكرد 
وما از خود هيج ارادهاى نداشتيم. سبس عمير كه از قبيله ضبه مى باشد خود را ملامت م ىكند و مىكويد كه اوازيارى 
كردن مادرش عايشه و ييروان او بىنياز بوده و مىتوانسته از يارى عايشه دست بكشد تا به خاطر او كشته نشود. سيس 


- 
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قبيله تيم از نظر ترتيب طبقاتى در اجتماع مكه يست ترين وذليل ترين قبيله بود. تاحدى كه 
شخصى مانند ابوسفيان بن حرب كه خود از بنى اميه است - و بنى اميه هم حرام زاده هستند - در 
ابتداى امر تحمل نكرد كه مردم با ابوبكر بن ابى قحافه تيمى بيعت كنند و اورا حاكم خود قرار دهندء 
بنابراين نزد حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب طِيكة وعباس بن عبد المطلب آمد و حكومت 
ابوبكر را منكر مىشد و مىكفت: با مردى بيعت كرديد كه ازذليل ترين ويست ترين قبيله 
قريش است!»١‏ 

وسرووبزنان عَالمَيان حضرت فاطمه زهراء مل با كفتارى بليغ از اصالت قبيله يست ابوبكر يرده 


برداشت و فرمود: (إنه من أعجاز قريش و أذنابها»." 


2 

اعتراف م ىكند كه اوو قومش از روى شقاوت از عايشه اطاعت كردند نه به خاطر دين» در حالى كه قبيله تيم كه عايشه به 
آن قبيله منتهى مىشود غير از بردكان و كنيزان جيزى نبودند» يعنى آنها تنها غلامان و كنيزانى حرام زاده و رذل بودند! 

.١‏ انساب الاشراف بلاذرى» صفحه 888 و مانند آن در تاريخ دمشق لابن عساكرء جلد 7 صفحه 588 وكنز العمال 
جلد 0 صفحه 201 

”. بحارالانوار» علامه مجلسى؛ جلد 7١‏ صفحه 019, و الأعجاز جمع عجر مىباشد يعنى يشت وعقبء و الأذناب جمع 
الذَّنّبِ (دم) مىباشد» يس معنا جنين مىشود: ابوبكر بن ابى قحافه از قبيلهى است كه آن قبيله به خاطر يستى و بدىاش 


يشت ودم قريش حساب مى شود. 


1101111011 1 0 


رئيس قبيله» صاحب خانهاى براى فجور و زنا! 

اكر جه تيم قبيلهاى ذليل و حقير وفقير بود ولى رئيس قبيله اين جنين نبوده جون در بين افراد قبيله 
مانند يكى از افراد ثروتمند مكه ظاهر مىشدء و سر اين كه او جكونه از جايكاه حقير قومش به جايكاه 
ثروتمندان رسيد اين است كه او بنابر آن جه روشن خواهد شد كاركاه زنا داشتء و مشهور ترين قوادا 
مكه بودء كنيزان را خريد و فروش مىكرد و آنها را در خانهداش براى زنا به كار م ىكرفتء و وقتى حامله 
مىشدند و مىزاييدند بجههايشان را به مردان زناكار قريش مى فروخت تا آنها رابه فرزندى بركزينند يا 
مالك آنها شوند و آنها را براى خود و تجارتشان به خدمت كيرند و كاهى اوقات هم آن بجدها را آزاد 
مىنمود و به قبيله خود ملحق مىكرد وبا اين كار از جهتى براى افراد قبيله خود شغل فراهم مىنمود» 
واز جهتى ديكر سريعا براى خود ثروت جمع مىكردء خصوصا كه خانه او تنها مخصوص زنا نبود 
بلكه مقدّمات زنا را هم آماده مىكردء مانند يذيرايى نمودن از ميهمانان با غذا وشراب وآماده كردن 
محل خواب براى زناكاران و حتى حاجىها و مسافرين. 

اين مرد عبد الله بن ججدعان التّيمى است كه ابن كثير درباره اوائل زندكيش كويد: «أو مرد 
شرورى بود و زياد جنايت مىكرد به حدى كه قوم و قبيله و خانوادهاش او را مبغوض داشتند و 
ازاو دورى نمودند».' ولى اين بغض بعدا با ثروتمند شدن و رفت آمد زناكاران نزد اوبه دوستى و 
نعط ول ده 

ابن جدعان عاشق خوردن شراب بود ودر خوردنش آن قدر زياده روى كرد كه به ضرر كارو 
كاسبى او تمام شد» در نتيجه شروع به ترك آن كرد ودر شعرى كفت: 
آن قدرشراب نوشيدم كه رفيقم به من كفست: 

آيا نمىخواهى ازاين سفاهت و نادانى دست بردارى؟ ! 

وحتى اكر شبى رابا خوردن شراب مى خواييدم 


بالش زير سرم غير ازخاك سخت و يست نبود 


.١‏ معناى قوّاد در ياورقى صفحه ١0‏ همين كتاب كذشت. (مترجم) 


”. البداية و النهاية جلد ١‏ صفحه 717/8 
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و حتى كرو كذاشتنهاى من درب ميكدهام را بست 
ودوسدت را ازدشمن تشسخيص نمودادم»١'‏ 
حال صفات شخصي قبيح اوهر جه باشد مورخين در مورد او كفتهاند: «برده فروش بودو 
كنيزان را مىخريد»)' «و به آنها امركرده بود دست هيج لمس كنندهاى را رد تكنندء بنابراين 
مردان قريش هميشه با آنها زنا م ىكردند» ' و دو نفر از آن كنيزان هميشه در كنار درب خانه او آوازه 
خوانى م ىكردند واو به آن دو «دو آوازه خوان عاد (كه اسم ديكر قبيله تيم است))؛ م ىكفت. 
يكى ديكر از كنيزان او سلمى دختر حرمله مىباشد كه به نابغه مشهور بود» او كنيز فاجرى بود 
كه بعد از آن كه در بازار عكاظ فروخته شد ابن جدعان او را از فاكه بن مغيره كه عموى خالد بن 
وليد بود خريد. مردان قريش هميشه با اوزنا مىكردند تا حامله شد و عمرو بن عاص را به دنيا آورد 
وهر كدام از ينج نفرى كه با مادر عمرو يعنى سلمى زنا كرده بودند مىكفتند: من يدر او هستما 
زمخشرى كويد: «نابغه مادر عمرو بن العاص كنيز مردى از عنزه بود و اسير شد. عبد الله بن 
جدعان تيمى در مكه او را خريدء او زنى زناكار بود ابن جدعان او را آزاد كرد و ابولهب بن عبد 
المطلب و أمية بن خلف جحمى و هشام بن المغيرة مخزومى و ابوسفيان بن حرب و عاص بن 
وائل سهمى با او دريك طهارت زنا كردند! در نتيجه عمرو را به دنيا آورد» همه آنها ادعا كردند 
كه يدر عمرو مىباشند! يس مادرش درباره او قضاوت نمود و كفت: يدرش عاص بن وال 
است. و اين به خاطر اين بود كه عاص بن واثل بر مادر عمرو بسيار انفاق مىنمود و كفتهاند: 
عمرو به ابوسفيان شبيهتر بود! و درهمين مورد ابوسفيان درباره عمرو بن العاص مىكويد: 
«شكى نيست كه يدرت ابوسفيان اسستح-2 ودليل آن قيافه توست كه شبيه من است!)” 


”*٠ المحبر» محمد بن حبيب بغدادى» صفحه‎ .١ 

؟. تحفة الحبيب على شرح الخطيبء سليمان البجيرمى؛ جلد ” صفحه 73١59‏ از بصائر القدماء توحيدى» و همجنين حياة 
الحيوان الكبرى» دميرى» جلد ١‏ صفحه 77/0 از بصائر القدماء نقل كرده است. 

*. مثالب العرب» هشام بن كلبى» صفحه 94 

5. الاغانى» ابو الفرج اصفهانى؛ جلد / صفحه 7*٠‏ 

5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد, جلد 8 صفحه 785 به نقل از ربيع الابرار زمخشرىء و مانند آن هم در مثالب العرب» 


- 


ل 1111 


و جون ابن جدعان كنيزان و زناكاران را آماده نموده بود و مردان قريش در فساد خانهاش زياد با آنها 
زنا مىكردند «در نتيجه براى او صد مملوك به دنيا آمد»' يعنى صد نفر از زنا به وجود آمدند. واو 


آنها را برده و خدمتكار خود قرار مىداد! 


2 


هشام بن كلبى» باب تسمية ذوات الرايات» موجود اسث. 


678 صفحه‎ ٠ تاريخ دمشقء ابن عساكرء جلد‎ .١ 
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جدش (ابوقحافه)» بردهداى است لواط كارو عضروط. دنبال مكسها م ىكند و 
آنها را م ىكيرد و مىخورد! 

يكى از بردكانى كه در خانه عبد الله بن جدعان وجود داشت ابوقحافه بود كه جد يدرى عايشه 
مىباشد و نامش عثمان بن عامر استء وظيفه اودر آن خانه جدًا از همه حقيرتر بود جون وظيفهاش 
تنها اين بود كه بر سر غذاى مهمانان بايستد و مكسها را دور كند» ودر بعضى اوقات هم وظيفهاش 
اين بود كه بالاى خانه برود وفرياد زند كه مهمانان براى مهمانى بيايند» و اما مزدى كه در قبال اين كار 
نصيب او مىشد بسيار ناجيز و يست بودء جون او اصلا يولى تقاضا نمىكرد بلكه وظيفهاش را انجام 
مىداد تا لباس كهنه و يارهداى به دست آورد كه عورتش را بيوشاند و از باقى مانده غذاها شكمش را سير 
كند! فقط همين! 

و به جنين شخصى كه تنها براى سير كردن شكمش به مردم خدمت مىكند عضروط كويند.' 

واين شغل ابوقحافه نزد سيره شناسان مشهور استء همانطور كه ابن ابى الحديد از استادش ابى 
جعفر اسكافى نقل كرده كه كفت: «سيره شناسان كفتهاند ابوبكر هيج مالى بر يدرش انفاق 
نمىكرد و ابن جدعان او را (ابوقحافه را) براى غذاى مهمانانش اجير كرده بود كه مكسها رااز 
غذا دور كند!»" 

سيد مرتضى (رضوان الله عليه) درباره ابوبكر كويد: «يدر ابوبكر به فقر معروف بود وهر روز 
براى جمع شدن مهمانان بر سر غذاى عبد الله بن جدعان فرياد مىزد آن هم در مقابل مزدى 
حقير و كوجك. بنابراين اكر ابوبكر ثروتمند بود يدر خود را كفايت مىنمود»»." 


و شيخ مفيد (رضوان الله عليه) براى باطل كردن ثروتمند بودن ابوبكر مىفرمايد: «اكر ابوبكر 


.١‏ لسان العربء ابن منظورء ماده عضرط 

”. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 7170. اين كلام اسكافى در رد كلام جاحظ است كه در كتاب عثمانيه - 
همانطور كه امروزه مخالفين كمان م ىكنند - كمان كرده كه ابوبكر بن ابى قحافه داراى ثروت فراوان بودهء در حالى كه اين 
دروغى است كه عايشه و بيروان او براى اين كه فضيلت ابوبكر را ثابت كنند يخش نمودهاند» جون ادعا نمودهاند ابوبكر تمام 
اين ثروت خيالى را در راه نصرت و يارى اسلام اتفاق كرده! وان شاء الله به زودى بطلان اين مطلب بيايد. 


2 الشافى فى الامامة. سيد مرتضى علم الهدى» صفحه حص 


يدن 0 120100010 


همانطور كه جاهلين ادعا م ىكنند از نظر ثروت آن قدر توانمند بود كه مىتوانست به رسول 
خدا يبد صله دهد و برايشان انفاق كند و با مالش به ايشان نفع برساند؛ با مقدارى از مالش 
يدرش را بىنياز م ىكرد كه نرود به خاطر زنده ماندن و به دست آوردن لباسى كه عورتش رادر 
بين مردم بيوشاند براى جمع شدن مردم بر غذاى ابن جدعان فرياد زند».' 

و ابوقحافه در آنجا همكارى داشت كه مسؤول دعوت كردن ميهمانان به خانه ابن جدعان بودء آن 
شخص سفيان بن عبد الاسد مىباشدء امية بن صلت در قصيدهاى كه با آن ابن جدعان را مدح 
مىكند به همين دو نفر (ابوقحافه و سفيان) اشاره مىنمايد» آنجا كه كويد: 
لأذداعبمك ةم مهل وآخرزفوةدارَتِهويئتادي 
امشواراع يساق لتر طابيتنا الحاكا اك ف التحها 

و نسب شناس مشهور هشام بن كلبى در بيان دو نفر مورد نظردر اين دو بيت كويد: «آن كه 
بيرون از خانه ندا مىداد سفيان بن عبد الاسد و ديكرى ابوقحافه مىباشد» " و همجنين سيوطى 
كويد: «كفته شده آن كه ندا مىداده ابوقحافه يدر ابوبكر بوده است».؛ 

اتفاقا بعد از زمانى كه عايشه از معركه جمل كريخت وقتى بين ابن عباس و او دعوايى لفظى واقع 
شد ابن عباس خوارى و حقارت جد يستش ابوقحافه را به او يادآورى نمودء يعنى زمانى كه عايشه بعد 
از كريه و زارى به ابن عباس كفت: «به خدا سوكند ازييش شما مىروم؛ و در روى زمين در نزد 


من هبيج شهرى مبغوض تر از شهرى كه شما در آن باشيد وجود ندارد!» و منظورش بنى هاشم 


71 الافصاح؛ شيخ مفيدء صفحه‎ .١ 

. الاغانى لابى الفرج الاصفهانى؛ جلد 8 صفحه 5 و السيرة النبوية لابن كثيره جلد ١‏ صفحه ,1١7/‏ و معناى شعر اين 
است كه ابن جدعان در مكه دو دعوت كننده (كه مردم را به خانه اودعوت مىكنند) داردء يكى در خارج از خانه وديكرى 
در بالاى خانه ندا مىدهد و اين دو نفر مردم را به كاسههاى سفالى بزرك كه درون آن كندم خالص مخلوط با عسل بود 
دعوت م ىكردند. 

“. الغدير علامه امينى يبك جلد / صفحه ,0١‏ به نقل از مثالب العرب ابن كلبى. 

5. الوسائل إلى مسامرة الأوائل صفحه /8» و صدّيق لقبى است كه مخالفين براى آقايشان ابوبكر (لعنه الله) به كار 
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بود» ابن عباس در جواب اوكفت: «براى جه؟! اين بلائى نيست كه ما برسرتو آورده باشيم وما 
با تو جنين نكرديم بلكه ما تو را مادر مؤمنين قرار داديم در حالى كه تودخترام رومان بودى و 
درتو را صدّيق قرارداديم در حالى كه او يسر ابوقحافهاى بود كه براى مهمانان ابن جدعان 
كوشت ير جربى همراه با استخوان مى برد ١»!‏ 

تا اين جا فهميديم ابوقحافه عضروطى بود كه مك سها را از غذاى ميهمانان اربابش ابن جدعان 
دور مىكردء يا غذاى آنها را برايشان مىبرد؛ يا ندا مىداد كه مردم به اين خانه مخصوص فسق و فجور 
بيوشاند. 

ولى در حالاات ابوقحافه جيزى وجود دارد كه بدتر وسياهتر امست» وآن مربوط به علاقههاى 
عجيب وغريب او مىشود كه سيردى او قبل از آن كه اجير ابن جدعان شود آن را براى ما آشكار كرده 
استء نسب شناسان كفتهاند: «ابوقحافه اجير يهوديان بود و اولاد آنها را تعليم مىداد. مشهور 
شد كه با بجههاى آنها لواط م ىكندء به خاطر همين او را طرد نمودند» ابن جدعان او را اجير 
كرد كه براى آمدن ميهمانان با صدابى بلند فرياد بزند و آتش روشن كند, شبى زمستانى و بارانى 
سر رسيد به همين خاطر نتوانست در جوبها آتش روشن كندء درنتيجه به جوبها روغن 
ماليدند و روغن برروى جوبها خشى شاد. ابوقحافه اين روغنها را با شدت و ولع 
مىخورد» خبراين كار او به ابن جدعان رسيدء و ازاين عمل او بدش آمد و او را طرد كرد! در 
نتيجه به خاطر همين ابوقحافه ناميده شد جون با شدت و ولع روغن مىخورد»." 

وآن جه عماد الدين طبرى ذكر كرده اين حقيقت كه ابوقحافه لواط كار بوده را تقويت م ىكند» 
ايشان كفته: «(أسم ابى قحافه عثمان بن عامر است و در قريش به عنوان يى لواط كار شناخته 


مىشد! هميشه براى جمع شدن مردم برسر غذاى ابن جدعان فرياد مىزد» اين جدعان هم در 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى (عليه الرضوان), جلد ٠7‏ صفحه 524 به نقل از كشى عليه الرحمة: 


قحف و الاقتحاف به معناى با شدت و ولع خوردن است. به لسان العرب ابن منظور ماده قحف مراجعه كن. 


ع 1011001 


مقابل اين كار روزى يك درهم به او مىداد و شكمش را ازباقى مانده غذاى ميهمانان ير 
مىكرد. ابوقحافه صيّاد بود و يرندكان را شكار مىكرد» در صحراء يرندهاى را شكار كرد و آن را 
درذىالحليفه فروخت. او شريكى داشت كه در ذىالحليفه اقامت م ىكرد و به او سعد الغارى 
مىكفتند ازنسب: غارة بن هون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. بعضى كفتهاند: 
اسمش سعيد بود. خلاصه همين سعيد به ابوقحافه خيانت كرد و يرندهاى كه ابوقحافه صيد 
كرده بود را ازاو كرفت ابوقحافه اين كار او را كتمان نمود و براى هيج كس آشكار نكرد وبا 
ناراحتى بسيار صبر نمود و در كتمان اين امركوشا بود» روزى شريكش را به خانهاش دعوت 
كرد و او را در خانهاش نشائد و به بهانه اين كه كارى براى او ييش آمده ازخانه خارج شد و 
درغياب شريكش به خانه او آمد و اموالش را جباول كرد و تا آن جا كه تواست اموال او را 
برداشت! به خاطر همين ابوقحافه ناميده شد, وقتى كفته مىشود: اقتحف اقتحافا يعنى با 
شدت و ولع نوشيد و هرجه آب در ظرف بود را جمع نمود. ابوقحافه هيج وقت شعر نمىسرود 
ولى درباره اين اتفاق جنين شعرى سرود: 
اى سعد خدا بدترين ججزا را به تو بدهد به خاطرآن خيانت و ظلمى كه به من كردى 
در حال حياتش به او اعتماد نمودم وكفتم شايد بعيدباشدكهبهمن ظلمكنتد 
ولى وقتى ديدم قصد خيانت به من را دارد مانتد شير درن ده بهاو حمله كردم 
و به اوكفتم اين جزاى تو ظالم اسست2 به خاطركارى كه دستان و دهانت انجام داد»»' 
و مانند ساير نقلهاى تاريخى كه در بعضى از جزئيات و تفاصيل آن اختلاف وجود دارد» بنابر آن 
جه در آن دو روايت ذكر شد در سبب ناميده شدن ابوقحافه به اين اسم و اين كه قبل از خدمت كردن به 
ابن جدعان جه كاره بوده هم اختلاف وجود دارد» كفته نشود: آن جه در روايت اولى آمده بود بعيد 
است جون آن زمان در مكه يهودى وجود نداشته واصلا احتمال اين وجود ندارد كه ابوقحافه درس ياد 
كرفته باشد كه بخواهد به ديكران خواندن و نوشتن ياد دهد؛ جون در جواب كفته شود: در روايت 


نيامده كه در مكه به يهوديان تعليم مىداد شايد مثلا در يثرب يا در جاهاى ديكرى كه يهوديان بودهاند 


٠١ صفحه‎ ١ كامل بهائى؛ عماد الدين طبرى: جلد‎ .١ 
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به آنها تعليم مىداده, همجنين روايت» آن جه ابوقحافه به آنها تعليم مىداده را مشخص نكرده شايد به 
آنها حرفهداى مثل صيد كردن يا خياطى ياد مىداده واين از ابوقحافه بعيد نيست. 

اما در مورد اين مسأله كه قبل از كار كردن در نزد ابن جدعان بالاخره معلّم بوده يا صيّاد مىتوان 
بين هر دو جمع كرد به اين صورت كه در مدت زمانى صيّاد بوده ومدتى ديكر معلّم واين امرى 
معمول در سيره بشر است كه بر حسب نياز و طلبء مهارتهايشان متعدّد مىباشد. همجنين مىتوان 
بين دو حادثه روغن خوردن و جياول كردن اموال شريكش جمع نمود به اين صورت كه هر دو قضيه 
واقع شده ودر نامكذارى اوبه ابوقحافه دخالت داشته باشند. 

خلاصه هر طور كه باشد هر دو روايت متفقند كه ابوقحافه لواط كار بوده وشكى نيست كه اين 
عمل او در خانه ابن جدعان آن هم در جوٌ زنا وفساد باعث سرور و خوش حالى ابن جدعان مىشد» 
ولى باد هميشه مطابق ميل كشتى نمىوزدء آكر ابوقحافه از جهت علاقههاى عجيب و غريبش در 
راحتى و آسايش بود ولى از جهت غذاى روزانهاش در راحتى و آسايش نبود. 

و معلوم مى شود مقدار غذايى كه مى خورد نه خودش را ونه خانواده فقيرش را سير م ىكرد به 
خاطر همين مجبور شد خودش به خوردن مكس روى بياورد! و همسرش سلمى بنت صخر تيمى كه 
مادر ابوبكر است هم همين كار را انجام مىداد! 

و وجود اين امر در زندكانى ابوقحافه و همسرش از ميان بعضى شواهد تاريخى روشن م ىكردد, 
از روشن ترين آن شواهد جبهه كرفتن ابوطالب نَليْلةٍ با استفاده از همين مسأله در برابر ابوبكر (لعنه 
الله) استء دولابى وابن عساكر از ابىالسفر سعيد بن أحمد الشورى روايت كردهاند كه كفت: 
«ابوطالب به دنبال رسول خدا وَبَيْكُق فرستاد و كفت: مقدارى ازانكورهاى بهشتت رابه من 
بده ابوبكر كنار رسول خدا رليك نشسته بود. كفت: خدا آن را بركافرين حرام كرده! ابوطالب 


كفت: آن را براى ابوقحافه مكس خوار ذخيره مىكنى؟ ١)!‏ 


.١‏ الكنى و الاسماء؛ ابى بشر دولابى» جلد ١‏ صفحه ١7‏ 7؛ و تاريخ دمشقء ابن عساكرء جلد 88 صفحه 1371 مخفى 
نيست كه ابوطالب مؤمن بود ولى به امر رسول اكرم يلد ايمانش را ينهان م ىكرد ودرخواست انكور بهشتى امرى 
مخصوص ابوطالب و ييامبر يََِكقةِ است» يس وقتى ابوبكر يايش را از كليمش درازتر كرد و- العياذ بالله - ابوطالب را متهم 
به كفر نمود؛ ابوطالب هم از روى تحقير و استهزاء آن كلام را به او كفت كه يعنى: آيا تو انكور مى خواهى تا آن را براى 


- 
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ويكى ديكر از آن شواهد؛ مطلبى است كه غلام ابوذر (رضوان الله تعالى عليه) در مجلس معاويه 
بن ابى سفيان (لعنة الله عليهما) ذكر نمود» آن جا كه معاويه به او كفت: «آيا مىدانى قيامت كى بريا 
مىشود؟» جواب داد: «بله (قيامت قبلا بريا شد) آن زمان كه خانه نبوت و برهان را تخريب 
كردند و اهل عزت و سلطنت را غارت نمودند و جراغهاى نور و تشخيص بين حق و باطل را 
خاموش كردند, و بركزيدكان خداوند متعال را عصيان نمودند و يسر مرد مكس خوارى كه 
شرورترين فرد در ميان ييران و جوانان اين دنيا بود را انتخاب كردند !)' يعنى ابوبكر بن ابى قحافه 
كه بعد از انقلاب سقيفه او را به عنوان خليفه اتتخاب نمودند. 

سيد حميرى در يكى از قصيدههايش كه بدى ابوبكر وعمر راذكر مىكند اصالت يست آن دو را 


ياد آورد شده وبه اين حقيقت كه ابوقحافه مكس خوار بوده اشاره كرده است» كويد: 


أكرى صُّهاكا وابنها وابنّ ابنها وأبافحلقَ ةآكل ال ذَيَانٍ 
كانوا يرؤنَ وفي الأمورٍ عجائبٌ يأتي بهي تص وف الأزمانٍ 
أنَّ الخلافة من ذُؤابةٍهاشئهم فِيهمْ تصيرٌ وهيةالسلطان!" 


اما زن ابوقحافه سلمى بنت صخر؛ اوهم مككس خوار بود و اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) يرده 
ازاين حقيقت برداشتند و راويان حديث اين مطلب را در دو حادثه از حضرت نقل كردهاند. 
اما حادثه اولى همان روزى بود كه ابوبكر وعمر و حزبشان (عليهم لعائن الله) در مسجد 


اميرالمؤمنين نايد و اصحابش را مجبور به بيعت كردند وآن همان روزى بود كه ماجراى هجوم بر خانه 


جح 

يدرت ابوقحافه بفرستى تا به جاى مكس خوردن آن را بخورد؟! 

.١‏ الصراط المستقيم؛ بياضى عليه الرحمة» جلد” صفحه 9؟, جرأت و شجاعت اين مرد رادر مجلس معاويه بنكر و 
تعجبى هم نيست جرا كه آن را از مولاى مجاهد بزركوارش ابوذر غفارى «(رضوان الله تعالى عليه) ياد كرفته است. 

”. ديوان سيد حميرى عليه الرحمة صفحه 147 معناى شعر اين است: آيا صهاك كه مادر بزرك عمر بود ودر زنا دادن 
مشهور بود و يسرش خطاب و يسر يسرش عمرء همجنين ابوقحافه كه مكس خوار بود اين اشخاص كه در ميان مردم 
يست و حقير بودند آيا كمان مىكنى انتظار داشتند از فيض بنى هاشم كه شريف ترين مردم بودند به خلافت برسند وبه 


هيبت سلطنت آنها دست يابند؟! 
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حكر كوشه ييامبر حضرت فاطمه زهراء (صلوات الله عليها) اتفاق افتاد. در اين روز دعواهاى لفظى 
بسيارى واقع شدء يكى از آنها كلامى است كه سليم بن قيس روايت كرده كه ابوذر غفارى (رضوان 
الله عليه) به عمر (عليه اللعنة) كفت: «اى عمر! آيا مارا به خاطر دوست داشتن آل محمد و 
بزرك شمردن آنها تحقير و سرزنش م ىكنى ؟ خدا لعنت كند - و بلكه لعنت كرده - هر كس كه 
آنها را مبغوض دارد و به آنها تهمت زند و به حقشان ظلم كند و مردم را بر كردنشان سوار كند و 
اين امت رابه عقب بركرداند». عمر از روى تمسخر و براى انكار نمودن حق خلافت آل 
محمد 8 كفت: «آمين! خدا لعنت كند هر كس را كه به حق آنها ظلم نمايد! به خدا سوكند 
آنها در خلافت سهمى ندارند وحق آنها در خلافت ماندد بقيه مردم است!» دراين هنكام 
اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) به او اعتراض كرده و فرمودند: «اى يسر صهاى! آيا ما در خلافت 
سهمى نداريم و آن براى تو و فرزند زن مكس خواراست؟ ١)!‏ 

واما حادثه دومى؛» وقتى جند روزى از بيعت ابوبكر كذشته بود حضرت اميرالمؤمين ليلا در مدينه 
منوره خطبه طالوتيه' خواندند وآن حادثه بعد از تمام شدن خطبه حضرت اتفاق افتاد وآن خطبه 
بليغى است كه كلينى از ابو الهيثم بن التيهان (عليه الرحمة و الرضوان) روايت كرده و ابو الهيثم 
فرمايش اميرالمؤمنين لبلا بعد از خطبه را جنين وصف نموده: (اسيس حضرت از مسجد خارج شد 
و مسيرش به آغلى افتاد كه در آن حدود سى كوسفند وجود داشت,. فرمود: به خدا سوكند اكر 
به اندازه همين كوسفندان مردانى داشتم كه ناصح خدا و رسول بودند يسرزن مكس خوار رااز 
حكومتش عزل مىكردم !»" 


آن جه از ظاهر روايات كذشته معلوم مىشود اين است كه جون ابوقحافه وظيفهاش دور كردن 


١١7 صفحه‎ ١ احتجاج طبرسى جلد‎ 12١ كتاب سليم بن قيس هلالى (رضوان الله عليه) صفحه‎ .١ 

”. خطبه حضرت طالوتيه ناميده شد جون حضرت در آخر خطبه به ابوبكر وعمر وحزب ظالمشان جنين خطاب 
م ىكنئك: «بدانيد به خدا سوكند اكر من به عدد اصحاب طالوت يا به عدد اهل بد ركسانى را داشتم كه با شما 
دشمن بودند» با شمشير شما را مى زدم تا به حق بركرديد و به صدق ملحق شويد و اين كار براى اصلاح شكاف 
ميان امت بهتر و سودش بيشتر بود. خدايا ميان ما به حق حكم كن كه تو بهترين حكم كنندكانى». 

". الكافى» جلد ./ صفيحه 8م 


١‏ ل ل ل ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


مكسها ازغذاى ابن جدعان بوده مجبور مىشده آنها را بكشد و سيس آنها را جمع مىكرده تا خود و 
زنش بخورند و اين امر بعيدى نيست» جون مورخين ذكر كردهاند كه فقراء زمان جاهليت مجبور 
مىشدند غذاهاى خبيث و آنجه از كلو يايبن نمىرود را بخورند تا كرسنكى شديشان را از بين ببرد» به 
خاطر همين بسيارى از مواقع كرك شتر رابا خون مخلوط مىكردند و مىخوردند يا بعد ازآن كه 
رك شتر را مىبريدند خون آن را مىخوردند و آبى كه شتران و جهاريايان در آن بول و يشكل كرده 
بودند را مىخوردند و مقدارى ازيوستى كه دباغى نشده بود را مى خوردند و همجنين غذايى كه از 
هندوانه ابوجهل (كه بسيار تلخ است) درست مىشد را مىخوردند. ابن اثير نقل كرده آن هنكامى كه 
رسول خلا يبعي دعوت خود را آغاز نمود آنها استخوان و كوشت سك مى خوردند. ١‏ 

حال فقراء و فرومايكان مكه اين جنين بودء ابوقحافه وزنش هم از همينها بودندء بنابراين 
همانطور كه بقيه مضطر به خوردن نجاسات مانند سك و كرك مخلوط به خون شتر و خون بيرون آمده 
ازرك شتر و مانند اينها شده بودند بعيد نيست كه اين دو نفر هم مضطر به خوردن مكس شله باشند. 

ولى در اين جا احتمال ديكرى غير از اضطرار و رفع كرسنكى وجود دارد وآن اين است كه شايد 
ابوقحافه يك مرتبه خوردن مكس را تجربه كرده و از آن لذت برده و سيبس معتاد آن شده و تجربهاش را 
به زنش منتقل كرده و او هم از آن لذت برده و معتاد آن شده است و جنين احتمالى وجود دارد.ء جون 
قبلا معلوم شد كه كار كردنش براى ابن جدعان تنها براى رسيدن به مقدارى غذا بود كه اورا سير كند و 


عورتش را بيوشاند و شخصى عضروط بود و اين يعنى او از باقيمانده غذا شكمش راسير م ىكرده يبس 


.١‏ البداية و النهاية» ابن كثير» جلد ‏ صفحه 23٠3١١‏ آن جه ذكر شد در كتب تاريخى مشهور است به آن مراجعه كن. 
حضرت زهراء (صلوات الله عليها) در خطبه شريفش هنكامى كه احوالات مردم زمان جاهليت قبل از بعثت يدرش 
حضرت مصطفى ,َل را بيان م ىكند جنين مىفرمايد: شما قبلا بر لب يرتكاه آتش جهنم قرارداشتيد و ماتند آب 
دردهان و لقمهاى جرب برروى زبان (كه بلعيدن و هضم آن بسيار آسان است) در معرض هوس طمعكاران بوديد 
و مانند جرقّه آتشى هنوز نكرفته خاموش مىشديد و يايمال قدمها بوديد و ازآبهاى آلوده به بول شتران و مانده 
در كودالهاى جادهها مى نوشيديد و يوست دباغى نشده جهاريايان را مى خورديد و هميشه ذليل و طرد شده بوديد 
و مىترسيديد كه اطرافيان نيرومند شما را بربايند» آن كاه خداوند تبارك و تعالى شما را به وسيله 


محمد يَلِكة نجات داد». به احتجاج طبرسى جلد ١‏ صفحه ١7١0‏ مراجعه كن. 
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جرا ناجار به خوردن مكس شده است؟ مكر اين كه كفته شود ابن جدعان غذاى كاملى به او نمىداده 
كه شكم خود وزن و بجدهايش راسير كند. 

خلاصه در هر صورت شهرت مككس خوار بودن ابوقحافه وزنش بدون شك خبر از حالى يست و 
ذليلانه براى اين خانواده در مكه مىدهد» جون تاريخ براى ما نقل نكرده كه غير از هؤلاء (اينها) 
مشهور به خوردن مكس باشئد. 

از ابوقحافه و زنش به هؤلاء تعبير كرديم (در حالى كه لفظ هؤلاء براى سه نفر به بالا به كار 
مىرود نه براى دو نفر) براى اين كه فرزندان اين دو را هم شامل شده باشد و اين بعيد نيست جون 
عادت بشر اين كونه است كه فرزندان هم از غذايى مىخورند كه يدر و مادر مى خورند. 

علاوه بر اين تاريخ به ما خبر داده كه ابوقحافه كافر ودشمن اسلام بود و مسلمانان را «الصّباة» 
مىناميد يعنى كسانى كه از روى نادانى و بجكى از دين جاهليت اعراض نمودهاند» و مسلمانان را 
متهم م ىكرد كه يسرش را كمراه ساختهاند!' 

او كافر بود تا اين كه مكه فتح شد» در اين هنكام در زمره كسانى كه ناجارا اسلام آوردند مسلمان 
شد. مسلم از جابر بن عبد الله حديث نقل كرده كه كفت: «ابوقحافه را روز فتح مكه آوردند در 
حالى كه موى سر و ريشش مثل كياه ثغامه سفيد بود. رسول خداتَلكة فرمود: سفيدى مويش 
را تغيير دهيد و ازرنك مشكى دورى نماييد»." 

ابوقحافه تا بعد از به شهادت رسيدن ييامبر اكرم يَبكدٌ در مكه زندكى م ىكردء وقتى شنيد 
بسرش حاكم شده تعجب نمود؛ جون ذلّت و يستى قبيله اش را در مقابل اشراف قريش مثل بنى عبد 
مناف و بنى المغيره مىدانست»ء ابن حجر كويد: «حاكم روايت كرده: وقتى ابوقحافه شنيد 
يسرش خليفه شده كفت: آيا بنى عبد مناف و بنى المغيره به خلافت او راضى شدند ؟ كفتند: 


بله. كفت: آن كه بالا برده شده را كسى نمىتواند يايين بياورد و آن كه يايين آورده شده را 


.١‏ احوال او را در كتاب الأصابة ابن حجر به شماره 05/40 ملاحظه كن. 
؟. صحيح مسلم جلد 8 صفحه 2100 الثغامة كياهى كوهى و سفيد است و مراد تشبيه كردن شدت سفيدى موى سر و 


ريش ابوقحافه به اين كياه مىباشد. 


١‏ ل ا ا ا ف م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


كسى نمى تواند بالا ببرد!»١'‏ 
يسرش ابوبكر در زمان حياتش هلاك شد واز يسرش ارث برد و تا زمان عمر زنده بود سيس در 


سال *١هجرى‏ در حالى كه /41 سال داشت هلاك كرديد. 


.١‏ الصواعق المحرقة ابن حجر جلد ١‏ صفحه 17”, و مانند آن در الاستيعاب جلد ؟ صفحه ١08‏ و آن طور كه ابن حجر 
بيان نمود اين روايت را در كتاب مستدرك حاكم نيافتيم و شايد به خاطر اين باشد كه در طول تاريخ به خاطر مخفى كردن 


حق كتب مصادر مخالفين مورد تحريف واقع شده كه اين مطلب در جاهاى متعددى قابل مشاهده است. 
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مادر بزركى زناكار و از صاحبان يرجم كه با عمويش ازدواج كرده اسثت! 

از آن جه كذشت فهميدى كه سلمى بنت صخر كه لقبش ام الخيرا (مادر خير) و مادر ابوبكرو 
مادر بزرك عايشه مىباشد؛ مانند همسرش ابوقحافه مكس خوار بوده» ولى تاريخ اكتفا به اين جانب از 
شخصيت او نكرده و دو جانب ديكر كه شنيعتر و رسواتر است را روشن ساخته است. 

جانب اول؛ او از صاحبان يرجم استء وآنها زنانى بودند كه بر يشت بام خانههايشان يرجمهايى 
نصب مىكردند كه با آن شناخته شوند تا طالبان زنا به سمت آنها آيند. ونسب شناسان در ميان ذكر 
نمودن حالات ابوبكر به اين مطلب تصريح كرده و كفتهاند: «مادرش سلمى ازصاحبان يرجم در 
مكه بود او يرجمى در ابطح داشت, جون عرب بدشان مىآمد كه زناكاران كنار آنها باشند» به 
همين دليل او را از نزديك بودن به منزلهايشان دور مىكردند و يرجم او سرخ بود»." 

جانب دوم؛ اوبا عمويش ابوقحافه ازدواج كرد» آن هم ازدواجى كه زنا محسوب مىشودا! واين 
مطلبى است كه نسب هر كدام آن را بيان م ىكندء جون ابوقحافه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة مىباشد و زنش: سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد 
بن تيم بن مرة است. 

سلمى دختر برادر عثمان كه همان ابوقحافه است - مىباشد» واين نسب سلمى را اكثر علماء 
ذكر كردهاند» مانند طبرانى در المعجم' و ابو نعيم در معرفة الصحابة و محمد بن حبيب بغدادى در 


المحبر* وابن مندة ودر الكنى و الألقاب' و ابن عبد البرّ در الاستيعاب" و بسيارى علماى ديكر. ” 


.١‏ ظاهرا عايشه اين لقب را براى مادر بزركش جعل كرده تا شخصيت او را به خوبى جلوه دهد. 

؟. كتاب الاربعين» ملا محمد طاهر قمى شيرازى» صفحه ”077) به نقل از مشارق الانوار به نتقل از الملل و النحل و نسب شناسان 
. المعجم الكبير جلد ١‏ صفحه ” 

؟. معرفة الصحابة جلد *؟ صفحه ١0١‏ 

4. المحبر جلد ١‏ صفحه ١7‏ 

1. الكنى و الألقاب جلد ١‏ صفحه /1/ 

. الاستيعاب جلد ١‏ صفحه ١7‏ 

. حتى در منهج هاى درسى جديد هم همين نسب مورد اعتماد استء به عنوان مثال: در كتاب بيانكر سيره و تاريخ كلاس 


- 


نهل 1917000 


بكريّون به طور دقيق متوجه اين قضيه سخت و خار دار نشدهاند» آنها نسب ابوقحافه وهمسرش را 
ذكر مىكنند بدون اين كه بفهمند آن دودر عامر به بعد با هم مشتركند, به خاطر همين مانند يك امر 
مسلّم و بديهى مىكويند: ابوقحافه با دختر عمويش سلمى ازدواج كرده در حالى كه اوبا دختر 
برادرش ازدواج كرده نه با دختر عمويش! 

يكى از كسانى كه متوجه اين قضيه شده ابن اثير استء به خاطر همين سعى كرده مادر ابوبكر و 
كرده تا سلمى و ابوقحافه در كعب مشترك باشند نه در عامر بن عمرو و اقوال علما ونسب شناسان را 
در اين زمينه باطل دانسته و دليلش را هم اين طور بيان نموده كه عرب با دختران برادرش ازدواج 
نم ىكرده است. اكنون تمام كلام اورا در اين مورد ملاحظه كن: اودر احوال ابوبكر م ىكويد: «عبد 
الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى 
صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» و سلمى دختر عموى ابوقحافه مىباشد. كفته 
شده اسم او ليلى بنت صخر بن عامر استء اين را محمد بن سعد كفته. ديكران كفتهاند: 
اسمش سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم استء ولى اين قول 
ارزشى ندارد و باطل است جون دراين صورت سلمى دختر برادر ابوقحافه خواهمد شد در 
حالى كه عرب با دختران برادر خود ازدواج نمىكردهاند بنابراين قول اول صحيحتر است».' 

همانطور كه مىبينى بعيد بودن اين قضيه در نزد ابن اثير تنها مبنى بر اين ادعا است كه عرب با 
دختران برادرش ازدواج نمىكردهء ولى أكر هم اين دليل را قبول كنيم به تنهايى نمى تواند اصل وقوع اين 


قضيه را نقض و باطل كند جرا كه از هر قاعدهاى تخلف مى شود و وقتى تاريخ براى ما بيان م ىكند كه 


سوم ابتدايى در مركز مذهبى قطر جلد ١‏ صفحه ٠‏ همين نسب آمده است» اين كتاب تأليف دكتور على محمد حماز و 
محمد عبد الله انصارى و محمد رياض مراكبى است و با بازنكرى عبد المعز عبد الستار مىباشد. 


7١0 أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ابن اثير» جلد 7 صفحه‎ .١ 
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اين زن با عمويش ازدواج نموده اصلا اين قضيه را بيان كرده به خاطر اين كه امرى خلاف قاعده بوده و 
الا اكر امرى عادى بود كه براى ما نقل نم ىكرد. يس نمىشود به قاعده وعادت استد لال نمود و كفت 
خلاف آن واقع نمىشود والا مىتوانيم بكوييم: قضيه خورده شدن كبد حمزة بن عبد 
المطلب يْةٍ توسط هند بن عتبة صحيح نيستء جرا كه اعراب كبد دشمنانشان را نمى خوردهاند! و 
حال آن كه اين قضيه ثابت است و هيج كس وقوع آن را انكار نكرده. 

واضح است اين كه ابن اثير وغير اوسعى مىكنند قضيه ازدواج كردن سلمى با عمويش ابوقحافه 
را رد كنند تنها به خاطر تعصب وغلو كردن درباره ابوبكر است آنهم تا حدى كه نسب او را از نتقص و 
عيب ياك كنند. علت حقيقى كار آنها همين است و اكر نه به جند دليل قضيه نزد ما ثابت است و 
شكى در آن نيست: 

دليل اول: ابن جرير طبرى به صراحت در كتابش المسترشد اين مطلب را متذكر شده؛ آن جا كه 
در مورد ابوبكر كويد: «يدرش عثمان بن عامر است و مادرش ام الخير بنت صخر است و عثمان 
(ابوقحافه) با دختر برادرش ازدواج كرده بود».١‏ 


دليل دوم: آن نسبى كه ابن اثير براى مادر ابوبكر ادعا نمود دقيقا همان نسبى است كه براى دختر 


.١‏ المسترشدء ابن جرير طبرى شيعى؛ صفحه 8 7: ابن ابى الحديد كلام اورا رد كرده و كفته: «اما اين كه ابن جرير 
طبرى آملى طبرستانى در كتابش المسترشد كفته: عثمان يدر ابوبكر با دختر برادرش ازدواج كرده بود حرف 
صحيحى نيستء بلكه او با دختر عمويش ازدواج نموده بود جون سلمى دختر صخر بن عامر است و عثمان 
(ابوقحافه) يسر عمرو بن عامر مىباشد و عجيب است كه جه طور بعضى ازعلما و فضلاء اماميه بدون تحقيق در 
كتب نسب شناسى كلام او را قبول كردهاند و جكونه واقع شدن جنين قضيهاى را در قريش مىتوان تصور كرد و 
حال آن كه در ميان آنها نه مجوسى بوده و نه يهودى و مذهب قريش هم حلال بودن ازدواج با دختران برادرو 
دختران خواهر نبوده است». شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١١‏ صفحه 4ع. 

سزاوار بود ابن ابى الحديد از خودش تعبجّب كند و بلكه خودش را مسخره كند نه علما وفضلاء اماميه را جون تنها استدلال او 
براى نفى اين قضيه همان عادت عرب است كه بيان نموديم استدلال به آن تمام نيست؛ علاوه بر اين كه اونسب ديكرى براى 
ابوبكر ذكر كرده كه هيج كس جنين جيزى نكفته! جرا كه كمان كرده ابوقحافه همان عثمان بن عمرو بن عامر است! و حال آن كه 
اجماع است بر اين كه او ابن عامر بن عمرو مىباشد! در واقع ابن ابى الحديد يدر رابه جاى يسر و يسر را به جاى يدر معرفى 


كرده! وقضيه راسخت و آشفته نموده! وهمه اينها به خاطر اين است كه نسب مولايش را از عيب و نقص برىء كند! 


ع 00 1 1111111 


خاله ابوبكر ام مُسَطح بن أثاثة' ذكر شده! اوسلمى است كه دختر صخر بن عامر بن كعب 
مى باشدء اما آن كه مادر ابوبكر و همسر ابوقحافه است سلمى دختر صخر بن عامر بن عمرو بن 
كعب مى باشد. 

ابن عبد البر در ذكر احوال مسطح نسبش را بيان كرده و كفته: «مسطح بن عباد بن عبد المطلب 
بن عبد مناف بن قصى القريشى المطلبى» كنيهاش ابا عباد است و كفته شده كنيهداش ابو عبد 
الله مىباشد» مادرش سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة مىباشدء او 
دختر خاله ابوبكر است»)." 

و خليفة بن خياط كفته: «مسطح بن أثاثة بن عباد بن مطلب بن عبد مناف. مادرش سلمى 
بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى مىباشد. او خاله ابوبكر 
است»).” 

دليل سوم: اين كه سلمى با عمويش ازدواج كرده باشد با لواط كار بودن ابوقحافه و زانيه بودن 
خودش كه قبلا بيان شد جور در مىآيد» بنابراين كسى كه مانند اين دو نفر باشد اشكالى در ازدواج با 
محارم نمىبيند. همجنين اين ازدواج با سيره قبيله بنى تيم كه طبق مطالب كذشته قبيله فواحش و 
رذائل بود جور در مىآيد» اين نسب شناس قديمى عرب دغفل بن حنظلة است كه وقتى بر معاويه 
وارد شد و قبيلهها را براى او مىشمرد و معلوماتش را بيان م ىكرد؛ معاويه از قبيله تيم از او يرسيدء او 
كفت: «آشكارا مرتكب فحشاء مىشوند! در همبستر شدن داراى حلم و صبر هستند! اكر سير 


شوند بخل مىورزند! و اكربه فقرو نيازدجار شوند در درخواست كردن اصرار مى ورزند». ؛ 


1 اويكى از كسانى است كه عايشه آنها را متهم نمود كه در قضيه افك دست داشتهاند و عايشه را به فاحشه متهم كردهاند! 
وبه زودى ابطال آن بيايد. 

؟. الاستيعاب فى معرفة الاصحابء ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه 62١٠‏ 

. طبقات ابن خياط جلد ١‏ صفحه 4» و شايد سهوى واقع شده و كلمه ابنة (دختر) قبل از خالة حذف شده باشد جون 
مشهور اين است كه او دختر خاله ابوبكر بوده (نه خالهداش) و ابن حجر عسقلانى اين مطلب را در كتاب الإصابة به شماره 
407" در ذكر احوال مسطح بن أثاثة تأكيد كرده است. 


5. كامل بهائى» عماد الدين طبرى: جلد ١‏ صفحه ١‏ 
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اتفاقا همين دغفل در زمان بيامبر اكرم يت دعوايى با ابوبكر دارد كه در آن اصل و نسب ابوبكر 
بن ابى قحافه را بر ملا مىسازد» وقتى ابوبكر مهار شتر خود را كرفته بود وبانا اميدى برمىكشت 
دغفل به او كفت: «به خدا سوكند اكر مى ماندى به تو خبر مىدادم كه از زمعات قريش هستى! 
آيا من دغفل نيستم؟! بيامبر كلدك خنديد»).١‏ 

و «زمعات قريش» يعنى اراذل و فرومايكان» و تبسم و خنده ييامبر يل در واقع سندى است 
براى كلام دغفل وآن را تأكيد و تثبيت مىكند واز تبسم ييامبر يك اين جنين استفاده مىشود كه 
ابوبكر در اسلام هيج احترام و كرامتى ندارد» جون دغفل شديدترين اهانت را به او كرد ولى ييامبر او را 
توبيخ ننمود و بلكه خنديد واين نشانه تأييد ورضايت است! ونمىدانم بعد از اين جكونه مخالفين 
ادعا م ىكنند احترام ابوبكر واجب است و حال آن كه صاحب شريعت كك هم باعمل خود وهم با 
سكوت خود احترام ابوبكر رابه كلى ساقط نموده؟! 


وكلام مااز اين باب كه حرف» حرف مىآورد به اين جا كشيده شد. 
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يدر عايشه» بردهداى سياه كه از بردكى آزاد شده و خياطى م ىكند! 


يكى از فرزندان ابوقحافه ابوبكر است كه اسمش عتيق (آزاد شده) مىباشدء او دو برادر به نامهاى 
مُعدّق و عُتَيْق دارد» طبرى از عمارة بن غزيمة نقل كرده كه كفت: «ازعبد الرحمن بن قاسم سؤال 
كردم اسم ابوبكر جه بود؟ كفت: عتيق» آنها سه برادر بودند ازيسران ابوقحافه به نامهاى عَتيق و 
مُعبّق و عَتَّيئّق).' 

با اين حال بكريون سعى كردهاند شايعه بياندازند كه اسم ابوبكر عبد الله است! و هدفشان در يس 
اين كار نفى بردكى ابوبكر مىباشدء يعنى مى خواستهاند اين مطلب را نفى كنند كه ابوبكر يكى از 
بردكان ابن جدعان از اولاد بردمدى ابن جدعان - ابوقحافه ‏ بوده و ابن جدعان فرزندان ابوقحافه را آزاد 
كرده و اين اسامى متشابه به هم را بر آنها كذاشته كه همكى معناى آزاد شدن از بردكى را مىرساند. 

بكريون بر روايتى كه از عبد الرحمن بن قاسم ذكر شد و بيان نمود كه اسم ابوبكر عتيق است واو 
يكى از سه فرزند ابوقحافه مىباشد كه آزاد شده؛ تاختهاند. ولى آنها نمى توانند به راحتى اين روايت را 
ساقط كنندء به خاطر وجود اين قاعده كه اهل خانه نسبت به مسائل درون خانه داناترند» جون عبد 
الرحمن (كه روايت از او ذكر شد) نوه يسرى ابوبكر يعنى عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابوبكر 
استء و او اسم حقيقى جدش را بهتر از ديكران مىداند» علاوه بر اين كه او نزد بكريون يكى از فقهاء 
وراويان حديث موثق مىباشدء بنابراين نمىشود اورا تكذيب كرد يا قولش را اشتباه دانست و اقوال 
ديكر را بر قول او ترجيح داد. 

و بعد از اين موضع دركيرىء؛ بكريون مجبور به ساختن تأويلاتى خندهآور شدهاند تا بين اين دو 
قول يعنى اسم ابوبكر عتيق است يا عبد الله جمع كنند وهدف آنها نفى بردكى از سيدشان ابوبكر 
است اكر جه به وسيله وارونه نمودن صفات و احوال او باشد! مناسب است كه در اين تأويلات مناقشه 
نماييم» جون به بحث ما كه بيان احوال ابوبكر يدر عايشه مىباشد ربط دارد وبه زودى خواهى ديد كه 
جقدر زياد مطالب باطل در حقائق تاريخى وارد شده است. 


كفتهاند: ابوبكر عتيق ناميده شله به خاطر اين كه ييامبر يَبَنكَلٍ بهاوفرموده: «تو آزاد شده 
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خداوند ازآتش هستى ١)!‏ 

در جواب مىكوييم: واضح است كه اين حديث جعلى مىباشدء دليل اول: جون اين حديث از 
عايشه روايت شده و غير از عايشه كسى كه به امانت و بى طرف بودنش اعتماد شود اين حديث را نقل 
نكردهء ' بنابراين شهادت و كواهى عايشه يذيرفته نيست جون ابوبكر يدرش مىباشد, و أكر اين حديث 
واقعا از حضرت رسول اعظم بيد صادر شده بود بين اصحاب ايشان مشهور مىشد و راويان حديث 
از غير عايشه آن را نقل مىكردندء و اكر كمان كنيم هيج كس غير از عايشه اين حديث را نشنيده ولى 
با اين حال مردم به علّت ذكر شده به ابوبكر عتيق مىكفتهاند؛ در واقع همه را كودن دانستهايم! مردم 
جكونه از اين حديث مطلع شدند تادر زمان رسول خدا يَلكةٌ وما بعد ازآن اسم ابوبكر را ازعبد الله 
به عتيق تغيير دهند؟! مكر اين كه بكوييم خود ابوبكر يا عايشه اين حديث را بين مردم يخش كردهاندء» 
در اين صورت مطلوب ما ثابت مىشود. جرا كه يخش نمودن اين حديث توسط آنها نشانه جعلى 
بودن آن استء جون هيج مؤمنى بر جنين كارى كه از غرور و حبٌ شهرت برمى خيزد اقدام نم ىكند. 

دليل دوم: عايشه خودش خودش را نقض كرده و جه قدر تناقضات او زياد است! و تناقض كويى 
نشانه دروغ و جعلى بودن مىباشد! اودر حديث ديكرى اعتراف كرده كه يسران ابوقحافه سه نفر آزاد 
شده بودند كه يكى از آنها يدر اوست! زمخشرى از عايشه نقل كرده كه كفت: «ابوقحافه سه فرزند 
داشت و آنها را عتيق و مُعتّق و مُعيّتق ناميد!» ' همجنين وقتى قاسم بن محمد يدر عبد الرحمن با 
عايشه مواجه شد عايشه كلام خود در اين مسأله را نقض نمود» طبرانى از قاسم بن محمد روايت كرده: 


«از عايشه در مورد اسم ابوبكر سؤال كردم, كفت: عبد الله! كفتم: مردم م ىكويند: اسمش 
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؟. البته اين حديث در صحيح ابن حبان از عبد الله بن زبير نقل شده؛ ولى مخفى نيست كه او اين حديث را از خالهاش 
عايشه روايت كرده اكر جه نامى از عايشه نبرده» جون تنها عايشه مى تواند صادر كننده حديث باشدء جرا كه عبد الله بن 
زبير در زمان حيات رسول خدا يَيَنِكة كوجك بود و هنكام شهادت بيش از 4 سال نداشت. بنابراين اكر بكوييم او خودش 
حديث را از رسول خدا وَل شنيده؛ سخنى ضعيف و بى اهميت كفتهايم كه به آن اعتنا نمىشودء با توجه به اين كه تمام 
احاديث او به غير از اين حديث بى سر و ته به عايشه منتهى مى شود. 


”. الفائق» زمخشرى جلد ”" صفحه 77١‏ 
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عتيق است! كفت: ابوقحافه سه يسر داشت يكى را عتيق و ديكرى را مُعيتق و ديكرى را مُعتق 
ناميد!)١‏ 

اين حديث تنها بر يك جيز دلالت مىكند و آن اين است كه اسم اصلى ابوبكر عتيق بوده وبعدا 
اسمش به عبد الله تغيير كرده يا عايشه اسمش را به عبد الله تغيير دادهء جون خود عايشه تصريح نمود 
كه ابوقحافه سه يسر داشت كه آنها را به اين اسامى ناميد و مثلا نتكفت كه يدرش جهارمين فرزند بوده 
واسمش در نزد مردم مشتبه شده و اشتباها اسم يكى از سه برادرش را بر او كذاشتهاند. بنابراين بدون 
شك ابوبكر يكى از آن سه فرزند بوده» يس ثابت مىشود كه اسمش عتيق است واين همان اسم 
اصلى اوست كه يدرش بعد از تولد براى او انتخاب كرد نه اين كه رسول خدا يبك بعدا جنين اسمى 
براى او كذاشته باشد! 

دليل سوم: بر فرض كه ييامبر ابوبكر را عتيق ناميد ولى جرا مى بينيم اسم دو برادرش هم شبيه اسم 
اوست و همكى از يك ريشهاند! يكى عتيق و ديكرى معتق و سومى معيتق! آيا اين دو نفر را هم بييامبر 
از آتش آزاد كرده و به عنوان اسم آنها انتخاب شده! يا مطلب تنها تغيير اسم است؟! 

اين سؤالها و اشكالات معلوم مىكند كه در حقيقت نام اصلى هر سه نفر با هم مشابه بودهء نه 
اين كه نام يكى از آنها عبد الله ونام دو نفر ديكر مُعتّق و عُتَيق بوده ورسول خدا يكل آمده و اسم 
اولى را تغيير داده به طورى كه با اسم دو نفر ديكرى همسان شود! عاقل جنين حرفى را قبول نم ىكند. 

دليل جهارم: بر فرض كه اين حديث واقعا از يبامبر اكرم يبك صادر شده باشد! ولى علت 
جيست كه مردم اين حديث را تنها براى تغيير اسم ابوبكر از عبد الله به عتيق بركزيدهاند ولى در مورد 
اشخاص ديكر كه مانند اين حديث در شأنشان صادر شده جنين كارى نكردهاند! اكر جدلا فرض كنيم 
كه حديث صحيح است تنها منقبتى از مناقب ابوبكر را بيان م ىكند كه خداوند ابوبكر را از آتش آزاد 
كرده؛ در حالى كه احاديث ديكرى وجود دارد كه مناقب خيالى ابوبكر نزد بكريون را بيان م ىكند ولى 
جرا مردم ابوبكر را به الفاظى كه در آن احاديث آمده نناميدهاند؟! مثلا جرا اورا كوش» نناميدهاند 


جون در حديث آمده: «يبامبر مَل ابوبكر و عمر راديد فرمود: اين دو نفر كوش و جشم 


فصل اول: محيطى يست و خانوادهاى منحرف ا 


هستند؟!))' آن حديث ذاتا جه خصوصيتى دارد كه مردم به خاطر آن اسم ابوبكر را از عبد الله به عتيق 
تغيير دهند! و جرا «(عتيق») را نه به عنوان اسم بلكه به عنوان لقب او قرار نداند همانطور كه اين قول را 
يكى از مخالفين بعد از ترديد بركزيده؟! وجرا خبرى از ابوبكر به ما نرسيده كه اوجون 
بيامبر مَل اين نام را براى او بركزيده آن را بر بقيه اسمها ترجيح مىداد و محبوبترين اسم نزد او 
بود؟! در حالى كه از حضرت على بِليّةِ به ما رسيده كه محبوبترين نام نزد او ابوتراب است جون 
ييامبر در قضيه مشهورى او را به اين نام مدح نموده است. 

دليل ينجم: ما مىبينيم رسول خدا حضرت مصطفى ,َبتك اسامى مردم را به نام بهتر و نيكوتر تغيير 
مىداد نه بر عكسء و فرض اين است كه اسم ابوبكر عبد الله بوده واين بهترين اسم است جرا كه 
ببامبر مَل فرموده: (بهترين اسم عبد الله است»' ودر بسيارى از مواقع بيامبر اسم بعضى مردم را 
به عبد الله تغيير مىداد و معلوم نشده كه ايشان اسم كسى را از عبد الله به اسم ديكرى تغيير داده باشد» 
يس جرا اسم ابوبكر را به عتيق تغيير داده باشد در حالى كه اسم اصلى اوعبد الله بوده كه بهترين اسم 
است؟! اين جواب كسى است كه كمان م ىكند بيامبر يلك اسم ابوبكر را عتيق كذاشته است.” 

جوابمان را با كلامى كه محب الطبرى از اكثر نسب شناسان نقل كرده تقويت مىكنيم آنها 
كفتهاند: اسم ابوبكر در جاهليت عبد الكعبه بود! وقتى مسلمان شد بيامبر يَلَكةّ اسم او را به عبد الله 
تغيير دادء طبرى كويد: اسم ابوبكر عبد الله بود و كفته شده اسمش عبد الكعبه بود و وقتى 
مسلمان شد ييامبر يَلْبْكٌظ او را عبد الله نام نهاد و اين مطلب را اكثر نسب شناسان كفتهاند». ؛ 
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”. معجم الكبير طبرانى جلد /ااصفحه ١١8‏ 

“. يكى از آنها عبد الله بن زبير استء او كويد: «اسم ابوبكر عبد الله بن عثمان بود و رسول خدا يَلِيْك او را آزاد شده 
از آتش ناميد!» معجم الكبير طبرانى جلد ١‏ صفحه ”07 و همان طور كه قبلا اشاره كرديم اين روايتى است كه از آن بوى 
عايشه استشمام مى شود. 

4. الرياض النضرة فى مناقب العشرة» المحب الطبرى» جلد ١‏ صفحه ١7؛‏ واين هم تناقض كويى ديكر در مورد اسم 
اصلى ابوبكر است! 
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بعد از آن جه كذشت به اين نتيجه مىرسيم كه نمىشود به اين حديث' اعتماد نمود»ء جون واضح 
است كه اين حديث را عايشه جعل كرده تا شأن يدرش را بالا ببرد واورا از بردكى در زمان جاهليت 
كه بر او ثابت شده ياك كند وآن جه نزد همه معروف بوده كه اسم يدرش عتيق است را به جاى يستى 
منزلت بزركى شأن او قرار دهد! وهمانطور كه به زودى خواهى ديد عايشه در اين زمينه يعنى وارونه 
كردن حقائق تخصّص خاصى دارد. 

وقنى اين نتيجه براى شخص محقّق ثابت كرديد؛ بكريّون دست به دامن توجيهات ضعيف ديكرى 
شدهاند تا عايشه را در وجه نامكذارى يدرش به عتيق يارى كنند و ابوبكر را ازذلت وسقوط نجات 
دهند» يكى از اين توجيهات خندهدار جعل حديثى منسوب به اميرالمؤمنين نالب است كه در آن آمله: 
«أبى يحبى حكيم بن سعد كويد: شنيدم على بن ابى طالب فرمود: خداوند همان كسى است 
كه بر زبان ييامبرش كَلْْكٌةٌ ابوبكر را عتيق ناميد !»" 

علاوه بر اين كه اين حديث ضعيف و مرسل است ودر سستىاش همين كفايت م ىكند كه اكر 
صحيح بود ما مشاهده نم ىكرديم كه ابوبكر در نامهتكارىها و صحبت كردنهايش به خود عبد الله 
م ىكويد» جون فرض اين است كه خداوند اورا عتيق ناميده و آيا هيج مؤمنى از اسمى كه خداوند 
براى او بركزيده باشد عدول م ىكند ؟! مكر اين كه كفته شود ابوبكر مؤمن نبوده! 

تاريخ در ضمن اشاراتش واضح است و جنين بيان مىكند كه اسم عتيق رسوايى وذلتى است كه 
ابوبكر و دخترش و حزبشان از آن فرار مىكنند و همان اسم قديمى واصلى است كه بعدا يا بهامر 
رسول خدا يِب ويا به سبب ديكرى نام عبد الله جاى آن را كرفتء نه اين كه عتيق اسم متأخّر باشدء 
يا اسمى باشد كه به امر خداوند براى او انتخاب شده؛: جون اكر اين جنين بود آشكار و مشهور مىشد 
آن هم با بيشتر ازيك روايت ويك حديث؛ علاوه بر اين كه اين حديث غريب و نادر و جعلى است. 

مخفى نيست كه مقصود آنها همان جعل كردن حديث و نسبت دادن آن به 


اميرالمؤمنين نايد استء آنها مى خواهند به عوام جنين القا كنند كه حضرت (صلوات الله عليه) به 


.١‏ حديثى كه بيان مى نمود جون ييامبر ابوبكر را از آنش آزاد كرد ابوبكر عتيق ناميده شد. (مترجم) 


". تهذيب الكمال المزى جلد ١0‏ صفحه ”7/8 


فصل اول: محيطى يست و خانوادهاى منحرف 0111111 


فضيلت ابوبكر اقرار داشته و مناقبش را ذكر مىكرده! مى خواهند جشمان مردم را كور كنند تا آن همه 
شكايات حضرت ابو الحسن نيةٍ از ظلم ابوبكر (لعنه الله) و نيرنك و خيانتش كه مصادر حديث و 
تاريخ آن را منتشر كرده را نبينند! 

يكى از آن موارد روايتى است كه مسلم از عمر بن الخطاب نقل كرده كه او اقرار م ىكند حضرت 
على مِلِة هم ابوبكر وهم خودش را - يعنى عمر را - دروغ كوء كناه كار فريب كار و خائن مىدانسته!! 

به همان حديث دروغين باز مىكرديم» اين حديث با همين سند دوباره ذكر شده ولى به جاى اسم 
عتيق اسم صدّيق وجود دارد! ودر آن اضافه كردهاند كه اميرالمؤمنين جا بر اين مطلب سوكند خورده 
است! طبرانى روايت كرده: «أبى يحبى حكيم بن سعيد كويد: شنيدم على يإ به خدا سوكند 
مى خورد كه ابوبكر از آسمان صدّيق ناميده شد!»” 

لي ا ا د 
عليه) خودش را صدّيق اكبر خوانده وهر كس اين لقب را براى خود ادعا كند را دروغ كو خوانده ديكر 
نيازى به سختى كشيدن براى ابطال اين حديث نيست و معقول نيست كه حضرت على نيا خودش را 
دروغ كو خوانده باشد! حضرت بلةِ فرموده: (من عبد خداوند و برادر رسول او هستم و من صدّيق 
اكبرم هيج كس بعد از من جنين حرفى نمى زند مكر اين كه دروغ كو است!)” 


و اميرالمؤمنين نليةٍ در حديث ديكرى تصريح نموده كه مقصودشان از آن شخص ابوبكر (لعنه 


.١‏ صحيح مسلم جلد 0 صفحه 2107 اين كلام در ذيل حديثى وارد شده كه داراى اشكالاتى مى باشد ولى اين جا جاى مطرح 
كردن آن اشكالات نيست وآن جه مهم مىباشد همين شاهد ما در اين حديث است كه بر آنها حجت است و سزاوار است ياد 
آور شويم كه بخارى همين حديث را ذكر كرده ولى در آن دست برده و محل شاهد حساس را حذف نموده است. 

؟. معجم الكبير طبرانى جلد ١‏ صفحه 00» و آنها عمدا اين دو حديث جعلى را به يكى از اصحاب مخلص 
اميرالمؤمنين ليه ثقه جليل حكيم بن سعد كوفى (رضوان الله تعالى عليه) نسبت دادهاند و كمان مىكنند اين كار حيله 
محكمى است ولى همانطور كه ييداست تنها سستى و ضعف آن بيشتر شده است. 

0 ا مقرل اودري عا ها ل م 1 ل 
ماجه در سئن جلد ١‏ صفحه 55 آن را روايت كرده و از هيثمى روايت كرده كه حديث صحيح است و به وثاقت راويان اين 


حديث حكم نموده» وسئن نسائى جلد 0 صفحه 21١7‏ و تاريخ طبرى جلد ١‏ صفحه 08 و بسيارى ديكر. 


زذرنا ا ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


الله) مى باشد كه اين لقب شريف را دزيده! و تأكيد نموده كه قبل از ابوبكر ايمان آورده و مسلمان شده 
است» حضرت هنكامى كه بر منبر بصره صحبت مىنمودند فرمودنل: ١من‏ صِدّيق اكبر هستم. قبل 
ازآن كه ابوبكر ايمان بياورد ايمان آوردم و قبل ازآن كه مسلمان شود مسلمان شدم!»' 

بنابراين شكى نيست كه ابوبكر دروغ كو مىباشد جون ادعا كرده صدّيق است! و همجنين عايشه 
وهر كه فكر م ىكند يسر ابوقحافه صدّيق است دروغ كو وافترا زننده است! اما اين كه كفته شود (اين 
كلام اميرالمؤمنين ني يايه و اساسى ندارد و) حضرت تنها آن را براى حفظ آبروى خود كفته؛ جنين 
حرفى محال استء جكونه درست باشد و حال آن كه خود رسول اعظم ,َي صريحا فرموده برادرش 
حضرت على ليا صديق وفاروق است؟! ايشان يبتك بو حضرت على ليلا فرمودند: «(تو صدّيق 
اكبر و فاروقى مىباشى كه حق و باطل را ازهم جدا م ىكنى! و تو رئيس دين هستى»." 

همجنين فرمودند يلك : «صدّيقون سه نفرند؛ مؤمن آل يس حبيب النجار كه كفت: اى قوم 
از يبامبران مرسل تبعيت كنيد مؤمن آل فرعون حزقيل كه كفت: آيا مردى را م ىكشيد كه كفته 
يروردكار من خداست. و على بن ابى طالب كه افضل از آن دو نفر است»." 

وقتى سقوط اين روايات دروغى و جعلى واضح شد ادعاى آنها مبنى بر اين كه خداو 
رسولش ,لإ ابوبكر را عتيق ناميدهاند به خوبى برايت روشن كرديد و به زشتى ادعاى آنها واقف 


شدى. حال به ادعاهاى ديكر آنها مى يردازيم. 


.١‏ اين حديث را بخارى در كتاب تاريخ كبير به نقل از معاذة العدوية روايت كرده است جلد ؟ صفحه 77, و ابن عساكر 
در تاريخ دمشق جلد 77 صفحه ”777؛ و بسيارى ديكر 

”. الرياض النضرة فى مناقب العشرة» المحب الطبرى جلد ١‏ صفحه 767 به تقل از حاكم و او به سندش از ابوذر (رضوان 
الله تعالى عليه)» سمط النجوم العوالى: العصامى» جلد ١‏ صفحه .٠١‏ فرائد السمطين جوينى شافعى جلد ١‏ صفحه ١١١‏ 
وياد آور شده كه اين فضيلت تنها مخصوص اميرالمؤمنين اثلا است. 

*. فضائل الصحابة احمد بن حنبل جلد ؟ صفحه 2717 به سند خود از ابى ليلى نقل كرده؛ المناقب ابن مغازلى شافعى 
صفحه 58؟: مناقب خوارزمى صفحه 1٠١‏ سمط النجوم العوالى العصامى جلد ” صفحه ٠١‏ شواهد التنزيل حاكم 


حسكانى جلد ١‏ صفحه ٠‏ ", و بسيارى ديكر. 


فصل اول: محيطى يست وخانوادهاى منحرف 81و00 [ 1 ا 00 


كفتهاند: ابوبكر عتيق ناميده شد به خاطر اين كه رويش زيبا بود!! 

در جواب مىكويبم: اين هم يكى از ادعاهاى بزرك و و خيالهاى خوش مىباشد كه مىخواهند 
با آن مانند اسطورهها صورت و جسم و بدنى زيبا براى ابوبكر درست كنند و مىخواهند با استناد به 
اين كه يكى از معانى كلمه عتيق جميل يعنى زيبا مىباشد صورت ابوبكر را ترجمه اسم عتيقش قرار 
دهند! ودر مورد ابوبكر جنين كمان كردهاند كه اوسفيد مايل به زرد. لطيف. داراى موى مجع دو 
بيجيده؛ لاغر» داراى دندانهاى زيبا وقامتى نيكو بوده است!" 

ولى واقعيت اين است كه اين صفات خيالى ابوبكر اصل و اساسى ندارد ونمىتوان آن را قبول 
نمود. اكر جه عايشه همانطور كه خواهد آمد يدر خودش را سفيد و لاغر وسبك وزن وصف كرده» 
ولى ياران وانصار عايشه و يدرش كه بعدا آمدهاند هر جه دوست داشتهاند را به صفات ابوبكر اضافه 
كردهاند بنابراين سفيدى ابوبكر مايل به زرد شد و مويش مجعد و ييجيده كرديد و داراى دندانى نيكوو 
قامتى زيبا شد! در حالى كه اين صفات از اساس آن جه كه عايشه ذكر كرده را نقض م ىكند! و غفلت 
آنها ازاين مطلب باعث ايجاد شك در آن جه نقل نمودهاند مىشود و بلكه انسان يقين بيدا م ىكند كه 
تنها براى بزرك كردن شأن و مقام ابوبكر اين صفات را جعل كردهاند» و حال آن كه اسلام بين سفيد و 
سياه وزيبا وزشت وعرب وعجم فرقى نم ىكذارد و فضيلت و برترى براى اينها در مقابل ديكران قائل 
نيست مكر با تقوا. 

و براى اين كه صفات حقيقى ابوبكر را بشناسيم بايد سه كام برداريم: 

كام اول: آن صفاتى را كه عايشه براى يدرش ذكر نموده با صفاتى كه ياران عايشه و يدرش بعدا 
ذكر كردهاند مقايسه كنيم؛ و وقتى ديديم بين دو صفت ذكر شده تباين و تعارض وجود دارد بايد آن جه 
غير عايشه كفته را ساقط كنيم و آن جه عايشه ذكر كرده را تثبيت نماييم جرا كه راويانى كه در اين 


.١‏ معجم الكبير طبرانى جلد١‏ صفحه 27 به تقل از ليث بن سعد كه كويد: «ابوبكر عتيق ناميده شد جون رويش زيبا 
بود!» 


". تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ٠‏ صفحه 2375 به نقل از زهرى و قيس بن ابى حازم وعاصم بن عبيد الله بن عاصم. 


ع ل ل ل ل ا لا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


همجنين اكر ديديم اينها صفتى را ذكر كردهاند كه عايشه آن را ذكر نكرده است واجب است آن صفت 
رادور بياندازيم جرا كه آنها براى بيان نمودن اشارات حسن ابوبكر ‏ البته اكر حسنى داشته باشد- 
حريصتر از عايشه نيستند. حال» عايشه يدرش را جكونه وصف كرده است؟ 

واقدى از طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى بكر روايت كرده است كه «وقنى عايشه در 
كجاوه نشسته بود به مردى از عرب كه عبور م ىكرد نكاه نمود وكفت: هيج كس را ازاين مرد 
شبيهتر به ابوبكر نديدهام» به او كفتيم: ابوبكر را براى ما وصف كنء كفت: رجل أبيض» نحيف» 
خفيف العارضينء أن لا يستمسك إزاره يسترخي عن حَفْوَيْه معروق الوجه. غائر العينين ناتئ 
الجبهة, عاري الأشاجع هذه صفته».! (يعنى: مردى بود سفيدء لاغر اندام» موى روى دو كونهاش كم 
بود يشت خميده» و تاحدى لاغر بود كه شلوارش به كمرش محكم نمىشد وتا زير بيضههايش يايين 
م ىآمدء صورتش لاغر و بى كوشت بودء دو جشمش درون سرش قرار داشت و خيلى آشكار نبود» بيشانى 
بلند وآشكارى داشتء بازوى دو دستش كوشت كمى داشت. اينها صفاتش بود.) 

و بعد ازآن كه بين كلام عايشه و كلام ديكران مقايسه كرديم تنها اين باقى مىماند كه ابوبكر سفيد 
و لاغر بوده است جون اين كه كفتند: قامتى نيكو داشته با حرف عايشه كه كفت يشت خميله بوده 
تعارض دارد» و اين كه كفتند ابوبكر لطيف و داراى موهاى بيجيده و دندانهاى زيبا بوده هم ساقط 
است جون عايشه جنين جيزى را ذكر نكرد. 

كام دوم: بايد صفاتى كه عايشه ذكر كرده با صفاتى كه اشخاص بى طرف كه نه از ياران عايشه و نه 
از دشمنان او مىباشند را مقايسه كنيم؛ و اكر ديديم بين دو صفت ذكر شده تعارض يا تباينى وجود 
دارد بايد دنبال قرينهدهاى خارجى برويم تايك صفت را بر ديكرى ترجيح دهيم؛ حال» اشخاص 
بى طرف يدر عايشه را جه كونه وصف نمودهاند؟ 


واقدى روايت كرده است وقتى هرقل يادشاه روم از يكى از مسيحيان درخواست نمود كه ابوبكر را 


.١‏ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد ” صفحه 2188 و الأجنأ يعنى يشت خميده؛ حقويه يعنى دو بيضهاشء غائر العينين 
يعنى دو جشمانش درون سرش مى باشد و خيلى آشكار نيست» ناتئ الجبهة يعنى بيشانيش آشكار استء عاري الأشاجع 


يعنى بر بازوى دو دستش كوشت كمى است. 


فصل اول: محيطى يست وخانوادهاى منحرف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121 1 1 [ 1 1 1 ااا 


براى او وصف نمايد جنين كفت: (هو رجل آدم اللون خفيف العارضيّن»).'(رنك يوست اوسياه 
(يا به شدت كندمكون) و روى دو كونهاش موى كمى بود) 
مسعودى در صفت ابوبكر جنين روايت كرده: «او شخصى بلند قد. سياه لاغر اندام بود 
روى دو كونهاش موى كمى وجود داشت» جشمانش فرو رفته و بيشانيش آشكار و دو كونهاش 
برآمده بود»." 
حال اكر بين قول عايشه و اشخاص بى طرف مقايسه كنيم مىبينيم كه ابوبكر لاغر اندام با جشمانى 
فرو رفته و يبشانى آشكار و دو كونهاى بر آمده بوده است ودر اين صفات اتفاق نظر وجود دارد» ولى بين 
اقوال آنها در مورد رتك يوست ابوبكر كه آيا سياه يا سفيد بوده تعارض وجود دارد» عايشه و تبعيت 
كنندكان او ادعا دارند كه ابوبكر سفيد بوده ولى ديكران مىكويند سياه بوده استء بنابراين بايد به قرائن 
رجوع كنيم تا يكى از دو قول را بر ديكرى ترجيح دهيم؛ حال اكر ديديم كه قرائن يكى از دو قول را تقويت 
م ىكند به همان قول اعتماد مىكنيم. ' و وقتى به قرائن رجوع مىكنيم مىبينيم قول سياه بودن ابوبكر را 
تقويت م ىكند» وآن اشعار شعراء كه قبلا كذسْت و بيان مىكرد كه بنى تيم آن قدر سياه بودند كه انسان 
نمىتوانست بين مولا وعبدشان فرق كذارد و قبيلهاى يست بودهاند كه از بردكان حبشه تشكيل شده 
بودهاند واضحترين جيز در اين زمينه استء اين قول شاعر است كه مىكويد: 
و اكر بردكان قبيله تيم و شخص تيمى را ببينى م ىكويى: كدام يك بردهاست؟! 
واين هم قولى ديكر: 
ازروى شقاوت قبيله بنى تيم را اطاعت كرديم2 ولى آيا قبيله تيم غير ازبردكان و كنيزان بودند؟ ! 
بنابراين اصل در اين قبيله اينست كه سياه باشندء به خاطر همين در صفت طلحة بن عبيد الله كه 


سر عموى ابوبكر است وارد شده كه سياه بوده است» واقدى روايت كرده كه «(محمد كويد: شنيدم 


.١‏ فتوح الشام واقدى جلد ١‏ صفحه 4» آدم يعنى شخصى كه رنك يوستش سياه يا به شدت كندمكون است. به لسان 
العرب ماده أدم مراجعه كن 

؟. التنبيه و الاشراف» مسعودى جلد ١‏ صفحه ٠١8‏ و طوال (كه در لفظ حديث آمده) به معناى بلند قد مى باشد. 

م البته ما كوتاه آمديم و هر دو قول را معتبر دانستيم در حالى كه واقعيت امر جنين نيست جون شهادت عايشه و تبيعت 
كنندكان او باطل است. 


ا ل ل ا ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


شخصى كه طلحة را وصف مىنمود جنين مىكفت: او مردى سياه بود با موى زياد».' 

ابوبكر هم از مردم همين قبيله مىباشد كه به سياه بودن معروف هستند حال ابوبكر جه طور سفيد 
شده؟ اكر كفته شود: شايد سفيدىاش از طرف مادر بودهء در جواب مىكوييم: همانطور كه قبلا 
معلوم شد مادرش سلمى بنت صخر هم از همين قبيله مىباشد! حال جرا بكريون براى ما بيان 
نكردهاند كه جكونه ابوبكر سفيد كرديده در حالى كه از نسل سياهان مىباشد هم از طرف يدر وهم 
از طرف مادر؟! 

علاوه بر اين كه معلوم است كه عربها معمولا كندمكون هستند و رنكشان به سياه نزديكتر 
استء بنابراين اكر مثلا عايشه و بكريون م ىكفتند كه ابوبكر كمتر كندمكون بوده شايد آنها را تصديق 
م ىكرديم؛ ولى اين كه اين همه از حقيقت دور شوند و ابوبكر را سفيد قرار دهند مثل اين كه از يدرى 
نجيب رومى و مادرى فارسى متولد شده باشد اين كودن شمردن مردم وبه ريش آنها خنديدن است! 

وبااين قرينه آن جه كه آنها كمان نمودهاند ساقط مىشود و سياه بودن ابوبكر كه آن را الشخاص 
بى طرفى كه به كفتار آنها اعتماد مى شود نقل نمودهاند ثابت م ىكردد. و الآن وارد كام آخر مىشويم كه 
زيبايى خيالى ابوبكر بن ابى قحافه تيمى! را به كلى از بين مىبرد. 

كام سوم: بايد در آن صفاتى كه از دو كام قبلى به دست آمد نظر بياندازيم» وصفات ديككر اورا 
بررسى كنيم و سيس تمام صفات او را جمع نماييم تا به صورت و شكل اودست بيدا كنيم. 
آن جه كه از دو كام قبلى در مورد ابوبكر مشخص شد به قرار زير است: 

»١«‏ بلند قد و لاغر به حدى كه شلوارش تا زير بيضههايش بايين م ىآمد. 

"١‏ بازوى دو دستش كوشت كمى داشت. 


«”"» كمرش خميله بود. 


.١‏ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد ”" صفحه »75١9‏ همان طور كه عايشه حقائق را در مورد يدرش تحريف كرده است 
همجنين يسر طلحة حقيقت رادر مورد يدرش تحريف كرده و رنك بدن او را به جاى سياه به سفيد وصف كرده است! 
طبرانى از اسحاق بن يحيى بن طلحه از عمويش موسى بن طلحه نقل كرده كه كفت: «طلحه بن عبيد الله سفيد بود!» 


به معجم الكبير طبرانى جلد ١‏ صفحه 417 مراجعه كن» و جه نيكو است كه هيثمى روايت واقدى را موثق شمرده و روايت 


طبرانى را تضعيف كرده استء به مجمع الزوائد هيثمى جلد 4 صفحه 151 مراجعه كن. 
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«؟*» رنك يوست بدنش سياه بود. 

«0» موى كمى روى دو كونهاش داشت. 

«2» دو كونهاش بر آمده بود. 

/» صورتش لاغر بود و كوشت كمى داشت. 

«8» دو جشمانش فرو رفته وغير آشكار بود. 

«) ييشانىاش آشكار بود. 

و بعد از اين ما نمىدانيم جكونه كسى كه جنين صفاتى داشته باشد زيبا وقشنك است! جون اكر 
اين صفات با هم در شخصى جمع شوند زشت و قبيح خواهند بود! ولى با اين حال جون آنها كمان 
كردهاند ابوبكر عتيق ناميده شده به خاطر اين كه صورتش زيبا بوده ما هم سه صفت اول را جون 
ربطى به صورت ندارد ناديده مىكيريم و تنها به بقيه صفات كه مربوط به صورت است مىيردازيم» 
ولى اين سه صفت هم همانطور كه مىبينى اثرى از زيبايى در آن نيست جه برسد به اين كه زيباييش به 
حدى رسيده باشد كه به خاطر آن به عتيق يعنى زيبا نامكذارى شده باشد! 

اورنك يوست بدنش سياه است و اين رنك در ميان رنتكها زشت و بى ارزش است! علاوه بر اين 
كه دو كونهاش تا خارج از صورتش بالا آمده بوده ولى موى دو كونهاش كم بوده استء ودر كل اين 
جهرهاى زشت به حساب مىآيد! و صورتش معروق بوده يعنى كوشت آن كم بوده و به صورت كم 
كوشت معروق مىكويند به خاطر اين كه به خاطر كمى كوشتش عرق روى آن جارى مىشودء وآن 
صورتى زشت و قبيح است! به علاوه دو جشمانش به داخل صورتش فرو رفته بوده در حالى كه 
ييشانيش بالا آمده و آشكار بوده واين خيلى زشت است! جرا كه مردم شخصى را كه دو جشم درشت 
و آشكار با يبشانى متعادل داشته باشد زيبا مىدانند ولى كسى را كه دو جشم كوجك وفرورفته با 
ييشانى بالا آمده و آشكار داشته باشد زشت مىدانند! 

به خاطر همين ابوجعفر اسكافى قول به اين كه ابوبكر زيبا بوده وبه خاطر همين عتيق ناميده شده را 
قولى سست و احمقانه مىدانست! آن جا كه كويد: «و اما آن جه ياد آور شديد كه ابوبكر صدايش 
نازك و صورتش زيبا بوده جه طوراين جنين بوده در حالى كه واقدى و غيراو ازعايشه روايت 


كردهاند كه او مردى از عرب را ديد كه دو كونهاش لاغر و بدون مو بود و جشمانى فرو رفته داشت 


ارد ل لا م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


و كمرش خميده بود و شلوارش به كمرش محكم نبود» كفت: هيج كس را شبيهتر به ابوبكر ازاين 
مرد نديدهام.كجاى اين حرف عايشه دلالت بر زيبا بودن صفات ابوبكر مىكند!».' 

بر تمام اين صفات زشت ابوبكر» صفت ديكرى را هم اضافه كن كه اورا قبيحتر مىكند ودر واقع 
قيافه اورا به جيزى زشتتر تبديل م ىكند! وآن مرضى است كه در دو جشم ابوبكر وجود داشته. جرا 
كه يك جشم او سياه وديكرى آبى بوده است! و به خاطر همين به او (أَخيّف بنى تيم!» م ىكفتهاند» و 
اين مطلبى است كه علماى علم لغت و روايان حديث و مورخين در كتب خود درباره صفت يسر 
ابوقحافه متذكر شدهاند» جرا كه «در شرح حديث أخيف بنى تيم كه در صفت ابوبكر وارد شده 
كفتهاند: خيف دريك مرد يعنى يكى از جشمانش آبى و ديكرى سياه باشد»." 

و بعد ازاين كامهاى سه كانه و بيانات مفصل ديكر هيج كس نمى تواند ادعا كتدكهابوبكريه 
خاطر زيبايى صورتش عتيق ناميده شده مكر اين كه مخالفين قواعدى جديد و وارونه براى نيكويى و 
زيبايى اختراع كنند! حال با باطل شدن اين مطلب به باطل كردن بقيه معانى كه مخالفين براى از بين 
بردن دلالت اسم عتيق درست كردهاند مى يردازيم. 

كفتهاند: ابوبكر عتيق ناميده شد به خاطر اين كه براى مادرش هيج بجهداى باقى نمىماند (و همه 
بجههايش بعد از به دنيا آمدن مى مردند) بنابراين وقتى اورا به دنيا آورد اورا كنار خانه كعبه آورد و 
كفت: «خدايا اين بجه آزاد شده تو از مرك مىباشد يس آن را به من ببخش !»)" 

در جواب مىكوييم: اين قول در اصل حرف طلحة بن عبيد الله التيمى مىباشد كه بسر عموى 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١١"‏ صفحه /2752 و از همين حديث مىفهمى كه يكى از تفكرات خيالى آنها اين 
است كه ابوبكر به خاطر صداى نازكش عتيق ناميده شده است! و تمام اين حرفهاى زشت و نايسند تنها براى اين است 
كه از معنى حقيقى عتيق ترس دارند و مى خواهند مردم را به توهم بياندازند كه عتيق معنايى ديكر دارد آن هم تنها براى 
حفظ هيبت آقايشان ابوبكر كه يدرش عضروط و لواط كار بوده است! 

”. لسان العرب ابن منظور جلد 4 صفحه ٠١١‏ و النهاية فى غريب الاثر مبارك بن محمد الجزرى جلد ؟ صفحه *9١و‏ 
تاج العروس أبى فيض زبيدى جلد ؟ صفحه 085 و ديكران. 

*. الإصابة فى تمييز الصحابة ابن حجر جلد * صفحه 151 به نقل از كتاب الكنى و الأسماء دولابى. 
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بنابراين اين روايت غريب و نادر مىباشد به خاطر همين ابن مندة اين جنين بر اين روايت تعليق زده: 
اين حديث غريب مىباشد وتنها همين يكى سند را دارد».' 

و طلحه در مورد اين روايت متهم است جون او شخص بى طرفى نمىباشد كه بشود به حرفش 
اعتماد كرد.ء جون از نزيكان ابوبكر و متعصبين او است. علاوه بر اين كه طلحه شاهد ولادت ابوبكر 
نبوده جون او بعد از ابوبكر به دنيا آمده» بنابراين بايد آن را از مادر ابوبكر شنيده باشد حال يا از خود او 
يا به وسيله شخص ديكرىء و جون به ما نكفته كه جه كسى اين خبر رابه اوداده است يس اين قول 
تقويت مى شود كه او خودش اين حديث را جعل كرده و اكر نه به خاطر اين كه تهمت جعل كردن از 
سر خود رفع كند نام راوى كه اين خبر را به اوداده ذكر م ىكرد. 

و اصلا اين قول از اساس سست و باطل است جون همانطور كه در روايات زيادى وارد شده كه 
قبلا كذشت دو برادر ديكر ابوبكر هم به عَتيّْق و مُعتق ناميده شدهاند» يس آيا مادرشان سلمى هر كدام 
از اينها را به كنار كعبه آورده و از خدا خواسته كه آنها را از مرك نجات دهد ودر نتيجه آنها زنده 
ماندهاند و به اين اسم ناميده شدهاند؟ اكر اين مطلب درست باشد اين قسمت روايت كه مىكفت: 
براى سلمى فرزندى باقى نمىماند باطل خواهد شد جون براى او سه فرزند باقى مانده كه خداوند هر 
سه را از مرك آزاد كرده است! و اكر اين قسمت روايت درست نباشد اين كه دو برادر ابوبكر به عتيق و 
معتق ناميده شدهاند بدون تفسير مى ماند و قول طلحه را تضعيف مىكند! بالاخره كدام يك از آنها از 
مرك رهايى يافته وجرا همكى آنها به اين اسامى كه از يك ريشداند ناميده شدهاند؟! 

به علاوه مورخين و سيره شناسان نكفتهاند كه براى مادر ابوبكر فرزندى باقى نمىمانده» وجنين 
جيزى از خانه ابوقحافه معلوم نشده؛ بلكه آن جه روايت شده خلاف اين مطلب است جرا كه مورخين 
صريحا كفتهاند كه ابوقحافه سه فرزند داشته كه يكى از آنها عتيق يعنى ابوبكر استء و همانطور كه 
قبلا كشت عايشه هم به اين مطلب اقرار نمود. بنابراين اين قول ضعيف و نادر طلحه نمىتواند در 
مقابل آن همه اقوال و احاديث زياد و مستفيض مقاومت كند. 


معلوم مى شود كه طلحه اين حديث را جعل كرهده تا بتواند با اين مطلب كه مادر 


77 صفحه‎ “١ تاريخ دمشق ابن عساكر جلد‎ .١ 


و ديوار كعبه برايش شكافته شد و مولود مبارك خود رادر كعبه به دنيا آورد مى خواسته با اين مطلب به 
مقابله بيردازد. ولى اصلا بعيد است كه مادر ابوبكر كه زنى كافر و مشرك بوده به خانه كعبه يناه بياورد واز 
خدا درخواست كند وخدا هم همانطور كه دعاى حضرت فاطمة بنت اسد (رضوان الله تعالى عليها) را 
كه زنى مؤمن ويكتا يرست بوده مستجاب كرده دعاى اورا هم مستجاب كرده باشد. 

خلاصه علامات جعل و اختراع اين قول بسيار روشن است بنابراين اين قول از اساس باطل 
مىباشد خصوصا كه با اقوالى كه قبلا كَذْسْت و اقوالى كه به زودى مطرح مى شود تعارض دارد. 

كفتهاند: ابوبكر عتيق ناميده شد به خاطر اين كه او دو برادر داشت به نامهاى «عِنّق) و «عتيق» 
به خاطر همين به نام يكى از آنها ناميده شد!' 

در جواب مىكوييم: شايد ابوقحافه از ايجاد اسم سومى براى يسر سومش عاجز بوده! يا شايد 
هم در آن زمان براى نامكذارى بايد مقدارى يول مىدادهاند كه آن عضروط جنين يولى نداشته تا بدهد! 
به خاطر همين ابوقحافه براى سه يسرش به دو اسم اكتفا كرده و ابوبكر رابا دو برادرش در اسم شريك 
كردانيده است! يا شايد او اين اسم را مقدس مىدانسته و آن را دوست مىداشته و براى آن شرافت و 
منزلتى قائل بوده به خاطر همين اين اسم را براى دو نفر از يسرانش انتخاب نموده است! 

اين ادعاى خنده دار اصلا صلاحيت آن ندارد كه براى رد آن خود را به زحمت بياندازيم» وهر 
طور كه باشد مهم نيست كه اين ادعا را باطل سازيم جرا كه اين ادعا قول ما را كه اسم اصلى ابوبكر 
عتيق بوده نه عبد الله تثبيت مىكند به خلاف آن جه كه مخالفين كمان مىكنند! حال اكر علت 
نامكذارى او همان باشد كه اينها مىكويند كه به نام يكى از دو برادرش ناميده شده اين ضررى ندارد 
بلكه براى اين بحث و نتيجه آن فايده هم دارد. 

كفتهاند: ابوبكر عتيق ناميده شد به خاطر اين كه در نسب او بدى وجود نداشت كه با آن تحقير و 


عه اخ 1 
سررس شودا! 


.١‏ الرياض النضرة» المحب الطبرى» جلد ١‏ صفحه ”١‏ به نقل از بغوى. 
؟. الرياض النضرة» المحب الطبرى» جلد ١‏ صفحه ”١‏ به نقل از مصعب. 
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در جواب مىكوييم: حقا كه اين قول از بقيه اقوال بهتر و نيكوتر است! قبيلهاى كه در وصف آن 
آمده ذليلترين و رذلترين قبيله در قريش است و نكاح كردن با بردهها و ملحق كردن آنها به قبيله در آن 
شايع است و زنا وفجور در آن زياد مىباشد تا جايى كه خانه مولاى ابوبكر به آن مشهور بوده حال 
ناكهان به قبيلهاى داراى شرف و كرم و طهارت وعفت تبديل شده تا جايى كه در نسب يسر عضروط 
لواط كار بدى نمىباشد كه با آن تحقير وسرزنش شود! 

بهتر بود كسانى كه اين معما را ساختهاند زيارتى مبسوط درباره يسر ابوقحافه هم به آن اضافه 
م ىكردند ودر آن جنين م ىكفتند: (شهادت مىدهم كه توياك و ياكيزه وياك شده وازفرزند 
مردى ياك و ياكيزه و ياك شده هستى كه نجاستهاى جاهليت تو را نجس نكرده و كثافات آن 
به لباس تو ننشسته است ١)!‏ 

و نمىدانم جه كونه براى ما جايز است كه همه آن اعترافات نسب شناسان و مورخين و راويان 
حديث و شعراء و لغويين در مورد نسب يست ابوبكر و زشتىهاى قبيلهداش و رسوايىهاى خانوادهاش 
را تكذيب كنيم و اين معماى عجيب وغريب كه يكى از نوادكان ابوبكر آن را جعل كرهده تا اورااز 
عيوب مبرا كند و رسوايىهايش را بيوشاند را قبول كنيم! 

وآن نوه (كه حديث را جعل كرده) مصعب زبيرى است كه از جهت اسماء دختر ابوبكر يكى از 


نوادكان او مىباشدء او مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير مىباشدء او 


.١‏ اين عبارات در زيارات اهل بيت عصمت (صلوات الله عليهم) وارد شده وهر شخصى جه دور باشد و جه نزديك 
مىداند كه تنها آنها كسانى هستند كه نسب شريفشان به زناى جاهليت كه ديكران به آن مبتلا شدهاند آلوده نشده استء و 
اين جدشان رسول خدا يلد است كه علنا مىفرمايد: «من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد بن 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار هستمء و مردم به دو دسته تقسيم نشدند مكر اين كه خداوند مرا در بهترين آنها 
قرارداد» بنابراين ازيدر و مادرم متولد شدم و هيج بديى اززناى جاهليت به من اصابت نكرد. و اززمان حضرت 
آدم تا وقتى كه ازيدر و مادرم متولد شدم ازنكاح حلال به دنيا آمدم نه از زناء بنابراين هم خودم بهتر ازهمه شما 
هستم و هم ازنظر يدر ازهمه شما بهتر مىباشم)». به السيرة النبوية ابن كثير جلد ١‏ صفحه 11١‏ مراجعه كن و 
همجنين از امام صادق به نقل از يدرش امام باقر لي روايت شده است كه در تفسير قول خداوند ابه تحقيق كه ييامبرى 


ازخودتان به سوى شما آمده» فرمود: (هيج بديى ازولادت جاهليت به ييامبر اصابت نكرده بود). 


نهل اط ا ااال اا ل رن اتوت كدو اتقو ها تجهراء 


همان كسى است كه اين حديث دروغ را كه كسى قبل از او آن را ادعا نكرده جعل كرده و سبس اكثر 
نسب شناسان كمشده خود را در آن بيدا نمودهاند و براى اين كه آقايشان را از رسوايى نسب يستش منزه 
كنند و علت حقيقى نامكذارى او به عتيق را دفع نمايند از مصعب در اين حديث تبعيت كردهاند! 

واين احمق نادان ندانسته كه با جعل اين دروغ خودش را در موضع اتهام قرار مىدهد جرا كه تمام 
تاريخ ادعايش را تكذيب م ىكندء وجون اويكى از نزديكان ابوبكر مىباشد شهادتش در اين مورد 
باطل است! بلكه اوبا اين حرفى كه زده باعث شده شخص محقق يقين كند كه معناى اسم عتيق از 
تقريبا بر عكس اين ادعا است جون «هميشه شخصى كه شك و شبهه مىاندازد نزديك است كه 
بكويد مرا دريابيد!» 

تمام شواهد تاريخى كه بيان كرديم تأكيد مىكند كه در حسب ابوبكر نقصهايى وآن هم جه 
نقصهايى و معايبى و آن هم جه معايبى و رسوايىهايى وآن هم جه رسوايىهايى .. وجود داشته است 
تا جايى كه عرب انكيزهاى نمى بيند كه وقتش را صرف بازكويى بدىهاى قبيله تيم كند جرا كه يستى 

اين حجناء بن جرير است كه م ىكويد: ابه يدرم كفتم: زشتى هيج قبيلهاى را بيان نكردهاى 
2 31 واه 5 2 5 كع عم . .|ء. 5 
مكر اين كه انها را مفتضح نمودهاى به جز قبيله تيم؟ كفت: اى يسرم .. من اصلا خانهاى نديدم 
كه آن را خراب كنم؛ و حسّبى نديدم كه آن را رسوا سازم ١»!‏ 

واين قيس بن سعد بن عبادة (رضوان الله تعالى عليه) مىباشد كه به ابوبكر جنين كفت: «اى 
كوسفند لنك و اى خروس جنكى ! نه عزتت اصلى و خالص مىباشد ونه حَسَبت كريم و 
نيكو است!»)' واين حرف بعد از اين قضيه بود كه خالد بن وليد در حادثهاى مشهور به امر ابوبكر 
قصد كشتن اميرالمؤمنين ناليةٍ نمود و حضرت هم براى عِقاب او آهنى را بر دور كردن خالد بن وليد 


ييجاند و قيس بن سعد هم قبول نكرد كه آن آهن را از كردن خالد باز كند به خاطر همين ابوبكر در 


7/ صفحه 04 و الأغانى؛ ابو الفرج اصفهانى» جلد / صفحه‎ ١ طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحى؛ جلد‎ .١ 


". ارشاد القلوب ديلمى صفحه 7/١‏ 
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مسجد نبوى شريف با قيس مجادله نمود. 

واين قيس بن عاصم المنقرى است كه بيامبر مث اورا جنين وصف نمود كه اوآقاى جادر 
نشينان است؛ او ابوبكر رابه خاطر يستى و حقارت قبيلهاش حقير مىشمرد»ء واين هنكامى بود كه 
روزى بر ييامبريبَبكةٌ وارد شد وكفت: «من در جاهليت دوازده دختر زنده به كور كردهام حال جه 
كنم؟ يبامبر َك فرمود: به جاى هر زنده به كورى بردهاى آزاد كن. ابوبكر كفت: جه جيز تو را 
واداربه اين كار كرد و حال آن كه تو بزرك عرب هستى؟ كفت: ازترس اين كه مثل تويى با آنها 
ازدواج كند! بيامبر وليك تبسم نمود و فرمود: اين مرد آقاى جادر نشينان است».! 

و قبلا كفتار حضرت زهراء (صلوات الله عليها) بر ما كذشت كه در مورد حسب و نسب ابوبكر 
جه فرمودء و همجنين كفتار ابوسفيان و كفتار عمير بن الأهلب الضبى و ديكران در مورد شأن و منزله 
قبيله تيم بيان شدء و تمام اينها يستى و حقارت اين قبيله را به خاطر عيوب زيادش در جاهليت و اسلام 
كه قابل شمارش نيست ثابت م ىكند. 

و بعد ازاين از ما مى خواهند عقل خودمان را كنار بكذاريم وبه اين مطلب كه ابوبكر بن ابوقحافه تيمى 
عتيق ناميده شده به خاطر اين كه جيزى در نسب او نبوده كه با آن تحقير وسرزنش شود ايمان بياوريم! و 
شاهدشان در اين مورد نوه خود ابوبكر مصعب بن عبد الله زبيرى است! جكونه قول شخصى قبول مى شود 


كه آتش را به سمت نان خود هدايت م ىكند و شيرى را مىدوشد كه نفعش براى خودش است؟! 


.١‏ نثر الدرء الآبى» جلد ١‏ صفحه 210١‏ محاضرات الأدباء للراغب جلد ١‏ صفحه 15/8؛ و اين دليل ديكرى است كه ابوبكر 
(لعنه الله) در اسلام هيج مقام و احترامى ندارد» جون خود ييامبر احترام ابوبكر را از بين برد» زيرا وقتى قيس بن عاصم آن 
اهانت صريح را متوجه ابوبكر ساخت و اصالت قبلى او را بر ملا ساخت ييامبر حرف اورا رد ننمود بلكه با تبسمش كه 


كاشف از رضايتش بود و با مدح كردن قيس و اين كه او را سيد و آقا ناميد كار او را تأييد كرد. 


ع١‏ لح د ا اتا ااا ل ناو ااا نور داستقى هائ تجصراء 


هر آن جه كه مخالفين در مورد علت نامكذارى ابوبكر به عتيق ذكر كردند تنها حيلههايى است كه 
بعضى از آنها بعضى ديكر را نتقض مىكند و به هيج وجه نمىتوان به آن اعتماد نمودء جعلى بودن آن 
واضح و سستى آن آشكار است» بنابراين اكر بخواهيم علت حقيقى نامكذارى ابوبكر به اين اسم را 
بفهميم بايد به معنايى كه از اين اسم فهميده مى شود رجوع كنيم» جرا كه راه ديكرى نيست. حال اكر 
براى اين معناى فهميده شله قرينهاى يافتيم كه مطابقت اين معنى را خصوص يك مورد تقويت م ىكرد 
به همان اعتماد كرده و به آن قائل مىشويم. 

اما معنايى كه از كلمه عتيق فهميده مى شود يعنى عبدى كه از بردكى آزاد شده. ابن منظور كويد: 
«عتق مخالف رق (بردكى) مىباشد و به معناى آزادى است. و معناى عتاق و عتاقه هم همين 
است. عَتّق العبدٌ يعتق عَتقاً وعتقاً وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق».١‏ 

وقصد اين معنى بر همه زبانها جارى است ودر واقع اصل استعمال در اين لفظ همين 
معناست» به همين خاطر در شرح و تفسير كلمههاى ديكر كه جند معنا دارند از اين معنا استفاده 
مىشود و اكر اين معناى متبادر اولى كلمه عتيق نبود براى شرح و تفسير به كار برده نمىشد. به عنوان 
مثال عايشه در حديثى كفته: «مولاى رسول خدا ازدنيا رفت و مقدارى مال به جاى كذاشت .. تا 
آخر حديث» ودر شرح آن كفتهاند: «مولاى رسول خدا - يعنى عتيق (آزاده شده) ايشان - ازدنيا 
رفت و مالى به جاى كذاشت»." 

آن جه كه منطبق شدن اين معنا بر خصوص ابوبكر را تقويت م ىكند امورى است؛ اول: آن جه در 
سيره ابن جدعان كذشت كه او غلامان و كنيزانش را آزاد م ىكرده مانند سلمى بنت حرملة كه مشهور به 


نابغه و مادر عمرو بن عاص مى باشد و مانند صهيب بن سنان رومى كه كفتهاند ابن جدعان اورا 


1 لستان العرب ابن منظور - ماده عتق. 
؟. مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح للقارى جلد ٠١‏ صفحه 4» وعون المعبود فى شرح سنن أبى داود للعظيم 


آبادى همراه با شرح ابن القيم الجوزية جلد / صفحه 0 
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عرية رسيس قر 

دوم: اسم ابوبكر در اصل اشتقاقش با اسم دو برادرش مشترك مىباشدء اوعَتيق است و برادر 
ديكرش عَتيْق مىباشد كه تصغير اسم ابوبكر است و برادر سومى مُعتّق است كه همان معنى را دارد و 
به معناى آزادى از بردكى مىباشد. 

سوم: آن جه قبلا كذشت كه اكثر قبيله تيم را بردكان آزاد شده تشكيل مىدادند تا جايى كه كفته 
شد: «آيا قبيله تيم غير از غلامان وكنيزان بودند؟!» 

و مطالب ديكرى كه بيان م ىكند ابوبكر و دو برادرش مانند يدرشان كه به ابن جدعان خدمت 
م ىكرده برده ابن جدعان بودهاند» و ابن جدعان بر آنها منت نهاده وآنها را آزاده كرده وآنها هم آزاد 
شدهكان ابن جدعان كرديدهاند. و اين مطلب بعد از اين تحقيق از اوضح واضحات شده است. 

بنابراين نتيجه اين جنين مىشود: اسم عتيق كه ابوبكر در جاهليت با آن شناخته مىشد يعنى او 


يكى از بردكانى بوده كه مولايشان بر آنها منت نهاده وآزادشان كرده است»ء نه جيز ديكرى. 


5 الاصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر در ترجمه صهيب به شماره: على وشايد اين» كوشش صهيب (لعنه الله) رادر 


ييروى و دوستى ابوبكر وعمر تفسير كند» جرا كه آنها همكى در خانه فساد ابن جدعان يرورش يافتهاند. 


18 ا ل ل ا لا ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


ثروت خيالى ابوبكر 

كسانى كه در مورد ابوبكر غلو مىنمايند شايعه كردهاند كه اوداراى ثروت عظيمى بوده وهمه را 
در راه خداوند متعال خرج نموده استء و اواز اين جهت بر مسلمين برترى دارد» واو بردكانى كه 
اسلامشان را در مكه آشكار مىكردهاند را از مولايشان مى خريده وسيس آزاد مىكرده استء و نفقات 
و هداياى رسول خدا يَبَبْكةٌ را يرداخت مىكرهده ... واين جنين قصههاى جعلى و داستانهاى ساختكى 
رابا احاديثئى مكذوب و فضائلى جعلى تثبيت كردهاند. 

و باطل ساختن تمام اين ادعاها آسان است؛ جون مطلب از دو احتمال خارج نيست كه هر دو 
باطل است. اما احتمال اول: اين كه اين ثروت از طريق ارث بردن به يسر ابوقحافه رسيده باشد» ماتند 
اين كه يسر خانوادهاى ثروتمند و توانكر بوده باشد» و اين احتمال فاسد است جون از آن جه كذشت 
دانستى كه ابوبكر منتهى به خانوادهاى فقير وذليل مىشود تا جايى كه يدرش به خاطر به دست آوردن 
غذا كار مىكرده و مادرش هم زناكار بوده وهر دو براى جان داشتن مجبور بودهاند مكس بخورند. و 
تنها همين حال براى ابطال دروغ غنى بودن ابوبكر كافى است جون اواكر واقعا ثروتمند بود سختى 
زندكى يدر و مادر خودش را كفايت مىكرد و اين بدبختى را از آنها برطرف مى نمود. 

واما احتمال ديكر اين است كه اين ثروت زياد به خاطر كار و شغل ابوبكر براى او جمع شده 
باشدء مثل اين كه تاجر يا داراى حرفهاى باشد كه مال فراوانى را براى او فراهم آورد؛ و اين احتمال هم 
فاسد است جون وقتى ما شغل و حرفه ابوبكر را بررسى كرديم ديديم كه شغلى عادى داشته و 
نمى توانسته با آن جنين ثروت عظيمى را به دست آورد. 

مخالفين م ىكويند او برّاز بوده استء' و بزاز از ريشه بر مىباشد كه به معناى ييراهن است» 


بنابراين معنا اين است كه اويا فروشنده لباس» يا سازنده لباسء يا تاجر لباس بوده ايت طبق معناى 


.١‏ كنز العمال متقى هندى جلد ” صفحه 77 به نقل از أنس كه كويد: «ابوبكر بزاز بود» و تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب سليمان البجيرمى جلد ؟ صفحه 759 به نقل از بصائر القدماء توحيدىء و حياة الحيوان الكبرى دميرى جلد ١‏ 
صفحه 70 به نقل از بصائر القدماء: «ابوبكر برّاز بود», و مانند همين در جواهر العقود منهاجى الأسيوطى جلد ١‏ 


صفحه 5/8, و الأعلاق النفيسة ابن رسته صفحه 197. 
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اول متصور نيست كه از آن ثروتمند شده باشد» جون تنها فروشنده لباسى است كه اجير ديكران است» 
و معناى دوم هم اين جنين است جرا كه تنها خياطى خواهد بود كه لباس مىدوزدء يس تنها معناى 
سوم مىماند كه آن هم مردود است زيرا در اين صورت نياز به سرمايهاى دارد كه با آن تجارت را شروع 
كند و حال آن كه احوال خانواده فقيرش معلوم كرديد بنابراين متصور نيست كه از خانوادءاش 
سرمايهاى به دست آورده باشدء همجنين متصور نيست كه مثلا شخصى آن سرمايه را به او بخشيده 
باشد جون در اين صورت تاريخ نام آن را بيان م ىكردء بنايراين معناى اين كه او بزاز بوده نمى تواند 
تاجر لباس باشد مكر اين كه از روى مسخره كفته شود ناكهان ثروتى از آسمان بر او فرود آمده است! 

و نقلهاى تاريخى صريحا بيان كردهاند كه او خياط بوده» و بر اين مطلب بياضى' و حلبى' و 
كراجكى" و ديكران كه به خاطر دور بودنشان از تأثيرات بكرى و جو غلو به نقل آنها اعتماد مىشود 
تصريح كردهاند. 

ودر واقع اصل ساختن داستان ثروتمند بودن ابوبكر به دخترش عايشه برم ىكردد! جرا كه او 
شخصى است كه كمان كرده: «ابوبكر بر ييامبر جهل هزار انفاق كرده است!)؛ و او شخصى است 
كه به دروغ از رسول خدا ويك روايت كرده كه ايشان فرمودند: «هيج مالى به ما نفع نداد آن قدركه 
مال ابوبكر به ما نفع داد!»)”* 


٠١* الصراط المستقيم بياضى جلد ” صفحه‎ .١ 

؟. تقريب المعارف ابو الصلاح حلبى صفحه 7/8 

“. التعجبء كراجكى صفحه 178 

4. صحيح ابن حبان جلد ١0‏ صفحه 7176 و السيرة الحلبية جلد؟١‏ صفحه 27 و بى ادبى عايشه را نكاه كن كه كمان كرده 


يدرش بر ييامبر انفاق نموده است! كويا ييامبر يلكي به مال ابوبكر نياز داشته و از او كدايى مىكرده و العياذ بالله! و حال 


آن كه مى توانست در اين دروغش تعبير ديكرى به كار ببرد كه به مقام نبوت توهين نشود مثل اين كه بكويد: ابوبكر براى 
اسلام انفاق م ىكرد يا ابوبكر بر مسلمين انفاق مىنمود ... و مانند اين» ولى او به خاطر كوجك شمردن قدر وكرامت 
رسول خدا يَيِنكةٌ وبالا بردن قدر و شأن يدرش (عليها وعليه لعائن الله) جنين تعبير زشتى به كار برد. 

4. مسند حميدى جلد ١‏ صفحه 17١‏ و مسند أبى يعلى جلد 7 صفحه 97 و ابوهريره هم دروغ بستن بر ييامبر 
خاتم يِب را از عايشه يا كرفته و اين حديث دروغين را روايت كرده تا عايشه را راضى كرداند! در حالى كه هر مسلمان 
منصفى حال هر مذهبى داشته باشد مى فهمد كه اين حديث دروغ است جون به طور غير مستقيم آن اموالى راكه ام 


- 


16 او ل ل ا لاه ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


وهر كس كه ذرهاى عقل داشته باشد اقوال عايشه و احاديثش كه در آن در مدح ازيدرش افراط 
كرده را رد م ىكند و قبول نمىنمايد» بلكه آن را دليلى بر خلاف ادعاى عايشه قرار مىدهد» جون غرض 
عايشه از نيكو شمردن يدرش به اين صورت جيست در حالى كه خداوند مىفرمايد: #ازخودتان 
تعريف نكنيد او خود بهتر مىداند جه كسى يرهيزكار است4 ؟ !! غرض عايشه تنها تبليغ كردن 
براى يدرش مى باشد تا شأن اوو شأن خانوادهاش رابالا ببرد» و اكر ابوبكر واقعا جنين مبلغ سنكينى را 
انفاق كرده بود واجب بود كه عايشه آن را براى مردم نتكويد جرا كه خداوند بهتر مىداند كه جه 
شخصى يرهيزكار است و خودش ياداش يدر عايشه را براى اين عملش خواهد دادء وبه هيج وجه از 
ايمان و تقوا نيست كه انسان به خاطر تبليغ كردن و رياء و افتخار نمودن و رسيدن به مقام وشهرت 
جنين جيزى را بين مردم ترويج كند! 

وما مىكوييم: أكر ابوبكر واقعا تمام اين اموال را براى خدمت اسلام و مسلمين انفاق كرده است 
لازم بود كه اين مسأله بين مردم مشهور شود. ووقتى همه اين مطلب را مىدانند ديكر انكيزهاى 
نمى ماند كه عايشه آن را بين مردم يخش كند! يس مىفهميم كه تمام اين اقوال و احاديث تنها 
دروغهايى است كه عايشه آنها رادرست كرده تا شأن خود و يدرش را بالا ببرد! و براى يدرش فضائل و 
مناقبى بافته كه خداوند هيج فرمانى براى آن نازل نكرده است. 

عايشه فهميده كه يدرش هيج فضيلت و منقبتى ندارد» ودر مقابل تمام فضائل و مناقب در اهل 
بيت رسول خدا َك متمركز شده به خاطر همين به جعل و دروغ روى آوردء كسانى كه براى او 
تعصب مىورزند ودر مورد يدرش غلو م ىكنند ودر سر آرزوى دوستى با حاكمان وسلاطين را دارند 
در اين مورد از او تبعيت كردند و هرجه توانستند به احديث دروغين او اضافه نمودند. 


و حسد بردن عايشه به ام المؤمنين صدّيقة حضرت خديجه كبرى (سلام الله عليها) بود كه اورا 


المؤمنين صدّيقة حضرت خديجة كبرى (سلام الله عليها) در راه خدا خرج كرده است را خوار وسبك مىشمرهه و ايشان 
همانطور كه همه مى دانند در خرج ثروت در راه خدا اولين شخص داراى فضيلت است و مال ايشان نفع بزرك و بركت 
عظيمى براى ثبات اركان اسلام داشت. 


.١‏ سوره نجم آيه رحو 
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وادار به جعل مطالبى نمود كه با آن با فضائل و مناقب حضرت خديجه رقابت كند كه از بارزترين آن 
فضائل صرف كردن تمام تجارت و اموال و ما يملكى خوددر راه خدا بود تاجايى كه 
بيامبر يله فرمود: «دين من بريا نشد مكر به دو جيز: مال خديجه و شمشير على بن ابى 
طالب».' و فرمود يَلَبكِ : «كجا مانند خديجه يافت مىشود؟ آن زمان كه مردم مرا تكذيب 
كردند او مرا تصديق كرد و با مالش مرا بردين و دنيايم يارى نمود».' وفرمود يبك : «هيج مالى 
به من نفع نرساند مثل آن مقدار كه مال خديجه به من نفع رساند».” 

وبه خاطر همين فرمايشات ييامبر عايشه از غيظ و حسد ير مىشد و كينهاش را ينهان مىنمود تا 
وقتى كه بعد از شهادت رسول خدا يك فرصت برايش يبش آمد حديث آخرى را تحريف كرد واسم 
خديجه رادر آن حذف نمود وبه جاى آن اسم ابوبكر را كذاشت! 

و خود عايشه به حسادت شديدش نسبت به ام المؤمنين خديجه طاهره (صلوات الله عليها) اعتراف 
م ىكند جرا كه مىكويد: (آن مقدارى كه به خديجه حسادت كردم به هيج زنى حسادت نكردم !0 

واين اعتراف مهم عايشه ثابت م ىكند - كه طبق قواعد علميه - او داراى قلبى سقيم و نجس بوده!” 


ودر نفسش بيمارى ينهانى وجود داشته!' و اواز جمله كسانى بوده كه خداوند برآنهاغضب كرده 


.١‏ شجره طوبى حائرى جلد ١‏ صفحه 77, و تنقيح المقال مامقانى جلد صفحه /ا/ا 

؟. احقاق الحق تسترى جلد ؟ صفحه 5/8٠١‏ 

*. امالى طوسى صفحه /52 

4. فضائل الصحابة احمد بن حنبل صفحه 10 و سئن ترمذى جلد 0 صفحه 88" و مستدرك حاكم جلد “اصفحه 18#. 
و مفهوم اين حديث اين است كه عايشه نسبت به بسيارى از زنان حسادت داشته ولى حسدش نسبت به خديجه تَِهّلا بيشتر 
بوده» نه اين كه تنها بر ايشان حسد برده باشد. و اين يعنى صفت حسادت هميشه همراه و ملازم عايشه بوده است. 

5. جرا كه ابن القيم الجوزيه در كتاب الجواب الكافى صفحه 5 كويد: «قلب سليم قلبى است كه ازشرك و فريب 
كارى و كينه و حسادت برىء باشد». وابن تيميه در كتاب مجموع الفتاوى جلد ١7‏ صفحه 85 كويد: «اكردر قلب 
جيزى باشد كه آن را به كبر و حسد نجس كند حقيقت ايمان داخل آن نخواهد شد». حال كه به اقرار عايشه ثابت 
شد او حسود بوده يس قلبش هم سقيم و نجس مى باشد و حقيقت ايمان داخل آن نمىشود. 

”. جرا كه ابن القيم الجوزيه در كتاب هداية الحيارى فى أجوبة اليهود و النصارى صفحه ١8‏ كويد: «ازبزركترين اين 
اسباب حسد استء. حسد بيمارى ينهان در نفس مى باشد». و جون كه عايشه تصريح كرده كه حسادت دارد؛ معلوم 
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است!! وداراى ركنى از اركان كفر بوده!" وازاهل جهنم است!” 

علاوه بر اين كه عايشه حتى جلوى نفس خود را از اظهار حسدش نسبت به خديجه نلك در زمان 
حيات رسول خدا ركد هم نم ىكرفت» امرى كه يك بار شديدا غضب بيامبر ولد را براكيخت و 
باعث شد ايشان عايشه را ادب كندء و كوشه دهان عايشه را كشيد! وبا سختى با اورفتار كرد واين 
كونه اورا مجازات نمود 

مخالفين از أبى نجيح روايت كردهاند كه: «براى رسول خدا يلكي كوشت شتريا كوشت 
ديكرى هديه آوردند» رسول خدا تكداى ازآن را برداشت و به دست فرستاده داد و كفت اين را 
به فلان زن بده عايشه كفت: جرا دست خود را به زحمت انداختى؟ رسول خدا تليق با حالت 
غضب فرمود: خديجه مرا درمورد آن زن سفارش كرده است. عايشه را غيرت كرفت و كفت: 
كويا هيج زنى در زمين وجود ندارد مكر خديجه! رسول خدا يلد با حالت غضب بلند شد و 
آن مقداركه خدا مىخواست درنك نمود» و سيس بازكشت ناكهان ام رومان يديدار شد و 
كفت: اى رسول خدا تو را با عايشه جه مىشود؟ او جوان است و شما سزاوارترى كه ازاو 
دركذرىء بيامبركوشه دهان عايشه را كرفت و كفت: آيا تو نبودى كه كفتى: كويا هيج زنى بر 


روى زمين وجود ندارد مكر خديجه! به خدا سوكند آن زمانى كه قوم تو كافر بودند خديجه به 
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مى شود كه در نفسش مريضش بيمارى ينهانى وجود داشته است. 

.١‏ جرا كه ابن تيميه در كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم صفحه * كويد: «و بعضى ازاهل علم و 
ديكران نسبت به كسانى كه خداوند به آنها علم نافع يا عمل صالح بخشيده مبتلا به نوعى حسد هستند» و حسد 
اخلاقى است كه مطلقا مذموم مىباشد, و دراين جا ازاخلاق كسانى است كه خدا بر آنها غضب كرده است». و 
جون همانطور كه فهميدى حسد يكى از اخلاق عايشه بوده؛ يس او از زمره كسانى است كه خداوند بر آنها غضب كرده است. 
". جرا كه ابن القيم الجوزيه در كتاب الفوائد صفحه 177 كويد: «اركان كفر جهار مورد است: كبر و حسد و غضب و 
شهوت». و جون حسد از عايشه صادر شده يس در واقع اوداراى ركنى از اركان كفر بوده است. 

..جون ابن تيميه در كتاب مجموع الفتاوى جلد ٠١‏ صفحه 571 كويد: «و اما عمل اهل جهنم مانند شرك ورزيدن به 
خدا و تكذيب ييامبران و كفر و حسد مىباشد». و جون كه عايشه به حسادت خود اعتراف كرده يس از اهل جهنم 


مى باشد. 
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من ايمان آورد و ازمن بجه دا شد ولى شما محروم شديد!»' 


.١‏ الروض الآنف سهيلى جلد ١‏ صفحه :5١‏ شرح حديث اين است كه براى يبامبر وَيِِكية مقدارى كوشت هديه آورده 
شدء جزئى از آن را جدا كرد و آن را همراه با فرستادهداش براى يكى از زنانى كه خديجه بيه سفارششان را كرده بود فرستادء 
وقنى عايشه اين مطلب را فهميد كينه و حسادت اورا فرا كرفت وآن حرف را زد؛ بيامبر يليت با حالت غضب از خانه 
خارج شد و بعد از مدتى بازكشت و ديد كه ام رومان مادر عايشه به استقبال اوآمده وبراى دخترش عذر م ى]ورد و 
مىكويد: او كوجك و جاهل استء ولى با اين حال بيامبر عايشه را ادب كرده و كوشه دهان اورا كرفت و با اوبه سختى 
رفتار كرد و فضيلت داشتن خديجه (صلوات الله عليها) بر بقيه زنانش را تأكيد نمود و بيان داشت كه آن زمان كه قوم عايشه 
به اوكافر بودند خديجه به اوايمان آورد» و از او بجه دار شد ولى بقيه زنانش از فرزند محروم شدند. 

واين بخارى است كه در جلد ١‏ صفحه 17 از عايشه روايت كرده كه كفت: « آن مقدارى كه بر خديجه غيرت 
ورزيدم برهيج كدام از زنان ييامبر غيرت نورزيدم» من او را نديدم ولى ييامبر او را زياد ياد مىكرد. و جهبسا 
كوسفندى را ذبح مى نمود و سيس عضوى ازاو آن را جدا م ىكرد و براى كسانى كه خديجه نفقه آنها را 
مى يرداخت مى فرستاد» بعضى مواقع به او مىكفتم: كويا دردنيا هيج زنى به غيراز خديجه وجود ندارد! در جواب 


م ىكفت: او بود آن كه بود» و من ازاو بجه دار شدم». 
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با وجود خفقانى كه طائفه بكريه در طول تاريخ درست كرده بودند ولى تمام فضائل و مناقب در 
امام على بن ابى طالب نكا متمركز مىشدء حضرت على كه احمد بن حنبل اقرار م ىكند كه او 
فضائلش از همه بيشتر اس ت'هميشه به طور مستقيم رقيب مى طلبيد و عقيده بكريه كه بر اساس برتر 
دانستن ديكران بر ايشان بنا شده بود را بر هم مىزد و البته اين برتر دانستن هيج وقت متحقق نمى شد 
جرا كه با آن همه فضائل غير قابل شمارش كه حضرت على نيةٍ آن را به دست آورده بود جور در 
نم ىآمد. 

در همين موقعيت دشوار خيال يردازان طائفه بكريه وارد رقابتى داغ شده و شروع به بررسى فضائل 
حضرت و معالجه آن نمودند حال يا با تشكيك در آنء يا با تحريف نمودن الفاظ آنء يا با از بين بردن 
دلالت آنء يابا جعل همان فضيلت براى دشمن. يا مانند اينها كه باعث مىشود اين فضائل وجود 
معنوى خود را از دست بدهد. تمام اينها براى نفى اين مطلب است كه حضرت على يليّةٍ افضل و 
اشرف و برتر از ديكران است. 

يكى از بحثهايى كه در همين مورد مطرح شده اين است كه اميرالمؤمنين يه اولين شخصى نبوده 
كه اسلام آورده استء و حال آن كه اين حقيقت را غير از لجباز كسى انكار نم ىكند جون فوق تواتر 
استء مثلا احمد وطبرانى و ديكران روايت كردهاند كه وقتى رسول خدا ويد از دخترش حضرت زهراء 
(صلوات الله عليها) عيادت نمود به اوجنين فرمود: «آيا به اين راضى نيستى كه من شخصى را به 


ازدواج تو درآوردم كه ازهمه امت من زودتر اسلام آورد و ازهمه علم و حلمش بيشتراست»." 


.١‏ حاكم نيشابورى در كتاب المستدرك جلد ”7 صفحه ٠١/‏ به سند خود از محمد بن منصور الطوسى روايت كرده كه 
كفت: (شنيدم احمد بن حنبل مىكفت: آن مقدار فضائلى كه براى على يلك وارد شده براى هيج يك از اصحاب 
رسول خدايَلِيِكة وارد نشده است». 

وابن عبد البر در كتاب الاستيعاب جلد ١‏ صفحه 578 روايت كرده است كه احمد بن حنبل و اسماعيل بن اسحاق قاضى 
كفتهاند: «آن مقدارى كه در فضائل على بن ابى طالب با سندهاى خوب روايت شده در فضائل هيج يك از 
صحابه روايت نشده است». 


. مسئد احمد بن حنبل جلد 0 صفحه ١8‏ و المعجم الكبير طبرانى جلد ٠١‏ صفحه 71٠‏ و بسيارى ديكر. 
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بكريون با اين ادعا كه ابوبكر اولين شخصى بوده كه اسلام آورده اين حقيقت را نقض كردهاند. و 
از جالبترين كارهايى كه در اين صدد انجام دادهاند اين است كه الفاظ زيارت مشهورى كه حضرت 
خضر مليّةٍ با آن اميرالمؤمنين نليةِ را در روز شهادتش زيارت كرده است را دزديده وآن الفاظ را بر زبان 
حضرت على قرار دادهاند كه با آن ابوبكر را در روز هلاكش خطاب مىكند! 

حديث اين زيارت از أسيد بن صفوان روايت شده كه كفت: «وقتى روزى آمد كه 
اميرالمؤمنين غ1 در آن ازدنيا رفت آن محل ازكريه به لرزه در آمد و مردم مانند روزى كه 
ييامبر وليك ازدنيا رفت حيران و سركردان شدند, و مردى كه كريان بود در حالى كه با سرعت 
مىآمد و آيه استرجاع ' مىخواند جنين مىكفت: امروز جانشينى يبامبر قطع شد. تا اين كه به 
درب خانهاى رسيد كه اميرالمؤمنين نيه در آن بود يبس جنين كفت: اى اباالحسن خدا تو را 
رحمت كندء اولين شخصى بودى كه اسلام آوردى و ايمانت ازهمه خالصتر و يقينت ازهمه 
بيشتر و براى خدا ازهمه خائفتر و ازهمه خاضعترو نسبت به رسول خداتَأْيكٌةٍ ازهمه 
محتاطتر بودى و نسبت به اصحابش ازهمه بيشتر امانت را رعايت كردى و فضائلت ازهمه 
آنها بيشتر و سوابقت ازهمه آنها بهتر و جايكاهت ازهمه آنها بالاتربود تا آن جاكه كويد - 
خدا تو را به ييامبرش ملحق نمود وما را ازاجر تو محروم نكرداند و ما را بعد ازتو كمراه 
نكرداند. و مردم ساكت شدند تا اين كه كلام او تمام شد وكريه نمود و اصحاب رسول 
خداعلكة هم كريه نمودند» سيس به دنبال آن مرد كشتند ولى او را نيافتند)»." 

بكريون همين حديث و همين زيارت رابا كمى تغييرات در الفاظ وعباراتش روايت كردهاند به 
اين ادعا كه اميرالمؤمنين نلبْلاِ كسى است كه در روز هلاك ابوبكر كنار درب خانه او ايستاد وبااين 
الفاظ خطاب به ابوبكر نمود! آنها از أسيد بن صفوان روايت كردهاند كه كفت: «روزى كه ابوبكراز 


دنيا رفت او رابا يارجداى يوشاندند و مدينه ازكريه به لرزه در آمد و مردم مانند روزى كه رسول 


.١‏ آيه «إِنا للّهِ و نا إليه راجعون» سوره بقره آيه ١09‏ (مترجم) 
”. الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه 505 و امالى صدوق صفحه ؟١١7,‏ واز مخالفين قندوزى حنفى در كتاب ينابيع المودة 


جلد ١‏ صفحه ٠١7‏ به صورت مختصر و با كمى اختلاف نقل كرده است. 


ع0١‏ الع ا ا اا ا اط ااا نوت داستقى هائ تججراء 


خداتةكة ازدنيا رفت حيران و سركردان شدند, و على بن ابى طالب با سرعت و در حالى كه 
آيه استرجاع مى خواند آمد و جنين مىكفت: امروز جانشينى ييامبر قطع كرديد. تا كناردرب 
خانهاى كه ابوبكر در آن بود ايستاد و كفت: اى ابوبكر خدا تو را رحمت كندء اولين شخصى 
بودى كه اسلام آوردى و ايمانت ازهمه خالصتر و يقينت ازهمه شديدتر و دربرابر خدا از 
همه خائفتر و ازهمه خاضعتر و نسبت به رسول خدا ازهمه محتاطتر بودى و براى اسلام از 
همه بيشتر كمر خم نمودى و در مورد اصحاب ييامبر ازهمه بيشتر امانت را رعايت كردى و 
بهترين صحابى بودى و ازهمه مناقبت بيشترو سوابقت بهترو جايكاهت بالاتربود - تا اين كه 
كويد: - خداوند تو را به ييامبرش ملحق نمود» خداوند ما را ازاجر تو محروم تكرداند و ما را 
بعد از تو كمراه نكند. مردم ساكت شدند تا اين كه كلامش تمام شد و سيبس اصحاب رسول 
خدا ينك كريه نمودند و كفتند: راست كفتى اى يسر عموى رسول خد اولظ .1 

و بكريون طبيعتا با اين كار سست خود وبا جعل اين حديث بر زبان حضرت على نئّْةٍ كه خود 
تمام آن جه ذكر شد را دارا است و دوست و دشمن بيشتر به كلام او معترفند مى خواهند ثابت كنند كه 
ابوبكر اول شخصى است كه اسلام آورده و ايمانش از همه خالصتر و مناقبش از همه برتر است ... 

ولى لطافت كار در اين است كه جعل كننده دروغ كوى اين حديث خودش را به زحمت نيانداخته كه 
عبارات و الفاظ جديدى بسازد كه شايد حقيقت جعلى بودن اين حديث مخفى بماند؛ بلكه يكى از احاديث 
مشهور شيعه را كبى كرده كه شيعه آن را در ذهن خود حفظ نموده و نسل به نسل آن را براى هم به عنوان ارث 
كذاشتهاند جرا كه آنها هميشه امام خود را با همين عبارات و الفاظ كه در اين حديث آمده زيارت مىكنند! 
حال كه قضيه اين جنين است اين احمق نادان جه طور توقع دارد كه اين دزديش مخفى بماند ورسوا نشود؟! 
خصوصاكه اواين حديث را با همان سند خودش كبى بردارى كرده كه در آن راويان حديث شيعه وجود دارد 
مانند احمد بن زيد نيشابورى وعوام بن خوشب وعمر بن ابراهيم هاشمى وعبد الملى بن عمر! 

به همين خاطر بعضى از علماى بكريه رسوايى و فضيحت اين حديث را تحمل نكردهاند وبه 


جعلى و دروغى بودن آن اعتراف نمودهاند» مانند ذهبى كه در مورد اين حديث كفته: «قلب به جعلى 


.١‏ مسند البزّار جلد ١‏ صفحه "١‏ و تاريخ دمشق ابن عساكر جلد "١‏ صفحه /517؟ 


فصل اول: محيطى يست و خانوادهاى منحرف 1 1 1[1#1414[15[#[151[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[0[01|[ذ1|[|1[| |[ 00101111 


بودن آن شهادت مىدهد !»)' همجنين هيثمى اين جنين كفته: «اين حديث را بزار روايت كرده و در 
سند آن عمر بن ابراهيم وجود دارد كه كذّابٍ است»." 

با اين حال بعضى از خران طائفه بكريه كه تنها كتبى را حمل مىكنند هميشه تا به امروز به اين حديث 
جعلى و دروغى تمسك مىكنند! و يكى از آنها وهابى معاصر محمد بن صالح عثيمين مىباشد كه در 
خطبهاش باعنوان «سيرى در زندكى ابوبكر رضى الله عنه» كفته: «على يله ابوبكر را جنين وصف 
كرد: تو اولين شخصى بودى كه اسلام آوردى و ايمانت ازهمه خالص تربود ... تا آخر».” 

وبكريون طبق عادتشان هميشه براى بزرك شمردن امر صاحبشان ابوبكر دست به دامن اكاذيب 
مى شوند» و براى محافظت از جايكاه خيالى ابوبكر كه آن رادر طول تاريخ جعل كردهاند به هر جوب 
يوسيدهاى تمسك مىكنندء» و بيوسته بزركانشان با درست كردن جهرهاى اسطوره مانند از ابوبكر و 
خلفاى بعدش و امثال او كوجك ترهايشان را فريب مىدهند و حال آن كه اين مطالب صريح قرآن و 
سنت قطعى را نقض مىكند. 

ويكى از اين صورتهاى دروغين اين است كه ابوبكر اولين شخصى است كه ايمان آورد. حال 
سريعا حقائق و ادلهاى كه اين مطلب را باطل م ىكند بيان م ىكنيم: 

اول: مستند اين ادعا كه ابوبكر اولين شخصى است كه ايمان آورده حديث شريفى كه از ييامبر 
رسيده باشد نيست بلكه با احاديثى كه از ييامبر وارد شده و تأكيد مىكند امام على بن ابى 
طالب ظإِ اولين شخصى است كه ايمان آورده تعارض دارد» و قبلا يكى از اين احاديث كه احمد و 
طبرانى روايت كرده بودند ذكر شدء حال بقيه اين احاديث را كه بزركان مخالفين روايت كردهاند بيان 
م ىكنيم. 

طبرانى و بزار - با دو لفظ شبيه به هم - از ابوذر وسلمان روايت كردهاند كه كفتند: «رسول 


خدا يق دست على يلك را كرفته و فرمود: اين اولين كسى است كه به من ايمان آورد» و اولين 


83 ميزان الاعتدال ذهبى جلد '"' صفحه 186 
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كسى است كه در روز قيامت با من مصافحه م ىكند. و اين صديق اكبر و فاروق اين امت است 
كه حق و باطل را ازهم جدا مىكند. و اين رئيس و ييشواى دين استء. و مال و ثروت رئيس 
ظالمين است».١‏ 

حاكم از سلمان روايت كرده است كه كفت: «رسول خدا ولك فرمود: اولين شخصى كه بر 
حوض كوثر وارد مى شود اولين شخصى است كه اسلام آورده و او على بن ابى طالب است».” 

ابن عساكر از ابن عباس روايت كرده است كه كفت: «رسول خدا يبك فرمود: حضرت على 
اولين كسى است كه به من ايمان آورد و مرا تصديق كرد»." 

وهمجنين ابن عساكر از عمر بن الخطاب روايت كرده است كه كفت: «ييامبر فيك دست بر 
شانه على زد و به فرمود: اى على تو اولين كسى هستى كه ايمان آورد و اولين شخصى هستى كه 
اسلام آورد و جايكاه تونسبت به من همان جايكاه هارون نسبت به موسى است».؛ 

و ابونعيم به نقل از ابى سعيد خدرى نقل كرده است كه رسول خدا يليك فرمود: ايا على تو 
هفت خصلت دارى كه هيج كس در روز قيامت نمىتواند با تودر مورد آن هفت خصلت ستيز 
كند؛ تو اولين كسى هستى كه به خدا ايمان آورد. و با وفاترين مردم به عهد خداوند هستىء و 
محكوترين آنها در انجام امر خداوند, و مهربازترين آنها به رعيت, و عادلترين آنها در 
قسمت كردن» و داناترين آنها به علم قضاوت. و ازهمه با فضيلتتر هستى».* 

وشكى يست كسى كداز اين الخادية شريفه اعراطن: م كد وبراق اين كنهذ رصحت اين 
احاديث تشكيك وارد سازد اقوالى ديكر را بر قول سيد المرسلين مَللع ترجيح مىدهد؛ شكى نيست 
كه در قلبش مرض استء خصوصا جون اقوالى كه بر احاديث بيامبر ترجيح مىدهد اقوالى شاذ و نادر 


و ضعيف و سستى است كه استوارى ندارد كه به زودى خواهى فهميد. 


٠٠ و مسند البزّار جلد 0 صفحه‎ ١84 المعجم الكبير طبرانى جلد  صفحه‎ .١ 
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دوم: دليل اين ادعاى مخالفين كه آقايشان ابوبكر اولين شخص ايمان آورنده است تنها از قبيل 
همان رواياتى است كه از خود ابوبكر نقل م ىكنند كه او براى تأكيد بر اين كه لايقتر به خلافت است 
كفت: «آيا من لايقترين مردم به خلافت نيستم؟! آيا من اولين كسى نيستم كه اسلام آورد؟! آيا 
من داراى فلان فضيلت نيستم؟! آيا من داراى فلان فضيلت نيستم؟ ١!‏ 

و مخفى نيست كه شهادت دادن يك انسان به نفع خودش مردود استء جه برسد به اين كه در 
جنين موردى خود ستائى كند؟! علاوه بر اين كه اكر ما از حرف خود كوتاه بياييم وشهادت اورا قبول 
كنيم؛ اين روايات با رواياتى كه از حضرت على ية وارد شده تعارض دارد مثل اين قول ايشان: «من 
بر فطرت متولد شدم» و درايمان آوردن و هجرت كردن از بقيه سبقت كرفتم»." 

واين قول: «من اولين مردى هستم كه با رسول خدا يليك نماز خواند».” 

و مثل اين كه بر روى منبر سه مرتبه فرمود: «خداوندا هيج كس ازاين امت به غير از 
بيامبرت بإ را نمى شناسم كه قبل از من تو را يرستيده باشد و هفت سال نماز خواندم قبل از 
اين كه مردم نماز بخوانتد». ' 

ومثل اين قول: «قبل ازاين كه خدا را كسى ازاين امت بيرستد من او را همراه رسول خدا 
هفت سال يرستيدم».” 


و مثل اين قول: «من اول كسى هستم كه همراه رسول خداولافق اسلام آورد)." 


71/7 سنن ترمذى جلد 0 صفحه‎ .١ 
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“. مسند احمد جلد ١‏ صفحه ,15١‏ مصنف ابن ابى شيبة جلد 4 صفحه 177 ودر تاريخ دمشق ابن عساكر جلد 7 
صفحه 7١‏ اين كونه آمده: «من اولين مردى هستم كه همراه رسول خدا يلك نماز خواند يا اسلام آورد». 

5. مسند احمد جلد ١‏ صفحه 44» البته به ابتداى اين روايت به قصد بى احترامى به ابوطالب ليا جيزى جعل نموده و 
اضافه كردهاند! 

5. مستدرك الحاكم جلد " صفحه 21١7‏ كنز العمال جلد ١7"‏ صفحه 2177 و بسيارى ديكر. 

5. الكامل ابن عدى جلد 0 صفحه 5» و البداية و النهاية ابن كثير جلد /ا صفحه /. وابن كثير (كه ظاهر اسمش يعنى 
فرزند مردان زياد) در وقاحت راه نواصب كه حرام زاده هستند را در ييش كرفته» جرا كه سعى كرده با مسخره نمودن راوى 
اين حديث و حديث قبلى حبّة بن جَويْن عرنى كه يكى از اصحاب اميرالمؤمنين ايةِ مىباشد در صحت اين حديث و 


- 


١6‏ ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


و مثل اين قول: من بنده خدا و برادر رسولش هستمء و من صديق اكبر مىباشم» هيج كس 
جنين حرفى بعد ازمن نزد مككر اين كه كذاب و دروغ است. قبل ازاين كه شخصى ازاين امت 
خدا را ببرستد قبل از مردم هفت سال نماز خواندم».' 

و مثل اين قول: «من صديق اكبر و فاروق اول (جدا كننده بين حق و باطل) هستم, قبل از 
مسلمان شدن ابوبكر اسلام آوردم و قبل ازنماز خواندنش نماز خواندم»." 


2 

حديث قبلى تشكيك وارد كندء وهر دو خبر را به اين راوى اسناد داده و كفته: «و حبة (كه اسم راوى اين حديث است و 
در ظاهر در معناى دانههاى غللات به كار مى رود مثل دانه كندم و جو) با حبّهداى (يعنى دانهاى) برابرى نمىكند !» 
و ابن كثير اين جنين به دور از منهج علمى و اخلاقى اين مرد را مسخره مىكند تنها به خاطر اين كه روايتى نقل كرده كه 
حقيقت اولين شخص مسلمان بودن حضرت على ملبِةٍ را تأكيد م ىكند؛ و حال آن كه اين مطلبى است كه ابن كثير ناصبى 
از آن إبا دارد و مى خواهد كه آن فضيلتى براى امامش ابوبكر باشد! به خاطر همين با اين روش واسع شروع به مسخره كردن 
اين مرد نموده استء و البته از او جنين كارى عجيب نيست جرا كه او ابن كثير (فرزند مردان زياد) است» اكر ابن واحد 
(فرزند يك مرد) بود جنين كارى نمىكرد! 

علاوه بر اين كه بعضى از علماى مخالفين در مورد اين راوى با انصاف صحبت كردهاند اكر جه كه اين راوى به غلو و زياده 
روى در تشيع وصف شده استء عجلى درباره او كفته است: «تابعى (يعنى ييامبر را درك نكرده و بعدا آمده) و ثقه 
است»»؛ و ابن عدى كفته: «من ازاو منكرى نديدم كه ازحد كذرانده باشد»؛ و طبرانى كفته: «كفته شده ييامبر را 
ديده است». در اين مورد به كتاب القول المسدد فى مسند احمدء ابن حجر عسقلانى صفحه 25 مراجعه كن» ودر مورد 
شيعه بودن حبة كفته: «اين باعث نمىشود كه حديثش جعلى باشد». 

.١‏ مستدرك حاكم جلد ٠‏ صفحه 1١7‏ و سنن ابن ماجة جلد ١‏ صفحه 55 كفته: «دركتاب زوائد كفته است: اين 
حديث راويان آن صحيح و ثقه هستند. و حاكم در مستدرك به نقل از منهال نقل كرده و كفته: اين حديث بر شرط 
بخارى و مسلم صحيح است»» و تاريخ طبرى جلد ؟ صفحه .7٠١‏ وبه مقتضاى اين حديث صحيح ابوبكر دروغ كو 
خواهد بود همانطور كه قبلا كذنشت. 

؟. المعارف ابن قتيبه صفحه ١21/‏ و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه 21377 و از اين حديث و حديث قبلى 
مىفهمى كه اميرالمؤمنين أنيّةِ اولين شخصى است كه اين دروغ ابوبكر (لعنه الله) كه اولين مسلمان است را بر ملا 
ساخته؛ تا جايى كه راه تأويل احاديث را - كه بعضى از مخالفين مرتكب شدهاند ‏ مسدود كرده است جون به صراحت 
اعلام كرده است كه اسلام آوردن او قبل از اسلام آوردن ابوبكر بوده و نماز خواندنش قبل از نماز خواندن ابوبكر بوده. 


- 
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و مثل اين كه به صورت شعر فرمود: 
محمد رسول خدا برادرو يدرزن من الست و حمزه سيد الشهداء عموى من است 
و جعفر كددرروزو شب باملائكه ) يرروازمىكلديسرمادرمناست 
و دختر محمد اهل خانه و عروس من است2 وكوشت و وابسته به خون و كوشت من دارد 
ونوهدهاى احمد يسران من ازفاطمهاند كداميك ازشما سهمى مانند سهم من دارد 
وقبلازهمكى شمااسلام آوردم آن هم در كوجكى كه هنوز بالغ نشده بودم' 

وروايت بسيار ديكر كه حضرت ابوالحسن (صلوات الله عليه) درآن تصريح مىكند كه در اسلام 
آوردن از ديكران سبقت كرفته استء و اين روايات نسبت به احاديثى كه در آن ابوبكر كمان م ىكند 
زودتر از ديكران اسلام آورده صحيحترء بيشتر» و اطمينان آورتر است. 

اكر كفته شود: جكونه شما شهادت ابوبكر به نفع خودش را قبول نكرديد ولى شهادت حضرت 
على را قبول نموديد و حال آن كه هر دودر يك مورد است؟ 

در جواب مىكوييم: جون ما اكر شهادت حضرت على ني را قبول نكنيم به كلام خداوند متعال 
در كتاب مجيد كافر شدهايم» جرا كه خداوند از حضرت على و اهل بيت رسول خدا (صلوات الله 
عليهم) رجس را نفى كرده است آن جا كه مىكويد: #خدا اراده كرده است كه رجس را ازشما اهل 
بيت بردارد و شما را ياك و ياكيزه كرداند4. ' و تمام امت متفقند كه اين آيه براى حضرت على و 
همسر او و دو يسرش َي نازل شده است. و جون كه دروغ بدون اختلاف از قبيل رجس است در 
نتيجه از حضرت على كا نفى شده است بنابراين واجب است كه هر جه حضرت مىكويد را تصديق 
كنيم جون واجب است كه قرآن را تصديق كنيم» واين كه حضرت على نيّةٍ فضائلى كه مختص به 


خودش هست را بيان مىكند از باب خود ستائى و تزكيه نفس نيست بلكه از باب #نعمت 


2 


علاوه بر اين كه به زودى خواهى دانست كه اسلام آوردن ابوبكر و نماز خواندش از روى نفاق بوده است. 
.١‏ كنز العمال جلد ١1‏ صفحه 21١7‏ و تاريخ دمشق جلد 7؟ صفحه .07١‏ 


”. سوره احزاب آيه وفرد 
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يروردكارت را بازكو كن؟' مىباشد. 

ولى ابوبكر نه خداوند متعال از او رجس و دروغ رانفى كرده ونه رسول خلا يَيَبْكة » بنابراين 
شهادت او نمىتواند در مقابل شهادت صديقين صادقين از آل محمد ؤي ايستادكى كند. 

علاوه بر اين كه شهادت اميرالمؤمنين نِليّةِ را شهادتهاى ديكر و قرينههاى معتبر كه در طول 
تاريخ وجود دارد تقويت مىكندء ولى شهادت ابوبكر را هيج جيزى تقويت نم ىكند, كه به زودى اين 
مطلب به طور مفصل خواهد آمد. 

سيس اكر از اين مطلب هم جشم يوشى كنيم؛ رواياتى كه از حضرت على لليةٍ وارد شده ولواز 
باب تعارض و تساقط شهادت ابوبكر به نفع خودش را ساقط م ىكند. در نتيجه آن رواياتى كه مخالفين 
از ابوبكر نقل م ىكنند كه ادعا دارد اولين نفرى است كه مسلمان شده حجت نيست. 

سوم: اكثريت كه بسيار زياد هستند م ىكويند اميرالمؤمنين دبا اولين كسى است كه ايمان آورده» 
ولى كسانى كه كمان م ىكنند ابوبكر اولين مسلمان است تنها عدهاى كمى هستند كه به حساب نم ىآيند. 

حاكم كويد: «بين اصحاب تواريخ هيج اختلافى نمىدانم كه همه مىكويند على اولين 
كسى است كه اسلام آورد»." 

ابن عبد البر كويد: «دراولين شخصى كه اسلام آورد اختلاف شده. ازحسان بن ثابت و 
ابراهيم نخعى و عدهاى روايت شده: اولين نفر ابوبكر است. ولى اكثريت مىكويند اولين نفر 
على است»).” 

و همجنين ابن عبد البر كويد: «ابن شهاب و عبد الله بن محمد بن عقيل وقتادة وابن 
اسحاق متفقند كه اولين نفرى كه اسلام آورد على بود».؛ 


و قبل از همه اينها زيد بن ارقم صحابى رسول خدا يبب جنين كفت: «اولين كسى كه همراه 
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رسول خدا تلد اسلام آورد على بود».' 

و قرطبى كويد: «كفته شده: اولين كسى كه اسلام آورد على بود. واين مطلب اززيد بن 
ارقم و ابى ذرو مقداد و ديكران روايت شده است».” 

وابن ابى الحديد كويد: ١و‏ اما كسانى كه مىكويند ابوبكر اولين شخصى است كه اسلام 
آورد عده كمى هستند ... از معلوم آن جه كه ذكر كرديم معلوم شد كه على اولين نفرى است 
كه اسلام آورده و كسى كه با اين مطلب مخالفت كرده شاذ ونادراست وبه شاخذ اعتنا 
نمى شود). " 

ولى با اين همه ادله واضح كه با شهادت سيره شناسان و مورخين تقويت شده كه تأكيد م ىكند 
اكثريت م ىكويند حضرت على تلب زودتر از همه ايمان آورده و كسى كه مخالف اين كويد شاذ الست 
و به آن اعتنايى نمىشود؛ ولى با اين همه شخص ناصبي قديمى مىآيد و مردم را الاغ فرض مىكند و 
دو كفه ترازو را به دورغ وارونه نشان مىدهد و ادعا مىكند كه اكثريت مىكويند ابوبكر زودتر اسلام 
آورده بدون اين كه معلوم كند اين اكثريت جه كسانى هستند! و بدون اين كه تفكر كند تنها كلامى از 
خود رها كرده است! 

آن ناصبى نجس همان ابن تيميه مى باشدء كسى كه بدون هيج دليل و برهانى استوار جنين كمانى 
كرده است و كفته: «اككر كسى بككويد على اولين كسى است كه با ييامبر نماز خوانده اين قول 
ممنوع است! بلكه اكثر مردم نظرشان بر خلاف آن مىباشد! و ابوبكر قبل ازاو نماز خوانده 
است!)* 

جككونه اين جنين است به جه دليل و جه كسى جنين حرفى زده؟! ولى ابن تيميه جرأت جواب 
دادن ندارد. 


ولى ابن تيميه به همين مقدار اكتفا نكرده؛ بلكه بر مقام سيد الموحدين حضرت على بن ابى 


.١‏ مصنف ابن ابى شيبه جلد / صفحه 554 و صفحات ديكر 
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5. منهاج السنة ابن تيمية جلد /ا صفحه 737/7 


عع لل ا تا ااا ل تار ارا تار داستقى هائ تججراء 


طالب (صلوات الله عليهما) زبان درازى كرده واز اساس در صحت اسلام ايشان شك وارد كرده! آن 
هم به اين دليل كه حضرت على مليّةِ در هنكام اسلام آوردن كوجك وصغير بوده است! 

واوكه خدا لعنتش كند جنين كفته: ١١و‏ كفته شده: على قبل از ابوبكر اسلام آورده؛ ولى على 
كوجك بوده و در اسلام آوردن بجه كوجك در بين علماء نزاع است! ولى دراين كه اسلام 
آوردن ابوبكر كاملترو نافعتربوده نزاعى نيست!)١‏ 

واين هم كلام اين ناصبى براى خدشه دار كردن فضيلت ثابت مولا اميرالمؤمنين يْة بود ولى اين 
هم مانند بقيه حرفهايش كلامى يوج است كه به غير از يرت كردن حواس جيزى بر آن مترتب 
نمىشودء تا حدى كه علماى دينش او را تكفير كرده و مجازات و تعزيرش نمودند. 

ابن حجر عسقلانى در مورد ابن تيميه كويد: «و بعضى ازعلما او را منافق مىدانند» جرا كه او 
كفته على در هفده مسأله خطا كرده و با صريح قرآن مخالفت نموده است! يكى ازآن مسائل 
عده نكه داشتن زن شوهر مرده طولانىترين دو زمان است. و كفته: او ((حضرت على ع) هرجا 
كه مىرفت مخذول بود وكسى به او توجه نمىكرد! و جندين بار سعى كرد كه به خلافت برسد 
ولى نتوانست! و براى رياست جنك نمود نه براى ديانت! و كفته: او رياست رادوست داشت 
... و كفته: على در بجكى اسلام آورد و بنابر قولى اسلام آوردن بجه كوجكى صحيح نيست! 
... و دراسلام آوردن او اشكال وارد كرده است,ء به خاطر همين علماء او را منافق دانستهاند 
جرا كه يبامبر وَِكة فرمود: يا على هيج كس بغض تو را ندارد مكر منافق»." 

نواصب به خاطر اين فضيلت اميرالمؤمنين مْليةٍ كه اولين نفرى است كه اسلام آورده و به خاطر اين 
كه ابوبكر جنين فضيلتى ندارد قلوب آنها ير از غيظ شده؛ به همين خاطر شروع به تشكيك در صحت 
اسلام حضرت على ئَليدِ نمودهاند تا از اسلام آوردن ايشان قبل از ابوبكر اثرى نباشد! وبا اين كار اين 
فضيلت براى يسر ابوقحافه ثابت شود! 


ولى اين جاء جاى رد كردن اين تشكيك سست نيست» جون اين فصل براى رد كردن اين كونه 
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". الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة ابن حجر عسقلانى جلد ١‏ صفحه ١00‏ 
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تشكيكات نوشته نشده است به همين خاطر ما تنها به طور مختصر اين شبهه را رد م ىكنيم و جنين 
مىكوييم: اسلام آوردن بجه كوجكى صحيح استء جون ملاك قبول كردن اسلام اودرك وفهم است 
و همانطور كه همه مىدانند آثار بسيارى كه در ابواب مختلف فقه وارد شده بر درك وفهم مترتب 
مىشود» و ملاك قبول شدن اسلام او به بلوغ رسيدن نيست. بله بر بلوغ آثار بيشترى مترتب مىشود 
فقط همين» و بيشتر يا كمتر بودن تكليف ربطى به اصل قبول كردن اسلام وبه كمال وتمام رسيدن 
ندارد» بنابراين او شخص كامل و تامى است ولى آثارو احكام شأن ديكر خود را دارد» ودر بيشترو 
كمتر بودن تكاليف آن فرقهايى كه بين تكليف مرد و تكليف زن وجود دارد و همجنين آن فرقهايى 
كه بين تكليف حر و تكليف عبد وجود دارد مانند همين مسأله مىماند» ولى همكى مسلمان هستند و 
اسلامشان كامل مىباشد. 

در هر صورت صاحب شريعت ,َلك اسلام اورا قبول نموده و او را كنار خود قرار داده تا نماز 
بخواند» و او را مكلّف به اعمال و شؤون خودش كرده؛ بلكه خانواده نزديكش را انذار داده واورا به 
عنوان ولى عهد و خليفه بعد از خود نصب كرده استء و حال كه صاحب شريعت ,َلك اسلام اورا 
قبول كرده ديكر كسى نمىتواند حدس و كمان زند كه اسلام او قبول نيست. 

علاوه بر اين كه جنين بحثى در مورد حضرت على نَليِةٍ از باب سالبه به انتفاع موضوع است جرا 
كه او ولى خدا و حجت او مىباشد وغير مسلمان نبود كه بخواهد اسلام بياورد! 

سوم: جون مخالفين جارهاى نديدند كه به اين حقيقت كه اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) اولين 
مؤمن است اذعان نمايند؛ به خاطر همين آمدند و آقايشان ابوبكر را شريك اين فضيلت نمودندء به 
اين صورت كه زودتر اسلام آوردن ابوبكر را بر حسب عمر و جنس وحالت قرار دادند تا ابوبكر به 
زور داخل در يكى از اين اقسام باشد وسيس نتيجه مانند يك اصل دينى رسمى واحد به دست آيد! 

وآن جه با خباثت و زيركى به آن اقدام كردهاند تنها در إبراهيم بن راهويه حنظلى خلاصه مىشود 
جرا كه كفته: «اولين كسى كه از مردان اسلام آورد ابوبكره و اززنان خديجه. و ازبجهها على, و 


ازمواليان زيد بن حارثه و ازبردكان بلال بود و خداوند داناتر است!»)١‏ 


78"1/ تفسير القرطبى جلد / صفحه‎ .١ 
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واين مطلب ساختكى امروزه در نزد عموم طائفه بكريه به عنوان يك اصل رسمى و قابل اعتماد 
مى باشدء بنابراين هيج كس جه كوجك جه بزرك را نمىبينى كه اين مطلب را نداند يا آن را حفظ نكرده 
باشد» وآنها در اين دولتهاى عربى اين مطلب را از درسهاى ابتدائى به فرزندانشان تلقين م ىكنند. 

و همانطور كه مىبينى عمدا اولين كسى را كه ذكر كردهاند ابوبكر است! و براى اين كار خود راه 
فرار هم كذاشتهاند» جرا كه اكر به آنها كفته شود: جكونه ابوبكر را مقدم داشتيد و حال آن كه مشهور 
اين است كه حضرت على و خديجه ليها زودتر از او ايمان آوردند؟ مىكويند: ما اورا به اعتبار اين 
كه اولين مرد بالغ است كه ايمان آورده مقدم داشتيم و مرد بالغ بر بجدها وزنان مقدم داشته مىشود 
اكر جه كه آنها زودتر ايمان آورده باشند! 

و بكريون با اين حيله توانستهاند حقيقت را از بين ببرند و اسم ابوبكر را داخل در اسامى سبقت 
كيرندكان به اسلام بياورند بدون اين كه معلوم شود از ميان اين سبقت كيرندكان كدام زودتر اسلام 
آورده حضرت على يا او؟! جرا كه با جعل اين صنف سازى جديد ديكر آن جه معتبر است تغيير كرده! 
اواز بجهها زودتر اسلام آورده و اين از مردها! همانطور كه خديجه از زنان زودتر ايمان آورده وزيد از 
مواليان و بلال از بردكان! ولى از ميان همينها جه كسى زودتر اسلام آورده؟ اين ديكر مهم نيست! وبا 
اين كار حضرت على نقد زيان مىبيند و فضيلتش ميان اين صنف سازى جعلى ضايع مىشودا 

واى كاش بكريون اين ليست خود را كامل مىكردند تا بيشتر مسخره باشد! يعنى براى ما بيان 
مىكردند كه اولين نفرى كه از انصار اسلام آورده جه شخصى بوده! و اولين كسى كه از دختران 
كوجك ايمان آورده كه بوده! و اولين شخص كه از كنيزان اسلام آورده! و اولين شخص كه از شتر 
جرانان اسلام آورده! و اولين شخصى كه از زنان قابله اسلام آورده كه بوده است! وهمين طور اين 
ليست را ادامه مىدادند تا طولانى مىشد و حداقل انصاف بيشترى رعايت م ىكرديد! ولى آنها جنين 
كارى نكردند وعلتش هم معلوم استء جون آن جه براى آنها مهم است اين است كه اسم ابوبكر را 
هر طورى كه شده داخل كنند» وآن مقدارى كه بيان كردهاند براى تحقق هدف آنها كافى است» 
بنابراين ديكر براى توسعه دادن اين ليست جعلى انككيزهاى وجود ندارد! 

ولى ... آيا اين حرف صحيح است كه ابوبكر ازديكر مردان بالغ زودتراسلام آورده؟! 


مسأله اين جنين نيست! جون كسانى ديكر قبل از او اسلام آوردند» ولى خيال يردازان طائفه بكريه 
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خود را به نادانى مىزنند و مى خواهند در نادانى خود باقى بمانند! وشايد كودكانى كه از طائفه بكريه 
تبعيت مىكنند اكر بفهمند اشخاصى كه آنها را صحابه مىنامند اولين كسانى هستند كه زودتر اسلام 
آوردن ابوبكر را نفى كردهاند و اولين كسانى هستند كه اسلام آوردن بسيارى قبل از ابوبكر را ثابت 
نمودهاند بهت زده شوند! يكى از آنها دختر ابوبكرء خود عايشه مىباشد! و بعد از اين ديكر جه آسمانى 
بر سر بكريون سايه افكند و جه زمينى آنها رادر خود جاى دهد؟!! با هم مى نكريم: 

طبرى كويد: «ديكران كفتهاند: قبل از ابوبكر جماعتى اسلام آورده بودند».' طبق حرف اين 
كسانى كه طبرى از آنها نقل كرده نه يكى و نه دو تا بلكه جماعتى قبل از او اسلام آورده بودند. 

واز زهرى وسليمان بن يسار وعمران بن أبى أنس وعروة نقل كرده: «اولين شخصى كه از 
مردان اسلام آورد زيد بن حارثه بود». ' بنابراين حداقل ابوبكر اولين آنها نبوده أستتة: 

و باز طبرى از ابن اسحاق نقل كرده: «سيس زيد بن حارثة غلام يبامبر يلتك اسلام آورد واو 
اولين مردى بود كه اسلام آورد و بعد ازعلى بن ابى طالب نماز خواند». * بنابراين حداقل ابوبكر 
نفر اول و دوم نبوده است. 

ذهبى از حسن بن زيد نقل كرده: «اولين مردى كه اسلام اورد على بود» سيس زيد وبعد 
جعفر و ابوبكر جهارمى يا ينجمى بود».' بنابراين حداقل ابوبكر نه اولى بوده ونه دومى ونه 
سومىء؛ و جه بسا جهارمى هم نباشد. 

.١‏ اين استعاره را از خود ابوبكر اخذ كرديم! او هنكامى كه از معناى قول خداوند دو فَاكِهَة وَأَنّا سؤال شد. نداست كه 
جه جواب بدهد جون او جاهل بن جاهل است! در اين هنكام كفت: «جه آسمانى مرا در بر مىكيرد و جه زمينى مرا در 
خود جاى مىدهد اكر بكويم دركتاب خدا جيزى هست كه آن را نمىدانم؟ !» واين مطلب را ابوعبيد و ابن ابى شيبة 
وعبد بن حميد و طبرى و ديكران بيان كردهاند» همانطور كه در كنزالعمال متقى هندى جلد ١‏ صفحه 717 آمده است. 

و أب يعنى كياه و علف وهر جيزى كه كوسفند آن را مىجردء و اين كه ابوبكر معناى اين كلمه را نمىدانسته ثابت م ىكند 
كه جهل او بسيار شديد بوده تا جايى كه مسائل عادى را هم نمىدانسته با اين حال جكونه امام و خليفه كرديده است؟! 

؟. تاريخ طبرى جلد ” صفحه 8٠‏ 

". تاريخ طبرى جلد ” صفحه 8٠‏ 
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و ابوهلال عسكرى از شعبى به نقل از مشايخش نقل كرده وقتى ابوبكر به مكه آمد كفت: (و جه 
كسى در مخالفت كردن دينش ازاو (ييامبر) تبعيت كرده؟ كفتند: يسران ابوطالب».' بنابراين 
حداقل ابوبكر اولى و دومى و سومى و جهارمين نفر نمىباشد» جون يسران ابوطالب جهار نفر بودند؛ 
طالب و عقيل و جعفر و على. اكر بكوييم اين عبارت غالب را بيان كرده نه همكى را؛ در اين صورت 
ابوبكر نه اولين نفر است نه دومى جون اسلام حضرت على و جعفر 12 ثابت شده است. 

و باز ابوهلال عسكرى از عايشه نقل كرده است كه او هنكامى كه در بصره خطبه مىخواند و مردم 
را به جنكيدن با اميرالمؤمنين بِلكةٌ تحريك مىنمود در ضمن كفتههايش جنين كفت: «ويدرم 
جهارمين نفرى بود كه اسلام آورد».' بنابراين ابوبكر در نزد دخترش اولين نفر اسلام آورده نيست 
بلكه جهارمين نفر استء و همانطور كه مىبينى جهارمين نفر بالاترين مرتبهاى است كه عايشه 
تنوانسته در آن زمان براى يدرش ادعا كند. 

و ابوجعفر اسكافى كفته است: «اكثر محدثين ياد آور شدهاند كه ابوبكر بعد ازعدهاى اسلام 
آورد كه ازآن عده: على بن ابى طالبء برادرش جعفرء زيد بن حارثه» ابوذر غفارى» و عمرو بن 
عنبسه سلمى» خالد بن سعيد بن عاصء و خباب بن ارت. مىباشند». ' بنابراين ابوبكر حداقل 
بعد از هفت نفرى كه قبل از او ايمان آوردهاند ايمان آورده است. 

اما سعد بن ابى وقاص ابوبكر را از جمله آخرين كسانى كه اسلام آوردند قرار داده! طبرى به سند 
خود از محمد بن سعد روايت كرده: ابه يدرم كفتم: آيا ابوبكر اولين نفر شما بود كه اسلام آورد؟ 
كفت: نه بلكه قبل ازاو بيش ازينجاه نفر اسلام آوردند! ولى ازحيث اسلام ازهمه مابا 


.١‏ الأوائل أبى هلال عسكرى صفحه 0”» و بر اين روايت اين جنين تعليقه زده: «و اين دلالت م ىكند كه على له در آن 
زمان بالغ بوده. جون اكر بجه كوجك بود به عنوان تبعيت كننده شناخته نمى شد». 

”. الأؤائل أبى هلال عسكرى صفحه /ا 

". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١7"‏ صفحه 77 ودر مورد آن كنفته: «و اما آن روايت كه ازابن عباس نقل 
شده كه ابوبكر اولين نفرى است كه اسلام آورده (دروغ است) و ازابن عباس بر خلاف آن بسيار بيشترازآن جه 


روايت كردهاند نقل شده استث)»). بنابراين در اين مورد به ابن عباس هم دروغ بستهاند. 
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فضيلتتر بود».! نه يكى ونه دوتا بلكه ينجاه نفر قبل از اسلام آوردن يسر ابوقحافه اسلام آوردهاند 
همانطور كه اين مطلب را سعد بن ابى وقاص در روايتى صحيح كه طبرى نقل كرده و تمام راويان آن 
ثقه مىباشند كفته است. 

نتيجه: اكر بعض آن جه ذكر شد را به بعضى ديكر ضميمه كنيم؛ از اين حقيقت كه ابوبكر اولين 
نفرى كه اسلام آورده نبوده و بلكه از اوليننفرها هم نبوده غبار روبى مىشودء بلكه از كسانى بوده كه 
بعد از اسلام آوردن بيش از ينجاه مرد اسلام آورده است. و به همين خاطر معلوم مىشود تمام آن 
رواياتى كه مىكويد جماعتى به خاطر اسلام آوردن ابوبكر مسلمان شدند از دروغهاى جعلى است 
كه بعدا درست شدهء جون تمام اسامى كه ذكر كردهاند ثابت شده كه همكى آنها قبل از ابوبكر اسلام 
آورده بودهاند» و اتفاقا كسانى كه اسلام آوردهاند را به صورت ترتيبى ذكر كردهاند كه بسيار بيش از 
ينجاه نفر مىباشند. 


وبه ملاحظه اين كه تعداد مسلمانان حتى در سال هجرت بيامبر اعظم يَيْبكدٌ به مدينه منوره كه 


.١‏ تاريخ طبرى جلد ” صفحه 68٠‏ و ظاهرا آخر حديث زيادى و جعلى مىباشد همانطور كه با حديث محمد بن حنفيه 
هم همين كار را كردهاند» ابن ابى شيبه و ديكران از سالم روايت كردهاند كه كفت: «به ابن الحنفيه كفتم: آيا ابوبكر اولين 
نفرى بود كه اسلام آورد؟ كفت: نه. كفتم: ابوبكر در جه فضيلتى ازهمه بالاتراست و سبقت كرفته كه ديكران با او 
نيستدد؟ كفت وقتى اسلام آورد اسلامش ازهمه با فضيلتتر بود تا اين كه به خداوند بيوست». به مصنف ابن ابى 
شيبه جلد / صفحه 177؟ مراجعه كنء او كاهى اين حديث را با اين زيادى «كفتم ابوبكر در جه فضيلتى ازهمه بالاتر 
است» نقل كرده و كاهى بدون آن همانطور كه در جلد / صفحه 57 روايت كرده استء و اين جعلى بودن اين قسمت را 
تقويت م ىكند» و حال حديث سعد بن ابى وقاص همينطور است اكر جه بعيد نيست كه از سعد بن ابى وقاص صادر شده 
باشد جون از دوستداران ابوبكر استء ولى آن جه فهميده مىشود اين است كه مخالفين خواستند از اين ادعايشان كه 
ابوبكر اولين مسلمان است فرار كنند - جون اين ادعا با ادله و شواهد ساقط است - به خاطر همين اين بار كمان كردهاند كه 
اسلام اواز همه با فضيلتتر بوده است! 

سيس بعضى از آنها آمده و كفته اند معناى اين كه ابوبكر اولين نفرى بوده كه اسلام آورده اين است كه اولين شخصى بوده 
كه اسلام را اظهار كرده» ولى على بليةٍ ايمانش را از ترس يدر و قومش كتمان مى نمود! واى كاش مىدانستم كه كدام يك 
ازاين اقوال سخيفتر و سستتر است! و نمىدانم جكونه حضرت على لية ايمانش را ينهان مىكرده در حالى كه هر روز 


در ميان ديدكان همه در مسجد الحرام با رسول خدا تبني و خديجه تيه نماز مىخوانده است؟! 


12 ا ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


سال سيزدهم بعثت مىباشد به صد نفر نمىرسيد؛ اين كه اسلام آوردن ابوبكر جندين سال بعد از 
بعثت اتفاق افتاده باشد ترجيح دارد جون او بعد از ينجاه مرد كه در طول اين مدت يك جهارم 
مسلمين را تشكيل مىدهند اسلام آورده است. ورواياتى كه قبلا كذشت وبيان مىكرد كه 
اميرالمؤمنين نِليةِ در زمانى حداقل حدود سه سال و حداكثر هفت سال تنها مردى بوده كه اسلام آورده 
وغير از اوو خديجه كسى كنار رسول خدا نماز نمىخوانده است (عليهم جميعا سلام الله) اين 
مطلب را تقويت م ىكند. 

بعد از تثبيت اين مطلب اين سؤال بيش مىآيد: كه جرا ابوبكر با تأخير اسلام آورده و جه 
انكيزهاى داشته است؟ 

بديهى است هر شخصى كه معاصر ييامبر اعظم وَبكة باشد و دلائل و معجزات او را مشاهده كند 
ولى با اين حال باز با تأخير اسلام بياورد اين شك انسان را در مورد او برمىانكيزاند» و وجدان شهادت 
مىدهد كه بسيارى از كسانى كه با تأخير اسلام آوردهاند به مسلمانان ملحق شدهاند بدون اين كه 
ايمان بياورند» و تنها ازروى نفاق يا طمع يا اضطرار اظهار اسلام كردهاند» مانند كسانى كه در فتح 
مكه اسلام آوردند. 

واكر ابوبكر در شهرى غير از مكه يا در اجتماعى بزرك بود امكان داشت كه براى تأخير در اسلام 
آوردن اوعذر آورده شود جون ممكن بود كفته شود: در ابتداى كار براى او ممكن نبوده كه به ديدار 
ييامبر بيايد و دلائل و معجزات ايشان را مشاهده كند» واين باعث شد كه اسلام آوردنش تا مدتى به 
تأخير بيافتد. 

ولى ابوبكر در مكه كه اجتماعى كوجك مىباشد و هر كس در آن به صورت كامل همنشين خود 
را مىشناسد زندكى م ىكردء يس به جه دليل اسلام آوردنش را به تأخير انداخت با اين كه بر دعوت 
ييامبر اعظم وَيَبكةّ واقف شده بود؟ 

اين تأخيرء احتمالٍ اين كه در وراى اظهار اسلام اين مرد غير از تصديق قلبى و ايمان حقيقى 
انكيزدى ديكرى بوده را تقويت مىكندء و از جانبى ديكر بعيد است كه بككوييم اين انكيزه اضطرار 
بوده» يعنى اسلام ابوبكر به خاطر ترس بودهء جون آن مرحلهاى كه ابوبكر اسلامش را اظهار كرد قبل 


از شدّت كرفتن امر اسلام با درست شدن حكومت در مدينه منوّره بوده بنابراين نمىتوان تصور كرد كه 
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ترسيده و مجبور به قبول اسلام شده همانطور كه طلقاء در روز فتح مكه اسلام آوردند. 

ولى حق اين است كه حال ابوبكر نه اين است و نه آن» بلكه حال اوتا حدى شبيه به حال عبد 
الله بن أبى بن سلول بزركترين منافق يثرب استء كه بعد ازآن كه به آرزوى خو مبنى بر اين كه رئيس 
قوم خود شود نرسيد در ابتداى كار به طمع اين كه شأنى نصيب او شود از روى طمع اسلام آوردء ولى 
وقتى ديد جيزى نصيب او نمىشود از داخل شروع به تخريب اسلام و اجتماع اسلامى نمود. 

امام زمان (صلوات الله عليه) وقتى كه سعد بن عبد الله اشعرى قمى به نقل از ناصبى كه با او 
احتجاج كرده بود از حضرت سؤالى يرسيد حضرت در جواب اين مطلب را آشكار و واضح نمود» 
ناصبى جنين كفته بود: «اى رافضىها شما مىكوييد ابوبكر و عمر منافق بودند و براى اثبات اين 
حرف خود به شب عقبه! استدلال مىكنيد» يس ازاسلام آوردن آن دو به من خبر بده؛ آيااز 
روى طاعت و رغبت بود يا به خاطر اكراه و اجبار؟») سعد بن عبد الله كويد: «ازجواب دادن به 
او خوددارى كردم و با خود كفتم: اكر به او بككويم به خاطر اكراه و اجبار اسلام آوردند؛ درآن 
وقت كه اسلام نيرو و قوتى نداشته كه اين دو مجبوربه اسلام آوردن شده باشند! بنابراين با 
حالى كه نزديك بود كبدم قطعه قطعه كردد ازييش او رفتم؛ و طومارى برداشتم و درآن حدود 
جهل و اندى مسأله كه از مسائل مشكله بود و جوابى براى آن نداشتم نوشتم, و كفتم: آن را به 
همنشين مولايم حسن بن على طِهكة احمد بن اسحاق كه در قم است مىدهم. وقتى سراغ او را 
كرفتم رفته بود يس به دنبال او رفتم و به او رسيدم و حال خود را به او كفتم. به من كفت: با من 
به سامرا بيا تا اين مسائل را از مولايمان حضرت حسن بن على مه ببرسيم. با او به سامرا رفتم 
سيس به درب خانه مولايمان اظة رسيديم و براى ورودء اذن خواستيم حضرت اجازه دادند» وارد 
خانه شديم ... وقتى داخل شديم و جشممان به حضرت امام حسن عسكرى 44 افتاد 


صورتش مانند ماه شب جهارده بود! و برروى ياى او جوانى را ديديم كه در نيكوبى و زيبايى 


.١‏ حادثهاى مشهور است كه بعضى از خائئان از اصحاب رسول خدا يَيَنكة مى خواستند با رم دادن ناقه ايشان و انداختنش 
در درّه آن هنكام كه بيامبر يَلِدْكقٌ از تبوك برم ى كشت ايشان را به قتل برسانند» وسر دسته شركت كننلكان در اين توطئه 
ابوبكر وعمر وعثمان بودند همانطور كه وليد بن جميع آن را روايت كرده ووليد بن جميع ثقه واز مشايخ مسلم 


مىباشد. به كتاب المحلّى ابن حزم اندلسى جلد ١١‏ صفحه ١7‏ مراجعه كن. 
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مانند مشترى مىماند! و بر روى سرش دو نكه موى بافته وجود داشت ... مولايمان امام حسن 
عسكرى غ1 به من نكاه كرده و فرمودند: اى سعد جه جيز تو را اين جا آورده؟ كفتم: احمد بن 
اسحاق مرا به ديدار مولايم تشويق كرده است. فرمود: مسائلى كه مى خواهى از آنها سؤال كنى؟ 
كفتم: اى مولاى من به حال خودش است. فرمود: ازنور جشمم - و اشاره به آن جوان نمود ‏ هر 
جه مى خواهى بيرس [و از جمله جيزهايى كه حضرت صاحب الامر اي به او جواب داد اين بود:] و 
اما اين كه دشمن به تو كفت: آن دو ازروى اطاعت يا اجبار اسلام آوردند؟ جرا به او نتكفتى 
بلكه آن دو به خاطر طمع اسلام آوردند» جون با يهوديان رفت و آمد داشتند و يهوديان از 
تورات وكتابهاى مقدس وفتندهاى داستان محمد يَيَنِْكُة به آن دو خبر دادندكه 
محمد بَلَكوّ خروج خواهد كرد و بر عرب جيره خواهد شد. و به آن دو كفتند: جيره شدن او بر 
عرب مانند جيره شدن بخت النصر بر بنى اسرائيل مى ماند با اين فرق كه او ادعاى نبوت م ىكند 
ولى ييامبر نيست» يس وقتى امر رسول خدا ظاهر كشت او را برشهادت لا اله الا الله و محمد 
رسول الله يارى نمودند به طمع اين كه وقتى امر رسول خدا يا كرفت و حال او نيكو كرديد و 
ولايتش يايدار شد ازطرف ايشان به ولايت شهرى برسندء ولى وقتى ازاين مأيوس و نااميد 
شدند با امثال خودشان در شب عقبه توافق نمودند و مانند بقيه نقاب زدند» و مركب رسول خدا 
را رم دادند تا بعد ازآن كه از عقبه بالا آمد سقوط كند و هلاك كرددء ولى خداوند متعال 
بيامبرش را از نيرنك آنها حفظ كرد و نتوانستند كارى انجام بدهند, و حال آنها ماتند حال 
طلحه و زبير مىماند كه ييبش حضرت على نقِة آمدند و با او بيعت كردند به طمع اين كه هر 
يى به ولايبت شهرى برسندء» ولى وقتى به هدف خود نرسيدند و ازولايت شهر نااميد شدند 
بيعتشان را شكستند و برايشان خروج كردند, تا سرانجام امر آنها به همان جايى منتهى شد كه 
سرانجام هر شكننده عهد و ميثاقى منتهى مىشود. سيس مولايمان حضرت حسن بن 
على لي براى نماز بلند شدند و حضرت قائم هم با ايشان بلند شد».' 


خلاصه جواب امام زمان نئةٍ اين است كه ابوبكر وعمر با اهل كتاب رفت وآمد داشتندء وآنها 
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هم به نقل از كتب مقدسشان به آن دو خبر دادند كه محمد يَبَِا برعرب جيره خواهد شد ورئيس 
آنها خواهد كرديد» ولى او ييامبر نيست - طبق كمان خودشان - واين باعث شد كه ابوبكر وعمر داخل 
در اسلام شوند به طمع اين كه از طرف بيامبر مَل به منصبى برسند مثل ولايت شهرى» ولى وقتى از 
اين هدف خود نااميد شدند با ديكران براى كشتن ييامبر يَبَبكةَ در عقبه توطئه نمودند وعهد و ييمان 
خود را شكستند مانند همان كارى كه بعدا طلحه و زبير مرتكب شدند. 

شايد مخالفين اين روايت را به اين دليل كه از طرف شيعه روايت شده قبول نكنند» ولى همانطور 
كه در درسهايمان جندين بار كفتهايم هيج نصى از امامانمان (صلوات الله عليهم) در مورد حقائق 
دين و تاريخ وارد نشده است مككر اين كه در كتب مخالفين هم در مورد آن قرائنى مىيابيم كه آن را 
تقويت مىكند. 

ويكى از قرائن واضحى كه بيان م ىكند ابوبكر با اهل كتاب رفت وآمد داشته واز طريق آنها با 
خبر شده كه ببامبر يبك بر عرب جيره خواهد شد آن روايتى است كه در كتب مخالفين آمده كه 
ابوبكر در قافلهاى تجارى بود كه در آن رسول خدا يَإِنِكة وجود داشت و اين قافله به سمت شام 
مىرفتء وقتى قافله ايستاد ييامبر زير سايه درختى نشستء ابوبكر نزد راهبى رفت ودر مورد دين ازاو 
مى يرسيد» در اين هنكام راهب از او سؤال كرد: «اين مردى كه زير سايه درخت نشسته كيست؟ 
ابوبكر كفت: او محمد بن عبد الله بن عبد المطلب است. راهب كفت: به خدا قسم او ييامبر 
است! هيج كس بعد ازعيسى بن مريم در زير سايه اين درخت ننشسته مكر محمد ييامبر خدا. 
به همين خاطر در قلب ابوبكر يقين به يبامبر و تصديق ايشان واقع شد. و وقتى به ييامبرى 
بركزيده شد ابوبكر اسلام آورد و رسول خدا را تصديق نمود در حالى كه يبامبر جهل ساله بود و 
ابوبكر سى و هشت ساله».' 

وآن جه از اين روايت استفاده مىشود اين است كه ابوبكر مىدانسته كه محمد يلك ييامبر است 
واين هنكامى بود كه «ييش راهب رفت تا از اودرمورد دين سؤال كند»؛ وعلم او به ييامبرى حضرت 


قبل از جند سال از بعثت شريف بيامبر بود. 


.١‏ اسباب النزول واحدى نيشابورى صفحه ١00‏ و كنز العمال جلد ١١7‏ صفحه 008 و بسيارى ديكر 
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اين روايت اولا دلالت بر اين دارد كه او با علماء اهل كتاب رفت وآمد داشته و براى سؤال و 
تحقيق به نزد آنها مىرفته؛ و دوما آن جه در كلام امام زمان ملا وارد شده بود را تأكيد مىكند كهاو 
جون علم به حتميت ظهور اين ييامبر بيدا كرد از روى طمع و نفع بردن عزم خود را براى وارد شدن در 
دين او جزم نمود. 

و طبيعى است كه روايت بكرى جايكاهى ايمانى و تصديقى را براى ابوبكر ثابت كندء وفعلا رد 
اين مطلب مقصود ما نيست جون آن جه كه الآن براى ما مهم است اثبات اين مطلب است كه ابوبكر 
باعلماء اهل كتاب رفت و آمد داشته ودر مورد ييامبر يَبَبْكقٌ از آنها خبر م ىكرفته استء در نتيجه اين 
شاهد و مؤيد آن روايتى است كه از طرف ما وارد شده است. 

ودر اين باره مخالفين روايتى ديكر روايت كردهاند كه بيان مىكند راهبى به ابوبكر جنين كفت كه 
اوبه حظى از خلافت اين نبى موعود خواهد رسيد وروايت اين طور وارد شده: «ابوبكر در جاهليت 
تاجر بود و سبب اسلام آوردنش اين بود كه روزى در خواب ديد كه در شام است و خورشيد و 
ماه در دامن او قرار كرفتند و آن دو را به سينه خود جسباند و عباى خود را روى آن دو كشيدء از 
خواب بيدار شد و به نزد راهبى رفته تا ازخوابش از او ببرسد, نزد راهبى حاضر شد ودر مورد 
خوابش از او سوال كرد و از او تعبير خوابش را خواست. راهب كفت: تو ازكجايى؟ كفت: از 
مكه. كفت: ازكدام قبيله؟ كفت: ازبنى تيم. كفت: كارتو جيست؟ كفت: تجارت. به او 
كفت: در زمان تو مردى خروج خواهد كرد كه به او محمد امين مىكويند و ازقبيله بنى هاشم 
مى باشد و بيامبر آخر الزمان است و تو ازاو تبعيت مىكنىء و داخل دردين او مىشوى و بعد 
ازاو وزيرو خليفهاش خواهى بود و من تعريف او و صفتش را در تورات و زبوريافتهام».' 

و مضمون اين روايت هم مانند ديكرى آن جه حضرت صاحب الزمان (صلوات الله عليه) 
فرمودند را تأكيد م ىكند كه راهبان آن جه از صفات بيامبر يَبَبكّ وآن جه براى ايشان اتفاق خواهد 
افتاد كه در كتب مقدس خود يافته بودند را به ابوبكر خبر دادند» و بعيد نيست كه به او خبر داده باشند 


كه خواهد تنوانست بعد از اين ييامبر خلافت اورا به دست آورد وداراى سلطنت وقدرت شود. 
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ودر اين جا ذكر مطلبى غنيمت است و آن اين كه خود من با يكى از بزركترين علماء لاهوت 
نصرانى يروفسور توماس ماكلوين كه بعد از فهميدن حقيقت داشتن بشارتهايى كه در تورات و 
انجيل در مورد ييامبر اعظم و اهل بيت طاهرينش (صلوات الله عليهم اجمعين) وارد شده اسلام آورده 
است ملاقات نمودم؛ واز اودرخواست نمودم كه باز هم در كتب مقدسشان نظر كند و ببيند جه 
اشارههايى در مورد ابوبكر وعمر و نقش تخريبى وانقلابى آنان در مورد دين آخر الزمان وارد شده 
استء ايشان هم قبول نمودند» از ايشان درخواست كردم كه شروع كند به نوشتن بحشثهايى علمى در 
مورد اين مطلب و ايشان هم اجابت كردند خدا ايشان را جزاى خير دهده و با زبان انكليسى بحثى را 
نوشت كه روزنامه شيعه نيوز كه در لندن صادر مىشود آن را نشر كرده است.١‏ 

بنابراين انكيزه ابوبكر براى وارد شدن در اسلام تنها خبرى بوده كه علماى اهل كتاب به اودادهاند 
كه در آينده اين ييامبر جديد خواهد آمد ودعوت خود را شروع خواهد كرد, ابوبكر هم بعد ازآن كه 
يقين به اين مطلب بيدا كرد ديد كه اين همان فرصت به دست آمده مىباشد لذا به طمع رسيدن به 
ولايت وامارت با شتاب وارد اين دين شدء و اتفاقا با تدبير نمودن انقلابى خونين بر عليه شريعت بعد 
از شهادت نبى اكرم بلكل به امارت رسيد. 

و وقتى معلوم شد ابوبكر اولين شخصى نبوده كه اسلام آورده واسلام آوردنش با تأخير بوده 
استء اين مطلب در ذهن اين را سؤال ايجاد م ىكند كه انكيزه حقيقى او از اين كه بعدا اظهار اسلام 
كرده جيست؛ و اين تحليلى راكه روايات و شواهد تاريخى تأكيد م ىكند معقول است. 

سبس ما أكر نقش ابوبكر وروش اورا در داخل دايره اجتماع اسلامى بررسى كنيم مىبينيم كه او 
دنبال جيزى م ىكردد كه هدفش رسيدن به آن استء وآن همان جيزى است كه بعد از شهادت ييامبر 
اعظم يب معلوم شد يعنى همان سعى او براى رسيدن به سلطنت. حال او كاملا ماتند عبد الله بن 
ابى بن سلول بزركترين منافق مدينه مىباشد كه ديد بعد از هجرت بيامبر اسلام يبك به يشرب ديكر 
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كه در ضْمن اين اتفاق جديد به زعامت يا منصبى برسدء ولى وقتى ديد كه جيزى نصيب او نمىشود 
سعى بر توطنه بر عليه بيامبر يله نمود ودر عمليات ترور بيامبر در عقبه مشاركت نمود تا نظام سابق 
بركردد و بتواند به حكومت برسد. 

تمام اينها براى انسان يقين حاصل مىكند كه ابوبكر اولين منافق است نه اولين مسلمان» و اظهار 
اسلام نمود تنها براى اين كه از اين نظام جديد استفاده كند و با رسيدن به سلطنت در بزركترين دولتى 
كه در آن زمان بر جزيرة العرب حاكم بود از طبقه يست اجتماعى كه در آن زندكى مىكرد به بالاترين 
درجه ارتقا بيدا كند و به اين هدف خود برسد. 

وادلهاى كه ازاين حقيقت كه ابوبكر منافق بوده و ايمان داخل در قلبش نشده بوده يرده برمىدارد 
بسيار استء قرآن حكيم و حديث شريف و تاريخ همكى به اين مطلب شهادت مىدهند» وما بعضى 
ازاين ادله را برمىكزينيم: 

اما از قرآن؛ خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد: #اكر او را يارى نكنيد خدا او رايارى كرد آن 
هنكام كه كافران او را اخراج كردند در حالى كه دومين نفر بود آن هنكامى كه آن دو درغار 
بودند و او به همراه خود مىكفت: ناراحت نباش خداوند همراه ماست و خداوند هم سكينه و 
آرامش خود را براو فرستاد و با سباهيانى كه آنها را نمىديديد او را يارى نمود و كلمه كافران را 
يايين قرار داد و كلمه خداوند بالا است و خداوند عزيزو حكيم است».' 

و مدلول اين آيه كريمه بر خلاف آنجه احمقانٍ مخالفين توهّم مىكنند, ايمان را از يسر ابوقحافه 
نفى مىكند» حون او از سكينه و آرامش محروم شده آن جا كه مىفرمايد: و خداوند هم سكينه و 
آرامش را بر او فرستاد» جون نفرمود: «خداوند سكينه و آرامش را بر آن دو فرستاد» و حال آن كه 
هم بيامبر كلدك وهم ابوبكر در آن زمان هر دو محتاج به سكينه بودند جون مشركين به دنبال آن دو 
م ىكشتند» و اين محروم شده از سكينه كاشف از آن است كه ابوبكر استحقاق آن را نداشته است» و 
استحقاق آن را نداشته مكر به خاطر اين كه ايمان نداشته» جون اكر مؤمن بود بايد سكينه بر او هم نازل 


م ىكشت» جون خداوند متعال در همين سوره قبل از همين آيه اين جنين كويد: إسيس خداوند 
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سكينهاش را بر بيامبر و بر مؤمنين فرو فرستاد و سباهيانى كه آنها را نمىديدند نازل كرد و 
كسانى كه كافر شدند را عذاب نمود و اين جزاء كافرين است؟' همانطور كه در سوره ديكر 
كويد: يس خداوند سكينهاش را بريبامبر و مؤمنين نازل كرد و آنها را به حقيقت تقوا ملزم كرد 
و آنان ازهمه كس شايستهتر و اهل آن بودند و خداوند به همه جيز دانا بود»." 

حاصل آن كه طبق اين آيات ابوبكر جزء مؤمنين نيست و الا سكينه بر اوهم نازل مىسكشت 
همانطور كه خداوند جل جلاله آن را بر بيامبرش ,َل نازل فرمود. 

و اما ازحديث؛ مالك بن انس از ابى نضر غلام عمر بن عبيد الله روايت كرده است كه به او خبر 
رسيد: «رسول خدا وليك در مورد شهداء احد فرمود: به نفع اينها شهادت مىدهم. ابوبك ركفت: 
اى رسول خدا آيا ما برادران آنان نيستيم همانطور كه آنها اسلام آوردند اسلام آورديم وهمانطور 
كه جهاد كردند جهاد نموديم؟! رسول خدا يلك فرمود: بله ولى نمىدانم بعد ازمن جه كار 
خواهيد كرد! ابوبكركريه كرد و سبس كريه نمود وكفت: آيا ما بعد ازشما هم هستيم؟!»” 

و معناى اين حديث اين است كه بيامبر ينكد براى شهداى احد شهادت دادند كه آنها مؤمن 
هستند و مأواى آنان بهشت استء ابوبكر هم از ييامبر خواست كه براى او و بقيه هم از باب اين كه با 
شهداى احد در اسلام و جهاد مشترك هستند جنين شهادتى بدهد؛ ييامبر به مشترك بودن آنان در 
اسلام و جهاد اقرار نمود ولى از اين كه شهادت دهد آنها مؤمن هستند و به بهشت مىروند امتناع كرد 
جون نمىدانست كه بعد از او جه بدعتهايى خواهند كذاشت و جه منكراتى انجام خواهند داد» و 
جنين اعمالى مانند اسلام و جهاد به تنهايى براى شهادت دادن اين كه شخصى مؤمن است كافى 
نمى باشد جون آن جه مهم است اين است كه اين اعمال از اخلاص و يقين صادر شده باشد» و سيس 
خاتمه اعمال و حسن عاقبت مهم است. 


واكر ابوبكر آنطور كه مخالفين كمان مىكنند به بهشت بشارت داده شده بود بر بيامبر يَلْلكةٌ لازم 
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بود كه در جواب او بكويد: «بله تو هم ازآنان هستى و به ايمان تو شهادت مىدهم و تو را به بهشت 
بشارت مىدهم, ولى نمىدانم بقيه بعد از من جه خواهند كرد». يس اين كه ييامبر از شهادت دادن به 
ايمان ونجات ابوبكر امتناع كرد و اورا در جمله كسانى داخل نمود كه عاقبت امرشان را معلوم نتكرد و 
بدعت خواهند كذاشت و مرتد خواهند شد؛ دليل است بر اين كه آن جنان كه در احاديث جعلى وارد 
شده ييامبر تصريح به ايمان داشتن ابوبكر نكرده و اورا به بهشت بشارت نداده است. 

و اما ازتاريخ؛ مىبينيم كه خود ابوبكر اعتراف مىكند و جنين مىكويد: «من شيطانى دارم كه 
به نزد من مىآيد هركاه ديديد غضب كردهام ازمن دورى كنيد !)' ودر لفظى ديكر: (من 
شيطانى دارم كه مرا كول مى زند يس اكر ديديد غضب كردهام ازمن دورى كنيد!»" 

واين كفتار او دليل بر ايمان نداشتن اوستء» جون اكر مؤمن بود شيطان نزد او حاضر نمىشد يا 
اينطور نبود كه شيطان او را كول زند و بر او مسلط شود واورا عصبانى كند تا مردم مجبور شوند از او 
دورى كنند! جون خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد: ما شياطين را اولياء كسانى قرار داديم كه 
ايمان نم ىآورند4 " ودر مورد شيطان مىكويد: #او بركسانى كه ايمان آوردهاند و بر خدا توكل 
كردهاند سلطنتى ندارد * بلكه او تنها بر كسانى سلطنت دارد كه به خداوند يشت كردهاند و به او 
مشرك هستنل4 . * 

بنابراين ابوبكر قطعا از جمله كسانى كه ايمان آوردند نيست بلكه از جمله كسانى است كه كافر و 
مشرك شده و ولايت شيطان را قبول كردهاند به خاطر همين به اعتراف خودش شيطان نزد او مىآمد و 
فريبش مىداد! 

علاوه بر اين كه ابوبكر در حادثه تاريخى ديكرى به كفر خود تصريح مىكند! وآن وقتى بود كه به 
سبب مستى از حالت و وضعيت خود خارج شد ودر حالى كه مست بود بر مقام رسول 


خدا يَبْبْكّ زبان درازى كرد و حضرت به صورت غضب ناى به نزد اوآمد ودست خود را بلند كرد تا 
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اورا بزند وتأديب نمايد! 

واين همان حادثه مشهورى است كه در درس هايمان از روى استهزاء و تمسخر آن را «بار خمر' 
صحابه!») ناميديم. و حاصل قضيه اين است كه جمعى از آنها در خانه ابو طلحه انصارى جمع شدند 
تا شراب بنوشند» و درميان آنها ابوبكر بن ابى قحافه وعمر بن الخطاب و ابوعبيده بن الجراح و معاذ بن 
جبل وسهيل بن بيضاء و ابودجانه وابى بن كعب و ابوايوب انصارى همراه با خود ابى طلحه وجود 
داشتند» انس بن مالك هم ساقى آنها بودء وآنها ده مرد بودند و بعضى هم كفتهاند يازده نفر بودند." 

روايات در مورد اين حادثه زياد مىباشد و به طرق مختلفى نقل شده استء يكى از آنها روايتى 
است كه بخارى به نقل از انس بن مالك نقل كرده كه كفت: «من به ابوعبيده و ابوطلحه و ابى بن 
كعب شراب خرما مىدادم» ندا دهندهاى نزد آنها آمد و كفت: خمر حرام شده است! ابوطلحه 
كفت: اى انس برخيز و شراب را دور بريز من هم آن را دور ريختم»." 

روايت ديكر حديثى است كه طبرى و ابن كثير از انس نقل كردهاند كه كفت: «آن هنكامى كه 
كاسه شراب را بين ابوطلحه و ابى عبيده بن جراح و معاذ بن جبل و سهيل بن بيضاء و ابى 
دجانه مى جرخاندم و سرهاى آنان ازشراب خرما برشده بود! شنيديم ندا دهندهاى ندا 
مىدهد: آكاه باشيد كه خمر حرام شد! انس كويد: يس هيج كس برما وارد نشد وهيج كس 
خارج نشد تا اين كه شراب را دور ريختيم و تيروهاى جوبى كه شاخدهاى انكور بر آن آويزان 
شده بود را شكستيم). أ 

روايتى ديكر حديثى است كه بزّار وابن مردويه با الفاظى شبيه به هم از انس نقل كردهاند كه 
كفت: من شراب انجير و كشمش را باهم مخلوط مىكردم و به آنها مىدادم ودر ميان آنها 


مردى بود كه به او ابوبكر مىكفتند! وقتى شراب نوشيد كفت: 


.١‏ بار: كلبه مشروب فروشى است كه ميزهاى مستطيل شكل دارد كه يشت آن مىايستند و شراب مى نوشند. (مترجم) 

؟. تعداد آنها و اساميشان را در كتاب فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر جلد ٠‏ صفحه ١١‏ نكاه كن. 

". صحيح بخارى جلد * صفحه ١؟1.‏ و فضيخ زهو و تمر: يعنى شرابى كه از خرماى رنك به خود كرفته وتازه به اضافه 
كمى آب درست مى شود. (كه در متن به شراب خرما ترجمه شد) 
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بر مادر بكردرود و سلام مىفرستم2 وايا بعد ازقومت براى تو سلامتى خواهد بود؟! 
بيامبر به ما مىكويد كه بعدا زنده خواهيم شد وجكونه خاك و جيزازبين رفته زنده مىشود؟ ! 

و درهمين زمان كه ما دراين حال بوديم و آنها شراب مىنوشيدند ناكهان مردى از 
مسلمانان بر ما وارد شد و كفت: جه مىكنيد؟ ! خداوند تبارك و تعالى حرام بودن خمر را نازل 
كرده است. ماهم بقيه شراب را ريختيم و ازآن دست كشيديم».' 

و روايت ديكر حديثى است كه فاكهى به سند خود از ابى القموص نقل كرده كه كفت: «ابوبكر 
خمر نوشيد و شروع كرد به خواندن همان ابياتى كه ذكر شد, خبر اين كار او به رسول 
خدا يَبيِكةٌ رسيد. ايشان ايستاد و در حالى كه عبايش به زمين م ىكشيد وارد شدء ناكاه عمر كه 
همراه ابوبكر بود نكاهش به يبامبر افتادء وقتى ديد كه صورت ايشان ازشدت غضب سرخ شده 
كفت: ازغضب رسول خدا يرل به خدا يناه مىبرم» به خدا سوكند ديكر هيج وقت وارد سر ما 
نخواهد شد. و او اولين كسى بود كه شراب را بر خود حرام كرد»." 

و همين روايت ابى قموص با لفظ ديكر جنين آمده كه كفت: «ابوبكر خمر نوشيد - يعنى قبل از 
نزول تحريم آن - و شروع كرد بركشته شدكان در جنك بدركريه و زارى مىكرد و ابياتى را 
خواند. خبر او به رسول خدا يَأيْكٌةٌ رسيد حضرت خارج شد تا اين كه سراغ ابوبكر آمد و جيزى 
كه دردست داشت را بر ابوبكر بلند كرد كه او را بزند! ابوبكر كفت: ازغضب خدا و غضب 


رسولش به خدا يناه مىبرم 01" 


.١‏ مجمع الزوائد هيثمى جلد 0 صفحه 0١‏ به از نقل مسند برّار وفتح البارى ابن حجر جلد ٠١‏ صفحه "١‏ به نقل از مسند 
ابن بزّار و تفسير ابن مردويه. 

؟. الاصابة ابن حجر جلد لا صفحه 9” به نقل از فاكهى در كتاب مكه. 

“'. نوادر الاصول فى احاديث الرسول الحكيم الترمذى جلد ١‏ صفحه :٠١9‏ ودر مورد اين حديث كفته: «اين حديث را 
قلب انكار م ىكند جون خداوند صديقين - منظورش ابوبكر است - را از كارهاى زشت و اقوالى كه مناسب آن 
است يناه داده اكر جه كه قبل از تحريم باشد!» ببين جكونه مى خواهند ساحت ابوبكر را از خوردن شراب برىء كنند و 
حال آن كه اين كار طبق كمان آنها قبل از نزول تحريم بوده يس ديكر كناهى نكرده است! ولى هيج اشكالى نمىبينند كه به 
رسول خدا وَبيكٌقّ نسبت دهند كه در مسجد شراب مى خورده است! دهلوى در كتاب مدارج النيوة صفحه 85 در مورد 


- 
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و بعد ازآن نفطويه الظاهرى جنين كفته: «قبل از آن كه خمر حرام شود ابوبكر آن را نوشيد و 
براى مشركين كشته شده در جنك بدر مرثيه خواند».' 

معلوم مى شود كه مخالفين جون ابوبكر در اين رسوايى مشهور شركت داشته به سختى افتادهاند و 
سعى كردهاند كه او را از اين رسوايى تبرئه كنند و از تنكناى اين كه شراب نوشيده و مست شده واين 
اشعار كفرى را بيان كرده خارج نمايند» و آنها براى ابطال اين فضيحت سه كار انجام دادهاند: 

اول: سند رواياتى را كه ثابت مىكند ابوبكر در جلسه مستى وعربده كشى! شركت داشته تضعيف 
نمودهاند واين كار را به عنوان مثال هيثمى و حكيم ترمذى انجام دادهاند. ولى اين كار سستى است جون 
ابن حجر صريحا كفته است كه سند ابن مردويه در نقل اين روايت عيسى بن طهمان مىباشد كه سندى 
صحيح و ياك است! به همين خاطر روايت را غريب و شكفت دانسته وبه حسب كمان ود ادعا كرده 
كه در لفظ روايت غلطى صورت كرفته است! ابن حجر كويد: «و ازروايات غريب و شكفت روايتى 
است كه ابن مردويه در تفسيرش از طريق عيسى بن طهمان به نقل ازانس روايت كرده است كه 
ابوبكر و عمرهم در ميان آن جمع بودند» ولى با اين كه سند حديث درست است ولى حرف منكر 


2 
سبب نامكذارى مسجد فضيخ كه در مدينه منوره است جنين كفته: «امام احمد بن حنبل در مسندش ازابن عمر 
حديث نقل كرده كه در اين موضع براى رسول خدا يليك كوزهاى آوردند كه در آن فضيخ (شراب) بود و ايشان هم 

آن را خورد! به همين خاطر به مسجد فضيخ ناميده شد!» 

و مسلم هم در صحيحش جلد * صفحه ٠١0‏ از جابر بن عبد الله حديث نقل كرده كه كفت: «ما همراه رسول 
خدا كد بوديم كه ايشان آب طلب نمود» مردى كفت: آيا برايتان نبيذ (شراب) بياوريم؟ كفت: بلى! آن مرد 
خارج شده و به دنبال نبيذ رفت, و قدحى آورد كه در آن نبيذ بود. رسول خدا يَلَيِكُة فرمود: جرا آن را تبديل به خمر 
نكردى اكر جه كه بايد دوباره درستش مىكردى؟ و سبس آن را نوشيد!» 

تورا به خدا قسم به اين قوم نكاه كن وقتى امر خوردن شراب به آقايشان ابوبكر نسبت داده مىشود جكونه رك كردنشان به 
جوش مىآيد» ولى وقتى به دروغ روايت كنند كه سيد انبياء يَنكةٌ شراب نوشيده است هيج تغييرى در آنها ايجاد نمىشودا 
و بعد از اين مىكويند كه ما مسلمانيم؟! هركز .. بلكه آنها بكريون هستند و اسلام از آنها برىء است. 
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و غير قابل قبولى است و كمان مىكنم غلطى صورت كرفته است!١‏ 

دوم: راه فرارى براى اين قصه درست كردهاند اكر جه به صورت طرح احتمالاتى باشد كه آبروى 
يسر ابوقحافه و رفيقش يسر خطاب را حفظ كندء مانند احتمالى كه ابن حجر مطرح كرده كه ابوبكر و 
عمر به قصد نوشيدن شراب به خانه ابوطلحه - يا بار خمر ابوطلحه! - نرفته بودند بلكه تنها براى ديدار 
رفقايشان به آن جا رفته بودند! و كفته: «و اكر اين قضيه درست باشد احتمال دارد ابوبكر و عمردر 
آن روزبه ديدار ابوطلحه رفته باشند ولى با آنها شراب نخورده باشند!»" 

سوم: مردى كه به او ابوبكر كفته مىشده وبا آنها شراب مى خورده ابوبكر بن ابى قحافه 
نمىباشدء بلكه او ابوبكر بن شعوب است كه اين اشعار كفرى را سروده ودر آن به ام بكر كه زن 
سابق ابوبكر بن ابى قحافه مىباشد خطاب كرده است و جون او كنيهاش با ابن ابى قحافه يكى بوده و 
با زن سابق او ازدواج كرده مردم كمان كردهاند كه خواننده شعر ابوبكر بن ابى قحافه بوده است! 

و مرجع اين حكايت جعلى تنها عايشه مىباشد؛ او كسى است كه اين فضيحت را به ابوبكرى 
ديكر نسبت داده و- طبق كمان خودش - زن سابق يدرش را به ازدواج آن شخص درآورده به اميد اين 
كه اين فضيحت از يدرش دور كردد! 

بخارى از عايشه روايت كرده است كه كفت: «ابوبكر با زنى از قبيله كلب ازدواج نمود كه به او 
ام بكر كفته مى شدء وقنى مهاجرت كرد او را طلاق داد و بسر عموى آن زن كه اين اشعار را 
سروده و براى كفار قريش مرثيه خوانده با او ازدواج نمود»." 

معلوم مىشود عايشه نمى توانسته تحمل كند كسى اين ابيات را كه يدرش با آن خودش را مفتضح 
كرده ذكر كند» وآن قدر اين امر بر اوسخت شده كه برهر كس كه اين ابيات را ذكر مىكرده لعنت 
مى فرستاده است! و تمام اين تلاشها را انجام داد تا براى مفتضح نشدن يدرش اين حقيقت مخفى 


بماند. مقدسى از عروة بن زبير روايت كرده كه كفت: «عايشه همسر يبامبر وَلِبُكل هميشه بر كسى 
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كه قصيده زير را مى خواند لعن مى فرستاد: 
بيامبر به ما مىكويد كه بعدا زنده مى شويم2 ولى زندكى يرندكان شب جكونه خواهد بود؟! 

و عايشه مىكفت: به خدا سوكند ابوبكر نه در جاهليت و نه در اسلام هركز يك بيت شعر 
هم نكفته است. و ازوقتى كه مسلمان شد يك بارهم درخداوند شك نكرد, واو وعثمان 
نوشيدن شراب را در جاهليت ترك كردند» ولى اين شعر را مردى از قبيله بنى كلاب بن عوف 
سرود. و ابوبكر قبلا با زنى از قبيله بنى كلاب به نام ام بكر ازدواج نموده بود, و وقتى هجرت 
نمود آن زن را طلاق داد و يسر عموى آن زن كه اين شعر را كفته و براى كشته شدكان جنك بدر 
مرثيه خوانده با او ازدواج نمود. مردم هم به خاطر آن زنى كه ابوبكر طلاق داده بود اين شعر را به 
او نسبت دادند».١‏ 

و همانطور كه عادت عايشه اين جنين است هميشه داستان مىبافد و دروغ م ىكويد بدون اين كه 
بفهمد طناب دروغ كوتاه است! جون اين قضيه كه با آن سعى كرده يدرش را تبرئه كند در آن ضعفى 
وجود دارد كه آن را قبل از ساخته شدنش زير سؤال مىبرد! جون او كمان كرده ابوبكر بن شعوب از 
قبيله بنى كلاب استء و اين آن جه كه نسب شناسان در مورد آن توافق كردهاند كه او و ام بكر هر دواز 
قبيله بنى كنانة مىباشند!' را تقض مىكندء اين اشكال اول. 

سبس او كمان كرده كه ابوبكر نه در جاهليت و نه در اسلام هركز شعرى نكفته و اين به خلاف 
آن جيزى است كه مورخين نقل كردهاند جون آنها اشعار زيادى از ابوبكر نقل كردهاند» و بعضى از آن 
اشعار اكر جه كه در نسبت آن به ابوبكر تشكيك شده ولى بعضى ديكر بدون هيج اختلافى نسبت آن 


به ابوبكر ثابت است!'يكى از آن اشعار شعرى است كه خود عايشه وقتى داستان افى تحريف شده را 


.١‏ احاديث الشعر مقدسى صفحه /ا8 

؟. به بيان احوالات اودر كتاب الاصابة ابن حجر شماره 127027 مراجعه كن 

“. ابوبكر اشعار زيادى دارد كه مخالفين آنها رادر كتب خود روايت كردهاند مانند طبقات ابن سعدء و سيره ابن هشام و 
سيره ابن كثير» و ديكر كتابهاء مانند شعرش در مورد معراج ييامبر» ودر مورد هجرت؛» وشعرى كه در مورد اهل طائف 
سرود آن هنكامى كه از اسلام آوردن ابا كردند» و شعرى كه درباره انصار سرود» و شعرش در روز حنين. به محل اين اشعار 


كه احتمال دارد در آن باشد رجوع كن. 


18 ل ل ل ل ل لاه ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


جعل مىكرد آن را نقل كرده است! طبرانى از عايشه شعرى كه يدرش ابوبكر درباره مسطح بن اثاثه كه به 
اوعوف هم مىكويند خوانده است را روايت كرده همان شعرى كه ابوبكر در اول آن مىكويد: 

اى عوف واى برتو با اين كه علم داشتى جرا آن 2 كلام را كفتى با اين كه طمعى از آن نداشتى ' 
يس جكونه عايشه كمان مىكند ابوبكر هيج وقت شعر نكفته در حالى كه اينها اشعار معروف و 
مشهورى است و بعضى از آنها را خود عايشه روايت كرده است؟! اين هم اشكال دوم. 

به علاوه ابن شعوب كه عايشه اين ابيات را به او نسبت مىدهد شخصى كمنام و ناشناخته است ودر 
اصل اسلام او اختلاف شده؛ و هيج كس ادعا نكرده كه به مدينه هجرت كرده است» يس جه جيزى او 
راابه اين مجلس كشانده تا شبهاى سرخ را با بزركان صحابه در خانه ابوطلحه سيرى كند؟! وعجيب 
است كه جطور به مدينه هجرت كرده ودر آن زندكى كرده ولى در مورد او هيج خبرى به ما نرسيده به 
غير از همين كه عايشه به تنهايى ادعا م ىكند؟! اين مطلب شك انسان رادر اصل قضيه وصحت 
داشتن آن برمىانكيزاند. اين هم اشكال سوم. 

واما اشكال جهارم آن راابه عهده ابن حجر مىكذاريم كه كفته صحيح اين است كه ابوبكر در قصه مذكور 
همان صديق است نه ابن شعوب و اين به قرينه ذكر رفيقش عمر بن الخطاب مىباشدء و معلوم است كه ابوبكر 
وعمر در احوالشان هميشه با هم ملازم بودند و معمولا هيج وقت يكى از آنها برادرش را ترك نمىنمود 
همانطور كه يك لنكه كفش برادرش را ترك نم ىكند! اين حجر كويد: «وكفته شده كه اين ابوبكرابن 
شعوب است و بعضى مردم فك ر كردهاند كه او ابوبكر صديق است در حالى كه اين جنين نيست» ولى 
قرينه ذكرعمردر روايت دلالت مىكند كه غلطى واقع نشده و منظورازابوبكرهمان صديق است !»" 
در نتيجه سستى اين سه تلاشى كه براى نجات ابوبكر و تبرئه ساختن ساحت او از اين رسوايى انجام 
شده بود معلوم مىشود؛ بنابراين نسبت شرب خمر به او ثابت مىشود همانطور كه ثابت مىشود او 
اين ابيات را سروده استء يا حداقل به آن تمسك كرده استء و اين در نفى ايمان واثبات كفراو 


كفايت م ىكند» حون در آن دو بيتى كه شاهد ماست براى مشركينى كه در جنك بدر كشته شله بودند 


4 المعجم الكبير طبرانى جلد ”١‏ صفحه ١١0‏ 


”. فتح البارى ابن حجر جلد ٠١‏ صفحه 7١‏ 
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مرثيه خوانده استء وعلاوه بر اين كه بر مقام يبامبر اعظم تَةٌ زبان درازى كرده و نبوت ايشان را 
تكذيب كرده و خبرهايى كه مىدهد را انكار كرده است جون كفته: 

بيامبر به ما خبر مىدهد كه زنده خواهيم شد ولى زندكى يرندكان شب جكونه خواهد بود؟! 
و معناى آن اين است كه اين ييامبر به ما خبر مىدهد كه به زودى از قبورمان مبعوث خواهيم شد وزنده 
مىكرديم؛ ولى اين جه فايدهاى دارد جون زندكانى ما تنها مانند يرندكان شب خواهد بود. جون اهل 
جاهليت معتقد بودند كه مردكان - خصوصا كسانى كه كشته شدهاند و انتقام آنها كرفته نشده - به يرندكان 
شب تبديل خواهند كرديد. و اين كه ابوبكر جنين جيزى را يادآور شده كاشف از اين است كه بر 
اعتقادات اهل جاهليت باقى مانده و به مبعوث شدن از قبر ووارد شدن به قيامت ايمان نياورده است! 

و بااين مطلب آن جه از مولايمان حضرت صاحب الامر (صلوات الله عليه) روايت شده تأكيد مىصشود 
كه ابوبكر به خاطر طمع و از روى نفاق وارد اسلام شد و بعد ازآن كه ازعلماى اهل كتاب به اوخبر 
رسيد كه حضرت محمد يَِبِثا بر عرب مسلط خواهد شد فرصت را غنيمت شمرد و ظاهرا داخل اين 
دين شد تابه حكومت وسلطنت برسد. 

و مىكوييم: «تأكيد مىشود» جون آن جه از حضرت مهدى للبلا روايت شده دو ركن دارد؛ اول: 
ابوبكر با علماى اهل كتاب رفت و آمد داشته و از آنها سؤال م ىكرده و جواب مىشنيده استء و اين را 
ازكتب اهل سنت ثابت كرديم كه در آن آمده بود آنها آينده اين دين جديد و يبامبرش را به او خبر 
دادند» دوم: ابوبكر حقيقتا ايمان نياورد و ييامبر را تصديق نكرد بلكه تظاهر به آن نمودء اين را هم از 
كتب مخالفين با استناد به شواهدى كه نفاق و اعتقاد كفرى باطنى اورا آشكار مىكرد ثابت نموديم. 


عايشه دختر جنين مردى است! 
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بقيه افراد اين خانواده: مادرى كه براى دخترش عيب و عار است! 


مادر عايشه ام رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذنيه مىباشد'» بعد از 
آن كه شوهرش عبد الله بن حارث بن سخبرة بن جرثومة الأزدى - كه از او يسرى به نام طفيل برادر 
مادرى عايشه را به دنيا آورد - از دنيا رفت با ابوبكر ازدواج كرد. 

در مورد اين زن جيزى ذكر نشده كه خاطر را متوجه خود سازدء اوداراى شخصيتى كمنام و 
ناشناخته بوده و نقشى را به عهده نداشته كه ذكر شده باشد. بله؛ مخالفين از اوقضيه افك تحريف 
شده را روايت م ىكنند ودر آن نقض روشنى براى او قرار مىدهندء وان شاء الله به زودى در فصل 
مربوط به خودش رد آن خواهد آمد. 

مخالفين براى او حديثى روايت كردهاند كه زن جوان مرده را مى خنداند! به ييامبر اعظم يلك نسبت 
مى دهنل كه فرموده: هركس خوشحال مىشود به زنى از حورالعين نككاه كند به ام رومان نككاه كند!»" 

واضح است كه اين حديث حجعلى مىباشدء نه تنها به خاطر اشكال داشتن سندش؛ " بلكه متنش 
هم اشكال داردء كسى كه احاديث ييامبر حضرت مصطفى ,باتك را خوانده باشد نمىتواند تصور كند 
كه حديثى مثل اين از ايشان صادر شده باشدء جون تشبيه كردن زنى به حور العين باعث مىشود كه 
مرذان به خسن وحمال زتان كه انتظارئن رام كشيدتد فريفته شوند ا خاي كه ممكرن اسث به ناظر 
زنان محتلم كردند» جه برسد كه از آنها دعوت شود به زنى به اين ادعا كه از حورالعين است نكاه 
كنند؟! آيا رسول خدا يبك دعوت به فساد م ىكند و مردان را تشويق م ىكند كه خودشان رابا نكاه 
كردن به زنى اجنبى كه شبيه حور العين است خوشحال كردانند اكر جه كه آن زن در قبرش به ته جاه 


سقوط كرده باشد؟! خداوندا تو منزّهى اين افتراى بزركى است. 


.١‏ اين بنابر آن جه در كتاب نسب قريش مصعب زبيرى جلد ١‏ صفحه 84 نقل شده مىباشد» ودر نسبش بسيار اختلاف 
شده و اين معلوم م ىكند كه او شخص كمنام و ناشناختهاى است. و مى توان كنيه او را ام رُومان يا ام رَؤْمان تلفظ كرد» اين 
جنين كفتهاند. و اما اسمش كفته شده زينب است و غير از آن هم كفته شده؛ و الله العالم. 

؟. اسد الغابة ابن اثير جلد 0 صفحه 0/7 

أ جون اين حديث مرسل و ضعيف مى باشد همانطور كه از قاسم بن محمد در طبقات ابن سعد جلد / صفحه 71/17 واز 


مصعب زبير در مستدرك حاكم جلد ”" صفحه 5177 نقل شده است. 


احاديثى را جعل كرد؛ براى تمجيد مادرش هم احاديثى را جعل كرده استء علائى كفته اين حديث در 
كتاب مسند عايشه در روايت ابن ابى عدى به نقل از حماد بن سلمة آمده است.١‏ 

شواهد تاريخى نشان مىدهد كه اين ام رومان در نظر مردم حقير بوده است» به طورى كه هر كس 
با او نسبتى داشت به خاطر او تحقير وسرزنش مىشد. يكى از اين شواهد كه قبلا كذشت قول ابن 
عباس به عايشه است كه بعد از فرار كردن عايشه از جنك جمل به اوكفت: «به خدا سوكند اين 
بلائى نيست كه ما به سر تو آورده باشيم و ما با تو جنين كارى نكرديم ما تو را مادر مؤمنان قرار 
داديم در حالى كه تو دخترام رومان بودى!)" 

و ديكرى قول ابن حنفيه به عبد الله بن زبير است كه بعد از آن كه عبد الله به مقام 
اميرالمؤمنين نجّةِ زبان درازى كرد بين آن دو مشاجرهاى ييش آمد و ابن حنفيه در خطبهاى به او كفت: 
«اى يسر ام رومان! جرا صحبت نكنم؟ !»)" 

بلكه ما مىبينيم خود ابوبكر هم عايشه را به وسيله مادرش تحقير وسرزنش مىكندء واين 
هنكامى بود كه شنيد عايشه با وقاحت صدايش را بر رسول خدا يَبَبْكقٌ بلند م ىكند! احمد و ابوداود به 
نقل از نعمان بن بشير روايت كرده كه كفت: «ابوبكر آمد و ازيبامبرمَليكةَ اجازه ورود خواست» 
شنيد كه عايشه صدايش را بر رسول خدا بلند كرده است, به او اجازه ورود داده شد داخل شد 


وكفت: اى دخترام رومان! «و تَنَاوَلّها» آيا صدايت را بر رسول خدا بلند كنى؟ !) ؛ 


.١‏ التنبيهات علائى كه در ضمن مجله الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة به شماره 4/ا جاب شده است. 

'. بحارالانوار علامه مجلسى عليه الرضوان جلد 1 صفحه 84 7, و فتوح ابن اعثم جلد ١‏ صفحه “: و اخبار الدولة 
العباسية صفحه 152 با الفاظى شبيه به هم. 

'. مروج الذهب مسعودى جلد 7 صفحه ٠١‏ وشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه 27 و معلوم است كه 
يسر زبير نه فرزند ابن رومان و نه نوه او مىباشدء جون جد مادريش قتيلة بنت عبد العزى كه زن اول ابوبكر است 
مى باشدء بنابراين اين كه ابن الحنفيه او را به ام رومان نسبت داد يا به خاطر اين است كه يسر زبير نزد ام رومان بزرك و 
تربيت شده يا كنيه مادرش اسماء هم ام رومان بوده است. احتمال اولى قوىتر است. 


؟. مسند احمد جلد ؟ صفحه 71/7 وسئن ابى داود جلد ؟ صفحه ,"٠ ٠‏ و تناولها يعنى اورا زد يا خواست او را بزند. 
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برادرى كه به يدر و مادرش اف مىكويد. همٌ و غمّش زنان و خوشكذرانى است! 

آن جه ذكر شد مربوط به مادر عايشه بودء ولى بقيه افراد خانواده عايشه: يكى از آنها برادر تنى 
عايشه عبد الرحمن بن ابى بكر مىباشد كه در مورد او دو مطلب براى ما قابل توجه است: 

اول؛ او هم مانند جدش ابوقحافه به دين جاهليت تعصب داشته ودر قبول تكردن اسلام ولوبه 
صورت ظاهرى سرسختى مىكرده استء بر خلاف آن كه يدر ومادرش به خاطر مصلحتى كه آن را 
دريافته بودند كه به زودى تمام امور به دست اين دين جديد خواهد افتاد اورا به قبول اسلام دعوت 
مىكردند؛ ولى او در ابتداى كار از قبول اسلام به شدت امتناع م ىكرد تا جايى كه آياتى بر عليه او نازل 
شد واورا مذمّت كردء واوتا حدى با اسلام دشمن بود كه در جنك بدر واحد همراه با مشركين 
مى جنكيد و خواست با يدرش مبارزه كند واورا بكشد! 

يكى از آياتى كه در مورد او نازل شد قول خداوند است: #همانند كسى كه براثر وسوسههاى 
شياطين در روى زمين راه ركم كرده و سركردان مانده است در حالى كه يارانى هم دارد كه او را 
به هدايت دعوت مىكنند و مىكويند به سوى ما بيا4.! قرطبى در تفسيرش كويد: «در روايت ابى 
صالح آمده است اين آيه در مورد عبد الرحمن بن ابى بكر نازل شده. او يدرش را به كفر دعوت 
م ىكرد ولى يدر و مادرش او رابه اسلام و مسلمين دعوت مىنمودند ولى اوابا مىكرد. ابوعمر 
كويد: مادرش ام رومان دختر حارث بن غنم كنانيه مىباشد و او برادر تنى عايشه است. و عبد 
الرحمن در جنك بدر و احد كافر بود وهمراه با قومش در جنكف حضورداشت».” 

ويكى ديكر از آياتى كه مخالفين روايت كردهاند كه در مورد او نازل شده قول خداوند است: و 
كسى كه به يدر و مادرش كفت: اف بر شما آيا به من وعده مىدهيد كه من روز قيامت مبعوث 
مى شوم در حالى كه بيش از من اقوام زيادى بودند» و آن دو بيوسته فرياد م ىكشند و خدا رابه 
يارى مى طلبند كه واى برتو ايمان بياوركه وعده خداوند حق است ولى او بيوسته مىكويد: 
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همراه با جن و انس كافرى كه قبل از آنان بودند مسلّم و حتمى شده ججرا كه همكى زيانكار 
بودند4.' قرطبى در تفسيرش كفته است: «قتاده و سدى كويند: آن شخص عبد الرحمن بن 
ابوبكر بود قبل ازآن كه اسلام بياورد» يدرو مادرش ام رومان او رابه اسلام دعوت مىكردند و 
به او مبعوث شدن از قبر را وعده مىدادند» ولى او حرف آن دو را رد م ىكرد كه خداوند آن را 
بيان كرده است ... ككويم: در مورد عبد الرحمن بن ابى بكر در سوره انعام آيه: لَّهُ أَصْحَابٌ 
يَدْعُونَهُ إِلَى الهُدَى؛ مطلبى كذشت كه دلالت مىكرد اين آيه در مورد او نازل شده است»." 

ولى عايشه - طبق عادتش - از برادرش دفاع نموده و نزول اين آيه در مورد برادرش را تكذيب كرده 
است! واين زمانى بود كه مروان بن حكم مردم رابه بيعت با يزيد بن معاويه دعوت مىكرد ولى عبد 
الرحمن قبول ننمود» مروان خواست اورا دستككير كند ولى او كريخته نزد خواهرش عايشه رفت و ازاو 
طلب حمايت كرد وعايشه هم از برادرش دفاع نموده و مروان را تكذيب كرد. 

بخارى از يوسف بن ماهك روايت كرده است كه كفت: «مروان در حجاز بود» معاويه او رابه 
كار كرفته بود خطبه خواند و ييوسته ازيزيد بن معاويه ياد مىكرد كه مردم بعد ازيدرش بااو 
بيعت كنند» عبد الرحمن بن ابى بكر به او جيزى كفت. مروان كفت: او را دستكير كنيد! فرار 
كرده داخل خانه عايشه شد و نتوانستند او را بكيرند» مروان كفت: او همان كسى است كه 
خداوند در مورد او اين آيه را نازل كرده: وَالذى قال وَالدَيْه ف لَكُمَا أَتَعِدَانتِى» عايشه ازيشت 
يرده كفت: خدا هيج آيهاى ازقرآن در مورد ما نازل نكرده مكر آيهاى كه براى تبرئه من نازل 
كرد»." 

و بخارى - طبق عادتش - روايات را لطيف و ملايم مى نمايد اكر الفاظى در آن باشد كه براى عقيده 
بكرى مشكلى ايجاد كند آن الفاظ را ياك مىنمايد» به همين خاطر تنها كفته: «عبد الرحمن بن 


ابوبكر به او جيزى كفت» بدون اين كه بيان كند جه جيزى كفته است؟ و باز نمىكويد عايشه دقيقا 
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بيان خواهد شد. 
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جه كفته» تمام اينها براى ينهان نمودن آن فحشها و دشنامها و اتهاماتى است كه بين آنها رد وبدل 
شده جون اين حرفها آن هاله مقدسى كه بكريون براى كذشتكان خود درست كردهاند را از بين 
مىبرد! 

ولى اكر تفصيل كلام آنها را مى خواهى از غير بخارى مشاهده كن: 

نسائى از محمد بن زياد نقل كرده كه كفت: «وقتى معاويه براى يسرش بيعت م ىكرفت؛ مروان 
كفت: سنت ابوبكر و عمر است! عبد الرحمن بن ابوبكر كفت: بلكه سنت هرقل و قيصر 
يادهاشان روم است! مروان كفت: تو همان كسى كه خداوند دربارهات اين آيه را نازل كرد: 
وَالَّذِي قَالَ لوَالِدَِْ ف لَكُمَا تا آخر آيه - اين حرف به عايشه رسيد كفت: به خحدا قسم دروغ 
كفته است! اين آيه درمورد او نازل نشده و اكر مى خواستم بككويم اين آيه درباره جه شخصى 
نازل شده نام او را مىبردم! ولى رسول خدا وَليكُةٌ يدر مروان را لعن كرد در حالى كه مروان در 
صلب او بودء بنابراين لعنت خداوند او را هم شامل شده است!١‏ 

هر طور كه باشد ما الآن نمى خواهيم در اين دعوايى كه بين عايشه وعبد الرحمن و مروان اتفاق 
افتاده حقيقت را معلوم كنيم؛ تمام قصد ما اين است كه معلوم شود عبد الرحمن در جاهليت با اسلام 
شديدا مخالف بوده وبا يدر و مادرش كه اورا دعوت به اظهار اسلام مىكردهاند دشمنى م ىكرده 
أسبلة. 

ودشمنى عبد الرحمن با يدرش ابوبكر به حدى رسيد كه مى خواست در جنك بدر كبرى اورا 
بكشد بر خلاف اين كه عبد الرحمن انسان شوخ طبعى بوده! حال نمىدانيم آن زمان كه در جنك 
بدر به ميدان مبارزه آمد و مى خواست يدرش را بكشد جدى بوده يا شوخى مىكرده است؟! 

ابن كثير در مورد عبد الرحمن كويد: «او بزركترين بسر ابوبكر بود. واين مطلب را زبير بن 
بكار كفته است. و كفته: او انسان شوخ طبعى بوده استء مادرش ام رومان مادر عايشه است» 


بنابراين او برادرتنى عايشه مىباشد» در روز بدر مبارزه نمود و همراه مشركين اسير شدءو 
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مى خواست يدرش ابوبكر را بكشد!»' 

اما امر دومى كه در سيره عبد الرحمن قابل توجه ماست؛ اودر جاهليت عاشق دختر جوان 
رئيس عربهاى شام كه از قبيله بنى غسّان بودند شده بود تا جايى كه در اشعارش به او ابراز علاقه 
نمود وغزلى در حسن و جمال و زيبابى آن دختر سرودء وهميشه حسرت مى خورد كه نمى تواند به آن 
دختر دست بيدا كند جون او دختر رئيس قبيله ولى اين يسر عتيق بن ابى قحافه عضروط بنى تميم بود! 

اسلام آوردن عبد الرحمن هم عشق آن دختر را از اودور نكرد؛ آن دختر بيوسته با مخيلهاش بازى 
م ىكرد و او هم هميشه با آن دختر هذيان مىكفت, و اين كاشف از اين است كه تدين او به اسلام تنها 
ظاهرى و يوستى بوده نه درونى و حقيقى. در اين هنكام نقش عمر بن الخطاب فرا رسيدء او وقتى به 
سلطنت رسيد سباهى را براى فتح شام فرستاد و به آنان دستور داد آن رئيس را بكشند و دخترش را اسير 
كرده به مدينه به نزد او بياورند تا اورا به عروسى عبد الرحمن بن ابى ابوبكر عاشق دربياورد! در واقع 
آن دختر هديه عمر به عبد الرحمن است! 

ولى عبد الرحمن بعد از آن كه از آن دختر به اراده خود رسيد؛ از او خسته شد وبدش آمد وبابى 
رحمى از او روى بركرداند تا اين كه اورا طلاق داد و با بالى شكسته به بيش خانوادهاش در شام فرستاد! 
وعايشه - به كمان خود - در ابتداى كار كه عبد الرحمن به اين دختر دست بيدا كرده بود نصيحتش 
م ىكرد كه در مباشرت با او زياده روى نكند ولى اوبه حرف عايشه كوش نداد وبا اوزياد مباشرت 
م ىكرد و او را مىبوسيد تا اين كه كار خود را به اين مثال تشبيه كرد: «كويا از دندانهاى آن دختر 
دانههاى انار را مىمكد!» ولى بعد از آن كه از او خسته شد به اوبدى مىنمود؛ عايشه - به كمان خود - 
اورا نصيحت مىكرد كه به او خوبى كن» خوبى اوبه آن دختر هم اين بود كه اورا طلاق داد! 

ابوالفرج اصفهانى به نقل از جوهرى از ابن شبة به سندش از عايشه و از زبير بن بكار به سندش از 
عروة نقل كرده است: «عبد الرحمن بن ابوبكر عاشق ليلى دختر جودى بن عدى بن عمرو بن 
ابى عمرو غسانى شدء و دربارهاش اين شعر را خواند: 
تذكَّرتٌ ليلى والشّماوةٌ دونها ومالابنةالجوديٌ ليلى وماليا؟ 
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وأتيئ تعاطى قلبه حاركِةٌ 
وكيفاا يلاقبيها؟ بلى ولعلها 
ابو زيد كويد: و دربارهاش كفته: 
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تجل ببُصرئ أو تجل الجوابيا؟ 


إذا الناش حيُوا قابلاً أنْ ثلاقيا 


عد 


- 


فلعقك منْ فؤدي نصيبٌ 
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زبيردر خبرش كويد: او به تجارتى رفته بود در آن جا آن دختر را بر بساطى ديده بود كه در 
اطراف آنء دختر بجدها و زنان بودند و ازاو خوشش آمده بود. ابوزيد در خبرش كويد: عمربه 
او كفت: اى عبد الرحمن بين تو و آن دختر جيست؟ كفت: به خدا قسم تا به حال او را نديدهام 
مكر شبى در بيت المقدس در ميان كنيزان و زنانى كه بازى مىنمودند, وقتى يكى ازآنها زمين 
مى خورد مىكفت: به خاطر دختر جودى! و وقتى يكى ازآنها قسم مىخورد مىكفت: قسم به 
دختر جودى! 

يس عمربه مرزى كه آن دختر درآن سمت بود نامه نوشت: اكر خداوند دمشق را براى شما 
فتح كرد من ليلى دختر جودى را به عنوان غنيمت براى عبد الرحمن بن ابوبكر مى خواهم. و 
وقتى خدا آن جا را براى آنها فتح كرد آن دختر را به عنوان غنيمت به او دادند! 

عايشه كويد: من هميشه با عبد الرحمن در مورد كارى كه با ليلى م ىكند صحبت م ىكردم 
ولى او مىكفت: اى خواهر مرا به حال خود بككذار به خدا قسم كويا من دانههاى انار را از 
دندانهاى او مىمكم! سبس ازاو خسته شد و ليلى به او توهين كرد! من بيوسته با او در مورد 
بد رفتارىهايى كه با آن زن م ىكرد صحبت مىكردم و مىكفتم كه به او احسان كند. خوبى 
كردن او هم اين بود كه آن دختر را بيش خانوادءاش فرستاد!' 

ونمىدانيم يسر ابوبكر با جند زن همين كارى را كرده كه با دختر جودى انجام داده استء اول 


عاشق آنها شده وسيس وقتى از آنها خسته شده بعد از آن كه به مقصود خود از آنها رسيده آنها را 
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طلاق داده استء واو به اين روش خوشكذرانى مشهور شده بود تا جايى كه سوارهها با اين خبر سفر 
م ىكردند» و شيفتكان حكومت و سلطنت از اودر امان بودند جون ذهن اودر هيج موردى مشغول 
نمى شد مكر خوشكذرانى و زنان! 

و به خاطر همين معاوية بن ابى سفيان در مرض موتش امرى كه خطر عبد الرحمن بن ابى بكر 
را از بين ببرد را به يسرش يزيد ياد داد و يستى و رسوايى اورا برايش شرح كرد و كفت كه او كسى 
نيست كه بتواند در سلطنت با بنى اميه نزاع كندء نه به خاطر اين كه اهل تقواو ورع ويرهيز از 
زيبايىهاى دنياست, بلكه به اين دليل كه عبد الرحمن هميشه بيرامون امورى مى كردد كه از آن بهره و 
لذت ببرد» روز وشبش را به امور باطل مشغول نم ىكند مكر به فراش و رخت خواب! ودر غير اين 
مورد تنها يك تبعيت كننده ذليل است وهر كارى كه همنشينهايش انجام دهد انجام مىدهد و خود 
رابا مردم وفق مىدهد! 

معاويه به يسرش يزيد كفت: «و اما يسر ابوبكر؛ او مردى است كه اكر ببيند همنشين هايش 
كارى را انجام دادهاند همان كار را انجام دهد. هيج همّ وغمى ندارد مكر خوشكذرانى و 
زنان!»)١‏ 

اين برادر تنى عايشه است و اينها هم وغمٌ اودر جاهليت و اسلام مىباشد! وعايشه هم اورا در 
راستاى خواستههايش با تمام جديت و تلاش كمك مىكرد تا حدى كه عايشه از مخنشى (مردى كه 
حالت نرمى و زنانكى داشته باشد) درخواست كرد كه به اوزنى را معرفى كند كه براى برادرش مناسب 
است! و اين كار رسول خدا يَيْبكةٌ راعصبانى نمود وآن مخنث رابه خارج از مدينه طرد كرد و 
نتكذاشت كه به مدينه بركردد مكر در روزهاى عيد. 

ابن حجر از باوردى به سندش از ابى بكر بن حفص نقل كرده است كه كفت: «عايشه به مخنشى 
كه در مدينه بود و به او أَنّهِ م ىكفتند كفت: آيا زنى را به ما معرفى نم ىكنى كه او را به ازدواج عبد 
الرحمن دربياوريم؟ كفت: بله. و زنى را برايش وصف كرد كه إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا 


أدبرت أدبرت بثمان! رسول خداتَبيْكةٌ كلام اورا شنيدء كفت: أنّه ازمدينه خارج شو وبه 
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حمراء الاسد بروء و آنجا محل سكونت تو باشد و به مدينه داخل نمىشوى مككراين كه بسراى 
مردم عيدى باشد».' 

ببين جككونه عايشه از يك مخنث در مورد زنان سؤال مىكند و از ا وكمك مىخواهد كه زنى را به 
او معرفى كند وآن مخنث هم حسن و جمال آن زن را بيان مىكند! كويا مدينه هيج زنى كه عايشه 


.١‏ الاصابة فى تمييز الصحابة ابن حجر جلد ١‏ صفحه ١/5‏ وعمدة القارى فى شرح صحيح بخارى؛ بدر الدين العينى 
الحنفى جلد ٠١‏ صفحه 2710 و اين كه كفت: ((إذا أقبلت أقبلت بأربع و إذا أدبرت أدبرت بثمان» معناى آن دو احتمال 
دارد: يا منظورش جربى هايى است كه از شدت جاقى در شكم او جمع شده؛ كه وقتى جلو مىآيد جهارتا نشان مىدهد و 
از يشت طرف كمرش هشت تا نشان مىدهدء وسابقا مردان به زن جاق رغبت داشتند. 

وجه ديكر اين است كه منظورش از جهارتا دودست ودويا مىباشد» وازهشت تا دستان وياها ودوكتف ودوكفل 
مى باشدء كه نيكو بودن اين اعضايش باعث بهتر بودن او از بقيه زنان مىباشد. 

هرطور كه باشد اين كه آن مرد مخنث اين زن را اين جنين وصف كرده كاشف از اين است كه به صورت دقيق و مفصل بر 
اعضاى آن زن اطلاع داشته استء كويا عايشه وقتى از او سؤال يرسيده مىدانسته كه او اهل فساد است و بر مسائل مخفى 


زنان اطلاع دارد به خاطر همين به او روى آورد و از او براى برادرش كمك خواست! 


فصل اول: محيطى يست و خانوادهاى منحرف و ب ا 


خواهر عايشه. داراى دو بيش بند نازك وشفاف! 

او اسماء دختر ابوبكر مىباشد - كه خواهر ناتنى عايشه است - مخالفين به او «ذات النطاقين 
(داراى دو يبش بند)» مىكويند به اين ادعا كه رسول خدا يبد به او بشارت داده كه به عوض آن بيش 
بندى كه آن را دو نصف كرد تا با آن سفره و مشك رسول خدا رادر هنكام هجرت به مدينه منوره ببندد؛ 
خداوند دو بيش بند به اودر بهشت خواهد داد. 

واين هم مانند بقيه از فضائل دروغى آل ابوبكر استء و براى تصديق نكردن اين روايت تنها 
كافى است به اصل آن حديث رجوع كنيم؛ جرا كه اين حديث يك بار از خود اسماء روايت شده كه 
شهادت اوبه نفع خودش مردود است ويى بار ازعايشه روايت شده كه شهادت اوهم به نفع 
خواهرش مردود و متخدوش اسبت! 

بخارى به سند خود از هشام روايت كرده است: «يدرم به من خبرداد كه فاطمه ازاسماء 
روايت كرده كه كفت: وقنى رسول خدايَبَبِكقة مى خواست به مدينه هجرت كند در خانه ابوبكر 
براى او سفرهاى ساختم. كويد: جيزى بيدا نكرديم كه با آن سفره و مشك رسول خدا را ببنديم» 
به ابوبكر كفتم: به خدا قسم جيزى يبدا نكردم كه با آن سفره و مشك را ببندم مكر بيش بندم را! 
ابوبكر كفت: يس آن رادو نصف كن و با نصف آن مشك و با نصف ديكر سفره را ببند» من هم 
اين كار را كردم, به همين خاطر ذات النطاقين (داراى دو ييش بند) ناميده شدم!»١‏ 

اولين مسأله قابل ملاحظداى كه در اين خبر وجود دارد اين است كه اسماء خودش را مدح مىكند 
بدون اين كه شاهدى بر ادعايش وجود داشته باشد» و اكر عقلاء مانند اين خبر را قبول وتصديق 
م ىكردند براى هر كسى امكان داشت كه به قصد فخر فروشى و بزرك شمردن خود هر حادثه وداستان 
و باطلى راكه مى خواهد ببافد! 

فضائلى از اين قبيل به صرف ادعا براى هيج كس ثابت نمىشود مككر اين كه بينهاى اقامه شود كه 


در اين صورت شاهدانى عادل بر ثبوت اين فضيلت در حق اوشهادت دادهاند. يا وحى الهى يا 


.١‏ صحيح بخارى جلد ؟ صفحه 217 و نطاق لباسى است كه زن آن را مىيوشد و با جيزى وسط آن را محكم مىبندد تا 


كمى بالا بيايد و به زمين نكشد. 
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فرمايش ييامبر به صدق ادعايش حكم كنند, كه در مورد اهل بيت ييامبر (صلوات الله عليهم) همين 
طور استء فضائلشان به تواتر ثابت شده تا جايى كه مجملا ضروريى از ضروريات شمرده شده است» 
جون مىبينى فضائل آنها را دهها بلكه صدها نفر بر ديدن آن يا هم عصر بودن با آن شهادت دادهاند؛ و 
بسيارى از محدثين و راويان حديث كه هم دست بودنشان بر دروغ كويى ممكن نيست اين فضائل را 
از آنها نقل كردهاند. وعلاوه بر اين كه خداوند متعال بر صدق و طهارت اهل بيت ييامبر (صلوات الله 
عليهم) تصريح كرده؛ و بيامبر او مَلَبكة هم همين كار را كرده است بنابراين فرد مسلمان نمىتوان در آن 
فضائلى كه آنها براى خود ادعا م ىكنند شك كند جون خداوند ورسول حكم به صدق آنها كردهاند. 

واين اسماء؛ جه راهى براى تصديق ادعايش وجود دارد و جه كسى بر آن شهادت مىدهد؟! و 
هيج كس نكفته كه اين آيه: (اى كسانى كه ايمان آوردهايد تقواى الهى بيشه كنيد وهمراه با 
راستكويان باشيد»' يا اين آبه: إخدا اراده كرده است كه رجس را تنها ازشما اهل ببت بردارد و 
شما راياك و ياكيزه كرداند4 ' در شأن او و يدر وشوهر وفرزندش نازل شده است! 

علاوه بر اين كه جه كسانى «اين فضيلت عظيم و منقبت نورانى!» را از اسماء روايت مىكنند؟ آيا 
آنها جزء اشخاص بى طرف يا منصف هستند؟! مادر مورد اهل بيت ييامبر اك مى بينيم كه 
دشمنانشان به فضائل آنها شهادت داده و به مناقبشان اقرار نمودهاند» جه برسد به دوس تدارانشان» ولى 
در اين جا راويان اين حديث از فرزندان و نوادكان خود اسماء هستند! راوى اول عروة بن زبير است كه 
اسماء مادرش مىباشد! دومى هشام است كه اسماء جدّهاش مىباشد! واواين حديث را به طريق 
ديكرى از همسرش فاطمة بنت منذر بن زبير نقل م ىكند كه باز اسماء جدّهاش مىباشد! 

و براى اين روايت نظيرى نيافتيم مكر حديثى كه از خواهر اسماء عايشه نقل شده آن هم به روايت 
بسر اسماء» بخارى از عروة بن زبير نقل كرده: «عايشه كفت: آن دو را به بهترين شكل آماده سفر 


نموديم و براى آن دو در ظرفى سفره درست كرديم» اسماء دختر ابوبكريك قطعه ازييش بند 
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خود را جدا كرد و با آن دهانه ظرف را بستء به همين خاطر ذات النطاق ناميده شد!»)١‏ 

واكر جه نسبت اين خبر به عايشه ثابت شود ولى اين كه عايشه دروغ كفتن را حلال مىشمرد امر 
غريب و مشكلى نيست! هرطور كه باشد مادر اين دو خبر جيزى نيافتيم كه بككويد ييامبر 
اكرم يَبْبكية شخصى است كه او را به ذات النطاقين يا ذات النطاق ناميده استء و اين را تنها زبير بن 
بكار ادعا كرده طبق روايتى كه ابن حجر از او نقل كرده كه كفت: «زبيربن بكار در مورد اين قضيه 
كفت: رسول خداوَلَيْكٌٌ به او كفت: خداوند به جاى اين بيش بندت به تو دو ييش بند در 
بهشت دهد! به همين خاطر به او كفته شد: ذات النطاقين!»” 

و همانطور كه مىبينى سند اين حديث مقطوع و ضعيف استء و راوى آن هم يكى از نوادكان 
اسماء مىباشد» جون او زبير بن ابى بكر (بكار) بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
زبيرا استء و اكر بتوان به رواياتى كه در مورد رسوايىهاى قومش يا سيره واقعى آنان نقل مىكند 
اعتماد نمود جون مصلحت اودر نقل آن نيستء ولى به هيج وجه نمى توان به رواياتى كه براى بزرك 
نمودن شأن قومش نقل مىكند اعتماد كرد. 

علاوه بر آن جه كذشت؛ روايات ديكرى كه مخالفين درباره علت ملقب شدن اسماء به اين 
لقب نقل كردهاند اضطراب و تفاوت داردء آنها از اسماء روايت كردهاند كه به حجاج بن يوسف 
ثقفى كفت: من بيش بندى داشتم كه با آن طعام رسول خدا را مىيوشاندم كه مورجدها به آن 
نرسندء و بيش بندى هم داشتم كه براى زنان لازم است!»" در حالى كه در حديث ديكر وارد 
شده اوذات النطاقين ناميده شد جون: «وقتى آيه حجاب نازل شد. دست خود را به سمت بيش 


بندش برد و آن را دو نصف كرد و نصف أن را به عنوان روسرى خود قرار داد!»* در همين 


.١‏ صحيح بخارى جلد * صفحه 507 يك بار لقبش ذات النطاق است كه در اين روايت آمده بودء بار ديكر ذات النطاقين 
است كه در روايت قبلى آمده بود» و بعدا هم روايتى خواهد آمد كه اشاره مىكند ناميده شدن او به اين اسم به دليل ديكرى بوده 
كه هيج ربطى به اين حادثه دروغين ندارد. تمام اينها اضطراب است كه حداقل در مورد اين ادعا انسان را به شك مى اندازد. 
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حين در حديث سومى آمده: «اسماءء ذات النطاقين ناميده شد جون ييش بندى روى ييش 
بندش مى بست ١)!‏ 

وزد و خورد اين روايات در اصل نامكذارى اسماء به اين اسم علامت جعل است. ليبا احن 
حال ما مىكوييم بالاخره بايد ناميده شدن او به ذات النطاقين با وجود اين شهرت علتى داشته باشدء 
ولى بعيد است كه اين فضيلتى براى اسماء باشد» بلكه مرح اين است كه اين اسم عيب و نقصى 
براى او بوده و خودش و خواهر و نزديكانش آمدهاند وبا جعل اين روايات مذكوره آن را تبديل به 
فضيلت كردهاند! و اين هم مانند همان كارى است كه در مورد اسم عتيق ابوبكر انجام دادند كه آن را 
از نقص به فضيلت تبديل كردند كه قبلا به طور مفصل ييرامون آن صحبت شد. 

وآن جه ما رابه سمت اين قول كشاند يا بكو: آن جه ما را متوجه اين قول كرد؛ آن مطلبى است كه 
تاريخ براى ما نقل كرده كه عبد الله بن زبير را هميشه با ذات النطاقين كفتن به مادرش تحقير و 
سرزنش م ىكردند! واين مطلب را ابن حجر ياد آور شده و كفته: «اهل شام به كمان خودشان به اين 
زبير نتقص م ىكرفتند جرا كه به او مىكفتند: يسر زن ذات النطاقين!»" 

وبخارى از وهب بن كيسان روايت كرده است كه كفت: «اهل شام يبوسته يسر زبير را تحقير و 
سرزنش مىكردند و به او مىكفتند: اى يسر زن ذات النطاقين!»" 

وازهرى كفته است: «و مردى عبد الله بن زبير را به وسيله مادرش تحقير و سرزنش كرد و 
كفت: اى بسر زن ذات النطاقين! و درواقع به قول هذلى تمسك كرده كه كفت: واين 


شكوهايست كه عيب و عار آن ازخود تو آشكار است!)* 


.١‏ شرح مسلم نووى جلد ١8‏ صفحه 3٠٠١‏ واين روايت و روايت قبلى اسماء دختر ابوبكر را زنى باحياء و حجاب معرفى 
مىكند به طورى كه او در يوشاندن خود و حجابش مبالغه كرده و بيش بندى بر روى بيش بندش بسته است! ولى به زودى 
ادله و احاديث صحيحى را خواهى ديد كه باعث مىشود اكر كسى جنين جيزى را در مورد اسماء كه در عين حال كه 
يوشيده است عريان و بى حجاب مى باشد! تصديق كند به او بخندى و مسخرهاش كنى. 
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و مصادر ديكر كه از دلالت ينهانى اين عيب وعار يرده برمىدارد» و اشاره م ىكند كه آن قوم لقب 
ذات النطاقين را براى يسر زبير عيب وعار مىدانستهاند نه فضيلت و منقبت! و بسيار بعيداست كه 
بكوييم اينها - اكر جه بيشترشان از اهل شام هستند - تا اين حد غافل بودهاند كه توهم كردهاند لقب 
ذات النطاقين عار و ننك است و حال آن كه منقبت مى باشد» جون جنك اهل شام با يسر زبير حدودا 
هفتاد سال بعد از هجرت شريف بيامبر واقع شده.ء ودر خلال اين زمان طولانى معناى الفاظ و 
صفتهاى مشهور ثابت و مستقر مىشود, و حتى اكر بكوييم معنا به طور كامل ثابت و مستقر نشده 
حداقل معنا در مضمون وسيع خود به كار مىرفته» وآن جه فضيلت بوده به عنوان فضيلت به كار برده 
مى شده ولى ممكن است معناى دقيقش متردد بين جند معنا باشد» ولى اين كه فضيلت تبديل به عيب 
وعار شده باشد ويك لفظ يا صفت از مضمون وسيع خود به نقيضش تبديل شده باشد مطلبى است 
كه وجدانا نمى توان آن را قبول كرد. 

اكر كفته شود: مثل جنين تغييرى اتفاق افتاده استء آن زمان كه اهل شام با بيان كنيه حضرت 
على ني يعنى ابوتراب به ايشان نققص وارد مىكردند يس جرا در قضيه قبلى جنين جيزى نباشد؟ در 
جواب مىكوييم: اين دو مسأله به هم قياس شد در حالى كه هم از نظر زمانى وهم از نظر موضوع با 
هم فرق دارند» اميرالمؤمنين نيةٍ بعد از حدود سى و ينج سال از هجرت حكومت رابه دست كرفت» 
و اهل شام تازه مسلمان شده بودند جون در زمان عمر اسلام آورده بودند» وازآن زمان با حضرت 
على مثيّةِ يا با يكى از شيعيان ايشان (رضوان الله تعالى عليهم) رفت وآمد نداشتند؛ با وجود اين 
مطلبء يزيد بن ابى سفيان و بعد از او برادرش معاويه آنها را بر بنغض حضرت على و اهل 
بينش دبك تربيت كرده بودند» حال با نظر به اين جوٌ اموى كه بر عليه فضائل اهل بيت ط بود بعيد 


نيست كه آنها فريب خورده باشند و توهم كرده باشند كه كنيه ابوتراب نقص وعيب وعار است. 


از او بعيد است جون اصلا عيب وعار نمىباشد. ولى در اين بحث به زودى مىفهمى كه واقعا عيب وعار بوده ولى يسر 
زبير با بىخيال نشان دادن خود نسبت به آن مى خواهد از آن فرار كند و مقدمه درست كردن معنايى جعلى براى آن را آماده 


سازد. 
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ولى مطلب مابا اين قضيه فرق دارد» جون اهل شام بعد از اين زمان طولانى كه بيش از هفتاد 
سال است با اهل حجاز وعراق و سائر شهرها در رابطه بودند» ودر محيط آنها هيج جوّى بر عليه 
اسماء دختر ابوبكر يا آل ابوبكريا حتى آل زبير وجود نداشتء بلكه برعكسء بين آل زبير و بنى اميه 
- خصوصا در زمان معاويه - در جو علنى وعمومى توافق جارى بود تا اين كه در زمان يزيد بين آنها 
اختلاف شد واين در مجموع نمىتواند در مقابل آن انسجام و يكانكى سابق ايستادكى كند. 

و فراموش نشود كه زبير همسر اسماء و يسرشان عبد الله در جنك جمل با امويون و طرفدارانشان 
مشاركت كرده و دوش به دوش آنها بر عليه اميرالمؤمنين الل هم قسم شده مىجنكيدند» وبا نظر به 
اين همه همبستكى و يكبارجكى و انساجامى كه در طول عهد و ييمانشان با هم داشتند بسيار بعيد 
است كه اهل شام آن قدر كودن باشند كه فضيلتى را به عيب وعار تبديل كنندء بنابراين اكر حقيقتا 
ذات النطاقين فضيلت بود بين آنها و بين همه مشهور مىشدء وهيج وقت يكى ازآنها نم ىآمد فكر 
كند ذات النطاقين عيب وعار است و با آن يسر زبير را تحقير و سرزنش كند. 

بلكه به نظر مىآيد جنككى كه بين يسر زبير و سياه شام واقع شده طبيعتا عيب و نقصهاى يسر 
زبير را آشكار كرده استء و يكى از آن عيبها اين است كه يسر زنى ذات النطاقين مىباشد! جرا كه 
جنكها هستند كه بدىها و عيوب دشمن را علنى م ىكند. 

و وقتى يسر زبير و مادرش اسماء با اين عيب و عار مواجه شدهاند معناى آن را به معناى ديكرى 
تبديل كردهاند آن هم با جعل فضيلت دو نصف كردن ييش بند براى بستن سفره و مشك در هنكام 
هجرت يا يوشاندن غذاى بيامبر يدق از مورجدهاء يا هنكام نزول آيه حجاب آن را به عنوان روسرى 
استفاده كردن؛ براى بيشتر يوشاندن و رعايت حجاب بيشتر بيش بندى روى ييش بند بستن ... و 
ادعاها و كمانهاى متزلزل ديكرى كه آن را اسماء و نزديكانش درست كردهاند كه از عيب وعار لقب 
ذات النطاقين فرار كنند وآن را تحريف نمايند! 

واين مطلبى است كه با تأمل در روايات فهميده مىشودء مانند روايتى كه ابن ابى شيبه از عروة 
نقل كرده كه كفت: «اهل شام با يسر زبير مى جنككيدند و فرياد مىزدند و به او مىكفتند: اى يمسر 
زن ذات النطاقين! ابن زبيركفت: اين شكوهايست كه عيب و عار آن از خود تو آشكاراست. 
اسماء كفت: تو رابا آن لقب تحقير و سرزنش كردند؟ كفت: بله. كفت: به خدا قسم آن لقب 
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نيكوست!»١‏ 
بلكه ما مىبينيم كه در خود روايت بخارى كه اولش را نقل كرديم مطلبى وجود دارد كه دلالت 
مىكند خود يسر زبير معناى ذات النطاقين را نمىدانسته تا اين كه وقتى اهل شام او را با آن لقب تحقير 
و سرزنش مىكنند مادرش معناى جعلى آن را به او مىكويد! ابن راهويه از وهب بن كيسان روايت 
كرده است كه كفت: اهل شام بيوسته يسر زبير را تحقير و سرزنش مىكردند و به او مىكفتند: 
اى يسر زن ذات النطاقين ! اسماء به او كفت: آيا مىدانى آن دو نطاق جه بود! بيش بند من بود 
كه آن را دو نصف كردم, و با يكى مشك رسول خدا را بستم و ديكرى را درسفره رسول خدا 

قرار دادم»." 

و اما وقتى حجاج بن يوسف ثقفى يسر اسماء را كشت وبه دار آويخت نزد اسماء آمد وطبق 
روايتى كه طبرانى از ابى نوفل بن ابى عقرب نقل كرده اسماء به او جنين كفت: «و اما اين كه تو او را 
با لقب ذات النطاقين تحقير و سرزنش مىكردىء بله من دو بيش بند داشتم؛ با يكى غذاى 
رسول خدا را از مورجدها ينهان مىكردم, و ديكرى را هم تمام زنان به آن نياز دارند».” 

از تمام اينها معلوم مى شود كه حقيقت يشت آستين قرار دارد» وفضيلت بودن معناى ذات 
النطاقين دورترين جيز از آن لقب است,ء و اين ادعا حدودا بعد از هفتاد سال از آن حادثه خيالى كه 
اسماء به خاطر آن به اين اسم ناميده شده آمده استء؛ جون آن حادثه طبق كمانشان زمان مهاحرت 
ييامبر اكرم لف به مدينه منوره واقع شده استء وآن قضيهاى كه در مورد اين لقب بين اسماء و 
يسرش يا بين اوو حجاج اتفاق افتاده بعد از هفتاد سال در جنك يسر زبير بوده است. يس جرا در 
طول اين هفتاد سال حتى يك شاهد تاريخى كه به آن اعتنا شود نمىيابيم كه بككويد اسماء ازروى 


فضيلت و منقبت به اين اسم ناميده شده است؟!* 


.١‏ مصنف ابن ابى شيبه جلد 8 صفحه 2187 ودر لفظ ديكر آمده است: «به خدا قسم آن لقب حق است». المصنف جلد 
١‏ صفحه /ااع 

؟. صحيح بخارى جلد * صفحه ١99‏ 

“. المعجم الكبير طبرانى جلد *؟ صفحه .٠١7‏ و مانند آن در صحيح مسلم جلد /ا صفحه ١91١‏ 

5. قبلا كذشت كه رواياتى كه در اين مورد نقل شده از طرف خود اسماء يا خواهرش عايشه وارد شده استء و آنرا به نقل از 


- 
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بنابراين در مسأله رازى است ودر وراء لقب ذات النطاقين حقيقت ديكرى وجود دارد» و هرجه 
قدر كسانى كه از حقيقت ضرر مى بينند در كتمان آن بكوشند! ولى باز هم حقيقت آشكار خواهد شد و 
اسرار معلوم مىكردند. 

وشايد اين حقيقت واين سد با خواندن اين روايات مهم آشكار شوند: 

ابو داود و بيهقى از خالد بن دريك از عايشه روايت كردهاند كه كفت: «اسماء دختر ابوبكر در 
حالى كه لباسهاى شامى نازك يوشيده بود! بر رسول خداوَلَنْكة وارد شد رسول خدا ازاو رو 
بركرداند و فرمود: اين جيست اى اسماء؟! زن اكربه سنّ حيض ديدن رسيد صلاح نيست كه 


بدن او ديده شود مكراين و اين وبه صورت و كف دستانش اشاره نمود».١‏ 


جح 

آندو عروة يسر اسماء روايت كرده استء وهر كس از آنها نقل مىكند نوههاى متأخر هستند مانند هشام وفاطمة. بله از 
مرد مجهولى از سياه مسلم [مسرف] بن عقبة روايت كردهاند كه كفت: «وقتى وارد مدينه شديم داخل مسجد رسول 
خدا شدم و كنار عبد الملى بن مروان نماز خواندم» عبد الملك به من كفت: آيا توهم ازاين سياه هستى؟ كفتم: 
بله. كفت: مادرت به عزايت بنشيند! آيا مىدانى به جنككف جه كسى مىروى؟ به جنك اولين مولود در اسلام و يسر 
يارى كننده رسول خدا و يسر اسماء ذات النطاقين» و كسى كه رسول خدا با دست خودش كام او را برداشته 
مى روىء به خدا سوكند اكر روزييش او بروى مىبينى كه روزه است و اكر شب نزد او بروى او را ايستاده به عبادت 
مىيابى» اكر تمام اهل زمين براى كشتن او با هم متحد شوند خدا تمامشان را با صورت در آتش مىاندازد! آن مرد 
كفت: ايامى تكذشت كه خلافت به عبد الملك مروان رسيد و ما را براى جنك با او فرستاد و ما هم او راكشتيم!» 
مصنف ابن ابى شيبه جلد ./ صفحه 2". و واضح است كه اين خبر را به غرضى سياسى يعنى براى بزرك كردن شأن ابن 
زبير ويايين آوردن دشمنش عبد الملى جعل كردهاند» بنابراين به آن و امثال آن اعتمادى نيست. 

.١‏ سئن ابى داود جلد ١‏ صفحه 717١‏ وسئن بيهقى جلد ١‏ صفحه 178. ابن داود در مورد اين روايت كفته: «اين حديث 
مرسل است و خالد بن دريك عايشه را درك نكرده و در زمان او نبوده است». ولى البانى اين حديث را نيكو شمرده و 
كفته: «ولى شاهدى مانند اين روايت از حديث اسماء بنت عميس وجود دارد» و در آن به جاى لباسهاى نازىك 
لباسهاى شامى كه آستينهاى كشاد دارد آمده است. و آن را بيهقى روايت كرده بنابراين حديث با مجموع هردو 
طريق حسن و نيكو است» علاوه بر اينكه ابن حجر كفته: بنابر قولى ابن دريك اين حديث را ازام سلمة رضوان الله 
تعالى عليها روايت كرده است» بنابراين ديكر حديث؛ مرسل نخواهد بود. به كتاب تلخيص الحبير ابن حجر جلد ٠١‏ 
صفحه 1/١‏ مراجعه كن. 


- 
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ولى اين روايتى كه عايشه نقل كرده تمام تفاصيل اين حادثه را در بر ندارد» ودراين جا تفاصيل 
ديكرى وجود دارد كه حساسيت و سختى آن از «لباسهاى شامى نازك» بيشتر است وعايشه از بيان 
آن خجالت كشيده است! بنابراين خانم جليل القدر اسماء بنت عميس (رضوان الله تعالى عليها) آمده 
و بيان آن را به عهده كرفته استء طبرانى و بيهقى از او نقل كردهاند كه كفت: (رسول خدا وبق بر 
عايشه دختر ابوبكر وارد شد در حالى كه خواهرش اسماء دختر ابوبكرهم نزداو بود و 
لباسهايى شامى كه آستينهاى كشادى داشت يوشيده بود وقتى رسول خدا يرَبَيْكٌة به او نكاه 
كرد بلند شد و خارج كشت! عايشه به او كفت: ازمن دور شوء رسول خدا امرى را ديد كه ازآن 
بدش مىآمد. او هم دور شد» رسول خدا تلد داخل شد و عايشه ازاو يرسيد براى جه بلند 
شدى و بيرون رفتى؟ كفت: أَوَلمْ ترئ إلى هّناتِها؟ !'يك زن مسلمان نبايد هيج جاى بدن او 
بيدا باشد مككر اين و اين» و با دو كف دست خود يشت دستش را يوشاند به طورى كه تنها 
اتكشتانش بيدا بود. سيبس دو كف دستش را برروى دو طرف يبشانيش كذاشت به طورى كه 


تنها صورت او بيدا بود»)." 


2 

و معلوم مىشود كه امر لباسهاى نازك آنها را ترسانده در نتيجه اول حديث را ضعيف شمردهاند» و بعد صراحت الفاظ آن 
را سبك كردهاند و جعل نمودهاند كه لباسهايش شامى و داراى آستينهاى كشاد بود! 

.١‏ قول رسول خدا يبب كه فرمود: «أ وَلم تري إلى هّناتها» يعنى: آيا به فَرْجج (عضو جنسى) و عورت اونكاه 
نكردى؟! ابن منظور مىكويد: «هّن زن يعنى فَرْح و عورت او... و تكبير تصغيرش هنٌّ مى باشد. سبس تخفيف داده 
شده و كفته شده: هنٌّ (بدون تشديد) ابوهيثم مىكويد: و آن كنايه ازجيزى است كه كفتن آن قبيح و زشت است» 
مىكوبى: آن زن من دارد يعنى فَرْج دارد» وهن جه با تشديد و جه بدون آن كنايه ازجيزى است كه نمى خواهى 
اسم آن را بكويى» و جمعش هنات مىباشد يعنى منظور بيامبر ينثي اعضايى از او بود كه نمى خواست صريحا اسم آن 
را بككويد جون بردن نام آن قبيح و زشت است جرا كه عورت حساب مىشود. به لسان العرب ابن منظور جلد ١0‏ صفحه 
60" مراجعه كن. 

”. المعجم الكبير طبرانى جلد 76 صفحه 1١1و‏ سئن بيهقى جلد ٠‏ صفحه 8#. ولى در نسخداى كه امروزه از جاب شده 
مىبينى كه كلمه هناتها را به هيأتها تحريف كردهاند! وشبيه بودن رسم نوشتارى در قديم آنها را براين كار يارى كرده است. 
ولى با مراجعه به همين روايت كه آن را هيثمى از طبرانى نقل كرده مىفهمى كه اصل همان هناتها مىباشد» وآن روايت در 


- 
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ودر روايت سوم كه ابوبكر كاشانى آن را تقل كرده آمده است كه بعد از آن كه ييامبر 
اكرم بف اسماء را در اين هيئت قبيح ديد دستور طرد اورا صادر نمود, از عايشه روايت كرده است 
كه كفت: «بر خواهرم اسماء وارد شدم در حالى لباسهاى شامى نازكى يوشيده بود و امروزه در 
نزد شما لباسهايش ضْخيم است,ء رسول خدا يَأْيكٌةَ فرمود: اين لباسهايى است كه سوره نور 
آن را دور ريخته است! و دستورداد تا او خارج شود واو هم خارج شد. كفتم: اى رسول خدا؛ 
خواهرم اسماء به ديدار من آمده بود ولى شما به او اين جنين كفتى! كفت: اى عايشه؛ زن اكر 
حيض ديد سزاوار نيست كه به غير ازصورت و دو كف دستانش جايى از بدنش ديده شود».' 

بنابراين ... اسماء ذات النطاقين كه او يا بقيه كمان كردهاند براى يوشش بيشتر و اين كه تمام بدنش 
حجاب داشته باشد بيش بندى روى يبش بند مىزده است در حقيقت تنها زنى يوشيده ودر عين حال 
عريان است كه لباسهاى نازك و شفاف مىيوشد وبه وسيله آن تمام بدنش را مكشوف مىسازد و 
حتى فَرْج (عضو جنسى) خود را آشكار م ىكند! و اين برهنكى قبيح و زشت از بزركترين كارهاى حرام 
و بزركترين كناهان است اكر نزد هم جنسان خودش يعنى زنان باشد. حال ديكر جكونه خواهد بود اكر 
اين كار نزد مردان اجنبى باشد؟! و بلكه جككونه است اكر نزد خاتم الانبياء و المرسلين مَلْبكة باشد؟! 

واين حقيقت است كه تفسير م ىكند جرا مردم شام يسر اين زن بى شرم را با لقب ذات النطاقين 
رسوا مىساختند» مرجّح اين است كه منظور آنها از ذات النطاقين لباسهاى نازك و شفاف بوده است! و 


اين مسأله اسماء و يسر و نزديكانش را به سختى انداخته به خاطر همين مفهوم آن لقب را به كلى 


جح 

مجمع الزوائد هيثمى جلد 0 صفحه /17 مى باشدء جون كتابش در اين موضع دستخوش تحريف قرار نكرفته است! 
بنابراين همانطور كه ما كفتيم حقيقت ابا دارد مكر اين كه اسرار را آشكار سازد! و آنها حجكونه مى خواهند عورت اسماء را 
بيوشانند بعد از آن كه آن را از زير لباسهاى نازكش آشكار كرده است؟! 

سيس اكر كوتاه بياييم و بكوييم لفظ صحيح همان هيأتها مى باشد ولى باز هم اين عيب وعار از دختر ابوبكر جدا 
نمى شود جون معناى هيئت در اين جا آشكار بودن عوررتها و خود بدن به طور مفصّل مىباشدء و الا دليلى وجود نداشت 
كه ييامبر از او اعراض كند و منظر او را قبيح بشمرد. 


171 بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ابوبكر كاشانى حنفى جلد 0 صفحه‎ .١ 
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عوض كردهاند به اين ادعا كه فضيلت و منقبت است و عنوان فضيلت را بر روى اين عيب وعار 
كذاشتهاند! 

و معلوم مىشود كه جون اسماء زشت بوده و مردان به اورغبت نمىكردهاند - و اين مطلب به 
قرينهاى كه قبلا بيان شد كه خانوادءاش زشت و رنك يوستشان سياه است معلوم مىشود - با دو ييش 
بند نازك يا لباسهاى شامى شفافش برهنكى نموده به اين اميد كه مردان فريب خوردند واز او بهرهاى 
برند و او هم از آنها بهرهاى برد! 

و ظاهرا اوبا اين حيله زبير بن عوام را در دام خود انداخته و زبير هم با او جماع كرده ودر نتيجه 
يسر شوم و ناصبىاش عبد الله آبستن شده استء و شكى نيست كه عبد الله زنا زاده است جون ناصبى 
مى باشدء و رسول خدا يلد فرمود: «اى على هيج كس بغض تو را ندارد مكر زنا زاده يا فرزند 
حيض يا منافق».١‏ 

و زبير براى اين كه بتواند جرم زنا را بيوشاند با اسماء علنا ازدواج مىكندء ولى قبول نمىكند كه با 
او ازدواج دائم انجام دهد بلكه اورا متعه (ازواج موفّت) مىكند! واين مسألهاى است كه خود اسماء 
به آن اعتراف كرده؛ طيالسى از مسلم القرشى روايت كرده است كه كفت: «بر اسماء دختر ابوبكر 
وارد شديم و از متعه كردن زنان ازاو يرسيديم كفت: ما آن را زمان ييامبر انجام مىداديم!»" 

و راغب روايت كرده: «عبد الله بن زبير عبد الله بن عباس را تحقير و سرزنش كرد به خاطر 
اين كه متعه را حلال مىدانست,. ابن عباس به او كفت: از مادرت بيرس حجكونه بين او و يدرت 
سُطعَت المجامِرٌ! اسماء كفت: من تو را به دنيا نياوردم مكر از متعه!»)” 


ابن ابى الحديد روايت كرده: ايسر زبير در مكه خطبه خواند» و ابن عباس هم زير منبر در 


.١‏ ينابيع المودة قندوزى حنفى صفحه 7507, و حافظ جزرى در كتاب اسنى المطالب صفحه / كفته: «وازقديم تابه 
امروز مشهور است كه هيج كس بغض على ظِي را ندارد مكر زنازاده». 

؟. مسند الطيالسى جلد 0 صفحه /؟ 

". محاضرات الراغب جلد ؟ صفحه ؟4. و سُّطِعَت المَجَامِرٌ يعنى: عود (نوعى عطر) در آتش دان داغ شد تا اين كه بويش 
بلند كرديد» كنايه از سوختن عود در شب دخول براى خوش بو شدن جو مىباشد. (يعنى از مادرت ببرس بين اوو يدرت 


جكونه هوا خوش بو كرديده است؟!) 
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ميان مردم نشسته بود. بسر زبي ركفت: دراين جا مردى است كه خداوند همانكونه كه جشم او 
را كور كرده قلبش را هم نابينا كرده استء كمان م ىكند كه متعه كردن زنان از طرف خدا و رسول 
حلال دانسته شده است ... ابن عباس كفت: اى يسر زبير! ... و اما متعه كردن وقتى از منبر 
يايين آمدى از مادرت اسماء در مورد دو يارجه عوسجه سؤال كن! ... وقتى يسر زبير نزد 
مادرش بركشت از او در مورد دو يارجه عوسجه سؤال كرد مادرش كفت: آيا من تو را ازابن 
عباس و بنى هاشم نهى نكردم! آنها بالبداهة در جواب دادن قوى و سريع هستند. كفت: بله 
كفتى ولى من به حرفت كوش نكردم. كفت: اى يسرم؛ ازاين نابينا ببرهيزكه انس و جن توان 
مقابله با او را ندارند» و بدان كه او همه فضيحتها و رسوايىهاى قريش را مىداند! مباداتا 
آخراين روزكار با او رو به رو شوى!»١‏ 

ودر روايت ابن اعثم آمده است كه ابن عباس به يسر زبير كفت: «برتو واجب است كه يادآور 
متعه نشوى» جون تو خودت از متعه متولد شدهاى! وقنى ازاين منبرت يايين آمدى نزد مادرت 
برو و ازاو در مورد دو يارجه عوسجه سؤال كن !)" 

بدان كه مخالفين وقتى حالات اسماء را بيان م ىكنند كمان مىكنند زبير با او ازدواج كرده وسيس 
اورا طلاق داده استء نه اين كه او را متعه كرده باشدء و براى اين كه يك صحابى بيامبر» ذات النطاقين 
كه آن همه شرف و جايكاه بلند دارد! را طلاق داده علتهاى خنده دارى درست كردهاند» و براى ما 
مهم نيست كه آن علتها را ذكر كنيم؛ اين ادعاى آنها دليلى ندارد جز اين كه مخالفين از ثبوت نكاح 


متعه بين اين دو نفر صحابى شرمكين هستند» در حالى كه همكى متفقند كه اين نكاح در اصل حلال 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ٠١‏ صفحه 217١١‏ و منظور اسماء از فضيحتهاى قريش و رسوايىهاى آنان» 
فضيحتها و رسوايىهاى خودش با زبير و ديكر مردان است! و اما دو يارجه عوسجه رازى است در مورد متعه شدنش 
توسط زبير و يسرش را از بحث كردن با ابن عباس نهى كرد كه مبادا اين سر فاش شود! 

”. الفتوح ابن اعثم كوفى جلد * صفحه 210١‏ و در كتاب أخبار الدولة العباسية صفحه ١١١‏ آمده: ابن عباس به او كفت: 
«وقتى ازمنبرت يايين آمدى از مادرت اسماء ذات النطاقين دختر ابوبكر در مورد دو يارجه عوسجه سؤال كن كه 
آيا ازمتعه هستى يا غير آن!» و اين كه در اين سياق كلام يادآور عيب ذات النطاقين شده دلالت بر همان مطلبى مىكند 


كه ما به آن دست يافتيم كه اين لقب در اصل مذمت است. 
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است ولى اختلاف در اين است كه آيا اين حكم حليت بعدا نسخ شده و تبديل به حرمت شده است يا 
نه. بنابراين زبير قبل از تحريم» متعه كرده استء و حال آن كه اين تحريم باطل است و از ييامبر 
اعظم يَبَبِكدِ صادر نكرديده؛ و اين مطلب در جاى خود ثابت شده است. 

هرطور كه باشد؛ اين كه زبير اسماء را طلاق داده - بر فرض كه اين طلاق واقع شده باشد نه ككاح 
متعه - كاشف از اين است كه به خاطر بد اخلاقى و يستى صفات آن زن نتواسته اورا تحمل كند! جرا 
اين جنين نباشد و حال آن كه او زنى يوشيده است كه در عين حال عريان و برهنه مىباشد؟! واكر 
شهوت زبير طغيان كرد وبا او جماع نمود؛ ولى بدون شك تحمل نداشت كه او به عنوان همسرش 
باقى بماند جون در امان نبود كه با لباس هاى شفافش براى ديكرى برهنكى كند ودر نتيجه تا به ابد 
براى اوعار و ننكك كسب نمايد! 

اين هم خواهر عايشه است و اين هم صفات او مى باشد! 

و اينها افراد خانواده او هستند! تو هم مى توانى بفهمى اخلاق كسى كه بين اين خانواده بزرك شود 
وازاين مدرسه خارج كردد جكونه مىباشد! 

اين مدرسه ام رومان وسلمى است؛ و خانه ابوبكر و ابوقحافه مىباشد! همان خانهاى كه عثمان 
بن عفان در مورد آن مىكويد: بدترين خانه در قريش است! طبق حديثى كه خود مخالفين روايت 
كردهاند! 

ابوهلال عسكرى به سند خود از ابى يعقوب سروى به طور مفصل مشاجره كلامى كه بين عايشه و 
عثمان واقع شده را روايت كرده استء ودر آن آمده: «عايشه كفت: تو ازصاحب اين اتاقها برىء 
هستى ! عثمان كفت: جه كسى اين حميراء را بيبش من آورده؟ او از بدترين خانه در قريش است ١)!‏ 

وقتى محمد بن ابوبكر (رضوان الله تعالى عليه) در خانه عثمان به او حمله كرد كه اورا بكشد با همين 
مطلب در مقابل او جبهه كرفتء جون عثمان به اميد اين كه از كشته شدن نجات بيدا كند با او به نرمى 


.١‏ الاوائل ابى هلال عسكرى صفحه 08: و منظور عايشه از صاحب اين اتاقها رسول خدا يبك مىباشدء بنابراين به 


تصريح عايشه از رسول خدا برىء است! 
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ابن شبّه به سند خود از ابن عمر روايت كرده است كه كفت: «و محمد بن ابوبكر با تيرى براو 
داخل شد. عثمان به او كفت: بسر برادرم! يدرت اين جنين نبود كه برمن داخل شود. كفت: اما 
الآن يسر برادرت هستم ولى قبلا بسر بدترين خانه در قريش بودم! و با تيرش رك كردن او را زد!»' 

وحقيقت اين است كه عثمان در اين كفتارش راست كفته؛ خانه حميراء عايشه حقيقتا بدترين 
خانه در قريش است! و الا مثل جنين زنى .. نمونه شيطان متوخش مكر كننده را براى ما خارج 
نمىساخت! 

و همانطور كه معلوم است بيرون آمدن محمد از اين خانه هم تنها از باب بيرون آمدن زنده از مرده 
و طيّب از خبيث است. 

تا اين جا نكاهى به محيط خانوادكى و اجتماعى عايشه انداختيم» حال به بخشى مىرويم كه در 


آن سيره ذاتى عايشه را مىشناسيم تا آن دروغها و فضائل جعلى كه او را فرا كرفته باطل شود. 


.١‏ تاريخ المدينة ابن شبّة نميرى جلد ؟ صفحه 017٠‏ معناى حديث اين است كه عثمان با كفتن اين كه محمد يسر برادرش 
ابوبكر است و اين برادر اين طور نبود كه در جنين موقعيتى بر اوداخل شود كه اورا بكشد با محمد عطوفت ونرمى؛ نمود. 
محمد به او كفت جكونه الآن مرا به يسر برادر وصف مىكنى در حالى كه ديروز درباره خانه ما مىكفتى بدترين خانه قريش 
است! امروز با زبانى ياك و مهذب سخن مىكويى در حالى كه ديروز بازبانى بد وزشت سخن مىكفتى! به خاطر همين 


محمد (رضوان الله عليه) به او مهلت نداد وبا تير تيز خود به اوضربت زده وروحش را زودتر به جهنم فرستاد! 


فصل دوم: زفى كه رأس كفر و دروغ است 

در بسيارى از اوقات احساس كمبود و نقص انكيزهاى نفسانى م ىشود كه انسان به سمت راههاى بىنهايت 
برود وبا اين كار مىخواهد از اين احساس كشنده فرار كند» و مىبينى كسى كه در اين احساس زندكى م ىكند 
به دروغ ورياء وهرجه كه كمان م ىكند با آن مى تواند اين نقص ذاتى خودش را در نظر همه ببوشاند يناه مى برد. 

به عنوان مثال؛ مى بينى كسى كه نسب كريمى ندارد براى خودش نسب كريمى درست مىكند 
مثل همان كارى كه صدام بن صبحة تكريتى انجام داد و خودش را به سادات اشراف ملحق نمودا و 
مىبينى كسى كه مقام علمى ندارد براى خودش مقام علمى درست م ىكند مثل كسانى كه از 
دانشكاههاى بيروت و عمّان و قاهرة كواهىهاى دكتراى دروغين مى خرند! همجنين مىبينى كه زن 
زشت هر روز خودش رابا سطلهايى از رتكهاى زيبا زينت مىكند وصدايش را نازك م ىكرداند وبا 
تبختر و تكبر راه مىرود كه شايد جوانى در او رغبت كند! 

عايشه هم يكى از همين هاستء يعنى يكى از كسانى است كه با عقده حقارت ذاتى زندكى م ىكنند» و 
اين به خاطر اين است كه او طبق آن تفاصيلى كه در فصل اول كذشت به يست ترين خانههاى مكه و 
خوارترين قبيلههايش منتهى مىشود؛ و او- طبق آن جه خواهى فهميد - داراى هيج مزيت شخصى كه اورا 
بر ديكر زنان ترجيح دهد نبوده است» بلكه بر عكس؛ طبيعت و صفات شخصيش تا حدّى تنفر آور بود كه 
بيامبر اعظم يك بعد از آن كه ندك رأس كفر بودن را بر او نهاد آرزو كرد كه عايشه هلاك كردد تا ازشرّ او 
خلاص شود! وان شاء الله تعالى به زودى تفصيل اين قضيه خواهد آمد. 

به همين دليل تمام سعى عايشه و حزبش فرار از اين عقده و احساس يستى و نقص وزشتى 
مىباشدء و اين كار را با جعل اكاذيب و داستانهايى كه شخصيت عايشه رادر نظر عامه نابينا بزرك و 
زيبا نشان مىدهد انجام دادند. 

اين اثر بازمانده و ترسناك كه خرافات و اباطيلى كه عايشه و سيرهاش را تمجيد مىكند در آن غلبه 
دارد به وسيله اين دروغها درست شده استء واين اثرى است كه نياز به غربالى سريع وبا وسعت 
دارد كه صحيح آن را از سقيم وغلطش جدا كند. 

ومادر اين فصل در بعضى از اين خرافات مناقشه مى نماييم و با اين كار در مورد آن جه مربوط به 


عايشه و تربيت او و صفات ذاتيش مىباشد نقطدها را بر حروف قرار مىدهيم. 
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خرافه: دختر بجداى ب ىكناه كه ازتاب بازى محروم مىشود! 

مدتى طولانى است كه دشمنان اسلام از يهود و نصارى و ديكران قضيه ازدواج كردن ييامبر 
اكرم يد با عايشه را به عنوان طعنى از طعنهايى كه بر ضد اين يبامبر بزرك متوجه است مىداتند» 
جون برآن جه عايشه يخش كرده كه بيامبر يَلِتةَ با او ازدواج نموده در حالى كه او دخترى شش ساله 
بوده وبه اودخول كرده در حالى كه تنها نه ساله بوده اعتماد كردهاندء كفتهاند: - و نقل كننده كفر» كافر 
نيست - به اين ييرمرد نكاه كنيد كه جكونه با دختر بجداى بىكناه ازدواج كرده در حالى كه اين دختر 
در سنّ نوهدهاى او مى باشد جون عمر خود او بيش از ينجاه سال است! جكونه نفسش طاقت آورده كه 
به خاطر هوس و شهوتشء كودكى آن دختر را از او بككيرد! اين جه بيامبرى است كه كارى اين جنين 
غير انسانى انجام مىدهد! 

واين جنين كسانى كه بر سيد الانبياء يََبك كينه مى ورزند از احاديثى كه عايشه به دروغ يخش 
كرده است بهره بردارى مىكنند» عايشه از خلال اين دروغهايش مى خواهد به مردم جنين القا كند كه 
او كوجكترين زن بيامبر َلك ودر نزد ايشان تازدترين و زيباترين و يربهرهترين زنش بوده است! وبا 
اين حال امر اين ازدواجش هم به دست خودش نبوده! بلكه او طفلى ناتوان وب ىكناه و باكره بوده كه 
وقتى مادرش او را صدا مىزند از تابى كه با دوستانش با آن بازى مىكرده است كرفته مىشود و 
مادرش به سختى او را به دنبال خود م ىكشد تا حدى كه به نفس نفس مى افتد - بدون اين كه بداند جه 
شده و ازاوجه مىخواهند - تا به خانه ييامبر بياورد و بيامبر هم با دخول به او اورا مىترساند! 

بخارى از هشام از يدرش از عايشه نقل كرده كه كفت: «ييامبر يي با من ازدواج كرد در حالى 


كه من شش ساله بودم! به مدينه آمديم و در قبيله بنى الحارث بن خزرج ساكن شديم؛ فوعكتٌ 
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فتمرّق شعري فوفى جمِيِمِةًا» و وقتى با دوستانم در حال تاب بازى بودم مادرم به سمت من آمد 


و مرا به شدت صدا زد! نزد او رفتم و نمىدانستم با من جه كار دارد» دستم را كرفت و مرا بردر 


.١‏ يعنى مريض شدم و به خاطر آن موهاى سرم ريخته شد. سيس بعد از آن از بيمارى رهايى يافتم و موهايم بركشت و زياد 


شد تا جابى كه روى بيشانيم آمد. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 1[ 1[ 00000000 
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خانه نكه داشت در حالى كه (لأنهَجُ') نفس نفس مىزدم تا اين كه كمى نفسم آرام كرفت! 
سيبس مقدارى از آب برداشت و با آن سرو صورتم راياك كرد مرا داخل خانه كرد زنانى از 
انصار داخل خانه نشسته بودند» كفتند: بر خير و بركت است و به سمت خير مىرود. مرا 
تحويل آنها داد و آنها هم مرا اصلاح و درست كردند» فلم يُرِعْنى إلا رسول الله يدق ضّحيّ!" 
مرا به او تسليم كرد در حالى كه من دخترى نه ساله بودم!»)" 

ودر روايتى ديكر عايشه در مورد اتفاقى كه برايش افتاده به جيز ديكرى كواهى داده كه كمتر از 
كواهى قبلى او نيست! جرا كه كمان كرده مادرش او را كه طفلى ناتوان بوده در «دامن» شوهرش نشانده 
و شوهرش هم قدر اورا كم دانسته ودر خانه يدرش به او دخول كرده! و براى اين زفاف جيزى به عنوان 
وليمه نداده! تا اين كه ديكرى مقدارى غذا براى آن دو آورده است! 

ابن حنبل از عايشه روايت كرده است كه كفت: «مادرم نزد من آمدم در حالى كه من درتابى 
كه بين دو شاخه خرما قرار داشت بودم و بازى مىكردم؛ مرا ازتاب يايين آورد. من موهاى 
بلندى داشتم كه روى يبشانىام آمده بود آنها را كنار زد و با مقدارى آب صورتم راياك كرد 
سيس مرا با خود م ىكشاند تا اين كه مرا كنار درب نكه داشت و من نفس نفس مىزدم تا اين كه 
كمى نفسم آرام كرفت! سبس مرا داخل اتاق كرد. رسول خدايَإْْدة برسريرى دراتاق ما نشسته 
بود و نزد او عدّهاى از مردان و زنان انصار نشسته بودند» مرا دردامن رسول خدا نشاند! سيس 
كفت: اينها اهل تو هستند تو را در مورد آنهاء و آنها را در مورد تو بركت دهد. مردان و زنان بلند 
شده و خارج كشتند و رسول خدا درخانه ما به من دخول كرد! هيج شترى را براى من نحر 
نكرد! و هيج كوسفندى را ذبح ننمود! تا اين كه سعد بن عبادة براى ما كاسداى از طعام فرستاد 


.١‏ تنهج يعنى زبانش را بيرون آورده بود وبه شدت نفس م ىكشيدء به خاطر اين كه به شدت از دوستان وتاب بازى جدا 
شده بود! ودر لفظ حديث صحيح مسلم اين جنين آمده: «مادرم مرا به شدت صدا زد ونمىدانستم بامن جهكار 
دارد» دست مرا كرفت و مرا كنار درب نكه داشت,» يس كفتم: هه هه! تا اين كه تَقّسم آرام كرفت!» 

. يعنى مرا نترساند مكر رسول خدا يَلِكةِ » آن زمان كه در ظهر همان روز به او دخول كردا 

“. صحيح بخارى جلد ؟ صفحه 210١‏ و مانند آن در صحيح مسلم جلد ؟ صفحه .15١‏ و ابوهشام همان عروة بن زبير 


است. 


دف 1111 


كه هر وقت رسول خدا بيش زنانش مىرفت براى ايشان مى فرستاد. و من در آن روز دخترى نه 
ساله بودم !)' 

وعايشه براى اين كه اين مطلب را كه طفلى بىكناه بوده ونمىفهميده دور و برش جه اتفاقى 
مىافتد روايت سومى آورده ودر آن كمان كرده وقتى به خانه ييامبر يَبَبُكي برده شد عروسكهايى كه با 
آن بازى مىكرده هم با او بوده است! 

مسلم از عروة از عايشه نقل كرده: «بيامبر با او ازدواج كرد در حالى كه دخترى هفت ساله 
بود! و به خانه ببامبر برده شد در حالى كه دخترى نه ساله بود و لبها (اسباب بازىهاى او) 
همراهش بود و ييامبر ازدنيا رفت در حالى كه او دخترى هجده ساله بود!»" 

بلكه كمان كرده حتى بعد از برده شدن به خانه شوهر هم به بازى با عروسكهايش ادامه مىداده! 
و يبامبر اعظم يَيَبكة هم با اين كار او مأنوس بوده و اورا بر بازى كردن با رفقايش يارى مىكرده به 
خلاف اين كه آنها از ييامبر مى ترسيده و فرار مىكردهاند! 

مسلم از هشام ازعروة از يدرش از عايشه روايت كرهده: «او با دختران نزد رسول 
خداَليكة بازى م ىكرد وكويد: دوستان من نزد من م ىآمدند و بيوسته از رسول خدا مى ترسيده 
و فرار م ىكردند! كويد: رسول خدا هميشه يُسِرٌ بهن إل !»” 

ابن سعد از عروة از عايشه روايت كرده: «روزى رسول خدا برمن وارد شد در حالى كه من با 
دختران بازى مىكردم! كفت: اى عايشه اينها كه هستند؟ كفتم: سياهيان سليمان! خنديد!)؛ 


”١١ مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه‎ .١ 

". صحيح مسلم جلد ؟ صفحه ."5١‏ نووى در شرح اين حديث جلد 4 صفحه ١١8‏ كويد: «منظوراز لعب همان 
اسباب بازى است كه به آن بنات كفته مى شود و دختران كوجى با آن بازى مىكنند!» 

“. صحيح مسلم جلد / صفحه 170 و مانند آن در صحيح ابن حبان جلد ١7‏ صفحه 1775 و معجم الطبرانى جلد 77 
صفحه 57١‏ و (يسرٌ بهن إلىّ») يعنى آنها را نزد من مىفرستاد. 

5. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه 287» وما وجه شباهت بين دختران كه يا منظور عروسكهاست ويا دختران 
كوجك و بين سباه سليمان ليْة را نفهميديم! شايد وقتى كه عروة اين حديث دروغ را بيان مىكرده عايشه قواى عقليش كامل 
نبوده است! 


- 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 


اين جنين عايشه مى خواهد اين داستان خيالى كه بيان مىكند اودر هنكام ازدواج با 
بيامبر يليد كم سن و سال بوده را محكم و استوار كرداند» ولى همانطور كه معلوم است داستانهاى 
دروغ را هر جه قدر هم كه سازندكانش بخواهند آن را محكم و استوار كرداندد ولى بازهم در نهايت 
سقوط خواهد كرد. 

ادلهاى كه مىآيد ابطال اين ادعاى عايشه را به عهده دارد» جون به زودى معلوم خواهد شد كه او 
هنكام ازدواج با ييامبر كوجك نبوده بلكه بالغ بوده وعمرش حداقل بيشتر از هفده سال بوده است. 

اول؟ اكر عايشه در ادعايش صادق بود خودش را نقض نمىكرد! وقبلا بر تو كذشت كه بين اين 


قول كه كفت هنكام ازواج با ييامبر شش ساله بوده واين قول كه كفت هفت ساله بوده تناقض وجود 
دارد؛ وهر دو قول هم از يسر خواهرش عروة نقل شده است! 


دوم؛ بخارى از هشام از يدرش روايت كرده: «خديجه سه سال قبل از خروج يبامبر ميق به 


2 
ولى ممكن نيست عايشه خودش رادر جنين ورطهاى قرار دهد بدون اين كه مسأله را فهميده باشدء ابا سلمة بن عبد 
الرحمن حديث ديكرى نقل كرده كه در آن اجمالى كه در حديث عروة وجود دارد مفصل بيان شده ودر آن واضح كرده 
است كه سياه سليمان ميان دختران بودهاند! ابن داود در سئن جلد ” صحفه ”58 از عايشه نقل كرده است: «رسول 
خدا يَلَيْكٌةٌ ازغزوه تبوك يا خيبر بركشت و حرم سرايش يوششى داشتء بادى آمد و يوشش را بالا زدو 
عروسكهاى عايشه ييدا شد كفت: اى عايشه اينها جيستند؟ كفت: دخترهاى منند. و بين آنها اسبى را ديد كه دو 
بال ازيارجه داشت» كفت: اين جيست كه ميان آنها مى بينم ؟ كفتم: اسب. كفت: و اين جيست كه براو وجود 
دارد؟ كفتم: دو بال. كفت: اسبى كه دو بال دارد؟ كفتم: آيا نشنيدهاى كه سليمان سياهى داشت كه بال داشتند؟ ! 

خنديد به حدى كه دندانشهايش را ديدم !» 

ولى دروغ كو هميشه كرفتار است از ورطهاى خلاص نشود مككر اين كه به ديكرى دجار شود! جون در اين روايت كمان 
م ىكند اين حادثه در زمان آمدن ييامبر يبتك ازغزوه تبوك يا خيبر بوده» و معنايش اين است كه عايشه حتى وقتى بزرك 
هم شده بوده باز همان بازىهاى بجدكانه را انجام مىداده! غزوه تبوك در سال نهم واقع شده» وعايشه در آن زمان - طبق 
ادعاى خودش كه مى كويد يبامبر به من دخول كرد در حالى كه دخترى نه ساله بودم - حدودا هجده ساله بوده! واما جنف 
خيبر در سال هفتم واقع شده» وعايشه در آن زمان حدودا شانزده ساله بوده! آيا در اين روزكار دختر بالغى را مىيابيم كه 


دائما با عروسكهايش بازى كند و كمان كند اين اسبى كه دو بال از يارجه دارد اسب سليمان است! 


الحم ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


مدينه ازدنيا رفت,ء ييامبر دو سال يا نزديك به دو سال صبر كرد. و با عايشه كه شش ساله بود 
ازدواج نمود» سيس به او دخول كرد در حالى كه دخترى نه ساله بود».' 

و مخالفين اين حديث را حمل بر اين مىكنند كه از خود عايشه روايت شده؛ جرا كه ابن حجر 
كويد: «اين حديث به ظاهر مرسل استء ولى جون عروة آن را نقل كرده و او به دانستن احوال 
عايشه بسيار خبره است بنابراين اين حديث هم حمل براين مى شود كه عروة ازعايشه آن را نقل 
كرده است»)." 

و مفاد اين حديث اين است كه ازواج عايشه در سالهاى آخر قبل از هجرت كه دخترى شش ساله 
بوده اتفاق افتاده استء جون ييامبر يَيَبكُقِ بعد از خديجه (صلوات الله عليها) دو سال يا نزديك به دو 
سال ازواج نكرده استء و خديجه كه هم سه سال قبل از هجرت از دنيا رفته است. و ييامبر يكل به 
عايشه كه دخترى نه ساله بوده دخول كرده» و اين يعنى اين دخول بعد از كذشت دو سال از هجرت 
اتفاق افتاده. جون اين همان فرق زمانى بين شش و نه استء عايشه به نه سال نمىرسد مكر بعد از 
كذشت دوسال از هجرت. با اين حال مقدار زمانى كه او نزد ييامبر يينكةٌ بوده بيش ازهشت سال 
نبوده» جون همانطور كه معلوم است بيامبر يَيَبيةِ در سال دهم به شهادت رسيده است. 

واين باآن جه در حديث صحيح مسلم كذشت كه عايشه كمان كرده بود در حالى كه دخترى نه 
ساله بوده - همراه با عروسكهايش! - به خانه ييامبر برده شده و وقتى ييامبر ازدنيا رفته هجده ساله 
بوده كه يعنى نه سال در نزد ييامبر بوده مخالفت داردء واين قول رادر حديث ديكرى تأكيد كرده است 
وآن حديث را باز بخارى از هشام از يدرش از عايشه نقل كرده: «ييامبربا او كه دخترى شش ساله 
بود ازواج كرد» و بريبامبر وارد شد در حالى كه نه ساله بود. و نه سال نزد بيامبر بود».” 

ينايراين اين دو حديث هم ديكر را تكذيب مىكنند» اكر حديث اولى صحيح باشد مدت زمانى كه 


عايشه نزد ييامبر يَلبُكُةّ بوده به نه سال مىرسدء واكر حديث دوم صحيح باشد يس ديكر 


75607 صحيح بخارى جلد ؟ صفحه‎ .١ 
١76 ؟. فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد لااصفحه‎ 


'". صحيح بخارى جلد ‏ صفحه 175 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1 ذ 1[ 000 


بيامبر يليك با اودر سال آخر قبل از هجرت ودوسال بعد ازوفات ام المؤمنين خديجه 
كبرى مَل ازواج نكرده است! 

واين تناقض ديكرى است كه عايشه خود را در آن واقع ساخته استء حال آن كه هر دو روايت به 
يك طريق از عايشه نقل شده استء يعنى از طريق هشام از يسر خواهرش عروة! واين تناقض 
همانطور كه مخفى نيست كاشف از دروغ و جعل استء و مخالفين نمىتوانند عذر بياورند و مثلا 
بكويند اين احاديث ضعيف استء جون آنها تمام اين احاديث را صحيح مىدانند بنابراين نزد آنها 
حتما از عايشه صادر شده است.١‏ 

سوم؛ عايشه كمان كرده است كه رسول خدا يلب فرموده است: «خدايا اسلام راابه خصوص 
عمربن الخطاب عزيز بكردان!»” 

و مادر اين مقام در صدد ابطال صدور اين حديث از ييامبر و اثبات جعلى بودن آن از طرف 
عايشه نيستيم؛ بلكه به خاطر الزام خصم ازآن استفاده م ىكنيم» و جنين مىكوييم: ادعا دارند كه اين 
حديث قبل از اين كه عمر اظهار اسلام كند صادر شدهء به كمان اين كه اظهار اسلام اودر واقع 
اجابت شدن دعاى بيامبر يَبِكةَ بوده است. و اين جا عايشه ادعا م ىكند كه آن را از ييامبر مَبَبكيٌ شنيده 


وآن حديث را مستقيم از ايشان روايت م ىكند. 


.١‏ ابن حجر خواسته از اين اشكال و اختلاف فرار كند به اين صورت كه براى حديث اول معناى ديكرى تراشيده است» و 
همانطور كه در فتح البارى جلد / صفحه 1/8 آمده كفته است: «اين كه كفت: دو سال يا نزديك به دو سال صبر كرد و 
ازدواج ننمود؛ يعنى برهيج زنى دخول نكرد (نه اين كه ازدواج نكرده باشد) سيبس قبل ازاين كه مهاجرت كند بر 
سودة بنت زمعة دخول كرد و بعد ازآن كه مهاجرت نمود به عايشه دخول كرد كويا ذكر سودة به خاطر نقل بعضى 
راويان ساقط شده است!» 

واين حرف همانطور كه مىبينى بسيار ضعيف و سخيف استء جون او مىخواهد تنها با مطرح كردن اين فر هاى 
سبك ؤواهى معنارا عض ندا وآنارا أو ظل اعرش كرد اقد! مام ايها بزاى يق لدت كه تارقف را ان ]بتو كز سار كديا 
جعل اين احاديث كه بوى دروغ از آن به مشام مىرسد دجار آن شده نجات دهد وعيب او را بيوشاند! 

؟. مستدرك حاكم جلد ‏ صفحه 87 ودر مورد آن كفته است: «اين حديثى است كه طبق شرط بخارى و مسلم 
صحيح است ولى آن را نقل نكرهاند» و آن را ابن حبان در صحيحش جلد ١0‏ صفحه 7١8‏ وبيهقى در سنن جلد * 


صفحه 7" نقل كردهاند» و حديث باز از هشام از يدرش مى باشد. 


ع5 ل ا ل ل لا م 0 دانستنى هاى حميراء 


ودر نزد مخالفين اسلام آوردن عمر در سال ششم بعثت ييامبر بودهء يعنى حدودا هفت سال قبل 
از هجرت. وقبلا ازعايشه كذشت كه در سال آخر قبل از هجرت دخترى شش ساله بوده واين يعنى 
هفت سال قبل از هجرت در شكم مادرش بوده يا طفل شيرخوارى بوده كه فهم ودرك نداشته است! 
يس جكونه اين حديث خيالى را از ييامبر اكرم يبك شنيده وآن را حفظ كرده است؟! 

بنابراين اكر ادعاى عايشه مبنى بر اين كه هنكام ازواج دختر كوجك سْشْ ساله بوده صحيح باشد؛ 
بنابراين نمى تواند اين حديث را به دروغ و تدليس از رسول خدا ينو روايت كند! و اكر صحيح نباشد 
مطلوب ما حاصل مىشود يعنى او هنكام ازدواج بسيار بزركتر بوده به حدّى كه - به حسب فرض - 
حديث را مىشنيده و آن را حفظ مىكرده و روايت مىنموده است. 

واين هم تناقض سوم كه به تناقضات قبلى كه كاشف از كذب و جعلى بودن اين مطلب است 
اضافه مىشودء و آن جه به مخالفين بيشتر ضرر مىرساند اين است كه اين روايات همكى با سندى 
صحيح از هشام از يدرش عروة نقل شده! بنابراين راه فرارى وجود ندارد! 

جهارم؛ بخارى به سند خود از يوسف بن ماهك نقل كرده است كه كفت: «من نزد ام المؤمنين 
عايشه بودم» او كفت: اين آيه در مكه بر محمد ,َلك نازل شد در حالى كه من جاريهاى 
((دخترى) بودم كه بازى مىكردم: بل السّاعَة مَوْعِدُهُمْ و السَاعَة أذهى و أَمرُه ).' 

عايشه در اين جا كمان مىكند وقتى اين آيه كريمه در مكه مكرمه بر بيامبر اعظم يك نازل شده 
جاريهاى بوده كه بازى مىكرده؛ ولى مفسرين از ابن عباس نقل كردهاند كه كفت: «بسين نزول اين 
آيه و جنك بدرهفت سال فاصله بود»." 

و لازمه اين حرف اين است كه اين آيه ينج سال قبل از هجرت نازل شده جون همانطور كه معلوم 
است جنك بدر در سال دوم هجرت واقع شد. 

بنابراين اكر عايشه را در خيالهايش مبنى بر اين كه هنكام ازدواج با ييامبر در سال آخر قبل از 


هجرت دخترى شش يا هفت ساله بوده تصديق كنيم در اين صورت عمر او هنكام نزول آيه بيش از 


؟. تفسير قرطبى جلد ١‏ صفحه 8؟1 و تفسير الخطيب جلد ١١‏ صفحه 70 و ديكران. 
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يك يا دو سال نيست, بنابراين جكونه كمان مىكند در آن زمان جاريهاى بوده كه بازى مىكرده؟! 
جون جاريه يعنى دخترى كه به دوره نوجوانى رسيده است و اين مرحلهاى نزديك بلوغ استء نه اين كه 
در سن شي رخواركى يا دختر بجدها باشد» به كسى كه سنّش به يك يا دو سال رسيده جاريه نم ىكويند! 
بلكه به اورضيعه (شيرخوار) يا طفله (دختر بجه) مىكويند. 

ابن منظور كويد: «جاريه يعنى زن نوجوانى كه آثار نوجوانى در او آشكار شده باشد».' 

بنابراين براى تثبيت اين حديث عايشه و اعتماد به آن راه فرارى نيست مكر اين كه بكوييم اودر 
هنكام نزول اين آيه جاريه بوده يعنى دختر داراى درك و فهمى بوده كه مسأله نزول آيات را مىفهميده و 
به آن توجه م ىكرده و آن را حفظ مى نموده استء و الا واجب است كه او را در اين حديث يا حديث 
ديكرش كه كفت: در هنكام ازدواج شش يا هفت ساله بوده تكذيب كنيم» جون اين دو حديث باهم 
تعارض دارند و هر دو در نزد آنها با سندى صحيح در كتاب بخارى روايت شدهاند! 

ينجم؛ ابن قتيبه در مورد حديث ازدواج عايشه در سنّ نه سالكى مىكويد: «و اوتا خلافت 
معاويه باقى ماند» و در سال ينجاه و هشت نزديك به هفتاد سالكى وفات كرد, به او كفته شد: 
آيا تو راييش رسول خدا دفن كنيم؟ كفت: من بعد ازاو امور جديدى وضع كردم! مرابا 
خواهرانم دفن كنيد. يس در بقيع دفن شدء و به عبد الله بن زبير وصيت نمود»." 

بِرَى كويد: «عايشه آخر خلافت معاويه سال ينجاه و هشت هجرى وفات كرد و سنّش 
نزديك هفتاد سال بود. و وفاتش شب سه شنبه در هفدهم ماه رمضان بود»." 


ابن عبد ربه كويد: «و بعد ازييامبرتا زمان معاويه زندكى كرد» و در سال ينجاه وهشت كه 


١9 صفحه‎ ١ لسان العرب ابن منظور جلد‎ .١ 

؟. المعارف ابن قتيبه صفحه 274 يادت نرود كه عايشه بر عليه خودش شهادت و كفت: بعد ازرسول خلا يَبِبْكّةٍ امور 
جديدى وضع كرده است. و يادت نرود كه رسول خدا يل در قولى مشهور فرمود: «بدترين امور» امور جديد استء و 
هر جديدى بدعت است و هر بدعتى كمراهى است و هر كمراهى در آتش است». صحيح ابن خزيمة جلد “صفحه 
*17. وبا تطبيق اين حديث بر حرف عايشه مىفهمى كه عايشه بدعت كذار و كمراه بوده والآن در آتش است! 
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نزديك هفتاد سالش بود فوت كرد».' 

مقدسى كويد: «ييامبر در مكه يك سال قبل ازهجرت با عايشه ازدواج كرد ... عايشهدر 
زمان معاويه در حالى كه عمرش به هفتاد سال مىرسيد فوت كرد, به او كفتند: آيا تو رادر 
خانهات كنار رسول خدا دفن نكنيم؟ كفت: نه من بعد ازاو امور جديدى را وضع كردم!»" 

بنابراين عمر عايشه در سال آخر قبل از هجرت حدودا دوازده سال مىباشدء وطبق آن جه كه 
كذشت بيامبر اعظم تلك با اودر سال آخر قبل از هجرت ازدواج كرد» واين كجا وآن قولش كه 
هنكام ازدواج شش يا هفت ساله بوده كجا؟! 

و حتى اكر فرض كنيم مقصود آنها كه مىكفتند در هنكام هلاكتش حدود هفتاد سال داشته يعنى 
به سن شصت و هفت سالكى رسيده بوده - كه اين قول را بعضى از آنها ذكر كردهاند' - بنابراين هنكام 
ازدواجش با ييامبرء نه ساله بوده نه شش يا هفت ساله ! مكر اين كه روايات آنها كه بيان مىداشت 
عايشه در سال آخر قبل از هجرت ازدواج كرده است را تكذيب كنيم؛ بنابراين همان اشكالى كه در 
[دوم] كذشت دوباره مطرح مىكردد؛ و اختلاف و تباينى كه ادعاى عايشه را تكذيب مىكند ثابت 
مىشودا 

ششم؛ ابن حجر عسقلانى در مورد اسماء دختر ابوبكر كويد: «او مادر عبد الله بن زبير است» 
در قديم در مكه اسلام آورد وبا يبامبر فق بيعت كرد, و او ده سال بزركتر ازعايشه استء و 


بعد از آن كه يسرش كشته شد در كمترازيك ماه ازدنيا رفت» و عمرش صد سال بودء و وفاتش 


.١‏ العقد الفريد ابن عبد ربه جلد ١‏ صفحه الا 

”. البدء و التاريخ» المقدسىء جلد ١‏ صفحه 78٠‏ 

“. يكى از آنها ابن كثير در كتاب البداية و النهاية جلد / صفحه ٠١١‏ مىباشدء ولى اودر اين باره به حساب اعتماد كرده و 
كفته: «عايشه هنكام مردنش شصت و هفت سال داشته» جون وفتى رسول خدا يَيَيْكٌةّ ازدنيا رفت او هجده سال 
داشت,ء و در سال هجرت هشت يا نه سال داشتء و خدا داناتر است و خدا ازاو و يدرش و تمام صحابه راضى 
باشد!» و همانطور كه مىبينى حساب اواول الكلام و مورد بحث است. 


5. نه هنكام دخول به او. 
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در سال هفتاد و سه مىباشد».' 

بيهقى وذهبى از ابن ابى زناد روايت كردهاند كه كفت: «اسماء دختر ابوبكر ده سال بزركتر از 
عايشه بود»." 

و نووى از حافظ ابونعيم نقل كند كه كفت: «اسماء بيست و هفت سال قبل از هجرت رسول 
خدا مَيِيْكٌةٌ به دنيا آمد و وقتى او به دنيا آمد يدرش ابوبكر بيست ويك سال داشت»." 

آن جه ازاين روايات به دست مىآيد اين است كه عمر اسماء در سال آخر قبل از هجرت به 
بيست و هفت سال مىرسيده استء و جون كه اوده سال از خواهرش عايشه بزركتر است؛ در نتيجه 
عمر عايشه در آن زمان نزديك هفده سال بوده! وآن همان سالى است كه ازدواج نموده» واين كجا و 
قول عايشه كجا كه م ىكفت هنكام ازدواج شش يا هفت ساله بوده؟! 

بنابراين وقتى ييامبر يبك به او دخول كرده حدودا بيست ساله بوده؛ نه اين كه دخترى نه ساله 
بوده است! 

وبا اين بيان» دروغى كه عايشه رواج داده و مىخواسته با آن به مردم جنين القا كند كه طفلى 
بىكناه بوده و به خلاف ميلش اورا به ازدواج بيرمردى يا به سن كذاشته در آوردهاند! آشكار مىشود. 
حقيقت اين است كه اودر آن موقع بالغ و مانند زنى كامل بوده استء وبا خود اخلاق اهل جاهليت 
را حمل كرده بود جون او قبل از بعثت به دنيا آمد نه بعد ازآن جنانجه خودش يا ديكران كمان 
كردهاند! 

در اين جا مطلبى است كه به همين قضيه مربوط م ى شود و سزاوار است كه ذهنها را به سمت آن 
توجه دهيم؛ وآن اين كه از جمله جيزهايى كه براى مدح عايشه ترويج داده مىشود اين است كه او 
تنها دختر باكرهاى است كه قبلا با كسى ازدواج نكرده و به ازدواج ييامبر اعظم يلكو در آمدهء واين 


هم ادعاى خود عايشه است كه بارها به آن افتخار كرده و كفته: «[در امورى] بر زنان ييامبر برترى دارم 
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[يكى از آنها اين است كه] بيامبر به غير از من با باكرداى ازدواج نكرده است!)' ما در اين مطلب 
شك داريمء جون عايشه قبلا ازدواج كرده بود و بعد طلاق داده شد! و همسر سابقش جبير بن مطعم 
مى باشدء و اين حقيقتى است كه از مردم مخفى مانله. 

ابن سعد از عبد الله بن ابى مليكه روايت كرده: «وقتى رسول خدا يلك عايشه را خواستكارى 
كرد ابوبكر كفت: من او را به مطعم بن جبير عطا كردهام؛ به من مهلت بده تتا عايشه را ازآنها 
يس بكريم ابوبكر از آنها خواست كه عايشه را يس دهند» جبير بن مطعم هم او را طلاق داد و 
رسول خدا يَلْبْك با او ازدواج كرد»." 

بنابراين معلوم مىشود كه عايشه ازدواج كرده و به همسرش داده شده وسيس از همسرش 
درخواست كردهاند او را رها كند و او هم عايشه را طلاق داده استء و اين هم تأكيد م ىكند كه عايشه 
هنكام ازدواج با ييامبر مانند زن كامل شده بوده نه اين كه دختر بجه بودهء واماآيا بكارتش در آن 
ازوداج از بين رفته است؟ روايت از بيان اين مطلب ساكت است و آن را نفى هم نم ىكند» ولى نزد ما 
به احتمال قوى به او دخول شده و بكارتش از بين رفته بوده واين از دقت در روايت فهميده مىشود. 
جون روايت تأكيد مىكند كه ابوبكر عايشه را به همسرش «عطا كرد»)؛ و معلوم است كه اهل 
جاهليت بر دخول كردن به زنانشان صبر نمىكردهاند» و همجنين اكر كسى در سيره عايشه تأمل كند و 
ببيند همجنان كه از افعال و اقوالش بييداست زنى مست و شهوت ران بوده ديكر توقع نخواهد داشت 
كه عايشه هم صبر كرده باشدء به همين خاطر مىكوييم به احتمال قوى باكره نبوده است. 

واكر قبول كنيم و بككوييم باكره بوده ولى اين فضيلتى براى او به حساب نمىآيدء بلكه اين كه 
عايشه به آن افتخار كرده ‏ اكر صحت داشته باشد - كاشف از كم عقلى و احمق بودن اوست! جون 
منطق و معيار اسلام در فضيلت و برترى تنها در بيشتر داشتن صفت تقواستء اين همان كفتار خداوند 


است كه مىفرمايد #با كرامتترين شما در نزد خدا با تقواترين شما است؟ ' بنابراين زنى كه 
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رسول خلا وَبَبِكة با او ازدواج كرده اكر داراى تقوا و ورع باشد اين فضيلت اوست و باكره نبودنش 
جيزى از فضيلت او نم ىكاهدء ولى اكر داراى تقوا و ورع نباشد وجود يرده بكارت جاى تقوا وورع را 
نم ىكيرد واين يرده بكارت علت برترى او بر ديكر زنان نخواهد بود! ببين جكونه اين جاهل به امرى 
افتخار م ىكند كه طبق منطق اسلام هيج فخرى در آن نيست! و جون تنها زنى است كه دائما در 
هوسهاى عالّم فراش و همبسترى به سر مىبرد و كمان م ىكند بقيه مردم هم مانند او اين جنين قبيح 
به قضايا نكاه مىكنند به همين خاطر به آن افتخار كرده است! كويا مىكويد: من بهتر از بقيه زنان 
ييامبر بهترم جون تنها من بودم كه ييامبر با ياره كردن بكارتم از من لذت برد! 

و مخالفين روايت كردهاند حضرت زهرا (سلام الله عليها) هنكامى كه عايشه به اين بكارت 
خيالى خود فخر نمود اورا لال و كنك كرد واين زمانى بود كه با كلامى كه يدرش ,بنك به اويا داده 
بود كه با آن حرف اين زن احمق را رد كند جواب او را داد! آلوسى در تفسير خود روايت كرده است: 
«وارد شده كه يبامبر عليه الصلاة و السلام با باكرداى غير از عايشه رضى الله تعالى عنها ازدواج 
نكرد» او هم هميشه با آن بر رقيبانش فخر فروشى مىنمود. و وقتى عايشه بر خديجه رضى الله 
تعالى عنها فخر فروشى كرد حضرت زهرا عليها الصلاة و السلام با كلامى كه ييامبر صلى الله 
تعالى عليه و سلم به او ياد داده بود جواب عايشه را داد و جنين كفت: رسول خدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم با مادرم ازدواج كرد در حالى كه بيامبر بكرو دست نخورده بود و هيج زنى غير 
از مادرم او را نديده بود» ولى شما اين جنين نبوديد! عايشه ساكت شد».' 

واين جنين جواب ساكت كنندهاى به او داد»ء اكر معيار بكارت است در اين صورت سرور زنان 
حضرت خديجه بنت خويلد (صلوات الله عليها) سزاوارتر به اين افتخار استء. جون او اولين زنى 
است كه به ازدواج با آقاى عالميان يك مشرف شده و اولين زنى است كه بدنش بدن ياك ييامبر را 
لمس كرده است» همان بدنى كه بكر ودست نخورهده بوده وتابه حال بر هيج زنى وارد نشده و هيج 
زنى از آن بهره نبرده است. وسيس حضرت خديجه هم همان زن با تقوا و ياكى است كه 


يبامبر يَببكدَ در بارداش صريحا فرمود: خداوند بهتر از اورا به من نداده است. و اين را زمانى كفت كه 
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عايشه به حضرت خديجه اهانت نمود كه ان شاء الله به زودى تفصيل ماجرا بيايد. 

علاوه بر اين كه آن جه در نزد ما ثابت است اين است كه حضرت خديجه تَلِيا هنكام ازدواج با 
رسول خدا يك باكره بوده نه آنطور كه مخالفين بخش كردهاند كه او قبل از بيامبر با دو مرد ديكر هم 
ازدواج كرده بوده است. و باكره بودن ايشان را ابن شهر آشوب از بيش ازيك نفر مانند بلاذرى و 
ابوالقاسم كوفى و مرتضى و صاحب التلخيص روايت كرده است كه كفتهاند: «بيامبر ويك با 
حضرت خديجه ازدواج نمود در حالى كه او باكره بود».' 

بنابراين عايشه در ادعايش مبنى بر اين كه ييامبر كلك به غير از اووبا هيج باكرهاى ازدواج نكرده 


دروغ كو مىباشد. 
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خرافه: ازدواجى الهى براى اكرام عايشه 

اوهامى كه مخالفين به آن معتقدند و آن را از هم ديكر ارث مىبرند بسيار است و شهرت آن به 
حدى رسيده كه آن را تبديل به حقائقى كرده كه هيج مناقشه و اشكالى را نمىيذيرد. و جون كه علماء 
مخالفين در شب و روز اين مطالب رادر روى منبرها بيان م ىكنند اين اوهام را محكم و استوار 
نمودهاند تا حدى كه عقل هم رديفهاى آنان در مورد اين مواريث ساختكى بسته شده و هيج كس 
عقل خود را به روى علم و تاريخ نمىكشايد كه تحقيق كند ودقت نمايد ودر نتيجه در اين مطالب 
شك كند وآنها را نقض نمايد! 

واكر مثالى در اين مورد بخواهى آن مطلبى است كه مخالفين به تبعيت از ترويجهاى علمايشان 
به آن معتقد شدهاند كه خداوند متعال به خاطر اكرام عايشه او را به عنوان همسر ييامبرش اختيار 
نمود و به ييامبرش دستورداد كه با او ازدواج كند! و به عنوان مثال بدر الدين زركشى اين مطلب را 
به عنوان آخرين فضائل جه لكانه خيالى عايشه دانسته؛ و از ابوالفرج ابن جوزى مطلبى را نقل كرده كه 
باآن حرف زينب بنت جحش همسر ييامبر تكد كه بر ديكر زنان ايشان افتخار كرد و كفت ازدواج 
من از آسمان بوده را رد كرده است. 

زركشى در كتابى كه براى تعظيم عايشه نوشته كويد: (جهلم: خداوند متعال عايشه را براى 
ييامبرش بركزيد. ابوالفرج بن جوزى در كتاب فتوح الفتوح كفته است: زينب برديكر زنان بيامبر 
افتخار كرد و كفت: همه شما را يدرتان به ازدواج يبامبر درآورد ولى مرا يروردكارم تزويج كرده 
است. به قول خداوند 9 رَوجناكٌها «تو را به ازدواج او دراو رديم)4 اشاره مىكندء ومن ازاين 
مطلب توبه مىكنم. كويد: اى زينب راست كفتى ولى عايشه هم در اين فضيلت با تو مشترك 
است جرا كه خداوند صورت او را در الشسّرقة (قطعه حرير سفيدى) همراه با جبرئيل فرستاد و 
جبرئيل آن را آشكار نمود و كفت: اين همسر توست! و اين ازدواجى است كه قدرو عظمت 
ينهانى عايشه را دربردارد و اثرآن روزى كه عقد بسته شد معلوم كرديدبا اين فرق كه عايشه را 


خداوند برلى رسولش انتخاب كرد ولى اى زينب تو را ييامبر برلى خودش انتخاب نمود!»' 


7 الاجابة لما استدركته عايشه على الصحابة» بدر الدين زركشى صفحه‎ .١ 


تحرو ااا 11 دانستنى هاى حميراء 


اما سيوطى تا جايى در مورد عايشه غلو كرده كه وقتى اين فضيلت خيالى را براى او نقل مىكند در 
ضمن تعرض به قضيه افك تحريف شله به او «سرور زنان عالميان» مىكويد! او مىكويد: «(قول 
خداوند كه م ىكويد) زنان خبيث براى مردان خبيثاند» منظور خداوند امثال عبد الله بن ابئ و 
هركس كه به خدا شك كرد و مانند سرور زنان عالميان را قذف نمود مىباشد! و زنان ياك براى 
مردان ياكاند» منظور عايشه است كه خداوند او را براى رسول خدا ياك نمود! وقبل ازآن كه 
در رحم مادرش شكل بكيرد جبرئيل صورت او را در قطعه حرير سفيدى براى ييامبر آورد وبهاو 
كفت: عايشه دختر ابوبكر به جاى خديجه همسر تو دردنيا و آخرت مىباشد!»! 

و كفتار بكريه دائما اين جنين استء و به سمت عايشه روى مىآورد وبه طور افراطى و بر عليه 
همه مايل به عايشه است حتى اكر در ميان «آن همه» رسول خدا و دخترش حضرت زهراء وديكر زنان 
ايشان باشند! 

و به بيامبر وَبِبكة نقص وارد م ىكند و م ىكويد او كسى است كه زينب را اختيار كرده در حالى كه 
لازمه اين حرف بىادبى شديدى به مقام ييامبر است و تصديق آن دروغهايى است كه در حق ايشان 
روايت شده كه ايشان زينب را بدون حجاب ديد وعاشق اوشد وخداوند هم هوى وهوس اورا 


مستجاب كرد و زينب را به ازدواج او درآورد!" 


١.الدر‏ المنثور سيوطى جلد 0 صفحه 0٠م‏ 

”. واز همين مورد است روايتى كه ابن جوزى در كتاب زاد المسير جلد ‏ صفحه ٠١١‏ نقل كرده: «سيس رسول 
خدا يليد به منزل زيد آمد و به زينب نكاه كرد - و او زنى سفيد و زيبا وازبهترين زنان قريش بود و به دلش 
نشست! و كفت: منرّه است خدايى كه دلها را دكركون مىكند!» 

و همجنين روايتى كه شوكانى در كتاب فتح القدير جلد ؟" صفحه 185 از قتادة و ابن زيد و جماعتى از مفسرين از جمله 
ابن جرير طبرى و ديكران نقل كرده كه كفتند: «ييامبر يأك اززينب بنت جحش خوشش آمد در حالى كه او همسر 
زيد بود» و مصرٌ بود كه زيد او را طلاق دهد تا خودش با او ازدواج كند!» 

و مخفى نيست كه اينها دروغهايى است كه علماى مخالفين ترويج دادهاند كه به يبامبر اعظم يلي طعن وارد كنند و او را 
به جنين تصوير رسوا كنندهاى نشان دهند» كه جون حسن و زيبابى زينب را ديده بود با اين كه زينب همسر شخص ديكرى 
بود ولى عاشق او شد واو را براى خود اختيار كرد! و بكريون مانند حرف يهوديان را زدهاند كه آنها هم در مورد حضرت 
داود ثة كويند: او بعد از آن كه به طور ناكهانى همسر اوريا بن حنان را در حال حمام كردن ديد عاشق او شده اوريا را به 


- 
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واين افتخار و برهان زينب ابن جوزى را به خشم آورده بنابراين با جنين كلامى به زينب خطاب 
مىكند و به او اعترض مى نمايد و تنها از عايشه يشتيبانى م ىكند نه از بقيه همسران ييامبر و امهات 
المؤمنين! در حالى كه زينب در نزد اين قوم ام المؤمنين ديكرى است! يس جرا ابن جوزى و امثال او 
زبان به دهان نكرفتهاند و احترام مادرشان را نكه دارند و آن جه به آن افتخار كرده را بدون تعليق يا ردّى 
رها كنند! خصوصا كه ظاهر قرآن هم با او موافق است جون به غير از زينب تصريحى وارد نشده كه 
ازدواج يكى از زنان با بيامبر ينكد را به خداوند نسبت دهد. 

سبس سيوطى م ىآيد و لقب خاص حضرت زهراء (صلوات الله عليها) راز ايشان م ىكيرد وبه 


عايشه مىبخشد وبه اوم ىكويد: سرور زنان عالميان!' 
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جنك فرستاد تا كشته شد و همسرش را به زنان خود ضميمه كرد! صموئيل جلد ١‏ صفحه 78 

حاصل آن كه طبيعت دينهاى تحريف شده اين جنين استء به انبياء خداوند متعال مطالبى را نسبت مىدهند كه مؤمن 
عادى هم ازآنها برىء است. 

واما ازدواج سيد الانبياء مدق با زينب: به اختيار خداوند متعال بود آن هم همانطور كه معلوم است به خاطر باطل كردن تبنّى 
(در جاهليت كودكى را به عنوان فرزند قبول مىكردهاند وآثار فرزند حقيقى را بر او بار مىنمودهاند) وآثارآن بود اينطور نبود 
كه يبامبر مَل اورا اختيار كرده باشد و اصلا در او رغبت نكرد. خداوند متعال مىكويد: (وقتى زيد نيازش را ازآن زن به 
سر آورد (و ازاو جدا شد) ما اورا به همسرى تو در آورديم تا مشكلى براى مؤمنان در ازدواج با همسران يمسر 
خواندههايشان ‏ هنكامى كه طلاق كيرند - نباشد و فرمان خداوند انجام شدنى بود. 4 سوره احزاب آيه /ال٠‏ 

.١‏ اين مخالف احاديث قطعى است كه از بيامبر يل در مورد حضرت زهراء مايا روايت شده كه ايشان سرور زنان عالميان يا 
سرور زنان اهل بهشت يا سرور زنان مؤمن هستند. يكى از اين احاديث روايتى است كه خود عايشه به آن اعتراف كرده كه در 
صحيح بخارى جلد ااصفحه ١١‏ وصحيح مسلم جلد ل اصفحه 1517 به تقل از حضرت زهرء تله از رسول 
خدا يَبِنكةٍ روايت كرده است: «اى فاطمة؛ آيا راضى نيستى كه سرور زنان عالميان يا سرور زنان اين امت باشى». 
مخالفين - به خاطر آن جه كه در بعضى از احاديئشان آمده - اصرار دارند بر اين كه حضرت مريم ملك سرور زنان عالميان 
استء اما حضرت زهراء ملي سرور زنان اين امت است. و به اين آيه كريمه استدلال مىكنند: «آن زمان كه ملاتكه كفتند: اى 
مريم خداوند تو را بركزيده و ياك كردانيده و برهمه زنان عالّم برترى داده است.» سوره آل عمران آيه 67 

ولى ما مسلمانان - طبق آن جه كه امامانمان از آل محمد لبي به ما ياد دادهاند - معتقديم كه حضرت زهراء تَلِيّلا سرور زنان 
عالميان است ودر فضيلت و مقام بر حضرت مريم بنت عمران غإ برترى دارد. و اما آيه كريمه منظور اين است كه 


- 
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جه رازى است كه يى بكرى اين جنين افراطى از عايشه دفاع مىكند؟ ما جوابى نداريم به غير از 
اين قول شاعر: 
صحيح نيست كه مسلمانان ازامت محمد هستند بلكهازامت عتيق هستند! 
فاطمه آمد و ميرائش را مطالبه كرد ولىبههربهانهاى ياريش نكردند 
همكى آنهابه سمت جنك رفتئد وقتى دختر «(صدّيق» آنهارا خواند 
بايارى نكردن آن ويارى كردناين 2 ديكرنيارى به تحقيق نيست!' 

حال اكر ما به اصل اين خرافه الهى مراجعه كنيم؛ مىبينيم كه كسى به غير از عايشه يشت آن 
نايستاده است! او كسى است كه داستان قطعه حرير سفيدى كه بيجيده شده و جبرائيل آن را نزد ييامبر 
آورده و امر كرده كه ييامبر يلد با عايشه ازدواج كند! را جعل نموده است 


بخارى از هشام بن عروة از يدرش از عايشه روايت كرده است: «ييامبر يلكو به عايشه كفت: 
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حضرت مريم بر زنان عالّم زمان خودش برترى دارد» و اين مانند اين قول خداوند مىماند: إاى بنى اسرائيل نعمتى كه به 
شما ارزانى داشتم و اين كه شما را برتمام عالّم برترى دادم را به ياد آوريد.» سؤرة بقره آره /61 

در اين جا مقصود اين نيست كه خداوند بنى اسرائيل را بر تمام امتها در هر زمانى برترى داده است جون در اين صورت 
بر امت اسلام هم برترى خواهند داشتء در حالى كه امت اسلام بهترين امت است جون خداوند مىفرمايد: #شما 
بهترين امتى بوديد كه براى مردم آفريده شد.» سوره آل عمران آيه بلكه مقصود از «عالميان» مردم و اقوام همان 
زمان استء كه بنى اسرائيل بهترين آنها بودهاند. 

با اين قرينه معلوم مى شود كه منظور از بركزيده شدن حضرت مريم ليا بر زنان عالّم بركزيده شدن ايشان بر مردم و اقوام 
زمان خودش مىباشد. ولى حضرت زهراء (روحى فداها) سرور زنان عالميان از اول تا آخر مىباشد. 

هرطور كه باشدء اين كه سيوطى اين لقب را از حضرت زهراء و مريم علولا برداشته و به حميراء بخشيده تنها از روى تعصب 
و طرفدارى و هوى و هوس است! 

.١‏ الصراط المستقيم الى مستحق التقديم؛ نباطى عاملى؛ جلد ٠“‏ صفحه ”18, و همانطور كه در فصل اول كذشت عتيق 
اسم ابوبكر مىباشد. و شاعر راست كفته است؛ همين كسانى كه خود را مسلمان مىنامند مى بينى كه جه قدر براى دختر 
ابوبكر اخلاص دارند ولى براى دختر ابوالقاسم ينثي نهه جون اولى را يارى كردند ولى اين يكى را نه! بنابراين آنها بكريّون 
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تو را دو باردر خواب ديدم, ديدم كه در قطعه حرير سفيدى بودى و كفتند: اين همسر توست! 
آن را بازكردم ديدم تو هستى! و كفتم: اكر اين از طرف خداست انجامش خواهم داد!»' 

مسلم از هشام بن عروة از يدرش از عايشه روايت كرده: «رسول خدا يربك فرمود: سه شب تو 
را در خواب ديدم ملكى تو را در قطعه حرير سفيدى آورد و كفت: اين همسر توست! صورت 
تو را بازكردم ديدم تو هستى ! كفتم: اكراين از طرف خداست انجامش خواهد داد!»” 

ترمذى و ابن راهويه از ابن ابى مليكه از عايشه روايت كردهاند: «جبرئيل مرا در قطعه حريرى 
سبز نزد رسول خداوَليكة آورد و كفت: اين همسرتو دردنيا و آخرت مىباشد!)" 

نشانههاى جعل در اين احاديث آشكار استء. جون همين اختلافاتى كه از عايشه صادر شده ما را 
كفايت مىكندء كاهى كمان مىكند كه بيامبر دو بار اورا ديده كه در روايت بخارى آمده بود؛ و كاهى 
كمان مىكند كه او را سه بار ديده كه در روايت مسلم آمده بود! كاهى كمان م ىكند قطعهدى حرير سفيد 
بوده كه در روايت بخارى و مسلم آمده بود؛ و كاهى كمان مىكند سبز بوده كه در روايت ترمذى و 
ابن راهويه آمده بود! 

يكى از نشانههاى جعلى بودن اين روايت اين است كه در آخر آن آمده: «كفتم: اككراين ازطرف 
خداست انجامش خواهم داد!» و اين عبارت معنايى ندارد جز اين كه بيامبر اعظم بَيِكةةٌ شك 
داشته كه آيا اين خوابى كه ديده از طرف خداست يا از طرف شيطان! اكر از طرف خدا باشد خدا اراده 


خودش را انجام خواهد داد و ازدواج با عايشه محقق خواهد شد» ولى اكر از طرف خدا نباشد جنين 


707 صحيح بخارى جلد ؟ صفحه‎ .١ 

؟.صحيح مسلم جلد ‏ صفحه ١76‏ 

. سئن ترمذى جلد 0 صفحه 127 و مسند ابن راهويه جلد 7 صفحه مع 

5. السّرقة به معناى قطعه حرير سفيد مىباشد نه مجرّد قطعه حرير» در حالى كه ابن حجر در شرحش بر بخارى سعى 
كرده به مردم جنين القا كند تا اختلاف و تنافى كه در احاديث مضطرب عايشه وجود دارد از بين برود! ابن منظور در لسان 
العرب جلد ٠١‏ صفحه ١100‏ كويد: «السرقة به معناى قطعه حرير سفيد مىباشد, و براى عجّاج اين شعر خوانده 
شده: ونسجت لوامع الحرور, من رقرقان آلها المسجور. سباتبا كسَّرّق الحرير... ابوعبيد كويد: سرق الحرير 
يعنى قطعهاى از حرير ولى تنها به معناى حرير سفيد است». 


ار ل 0 دانستنى هاى حميراء 


جيز اتفاق نخواهد افتاد! 

و محال است كه ييامبر يد در خوابى كه مىبيند شك كند جون «رؤياى يبامبران وحى 
لحت ونان اسراح تعد ره وف ران تامو دارو لمانا حت المكجاء رسا برا مماسرل لبد عله 
ييامبرى در رؤيايش شك كندء جه برسد به سيد الانبياء يك ؟! 

بنابراين اكر عايشه رادر اين حديث ركيكش تصديق كنيم؛ باب طعن به نبوت خاتم 
الانبياء ميد را باز كردهايم جون بيامبرى كه به آن جه در خواب مىبيند شك مىكند؛ بيامبر نيست! 

هرطور كه باشد اين احاديث اعتبارى ندارند» جون از كسى روايت شده كه خود از آن نفع مىبرد» 
علاوه بر اين كه اين شخص ذاتا هم راستكو نيستء جرا كه خود اودر قصه «مغافير» (شيره بدبوى 
درختى است) برعليه خودش شهادت داده كه با ديكرى توافق كرد كه دروغ بككويد. 

بخارى در صحيح خود از عبيد بن عمير از عايشه روايت كرده است كه كفت: «(رسول 
خدا رَبك نزد زينب بنت جحش عسل مىخورد و بيش او مىماند» من و حفصه با هم توافق 
كرديم كه يبامبر بيش هر كدام ازما آمد به او بكوييم: مغافير خوردهاى؟ من ازتو بوى مغافير 
مىشنوم! كفت: نه؛ ولى نزد زينب بنت جحش عسل مىخوردم, ديكراين كار را نمىكنم؛ 
قسم خوردم, اين را به كسى خبر نده!»" 

واين اعترافى از اوست كه حتى به رسول خدا يي هم دروغ مىكفته جون مىدانسته كه ييامبر 
عسل مى خورد نه جيز ديكرى؛ ولى حسادتش به زينب بنت جحش قلب اورا كور كرد و اورا وادار 
نمود كه با رفيقش حفصه به رسول خلا وَلَككة دروغ بكويند و بكويند ما از تو بوى بد مغافير مىشنويم 
تا اين كه ييامبر يك از ماندن ييش همسرش زينب براى خوردن عسل دست بردارد. 

و كسى كه دروغ كفتن به رسول خدا يبك را حلال مى شمرد بدون اين كه به كناه آن بى ببرد يا از 
عقاب آن بترسد با اين كه اين كار از بزركترين كناهان كبيره است؛ براى او آسان خواهد بود كه دروغ 


كفتن به ساير مردم را حلال بشمرد بدون اين كه تقوا يا ورعى او را از اين كار باز دارد! 


5 صفحه‎ ١ صحيح بخارى جلد‎ .١ 


”. صحيح بخارى جلد * صفحه 21» و مغافير شيره درختى است كه خوش خوراك است ولى بوى بدى مىدهد. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است نفد ا جا مااع توه وا وهاو متو واو هايا هاو واوا جا فرطك لاد و شمر مر ”35 


و كسى كه به خاطر حسادتش به زينب بنت جحش در قضيه مغافير جرأت كند به خاتم 
الانبياء بكلا دروغ بكويد؛ بر او آسان خواهد بود كه به خاطر همان حسادت در مورد ادعاى تزويج 
الهى و داستان قطعه حرير سفيد يا سبز به مردم دروغ بككويد! 

ودر هر دو قضيه همان حسادت علت كارش بودء همان طور كه عايشه ماندن ييامبر نزد زيئنب 
بنت جحش را تحمل نكرد و به همين خاطر با دروغش بيامبر را اذيت نمود؛ همجنين تحمل نكرد كه 
زينب به اين مطلب كه خداوند اورا به ازدواج ييامبر درآورده ودر قرآن به آن تصريح كرده افتخار كند 
به همين خاطر با دروغش كه فرشتهاى در خواب نزد ييامبر آمد واز طرف خدا به اوامر كرد كه با 
عايشه ازدواج كند؛ با زينب رقابت نمود! 

و حال آن كه عايشه در جعل اين حديث احمق بوده! علاوه بر اين كه نشانههاى جعل در اين 
حديث آشكار استء براى او ممكن بود كه خودش را به زحمت بياندازد وكمى در اين آبيه كريمه كه 
زينب آن را كواه خود قرار مىداد تأمل كند و بفهمد كه در اين آيه جيزى وجود ندارد كه افتخار بنت 
جحش به آن صحيح باشد! جون اين كفتار خداوند #او را به ازدواج تو در آورديم تا مشكلى براى 
مؤمنان در ازدواج با همسران يسر خواندههايشان ‏ هنكامى كه طلاق كيرند ‏ نباشد4» در علتى كه 
آورده معلوم است كه وقتى خداوند به ييامبرش امر كرده با زينب ازدواج كند به خاطر اين نبوده كه 
زينب داراى كمالات معينى بوده كه با آن مستحق جنين ازدواجى باشدء بلكه تنها به خاطر باطل كردن 
آثار تبتّى كه در جاهليت وجود داشته بوده است. بنابراين عايشه مى توانست اين افتخار زينب را اين 
طور ردٌ كند به او بككويد: «در اين استدلالى كه آوردى جه افتخارى وجود دارد و حال اين كه علتى كه 
در آيه كريمه ذكر شده ظهور دارد كه تو تنها به خاطر همان علت به ازدواج ييامبر درآمدهاى نه جيز 
ديكرى». ولى با اين كار سختى جعل حديث و دروغ كفتن به رسول خدا يبي را تحمل كرده و 
جايكاه خود را آتش جهنم قرار داده است! ولى از عايشه جيزى غير از آن نمىتوان توقع داشت ... جون 
اوعايشه است! 

و حاصل كلام؛ ما اصلى براى اين احاديث دروغين به غير از خود عايشه نمىيابيم» وشهادت او 
به نفع خودش مردود استء جون آتش را به سمت نان خودش م ىكشدء و راهى براى تصديق او وجود 


ندارد جون اودر موارد ديكرى به دروغ كو بودنش اعتراف م ىكند. 


ف 1201700 


اكر كفته شود: در مورد اين قضيه احاديثى به همين مضمون وجود دارد كه غير از عايشه يعنى 
ابوهريره آن را روايت كرده استء وآن روايت را خطيب در كتابش آورده؛ ابوهريره كويد: «وقنى رسول 
خدايَبِيكة در مهاجرت ازمكه به صورت خاى آلود داخل مدينه شد! يهوديان زياد ازايشان 
سؤال يرسيدند و ييامبر هم به اذن خدا جوابهاى محكمى به آنها مىدادند» خديجه در مكه از 
دنيا رفته بود وقتى ييامبر وارد مدينه شد و آن جا را وطن خود قرار داد» درخواست ازدواج كرد و 
به آنها كفت: زنى را به ازدواج من دربياوريد! جبرئيل يارجهاى از بهشت برايش آورد كه طول آن 
دو ذراع و عرض آن يك وجب بود! و درآن يارجه صورتى بود كه هيج كس بهترازآن نديده 
بود! جبرئيل آن يارجه را بازكرد و كفت: اى محمد؛ خدا به تو مىكويد با صاحب اين صورت 
ازواج كن! بيامبر به او كفت: اى جبرئيل جنين صورتى كجا براى من خواهد بود؟ جبرئيل به او 
كفت: خداوند به تو مىكويد: با دختر ابوبكر ازدواج كن! ييامبر به منزل ابوبكر رفت و درب 
خانه را زد سبس كفت: اى ابوبكر؛ خدا به من دستورداده داماد تو شوم.ء ابوبكر سه دختر 
داشت آنها رابه رسول خدا عرضه كرد. رسول خدا كفت: خداوند به من دستورداده بااين 
دختركه عايشه بود ازدواج كنم ابوبكر هم او را به ازدواج رسول خدا بيك درآورد!»١'‏ 

در جواب مىكوييم: آن كه هم خنده آور است وهم كريه آور اين است كه كسى به امثال اين 
روايات شاذً ونادر براى تصحيح خيالات عايشه تمسك كندء علاوه بر اين كه خود خطيب ماتند ابن 
جوزى" اين حديث را از جعليات محمد بن حسن الدعّاء الأصم دانسته؛ متن حديث بر دروغ بودن 
آن شهادت مىدهد. 


جون در اين حديث آمده ييامبر يبك در مدينه با عايشه ازدواج كردء در حالى كه اجماع وجود 


1١1١ تاريخ بغداد. خطيبء جلد " صفحه‎ .١ 

". خطيب در تاريخ بغداد جلد ١‏ صفحه ٠‏ كويد: «راويان اين دو حديث هر دو ثقه هستند به غير از محمد بن 
الحسن و به نظر ما هر دو حديث را همو جعل كرده است!» ابن جوزى در كتاب الموضوعات جلد ١‏ صفحه / كويد: 
«جه قدراين روايت كه آن را جعل كرده ازعلم دوراست! جون رسول خدايَإَِكةٌ در مكه با عايشه ازدواج كرد و 
ابوبكر در آن زمان سه دختر نداشت! تنها اسماء و عايشه را داشتء ولى بعد ازفوتش دخترى كه به اوام كلشوم 
م ىكفتند براى او به دنيا آمد». 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 00121211 000 


دارد كه در مكه با او ازدواج كرد و روايات بسيارى هم در اين زمينه وارد شده! سيبس ابوبكر در ابتداى 
ورودش به مدينه تنها عايشه و اسماء را داشت» اسماء كه همسر زبير بن عوام بود واماام كلثوم هم كه 
بعد از هلاكت ابوبكر به دنيا آمدء بس جكونه ابوبكر سه دختر بر ييامبر يلد عرضه كرده در حالى 
كه در نزد او تنها عايشه بوده كه صالاحيت ازدواج داشته است؟! 

علاوه بر اين كه ابوهريره راوى اين حديث بعدا در سال هفت هجرى كه ييامبر يَِبكة به جنك 
خيبر رفت به مدينه آمدء بنابراين اكر بخواهيم بككوييم راست كفته يا بايد اين داستان را از 
ييامبر يلق يا از عايشه شنيده باشدء جون كه به اولى تصريح نكرده بنابراين از دومى شنيده؛ در نتيجه 
اصل اين حديث هم عايشه مىباشد واين حديث ازا و صادر شده ودر مورد آن متهم است» والا 
ابوهريره جكونه آن جه بين ييامبر و جبرئيل واقع شده را دانسته؟! خصوصا كه تفاصيل عجيبى ذكر 
مىكند مثل اين كه «طول آن يارجه دو ذراع و عرضش يك وجب بود كويا آن راديده و خودش آن 
را اندازه كرفته است! 

سيس خود ابوهريره جه شخصيتى است؟ اوتنها يك كذَّاب ديكر است كه به اعتراف خودش «از 
كيسداش ١)!‏ حديث جعل م ىكرد» واين بحثى طولانى دارد كه به مجال خودش واكذار مىشود. 
علاوه بر اين كه احتمال دارد اين حديث را شخص ديكرى جعل كرده وبه ابوهريره نسبت داده باشدء 
كه اين را خطيب و ابن جوزى كفته بودند. 

نتيجه؛ قضيه تزويج الهى به خاطر اكرام عايشه تنها خرافهايست كه خود عايشه به خاطر حسادت 
به زينب بنت جحش آن را رواج داده استء و اين احاديث منكر را كه بكريون - طبق عادتشان - بدون 
هيج تحقيق و دقتى قبول نمودهاند جعل كرده است. 

حال كه اين مطلب باطل شدء سؤالى در ذهنها به وجود مىآيد كه علت ازدواج يبامبر يَلَبكة با 


عايشه جه بوده وجه حكمتى داشته است؟ 


.١‏ بخارى در صحيح خود جلد # صفحه 184 در مورد صدقه از ابوهريره حديثى نقل مىكند كه اوآن حديث رابه 
ييامبر وَيَبكية نسبت مىدهد ودر آخر حديث آمده مردم ازاويرسيدند: «اى ابوهريره! اين حديث رااز 


بيامبر يَلِنكقة شنيدى؟ كفت: نه! اين حديث ازكيسدى ابوهريره است!» 


درم ل 0 دانستنى هاى حميراء 


واليواقان ازا مه مك عبطو سلما مدوانة ب كو اندرا كديا الجا ابه له شين خافن 
ديكر برويم كه به خاطر مصلحت عايشه ترويج داده مى شود واين خرافه همان است كه ابوهريره در 
حديئش به آن اشاره كرد و كفت: «در آن يارجه صورنى بود كه كسى بهتر و زيباترازآن را نديده 
بود!» جون اين حرف دلالت مىكند كه عايشه داراى حسن و جمال و زيبايى بوده به حدى كه هيج 
كس بهتر و زيباتر از اورا نديده است! 


آيا حقيقتا اوداراى جنين صفت خيالى بوده است؟ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است د ماقام تا 


ميمونى كه در نكاه فرزندانش آهوست! 

مثل عادت هر قومى كه در مقدس كردن اشخاص مبالغه م ىكنند؛ دوستداران عايشه هم صورتى 
افسانهاى بسيار زيبا براى او ساختهاندء كمان كردهاند او زنى سفيد مايل به سرخ و زيبا بوده كه نظيرى 
نداشته استء كويى ملكه زيبايىهاى عرب است! 

ذهبى در وصف عايشه كويد: «او زنى سفيد و زيبا بود به همين خاطر به او حميراء كفته 
مىشد. و ييامبر با هيج زن باكرهاى به غير از او ازدواج تكرد. و هيج زنى را مانند او دوست 
نداشت».١‏ 

مقدسى كويد: «او زن سفيدى بود كه از رنك قرمز اشباع شده باشد به همين خاطر رسول 
خدا يَبِبْكُق به او حميراء م ىكفت»." 

ازهرى كويد: «عايشه حميراء ناميده م شد جون سفيدى در رنك يوست بدنش غلبه 


داشت».” 


زبيدى كويد: «ودر حديث ديكرى آمده: نصف دين خود را از حميراء يعنى عايشه بكيريد. 
به او حميراء كفته مى شد. و حميراء تصغير حمراء است. يعنى سفيد بود». ؛ 

سيوطى كويد: «حميراء تصغير حمراء است. يعنى سفيد بود».” 

همانطور كه مىبينى؛ كفتار آنها در وصف عايشه به سفيد و زيبا بودن به حديثى از ييامبر يك يا 
ديكران كه با او معاشرت داشتهاند و خود اين وصف اورا ديدهاند و به آن تصريح كردهاند برنم ىكردد» 
بلكه كفتار آنها تنها مبنى بر تفسيرشان از كلمه «(حميراء» است كه در احاديث شريف ييامبر وديكر 


احاديث وارد شدهء» وعايشه در نزد مسلمانان به اين لقب مشهور كرديده اسثت. 


١5٠ صفحه‎ ١ سير أعلام النبلاء جلد‎ .١ 

". البدء و التاريخ» المقدسى» جلد ١‏ صفحه 78٠‏ 

. مجمع الامثال» ابى الفضل نيشابورى» جلد ١‏ صفحه ١919‏ 
4. تاج العروس من جواهر القاموس» زبيدى» جلد ١‏ صفحه 71/١‏ 


5. شرح سنن ابن ماجه» سيوطى و همراهان او. جلد ١‏ صفحه ١1/8‏ 


ضف 12070 


بنابراين اولين جيزى كه به ذهن ناقد مىرسد اين است كه آيا اين مطلب صحيح و تمام مىباشد 
يا نه جه كسى كفته معناى حميراء در اين مقام يعنى شخصى كه رنك سفيد در رنك يوست بدنش 
غلبه داشته باشدء يا كسى كه سفيد اشباع شده از قرمز باشد؟ 

يكى از كسانى كه جنين حرفى مىزند قرطبى استء و دليلش هم اين است: عرب به شسخص 
سفيد احمر (سرخ) مىكويد» جون ازاسم بياض (سفيد) به خاطر اين كه شبيه بيمارى ييبسى 
است بدش مىآيد, به همين خاطر يامب ر وليك به عايشه مىكفت: اى حميراء».' 

همجنين ثعلب كويد: «(عرب به مردى كه يوست بدنش سفيد باشد ابيض (سفيد) 
نمىكويد, بلكه به شخصى كه ياك و طاهر ازهر عيبى باشد ابيض مىكويد. و به شخصى كه 
يوست بدنش سفيد باشد مىكويند: احمر (سرخ)»2. ولى ابن اثير بر اين قول اشكال كرده و 
كفته: «اين قول اشكال دارد» جرا كه آنها به كسانى كه سفيد هستند هم ابيض كفتهاند»." 

وما با قطع نظر از اين اشكال ابن اثير - كه درست است - قبول داريم كه يكى از معانى احمر در 
نزد عرب همان ابيض (سفيد) استء ولى در اين مقام؛ يعنى اين كه ببامبر كلك به عايشه مىكفته: 
حميزاء »تبر ما و رهز محققى شعت أبتك كه قبول كل حميراء جنير معنان من دهذ» حون ما ابحقائق 
و شواهدى داريم كه از اين معنا منع مىكند. 

ما مىبينيم در بين عرب هر كس رنك يوستش «سفيد اشباع شده از سرخى» باشد اكر مرد باشد 
به او «أزهر» و اكر زن باشد به او (زهراء» م ىكويند» به همين خاطر به بيامبر يَبَبكيَ أزهر و به دخترش 
حضرت فاطمة تين زهراء مىكفتند» و اين به خاطر شباهت اين رنك با شكوفه كياه است. 

بخارى از ربيعة بن أبى عبد الرحمن نقل كرده: «شنيدم انس بن مالك بيامبر وليك را توصيف 
م ىكرد, كفت: او ربعة من القوم (در ميان مردم قامتى متوسط داشت). نه بلند و نه كوتاه رنك 


يوستش ازهر. نه ابيض امهق (به شدت سفيد) و نه آدم (سياه) بود».” 


٠١# فتح البارى» ابن حجرء به نقل از قرطبى صاحب فهم و درى! جلد لااصفحه‎ .١ 
7 / صفحه‎ ١ النهاية فى غريب الحديث و الاثر» جلد‎ .” 


*. صحيح بخارى جلد ” صفحه *12. و الربعة: يعنى قامتش متوسط بود امهق يعنى به شدت سفيدء و آدم يعنى سياه. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 2071111700 


ابن حجر در شرح آن كويد: «اين كه كفت: رنك يوستش ازهر بود يعنى سفيدى كه از سرخى 
اشباع شده باشدء و اين مطلب را مسلم صريحا به طريق ديكرى ازانس نقل كرده است. و 
سعيد بن منصور و طيالسى و ترمذى و حاكم در حديثى از على نقل كردهاند كه كفت: رنك 
بوست بيامبر وك سفيدى كه از سرخى اشباع شده باشد بود» و اين حديث در نزد ابن سعد 
هم ازعلى و جابر نقل شده و در نزد بيهقى از طريقى ازعلى نقل شده استء در مورد شمائل 
ييامبر در حديث هند بن ابى هاله آمده كه رك يوست ايشان ازهر بود»).' 

حاكم از انس بن مالك نقل كرده كه كفت: «ازمادرم در مورد حضرت فاطمه دختر رسول 
خدابَإْيْكةٌ سؤال كردم كفت: او مانند ماه شب جهارده بود يا خورشيدى كه بشت ابرها مخفى 
شده باشد و ازميان ابرها بيرون بيايد» سفيدى كه ازسرخى اشباع شده باشد, مويى سياه 
داشت,. و ازتمام مردم بيشتر به رسول خدا وليك شبيه بود به خدا سوكند همانطور بود كه 
شاعر كفته: 
سفيدى بود كه از ميان موهايش بيرون مىآمد 2١‏ ودرآن مخفى مىشد و جَمْل أَسْحَم بود 
كُويى در ميان موهايش روزى نور افشان بود وموهايش شبى بود كه براو سايه انداخته بود»" 

زبيدى مىكويد: «زهراء يعنى زنى كه صورتى نور افشان و سفيد و نورانى كه ازسرخى اشباع 
شده باشد دارد»)." 

ببين ييامبر سفيد اشباع شده از سرخى مىباشد بنابراين ازهر استء و حضرت فاطمه هم مانند 
يدرش سفيد اشباع شده از سرخى است بنابراين زهراء مىباشد. و هيج كس ببامبر كلك را احمريا 
احيمر وصف نكرده است! همانطور كه هيج كس حضرت سيدة النساء (صلوات الله عليها) رابه 
حمراء يا حميراء توصيف ننموده است! 


517 فتح البارى ابن حجر جلد * صفحه‎ .١ 
؟. مستدرك حاكم جلد ” صفحه ١18؛ و جثل أسحم يعنى: موهاى حضرت (صلوات الله عليها) يريشت وسياه بود.‎ 


3 تاج العروس من جواهر القاموسء» زبيدى» جلد ‏ صفحه ”0٠‏ 


كف 120100 


همان صفت را دارند حميراء كفته نشده؟! و جرا عايشه به زهراء يا زهيراء توصيف نشده و حال آن كه 
طبق خيال آنها او هم مانند ييامبر يا دختر ايشان رنك يوست بدنش سفيد اشباع شده از سرخى 
مىباشد؟! 

ازاين مطلب معلوم مىشود در بين عرب حميراء معناى ديكرى دارد كه كلا با معناى «سفيد 
اشباع شده از سرخى» تفاوت دارد جون آنها به دارنده اين صفت زهراء م ىكويند» وبه غير از عايشه 
زنى را نمى يابيم كه صفت حميراء براى اودر اين معناى ادعا شده استعمال شده باشد. بله» اين صفت 
به اين معنا استعمال شده ولى تنها براى اشاره به عجمى بودن يك شخصء جون رنك يوست بدن آنها 
مايل به سرخ بودهء و اين علامتى است كه بين آنها وعرب فرق مىكذارد. عرب هرجه قدر هم سفيد 
باشد ولى اين سرخى كه عجمان دارند را ندارد. ابن منظور كويد: «(حمراء: عجمان هستند.» جون 
سفيدند و جون سفيد مايل به سرخ در ميان آنها بيشتراست و غلبه دارد» و عرب به عجمانى كه 
سفيدى بر رنكشان غلبه دارد مثل روم و فارس و همرنكهايشان مىكويند: آنها حمراء هستند. 
وازهمين مورد است حديثى كه ازعلى يليه وارد شده وقنى بعضى از بزركان اصحابش كفتند: 
اين حمراءها در نزد شما بر ما غلبه كردهاند» فرمود: به زودى شما را مى زنند تا به دين بركرديد 
همانطوركه شما در ابتدا آنها را زديد تا به دين درآيند. و منظورش از حمراء فارسها و روميان 
بود).' 

و تفصيل حديث حضرت على (صلوات الله عليه) كه ابن منظور آن را به عنوان شاهد حرف خود 
كرفته در بعضى از مصادر حديثى ذكر شده ودر آن به جاى كلمه «حمراء» «حميراء» آمده است. از 
عباد بن عبد الله اسدى روايت شده: «على بن ابى طالب روز جمعه بر روى منبر رفت و خطبه 
خواند» اشعث بلند شد و كفت: اين حميراء (عجمان) در نزد تو برما غلبه كردهاند! فرمود: جه 
كسى مرا ازدست اين ضياطره خلاص مىكند! بعضى از شما از جنك تخلف مىكنيد وبه 
همبستر شدن در رخ تخواب مشغول مىشويد, ولى اينها به سمت ذكر خدا مىروند اكر 


آنها را طرد كنم دراين صورت از ظالمين خواهم بود. به خدا قسم ازييامبر شنيدم كه فرمود: به 


”١١ لسان العرب ابن منظور جلد ؟ صفحه‎ .١ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1210000000 11111 


زودى اينها شما را مى زنند تا به دين بركرديد همانطوركه شما آنها را زديد تا به دين درآيند».' 

و اين جنين مى بينيم كه حمراء يا حميراء در نزد عرب بر كسى كه سفيد اشباع شده از سرخى باشد 
اطلاق نمىشودء بلكه بر عجمانى كه سفيد مايل به سرخ هستند اطلاق مىشود. ولى عربى كه رتكش 
سفيد اشباع شده از سرخى باشد به او ازهر يا اكر زن باشد زهراء مىكويند. 

و بهترين دليل براى اين كه وصف حمراء يا حميراء براى زنان عرب آن هم به اين معناى ادعا شده 
استعمال نمىشود اين است كه ما مى بينيم زنان ديكرى وجود دارند كه رنك آنها سفيد است ولى هيج 
كاه به آنها حمراء يا حميراء كفته نشده؛ يكى از جمله اين زنان بعضى از زنان يبامبر ملكي هستند كه به 
سفيدى يوست مشهورند مانند زينب و مارية تيه » ولى روايتى وارد نشده كه ييامبر يلكي يا ديكرى 
حتى يك بار به آنها حمراء يا حميراء كفته باشند» كر مطلب آن جنان بود كه قرطبى و ثعلب كفته 
بودند كه اعرب به ابيض (سفيد) احمر (سرخ) مىكويد» لازم بود كه حداقل يك مورد بيدا 
م ىكرديم كه به زن سفيد عربى غير عايشه حمراء يا حميراء كفته باشند. 

و اكر مطلب آن طورى بود كه ثعلب كفته: «عرب به شخص سفيد» ابيض نمىكويد, و اكر 
بخواهد بكويد فلانى سفيد است مىكفت: احمر است» نمىديديم كه بعضى از آنها به بعضى 
ديكر بدون هيج اشكالى ابيض اطلاق كردهاند» يكى از آنها خود عايشه است كه طبق آن روايتى كه در 


فصل اول كذشت كمان كرده يدرش «مردى ابيض (سفيد) و نحيف بوده»" جون در اين صورت 


.١‏ مسند ابى يعلى جلد ١‏ صفحه 197 و مانند آن در كنزالعمال متقى هندى جلد ؟ صفحه .8١17‏ و ضياطره يعنى: شكم 
كندههاى ترسو كه شجاعت ندارند. و معناى حديث اين است كه اشعث (لعنه الله) به اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) 
اعتراض كرد كه عجمان (حمراء يا حميراء) را به خود نزديك كردهاى تا جايى كه تنها آنها از نزدت بهره مىبرند نه عربهاء 
حضرت امير باليةِ سنكى به او يرتاب كرد كه اين عجمان در جهاد سخت كوش و به سمت ذكر خداوند مىروند» ولى شما 
تنها شكم كندههايى ترسو هستيد كه از نصرت و جهاد تخلف مىكنيد و به جاى آن در رخ تخواب با همسرهايتان همبستر 
مى شويد! بنابراين اكر اين عجمان را طرد كنيم از ظالمين خواهيم بود و رسول خدا يلد به ما خبر داده كه آنها به زودى 
شما را مى زنند كه به دين بركرديد همانطور كه شما در ابتدا آنها را زديد تا به دين درآيند! و اين مطلبى است كه اتفاق افتاد و 
يبوسته اتفاق مىافتد ودر واقع تصديق نبوت بيامبر اعظم يلك است. 


؟. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد ” صفحه 18/8. وما دروغ بودن اين ادعايش را ثابت كرديم به آن مراجعه كن. 


كف 1-2070 


سزاوار بود بككويد: «او مردى احمر و نحيف بود) يا «مردى أَحَيُمر و نحيف بود!» به همين خاطر 
كفتيم كه اشكال ابن اثير درست و به جا مىباشد. 

با اين بيان ادعاى آنها مبنى بر اين كه حميراء يعنى سفيدى كه با سرخى اشباع شده باشد كاملا 
باطل مىشود و معلوم مى شود حميراء معناى ديكرى دارد كه سعى كردهاند آن را مخفى نمايند! و 
بعضى از آنها كه متوجه شدهاند به هيج وجه نمىتوان معناى حميراء را عوض كرد و با كمترين تحقيق 
لغوى و تاريخى جنين معنايى براى آن به دست نم ىآيد؛ خود و قومشان راراحت كردهاند واصلا 
صدور جنين وصفى از طرف ييامبر اعظم يلك را اتكار نمودهاند و هر حديثى كه در آن جنين وصفى 
براى عايشه ذكر شده را تكذيب كردهاند! يكى از آنها ابن القيم الجوزيه مى باشد كه كفته: هر حديثى 
كه در آن يا حميراء آمده يا متذكّر وصف حميراء شده دروغ و جعلى است!)١‏ 

در حالى كه احاديث «حميراء» مستفيض و بسيار زياد استء و بعضى از آنها در نزد مخالفين 
صحيح مى باشد مانند روايتى كه نسائى از عايشه نقل كرده كه كفت: «قومى از حبشه وارد مسجد 
شده بازى م ىكردند» بيامبر به من كفت: اى حميراء آيا دوست دارى به آنها نككاه كنى؟ كفتم: 
بله! كناردرب ايستاد و من نزد او آمدم و جانهام را برروى شانهاش كذاشتم و صورتم رابه 
كونهداش تكيه دادم !» ' و روايتى كه حاكم از ام سلمه (سلام الله عليها) نقل كرده است كه كفت: 
«بيامبر خروج يكى از مادران مؤمنين را يادآور شدء عايشه خنديد! بيامبر فرمود: اى حميراء 
مواظب باش آن شخص تو نباشى! سيبس رو به على كرد و كفت: اى على وقتى امراو رابه 
عهده كرفتى با او مدارا كن»." 


2٠ المنار المنيف فى الصحيح و الضعيف ابن القيم الجوزيه صفحه‎ .١ 

؟. سنن نسائى جلد © صفحه ,"٠17‏ و البانى در سلسلهدى صحيحهاش به شماره 53" اين حديث را صحيح دانسته 
است. 

“. مستدرك الحاكم جلد "ا صفحه 2159 ودر اين صفحه سه حديث در مورد تمرّد عايشه بر اميرالمؤمنين لية آمده است 
كه حاكم در مورد آنها كويد: (هر سه حديث طبق شرط بخارى و مسلم صحيح است ولى آن را نياوردهاند». 
بنابراين در اين جا احاديث صحيحى وجود دارد كه در آن وصف حميراء آمده استء يس انكار ابن القيم و تكذيب او از دو 
حال خارج نيست: يا دروغ كوست و مى خواهد از ثبوت اين كه ييامبر به مادرش عايشه جنين وصف توهين آميزى كفته 


- 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ااا 074400بببب-ب-ب- 1 1 1 1111 734 


بنابراين نمى توان از ثبوت احاديث حميراء فرار كرد همانطور كه نمىتوان معناى آن را به هرجه 
عاشقان عايشه د رآورند تغيير داد! 

يس معناى حميراء جيست؟ و عاشقان عايشه از آن جه دلالت خجالت آورى را تحمل م ىكنند كه 
مى خواهند آن را بيوشانند؟ 

بهترين كارى كه مى توان به وسيله آن معناى يك لفظ را به دست آورد اين است كه در كلام عرب 
به موارد و نظائر استعمال آن لفظ مراجعه شود. وبا اين كار معناى آن معلوم م ىكردد و ماوراى يرده 
آشكار مىشود! 

ازهرى و ابن منظور كويند: «اصمعى از بعض عرب نقل كرده است كه كفتهاند: حرارت و 
داغى در ريشههاى درخت نخل است,. و بدترين نادانىها نداستن تيراندازى استء و بدترين 
زن سويداء ممراض است و بدتراز آن حميراء محياض مىباشد ١!‏ 

ابن حيان توحيدى و زمخشرى كويند: «عرب كويد: بدترين زن حميراء محياض و سويداء 
ممراض است!)»" 

قالى از زبيرى نقل كرده: مردى نزد دختر خس آمده و ازاو درباره زنى براى ازدواج مشورت 
خواست,. كفت: زنى را بيدا كن كه جسمش نرم و لاغر و باريك و سيمايش بيضاء (سفيد) 


باشد, و در خانه خوشبتى يا خانه تيزهوشى يا خانه عزيزى باشد, كفت: ديكر زنى را باقى 


2 
فرار كند» يا اين كه او از خر هم خرتر است جون كزافه كويى نموده و حكم كرده كه هر حديثى كه در آن حميراء آمده دروغ 
و جعلى است و حال آن كه به خاطر الاغ بودن و نادانيش ندانسته كه در اين جا احاديث صحيح و ثابتى وجود دارد كه در 

آن اسم حميراء آمده است! 

در هر صورت مخالفين اكر حرف ابن القيم را قبول كنند خيال آنها مبنى بر اين كه عايشه زنى سفيد و زيبا بوده از بين 
مىرودء جون ديكر حميرائى به معناى سفيد يا سفيد به مايل به سرخ وجود ندارد! وجه بسا كسى كه از شدت كرماى روز 
به آتش يناه برد! و كسى كه مثل الاغ از حميراء فرار كند! 

١١5 صفحه‎ ١0 و لسان العرب ابن منظور جلد‎ ٠١5 تهذيب اللغه ازهرى جلد  صفحه‎ .١ 


؟. البصائر و الذخائر ابى حيان توحيدى صفحه 8/ و ربيع الابرار زمخشرى جلد ١‏ صفحه 2١‏ 


”3 اا 1 دانستنى هاى حميراء 


نكذاشتى! كفت: جرا؛ بدترين زنان را نكفتم, سويداء ممراض و حميراء محياض كه كثيرة 
المظالظ (زياد دعوا و خصومت مىكند) است!)١‏ 

بنابراين حميراء به معناى محياض است يعنى زنى كه زياد حائض مىشود در نتيجه بدنش قرمز 
مى كردد و خون سرخ از او جدا نمىشود! و جنين كسى در نزد عرب مطلقا بدترين زن است و بدتر از 
سويداء ممراض مىباشد يعنى زنى كه زياد مريض مىشود واين در سياه شدن بدنش تأثير م ىكذارد. 

و اين معناى حقيقى حميراء نزد عرب استء و هيج ربطى به سفيدى و زيبايى ندارد! واين 
استعمالى كه در مثالها و كفتار عرب يافتيم حجتى است آشكارء در حالى كه حجتى مانند اين براى 
كسانى كه كمان م ىكنند حميراء به معناى سفيد اشباع شده از سرخى است نيافتيم» جون آنها حتى 
ذكر نكردهاند كه يك زن غير از عايشه جنين وصفى بر او اطلاق شده باشد و حال آن كه زنانى كه 
سفيدند و سفيدى آنها با سرخى اشباع شده بسيارند هم قبل از به دنيا آمدن عايشه وهم بعد از مردنش! 
و معلوم مىشود كه آنها اين معنى را براى اين لفظ درست كردند تا از سختى موقعيت فرار كنند و 
ساحت مادرشان عايشه را حفظ كرده و اورا نجات دهند و كويا اين معنا را دوختهاند كه تنها عايشه آن 
را رشان 

و مسألهاى كه باعث مىشود اطمينان بيشترى حاصل كردد كه معناى وصف عايشه به حميراء زياد 
حائض شدن است؛ آن صفتى است كه ييامبر مَبَبكيٍ به اوداده واورا «حمراء الساقين» يا «حميراء 
الساقين» (دو ساق ياى سرخ) خوانده» جون معلوم است كسى كه در آن زمان حائض مىشده براى او 
سخت بوده از ريختن خون به دو ساق يايش جلوكيرى كند اكرجه با كهنهاى جلوى آن را بكيرد» به 


همين خاطر زنان در مدت حيض تا آن جا كه مى توانستند عزلت اختيار مىكردند تا نجاست به 


.١‏ امالى ابى على قالى صفحه ١0١‏ و به تقل از او المزهرء جمال الدين» صفحه .2٠‏ و مظالظ يعنى خصومت ودعوا. و 
غافل نشوكه آن زن كفت: «سيمايش بيضاء (سفيد) باشد» و اين هم يكى از دلائل و مثالهاى ديكرى است كه ثابت 
م ىكند عرب وصف ابيض و بيضاء را در مورد بيان كردن رنك يوست استعمال كرده و بالضرورة به جاى آن احمر يا حمراء 
به كار نبرده استء والا آن زن بايد مىكفت: «سيمايش حمراء باشد» خصوصا كه اودر مقام كلام بليغ است. يس 
كجاست آن جه كفتند كه عرب از اسم ابيض بدش مىآيد جون به بيمارى يبسى شباهت دارد؟! و جرا براى ما بيان نكردند 


كه جرا ما دهها مورد و مثال بيدا مىكنيم كه اسم ابيض را در اين مورد به عنوان مدح و تحسين به كار بردهاند؟! 
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جيزهاى ديكر سرايت نكنده و اين كه ييامبر يلكي دو ساق عايشه نه اعضاى ديكرش را به سرخ و قرمز 
وصف كرد تنها مىتواند مناسب اين معنا باشد كه خون حيض بر دو ساقش سرايت مىكرده و آن را 
سرخ و قرمز مىنموده است. 

و يبامبر يرد جه زمانى عايشه را به حمراء يا حميراء الساقين وصف كرد؛ اين قضيهاى است كه 
ام المؤمنين ام سلمه (رضوان الله تعالى عليها) به آن كواهى داده استء وقتى عايشه مىخواست بر 
اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) خروج كند ودر بصره بين مسامانان در جنك مشهور جمل فتنه 
بياندازد با ام سلمه مواجه شدء ايشان هم به عايشه يادآورى كردند كه قبلا بيامبر كد اورا از اين كار 
برحذر داشته ودر ضمن فرمايشاتش به عايشه كفته است: «جرا مى خندى اى كسى كه دو ساق 
بايش سرخ است؟!» 

شعبى از عبد الرحمن بن مسعود عبدى روايت كرده است كه كفت: «من با عبد الله بن زبيرو 
طلحه و زبير در مكه بودم» طلحه و زبي ركسى را به دنبال عبد الله بن زبير فرستادند, او نزد آنها 
رفت و من هم همراهش بودم» طلحه و زبير به او كفتدد: عثمان مظلومانه كشته شد وما 
مىترسيم امر امت محمد كَلدَ ازبين برود» اكر عايشه هم ديد كه بايد با ما خروج كند» شايد 
خداوند به وسيله او اختللاف و يراكندكى را اصلاح كند! ككفت: خارج شديم و مىرفتيم تااين 
كه نزد عايشه رسيديمء عبد الله بن زبير همراه او وارد سترش شد. عايشه كنار درب نشست» 
عبد الله هم بيام طلحه و زبير را به او رسانيد. عايشه كفت: سبحان الله! به خدا سوكند من 
مأمور به خروج نيستم و هيج كس از مادران مؤمنين نزد من حاضر نمى شود مكرام سلمه اكر 
او خروج كرد من هم با او خروج مىكنم! عبد الله نزد طلحه و زبير آمد وكلام عايشه را به آن 
دو رسانيد كفتند: نزد عايشه بركرد و بكو به نزد ام سلمه برود جرا كه عايشه نسبت به ما برام 
سلمه كران بارتر استء نزد عايشه بركشت و كلام آن دو را به او رسانيد, عايشه نزد ام سلمه 
رفت و براو وارد شدء ام سلمه به او كفت: آفرين عايشه به خدا سوكند تو هيج وقت به ديدار 
من نم ىآمدى حال جه شده؟! كفت: طلحه و زبير آمدهاند و خبر دادهاند كه اميرالمؤمنين 
عثمان مظلومانه كشته شده! راوى كويد: ام سلمه فريادى زد كه هركس در خانه بود آن را 


شنيد! وكفت: اى عايشه! تو ديروز م ىكفتى او كافر است ولى امروز اميرالموؤْمنين است و 
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مظلومانه كشته شده! جه مى خواهى؟! كفت: با ما خروج مىكنى كه شايد خداوند با خروج ما 
امر امت محمد تكد را به اصلاح آورد! كفت: اى عايشه! آيا خروج مىكنى در حالى كه آن 
جه ما اززرسول خدا َل شنيديم را تو هم شنيدى؟! تو را به خدابى كه اكر راست بكويى 
صدق تو را مىداند قسم مىدهم آيا روزى كه نوبت تو بود با ييامبر (عليه و آله السلام) باشى را 
به ياد م ىآورى؟ من در خانهام حلوايى درست كردم و آن را نزد ايشان آوردم در حالى كه ايشان 
(عليه و آله السلام) مىفرمود: روزها و شبها نكذرد تا اين كه سكان آبى درعراق كه به آن 
حوأب كويند بريكى از زنان من كه در ميان كروهى ظالم و جنايتكار مىباشد يارس كنند! ظرف 
غذا ازدست من افتاد» ييامبر سرش را به سمت من بلند كرد و فرمود: اى ام سلمه تو راجه 
شده؟ كفتم: اى رسول خدا؛ جرا ظرف ازدست من نيفتد و حال آن كه شما جنين حرفى 
مى زنيد! ازكجا معلوم من آن زن نباشم؟! تو خنديدى. رسول خدا متوجه توشد و فرمود: اى 
كسى كه دو ساق يايش سرخ است به جه جيز مى خندى؟! فكر مىكنم آن زن تو باشى!») ودر 
لفظ ديكرى جنين آمده: «اى كسى كه دو ساق يايش سرخ است جه جيز تو را مى خنداند؟ ! فكر 
مىكنم آن زن تو باشى ١)!‏ 

اين كه ييامبر يَبَبكدّ عايشه اين كونه وصف كرد كه: «حميراء يا حميراء الساقين» مىباشد تنها با 


7” صفحه 7*7 و رسائل المرتضى جلد * صفحه 2 و بحار الانوار علامه مجلسى جلد‎ ١ احتجاج طبرسى جلد‎ .١ 
وان شاء الله به زودى در فصل سوم خواهد آمد كه عايشه تنها به كفر عثمان شهادت نمىداد؛ بلكه به وجوب‎ »10 ٠ صفحه‎ 
قتلش فتوا مىداد و مردم را بر اين كار تحريك مىكرد! ولى وقتى به او خبر رسيد كه خلافت به صاحب شرعيش‎ 
اميرالمؤمنين على 2 بركشته است كاملا وارونه شد» جرا كه حميراء خلافت را براى يسر عمو و حبيبش طلحة بن عبيد‎ 
الله مىخواست!‎ 

و خنديدن عايشه در هنكام افتادن ظرف غذا از دست ام سلمه (رضوان الله تعالى عليها) كاشف از اين است كه جه قدر 
كلام رسول خلا يلكي راسبك به حساب م ىآورد و آن امر مهم و بزركى كه حضرت از آن خبر مىدهد را خوار و خفيف 
مى شمرد. وجه قدر فرق است بين ام سلمه كه اين كلام اورابه وحشت مىاندازد به حدى كه از ترس اين كه مبادا آن زن 


خروج كننده بر وصى باشد ظرف غذا از دستش مىافتد» و بين عايشهاى كه خنديد و مسخره كرد و برايش مهم نبود! 
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ساختهاند مناسبت دارد. 

بنابراين معناى قول بيامبر يََبكةّ كه به عايشه فرمود: «اى حميراء ...» اين است كه اوزياد 
حائض مىشده:؛ واين توهين و تحقيرى است براى او. واين از جهت مكارم اخلاق رسول 
خدا يبد بُعدى ندارد» جرا كه رمزهاى نفاق و نشانههاى كمراهى و فساد هيج كرامتى ندارند» و خود 
رسول خدا يبيد است كه به ابوهريره (يعنى يدر كربه) كنيهاش را اطلاق كردء وو به مروان بن حكم 
«وزغ بن وزغ» (مارمولك يسر مارمولكى) و به معاويه «ذا الأتناه) اود 

و تمام اينها با مكارم اخلاق رسول خدا منافات ندارد» جرا كه كفتن صفتى تحقيرى به نمادى از 
نمادهاى نفاق و كمراهى باعث مىشود امت از اوفريب نخورند واز او تأثير نكيرند. 

و معلوم مى شود جون عايشه به زياد حائتض شدن معروف و مشهور بوده ودائما در حال نجاست 
به سر مىبرده خواسته از اين عيب خلاص شود آن هم با فهماندن اين مطلب به مردم كه 
يبامبر ولك اين صفت را به عنوان عيب و نقص به او نم ىكفته بلكه نمى توانسته از نظر جنسى حتى در 
اين حالت نجاست از مباشرت باعايشه دورى كند ودر حالى كه عايشه حائض بوده با او مباشرت و 
بازى م ىكرده است! و عايشه اين جنين احاديث زشتى را جعل كرده كه در يكى از آنها كويد: 
«يبامبر يليك در حالى كه من حائض بودم با من مباشرت مىنمود! و در حالى كه معتكف بود 


سرش را از مسجد خارج م ىكرد و سرش را مىشستم و حال آن كه حائض بودم!)' ودر حديث 


.١‏ ذوالأستاه يعنى: داراى ما تحت بزرك! ازنصر بن عاصم ليثى روايت شده كه كفت: به مسجد رسول 
خدا تكد آمدم در حالى كه مردم مىكفتند: ازغضب خدا و رسولش به خدا يناه مىبريم! كفتم: جه شده! كفتند: 
همين لحظه معاويه بلند شد و دست يدرش را كرفته و از مسجد خارج شدند» رسول خدا يليك هم كفت: خدا 
تبعيت كننده و تبعيت شده رالعنت كند امت من ازدست اين معاويه ذا الأستاه جه روزى خواهند ديد!» اين 
حديث را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه جلد ؟ صفحه 94 و طبرانى در المعجم الكبير جلد ١‏ صفحه ١78‏ روايت 
كردهاند ولى طبرانى اسم ابوسفيان و يسرش معاويه را نياورده است! 

معاويه به ما تحتش مشهور بود! در لسان العرب ابن منظور آمده است: «و مردى ما تحت كنده را ديدم كه بهاوابو 
الأستاه كفته مى شد. و در حديث براء آمده: ابوسفيان كذشت و معاويه كه مردى ما تحت كنده بود هم يشت سرش 
بود!» لسان العرب جلد ١‏ صفحه 598. 


". صحيح بخارى جلد 7 صفحه 508 و مانند آن در مسند احمد جلد 8 صفحه 00 و بسيارى ديكر. 


قف المح ع ا ل قت ل رن ا م كط :دا تاي ها تخجراء 


ديكرى كويد: «بيامبر يلكي خود را به كردن من مى آويخت و ازسرم كام مىكرفت در حالى كه 
من حائض بودم!»! در حديث سومى كويد: «ييامبر وارد شد و به مسجدش رفتء برنككشت تا 
خواب بر من جيره كرديد و سرما او را آزار دادء كفت: نزديك من بيا. كفتم: من حائض هستم! 
كفت: باشد! رانهايت را برايم برهنه كن ! رانم را برهنه كردم و او كونه و سينهاش را بر ران من 
كذاشت و من برروى او خم شدم تا اين كه كرم شد و خوابش برد!»" ودر حديث جهارمى 
كويد: «اكريكى ازما حاتض مىشد بيامبر به او امر م ىكرد كه لنكى كشادى بيوشد و سيس 
ملتزم سينه و يستانهاى آن زن مىشد!» " ودر حديث ديكرى كمان مىكند بيامبر اعظم يَرَبكةٌ در 
حال حيض حتى هنكامى كه قرآن عظيم را تلاوت مىكرده از او جدا نمىشده و بدون اين كه نزد كلام 
خداوند متعال ادب نككه دارد سرش را در دامن عايشه م ىكذاشته است! كويد: «ييامبر قرآن مى خواند 
در حالى كه سرش دردامن من بود و من حائض بودم !0 

خداوند حميراء محياض را لعنت كند و صورت ييروانش را قبيح كرداند كه احاديث دروغ عايشه 
كه به مقام خاتم الانبياء يك بىادبى م ىكند و اورا به اين شكل؛ شهوتى و جنسى نشان مىدهد را 
قبول كردهاند! 

در هر صورت؛ آن جه ادعاى زيبا بودن عايشه بر آن بنا شده بود ساقط شدء وآن همان معناى 
جعلى كلمه «حميراء» بود. واز مسائلى كه اين سقوط را تقويت م ىكند و تأكيد مىنمايد كه عايشه 
سفيد و زيبا نبوده و بلكه قبيح وزشت بوده است امورى است: 

اول؛ در فصل اول كذشت كه رنك بدن قبيله عايشه يعنى تيم سياه بوده» همجنين يدرش ابوبكر هم 
سياه يا به شدت كندمكون بوده» ونزديكانش هم اين جنين بودهاند» مورّخين و شعراء تصريح كردهاند كه 
رنك بدن آنها رنك بدن بردكان بوده به حدى كه يك شخص نمى توانسته آنها را از بردكانشان تشخيص 


دهد. عايشه هم دختر همين قبيله است بنابراين صفتهاى آنان را به ارث مىبرد» واحتمال اين كه سفيد 


.١‏ مسند احمد جلد * صفحه 1817 و مانند آن در سئن بيهقى جلد ١‏ صفحه 271١7‏ و بسيارى ديكر 
؟.سئن ابى داود جلد ١‏ صفحه /ا2 
”. سئن نسائى جلد ١‏ صفحه 1١894‏ 


*. صحيح بخارى جلد / صفحه 10١١و‏ مانند آن در مسند ابن ماجه جلد ١‏ صفحه 7١/‏ 
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باشد تنها مانند اين احتمال است كه شخصى در ميان قبيلهاى آفريقايى و اصيل كه در وسط جنكلهاى 
استوايى قرار دارد دخترى سفيد مايل به سرخ كه از سرخى اشباع شده بيابد كويا دخترى ارويايى است در 
حالى كه يدر ومادر و تمام فاميل و نزديكانش سياه هستند! آيا عاقل جنين حرفى را قبول مىكند؟! 

دوم؟ سهيل بن ذكوان تصريح كرده كه عايشه را ديده و اوسياه يا بسيار كندمكون بوده است! و 
اين از عباد بن عوام روايت شده كه كفت: «به سهيل بن ذكوان كفتم: آيا عايشه را ديدهاى؟ كفت: 
بله. كفتم: او را براى من توصيف كن. كفت: سياه بود!» ودر لفظ ديكرى آمده: «بسيار 
كندمكون بود!»١‏ 

ولى مخالفين از اين تصريح سهيل خوششان نيامده و اورا به دروغ متهم كردهاند! و حال آن كه دروغ 
كفتن در اين مورد براى او مصلحتى ندارد» و اين قدر كم عققل و نادان نيست كه سفيد بودن عايشه را كه 
امرى مشهور در نزد آنهاست نقض كند و باعث شود كه آنها اورا تكذيب نمايند بدون اين كه در كفتارش 
بينه وبين الله صادق باشد و معقد باشد جنين حرفى صلاحيت دارد كه تكذيب آنها را تحمل كند. 

و منشأ اين كه سهيل را تكذيب كردهاند تفسير غلطشان براى لفظ «حميراء» استء نه اين كه يكى از 
آنها ادعا داشته باشد عايشه را بر خلاف صفتى كه سهيل كفته ديده است. اما در مورد سهيل؛ ابن حبان 
كويد: «سهيل بن ذكوان المكى» ساكن بصره شدء كنيهاش ابو السندى مىباشدء و كفته شله: 
ابوعمروء ازعايشه روايت مىكند ... و مىكفت: عايشه كه سياه بود به ما حديث كفت. حنبلى 
كويد: شنيدم احمد بن زهير روايت كرد ازيحيى بن معين كفت: شنيدم عباد مىكويد: سهيلى كه 
ازعايشه و ابن زبير روايت م ىكند سهيل بن ذكوان است و هبج شأن و منزلتى ندارد (يعنى 
ضعيف است) به او كفتند: عايشه را براى ما توصيف كن كفت: سياه بود. به او كفته شد: ييامبر به 
عايشه مىكويد حميراء. عباد كويد: بنابراين دانستيم كه سهيل كذاب و دروغ كو است!)" 


بنابراين؛ آنها اورا تكذيب نكردهاند مكر به خاطر اعتماد بر تفسير غلطشان در مورد لفظ حميراء» 


.١‏ تاريخ ابن معين جلد ١‏ صفحه 89" و تاريخ الكبير بخارى جلد ” صفحه ٠١5‏ و ميزان الاعتدال ذهبى جلد "١‏ صفحه 
31 و لسان الميزان ابن حجر جلد ” صفحه ١760‏ 


؟. كتاب المجروحين ابن حبان جلد ١‏ صفحه 707 
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و دانستى كه آن نه معنايى نزديك به سفيدى ونه معنايى دور از آن دارد بلكه هيج ربطى به معناى سفيد 
ندارد! بنابراين قول ابن ذكوان تأكيد مىشود و در آن جه كه م ىكويد راست كو مىباشدء خصوصاكه 
قول او با سياهى قبيله و خانواده عايشه كه دور و نزديك آن را مىدانند موافقت داردء بنابراين بر جه 
اساسى اين مرد را به دروغ كويى متهم كنيم؟! 

علاوه بر اين كه ابن حجر تصريح كرده كه خود ابن حبان» ابن ذكوان را توثئيق كرده ولى او را سههل 
(آسان) ناميده است! كويد: «ابن حبان او را در جمله ثقات ذكر كرده ولى او را سهّل ناميده است ١)!‏ 

تا زندهاى روركار به تو جيزهاى عجيب نشان مىهد! 

سوم؛ ابن اعثم كوفى مشاجره كلامى كه بعد از جنك جمل بين ابن عباس و عايشه واقع شد را 
روايت كرده است» ودر آن ابن عباس به عايشه كويد: «و بعد؛ تو تنها يكى ازنه همسر رسول خدا 
بودىء نه زيباترين آنها هستى, و نه حسبت ازهمه آنها كريمتر است, و نه ازهمه آنها ريشه و 
اصالت بيشترى دارى»)." 

واين تصريحى است از ابن عباس كه عايشه زيباترين زن ييامبر نبوده استء بنابراين آن حسن و 
زيبايى خيالى كه مخالفين براى او كمان كردهاند را ندارد! 

جهارم؛ خود عايشه اعتراف مىكند كه به بقيه زنان رسول خدا ركد حسد مىورزيده وبه خاطر 
حسن و زيبايى آنها به شدت به غيرت مىآمده به آنها حسادت مىكرده است. و اين غيرت و حسادت 
كاشف از اين است كه او مىدانسته نسبت به آنها زشت وقبيح استء يا حداقل آنها زيباتر از او 
هستندء و الا اكر آنطور كه ادعا مىكند زيباترين زيبايىها ونيكوترين نيكويىها بوده اين همه حسادت 
وغيرت شديد از او ظاهر نمىكشت, او تنها زنى با درجات و مقامات يست و يابين مىباشد كه 
به بهتر و مافوق خود حسادت مى ورزد. 

وكتب حديث وسيره و تاريخ از اعترافات عايشه در اين خصوص ير استء وهدف ماجمع 


آورى تمام آنها نيستء بلكه به عنوان نمونه به بعضى از آنها اشاره م ىكنيم: 


16 لسان الميزان جلد ' صفحه‎ ١ 


؟. فتوح ابن اعثم جلد ؟ صفحه 77037 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است يل[ |1[ |[ 1[ [ |[ |[ [# [ [ [ [ [#[ [#[ #[ [# # [ # #[#[ #[ 3# [ 3#[ 1[ 1[ [ 1[ |[ |[ 1[ [ [ [ [ [ ز[ [ ذ[ ذ ذزذ1ذ1ذذ1ذذ2111 6 


© عايشه كويد: «وقتى رسول خدا وَلْيْكٌ با ام سلمه ازدواج كرد به خاطر زيبايى كه ازاو نقل 
شده بود بسيار ناراحت شدم! كويد: او را زيرنظركرفتم تا اين كه او را ديدم» ديدم آن حسن و 
زيبايى كه براى من وصف شده بود بسيار بيش از زيبايى او بود! حفصه كفت: به خدا سوكند 
اين تنها غيرت و حسادت است؛ حفصه هم او را زير نظر كرفت تا اين كه او راديدء به من 
كفت: نه به خدا سوكند آنطور كه مىكوبى نيست او زيبا است. عايشه كويد: بعدا اوراديدم» 
همانطور بود كه حفصه كفت ١»!‏ 


© وقتى رسول خدا ركيد خواست امر الهى در مورد زينب بنت جحش را انجام دهد وبااو 
ازدواج كند؛ عايشه كفت: «به خاطر خبرى كه درباره زيبايى او به ما رسيده بود آن جه دورو 


نزديك مىشود (حسادت) مرا فرا كرفت!)" 


بي عايشه در مورد جويرية بنت حارث كفت: «او زنى شيرين و نمكى بود هيج كس او را 
نمىديد مكراين كه او را براى خودش مىخواست! نزد رسول خدا آمد تا در نوشتن كمكش 
كند. عايشه كويد: به خدا سوكند او را كناردرب اتاقم نديدم مكراين كهازاوبدم آمدو 
مىدانستم كه ييامبر هم آن جه من ازاو ديدهام را خواهد ديد!»” 


© عايشه كويد: «مثل آن حسادتى كه به ماريه نمودم به هيج زنى حسادت نكردمء جون او 


زنى زيبا بود و جزء زنانى بود كه جعده هستند !)* 


.١‏ الاصابه ابن حجر جلد ؟ صفحه 509: واين در حالى است كه ام سلمه در آن زمان مسنٌّ و بير بوده! ولى با اين حال عايشه 
به زيبايى او حسادت مىبرد و حال آن كه خودش جوان است! واين يعنى آنها در زيبايى تفاوت زيادى داشتهاند به طورى كه 
جوان بر بير حسادت مىكندء و اين مسأله تنها يك نتيجه مىتواند داشته باشد وآن زشتى و قباحت منظر آن جوان است! وآن 
جه كه در خبر آمده كه زياد حسادت مىورزيد و سبس ساكت مىشد براى نفى زشتىاش نفعى نداردء جون خودش اعتراف 
مىكند كه ام سلمه زيبايش همان قدر بوده كه حفصه وصف كرده» ولى زيبايىاش بيش از آن مقدار وصف شله نبوده است. 

؟. طبقات ابن سعد جلد / صفحه ٠١7‏ و منتخب طبرى صفحه 44 و ديكران. 

“. مسند احمد جلد 8 صفحه 7/17 وسئن بيهقى جلد 4 صفحه 75 و ديكران. 

؟. طبقات ابن سعد جلد / صفحه 7١7‏ و الاصابة ابن حجر جلد / صفحه 7١١‏ و ديكران. و جعده يعنى موهايش صاف و 


آويزان نبود (بلكه مجعد و بيج دار بود). 
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© وقتى بيامبر يك با مليكه بنت كعب «كه براى او زيبايى برتر ذكر مىكردند» ازدواج كرد 
عايشه حسادت كرد واورا فريب داد تا بيامبر يبك اورا طلاق دهد! «عايشه براو وارد شد و بهاو 
كفت: آيا حيا نمىكنى كه با قاتل يدرت ازدواج كردهاى! آن زن هم از بيامبر به خدا بناه برد. 
بيامبرهم او را طلاق داد!»' 

© وقتى ببامبر يَلَة با اسماء بنت نعمان كه «از زيباترين و جوازترين مردم اهل زمان خودش 
بود » ازدواج كرد عايشه به شدت به او حسد برد ودر مورد ييامبر كفت: «اودست خود رادر 
غريبهها كذاشته و نزديك است كه آنها ييامبر را ازما منصرف كنند!»' و باز اين يكى را هم فريب 
داد همانطور كه مليكه را فريب داده بود ييامبر ولك هم او را طلاق داد! 

٠‏ وقنى رسول خدا ينك شراف كلبيه دختر خليفه را كه خواهر دحيه كلبى بود خواستكارى 
نمودء عايشه را فرستاد تا به او نككاه كند» «عايشه رفت و بركشت. رسول خدا به اوكفت: جه ديدى؟ 
كفت: فضلى دراو نديدم! رسول خدا يَلِنِكةِ كفت: بلكه فضلى دراو ديدى! بر روى كونه او 
خالى ديدى كه تمام موهايت را به لرزه درآورد! كفت: اى رسول خدا نزد شما رازى ينهان 


نيست!»)" 


0197 طبقات ابن سعد جلد 4 صفحه 15/8 و به نقل از آن السيرة النبوية ابن كثير جلد ؟ صفحه‎ .١ 

؟. طبقات ابن سعد جلد 8/ صفحه 2١150‏ وعايشه در اين حديث اعتراف مىكند كه غريبهها با آن جمالى كه دارند نزديك 
است بيامبر يي را از اوو امثال او منصرف كنندء و اين يعنى او نسبت به آنها زشت و قبيح بوده يا حداقل زيبايىاش 
كمتر بوده است. بنابراين آن زيبايى ادعا شده كه هيج نظيرى ندارد كجاست؟! 

“'. طبقات ابن سعد جلد / صفحه١‏ 128 الاصابة ابن حجر جلد / صفحه ٠٠١‏ به نقل از طبرانى و ابونعيم؛ كنزالعمال 
متقى هندى جلد ١7‏ صفحه 518 و بسيارى ديكر. ببين عايشه تمام موهايش به خاطر حسادت بر زنى كه تمام زيبايىاش 
خالى روى كونه است به لرزه در مىآيد! و اين كاشف نقص اودر زيبايى است كه خود آن را فهميده است. سيس ببين كه 
عايشه وقتى كفت: ««فضلى دراو نديدم» دروغ كفت جون رسول خدا بيد حرف او را رد كرد و فرمود: «بلكه فضلى در 
اوديدى!» ودروغ از كناهان كبيره استء ودروغ كودر آتش جهنم است» بنابراين عايشه در آتش جهنم است! و اين كه 
نزد خداوند متعال عذر آورد و بككويد: غيرت ورزيدم به او نفعى نمىدهدء جرا كه اميرالمؤمنين ]3 مىفرمايد: «(غيرت 


ورزيدن زن كفرو غيرت ورزيدن مرد ايمان است». نهج البلاغه حكمت ؟17. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 11100 1 1 1 1 ذا 74 


اينها صورتهاى واضحى هستند كه نشان مىدهند عايشه در زيبايى و نيكويى نقص داشته است» 
و احاديثى كه آورديم همه ظاهرند در اين كه عايشه تنها به خاطر زيباييشان به آنها حسادت كرده است» 
ودر مقابل آن» نمىبينيم حتى يك نفر از زنان بيامبر يَلِبكة بر يكى از اين زنان اين جنين حسادت كرده 
باشدء و اين ترجيح مىدهد كه عايشه از همه آنها مطلقا زشتتر بوده است! 

واين مطلب غريب و عجيبى نيست؛ جون دانستيم كه او سياه و بسيار كندمكون بود» ودختر 
مردى بسيار كندمكون و زشت است كه اخيف بنى تيم مىباشد! طبق آن جه در فصل اول كذشت. و 
معلوم است زنى كه مىبيند در زيبايى نقص دارد هرطور شده سعى مىكند آن را تغيير دهدء و اين 
همان مطلبى است كه مقدار زياد ترساننده احاديثئى كه عايشه جعل كرده را تفسير م ىكند كه در آن 
كمان كرده ييامبر يبك عاشق او بوده و تحمل جدايى از اورا نداشته و هنكامى كه نزد او م ىآمده فلان 
وفلان كار - تفاصيلى كه ذكر آن قبيح است - را انجام مىداده است. 

حال كه كلام به اين جا رسيد؛ ناجارا بايد با دو كلام شيرين و نمكى خيال خواننده را راحت كنيم: 

اول؛ در ميان مخالفين مشهور است كه عايشه سفيد مايل به سرخ مىباشد! همانطور كه در كتاب 
علل و ديكر آن آمده «كفته شده عايشه سفيد مايل به سرخ بود ١)!‏ 

واين مطلبى كه در ميان مخالفين «كفته مىشود» اصلى براى آن نيافتيم مكر اين حديث و امثال 
آن كه ابن سعد از عايشه روايت كرده: «با ييامبر يريك خارج شديم تا هنكامى كه به منطقه قاحة 
رسيديم» زردى آن عطرى كه هنكام خروج برروى سرم قرار دادم روى صورتم ريخت». 
يبامبر ولد فرمود: الان رنك تو نيكوست اى شقيراء! (زنى كه رنكش مايل به سرخ است)»” 

و بر فرض كه اين حديث صحيح باشد ما نمىدانيم براى اثبات زيبايى عايشه جككونه به اين 
حديث تمسك كردهاند! تمام آن جه در اين حديث مىباشد اين است كه يبامبر يلكي عايشه رابه 
شقيراء وصف كرده به خاطر اين كه عطر زرد روى صورتش جارى شده كه باعث مخلوط شدن رنكك 


خودش با رنك آن عطر شده است» نه آنطور كه غرق شوندكان در خيالات خواب ديدهاند مثل يك 


.١‏ العلل احمد بن حنبل جلد ١‏ صفحه 567 و الكامل ابن عدى جلد ٠‏ صفحه 5*8 و ديكران 


”. طبقات ابن سعد جلد / صفحه 2/7 قاحة منطقهاى است بين مكه و مدينه. 
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شخص ارويايى ذاتاً شقراء و مايل به سرخ بوده است!' 

دوم؛؟ قبلا كفتيم كه مخالفين براى اثبات خيالشان مبنى بر اين كه عايشه زنى زيبا وسفيد بوده به 
قول كسى كه با جشمان خودش عايشه را بر جنين صفتى ديده باشد استدلال نكردهاند» بلكه تنها دليل 
اين خيالشان تفسير غلط آنها از معناى لفظ حميراء است. 

ولى در بعضى رواياتشان مردى را مشاهده مىكنيم كه ادعا كرده عايشه را ديده - البته آنها اين 
روايت اورا جعلى دانستهاند - و آن شخص على بن عثمان بن خطاب است كه كفته شده جون از 
آب حيات نوشيده بيش از سيصد سال زندكى كرده است! در هر صورت؛ اين شخص سالدار كفته 
عايشه را ديده و او سفيد بوده است! جه شايسته وسزاوار است كه مخالفين به اين روايت كه 
مطلوبشان را ثابت مىكند التفات نمايند» تا شايد اين روايت را با يكى از معالجه كنندههاى روايى 
تقويت كنند» اين مرد به تنهايى تصريح مى كند كه عايشه سفيد و زيبا بوده است! 

ولى اكر آن را قبول كنند» بايد - طبق عادتشان - روايت اين مرد را تكه نكنندء وهر صفت ديكرى 
كه اين مرد براى عايشه بيان كرده را تحمل كنند اكر جه كه آن را دوست نداشته باشند! 

او كفته: (عايشه را ديدم» زنى دراز» سفيد» در صورتش اثربيمارى آبله بود! و شنيدم روز 
جنك جمل به برادرش محمد م ىكفت: خدا تو را با آتش دردنيا و آخرت بسوزاند!»” 


مخالفين مادر سفيد درازشان كوارايشان باشد! و بايد مطالب جديدى براى اثبات زيبايى عايشه 


.١‏ معلوم مى شود عايشه بارها بر روى سرش عطر زرد م ىكذاشته است همانطور كه وقتى يبامبر يَيَبة با صفيه از خيبر 
بركشت اين كار را كرده بود و اين مطلب را ابن سعد در طبقات جلد / صفحه ١١8‏ ازعبد الله بن عمر نقل كرده كه 
كفت: «وقتى بيامبر يليك صفيه را از ميان قوم خود خارج ساخت. عايشه را با صورتى نقاب زده در ميان مردم ديد» 
او را شناخت و به سمت او رفت و لباسش را كرفت و كفت: اى شقيراء! او را جكونه ديدى؟ كفت: او را زن 
يهودى ديدم بين بقيه زنان يهودى!» ودر حديث ديكرى مطلبى را اضافه كرده وآن اين كه ييامبر يت بهتانى كه عايشه 
به صفيه زد رارد نمود وعايشه را نهى كرد و به عايشه كفت: «اى عايشه جنين حرفى نزن! او اسلام آورده و اسلامش 
نيكو كرديده»). و همانطور كه مخفى نيست منشأ حرفى كه عايشه بر عليه صفيه زد همان حسادت استء جون صفيه «از 
نورانىترين زنان بود» همانطور كه اين مطلب از ام سنان الاسلميه بيان شده؛ باز هم طبقات ابن سعد جلد / صفحه .17١‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 ذ1ذ[ذ1[1[ 1[ 010000 


بسازند» جرا كه وجود اثر بيمارى آبله در صورت زنى حال سفيدىاش هرجه قدر هم كه باشد اورا 
زشت و قبيح م ىكرداند و اورا مانند مار سياه و سفيد منفور و زشت مىكند! 

وام سلمه تك در ضمن نامهاى كه براى عايشه فرستاد و در آن اورا از تمرّد بر اميرالمؤمنين ئلا بر 
حذر مىداشت جنين كفت: ٠و‏ اكر حديثى كه از رسول خد اتيك شنيدم را برايت بككويم, مرا 
مانند مار رقشاء (سياه و سفيد) كه در حال حركت است نيش مىزنى! و السلام».' 

نتيجه تمام آن جه كذشت: عايشه داراى هيج يك از صفات زيبايى نيستء و حتى يك دليل 
معتبر هم وجود ندارد كه بككويد او زيبا بوده» بلكه قرائنى كه كذشت دلالت مىكند او زنى زشت و 
بدريختء سياه بوده كه زياد حائض مىشده و هيج نيكويى و نورانيتى نداشته استء واما اين كه 
محبينش اصرار دارند بككويند او زيبا ونيكو و سفيد مايل به سرخ بوده وتوهمات ديكرى كه بيان 
كردهاند بازكشت آن تنها به سالم نبودن جشم آنهاست» و هيج دليلى ندارد مككر همان كه در عنوان 
بحث مطرح كرديم: ميمونى ... كه در نكاه فرزندانش آهوست! 

حال كه اين مطلب را تمام كرديم؛ به همان سؤالى كه قبلا مطرح شد برمىكرديم و آن را جواب 
مىدهيم كه جه حكمتى دارد كه بيامبر يَبَكة با عايشه ازدواج كرده استء و آيا طبق آن جه ادعا شده و 
ترويج داده مىشود اين ازدواج به خاطر اكرام عايشه بوده است يا به خاطر اين بوده كه به درجهاى از 
فضل رسيده بوده كه استحقاق آن را داشته است؟ ما به خاطر رعايت ترتيب مطالب كتاب جواب اين 


سؤال را تا به اين جا به تأخير انداختيم. 


.١‏ العقد الفريد ابن عبد ربه جلد 7 صفحه 48» و مار رقشاء همان مار ترسناكى است كه بر روى آن نقطههاى سياه و سفيد 


وجود دارد كويا مبتلا به آبله است. 


دمن ا 0 دانستنى هاى حميراء 


خدا شما رابا عايشه امنحان كرد تا ببيند شكر مىكنيد يا كفر مىورزيد؟ ! 

عاشقان عايشه در مورد مسأله ازدواج خاتم الانبياء يَلِبكتةٌ بسيار سخن كفتهاند تا جنين القا كنند 
كه عايشه مؤمن و ياك و طاهر بوده و الا مستحق جنين اكرام و شرافتى نبود كه بزركترين ييامبران خدا 
اورا به عنوان همسر خويش انتخاب كندء و به اين قول خداوند استدلال نمودهاند: #زنان خبيث براى 
مردان خبيثاند و مردان خبيث براى زنان خبيثاند و زنان ياك براى مردان ياكاند و مردان ياك 
براى زنان ياكاند»' و ادعا كردهاند ممكن نيست ييامبر با اين آيه قرآن مخالفت كند و براى خودش - 
كه ياك است - زنى خبيث وغير صالح اختيار كند. 

در حالى كه نمىشود با كرامت به اين ادعا نكاه كرد جون هركس مقدار كمى شناخت دينى داشته 
باشد مداند كه حكمت ازدواح انبياء'با ونان تنها براق اكرام آن زنها نيسك» .و اكر يبامير زتى را ببرائ 
خود بركزيد لازمه آن اين جنين نيست كه بالضرورة آن زن ياك و ياكيزه و صالحة باشدء بلكه در اين 
جا حكمتهاى ديكرى براى اين ازدواجها وجود دارد. 

اين رسول الله الاعظم يَبكةِ است كه مى بينيم با زنانى ازدواج نمود و مقدارى نكذشت كه آنها را 
طلاق داد جون خبيث بودند يا صلاحيت و اهليت نداشتند كه همسر مانند ييامبرى باشندء مانند 
فاطمة بنت ضحاك كلابيه كه به جاى ييامبر دنيا را اختيار كرد!' و اسماء بنت نعمان كه از ييامبر به 
خدا يناه برد!" و شنباء بنت عمرو كه به نبوت ايشان كافر شدا!؛ وليلى بنت خطيم كه از يبامبر 


درخواست طلاق نمود!* وحفصه بنت عمر كه ييامبر را آذيت كرد!' اما قتيله بنت قيس كندى ييامبر 
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*. الاصابه ابن حجر جلد / صفحه ١9‏ 

5. السيرة النبوية ابن كثير جلد * صفحه )0/١‏ ودر اين روايت آمده وقتى ابراهيم بسر رسول خدا يَبَيِكٌةٍ ازدنيا رفت اين زن كفت: 
«اكر او ييامبر بود يسرش نمىمرد !» ييامبر هم او را طلاق داد و مهريه را بر او لازم وواجب شمرد آن زن بر ديكران حرام شد. 

5. به تاريخ طبرى جلد ؟ صفحه 5١١‏ مراجعه كن. 


5. به مسند احمد جلد 7 صفحه 1/8 مرجعه كنء البته بعد از اصرار كردن يدرش يبامبر يَلِْكةِ از طلاق خود رجوع كرد. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 111013111030100 


اورا طلاق نداد ولى با اين حال بعد از ييامبر مرتد شد و به كفر بازكشت!! 

آيا تمام اين زنانى كه ييامبر اكرم يلخد با آنها ازدواج كرده است همه ياك و صالح بودند؟! جكونه 
و حال آن كه در ميان آنها بعضى طلاق داده شدند و بعضى كافر و مرتد كشتند؟! 

واين هم دو ييامبر بزرك نوح و لوط (عليهما الصلاة و السلام) هستند كه خداوند در كتابش به ما 
خبر داده كه همسر هر كدام فاسد و خبيث بودهاند» يبس جكونه آن دو را به عنوان همسر بركزيدند اكر 
براى ياك جايز نيست كه مطلقا با خبيث ازدواج كند؟! اكر كفته شود: آن دودر هنكان ازدواج ياك 
بودند ولى بعدا خبيث شدند» و كسانى كه رسول خدا آنها را طلاق داد يا بعد از ايشان مرتد شدند هم 
حالشان همينطور است. در جواب مىكوييم: اشكال هنوز باقى استء جون معلوم است كه كارهاى 
ييامبران 8 تنها با وحى و اراده خداوند استء و خدا مىداند كه فلان زن بعدا فاسد و خبيث خواهد 
شدء يس براى جه به ييامبرش امر مىكند كه با او ازدواج كند و اين ازدواج - در عاقبت كار و حقيقتا - 
اكرام اين زن خبيث خواهد شدء و اين آن جه در قرآن فرموده است كه مطلقا زن خبيث براى مرد ياك 
نيست را نقض مىكند؟! 

و مخالفين نمى توانند از اين اشكال فرار نمايند مكر اين كه از از ادعاى خود مبنى بر اين كه 
حكمت ازدواج انبياء تنها منحصر در اكرام همسرانشان مىباشد دست بردارند» و همجنين از اين ادعا 
كه لازم است همسر آنها ياك و طاهر وصالح باشد كوتاه بيايند. با اين بيان معلوم مى شود كه اين قول 
خداوند: «زنان خبيث براى مردان خبيثاند و مردان خبيث براى زنان خبيثاند و زنان ياك بسراى 


مردان ياكاند و مردان ياك براى زنان ياكاند4 ' تنها دستورى عام است كه قابل تخصيص و استثناء 


.١‏ به طبقات ابن سعد جلد / صفحه ١11‏ مراجعه كن. 

؟. در سبب نزول اين آيه كريمه و آيه قبل از آن آمده: مشركين قريش به زنى كه مى خواست در زمان صلح موقت به مدينه 
مهاجرت كند تهمت مىزدند ودر مورد او م ىكفتند: «او خارج شده تا زنا دهد!» تفسير نيشابورى با حاشيه طبرى جلد 
صفحه 84 و تفسير قرطبى جلد ١7‏ صفحه 7١9‏ وفتح القدير شوكانى جلد ؟ صفحه .١7‏ اين آيات در رد آنها و تبرئه 
كردن زنان و مردان مهاجر نازل شد #كسانى كه زنان ياكدامن بىخبر مؤمن رامتهم مىسازند دردنيا آخرت از 
رحمت الهى بدورند و عذاب بزركى براى آنهاست * درآن روززبانها ودستها وياهايشان برضدً آنها به 
اعمالى كه مرتكب مى شدند كواهى مىدهند * آن روز خداوند جزاى واقعى آنان راابى كم وكاست مىدهد و 


- 
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مىباشدء بنابراين اكر به حسب ميزان شرع حكمت و مصلحتى باشد صحيح است كه مرد ياك - اكر 
جه كه بيامبر باشد - با زنى خبيث ازدواج نمايد» و ازدواجهاى ييامبران يا هم در بعضى موارد از 

و تنوّع حكمتها و اهداف ازدواجهاى بيامبر اكرم يَيَبكٍ امر واضحى استء همانطور كه كذرشت 
ايشان با زينب بنت جحش ازدواج كرد تا آثار تبتى كه در جاهليت وجود داشت را از بين ببرد» وبا 
سودة بنت زمعة ازدواج نمود تا بعد از فوت شوهر مست قبليش در راه بازكشت از حبشه ينامكاه او 
باشدء و ازدواج اووبا زينب بنت خزيمة كه شوهرش عبد الله بن جحش در جنك احد شهيد شد 
هم همين حكمت را دارد» و اما ازدواج با ام حبيبة بنت ابوسفيان؛ شوهرش عبيد الله بن جحش در 
حبشه مسيحى شد او هم از شوهرش جدا شدء شوهرش اورا تهديد كرد كه اكر اين زن به خانه 
ابوسفيان بركردد به اوعذاب را خواهد جشاندء ييامبر بعد از اين با او ازدواج نمود. سيس ايشان با 
جويريه بنت الحارث ازدواج كرد تا به خاطر اين كه ييامبر داماد قوم او يعنى بنى المصطلق شده 
مسلمانان بر قومش منت كذارند و آنها را آزاد نمايند» تادر نتيجه آنها هم با ديدن سخاوت و 
جوانمردى ييامبر در اسلام رغبت كنند» و حكمت ازدواج ايشان با ريحانة بنت عمرو هم همين است 
تا قوم او يعنى بنى قريظه به دين خدا رغبت نمايند» و حكمت ازدواج ايشان با صفية بنت حيى هم 
همين است تا قومش بنونضير در اسلام رغبت كنند. 

نتيجه اين كه اهداف و مقاصد ازدواجهاى ييامبر اكرم يَببكية متنوع بوده استء كاهى به خاطر 
رحمت و رأفت به حالات سخت يك انسان استء كاهى به خاطر باطل كردن احكام جاهليت 


2 
مىدانند كه خداوند حق آشكار است * زنان خبيث براى مردان خبيثاند و مردان خبيث براى زنان خبيثاند و زنان 
ياك براى مردان يا اند و مردان ياك براى زنان ياك اندء اينها ازنسبتهاى ناروايى كه ناياكان به آنها مىدهند مبرًا 

هستند و براى آنان آمرزش الهى و روزى يرارزشى است»4. سوره نور آيات 7 تا 7 
و اما اين كه مخالفين ادعا كردهاند اين آيات در تبرئه عايشه نازل شد آن هنكامى كه اهل افك به او نسبت زنا دادند وان شاء 
الله به زودى بطلان آن و حقيقت در قضيه افك خواهد آمدء و خواهى دانست عايشه كسى نيست كه متهم شده باشد بلكه 


اوبه ديكرى تهمت زنا زده و بعدا قضيه را وارونه جلوه داده است! منتظر باش. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 اا 


مىباشدء و كاهى به خاطر مهربان كردن قلوب قوم و قبيلههاست تا به اسلام عظيم رغبت نمايند. 

بنابراين كسى كه ادعا كند بيامبر يبك با هر كس ازدواج كرده حتما هدفش از اين كار اكرام آن زن 
بوده وآن زن» ياك و ياكيزه و مؤمن است ودر بهشت مى باشد؛ عقول را كودن و نادان شمرده است. 
جون متنوع بودن اهداف و مقاصد ثابت شده استء و اين رابطه زوجيت. زن را ازكفر وفسادو 
خباثت وعاقبت به شرّى حفظ نمىكندء و لازمهاش اين نيست كه آن زن مستحق اكرام است» 
همانطور كه لازمهاش اين نيست كه به خاطر ازدواجش با ييامبر خدا بهشتى مىشودء خداوند متعال 
صريحا كسى كه جنين توهمى كند را ردٌ كرده است جون مىفرمايد: إو خداوند براى كسانى كه 
كافر شدهاند به همسر نوح و همسر لوط مَثَّل زده است,ء آن دو زن تحت سريرستى دو بنده از 
بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت كردند و ارتباط با اين دو بيامبر سودى به حالشان 
نداشتء وبه آن دو كفته شد: همراه كسانى كه وارد آتش جهنم مى شوند وارد آتش شويد».' 

بنابراين تنها ذات و نفس خود يك زن اعتبار دارد» بدون در نظر كرفتن رابطه زوجيتش با ييامبر 
اكر نفسش ياك و اعمالش صالح بود به بهشت مىرود» ولى اكر نفسش خبيث و اعمالش فاسد بود به 
جهنم مىرود. بنابراين او با اين حال مانند بقيه زنان مى ماند» ولى با اين فرق كه اكر كناه كند عذابش 
دو برابر واكر نيكى كند اجرش دو برابر استء و اين مصداق قول خداوند است كه مىفرمايد: #اى 
زنان بيامبر هر كس از شما فاحشهاى آشكار بياورد عذابش دو برابر است و اين بر خداوند آسان 
ست * و هركس ازشما براى خدا و ييامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد ياداش او 
را دو جندان خواهيم داد و روزى يرارزش برايش آماده كردهايم»." 

حال كه اين معنى واضح كرديد ديكر به كلام كسانى كه روى هوا صحبت م ىكنند توجه نمىشود» 
كمان م ىكنند ازدواج بيامبر اكرم يَيبكةِ با عايشه كاشف از اين است كه عايشه داراى كرامت و 
استحقاق اين جايكاه بوده است و زنى ياك و ياكيزه و صالح مىباشدء به اينها كفته شود: كمى درنكف 


كنيد تا درباره آن روايات و احاديثى كه در شأن عايشه وارد شده بحث كنيم و سيرهاش را روشن نماييم 


1 سوره تحريم آيه‎ .١ 


”. سوره احزاب آيه رض 
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و ببينيم آيا سيرداش با آن جه شما م ىكوييد تطابق دارد يا نه صحيح نيست قبل از فهميدن حكمت 
ازدواج ييامبر يك با اوزود قضاوت كنيد. و مَك شما در اين زود قضاوت كردن مانند اين مى ماند كه 
كسى بكويد: حضرت نوح و لوط ْإِي! والغه و والهه را اكرام نمودند جرا كه با آن دو ازدواج كردند! و 
مثل اين است كه كسى بكويد: بيامبر يلك عبد الله بن ابى سلول را اكرام نمود جون بر اونماز 
خواند! و بلكه مثل اين مىماند كه كسى بككويد: خداوند متعال ابليس را اكرام كرده جون به او حيات 
ابدى داده كه نمى ميرد!' 

بنابراين راه درست اين است كه درنك نماييم وزود قضاوت نكنيم تا در جهالت واقع نكرديم» و 
آن جه براى رفع اين حرف لازم مىباشد اين است كه احاديث و آثار را بكرديم تا وجه حكمت ازدواج 
ييامبر يك با اين زن روشن شود. 

بعد از تحقيق ديديم واضحترين و بهترين حكمت در اين مسأله همان فرمايش مولايمان 
اميرالمؤمنين (صلوات الله عليهه) مىباشد كه در مقدمه ذكر آن كذشت؛. حضرت در اين حديث در 
مورد عايشه مىكويد: «خداوند شما را به وسيله اين مادرتان آزمايش نمود كه ببيند با خدا هستيد 
يابا عايشه؟!»)" 

واين حديث شريف نظيرى دارد كه مخالفين آن را از عمار بن ياسر (رضوان الله تعالى عليه) 
روايت كردهاند - و از ظاهر آن نشان مىدهد كه اين كلام را از مولايش اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) 
ياد كرفته - و همانطور كه در روايت بخارى آمده عمار مىكويد: «عايشه به بصره رفته. به خدا 
سوكند او همسر ييامبر شما در دنيا و آخرت استء. ولى خداوند متعال شما را امتحان كرد كه 


ببيند ازاو اطاعت مىكنيد يا عايشه؟ !) " و در لفظ ديكرى كه متقى هندى روايت كرده جنين آمله: 


.١‏ طائفه ايزديه اين جنين مى كويند. و از طائفه بكريه هم شخصى وجود دارد كه ابليس (لعنه الله) را سيد الموحدين 
مىداند! مثل واعظ شافعى ابوالفتوح غزالى كه كفته: «ابليس سيد الموحدين است! هر كس توحيد را ازابليس ياد 
نككيرد كافر و زنديق است جرا كه به او امر شد كه به غير مولايت سجده كن ولى او جنين كارى نكرد!» لسان الميزان 
ابن حجر جلد ١‏ صفحه 79 

؟. كتاب سليم بن قيس هلالى (رضوان الله تعالى عليه) حديث /21 صفحه 419 


''. صحيح بخارى جلد 4 صفحه .07 
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«ولى خداوند متعال ما را به وسيله عايشه امتحان كرد كه ببيند او را اطاعت مىكنيم يا عايشه 
را؟ ١)!‏ 
وعمار اين حرف را زمانى كفت كه مردم را به جنكيدن با عايشه ظالم كه به بصره رفته بود وبراى 


جنك جمل آماده شده بود تحريك م ىكرد» و مخالفين به اين مطلب معترفند جون نقل كردهاند: 


«(عمار از منبر بالا رفت و مردم را براى جنكيدن با عايشه تحريك كرد»." 


.١‏ كنز العمال متقى هندى جلد ١7‏ صفحه *69) و يادمان نرود تذكر دهيم ما هر آن جه در روايات مخالفين ازعمار (عليه 
الرضوان) وارد شده را تصديق نمىكنيم؛ منظورم اين قسمت است: «به خدا سوكند او دردنيا و آخرت همسر ييامبر 
شماست» جون معتقديم قسمت «دردنيا و آخرت» را اضافه كردهاند. جون روايتى كه از شيعه ذكر شد جنين جيزى 
نداشت» همجنين در بعضى از روايات مخالفين تنها به ذكر «به خدا قسم او همسر ييامبر شماست» اكتفا شده. همانطور 
كه در روايت حافظ ابوبكر اسماعيلى آمده است» ابن حجر در كتاب فتح البارى فى شرح صحيح بخارى جلد ١7"‏ صفحه 59 
كويد: «و درروايت اسماعيلى كه از احمد بن يونس از ابوبكر بن عياش نقل كرده بعد ازاين كه كفت عايشه به بصره 
رفت جنين آمده: و به خدا قسم من به شما جنين كويم وبه خدا قسم اوهمسربيامبر شماست». 

وواضح است آن جه در روايت عمار اضافه كردهاند براى اين است كه كلام عمار بر عليه عايشه را نرم و لطيف سازندء و به 
مردم جنين القا كنند كه عمار صريحا كفت عايشه به اعتبار اين كه همسر بيامبر وليك در آخرت است حتما به بهشت 
خواهد رفت! در حالى كه اكر اين جنين باشد در واقع ردّى است بر حديث يبامبر يلد كه در طلقات ابن سعد جلد / 
صفحه 008 روايت شده كه ايشان به همسرانشان مى فرمايد: هر كدام ازشما كه تقواى الهى يبشه كرد و فاحشه 
آشكار انجام نداد و ملازم حصير خانهاش شد همسر من در آخرت است». بنابراين عايشه كه تقواى الهى بيشه نكرد 
و فواحشى انجام داد وجون كه بر شترش سوار شد و با خليفه رسول خدا بي جنكيد حداقل ملازم حصير خانهاش نشدء 
با اين حال جكونه همسر ييامبر در آخرت خواهد بود در حالى كه حديث شريف بيامبر اين مطلب را ردّ م ىكند؟! و جكونه 
همسر ييامبر در آخرت خواهد بود در حالى كه او خودش اعتراف مىكند بعد از ييامبر امور جديدى را احداث كرده و يقين 
كرد كه در آخرت همراه ييامبر نخواهد بود به همين خاطر وصيت كرد در كنار ييامبر دفن نشود؟! ابن قتيبه در كتاب 
المعارف صفحه 11١5‏ و ابن عبد ربه اندلسى در كتاب العقد الفريد جلد * صفحه 77١‏ روايت نمودهاند: «وقتى عايشه در 
حال هلاك شدن بود به او كفتند: «آيا تو را كنار بيامبر وك دفن كنيم؟ كفت: من بعد ازاو امور جديدى احداث 
كردم ! مرا كنار خواهرانم دفن كنيد. يس در بقيع دفن شد». 

در هر صورت شاهد ما در كلاممان همان مضمون روايتى است كه بيان مىكند حكمت ازدواج ييامبر ينك با عايشه تنها 
آزمايش و امتحانى است كه خداوند از اين امت خواهد كرفت. 

”. فتح البارى فى شرح صحيح بخارى جلد ١7‏ صفحه 54 به نقل از حافظ ابوبكر اسماعيلى صاحب كتاب الصحيح 
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واكر مخالفين بتوانند آن روايت نقل شده از اميرالمؤمنين نليةٍ را به دليل اين كه از طريق شيعه 
روايت شده تكذيب كنند ولى نمى توانند روايتى را كه به همان مضمون از عمار بن ياسر در صحاح و 
كتب معتبرشان نقل شده تكذيب نمايند» همانطور كه نمىتوانند اين قول عمار را خطا بشمرند يا ادعا 
عد هاورو مداو مالكب كا قبااد ىاب رطف نوناد ازريم 
اختلاف كردند بسر سميه همراه با حق است».' 

و خود عايشه هم اقرار كرده كه عمار (رضوان الله تعالى عليه) هميشه حق را م ىكويدء طبرى از 
ابى يزيد مدينى نقل كرده كه كفت: «وقتى معركه جمل به يايان رسيد عمار بن ياسر به عايشه 
كفت: اى مادر مؤمنان؛ جه قدراين مسير از عهدى كه به عهدهات كذاشته شد دوراست! [و 
منظورش اين قول خداوند است: #و در خانههايتان بمانيد و مانند دوران جاهليت نخستين در ميان 
مردم زينت نكنيد#] عايشه كفت: ابواليقظان هستى؟ كفت: بله. عايشه كفت: به خدا سوكند به 
غير ازتو كسى نمى شناسم كه دائما حق را كويد. كفت: حمد خدا را كه برزبان خودت به نفع 
من حكم كرد!»" 

و تا زمانى كه صدور آن روايت از عمار ثابت است و تا زمانى كه حق ودرستى با عمار است؛ 
سزاوار است تسليم حرف او باشيم؛ جون نمىتوان تصور كرد كه اواز نزد خود و بدون بيّنداى از صادر 
كننده وحى جنين حرفى زده است. 

آن جه از كفتار عمار به دست آمد اين است كه عايشه از طرف خداوند متعال وسيله امتحان و 
آزمايش اين امت قرار داده شده؛ او اين امت را به فتنه عظيمى مانند فتنه كوساله وسامرى در قوم 
موسى نائِةْ مبتلا كردء جون مردم را به جيزهايى امر م ىكرد كه مخالف اوامر الهى بود و به همين خاطر 


على شرط البخارى و روايات اين شخص در نزد مخالفين جدا معتبر استء و اودر نزد آنها از بزركان است. 
.١‏ تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ”؟ صفحه ٠5‏ ؟ و مانند آن در مستدرك حاكم جلد ” صفحه 91 "؛ و معلوم است كه يسر 
سميه شهيده؛ همان عمار (عليهما الرحمة و الرضوان) مى باشد. 


". تاريخ طبرى جلد " صفحه 05/8» با سندى صحيح. و ابواليقظان كنيه عمار اليا است 
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وافراد اين امت يكى از اين دو امر را اختيار كنند: يا از خداوند اطاعت كنند و از عايشه سر باز زننك» و 
يا از عايشه فرمان برند و خدا را اطاعت ننمايند! هر كس از خدا اطاعت كند و از عايشه سر باز زند 
نجات بيدا مىكند و با رفتن به بهشت رستكار مىشود» وهر كس از عايشه اطاعت كند واز خدا 
فرمان نبرد هلاك شده و به جهنم خواهد رفت! واين همان حرف عمار است: «تا ببيند ازاو اطاعت 
م ىكنيد يا ازعايشه؟ !» 

وازآن جاكه خدا خواسته عايشه مورد ابتلا وامتحان باشدء به همين دليل بر 
بيغمبرش ,ركد حكم كرده كه با او ازدواج كندء جون به غير از اين ازدواج عايشه نمى تواند آتش 
فتنداش را در ميان امت روشن كند» همانطور كه معلوم است عايشه ازدواجش با ييامبر يك را وسيله 
فريب مردم و برانكيختن آنها براى جنكيدن با برادر و وصى شرعى ييامبر يعنى اميرالمؤمنين (صلوات 
الله عليه) قرار داد. و حقيقتا مردم را داخل در فتنهاى كرد كه بسيارى از آنها ندانستند در اين فتنه جه 
بايد بكنند» آيا كنار برادر ييامبرشان و وصى او بايستند وبا همسر ييامبرشان بجنكند؟! يا در كنار 
همسر بيامبرشان با برادر ووصى ييامبر بجنكند؟! 

اكر عايشه همسر رسول خدا نبود فتنه اندازى و تحريكهايش كمترين قيمت و اثرى نداشت حتى 
اكر سوار فيل يا كركردن مىشد! به همين خاطر خداوند متعال اورا به ازدواج ييامبر اكرم َك د رآورد 
در حالى كه مىدانست كه او بعدا بر وصيش خروج خواهد نمود وامت رابه فتنه كرفتار خواهد كرد, 
همانطور كه والغه و والهه را به ازدواج نوح و لوط درآورد (صلوات الله عليهما) در حالى كه مىدانست 
اين دو زن آن دو ييامبر را اذيت خواهند كرد و منكرات انجام خواهند داد. وهمانطور كه بر ابليس 
(لعنه الله) منت نهاد و به او حيات ابدى داد در حالى كه مىدانست ابليس مخلوقاتش را كمراه خواهد 
كردء خداوند در هر كارى حكمتى دارد» و ناجارا بايد مقدراتش در ابتلاء و امتحان كردن بعضى 
مخلوقات با بعضى ديكر سيرى شود و الا ثواب وعقاب ديكر معنايى ندارد. خداوند سبحان 
مىفرمايد: (و بعضى ازشما را وسيله امتحان بعضى ديكر قرار داديم آيا صبر مىكنيد؟ و 
يروردكارت همواره بصير و بينا بوده است4.١‏ 
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و مىفرمايد: ابه نام خداوند دلسوز و مهربان * الم * آيا مردم كمان مىكنند همين كه كفتند 
ايمان آورديم رها مى شوند و مورد آزمايش قرار نمىكيرند * و كسانى كه قبل از آنها بودند را هم 
آزموديم» خدا بايد يبيند جه كسانى راست و جه كسانى دروغ مىكويند».' 

و همجنين خداوند سبحان تصريح كرده كه خود اوامت موسى نةِ را با سامرىّ (لعنه الله) 
امتحان نموده است: لإاى موسى جه جيز سبب شد ازقومت يبشى كيرى (و براى آمدن به كوه 
طور عجله كنى) * كفت: يروردكارا آنان دربى منند و من به سوى تو شتاب كردم تاازمن 
خوشنود شوى * فرمود: ما قوم تو را بعد ازتو آزموديم و سامرى آنها راكمراه ساخت»." 

و قضيه در مورد عايشه هم اين جنين است» اويكى از وسيلههاى امتحان وآزمايش اين امت 
است» واين حكمت ازدواج رسول خدا يك با اوستء واين حكمتى است كه اميرالمؤمنين ال آن 
رابه طور واضح و آشكار بيان كرد و شاكردش عمار بن ياسر (رضوان الله عليهما) هم همين كار را 
انجام داد. 

و معلوم مىشود بعضى از خواص رسول خدا يَليكةٍ علت ازدواج اين زن خبيث باييامبر را 
مىدانستهاند» جون ما مىبينيم حذيفة بن يمان (رضوان الله تعالى عليه) - كه صاحب سرّ رسول خدا 
است - تصريح مىكند كه عايشه به زودى در ميان لشكر بدى خروج خواهد كرد! واين مطلب را 
حاكم و طبرانى از خثيمة بن عبد الرحمن و فلفة الجعفى نقل كردهاند» و لفظ روايت از اولى است» 
كويد: «بعضى ازما نزد حذيفه يل بوديم كفتيم: اى اباعبدالله آن جه ازرسول 
خدا يبيد شنيدهاى را برايمان بكو. كفت: اكر بكويم به من سنك خواهيد زد و لعنم مىكنيد! 
كفتيم: سبحان الله آيا ما جنين كارى انجام مىدهيم؟! كفت: اكر به شما بكويم يكى از 
مادرانتان در ميان لشكرى كه عددش بسيار و بسيار نيرومند است نزد شما آيد آيا مرا تصديق 
م ىكنيد؟ كفتند: سبحان الله جه كس جنين جيزى را تصديق م ىكند؟! سيس حذيفه كفت: 


حميراء در ميان لشكرى نزد شما م ىآيد كه مردان كافرو درش تاندام لشكرش او را فرماندهى 


.١‏ سوره عنكبوت آيه ١‏ تا "ا 


؟. سوره طه آيه 87 تا 6/ 
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م ىكنند طورى كه شما ناراحت مىشويد! سيس بلند كرديد و داخل حيات خلوت شد».١‏ 
واين حديث حذيفه اشاره دارد كه او حكمت ازدواج ييامبر يَلِبكة باعايشه (لعنها الله) را 
بلكه احاديث شريف بيامبر صريحا به اين معنى اشاره م ىكندء آن هنكام كه عايشه را به رأس كفر 

وراه انداز فتنه وشاخ شيطان وصف مى نمايد! 
اين بخارى است كه از عبد الله بن عمر بن الخطاب روايت كند كه كفت: «ييامبر خطبه خواند 

شاخ شيطان ازاين جا بيرون مىآيد!»" 
واين مسلم است كه باز ازعبد الله بن عمر بن الخطاب روايت كند كه كفت: «رسول 

خدا تيك ازخانه عايشه خارج شد و كفت: رأس كفر ازاين جاست! شاخ شيطان ازاين جا 

خارج مىشود!»" 

اى عايشه ما در مورد جنك تو نمىكوييم كهبهراههاى هلاكت قدم كذاشتهاى! 

همان حديثى كه بخارى روايت كرده براى تو بس است كه ييامبر به خانه تو اشاره م ىكرد!* 
وبه جانم سوكند ديكر بعد از كلام بيامبر ينكد كلامى نيستء ايشان در مورد عايشه حقيقتى افشا 

كردندء او تنها فتنه و آزمايشى براى مردم و رأس كفر و شاخ شيطان بود! جرا اين جنين نباشد در حالى 


كه جرائمش به كجاها كه نرسيده است؟! 


.١‏ مستدرك الحاكم جلد ؟ صفحه ١/ا؟‏ و كفته: اين حديث طبق شرط بخارى و مسلم صحيح استء و المعجم الكبير 
طبرانى جلد "١‏ صفحه 0" 

". صحيح بخارى جلد 7 صفحه ٠٠١‏ و بسيارى ديكر. 

*. صحيح مسلم جلد 8 صفحه 1١‏ و بسيارى ديكر. و اين كه مخالفين اين حديث بيامبر ميك را تأويل كردهاند كه 
منظورٍ ييامبر مشرق بود يستتر و سخيفتر از آن است كه بخواهيم آن را رد كنيم! ظاهر حديث به نفع ماست وآن حجت 
استء علاوه بر اين كه ما بحثى داريم كه خانه عايشه اصلا در جهت مشرق نبوده! و به اذن خداوند به زودى خواهد آمد. 
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فين ااا 11 دانستنى هاى حميراء 


واين احاديث شريف ييامبر قول اميرالمؤمنين للبْلاٌ وعمار (عليه الرحمة) را تأكيد م ىكند, كه 
عايشه مورد ابتلاء و فتنه بود, وبه همين خاطر به ازدواج بيامبر اعظم يألو درآمد. اين ازدواج براى 
سه دسته امتحان وآزمايش بود: 

اول: امتحانى بود براى رسول خدا يَلَكة ء همانطور كه نوح و لوط لِك امتحان شدندء تا خدا 
ببيند ييامبرش جككونه بر زن خبيث و شرور و بد اخلاقى مثل عايشه صبر مىكندء و جكونه تمام 
تلاشش رادر تحمل كردن بدىهاى اوبه كار مى كيرد و سيس با حكمتش آن را معالجه مىكند. 

دوم: امتحانى بود براى اين امت مانند امتهاى قبلى»؛ خصوصا امت موسى نلا كه بعد ازاودر 
مورد همسرش صافوراء امتحان شدندء و براى اين كه خداوند متعال ببيند اين امت جككونه به تعاليم 
اسلامى ملتزم است وبه فريبهاى شيطانى عايشه كول نمى خورد و به خاطر آن از راه حق منحرف 
نمى شود كه بر امام شرعيش على بن ابى طالب (عليهما الصلاة و السلام) خروج كند. 

سوم: امتحانى بود براى خود عايشه؛ و قبلا كذشت كه خداوند اورا بر حذر داشت و به او امر كرد 
كه در خانهاش بماند ودر كتابش براى اوزن نوح و لوط را مَثَّل زده وهمجنين قبلا كذشت كه 
ييامبر يَبَبْكَةٍ اورا بر حذر داشت كه مبادا سكان حوأب بر تو يارس كنندء بنابراين عايشه در نزد خداوند 
هيج حجتى ندارد خصوصا كه خدا بهترين خلقش را به ازدواج او درآورد» جون او بايد به وسيله ايشان 
خودش را اصلاح مىكرد وبه وصيتهايش عمل مىنمود وبه ايشان خيانت نمىكرد. ولى او تعاليم 
ييامبر يَلبكة و حقوق ايشان را يشت سر انداخت و اصرار كرد كه فاسق و وفادار شيطان باقى بماند و به 
همين خاطر مستحق عذاب و خسران شد! 

عايشه در يبيش روى خود فرصت بزركى داشت كه خود را اصلاح كند, اكر جه اودر بدترين 
محيط منحرف و نجس ترين و كافرترين خانه بزرك شد؛ ولى با بزركترين و ياكترين و شريفترين 
مخلوقات ازدواج نمودء بنابراين خداوند متعال مىتواند بر عايشه احتجاج كند و حجت رسا وقاطع 
براى اوست - كه اين فرصت بزرك را به او بخشيدهء واوهم مىتوانسته از زندكى با بهترين 
مخلوقات وَل استفاده كند و خودش را ياك نمايد وذاتش را اصلاح كند همانطور كه ديكران كه از 
محيط هاى فاسد خارج شده بودند از همراهى و ملازم بودن با بيامبر اكرم ينكد بهره بردند و از انوار 


ايشان استفاده كردند و به هدايت ايشان هدايت شدند. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 ااا 


ولى عايشه بر همان كار كذشته خود يعنى كرايش به فساد و افساد اصرار نمود» و بيوسته بر همان 
طبيعتهاى جاهليتش باقى ماند وقدر نعمتهايى كه خداوند به او ارزانى داشت و اورا به ازدواج 
خاتم انبيائش ,َك د رآورد را ندانست» بلكه به ييامبر كافر شدء آن هنكامى كه ييامبر را آزرد وبر عليه 
او اقدام نمود و به شرف و آبروى ييامبر و بلكه به نبوتش طعن وارد كرد ودر آخر ييامبر را سمٌ داد واورا 
ترور نمود كه به حول الهى به زودى حقائق دردناكى خواهد آمد كه اين امت فريب خورده از حميراء 
آن را نمىدانئد و به آن جاهلند! 
واين امت اين جنين به عايشه مبتلا شدهاند تا خداوند ببيند ... از اواطاعت مىكنيم يا از عايشه؟! آيا 
شكر مىكنيم يا كفر مىورزيم؟! 
و ييوسته اين ابتلاء و امتحان وجود داشته حتى امروزء واين كتاب بحثهايى است براى اين كه مردم 
به اين ابتلاء و امتحان ملتفت شوند و ابعاد مختلف آن را بدانند تا جايكاه شرعى و صحيح و درستى 


نسبت به آن اتخاذ كنند. 


نفك لا ا ا ل حا قت ال را د م طم تا :وا لتقي ها تخجراء 


عايشه ام المؤمنين (مادر مؤمنان) نيست و جايكاه و شرافتى ندارد! 

از جمله جيزهايى كه در مورد آن زياد صحبت شده تا عايشه از نقد و بررسى محفوظ بماند اين 
است كه كويند: آيا او مادر ما نيست؟! آيا به مادرمان احترام نكذاريم؟! 

واين زياده كودليل خود را اين قول خداوند بيان مىكند: #ييامبر از مؤمنين به خودشان 
سزاوارتر است و همسران او مادران شما هستند و در كتاب خدا بعضى از خويشاوندان نسبت 
به بعضى ديكر سزاوارترند4' و كمان كرده است كه جون اين آيه همسران ييامبر يَبِبكٌ را مادران 
ناميده احترام آنها را بر ما واجب كرده همانطور كه مادران خود را احترام مىكنيم» بنابراين نقد و بررسى 
هيج يك از آنها صحيح نيست جه برسد به اين كه به آنها نسبت نفاق وفساد و زنا داده شود.ء جون 
جطور كسى كه خداوند اورا مادر مؤمنان قرار داده منافق مى باشد؟! ججرا كه اكر مؤمنين فرزندان او 
هستند يس خودش هم به طريق اولى مؤمن است. 

و اما ردٌ مابراين مطلب: استدلال اين زياده كو تمام نيستء جون به آيات ديكرى كه اجمال اين 
آيه را به طور مفصل توضيح داده بى توجهى كرده استء و اين بى توجهى اكر عمدى است - كه غالبا 
اين جنين است - بنابراين صاحب آن مستحق رسوايى در دنيا و شديدترين عذاب در آخرت است! و 
اين را خداوند سبحان فرموده: 9آيا به بعض اين كتاب ايمان مىآوريد و به بعضى ديكر كافر 
مىشويد جزاى كسى ازشما كه جنين كارى انجام مىدهد تنها رسوايى در زندكانى دنيا است و 
در روزقيامت به بدترين عذاب كرفتار خواهند شد و خداوند ازآن جه انجام مىدهيد غافل 
نيست4." 

و براى اين كه مفاد قول خداوند متعال و همسران او مادران شما هستند4 معلوم شود سزاوار 
است به بقيه آيات كريمه رجوع شودء جون آيه مجمل است و نسبت به ما بيش از يك معناى انشائى و 
اخبارى دارد. 


وقتى به معناى انشائى رجوع كرديم ديديم خداوند فرموده: و براى شما جايز نيست كه ييامبر 
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”. سوره بقره آيه إفله 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1[ [ 1[ 11 


را اذيت كنيد و بعد ازاو هيجكاه نمىتوانيد با همسران او ازدواج كنيد كه اين كار نزد خداوند 
بزرك است؟' يس دانستيم كه مراد از ناميده شدن زنان ييامبر يلد به مادران مؤمنين وضع و انشاء 
حرمت ازدواج با آنها بعد از ييامبر است مثل حرمت ازدواج انسان با مادر خودشء نه اين كه آنها 
مانند مادر هستند و محرم مىباشند و مثلا نكاه كردن به آنها جايز باشد كه البته بعضى از مخالفين اين 
قول را بركزيدهاند. " 

و وقتى به معناى إخبارى رجوع كرديم ديديم خداوند فرموده: #اى زنان ييامبر شما مانند هبج 
يك از زنان نمى مانيد اكر تقواى الهى يبشه كنيد4 " يس دانستيم كه مراد از ناميده شدن آنها به 
مادران مؤمنين خبر دادن از اين مطلب است كه آنها به خاطر جايكاهشان نسبت به رسول 
خدا يك به شرافتى رسيدهاند كه هيج زنى به آن مقام نرسيده است و لازمه آن اين است كه مؤمن به 
آنها احترام كذارد و بزركشان بدارد. 

ولى اين آيه صريحا بيان م ىكند كه اصل شرافت آنها و بزركى جايكاهشان تنها به شرط تقوا تحقق 
مىيابد جرا كه فرمود: #اككر تقواى الهى ببشه كنيد بنابراين هر كدام از زنان ييامبر كه صفت تقوا را 
نداشت از نظر اسلام هيج شرف و فضيلتى ندارد» بلكه او و بقيه زنان مانند هم هستند» وديكر بر 
مؤمن لازم نيست كه به او احترام كذارد و اورا بزرك شمرد. 

و به عبارت ديكر؛ مجرد اين كه يكى از آنها به بيامبر يإ منضم كرديده لازمهاش اين نيست كه 
به شرافتى دست يافته و بر بقيه زنان برترى يافته استء او هم مانند ديكران مىماند مكر اين كه تقواى 
الهى ييشه كند كه اين تقوا مَلَكه اوشودء در اين هنكام در نظر اسلام به منزله مادر است وبر همه 
مسلمين واجب مى شود كه به او احترام بككذارند و اورا بزرك بشمرند واز او به خوبى ياد كنند. 

و با اين بيان فساد قول اين زياده كو معلوم شد كه در اين قول خداوند #و همسران او مادران شما 


هستند؟ بين دو معناى انشائى و إخبارى خلط كرده بود و به آيات ديكر كه بين اين دو معنا تمييز 
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مىدهد و شرط معناى إخبارى را مشخص مىكند رجوع نكرده بود بنابراين نتيجهاى كه به دست 
أورده بود خطاستء جرا كه نخواسته معناى انشائى يعنى تحريم ازدواج با آنان رااثبات كندء بلكه 
خواسته معناى إخبارى را ثابت كند كه يعنى جون خداوند آنها را مادر ناميده جايكاه بزركى به آنها 
بخشيده است و سيس از اين حرف خود نتيجه كيرى كرده كه واجب است اعتقاد داشته باشيم كه آنها 
مؤمن بودهاند وواجب است آنها را بزرك بشمريم. واين نتيجه به صورت مطلق باطل است جرا كه 
معناى إخبارى شرطى دارد كه بدون آن محقق نمىشود و آن شرط طبق آن جه آيه ديكرى بيان كرده بود 
تقواستء واز همين جاست كه بايد در مورد سيره هر كدام از همسران ييامبر خدا يَليْكُةٌ به تنهابى 
بحث و تحقيق كردء أكر معلوم شد داراى تقواست اين نتيجه كيرى در مورد او صحيح خواهد بود و 
بايد معتقد شويم كه آن زن مؤمن است و بايد اورا بزرك داشتء ولى اكر داراى تقوا نبود اين نتيجه 
كيرى در مورد او باطل مىشود بنابراين نبايد معتقد باشيم كه آن زن مؤمن بوده و بزرك داشتنش واجب 


است. 

به علاوه ممكن است ادعا شود اين قول خداوند: و همسران او مادران شما هستند4 تنها براى 
بيان معناى انشائى تشريعى وارد شده. واصلا معناى إخبارى در آن نيبست» دراين صورت لازمه 
ناميده شدن آنها به مادران مؤمنين تعظيم آنها نيست كه مخاطبى به قصد تعظيم و بزرك شمردنشان 
آنها را مادر مؤمنين خطاب كندء بله به آنها مادر مؤمنين كفته شده تنها براى بيان اين كه بعد از رسول 
خدا يَبَبكدٌ ازدواج با آنها براى مردان حرام است. 

واين ادعا در واقع از خود عايشه اظهار شده! ابن سعد و بيهقى و قرطبى و ديكران از شعبى از 
مسروق از عايشه روايت كردهاند: «زنى به عايشه كفت: اى مادر. عايشه به او كفت: من مادرتو 
ا 2 56 5 ١‏ 
نيستم» من تنها مادر مردان شما هستم». 

و مفاد اين حديث عايشه اين است كه لقب «ام المؤمنين» براى تعظيم و تشريف كفته نمىشود. 


زنى كه نزد او آمد خواست اورا با مادر خطاب كردن تعظيم كند» ولى عايشه بيان كرد كه مادر او و بقيه 


.١‏ طبقات ابن سعد جلد / صفحه 2*5 وسئن بيهقى جلد /ا صفحه 2٠١‏ و تفسير قرطبى جلد ؟١‏ صفحه .١177‏ وسند اين 


روايت صحيح است. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است عند ا جما مااع توه وا وهاو متو واو هارا هام واوا جا طرعوك اد م ةما مر ا ام 


زنان نيست بلكه تنها مادر مردان است به اين معنا كه ازدواج كردن با او بر مردان حرام است, يعنى نظر 
عايشه اين بود كه لقب «ام المؤمنين» در اين قول خداوند: و همسران او مادران شما هستند» 
تنها براى وضع و انشاء حرمت است و لازمهاش اين نيست كه مؤمنين اورا تعظيم كنند و بزرك 
شمرند» و الا آن زن را از مادر كفتن به خودش منع نمىكرد» جون اكر آيه براى بيان وجوب تعظيم و 
احترام همسران ييامبر وارد شده بود ديكر فرقى نمىكرد كه مردى به او مادر بككويد يا زنى. 

در هر صورت؛ از مفهوم كلام عايشه معلوم مىشود كه لقب «ام المؤمنين» به تنهايى لازمهاش 
تعظيم و احترام به آنها نيستء و نمى تواند صاحبش را از نقد و بررسى حفظ كندء و الا اكر اين جنين 
بود كسى را نمىيافتيم كه با حرفى براى عايشه بد كويد. 

واين تاريخ مسلمانان است كه شهادت مىدهد بزركان مؤمنين از همان اوائل در موارد متعدد بر 
عايشه طعن وارد كردهاند و منكراتش را كفتهاند» به حدى كه بعضى از آنها در محضر همه به عايشه 
دشنام دادند تا حرمتش شكسته شود و يكى از آنها شهيد حُكَيْم بن جبلة العبدى (رضوان الله تعالى 
عليه) مى باشد كه به خاطر دفاع از اسلام و مسلمين بر ضْدٌ عايشه اقدام كرد وقتى عايشه به بصره آمد 
وفتوا داد كه والى بصره عثمان بن حنيف (رضوان الله تعالى عليه) و نكهبانان بيت المال ومؤمنين 
مربوط به آنها را بكشند كيم به حركت درآمد و هفتصد اسب سوار جمع نمود تا فتنه عايشه را خنشى 
سازد»ء طبرى در مورد اين واقعه روايت كرده است: «حُكيم بن جبله سواره براسب به سمت آنها 
آمدء جنك در كرفتء اصحاب عايشه نيزدهاى خود را بالا بردند ... و كيم بن جبله ظاهر 
شد و در حالى كه نيزه دردستش بود داد و فرياد مىنمود. مردى ازقبيله عبدالقيس كفت: جه 
كسى را دشنام مىدهى و به او اين جنين مىكويى؟ كفت: عايشه! آن مرد كفت: اى يسر زن 
خبيثه آيا به مادر مؤمنين جنين جيزى مىكويى؟ حُكيم نيزه خود را درسينه او نشانئد و او را 
كشت. سبس همين طوركه به عايشه دشنام مىداد كذرش به زنى افتاد» آن زن كفت: جه كس 
تو باعث شده جنين حرفهايى بزنى؟ كفت: عايشه! آن زن كفت: اى يسر زن خبيثه آيا به مادر 


مؤمنان جنين جيزى مىكويى؟ كيم نيزه خود را بين دو يستانش نشاند و او را كشت».' 


.١‏ تاريخ طبرى جلد ٠‏ صفحه 587 و الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد ٠‏ صفحه 110. و خكيم بن جبله يكى از بزركترين 


- 


م ا ل و ان 0 دانستنى هاى حميراء 
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وعابدترين وشجاعترين مؤمنان مىباشدء رسول خدا يَيَبِكةٌ رادرك نمود وبا اين كه نماينده بحرينىها بود كه اصلا بت 
نمىيرستيدند بر دست ايشان اسلام آورد» سيس در زمان عمر به بصره مهاجرت كرد؛ و او كسى بود كه در زمان عثمان سند 
رافتح كرد و يكى از اصحاب ثفنات بود» يعنى كسانى كه به كثرت سجده وعبادت مشهور بودند» ابن اثير در كتاب اسد 
الغابة جلد ؟ صفحه 5٠‏ در مورد او كويد: «مرد صالح و دين دارى بود قومش ازاو اطاعت مىكردندء او همان 
كسى است كه عثمان به سند فرستاد و آن جا را فتح كرد». زركلى در كتاب الاعلام جلد ١‏ صفحه 7894 در مورد او 
كويد: «حُكيم بن جبله العبدىء ازقبيله عبد القيس بود از اصحاب بيامبر و شريف بود و حرفهايش را اطاعت 

م ىكردند» از شجاعترين مردم بود عثمان امارت سند را به او داد». 

خكيم (رضوان الله عليه) بعد از آن بدعتهايى كه عثمان در اسلام به وجود آورد و جرمهايى كه به حق مسلمين روا داشت 
يكى از كسانى بود كه بر عليه عثمان قيام كرد و اورا كشت» اواز كسانى نبود كه به خاطر مصالحشان از حق دفاع نمىكنند 
وآخرت خود را به دنيا مىفروشندء او قبلا والى عثمان بود و مصلحتش اقتضًا مىكرد كه رضايت و دوستى عثمان را كسب 
كندء ولى به خلاف آن از بصره با يارانش آمدند وعثمان رادر مدينه محاصره كردند تا كشته شد. 

ودر فتنهاى كه عايشه و طلحه و زبير بريا كردند حُكيم يكى از وفادارانى بود كه بر عهد رسول خدا يي باقى ماند و براى 
وصى شرعى ييامبر يعنى امي رالمؤمنين (صلوات الله عليه) از مخلصين بود» به همين خاطر سعى كرد جلوى اين اعمال 
عايشه و ييروانش را بكيرد: دشمنى آنها با مؤمنين در بصرهء دستكير كردن مكارانه والى بصره يعنى عثمان بن حنيف و 
شكنجه دادن او و كشتن سبابجه نكهبان بيت المال بصره و جيره شدن آنها بر بيت المال بصره و منع كردن اهل بصره از 
ارتزاق از بيت المال» به همين خاطر بر آنها خروج كرد وبا آنها جنكيد تا اين كه به صورت مظلومانهاى در روز جنك جمل 
اصغر به شهادت رسيد. 

مورخين كيفيت شهادتش را ذكر كردهاند كه در آن مقدار شجاعت و دلاور بودنش را آشكار مىكند» طبرى در تاريخش 
جلد 7صفحه 59١‏ كويد: خبر آن كارى كه با عثمان بن حنيف انجام دادند به حُكيم بن جبله رسيد كفت: اكر او 
رايارى نكنم ازخدا نترسيدهام. در ميان جماعتى از قبيله عبد القبس و بكر بن وائل كه بيشترشان ازعبد القيس 
بودند آمدء يسر زبيربه شهر رزق آمد و كفت: اى حُكيم تو را جه شده؟ كفت: طبق آن جه بين خودتان نوشتيد 
مى خواهيم ازاين طعام ازتزاق كنيم و عثمان بن حنيف را در دار الاماره رها كنى تا على بيايد. به خدا سوكند اكر 
يارانى بيابم كه با آنها شما را دفع كنم با اين جيزها ازشما راضى نمىشدم تا اين كه شما را به خاطر كسانى كه 
كشتيد بكشم. ديكر به خاطر برادرانى كه ازما كشتيد خون شما بر مال حلال استء آيا ازخداوند عزّوجل 
نمىترسيد؟! به جه دليل ريختن خون را حلال مىشمريد؟! كفت: به خاطر خون عثمان بن عفان! كفت: آيا 
كسانى را كه شما كشتيد عثمان را كشته بودند؟! آيا ازانتقام خدا نمى ترسيد؟ ! عبد الله بن زبيربه او كفت: ازاين 


- 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 00 4 1 1 111414151515151 ااا اع ” 


واين حَكيْم كسى است كه مخالفين هم از نظر دين و هم از نظر تقوا بر اودرود و ثنا مىفرستند» 


بنابراين اكر دشنام دادن عايشه به ادعاى اين كه وصف «ام المؤمنين» دارد حرام بود تصور نمىشود كه 
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طعام جيزى به شما ندهيم و عثمان بن حنيف را هم آزاد نمىكنيم تا على بيايد! حُكيم كفت: خداوندا تو حاكم 
عادلى كواه باش ! و به اصحابش كفت: من در مورد جنكيدن با اينها درشك نيستم هر كس شك دارد بسرود. وبه 
شدت با آنها جنكيد, مردى به ساق ياى حُكيم ضربه زد و آن را قطع نمود» حُكيم ساق يايش را كرفت و به سمت 
آن شخص يرتاب كرد به كردن او اصابت كرد و به زمين خوردء سيس سراغ او رفت و او را كشت و به او تكيه داد» 

مردى از كنار او رد شد كفت: جه كسى تو راكشت؟ كفت: يشتىام (بالش)!» 

ودر روايت ابن اثير در كتاب اسد الغابه جلد ١‏ صفحه 5٠‏ آمده است: «يايش قطع شدء آن را برداشت و به سمت 
كسى يرتاب كرد كه قطعش كرده بود واو را كشت,. و به مردى كه يايش را قطع كرده بود تكيه داد در حالى كه آن مرد 
كشته شده بود شخصى به او كفت: جه كسى اين كار را با تو انجام داد؟ كفت: يشتىام ! شجاعتر از او ديده نشد. 
سيس سحيم حدانى او را كشت. ابوعبيده معمر بن مثنى كويد: در جاهليت و اسلام شخصى شناخته نشده كه 
جنين كارى كرده باشد!» 

و اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) بر كيم بن جبله ثنا فرستاد و مصيبت خود را از كشته شدن او ابراز نمود ودر ابياتى 
تصريح كرد كه او به جايكاه بلندى رسيده استء اين مطلب را بلاذرى در انساب الاشراف صفحه ”777 نقل كرده: «(علسى 
در ميان هفتصد نفر از انصار وارد ربذه كرديد» مثنى بن محربه عبدى خدمت ايشان رفت و كار طلحه و زبيرو 
كشته شدن حكيم بن جبله عبدى در ميان كشته شدكان قبيله عبد القيس و ديكران ازربيعه را به ايشان خبر داد» 


على اا كه كفت: 
مادرش جه اندوهى براى ربيعه خورد ربيعهداى كه حرف شنو و اطاعت كننده بود 
مصيبتى براى من مهمتر از مصيبت آنهاست ُكيم درخواست قابل شنيدنى داشت 


و باآن به جايكاهى بلند و رفيعسى رسيد»). 
و مخفى نيست كه در آن جه در متن نقل كرديم از نظر اخلاقى بين آن كارى كه كيم (رضوان الله عليه) انجام داد و آن 
كارى كه آن مرد وزن انجام دادند فرق وجود دارد» جرا كه او همانطور كه تصريح كرد عايشه را دشنام نداد مكر بعد زاين 
كه عايشه جارهاى براى او نتكذاشت و به عثمان بن حنيف مكر نمود و فتوا به قتلش و قتل نككهبان بيت المال داد طبق آن جه 


كه ابن اثير در الكامل جلد ' صفحه 7١7‏ ذكر كرد و مانند جنين زن مجرمى مستحق دشنام و مذمّت استء ودر اسلام 


هيج حرمتى ندارد. ولى آن مرد وزن به مادر كيم دشنام دادند و كفتند: «اى يسر زن خبيثه!» و اين تعدّى بر مادر وست 


كه هيج ربطى به نزاع ندارد» بنابراين بر جه اساسى به او زبان درازى م ىكنند و دشنامش مى دهنل؟! 
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مثل جنين شخصيتى دشنام دادن به اورا مباح بداندك. 

اما اين كه آن زياده كو كفته بود: جكونه كسى كه خداوند متعال اورا مادر مؤمنين قرار داده 
منافق است؟! اكر مؤمنين فرزندان او هستند يس خودش بايد به طريق اولى مؤمن باشد. 

در جوابش م ىكوييم: روشن شد كه ناميده شدن يكى از آنها به «مادر مؤمنين» لازمهاش مؤمن 
بودن اسداتى اوكتسحه بلكديابد ورا ى حك ترذن يه ايحاشن نشوا داشين اوكابت نشكوة جا كله 
خداوند مىفرمايد: #اككر تقواى الهى ييشه كنيد» و مفهومش اين است كه احتمال دارد يكى از آنها 
صفت تقوارا نداشته باشدء و كسى كه تقوا نداشته باشد اجماعا مؤمن نيسث. 

سبس بيامبر اكرم يك به خصوص ايمان عايشه را نفى كرده است! و اين هنكامى بود كه كلام 
يدرش ابوبكر را رد كرد جرا كه او كمان كرده بود دخترش يقينا مؤمن است و بر باطل قسم نمى خورد» 
طبرانى و عبد بن حميد از كثير بن مرة حضرمى از عايشه روايت كردهاند: «بيامبر يليك همراه با 
ابوبكر برعايشه وارد شدء بيامب رليك به او كفت: اى عايشه به ما غذا بده. كفت: به خدا قسم 
غذابى نزد ما نيست. كفت: به ما غذا بده كفت: به خدا قسم نزد ما غذا نيست» كفت: به ما 
غذا بده كفت: به خدا قسم نزد ما غذا نيستء ابوبكركفت: اى رسول خدا؛ زن مؤمن قسم 
نمى خورد كه جيزى نزدش نيست و حال آن كه باشد. رسول خدا يليو فرمود: توازكجا 
دانستى او مؤمن است يا نه؟! مَك زن مؤمن در ميان زنان مَكَل كلاغ يك يا سفيد است كه بسيار 
كم مىباشد, و آتش ازسفيهان آفريده شده و زنان هم ازسفيهان هستند مكر زنى كه داراى 
عدالت و نورانيت باشد».١‏ 

واين حديث شريف تمام احاديث جعلى كه تصريح به ايمان داشتن عايشه مىكند و او را بهشتى 
مىداند و امثال آن را تكذيب مىكندء جرا كه در اين جا بيامبر يبد بعد از آن كه قسم خوردن عايشه 


به اين كه در خانه غذايى نيست را باسه مرتبه تكرار درخواست غذا تكذيب مىكند جزم ويقين به 


.١‏ مسند الشاميين طبرانى جلد ؟ صفحه 4١‏ و مسند عبد بن حميد جلد ؟ صفحه 100 و المطالب العاليه ابن حجر 
عسقلانى جلد © صفحه ,٠١#‏ وسند روايت طبرانى صحيح استء ولى در سند عبد بن حميد» ابراهيم بن اشعث تضعيف 


شده ولى اين قول بوصيرى در كتاب الاتحاف مىباشد و الا بيش از يك نفر بر ثقه بودن او تصريح كردهاند. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 100000000000( 


مؤمن بودن او را نفى مىكندء و معلوم است كه اين تكرار از طرف بيامبر يلكا هيج وجهى ندارد مكر 
اين كه مىداند در خانه غذايى هست ولى عايشه خلاف آن را ادعا م ىكند» و برآن سه مرتبه قسم هم 
مى خورد و اين هنكام يدرش ابوبكر دخالت مىنمايد وعمل بيامبر يبك راغريب مىشمرد واز 
دخترش دفاع مىكند و كمان مىنمايد او مؤمن است وبر دروغ قسم نمىخورد؛ ولى ييامر 
اعظم يي جواب او را اين جنين داد: «تو جه مىدانى كه او مؤمن است يا نه؟!» 

بنابراين هيج كس نمىتواند ادعا كند كه بين ناميده شدن او به ام المؤمنين - به خاطر اين كه زن 
بيامبر يََبكة در حرمت ازدواج كردن مؤمنين با او بعد از ييامبر» به منزله مادر قرار داده شود؛ و بين اين 
كه او واقعا مؤمن مىباشد ملازمه است» خصوصا نسبت به عايشه كه بيامبر كلك ايمان را از او نفى 
نموده و يدرش را از يقين داشتن به مؤمن بودن او نهى كرده است. 

واكر مردى به زنش بكويد: «أنتِ علي كظهر أمي» (توبر من مانند يشت مادرم مىمانى) شرعا 
بر او حرام مى شود جرا كه او را به منزله مادرش قرار داده استء و اين قول خداوند: إو همسران او 
مادران شما مىباشند» هم از همين باب است با اين فرق كه از طرف خدا به منزله مادر قرار داده 
شده است»ء و اين آيه ربطى به اثبات اين كه تمام آنها واقعا مؤمن هستند ندارد» بنابراين به اصل رجوع 
مىشود يعنى بايد هركدام از آنها به تنهايى سنجيده شوند كه آيا مؤمن هستند يا نه. 

يك نكته باقى ماند كه به آن اشاره كنيم وآن اين كه به طور صحيح از ييامبر اعظم يَلَبكة وائمه از 
عترت ايشان نبي وارد شده كه ايشان حكم نمودهاند كه رابطه عايشه از ييامبر قطع كرديده واز ايشان 
جدا شده و براى بقيه مباح است كه با او ازدواج نمايند و از او شرافت مادر مؤمنين بودن كرفته شده. 
جرا كه با شرط #اككر تقواى الهى بيشه كنيد» و شرط #در خانههاى خود بمانيد4 مخالفت نموده 
استء و هنكامى كه بر خليفه بعد از رسول خدا يدك اميرالمؤمنين (عليه الصلاة والسلام) خروج 
نموده و بين مسلمين فتنه ايجاد كرده به عهد و ييمان ييامبر عمل نكرده است. ييامبر اعظم يَلكة امر 
طلاق دادن هر كدام از زنانش كه بعد از او بر برادرش على نلِةٍ خروج مىكنند را به اوواكذار كرده 
استء واين طلاق دادن حكم خاصى است كه از احكامى است كه تنها مخصوص ييامبر مىباشدء و 
با ايجاد اين طلاق آن زن از ييامبر ملك جدا م ىكردد و ديكر جزء مادران مؤمنين نيست»ء و حالش 


مانند زنانى مىماند كه ييامبر آنها را در حال حياتش طلاق داد جرا كه تمام آنها از وصف و مقام مادر 
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مؤمنين بودن و آثار مترتب بر آن خارج هستند. 

ورواياتى كه در اين خصوص از طريق ما و مخالفين وارد شله بسيار است كه اين بعضى از 
آنهاست: 

© آن جه شيخ طوسى به سند خود از ائمه اطهار از رسول خدا يَيَبكية روايت كرده است كه بيامبر 
در شب شهادتش وصيت خود را به اميرالمؤمنين يد فرمود كه در آن آمده: «اى على تو وصىئّ من بر 
اهل بيت منى جه مرده باشند و جه زنده؛ و بر زنان من» هركدام از زنان مرا كه ثابت بدارى فردا 
مرا ملاقات خواهد نمود و هركدام راكه طلاق دهى من ازاو برىء هستم, در روز قيامت مرا 
نمىبيند و من هم او را نمىبينم» و تو بعد ازمن جانشين من در ميان امتم هستى».' 

© آن روايتى كه شريف رضى به سند خود از حضرت كاظم از حضرت صادق (سلام الله 
عليهما) نقل كرده كه فرمود: «رسول خدا تبك در وصيت خود به على بها فرمود: اى على عايشه 
و حفصه به زودى بعد ازمن با تو مخالفت نموده و عصيانت كنند, و عايشه با لشكرى آهنين 
برتو خروج خواهد كردء و ديكرى مىماند و براى او افراد جمع مىكند. كار هر دو يكى است» 
تو جه خواهى كرد يا على؟ كفت: اى رسول خدا؛ اكر جنين كارى كردند كتاب خدا را براى 
آنها مىخوانم كه آن بين من و آن دو حجت است,. اكر قبول كردند كه هيج و اكر قبول نكردند 
آنها را ازسنت و حق و طاعت خودم كه برآنها واجب است آكاه مىسازم اكر قبول كردند كه 
هيج و الا خداوند و شما را برآنها شاهد مىكيرم و بركمراهيشان با آنها مىجنكم. فرمود: و بى 
شدن شتر؟ كويد: كفتم: و بى شدن شترء فرمود: اككرجه واقع شود؟ كويد: كفتم: اكرجه در 
آتش واقع شود. رسول خداترَبْيك فرمود: خدايا شاهد باش. سبس فرمود: اى على اكر كارى 
كردند كه قرآن بر عليه آنها شهادت مىدهد يس آن دو را ازمن طلاق بائن بده كه ازمن جدا 


شدهاند» و يدرشان هم دركارى كه اين دو م ىكنند شريكاند»." 


٠‏ آن روايتى كه ديلمى و ابن معصوم از حذيفة بن يمان (رضوان الله عليه) نقل كردهاند كه كفت: 


١0٠ غيبت شيخ الطائفه طوسى صفحه‎ .١ 


". بحارالانوار علامه مجلسى جلد ١١‏ صفحه 588 به تقل از خصائص الائمه شريف الرضى. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 100101110100000( 


ييامبر يبك زنانش را در خانه ام سلمه (رضوان الله عليها) جمع كرد وبه آنها كفت: «آن جه به شما 
مىكويم را كوش كنيد - و با دستش به على بن ابى طالب اشاره كرد به آنها كفت: اين برادرو 
وصى و وارث من و عهده دار امور شما و امتم بعد ازمن مىباشدء هر آن جه به شما امر مىكند 
اطاعت كنيد ازفرمانش سربيجى نكنيد كه با نافرمانى او هلاك مىشويد» سبس فرمود: اى على 
در مورد آنها به تووصيت مىكنم تا زمانى كه آنها ازخدا و رسولش و تواطاعت مىكنند 
نكاهشان دار و ازمال خودت بر آنها انفاق كن, و آنها را به امر خود دستور بده. و ازهرجه 
مشكوكى آنها را نهى كن, و اكر ازتو اطاعت نكردند آنها را به حال خود واكذار. على ال كفنت: 
اى رسول خدا آنها زن هستند و سستى و ضعف رأى دارند» فرمود: تا مادامى كه مدارا با آنها بهتر 
است با آنها مدارا كن» و هر كدام از آنها كه ازتو اطاعت نكرد او را طلاقى بده كه خدا و رسولش 
ازاو برىء شوند. حذيفه كويد: تمام زنان يبامبر َلك ساكت بودند و جيزى نمىكفتند, عايشه 
تكلم كرد و كفت: اى رسول خدا اين جنين نيستيم كه ما را به جيزى امسر كنى و آن را مخالفت 
كنيم! حضرت به او فرمود: جرا اى حميراء! امر مرا به بدترين شكل مخالفت نمودى و به خدا 
قسم با اين كفتار من هم مخالفت مىكنى و بعد ازمن ازاو فرمان نمىبرى و از خانهاى كه تو را در 
آن قرار دادهام به صورت زينت كرده خارج مىشوى در حالى كه كروهى از مردم تو را درب ركرفتهاند 
و حضرت على را مخالفت كنى در حالى كه به او ظلم كردهاى و ازيروردكارت اطاعت تنمودهاى 
و سكان حوأب در راهت برتو يارس خواهند كرد» بدان كه اين اتفاق خواهد افتاد. سيس فرمود: 
بلند شويد به خانههاى خود برويد كويد: آنها هم بلند شده و رفتند».' 

© آن جه طبرسى از حضرت امام باقر مجّة نقل كرده كه فرمود: «وقتى روز جنك جمل بود و 
كجاوه عايشه تير باران شده بود؛ اميرالمؤمنين اق فرمود: به خدا سوكند او را طلاق ىدهم و 
به خدا قسم مىدهم شخصى را كه ازرسول خدايَلْتِكية شنيده باشد يا على امر زنان من بعد از 
من به دست توست؛ بلند شود و شهادت دهد. كويد: سيزده نفر بلند شدند كه در ميان آنها دو 


5 ارشاد القلوب ديلمى جلد " صفحه 577 و الدرجات الرفيعه ابن معصوم صفحه "٠١5‏ وعلامه مجلسى در بحار جلد /7 


صفحه ٠١7‏ از اولى نقل نموده ودر حاشيه بحار از كشف اليقين علامه حلى از حجة التفضيل ابن اثير نقل شده است. 


فق 120170030 


نفر از اصحاب بدر وجود داشتند و شهادت دادند كه از رسول خدا يَلَنْكةٌ شنيدند كه به على بن 
ابى طالب اه فرمود: اى على امر زنانم بعد از من به دست توست. كويد: دراين هنكام عايشه 
كريه كرد به حدى كه مردم صداى كريه او را شنيدند» على قا فرمود: رسول خدا يلك به من 
خبر داد و فرمود: اى على خداوند تو را در روز جمل با ينج هزار ملائكه نشانه داريارى خواهد 
كرد».' 

© آن جه صدوق از سعد بن عبد الله اشعرى قمى روايت كرده كه اواز حضرت قائم (صلوات 
الله عليه وعجل الله فرجه) از بعضى مسائل سؤال كرد كه يكى از آنها اين بود: «اى مولاى من و يسر 
مولاى من؛ ما ازشما روايت نمودهايم كه رسول خداكيكة طلاق زنانش را به دست 
اميرالمؤمنين اق سبرد ا اين كه ايشان در روز جمل براى عايشه ييام فرستاد: تو با فتنهات در 
ميان اسلام و اهلش آشوب به يا كردهاى! و با نادانىات فرزندانت را در معرض هلاكت واقع 
ساختى ! اكر تيزى شمشيرت را ازمن دور كنى كه هيج و الا تو را طلاق خواهم داد! و حال آن 
كه طلاق نساء رسول خدا يليك همان از دنيا رفتن بيامبر است. فرمود: طلاق جيست؟ كفتم: 
آزاد كذاشتن راه. فرمود: اكر طلاق آنها ازدنيا رفتن رسول خدا وَبَبْكٌ است راه آنها آزاد شده 
يس جرا ازدواج براى آنها جايز نيست؟ كفتم: خداوند متعال ازدواج را بر آنها حرام كرده است» 
فرمود: جككونه جنين كارى كرده و حال آنكه موت راه آنها را بازكرده است؟ كفتم: اى مولاى 
من يس بفرما معناى طلاقى كه رسول خدا يرل حكم آن را به اميرالمؤمنين نقذ واكذار كرد 
جيست؟ فرمود: خداوند ‏ كه اسم او مقدس است - شأن زنان بيامبر كيك را بزرك نمود و به 
شرافت مادر مؤمنان بودن را به آنها بخشيد» رسول خدا فرمود: اى ابا الحسن اين شرافت تا 
مادامى براى آنها باقى است كه براطاعت خدا باشند» هركدام ازآنها كه بعد ازمن خدارا 
نافرمانى كرد و برتو خروج نمود او را در ازدواج آزاد كذار (طلاق بده) و ازشرافت مادر مؤمنان 
بودن ساقط كن»." 


7 صفحه‎ ١ احتجاج طبرسى جلد‎ .١ 


"؟. كمال الدين شيخ صدوق صفحه 509 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است اا 0000 ذذذ-ذذ-ذذذذذ-ذ-ذ-ذ-بب-ب-ب-بب-ب-ب-ب_ 1 1 ز ز[ 1[ زؤ[ ز[ زذزذ11ذذذذذذ 7/6 


© آن جه ابوحنيفه نعمان مغربى به سند خود از سالم بن ابى الجعد نقل كرده كه كفت: «بعد از 
آن كه جنك جمل تمام شد و عايشه در بصره بود على هذ به او نامه فرستاد كه به خاندات بركرد» 
عايشه ابا كرد. براى باردوم فرستاد, باز ابا كرد. براى بارسوم جنين فرستاد: يا برمىكردى يا 
كلمهاى مىكويم كه با آن خدا و رسولش ازتو برىء شوند. عايشه كفت: مرا بركردانيد مرا 
بركردانيد ! يكى از زنانى كه نزد او بود كفت: اى مادر مؤمنان اين جه وعدهاى ازعلى بود كه تو 
را اين جنين ترساند؟ كفت: ييامبر او را بر اهلش جانشين كرده و طلاق زنانش را به دست او 
سيرده است».' 

© آن روايتى كه باز ابوحنيفه نعمان المغربى از عبد الله بن عباس نقل كرده كه كفت: «وقتى بعد 
ازجنك جمل امر مردم مستقر شد و على صلوات الله عليه با همراهانش جند روزى در بصره 
ماند» مرا به دنبال عايشه فرستاد و او را امر كرد كه از بصره به خانهاش بركردد - تا اين كه كويد: - 
بعد ازآن عايشه از بركشتن به خانهاش ابا مىكردء على صلوات الله عليه به او خبر فرستاد: به 
خدا قسم يا به خانهات برمىكردى يا كلمهاى كويم كه بعد ازآن هيج كس تو را مادر مؤمنان 
نخواند! وقتى اين خبر به او رسيد كفت: مرا بركردانيد مرا بركردانيد! به خدا قسم جيزى را به ياد 
من آورد كه اكر قبل از آن به يادم آورده بود جنين مسيرى را نمى رفتم. بعضى از خواصّش به او 
كفتند: اى مادر مؤمنان جه مطلبى را مىكويى؟ كفت: رسول خدا طلاق زنانش را به دست او 
سيرد و رابطه آنها را در حال زندكى و مرك خودش به دست او داد؛ و من مىترسم اكر او را 
مخالفت كنم آن كار را انجام دهد. بس عايشه بركشت»." 

© واز طريق مخالفين آن روايتى است كه ابن اعثم كوفى روايت كرده كه وقتى عايشه از بازكشت 
ابا كرد امي رالؤمنين مليّةِ بسرش امام حسن أثيّةِ را نزد اوفرستاد وبه اوفرمود: «اميرالمؤمنين به تو 
مىكويد: قسم به كسى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اكر همين الآن نروى آن جه مىدانى 


را به سوى تو خواهم فرستاد! كويد: و عايشه در اين وقت كيسوى سمت راست سرش را بافته 


7١١ صفحه‎ ١ شرح الأخبارء ابوحنيفه نعمان القاضى المغربى جلد‎ .١ 


؟. شرح الأخبار ابوحنيفه نعمان القاضى المغربى جلد ١‏ صفحه 7947 


ع 0 1-2070 


بود و مى خواست كيسوى سمت جب سرش را ببافد» وقتى امام حسن جنين جيزى به او كفت: 
همان لحظه ازجاى خود جهيد و كفت: مرا بازكردانيد! زنى از مهالبه به او كفت: اى مادر 
مؤمنين؛ عبد الله بن عباس نزد تو آمد و شنيديم كه جواب او را مىدهى به حدى كه صدايت 
باللارفت سبس از نزد تو خارج شد در حالى كه غضب ناك بود» ولى الآن اين جوان با بيام 
يدرش نزد تو آمد و تو را ازجايت تكان داد در حالى كه قبلا يدرش نزد تو آمده بود ولى جنين 
تكان خوردن و جزعى ازتو نديديم! عايشه كفت: او مرا تكان داد جون يسر دختر رسول 
خداست هركس دوست دارد به رسول خدا نكاه كند به اين جوان نكاه كند و علاوه براين كه 
يدرش بيامى براى من فرستاده كه آن را مىدانستم و بايد ازاين جا بروم. آن زن به او كفت: تو را 
به خدا و يبامب ريإ سم مى دهم كه بكو على يله جه مطلبى را براى تو فرستاده است؟! 
عايشه كفت: واى برتو! وقتى رسول خدا ازجنكهايش جيزى به دست آورد آن را بين 
اصحابش تفيسم مىكرد! ما ازاو خواستيم كه مقدارى از آن را به ما بدهد و براين خواهش 
خود خيلى اصرار كرديم؛ على ما را ملامت كرد و كفت: بس است! رسول خدا رااضجر 
مىدهيد! ما به على هجوم آورديم و كلام غليظى به او كفتيم. آيه نازل شد: #اميد است كه اككر 
شما را طلاق داد يروردكارش همسرانى بهتر ازشما را به او بدهد!» ولى بازما كلام غليظ 
كفتيم و به او هجوم برديم» ييامبر ازاين رفتار ناراحت شد ديكر به على جيزى نكفتيم» ييامبر به او 
روى آورد و كفت: اى على؛ من طلاق آنها راابه تو واكذار كردم ه ركدام را كه طلاق دادى ازمن 
جدا شده است. و يبامبر وقتى براى اين واكذارى خود معلوم نكرد كه حال حياتش را مىكويد يا 
بعد از مردن راء و آن همين كلمه است و مىترسم كه مرا از رسول خدا يبيد جدا كند».' 

اين احاديث كه تصريح مىكند اميرالؤمنين ابه بعد از بيامبر يلك بر زنان ايشان ولايت داشته 


است ضميمه مىشود به حديث انذار يوم الدار كه مخالفين آن را روايت كردهاند ودر آن آمده 


.١‏ الفتوح ابن اعثم كوفى جلد ١‏ صفحه 5/5 و بعضى مخالفين اورا متهم به تشيع كردهاند و اين تهمتى بسيار مسخره 
است جون كتابش فتوح ير است از ثناى بر ابوبكر و عمر وعثمان و بلكه بنى اميه» يس جكونه تشيع با او جمع مىشود؟! 
بلكه اورا به جنين جيزى متهم نكردهاند مكر به خاطر اين كه تا حدى در نقل اين اخبار و حواث تاريخى منصف بوده وآن 
مطالبى كه مخالف با مذهب بكريش بوده را ينهان نكرده است! 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است اااااااا اي ة 0 12 2 212 1 1 1 12121 1 1 1 1 12121 1 1 ااا 


بيامبر يك حضرت على يِه را جانشين خود بر اهلش قرار دادء احمد بن حنبل و ديكران روايت 
كردهاند: «وقتى اين آيه نازل شد: #و خانواده نزديك خود را انذار بده» يبامبر وَبِبْكة اهل بيتش را 
جمع نمود» سى نفر جمع شدند و خوردند و آشاميدند, به آنها فرمود: جه كس ضامن دين و 
وعدههاى من مى شود وبا من دربهشت و جانشين من در ميان اهلم باشد - تا اين كه كويد: -و 
اين مطلب را بر اهل بيتش عرضه كرد. على تله كفت: من» ودر لفظ روايت طبرى آمده: الى 
ييامبر خدا من وزيرتو برآن مىباشم؛ دست بركردن من كذاشت و فرمود: اين برادر و وصىّ و 
جانشين من در ميان شماست حرف او را بشنويد و اطاعتش كنيد»." 

ودر هر صورت؛ مفاد اين احاديث اين است كه حضرت على (صلوات الله عليه) از ناحيه رسول 
خدا يبك وكالتى خاص داشته كه به مقتضاى آن مىتوانسته هر كدام از زنان ييامبر كه از خدا و 
رسولش نافرمانى كنند و بر او خروج نمايند را طلاق دهد و لقب ام المؤمنين (مادر مؤمنين) را ازاو 
بكيرد» و اين وكالت بعد از شهادت رسول اكرم يَلْبك از بين نمىرود جرا كه آن وكالت خاصى است 
كه از طرف صاحب شريعت منشأ نفوذ آن بعد از شهادتش وضع شده استء بنابراين ماتند بقيه 
وكالتها نيست. 

و جون عايشه بر اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) خروج كرد وبه بصره رفت واز خدا و 
ييامبرش ,تكد نافرمانى نمود و مسلمانان را در كشتار وارد كرد؛ به مقتضاى اين احاديث از 
بيامبر يَبِكدٌ جدا شده و لقب ام المؤمنين را از خود برداشته وحرمت خود در اسلام را ساقط كرده 
بيك 

ولى ممكن است بر اين حرف اشكال شود: با اين كه ثابت است كه حضرت على حق طلاق دادن 
زنان بيامر يلكي بعد از ايشان را دارد؛ ولى در احاديث تنها اورا تهديد كرده بود كه طلاقش خواهد داد 
تا اين كه عايشه سريعا از بصره به مدينه بركرددء نه اين كه او را طلاق داده باشد و رابطهاش با ييامبر را 


قطع كرده باشدء بنابراين عايشه هنوز مقام خود را دارد. 


١١١ صفحه‎ ١ مسند احمد جلد‎ .١ 


؟. تاريخ طبرى جلد ” صفحه ”8 


7" ل 0 دانستنى هاى حميراء 


جواب اين اشكال: بايد بكوييم كه اين طلاق يا همان زمان يا بعدا واقع شده است جرا كه 
حضرت بلقلا اين جنين نبود كه از امر ييامبر ينك تخلف كندء بلكه طلاق را به تأخير انداخت ججرا در 
آن زمان جارهاى جز اين نداشت جون ايشان نلبةٍ بين آن همه اختلاف وغوغا وجنك با ناكثين و 
قاسطين و مارقين كرفتار شله بود وباوجود اين كرفتارىها ديكر براى طلاق دادن عايشه و تحمل 
تبعاتش زمان مناسبى باقى نمىماند» به همين خاطر در روايات وارد شده كه حضرت لليْلةٍ امر طلاق 
دادن را به وصيّش حضرت امام حسن ليّةٍ وايشان هم به حضرت امام حسين ليّةٍ واكذار كردند و 
ايشان هم وقتى عايشه سوار قاطر شد تا ازدفن شدن امام حسن لِليةٍ در كنار رسول 
خدا يَبيكقٍ جلوكيرى كند او را طلاق دادند. 

مسعودى صاحب كتاب مروج الذهب روايت كرده: «امام حسين قا تصميم كرفته بود امام 
حسن را كنار رسول خدا يلكو دفن كند» عايشه مانع اين كار شد و سوار قاطرى شده و خارج 
كرديد و مردم را برعليه او تحريك مىكرد ... و روايت شده وقنى عايشه اين كار را كرد امام 
حسين 1 طلاق او از يبامبر را برايش فرستاد و يبامبر يأك امر طلاق زنان بعد از خودش را به 
اميرالمؤمنين غ1 واكذار كرده بود و ايشان هم بعد از خود به امام حسن و ايشان هم به امام 
حسين 2 واكذار نمود. و يبامبر يِلْبْدظ فرموده بود: بعضى از زنان من در روز قيامت مرا 
نخواهند ديد و آنها كسانى هستند كه اوصياء بعد از من طلاقشان دهند».' 

بنابراين طلاق در هر صورت واقع شده است؛ در نهايت به خاطر تقديم مهمتر بر مهم به تأخير 
افتاده بود. علاوه بر اين كه مىتوان بين تمام اين احاديث اين جنين جمع كرد كه طلاق در همان روز 


جمل واقع شده بود ولى به خاطر محذورى ينهان مانده بود و حضرت امام حسين (صلوات الله 


.١‏ اثبات الوصية مسعودى صفحه 17/7. و بدان يكى از مسائلى كه مخصوص معصومين إن مى باشد اين است كه بعضى 
ازآنها به همين صورتء زنان بعضى ديكر را بعد از فوت شوهرشان طلاق مىدهند تا براى آنها شرافت زوجيت باقى نماند 
واز شفاعت و كنار شوهر در بهشت بودن بهرهاى نبرند» امام رضائئية ام فروه كه همسر يدرش امام كاظم ألية بود را بعد از 
شهادت يدرش طلاق داد» كلينى در كافى جلد ١‏ صفحه 78١‏ از وشاء نقل كرده: «شنيدم امام رضا اك مىفرمود: من در 
ماه رجب يك روز بعد ازفوت يدرم ابوالحسن [الكاظم] ام فروة بنت اسحاق را طلاق دادم. كفتم: طلاقش دادى 


درحالى كه مىدانستى ابوالحسن ازدنيا رفته؟ فرمود: بله». 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است اا 4151040000 11111141414 ”> 


عليه) در روز قاطر سوار شدن عايشه (عليها لعائن الله) وقتى طلاق را براى او فرستاد آن را ظاهر نمود. 
حاصل كلام يا آن جه كه ما در اين مقام مى خواهيم اين است كه عايشه مستحق آن نيست كه به 
خاطر تعظيم و تشريفش به اوام المؤمنين كفته شود, و اصلا لازمه اين لقب ايمان و جلالت قدر يا در 
بهشت همراه بيامبر َك بودن نيست» جرا كه او به شرط تقوايى كه قرآن به تصريح نموده عمل نكردء 
و جراكه اوبه دلالت احاديث كذشته طلاق داده شد و اين وصف و آثار آن از او كرفته شدء و اين آن را 
تقويت مىكند. 
بله او اكر تقوا ييشه مىكرد ام المؤمنين بودء ولى بدون تقوا ام المؤمنين نيست و حرمت و شرافتى 


هم ندارد! 
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بيان اين دروغ كه عايشه محبوبترين مردم نزد يبا مبر يك بوده است! 

يكى از مسائلى كه در اذهان احمقان نقش بسته اين است كه عايشه محبوبترين مردم نزد 
بيامبر يلب بوده و يدرش هم محبوبترين مرد در نزد ايشان بوده! و بيامبر يلك عاشق عايشه بوده 
روزها را حساب مىكرده تا روزى بيايد كه بايد نزد عايشه بخوابد تا بتواند شعله عشق و حرارت 
شادىاش را خاموش كند! و اصحابش جون اين مطلب را مىدانستند منتظر مىشدند تا نوبت عايشه 
شود وهداياى خود را در آن روز به ييامبر دهند! وامثال اين مزخرفاتى كه كاهى عايشه آن را روايت 
كرده و كاهى نزديكان و ييروانش. 

عمده احاديثى كه غافلان بر آن تكيه مىكنند تا بكويند عايشه و يدرش محبوبترين مردم در نزد 
بيامبر يَبِكة بودهاند دو حديث استء اولى از عايشه و دومى از عمرو بن عاص مى باشد. 

اما حديث اول: آن را احمد بن حنبل به سند خود از عبد الله بن شقيق روايت كرده كه كفت: به 
عايشه كفتم: كدام يك از مردم نزد رسول خدا وليك محبوبتر بودند؟ كفت: عايشه! كفتم: از 
مردان؟ كفت: يدر عايشه!»١‏ 

و نمىدانيم به خاطر تمسك اين قوم به اين حديث براى اثبات مطلوبشان بخنديم يا كريه كنيما 
جرا كه شهادت يك انسان به نفع خودش مردود است و كسى كه وجدان داشته باشد نمىتواند آن را 
قبول كند جه برسد به كسى كه عالم و فهيم باشد جنين حديثى از قبيل كه زنى خود و يدرش را مدح 
م ىكند را قبول نمىكند. و جالب اين جاست كه وقتى از او سؤال مىشود محبوبترين مردم نزد ييامبر 
كه بود مىكويد: «عايشه» و نمىكويد: «من»» كويا اوعايشه نيست وزن ديكرى است كه به نفع 
ديكرى شهادت مىدهد! 

و اكر ما بخواهيم حرف هركس كه خودش را مدح م ىكند را قبول كنيم و شهادتش به نفع خودش 
را تصديق نماييم ديكر نيازى به عق لهايمان نداريم و ديكر اثبات يا نفى يك امر ممكن نيست جرا كه 
هركس به نفع خودش شهادت مىدهد و تصديقش بر ما واجب است! 

بله اكر خدا يا بيامبرش ,َب با قرآن يا حديثى حكم كردند كه عايشه هميشه راست مىكويد؛ يا 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 ذذ[ذ1[1[1[ 1[ ا 0اا000 


كلام عايشه مانند انبياء با معجزهاى كه تصديقش واجب است تأييد مىشدء ممكن بود كه آن جه به 
نفع خود ادعا مىكند را تصديق كنيم. عايشه به جنين جيزهايى نياز دارد ولى بر عكس قرآن همانطور 
كه در آيات سوره تحريم آمده اورا مذمّت نموده وبر باطل بودن اورا ثابت كرده ويادآور شده كه او 
مرتكب اعمالى شده كه اورا از ايمان خارج مىكند, و حديث هم اورا تكذيب كرهده و ايمان را ازاو 
نفى نموده است همانطور كه در داستان غذا طلب كردن ييامبر و ردٌ ابوبكر ذكر شدء و همجنين ثابت 
كرده است كه او به اعتراف خودش به يبامبر اعظم يَيْبكة دروغ م ىكفت همانطور كه در قصه مغافير 
ذكر شدء و زنان ييامبر را تشويق مىكرد كه به او بككويند: «ازتو به خدا يناه مىبرم» به كمان اين كه 
بيامبر خوشش مى آيد زن جنين حرفى بزند! بنابراين بعد از اين مطالب ما جكونه مى توانيم عايشه را 
تصديق كنيم خصوصا در مورد مطالبى كه به براى خودش ادعا مىكند! 

سيس اكر كوتاه بياييم و اين حديث عايشه را با اين اشكالى كه دارد قبول كنيم؛ ولى اين حديث با 
احاديث ديكرى معارضه دارد كه بيان م ىكند حضرت على وفاطمة (صلوات الله عليهما) 
محبوبترين مردم نزد بيامبر كَل بودهاند. 

ودر ميان اين احاديث حديثى وجود دارد كه صريحا مى كويد حضرت على (صلوات الله عليه) 
نزد ييامبر ازعايشه و يدرش محبوبتر است!واين هنكامى بود كه بين عايشهو 
بيامبر يلد مشاجرهاى شد كه باعث كرديد عايشه صدايش را بر يبامبر بالا ببرد وبكويد: «به خدا 
قسم فهميدم كه على در نزد تو ازمن و يدرم محبوبتر است !» واين كار باعث شد يدرش به 
سمت او خيز بردارد تا به صورتش سيلى زند و ادبش نمايد! 

احمد بن حنبل و بزار از نعمان بن بشير نقل كردهاند كه كفت: «ابوبكر ازرسول 
خدا تيربك اجازه ورود خواست,ء شنيد عايشه صدايش را بالا برده و دو يا سه مرتبه م ىكويد: به 
خدا سوكند فهميدم كه على در نزد تو ازمن و يدرم محبوبتراست! ابوبكر اجازه ورود 
خواست و وارد شد وبه سمت عايشه خيز برداشت و كفت: اى دختر فلان زن! ديكر نشنوم 
صدايت را بر رسول خدا يِل بلند كردهاى ١»!‏ 


.١‏ مسند احمد بن حنبل جلد ؟ صفحه 71/0 و مسئد بزار جلد / صفحه ”777 و بسيارى ديكر. وبه كواهى هيثمى در مجمع 


- 


12010000 0 0 1 


ودر روايت نسائى از نعمان بن بشير جنين آمده: «ابوبكر براى ورود بر يبامبر يلظ اجازه 
خواست. شنيد عايشه صدايش را بلند كرده و مىكويد: به خدا قسم فهميدم كه على در نزد تو 
ازمن ويدرم محبوبتراست! ابوبكر به سمت او خيز برداشت كه به او سيلى بزند وكفت: اى 
دخترفلان زن! مىبينم صدايت را بررسول خدا يريك بلند كردداى!)! 

ودر ميان آن احاديث حديثى وجود دارد كه در آن عايشه تصريح م ىكند مردى محبويتر از 
حضرت على نضا نزد بيامبر يلد نمى شناسد و زنى محبوبتر از حضرت فاطمه (صلوات الله عليها) 
نزد ييامبر سراغ ندارد. 

حاكم به سند خود از جميع بن عمير روايت كرده كه كفت: «با مادرم برعايشه وارد شديم» 
عايشه يشت حجاب بود و شنيدم مادرم در مورد على ازاو سؤال مىكرد كفت: در مورد مردى از 
من سؤال مىيرسى كه هيج مردى را در نزد رسول خدا يَببْة محبوبتر ازعلى نمىشناسم, و 
هبج زنى را در نزد رسول خدا ويك ازهمسر على محبوبتر نمىشناسم»." 

ودرروايت ترمذى از جميع بن عمير اين جنين نقل شده: ابا عمدام برعايشه وارد شديم ازاو 
سؤال شد: كدام يك از مردم در نزد رسول خدا بَإْيية محبوبتر بودند: كفت: فاطمة كفته شد: 
از مردان؟ كفت: همسرش.ء اكر همسر فاطمه نبود كسى كه اين جنين بسيار روزه بكيرد وبه 


عبادت بايستد نمى شناختم»." 
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الزوائد جلد 4 صفحه 118 و 7١١‏ وبه كواهى البانى در سلسله صحيحش به شماره ١90١‏ اين حديث صحيح مى باشد. 

.١‏ سنن نسائى جلد 0 صفحه 0174 و بدان اين كه صدايش را در محضر بيامبر يبي بلند كرد موجب مى شود كه اعمالش 
از بين برود - البته اكر اعمال صالحى داشته باشد - و اين مصداق قول خداوند است كه مىفرمايد: لإاى كسانى كه ايمان 
آوردهايد صداى خود را بالاتر از صداى بيامبر نبريد و مثل اين كه با هم ديككر با صداى بلند سخن مىكوييد با 
صداى بلند با او سخن نكوييد جرا كه اعمالتان ازبين مىرود در حالى كه نمىدانيد». سوره حجرات آيه ١‏ 

١؟.‏ مستدرك حاكم جلد ٠‏ صفحه 1217 ودر مورد اين حديث جنين كفته: «اين حديث صحيح است ولى بخارى و مسلم 
آن را ذكر نكردهاند» 


'"'. سنن ترمذى جلد © صفحه ٠,٠١١‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 20000 


ودر روايت نسائى و ديكران از جميع بن عمير جنين آمده أشِيت: «من كه جوانى بودم با مادرم بر 
عايشه وارد شديم» مادرم على را به ياد او انداخت» كفت: هيج مردى را محبوبتر از على در 
نزد رسول خد اوَإرْكة نديدم, و هيج زنى را محبوبتر ازهمسر على در نزد رسول 
خدا يأك نديدم».! 

بنابراين بعد از وجود اين احاديث حداقل به خاطر تعارضء هر دو دسته روايات ساقط مىشوند» 
با اين كه احتمال دارد اين دسته از احاديث كه عايشه در آن به حقيقت اقرار م ىكند و م ى كويد حضرت 
على و فاطمه مي محبوبترين مردم حتى از خود او و يدرش نزد رسول خدا يك بودهاند ترجيح 
داشته باشد» جرا كه او بر اين مطلب قسم مىخورد و مىكويد: به خدا قسم» ولى در حديثى كه 
براى خود و يدرش نقل م ىكند قسم نمى خورد» وعلاوه بر اين كه در بعضى از اين احاديث وقتى 
عايشه در محضر ييامبر صدايش را بلند كرد وآن حرف را كفت تقرير ييامبر يَلكتةٌ وجود دارد» ولى در 
آن احاديث تقرير ييامبر وجود ندارد» علاوه بر اين كه عايشه در اين احاديث به نفع دشمنش شهادت 
مىدهد بنابراين احتمال ندارد كه دروغ بكويد ولى در آن احاديث مسأله بر عكس است. 

واما حديث دوم كه احمقان براى اثبات ادعاى خود مبنى بر اين كه عايشه و يدرش محبوبترين 
مردم در نزد بيامبر يليك هستند به آن تمسك كردهاند حديثى است كه عمرو بن عاص روايت كرده» 
بخارى به سند خود از ابى عثمان نقل كند كه كفت: (عمرو بن عاص به من خبر دادكه 
بيامبر يَبِْ او را به سباه ذات السلاسل فرستاد, نزد ييامبر آمدم و كفتم: كدام يك از مردم نزد او 
محبوبتر است؟ كفت: عايشه! كفتم: از مردان؟ كفت: يدرش ! كفتم: سيس جه كسى ؟ كفت: 


سيس عمر بن الخطاب. و مردانى را شمرد»." 


.١‏ سئن نسائى جلد 0 صفحه 179 و مانند آن در مسند ابى يعلى جلد / صفحه 717١‏ و بسيارى ديكر. 

مؤيد اين حديث؛ حديث بريده الاسلمى (رضوان الله تعالى عليه) است كه ترمذى در سندنش جلد 0 صفحه ”8٠‏ نقل 
كرده كه كفت: «محبوبترين زنان در نزد رسول خدا يليك فاطمه و از مردان على بود» و مثل اين روايت را حاكم در 
مستدرك جلد “7 صفحه 100 نقل كرده ودر مورد آن كفته: «اين حديث صحيح است ولى بخارى و مسلم آن را تقل 
نكردهاند». 

؟. صحيح بخارى جلد ” صفحه لحلا 


8 ا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


ودر رد اين حديث همين كفايت مىكند كه از عمرو بن عاص نقل شده! ما كارهايى كه موجب 
فسق وسقوط عدالتش مىشود را نمىشمريم: و«مقامهاى بالايش» در جنك صفين را يادآور 
نمى شويم كه جكونه با تخمها وعورتش از شمشير حضرت على ايا نجات بيدا كرد وباعث شد 
حضرت از كشتن اودر اين حالت حيا كند! بلكه تنها به حرفى كه عايشه در مورد او كفته بسنده 
م ىكنيم؛ عايشه همان كسى است كه به دروغ كو بودن عمرو حكم كرد و بلكه اورا لعن هم نمود! 

حاكم و ديكران به سند صحيح از مسروق روايت كردهاند: عايشه بيان كرد عمرو بن عاص در 
ادعايش مبنى بر اين كه او كسى است كه رئيس مارقين ذا التّديه را كشته نه على نيا دروغ م ىكويد و 
كفت: «خدا لعنت كند عمرو بن عاص را! او كمان مىكند ذا الثّديه رادر مص ركشته است!)١‏ 

و بنابراين نمىتوان به راست بودن حديث عمرو بن عاص كه در آن كمان مىكرد محبوبترين 
مردم در نزد بيامبر يلب عايشه بوده است اعتماد كرد» جرا كه خود عايشه او را تكذيب نموده و لعنش 
هم كرده است! بنابراين طبق مبانى علم جرح و تعديل (فاسق يا عادل بودن راويان حديث) فاسق و 
مجروح است. ولى مخالفين در اين مسأله به سختى و فشار افتادهاند! آنها ازريكى طرف از روى عناد 
اصرار م ىكنند تمامى كسانى كه آنها را صحابه مىنامند عادل هستند! واز طرف ديكر مىبينند كه 
بعضى از اينها بعضى ديكر را لعن كرده و به هم دشنام دادهاند! و يكى از اين موارد همين است كه 
عايشه عمرو بن عاص را لعن نمود! واين با حكم به عدالت همه آها نمىسازد, به همين خاطر مكر و 
فريب خود را شروع كردهاند و كاهى اين احاديث را تأويل م ىكنند و كاهى براى آن عذر م ىآورند و 
كاهى سند آن را زير سؤال مى برند» و اين جنين بر همين منوال از اشكاللات سختى كه متوجه اعتقادات 
سست آنهاست فرار مىكنند! 

وبا اين بيان بطلان آن جه كه مخالفين براى اعتقاد خود مبنى بر اين كه عايشه محبوبترين مردم 


نزد ييامبر يَبِبْكقَ بوده به آن استناد كردهاند واضح مى شود. و براى تأكيد نتيجه جنين م ىكوييم: جكونه 


.١‏ مستدرك الحاكم جلد ؟ صفحه ١1"‏ ودر مورد اين حديث كفته: «اين حديث طبق شرط بخارى و مسلم صحيح است 
ولى آن را نقل نكردهاند». و مانند آن در كتاب سير اعلام النبلاء ذهبى جلد ١‏ صفحه ١؟١‏ وسيرة ابن كثير جلد / صفحه 


”٠‏ آمده است. 
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ممكن است انسان ادعا كند عايشه جنين جايكاه خيالى داشته در حالى كه ييامبر اكرم يلكي دوست 
دارد او هلاك كردد و آرزو مىكند از دست اوراحت شود! 

اين بخارى است كه به سند خود از قاسم بن محمد نقل كرده: «اعايشه كفت: واى سرم ! رسول 
خدا ينكد كفت: اكر من زنده بودم و آن اتفاق افتاد (يعنى فوت كردى) برايت استغفار و دعا 
مىكنم! عايشه كفت: واى ازمن داغ ديده! به خدا قسم كمان مىكنم دوست دارى من بميرم 
اكر اين جنين باشد در آخرين روز عمرت با بعضى از همسرانت جشن و شادى خواهم كرفت! 
بيامبر يلي كفت: بلكه من واى سرم ١)!‏ 

واينها ابن حبان و ابن حنبل و بيهقى هستند كه از عايشه روايت كردهاند كه كفت: «روزى رسول 
خدا تأيه از تشييع جنازهاى در بقيع به خانه من آمد در حالى كه سرم درد م ىكرد و م ىكفتم: 
واى سرم ! كفت: اى عايشه بلكه من واى سرم ! سيس كفت: جه ضررى به تو مىرسيد اكر قبل 
ازمن مى مردى و تو را غسل مى دادم وكفن م ىكردم و نمازت را مىخواندم و دفنت مىكردم؟! 
كفتم: مىبينمت كه اكر جنين اتفاق بيافتد به خانهات برمىكردى و با بعضى ازهمسرانت 
مجلس جشن و شادى بريا م ىكنى ! رسول خدا وليك خنديد !»" 

شاهد در اين روايت اين است كه بيامبر يَلَككةِ دوست دار مردن عايشه است! و اكر اين واقع شود 
روز جشن و شادى بيامبر خواهد بود! اين به دلالت تقرير رسول خداست ,بكي جون وقنى عايشه 
جنين جيزى كفت آن را انكار نكرد بلكه خنديد! يس بعد از اين حكونه كفته مىشود كه عايشه 
محبوبترين شخص در نزد ييامبر بوده وايشان تا حدى عاشق عايشه بوده كه تحمل دورى اورا 
نداشته؟! آيا هيج انسانى آرزوى مرك محبوبش را دارد؟! 

وكسى كه در سيره ييامبر اعظم تَلْدْكقٌ متبخر باشد رابطهاى كه بين ايشان وعايشه بوده را 
درمىيابد» و مىفهمد كه رابطه بين آن دو رفته رفته بدتر مىشده استء اين زن خبيثه جه بسيار سيد 


انبياء يبك را اذيت م ى كرد به حدى كه جند مرتبه باعث شد ييامبر اورا لعن و نفرين كند! 


/ صحيح بخارى جلد /اصفحه‎ .١ 


"؟. صحيح ابن حبان جلد ١‏ صفحه 00١‏ و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه ١77‏ و سنن بيهقى جلد '' صفحه 798 
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يكى از نفرينهاى ييامبر بر عايشه را احمد بن حنبل و بيهقى و ديكران در قضيه غفلت كردن 
عايشه از اسيرى ودر نتيجه كم شدن آن اسير روايت كردهاند» كه ييامبر كَلكةٌ به عايشه كفت: «خدا 
دستت را قطع كند !)' 

ويكى ديكر از نفرينهاى بيامبر بر عايشه روايتى است كه مسلم نقل كرده در اين قضيه كه وقتى 
ام سليم از عايشه سؤال كرد اكر زن محتلم شود جه جيز بر او واجب مىشود عايشه به اوكفت: «اى 
ام سليم زنان را مفتضح كردى تَرِبَت يمينك! (خير نبينى) بيامبر به عايشه كفت: بلكه تو خير 
نبينى!)7 

و ما مىدانيم كه بيامبر رحمت ,َل بسيار صبور و حليم بود, بنابراين نفرين كردن ايشان بر كسى 
تنها بعد از اين است كه آن شخص افعال قبيح و آزار دهندهاش به مقدارى برسد كه ييامبر را مجبور به 


نفرين كند يعنى در واقع وقتى كه ييمانه را ير كرده باشد. بنابراين ببين خاتم انبياء از دست عايشه و 


.١‏ مسند احمد بن حنبل جلد * صفحه 07 وسئن بيهقى جلد 4 صفحه 84 وإمتاع الأسماع مقريزى صفحه 580. البته 
اين حديث زيادى جعلى دارد كه به ييامبر اعظم يلد قدح وارد مىسازد» در آن آمده ايشان از نفرين كردن عايشه يشيمان 
شده وبه خاطر اين كه غضب ناك شده و بدون وجه حقى نفرين كرده از خداوند طلب مغفرت نموده است! 

و مخالفين با رواياتى كه ثابت م ىكند رسول خدا ولك امامان و خلفاء و مادران آنها را مذمّت كرده هميشه اين جنين رفتار 
مىنمايند ودر روايت اضافه مىكنند كه ييامبر از حرف خود بركشته است و اورا مانند كسى نشان مىدهند كه از حدٌ خود 
خارج شده و مردم را لعن مىكند و دشنام مىدهد و بدون وجه حقى نفرينشان م ىكند! واين منافى تصريح خداوند در قرآن 
است كه مىفرمايد: و تو داراى حُلقى عظيم هستى» براى يك مسلمان متصور نيست كه كمان كند سيد 
انبياء يكت غضب ناك مى شود وكلامى م ىكويد كه با خُلق و رفتار عظيمش مخالف استء همانطور كه معلوم است نفرين 
كردن مردم بدون وجه حقى با خُلق عظيم مخالفت دارد» بنابراين بايد معتقد باشيم آن جه از اين قبيل از ييامبر صادر شده از 
روى حق بوده و به مستحق آن كفته حال يا به خاطر كفر آن شخص يا نفاق يا خبائتشء؛ اخلاق رسول خدا همان اخلاق 
خداست؛ وهمانطور كه خدا فرموده: دو دست ابولهب قطع باد» بيامبرش ,لتك هم به عايشه فرموده: «(خدا دستت را 
قطع كند». 

(مترجم كويد: اين كه ييامبر كسى را به ناحق لعن يا نفرين كند با اين آيه قرآن هم مخالفت دارد: #او هركز ازروى هواى 
نفس سخن نمىكويد آن جه مىكويد جيزى جز وحى كه براو نازل شده نيست» سوره نجم آيه ٠‏ و ؟) 


". صحيح مسلم جلد ١‏ صفحه 177. و تربت يمينك يعنى خير نبينى. 
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كارهايش جه كشيده كه در نهايت او را نفرين نموده و آرزو كرده هلاك شود! 

و براى فهميدن آن تنها كافى است در سوره تحريم تدبر كنى؛ و ببينى خداوند متعال عايشه و 
حفصه را جكونه وصف كرده و فرموده: آن دو بر ييامبر يل تظاهر كردند يعنى بر عليه او توطئه كرده 
و آشكارا دشمنى نمودند به حدى كه باعث شدند خداوند به آنها وعده دهد كه جبرئيل و ملائكه و 
صالح المؤمنين ييامبر را يارى خواهند كرد و جلوى مكر و كيد آن دو را خواهند كرفت! خداوند 
وتاي« اكر يسوي عاد عور تبان لازن قوف كمم و كور فيه مات 
تظاهر كنيد در اين صورت خداوند و جبرئيل و صالح مؤمنين ياوراو خواهند بود و بعد ازآنها 
ملاتكه يشتيبان اويند».١‏ 

تمام اينها سياهى هستند كه از رسول خدا يليك دفاع م ىكنند و جلوى عايشه و حفصه را 
مى كيرند! بنابراين خود بفهم كه ييامبر اعظم تي جه توطنهها و كيدها و اذيتهايى از دست اين دو 
زن توطئه كر و ملعون تحمل مىنموده است! و بعد از اين احمقان م ىآيند و كمان م ىكنند طبق دو 
حديث جعلى يكى از اين دوزن محبوبترين مردم در نزد ييامبر بودهاند! 

تنها اين نكته باقى مى ماند كه بعضى مخالفين به حديثى از احاديث امامان ما (صلوات الله 
عليهم) استناد كردهاند و كمان نمودهاند اين حديث ادعاى آنها مبنى كه عايشه محبوبترين مردم نزد 
ييامبر اكرم يَلْبكد بوده را تأييد م ىكند. اين حديث را شيخ ما كلينى به سند خود از محمد بن مسلم از 
حضرت امام صادق أذ تقل نموده كه فرمود: «إنما الخِيّرةٌ لنا ليس لأحد., وإنما خُيّر يسول 
الله يلد لمكان عائشه, فاخترنَ الله ورسوله, ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله كلكو ». " 

(اختيار كردن تنها براى ماست و براى كس ديكر نمىباشدء و رسول خدا يل هم به خاطر مكان 
عايشه مخيّر شدء وآنها خدا ورسولش را اختيار كردند» و حق نداشتند غير رسول خدا كلك را اختيار 
0-5 


و معناى حديث اين است كه مخيّر بودن يك مرد در مورد همسرانش كه آيا همسر او بمانند يانه 


.١‏ سوره تحريم آيه ؟' 
؟. الكافى كلينى جلد © صفحه ١9‏ 
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طبق همان كارى كه ييامبر ولب ب همسرانش انجام داد به طورى كه اكر يكى از آنها جدايى را 
انتتخاب مىكرد از ييامبر بدون طلاق جدا مىشد و رابطهاش با ييامبر قطع مىكرديد؛ اين تخيير 
حكمى است مخصوص به ييامبر و ائمه از عترت ايشان يه و براى هر كس نيست, بنابراين جدايى 
وجود ندارد مكر با طلاق يا جيزى كه به جاى آن مىآيد مثل ارتداد زوج. سبس حديث علت تخيير را 
اين جنين ذكر كرده «به خاطر مكان عايشه») به همين خاطر مخالفين كمان كردهاند معناى حديث 
اين است كه عايشه نزد رسول خدا يَيَبكيّ جايكاه بلندى داشته به همين خاطر زنان ديكرش را مخير 
ساخت! 

و مخفى نيست كه اكر به روايات ديكر كه در اين باب وارد شده رجوع نكنيم تا معناى اين حديث 
روشن شود؛ معناى خود اين حديث مبهم خواهد بود كلينى جند سطر قبل از روايت به سند خود از 
زراره نقل كرده: «از حضرت امام باقرنائة شنيدم فرمود: خداوند عزوجل به خاطر كلامى كه يكى 
اززنان بيامبر كفته بود براى يبامبرش ,ليك غيرت ورزيدء و آيه تخيير را نازل كردء رسول 
خدا كد هم زنانش را بيست و نه شب در مشربه ام ابراهيم تنها كذاشتء سيس آنها را 
خواست و مخيّرشان نمود, آنها هم بيامبر را اختيار كردند» فلم يك شيئاً (بس جيزى نبود)؛ ولى 
اكر خودشان را انتتخاب مىكردند يك جدابى واقع مىشد. زراره كويد: ودر مورد كلام عايشه 
(دراصل روايت به جاى عايشه؛ المرأة (آن زن) آمده است) از ايشان سؤال كردم كه جه بود؟ 
فرمود: او كفت: محمد كمان مىكند اكر ما را طلاق دهد هم كفوهاى ما ازقوممان نم ىآيند و 
با ما ازدواج كنند!»' 

ودر احاديث همين باب وارد شده كه زينب بنت جحش هم اين كلام زشت را كفته است» 
همانطور كه در حديث كلينى به سند خود از محمد بن مسلم وارد شده: «به حضرت امام 


صادق غ1 كفتم: من ازيدرت شنيدم فرمود: رسول خدا ريبك زنانش را مخيّر ساخت و آنها 


.١‏ الكافى كلينى جلد 5 صفحه 2١78‏ وقول حضرت فا كه فرمود: «لم يك شيئا» يعنى طلاقى واقع نشدء واكر آنها 
خودشان را اتتخاب مىكردند جدايى واقع مىشدء ولى اين جدايى به منزله يك طلاق استء بنابراين صحيح است كه 
ييامبر قبل از ازدواج آن زن با شخص ديكرء رجوع كند. ودر علم درايه معلوم است كه رمز «المرأة» براى عايشه به كار 


مىرود. 
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خدا و رسولش را انتخاب كردند و آنها را بنابر طلاق دادن نكه نداشت و اكر خودشان را 
انتخاب مىكردند از ييامبر جدا مىشدند (و نيازبه طلاق دادن نداشت). حضرت للا فرمود: 
اين حديثى است كه يدرم آن را ازعايشه روايت مىكرد» و مردم را با اختيارداشتن جه كارء اين 
تنها حكمى است كه خداوند آن را مخصوص رسول خود يبك كردانيده است».١‏ 

بنابراين آن جه كه از اين احاديث فهميده مىشود اين است كه منظور حضرت إليْةٍ از «به خاطر 
مكان عايشه» يعنى «به خاطر مكان آن جه عايشه كفت» مىباشد, همان كلام عايشه كه به ييامبر 
بى احترامى نمود و اين جنين كفت: «محمد فكر مىكند اكر ما را طلاق دهد هم كفوهاى مااز 
قوم خودمان نمىآيند و با ما ازدواج كنند!» واين سبب شد كه بيامبر ينكد زنانش را مخيّر سازد تا 
ببيند كدام يك از آنها ايشان را اختيار م ىكنند و كدام يك از آنها - مثل زينب - به آن جه عايشه كفته 
مايل مىشوند كه در نتيجه از ييامبر جدا شوند و ازدواج براى آنها مباح باشد. 

بنابراين اين حديث هيج دلالتى ندارد كه عايشه جايكاه بزركى داشته و يبامبر يََنكةِ اورا دوست 
داشته است همانطورى كه مخالفين با فهم وارونه خود خيال كردهاند! بلكه بر عكس؛ عايشه در اين 
حديث يست معرفى شله و مذمّت كرديده است جون جنين كلامى را كفت و خواست با آن قدر ييامبر 
اعظم يبك را يايين بياورد! 


.١‏ الكافى كلينى جلد 8 صفحه 21728 و اين كه حضرت ,لبلا فرمود: «اين حديثى اس تكهيدرم ازعايشه روايت 
م ىكرد» يعنى: موضوع اين حديث مربوط به كارى است كه عايشه انجام داده؛ نه اين كه از حيث سند از عايشه نقل كرده 


باشد همانطور كه اين مطلب در حديث كذشته ملاحظه مى شود. 


12017000 00 00 3 


لبهايش بازشد و حديث غذاى تريد را جعل نمود! 

كسى كه مقدار حسد شعلهور در نفس عايشه را بداند ؛ مىفهمد كه محال اوست اودر مقابل 
احاديثى كه از ييامبر اعظم يَيَبكية در مدح بعضى از همسران يا زنان مؤمن صادر مىشود دست بسته 
بماند» عايشه كسى نيست كه راضى شود خود را به نادانى زند يا كسى بر او مقدم شود» و كسى نيست 
كه خود رادر شرافت و جايكاه يايينتر از همه بداند. 

اوبا جشم خود ديد كه بيامبر وبتك بر روى زمين جهار خط كشيد وفرمود: «آيا مىدانيد اين به 
جه معناست؟ كفتند: خدا و ييامبرش داناترند. رسول خدا يليك فرمود: برترين زنان اهل بهشت 
خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد و آسيه دختر مزاحم همسر فرعون و مريم دختر 
عمران هستند».! و مىفرمود: ابهترين زنان عالّم مريم دختر عمران و آسية دختر مزاحم و 
خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد مى باشند». " 

و ديد ييامبر يَبَبكيٌ در محضر همه م ىكويد: «بهترين زنان عالّم مريم و خديجه هستند».” 

و از بيامبر وكيد شنيد كه درباره دخترش حضرت زهراء بتول (صلوات الله عليها) مىفرمايد: 
«فاطمه سيد و سرور زنان اهل بهشت است».؛ و مىفرمود: «اين فرشتهايست كه قبل ازشب تا 
به حال به زمين نيامده» ازيروردكارش اجازه كرفته كه بر من سلام فرستد و مرا بشارت دهد كه 
فاطمه سيد و سرور زنان بهشت است و حسن و حسين سيد و سرور جوانان اهل بهشتند».” و 
به او مىكفت: «اى حميراء! فاطمه مانند زنان اهل زمين نيست و مانند آنها جفا كار نمىباشد»).7 

و طبيعى است كه در قبال اين بيانات آتش حسد وغيرت در سينه عايشه شعلهور شودء وبه خاطر 


اين كه يبامبر وريد به او توجه نم ىكند و اسم او را در ضمن اين زنان سرور و يرخير و صديق نم ىآورد 


.١‏ مسند احمد حنبل جلد ١‏ صفحه 797 و مستدرك الحاكم جلد ” صفحه 5917 و بسيارى ديكر. 
؟. المعجم الكبير طبرانى جلد 7" صفحه 5٠7‏ و تفسير قرطبى جلد ؟ صفحه 87 و بسيارى ديكر. 
*. صحيح بخارى جلد * صفحه 77١‏ و صحيح مسلم جلد / صفحه 1727 و بسيارى ديكر. 

4. صحيح بخارى جلد ؟ صفحه ١١9‏ و بسيارى ديكر. 

5. سنن ترمذى جلد 0 صفحه 78 و مستدرك حاكم جلد ‏ صفحه 18١‏ و بسيارى ديكر. 


5. المعجم الكبير طبرانى جلد ١7‏ صفحه 5١١‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است خكك_-ًككك-1-1-.--.-1---5311001011199 5041 


قلبش ير از عقده شود. و به خاطر اين كه بيامبر يبد به جاى اين كه او را مدح كند و بر او ثنا فرستد 
در موارد متعددى او را تحقير م ىكرد و توهين مىنمود! هميشه غيظ و كينهاش بيشتر مىشدء ييامبر 
كسى است كه به او «حميراء» كفت! واو كسى است كه ايمان عايشه را نفى كرد! واو كسى است كه 
نفرينش كرد كه خدا دستش را قطع كند و باز اورا نفرين كرد و كفت: خيرى نبينى! او كسى بود كه به 
خاطر يارى كردن خديجه كنار دهان عايشه را ييجاند!' او كسى است كه در محضر همه او را نهى كرد 
وكفت: «اى عايشه! فحخاش نباش!»)" 

اين جنين اين زن براى خودش جايكاهى نمىديد كه نزد رسول خدا يلك ذكر شود وهميشه 
تحقير و توبيخ مىشد و نزد اوذليل بود! واكثر مدحهاى او براى دختر وياره جكرش حضرت 
زهراء تهنا و بعضى همسرانش و بعضى زنان مؤمن مثل ام ايمن بود كه در مورد او كفت: هركس 
مسرور مىشود با زنى ازاهل بهشت ازدواج كند, با ام ايمن ازدواج كند»." 

ولى او از احاديث رسول خدا يَبَبكة به غير از مذمّت و خوارى و از افعالش به غير از فرياد و 
تأديب جيزى نصيبش نبود! 

و أكر عايشه در زمان حيات رسول خدا يَبتةٌ در جواب به بى توجهى حضرت به او غفيظ و كينه 
خود را بررسر ايشان خالى كرد واورا به انواع مختلف آزار داد به حدى كه در مورد او خواهرش حفصه 
سوره كاملى به نام تحريم نازل شد؛ ولى بعد از شهادت ييامبر فرصت را غنيمت شمرد وبر ايشان 
دروغ بست وبا احاديثش بازى نمود ودر نتيجه مقام خودش را بالا بردو اسمش رادر ضمن سروران 
زنان عالّم كنجاند! 

واز همين جاست كه اين مقدار عظيم و ترسناك از احاديث جعلى كه بر عايشه مدح وثنا 
مىفرستد به وجود آمده استء كه در ردٌ آنها -يا حداقل تشكيك در آن - همين كفايت م ىكند كه 


بيشترش از خود عايشه روايت شده است! و حال آن كه احاديثى كه در فضائل اهل بيت َيه روايت 


.١‏ احاديث تمام اين موارد در همين فصل و فصل قبلى كذشتء مراجعه كن. 


؟. صحيح مسلم جلد /اصفحه 6 
“". الإصابة ابن حجر جلد / صفحه ا 


504 1 1 دانستنى هاى حميراء 


شده جنين جيزى را نمىيابيم جرا كه بيشترش از ديكران نقل شده. و بلكه بسيارى از آن روايات از 
دشمنانشان روايت شده؛ و فضيلت آن است كه دشمن به آن شهادت دهد. 

ومادراين جا يكى از اين احاديث جعلى كه براى عايشه فضل و مقام و رتبهاى بالاتر از همه زنان 
قرار مىدهد را ردٌ كرده باطل مىسازيم. اين حديث را بخارى به سند خود از ابوموسى اشعرى نقل 
كرده كه كفت: «رسول خدا وليك فرمود: از مردان بسيارى كامل شدند, ولى اززنان كسى كامل 
نشد مكر آسيه همسر فرعون و مريم دختر عمران. و برترى عايشه بر زنان ماتند برترى غذاى 
تريد برساير غذاهاست!)١‏ 

ولى تحقيق علمى از قبول كردن اين حديث ابا دارد و حكم به بطلان آن مىكندء واين به جند 
دليل أشنت 

اول: اين حديث از خود ابوموسى اشعرى نقل شده ولى بدون اين زياده يعنى «برترى عايشه برزنان 
تا آخرء بلكه تنها در آن آمده: «از مردان بسيارى كامل شدندء ولى اززنان كسى كامل نشد مكر 
مريم دختر عمران و آسيه همسر فرعون» همانطور كه اين روايت را احمد بن حنبل در فضائل تقل 
كرده است". واين جعلى بودن اين زيادى و اضافه شدن آن بر اصل حديث را ترجيح مىدهد. 

دوم: اين حديث از خود ابوموسى اشعرى نقل شده ولى نه با اين لفظء بلكه با لفظى شبيه به 
روايت زنان اهل بهشت جهار نفرند و سيس زيادى مورد بحث به آن اضافه شده است يعنى به اين 
صورت: «از مردان بسيارى كامل شدند, ولى اززنان كسى كامل نشد مكر جهار نفر: آسيه دختر 
مزاحم همسر فرعون, مريم دختر عمران» خديجه دختر خويلد» فاطمه دختر محمد. و برترى 
عايشه بر زنان مانند برترى غذاى تريد بر ساير غذاهاست». همانطور كه اين روايت را طبرى و 
ابونعيم و ثعلبى و ديكران روايت كردهاند. ' و اين ترجيح مىدهد كه در اصل آن حديث تصرف شده 


باشد جرا كه اسم حضرت خديجه و فاطمه ليها ازآن حذف شده وسيس اسم عايشه به آن اضافه 


.١‏ صحيح بخارى جلد ؟ صفحه ١7١١‏ ودر صفحه به نقل از انس تنها آخر روايت (كه مربوط به عايشه مىباشد) را 
نقل كرده است. و تريد غذايى است كه نان را با آب كوشت مخلوط مىكنند. 


". فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ابن حجر جلد 8 صفحه 010 به نقل از طبرانى و ابونعيم و ثعلبى. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است م11 _ذ-د-ذذذذذذ-ذ-ذذذذ-ذ-ذ-ذ-ب-ب-ب-_ب--_ببب-ب-ب_ب-ب-_ز_ززجز ز 1 ز[ 1[ ز[ ذ[ 1 ذز11ذذذذذذ1111 اوح 


شده است. سيس اين حديث آخرى مشوش وغلط استء جرا كه از زنان ناقص جهار نفر را استثناء 
كرده و نام آنها را شمرده و ذكر كرده استء حال ذكر عايشه بعد از آنها جه وجهى دارد در حالى كه او 
ازاين جهارتن واين وصف يعنى وصف كمال و استثناء از زنان ناقص خارج است؟! بنابراين در اين 
جا بين دو مقطع حديث سنخيتى وجود ندارد. واكراين حديث رابا حديث اول و مشهورى كه در 
مورد جهار زنى كه سرور زنان بهشت هستند تطبيق دهيم به اطمينان مىرسيم كه اصل حديث تنها به 
ذكر اين جهارتن اقتصار كرده است و آن جه در مورد عايشه ذكر شده زيادى و جعلى مى باشد. 

سوم: مىبينيم كه اين حديث تريد از خود عايشه هم نقل شده است! و آن را احمد بن حنبل 
نسائى و ابن راهويه وديكران از ابى سلمه از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «رسول خدا يَيَنِكةٌ فرمود: 
برترى عايشه بر زنان مانند برترى غذاى تريد بر ساير غذاهاست!»' واين اشاره دارد كه در اصل دو 
حديث بوده است» حديث اول از ابوموسى اشعرى كه در آن جهار زن را ذكر كردء و حديث ديكر از 
عايشه كه خودش را ذكر كرد! سيس بعد از او آمدهاند ودر حديث اول تصرف نمودهاند و حديث 
عايشه را وارد آن كردهاند. در هر صورت اين حديث عايشه مردود است جرا كه شهادت يك نفر به نفع 
خودش مورد قبول نيستء و ما جكونه مىتوانيم عايشه را در آن جه ادعا م ىكند تصديق نماييم و حال 
آن كه او عايشه است؟! و جون در اين جا حديثش را ردٌ مىكنيم اين تقويت مىكند كه حديث بخارى 
هم مردود باشد جرا كه دقيقا همين حديث است اكر جه كه به ابوموسى اشعرى يا انس نسبت داده 
شده باشدء خصوصا كه روايات بعضى غير از بخارى - مثل احمد بن حنبل - جنين جيزى را نداشت. 

جهارم: هر كس احاديث شريف را خوانده باشد و طعمش را جشيده باشد و متوجه كفتار زيباى ييامبر 
شده باشد بعيد خواهد دانست كه جنين حديث ركيك و خيالى ازسيد فصيحان و بليغان يَنككةٌ صادر شده 
باشل» جرا كه اين حديث دور از ادب ييامبر است و با ساير احاديثى كه در سياق تفضيل و برترى دادن از ايشان 
صادر شده سنخيت ندارد و مانند هم نمىباشند. از ايشان كد كه داراى جوامع كلام و كفتار است ديده نشده 
كه در مقام مدح يا تفضيل و برترى دادن مانند جنين استعارهها و تشبيهات ركيكى را به كار كيرد» كويا ايشان- 


١8١ و سئن نسائى جلد /ا صفحه 2/8 و مسند ابن راهويه جلد ؟ صفحه‎ ١04 مسند احمد بن حنبل جلد 7 صفحه‎ .١ 


دحا اا 11 دانستنى هاى حميراء 


نمىدانيم جرا به تريد تشبيه كرده نه به بقيه غذاها كه از ايشان ولك در مورد آن مدح يا توصيه به خوردنش وارد 
شده يا روايت شده محبوبترين غذا نزد ايشان وَيكةٌ بوده است» احمد بن حنبل روايت كرده كه 
ييامبر يبك فرمود: «هيج جيز جاى آب و غذا را نم ىكيرد غير ازشير».' واز انس روايت كرده است كه 
كفت: «كدو حلوابى محبوبترين غذا نزد رسول خدا بود». ' والبته صالحى شامى از انس روايت كرده كه 
كفت: «محبوبترين غذا نزد رسول خدا سبزى خوردن بود». " يس جرا نمىيابيم كه رسول خدا تكد در 
اين باب عايشه را به شير يا سبزى خوردن يا كدو حلوايى تشبيه كرده باشد؟! 

ينجم: احاديث مستفيض و بسيارى شهادت مىدهد كه اين حديث تريد دروغين و جعلى است» 
جون برترى عايشه بر ساير زنان كه در اين حديث آمده را نتقض م ىكند» بعضى از آن احاديث كذدشت 
كه بيان مىكرد آن جهار زن هم بر تمام زنان عالّم برترى دارند» از جمله روايتى كه احمد بن حنبل از 
مسروق از عايشه نقل كرده كه كفت: «هركاه خديجه ذكر مىشد يبامبر بر او بسيار مدح وثنا 
مى فرستاد. عايشه كويد: روزى غيرت مرا كرفت و كفتم: جه قدرآن زن دهان سرخ راياد 
مىكنى! خداوند عزوجل بهتر از او را به تو داده است! فرمود: خداوند بهترازاو به من نداده 
استء وقتى همه به من كافر بودند به من ايمان آورد» و وقتى مردم مرا تكذيب كردند مرا تصديق 
نمود» و وقتى مردم مرا محروم كردند اموال خود را به من بخشيد» و خداوند عزوجل ازاو به من 


فرزند روزى كرد ولى مرا ازفرزند دار شدن از بقيه زنان محروم نمود».* 


7760 صفحه‎ ١ مسئد احمد بن حنبل جلد‎ .١ 
”١ 5 ؟. مسند احمد بن حنبل جلد  صفحه‎ 
7١7 سبل الهدى و الرشاد جلد /ا صفحه‎ . 
روايت كرده عايشه‎ 18١ ودر لفظ ديكرى كه از موسى بن طلحه در صفحه‎ 21١7 مسئد احمد حنبل جلد 8 صفحه‎ .5 
كفت: «خدا به جاى آن بير زن قريشى دهان سرخ كه در جريان روزكار هلاك شد زنان ديكر به توداده است! يبس‎ 
رنك صورتش به طورى زرد شد كه جنين حالتى را فقط در هنكام نزول وحى يا وقتى منتظر بود رحمت يا عذاب‎ 
نازل شود ديده بودم !» ببين جه قدر عايشه بى ادب است و جكونه در مورد خديجه كويد: آن زن بير هلاك شدهوكه‎ 
دهانش سرخ بود يعنى از ييرى دندانهايش ريخته بود و تنها سرخى لنّوهايش مانده بود! سيس در غضب رسول خدا قلي و‎ 


عوض شدن رنك جهرهاش از شدت غضب تأمل و تفكر كن. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 101-7001000 1 [ 1 111111111 5040 


ويكى ديكر روايتى است كه ابن عبد البر از عايشه نقل كرده كه كفت: «رسول خدا ازخانه 
خارج نمىشد نا اين كه خديجه را ياد مىنمود و براو بسيار م دح و ثنا مىفرستاد» روزى از 
خديجه ياد كرد غيرت مرا دربر كرفت كفتم: مككر او تنها يك يبرزن نبود» خداوند بهتر ازاو رابه 
توداده است! غضب ناك شد به حدى كه ازشدت غضب جلوى موهايش به لرزه درآمد! 
سيس كفت: نه به خدا قسم بهتر از آن را به من نداده استء آن هنكام كه مردم به من كافر بودند 
به من ايمان آورد و آن وقت كه مرا تكذيب كردند مرا تصديق نمود و آن هنكام كه مرا محروم 
كردند اموالش را به من بخشيد و خداوند ازاو فرزندانى به من روزى كرد ولى مرا ازفرزند دار 
شدن ازبقيه زنان محروم نمود».' 

به خاطر وجود همين احاديث و امثال آن مخالفين حديث تريد را تأويل كرده وآن را حمل كردهاند بر 
اين كه بعد از خديجه (صلوات الله عليها) عايشه برترين زن بيامبر يَبِكةْ مىباشد نه برترين زن اين امت 
يا تمام امتهاء ولى اين حمل هم باطل استء جرا كه ثابت است ودر احاديث به آن تصريح شده كه 
بعضى ديكر از زنان بيامبر كك بهتر از عايشه و حفصه بودند! يكى از اين روايات حديثى است كه 
ترمذى و طبرانى و ديكران از كنانه از صفيه نقل كردهاند كه كفت: «رسول خدامَبَيْكُقٌ برمن وارد شد در 
حالى كه من كريه م ىكردم؛ فرمود: اى دختر حبئّ جرا كريه مىكنى؟ به من خبر رسيده كه عايشه و 
حفصه برعليه من صحبت كردهاند و كفتهاند: ما بهتر ازاو هستيم! جرا كه ما دختر عموها و زنان 
رسول خدا مىباشيم. فرمود: جرا به آنها نكفتى: جكونه شما بهتر ازمن مىباشيد و حال آن كه 
يدرم هارون و عمويم موسى و همسرم محمد است؟!»" 

بنابراين با ثبوت اين مطلب كه بسيارى از زنان از عايشه بهتر و برتر بودهاند ديككر حديث تريد معناو 
واقعيتى ندارد» و اين مسألهاى است كه علماى مخالفين را متحيّر ساخته وباعث شده دست به دامن هر 
تأويلى ببرند تا حديث تصحيح شود و برترى عايشه برساير زنان مانند برترى تريد بر ساير غذاها باقى بماندا! 


يكى از آنها آلوسى است كه نتوانسته در مقابل آن همه حديث ودلائل زياد كه دلالت مىكرد عايشه ازهمه 
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حتى از دختران ببامبر يَيِفةَ هم بايبنتر است مقاومت كند ودر تفسيرش در حالى كه به اشكال داشتن 
حديث اقرار كرده جنين كفته است: «بلكه اكر كسى بكويد: ساير دختران يبامبركَلْكٌةٌ ازعايشه برتتر 
مىباشند اشكالى در آن نمىبينم ... و دراين باب به وسيله حديث تريد اشكال شده است. و شايد 
روايات بسيارى كه خلاف آن را مىكويد تأويل بردن اين حديث را راحت كند. جرا كه تأويل كردن 
يك حديث به خاطر احاديث بسيار راحتتر است ازتأويل كردن احاديث بسياربه خاطريىك 
حديث, و خداوند متعال كسى است كه به راه راست هدايت مىنمايد ١)!‏ 

واكر آلوسى به تأويل يناه برد؛ ولى محمود ابوريّه خود را راحت نمود وحكم كرد كه حديث تريد از 
طرف بكريّه جعل شده" ودر كتاب الاضواء كفته: «از جمله احاديثى كه بكريه جعل كردهاند ... اين 
حديث است كه رسول خدا فرمود: برترى عايشه بر زنان مانند برترى تريد بر ساير غذاهاست! ودر 
حديث ديكر جنين آمده: صورت عايشه در تكه يارجداى از حرير با جبرئيل نزد يبامبر آورده شد و 
جبرئيل به ييامبر كفت: اين همسر توست دردنيا و آخرت! ودر حديث ديكرى آمده: نصف دين 
خود را ازاين حميراء بكيريد و در حديث ديكر: شطردين خود (يعنى نيمى ازدين خود) را ازاو 
بككيريد ... تا آخر, و اين بابى واسع است و نمىتوان هر جه در آن هست را شمرد!»” 

ابوريّه راست كفت؛ ما جه طور مىتوانيم اين باب كه عايشه آن را با دروغها و جعلهاى 
ترسناكش باز كرده را ببنديم! و جه كس مى تواند تمام آن دروغهايى كه عايشه آورده كه باعث شد از 
كثرت ساختن احاديث جعلى لبهايش شكاف بخورد را بشمرد! 

وتنها همان حديث مولايمان امام صادق (صلوات الله عليه) كه عايشه را يكى از بزركترين سه 
نفرى كه بر رسول خدا يَةٌ زياد دروغ مىبستند! به حساب آورد براى ما بس استء حضرت فرمود: 


«سه نفر دائما بررسول خدا يليك دروغ مىبستند: ابوهريره» و انس بن مالكى. و عايشه!)؛ 


77 تفسير آلوسى جلد 7 صفحه‎ .١ 

؟. منظورش از بكريه كسانى است كه جدا براى ابوبكر و دخترش عايشه تعصب دارندء و الا او خودش از علماى بكريه به 
معناى اعم است و از اساتيد دانشكاه الازهر مصر مى باشد. 

*. الاضواء على السنة المحمدية صفحه ١71/‏ 


5. خصال شيخ صدوق صفحه ١9٠‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است اا ااا000ا0ا1410100ذ1ذ1ذ111111111111111111111111111111111111111ظظ2 /” 


اززير لحاف وحى دروغين آورد! 

عايشه در دروغهايش خيال زيبايى داشت به حدّى كه ماهرترين افسانه و داستان سازها هم به ياى 
او نمىرسندء نه به خاطر اين كه در ساختن حكايتهاى عجيب و احساس برانكيز بر آنها ييروز شده 
باشدء بلكه بر آنها جيره شد به خاطر اين كه طورى اين داستانها را محكم و استوار كرد كه بر عقل 
بسيارى از اين سنيان كور دل سايه انداخت تا اين كه مردم به آن ايمان آوردند و تصديقش كردند وبا آن 
خدا را عبادت نمودند! ولى سازندكان داستان و افسانه؛ داستانهاى آنان - مثل هزار و يك شب - تنها در 
مجالس خوشكذارنى و شب نشينى تكرار م ىكردد و همكى مىداندد كه دروغ است ولى تنها آن را 
ظريف و زيبا مىدانند. در حالى كه حكايات عايشه - و شبهايش!- در مساجد و محافل علم و مجالس 
محدّثين و فقهاء تكرار مىشود! بيروز شدن عايشه و برترى او بر اين افسانه سراها تنها به خاطر اين 
است كه عايشه خيال زيباى خود را در قالبى ينهان مىكند كه باعث مىشود بزركان علما جه برسد به 
عوام» آن را مانند حقيقتى واقعى تصديق كنند! 

ودر اين جا يكى از اين دروغهايى كه توسط عايشه يخش شده را بررسى مىكنيم» و كمان ما اين 
است كه عايشه وقتى زير لحاف بوده و تفكر م ىكرده كه جكونه نفس خود را بالا ببرد وشأنش رااز 
ساير زنان يبامبر يي عظيمتر نشان دهد اين حديث را جعل كرده است! بنابراين اين دروغ با حالتى 
كه عايشه در آن بوده يعنى زير لحاف بودن به وجود آمده است! 

بخارى و غير از اواز هشام از يدرش عروه نقل كرده است كه كفت: (مردم در روزى كه نوبت 
عايشه بود هداياى خود را نزد ييامبر م ىآوردند. عايشه كفت: رقيبان من نزدام سلمه جمع 
شدند و كفتند: اى ام سلمه؛ به خدا قسم مردم هداياى خودشان را در روز عايشه مىآوردند و 
ما هم مانند عايشه نيكى (هديه) مى خواهيم, به رسول خداتَبد امر كن كه مردم را امر كند هر 
جايا درهر خانهاى بود برايش هديه بياورند. عايشه كويد: ام سلمه اين مطلب را به 
يبامبر يأك كفت. ام سلمه كويد: ازمن اعراض كرد, وقتى نزد من بركشت دوباره به او كفتم باز 
ازمن اعراض كرد» وقتى براى بار سوم به او كفتم كفت: اى ام سلمه؛ مرا در مورد عايشه اذيت 
نكن, به خدا قسم هيج كاه هنكامى كه زير لحاف يكى ازشما بودهام برمن وحى نازل نشده 
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مكر عايشه!»١‏ 

ودر اين جا مطالب ديكرى هم وجود دارد كه آن را در روايت ديكرى مىيابيم كه آن را بخارى از 
هشام از يدرش عروه باز از عايشه نقل كرده كه كفت: «زنان رسول خدارَليْكُوٌ دو كروه بودند! 
كروهى كه در آن عايشه و حفصه و صفيه و سوده بودند» و كروهى ديككرام سلمه و بقيه زنان 
رسول خداوَبْيْكوٌ وجود داشتند. و مسلمانان هم حبّ رسول خدا يَليْكةٌ به عايشه را مىدانستند» 
بنابراين اكر يكى از آنها هديهاى داشت كه مىخواست به رسول خدا يليك بدهد آن را به تأخير 
مىانداخت تا وقتى كه رسول خداوَلنِكةٌ به خانه عايشه م ىآمد آن شخص هديهاش را براى 
رسول خدا بَإْيِك به خانه عايشه مى فرستاد. كروه ام سلمه به او كفتند: با يبامبر بَإيِككةٌ صحبت 
كن كه به مردم بككويد: هركس مى خواهد براى رسول خدا هديهاى بياورد در هر كدام ازخانه 
همسرانش بود آن هديه را بياورد. ام سلمه حرف آنها را به ييامبر عرض كرد ييامبر جيزى به او 
نكفت» ازام سلمه سؤال كردند كفت: ييامبر جيزى نككفت. به او كفتند: دوباره به او بكو عايشه 
كويد: وقتى ييامبرنزد ام سلمه آمد دوباره به ايشان عرض كرد ولى ايشان جيزى به او تكفت»ء از 
او يرسيدند كفت: جيزى به من نككفت. به او كفتند: با او صحبت كن تا جواب دهد» نوبت ام 
سلمه شدء ام سلمه با ييامبر صحبت كرد, ايشان به او كفت: مرا در مورد عايشه اذيت نكن» 
وحى بر من نازل نشد در حالى كه من در لباس زنى باشم مكر عايشه! عايشه كويد: ام سلمه 
كفت: از آزار دادنت به خدا يناه مىبرم اى رسول خدا! سيس آنها فاطمه دختر رسول 
خدا يَإْيِكد را خواستند و او را نزد رسول خدا فرستادند كه بكويد: زنان تو را به خدا قسم 
مىدهند كه در مورد دختر ابوبكر به عدالت رفتار كنى. با ييامبر صحبت كرد. ايشان كفت: اى 
دخترم آيا آن كس راكه من دوست دارم دوست ندارى؟ كفت: جرا. فاطمه نزد آنها باركشت و 
به آنها خبر داد» كفتند: نزد او برو و دوباره بكو. ولى ازاين ابا كرد» زينب دختر جحش را نزد 
رسول خدا فرستادند» نزد ييامبر آمد و با شدت و غلظت تكلم كرد و كفت: زنانت تو رابه خدا 


3 دهند كه در مو رد د خد ابوقحافه با آنها به عدالت رفتار كن . وصدايش را بالا برد 
قسم مى رامورد د خبر بسر ابو 0 د رفثار و يس را باك بره 


.١‏ صحيح بخارى جلد 7 صفحه ١7١‏ و بسيارى ديكر. 
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تا اين كه ازعايشه كه نشسته بود بدكويى كرد و او را دشنام داد! بيامبر يليك به عايشه نكاه 
م ىكرد كه آيا صحبت مىكند؟ بيامبر كفت: عايشه صحبت كرد و جواب زينب را داد تا او را 
ساكت ساخت! عايشه كويد: ييامبر وليك به عايشه نكاه كرد و كفت: او دختر ابوبكر است!)١‏ 

اين دو روايت در واقع يك واقعه را بيان مىكنند ولى اولى مختصر و دومى مفصل استء وهر دو 
روايت هم از هشام از يدرش عروه از خالهاش عايشه روايت شدهاند» وغرض از اين روايت بالا بردن 
مقام عايشه و برترى اوست به ادعاى اين كه وحى بر بيامبر ,َلك نازل نشده در حالى كه اودر لحاف 
يا لباس زنى بوده مككر عايشه! 

و حال آن كه اثبات اين ادعا بلكه اثبات واقع شدنش مثل دست كشيدن به شاخهاى خار دار 
استء واين به خاطر موارد زير است: 

اول: اين دو روايت و تمام رواياتى كه اين حادثه خيالى را بيان مىكند همكى از عايشه به واسطه 
يسر خواهرش عروه نقل شده است! و قبلا برايت معلوم شد كه نمىتوان روايات عايشه كه در آن 
خودش را مدح مىكند قبول نمود جون اين كار بر خلاف روش علمى استء آيا در اين جا كودنتر از 
كسى داريم كه روايتى را تصديق كند كه در آن آمده: «عايشه كفت: مسلمانان مىدانستند كه رسول 
خدا عايشه را دوست دارد!» در نتيجه عايشه در آنِ واحد هم شاهد است وهم كسى كه به نفعش 
شهادت داده مىشود؛ و بر كودنها و احمقان است كه آن جه به آن شهادت داده شده را قبول كنند! 

سيس در اين جا روايتى از ام سلمه وجود دارد كه مانند روايت عايشه مىماندء و آن را نسائى از 
هشام اززعوف بن حارق از رميثه از ام سلمه نقل كرده: «زنان يبامبر بيك با ام سلمه صحبت كردند 
كه با ييامبر در مورد اين كه مردم هداياى خودشان را در روز عايشه براى ايشان مى آورند صحبت 
كند و به او بككويد: ما هم مانند عايشه خير را دوست داريم. ام سلمه با او ص حيبت كرد ولى 
جوابى نداد» وقتى دوباره نوبت ام سلمه شد بازبا او صحبت كرد ولى بازهم جواب نداد آنها 
كفتند: جه كفت؟ كفت: جوابى نداد. كفتند: رهايش نكن تا جواب دهد يا ببينيم جه مىكويد. 


وفتى نوبت ام سلمه شد با او صحبت كرد ييامبركفت: مرا در مورد عايشه آزارنده. برمن 
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وحى نازل نشد در حالى كه در لحاف يكى ازشما بودم مككردر لحاف عايشه!»' 

ولى همانطور كه مىبينى اين روايت تنها براى خود يسندى و تعريف از خود صادر شده (يعنى از 
عايشه صادر شده) نه اين كه ام سلمه (عليها الرضوان) اين حديث را كفته باشد كه كاهى به خاطر 
معنعن ' بودن روايت توهم مى شود مانند اين خلطها در كتب مخالفين زياد ديده مىشود. ويكى از 
شواهدى كه كواهى مىدهد اين روايت از ام سلمه نيست اين است كه سياق روايت با ضمير غائب 
آمده نه ضمير متكلم: «زنان يبامبر يليك با او صحبت كردند ... و به ييامبر بكويد ... با ييامبر 
صحبت كرد ولى جوابش نداد ... وقتى نوبت او شد بازبا او صحبت كرد ولى جوابش را نداد 
٠‏ بنابراين اين روايت از ام سلمه حكايت شده نه اين كه كفتار خود او باشدء بلكه دقيقا همان 
روايت عايشه است ولى به سند ديكر» و شاهد اين مطلب اين است كه سند روايت از هشام از عوف 
بن حارث از رميثه مىباشد. اما هشام همان ابن عروه يسر خواهر عايشه مىباشد كه راوى همان دو 
حديث قبلى است! واما عوف بن حارث يسر برادر مادرى عايشه مى باشد! و اما رميثه خواهر عوف بن 
حارث است بنابراين عايشه عمه آن دو مىشود! و اين كه آنها مختص به عايشه هستند معلوم است زيرا 
كه نزديكانش مى باشندء و رميثه بنت حارث حديثى غير از اين ندارد و معلوم نيست او از جمله كسانى 
باشد كه از ام سلمه روايت نقل م ىكنندء بنابراين در مجموع معلوم مى شود كه رميثه اين روايت را از 
عمهاش عايشه دريافت كرده كه در آن آمده زنان بيامبر يَبِبك با ام سلمه فلان وفلان كفتند ... (و اكر 
ازام سلمه بود بايد روايت اين جنين بود: زنان ييامبر با من فلان و فلان كفتند) در نتيجه از راويان خطا 
و اشتباه واقع شده و معنعن بودن (از فلان از فلان) روايت را به ام سلمه رساندهاند. 

حتى اكر از اين مطلب هم دست برداريم همين كه اين سه نفر روايان اين حديث از نزديكان 
عايشه و حزبش هستند باعث مىشود روايت آنها را دفع كنيم و قبول نكنيم كه اين روايت از ام سلمه 


صادر شده. علاوه بر اين كه اين روايت نزد مخالفين ضعيف است وبهآن احتجاج نمىشود حراكه 


8/ سئن نسائى جلد لااصفحه‎ .١ 
؟. روايت معنعن روايتى است كه به صورت مسنئد و بدون جا افتادكى سند به اين صورت: از فلانى از فلانى از فلانى تقل‎ 


شده باشد. (مترجم) 
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دوم: اكر معناى اين كه بر ييامبر يبك وحى نازل نشده در حالى كه در لحاف زنى باشد غير از 
عايشه اين است كه عايشه در آن لحظه بدون لباس و برهنه بوده همانطور كه شأن همسران اين جنين 
استء و بنابراين نازل شدن جبرئيل ني بر ييامبر در اين لحظه فضيلتى براى عايشه مىباشد جرا كه 
برهنه بودنش مانع از نزول وحى نشده ... اكر معناى روايت اين است كه روايت بخارى هم به آن اشاره 
مىكند و مىكويد: (وحى برمن نازل نشد در حالى كه در لباس زنى باشم مككر عايشه» دراين 
صورت روايت مردود است جون خود عايشه تصريح كرده كه جبرئيل الي هيج كاه بر يبامبر وارد 
نمىشد در حالى كه عايشه در رخت خوابش برهنه بوده استء واين را مسلم واحمد وديكران از 
عايشه روايت كردهاند كه رسول خدا ولب به او كفت: «وقتى ديدى (يعنى عورتم را) جبرئيل نزد 
من آمد به من كفت كه آن را ازتو مخفى كنم من همان آن را يوشانده و مخفى كردم و ديكر 
وقتى برهنهاى بر من وارد نمىشود».' 

واكر معنايش اين است كه عايشه با لباس بوده ولى تنها در آن شب كنار رسول خدا يَببكَ بوده و 
در همين حال وحى نازل شده در اين صورت اين فضيلت سالبه به انتفاء محمول است (يعنى فضيلتى 
براى او نيست) جرا كه مانند آن هم براى ديكر همسران ييامبر يلك اتفاق افتاده جون بخارى و ديكران 
روايت كردهاند: آن سه نفرى كه بعد از تخَلف بر آنها توبه شدء وحى بر قبولى توبه آنها بر رسول 
خدا يبك نازل شد در حالى كه ايشان در آن شب كنار همسرش ام سلمه به سرمىبردء واين قول 
كعب بن مالك استث: «وقتى ثلث آخر شب باقى مانده بود و رسول خدابَإْيْكة نزد ام سلمه بود 
خداوند توبه ما را بر يبامب رليك نازل كرد» و ام سلمه در شأن من نيكوبى مىكرد و بى كير كار 


من بود. رسول خدا ولي فرمود: اى ام سلمه؛ كعب بخشيده شت 


.١‏ صحيح مسلم جلد "ا صفحه 27 و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه ١7١‏ و بسيارى ديكر. 

”. صحيح بخارى جلد 0 صفحه 7١4‏ و آيهاى كه براى اين حادثه مشهور نازل شد اين است: «و رحمتش شامل آن سه 
نفرى شد كه ازجنك سر باز زدند تا جابى كه زمين با آن وسعتش برآنها تدك شد و دلهايشان هم در تنكى قرا كرفت 
و دانستند كه هيج يناهكاهى ازخدا جز به سوى او نيست و سيس خداوند برآنها رجوع نمود تا توبه كنند خداوند 


بسيار توبه يذير و مهربان است.» سوره توبه آيه 2114 و آن سه نفر كعب بن مالك و هلال بن اميه و مراره بن ربيعه بودند. 
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ابن اسحاق روايت كرده: ييامبر يبك در دامن خديجه تيه نشسته بود و با اين حال جبرئيل نزد او 
م ىآمد تا اين كه خديجه صورتش را باز كرد و روسرى خود را برداشت يا يبامبر وَيَكةٌ را وارد لباس 
خودش كرد» و اين قول خديجه به بيامبر يبك است: «اى بسر عمو؛ آيا مىتوانى هنكامى كه 
جبرئيل نزدت آمد به من خبر دهى؟ كفت: بله» خديجه كفت: اكر نزدت آمد به من خبر بده. 
جبرئيل مانند هميشه آمد. ييامبر وَلِبِكة به خديجه كفت: اين جبرئيل است كه نزد من آمده ... 
خديجه كفت: بلند شو دردامن من بشين. كويد: رسول خدا يَيبِكة بلند شد ودردامن او 
نشست. خديجه كفت: آيا او را مىبينى؟ كفت: بله. كويد: درهمان حال كه رسول خدا در 
دامن خديجه نشسته بود خديجه صورتش را باز كرد و روسرى خود را برداشت سيس به ييامبر 
كفت: آيا او را مى بينى؟ كفت: نه. خديجه كفت: اى يسر عمو؛ بركار خود ثابت بمان و برتو 
بشارت باد كه او فرشته است نه شيطان. ابن اسحاق كويد: به عبد الله بن حسن اين حديث را 
كفتم» كفت: من هم شنيدم كه مادرم فاطمه دختر حسين اين حديث را از خديجه نقل م ىكرد 
ولى شنيدم اين جنين م ىكفت: خديجه رسول خدابَلِْكٌة راداخل درع خود كرد در اين هنكام 
جبرئيل رفت».١'‏ 

اكر كفته شود: شايد آن جه در حديث عايشه واقع شده قبل از داستانى باشد كه در آن» وحى در 
رختخواب ام سلمه نازل مىشود. ' در جواب مىكوييم: اين تنها يك فرضيه است ودر اين مقام به 
آن اعتنايى نمىشود. اكر كفته شود: طبق آن جه عايشه در حديثى كه ابويعلى روايت كرده بيان نموده 
معنا اين است كه وقتى بيامبر همراه اهلش بود وحى بر او نازل مىشد در اين هنكام همه ييامبر را تنها 


.١‏ سيره ابن هشام جلد ١‏ صفحه 101 به نقل از ابن اسحاق. و درع لباسى از يشم يا غير آن مىباشد. و اين روايت موافققت 
دارد با آن روايت كه از عايشه نقل شد كه جبرئيل مَنيّةِ امتناع مىكرد وقتى ييامبر كنار همسر برهنهاش مىباشد نزد او بيايد» 
واين كه خديجه ييامبر را داخل در لباسش كرده به منزله همان برهنه شدن است» غفلت نكن. 

”. قائل اين قول قاضى جلال الدين مىباشد طبق آن جه در كتاب تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى جلد ٠١‏ صفحه 
١0#‏ آمده است. 


“”. طبق آن جه در همان مصدر قبلى نقل شده قائل اين قول سيوطى است. 
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صريح حديث خديجه اين حرف را تكذيب مىكنند» علاوه بر اين كه بازبه همان اشكال اول خود 
برمىكرديم كه كفتيم: آن جه عايشه در سياق مدح و تعريف از خود بيان م ىكند را نمىتوان قبول نمود. 

طبق هر دو تقدير نمىتوان تصور كرد كه بيامبر اكرم يك جنين جيزى را كفتهاند كه عايشه خيال 
كرده است يعنى بر او وحى نازل نمىشده در حالى كه در لحاف يا لباس زنى بوده مكر عايشه. جون 
طبق معناى اول حديث ديكر آن را نقض مىكند و طبق معناى دوم» حديث دروغ و جعلى است. 

سوم: طبق آن جه در اين حديث كه به دروغ به رسول خدا يبك نسبت داده شده آمده؛ مؤقشايا 
خصوصيتى نمىيابيم كه اقتضاء مدح و ثنا بر عايشه داشته باشد و جواب اعتراض زنان مبنى بر رعايت 
كردن عدالت در مورد عايشه را بدهد» جون مناسبتى بين اين دو امر نيستء زيرا ثابت است كه وحى 
در احوالات مختلف بر ييامبر يلك نازل مى شده؛ يكى از اين احوالات آن جايى است كه وحى بر 
بيامبر نازل شد در حالى كه ايشان بر يشت شتر نشسته بود كه به خاطر سنكينى وحى شتر فرو خوابيدء 
حال جرا نكفته شده اين شتر با عايشه در اين فضيلت رقابت م ىكند! 

علاوه بر اين كه ما شيعيان اهل بيت ؛١بيَظ‏ معتقديم حتى يك لحظه هم وحى عام از رسول 
خدا يبد قطع نمىشده است, و هيج فعل يا كفتار يا حتى آرامشى از او صادر نمىشود مكر به 
وحىء واين مصداق كفتار خداوند است كه مىفرمايد: #و ازروى هواى نفس نطق نم ىكنل * 
هرجه هست تنها وحى است كه براو نازل مىشودة' بنابراين ادعاى عايشه اعتبارى ندارد جون 
مزيتى ندارد. 

جهارم: ناجارا بايد روايت عايشه كنار كذاشته شود جون لازمه قبول كردن آن طعن وارد شدن به 
عدالت سيد الانبياء و المرسلين َبتك مى باشد» جرا كه اين روايت ايشان را العياذ بالله مانند يك زوج 
ظالم نشان مىدهد كه به اعتراض زنانش مبنى بر اين كه در مورد دختر ابوقحافه به عدالت رفتار كند 
توجهى نم ىكند! وعجيب اين است كه اين قوم به يبامبر يبك نسبت مىدهند كه وقتى از او مطالبه 
عدالت مىشود اذيت م ىكردد و مىكويد: (مرا در مورد عايشه آزار ندهيد ...!» بنابراين عدالت 


خواستن در منطق رسول خدا يبك اذيت و آزار محسوب م ىكردد! شما را جه شده جكونه حكم 
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مىكنيد؟! 

و جرا بيامبر كد براى بقيه زنانش خير نمى خواهد و آنها را در هدايايى كه به او مىدهند شريك 
نم ىكرداند؟! باشد هدايا در روز عايشه براى او آورده مىشده ولى جه وجهى دارد كه اين هدايا تنها 
مخصوص عايشه باشد؟ آيا اين هدايا را به ييامبر نبخشيدهاند واو حق تصرف در آن را ندارد جرا اين 
هدايا را بين زنانش تقسيم نم ىكند در حالى كه اين از لوازم به عدالت رفتار كردن بين همسران است؟! 
و باشد بر فرض كه طبق خيال آنها كه معتقدند انسان بر احساساتش قدرت و اختيارى ندارد -و حال 
آن كه ييامبر مانند بقيه نيست - بيامبر قلبا عايشه را بيشتر دوست داشته ولى جكونه به سمت اوميل 
مىكند و به او جيزهايى م ىبخشد كه به بقيه زنانش نمى بخشد در حالى كه در شرع جنين كارى ممنوع 
است جون با به عدالت رفتار كردن ميان همسران منافات دارد؟! و جكونه يبامبر يَيَبكقٍ ميل شديدش به 
عايشه را اظهار كرد به حدى كه دور و نزديك متوجه آن بشوند و منتظر روز عايشه شوند تا هداياى خود 
رادر آن روز نزد ييامبر بياورند؟! آيا شخص با وقار و جليل قبول م ىكند همه بفهمند اوبسيار زياد 
عاشق يكى از همسرانش هست و نزديك است از شدت عشق به آن زن عقلش زائل شود و مجنون 
كردد؟! 

سبس اكر مخالفين تدبّر كنند و به عقل خود رجوع كنند خواهند فهميد كه قبول كردن روايت 
عايشه موجب جند محذور م ىكردد» يكى از آن محذورات باطل شدن اعتقاد آنها به عدالت تمام 
كسانى است كه آنها را صحابه مىنامند كه لازمه اين اعتقاد عدالت تمام همسران ييامبر «مادران 
مؤمنين» مى باشد! جون زينب عايشه را دشنام داد وعايشه هم مقابله به مثل كرد واورادشنام داك و 
معلوم است كه دشنام دادن به مؤمن از كناهان كبيره مى باشد كه موجب از بين رفتن عدالت مىباشد! 
بنابراين يا زينب به خاطر كارى كه كرد عادل نيست يا عايشه يا هر دوء جارهاى از انتخاب يكى از سه 
قول نيست: يا عايشه مؤمن است كه در اين صورت دشنام زينب به او باعث ازبين رفتن عدالتش 
مى باشد» و يا زينب مؤمن است كه در اين صورت دشنام دادن عايشه به اوعدالتش را از بين مىئبرد: و 
يا هر دو مؤمن نيستند و به خاطر همين بيامبر يَلبكة ازدشنام دادنهايشان سكوت كرد و لازمه آن از 
بين رفتن عدالت هر دو مىباشد. ودر اين صورت اعتقاد داشتن به عدالت همه كسانى كه صحابه 


ناميده مى شوند ومادران مؤمنين هستندل باطل مىشود! 
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واجالت اين نحاسك كه مخالفين نتوج تقدمائد كه عايشة'در ابن روايش كمان كيد دشننام 
دادن در محضر رسول خدا يبك اتفاق افتاده و ايشان هم اصلا نهى نكرده در حالى كه وظيفه ايشان 
متوجه كردن به احكام شرع استه بنابراين اكر عايشه يا زينب در نظر شرع احترام داشتند لازم بود 
ييامبر از دشنام دادن آن دو به يك ديكر نهى كند جون نهى از منكر واجب است! و جالبتر اين كه در 
اين مورد روايت ديكرى از عايشه نقل شده ودر آن كمان كرده بيامبر يدب به اووامر نموده كه زينب را 
دشنام دهد وصورت بيامبر از خوشحالى د رخشيده است! نسائى وابن ماجه و ديكران ازعروه از 
عايشه نقل كردهاند كه كفت: «زينب بنت جحش بر من وارد شد و مرا دشنام داد! يبامبريَلْيْكة او 
را نهى كرد ولى ابا نمود» يس بيامبر به من كفت: او را دشنام بده! من هم او را دشنام دادم به 
حدى كه آب دهان زينب در دهانش خشك شد! و ديدم صورت رسول خدا مىدرخشد!»١‏ 

ينجم: اين روايات عايشه بيان م ىكند كه مردم منتظر مى شدند روز عايشه فرا رسد تا در آن روز 
هداياى خودشان را به بيامبر يبك بدهندء ولى ما حتى يك شاهد از احاديث سيره نمىيابيم كه بكويد 
فلانى در روز عايشه به بيامبر يلك فلان هديه را دادء اين همه هداياى زياد به كجا رفت و جرا به غير 
از آن جه عايشه كمان كرده جيزى در مورد آن در تاريخ يبدا نم ىكنيم؟! و به عبارت ديكر: ما قرائنى در 
رابطه با اين موضوع نمىيابيم كه صحت آن جه عايشه در روايتش كمان كرده را تأكيد كندء اكر جنين 
جيزى بود معلوم و آشكار مىشد. 

علاوه بر اين كه خود عايشه شهادت داده است كه وقتى بيامبر يلك در خانه ام سلمه (رضوان الله 
تعالى عليها) بود هدايا را براى ايشان م ىآوردند جون خود ييامبر جنين جيزى را از مسلمانان 
درخواست كرده بودء بنابراين وقتى ييامبر در خانه ام سلمه بود مردم هداياى خود را نزد او م ىآوردند و 
ايشان هدايا را بين ام سلمه و بقيه همسرانش از جمله عايشه تقسيم مى نمود. وعايشه وقتى با ام سلمه 
(رضوان الله عليها) صحبت مىنمود واورا بر خارج شدن همراه خودش براى جنكيدن با 
اف لدي التكوين تن كردي اروايطالك ار كدوام جاه جزهان دياه سكعنا 


اين بود: «و وقتى براى رسول خدا هدايا مى آوردند به خانه تو اشاره مىكردء وازآن جا سهم ما 


.١‏ فتح البارى ابن حجر جلد 0 صفحه ؟" به نقل از نسائى و ابن ماجه 
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را برايمان مىفرستاد».! ودر روايت ابومخنف آمده: «و رسول خدا ازخانه تو براى ما تقسيم 
م ىكرد ). " 

وامادر مورد نازل شدن جبرئيل أليةِ ؛ عايشه در همان موقع شهادت داده كه بيشترين جايى كه 
جبرئيل نازل مىشد خانه ام سلمه كله بود نه در خانه ولحاف خودش! از جمله جيزهايى كه به 
اوسلمه كفت: «جبرئيل بيشتر در منزل تو بود!»" 

و خلاصه آن جه كذشت اين است كه اين روايت تنها دروغى از دروغهاى عايشه مىباشد كه 
خواسته با آن جنين به مردم القا كند كه ييامبر يَإكيدِ عاشق او بوده او به خاطر نازل شدن وحى در 
لحافش از تمام زنان ييامبر برتر و بالاتر است! و معلوم مىشود عايشه در ياسى از شب كه زير لحافش 


بوده اين دروغ را ساخته و لحاف اين جنين به او وحى كرده است! 


١8/ تاريخ ابن اعثم صفحه‎ .١ 
به نقل از ابومخنف.‎ 3١1/ ؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 8 صفحه‎ 


". شرح نهج ابن ابى الحديد جلد 8 صفحه "١1‏ و همجنين تاريخ ابن اعثم صفحه ١8/‏ 
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الأفاكة اتتفكت الإفى!١‏ 

بعد از انقلابى كه ابوبكر بن ابى قحافه وعمر بن خطاب (عليهما لعائن الله) بر عليه خالافت 
شرعى اهل بيت بيامبر 850 بعد از شهادت بيامبر اعظم يَيَبك انجام دادند؛ براى منافقين و مفسدين و 
آزاد شدكان فتح مكه كه اين حكومت انقلابى را يارى نمودند جو آماده شد و فرصت به دست آمدء 
بنابراين هر جه خواستند حقائق و وقائع را وارونه كردند و حكومت در اين راستا آنها را يارى م ىكرد؛ و 
در مقابل اين كارشان كسى مانع آنها نبود جرا كه خليفه شرعى و بيروان و يارانش همه بركنار شده و 
ضعيف بودند» قدرت و وسيلهاى نداشتند كه جلوى جريان تحريف و تبديلى كه به صورت ترسناك و 
غير قابل تصور در شهرها و ميان مردم يخش شده بود را بكيرند. 

يكى از اين منافقين بلكه رئيس آنها كه دائما حقائق دين اسلام و تاريخش را تحريف م ىكرد 
عايشه دختر ابوبكر مىباشد كه جيره شدن يدر و رفيق يدرش بر حكومت دو لنككه اين درب را براى او 
باز كرد تا هر طور كه مى خواهد وعلاقه دارد حديث وروايت نقل كند و تفسير بككويد وفتوا دهد. 

وعايشه علاوه بر آن عقائد و احكامى كه وارونه نمود؛ وقائع تاريخى را هم وارونه كرد, از جمله 
آن وقائع قضيه مشهور افك مى باشد كه عوام الناس به اين اعتبار كه فضيلت عايشه است دائما آن را 
ذكر مىكنند و حال آن كه در حقيقت طعن و بدى عايشه است! وعوام دائما در مورد عايشه مىكويند: 
«او از بالاى هفت آسمان از كناه برىء شده» و حال آن كه نمىداند او از بالاى هفت آسمان كناهكار 
شناخته شده نه برىء از كناه! وكسى است كه به ديكرى تهمت زنا زده نه اين كه كسى به او تهمت زنا 
زده باشد! و ظالم است نه مظلوم! 

خلاصه قضيه افى - طبق روايت تحريف كننده عايشه - اين است كه بعضى از اصحاب رسول 
الله يد عايشه را به زنا كردن با جوانى كه به او صفوان بن معظل سلمى كفته مىشد متهم كردندء 


خداوند در كتابش برىء بودن عايشه از اين تهمت را نازل كرد ودر مورد كسانى كه عايشه را متهم كرده 


١‏ الأفاكه: كسى است كه زياد دروغ مىكويد» اتتفكت: يعنى وارونه و برعكس كرد. افك: حادثهاى است كه در زمان 
حيات ييامبر يلك به يكى از زنانش تهمت زنا زده شد. قصد ما از اين عنوان اين بود كه افّاكه عايشه قضيه افك را طبق آن 


جه ان شاء الله تعالى به زودى خواهى فهميد وارونه وبرعكس كرده است. 


12170 1 


بودند كفت: آنها افى آوردهاند يعنى دروغ و افتراء. 

اما براى فهميدن تفصيل قضيه بايد به احاديث زياد عايشه رجوع كردء همان احاديثى كه در آن 
آنقدر تفاصيل خيالى ساخته كه آن را داستانى غم انكيز كرده كه نظيرى ندارد! اين هم آن احاديث و 
سيس مناقشه در آن: 

© بخارى در صحيح خود بابى در مورد قضيه افك درست كرده ودر آن جندين حديث در اين 
مورد آورده استء اولين حديث از ابن شهاب زهرى مىباشد كه كفت: «خبر دادند مرا عروه بن زبير 
و سعيد بن مسيب و علقمه بن وقاص و عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ازعايشه 
همسر يبامبر يلد آن هنكام كه اهل افك آن حرف را در مورد او كفتند» و هر كدام ازآنها يك 
قسمت ازحديث عايشه را برايم كفتند» و بعضى از حديث عايشه را بهتر حفظ كرده بودند ودر 
نقل حديث ثابتتر بودند» و من ازهر كدام ازآنها حديثى كه ازعايشه برايم نقل كردند را حفظ 
نمودم؛ و بعض حديثشان بعضى ديكر را تصديق مىكند» اكر جه بعضى از آنها از بعضى ديكر 
بهتر حفظ كرده بودند» كفتند: عايشه كفت: هر وقت رسول خدا مىخواست به مسافرت برود 
بين همسرانش قرعه مىانداخت», اسم هر كدام كه در م ىآمد بيامبر وَل او را با خود مىبرد. در 
يكى از جنكهايش ' بين ما قرعه انداخت و نام من درآمد, با رسول خداتَبْكةٌ خارج شدم و اين 
بعد از نزول آيه حجاب بود من در كجاوه خود حمل مىشدم ودرآن نشسته بودم رفتيم تا اين 
كه رسول خدا يَلْيْكٌةَ ازاين جنك فارغ شد و بركشت. در هنكام بازكشت به مدينه نزديك 
شديم؛ شبى در آن جا فرود آمديم؛ وقتى اجازه جادر زدن دادند بلند شدم و رفتم تا اين كه از 
لشكر دور شدم. وقتى حاجت خود را قضا نمودم' به قافله بركشتم سينهام را لمس كردم ديدم 
كردن بندم كه از جزع ظفار” بود افتاده استء بركشتم و دنبال كردن بندم كشتم. بيدا كردنش 


.١‏ آن جنكء غزوه بنى المصطلق بود كه به غزوه مُرَيُسيع ناميده مىشودء بخارى در صحيحش جلد 0 صفحه 25 از ابن 
شهاب زهرى نقل كرده: «حديث افى در غزوه مُريُسِيع بود»). 
؟. منظورش دستشويى و ادرار و مدفوع كردن است. 


". يعنى دانهها و نكينهايى كه از شهر ظفار در يمن مىباشد. 
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طول كشيد. آن كروهى كه مرا همراهى مىكردند آمدند و كجاوه مرا بلند كردند و آن را بر شترى 
كه برآن سوار مى شدم قرار دادند» و كمان م ىكردند من در كجاوه هستم» و زنان درآن زمان 
سبك وزن بودندء لَم يَهْبْلْنَ و لَم يَفْسَّهُنَّ اللحم', و تنها علقهاى ازطعام مىخوردند". به همين 
خاطر وقتى كجاوه را بلند كردند و حمل نمودند متوجه سبكى آن نشدند و من هم دختر كم 
سنّ و سالى بودم» شتررا به راه انداختند و رفتند» و بعد ازآن كه لشكر رفت كردن بندم را بيدا 
كردم» به محل نزول آنها بركشتم ولى هيج كس در آن جا نبود كه جواب مرا دهد! به همان جايى 
كه كجاوهام وجود داشت رفتم و متنظر رجوع آنها شدم, و كمان كردم وقتى مرا نيافتند به دنبالم 
مى آيند» همين طوركه در جاى خود نشسته بودم خواب بر من غلبه كرد» و صفوان بن معظل 
سلمى ذكوانى يشت لشكر بود به من رسيد و سياهى انسانى را ديد كه خوابيده استء. وقتى مرا 
ديد مرا شناختء و قبل از حجاب مرا ديده بود وقتى مرا شناخت آيه استرجاع" خواند» من از 
تكلّمش بيدار شدم. صورت خود را با روسرىام يوشاندم؛ به خدا سوكند باهم صحبتى 
نكرديم و به غيراز استرجاع جيزى ازاو نشنيدم؛ شتر را آورد و آن را خواباند» و بردست شتر 
كوفت *. بلند شده سوارش شدم, او هم شتر را مىكشاند تابه لشك ركه به كرماى شديد اول 
ظهر برخورده بودند و توقف كرده بودند رسيديم عايشه كفت: هلاك شد در مورد من آن كس 
كه هلاك شد! و كسى كه بزرك كردن افك را به عهده داشت عبد الله بن ابى سلول بود”. عروه 
كويد: به من خبر داده شد كه قضيه افى نزد عبد الله بن ابى بن سلول يخش مى شد ودر مورد 
آن صحبت مىكرديد, او هم به آن اقرار م ىكرد و آن را مىشنيد و قضيه را تفتيش مىكرد تا آن را 
افشا كند. بازعروه م ىكويد: ازاهل افك تنها حسّان بن ثابت و مسطح بن اثاثه و حمنه بننت 


١‏ لَم يَهْبأْنَ يعنى: كوشت آنها را سنكين نكرده بود. و لم يَعْشَهُْنَّ يعنى: كوشت بدنشان زياد نبود. منظورش اين است كه او 
هم مانند ساير زنان آن زمان» لاغر و خوش اندام بوده است! 

؟. علقهاى از طعام يعنى: تنها مقدار كمى از غذا كه زنده نكه دارد. 

". يعنى آيه: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

5. يعنى بعد از آن كه شتر را نشاند دست آن را كوفت و نرم كرد تا عايشه راحتتر بتواند سوار آن شود. 


5. يعنى كسى كه در اين مورد زياد صحبت م ىكرد. 
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جحش در ميان عدّه ديكرى نام آنها برده شد و نمىدانم بقيه جه كسانى بودند» ولى همانطور كه 
خداوند فرموده آنها جماعتى بودند, و به بزركترين آنها كه دراين مورد زياد صحبت م ىكرد 
عبد الله بن ابى بن سلول كفته مىشد. عروه كفت: عايشه دوست نداشت كه نزدش به حسّان 
دشنام دهند و مىكفت: او كسى است كه كفته يدر و مادر و آبرويم فداى آبروى محمد. عايشه 
كفت: وقتى به مدينه رسيديم مريض شدم, و مردم قول اصحاب افك را بخش مىكردند, و من 
هيج جيز ازاين مطالب را نمىدانستم» در بيمارى و دردى كه داشتم مطلبى مرا به شك انداخت 
و آن اين كه من آن لطف و مهربانى كه وقتى مريض مىشدم ازرسول خدا يلك مىديدم را 
نديدم. رسول خداَليكةٌ تنها برمن وارد مىشد و سلام م ىكرد و مىكفت: حال آن زن جه طور 
است و سيبس مىرفت!' اين مطلب مرا به شك انداخته بود ولى خبرى ازشرٌ نداشتم؛ وقتى 
بيماريم بهبود يافت همراه با مادر مِسُطح به سمت منطقه مناصع كه محل توالتها بود رفتم» و 
ما تنها شب به شب به آن جا مىرفتيم و اين قبل ازآن بود كه نزديك خانهمان توالت درست 
كنيم. و امر ما در مدفوع كردن دربيابان ماتند امر عرب اول بود". و ازساختن توالت در نزديكى 
خانههايمان اذيت مىشديم, من با مادر مِسشطح كه دختر ابى رهم بن مطلب بن عبد منافء و 
مادرش دختر صخر بن عامر خاله ابوبكر. و يسرش مسطح بن اثاثه بن عباد بن مطلب بود رفتم» 
وقتى من و مادر مسطح قضاء حاجت كرديم به سمت خانه من به راه افتاديم» مادر مسطح در 
عباى يشمى خود ازقضيه آكاه شد و كفت: الهى مسطح بدبخت و نابود شود! به او كفتم: جه 
حرف بدى زدى! آيا مردى كه در جنك بدر حاضر شده را دشنام مىدهى! كفت: بله اى نادان 
نشنيدى جه كفته؟ عايشه كفت: جه كفته؟ مادر مسطح مرا ازقول اهل افك آكاه ساخت. 


مرصّى بر بيماريم اضافه شد. وقتى به خانهام بركشتم رسول خداعلخة بر من وارد شد و سلام 


.١‏ يعنى رفتار ييامبريَبنكِ باعايشه عوض شد ودر حق عايشه جفا م ىكرد جرا كه در مورد يرسيدن حال او فقط مىكفت: 
«حال آن زن جكونه است؟» بدون اين كه نام اورا ببرد يا خودش با او صحبت كند وسيس به اوبى محلى مىكرد و 
مىرفت. 

؟. عرب ساختن توالت در نزديكى خانه را بعدا از عجمان ياد كرفت و قبلا عادتشان اين بود كه براى مدفوع كردن به فضاى 


باز مىرفتند» و اين معناى قول اوست. 
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كرد و سبس كفت: حال آن زن جه طوراست؟ به او كفتم: آيا اجازه مىدهى كه يدر و مادرم را 
بياورم؟ و مىخواستم ازطرف آنها به آن خبر يقين بيدا كنم» رسول خدا تك به من اجازه داد. 
به مادرم كفتم: اى مادر مردم جه مىكويند؟ كفت: اى دخترم برتو آسان باشدء به خدا قسم كم 
است زنى كه ياك باشد و شوهرش او را دوست داشته باشد و هوو و رقيب داشته باشد مكر اين 
كه آن رقيبها برايش زياد حرف درست مىكنند! عايشه كفت: سبحان الله! آيا مردم جنين 
حرفى مى زنند؟ ! در آن شب خيلى كريه كردم و كريهام بند نمىآمد و نمىتوانستم بخوابم» 
صبح شد و من هنوزكريه م ىكردم. وقتى وحى به تأخير افتاد رسول خدايَلنْكّةٌ على بن ابى 
طالب و اسامه بن زيد را خواند و از آنها سؤال م ىكرد و در مورد جدا شدن ازاهلش با آنها 
مشورت نمود. اما اسامه به بى كناه بودن اهل او و تهمت زدن آنها اشاره كرد و كفت: او اهل 
توست و جز خوبى جيزى نمىدانيم. اما على كفت: اى رسول خداء خدا برتو سخت نكرفته و 
زنان به غير ازاو زيادند» از كنيز او بيرس تا تو را تصديق كند. رسول خد اليك بريره را خواند و 
كفت: اى بريره آيا جيزى ديدى كه تو را به شك اندازد؟ بريره به او كفت: قسم به كسى كه تو را 
به حق فرستاد هيج عيب و عارى از او نديدم» ولى او دختر كم سنّ و سالى است وازموقع 
نكهدارى از خمير نان خوابش مى برد و مرغ مىآيد و آن را مى خورد! رسول خدايَبيْكُة همان 
روزبلئد شد و برروى منبردر مورد عبد الله بن ابى يارى خواست و كفت: اى جماعت 
مسلمين؛ جه كس براى كسى كه مرا در مورد اهلم اذيت كرده است عذر مىآورد. به خدا قسم 
ازاهلم به جز خوبى نمىدانم! و آنها مردى را كفتهاند كه ازاو به جز خوبى نمىدانم» و هيج 
وقت بر اهلم وارد نمى شود مكر همراه خودم. سعد بن معاذ برادر قبيله عبد الاشهل بلند شد و 
كفت: اى رسول خدا من تو را يارى مىكنم, اككر آن مرد از قبيله اوس باشد كردنش را مى زنم و 
اكر از برادران ما از خزرج باشد هرجه كويى انجام دهيم. مردى از خزرج بلند شد وام حسان 
دختر عموى او بود و آن مرد سعد بن عباده رئيس خزرج بود او قبل ازاين مرد صالحى بود 
ولى دراين جا تعصب ورزيد و به سعد بن معاذ كفت: به خدا سوكند دروغ كفتى او را 
نمىكشى و نمىتوانى بكشى! اكراز قبيله خودت بود دوست نداشتى كه كشته شود. أُسَيْد بن 


حضير كه يسر عموى سعد بود بلند شد و به سعد بن عباده كفت: به خدا قسم او را م ىكشيم تو 
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منافقى و از منافقين دفاع مىكنى ! دو قبيله اوس و خزرج غضب ناك شدند به حدى كه نزديك 
بود با هم بجنكند! در حالى كه رسول خداوَلْبِكّ روى منبر بود. رسول خدا َل ييوسته آنها را 
آرام م ىكرد تا اين كه آنها و ايشان ساكت شدند. تمام آن روزرا كريه كردم» كريهام بند نمىآمد 
و خوابم نمىبرد. يدرو مادرم نزد من آمدند در حالى كه دو شب ويك روزكريه كرده بودم 
اشكم بند نمىآمد و خوابم نمىبرد! به حدى كه كمان كردم كريه كردن كبدم را شكافته استء» 
در همان حال كه يدر و مادرم نزد من بودند ومن كريه م ىكردم زنى ازانصار اجازه ورود 
خواست, به او اجازه دادم» نشست و با من كريه كرد! در همين حين كه ما در اين حال بوديم 
رسول خدا يليد برما وارد شدء سلام كرد و نشستء ازآن زمان كه آن حرفها در مورد من زده 
شد نزد من ننشسته بود وتايك ماه در مورد من وحى براو نازل نشده بود. وقتى رسول 
خدا مَليكٌةٌ نشست شهادتين را بر زبان جارى كرد و سبس كفت: اما بعد اى عايشه؛ در مورد تو 
به من كذا و كذا رسيده استء اكر بىكناه باشى خداوند به زودى بىكناهى تو را خواهد فرستاد. 
ولى اكر مرتكب كناهى شدهاى از خدا استغفار كن و به سوى او توبه كن, اكر بنده به كناه خود 
اعتراف كند و توبه نمايد خدا توبه او را مىيذيرد» وقتى رسول خدابَلِْديةٌ حرف خود را زد اشكم 
خشك شد طورى كه حتى ديكر قطرهاى باقى نماند! به يدرم كفتم: جواب حرفى كه رسول 
خدا مابفة درباره من زد را بده. يدرم كفت: به خدا قسم نمىدانم به رسول خدا ويد جه 
بكويم, به مادرم كفتم: جواب حرف رسول خدا يريك را بده. مادرم كفت: به خدا قسم نمىدانم 
به رسول خدا كنك جه بكويم» من كه دخترى جوان و كم سنّ و سال بودم و زياد قرآن 
نمى خواندم كفتم: به خدا قسم من دانستهام كه شما آن قدراين حرفها را شنيدهايد كه در 
قلبتان جا كرفته و تصديق كردهايد! اكربه شما بكويم من بىكناه هستم مرا تصديق نمىكنيد! و 
اكر به جيزى اقرار كنم كه خدا مىداند من از آن برىء هستم مرا تصديق خواهيد كرد! به خدا 
قسم در مورد خودم و شما مَتَلى نمىئيابم مكر همان كه يدر يوسف كفت: #دراين حال صبر 
نيكو بهتر است و خداست كه درآن جه مىكوييد ازاو يارى خواسته مىشود» سيس رو 
بركرداندم و به رخ تخواب خود رفتم» و خداوند مىدانست كه من دراين هنكام بىكناه هستم» 


و مرا بىكناه مىداند ولى به خدا قسم كمان نم ىكردم خداوند در مورد من وحى فرستد كه 
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تلاوت شود, و در نزد خودم حقيرتراز آن بودم كه خداوند در موردم حرفى زند؛ ولى اميد داشتم 
كه رسول خدا يلكت خوابى ببيند كه در آن خداوند مرا ازاين كناه برىء كند به خدا قسم رسول 
خدا رَبْيِكةٌ ازجاى خود بلند نشد و هبج كس ازاهل خانه ازخانه خارج شد تا اين كه وحى بر 
بيامبر نازل شد» حالتى كه رسول خدا را هنكام نزول وحى فرا م ىكرفت كه كويى تب كرده است 
به سراغ ايشان آمد. به طورى كه از سنكينى كلامى كه بر ايشان نازل شد عرقش مشل لؤلؤ از 
صورتش يايين مى ريخت در حالى كه آن روز روزى زمستانى بود! عايشه كفت: اندوه رسول 
خدا بريد برطرف شد و مى خنديد, و اولين كلمه كه به زبان آورد اين بود كه كفت: اى عايشه؛ 
خداوند بىكناهى تو را اعلام كرد! مادرم به من كفت: نزد او بروء كفتم: به خدا قسم نزداو 
نمىروم ! من هيج كس را حمد و ستايش نم ىكنم مكر خداوند عرّوجل راء و خداوند اين آيه را 
فرستاد: كسانى كه افك آوردند و تهمت زدند ...4 تا ده آيه را فرستاد و سبس اين آيه يازدهم را 
بربىكناهى من نازل كرد ابوبكر - كه به خاطر قرابت و نزديكى با مسطح بن اثاثه و فقرش بسراو 
انفاق مىكرد ‏ كفت: به خدا قسم ديكر بعد ازاين كه مسطح جنين حرفى درباره عايشه زد 
جيزى براو انفاق نمىكنم, خداوند آين آيه را نازل كرد: #از ميان شما كسانى كه داراى ثروت 
هستند ... تا آن جا كه فرمايد: خداوند آمرزنده و مهربان است» ابوبكركفت: بله. به خدا قسم 
من دوست دارم كه خداوند مرا ببخشد. يس نفقهاى كه به مسطح مىداد را براى او برد و كفت: 
به خدا قسم ديكر هيج وقت آن را ازاو نمىكيرم» رسول خدا يلتك در مورد من اززينب بنت 
جحش سؤال كرده بود» به زينب كفت: تو جه مىكويى و رأى تو جيست؟ كفت: ازجشم و 
كوش خود حمايت مىكنم!' به خدا قسم جز خوبى جيزى نمىدانم! ازميان زنان 
بيامبر يليك تنها او از من حمايت كرد و خداوند با ورع و تقوا او را حفظ كرد خواهرش حمنه 
با او مى جنكيد و در جمله كسانى كه هلاك شدند هلاك شد.! ابن شهاب كويد: اين حديثى 


بود كه ازاين كروه به من رسيد» سيس عروه كفت: عايشه كفت: به خدا قسم آن مردى كه درباره 


.١‏ يعنى: از جشم و كوش خود حمايت مىكنم وبه آن جه نشنيده ونديدهام شهادت نمىدهم» منظورش اين است كه از 
دروغ كفتن ابا دارد. 


دض 1 111111 


او آن حرفها كفته شد مىكفت: سبحان الله! قسم به كسى كه جانم دردست اوست تا به حال 
لباس هيج زنى را در نياوردهام!' عايشه كفت: سيس بعد از آن در راه خدا كشته شد»." 

ب وازجمله رواياتى كه بخارى در همين باب ذكر كرده حديثى است از مسروع بن اجدع كه 
كفت: «ام رومان مادر عايشه به من خبر داد: دراين حال كه من و عايشه نشسته بوديم زنى از 
انصار وارد شد و كفت: خدا فلانى را عذاب كند. عايشه كفت: جه كسى را؟ كفت: يسرم از 
جمله كسانى است كه آن حرف را زده» عايشه كفت: جه كفته؟ كفت: كذا و كذاء عايشه كفت: 
ييامبر يليد شنيده است؟ كفت: بله. عايشه كفت: ابوبكر جه؟ كفت: بله. عايشه غش كرد! و 
به هوش نيامد مكر اين كه دجار تب و لرز شدء لباسش را برروى او انداختم و او را يوشاندم» 
بيامبر يليك آمد و فرمود: او را جه شده؟ كفتم: اى رسول خدا دجار تب و لرز شده.؛ فرمود: 
حتما به خاطر حرفى است كه در مورد او كفته شده؟ كفتم: بله» عايشه نشست و كفت: به خدا 
قسم اكر سوكند بخورم مرا تصديق ذم ىكنيد» و اكر جيزى كويم مرايارى ذم ىكنيد, مَثّل من و 
شما مَكّل يعقوب و يسرانش مى باشد» و خدا كسى است كه در آن جه مىكوييد ازاو درخواست 
كمك مىشود! بيامبر رفت و جيزى نكفت» خداوند بىكناهى عايشه را فرستاد» عايشه كفت: به 
حمد خدا نه حمد هيج كس و نه به حمد تو!)" 

© ودر كتاب تفسير بخارى از هشام بن عروه از يدرش از عايشه روايت كرده كه كفت: «وقتى در 
مورد من حرفى زده شد كه آن را نمى دانستم؛ رسول خدايَلْة در مورد من خطبه خواند. 
شهادتين كفت و خدا را حمد نمود و آن طوركه سزاوار بود براو مدح وثنا فرستاد» سيبس 
كفت: اما بعد؛ به من كفتند بعضى از مردم به اهل من تهمت زدهاند» و به خدا سوكند هيج بدى 
ازاهل خود نمىدانم» و به مردى تهمت زدهاند كه به خدا قسم تابه حال بدى ازاو نديدهام» و 
هيج كاه داخل خانهام نشده مكر اين كه من حاضر بودهام» و در سفرى نبودهام مككراين كه او 


.١‏ يعنى: تا به حال با زنى جماع نكرده جون طبق آن جه ذكر كردهاند عنين بوده است. 
؟. صحيح بخارى جلد 0 صفحه 606 


". صحيح بخارى جلد © صفحه 2٠‏ 
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هم با من بوده استء. سعد بن معاذ بلند شد و كفت: اى رسول خدا به من اجازه بده تا 
كردنهايشان را بزنم» مردى از بنى خزرج - و مادر حسان بن ثابت از نزديكان اين مرد بود - بلند 
شد و كفت: دروغ مىكويى! به خدا قسم اكر آنها ازقبيله اوس بودند دوست نداشتى 

كردنهايشان زده شود! طورى كه نزديك بود بين اوس و خزرج در مسجد شُرّى به يا شود. و من 
خبر نداشتم. وقتى اول شب همان روز شد با مادر مسطح براى رفتن به توالت خارج شدم. 
متوجه قضيه شد و كفت: خدا مسطح راهلاك كند» كفتم: جرا يسرت را دشنام مىدهى؟ ! 
ساكت شد. دوباره متوجه قضيه شد و كفت: خدا مسطح را هلاك كند! به او كفتم: جرا يسرت 
را دشنام مىدهى؟! براى بار سوم متوجه شد و كفت: خدا مسطح را هلاك كند! او را ازدشنام 
نهى كردم ! كفت: به خدا قسم به خاطر تو او را دشنام مىدهم! كفتم: در جه مورد؟ قضيه را به 
طور مفصل برايم تعريف كرد كفتم: آيا جنين اتفاقى افتاده؟ كفت: به خدا قسم بله. به خانه 
خود بركشتم و كويا آن كارى كه براى آن بيرون رفتم (تخليه ادرارو مدفوع) ديككر نه كم و نه زياد 
در من وجود نداشت! بيمار شدم. به رسول خدا يد كفتم: مرا به خانه يدرم بفرستء با من 
جوانى را فرستاد, وارد خانه شدم ديدم ام رومان دريايين وابوبكردر بالاى خانه قرآن 
مى خوانند» مادرم كفت: اى دخترم جه جيز تو را به اين جا آورده؟ قضيه را به او خبر دادم ولى 
او مانند من ناراحت نشد و كفت: اى دخترم اين مسأله را آسان بكير, به خدا قسم بسياركم 
است زنى زيبا كه شوهرش دوستش داشته باشد و هووها و رقيبانى داشته باشد مكر اين كه آن 
رقيبان به او حسد برند و بر ضْدّشُ حرف در بياورند! به خاطر همين مانند من ناراحت نشده 
بود» كفتم: يدرم قضيه را مىداند؟ كفت: بله. كفتم رسول خدا جه؟ كفت: بله رسول 
خدا يليك هم مىداند» اشكم در آمد و كريه كردم ابوبكر كه در بالاى خانه قرآن مىخواند 
صداى مرا شنيدء يايين آمد و به مادرم كفت: اوراجه شده؟ كفت: خبر آن جه دربارهءاش 
كفتهاند به او رسيده» اشك از جشمانش سرازير شد و كفت: اى دخترم تو را قسم مىدهم كه به 
خاندات بركردى, بركشتم و رسول خدا رركي هم به خانهام آمده بود. ازكنيزم درباره من سؤال 
كردء كفت: نه به خدا قسم عيبى ازاو سراغ ندارم مككر اين كه مىخوابد و كوسفند م ىآيد و 


خمير نانش را مىخورد. بعضى از اص حاب آن كنيز را نهسى كرده كفتند: به رسول 
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خدا تيكو راستش را بككو! تا جايى كه به او فحش و دشنام دادند! كني زكفت: سبحان الله! به 
خدا قسم جيزى ازاو نمىدانم مكر همان جيزى كه زركر از خالص بودن طلاى سرخ مىداند» 
خبر اين قضيه به كوش مردى كه به او تهمت زده بودند رسيدء. كفت: سبحان الله! به خدا 
سوكند لباس هيج زنى را در نياوردهام» عايشه كفت: و بعدا در راه خدا شهيد شدء» عايشه كفت: 
يدر و مادرم نزد من آمدندء يبوسته بيش من بودند تا اين كه رسول خدا يلب بر من وارد شد در 
حالى كه نماز عصررا خوانده بود وارد شد در حالى كه يدرو مادرم مرا ازراست و جب احاطه 
كرده بودند» خدا را ستايش كرد و براو مدح و ثنا فرستاد و كفت: اما بعد اى عايشه؛ اك ر كناهى 
مرتكب شدهاى يا ظلم كردهاى به سوى خدا توبه كن» خداوند توبه بندكانش را قبول مىكند» 
عايشه كفت: زنى از انصار آمده بود و كنار درب نشسته بود. كفتم: آيا ازاين زن حيا نمىكنى كه 
جنين جيزى م ىكويى ؟! رسول خدا َك موعظه كرد. رو به يدرم كردم و كفتم: جوابش را بده. 
كفت: جه بكويم؟! به مادرم رو كردم و كفتم: جوابش را بده كفت: جه بكويم؟ ! وقتى جوابش 
را ندادند شهادتين كفتم و خدا را آن طور كه سزاوار است ستايش نمودم و مدح كردم سيس 
كفتم: اما بعد؛ به خدا قسم اكر به شما بكويم كارى نكردهام ‏ و خدا كواه است كه راست 
مىكويم - نزد شما مرا نفعى ندهد! شما در مورد آن صحبت كردهايد و قلب شما ازآن يرشده 
است! و اكر بكويم جنين كارى كردهام و خدا مىداند كه جنين كارى نكردهام ‏ خواهيد 
كفت: به كار خود برعليه خودش اعتراف كرد! به خدا قسم من براى خودم و شما مَتَلَى 
نمىيابم - خواستم اسم يعقوب را ببرم ولى نتوانستم - مكر حرف يدر يوسف آن هنكام كه كفت: 
(دراين هنكام صبر نيكو بهتر است و تنها از خداوند برآن جه مىكوييد كمك طلبيده 
مىشود» درهمان لحظه وحى بر رسول خدا يَيَنِكةٌ نازل شدء صورتش را بالا آورد و من 
خوشحالى و سروررا در جهرهداش مشاهده كردم عرق ازييشانى ياك كرد و كفت: بشارت باد 
تو را اى عايشه؛ خداوند بىكناه بودنت را همين الآن نازل كرد! عايشه كفت: در آن وقت از 


هميشه عصبانىتر بودم» يدر و مادرم به من كفتند: نزد يبامبر برو', كفتم: نه به خدا قسم نزداو 
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نمى روم و نه او را ونه شما دو تا را ستايش نمىكنم! بلكه خدايى كه بىكناهى مرا فرستاد را 
ستايش مىكنم. شما ديديد جه مىكويد ولى حرفش را انكار نكرديد وتغيير نداديد! و عايشه 
مىكفت: اما زينب بنت جحش خداوند دينش را برايش حفظ كرد» وبه جز خوبى جيزى 
نكفت, ولى خواهرش حمنه در جمله كسانى كه هلاك شدند هالاك شدء و كسانى كه در مورد 
اين قضيه صحبت مىكردند مسطح و حسان بن ثابت و عبد الله بن ابى منافق بود. واو كسى 
بود كه قضيه را تفتيش م ىكرد نا آن را افشا كند» و او با حمنه كسانى بودند كه بخش عمده اين 
قضيه را به عهده داشتند و زياد دربارواش صحبت مىكردندء ابوبكر قسم خورد كه ديكر به 
مسطح هيج نفعى نرساند» خداوند آيه نازل كرد: #از ميان شما كسانى كه داراى ثروت - وتا 
آخر آيه منظور خداوند ابوبكر است - و كشايش مالى هستند نبايد قسم بخورند كه مالشان را به 
خويشاوندان و تهى دستان ندهند - يعنى مسطح - تا آن جا كه مىفرمايد: آيا دوست نداريد خدا 
شما را ببيخشد در حالى كه خداوند بخشنده و مهربان است4 تا اين كه ابوبكركفت: بلهاى 
يروردكارما به خدا قسم دوست داريم كه بخشيده شويمء و دوباره مانند هميشه به مسطح نفع 
مى رسانيد».' 

© طبرانى از مقسم از عايشه نقل كرده است: «مادر مسطح برمن وارد شد باهم به كودال 
آب منطقه عاد رفتيم» مادر مسطح استخوان يا خارى را لكد كرد و كفت: خدا مسطح را هلاك 
كند كفتم: جه حرف بدى زدى! او مردى از اصحاب رسول خدا وَلِْكٌ استء كفت: شهادت 
مىدهم كه تو اززنان مؤمن وغافل هستى! آيا مىدانى در موردت جه مىكويند؟ كفتم: نه به 
خدا قسمء كفت: رسول خدا كى نزدت آمده؟ كفتم: رسول خدا در مورد همسرانش هر جه 
دوست داشته باشد انجام مىدهد و ازهر كدام كه بخواهد شروع م ىكند و نزد هركس بخواهمد 
مىرودء كفت: او كذا و كذا را در مورد تو قبول كرده است! غش كردم و افتادم! خبر به مادرم ام 
رومان رسيد, نزد من آمد كمك كرد تا به خانهاش رفتم؛ به رسول خدا خبر رسيد كه قضيه به 


عايشه رسيده استء. نزد عايشه آمد» براو وارد شد و نزد او نشست» وكفت: اى عايشه. خدا 
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باب توبه را وسيع كذاشته. بيشتر غضب ناك شدم, در همين حين ابوبكر آمد. برمن وارد شدء 
كفت: اى رسول خداء ازاين زنى كه به تو خيانت نمود و مرا مفتضح ساخت جه انتظار دارى! 
عايشه كفت: بيشتر غضب ناك شدم, به دنبال على فرستاد» فرمود: اى على در مورد عايشه جه 
مىكويى؟ كفت: خدا و رسولش داناترند» فرمود: بايد نظرت در مورد عايشه را به من بكويى. 
كفت: خداوند امر زنان را وسيع قرارداده» ولى دنبال كنيزش بريره بفرست و ازاو سؤال كن» 
شايد كه برامر عايشه مطلع باشد, دنبال بريره فرستاد آمدء به او فرمود: آيا شهادت مىدهى كه 
من رسول خدا هستم؟ كفت: بله» فرمود: من ازتو در مورد مسألهاى سؤال مىيرسم آن را ازمن 
مخفى نكن, كفت: بله اى رسول خداء هيج جيز ازمن نمىيرسى مكر اين كه به شما خبر دهمء 
و اكر خدا بخواهد جيزى را از شما مخفى نخواهم كرد, فرمود: تو نزد عايشه بودى آيا جيز بدى 
ازاو ديدى؟ كفت: نه. قسم به كسى كه شما را به ييامبرى فرستاد از وقتى نزد او بودهام هيج جيز 
ازاو نديدهام مكر يك جيز؟ فرمود: جه جيزى ؟ كفت: خميرى درست كردم و به عايشه كفتم از 
آن محافظت كن تا آتش روشن كنم نان بيزم» او بلند شد و نماز خواند» و از خمير غافل شدء 
كوسفندى آمد و آن را خورد! ييامبر دنبال اسامه فرستاد. فرمود: اى اسامه؛ نظر تو در مورد 
عايشه جيست؟ كفت: خدا و رسولش بهتر مىدانند» فرمود: بايد نظر خودت را برايم بكويى؟ 
كفت: نظر من اين است كه دست از او بردارى تا خدا در مورد او به شما امرى كندء عايشه 
كفت: كمى نكذشته بود كه وحى نازل شدء و يبوسته در جهره رسول خدا ولق خوش حالى و 
سرور ديده مىشد. و ب ىكناهى عايشه از آسمان نازل شد.ء يعنى از طرف خداء رسول خدا 
فرمود: بشارت باد تو را اى عايشه. و بازهم تو را بشارت باد كه خداوند بىكناهى تو را بر من 
نازل كرد كفتم: تو و رفيقت را حمد و ستايش نمىكنم! دراين هنكام صحبت كردم» ولى قبل 
از نزول وحى وقتى ييامبر نزد عايشه م ىآمد مىكفت: آن زن جه طور است؟)١‏ 

© باز طبرانى از عبد الرحمن بن اسود از يدرش نقل كرده است كه كفت: «كفتم: اى مادر 


مؤمنين يا اى مادر آيا قضيه افك را به من خبر نمىدهى؟ عايشه كفت: رسول خداءا با من 
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ازدواج كرد در حالى كه من در مكه زير باران بازى مىكردم و نزد من جيزى نبود كه مردان در آن 
رغبت كنند! ! و دخترى شش ساله بودم!' وقتى به من خبر رسيد ييامبربا من ازدواج كرده 
خداوند حيا را در قلب من جا داد. سبس رسول خدانقةٍ مهاجرت كرد و من هم با او برده 
شدم, و نزد من آمد درحالى كه دخترى نه ساله بودم ! رسول خدا به مسافرتى رفت و مراهم 
همراه خود برد من سبك بودم و در كجاوهاى كه بر رويش يرده بود حمل مىشدم, وقتى به راه 
افتادند در آن نشستم و آن را در حالى كه من در آن بودم بلند كردند و بريشت شتر بستند؛ در 
منزلى توقف كردند و من هم براى قضاى حاجت رفتم» وقتى بركشتم ندا دادند كه كاروان به راه 
خواهد افتاد. در كجاوه نشستم و وقتى يرده كجاوه را تكان دادم مرا ديدند» وقنى در آن نشستم 
دستم را به سينهام زدم» ديدم كردن بندى كه همراهم بود را جا كذاشتهام! به سرعت رفتم و 
دنبالش كشتم, وقتى بازكشتم ديدم همه رفتهاند! و من تنها غبار حركت آنها را ازدور مىديدم» 
و آنها هم كجاوه را روى شتر كذاشته بودند و به خاطر اينكه سبك بودم كمان كرده بودند كه من 
درون آن هستم! ناكهان ديدم مردى سر شترش را كرفته» كفتم: كه هستى ؟ كفت: صفوان بن 
معطل سلمىء تو مادر مؤمنين هستى؟ كفتم: بله. كفت: إنا لله و إنا إليه راجعونء كفتم: 
صورتت را از من بركردان و يايت را برروى دست شترت بككذارء كفت: برروى جشم با افتخار 
انجام مىدهمء وقتى مردم توقف كرده بودند به آنها رسيديم؛ رفت و مرا كنا ركجاوه به زمين 
كذاشت در حالى كه مردم به من نكاه م ىكردند و من نمىفهميدم! ديكر لطف رسول خدا و 
لطف بدرو مادرم را نيافتم» و نمىدانستم جه كفته شده تا اين كه كنيزم به نزد من آمد و كفت: 
كذا و كذا مىكويند. يكى از مهاجرين به من كفت: جه جيز تو را اغفال كرد؟ به تب و لرز مبتلا 


شدم! مادرم هر لباسى كه داخل خانه بود را آورد و برروى من انداخت, رسول خدا ازبعضى 


.١‏ زير باران بازى م ىكردم يعنى در آن زمان كوجك بودم ودر زير باران وبا كل درست شده از آن بازى مىكردم! سيس 
عايشه كمان م ىكند وقتى با رسول خدا بيك ازدواج كرده است در بدنش نشانههاى زنانكى بارز وآشكار نشده بوده كه 
مردان در آن رغبت كنند! 

. قبلا اثبات دروغكويى اودر اين مسأله كذدشتء و همجنين دروغش در اين مورد كه وقتى رسول خدا يده به اودخول 


كرد دخترى نه ساله بوده است. 
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ازاصحابش مشورت كرفت و كفت: نظر شما جيست؟ بعضى از آنها كفتند: جه قدر زنان 
زيادند و مىتوانى آن را عوض كنى» بعضى ديكر كفتند: تو رسول خدابى و برشما وحى نازل 
مى شود و ما هم ازشما تبعيت م ىكنيم» و بعضى ديكر كفتند: به خدا قسم خداوند به زودى 
مسأله را روشن خواهد كرد عجله نكن, عايشه كفت: انكار بر صورت يدرم زرنيخ' ريخته 
بودند! رسول خدا بر من وارد شد و مريضى مرا مشاهده كرد فرمود: اورا جه شده؟ مادرم 
كفت: به خاطر آن حرفى است كه شماها زدهايد و كفته شده! ييامبر تكلم نكرد و جيزى نككفت! 
واين مرا بيشتر غضب ناك كرد. ييامبر نزد من آمد و فرمود: اى عايشه ازخدا بترس! اكر جنين 
كارى كردهاى به خدا توبه كن جرا كه خداوند توبه بندكانش را مىيذيرد و كناهان آنها را 
مىبخشد. خواستم اسم يعقوب را ببرم ولى نتواستم و كفتم: من تنها حرف يدر يوسف را 
مىكويم: (و دراين هنكام صبر نيكو بهتراست و ازخداست كه در مورد آن جه مىكوييد يارى 
خواسته مىشود, و حزن و ناراحتى خود رابه خدا شكايت مىبرم و ازخدا جيزى مىدانم كه 
شما نمىدانيد» در همين حين كه رسول خدا با اصحابش بود و كويا برصورتش زرنيخ" ريخته 
شده بود! وحى براو نازل شد, و وقتى براو وحى نازل مىشد يلى جشم به هم نمى زد» 
اصحابش فهميدند كه به ييامبر وحى مىشودء به صورت او نككاه مىكردند و مىديدند كه روشن 
و خوشحال مىشود. وقتى نزول وحى تمام شد كفت: اى ابوبكر برتو بشارت باد! خداوند 
ب ىكناهى دخترت را فرستاد نزد او برو و به او بشارت بده؛ و آن جه در مورد من براو نازل شده 
بود را براى ابوبكر خواند؛ ابوبكر به سرعت به طورى كه نزديك بود به زمين بخورد نزد من آمد! 
كفتم: خدا را ستايش مىكنم نه رفيقت را كه ازنزدش آمدى! رسول خدا آمد و بالاى سرمن 
نشستء دست مرا كرفت» دستم را كشيدم؛ ابوبكر مرا زد و كفت: آيا دست خود را ازرسول 
خدا مىكشى؟! آيا با رسول خدا جنين كارى مىكنى؟ رسول خدا خنديد. عايشه كفت: قضيه 


.١‏ زرنيخ مادهايست به رتك خاكسترى كه هركاه با يودر سنك مخلوط شود موى بدن را از بين مى برد. (مترجم) 
”. قبلا كمان كرد كويا بر صورت يدرش زرنيخ ريخته شد! و الآن كمان م ىكند جنين جيزى براى بيامبر ملي اتفاق افتاده 
و كويا بر صورتش زرنيخ ريخته شده است! آفرين بر خدا كه بهترين آفرينندكان است! و نمىدانم عايشه از كجا فهميد 


صورت رسول خدا اين جنين شده و حال آن كه ييامبر با اصحابشان بودند و دور از عايشه به سر مىبردند! 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1 000 


من اين بود».' 

© باز طبرانى از ابن عباس نقل كرده: «ييامبروَلِكةٌ اكر به مسافرت مىرفت يكى از زنايش را 
با خود مى برد و سفرهايش را بين آنها تقسيم مىكرد يك باربا عايشه دختر ابوبكر به مسافرت 
رفت» عايشه كجاوهاى داشت. و مردانى وجود داشتند كه كجاوهاش را بلند م ىكردند و به زمين 
م ىكذاشتند» رسول خدا يَيَنِكةٌ و اصحابش شب در مكان معينى توقف كردند, عايشه براى 
قضاى حاجت خارج شد و دور كرديد» و ندانستند كه عايشه رفته استء يبامبر يليك از خواب 
بيدار شد و مردم به راه افتادند» و كسانى كه كجاوه را حمل مىكردند آمدند و آن را بلند كردند و 
كمان م ىكردند عايشه در آن است,. رفتند» عايشه بركشت ديد آنها رفتهاند» در جاى خود 
نشست,. مردى از انصار كه به او صفوان بن معطل كفته مىشد ازراه رسيد, او به زنان نزديك 
نمىشد. به عايشه نزديك شد. و همراه خود شترى داشت,ء وقتى او را ديد سوار بر شترش كرد. 
و قبل ازحجاب او را ديده بود» شتر را م ىكشاند تا اين كه به مردم و ب يبامبر ينك رسيد در حالى 
كه عايشه همراه او بود» مردم حرفهاى زيادى زدند» خبر حرفهايشان به بيامبر يليك رسيد. 
اين حرفها بر ييامبر سنكين آمد به حدى كه ازعايشه دورى كرد! و اززيد بن ثابت و ديكران 
در مورد عايشه مشورت كرفت» كفت: اى رسول خدا او را رها كن شايد خداوند در مورد او 
براى شما جيزى نازل كند» على بن ابى طالب كفت: زنان زيادند! به همين خاطر خاطر 
ببامبر يكل نسبت به عايشه ببشتر كدر شد! عايشه شبى خارج شد و در ميان زنان قدم مىزد! 
مادر مسطح متوجه قضيه شد كفت: خدا مسطح را هلاك كند! عايشه كفت: بد حرفى مىزنى! 
اين مرد از اصحاب رسول خدا لِك است! كفت: تو نمىدانى آنها جه مىكويند! و قضيه را 
به او كفتم» » عايشه غش كرد و روى زمين افتاد! سيس أيه قرآن در سوره نور در مورد ب ىكناهيش 
ا ا يك 
عمده تهمت را به عهده كرفت عذابى بزرك است. و همجنين اين آيه نازل شد: و ازميان شما 
كسانى كه داراى ثروت هستند سوكند ياد نكنند كه ... تا آن جا كه كويد: و خداوند بخشنده و 
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مهربان است. 4 و ابوبكر به مسطح انفاق و نيكى مىكرد و با او دوستى مى نمود» و مسطح يكى 
ازكسانى بود كه در مورد عايشه زياد حرف زد ابوبكر قسم خورد كه ديكر جيزى به او ندهدء 
اين آيه نازل شد: آيا دوست نداريد كه خداوند شما را ببخشد» بيامبر مَليكٌك به ابوبكر امر كرد 
كه نزد عايشه برود و او را بشارت دهدء ابوبكر نزد او آمد و او را به نازل شدن بىكناهيش خبر 
دادء عايشه كفت: تو و رفيقت را ستايش نمىكنم ١»!‏ 

© ودرروايت احمد بن حنبل از عايشه آمده است: «وقتى ب ىكناهى من از آسمان نازل شد 
ببامبر يرك نزد من آمد و مرا از آن آكاه ساختء كفتم: خدا را ستايش مىكنم نه تو را!»)' ودر 
روايت ديكرى كه از مسروق از ام رومان تقل كرده آمده: بيامبر يلتك همراه با ابوبكر بر عايشه وارد 
شد وبه اوكفت: «اى عايشه؛ خداوند عرُوجِلٌ ب ىكناهى تو را نازل كرده استء. كفت: خدا را 
ستايش مىكنم نه تو را! ابوبكر به عايشه كفت: جنين حرفى به رسول خدا ولب م ىكوبى ؟ 
كفت: آرى!»)” 

© باز احمد ازعايشه روايت كرده كه كفت: «وقتى بىكناهى من نازل شد, رسول 
خدا يليك به منبر رفتء و آن را ذكر كرد و آيهاش را خواند. وقتى از منبريايين آمد دستور داد دو 
مرد ويك زن را حدٌ زدند»).؛ 

© بيهقى از عايشه روايت كرده كه كفت: «وقتى رسول خد اليك آيهاى كه در آن ب ىكناهى 
من فرستاده شد را بر من خواند, از منبر يايين آمد و دستور آمد دو مرد ويك زن كه اين فحشاء 
را در مورد عايشه بيخش كرده بودند حدٌ زده شوند» كفت: و عبد الله بن ابى و مسطح بن اثاثه و 


حسّان بن ثابت و حمنه بنت جحش خواهر زينت بنت جحش اين تهمت رابه عايشه زدند واو 


177 المعجم الكبير طبرانى جلد 71 صفحه‎ .١ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 00 0 0 0 


را متهم به زنا با صفوان بن معطل سلمى نمودند».' 

© طبرانى از عبد الله بن عمر نقل كرده: «هنكامى كه رسول خدا يَلَنكةٌ اراده سفر داشت بين 
زنانش سه تا سه تا قرعه مىانداخت اسم هر كدام در مىآمد او را همراه با خود مىبرد. آنها هم 
براى آوردن آب خارج مىشدند و مجروحين را مداوا مىنمودند» وقتى به غزوه بنى المصطلق 
رفت بين همسرانش قرعه زد نام عايشه و ام سلمه درآمد» آن دو را همراه خود برد در وسط راه 
كجاوه ام سلمه كج شد و نزديك بود بيافتد» شتر او را نشاندند تا كجاوه را اصلاح كنند. عايشه 
مى خواست قضاء حاجت كند". وقتى شتران خود را نشاندند عايشه كفت: با خود كفتم تا 
كجاوه ام سلمه را اصلاح مىكنند من قضاء حاجت مىكنم, ازكجاوه يايين آمدم و سطل آب 
را برداشتم در حالى كه آنها متوجه بياده شدن من نشدندء به ويرانهاى رفتم؛ و كردن بندم ياره 
شد و افتاد» در آن جا ماندم تا آن را بيدا كنم و براى به كردن بستن منظّم سازم قافله شتران خود 
را به راه انداخته رفتند» و كمان كردند كه من در كجاوهام و بياده نشدهام» بازكشتم ولى هيج كس 
را نديدمء به دنبال آنها رفتم تا خسته شدم, با خود كفتم: آنها مرا نمىيابند وبه دنبالم خواهند 
آمد. در كنار راه ايستادم» صفوان بن معطل سلمى ازكنارم ردٌ شد او رفيق رسول خدا هليكو بود. 
و از يبامبر وَل خواسته بود كه او را يشت لشكر قرار دهد كه دنبال آنها بيايد» وقتى قافله رفته 
بود نماز خوانده بود و سيس به دنبال آنها به راه افتاده بودء هر وسيلهاى كه ازقافله افتاده بود 
برمىداشت تا آن را به صاحبش برساند, وقتى به من رسيد كمان كرد من مرد هستم. كفت: اى 
خواب آلود. بلند شو مردم رفتهاند» كفتم: من مرد نيستم!" من عايشه هستم. كفت: انا لله وانا 


/ سئن بيهقى جلد / صفحه 10؛ و قائل كلام ابن اسحاق است جون روايت از او مىباشد» بخارى در صحيحش جلد‎ .١ 
صفحه 187 در ضمن بيان مشوررتهاى بيامبر يلتك اين جنين كويد: «و ايشان در تهمتى كه اهل افك به عايشه زدند با‎ 
على و اسامه مشورت نمود و حرف آن دو را كوش كرد تا اين كه قرآن نازل شدء آن دو نفرتهمت زننئده را حدٌ زد و‎ 
به نزاع آنها اعتنايى نكرد و لكن به آن جه خدا به او امركرده بود حكم نمود».‎ 

". يعنى در كجاوه خود بود و مىخواست بيرون بيايد. 

“. ولى در نككاه عمر بن عبد العزيز عايشه در نظر دادن مرد است و يكى از بهترين مردان مىباشد! او كفته: «عايشه در نظر 
دادن مرد بود». طبق آن جه در كتاب غريب الحديث ابراهيم حربى جلد ١‏ صفحه 177 آمده استء ودر حاشيه 


- 


تقض 00 00 12017000 


اليه راجعون» سيس شترش را نشاند و دستانش را با ريسمان بست و از رو بركرداند و كفت: اى 
مادر سوار شُوء وقتى سوار شدى مرا خبر كن سوار شدم و او آمد و ريسمان را بازكرد و مهار 
شتر را كرفت» ابن عمر كفت: او با عايشه هيج كلامى تكفت تا اين كه او را نزد رسول خدا 
آورد» عبد الله بن ابى سلول منافق كفت: به يروردكار كعبه سوكند با او زنا كرده است! و حسّان 
بن ثابت انصارى و مسطح بن اثاثه و حمنه هم او را دراين تهمت يارى كردند! واين مطلب 
بين لشكر بخش كرديد, و خبر آن به يبامبر يك رسيد. و آن جه كفتند در قلب يبامب رولك بود 
تا اين كه به مدينه رسيد!! عبد الله بن ابى بن سلول اين خبر را در مدينه يبخش كرد و اين مطلب 
بر رسول خدا يلكو سختتر شد عايشه كفت: روزى برمادر مسطح وارد شدم در حالى كه 
مى خواستم به قضاء حاجت برومء او مرا ديد با خود سطل آبى آورد» سطل ازدستش افتاد و 
كفت: خدا مسطح را هلاك كند! عايشه به او كفت: سبحان الله! آرزوى هلاكى مردى كه از 
اصحاب بدر و يسرت مىباشد را دارى! ام مسطح به من كفت: به تو مسألهاى نسبت دادهاند و 
تو آن را نمىدانى! و قضيه را به من كفتء وقتى مرا آ كاه ساخت دجارتب شدم و با اين كه از 
توالت دور نبوديم ديكر ادرارم بند آمد» قبل از اين مىديدم كه بيامبر يك به من بى محلى و جفا 
مىكند ولى نمىدانستم علت آن جيست؟ وقتى مادر مسطح مرا آ كاه ساخت دانستم جفاى 
رسول خداتَبيكةِ به خاطر خبرى است كه مادر مسطح مراازآن آكاه ساخت. به 
بيامبر يلكي كفتم: اى رسول خدا؛ آيا به من اجازه مىدهى كه نزد خانوادهام بروم؟ كفت: بروء 
عايشه خارج شد تا به نزد يدرش ابوبكر آمد. ابوبكر به او كفت: جه شده؟ كفت: رسول 


خدا يليك مرا ازخانهاش اخراج نمود!" ابوبكر به او كفت: رسول خدا رَبك تو را اخراج كرده 


جح 

كنزالعمال جلد 8 صفحه /291 آمده: «و در روايتى آمده: خداوند زنان رَجُلّه را لعنت كند» به معناى زنان مُترَجُلَد 
وقتى كفته شود: آن زن رَجُلّه است يعنى در نظر دادن و شناخت مانند مردان مىماند» واين حديث هم ازهمين 
مورد است: عايشه زنى بود كه در نظر دادن رَجُلَّه بود». 

.١‏ يعنى ييامبر يَبنكَيَ كمى به كفتار آنها مايل شد و به همسرش عايشه شك نمودا! 

؟. جكونه كمان م ىكند ييامبر يلك اورا از خانهاش اخراج كرده و حال آن كه خودش قبل از آن كفت از ايشان اجازه 


- 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ا 


آن وقت من تو را يناه دهم! به خدا قسم تو را يناه ندهم مكر اين كه رسول خدا يليك ام كند. 
رسول خدايَلَْكة به او امر كرد كه عايشه را يناه دهد, ابوبكر به عايشه كفت: به خدا قسم جنين 
حرفى در جاهليت به ما نسبت داده نشده بود جه برسد به الآن كه خدا ما رابا اسلام عزيز كرده 
است؟' عايشه وام رومان و ابوبكر و عبد الرحمن كريه كردند! و اهل خانه هم با آنها كريه 
نمودند! اين خبر به رسول خلا يَينْكُوٌ رسيد به منبر رفت و بر خداوند حمد و ثنا فرستاد و كفت: 
اى مردم جه كسى مرا در برابر شخصى كه مرا اذيت مىكند يارى مىنمايد؟ سعد بن معاذ 
شمشير خود را كشيد و به سمت ايشان رفت و كفت: اى رسول خدا؛ من شما رايارى مىكنم, 
اكر از فبيله اوس باشد سر او را برايت مى آورم و اكر از قبيله خزرج باشد هر جه امر كنى انجام 
مىدهيم» سعد بن عباده بلند شد و كفت: دروغ مىكويى! به خدا قسم تو نمىتوانى او را 
بكشى! تو تنها انتقام خونهايى را مىخوابى كه در جاهليت بين ما بوده استء اين يكى كفت: 
واى براوس! و آن يكى كفت: واى بر خزرج! سرو صدا بلند شد و با كفش و سنك به جان هم 
افتادند! ' أَسَيْد بن حضير بلند شد و كفت: دعوا براى جه؟ اين رسول خداست ما را ام ركند هر 
جه فرمود آن را انجام مىدهيم اكر جه بعضى بدشان بيايد» در همين حين كه بيامبر بر منبر بود 
جبرئيل نقذ برايشان نازل شدء ابوعبيده بن جراح از منبر بالا رفت و ايشان را در بر كرفت, وقتى 
وحى يايان يافت رسول خدا يلد به تمام مردم اشاره كرد و آن جه جبرتيل 1 نازل كرده بود را 
براى آنها تلاوت كرد: او اكر دو كروه از مؤمنان با هم جنكيدند بين آنها رااصلح دهيد اكريى 


جح 

كرفت تا به خانه يدرش برود و ايشان هم به او اجازه داد؟! با ميل خود از خانه خارج شد و بيامبر وَل اورا طرد نكردء 
ولى عايشه دوست دارد كمى دروغ و مبالغه به افسانهداش اضافه كند تا شايد به وسيله آن بتواند عواطف سئّيان را جذب كند 
همان كسانى كه نزديك است به خاطر اين بدبخت طرد شده كه ممكن است در خيابان بخوابد جون يدرش هم او را يناه 
نداده اشى بريزند. 

.١‏ در فصل اول دانستى كه در جاهليت جنين حرفى براى اهل بيت ابوبكر مثل يدر و مادرش كفته شده است! 


؟. جه قدر اين قضيه تاريخى نسبت به عقيده «عدالت تمام صحابه رضى الله عنهم!» زيباست! 


ع0 0 1010000 


كروه بر ديكرى طغيان كرد با او با شمشير بجنكيد ...4 تا آخرآياتء مردم فرياد زدند: اى 
رسول خدا به آن جه خدا در قرآن نازل كرده راضى شديم. و بعضى به سمت بعضى ديكر رفتند 
و باهم صلح كردند. يبامبركَليْكٌةٌ از منبر يايبن آمد و منتظر بود در مورد عايشه وحى نازل شود 
دنبال على و اسامه و بريره فرستاد» و ييامبر هر وقت مى خواست مشورت كند با على و اسامه 
بعد ازموت يدرش زيد مشورت مىكرد, به على كفت: در مورد عايشه جه م ىكويى؟ آن جه 
مردم مىكويند مرا به شك انداخته است"» كفت: اى رسول خدا؛ مردم آن را كفتهاند و ديكر 
طلاق او براى تو حلال شده است! اسامه كفت: تو جه م ىكويى ؟ اسامه كفت: سبحان الله! 
براى ما حلال نيست كه دراين مورد صحبت كنيم. خداوندا تو منزُهى اين تهمت بزركى است» 
به بريره كفت: تو جه مىكوبى اى بريره؟ كفت: اى رسول خدا به خدا قسم در مورد اهل توبه 
جز خوبى جيزى نمىدانم غير ازاين كه او زنى است كه بسيار مىخوابد! طورى مىخوابد كه 
مرغ مىآيد و خمير نانش را مىخورد! و اكرآن مطلب باشد خدا تو راازآن آ كاه مىسازد. 
يبامبر يلك خارج شد تا به منزل ابوبكر رسيدء بر عايشه وارد شد و به اوكفت: اى عايشه؛ اكر 
جنين كارى مرتكب شدهاى بكو تا براى تو ازخدا طلب بخشش كنم! عايشه كفت: به خدا 
قسم من براى آن كار ازخدا طلب بخشش نمىكنم! اكر جنين كارى كردهام خدا مرا نيامرزد! و 
َثّل من و شما تنها مانند مَتَلَ يدر يوسف مىماند» و متأسفانه اسم يعقوب را فراموش كردم 
من حزن و ناراحتىام را تنها به خدا شكايت مىبرم و ازخداوند جيزى مىدانم كه شما 
نمىدانيد» در همين حين كه رسول خدا يَلٌَ با عايشه صحبت م ىكرد جبرئيل نه با وحى بر 
بيامبر يك نازل شد. خواب آلودكى سراغ ببامب مايه آمد. ابوبكر به عايشه كفت: بلند شو 
رسول خدا را در بربكير» كفت: نه به خدا قسم به او نزديك نمىشوم! ابوبكر بلند شد و رسول 
خدا يليك رادر بر كرفت» غم او زائل شد و مى خنديد» و كفت: اى عايشه؛ خداوند بىكناهى 


.١‏ سوره حجرات آيه 24 و در آيه «با شمشير» وجود ندارد و حال آن كه در نص حديث وجود دارد بنابراين اين تحريف 
قرآن است! 


؟. يعنى: اتهامى كه آنها به عايشه زدند در قلب ييامبر شك ايجاد كرده كه عايشه حقيقتا زنا كرده است. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 15151 1[141[ذ1[1[ذ[ 1[ 0غ 


تو را فرستادء كفت: خدا را حمد و ستايش مىكنم نه تو را! رسول خدا وَلَيكيةٌ سوره نور را تا آن 
جا كه اين قضيه و بىكناهى عايشه تمام مى شود براو خواند» رسول خد ايَأيْككٌ به او فرمود: به 
خانه برو» عايشه رفت رسول خدا يَبقَ به مسجد رفتء ابوعبيده جراح را خواند و او هم مردم 
را جمع كرد سيس رسول خدا يليك آيداى كه خدا در مورد بىكناهى عايشه فرستاده بود را 
براى آنها خواند و ازمنبر يايين آمد و دنبال عبد الله بن ابى منافق فرستاد او را آوردند 
يبامبر يليك به او دو حدّ زد و دنبال حسّان بن ثابت و مسطح بن اثاثه و حمنه بنت جحش 
فرستاد و آنها هم به شدت زده شدند و بركردنهاى آنان زده شد! ابن عمر مىكويد: 
بيامبر ينك عبد الله بن ابى را دو حدّ زد جرا كه او به همسر ييامبر يليك تهمت زنا زده بود به 
همين خاطر دو حدّ خورد» ابوبكر دنبال مسطح بن اثاثه فرستاد و به او كفت: تو كه يسر خاله 
منى به من بكو جرا جنين جيزى در مورد عايشه كفتى؟ اما حسّان مردى از انصار است و ازقوم 
من نمى باشد» و حمنه هم زنى ضعيف است كه عقل ندارد» و عبد الله بن ابى هم منافق است» 
و حال آن كه از زمانى كه يدرت مرد از وقتى جهار سال داشتى خرجى و هزينه زندكى تو را من 
مىدهم. برتو انفاق م ىكردم و به تو لباس مىيوشاندم تا اين كه بالغ شدىء تاامروزازتو 
نفقهاى قطع نكردهام» به خدا قسم ديكر هيج وقت درهمى به تو نخواهم داد و ديك ربا خيرى به 
تو عطوفت نخواهم كرد! سبس ابوبكر او را طرد كرد و از منزل خود اخراج نمود آيه نازل شد: 
#كسانى ازشما كه ثروت و وسعت مالى دارند سوكند نخورند كه ...4 تا آخر آيه» و وقتى خدا 
فرمود: آيا دوست نداريد كه شما را ببخشم؟ ابوبكر كريه كرد و كفت: اما حال كه در مورد اين 
كار من با تو قرآن نازل شده دوبرابر به تو نفقه خواهم داد! و تو را بخشيدم جون خدا به من امر 
كرده كه تو را ببخشم! و زن عبد الله بن ابى هم مثل خودش منافق بود» قرآن نازل شد: (زنان 
خبيث - يعنى زن عبد الله براى مردان خبيثاند ‏ يعنى عبد الله و مردان خبيث براى زنان 
خبيثاند - يعنى عبد الله براى زنش مى باشد, و زنان ياك براى مردان ياك مىباشند ‏ يعنى 
عايشه و همسران بيامبر يَأ - و مردان ياك - يعنى بيامبر وَل - براى زنان ياك هستند - يعنى 


11 دانستنى هاى حميراء 


عايشه و همسران يبامبروَلِيِكٌك - آنها ازآن جه (منافقين) در موردشان م ىكويند برىء هستند. تا 


١.»تايآرخآ‎ 


© باز طبرانى از ابى اليسر انصارى نقل كرده: «رسول خلا يَبَنِكةَ به عايشه كفت: اى عايشه 


خدا بىكناهى تو را فرستاده استء كفت: خدا را حمد و ستايش مىكنم نه تو را! رسول خدا از 


نزد عايشه خارج شد و دنبال عبد الله بن ابى فرستاد و او را دو حدّ زد و دنبال مسطح و حمنه 


فرستاد و آنها را زد»." 


ب ودر حديث ديكرى كه طبرانى ازابن عباس ازعايشه نقل كرده آمده است: «(درمورد 
اصحاب افك اشعارى كفته شدء و ابوبكر براى مسطح كه عوف خوانده مىشد در مورد اين كه 


به عايشه تهمت زد جنين كفت: 

اى عوف واى برتو با اين كه علم داشتى جرا آن 
تعصب قومى و تكبر تو رادر بر كرفت 
جرا وقتى حسادت كردند با آنها نجنكيدى 
جرا به زنى شوهر دارو بىكناه وامين كه 
در ميان كروهى تهمت زنء» شما شرعا با قول 
و خداوند بىكناهى او را فرستاد و حساب عوف 


اكوا عاتم يه عاط عات حك عبرت 


كلام را كفتى با اين كه طمعى ازآن نداشتى 
اى عوف كسى كه قطع كند» قطع كننده نيمست 
نكو كه فقط با دشنام دادن با آنها دشمنى كردى 
نرمى ازاو ديده نشده بود تهمت زديد 
زشت و لفظ خيانت ازكروه افك بوديد 
بهخاطرتهمتى كهزدباخداست 


جواب او را خواهم داد آن هم جوابى بد 


و حسّان عايشه را از آن جه دربارهءاش كفته شده برىء مىكند و اين جنين او رايارى 


مىنمايد: 

زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم 
زنى با كرامت و داراى فضائل كه از نظر دين و 
بانوى قبيله حىئ ازتبار لؤى بن غالب كه 


١716 المعجم الكبير طبرانى جلد 1" صفحه‎ .١ 
1١7 ؟. المعجم الكبير طبرانى جلد 1” صفحه‎ 


نمىشود تا كرسنه كوشت شتران كردد 


جايكاه دوست بهترين مردم ييامبر هدى الست 


فضل و شرفى كريم و بزركى هميشكى دارند 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ااا 0 00ب-ذب- 3 ز زؤزؤز ز 11 11 1[ؤزؤز1ز1ؤ2111111111111 امن 


زنى ياك كه خدادامن او راياك نمود 2 واوراازهر بدىو باطلىياك كرد 
اكر آن جه از طرف من كفتند را كفته باشم2 انكشتانم شلاقم راابه سمت من بلند تكند 
روزكار آن جه دربارءات كفته شد را به تو نجسباند جون قول مردى بى خاصيت است 
جككونه؟ در حالى كه تا وقتى زندهام محبت و يارىام براى آل ييامبر است كه زينت محافلند 
رتبه او ازتمام مردم بالاتراست كه حتى سوره 0 طولانى قرآن هم ازبيان آن قاصراست 
ابو اويس كفت: يدرم به من خبر داد رسول خدا يلد تمام كسانى كه به عايشه تهمت زده 
بودند را هشتاد ضربه شلاق زد» و وقتى شلاق زده شدند حسّان بن ثابت اين شعر را كفت: 
عبد الله و حمنه و مسطح به خاطر هذيانى كه 2 كفتند آن جه سزاوارشان بود را جشيدند 
به همسر ييامبرشان و محل خشم خداوند تهمت زدند وناراحت كردند 
ييامبر را در مورد او آزار دادند و يخش كردن رسوايى را حلال دانستند و مفتضح كردند». ' 
© طبرانى از ابن ابى مليكه و مجاهد از عايشه روايت كرده كه كفت: «وقتى خبر آن جه دربارهام 
كفته بودند به من رسيد خواستم سراغ جاهى بروم و خودم را درون آن بياندازم !»" 

© بخارى از زهرى نقل كرده: «وليد بن عبد الملى به من كفت: آيا به تو خبرى نرسيده كه 
على جزء كسانى بوده كه به عايشه تهمت زدهاند؟ كفتم: نه ولى ابو سلمه بن عبد الرحمن و 
ابوبكربن عبد الرحمن بن حارث كه هر دو ازقوم تو هستند به من خبر دادند كه عايشه به آن دو 
كفته است: على جزء كسانى بود كه يقين داشتند عايشه مرتكب زنا شده. نزد او رفتند ولى او از 
حرف خود برنكشت و كفت: اين مطلب يقينى و بلا شك است و اصل و نسب عتيق (ابوبكر) 
هم همينطور بود!»" 


.١‏ المعجم الكبير طبرانى جلد 71 صفحه 21١8‏ و بعضى مصرع اول بيت اول را اين جنين نقل كردهاند: «حسّان و حمنه 
و مسطح به خاطر هذيانى ...» همانطور كه در كتاب التنبيه و الاشراف صفحه 7١8‏ آمده استء» و همانطور كه به طور 
مفصل خواهد آمد منشأ اختلاف در اين است كه حسان حدّ خورده يا نه؟ 

؟. المعجم الكبير طبرانى جلد 77 صفحه 17١‏ منظورش اين است كه مى خواسته با انداختن خودش در جاه خودكشى كند! 
. صحيح بخارى جلد 0 صفحه ٠‏ 2؛ وعايشه به صراحت اميرالمؤمنين (صلى الله عليه) را متهم مى نمايد كه او هم جزء 


- 


1 2 31 111 101 دانستنى هاى حميراء 


اين احاديث آشكارترين رواياتى بود كه در مورد قضيه افك در مصادر مخالفين وارد شده است» 
حال به مناقشه و نظر در آن مى يردازيم تا آن مقدار اضطراب و سركردانى و تناقضى كه با وقائع تاريخى 
مشهور دارد معلوم شود طورى كه هر عاقلى به دروغ بودن آن قطع بيدا كند و به يقين برسد كه آن جه 
اين روايات بيان كردند تنها يك داستان ساختكى است. 

براين روايات جند اشكال وارد مىكنيم كه موضوع آن را نقض مىكند: 

© اشكال اول: ما مىبينيم تمام روايات قضيه افك را تنها عايشه نقل كرده است! و اين باعث 
مىشود آن را قبول نكنيم» جون وجدان از قبول كردن واقعهاى تاريخى آن هم با اين حجم و تفصيل كه 
به غير از يك نفر كسى آن را نقل نكرده است ابا داردء واين بعد از آن است كه ناقل اين روايات از آن 
بهره برده واز خود تعريف كرده و خود را با آن تزكيه نموده است! 

اين واقعه در ميان لشكرى كه بيش از هفتصد جنكاور مسلمان بودهاند اتفاق افتاده است' البته به 
غير از اسيران بنى المصطلق و فرزندان و خانوادههاى آنها كه بيش از دويست نفر هستند"» وطبق 
كفتار عايشه؛ بعد از آن كه مردم ديدند عايشه و صفوان بعد از كذشت يك شب كامل در كرماى ظهر 
به سمت لشكر مىآيند امر اين دو بين همه آنها شايع شد و يخش كرديد» سيس بقيه حوادث اين قضيه 
اتفاق افتاده و از هيج يك از مردم مخفى نبوده استء همه آنها آن جه اهل افك درباره عايشه كفتند را 
مشاهده نمودند» وشاهد خطبههايى كه رسول خدا يبك براى اين قضيه خواندند بودند» همانطور كه 


دعواى ميان اوس و خزرج در اين باره كه نزديك بود در مسجد با هم بجنكند را مشاهده نمودند» وبه 


2 

كسانى بود كه به عايشه كمان بد برد و ارتكاب زنا را يقينى مىدانست! جون همانطور كه در فتح البارى ابن حجر جلد ٠‏ 
صفحه 77*28 آمده ابن مردويه از عايشه نقل م ىكند: «على هم ازجمله كسانى بود كه درشأن من بدى كرد! ولى خدا 
او را مىبخشد!» و بعضى روايت بخارى از زهرى را به اين لفظ روايت كردهاند: «عايشه به آن دو كفت: على درشأن 
عايشه بدى كرد!» همانطور كه ابن حجر در همان مصدر به نقل از نسفى و ابن سكن از فربرى به اين مطلب تصريح 
كرده ودر مورد آن كفته: «ازاين حيث كه اين روايت كم است همين لفظ قوىتر است!» 

791 السيرة النبوية ابن كثير جلد "' صفحه‎ .١ 


؟. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد " صفحه "م 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 000100 ا 00 


نازل شدن سوره نور در اين واقعه خبر داده شدند» وديدند كه جكونه بردو مرد ويك زن باشلاق حدٌ 
جارى مىشود ... وامثال اين حوادث سنككين و اتفاقات مهم كه اين قضيه را- كه تايك ماهادامه 
داشته - با آن زخم ترسناكى كه در آن بود مهم ترين قضيه سال اول آن زمان قرار مىدهدء يس تمام اين 
كسانى كه شاهد اين قضيه عظيم بودند كجا رفتند جرا از آنها حتى يك حديث نرسيده كه بر جانبى از 
جوانب اين اتفاق شهادت دهند؟! مثل اين كه يكى از آنها بكويد: «عايشه را ديدم كه صفوان شتر را 
م ىآورد و بعد از آن كه ما از مريسيع بركشتيم آن دوبا تأخير آمدند و مردم شك نمودند» يا ديكرى 
بكويد: «شنيدم عبد الله بن ابى در مورد عايشه جنين مىكفت وفلانى اين جنين حرف اورا رد 
مىكرد» يا سومى بكويد: «رسول خدا ركد براى ما خطبه خواند ودر مورد كسانى كه اهلش را به 
فحشاء متهم نمودند يارى مىطلبيد» يا جهارمى بككويد: «من در مسجد حاضر بودم نزديك بود دو 
قبيله اوس و خزرج با هم بجنكند كه كذا وكذا اتفاق افتاد» يا ينجمى بكويد: «درفلان روز وفلان 
ساعت در فلان مكان حسان و مسطح وحمنه با فلان جيز زده شدند؟!» 

قهرمان ديكر اين قصه يعنى صفوان بن معصل به كجا رفته جرا در مورد تهمتى كه به او زدهاند و آن 
جه برايش اتفاق افتاده هيج نكفته و جرا تفاصيل و حوادث مهم اين قضيه را حتى در يك حديث كه از 
طرف خودش باشد نه اين كه عايشه از او نقل كند براى ما روايت نكرده است؟! خصوصا كه او بعد از 
اين حادثه مذكور زمان طولانى زنده بوده است تا جايى كه زمان عمر را درك كرده ودر جنك ارمينيه 
سال نوزده كشته شدء بلكه طبق قول ديكر زمان طولانىترى زنده بوده است تا جايى كه زمان معاويه را 
درك كرده ودر زمين روم سال ينجاه و جهار كشته شده است!! حداقل بايد به ما مىرسيد كه يكى از 
مسلمانان در مورد حقيقت امر از صفوان سؤال كرده و صفوان او را از كذا و كذا آكاه كرده استء يا اين 
كه وقتى به مسلمانى تهمت زده شد در ميان جمع فرياد بزند: «من بىكناه هستم» يا جيزى از اين 


قبيل» عادت مردم كه تا به امروز هم ادامه دارد اين است كه يك قضيه حساس را بدون اين كه از آن 


.١‏ ابن حجر در فتح البارى جلد 4 صفحه 7*4 در مورد قول عايشه مبنى بر اين كه صفوان در راه خدا كشته شد كويد: 
«منظورش اين است كه بعدا كشته شد نه اين كه در همان ايام كشته شده باشد. ابن اسحاق كفته اودر جنىف 
ارمينيه در زمان خلافت عمر سال نوزده به شهادت رسيد و كفته شده: بلكه تا سال ينجاه و جهار زنده بود ودر 


زمان خلافت معاويه در زمين روم شهيد شد». 


درس ا 0 دانستنى هاى حميراء 


اطلاع يابند و لو به انكيزه فضولى كردن به حال خود رها نمىكنند» حال جطور حتى يك حديث هم از 
قهرمان دوم اين داستان به ما نرسيده است و حال آن كه از او احاديثى نقل شده كه مربوط به قضيه افك 
نيست و بسيار بى اهميتتر از قضيه افك است؟!! و اكر بكوييم صفوان همانطور كه به زنان نزديك 
نمىشده - طبق خيال عايشه ‏ به حرف زدن هم نزديك نمىشده است! قهرمانان ديكر قصه را جه شده 
كه سكوت كردهاند يا راويان از نقل روايت از آنها سكوت نمودهاند؟! كجاست احاديث حضرت 
على منيّةٍ در مورد اين موضوع و حال آن كه ايشان همان كسى است كه طبق آن جه كفته شد 
بيامبر يك با او مشورت نمود؟! كجاست احاديث اسامه كه ييامبر با اوهم مشورت نمود؟ ججرا از 
هيج كدام از اين دو نفر حديثى به ما نرسيده كه مثلا بكويند: «وقتى اهل افك صحبت كردند 
ييامبر يد با من در مورد عايشه مشورت نمود و من كذا وكذا كفتم؟!» كجاست احاديث اوس و 
خزرج كه نزديك بود با هم جنكشان شود؟! كجاست احاديث كسانى كه حدٌ زده شدند مثل حسان و 
مسطح و حمنه؟! بلكه كجاست احاديث مهاجرين و انصار؟! آيا همكى آنها با هم توطئه نمودند كه 
دهان خود را ببندند و زمينه را تنها براى عايشه ترك كنند تا در اين موضوع هر جه مىخواهد بككويد؟! 
آنها را جه شده كه ملتزم شدهاند در اين قضيه حرفى نزنند ولى در بقيه وقائع عمومى به جنين جيزى 
ملتزم نشدهاند و هر كدام آن جه ديده يا ديكرى به او خبر داده را بيان كردهاند؟! 

اكر كفته شود: براى صفوان دو بيت شعر روايت شده كه به قضيه افك اشاره داردء واين به منزله 
حديثى است كه از او به ما رسيده وبر صدق كفتار عايشه دلالت م ىكند و نشان مىدهد اين قضيه را 
تنها عايشه روايت نكرده استء و آن دو بيت را وقتى به خاطر تشفى دل با شمشير به حسان ضربه زد 
سروده است: 
تيسزى شمشير مرادرياب كهمن- اكربيايم جوانى هستم نهشاعر 
و لكن ازغيرت خود دفاع كنم و به خاطر2 تهمت زدن به بىكناهى ياك انتقام مىكيرم 


در جواب مىكوييم: اين دو بيتى كه طبرانى و حاكم نقل كردهاند از طريق خود عايشه از صفوان 


.١‏ ذهبى در كتاب سير أعلام النبلاء جلد ١‏ صفحه /05 كويد: «وازاو دو حديث نقل شده است» سعيد بن مسيب و 


ابوبكر بن عبد الرحمن و سعيد المقبرى و سلام ابوعيسى ازاو حديث نقل كردهاند». 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 ااا 


روايت شده است! در روايت قبل از اين دو بيت آمده است: «عايشه كفت: صفوان بن معطل سراغ 
حسان بن ثابت آمد و او را با شمشير زد» و وقتى او را زد اين شعر را در مورد حسان كفت: تيسزى 
شمشيرم رادرياب ... تا آخر».' 

دس بالرصو كردا معاوواعا اياي عدار صم راض واممعورى خشاك ايم و افد مهنا 
بيت اول منسوب به صفوان را مىيابيم؛ و آن را در قضيه ديكرى سروده كه ربطى به قضيه افكى كه 
عايشه درست كرهده ندارد» و از بيت دوم هم هيج اثرى نيست! ابن اسحاق و ابن هشام و طبرى و 
ديكران مطلبى نقل كردهاند كه حاصلش اين است: وقتى صفوان بن معطل و جماعتى از قريش كه از 
اصحاب جهجاه بن مسعود غفارى بودند بعد از تمام شدن جنك بر سر آب مريسيع با انصار 
جنكيدند حسان بن ثابت در شعرى به صفوان بن معطل وآن جماعت دشنام داد» آن آب كم بود وهر 
كدام باسطل خود آب كشيدند تا اين كه سطلهاى آنها با هم اشتباه شد به همين خاطر با هم دركير 
شدندء در اثر زد و خورد بين آنها خون جارى شد و شمشيرهاى خود را كشيدند ونزديك بود بين آنها 
جنك بريا شود' در اين هنكام حسان با شعرى از مهاجرين و صفوان بدكويى نمود؛ ابتتداى شعر اين 
است: 
دعوا و زد و خورد سخت و زياد شد2 وبسرشيش هم ذليل و مورد كنايه قرا ر كرفت 

اين امر در نفس صفوان سنكين آمدء نزد جَعَيْل بن سٌراقه آمد و كفت: «با من بيا تا حسان را 
بزنيم» به خدا قسم او به غير ازمن و تو را اراده نكرده استء و ما نسبت به آنها به رسول خدا 
نزديكتريم) جُعيل قبول نكرد با او برود مكر به امر رسول خدا ينثي ولى صفوان شمشير خود را 
كشيد و نزد حسان رفت و اورا زد وتنها بيت اول آن شعر كه به او منسوب است را سرود». 

سيس صفوان به دست قوم حسان كه از انصار بودند اسير شدء و از رسول خدا يَبِبكةٌ در اين مورد 
قضاوت خواستند» ايشان هم امر نمود كه صفوان را حبس كنند تا اكر حسان مرد اورا قصاص كنند و 


بكشند, و بيامبر يبيد حسان را به خاطر شعرش ملامت كرد و فرمود: «اى حسان؛ آيا به قوم من 


0١9 صفحه‎ "١ و مستدرك الحاكم جلد‎ ١١5 المعجم الكبير طبرانى جلد 7 صفحه‎ .١ 


".اين هم صورت زيبايى ديكر از صورتهاى «عدالت تمام صحابه رضى الله عنهم اجمعين!» مى باشد. 


ضرا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


با اين مطلب كه خدا آنها را به اسلام هدايت كرده بد كفتى؟ !) و همجنين صفوان را هم به خاطر 
كارش ملامت نمود ولى اواين جنين عذر آورد: «اى رسول خدا؛ او مرا آزارداد و در شعرش به من 
ناسزا كفت و مرا احمق شمرد و به اسلام آوردن من حسادت كرد به همين خاطر غضب ناك 
شدم و او را زدم». و بعد با هم صلح كردند به اين صورت كه جون حسان از حق خود دست برداشت 
و صفوان را قصاص نكرد بيامبر يك هم عوض آن زمينى بزرك و كنيزى كه سيرين خواهر ماريه 
قبطيه م0 بود را به او بخشيد.' 

نكاه كن عذر صفوان تنها اين بود كه حسان او را آزار داده و به او ناسزا كفته و اورا احمق شمرده و 
به او حسادت كرده است و نكفت كه به او تهمت زنا زده استء اكر داستان افك طبق آن جه عايشه 
روايت كرده صحيح بود سزاوارتر بود كه صفوان در عذر خودش مثلا اين جنين بككويد: «اى رسول 
خداء؛ اوبه من تهمت زد كه با همسر شما زنا نمودهام!» بلكه اكر داستان صحيح بود و حسان به همسر 
بيامبر جنين تهمت مهمى زده بود بيامبر يبك به حسان زمينى بزرك و كنيز نمىبخشيد! 

در هر صورت بر فرض كه قبول كنيم صفوان آن بيت اول را سروده ولى در آن اشارهاى به قضيه 
افك نشده استء بلكه آن بيت به ناسزا كويى كه به خاطر نزاع بر سر آب مريسيع به وجود آمد اشاره 
م ىكندء اما بيت دوم؛ اكر جه اين بيت به قضيه افك اشاره م ىكند ولى نسبت آن به صفوان معلوم 
نيستء جرا كه مصادر سيره و تاريخ كه از سيره ابن اسحاق در قرن دوم سيس سيره ابن هشام در قرن 
سوم و تاريخ طبرى در قرن جهارم شروع مىشود؛ بيت دوم را مطلقا ذكر نكرده و تنها بيت اول را 
يادآورد شده؛ بله ابن اثير در كتاب اسد الغابه در احوالات صفوان بيت دوم را ذكر كرده» ولى ابن اثير 
در قرن ينجم بوده واين بيت را به صورت مرسل (بدون سند) آورده؛ بنابراين آن را از طبرانى و حاكم 
كرفته استء و آن دو هم اين بيت را از تنها از خود عايشه نقل كردهاند نه ديكرى! و حال آن كه مطلوب 
مااين است كه شخص ديكرى غير از عايشه آن را از صفوان به اعتبار اين كه قهرمان ديكر داستان 


است نقل كرده باشد» يا شخص ديكرى غير از صفوان كه شاهد اين داستان خيالى بوده آن را نقل كرده 


.١‏ سيره ابن هشام جلد ' صفحه 7" و تاريخ طبرى جلد ١‏ صفحه 218 به نقل از سيره ابن اسحاقء إمتاع الاسماع 


مقريزى صفحه 7١١‏ و مغازى واقدى جلد " صفحه /5370. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 00 ا 


باشد تا به صدق وقوع اين قضيه اطمينان بيدا كنيم» و ما نمى خواهيم از عايشه ... به عايشه فرار كنيم! 

و حتى اكر به خاطر جدل قبول كنيم كه بيت دوم از صفوان صادر شده»؛ ولى صراحتى در آن نيسست 
كه منظورش از «و به خاطر تهمت زدن به بىكناهى ياك انتقام م ىكيرم» عايشه مى باشد؛ جون ممكن 
است مقصود او مادرش باشد كه باز حسّان به او ناسزا كفته طبق آن جه صنعانى از زهرى از وليد بن عبد 
الملك نقل كرده است'؛ و اين مطلب اكر جه كه بعيد است ولى حداقل خدشه وارد مىكند. 

وبه خاطر تمام نمودن بحث مىكوييم: بين بيت اول منسوب به صفوان و روايتى كه مخالفين نقل 
كردهاند تباين و اختلاف وجود دارد؛ جون مفهوم اين قول صفوان «اكر بيايم جوان هستم و نه شاعر» 
اين است كه آن قدر شعر سرودن بلد نيست كه بتواند با آن ناسزا بكويدء بنابراين با شمشير جواب 
خواهد داد همان كارى كه با حسان كرد وبه عبارت ديكر او كسى نيست كه در وجودش صفت 
شاعرى باشدء ولى ما مى بينيم كه بخارى و طبرانى و ديكران نقل كردهاند كه او شاعر بوده! و بلكه به 
تصريح رسول خدا يَلْبكتةٌ شاعرى بد زبان بوده است! 

بخارى و طبرانى از سعد مولى ابوبكر نقل كردهاند: «مردى ازصفوان بن معطل به رسول 
خدا يلكو شكايت كرد و كفت: صفوان به من ناسزا كفته است! و او شعر م ىكفت. فرمود: 
صفوان را به حال خود رها كنيد او بد زبان است ولى قلبى ياك دارد!»)" 

بنابراين جككونه مىتوان قبول كرد كه جون حسان به او ناسزا كفته و او هم نمى توانسته مثل حسان 
ناسزا بكويد با شمشير به سراغ او رفته و كفته: ««اكر بيايم جوان هستم و نه شاعر» ؟! مكر اين كه كفته 
شود: او به مردم ناسزا م ىكفته» ولى وقتى مردم به او ناسزا م ىكفتهاند جواب آنها را نمىداده وبا 
شمشير سراغ آنها مىرفته و مىكفته من شاعر نيستمء و اين معناى آن كفتار اوست. 

حاصل اين كه نمىتوان براى تقويت قضيهاى كه عايشه روايت كرده به دو بيت مذكور تمسك كرد» 
بنابراين تنها كسى كه داستان افك مذكور را تقل كرده عايشه استء و اشكال در جاى خود باقى مى ماند. 


اكر كفته شود: در اين زمينه حديثى از ابن عمر نقل شده كه داستان عايشه را بيان م ىكندء يبس 


١2837 صفحه‎ ٠١ مصنف صنعانى جلد‎ .١ 


”. التاريخ الكبير بخارى جلد ؟ صفحه 517 و المعجم الكبير طبرانى جلد * صفحه 05 و بسيارى ديكر. 


ع م ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


جكونه م ىكوييد اين داستان را تنها عايشه نقل كرده است؟ 

در جواب مىكوييم: اين همان حديثى است كه قبلا از طبرانى نقل كرديم'» ودر اين حديث بعد 
از مقدمه كوتاهى كه خود ابن عمر درباره قرعه زدن بيامبر كَل بين همسرانش در هنكام سفر تقل 
م ىكند جنين آمده: «عايشه كفت: با خود كفتم تا زمانى كه كجاوه ام سلمه را اصلاح م ىكنند 
براى قضاء حاجت مىروم ... تا آخر). بنابراين اين حديث را هم ابن عمر از عايشه دريافت كرده! و 
تفاصيلى كه در آن وارد شده از قول خود عايشه روايت شده است! 

اكر كفته شود: در شأن عايشه حديثى از ابن عباس نقل شده است. 

در جواب مىكوييم: اين همان روايتى است كه باز از طبرانى نقل كرديم". و ناجاريم بكوييم او 
هم اين حديث را از عايشه دريافت كرده استء جون ابن عباس كمى قبل از فتح مكه با يدرش به 
مدينه هجرت كرد يعنى در سال هشتم هجرت'؛ در حالى كه غزوه بنى المصطلق كه عايشه كمان 
م ىكند قضيه بعد از اين جنك (در راه بازكشت) اتفاق افتاده يا در سال جهارم هجرى واقع شده 
همانطور كه بخارى از موسى بن عقبه نقل كرده» يا در سال ينجم هجرى واقع شده همانطور كه 
واقدى كفته”, يا در سال ششم هجرى واقع شده همانطور كه بخارى از ابن اسحاق نقل كرده'» وهيج 
سيره شناسى از سال ششم تجاوز نكرده است» بنابراين ابن عباس در آن واقعه حاضر نبوده و جيزى از 
اتفاقات و توابع آن را مشاهده نكرده است» بنابراين حديثش را از ديكرى نقل كرده وآن عايشه است» 
خصوصا با ملاحظه اين كه بعضى تفاصيل در حديث او وجود دارد كه كسى غير از عايشه آن را روايت 


نكرده و براى كسى غير از او ممكن نيست كه آن را روايت كند. 


.١‏ به صفحه 71 همين كتاب مراجعه كن. 

". به صفحه 77١‏ همين كتاب مراجعه كن. 

“. الاصابه فى تمييز الصحابه ابن حجر عسقلانى جلد ” صفحه 01١١‏ 

4. صحيح بخارى جلد 0 صفحه 05 و مسعودى در مروج الذهب جلد ١‏ صفحه 584 آن راذكر كرده است. 

5. مغازى واقدى جلد ١‏ صفحه 5٠‏ 

1. صحيح بخارى جلد 0 صفحه 05, و اكثر مؤرخين اين قول را قبول دارند همانطور كه در سيره ابن هشام جلد ' صفحه 
7 وسيره حلبيه جلد ؟ صفحه 7179 و البدايه والنهايه جلد ؟ صفحه ١08‏ و ديكر كتب آمده است. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 111 1 1 ا 


علاوه بر اين كه در اين حديشش اشكالاتى وجود دارد كه صحت آن را خدشهدار مىكند و مانع از 
قبول آن مىشودء جون در آن آمده: «يبامبر يليد از خواب بيدار شد در حالى كه مردم رفته بودند 
واين محال است جون ممكن نيست بيامبر وَبَبُك خواب باشد و مسلمانان بروند بدون اين كه 
ايشان به رفتن امر كند! ودر آن آمده: «مردى از انصار از خواب بيدار شد كه بهاو صفوان بن 
معطل كفته مى شد. و او به زنان نزديك نمى شد ...» واين خندهدار است جون به اجماع همه 
صفوان بن معطل از مهاجرين بود ونه از انصار! و به زودى بيشتر خواهى خنديد وقتى بدانى صفوان 
اين جنين نبود كه تنها به زنان نزديك شود؛ بلكه مردى شهوانى بود و نمى توانست در قبال زنان صبر 
كند! كمى درنك كن. 

اك ر كفته شود: درباره اين قضيه حديثى از ابو اليسر انصارى وارد شده است. 

در جواب مىكوييم: اين همان حديثى است كه باز از طبرانى نقل كرديم'» واين حديث هم از 
طرف عايشه است جون در آن آمده: «رسول خدا تلكو به عايشه كفت: اى عايشه خداوند 
ب ىكناهى تو را فرستاد عايشه كفت: خدا را ستايش مىكنم نه تو را!» و طبيعتا ابو اليسر در خانه 
بين بيامبر يبد وعايشه حاضر نبوده تا آن جه به هم مىكويند را بشنود, بنابراين بى شك حديث را از 
خود عايشه دريافت كرده است. 

اكر كفته شود: در اين زمينه حديثى از ابوهريره وجود داردء وآن حديث را ابن بزار وابن مردويه 
نقل كردهاند كه ابوهريره كفت: «رسول خدا لَك اكر مى خواست به سفرى برود بين همسرانش 
قرعه مىانداخت,ء اسم عايشه براى غزوه بنى المصطلق در آمد. وقتى نصف شب شد. عايشه 
براى انجام حاجتى بيرون رفتء كردن بندش افتاد» به طلب كردن بندش رفت, و مسطح يتسيم و 
تحت سريرستى و تكفل ابوبكر بود. وقتى عايشه بركشت لشكر را نديد ابوهريره كفت: صفوان 
بن معطل سلمى عقبتر از مردم م ىآمد و ظرفها و مشكها و آفتابهها را جمع م ىكرد؛ و 
كمان مىكنم كفت: با خودش مىبرد, ابوهريره كفت: نكاه كرد ناكاه عايشه راديد! يوشاند» 


كمان م ىكنم كفت: صورتش را از عايشه يوشاند» سيس شترش را نزديك عايشه آورد. كفت: به 


.١‏ به صفحه /5 7 همين كتاب مراجعه كن. 


0 م ا 12170 


لشكر رسيد» مردم دربارهءاش حرفهايى زدند» كفت: سيس حديث را ادامه داد تا بهاين جا 
رسيد: كفت: رسول خدايَلنِكٌةٌ به درب خانه عايشه م ىآمد و مىكفت: آن زن جطوراست؟ تا 
اين كه روزى آمد و كفت: بشارت باد تو را اى عايشه؛ خداوند ب ىكناهى تو را نازل كرده است».! 
عايشه كفت: خدا را ستايش مىكنم نه تو را! ابوهريره كفت: خداوند دراين مورد ده آيه فرستاد: 
(آن كروه ازشما كه تهمت زدند ...4 و رسول خدا وَلْبْكة مسطح و حمنه و حسان را حدّ زد).' 

در جواب مىكوييم: اين حديث هم از عايشه كرفته شده! جون ابوهريره به اتفاق همه در غزوه 
مريسيع يا غزوه بنى المصطلق حاضر نبوده؛ اودر سال هفتم هجرى وقتى بيامبر يلكا مشغول جنك 
خيبر بود به مدينه مهاجرت كرد"» ولى غزوه مريسيع همانطور كه قبلا ذكر شد حداقل در سال ششم 
واقع شده استء و ابن حجر تأكيد كرده كه ابوهريره «بعد ازكذ شت زمانى از قضيه افك مهاجرت 
كرد». ' بنابراين نمىتوان از اين مطلب كه ابوهريره اين حديث را از عايشه كرفته فرار كرد. 

ويكى از قرائنى كه تأكيد م ىكند ابوهريره اين حديث را از عايشه كرفته اين است كه عايشه به 
ييامبر يبك م ىكويد: «خدا را ستايش مىكنم نه تو را!)ء اكر اين حديث را خود عايشه به ابوهريره 
يا شخص ديكرى به نقل از عايشه به ابوهريره نكفته باشد يس ابوهريره از كجا دانسته عايشه جنين 
حرفى زده و حال آن كه خودش آن جا حاضر نبوده است؟! 

اكر كفته شود: واقدى در شأن نزول اين آيه: 9و جرا وقنى آن را شنيديد نكفتيد: براى ما جايز 
نيست كه به اين زبان بككشايبم! خداوندا تو منزهى, اين تهمتى بزرك است» از افلح غلام ابى 
ايوب روايت كرده است كه ام ايوب به ابى ايوب كفت: «آيا نمىشنوى مردم درباره عايشه جه 
م ىكويند؟ كفت: جراء و آن دروغ استء اى ام ايوب آيا تو آن كار را كردهاى؟ كفت: نه به خدا 


قسم! كفت: به خدا قسم عايشه بهتر ازتوست (يس به طريق اولى آن كاررا انجام نداده)» يس 


.١‏ مجمع الزوائد هيثمى جلد 4 صفحه ٠‏ به نقل از بزار» و الدر المنثور سيوطى جلد 0 صفحه 9؟ به نقل از بزار و ابن 
مردويه. 

؟. التاريخ الصغير بخارى جلد ١‏ صفحه ؟؟ ودر آن حديثى از ابوهريره آمده؛ و نووى در كتاب المجموع جلد ١‏ صفحه 
57 كويد: «ابوهريره در سال هفت هجرى نزد يبامبر وَلِبْكٌق مشرف شد». 


". فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر جلد ١‏ صفحه ١5١‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0-0010 ز ؤزؤز ز [ز ز ز 1 1[ ز[ زؤ[ [ ز1 زؤز111111111111 74 


اين آيه نازل شد'. بنابراين احاديث افك فقط از عايشه نقل نشده و اين ابو ايوب انصارى و همسرش 
مىباشند كه آن را نقل كردهاند. 

در جواب مىكوييم: با صرف نظر از اين كه خود واقدى بعد از نقل اين حديث» نظير آن رااز 
ابى بن كعب نقل كرده كه اين باعث وقوع ترديد مىشود كه دلالت بر جعلى بودن حديث مىكند'» و 
باز با صرف نظر از اين كه افلح هنكام واقع شدن قضيه خيالى افك در مدينه نبوده است و هنوز غلام 
ابى ايوب نشده بوده جرا كه او از اسيران عين التمر در زمان ابوبكر است"؛ اصل اين حديث - يعنى 
نازل شدن آيه مذكور در شأن ماجراى واقع شده بين ابى ايوب يلو همسرش - از خود عايشه وارد شده 
است! 

واين مطلب را واحدى از زهرى از عروه نقل كند كه كفت: «عايشه حديث افك را به او خبر 
داد» و در مورد آن كفت: زن ابوايوب انصارى به او خبر داد و كفت: اى ابوايوب آيا نشنيدهاى 
مردم جه مىكويند؟ كفت: جه مىكويند؟ قول اهل افك را به او خبر داد» ابوايوب كفت: بسراى 
ما جايز نيست كه جنين جيزى كوييم» خداوندا تو منزهى, اين تهمت بزركى استء كفت: يس 
خداوند اين آيه را فرستاد: لاو جرا وقتى آن را شنيديد نككفتيد: براى ما جايز نيمست كه جنين 


57 مغازى واقدى جلد 7 صفحه‎ .١ 

؟. واقدى در مغازى جلد ” صفحه 57 كويد: «ولى قرآن نازل شد و اهل افك را ذكر كرد خداوند متعال فرمود: و 
جرا وقتى آن را شنيديد نككفتيد: براى ما جايز نيست كه به اين زبان بككشاييم! خداوندا تو منزهىء اين تهمتى بزرك 
است» منظور ابى ايوب است كه به ام ايوب آن حرف را زد» و كفته شده: آن حرف را ابى بن كعب زد» خبر داد مرا 
خارجة بن عبد الله بن سليمان از ابراهيم بن يحيى ازام سعد بنت سعد بن ربيع كه كفت: ام طفيل به ابى بن كعب 
كفت: آيا نمىشنوى مردم درباره عايشه جه مىكويند؟ كفت: جه مىكويند؟ كفت: فلان مىكويند؛ ابى بن كعسب 
كفت: به خدا قسم جنين حرفى دروغ است! آيا تو جنين كارى را انجام مىدادى؟ كفت: به خدا يناه مىبرم! ابى 
بن كعب كفت: به خدا قسم عايشه بهتر ازتوست ام طفيل كفت: من هم همين راكويم؛ يس اين آيه نازل شد». 
". خود واقدى بر اين مطلب تصريح كرده استء» جون در احوالات افلح در كتاب الطبقات الكبرى ابن سعد جلد 0 
صفحه 7/ آمده: محمد بن عمر [واقدى] كويد: افلح از اسيران عين التمر بود كه خالد بن وليد آنها را در خلافت 


ابوبكر اسير كرد و به مدينه فرستاد». 


قل 10 111131 


جيزى بككوييم! خداوندا تو منزهىء اين تهمت بزركى است ١24!‏ 

بنابراين اين حديث هم از مدار عايشه و آثار وروايات و افسانههايى كه براى اثبات واقع شدن افى 
در مورد خودش ساخته؛ خارج نيست! 

اكر كفته شود: حديثى كه بخارى از مسروق بن اجدع از ام رومان مادر عايشه نقل كرد براى ما 
باقى مى ماند. " 

در جواب مىكوييم: اين حديث هم باقى نمىماند! جون اين مسروق به مدينه نيامد مكر بعد از 
شهادت رسول خدا يبك » در حالى كه ام رومان در زمان حيات رسول خدا يَيَبكٍ ازدنيا رفت! و 
معنايش اين است كه مسروق ام رومان را درك نكرده استء بنابراين جككونه از او حديث نقل مىكند! و 
اين مطلب باعث شده كه بعضى از علماى مخالفين بر بخارى اعتراض كنند كه جرا اين حديث خيالى 
رادر كتابش آورده است. 

خطيب كويد: «بخارى از مسروق ازام رومان كه مادر عايشه است حديث نقل نكرده و اين 
غلط است! جون مسروق ازام رومان حديث نشنيده جرا كه ام رومان در زمان ييامبر يليك از 
دنيا رفت و هنكام مردنش مسروق شش سال داشت! و اين اشكال بربخارى مخفى مانده 
استء و كمان مىكنم مسلم اين اشكال را فهميده به همين خاطر آن را نقل نكرده است»." 

مقدسى شيبانى مىكويد: بر بخارى به خاطر نقل كردن حديث افك ازام رومان اعتراض 
شده. جون بدون اختلافى ام رومان در زمان بيامب ميك ازدنيا رفت, و مسروق آن زمان نبود! 
وآنيك حديث است».؛ 

زركشى مىكويد: «بخارى ازام رومان يى حديث از احاديث افى به نقل از زمسروق نقل 
نموده» و آن را ردٌ نكرده» و كفته شده: مسروق كويد: ام رومان به من خبرداد... واين غلط 
است. و نووى نقل كرده ابن اسحاق در سيره او را زينب مىناميد و در كتاب روض سهلى نام 


770 وتاريخ دمشق ابن عساكر جلد 4 " صفحه‎ ١8 اسباب النزول واحدى صفحه‎ .١ 
كذشت.‎ 7١5 اناس حديث در صفحه‎ 
به نقل از خطيب.‎ 71/١ مقدمه فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر صفحه‎ .* 


5. الجمع بين رجال الصحيحين» مقدسى شيبانى جلد " صفحه 601١١/‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1 1 1 ا 


او دعده ذكر شده استء و محمد بن سعد و غير ازاو كفتهاند ام رومان در زمان حيات رسول 
خدا يَأيْكٌ در سال ششم هجرى ازدنيا رفت» و رسول خدا تيفكو در قبراو رفت, واين مطلب 
اشكالى كه به خاطر نقل حديث مسروق ازام رومان به بخارى وارد شده را تقويبت مىكندء و 
بعضى منكر مردن ام رومان در زمان حيات رسول خداتَليَْ شدهاند» ازجمله ابو نعيم 
اصفهانى» و كسى كه آن را انكار كرده دليلى ندارد مكر همان روايت مسروق».١‏ 

ولى بخارى خود را خطاكار نمىدانسته» وبر نض واقعه تاريخى وبه سينه ديوار زدن اقوال 
مورخين و انكار اين كه ام رومان در زمان ييامبر يبي از دنيا رفته اصرار مىورزد! اودر كتاب تاريخ 
صغير در شرحش بر حديث افكى كه از مسروق از ام رومان روايت كرده جنين كويد: «على بن زيد 
ازقاسم نقل كرده: ام رومان در زمان ييامبركليكٌ ازدنيا رفت» ولى اين حرف اشكال دارد! و 
حديث مسروق قوىتر است»)." 

واين جنين بخارى بر قبول كردن يك روايت تنهاست وبر صحت آن اصرار مىكند بدون اين كه 
در مقابل اقوال محدثين و مورخين و سيره شناسان كه تصريح كردهاند مسروق ام رومان را ملاقات 
نكرده است؛ خضوع نمايد! وتا زندهاى روزكار عجائب به تو نشان مىدهد! 

حقيقت اين است كه مسروق ام رومان را درك نكردهء بلكه عايشه رادرك كرده و بسيار از او 
روايت نقل نموده استء بنابراين اين حديثى كه تنها بخارى آن را قبول كرده ولى مسلم و بقيه آن را قبول 
ندمودهاند در واقع از عايشه استء اكر جه در سندش خلط واقع كرديده و به ام رومان نسبت داده شده 


است» ابن عبد البرٌّ اين مطلب را فهميده و جنين كفته: «روايت مسروق ازام رومان مرسل است,. و 


.١‏ الاجابة لما استدركته عايشه على الصحابه زركشى صفحه 8؛ و اين كه كويد: (و كسانى كه آن را انكار كردهاند 
دليلى ندارند مكر همان روايت مسروق» ظاهر است در اين كه مخالفين مى خواهند به هر قيمتى و لو با انكار كردن 
مسلّمات تاريخى آبروى بخارى را حفظ كنند! 

". التاريخ الصغير بخارى جلد ١‏ صفحه 87, و همانطور كه مىبينى او به خاطر همين يك حديث كه سندش را قوىتر از 
بقيه دانسته واقعيت و حقيقت را ردّ م ىكند! و ابن حجر هم خواسته از او دفاع نمايد و قولش را تقويت كند آن هم با انواع 
مختلف فريبها و حيلههاء ولى براى ما مهم نيست كه تمام كلام را اورا نقل كنيم و براى ردّ آن اطاله كلام نماييم. 


ا اه د ل و 0 دانستنى هاى حميراء 


شايد آن را ازعايشه شنيده باشد»). ١‏ 

بنابراين ما در اين جا به دور خود مىجرخيم و دوباره به عايشه مىرسيم! جون براى ما روشن شد 
كه جميع طرق اين قصه جعلى تنها به عايشه منتهى مىشود, بنابراين ما جكونه مىتوانيم اورا تصديق 
كنيم و حال آن كه اودر قضيه مغافير اعتراف كرد كه دروغ مىكويد؟! و جكونه مىتوانيم به آن جه در 
تزكيه و تعريف از خودش نقل مىكند اطمينان داشته باشيم و حال آن كه حتى يك نفر ديكر در ميان آن 
جمعيت صد بلكه هزار نفرى كه شاهد اين حادثه خيالى و تبعات آن بودهاند آن را نقل نكردهاند؟! 

اشكال دوم: در احاديث عايشه و امثال آن اشخاصى وجود دارند كه در قضيه افك و تبعات آن 
نق شهاى معينى بازى مىكنند» از جمله: زينب بنت جحشء و خواهرش حمنه. وسعد بن معاف و 
بريره كنيز» وعبد الرحمن بن ابوبكر. همانطور كه تصريح مىنمايد: زيد بن حارثه در آن زمان ازدنيا 
رفته بوده به همين خاطر بيامبر يك به جاى او با يسرش اسامه مشورت نمودء همانطور كه كويد: 
قبل از واقع شدن اين قضيه حجاب بر زنان بيامبر يبيد واجب و براى آن آيه قرآن نازل شده بود. 

تمام اين امور نشانههايى هستند كه به جعلى بودن اين داستان شهادت مىدهند, جون با وقائع 
تاريخى و حوادث مشهور منافات دارد» جرا كه طبق آن جه كذشت در غزوه مريسيع تنها سه قول وجود 
دارد» يا در سال جهارم يا در سال ينجم ويا در سال ششم هجرت شريف نبوى واقع شده شده است." 

اكر بكوييم در سال جهارم واقع شده است؛ زينب بنت جحش در آن سال هنوز با ييامبر 
اكرم يبك ازدواج نكرده بود جرا كه در سال ينجم با ايشان ازدواج نمود! 

واقدى از عثمان بن عبد الله جحشى نقل كند كه كفت: «رسول خدا يليك در ماه ذى القعده 
سال ينجم هجرى با زينب بنت جحش كه سى و ينج ساله بود ازدواج كرد». ' مقريزى كويد: 
«علماى اخبار كفتهاند يبامبر يَلْبْكٌظ در ماه ذى القعده سال ينجم با زينب بنت جحش ازدواج 
كرد».؟ بلاذرى كويد: «رسول خد اميك در ماه ذى القعده سال ينجم با زينب بنت جحش 


١7/8 صفحه‎ "١ الاستيعاب ابن عبد البرٌّ جلد‎ .١ 
به صفحه 7228 همين كتاب مراجعه كن.‎ ." 
١١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه‎ 1 


4 إمتاع الاسماع مقريزى صفحه ع١‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1000 ااا 


ازدواج نمود».' 

اكر كفته شود: ما احتمال ازدواج ييامبر با زينب در سال سوم را برم ىك زينيم واين قول را ابن 
حجر ذكر كرده است جرا كه كويد: «بيامب ريك در سال سوم با زينب ازدواج كرد و كفته شده 
سال ينجم. و به خاطر آن آيه حجاب نازل شد»." 

در جواب مىكوييم: ابن حجر و ديكران سال سوم را نكفتهاند مكر براى اين كه حديث افك 
عايشه را درست كنندء و الا اين قول مردود است جرا كه خود عايشه تصريح مىكند ازدواج ييامبر با 
زينب بعد ازغزوه مريسيع بوده! وفرض اين است كه غزوه مريسيع در سال جهارم بوده است. واقدى 
از عمره بن عبد الرحمن نقل كرده كه كفت: «از عايشه يرسيدم: يبامبر وليك با زينب بدت جحش 
ازدواج كرد؟ كفت: بعد از آن كه ازغزوه مريسيع بركشتيم يا كمى بعد ازآن».' به خاطر همين 
حرف كسى كه بكلويد اودر سال سوم ازدواج كرده را ردٌ كرده و كفته: «مريسيع در ماه شعبان سال 
ينجم بود. و كفته شده: ييامبردر سال سوم با زينب ازدواج كرده» ولى جنين حرفى ثابت 
نيست». 

بنابراين عايشه جكونه كمان م ىكند بيامبر وب در مورد او با زينب بنت جحش مشورت نموده 
است؟ عايشه جنين كفت: «از ميان همسران ييامبر تنها زينب بود كه از من حمايت كرد و خداوند 
او رابا ورع و تقوا حفظ نمود». و حال آن كه زينب در آن اصلا زمان همسر ييامبر يلل نبوده 


است؟! وعايشه جككونه كمان م ىكند حمنه بنت جحش هم در تهمت زنا مشاركت كرده تا خواهرش را 


١941 صفحه‎ ١ انساب الاشراف بلاذرى جلد‎ .١ 

”. الاصابة ابن حجر جلد / صفحه ١87‏ 

“”. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه »١١5‏ واين حديث عايشه براى باطل كردن قضيه افك كافى استء. جون 
معقول نيست بيامبر يل باهمسرش زينب مشورت كند و از نظر اورا بخواهد وبكويد: «تو جه مىكويى؛ نظرت 
جيست؟» و حال آن كه بعد از واقع شدن اين حادثه خيالى با او ازدواج كرده استء بنابراين زينب جكونه به جيزى كه 
نديده ونمىداند شهادت مىدهد؟! جرا كه اوبا عايشه مدت طولانى زندكى نكرده است كه بتواند از خلال آن درباره عايشه 
نظر دهده بنابراين براى مشورت كردن با زينب وجهى وجود ندارد. 


5. انساب الاشراف بلاذرى جلد ١‏ صفحه ١91‏ 


حون ل 0 دانستنى هاى حميراء 


بهو سمت خود مايل كند؟ عايشه جنين كفت: او خواهرش حمنه شروع كرد با او مبارزه كند. ودر 
ميان كسانى كه هلاك شدند هلاك شد!» اين در صورتى است كه بكوييم غزوه مريسيع در سال 
جهارم واقع شده است. 

ولى اكر بككوييم در سال ينجم واقع شده؛ اين هم با آن جه عايشه در احاديثش تصريح كرده كه امر 
به حجاب قبلا نازل شده بود تنافى دارد!! عايشه جنين كفت: «بعد ازآن كه حجاب نازل شده بود 
همراه رسول خد ايل خارج شدم». وعلت اين كه صفوان او را شناخت را اين جنين بيان كرد كه 
صفوان او را قبل از حجاب ديده بوده واين جنين كفت: «وقتى مرا ديد مرا شناخت. و مرا قبل از 
حجاب ديده بود)). جون اكر او را قبل از حجاب نديده بود ديكر نمىتوانست بعد از آن كه عايشه 
خود را يوشانده و حجاب دار شده اورا بشناسد. 

حاصل اين كه عايشه كمان كرده در آن هنكام حجاب بر زنان بيامبر يبيد واجب شده بوده است» 
و حال آن كه جنين جيزى محال است! جون حجاب بعد از غزوه مريسيع واجب شدء يعنى در ماه ذى 
القعده سال ينجمء و غزوه مريسيع همانطور كه كذشت در ماه شعبان سال ينجم بوده؛ و ماه ذىالقعده 
بعد از ماه شعبان قرار دارد! 

ابن سعد از صالح بن كيسان روايت كند كه كفت: «حجاب داشتن زنان رسول خدا يَليْكةٌ در 
ماه ذى القعده سال ينجم هجرى نازل شد»." 

يكى از جيزهايى كه اين مطلب را تأكيد م ىكند اين است كه روايات بسيارى دلالت دارد وقتى 
بيامبر لَك با زينب بنت جحش ازدواج كرد حجاب واجب شد و ازدواج ايشان با زينب طبق آن جه 
كذشت در ماه ذى القعده سال ينجم بوده است. طبق آن جه روايات بيان كرده است علت وجوب 
حجاب در آن زمان اين است كه بعضى اصحاب بيامبر يَبَبِكقّ كه ابله وكودن بودند بعد ازآن كه 


ييامبر يك به مناسبت ازدواج با زينب به آنها وليمه داد هيج مشكلى نمىديدند كه در خانه زينب 


3 اين همان حجاب خاص براى زنان يبامبر يلك است؛ كه خداوند فرمود: #اكر زنان ييامبر جيزى درخواست كرديد از 
يشت حجاب از آنها درخواست كنيد جرا كه اين هم براى قلوب آنها وهم براى قلوب شما ياكتر است». سوره 
احزاب آيه 01 


". الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه ١1/2‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ال 


بنت جحش همره او بمانند» به خلاف آن كه بيامبر از نزد آنها خارج شد و بر آنها لازم بود كه حيا كنند 
وخارج شوند ولى جنين كارى نكردند! خداوند براى منع نمودن از جنين كارهايى و براى اين كه زنان 
بيامبر كيد محفوظ بمانند و با مردان مخلوط نشوند آيه حجاب را نازل كرد. 

ابن سعد از انس روايت كرده كه كفت: «روزى كه رسول خدا به زينب بنت جحش دخول كرد 
حجاب نازل شد و آن درسال ينجم هجرت بود. و آن روز ييامبر همسرانش را ازمن كه يبسرى 
يانزده ساله بودم يوشاند».' ابن كثير كويد: (سيس ايشان با زينب بنت جحش درسال ينجم ماه 
ذى القعده ازدواج كرد» و كفته شده: سال سوم, و اين قول ضعيف است,. و در اولين روز 
عروسى ايشان با زينب حجاب نازل شد. همانطور كه بخارى و مسلم آن را دردو صحيح خود 
ازانس نقل كردهاند».' بلاذرى كويد: «رسول خدا يَبَيْكُةٌ براى ازدواجش با زينب كوسفندى 
وليمه داد. و مردم را دعوت كرد آنها هم آن را خوردند» سيس نشستند و صحبت نمودند و 
نرفتند» بيامبر ولق اذيت شدء بنابراين خداوند آيه حجاب را نازل كرد». ' مقريزى كويد: 
«اختلافى وجود ندارد كه حجاب در روز دخول كردن رسول خدا ولو به زينب بنت جحش 
نازل شده امست».* 

وحتى اكر از تاريخ ازدواج بيامبر يلتك بازينب صرف نظر كنيم» همان حديثى كه از عايشه نقل 
كرديم وعايشه در آن كفت: بيامبر بعد از بركشتن ازغزوه مريسيع با زينب ازدواج كرد؛ حديث افكى 
كه عايشه درست كرده است را تكذيب مىكند! جرا كه حجاب نازل نشده مككر در صبح روز ازدواج 
ييامبر با زينب كه بعد از غزوه مريسيع بوده است؛ بنابراين عايشه جكونه خودش را نقل نموده و كمان 
كرده آن جه براى اودر غزوه مريسيع اتفاق افتاده بعد ازنازل شدن حجاب بوده است؟! 

و معلوم مى شود عايشه بعد از آن فهميده كه خود رادر تناقض انداخته, به همين خاطر خواسته با 


درست كردن حديثى ديكر رابطه بين وليمه دادن به خاطر ازدواج با زينب و نازل شدن حجاب را از بين 
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5. إمتاع الاسماع مقريزى صفحه ٠٠.١‏ 


ع ل ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


ببرد» و براى علت نازل شدن حجاب داستانى ديكر درست كرده استء جنين كويد: من با 
بيامبر يلد حلوابى كه در كاسه بود را مى خوردم» عمر رضى الله تعالى عنه ازآن جا رد شدء 
بيامبر او را دعوت كرد, او هم آمد و با ما خورد, انتكشت او به انكشت من خورد! عمركفت: آه 
يا واى! اكر در مورد شما ازمن اطاعت مىكرد هيج جشمى شما را نمىديد! يس آيه حجاب 
نازل شد!»١‏ 

واين جنين عايشه مىخواهد رنك ديكرى به اين حديث خود بدهد وبه مردم جنين القاكندكه 
غيرت عمر بن الخطاب بيشتر از ييامبر يَلنْكُة بوده به حدى كه او به ييامبر امر م ىكرده زنانت را بيوشان 
ولى ييامبر از او اطاعت نم ىكرده است! 

ولى انس بن مالك از اين جعل عايشه خوشش نيامدهء وبا روشى غير مستقيم كلام عايشه را 
تكذيب كرده استه» به اين صورت كه تأكيد نموده حجاب در مورد ازدواج ببامبر مك با زينب بنث 
جحش نازل شده استء و او - يعنى انس - داناترين مردم به اين مطلب استء و همانطور كه مخفى 


نيست اين حرف كنايهاى به عايشه م ىباشد. 


.١‏ سئن النسائى جلد ‏ صفحه 70؟: وما در مقام باطل كردن اين حديث نيستيم» جون عاقل با اشارهاى مىفهمد كه 
ممكن نيست سيد الانبياء يت غيرت نداشته باشد آن هم به حدى كه اجازه دهد همسرش در كنار مردى اجنبى غذا 
بخورد آن هم اينقدر نزديك به هم كه باعث شود انتكشتانشان به هم اصابت كند اكر جه كه امر به حجاب - يعنى مخفى 
كردن زنان نه يوشش - هنوز نازل نشده باشد! 

سيس كسى كه سياق آيه حجاب را ملاحظه كند مىبيند كه با آن جه در مورد آن روايت شله - يعنى وليمه دادن 
بيامبر ولد به اصحابش هنكامى كه با زينب بنت جحش ازدواج كرد مناسب داردء جرا كه آيه كريمه آنها را توبيخ 
مىكند كه جرا در خانه ييامبر باقى مانده و خوردهاند ولى نمىروند و خارج نمىشوندء واين قول خداونداست: لإاى 
كسانى كه ايمان آوردهايد. داخل اتاقهاى ييامبر مشويد, مكر آنكه براى خوردن طعامى به شما اجازه داده شود» 
بى آنكه در انتظاريخته شدن آن باشيد ولى هنكامى كه دعوت شديد داخل كرديد» و وقتى غذا خورديد يراكنده 
شويد بى آنكه سركرم سخنى كرديد» اين رفتار شما بيامبر را مىرنجاند ولى ازشما حيا مىكند, و لكن خدا ازحق 
حيا نم ىكند» و جون از زنان ييامبر جيزى خواستيد ازيشت يرده از آنان بخواهيد اين براى دلهاى شما و دلهاى 
آنان ياكيزهتر است. و شما حق نداريد رسول خدا را برنجانيد و مطلقاً حق نداريد بعد ازاو زنانش را به تكاح 
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بخارى و طبرانى و ديكران از انس نقل كردهاند كه كفت: - لفظ روايت از اولى است - «ده سال در 
زمان حيات رسول خدابَلْيكة به ايشان خدمت كردم؛ و من ازهمه مردم نسبت به موقع نازل 
شدن حجاب داناتر بودم» و ابى بن كعب در مورد آن ازمن مىيرسيد. و نزول اولين امر حجاب 
هنكام دخول رسول خدا يليك به زينب بنت جحش بود. ييامبريَلْيْكةٌ با او ازدواج كرد و مردم را 
دعوت نمودء آنها غذا خوردند و رفتند ولى كروهى از آنها نزد رسول خدا يَيَفْكٌٌ باقى ماندند» و 
زياد نشستند» رسول خدا وَلِْكةٌ بلند شد و خارج كرديد و من هم با ايشان خارج شدم تا شايد 
آنها خارج شوند. رسول خدا رفت و من هم با او رفتم تا اين كه به درب اتاق عايشه رسيدء 
سبس رسول خدا كمان كرد آنها خارج شدهاند» بركشت و من هم با ايشان بركشتم تا اين كه بر 
زيب وارد شد ولى آنها هنوز نشسته بودند و نرفته بودند! رسول خدا يليك باكشت و من هم 
همراه ايشان بركشتم تا اين كه دوباره به درب اناق عايشه رسيد» كمان كرد آنها رفتهاند بازكشت 
و من هم با ايشان بازكشتم, ديد آنها رفتهاند» يس خداوند آيه حجاب را نازل كرد و ييامبر بين 
من و خودش ستر و حجابى زد).' 

سيوطى از ابن سعد و طبرى و ابن مردويه از انس نقل كردهاند كه كفت: «هيج كس داناتر از من 
به حجاب باقى نمانده استء ابئ بن كعب در مورد آن ازمن سؤال كرد» كفتم: در مورد زينب 
نازل شده است»." 

بنابراين حجاب نازل نشده مككر در روز عروسى زينب كه به شهادت خود عايشه بعد از غزوه 
مريسيع بوده استء و با اين اقرار آن كمان خودش مبنى بر اين كه حجاب قبل از مريسيع نازل شده بود 


رانقض نموده است." 


.١‏ صحيح بخارى جلد > صفحه 11/8 و المعجم الاوسط طبرانى جلد / صفحه 19١‏ و بسيارى ديكر. 

”. الدر المنثور سيوطى جلد 0 صفحه 7١17‏ 

7 عايشه به خاطر اين تناقض و ساير تناقضاتى كه در قصه ساختكى افك وجود دارد بيروان خود را در تنكنايى كرفتار كرده 
كه راه فرارى ندارد! يكى از آنها ابن حجر عسقلانى است كه متصدى شرح كردن صحيح بخارى شده است» او ملتزم شده 
بعد از غزوه مريسيع - كه داستان افك طبق كمان عايشه در آن واقع شده - مىباشدء به همين خاطر در اول كتاب الوضوء 


- 


نف ا لات و30 متش ها جيرا 


ويكى از مطالبى كه تأكيد م ىكند آن زمان حجاب نازل نشده بوده ودر واقع بعد از آن غزوه نازل 
شده آن روايتى است كه مخالفين در مورد عَيّئئنة بن حصن فزارى نقل نمودهاند كه بر 
بيامبر ولك وارد شد و عايشه را قبل از نازل شدن حجاب ديدء از بيامبر خواست كه عايشه را به او 
بدهد وبه جاى آن زن خودش را به ييامبر بدهد» كه درخواستش رد شدء جون خداوند مبادله نمودن 
همسران طبق آن جه در جاهليت بود را حرام كرده بود. 

بلاذرى از مدائنى از هشام بن عروه روايت كرده است كه كفت: «غَيَيْنه بن حصن فزارى بر 
رسول خداوَليِكٌة وارد شد در حالى كه عايشه نزد ايشان بود و اين قبل ازآن بود كه حجاب 
نازل شود كفت: اى رسول خدا اين حميراء جه كسى است؟ كفت: اين عايشه دختر ابوبكر 
استء كفت: آيا به جاى او زيباترين زن را براى تو نياورم؟ حضرت ,َلك فرمود: نه. وقتى رفنت 
عايشه كفت: اى رسول خدا او كه بود؟ كفت: اين احمقى است كه در قومش اطاعت 


مىشود!»' 


2 
صحيح بخارى ثابت كرده كه اف قبل از نازل شده حجاب واقع شده استء سيس وقتى به شرح خود ادامه داده و به كتاب 
التفسير رسيده ملتفت شده كه عايشه مىكويد: قضيه بعد از نازل شده حجاب واقع شده است! بنابراين ناجارا از قول قبلى 
خود بركشته تا مادرش عايشه را تكذيب نكند! واز خوانندكان كتاب عذرخواهى نموده واز آنها درخواست كرده عبارت 
اولش رادرست كنند! در فتح البارى جلد / صفحه ١0١‏ كفته: «من در اوائل كتاب الوضوء نوشتم كه قضيه افى قبل 
ازنازل شدن حجاب واقع شده استء ولى آن سهو و اشتباه بود! و صحيح اين است كه بعد ازنازل شده حجاب 

واقع شده. بنابراين آن جا بايد اصلاح شود!» 

.١‏ انساب الاشراف بلاذرى جلد ١‏ صفحه “187: و سئن دار قطنى جلد ٠‏ صفحه 155 از ابوهريره قول يبامبر يَلِنكة را اين 
جنين نقل كرده: «اى عُيينه؛ خداوند جنين كارى را حرام كرده استء كفت: وقتى خارج شد عايشه كفت: اى رسول 
خدا اوكه بود؟ كفت: اى احمقى است كه ازاو اطاعت كنند! و همانطوركه مىبينى آقاى قومش مىباشد!» و 
همجنين بزار طبق آن جه در مجمع الزوائد هيثمى جلد /ا صفحه 17 آمده آن را نقل كرده و همجنين واقدى طبق آن جه در 
سير أعلام النبلاء ذهبى جلد 7 صفحه 1١‏ آمده آن را نقل كرده است. 

و تحريم مبادله همسران در اين قول خداوند آمده است: #ازاين به بعد ديكر زنان برتو حلال نبستند و نمىتوانى آنها 
رابا همسرانى ديكر عوض كنى اكر جه كه از جمال آنها خوشت بيايد4 سوره احزاب آيه 01 
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و معلوم است كه اين غيّينه بن حصن از فرماندهان احزاب در جنك خندق بود واسلام نياورد 
مك كد قل اقم نكا بعد نالعش اوم يدى كدي تران بك سلما سر 
يبامبر يَبَبكةٌ وارد شد و عايشه را ديد «قبل از آن بود كه حجاب نازل شود»» واين تأكيد م ىكند كه 
وجوب حجاب بعد از كذشت مدتى از غزوه مريسيع بوده استء جون هيج كس نكفته غزوه مريسيع 
از سال ششم كه دورترين قول بود تجاوز كرده استء بنابراين اكر حديث عايشه در افك صحيح باشد و 
حجاب قبل از غزوه مريسيع نازل شده باشد ممكن نبود كه عُيينه اورا كنار بيامبر ملكلا ببيند و بكويد: 
«اى رسول خدا اين حميراء كيست؟» جرا كه حجاب در آن زمان واجب بوده استء ولى اين 
حديث به وضوح مىكويد: «و اين قبل ازنازل شدن حجاب بود» ولازمه آن بطلان حديث عايشه 
در مورد افك است كه در آن آمده بود: «(بعد ازآن كه حجاب نازل شد همراه رسول 
خدا عَلفة خارج شدم!» 

واين جنين مىبينى قائل شدن به اين كه غزوه مريسيع وقضيه افك در سال ينجم اتفاق افتاده با 
حقائق تاريخى جور درنمىآيد. بنابراين تنها تمسك كردن به احتمال آخر يعنى وقوع غزوه مريسيع و 
قضيه افك در سال ششم باقى مىماند. 

و أكر ما به اين قول يقين بيدا كنيم و بتوانيم از بعضى اشكالات و تناقضات كذشته فرار نماييم» 
ولى با مشكل ديكرى مواجه مىشويم! وآن وارد شدن اسم سعد بن معاذ (رضوان الله عليه) در 
داستانى است كه عايشه آن را جعل نموده. در حالى كه سعد بن معاذ در آن زمان زنده نبوده جون 


همانطور كه معلوم است بعد از غزوه بنى قريظه كشته شد!" 


.١‏ تاريخ طبرى جلد 7 صفحه 71 وسير أعلام النبلاء ذهبى جلد 7١/8‏ صفحه 7١8‏ به نقل از واقدى به سندش از ابن 
مسيب: «عْيّينهِ بن حصن يكى از رؤوساى احزاب بود ... وقتى احزاب متفرق شدند عيينه به شهر خود بركشت» 
سيس كمى قبل ازفتح مكه اسلام آورد». 

؟. سعد در جنك خندق مجروح شدء از خداوند خواست جان اورا نكيرد مكر بعد از آن كه جشم او را از قبيله بنى قريظه 
روشن كرداند همان كسانى كه به رسول خدا ينكد خيانت كردند وعهد و ييمان اورا شكستند و مشركين را يناه دادند؛ و 
وقتى غزوه بنى قريظه واقع شدء آنها از بيامبر يليد خواستند كه هر جه سعد حكم كند را قبول نمايند» جرا كه سعد در 
جاهليت از هم قسمهاى آنان بود وآنها كمان كردند عقاب و قصاص را از آنان برخواهد داشت» ولى سعد حكم كرد كه 


- 


لكك 1-0170 


وغزوه بنى قريظه سريعا بعد از جنك احزاب در سال ينجم هجرى واقع شدء همانطور كه واقكدى 
در باب غزوه بنى قريظه بر آن تصريح كرده و جنين كويد: «بيامبر يليك در روز جهارشنبه هفت روز 
مانده به تمام شدن ماه ذى القعده به سمت آنها رفت. يانزده روز آنها را محاصره كرد» سبس در 
روزينج شنبه درهفت ذى الحجه سال ينجم ازآن جا بركشت».' ودر اين جا قول ديكرى وجود 
دارد كه غزوه بنى قريظه در سال جهارم واقع شده و قاضى عياض ادعا كرده تمامى سيرهشناسان قائل به 
همين قول هستند. " 

ودر هر صورت غزوه بنى القريظه قبل از غزوه بنى المصطلق بوده همانطور كه ابن هشام هنكام 
بيان ترتيب غزوات ييامبر يلك به آن تصريح كرده و جنين كفته: (سبس غزوه خندق» سيس غزوه 
بنى قريظه؛ سبس غزوه بنى لحيان از هذيل» سيس غزوه ذى قرد و سبس غزوه بنى المصطلق از 
خزاعه»." 

و اجماع وجود دارد كه سعد بن معاذ بعد از آن كه بر بنى قريظه حكم كرد در اثر تيرى كه روز 
خندق به او اصابت كرده بود شهيد شدء ابن خياط در بيان احوالات او كويد: «درزمان حيات رسول 
خدا شهيد شد» در روز خندق تيرى به او اصابت كرد و بعد از آن كه بربنى قريظه حكم كرد اشر 
آن تي رشديد شدء و ازاثرآن ازدنيا رفت» و اين درسال ينجم بود».؛ ابن حجر در بيان احوالات 
او كويد: به اتفاق همه در جنك بدر حاضر بود» ودر جنك خندق تيرى به او اصابت كرد و 


بعد از آن يك ماه زنده ماند تا اين كه در مورد بنى قريظه حكم كرد و حكم او دراين مورد قبول 


2 

مردانشان بايد كشته شوند و فرزاندنشان اسير شوند و اموالشان تقسيم كرددء و بعد ازآن سعد (در اثر جراحت) شهيد شد. 
در مورد احوالات سعد به كتاب الاصابه و اسد الغابه و ديكر كتب رجوع كن. 

.١‏ مغازى ابن واقدى جلد ١‏ صفحه /ا9 25 وابن منده هم در كتاب اسد الغابه در احوالات هشام بن صبابه همين را كفته 
است. 

؟. شرح صحيح مسلم نووى جلد ١١‏ صفحه ٠‏ به نقل از قاضى عياض. 

. السيرة النبوية ابن هشام جلد ١‏ صفحه ٠ع‏ 


5. طبقات خليفه بن خياط جلد ١‏ صفحه /الا 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 0 100000 


شد سيس جراحتش شدت يافت و ازدنيا رفت» اين مطلب را بخارى نقل كرده است. و آن در 
سال ينجم بود».' 

وعلماى مخالفين اعتراف كردهاند كه ذكر نام اودر روايات افك غلط و وهم بزركى است در 
حالى كه تمام روايان حديث وجود اودر قضيه افك را ذكر كردهاند! ابن عربى كويد: «ذكر سعد بن 
معاذ (در قضيه افى) غلط و وهم است ولى راويان حديث همكى او را ذكر كردهاند»." 

وابن حزم كويد: «اين حرف نزد ما وهم و غلط است جرا كه سعد بن معاذ بدون هيج شكى 
بعد ازفتح بنى قريظه ازدنيا رفت» و بنى قريظه در آخر ذى القعده سال جهارم هجرى فتح شد. 
و غزوه بنى المصطلق در ماه شعبان سال ششم اتفاق افتاد. يعنى بعد ازيك سال و هشت ماه از 
فوت سعد بن معاذ»." 

وقاضى عياض كويد: «اين مشكل است و كسى درباره آن صحبت نكرده و آن قول عايشه 
مىباشد: سعد بن معاذ بلند شد و كفت: من تو را يارى مىكنم ... و اين قصه در سال ششم در 
غزوه مريسيع كه غزوه بنى المصطلق است اتفاق افتاد طبق آن جه ابن اسحاق كفته استء و 
معلوم است كه سعد بن معاذ بعد ازجنك خندق در اثر تيرى كه به او اصابت كرد ازدنيا رفت 
... يكى از اساتيد ما كفت: ذكر سعد بن معاذ در اين قضيه وهم و غلط است و ظاهرا شخص 
ديكرى بوده است».؛ 

بنابراين اين مرد در سال ينجم بعد از غزوه بنى قريظه يا طبق قول ديكر در سال جهارم به شهادت 
رسيده استء. وفرض اين است كه غزوه بنى المصطلق [مريسيع] در سال ششم واقع شده. بنابراين 
عايشه حكونه كمان كرده در آن زمان سعد بن معاذ آن جا حضور داشته است؟ عايشه جنين كفت: 
«سعد بن معاذ برادر بنى عبد الاشهل بلند شد و كفت: اى رسول خدا من تو رايارى مىكنم ... 


تا آخر؟!» 


٠٠١ صفحه‎ "١ الاصابه فى تمييز الصحابه جلد‎ .١ 
به نقل از ابن عربى.‎ ٠١9 صفحه‎ ٠١ عمدة القارى فى شرح صحيح بخارىء بدر الدين عينى حنفى جلد‎ ." 
به نقل از ابن حزم.‎ ٠١7 إمتاع الاسماع مقريزى صفحه‎ 


5. شرح صحيح مسلم نووى جلد ١١‏ صفحه ٠١9‏ به نقل از قاضى عياض 


0 م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


اين مطلبى است كه علماى مخالفين را متحيّر نموده و آنها را در تنكنايى قرار داده كه خواستهاند 
راه خروجى براى آن بيدا كنند ولى نتوانستهاند از اين مهلكه خارج شوند! بعضى از آنها كفتهاند سعد 
بن معاذ كه در اين جا ذكر شده آن كسى نيست كه بعد از قريظه به شهادت رسيد! و برخى ادعا كردهاند 
قولى كه به سعد نسبت دادهاند كفتار او نيست بلكه كفتار أُسَّيد بن حضير است! و بعضى براى اين كه 
حديث افك عايشه را به هر حيلهاى تصحيح كنند كفتهاند غزوه بنى المصطلق قبل از خندق و قريظه 
واقع شد! 

و تمام اينها فقط حيلهكرى و حدس و كمان است» اما كمان اول را تصريح خود عايشه رد م ىكند 
كه كفت: سعد بن معاذ «برادر بنى عبد الاشهل» استء و اودر تمام كتب تراجم تنها يك شخص 
ناشد! 

اما ادعاى دوم را كلام خود عايشه رد م ىكند كه تصريح كرد: هر دو مرد - سعد و أسيد - حاضر 
بودند وهر كدام جايكاه وكلامى مغاير با كلام ديكرى داشتندء كلام سعد اين بود: (اى رسول خدا 
من شما را يارى مىكنم, اكر از قبيله اوس باشد كردنش را مى زنيم ... تا آخر» و حال آن كه كلام 
ادن سه ين ماده إن حون بور اذكو سنو دزوع كشو دما ورا كلقي قدو فقن زا 
منافقين دفاع مىكنى ... تا آخر» وعايشه در وسط روايتش تأكيد مىكند كه أسيد بن حضير يسر 
عموى سعد مى باشدء عايشه جنين كفت: أسيد بن حضي ركه يسر عموى سعد بود بلند شد و به 
سعد بن عباده كفت: به خدا قسم دروغ مىكويى ... تا آخر» بنابراين بعد از اين جكونه مىكويند 
آن مرد ويسر عمويش يك نفر بودهاند؟! 

و اما ادعاى سوم؛ جواب آن را نمىدهيم جرا كه اكر تاريخ غزوه بنى المصطلق را به هر زمانى 
تغيير دهد جه سال جهارم و جه سال ينجم باز اشكالاتى ديكرى وارد مىشود وبا حقائق تاريخى 
ديكرى تنافى دارد كه بيانش كذشت, بنابراين حال او مانند كسى است كه از كرماى زياد به آتش يناه 
برده است! 

سيس در احاديث عايشه اشكالات ديكرى وجود دارد كه كاشف از بطلان قضيه افك است حال 
غزوه بنى المصطلق در هر زمانى واقع شده باشد» يعنى جه در سال جهارم يا ينجم يا ششم واقع شده 


باشد. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 0 00 


يكى از آن اشكلات آن مطلبى است كه عايشه ذكر كرده كه يدر در تبعات قضيه افك به اواين 
جنين كفت: «به خدا قسم در جاهليت هركز جنين حرفى به ما زده نشده بود ديكر جه برسد به 
الآن كه خداوند ما را به وسيله اسلام عزيزكردانيده است! در اين حال عايشه وام رومان و 
ابوبكر و عبد الرحمن كريه كردند». 

كمينكاه اين اشكال ذكر عبد الرحمن در اين قضيه استء و حال آن كه ممكن نيست اودر آن 
زمان با آنها در مدينه منوره بوده باشدء جرا كه او هنوز اسلام نياورده بود واز مكه به مدينه مهاجرت 
نكرده بود! 

همه متفقند كه عبد الرحمن بعدا اسلام آورده استء بعضى كويند: در ايام هدنه يعنى زمانى بعد 
از صلح حديبيه اسلام آوردء بعضى كويند: كمى قبل از فتح مكه اسلام آورد» و بعضى ديكر كويند: او 
روز فتح مكه اسلام آورد واز طلقاء بود. 

ابن حجر در بيان احوالات او كويد: «اسمش عبد الكعبه بود» يبامبر يليك نام او را تغيير داد. 
اسلام آوردنش تا ايام هدنه به تأخير افتاد و اسلام آورد و اسلامش نيكو كرديد, و ابوالفرج در 
كتاب الاغانى كويد: با يدرش مهاجرت نكرد جرا كه كودك بود, و قبل ازفتح مكه در ميان 
جوانانى ازفريش كه از جمله آنها معاويه بود به مدينه آمد و اسلام آورد. اين مطلب را زبير بن 
بكار ازابن عبينه ازعلى بن زيد بن جدعان نقل كرده است ... و كفته شده: درروزفتح مكه 
اسلام آورد».' 

اكر كمترين زمان را اخذ كنيم يعنى در ايام هدنه بعد از حديبيه اسلام آورده باشد؛ نمى توانسته در 
مريسيع و وقائع بعد از آن حاضر بوده باشد حتى اكر بككوييم غزوه مريسيع در سال ششم اتفاق افتاده 
استء جون اجماع وجود دارد كه صلح حديبيه بعد از كذشت زمانى از غزوه مريسيع بوده استء و 
اين ابن هشام است كه در بيان ترتيب غزوات بيامبر به اين مطلب تصريح مىكند و مىكويد: (اسيس 


غزوه بنى المصطلق از خزاعه و سيس غزوه حديبيه)). ' وابن سعد هم در بيان ترتيب جنكها 


7170 الاصابه فى تمييز الصحابه جلد ؟ صفحه‎ .١ 


”. السيره النبويه ابن هشام جلد " صفحه ٠/‏ 8 


0م ا ا قت ل ا راد ل مو تا :وا لتقي ها تخجر أ 


همين را كفته با اين تفاوت كه غزوات و جنكهاى بين اين دو غزوه را به طور مفصل بيان كرده است. ١‏ 
بنابراين جكونه عبد الرحمن در آن جلسه كريه وبكاء در خانهشان در مدينه با عايشه ويدرو 
مادرش شركت كرده و حال آن كه هنوز اسلام نياورده وبه مدينه هجرت نكرده است؟! 

و اشكال ديكرى هم به اين اشكال ضميمه مىشود» وآن همان حرفى است كه عايشه در احاديثش 
ذكر كرد كه بيامبر يلت در مورد او با كنيزش بريره مشورت نموده استء عايشه اين جنين كفت: 
«رسول خدا يَبَبْكَ بريره را خواند و كفت: اى بريره آيا جيزى ديدى كه تو را به شك اندازد؟ 
بريره به او كفت: قسم به كسى را تو را به حق مبعوث كرد هركز جيزى ازاو نديدم كه بد باشدء 
غير از آن كه او دخترى جوان است و هنكام مراقبت از خمير نانش مى خوابد و كوسفند مىآيد 
و آن را مىخورد!» 

و وارد شدن اسم بريره در روايات عايشه نشانه اين است كه عايشه دروغ كو مىباشدء جرا كه بريره 
در آن زمان هنوز كنيز عايشه نشده بود! جون عايشه اورا بعد از فتح مكه خريد وفتح مكه همانطور كه 
معلوم است در سال هشتم بوده» بنابراين اكر بكوييم: طبق دورترين تقدير غزوه مريسيع در سال ششم 
واقع شده؛ بين آن زمانى كه عايشه مالك بريره شده و بين قضيه مذكور حداقل دو سال فاصله است» 
يس عايشه جكونه كمان م ىكند بريره در آن زمان در خدمتش بوده و بيامبر وَلَيُكُق با او مشورت نموده» 
و حضرت على نَقّْةٍ اورا تهديد كرده و بلكه زده است؟! 

ابن القيّم الجوزيّه در مقام بيان اين اشكال كويد: «و از اشكالاتى كه در حديث افىك واقع شده 
اين است كه در بعضى طرق آن آمده وفتى ييامبر وَلِنْكةٌ با على مشورت نمود على به او كفت: از 
كنيزش ببرس تا تو را تصديق كندء ييامبر بريره را خواند و ازاو سؤال كرد بريره كفت: ازاو 
جيزى نمىدانم مكر همان جيزى كه زركر در مورد طلا مىداند» يا آن جه كفت. به اين مطلب 
اشكال شده كه بريره در مدت طولانى بعد ازاين به صورت مكاتبه از بردكى آزاد شد. و عباس 
عموى رسول خداترَلْيكةٌ آن زمان در مدينه بود و بعد ازفتح مكه به مدينه آمد, به هين خاطر 


وقتى ببامبر يَرككدَ شفيع بريره شد كه بيش شوهرش بركردد ولى او از بازكشتن ابا كرد به عباس 


.١‏ غزوات الرسول و سراياه ابن سعد صفحه 79 وصفحه ا 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 00 


جنين كفت: اى عباس آيا تعجب ذمىكنى كه بريره بنغض شوهرش مغيث را دارد ولى مغيث او 
را دوست دارد؟! بنابراين در قصه افك بريره نزد عايشه نبوده است».' 

حقيقت اشكالى كه ابن قيم يادآور شده خلاصهاش اين است كه عايشه بعد از فتح مكه بريره را 
خريد وآزادش كرد, و بريره مخيّر شد كه زن مغيث كه برده بود باقى بماند يا نهه او هم بر خلاف آن كه 
ييامبر يلك در اين مسأله شفاعت مغيث را نمود ولى بريره جدا شدن از اورا اتتخاب كرد: وهمين 
باعث شد مغيث اندوهكين شود و كريه كنان در بازارهاى مدينه دور بريره بكردد! واين كه ابن عباس 
همان كسى كه به مدينه مهاجرت نكرد مككر همراه يدرش بعد از فتح مكه؛ اين منظره را نكاه نموده و 
يبامبر يَببكدّ در اين مورد با عمويش عباس صحبت كرده؛ دلالت بر اين دارد كه آزاد شدن و همجنين 
خريده شدن اين كنيز تنها بعد ازفتح مكه بوده استء. جون در روايت بخارى ثابت شد كه 
بيامبر يلك به عايشه امر نمود كه اورا مى خرى و آزاد م ىكنى"” بنابراين عايشه بريره را از مولاهايش 
از بنى هلال به صورت مكاتبه و به شرط آزادى خريد» واين مطلب را همه قبول دارند همانطور كه 
علائى برآن تصريح كرده است." در نتيجه اين كنيز در زمان داستان افى مذكور خادم عايشه نبوده 


بنابراين حجكونه شاهد قضيه افك بوده و از او مشورت كرفته شده است؟! 


2 زاد المعاد ابن القيم الجوزيه جلد " صفحه 277237 و اين حديث مشهور است و آن را بخارى در صحيحش جلد‎ .١ 
وغير از او از ابن عباس روايت كردهاند: «شوهر بريره بردهاى بود كه به او مغيث كفته مى شد كويا به او‎ 17١ صفحه‎ 
نكاه مىكنم كه به دور بريره مى جرخيد و كريه م ىكرد به حدى كه اشكهايش برروى ريشش جارى مىشد!‎ 
بيامبر ةبه عباس كفت: اى عباس ؛ آيا تعجب نم ى كنى كه مغيث بريره را دوست دارد ولى بريره بغض مغيث را‎ 
دارد؟ ييامبر يلك به بريره كفت: نزد شوهرت بركرد. كفت: اى رسول خدا آيا مرا امر م ىكنى؟ كفت: من تنها‎ 
شفاعت م ىكنمء كفت: من نيازى به او ندارم».‎ 

؟. بخارى در صحيحش جلد * صفحه 17١‏ به سندش از اسود روايت كرده: «عايشه خواست بريره را بخرد. ولى 
مولاهاى بريره قبول نكردند مكر اين كه ولاء را شرط نمايند(ولاء يعنى اكر مولا بنده خود را آزاد كرد ازاو ارث 
ببرد)» عايشه اين مطلب را به يبامبر يكت عرض كرد, فرمود: او را بخر و آزاد كن جرا كه ولاء براى كسى است كه 
آزاد كند»). 

“. ابوسعيد علائى در كتاب التنبيهات المجمله صفحه 07 كويد: «عايشه به شرط آزادى بريره را خريدء همانطور كه 


روايات بر آن دلالت دارد و فقهاء هنكى قبول كردهاند, و او نزد عايشه ماند و به او خدمت مىنمود». 


عنم مرك ع ع ا ل ا قت ال را دا مو تا :وا تاي ها تخجر ا 


يدن الذين عبن كويند: «١كفته‏ شده: اين دلالت مىكند كه داستان بريره بعد ازسال نهم يا 
دهم بوده جون عباس بعد از بازكشت از غزوه طائف در مدينه ساكن شد. و آن در اواخر سال 
هشتم بود» و اين كه ابن عباس كفت: شاهد قضْيه بريره بوده استء اين مطلب را تأيبد م ىكند» 
جرا كه او با يدرش به مدينه آمد, و اين قول كسى كه بكويد: داستان بريره قبل ازقضيه افك 
واقع شده را ردٌ م ىكند» و جيزى كه باعث شده اين شخص جنين حرفى بزند (و بكويد داستان 
بريره قبل ازقضيه افك واقع شده) اين است كه نام بريره در حديث افك ذكر شده است».' 

وابن حجر عسقلانى كويد: «كفته شده برده شدن نام بريره دراين جا (قضيه افك ) وهم و 
غلط است,. جون داستان بريره بعد ازفتح مكه بود»." 

وارد شدن نام بريره در روايات عايشه باعث شده مخالفين دست به دامن توجيهاتى زنند كه داستان 
افى را درست نمايد» بعضى كفتهاند: وارد شدن نام او وهم وغلط است و آن كنيزى كه با او مشورت 
شده شخص ديكرى مى باشدء اين مطلب را زركشى كفته استء و بعضى كفتهاند: او با كرفتن اجرت 
به عايشه خدمت مىكرد و قبل از واقع شدن داستان مكاتبهاش برده مولاهاى خودش بود؛ اين مطلب 
راابن حجر عسقلانى كفته است» و بعضى كفتهاند: اين قضيه كه مغيث به دنبال بريره مىرفت و براو 
كريه م ىكرد مدت طولانى تا بعد از فتح مكه ادامه داشت» به همين خاطر عباس و يسرش شاهد آن 
بودهاند كه ابن القيم و علائى اين مطلب را كفتهاند! 

و همانطور كه مىبينى تمام اين توجيهات هيج دليلى ندارد مكر حدس و كمان! بنابراين اشكال به 
حال خود باقى مىماند و كاشف از اين است كه احاديث عايشه جعلى و ساختكى است! 

ودراين جا اشكال ديكرى وجود دارد كه بقيه اشكالات اضافه م ىكردد» و آن مطلبى است كه در 
احاديث افك وارد شده كه ييامبر يبك در اين قضيه با حضرت على إلا و اسامة بن زيد مشورت 
نمودء و مشورت كردنش با اسامه تنها بو جاى مشورت نمودن با يدرش زيد بود كه ازدنيا رفته بود. 


جرا كه در حديث آمله: ((به دنبال على و اسامه و بريره فرستاد. وايشان هركاه مى خواست در 
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امرى مشورت كند با على و اسامه ‏ بعد از آن كه يدر اسامه «زيد» ازدنيا رفته بود مشورت 
مى نمود). 

ولى نمىتوان اين ادعا را قبول كردا جون يقينى است كه زيد بن حارثه در جنك موته كه در سال 
هشتم هجرى اتفاق افتاد به شهادت رسيد. ابن اثير كويد: «زيد در زمين موته كه اززمينهاى شام 
است در ماه جمادى سال هشتم هجرى كشته شد».' 

وقبلا دانستى كه غزوه مريسيع طبق دورترين تقدير در سال ششم هجرى اتفاق افتاده استء و اين 
يعنى زيد بن حارثه در آن زمان زنده بوده است بنابراين جكونه كفته مىشود او مرده بوده و 
بيامبر وي به جاى او با يسرش اسامه مشورت نمود؟! 

واين جنين مىبينيم كه واقعيت تاريخى احاديث عايشه وداستان افك ساختكى اورا تكذيب 
م ىكند حال قضيه افك در هر زمانى اتفاق افتاده باشد» اكر بكوييم در سال جهارم اتفاق افتاده با آن 
جه در اين قضيه آمده كه زينب بنت جحش همسر بيامبر يَبَكةَ بود تنافى دارد جون آن زمان او همسر 
ييامبر نبود! 

اكر كفته شود در سال ينجم واقع شده با آن جه در اين قضيه آمده كه آيه حجاب قبلا نازل شده بود 
تنافى دارد جرا كه آيه حجاب بعد از آن نازل شد! 

اكر كفته شود در سال ششم واقع شده با آن جه در اين قضيه آمده كه سعد بن معاذ وجود داشته و 
بين اوو أسيد بن حضير در مسجد دعوا شده تنافى دارد جرا كه سعد بن معاذ مدتى قبل از اين به 
شهادت رسيده است! 

وقائل شدن به اين كه در سال جهارم يا ينجم يا ششم واقع شده - هر كدام كه باشد - با آن جه در 
اين قضيه وارد شده كه عبد الرحمن بن ابوبكر در مدينه وجود داشته تنافى دارد جرا كه او تنها بعد از 
كذشت زمانى طولانى از اين قضيه به مدينه آمد! و همجنين با آن جه در اين قضيه وارد شده كه ييامبر 
با كنيز عايشه مشورت نمود تنافى دارد جرا كه او در آن زمان هنوز خادم عايشه نشده بود! وهمجنين با 


آن جه در اين قضيه وارد شده كه زيد بن حارثه مرده بوده و ييامبر به جاى آن با يسرش اسامه مشورت 
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نمود تنافى دارد جون اودر آن زمان هنوز نمرده بود! 

و اين تناقضات با وقائع و حوادث تاريخى ثابت و مشهور دلالت نمىكند مككر بر اين كه اين 
داستان از طرف عايشه جعل و ساخته شده است فقط همين! و بعد از اين يك انسان عاقل و داراى فهم 
ديكر جكونه آن را تصديق م ىكند و آن را از مسلّمات مىداند؟! 

© اشكال سوم: عايشه در احاديثش خيال كرده هنكام غزوه مريسيع لاغر وسبك بوده است!و 
اين مطلب را هنكامى كفت كه مى خواست بيان كند جرا كسانى كه كجاوه اورا حمل نمودهاند 
نفهميدهاند عايشه درون آن نيست و براى قضاء حاجت رفته است و كجاوه اورا بر روى شتر كذاشتهاند 
و كمان كردهاند عايشه درون كجاوه استء عايشه اين جنين كفت: «آن كروهى كه مرا مىبردند 
آمدند و كجاودام را بلند كردند و آن را برشترى كه بر آن سوار مىشدم كذاشتند» وكمان 
م ىكردند من درون كجاوه هستمء و زنان در آن موقع سبك بودند كوشت بدنشان زياد نبود و 
كوشت آنها را سنكين نكرده بود» و تنها مقدارى غذا براى زنده ماندن مىخوردند. به همين 
خاطر آن كروه وقتى كجاوه را بلند نموده و حمل كردند متوجه سبكى آن نشدند» و من هم 
دخترى كم سنّ و سال بودم. شتر را به راه انداختند و رفتند». 

ولى عايشه اين ادعاى خودش را نقض نموده است! جون در خود احاديث افك تصريح نموده كه 
در همين غزوه مريسيع جاق و سنكين وزن بوده است! واين تصريح هنكامى بود كه كمان كرد 
ييامبر يَبِكي با اودر همين غزوه مسابقه كذاشته و جون عايشه اضافه وزن داشته ييامبر مسابقه را ازاو 
برده است! 

واقدى از عباد بن عبد الله بن زبير روايت كرده است كه كفت: «به عايشه كفتم: اى مادراز 
داستانت در غزوه مريسيع برايم بكوء كفست: اى بسر خواهرم» رسول خد اتلد وقتتى 
مى خواست به سفرى برود بين همسرانش قرعه مىانداخت و نام هر كدام درمىآمد او را با خود 
مىبرد [تا آن جا كه كويد:] سبس ما همراه لشكر رفتيم تا اين كه به جابى رسيديم كه هموارو 
نيكو بود و درختان اراك داشت, بيامبر كفت: اى عايشه آيا با من مسابقه مىدهى؟ كفتم: بله. 
ميان لباس خود رابا جيزى محكم بستم و رسول خدا يلكي هم همين كار را كرد. سيس باهم 
مسابقه داديم و ايشان مسابقه را برد و كفت: اين هم به جاى آن دفعه كه از من سبقت كرفتى ! 
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(سبقتى كه قبلا ازاو كرفته بودم اين بود كه) به منزل يدرم آمده بود و همراه من جيزى بود 
كفت: آن را به من بده ولى من ابا كردم» و همه تلاش خود را كرده ودويدم وازاو سبقت 
كرفتم؛ و آن غزوه بعد ازآن وقت بود كه حجاب واجب كرديده بود».' 

احمد بن حنبل و ابوداود از هشام بن عروه ازعايشه روايت كردهاند كه كفت: «دريكى از 
سفرهاى بيامبر وَْكة همراه او رفتم در حالى كه دخترى جوان بودم و هنوزكوشت بدنم زياد 
نشده بود و لاغربودم, به مردم كفت: جلو برويد جلو رفتند. سبس به من كفت: بيا تاباتو 
مسابقه دهمء با او مسابقه دادم و ازاو سبقت كرفتم ! سكوت كرد و جيزى نكفت تا وقتى كه 
كوشت بدنم زياد شد و جاق شدم و فراموش كردم؛ دريكى ازسفرهايش همراهش رفتم. به 
مردم كفت: جلو برويد» جلو رفتند» سبس به من كفت: بيا تابا تو مسابقه بدهم., با او مسابقه 
دادم ولى او از من سبقت كرفت! مى خنديد و مىكفت: اين به آن!»" 

وما نمىدانيم كدام حرف عايشه را قبول كنيم؟ آيا آن قولش كه كفت در غزوه مريسيع به حدى 
سبك وزن بوده كه حمل كنندكان» كجاوه خالى را حمل نمودهاند و نفهميدهاند عايشه درون آن نيست؛ 
يا اين قولش را كه م ى كويد به حدى سنكين وزن بوده كه نتوانسته هنكام مسابقه دادن با بيامبر كلك در 
همان غزوه از ايشان سبقت بكيرد در حالى كه بيامبر بيرمردى شصت ساله بوده است؟! 

وعايشه جكونه كمان كرده كسانى كه كجاوه اورا حمل نمودهاند وقتى آن را بلند نموده و حمل 
كردهاند متوجه سبكى آن نشدهاند و حال آن كه «كوشت بدنش زياد وسنكين شده است»؟! بلكه 


جكونه جنين جيزى كمان مىكند در حالى كه خود تصريح نمود جاق شده آن هم به بهترين شكل؟! و 
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بدان آن جماعتى كه از ييامبر و اهل بيتش (صلوات الله عليهم) تبعيت مىكنند اين رواياتى كه عايشه به هدف از بين بردن 
مقام خاتم الانبياء ميد جعل كرده و ساخته و اورا اين جنين بىغيرت و سبك عقل نشان داده به حدى كه به تمام لشكر 
خود دستور مىدهد جلو بروند تا اوبا همسرش بازى نموده مسابقه دهد! را قبول ندارند و نمىيذيرند» بلكه اين روايات را 


تنها به خاطر احتجاج بر دشمن و الزام كردن او به آن و بيان نمودن تناقضهايش آورديم تنها همين. 


ليون ل 0 دانستنى هاى حميراء 


اين هنكامى بود كه مادرش مى خواست به اوغذا بدهد تا بر يبامبر يبك وارد شدء عايشه جنين كفت: 
«مادرم مرا علاج مىنمود و مى خواست مرا مقدارى جاق كند تا نزد رسول خدا بإ بفرستد. 
ولى مادرم نتوانست مرا جاق كند مكر وقتى كه خرما را با خيار خوردم؛ جاق شام آن هم به 
بهترين شكل ممكن!»' 

واين هم تناقضى ديكر است كه به سلسله تناقضهاى اودر احاديئش اضافه مىشود؛ واين مسأله 
در مورد دروغكويان واهل تزوير عادى است جون مىبينى كه بعضى كفتار آنان بعض ديك رش را 
تكذيب مىكند زيرا دروغكو حافظه ندارد! 

و باشد؛ عايشه كمان م ىكرده بسيار لاغر و سبك بوده؛ ولى معقول نيست كه حمل كنندكان كجاوه 
او متوجه نشوند كه او درون كجاوه نيستء» جرا كه آنها در طول اين سفر به حمل نمودن اين كجاوه و 
جندين بار كذاشتن و برداشتن آن عادت نموده بودند» و انسان طبيعتا متوجه وزن اين اشيائى كه به 
حمل نمودن آن عادت دارد مىشود هر جند كه آن اشياء سبك باشند» و اكر جيزى از آن مفقود شود 
فورا متوجه مىكرددء آيا نمىبينى اكر هر روز به حمل نمودن صندوقى كه در آن ينجاه سيب وجود دارد 
عادت كنى و يك بار آن را در حالى كه فقط سى سيب دارد حمل نمايى كم بودن سيبها را احساس 
خواهى نمود؟ حال اكر آن جه حمل مىشود انسانى داراى كوشت و جربى و استخوان باشد جكونه 
خواهد بود؟! 

عايشه در آن زمان دختر بجهاى شيرخواره نبوده اكر جه طبق كفتار خودش جوانى كم سنّ وسال 
بوده استء حال روزى تخت يا كهواره كودكت را هنكامى كه بجه در آن است حمل كن» سيس يىك 
بار هم وقتى بجه درون آن نيست آن را حمل نما و ببين جكونه فرق بين آن دو را خواهى فهميدء در 
حالى كه طفل شيرخوارى كه تازه به دنيا آمده معمولا وزنش بيش از ينج كيلو كرم نيستء واين وزن 
بسيار كم است نسبت به وزن يك انسان بالغ كه ممكن نيست وزنش از جهل كيلو كمتر باشد حتى اكر 
دختر جوانى كم سنّ وسال باشد! حال عايشه جكونه از ما توقع دارد ادعاى او را قبول نماييم يعنى اين 


كه آن كروه وقتتى كجاوه اورا حمل كردهاند متوجه نبودن او در آن نشدهاند با اين كه او سنكين وهمان 


.١‏ سئن بيهقى جلد /ا صفحه 705 و مانند آن در مستدرك حاكم جلد ١‏ صفحه 180 و بسيارى ديكر. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1[ ا 0 


كسى بود كه كوشت بدنش زياد وسنكين وبه بهترين شكل ممكن جاق شد؟! آيا وقتى جنين 
افسانههايى را به مردم مىكفت به عقل آنها رحم نكرد؟! 

علاوه بر اين كه عايشه كمان كرده كسانى كه كجاوهاش را حمل مىنمودند تنها دو مرد بودهاند» او 
جنين كويد: «و كسانى كه شترم را حركت مىدادند دو مرد بودند؛ يكى ازآنها غلام رسول 
خدا برد بود كه به او ابو موهبه كفته مى شد و مرد صالحى بود و او كسى بود كه شترم رااز 
جلو م ىكشيد؛ من دركجاوه مى نشستم و او مىآمد و كجاوه را بلند م ىكرد و آن را برروى شتر 
قرار مىداد سيس أن را با ريسمانى مىيست و شتررا به راه مىانداخت و آن رااز جلو 
م ىكشيد»).' 

بنابراين أكر اين جنين بودهء اين كه آن دو مرد متوجه نبودن او بشوند امرى حتمى استء جون اكر 
مثلا هفت نفر يا بيشتر بودند وجهى داشت كه بكوييم جون آنها زياد بودهاند وزن كجاوه بر آنها تقسيم 
شده به همين خاطر متوجه نبودن او نشدهاند اكر جه كه اين هم فرض بعيدى است. 

سيس بر فرض كه كمان عايشه را تصديق كنيم و بككوييم حمل كنندكان متوجه نبودن عايشه در 
كجاوه نشدهاند؛ ولى آيا او راكه براى تخليه ادرار و مدفوع بيرون مىرفت نديدند؟! آيا يك نفر از دهها 
وبلكه صدها نفرى كه در لشكر بودند اورا نديدند كه از وسط آنها عبور مىكند واز آنها دور شده به 
بيابان مىرود؟! يا اين كه وقتى از كجاوهداش خارج شده زمين او را بلعيده يا به آسمان رفته به همين 
خاطر كسى اورا نديده ودر ميان اين همه انسان يك نفر هم متوجه غياب او نشده است؟! 

به راستى ما بر اين كسانى كه مىكذارند عايشه با دروغهايش به ريش آنها بخندد ترخم مىكنيم! 

© اشكال جهارم: عايشه در احاديث خود كمان كرده صفوان بن معطل به زنان نزديك نمىشده. 
و هنكام رفع كردن تهمت زنا از خود جنين كفته است: «سبحان الله! قسم به كسى كه جان من در 
دست اوست هركز زنى را برهنه نكردهام» يعنى هركز با زنى جماع نكرده است. 

ولى جنين حرفى با حقيقت سيره اين مرد نتاقض داردء جرا كه او نه تنها به زنان نزديك مىشده و 


مانند بقيه مردم به جماع كردن رغبت داشته؛ بلكه بر جماع صبر نم ىكرده و نمى توانسته نفس خود را 


.١‏ مغازى واقدى صفحه /7؟” 


فك 1117031 


در قبال آن نككه دارد! او جوانى شهوانى بود كه شهوت زيادش او را وادار كرد همسر خود را بزند واورا 
از كرفتن روزه منع كندء و اورا وادار به شكستن روزه نمود تا بتواند با او جماع نمايد! واين باعث شد 
همسر او به بيامبر اعظم يَيَكةٌ شكايت كند! 

وشاهد اين مطلب روايتى است كه ابن حبان و بيهقى و ابوداود و ابويعلى واحمد بن حنبل و 
حاكم و ديكران به نقل از ابوسعيد خدرى نقل كردهاند كه كفت: «زنى نزد رسول خدا يلكو آمد و 
كفت: اى رسول خدا؛ شوهرم صفوان بن معطل وقتى نماز مىخوانم مرا مى زند! و وقتى روزه 
م ىكيرم روزه مرا مى شكند! و نمازصبح نمىخواند تا اين كه خورشيد طلوع مىكند! ابوسعيد 
خدرى كفت: و صفوان نزد ييامبربود» ازاو درباره كفتار زنش سؤال كرد. كفت: اى رسول 
خدا؛ اما اين كه كفت: وقتى نماز مى خوانم مرا مىزند؛ او نمازش را به دو سوره مى خواند من 
او را از خواندن دو سوره منع كردم ابوسعيد خدرى كفت: او كفت: اككريك سوره بود مردم را 
كافى بود و اين كه كفت: روزه مرا مى شكند» من مردى جوان هستم و نمىتوانم صبر كنم ! 
رسول خدارَإيِكةٌ در آن روز فرمود: هبج زنى روزه نم ىكيرد مكر به اذن شوهرش. و اما اين كه 
كويد: من نماز نمىخوانم تا اين كه خورشيد طلوع مىكند؛ ما خانوادهاى هستيم كه جنين 
جيزى از ما شناخته شده نزديك است از خواب بيدار نشويم تا اين كه خورشيد طلوع كند. 
فرمود: وقتى از خواب بيدار شدى نمازت را بخوان».' 

اين مرد تصريح مىكند كه جوان است و نمىتواند صبر نمايدء بنابراين عايشه جكونه كمان 
مىكند او به زنان نزديك نمىشده و هزكز لباس هيج زنى را باز نكرده است؟! جكونه جنين حرفى 
درست است و حال آن كه زن او به خاطر اين كه زياد سراغ او مىرود شكايت مىكند به حدى كه در 
روز اورارها نمىكند كه روزهاش را براى خدا تمام نمايد و به شب اكتفا نم ىكند» و مى خواهد در شب 


وروزوهر لحظه با اوجماع نمايد تا حدى كه آن زن بدبخت مانند بز مادهاى شده كه زير دست بز نر 


.١‏ صحيح بن حبان جلد ؟ صفحه 0*5 و سئن بيهقى جلد ؟ صفحه ٠١7‏ و سنن ابى داود جلد ١‏ صفحه 015 ومسند 
احمد بن حنبل جلد " صفحه ٠١‏ و مستدرك حاكم جلد ١‏ صفحه 578 و حكم نموده كه اين حديث طبق شرط بخارى و 
مسلم صحيح استء و همجنين ابن حجر در كتاب الاصابه جلد ٠‏ صفحه 01 حكم به صحت اين حديث نموده و كفته: 


«سند اين روايت صحيح است». 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 010 ااا 


مىرود! 

اين تناقض بزركان مخالفين را به تنكنا انداخته؛ به همين خاطر بعضى از آنها حيلهكرى نموده 
شروع كردهاند احاديث عايشه در مورد افك را به هر وجه ممكن تصحيح نمايند» يكى از اين حيلهكرها 
قرطبى است كه كفته مراد از قول صفوان كه كفت هركز لباس زنى را كنار نزده يعنى هركز زنا نكرده و 
در تفسيرش جنين كفته: «و اين كه در حديث كفت: به خدا قسم هركز لباس زنى را كنار نزدهام» 
منظورش زنا است».' و اين توجيه علاوه بر اين كه مسخره و غير قابل قبول است؛ آن جه در يكى از 
روايات عايشه آمده آن را رد مىكند؛ ابن حجر از طريق سعيد بن ابى هلال از هشام از عروه نقل 
م ىكند كه كفت: «آن مردى كه به او تهمت زده شدء وقتى خبر آن تهمت به او رسيد كفت: به 
خدا قسم هركز با زنى جماع نكردهام جه حلال و جه حرام»." 

واكر جه ابن حجر توجيه قرطبى را ساقط كرد ولى حيلهاى ديكر به كار برد كه سستتر از توجيه 
رفيقش نمى باشد! او جنين كفته است: «منظورش از جماع نكردن قبل ازاين داستان بوده» ولسى 
مانعى ندارد كه بعد ازاين قصه ازدواج كرده باشد. و به اين جمع بين روايات هيج اعتراض وارد 
نيست غير از آن جه در حديث ابن اسحاق آمده كه صفوان حصور بوده استء. ولى جنين 
جيزى ثابت نشده بنابراين نمىتواند با حديث صحيح مقابله نمايد».” 


ولى آن جه ابن اسحاق نقل كرده به سند خود از طريق عايشه نقل نموده است! بنابراين عايشه 


١99 صفحه‎ ١7 تفسير قرطبى جلد‎ .١ 

؟. فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد / صفحه 76٠‏ 

". فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد / صفحه ٠70؛‏ و حصور يعنى كسى كه به خاطر وجود 
مانعى با زنان جماع نمىكند در نتيجه محصور از زنان است يعنى ممنوع از آنهاستء كويا در عضو مردانهءاش نقصى وجود 
دارد يعنى يا آلتش نعوظ ندارد و بلند نمىشود يا اصلا آلتش قطع شده وآلت ندارد» اما اين كه خداوند در مورد حضرت 
يحيى مىفرمايد: #إخداوند تو را به يحيى بشارت مىدهد كه تصديق كننده كلمهاى ازرسوى خدا (يعنى مسيح) 
است و سرور و بيشوا و حصور و ييامبرى ازشايستكان است» حصور در اين جا يعنى: اوباليةِ به خاطر زهد و به امر 
خاص خداوند نفسش را از زنان منع كرده بود» نه اين كه در عضو مردانكى او نقصى باشد و العياذ بالله» واين مطلبى است 
كه از ائمه ما (عليهم الصلاة و السلام) نقل شده است. 


نفك 11 


كسى است كه كمان كرده صفوان حصور بوده و سراغ زنان نم ىآمده! وجون كلام صفوان كه كفت: 
به خدا قسم هركز لباس زنى را كنار نزدهام» از عايشه روايت شده بنابراين روايت ابن اسحاق كفتار 
عايشه در اين جا را تفسير مىكندء بنابراين آن روايت با ضميمه كردن دلالت اين روايت تقويت 
مىشود نه برعكس كه اين حجر ثبوت آن را نفى كند! علاوه بر اين كه ابن حجر براى ما ككفت كه به 
جه دليل به عدم ثبوت آن حكم كرد و اين جنين كلامش را روى هوا رها نمود! 

وآن جه معلوم م ىكند مرجع آن جه ابن اسحاق روايت كرده مبنى بر اين كه صفوان حصور بوده 
حديث عايشه مىباشد؛ كلام قرطبى است كه كويد: «او حصور بود و سراغ زنان نمىرفت» و اين 
راابن اسحاق از طريق عايشه نقل كرده است».! و ابن هشام در سيرءاش روايت آن را نقل نموده: 
«(و عايشه مىكفت: در مورد ابن معطل سؤال شد, ديدند او مردى حصور است و سراغ زنان 
نمىرود» سيس بعد ازآن شهيد شد».' وهمجنين به تقل ازاو طبرى در تاريخ'. وذهبى در 
تاريخ“ و ابن كثير در سيره”» و ابن شبّه در تاريخ المدينه'؛ وكلاعى اندلسى در الاكتفاء" روايت 
كردداند. 

اما حلبى در سيردءاش شرحى هم به حديث عايشه اضافه كرده و جنين كفته است: «صفوان بن 
معطل كه افى به خاطر او بود؛ معلوم شد كه او حصور بوده و سراغ زنان نمىرفته است يعنى 
آلت مردانكى او نعوظ نداشته و بلند نمىشده است».* و بغدادى هم اين مطلب را تأكيد م ىكند 


و جنين م ىكويد: «مردى با تقوا بود و عضو مردانكى او نعوظ نداشت و بلند نمىشد وهركز 


١99 صفحه‎ ١7 تفسير قرطبى جلد‎ .١ 

”. السيره النبويه ابن هشام جلد 7 صفحه ١/ا‏ 
*. تاريخ طبرى جلد ١‏ صفحه 717١‏ 

5 تاريخ الاسلام ذهبى جلد ١‏ صفحه / 7 
5. السيره النبويه ابن كثير جلد ٠‏ صفحه 1١‏ 
5. تاريخ المدينه ابن شبّه جلد ١‏ صفحه 70 
.. الاكتفاء كلاعى اندلسى جلد 7 صفحه ١5‏ 


8. السيره الحلبيه» على بن برهان الدين حلبى جلد ١‏ صفحه 60/57 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 14141515[ 1[ 1[ ا 


لباس زنى را كنار نزد)».' 

حاصل آن كه با وجود اين كه تمام اين بزركان مخالفين به حديث عايشه مبنى بر اين كه صفوان 
حصور بوده اعتماد نمودهاند» وبا اضافه كردن روايت بسيارى كه در كتب صحاح آنها نقل شده و بيان 
مى نمود صفوان به زنان نزديك نمىشده و هركز لباس هيج زنى را كنار نزده است؛ به اين نتيجه 
مى رسيم كه عايشه يقين داشته صفوان نسبت به زنان شهوت ندارد» واز جمله مردانى بوده كه عضو 
مردانكى ندارند» 

و اين با آن جه قبلا ثابت شد كه او مردى شهوانى بوده وصبر نمىكرهده تنافى دارد! وما نمىدانيم 
او جكونه مردى بوده كه آلتش بلند نمىشده ولى با اين حال ازدواج كرده و همسرش دو فرزند زائيده 
كه «ازشباهت يى كلاغ به كلاغ ديكر به يدرشان شبيهتر بودهاند») همانطور كه اين مطلب در 
بعضى مصادر مخالفين از ييامبر يبك نتقل شده است!" 

وبااين بيان يكى ديكر از دروغهاى عايشه در اين افسانه افك معلوم مىكردد! 

© اشكال ينجم: عايشه در احاديئش ادعا كرده آن كسانى كه به او تهمت زنا زدند بر آنها با شلاق 
حدّ قذف (تهمت زنا زدن) جارى شدء واين كفتار اوست كه در روايت احمد آمده: «وقتى بىكناهى 
من نازل شد رسول خدا تربك به منبر رفت آن را كفت و قرآن تلاوت كرد وقتى از منبريايين آمد 
امرنمود آن دو مرد ويك زن حدٌ زده شدند»". ودر روايت بيهقى عايشه كفت: «وقتى رسول 
خدا يلد آيداى كه با آن ب ىكناهى من فرستاده شده بود را بر مردم خواند از منبريايين آمد و 
امر نمود آن دو مرد ويك زنى كه عايشه را به فاحشه متهم كرده بودند حدٌ زده شدند». ولى در 
روايت طبرانى آمده: «و رسول خدا وليك ازمنبريايين آمد, و دنبال عبد الله بن ابى منافق 
فرستاد» نزد يبامبريَلْكٌةٌ آورده شد و به او دو حدّ زده شد, و دنبال حسان بن ثابت و مسطح بن 


اثائه و حمنه بنت جحش فرستادء آنها به شدّت زده شدند و بركردنهاى آنان زده شد!») طبرانى 


٠١9 المحبّر بغدادى صفحه‎ .١ 
1١99 صفحه‎ ١١ المحرر الوجيز ابن عطيه محاربى جلد 0 صفحه /01 و تفسير قرطبى جلد‎ .” 


“”. ولى در روايتى كه در الدر المنثور سيوطى وارد شده جنين آمده: «به آنها دو حدٌ زده شد» 


عع د ل 0 دانستنى هاى حميراء 


بعد از تقل اين حديث براى تفسير آن قول ابن عمر را آورده است: «يبامبر وليك به او دو حدّ زد جون 
او به همسر يبامبر راوَلْيكةٌ تهمت زنا زده بود به همين خاطر بايد دوبار حدٌ مىخورد!» 

وتوتنافى موجود بين احاديث را مشاهده م ىكنى» در روايت احمد وبيهقى آمده بود يك حدٌ 
خورد يعنى هشتاد ضربه شلاق: و حال آن كه در روايت طبرانى دو حدٌ وارد شده بود يعنى صد و 
شصت ضربه شلاق! نمىدانيم كدام قول را بركزينيم و به كدام قول اعتماد كنيم؟! 

در روايت احمد و بيهقى بردو مرد ويك زن حدّ زده شدء در حالى كه در روايت طبرانى تنها بر 
يك مرد كه عبد الله بن ابى باشد حدٌ جارى شد! ولى دو مرد ديكر وآن زن كه حسان و مسطح و حمنه 
باشند بر آنها حدّى جارى نشد بلكه به زدن آنها وكوبيده شدن كردنشان اكتفا شد! نمىدانيم آيا عقاب 
شامل سه نفر شده يعنى دو مرد ويك زن يا جهار نفر يعنى سه مرد ويك زن ولى به يكى حدّ زده شده 
و بقيه تنها زده شدهاند؟! سيس نمىدانيم از كى زدن اشخاص و كوبيدن كردن آنان به جاى شلاق» حدّ 
شرعى قذف (تهمت زنا زدن) شده؟! و كدام فقيه از فقهاى اسلام كفته زدن و كوبيدن حدّى از حدود 
الهى است؟! 

واكر از روايت طبرانى صرف نظر كنيم و تنها به روايت احمد و بيهقى اكتفا نماييم» تعجب مابه 
يايان نمىرسد جرا كه عايشه كمان كرده تنها دو مرد ويك زن حدّ زده شدندء وحال آن كه در احاديث 
وروايات مشاهده كرديم كه در اين جا جهار نفر بودهاند كه تهمت زنا زدهاند» سه نفر از آنها مرد يعنى 
عبد الله بن ابى و حسان و مسطح و جهارمين نفر حمنه خواهر زينب بنت جحش بوده است. واين 
مطلب در تتمه همين روايت بيهقى هم آمده است: «و عبد الله بن ابى و مسطح بن اثاثه و حسان 
بن ثابت و حمنه بنت جحش خواهر زينب بنت جحش به عايشه تهمت زدند كه با صفوان بن 
معطل سلمى زنا كرده است». به جه دليلى حدّ از يكى از آنها برداشته شده و حال آن كه همكى 
شريك جرم هستند؟! علاوه بر اين كه فخر رازى از عايشه روايت كرده كه حدٌ بر همه آن جهار نفر 
جارى شد! عايشه جنين كويد: «وقتى بىكناهى من نازل شد رسول خدا يليك به منبر رفت و آن را 


كفت قرآن تلاوت كرد. وقتى از منبر يايين آمد بر عبد الله بن ابى و مسطح و حمنه و حسان حدّ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ااا ااا 1[|[141414210100 |[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1111111ذذذ ذا ين 


جارى كرد!»' 

و اكر ما به اقوال اصحاب سنت و سيرهشناسان و مورخين و همجنين به احوالات اين كسانى كه به 
آنها نسبت داده شد كه عايشه را متهم به فاحشه كردهاند رجوع كنيم خواهيم ديد حدٌ جارى نشدن بر 
آنها ثابتتر وصحيحتر وظاهرتر استء و حداقل در وقوع حدّ برآنها شك و ترديد ايجاد مىشود؛ در 
روايت واقدى مربوط به داستان افك آمده: «عايشه كفت: رسول خدا وليه آنها را حد زد؛ و آن 
كسى كه قسمت عمده افك را به عهده كرفته بود عبد الله بن ابى منافق بود و مسطح بن اثاثه و 
حسان بن ثابت هم بودند» ابو عبد الله [الواقدى] كويد: و كفته شده رسول خدايَأيْكُكٌ به آنها 
حدٌ نزد واين درنزد ما ثابتتراست»." 

ودر روايت بيهقى از فليح بن سليمان آمده: «(و شنيدم بعضى ازاهل علم م ىكفتند: اصحاب 
افى حدٌّ زده شدند, ولى نديديم اين حرف يخش شده باشد».”" 

و مىبينيم كه ابن عبد البرّ مىكويد صحيحتر اين است كه حدٌّ بر عبد الله بن ابىّ جارى نشده 
جون جنين جيزى مشهور نكرديده استء كفته: «و اين در نزد من صحيحتر است جون عبد الله 
بن ابى كسى نبود كه كر شلاق خورده باشد بر همه مخفى مانده باشد».؛ و مىبينيم كه ابن القيم 
بن جوزيه هم اين مطلب را تأكيد مىكند و مىكويد: «و برعبد الله بن ابى خبيث حدّ جارى نشد 
و حال آن كه او سر دسته اهل افى بود».” 

ودراين مسأله شك و ترديد وارد مىشود كه اصلا حدّى جارى شده يا نه؟ ابن اثير در بيان 


احوالات حسان كويد: «و حسان هم جزو كسانى بود كه تهمت زنا زدند و طبق قول بعضى حدٌ 


.١‏ تفسير فخر رازى جلد ١١‏ صفحه 77١‏ به نقل از همان زهرى! 

". مغازى واقدى جلد ١‏ صفحه 688 

“. سنن بيهقى جلد / صفحه 70٠‏ 

5. الاستيعاب ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه ٠١9‏ 

4. زاد المعاد ابن القيم جلد ٠"‏ صفحه 27722 و براى اين كه بكويد جرا عبد الله بن ابى حدٌّ نخورده عذر و توجيهاتى 
خندهدار آورده كه براى ما رد كردنش مهم نيست» جون آن جه براى ما مهم است اين است كه تصريح نموده بر عبد الله بن 


ابى حذى جارى نشد. 
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زده شد» و بعضى هم آن را انكار كردهاند».' وابن عبد البرّ كويد: «بعضى كفتهاند حسان هم 
جزو كسانى بود كه به عايشه تهمت زنا زد و به خاطر آن شلاق خورد» و بعضى انكار كردهاند كه 
حسان به عايشه تهمت زده باشد يا به خاطر آن شلاق خورده باشد»." 

وابن اثير در بيان احوالات حمنه مىكويد: «بعضى كفتهاند او هم همراه كسانى كه به خاطر 
افك شلاق زده شدند شلاق زده شد» و كفته شده: هيج كس شلاق زده نشد»." وابن عبد البرّ 
كويد: «حمنه جزو كسانى بود كه به عايشه تهمت زدند» و به همين خاطر همراه با كسانى كه 
شلاق زده شدند شلاق زده شد البته نزد كسانى كه شلاق زده شدن آنها را صحيح دانسته و 
قبول كردهاند».؛ و مفهوم كلامش اين است كه بعضى شلاق زده شدن آنها را صحيح ندانسته و انكار 
كردهائل. 

و ماوردى اين شك و ترديد را توضيح داده و استدلال هر دو كروهى كه حدّ را نفى يا ثابت مىكنند 
را بيان نموده استء او مىكويد: «اختلاف شده كه آيا يبامبر يليك اصحاب افك را حدّ زده يا نه 
دو قول وجود دارد: 

قول اول: هيج كس از آنها را حدٌ نزد جرا كه حدود با اقراريا شهادت دادن شاهدان بريا 
مى شود. و خداوند به ما دستور نداده كه با خبر دادن خودش حدود را جازى سازيم. همانطور 
كه به ما دستور نداده منافقين را بكشيم اكر جه فرموده آنها كافرند. 

قول دوم: بيامبر بيك به خاطر افى حسان بن ثابت و عبد الله بن ابى و مسطح بن اثاثه و 
حمنه بنت جحش را حدّ زدء و آنها ازكسانى بودند كه تهمت فحشا زدندء اين را عروه بن زبير 


از عايشه روايت كرده است»).” 


2 صفحه‎ ١ اسد الغابه ابن اثير جلد‎ .١ 

؟. الاستيعاب ابن عبد البرٌّ جلد ١‏ صفحه 2٠١”‏ و مىبينى كه در اصل اين كه به عايشه تهمت زده باشد شك وجود دارد! 
كجا رفت آن احاديث بسيار عايشه كه تصريح نمود اوهم تهمت زده است؟! معناى آن تنها مى تواند تكذيب عايشه باشد. 
“. اسد الغابه ابن اثير جلد 4 صفحه / 557 

5. الاستيعاب ابن عبد البرّ جلد ١‏ صفحه 0/ 


5. النكت العيون: ماوردى جلد ” صفحه ١2١‏ 
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وكسى كه انصاف داشته باشد بدون هيج شك و ترديدى به دليل و برهانٍ قول اول ميل م ىكند.» 
جون معلوم است كه حدّ قذف شرعا تنها با اقرار يا شهادت دادن شاهدان قبول مىشودء يعنى يا تهمت 
زننده در محضر حاكم به كار خود اقرار كند» يا دو شاهد عادل در محضر حاكم هنكام بريا بودن دعوا 
بر كار او شهادت دهندء و حال كه دعوا در محضر حاكم كه رسول خدا تيك باشد بريا نشده و 
اصحاب افك هم به تهمت خود اقرار نكردهاند» و شاهدى هم بر عليه آنها شهادت نداده؛ با اين حال 
جكونه بيامبر وَبِبِكةِ با اصول و احكام شرعى مخالفت مىكند و بر اينها حدٌ جارى مىسازد؟! 

كفته نشود: آنها افك را بين مردم شايعه كرده و يخش نمودند؛ جرا كه در جواب كفته شود: اين 
مجوّز بريا كردن حدّ نيست جرا اول بايد دعواى خود را نزد حاكم ببرند وسيس با يكى از آن دو طريق 
شرعى جرم آنها را ثابت كنندء و جون جنين جيزى ثابت نشله بنابراين حدّى هم وجود ندارد. 

كفته نشود: قرآن از تهمت زدن آنها خبر داده استء» جرا كه در جواب كفته شود: آن خبرهايى كه 
در قرآن وجود دارد براى واجب كردن حدٌ به جاى اقرار يا شهادت شاهد نمى نشيند» وقرآن از ارتكاب 
فسق وليد بن عقبه بن ابى معيط خبر داده ولى با اين حال در آن هنكام حدّ و تعزيرى بر او جارى 
نشل" 
اكر حد واقعا جارى شله بود, احاديث و روايات متعددى نزد ما وجود داشت كه به طور مفصل 
واقع شدن حد بر آنها را بيان مىكرد كه جه زمانى واقع شده ودر جه مكانى» مانند آن جه در قضاياى 
حدود ديكر كه در زمان رسول خدا يِب واقع شد مىيابيم؛ و مىبينيم تفاصيل آن در دهها حديثو 
روايت بيان شده استء ولى در اين جا حتى يك حديث هم نمىيابيم! و اكر حقيقتا واقع شده بود 
معقول نيست كه از ميان آن صدها نفرى كه شاهد آن خطبه جليل بودهاند حتى يك حديث هم به ما 
نرسدء بلكه اكر واقع شده بود مشهور و متواتر مى كشت به طورى كه ديكر براى كسى مجالى 
نم ىكذاشت كه بخواهد در آن شك كند جه برسد كه بخواهد آن را انكار نمايد» و بلكه ديكر مجالى 


براى وجود تنافى و تناقض وجود نداشت» وقبلا كذشت كه بعضى از بزركان مخالفين در واقع شدن 


.١‏ ابن عبد البر در الاستيعاب جلد ١‏ صفحه 597 كويد: «تا آن جاكه مىدانيم بين اهل علم هيج اختلافى وجود 
ندارد كه تأويل اين آيه #اكر فاسقى براى شما خبرى آورد» دروليد بن عقبه نازل شده است». 
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آن شك نموده بودند وآن جه دربارهاش نقل كردند تنافى داشت. 

اين استدلال و برهان قول اول در نفى وقوع حد است و مىبينى كه با اصول و احكام شرع موافق 
مى باشد و با وجودن نداشتن احاديث و روايات تفصيلى و وجود داشتن رواياتى كه وقوع حد را انكار 
م ىكند و اقوالى كه در آن شك ايجاد مى نمايد تقويت مىشودء علاوه بر اين كه آن رواياتى كه در 
اثبات حدٌّ نقل شده با هم تنافى و تباين دارند و اصلا داراى شك و ترديد است. 

ولى استدلال قول دوم در اثبات وقوع حدٌّ تنها ملتزم شدن به حديث عروه بن زبير وابن مسيب از 
عايشه است! و اين جنين بر سر تو دعواست و توهم يكى از طرفهاى دعوايى وهم قاضى! 

حاصل اين كه شخص منصف نمى تواند دست از اين حقيقت بردارد كه افراد افك مذكور شلاق 
نخوردهاند» و انسان فهميده نمىتواند آن جه عايشه ادعا كرده را قبول كند بدون اين كه براى حرفش 
شاهدى باشد يا مؤيدى آن را تقويت كندء و وقتى وقوع حدٌ ثابت نشد و بلكه عدم آن ثابت شدء اين 
صحت أن جه عايشه در مورد افك روايت كرد را زير سؤال مى برد. 

ل اشكال ششم: در سياق داستان افك به آن صورتى كه عايشه ادعا كرده از طرف او و ييروانش 
اشعارى در مورد آن وارد شده استء ابوبكر طبق آن جه طبرانى روايت كرده اين جنين كفت: 
اى عوف واى برتوبا اين كه علم داشتى جرا آن كلام راكفتى با اين كه طمعى ازآن نداشتى 

تا آخر ابيات» و حسان بن ثابت جنين كفت: 
زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم ١‏ نمىشود تا كرسنه كوشت شتران كردد 

تا آخر ابيات» به ادعاى اين كه حسان اين اشعار را به خاطر برىء نمودن عايشه و يارى نمودن او 
سروده است» همجنين از حسان روايت كردهاند وقتى اصحاب افك شلاق زده شدند جنين كفت: 
عبد الله و حمنه و مسطح به خاطر هذيانى كه 2 كفتند آن جه سزاوارشان بود را جشيدند 

تا آخر ابيات. 

و كمان مىكنم بعد از آن كه متوجه دروغهاى عايشه در بيش از يك مورد شدى ديككر از دروغهاى 
او آكاهى بيدا كرده باشىء و با اين حال راه برخورد با احاديث عايشه ترك كردن و قبول ننمودن آن از 
همان ابتدا مىباشد؛ مكر اين كه بعدا قرينهاى بيايد ودلالت بر صحت و اعتبار آن بكندء جراكه 


عايشه در ميان اشخاص مورد اعتماد وعادل جايكاهى نداردء خصوصا در مورد آن جه به نفع خودش 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 1 0001 


ادعا م ىكند. 

وامردر اين جا هم به همين صورت استء اولين جيزى كه اشعار نسبت داده شده به ابوبكر و 
حسان را از دايره اعتبار خارج مىكند اين است كه اين اشعار از عايشه روايت شده؛ و وقتى دنبال قرينه 
كشتيم تا جيزى بيابيم كه مضمون آن اشعار را تأييد كند قرينهاى نيافتيم وبلكه قرينه در اثبات دروغ 
بودن آن يبدا كرديم! 

اما شعرى كه به ابوبكر نسبت داده شدء در فصل اول كذشت كه تمام اشعار منسوب بهاو 
مشكوك است و بايد براى اثبات نسبت هر يك از آنها به ابوبكر تحقيق كرد» و اين ابياتى كه عايشه از 
او نقل مىكند را نمىتوانيم تصديق كنيم؛ جون اولا مؤيدى ندارد» ودوما خود عايشه كويد يدرش 
اصلا هيج وقت شعر نككفته است! همانطور كه قبلا كذشت كه اين جنين كفت: ابه خدا قسم ابوبكر 
نه در جاهليت و نه در اسلام هيج شعرى نككفته است!)' بنابراين ما جكونه مى توانيم جيزى كه 
خود عايشه نفى مىكند را تصديق نماييم؟! 

واما شعر حسان كه در آن آمده بود: «زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم نمى شود 
... تا آخر» ما به سند ديكرى اين شعر را يافتيم كه طبق خيال عايشه و مخالفين اصلا اين شعر را براى 
مدح عايشه و يارى نمودن او نككفته» بلكه طبق روايتى آن رادر مدح دخترش و بيان نمودن فضيلت او 
در نزد عايشه سروده؛ و طبق روايت ديكر زنى اين شعر را نزد عايشه بيان كرده استء ودر هر دو 
روايت عايشه در مورد حسان بدكوئى كرده و كفته اودر فضيلت مانند دخترش نيست! 

بخارى از مسروق روايت كرده كه كفت: «حسان بن ثابت بر عايشه وارد شد و شعرى در 
وصف زنى خواند و كفت: 
زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم نمىشود تا كرسنه كوشت شتران كردد 

عايشه كفت: تو جنين نيستى ! كفتم: جرا م ىكذارى مثل جنين كسى برتو وارد شود و حال 
آن كه خداوند فرمود: #و آن كس كه قسمت عمده تهمت را به عهده دارد ..»4 عايشه كفت: و 
جه عذابى بدترازكورى است؟! عايشه كفت: حسان با اشعارش ازرسول خدا !ك2 دفاع 


.١‏ احاديث الشعر مقدسى صفحه /ا8 
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م ىكرد ». ' 

بيهقى از مسروق روايت كرده: «بر عايشه وارد شدم در حالى كه حسان بن ثابت نزد او بود و 
شعرى كه در وصف زنى سروده بود را مى خواند و مىكفت: 
زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم ١‏ نمىشود تا كرسنه كوشت شتران كردد 

عايشه كفت: ولى تو اين جنين نيستى! مسروق كفت: به عايشه كفتم: جرا به او اجازه 
مىدهى برتو وارد شود در حالى كه خداوند فرموده: و براى آن كسانى كه قسمت عمده تهمت 
رابه عهده داشتند عذابى بزرك مىباشد» ؟! كفت: و جه عذابى بدترازكورى است؟! اواز 
رسول خدابَلْيِك دفاع م ىكرد و بر عليه دشمنان ايشان شعر مىسرود»." 

مى بينى در اين روايت بخارى و بيهقى نيامده كه حسان اين بيت را در مدح عايشه يا يارى نمودن 
او سروده تا تهمتى كه ابتدا به او زد را جبران كرده باشدء همانطور كه در اين روايت بقيه ابياتى كه 
طبرانى از عايشه نقل كرده بود وجود ندارد» ودر اين جا اين سؤال بيش مىآيد كه جه مناسبتى داشته 
كه حسان اين بيت را نزد عايشه بخواند و منظور حسان از شعرش جه كسى بوده؟ جواب اين سؤال را 
در ضمن تعليق ابن حجر بر اين روايت مىيابيم آن جا كه كويد: «و در بعضى روايات كه از مسروق 
نقل شده جنين آمده: در شعرى دخترش را وصف مى نمود» دراين صورت شعر حسان در مورد 
دخترش مىباشد نه عايشه». " 

ومخفى نيست كه اين حرف بهتر و مناسبتر استء جون نتيجه مقايسه كردن الفاظ همين روايت 
با يكديكر اين جنين مىباشدء جرا كه اكر مقصود حسان از اين شعر عايشه باشد يس عايشه به جه 


انكيزهاى از او بدكوئى نمود و كفت: «ولى تو اين جنين نيستى» واز اوعفت وياكى ونيكويى را 


١١ صحيح بخارى جلد  صفحه‎ .١ 
7794 صفحه‎ ٠١ ؟. سئن بيهقى جلد‎ 
فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد / صفحه 27175 و ابن حجر با اعتماد نمودن به ابيات‎ .” 
بعدى اين شعر كفته: ظاهرا اين شعر در وصف عايشه باشد, ولى اين همان محل نزاع است جرا كه ما مىكوييم بقيه ابيات‎ 
جعلى است و فقط همين بيت اول ثابت شده و آن را هم حسان در مورد دخترش سروده همانطور كه ابن حجر طبق بعضى‎ 


از طرق همين روايت به آن تصريح كرد و اين همان مطلوب است. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ااا 


نفى كرد؟! اين مرد نزد عايشه آمد و اورا يارى نموده وبا اين صفات مدح كرد. حال جرا عايشه اين 
صفات را از او نفى م ىكند و اين كارش جه مناسبتى دارد؟ 

بله؛ اكر بكوييم حسان اين شعر را در محضر عايشه در مدح دخترش خوانده مناسبتى وجود دارد 
و معقولتر است»ء آن زن به اين دليل عصبانى مىشود و نفى مىكند كه اودر اين صفات مثل دخترش 
باشد و اين جنين م ىكويد: «ولى تو مانند او نيستى» يعنى در اين صفات مانند دخترت نيستى. 

وامادر روايت ابن هشام آمده زنى بر عايشه وارد شد وو اين شعر را در مدح دختر حسان حكايت 
كردء ابن هشام از وليد روايت كرده: «زنى دختر حسان بن ثابت را در محضر عايشه مدح نمود و 
كفت: 
زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم نمىشود تا كرسنه كوشت شتران كردد 

عايشه كفت: ولى يدرش ١»!‏ 

بنابراين تنها همين بيت ثابت استء و براى مدح دختر حسان كفته شده نه عايشه» ولى بقيه ابياتى 
كه به اين شعر ملحق شده بود و به قضيه افك اشاره مىنمود بدون شك جعلى استء جون روايت 
مسروق آن ابيات را دربرنداشتء و همجنين روايت ابى عبيده؛ بله اين ابيات تنها در روايت عايشه 
موجود است! شايد او اين ابيات را به بيت اولى كه از حسان شنيد اضافه كرد يعنى بيت اول رااز 
حسان شنيد و خوشش آمد كه آن بيت وابيات ملحق شده به آن را «در وصف خودش» قرار دهد! 

والبته مخفى نماند كه حسان در طول تاريخ مورد هدف دروغكويان و جع لكنندكان بود وآنها 
اشعارى را به او نسبت دادند كه خودش نسروده بودء اصمعى كويد: «حسان بن ثابت يكى از 
قوىترين شاعران استء ابوحاتم در مورد او كويد: اشعار ضعيفى مىسرود! اصمعى كويد: 
اشعارى به او نسبت داده مىشود كه ازاو نيست»." 

بنابراين اين اشعارى كه به بيت اول اضافه شده بدون شك از جمله همان اشعارى است كه او 


نسروده» خصوصا كه اين اشعار با ادبيات و زبان حسان جور درنمىآيد واين مطلب را متخصّصين اين 
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فن متوجه مى شونل. 

اما ابياتى كه به حسان نسبت داده شد و ابتدايش اين جنين بود: 
عبد الله و حمنه و مسطح به خاطر هذيانى كه 2 كفتند آن جه سزاوارشان بود را جشيدند 

قبلا اشاره كرديم كه بعضى اين شعر را به اين صورت روايت كردهاند: «(حسان و حمنه و مسطح 
... تا آخر» واين به خاطر اختلاف بين آنهاست كه آيا به عبد الله بن ابى شلاق زده شد يا نه؟ كسى 
كه مىكويد به او شلاق نزدهاند اين ابيات را با ذكر حسان روايت مىكند كه او به جاى عبد الله بن ابى 
با بقيه سزاى حرفشان را جشيدند» ولى كسى كه مىكويد به عبد الله بن ابى شلاق زده شدء اين ابيات 
رابا ذكر عبد الله بن ابى روايت مىكند و مىكويد حسان از شلاق بخشيده شد! 

ودر هر صورت؛ در اشكال قبلى ابطال واقع شدن حد بر هر كدام از اين افراد مذكور كذشت» 
امرى كه صدور اين ابيات از حسان را تكذيب مىكندء به علاوه در مصادر مخالفين مطالبى وجود 
دارد كه تأكيد م ىكند اين ابيات براى ديكرى استء ابن اسحاق كويد: «و يكى از مسلمانان در مورد 
تهمتى كه حسان و يارانش به عايشه زدند اين جنين كفته: حسان و حمنه و مسطح به خاطر 
هذيانى ... تا آخر».' و ماوردى كويد: «يكى ازشاعران مسلمانان جنين كفته است: حسان و 
حمنه و مسطح به خاطر هذيانى ... تا آخر»." 

بنابراين كسى كه اين شعر را سروده يكى از مسلمانان است نه حسان بن ثابت. 

و كمان نم ىكنم كه احدى احاديث عايشه در مورد افك را به خاطر تناقضات و اختلافات موجود 
در آن مسخره نكندء عايشه در روايت بخارى و بيهقى از مسروق كفت: حسان كسى بود كه قسمت 
عمده تهمت را به عهده كرفت و به عذاب بزركى كه كورى باشد دجار شدء در حالى كه در روايات 
ديكر كفت: عبد الله بن ابي كسى بود كه قسمت عمده تهمت را به عهده كرفت! همانطور كه در 
روايت بخارى از عروه و همجنين روايت واقدى آمده بودء عايشه جنين كفت: «و كسانى كه در مورد 


افى صحبت مىكردند مسطح و حسان بن ثابت و عبد الله بن ابئ بودند و عبد الله بن ابى 
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كسى بود كه در مورد قضيه تفتيش م ىكرد و خبر م ىكرفت,. و او و حمنه كسانى بودند كه قسمت 
عمده تهمت را به عهده كرفتند».' 

مسخرهتر اين كه عايشه در احاديث ديكرى نفى كرده كه اصلا حسان در افك مشاركت كرده باشد! 
ابن عبد البرّ از زبير بن بكار به سند خود از محمد بن سائب بن بركه از مادرش روايت نموده: «اوبا 
عايشه در طواف بود و ام حكيم بنت خالد بن عاص و ام حكيم بنت عبد الله بن ابى ربيعه 
همراه عايشه بودند» آن دو در مورد حسان صحبت كرده و او را دشنام دادند» عايشه كفت: آيا 
ابن الفريعه را دشنام مىدهيد؟! " من اميدوارم كه خدا او را به بهشت ببرد به خاطر اين كهبا 
زبانش از يبامبر يبد دفاع مى نمود, آيا او كسى نبود كه كفت: 
به محمد بد كفتى و من ازجواب تو را دادم واين كار من نزدخداوند ياداش دارد 
بدرومادروآابويم فدى آبروى محمدبائد 

عايشه او را برىء نمود كه حسان به او تهمتى زده باشد! آن دو زن كفتند: آيا او كسى نيست 
كه خداوند او را دردنيا و آخرت لعنت نمود به خاطر آن جه درباره تو كفت؟! عايشه كفت: او 
جيزى نكفت! ولى او كسى بود كه م ىكفت: 
زنى عفيف و ياك و نيكو با شكى به زنا متهم نمىشود تا كرسنه كوشت شتران كردد 
اكر آن جه از طرف من كفتند را كفته باشم20 انكشتانم شلاقم را به سمت من بلند نكند». ” 

واين جنين عايشه در احاديئش بر سر يك خشكى ثابت نمىماند ودر كفتارش بر سر يك دريا 
استوار نمىباشد! كاهى مى كويد حسان كسى بود كه قسمت عمده تهمت را به عهده كرفت و كاهى 
مىكويد عبد الله بن ابى! و كاهى ديكر م ىكويد: حسان اصلا با آنها نبود! ما كدام قول اورا تصديق 
نماييم ووبه كدام حديئش اعتماد نماييم؟! 


و معلوم مى شود منشأ اين سركردانى از طرف عايشه به خاطر زياد عوض شدن مزاج اوست» 
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همانطور كه به خوبى مىبينيم عايشه زنى است كه هوى وهوس و مزاجش هميشه در حال تغيير 
استء كاهى از شخصى راضى مىشود به همين خاطر اورا مدح مى نمايد و از هر عيبى مبرًا مىداند» 
و كاهى بر اوغضب مىكند به همين خاطر اورا مذمّت مىنمايد وهر بدى را به او مىجسباند» بازاز 
او راضى مىشود؛ دوباره بر اوغضب مىكندء واين جنين در زمانى كه در آن زندكى مىكند به هر 
سمتى كه هوا و هوسش اورا بكشاند مىرود! وقضيه عثمان بن عفان هم شاهد بر وجود همين صفت 
در عايشه استء ابتدا با او خوب بود ولى بعد با او بد شد و مردم را بر كشتدنش تشويق م ىكرد.ء سيبس 
بر اوكريه كرد و خون اورا مطالبه نمود! 

ظاهرا حسان بن ثابت هم مانند عثمان به عايشه متعرض شده. و وقتى عايشه بر او غضب كرده به 
دروغ به اوتهمت زده كه او هم از جمله كسانى بوده كه به عايشه تهمت زدهاند» وعذاب بزرك - كه 
خداوند به شخصى كه قسمت عمله تهمت را به عهده كرفته بود وعده داده است - را به كورى كه 
حسان به آن مبتلا بوده تفسير كرده است! ولى بعدا وقتى از اوراضى شده او را به كل برىء كرده و 
ستايشش نموده است! 

و حال ماو مردم با عايشه در بررسى احاديث او همين كونه است» او مثل حلقه تو خالى مىماند 
كه معلوم نيست دو طرف آن كجاست! 

ل اشكال هفتم: در ميان احاديث كذشته عايشه و ييروانش آيات قرآنى وجود داشت كه در همين 
شأن نازل شده بود. عمده آن آيات» آيات سوره نور بود كه به خاطر اين كه بتوانيم در مورد آيه ديكرى 
كه در يكى از آن احاديث وارد شده بود بحث كنيم؛ كمى بحث نمودن درباره آيات سوره نور رابه 
تأخير مىاندازيم؛ آن آيه اين قول خداوند بود: #اكر دو كروه از مؤمنان با هم جنكيدند ميان آنها را 
اصلاح كنيد؛ اكريكى ازدو كروه برديكرى شوريد با او بجنكيد»' جون كفته شد اين آيه 
هنكامى نازل شد كه با فرماندهى سعد بن معاذ و سعد بن عباده و أسيد بن حضير بين دو قبيله اوس و 
خزرج نزاع دركرفت و بعضىء بعضى ديكر را دشنام دادند و شمشير كشيدند با كفش و سنك همديكر 


را زدند در حالى كه رسول خدا يَيَبكة بر روى منبر بود و خطبه مى خواند ودر مقابل كسى كه به آبروى 


9 سوره حجرات آيه‎ .١ 
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او لطمه زده بود يارى مى خواست! 

واين ادعا كه اين آيه در اين واقعه خيالى نازل شده؛ نشانهايست بر درست نبودن داستان افكى كه 
عايشه به هم بافته استء جون با رجوع به كتب صحاح و مصادر معتبر مخالفين معلوم مىشود كه 
علت نازل شدن اين آيه كاملا با آن جه ادعا شده مغايرت دارد! بخارى و مسلم و قرطبى از انس نقل 
كردهاند كه كفت: «به ببامبر يرك كفته شد: كاش نزد عبد الله بن ابى مى رفتى ! بيامبر يك سوار 
برقاطر شد و به سمت او رفت» مسلمانان هم همراه با ايشان به سمت او رفتند در حالى كه 
زمين شوره زار بود» وقتى ببامبركَلَ به او رسيد كفت: نزد من بيا! به خدا قسم بوى خرت مرا 
آزار داده! مردى از انصار كفت: به خدا قسم الاغ رسول خدا تليق خوشبوتر ازتوست! مردى 
كه ازقوم عبد الله بود عصبانى شد و او را دشنام داد» ياران هر كروه به خاطر رفيقشان عصبانى 
شدندء با شاخه درخت خرما ودست و كفش همديكر را مى زدند» به ما خبر رسيد كه اين آيه 
نازل شد: #اكر دو كروه از مؤمنان با هم جنكيدند بين آنها را صلح دهيد» ».' 

و همانطور كه مىبينى حقيقت امر اين است كه اسباب واقعى نزول آيات قرآن و معانى آن را ينهان 
نمودهاند و براى قانع كردن مردم آن را به اتفاقات خيالى جسباندهاند! وعلت نزول همين آياتى كه 
داستان افك با آن ير شده در روايات متعدد عايشه تنها از همين قبيل است. 

حال بايد در آيات سوره نور كه عمده در اين مقام است دقت كنيم؛ و ببينيم آيا اصلا بر داستانى كه 
عايشه روايت كرده منطبق مىشود يا نه؟ 

خداوند متعال مىفرمايد: «مسلّما كسانى كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند كروهى ازشما 
بودند» اما كمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است.ء بلكه خير شما درآن استء آنها هركدام 
سهم خود را ازاين كناهى كه مرتكب شدند دارند و از آنان كسى كه قسمت عمده آن را بر عهده 
داشت عذاب بزركى براى اوست * جرا هنكامى كه آن را شنيديد مردان و زنان با ايمان نسبت به 


خود كمان خير نبردند و نكفتند اين دروغى بزرك و آشكار است * جرا جهار شاهد براى آنان 
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اين روايت اقوال ديكرى هم در علت نزول اين آيه ذكر كرده است كه در ميان آنها حادثه خيالى افك وجود ندارد. 


0 ااا ا ا ب و3 متش ها لجرا 


نياوردند» اكنون كه اين شاهدان را نياوردند آنان در ييشكاه خداوند دروغكو هستند * واكر 
فضل و رحمت الهى در دنيا و آخرت شامل شما نمىشدء به خاطر اين كناهى كه كرديد عذاب 
سختى به شما مىرسيد * به خاطر بياوريد زمانى راكه اين شايعه را از زبان يكديكر م ىكرفتيد» 
وبا دهان خود سخنى مىكفتيد كه به آن يقين نداشتيد و آن را كوجك مىينداشتيد در حالى كه 
در نزد خداوند بزرك است * جرا هنكامى كه آن را شنيديد نكفتيد: ما حق نداريم جنين سخنى 
بكويبم» خداوندا تو منزّهىء اين تهمت بزركى است * خدا شما را اندرز مىدهد كه اكر ايمان 
داريد هركز جنين كارى را تكرار نكنيد * و خداوند آيات را براى شما بيان م ىكند و خداوند دانا 
و حكيم است * كسانى كه دوست دارند فحشا در ميان مردم با ايمان يخش شود. براى آنان در 
دنيا و آخرت عذاب دردناكى مىباشد» و خداوند مىداند و شما نمىدانيد * واكر فضل و 
رحمت الهى شامل حال شما نبود و اين كه خداوند دلسوز و مهربان است (مجازات سختى 
دامنتان را م ىكرفت) * اى كسانى كه ايمان آوردهايد از كامهاى شيطان بيروى نكنيد هركس بيرو 
شيطان شود او به فحشا و منكر فرمان مىدهد و اككر فضل و رحمت الهى بر شما نبود هركز 
احدى ازشما ياك نمىشدء ولى خداوند هركس را بخواهد ياك مىكرداند و خدا شنوا و 
داناست * آنان كه ازميان شما داراى ثروت و وسعت مالى هستند نبايد سوكند بخورند كهاز 
انفاق نسبت به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند» آنها بايد عفو كنند و 
جشم بيوشندء آيا دوست نمىداريد خداوند شما را ببخشد. و خداوند آمرزنده و مهربان است 
* كسانى كه زنان ياكدامن و بى خبر (ازهركونه آلودكى) و مؤمن راامتهم مىسازند. دردنيا و 
آخرت ازرحمت الهى دورند وعذاب بزركى براى آنهاست * در آن روز زبانها ودستها و 
ياهايشان بر ضْدٌ آنها به اعمالى كه مرتكب مى شدند كواهى مىدهد * آن روزخداوند جزاى 
واقعى آنان را بى كم و كاست مىدهد و مىدانند كه خداوند حق آشكار است * زنان خبيث 
براى مردان خبيثاند و مردان خبيث براى زنان خبيث اند و زنان ياك براى مردان ياك اند و 


مردان ياك براى زنان ياكاندء اينها از نسبتهاى ناروايى كه به آنها داده مىشود مبرًا هستند و 
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براى آنان آمرزش و روزى يرارزشى است»6.١‏ 

ازاين آيات قرآن امورى استفاده مىشود كه انطباق آن بر قضيه افى طبق روايت عايشه ممكن 
نيستء اول اين كه خداوند مىفرمايد: #كسانى كه تهمت زدند عصبهاى (كروهى) ازشما 
هستند» وكسانى كه تهمت زدند را اين جنين وصف كرده كه عصبه هستند» و معناى عصبه در لغت 
معلوم استء يعنى جماعتى از مردم كه افرادش آن قدر با هم رابطه محكم وعلاقه شديد دارند كه 
بعضى به خاطر بعضى ديكر تعصب مىنمايند و بعضى به بعض ديكر كمك مىنمايند؛ راغب كويد: 
«اعصبه جماعتى هستند كه براى هم تعصب كنند و به هم يارى رسانند»." 

وكجا كسانى كه عايشه كمان كرد به او تهمت زدهاند جنين صفتى دارند؟! و جه رابطهاى بين عبد 
الله بن ابى و حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه و حمنه بنت جحش وجود داشته؟! تاريخ مطلقااز 
وجود كمترين رابطه بين آنها خبر نداده است» جكونه بين آنها رابطه بوده و حال آن كه بعضى از آنها از 
انصارند و بعضى ديكر از مهاجرين؟! جكونه جنين جيزى بوده در حالى كه بين آنها منافق مشهور عبد 
الله بن ابى وجود داشته كه هيج كدام از مسلمانان با اورابطه نداشتند مكر هنكام اضطرار؟! آيا ممكن 
است تصور شود مثلا حمنه يا مسطح با او رابطه داشتهاند وبا هم عصبهاى كه به هم يارى مىرسانند 
يا حزبى هم ييمان را تشكيل دادهاند كه براى تهمت زدن با هم توطئه نمودهاند؟! جرا اين جنين باشد 
در حالى كه يك مصلحت مشتركى كه آنها را جمع كند وجود ندارد ورابطهاى هم شامل آنها 
نمىشود؟! 

دومين مطلبى كه از اين آيات كريمه استفاده مىشود اين است كه در اين جا دو كروه وجود 
داشتهاند كه قرآن به آنها اشاره م ىكندء كروه اول همان كسانى هستند كه افرادش تهمت زدند» كروه دوم 
آنهايى هستند كه تهمت را از آنها دريافت نموده ولى انكار نكردهاند» كروه اول با صيغه غائب به آنها 
خطاب شده همانطور كه در اين قول خداوند است: #كسانى كه تهمت زدند» واين قول: «هركدام 


ازآنها جزاى كناه خود را خواهد ديد و كسى كه قسمت عمده تهمت رابه عهده داشت ..» و 
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اين قول: #جرا براى حرف خود جهار شاهد نياوردند حال كه شاهدان را نياورند يس نزد خداوند 
دروغكو هستند4» و به كروه دوم به صيغه مخاطبء خطاب شده است: مثل اين قول خداوند: #آن را 
بد نبنداريد بلكه براى شما خوب است»؟ واين قول: «إجرا وقتى آن تهمت را شنيديد» و اين قول: 
و اكر فضل و رحمت الهى برشما نبود» واين قول: (جرا وقتى آن را شنيديد نكفتيد براى ما 
جايز نيست كه جنين جيزى بككوييم؛ خداوندا تو منزهى اين تهمت بزركى است.» 

و معلوم مى شود كروه اولى كه تهمت از يخش نموده جايكاه و تأثيرى داشته كه باعث شده كروه 
دومى براى او خضوع كند و حرفش را بدون انكارى قبول نمايند» و اكر كروه اولى جايكاهش يايينتر از 
كروه دوم بود كروه دوم براى او خضوع نم ىكرد و حرفش را قبول نمىنمود» و اين طبيعت يك اجتماع 
است كه براى حرفى كه از كروه يايبنتر برمى خيزد ارزشى قائل نيستند و اين جنين از حرف آنها متأثر 
نمى شوندء بله از حرف كسى كه شأن و جايكاهى داشته باشد متأثر مى شوند. 

وعبد الله بن ابى منافق و همجنين مسطح و حمنه جنين جايكاه و مقامى در اجتماع نداشتند» و 
براى آنان مانند جنين تأثير كذارى مهمى نبود. به غير از حسان جرا كه اودر اشعارش داراى تأثير بود 
ولى تاريخ شعرى از حسان براى ما نقل نكرده است كه با آن به عايشه تهمت زده باشدء و حتى اكر 
فرض كنيم كه در اين باره شعرى سورده ولى مفقود يا ينهان شده ولى باز هم اين شعر به تنهايى بدون 
تأثير مىماند و نمىتوان به آن عصبه كفتء علاوه بر اين كه حسان در آن زمان نسبت به ديكران از طبقه 
اول اجتماع نبوده است» بنابراين آن طور كه جشمها به سمت كسانى كه نقشهاى وسيع ايجابى و 
سلبى در اجتماع داشتند خيره بوده به سمت او خيره نبود. 

بنابراين جكونه قلب قبول م ىكند اين كروه دوم كه طبق ظاهر عموم مردم بودهاند - براى 
فرومايكانى مانند عبد الله بن ابى يا كوشهكيرانى مثل مسطح و حمنه خضوع نمايند وازتهمت آنها 
استقبال كنند ودر مورد آن صحبت نمايند و آن را يخش كنند به طورى كه موجب شود تمام اين آيات 
شديد براى كوبيدن و تهديد كردن آنها نازل شود؟! 

سومين مطلبى كه از آيات فهميده مىشود اين است كه زنى كه در قضيه افك به او تهمت زده شده 
بى خبر و مؤمن بوده و اين قول خداوند است: #كسانى كه به زنان ياكدامن بىخبر مؤمن تهمت 
مى زنند در دنيا و آخرت لعنت شدهاند و براى آنها عذاب بزركى است». 
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واين جيزى است كه بر عايشه منطبق نمىشود! حتى اكر قبول نماييم كه او ازآن جه دربارهاش 
كفته شده بى خبر بوده در حالى كه طبق آن جه ادعا شده اين قضيه تا يك ماه ادامه داشت - ولى جه 
طور مىتوانيم مؤمن بودن اورا قبول نماييم و حال آن كه قرآن در مذمّت او و رفيقش حفصه نازل شده 
وبه ايمان نداشتن او اشاره كرده است آن جا كه مىفرمايد: #دلهاى شما به باطل ميل كرده» و 
جكونه مى توانيم قبول كنيم او مؤمن است و حال آن كه يبامبر اعظم يَلْكة ايمان او را نفى كرد آن 
هنكام كه به يدرش كفت: «تو جه مىدانى او مؤمن است يا نه؟ !)' 

اين به ما مىفهماند آن زنى كه در قضيه افك به او تهمت زده شده شخص ديكرى استء و 
عصبداى كه تهمت زدهاند هم جماعت ديكرى مىباشند» ودر قضيه تحريف و تبديل واقع شده است» 
وازآن جه قبلا بر تو كذشت غافل نشوكه در بعضى از تفاسير مخالفين وارد شده كه اين قول خداوند: 
#كسانى كه به زنان ياكدامن تهمت مىزنند ...4 در ردٌ مشركين قريش نازل كرديده كه به زنانى كه 
به مدينه مهاجرت مىكردند تهمت زده بودند. " 

و اما آن جه عايشه در احاديثش ادعا كرده كه اين قول خداوند: #و نبايد آن كسانى كه در ميان 
شما داراى فضل و وسعت مالى هستند قسم بخوردند كه به خويشاوندان و درماندكان و كسانى 
كه در راه خدا مهاجرت مىكنند انفاق نكنند» بايد ببخشند و دركذرند» آيا دوست نداريد كه 
خداوند شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است4 در مورد يدرش نازل شده و يدرش با 
نزول اين آيه از سوكندش مبنى بر اين كه ديكر به مسطح انفاق نكند بركشت؛ بطلانش واضح است» 
جون اين آيه كسانى كه داراى فضل و وسعت مالى هستند را از قسم خوردن نهى مىكند؛ در حالى 
كه در فصل اول دانستى ابوبكر به مفهوم آيه غار و حديث شهداء احد و شواهد ديكرى به اعتراف 
خودش مؤمن نيسته بنابراين حكونه از جمله كسانى است كه در ايمان خود داراى فضل هستند» و 
اكر ايمان نداشه باشد ديكر حجكونه در ايمانش داراى فل است؟! 


و همانطور كه در فصل اول دانستى آن جه در مورد ابوبكر يخش كرديده كه داراى ثروت و مال 
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بوده هيج اصل و اساسى ندارد و صحيح نيست و اين هم يكى ديكر از افسانههاى عايشه مىباشد! و 
ابوبكر اصلا ثروتمند نبوده تا خطاب اين آيه متوجه او باشد و او را از انفاق نكردن نهى كند! او اكر قادر 
نباشد بر خود انفاق كند ديكر حكونه مى خواهد بر ديكران انفاق نمايد؟! 

وبا اين بيان متوجه مىشوى كه ممكن نيست اين آيه بر ابوبكر وداستانى كه عايشه در شأن 
ابوبكر و مسطح درست كرده منطبق شود» جون آن دو صفتى كه در آيه وارد شله در يسر ابوقحافه 
وجود ندارد. 

ودر تفسير اين آيه از طريق ييروان عترت طاهره ١ك‏ حديثى وارد شده كه خيالات عايشه را از بين 
مى برد و با سياق آيه سازكارتر استء شيخ مفيد در سبب نزول اين آيه روايت كرده: «بسين بعضى از 
مهاجرين و انصار كلامى واقع شد. مهاجرين برعليه آنها اقدام نموده و صداى خود را بالا 
بردند» انصار ازاين كار عصبانى شدند و بين خود قسم خوردند كه ديكربه نيازمندان مهاجرين 
انفاق نكنند و نيكى خود را از آنها قطع نمايندء بنابراين خداوند اين آيه را نازل كرد. انصارهم 
ازاين آيه موعظه كرفتند و به انفاق نمودن به مهاجرين بازكشت نمودند».' 

واين جنين در ييش روى ما دروغهاى عايشه درباره داستان جعلى اف به زمين مىريزد همانطور 
كه بركهاى درختان در فصل ياييز به زمين مىريزند! 

ل اشكال هشتم: عايشه در احاديثش ادعا كرده علت اين كه از كاروان جا مانده وآنها رفتهاند 
اين بوده كه مى خواسته براى قضاء حاجت برود به همين خاطر از كجاوه خارج شده؛ و ناكهان كردن 
بندش كه از جزع ظفار بوده ياره مىشودء و بيدا كردن آن اورا از بازكشتن باز مىدارد» ووقتى 
برم ىكردد مىبيند مردم رفتهاند» به همين خاطر به اميد اين كه به دنبال او بيايند شب را در همان مكان 
مى خوابد. 

و جنين ادعايى را نمىتوان قبول نمود و بلكه با نظر به آن موقعيت اصلا نمىتوان قبول كرد كه 
جنين جيزى ممكن است واقع شود» جون لشكرى كه تعدادش هفتصد نفر جنكجو است و حدودا 


دويست اسير به همراه دارد» حركتش بسيار كند وسنكين است» خصوصا كه بيشتر آنها بياده بودهاند و 
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تنها عده كمى بر جهاريا سوار بودهاند» و همانطور كه حركت كردن در شب كندتر است از حركت 
كردن در روزء و همجنين حركت كردن با سلاح و سياه كندتر و سختتر است از بقيه مواقع» وبا وجود 
جنين موقعيتى جكونه مىتوان قبول نمود كه تمام اين لشكر بزرك با اين حركت كنند طورى كه از نظر 
مخفى كردند به كونهاى كه عايشه بعد از آن كه دانهدهاى كردن بندش را جمع كرده آنها را نيافته است؟! 
آيا معقول است زمانى كه براى جمع كردن دانهدهاى كردن بند صرف شده بيشتر از زمانى باشد كه راه 
افتادن يك سياه هزار نفرى با جهاريايان وسلاحهايشان به آن نياز دارد؟! بلكه اين هزار نفر اكر 
ماشينهاى امروزى را سوار مىشدند و به شكل جمعى با هم حركت مىكردند باز بين آنها تا مدتى 
تزاحم به وجود م ىآمد كه براى يك انسان كافى بود در آن مدت كارى مثل كار عايشه را انجام دهد, 
ولى با اين حال عايشه خيال كرده بعد از انجام كارش به آنها ملحق شده در حالى كه هنوز نفر آخر آنها 
ازآن مكان نرفته بوده است»ء اين جكونه ممكن است در حالى كه آن قوم همكى با يايشان راه 
مىرفتهاند؟! آيا معقول است تمام آنها به اين سرعت رفته باشند؟! 

عايشه در احاديثش كمان كرده بعد از آن كه ادرار و مدفوعش را تخليه نموده بازكشتهء وسيس 
فهميده كردن بندش افتاده» به همان مكان قضاء حاجتش بركشته و دنبال كردن بندش كرديده» ولى 
وقتى بركشته به كاروان نرسيده استء و اين يعنى در رجوع اولش هنوز كاروان نرفته بودهء بلكه بعد از 
آن كه براى بيدا كردن كردن بندش دوباره رفته كاروان حركت كرده استء و اين يعنى مدت زمانى كه 
لشكر براى حركت كردن از مكان صرف كرده كمتر بوده است از مدت زمانى كه عايشه براى جمع 
كردن دانهدهاى كردن بندش صرف كرده يعنى زمان رفتن و بركشتن عايشه كه البته شامل زمان ادرارو 
مدفوع كردنش نمىشود! وبه جان خودم جنين جيزى معجزه است وو تنها مىتواند از قبيل طىّ الارض 
يا طىّ زمان (زمين يا زمان به صورت معجزهاى كذر كند) براى لشكر باشد! 

سيس اكر از همه اين مسائل جشم يوشى كنيم؛ جكونه مى توانيم قبول نماييم عايشه كه در حال 
جمع كردن دانهدهاى كردن بندش بوده صداى حركت كردن كاروان از قبيل صداى افراد لشكر و همهمه 
سوارهها و صداى سلاحها وشيهه اسبان و فرياد شتران را نشنيده است و حال آن كه آن زمان شب ودر 
صحراء بوده كه در آن به غير از سكوت و آرامش جيز ديكرى نيست و انسان كمترين صدايى را 
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اين كه عايشه كفته متوجه حركت آنها نشده و تمام آن قوم رفتهاند و اثرى از آنها باقى نمانده تنها 
تخيلاتى است كه هيج اعتبارى ندارد مككر در خواب و حكايتهاى افسانه! 

وعجيب اين است كه عايشه م ىكويد در مدينه كه براى قضاء حاجت مىرفته با مصاحب و 
همراهى يعنى مادر مسطح رفته است؛ ولى مىبينيم در اين جا براى همان قضاء حاجت مىرود ولى 
بدون هيج مصاحب و همراهى! اكر در مدينه هنكام خارج شدن واجب است يك نفر همراه او باشد 
كه كسى به او تعرض نكند؛ در اين جا واجبتر م ىباشد.» حون صحرا وحشتناك است و همجنين 
شب است كه امنيتى در آن نيست! 

عجيب است جكونه قبول كرده در آن شب تنهايى خارج شود و خودش رادر معرض خطر قرار 
دهد؟! و جكونه جنين جيزى را براى او قبول كردند و كذاشتند تنهايى از كاروان دور شود در حالى كه 
اويكى از همسران بيامبر مل است؟! 

© اشكال نهم: عايشه با اين كردن بندش سر ما را درد آورد همان كردن بندى كه طبق خيالش كم 
شدن آن در هنكام بازكشت از غزوه مريسيع را علت واقع شدن قضيه افك و فضيلت برىء شدنش از 
بالاى هفت آسمان قرار داد! 

ولى عايشه قبول نكرد مككر اين كه سر ما را بيشتر درد بياورد جون تنها به همين فضيلت اكتفا نكرد 
و فضيلت ديكرى درست كرد كه به همين كردن بند و به همين واقعه يعنى غزوه مريسيع تعلق دارد! جرا 
كه كمان كرده كردن بندش كم شد و بيامبر كَل به افراد لشكرش دستور داد آن را بيابند» آنها هم 
مدت طولانى به دنبال آن كشتند ولى آن را نيافتند تا اين كه وقت نماز رسيد وآبى هم در آن جا نبود» 
در اين هنكام بود كه آيه تيمم نازل شد و خداوند دين مسلمانان را وسعت داد جون به آنها اجازهاى 
شرعى داد كه به جاى وضوء با خاك ياك براى نماز تيمم كنند! و اين هم «بركتى بود از بركتهاى 
عايشه و آل ابوبكر»» سيس بدبختى اين است كه كردن بند زير شترى بيدا شد كه عايشه سوار آن 
مىشد! 

احمد بن حنبل به سند خود از عايشه نقل كرده كه كفت: «با رسول خدايَلبِكةٌ دريكى از 
سفرهايش رفتيم» تا زمانى كه به تربان رسيديم و آن شهرى است كه بين آن و مدينه حدودا دو 
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بند من ازكردنم ياره شد و افتاد. وقت رسول خدا بَلِْكة براى بيدا كردن آن كرفته شد تا اين كه 
فجر طلوع نمود و با كاروانيان آبى هم نبود» آن قدر دعوا و سختى و شدت ازيدرم كشيدم كه 
خدا مىداند! ويدرم كفت: در هر سفر بايد ازدست تو دجار سختى و بلا شويم! خداوند جواز 
تيمم كردن را نازل فرمود! مردم تيمم كردند و نماز خواندند» وقتى جواز تيمم كردن را خداوند 
براى مسلمانان نازل كرد يدرم كفت: اى دخترم به خدا قسم نمىدانستم تو مباركى! و خداوند 
جه قدردراين كه وقت مسلمانان را كرفتى بركت و راحتى قرار داد!»١‏ 

بخارى و مسلم از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «دريكى از سفرهاى رسول خدا يَلْئِكٌُ با ايشان 
همراه شديم تا وقتى كه به بيداء يا ذات الجيش رسيديم كردن بند من افتادء رسول 
خدا يريك بلند شده به دنبال آن مىكشت و مردم هم همراه ايشان به دنبالش كشتند» و نه درآن 
جا آب بود ونه همراه مردم. مردم نزد ابوبكر آمدند و كفتند: آيا نمىبينى عايشه جه كار كرده؟ 
رسول خدا و مردم را نككه داشته در حالى كه نه اين جا آب هست و نه همراه مردم! ابوبكر آمد 
در حالى كه رسول خدا يَيَنِكٌ سرش را بر ران من كذاشته و خوابيده بود! كفت: رسول خدا و 
مردم را معظل كردهاى, و حال آن كه نه اين جا آب وجود دارد و نه همراه مردم آبى هست! 
عايشه كفت: ابوبكر به من عتاب نمود و هر جه خدا مى خواست بكويد راكفت,ء وبادستش 
به يهلوى من مىكوبيد! و ازجايم تكان نمىخوردم مكربه خاطر اين كه سر رسول خدا كيدي بر 
ران من بود رسول خداتَكة بلند شد در حالى كه آبى وجود نداشت» خداوند آيه تيمم را نازل 
كرد و مردم هم تيمم كردند» أسيد بن حُضي ركفت: اى آل ابوبكر اين اولين بركت شما نيست! 
عايشه كفت: شترى كه من براو سوار شده بودم را به راه انداختيم و كردن بندم كه زير آن بود را 
يافتيم!»" 

منظور عايشه ازاين كه كفت: «دريكى از سفرها» همان غزوه بنى المصطلق يعنى مريسيع 
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استء واين مطلبى است كه ابن رجب حنبلى بر آن تصريح كرده و بعد قول ابن سعد و كلام شافعى 
كه از جماعتى از اهل علم در مغازى و غير آنها از قريش نقل كرده را به حرفش ضميمه كرده است» 
جنين كويد: و آن سفرى كه درآن كردن بند عايشه افتاد همان غزوه مريسيع درسال ششم بود 
و كفته شده: سال ينجم, و اين قول را ابن سعد از جماعتى ازعلماء نقل كرده استء كفتهاند: و 
در همين غزوه حديث افك اتفاق افتاد» و شافعى كفته قضيه تيمم در غزوه بنى المصطلق بود. و 
كفته: اين مطلب را عدهاى از قريش كه ازاهل علم در مغازى بودند و ديكران به من خبر 
دادهاند».١‏ 

همجنين ابن حجر عسقلانى از ابن عبد البرٌ وابن حبّان نقل كرده: قضيه نازل شدن تيمم در اين 
حديث عايشه در غزوه مريسيع واقع شده همانطور كه قضيه افك در آن اتفاق افتاده استء كويد: «ابن 
عبد البتردرتمهيد كويد: كفته شده اين قضيه درغزوه بنى المصطلق بود و دركتاب الاستذكار 
به اين مطلب يقين كرده استء و قبل ازاو ابن سعد و ابن حبان جنين حرفى زدهاند» و غزوه بنى 
المصطلق همان غزوه مريسيع است. و قضيه افى عايشه هم در همان واقع شده. و ابتداء آن 
قضيه هم به خاطر افتادن كردن بند بوده استء و اكر آن جه آنها كفتهاند ثابت شود, بايد بكوييم 
كردن بند او دراين سفر دوبار افتاده. زيرا هر دو قضيه با هم اختلاف دارند واين مطلب از 
سياق هر دو قضيه آشكار است»." 

ودر روايت واقدى تفصيل بيشترى آمده استء و قبلا مقدارى از آن را نقل كرديم؛ و حال تمام آن 
را نقل مى كنيم كه عايشه تصريح نموده هر دو قضيه در غزوه مريسيع واقع شدهاند» و روايت از عباد بن 
عبد الله بن زبير مى باشد كه كويد: ١«به‏ عايشه كفتم: اى مادر قضيه خود در غزوه مريسيع را برايم 
بكو كفت: اى بسر خواهرم؛ رسول خدايَبَيْكٌةٌ اكر به سفرى مىرفت بين زنانش قرعه 
مىانداخت و نام هر كدام كه در مىآمد او رابا خود مىبرد» واو دوست داشت كه در سفرو 
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واقع شدن اين قضيه را در غزوه مريسيع بعيد شمردهاند جواب داده است. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ااا ببببب0000010 0 1 1[ 1 


غير آن ازاو جدا نشوم! وقتى اراده غزوه مريسيع نمود بين ما قرعه انداخت و نام من وام سلمه 
خارج شد خداوند آنها رابا اموالشان به عنوان غنيمت به مسلمانان داد سبس بركشتيم؛ رسول 
خدا يَإْيْكٌةٌ به منزلى رسيد كه نه همراهش آب داشت و نه آن جا آب بود كردن بند من از كردنم 
افتاد. به رسول خدا هودق خبر دادم» ايشان هم با مردم به دنبال آن كشتند تا صبح شد! مردم 
صدايشان در آمد و كفتند: عايشه ما را اين جا معظل كرده! و مردم نزد ابوبكر آمدند و كفتند: 
آيا نمىبينى عايشه جه مىكند؟ رسول خدا يليك و مردم را دراين جا كه آبى نيست نكه داشته 
همراه آنها هم آبى نيست! سينه ابوبكر ازاين حرفها تك شد با عصبانيت نزد من آمد و 
عه نى با مردم جه كردهاى؟ رسول خدا يليك و مردم رادراين جا كه آبى نيست نكه 
شتهاى و حال آن كه همراه آنها هم آبى نيست نيست! عايشه كفت: مرا به شدّت عتاب كرد وبا 
دستش به يهلويم كوبيد! من ازجاى خود تكان نخوردم مكر به خاطراين كه سر رسول 
خدا يلك برران من قرار داشت و خوابيده بود. اسيد بن حضير كفت: به خدا قسم من اميد 
دارم كه رخصت و اجازهاى بر ما نازل شود, آيه تيمم نازل شد! رسول خدا يَيَيْكٌ فرمود: كسانى 
كه قبل ازشما بودند تنها در معبد نماز مى خواندند ولى هركاه موقع نمازم رسيد زمين براى من 
طهور قرار داده شده» اسيد بن حضير كفت: اى آل ابوبكر اين اولين بركت شما نيست! عايشه 
كفت: أسيد مرد صالحى بود و ازخانه بزركى ازاوس بود! سيبس همراه با لشكر رفتيم تا وقتى به 
منزلى رسيديم كه زمين هموار و ياكى داشت و در آن درخت اراك بود به من كفت: اى عايشه با 
من مسابقه مىدهى؟ كفتم: بله با ريسمانى كمرم را محكم بستم و رسول خد اوليك هم همين 
كار را كرد و سيس با هم مسابقه داديم و او ازمن سبقت كرفت» كفت: اين هم در مقابل آن 
سبقتى كه قبلا امن كرفتى! و او قبلا به منزل يدرم آمده بود در حالى كه با من جيزى بود كفت: 
آن را به من بده. ولى من ابا كردم, و با تمام تلاش دويدم تا ازاو سبقت كرفتم و اين غزوه بعد 
اززمانى بود كه حجاب نازل شدء عايشه كفت: زنان آن زمان سبك بودند و تنها مقدارى غذا 
براى زنده ماندن مى خوردند و كوشت بر بدنشان نمى روييد كه سنككين شوندء و آن دو نفرى كه 
شتر مرا راه مىبردند دو مرد بودند كه يكى از آنها غلام رسول خدا يليك بود كه به او ابو موهبه 
كفته مىشد و مرد صالحى بود. واو كسى بود كه شتر مرا ازجلو مىكشاند. من دركجاوه 
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مىنشستم و او مىآمد كجاوه را بلند م ىكرد و آن را برروى شتر م ىكذاشت وبا ريسمانى آن را 
محكم مىبست و سبس شتر را به راه مىانداخت و ازجلو شتررا به دنبال خود مىكشاند, ام 
سلمه هم شترش همين طور حركت م ىكرد, ما كنار مردم حركت م ىكرديم و هركس نزديك ما 
مى شد رانده مى شد, رسول خدا وَل هم كاهى كنار من حركت م ىكرد و كاهى كنارام سلمه 
وقتى به منزلى رسيديم كه نزديك مدينه بود رسول خدا يليد بعضى از شب را خوابيد و سيس 
بيدا ر شد و دستور داد كاروان حركت كند, كاروان براى حركت آماده شد. و من هم براى قضاء 
حاجت رفتم و دور شام تا كاروان را ردٌ كردم و دركردنم كردن بندى بود ازجزع ظفارو مادرم 
مرا با آن نزد رسول خدا يلتك فرستاده بود» وقتى قضاء حاجت كردم ازكردنم افتاد و ندانستم 
كجا افتاد! وقتى به كاروان بركشتم دست به كردن كشيدم آن را نيافتم؛ و كاروان هم آماده رفتن 
شده بود مككر بعضىء و من كمان مىكردم اكريك ماه هم بايستم شترم را حركت نمى دهند مكر 
اين كه در كجاوهام باشمء بركشتم و دنبال آن كشتم و آن را در همان مكان كه كمان داشتم در آن 
جا باشد يافتم و يافتن آن مرا معظل كرد آن دو مرد آمدند و شترم را آماده كردند و كجاوه را 
حمل نمودند و كمان مىكردند من درون آن هستم, آن را برروى شتركذاشتند و شكى نداشتند 
كه من درون آن هستم, و من قبلا كه درون كجاوه بودم صحبت نمىكردم» آنها هم جيزى غير 
طبيعى نديدند! شتر را به راه انداختند و زمام شتر را كرفته و رفتند» به كاروان بركشتم ولى هيج 
كس نبود و هيج صدايى نم ىآمد ... تا آخر».' 

شايد عايشه كمان كرده تمام مردم مانند كسانى كه بيش رويشان داستانهاى خيالى فضائلش را 
بيان مى نمايد وآنها هم اورا تصديق مىكنند احمق وكودن هستند! اين زن حادثههايى براى خود 
خيال كرده و خود را درون آن قرار داده بدون اين كه بفهمد اين زياد دروغكويىهايش به زودى اورا 
حتى در نزد كودزترين كودنهاى عالّم مفتضح خواهد كرد! ججرا كه او نمى تواند تمام آن فضائل و 
مناقبى كه عايشه براى خود جعل كرده و با عقل و تاريخ و ذوق سليم تنافى دارد را هضم كند! 


هنوز از حكايت افى خارج نشده بوديم كه عايشه اين بار براى ما حكايت تيمم را بيان نمود! وهر 
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دو حكايت هم در يك غزوه يعنى مريسيع واقع شده! وهر دودر شب واقع شده! وسبب هردوهم 
كمشدن كردن بندش بوده! ودر هر دو قضيه هم قرآن نازل مى شود وبر تمام مسلمانان مت م ىكذارد! 

عايشه بر شترش سوار مىشود و بعد از يايان غزوه بنى المصطلق همراه با لشكر برم ىكردد؛ و 
ناكهان كردن بندش مىافتد» بيامبر يبتك به اصحابش دستور مىدهد كه دنبال آن بكردند! يس در راه 
مى مانند در حالى كه آبى وجود ندارد! آيه تيمم نازل مى شود و مسلمانان به بركت عايشه وآل ابوبكر 
مسرور مى شوند! سبس زيبايى اين فيلم سينمايى بيشتر مىكردد و كردن بند عايشه در زير شترى كه بر 
آن سوار مىشد بيدا مىشود! 

لشكر به مدينه برمى كردد» ناكهان همان كردن بند دوباره كم مىشود! قهرمان فيلم مبتلا به ناراحتى 
دورى از مردم مىشودء با اطمينان كامل مى خوابد تا اين كه اسب سوارى شجاع مىآيد واورا نجات 
مىدهد و سوار بر شترش مىكند تا اورا به لشكر بركرداند» ووقتى با هم به لشكر مىرسندء مردم آنها 
را مىبينند و شايعات زياد م ىكردد» اين مرد وزن شريف هستند! ولى كلام مردم وقيل وقال برهمسر 
اين زن اثر م ىكذارد و باعث مىشود رفتار او با زن بىجاره و بىكناهش عوض شود و كويا به اوشك 
كرده است! سيس از آسمان براى برىء كردن او ازتهمت زنا وحى نازل مىشود و قهرمان فيلم در يايان 
نيكويش به خاطر يارى شدنش خوش حال است و فخر مىنمايد و شوهر خود را ملامت وسرزنش 
كرده و به او مىكويد: «(خدا را ستايش مىكنم نه تو را!» 

اين جنين عايشه مى خواهد ما را قانع كند كه اين فيلم سينمايى حقيقت دارد و واقعى است! ولى 
نفهميده كه ما تا اين حد كودن نيستيم كه قبول نماييم كردن بدنش در يك سفر دو بار مىافتد بدون اين 
كه متوجه آن شود» ودر هر مرتبه شأنى دارد تا اين كه از آسمان آيه نازل مىشود! واى از دست اين 
كردن بند مبارك و عجيب و غريب! و اى كاش اين كردن بند بيشتر كم مىشد تا در هر مرتبه آسمان به 
ما آيات بيشتر و اجازات و احكام وفضائل و تكريم وبركات هديه مىداد ... خصوصا بركات آل 
0 

كردن بندى كه عايشه با آن سر ما را درد آورده تنها به يكى از اين دو صورت به كردنش آويزان كرده 
است: يا آن را بر روى لباسش به كردنش آويزان كرده به همين خاطر وقتى ياره شده وروى زمين 


ريخته متوجه نشده؛ يا آن را در زير لباسش به كردن آويزان كرده استء اما وجه اول محال است جرا كه 
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زينت مىباشد وآن حرام است و ممكن نيست رسول خدا وَلبكيةِ در حيات خود به جنين كارى تن 
دهد» و اما وجه دوم» ممتنع است كه عايشه متوجه ياره شدن كردن بند و ريختن آن روى زمين نشده 
باشد در حالى كه اين كردن بند مستقيما بدنش را لمس م ىكندء و همانطور كه اكر بين كردن بندو 
بدنش لباس زير نازكى هم بود باز بعيد بود متوجه آن نشود, بنابراين عايشه جكونه كمان مىكند كردن 
بندش ياره شده و روى زمين ريخته و كم شده بدون اين كه متوجه آن شود؟! و باشد جنين جيزى يك 
بار اتفاق افتاده؛ ولى جكونه دوباره جنين اتفاقى مىافتد باز هم بدون اين كه متوجه آن شود؟! در حالى 
كه انسان عادتا در حفظ آن جه يك بار كم شده م ىكوشد. 

سيس اين جه ييامبرى است كه عقل خود را سبك مىشمرد واين لشكر در حال حركت وهر آن 
جه در آن است را در زمينى كه آب و حياتى ندارد معطل مىكند تا همه مردم را به دنبال كردن بند 
همسرش بفرستد كه از جنس الماس و طلا و لؤلؤهم نيست بلكه تنها از جنس جزع ظفار است؟! 

واين جه ييامبرى است كه بجكى مى نمايد و لباس حياء و مردانكى را درم ىآورد و به لشكرش امر 
م ىكند جلو بروند تا خودش عقب بايستد و به همسرش ييشنهاد مسابقه بدهد وبا جيزى كمر خود را 
محكم ببندد تا با زنش بازى نمايد در حالى كه اين لشكر از جنكى بركشتهاند كه در آن بعضى كشته 
شدهاند و بعضى زخمى هستند و بقيه در امان مانده وازاين سفر وسختى خلاص شدهاند و 
مى خواهند كنار خانواده خود بركردند؟! 

اين مطالب را رها كن ... جكونه از عايشه قبول مىشود كه حكم تيمم اولين بار در داستان كردن 
بند كم شدهاش در راه بازكشت از غزوه مريسيع نازل شده در حالى كه زمانى طولانى قبل ازآن نازل 
نشدة:اسيت؟1 

بيان اين مطلب: آيات قرآن عزيز كه حكم تيمم را بيان مىكند تنها دو آيه مىباشدء يكى در سوره 
نساء و ديكرى در سوره مائده» اما اولى؛ خداوند مىفرمايد: #اى كسانى كه ايمان آورديد وقنى 
مست هستيد به نماز نزديك نشويد تا بدانيد جه مىكويبد وهمجنين وقتى در حال جنابت 
هستيد - مكر اين كه مسافر باشيد - تا غسل كنيد, و اكر بيماريد يا مسافرو يا قضاى حاجت 


كردهايد ويا با زنان جماع نمودهايد و دراين حال آب نيافتيد با خاك ياكى تيمم كنيد صورتها 
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و دستهايتان رابا آن مسح نماييد» خداوند بخشنده و آمرزنده است».١‏ 

واما دومى؛ خداوند مىفرمايد: #اى كسانى كه ايمان آورديد وقتى به نماز مى ايستيد صورت 
و دستها راتا آرنج بشوييد و سر و ياها را تا مُفصل مسح كنيد و اكر جنب بوديد خود را بشوييد 
و اكربيماريا مسافر بوديد يا يكى ازشما قضاى حاجت كرده يا زنان را لمس نموده (جماع 
كرده) و آبى نيافتيد با خاى باكى تيمم كنيد و ازآن برصورت و دستها بكشيد؛ خداوند 
نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند بلكه مى خواهد شما راياك سازد و نعمتش را بر شما 
تمام نمايد تا شايد شكر او را به جا بياوريد»." 

و اما آن آيداى كه عايشه در حديئش كمان كرده وقتى كردن بندش را كم نموده نازل شده نمى تواند 
منظور آيه اولى باشدء جون اين آيه در سبب نازل شدنش داستان معلومى دارد كه محدثين و مفسرين و 
تاريخ شناسان آن را به يك صورت روايت كردهاند» و حاصلش اين است كه جماعتى از اصحاب 
رسول خدا يِب شراب مى نوشيدند و جلسات مستى وعربده به راه مىانداختند تا اين كه شراب در 
سرهاى آنان اثر م ىكذاشت و سيس در همين حال مستى نماز مى خواندند و نمىفهميدند جند ركعت 
خواندهاند و در نمازشان جه كفتهاند! و خداوند با نازل كردن اين آيه در سوره نساء بعد از جنك احد 
آنها را ازاين كار نهى نمود. " 

ابن كثير از ابن ابى حاتم به سندش از سعد بن ابى وقاص نقل كرده كه كفت: (مردى از انصار 
غذايى درست كرد و بعضى ازمهاجرين و انصار را دعوت نمود. خورديم و نوشيديم تااين كه 


مست شديم! سبس فخر فروشى كرديم» مردى استخوانى فك شتر را برداشت و با آن دماغ 


6 شور تبباء نه‎ ١ 

". مائده آيه ع 

'. به اسباب النزول واحدى جلد ١‏ صفحه ٠١١‏ وفتح البارى ابن رجب حنبلى جلد ‏ صفحه ١‏ مراجعه كن: و جالب اين 
جاست كه مخالفين درباره اين عربدهكشان م ىكويند: «رضى الله عنهم و ارضاهم!» «(خداوند از آنها راضى باشد و آنها را 
راضى كرداند!) ودر ميان آنها عمر بن الخطاب و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابى وقاص و ديكران بودند» و ناصبيان و 
دشمنان اهل بيت براى درست كردن عربده مولاهايشان اسم اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) را هم به آنها اضافه كردهاند» 


يس خداوند ناصبيان و دشمنان اهل بيت را لعنت كند. 
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سعد را شكست,. و سعد هميشه دماغش شكسته بود, و اين قبل ازآن بود كه خمر حرام شودء 
يس اين آيه نازل شد: إاى كسانى كه ايمان آورديد وقتى مست هستيد به نماز نزديك نشويد ... 
تا آخر آيه».١‏ 

و وقتى فهميديم منظور حديث عايشه اين آيه نبيست خصوصا كه با آن جه در اين آيه آمده يعنى 
نهى از خواندن نماز در حال مستى مناسبت ندارد؛ معلوم مى شود منظور آيه ديكرى است يعنى همان 
كه در سوره مائده آمده؛ و اين همان جيزى است كه بخارى در يكى از رواياتش از عايشه به آن تصريح 
م ىكندء جرا كه در آن آمده: «كردن بندم در بيداء افتاد در حالى كه به مدينه وارد مىشديم؛ ييامبر 
ايستاد و در همان مكان اقامت كرد. سرش را در دامن من كذاشت تا بخوابد. ابوبكر آمد وبا 
مشت مرا به شدت زد و كفت: به خاطر كردن بندى مردم را نككه داشتهاى! به خاطر اين كه سر 
رسول خدا دردامنم بود (تكان نخوردم و) نزديك بود بميرم جون خيلى دردم آمد! سيس 
يبامبر ولد از خواب بيدار شد در حالى كه صبح شده بودء به دنبال آب رفت ولى جيزى 
نيافتء آيه نازل شد: إاى كسانى كه ايمان آورديد وقتى به نماز ايستاديد ... تا آخر آيه» اسيد 
بن حضير كفت: اى آل ابوبكر خداوند به خاطر شما به مردم بركت داد! شما تنها براى آنها 
بركت هستيد !»" 

و همه قبول دارند و يقينى است كه سوره نساء قبل از سوره مائده نازل شده؛ء جرا كه سوره مائده از 
آخرين سورههاى قرآن است كه نازل شله البته اكر واقعا آخرين سوره نباشدء بنابراين آيه سوره نساء كه 
مشتمل بر تيمم است مدت زمانى قبل از غزوه مريسيع نازل شده» وآيهاى كه بعدا در سوره مائده نازل 
شده تنها تأكيد آن است مانند بقيه آياتى كه به همين شكل استء بنابراين عايشه جكونه كمان م ىكند 


.١‏ تفسير ابن كثير جلد ١‏ صفحه "١4‏ به نقل از تفسير ابن ابى حاتم؛ و العجاب فى بيان الاسباب ابن حجر عسقلانى جلد 
؟ صفحه 81/60 به نقل از مسند طيالسى. 

”. صحيح بخارى جلد 0 صفحه 2147 ببين جكونه مبالغه مىكند و مىكويد: « به خاطر اين كه سر رسول خدا در دامتم 
بود (تكان نخوردم و) نزديك بود بميرم جون خيلى دردم آمد!» و ببين حكونه افتخار مىكند و در تمام احاديئش تأكيدو 
تكرار م ىكند كه اسيد بن حضير در مورد خانواده ابوبكر كفت: «شما براى مردم تنها بركت هستيد!» در حالى كه ما در 


تاريخ هيج بركتى براى آل ابوبكر نمىيابيم! يس اين بركت از كجا آمده است؟! 
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كم شدن كردن بندش در راه بازكشت از غزوه مريسيع سبب نزول حكم تيمم بوده يعنى قبلا حكم تيمم 
نازل نشده بوده است و اين فضيلتى از فضائل عايشه و بركتى از بركات اوبه حساب مىآيد؟! 

وبه عبارت ديكر؛ عايشه در حديئش كمان كرده وقتى مردم براى بيدا كردن كردن بند كم شدهاش 
رفتند ناله كردند جرا كه در زمينى بودند كه آبى در آن وجود نداشت و نمىتوانستند براى نماز وضوء 
بكيرند» يعنى هنوز براى تيمم كردن اجازه صادر نشده وآيهاى نازل نشده بوده استء بلكه بعد ازاين 
معطل شدن مردم نازل شده به همين خاطر اسيد بن حضير آن را بركتى از بركات آل ابوبكر دانسته كه 
خداوند برآنها منّت نهاده ودر هنكام نبود آب به جاى وضوء تيمم را براى آنها جايز دانسته است! ولى 
ما مى بينيم مدت زمانى قبل در داستان سعد بن ابى وقاص و جلسه مستى وعربده كه دماغش را 
شكست حكم تيمم در سوره نساء نازل شده است! حال جكونه بيامبر يَلكةٌ ومسلمانان ييرواواين 
حكم را نمىدانستهاند و به خاطر ماندن در اين مكانى كه آب در آن وجود نداشته مىناليدهاند جون 
مى خواستهاند نماز بخوانئد و نمى توانستهاند وضوء بككيرند؟! 

واين اشكال ابن عبد البرٌ راوا داشته تا حديث عايشه را نجات دهدء كويد: «احتمال دارد آن آيه 
تيممى كه به خاطر داستان عايشه نازل شده آن آيهاى باشد كه در سوره نساء است! سوره نساء 
يقينا قبل ازسوره مائده نازل شد» و سوره مائده از آخرين سورههاى قرآن است كه نازل شدء به 
حدى كه كفته شده: تمام سوره مائده يا بيشترش در حجه الوداع نازل شد و آيه سوره نساء قبل 


.١‏ فتح البارى ابن رجب حنبلى جلد ٠‏ صفحه ؟ به نقل از ابن عبد البرٌه و حرف ابن عبد البرٌ را رد كرده و ثابت كرده است 
كه آيه مقصوده همان آيهايست كه در سوره مائده مىباشد» ولى براى دفع اشكال حرفى زده كه سخيفتر ازآن است كه 
بخواهيم آن را رد كنيم» و مفاد كلامش اين است كه مردم در جايز بودن تيمم در آن حالت توقف كردند حون معتقد بودند 
تيمم كردن با كوتاهى نمودن در طلب آب جايز نيستء آيه سوره مائده نازل شد و بيان كرد تيمم در جنين حالى جايز است! 
و ما نمىدانيم اكر جنين حكمى بر مردم مخفى نبوده جكونه بر صاحب دين و شريعت ,له مخفى بوده؟! آيا عاقلى 
مىكويد بيامبر بيك حكم تيمم رادر آن حالت نمىدانسته است؟! 

سيس جكونه از آيه سوره مائده جواز تيمم كردن در اين حالت را فهميدهاند ولى جنين جيزى را از آيه سوره نساء نفهميدهاند 
در حالى كه آن جه در دو آيه براى تيمم كفته شده يك جيز است ودر بيان اخذ به اين اجازه مىباشد؟! وآن قول خداوند 


- 
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از اين هم دركذر ... عايشه جكونه كمان كرده آن شهرى كه براى بيدا كردن كردن بندش در آن 
توقف نمودند بىآب بوده به همين خاطر به بركتش آيه جواز تيمم نازل شده در حالى كه اين شهر در 
حقيقت داراى آب روان بسيارى بوده است؟! 

عايشه در روايت واقدى كه كذشت نام آن شهر را نبرد وفقط تأكيد كرد در آن شهر آبى وجود 
نداشت و جنين كفت: «رسول خدا وَبَبْكُقٌ به در شهرى توقف كرد كه نه با خودش آب بود ونه در 
آن شهر». 

ودر روايت بخارى و مسلم عايشه در تعيين كردن آن شهر تردد نمود كه بيداء بود يا ذات الجيش - 
كه به آن اولات الجيش و الصّلصّل هم كفته مىشود - و جنين كفت: «دريكى از سفرها همراه رسول 
خدا ينكد رفتيم» وقتى به بيداء يا ذات الجيش رسيديم كردن بندم افتاد». 

ولى عايشه در روايت احمد بن حنبل آن شهر را تعيين نمود و حتى فاصله آن شهر تا مدينه را هم 
بيان كرد و باز تأكيد نمود كه در آن آبى وجود نداشت»؛ جنين كفت: «دريكى ازسفرها همراه با 
رسول خداتَك رفتيم» تا وقتى كه به تربان رسيديم؛ و آن شهرى است كه فاصلهاش تا مدينه 
حدودا دو فرسخ و جند مايل مىباشد وآبى درآن وجود ندارد». 

واين مواضع [بيداء» ابواء» صّلصّلء ذات الجيشء تُربان» ممل» السيّاله] در حقيقت نزديك به هم 
هستند همانطور كه كتابهاى قاموس شهرها به آن تصريح نمودهانداء و تمام آنها در راه مكه به مدينه 


2 
است كه مىفرمايد: إو اكر مريض يا مسافر بوديد يا قضاء حاجت كرده بوديد يا زنان را لمس نموده بوديد و آبى 
بيدا نكرديد با خا ياك تيمم كنيد». يس در اين آيه دومى جه جيز جديد و زائد بر آيه اولى است تا كفته شود: آنها در 
اين جا بعد از توقف در مسأله و تحيّر جواز تيمم را فهميدهاند؟! خداوندا تومنزهى؛ اى كسى كه به انسانها نور عقل 

بخشيدى و بعد از آن نور عقل حنبلىها مانند ابن رجب را خاموش كردى! 

.١‏ ابن اسحاق همانطور كه در كتاب معجم ما استعجم, ابى عبيد بكرى جلد ٠“‏ صفحه 101 آمده جنين كويد: (وقتى 
رسول خدا تيك به بدر رفت ابتدا از مدينه عبو كرد و سبس ازعقيق و بعد ذى الحليفه و بعد ذات الجيش و بعد 
تربان». ودر همين كتاب جلد ١‏ صفحه 504 از قتبى - كه همان ابن قتيبه است - نقل كرده كه كفت: «فاصله ذات 


- 
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سمت ذى الحليفه به مسافت دو يا جهار فرسخ هستندء بنابراين مقتضاى جمع كردن بين روايات 
عايشه اين است كه رواياتى كه در آن ترديد نموده را حمل نماييم بر روايتى در آن به تعيين موضعى - كه 
تربان باشد - يقين كرده استء جون تردد ناشى از نزديك بودن اين مواضع به هم ديكر استء بنابراين 
وقتى بعد از آن به يك موضعى يقين بيدا كرد كاشف از اين است كه نزد او اطمينان حاصل شده.؛ و 
قول عايشه در روايت احمد بن حنبل ظاهر در يقين و جزم او به آن مكان استء جرا كه علاوه بر اين 
كه آن موضع را بدون ترددى تعيين كرده مسافت و فاصله آن تا مدينه را هم بيان نموده است. 

در نتيجه آن شهرى كه عايشه كمان كرده در هنكام بازكشت از غزوه مريسيع كردن بندش در آن كم 
شده واين سبب كرديده كه تيمم نازل شود شهر تربان است. 

خداوند مى خواهد عايشه مفتضح شود! جون با رجوع كردن به كتابهاى قاموس شهرها مىفهميم 
اين شهرى كه عايشه كمان كرد آبى در آن وجود نداشته در حقيقت آب روان بسيارى داشته است! 
ياقوت حموى در كتاب معجم البلدان خود در مورد شهر تربان كويد: «ابو زياد الكلابى كفت: آن 
سرزمينى است بنى ذات الجيش و ممل و سيّاله» و آبهاى روان بسيارى در آن وجود دارد!»' 

زمخشرى در مورد آن كويد: «سرزمينى است كه در آن آب فراوان وجود دارد و بين ملل و 


سيّاله مىباشد, و منزل عروه بن اذينه شاعر كنانى درآن جا بود!»" 


52 
الجيش از مدينه دو فرسخ است» ولى در حاشيه كتاب موطأ مالك جلد ١‏ صفحه ١58‏ جنين آمده: «فاصله ذات 
الجيش از مدينه جهار فرسخ است». و حموى در معجم البلدان جلد ١‏ صفحه ٠٠١‏ كويد: «اولات الجيش موضعى 
است نزديك مدينه» و آن واديى است بين ذى الحليفه و تربان». ودر فتح البارى ابن حجر جلد ١‏ صفحه ١8#‏ آمده: 
كردن بند درشب درابواء كم شدء و ابواء بين مكه و مدينه استء و در اين حديث در روايت على بن مسهراز 
هشام آمده كه كفت: و به آن مكان صلصل مىكفتند». در حالى كه ابن عبد البرّ همانطور كه در شرح السيوطى لسنن 
نسائى جلد ١‏ صفحه 187 آمده كفته است: «كفته شده آن در غزوه بنى المصطلق در بيداء اتفاق افتاد و آن شهرى 

است در راه مكه كه بعد ازذى الحليفه يا ذات الجيش مىباشد و فاصله آن از مدينه دو فرسخ است». 
.١‏ معجم البلدان حموى جلد ١‏ صفحه ٠١‏ 
”. الجبال و الامكنه و المياه زمخشرى جلد ١‏ صفحه ؟, و اين كه منزل يكى از آنها در آن جا بوده خود نشانه وجود آب فراوان در آن 


جاست والا همانطور كه معلوم است هيج كس در موضعى بدون آب زندكى نم ىكند جون ترس هلاك شدن وجود دارد. 
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زبيدى كويد: «و تربان سرزمينى است بين حفير و مدينه» و كفته شده: بين ذات الجيش و 
ملل وجود دارد. داراى يناهكاه وكوه است و درآن آبهاى روان بسيارى وجود دارد!»' 

وابن اثير كويد: «و در حديث عايشه آمده: ما درتربان بوديم» و آن موضعى است كه آب 
فروانى درآن وجود دارد!»” 

واين جنين يبش روى ما دروغى ديكر از دروغهاى عايشه برملا مى شود حون ادعا كرد كردن بند 
مقدسش در راه بازكشت از غزوه مريسيع افتاد و باعث شد مردم معطل شوند ودنبال آن بكردند و آبى 
نيابند تا اين كه آيه تيمم و رخصتى براى مسلمين نازل شد! جرا كه جطور مردم آبى نمىيابند و محتاج 
تيمم مىشوند در حالى كه آب فراوان در آن جا وجود دارد؟! 

و لازمه بطلان اين ادعا باطل شدن ادعاى ديكر عايشه است كه به همان مربوط م ىباشدء يعنى 
افتادن كردن بند مقدسش براى بار دوم در راه بازكشت از غزوه مريسيع» كه به خاطر آن در ناراحتى افك 
به زندكى خود ادامه داد و وقتى از بالاى آسمانهاى هفتكانه برىء شمرده شد از افك خلاص كرديد! 
اى واى از دست افى! 

© اشكال دهم: در احاديث افك كه از عايشه روايت شده مضامينى مشاهده مى شود كه هر كس 
با احاديث و آثار بسيار سر و كار داشته باشد و ملكه شناخت صحيح و ضعيف آن را به دست آورده 
باشد در دروغ بودن آن شك نمىكند» جون قبايحى شنيع و غرائبى بعيد در آن وجود دارد. 

ودراين جا بعضى از مضامين وارد شده در احاديث عايشه را م ىآوريم و هنكام حاشيه زدن بر آن 
زياد صحبت نم ىكنيم. 

از جمله آنها كلامى است كه عايشه به بيامبر اعظم يََك نسبت داده كه طبق آن جه در روايت 
بخارى آمده ايشان وقتى بر منبر خطبه خواند درباره صفوان فرمود: «و آنها به مردى تهمت زدهاند كه 
به جز خوبى جيز ديكرى ازاو نمىدانم» و هيج وقت بر اهلم وارد نمى شود مكر همراه خودم» و 
در لفظ ديكرى آمده: «و هيج وقت به خانهام وارد نمى شود مكر اين كه من حاضر هستم و به 


١09 صفحه‎ ١ تاج العروس زبيدى جلد‎ .١ 


”. النهاية فى غريب الحديث و الاثرء ابن اثيره جلد ١‏ صفحه 187 
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سفرى نرفتهام مكر اين كه او هم با من آمده است». و اين مطلب غريب و بعيدى است جرا كه 
كثرت رفت و آمد صفوان بر بيامبر يلد معلوم نيستء بلكه وارد شدن صفوان بر اهل رسول خدا به 
طور عادت به طورى كه به جنين صفتى وصف شود و كويا مثل انس بن مالك خادم وملازم 
بيامبر ولد بوده صحيح نيست» جكونه اين جنين باشد در حالى كه او تا كمى قبل از حادثه خيالى 
افك اسلام نياورده بود؟! جون طبق آن جه كفتهاند قبل از مريسيع اسلام آورد و طبق قولى مريسيع 
اولين جنك او بوده و طبق قول ديكرى جنك احزاب اولين جنك او بوده است'» وطبق هر دو قول 
مدت زمان اسلام آوردنش قبل از غزوه مريسيع مدت كمى بوده كه در اين مدت نمىتوان آن جه عايشه 
به دروغ به خاتم الانبياء يكو نسبت داد در مورد او كفته شود. 

واز جمله آنها كلامى است كه در روايت بخارى آمده كه عايشه به بيامبر وببكةٌ ويدر و مادرش 
كفت: به خدا قسم دانستم آن قدر اين حرف را شنيديد كه در قلبتان نشست و أن را تصديق 
كرديد! اكر به شما بككويم من بىكناهم مرا تصديق نمىكنيد! و اكر به كارى اعتراف كنم كه خدا 
مىداند آن را انجام ندادهام مرا تصديق خواهيد كرد!» و اين كلام شنيعى است» جرا كه صاحب 
شريعت يَب را متهم م ىكند كه ملتزم به شريعت ودين نيست» جون ييامبر تهمت را تصديق كرده و 
بر خلاف اين كه عايشه آن عمل را انكار كرده و شاهدى هم بر عليه ا وشهادت نداده بىكناهى اورا 
تصديق نكرده است! و ممكن نيست بيامبر ويك بدون نهى از زدن جنين اتهامى از كنار آن به سادكى 
عبور كند خصوصا كه عايشه به خدا قسم خورد كه ييامبر تهمت زنا را تصديق كرده ودر قلبش جاى 


كرفته است! يس حداقل ييامبر بايد از او مىخواست به خاطر اين قسمش كفاره دهد. " 


.١‏ احوالات او را در كتاب اسد الغابه ابن اثير جلد ٠‏ صفحه 8؟ نكاه كن؛ در آن آمده: «و قبل ازمريسيع اسلام آورد و 
در مريسيع حاضر بود» واقدى كويد: صفوان در جنك خندق و بقيه جنكهاى بعد ازآن حضورداشتء و خندق 
سال ينجم بود). 

؟. و كر اين كلام از عايشه صادر شده بود رسول خدا يد اورا نهى مىكرد همانطور كه آن مردى كه از بيامبر خواست 
تقوا بيشه كند وعدل را رعايت نمايد را نهى كرد! بخارى در صحيحش جلد 0 صفحه ٠١١‏ در حديثى روايت كرده: «ذا 
الخويصره تميمى به ببامبر ينك كفت: اى رسول خدا تقواى الهى يبشه كن ! فرمود: واى برتو! آيا من سزاوارترين 
شخص روى زمين به رعايت تقواى الهى نيستم؟ !» ودر روايت احمد در مسندش جلد ٠‏ صفحه 00" آمده: «آن مرد 


- 


8 ل د اك ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


وازجمله آنها حديثى است كه بخارى روايت كرده: وقتى بيامبر يَبِبكةٌ عايشه را نصيحت كرد و 
كفت اكر كار بدى كردهاى توبه كن» زنى از انصار در كنار درب نشسته بودء عايشه كفت: «آيا ازاين 
زن حيا نم ىكنى كه جنين جيزى مىكوبى؟!» و اين كلام شنيعى است جون سرور ييامبران يك را 
متهم مىكند كه حيا ندارد! و حال آن كه ايشان وَلزكةِ «ازدختر بىشوهر دريس خانه باحياتربود» 
همانطور كه بخارى از ابوسعيد خدرى روايت كرده است.' 

واز جمله آنها كلامى است كه در روايت بخارى آمده كه وقنى بىكناهى خيالى عايشه نازل شد به 
رسول خدا يبك كنت: «خدا را ستايش مىكنم نه تو را ونه هيج كس ديكر را!» ودرروايت احمد 
كفت: «خدا را ستايش مىكنم نه تو را! عايشه كفت: ابوبكر به من كفت: به رسول خدايَإيْدةٌ جنين 
جيزى مىكوبى؟! كفت: بله!») ودر روايت طبرانى آمده: «ابوبكر به سرعت آمد به حدى كه نزديك 
بود به زمين بيافتد» عايشه كفت: كفتم: خدا را ستايش مىكنم نه رفيقت را كه ازنزد او آمدى!») ودر 
روايت بخارى عايشه كفت: «به خدا قسم نزد او نمىروم و او را ستايش نمىكنم و شما دو نفر را هم 
ستايش نمى نمايم» ولى خدا را ستايش مىكنم كه بىكناهى مرا فرستاد» شما آن تهمت را شنيديد ولى 
آن را اتكار نكرده و تغبير نداديد!» واين كلام در نهايت شناعت استء جون متضمن اهانت به مقام خاتم 
الانبياء يبت است وعلاوه بر اين كه عايشه تأكيد م ىكند بيامبر بل تهمت زنا را شنيده ولى آن را انكار 
نكرده و تغيير نداده است در حالى كه اين يك وظيفه شرعى است! و اكر واقعا عايشه جنين تهمتى به 
يبامبر ولك زده بود ايشان اتهام اورا ردٌ مىنمود و اورا نهى م ىكرد. 

واز جمله آنها آن كلامى است كه در روايت بخارى آمده كه ام رومان وقتى خبر تهمت زنا رابه 
عايشه رساند كفت: «أى دخترم» اين امر بر تو راحت باشدء به خدا قسمء كم است زنى كه زيبا 


باشد و شوهرش او رادوست داشته باشد وهوو و رقيبائى داشته باشد مكثر اين كه رقيبائش بنه أو 


خبيث كفت: اى محمد عدالت را رعايت كن! فرمود: واى برتو! اكر من عدالت را رعايت نكنم جه كسى رعايت 
خواهد كرد؟ ! اكر عدالت را رعايت نكنم زيانكار خواهم بود». 


١81 صحيح بخارى جلد ؟ صفحه‎ .١ 
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حسادت كنند و در مورد او حرف دربياورند!» واين كلام غريبى است جون وارد نشده يكى از رقيبان 
عايشه به خاطر حسادت به او تهمت زده يا در افك مشاركت كرده است. خصوصا كه عايشه تأكيد نمود 
آن زنى كه با اورقابت مىنمود يعنى زينب بنت جحش - طبق كمان خودش - خداوند اورا بورع وتقوا 
نكه داشت وبه عايشه تهمتى نزد» سيس قبلا بر تو كذشت كه عايشه نصيبى از زيبايى نداشته كه مادرش 
اورابه حسناء وزيبا وصف كند! مككر اين كه از باب اطلاق وصف بينا بر شخص كور باشد! 

وازجمله آنها كلامى است كه در روايت طبرانى آمده كه عايشه كفت: «در همين حين ابوبكر 
آمدء بر من وارد شدء كفت: اى رسول خداء تو جه انتظار دارى ازاين كسى كه به تو خيانت كرد 
و مرا مفتضح نمود!» واين كلام جدًا غريب و بعيد است» جون صريح است در اين كه ابوبكر 
معتقد بوده عايشه خيانت كرده و مرتكب فحشا شده به همين خاطر از ييامبر درخواست نمود حدٌ را 
بر اوجارى سازد و منتظر نماند؛ بنابراين ابوبكر هم در افك مشاركت كرده است! 

واز جمله آنها كلامى است كه در روايت طبرانى آمده كه وقتى عايشه امّ مسطح را ملامت كرد كه 
جرا فرزندش را نفرين مىكند كه نابود شود؛ ام مسطح به اوكفت: «شهادت مىدهم كه تو ازجمله 
زنان بى خبر و مؤمن هستى !» و اين هم بعيد استء جون اكر بكوييم طبق ادّعاى عايشه آيات سوره 
نور در واقعه افك نازل شده؛ در اين صورت ام مسطح آيهاى را به زبان آورده كه هنوز نازل نشده است! 

وازجمله آنها كلامى است كه در روايت بخارى آمده كه عايشه به ابوسلمه بن عبد الرحمن و ابوبكر 
بن عبد الرحمن كفت: «على فحشاى عايشه را مسلّم و يقينى مىدانست!» وآن كلامى كه ابن مردويه 
ازعايشه نقل كرده: «على در مورد من بد كرد! ولى خداوند او را مىبخشد!» واين جدًا كلام شنيعى 
است جون اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) را متهم نموده كه ايشان با اهل افك مشاركت كرده ودر مورد او 
سوء ظن داشته و خيانتش را يقينى مىدانسته است! ولى دوستداران و مخالفين حضرت همه اقرار م ىكنند كه 
حضرت على لي سر دسته تقوا وورع وديانت بوده و ممكن نيست جنين جيزى از ايشان صادر شده باشد. 

از جمله آنها كلامى است كه طبرانى از عايشه نقل كرده: «به ييامب يأك كفتم: اى رسول خدا 
آيا به من اجازه مىدهى نزد خانوادهام بروم؟ كفت: برو عايشه خارج شد تا به نزد يدرش ابوبكر 
رسيدء ابوبكر به او كفت: تو را جه شده؟ كفت: رسول خدا لكك مرا ازخانهاش اخراج كرد! 


ابوبكر به او كفت: رسول خدايَْيْك تو را اخراج كرده و من تو را يناه دهم! به خدا قسم تو را يناه 
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نمىدهم مكر اين كه رسول خد الريك امر نمايد!» وقبلا در ياورقى براين كلام حاشيه زديم و 
كفتيم اين حرف وارونه جلوه دادن واقعيت است جرا كه يبامبر يلك اورا اخراج ننمود بلكه خود 
عايشه از اودرخواست كرد بيرون رود همانطور كه از زبان خودش صريحا در روايت آمدهء يس جكونه 
به ييامبر تهمت مىزند وبه ايشان دروغ مىبندد؟! 

واز جمله آنها آن كلامى است كه در روايت طبرانى آمده كه عبد الله بن ابى بن سلول منافق در 
مورد عايشه و صفوان كفت: ابه يرودكار كعبه قسم با او زنا كرده است!» واين قذف صريح و 
قبيحى است و ممكن نيست كه بيامبر يلبق ازآن جشم يوشى كند و همانطور كه خودشان ثبت 
كردهاند كوينده آن را حدٌ نزد! بعضى از مخالفين كمان كردند علت حدٌ نخوردن عبد الله بن ابى اين 
بود كه صريحا تهمت زنا نزد بلكه تنها فتنه انكيزى نمود و حرف يخش نمود. 

واز جمله آنها كلامى است كه براى لطيفه كويى و شور نمودن قضيه آن را بيان مى نماييم» كلامى 
كه طبرانى از عايشه نقل نموده كه كفت: «وقتى خبرآن جه دربارهام كفته بودند به من رسيد 
خواستم سر جاهى بروم و خودم رادرون آن بياندازم!» يعنى مىخواسته خود كشى كندا! و 
همانطور كه شخص آكاه مىفهمد اين كلام تنها از سخن شيرين و بىهمتاى عايشه در احاديثش 
مىباشد! واى كاش اين كار را انجام مىداد و خودش را درون جاه مىانداخت و خود كشى مىنمود و 
با بدعتهايش اين قدر براى ما دردسر درست نم ىكرد! 

اينها اشكالات دهكانهاى بود كه به قضيه افكى كه عايشه ساخته وارد مىشود., و تنها به اين خاطر 
بيش از اين اشكال ننموديم كه كلام طولانى نشود و خستكى نياورد» وهمين اشكالات براى كسى كه 
قلبى داشته باشد يا هنكامى كه حاضر است كوش فرا دهد كافى است. 

و حال كه بطلان اين قضيه ثابت شد و تنافى و تناقضى كه با عقل وسيره و تاريخ دارد معلوم 
كرديد نوبت به اين مىرسد كه وجه حق در آيات سوره نور جيست؟ اين آيات وقوع افك را ثابت 
نموده» وازآن جه كذشت دانستيم كه نمى توان منظور از آن عايشه باشدء بنابراين ناجارا بايد شخص 
ديكرى باشدء يس اين بانوى والامقام كه در معرض اين تهمت و افتراى زشت قرار كرفته و به شرافتش 
اتهام وارد شده كيست؟! وداستان حقيقى اين واقعه جه مىباشد؟! 


اين جيزى است كه اكر خدا بخواهد مى خواهيم آن را بيان نماييم. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است عام جاع عا ا وا ع له ع جاع جا ع اع ع جاع جا ع قاع ع اجاج مداع لقاع كع جاع بج ع ايع أ ع هاج وائوايع ها خاها ع أو الوه بها ١.ع‏ 


ماريه» آن بانوى ياك و مظلوم 

جه قدر سيرهشناسان و مورخين از مخالفين به اين بانوى والامقام ظلم نمودهانده علاوه براين كه 
به بررسى احوالش اهتمام نورزيدهاند ودر نقل بسيارى از آن كوتاهى نمودهاند با اين كه ايشان بعد از 
يبامبر يلبق مدتى بىآزار زنده بودهاند؛ ولى بزركترين ظلمى كه در حق ايشان روا داشتهاند اين است 
كه آنها - بعضى از روى غفلت و بعضى عمدا - مخفى نمودهاند كه آن زن مقصود در حادثه افك 
حقيقى أودمى باشل: 

او ماريه دختر شمعون قبطى يعنى مصرى مى باشد» كنيزى ياكدامن و باحيا وبا كرامت كه 
حاكم مصر او را همراه با خدمتكار روميش ججريج بن مينا المقوقس در سال هفت هجرى به 
بيامبر وَلِبكة هديه داد بعد از آن كه نامه ييامبر كه در آن او را به اسلام دعوت مىكرد به ا ورسيدء آن مرد 
خبيث به حكومتش بخل ورزيد و اسلام را قبول ندمود و جيزهايى را براى يبامبر وَلبكةٌ هديه فرستادء 
كه از جمله آن ماريه بود كه بيامبر يلد اورا براى خود بركزيد, و خواهر ماريه سيرين كه بيامبر اورا 
به شاعرش حسان بن ثابت بخشيد كه براى حسان فرزندش عبد الرحمن را به دنيا آورد» و يسر عموى 
ماريه -يا برادرش» در اين زمينه اختلاف وجود دارد ‏ كه اسمش مأبور يا جريح بود» و خرى سفيد به 
نام غفير يا يعفور» و قاطرى سفيد به نام دلدل؛ و هزار مثقال طلاء و بيست لباس قطبى.' 

وروايات تصريح مىكنند كه ماريه وسيرين تنها دو كنيز خوار وذليل نبودهاند» بلكه نزد قبطيان 
مقام والا و جايكاهى بزرك داشتهاند» و از دختران يادشاهان بودهاند» و عايشه به اين مطلب اقرار نموده 
استء ابن كثير از او روايت كند كه كفت: «يادشاهى از روم كه به او مقوقس كفته مىشد كنيزى 
قبطى كه از دختران يادشاهان بود و به او ماريه كفته مى شد به ييامبر هديه داد». " 

و همجنين آن جه در نامه مقوقس كه در جواب بيامبر يبك فرستاد آمده اين مطلب را تأكيد 


مىكندء او جنين نوشت: «و دو كنيز براى شما فرستادهام كه در قبط جايكاه بالابى دارند».” 


؟. السيره النبويه ابن كثير جلد ؟ صفحه 207 به نقل از ابونعيم به سند خودش 
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اما جكونه اين دو دختر شريف كنيز مقوقس شدهاند؛ شايد آن جه اين مطلب را تفسير م ىكند 
همان ظاهر بعضى روايات تاريخى باشد كه بيان م ىكند ماريه و سيرين به تبعيت از يدرشان شمعون 
كه دشمن مقوقس بود دو زن مؤمن و يكتايرست بر دين حضرت مسيح للا بودندء مقوقس با زورو 
قدرت يعنى با يارى اميراطور بيزنطى رومانى به نام هرقل؛ خود و مذهبش را بر مسيحيان مصر واجب 
نمودء مقوقس دجار جنكهايى با بقيه اهل مصر شد و اين منجر به دوكانكى مذهب بين دو طرف شدء 
جرا كه مقوقس مى خواست بر اهل مصر مذهب نصرانيت را واجب كند كه با مذهب آنها اختلاف 
داشتء همان امرى كه ترجيح مىدهد شمعون براى حفظ دين اصلى مسيح نليّةِ با او جنكيده باشدء و 
معلوم مى شود شمعون در يكى از جنكهايش كشته شده و دو دخترش اسير شدهاند و كنيز مقوقس 
كرديدهاند.' 

در هر صورت؛ بانو ماريه در راه مصر به مدينه وقتى حاطب بن ابى بلتعه اسلام را به او عرضه 
كرد به اسلام ايمان آورد"» يعنى قبل از آن كه بيامبر يلد را ملاقات نمايد اسلام آورد» واين دلالت 
بر روشنايى روح وعاقل بودنش م ىكند. 

وعلاوه براين كه اسلامش نيكو كرديد؛ ماريه لَليل زنى زيبا ونيكوو ياكيزه بود بنابراين همانطور 
كه حسن خلقت را دريافته بود حسن دين را هم دريافت» امرى كه ييامبر يبك را به شكفت آورد و نزد 
خودش براى ماريه جايكاهى خاص قرار داد. 

واقدى به سند خود از عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى صعصعه نقل كرده كه كفت: (رسول 


خدا يليه ازماريه قبطيه خوشش مىآمد. او زنى سفيد زيبا وبا موهاى مجعٌّد و ييجيده بود 


جد م 


.١‏ دركتاب الفتح الاسلامى لمصرء نوشته احمد عادل كمال» مطلبى آمده كه حاصلش اين است: معبد مسيحيان به دو 
معبد تقسيم مىشد: يعقوبيه و ملكانيه» مقوقس با يارى هرقل و فرماندهان قسطنطنيه مذهبى وسط اين دو مذهب يعنى 
مذهب خلقيدونى را آورد» وبه دنبال آن براى مجبور كردن مسيحيان مصرى بر مذهبش با آنها جنكيدء وهر كس مذهبش 
را قبول نمىنمود يا شلاقش مىزد يا اورا مىكشتء هرقل مقوقس را به عنوان فرمانده معبد اسكندريه نصب كرد كه مانند 
حاكمى در ناحيه حكومتش باشدء مسيحيان مصرى او را ردٌ كردند وفرماندهى غير شرعى دانستند» و طبيعتا يكى از 
كسانى كه مقوقس را قبول نكرده شمعون قبطى يدر ماريه تلك بوده است. 
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... ودينش نيكو بود (ديندار بود)».١'‏ 

و جون بيامبر اكرم يَبَنكة ماريه رادوست مىداشت؛ آتش حسادت وغيرت وكينه در قلب عايشه 
نسبت به ماريه شعلهور شد! واين امرى طبيعى استء. جرا كه شخصى كه مقامش بايين است به بالاتر 
از خود حسادت مىكند؛ عايشهاى كه شاخ شيطان و رأس كفر است كجا و ماريه مؤمنى كه دينش 
نيكو بود كجا! وعايشهاى كه نوه عضروط بنى تيم بود كجا و ماريهاى كه از نسل يادشاهان قبط بود 
كجا! عايشهاى كه سياه و حميراء و زشت و قبيح بود كجا و ماريهاى كه سفيد و زيبا با موهاى ييجدار 
بود كجا! به همين دليل عايشه اعتراف م ىكند آن مقدارى كه نسبت به ماريه غيرت ورزيده نسبت به 
هيج زن ديكر نورزيده استء مىكويد: «برهيج زنى غيرت نورزيدم مكر كمتر ازغيرتى كه بر 
ماريه ورزيدم» جون او زيبا و با موهاى ييجدار بود. و يبامبر يليك او را دوست مىداشت» 
همان وقت كه ماريه ازراه رسيد ييامبر او را در خانه حارثه بن نعمان جا داد. بنابراين همسايه ما 
بود رسول خدا هر شب و روزييش او بود حتّى فرغنا لها فجزعت! (تا اين كه به ماريه بد 
كفتيم او هم نتوانست صبر كند و زارى نمود!) يبامبر او را به بالاى مدينه انتقال داد. و درآن جا 
بيوسته به ديدار او مىرفت,. و اين براى ما سختتربود! سيبس خداوند ازماريه به ييامبر فرزندى 
روزى داد و مارا محروم نمود!»" 

اين جنين عايشه علت غيرت شديدش بر ماريه را مفصل بيان مىنمايدء ماريه اولا جزء زنان زيبا و 
با موهاى ييجدار بودهه سبس رسول خدا يِب ازاو خوشش آمدهء وشب و روزش را نزد ماريه سبرى 
مىكرده و كويا ايشان كه روحم فدايش باد - نزد ماريه وقتى براى نفس كشيدن از توطئهها و تظاهرها 


و اذيتهاى عايشه و خواهرش حفصه بيدا م ىكرده است همان دو نفرى كه خانه نبوت را با فتنهها و 


.١‏ البدايه و النهايه ابن كثير جلد © صفحه 760" به نقل از واقدى. 

؟. طبقات ابن سعد جلد / صفحه 7١7‏ و الاصابه ابن حجر جلد / صفحه "١١‏ و ديكران» ودر روايت سمهودى در كتاب 
وفاء الوفاء جلد ا صفحه 878 به جاى «حتى فرغنا لها» اين لفظ وارد شده: «حتى قذعنا لها» ! وقذع دشنامى است كه 
مشتمل بر حرفهاى زشت و قذف باشد كه كفتن آن قبيح است! يعنى عايشه و همنشينهايش به بانو ماريه تبي دشنامهاى 
شديدى دادند تا اين كه ايشان زارى نمود؛ بيامبر يَبَبكة ايشان را از آنها دور كرد تا اززبان نجسشان در آسايش وراحتى 


باشد! 


جره ل دن ا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


بدىها و مشكلات خود شعلهور نموده بودند! 

وازآن جا كه ماريه در ابتداى امر كنيز عايشه و همنشينهاى او بود جرا كه رسول خدا تلك اورا 
در منزل حارثه بن نعمان جاى داده بود؛ تنها ايام كوتاهى را سيرى كرد كه اذيت و آزارها متوجه او شد! 
واين وقتى بود كه عايشه به او بدكويى نمود و دندانهايش را به او نشان داد واورا ترساند وباعث شد 
زارى نمايد واين همان قول عايشه است كه كفت: «حتى فرغنا لها فجزعت!» 

و معلوم مىشود هدف عايشه از اين حملهاش همان هدفى بوده كه در حملات ديكرش نسبت به 
بقيه همسران يبامبر يََكة داشته استء به اين صورت كه كارى م ىكرد كه اختلاف و تنفر درست شود 
و يبامبر يَبَبِكة آنها را طلاق دهد تا عايشه از دست آنها راحت كردد و آتش غيرت وكينهاش فروكش 
كند! ولى ماريه تبي علاوه بر اين كه بىكناه وآرام وياك بود؛ عاقل وفهميده هم بود و مىدانست 
جككونه بر خداوند توكل نمايد وامر خود را به او واكذارد و جكونه برخورد كند كه شوهرش خاتم 
الانبياء يلت را اذيت نكند» و به همين صورت توانست براى خودش جنين جايكاهى در قلب اين 
ييامبر بزرك درست كندء و ايشان هم مجبور شد جاى ماريه را به بالاى مدينه - كه بعدا به ماريه نسبت 
داده شد وبه آن مشربه ام ابراهيم مى كفتند - تغيير دهد تا آن بى جاره از ترس عايشه و اذيتهايش در 
آسايش و راحتى باشد! اكر جه كه بايد در آن جا تقريبا تنها زندكى مى نمود. 

ولى اين كار عايشه را خوش حال يا راضى نكرد! بلكه كينه خود را بر ماريه مظلوم بيشتر نمود» جرا 
كه ييامبر يَبَبكةٍٍ بر خلاف آن كه جاى ماريه دور بود ولى ييوسته نزد او مىرفت» و اين كار همانطور كه 
عايشه م ىكويد: «بر ما سختتر بود!» 

سيس بعد از تمام اين مطالب ... مشكل سومى در راه است كه باعث مى شود عايشه از روى 
حسادت وغيرت مانند آتش فشان فعال» غضب و كينهاش نسبت به ماريه بيشتر شود! جرا كه خداوند 
مى خواهد با يسرى عزيز به نام ابراهيم جشم بيامبر خاتمش ,لبد را روشن كرداند آن هم از اين بانوى 
مؤمن و صابر كه مدت زمان كمى است كه وارد خانه نبوت شده. در حالى كه خداوند عايشه و 
همنشينهايش را - به خلاف آن كه دهها سال طولانى نزد ييامبر بودهاند - از زاييدن فرزندى براى 
ييامبرش كه قلب او را شاد كرداند محروم كرده است! 


زنان بيامبر تكد قبل از به دنيا آمدن فرزند و بعد از آن به خاطر ديانت و شرافت و نسب و زيبايى 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ا اطاط لخ ا رم 


وبهاى ماريه نسبت به اوغيرت مىورزيدندء ولى ... غيرت هيجكدام به اندازه غيرت عايشه 
نمىرسيد! واين حديث مولايمان حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) است كه مخالفين مانند ابن 
سعد آن راروايت كردهاند: «رسول خد الريك ماريه را مخفى كرد ماريه بر زنان 
بيامبر وبي سنكين آمده بود و نسبت به او غيرت مى ورزيدند ولى نه مثل عايشه!)١‏ 

و اكر به خاطر زيبايى ماريه و اين كه بيامبر يد جون او را براى خودش بركزيده بود براو 
حجاب زد و مخف ىاش كرد؛ اين همه غيرت در سينه عايشه روشن كرديده؛ يس وقتى به او خبر 
مىرسد ماريه حامله است جه حالى خواهد داشت؟! 

و مثل جنين خبرى قرار و آسايش براى عايشه باقى نم ىكذارد» و اين خود عايشه است كه اعتراف 
مى نمايد وقتى فهميد ماريه از رسول خدا تيد حامله شده جزع و فزع وزارى نمودء در حديث عايشه 
در مورد ماريه آمده است: «روزى رسول خدا يَإْيِكةٌ برخلوت ماريه وارد شد و با او جماع نمود و 
او به ابراهيم حامله شد. وقتى حملش آشكار شد به خاطر آن زارى نمودم!»” 

واين جنين عايشه وقتى مى بيند ديكرى به خيرى رسيده كه او نرسيده جزع و فزع و زارى مىكند» 
و كينههاى سينهاش «مانند كوره آهنكرى» به جوش مىآيد همانطور كه مولايمان اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) تعبير نمودند." 

و وقتى نور ابراهيم مليّةٍ با ولادت با سعادتش در ماه ذى الحجه سال هشتم آشكار شد؛ يدرش 
سيد الانبياء يَبكيةَ به خاطر او خوش حال كرديد همانطور كه مسلمانان خوش حال شدند» ولى عايشه 
ازكينه وحسد ير شده بود ودر اثر كينه وغيرت به خشم آمد واين خوش حالى رابه هم زد ودر شرف 
ماريه ني واين كه فرزندش فرزند رسول خدا يَِتةَ باشد تشكيك نمود وادعا كرد در ابراهيم شبهاتى 
به رسول خدا وجود ندارد! 


واقدى به سند خود از عروه از عايشه روايت كرده است كه كفت: «وقتى ابراهيم به دنيا آمد 


1١70 صفحه‎ ١ طبقات ابن سعد جلد‎ .١ 
55/8 السيره النبويه ابن كثير جلد ' صفحه 207 و الآحاد والمثانى؛ ضْحّاكىء. جلد 0 صفحه‎ .” 
يعنى كينهاى كه در سينه عايشه وجود دارد به حدى به جوش مىآيد كه آهن راذوب‎ ١08 نهج البلاغه به شماره‎ .“ 


مىنمايد همانطور كه آهنكر در كوره آهنكرىاش آهن را ذوب مىكند! 


ع.ع لو قت ل ل راد أب م م توا لتقي ها تخجر أ 


رسول خدا يلت او را نزد من آورد» كفت: ببين جه قدر شبيه من استء كفتم: من شباهتى 
نمىبينم ! رسول خد اولك كفت: آيا سفيدى و كوشت او را نمىبينى؟! كفتم: كسى كه تنها 
غذايش شير باشد سفيد شود و جاق شود. و در روايت ديكرى آمده: كسى كه شير كوسفند 
بخورد جاق و سفيد م ىكردد ١)!‏ 

حاكم به سند خود ازعروه ازعايشه روايت كرده كه كفت: «ماريه به رسول خلا يلكو هديه 
داده شد در حالى كه بسر عمويش همراهش بود» روزى يبامبر با او جماع كرد واو حامله شدء 
او را نزد يسر عمويش كذاشت شتء اهل تهمت و دروغ كفتند: : هركس به فرزند نيازداشته باشد 
فرزند ديكرى را براى خود ادعا كند! ماريه زنى كم شير بود. به همين دليل به فرزندش شير 
كوسفند مىداد» فرزندش از شير كوسفند مى خورد تا اين كه كوشتش نيكو شدء روزى 
باجا اويا را ور كدت ورا كوه موري ندر كندى كنات كويةة. تور 

كوشتش نيكو كردد كفت: شباهتى نمىبينى؟ آن غيرتى كه زنان دجارش مى شوند مرا 
دربركرفت» بس كفتم: شباهتى نمىبينم! خبر آن جه مردم م ىكفتند به رسول خدا وَل رسيده 
بود» به على فرمود: اين شمشير را بكير و برو و هرجا يسر عموى ماريه را ديدى كردنش را بزن» 
رفت و ديد او در باغ ازدرخت نخلى رطب مى جيند» وقتى ديد على با شمشير آمده لرزشى او را 
دربركرفت,. يارجه افتاد و ناكهان معلوم شد خداوند آن جه مردان دارند را براى او خلق نكرده و 
آلت ندارد»." 

ضْحاك و ابونعيم قول عايشه در حديثى در مورد ابراهيم لي را اين جنين روايت نمودهاند: 
«مادرش شير نداشت. ييامبر براى او كوسفندى شيرده خريد. بجه ازآن شير خورد و بدنش 
صالح شد و كوشتش نيكو كرديد و رنككش زيبا شدء روزى او را كه برروى كردنش كذاشته بود 
نزد من آورد و كفت: اى عايشه شباهت او به من را جككونه مىبينى؟ در حال كه مرا غيرت فرا 
كرفته بود كفتم: شباهتى نمى بينم ! كفت: و نه كوشتش ؟ ! كفتم: به جان خودم قسم كسى كه از 
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شير كوسفند تغذيه كند كوشتش نيكو كردد ١»!‏ 

واز مدلول اين روايات كه مخالفين روايت نمودهاند امورى را برداشت كرديم كه مهمترينش 

ب عايشه اعتراف م ىكند غيرت شديدش اورا به دروغ وادار كرد و كفت شباهتى بين ابراهيم و 
يدرش رسول خلا يبك نمىبيند واين كفتار اوست: («و در حالى كه غيرت مرا در بركرفته بود كفتم: 
شباهتى نمىبينم ... دجار آن غيرتى شدم كه زنان را دربرم ىكيرد و كفتم: شباهتى نمى بينم !) و 
معلوم است كه دروغ كفتن از كناهان كبيره است واز نظر شرعى دجار غيرت شدن آن را حلال 
نمىكرداند! همانطور كه هيج كس نمى تواند روز قيامت عذر بياورد و بكويد: به خاطر غيرت دروغ 

© نفى شباهت از طرف عايشه بعد از آن وقتى بود كه از طرف اهل افك ودروغ بر عليه ماريه 
تهمت يخش شله بود و كفته بودند: هركس نياز به فرزند دارد فرزند ديكرى را براى خود ادعا 
مىكند!» يعنى در حقيقت عايشه كفتار اهل افك را تأييد نموده است» جون مقتضاى نفى شباهت در 
اين جا تنها تأييد تهمتى است كه افترا زنندكان يخش نمودهاند مبنى بر اين كه اين بجه. فرزند رسول 
خدا يك نبست بلكه فرزند ديكرى مىباشد! وسياق حديث عايشه نشان مىدهد او بر خلاف اين كه 
تهمت اهل افك را مىدانسته ولى مراعات اين زمان حساس و مهم را ننموده وكينه وغيرتش باعث 
شده كفتار آنها را تأييد كند و بكويد: «من شباهتى نمىبينم !» واين باعث شد بيامبر يلتك به 
امي رالمؤمنين لبلا امر نمايد كه يسر عموى ماريه را بكشدء يعنى حرف عايشه اثر شديدى در نفس 
رسول خدا يبتك كذاشته است! 

© عايشه در مورد كسانى كه به ماريه افترا زدند جنين كفت: «اهل افى (تهمت) و دروغ 
هستند») يعنى آنها با عنوانى كه در قرآن حكيم آمده شناخته شده بودند: «كسانى كه افك أوردند 
(تهمت زدند) كروهى از خود شما هستند» ودر روايات و احاديث براى كسى اين عنوان ذكر نشده 


مكر براى دو طائفه, اول كروهى كه از عايشه نقل شد ودر داستان غزوه مريسيع كذشت» دوم كروهى 


5 الآحاد و المثانى» ضحاكىء جلد 0 صفحه 55/8 و البدايه و النهايه ابن كثير جلد 0 صفحه 8" به نقل از ابونعيم. 
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كه در همين قضيه ماريه و يسر عمويش وارد شده استء و جون بطلان اولى ثابت شد دومى معين 
مى شود جرا كه كزينه سومى وجود دارد. 

واين نتيجهاى منطقى براى اين بحث استء اكر محققى مى خواهد علت و مناسبت نزول آيات 
افك در كتاب خدا را بفهمد ناجارا بايد به سيره و تاريخ توجه كند» مىبيند در اين شأن دو قضيه ادعا 
شده استء اول افك و تهمت به عايشه» و دوم افى و تهمت به ماريه» و جون در قضيه اولى اشكالات 
و تعارضاتى وجود دارد كه نمىتوان آن را حل كرد و دلالت بر بطلان اين قضيه مىكندء بنابراين ناجارا 
بايد قضيه دوم را قبول نماييم؛ و اين قضيه در اصل سزاوارتر به قبول كردن است جون در آن اشكالات و 
اختلافات و خللى وجود ندارد به خلاف قضيه اولى. 

همجنين آيات قرآن در اين شأن بر قضيه تهمت به ماريه منطبقتر است و بر قضيه عايشه منطبق 
نمى شود همانطور كه در اشكال هفتم مفصل بيان كرديم» اين آيات آن زنى كه به او تهمت زده شده را 
مؤمن و ياكدامن و بىخبر معرفى مى نمايدء خداوند مىفرمايد: #كسانى كه به زنان ياكدامن و 
بىخبر و مؤمن تهمت زنند دردنيا و آخرت لعنت شدهاند و براى آنها عذاب بزركى است»4» و 
قبلا بر توكذشت كه كتاب وسنت كاملا ايمان عايشه را نفى نموده استء و همجنين بعيد است كه 
عايشه بى خبر باشد و حال آن كه او به ب ىكيرى نمودن هر امرى در زندكانى عمومى معروف استء و 
اما اين كه ياكدامن باشد؛ اين كتاب با حقائقى كه در آن وارد شده ردٌّ اين مطلب را به عهده كرفته 
است! بنابراين كمى درنك كن تا بر حديث رضاع كبير (شير خوردن مرد بالغ ازيك زن) واقف شوى,؛ 
و منتظر باش تا حديث تشويف جوارى (زينت كردن كنيزان) را ببينى وصبر كن تا حديث ثوب 
مُعَصّفر (لباس رنكى) را بشنوى و سبس تفْست را براى حديث جرْد اخضر (يارجه كهنه سبز) حبس 
كن وسيس قلبت را براى شنيدن حديث آن جه در راه رفتن به بصره اتفاق افتاده آماده كن! 

اما مادر ابراهيم تَليّله صفت ايمان بر او منطبق مىشود جون او زنى است كه اسلامش نيك و شد و 
قرآن يا سنت يا تاريخ حتى يك معصيت يا اذيت كردن رسول خدا ينكد براى او ثبت نكرده استء 
بلكه او هميشه با ديندارى و تقوا و اخلاق خوب و معاشرت ياكش موجب خوش حالى و سرور و 
آسايش بود؛ و براى توكافى است تأمل نمايى در اين كه با آن همه ظلم و تهمت ودشنام واذيتى كه 


عايشه به اعتراف خودش در احاديث كذشته بر سر او آورد؛ ولى هيجكدام را مقابله به مثل نكردا! به 
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حجان خودم سوكند اين دلالت بر ايمان و ياكى اخلاقش مىكندء و خداوند متعال به اوهديه دادكه 
براى رسول خدا يبل فرزند وياره جكرش ابراهيم نيه را به دنيا آوردء در حالى كه عايشه و 
همنشينهايش را از آن محروم نمود! يس اكر اين اختيار الهى و شرافتى كه خدا به اوعطا نموده به اين 
كه او را مادر فرزند ييامبر اعظم يبد قرار داده دلالت بر ايمان ظاهرى و باطنى او نكند يس جه جيز 
دلالت:م ىكند؟ 

و كمان نم ىكنم كسى اين مطلب را كه ماريه از جمله زنان ياكدامن و بى خبر بوده را قبول نداشته 
باشد» جرا كه سيره به آن كواهى مىدهدء جون خانه و منزل اين بانوى والامقام در بالاى مدينه ودور از 
اجتماع و قيل و قال بود» و حتى بعد ازبه شهادت رسيدن رسول اعظم يبن هم در همان جا با بهترين 
يوشش و حجاب وعفاف و التزام به حكم خداوند متعال بود آن جا كه مىفرمايد: #و در خانههاى 
خود بمانيد و مانند زنان جاهليت اول زينت نكنيد4! بنابراين شكى نيست از آن تهمت و دروغى 
كه به او نسبت مىدادند بىخبر بود» خصوصا كه اودر ميان اهل اين شهرها غريبه بود جون قبطى بود 
و بقيه عرب بودندء» وتفاوت داشتن زبان كفتار وفرهنك عادتا بين دو طرف دورى مىاندازد و 
رابطههاى اجتماعيشان را كم م ىكند» و همجنين شكى نيست كه ايشان از جمله زنان ياكدامن و 
عفيف و شريف بوده بلكه در اين موارد ضرب المثل و مايه افتخار بوده است. 

وآيات قرآن در مورد افك جنين كويد: #كسانى كه افى آوردند (تهمت زدند) عصبهاى از 
خود شما هستند» ودر اشكال هفتم دانستى كه اين بر آن كسانى كه عايشه كمان كرده به او تهمت 
زدهاند منطبق نمىشود» جون عصبه يعنى كروهى كه همديكر را يارى مى نمايند و براى هم تعصب 
مىورزند» و آنها مطلقا جنين صفتى نداشتند» ولى كسانى كه به ماريه تله تهمت زدند؛ كمى بعد از 
اين خواهى ديد كه اين صفت كاملا بر آنها منطبق است. 

و همجنين در اشكال هفتم دانستى ظاهر آيات افك اين است كه كروهى كه امر يخش نمودن 
افك و تهمت را به عهده داشتند آن قدر تأثير داشتند كه باعث شد كروه ديكرى در برابر آنها خضوع 


نمايند و بدون هيج انكارى حرفشان را قبول كنند, وهر دوكروه هم مذمّت شدند وخداوند آنها را 


.١‏ سوره احزاب آيه إرفرد 
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ملامت نموده وعتاب كرد؛ و كسانى كه عايشه كمان كرده به او تهمت زدهاند داراى مقام و تأثير 
نبودهاند» ولى كسانى كه به ماريه تهمت زدند طبق آن جه ان شاء الله به زودى خواهى فهميد اين جنين 
بودهاند. 

حاصل آن كه آن جه در آيات افك وارد شده به قضيه بانوى والامقام مادر ابراهيم 12 نزديكتر 
استء و علاوه بر اين كه داراى اضطراب واشكال هم نيست. 

اما داستان كامل اين قضيه و تفاصيل دقيقش را در روايات ائمه آل محمد (صلوات الله عليهم) 
مىيابيم وآنها اسامى عصبهاى كه به بانو ماريه ليلا تهمت زدهاند را بيان نمودهاند» واين همان اسامى 
است كه روايات مخالفين آن را مخفى نمود وبا اين كه قضيه بزرك و مهم است حتى نام يك نفرشان 
را هم بيان تكرد!' 


.١‏ مثلا آن جه مسلم در صحيحش جلد 8 صفحه ١١9‏ از انس روايت كرده را ملاحظه كن: «مردى متهم شده بود كه با 
مادر فرزند رسول خدا تلك زنا كرده است. رسول خدا يي به على فرمود: برو كردنش را بزن» على سراغ او آمد 
ديد درون كودال آبى است و شستشو مىكند, به او كفت: خارج شوء دست او را كرفته و خارجش كرد, ناكهان 
ديد او مجبوب است يعنى آلت مردانكى ندارد» على ازاو دست برداشت و به نزد ييامبر يَليِكٌةٍ آمد و كفت: اى 
رسول خدا او مجبوب است و آلت ندارد». 

وآن جه حاكم در مستدرك جلد ؟ صفحه 4” از انس روايت كرده كه كفت: «مادر ابراهيم متهم شد كه با مردى زنا 
نموده است, ييامبر يَليِكل امر نمود كه كردن آن مرد را بزنند» نكاه كردند و ديدند او مجبوب است و آلت مرداتكى 
ندارد». 

و آن جه طبرانى در معجمش جلد ؟ صفحه 14 از انس نقل كرده كه كفت: «همسر ييامبر يتك مادر ابراهيم در 
مشربهاش بود. و قبطبى نزد او م ىآمد و برايش آب و جوب مىبرد. مردم دراين باره كفتند: مردى كافر غير عرب بسر 
زنى كافر غير عرب داخل مىشود! اين حرف به بيامبر يليك رسيد» على بن ابى طالب را فرستاد و به او امر نمود آن 
مرد را بكشد. به سراغ او رفت ديد روى درخت نخلى است. وقتى قبطى ديد همراه على شمشير است ازدرخت 
افتاد و لباسى كه بر روى او بود كنار رفت و ناكهان معلوم شد مجبوب است و آلت مردانكى ندارد» على نزد 
ببامبر يك باكشت و كفت: اى رسول خدا؛ آيا اكريكى ازما رابه جيزى امر نمودى و ما غير ازآن را ديديم آيا 
نزد تو بازكرديم؟ فرمود: بله» آن جه از قبطى ديده بود را به ييامبر خبر داد» انس كفت: مادر ابراهيم» ابراهيم را به دنيا 
آورد» يبامبر كيكو همجنان در مورد ابراهيم درشك بود تا اين كه جبرئيل لكل نزد او آمد و كفت: سلام برتو اى يدر 
ابراهيم؛ يس به آن اطمينان بيدا كرد !» 


- 
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صدوق به سند خود از عامر بن وائله روايت كرده است كه كفت: «من روز شورى در خانه بودم 
شنيدم على ني مى فرمود: مردم ابوبكر را خليفه كردند در حالى كه به خدا قسم من سزاوارترو 
شايستهتر از او براى اين امر بودم, و ابوبكر عمر را خليفه نمود در حالى كه به خدا قسم من 
سزاوارتر و شايستهتر ازاو براى اين امر بودم -تاآن جاكهكفت: - عايشه به رسول 
خدا ينك كفت: ابراهيم يسر تو نيست و او بسر فلان قبطى است! بيامبر فرمود: اى على؛ برو و 
او را بكشء كفتم: اى رسول خدا؛ اكر مرا دنبال كارى فرستادى مشل ميخ داغ شده در كرك 
باشم يا تحقيق و جستجو كنم؟ فرمود: نه بلكه تحقيق كن. سراغ او رفتم وقتى مرا ديد به سمت 
باغ رفت و خود را درون آن انداختء من هم به دنبال او رفتم» بالاى درخت نخلى رفت و من 
هم به دنبالش از آن بالا رفتم» وقتى ديد من هم بالاى نخل آمدهام شلوار خود را انداخت و 
معلوم شد آن جه مردان دارد را ندارد» آمدم و به رسول خدا يليك خبر دادم» فرمود: حمد و 


ستايش خدايى راكه ازما اهل بيت بدى را دفع نمود».' 


2 

واين ينهان كردن عمدى اسماء كسانى كه به ماريه تهمت زدند نشان مىدهد آنها نزد مخالفين جايكاه بزركى داشتهاند كه 
نامشان را مخفى نمودهاند! 

.١‏ خصال شيخ صدوق صفحه “28» واين حديث به حديث مناشده معروف است,ء و مانند آن نزد مخالفين موجود الست 
در مسند بزار جلد ١‏ صفحه 71517 از اميرالمؤمنين على :ث1 نقل كند كه فرمود: (در مورد ماريه مادر ابراهيم ا و آن 
قبطى كه يسرعمويش بود زياد حرف زده شدء او به زيارت ماريه مىرفت و نزدش رفت و آمد داشتء. رسول 
خدا مَك به من فرمود: اين شمشير را بكير و بروء اكر آن قبطى را نزد ماريه يافتى او را بكشء كفتم: اى رسول 
خداء اكر مرا دنبال امرى فرستادى مثل ميخ داغ شده باشم كه كج نمىشود تا اين كه امر شما را انجام دهم يا اين 
كه شخص حاضر جيزى را مى بيند كه غائب نمىبيند؟ فرمود: بلكه شخص حاضر جيزى را مىبيند كه غائب 
نمىبيند» با شمشير به سراغ او رفتم و او را نزد ماريه يافتم» شمشير را ازغلاف بيرون كشيدم, وقتى ديد به سمتش 
مى روم ترسيد و سراغ درخت نخلى رفت و ازآن بالاارفت» سيس خودش را با يشت به زمين انداخت و يايش را باز 
كرد» ناكهان معلوم شد مجبوب است و نه كم و نه زياد آلتى ندارد» شمشيررا درغلاف كردم و نزد رسول 
خداتَإيْكٌةٌ آمدم و به او خبر دادم» فرمود: حمد و ستايش خدايى را كه ازما اهل بيت بدى را برمىدارد و برطرف 


مى نمايد». 


حم 1 101001101 


وعلى بن ابراهيم قمى به سند خود از زراره روايت كرده است كه كفت: «شنيدم حضرت امام 
باقرائة فرمود: وقتى ابراهيم بسر رسول خدا رليك ازدنيا رفت ييامبر به شدت محزون و ناراحت 
شد. عايشه كفت: جرا براى او ناراحت شدى او تنها بسر جريح بود!' رسول 
خدا يلد على يذ را به دنبال او فرستاد و به او دستور داد جريح را بكشد, على نقذ سراغ او 
رفت در حالى كه شمشيرى به همراه داشت». جريح قبطى در باغ بود. على قا درب بستان را 
كوبيد جريح به سمت او آمد تا درب را بازكند» وقنى على نيا را ديد غضب را در صورت او 
مشاهده نمود. به عقب بركشت و درب را باز نكرد على اق ازديوار بالا رفت و داخل باغ شد 
به دنبال او رفت و جريح هم فرار كرد وقتى ترسيد او را بكيرد ازدرخت نخلى بالا رفت» 
على قا هم به دنبال او ازدرخت نخل بالا رفت, وقتى به او نزديك شد خود را ازبالاى نخل به 
زمين انداخت و عورت او آشكار شد و معلوم كرديد هيج آلتى ندارد نه آن جه مردان دارند ونه 
آن جه زنان دارند» على هذ نزد رسول خدا رَبك باكشت و كفت: اى رسول خدا؛ اكر مرا دنبال 
امرى فرستادى مثل ميخ داغ شده در كرك باشم يا تحقيق و بررسى كنم؟ فرمود: نه بلكه تحقيق 
و بررسى كن» كفت: قسم به كسى تو را به حق به بيامبرى مبعوث كرد, او هيج آلتى ندارد نه 
مردانه و نه زنانه» رسول خلا يوَبَبْكٌّ فرمود: حمد و ستايش خدايى راكه ازما اهل بيت بدى را 
دفع مىنمايد»." 

حسين بن همدان خصيبى و محمد بن جرير طبرى به سندش از محمد بن اسماعيل حسنى در 
حديثى از ابومحمد حسن عسكرى نَليّةِ كرده كه ايشان فرمود: امام ابى الحسن الرضاءايِة فرمود: «آيا 
مىدانيد به ماريه قبطيه جه تهمتى زده شد و براى به دنيا آوردن ابراهيم بسر رسول خدا جه 
تهمتى به او زدند؟ كفتند: نه اى آقاى ما شما بهتر مىدانىء به ما خبر بده تا بدانيم» فرمود: وقتى 
ماريه به جدم رسول خد ايلب هديه داده شدء با او كنيزهاى ديكرى هم هديه داده شد كه 


رسول خدا آنها را بر اصحابش تقسيم كرد و از ميان آنها ماريه را به اميد اين كه فرزندى براى او 


.١‏ و احتمال دارد جُريج خوانده شود. 
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به دنيا آورد براى خود اختيار نمود. همراه ماريه خادمى بود كه به او جريح كفته مىشد وبه 
ماريه آداب يادشاهان را ياد مىداد, ماريه به دست رسول خدا يليك اسلام آورد و جريح هم 
همراه او مسلمان شد, و اسلام و ايمان هردو آنها نيكو شدء ماريه قلب رسول خدا يليك را به 
دست آورد. به همين خاطر بعضى از همسران رسول خدا يَلفِْكٌةٌ به او حسادت ورزيدند؛ عايشه 
و حفصه نزد يدرانشان آمدند و به شكايت نمودند كه رسول خدا رليك به ماريه ميل دارد او را بر 
ما مقدم مىدارد» تا اين كه يدرانشان را راضى نمودند كه بكويند: ماريه ازجريح به ابراهيم 
حامله شده است! و كمان نم ىكردند كه جريح خادمى باشد بدون نيروى مرداتكى, يدرانشان 
نزد رسول خدا يليك آمدند و ايشان در مسجد نشسته بودء نزد ايشان نشستند و كفتند: اى 
رسول خدا؛ براى ما حلال نيست و نمىتوانيم آن خيانتى كه به شما شده را كتمان كنيم. فرمود: 
جه مىكوبيد؟ كفتند: اى رسول خدا؛ جريح با ماريه مرتكب فاحشه بزركى شده است! و 
حمل ماريه ازجريح است نه ازشما اى رسول خدا! صورت رسول خدا ولك تبره شد وبه 
خاطر بزركى آن جه آن دو به او كفتند ركش عوض شد. سيس كفت: واى بر شما جه 
مىكويبد؟! كفتند: اى رسول خدا؛ ما ماريه و جريح را دراتاقى كذاشتهايم و جريح بااو 
شوخى و بازى مىكند و آن جه مردان اززنان مى خواهند را ازماريه مىخواهد! دنبال جريح 
بفرست مىبينى كه درهمين حالت استء و حكم خود و خدا رابراو جارى كن» 
ييامبر يليك فرمود: اى اباالحسن؛ شمشيرت ذوالفقار را همراهت بردار و به اتاق ماريه برو و اكر 
ماريه رابا جريح همانطور كه اين دو كفتند يافتى با ضربهاى هر دو را بكش, حضرت على بلند 
شد و شمشيرش را حمايل كرد و آن را زير بيراهنش كذاشت,. وقنى ازنزد رسول خدا رفت 
دوباره بركشت و به ايشان كفت: اى رسول خدا؛ در آن جه به من امرنمودهاى مانند ميخ داغ 
شده درآتش باشم يا اين كه شخص حاضر جيزى را مىبيند كه غائب نمىبيند؟ 
بيامبر كيك فرمود: اى على قربانت شوم بلكه حاضر جيزى را مىبيند كه غائب نمىبيند» 
كويد: حضرت على 1 به سراغ آنها رفت در حالى كه شمشيرش در دستش بود تا اين كه به 
بالاى اتاق ماريه رفت, او نشسته بود و جريح هم همراهش بود و به او آداب يادشاهان را ياد 
مىداد و به او مىكفت: رسول خدا را بزرك بدارو او رابا كنيه صدا كن و اكرامش نما و مانتد 


دف لصح ا ادل ااا ا طن ااا نون داستقى هاى تجصراء 


اين حرفهاء تا اين كه نككاه جريح به اميرالمؤمنين افتاد در حالى كه شمشيرش به صورت برهنه 
در دستش بود» جريح ازاو ترسيد و به سراغ درخت نخلى در حيات خانه رفت و ازآن بالا 
رفت اميرالمؤمنين يايين آمد. باد لباسهاى جريح را كنار زد و معلوم شد آلت ندارد» كفت: 
اى جريح يايبن بياء كفت: اى اميرالمؤمين آيا در امانم؟ كفت: در امانى» كويد: جريح بايين 
آمد اميرالمؤ منين دست او را كرفت و او را نزد رسول خدا يفك آورد و نزد ايشان نككاه داشت» 
و به ييامبركفت: اى رسول خدا؛ جريح خادم است و آلت مردانكى ندارد» بيامبر رويش رابه 
سمت ديوار كرد و فرمود: اى جريح براى اين دو كه خدا لعنتشان كند لباست را دربياورو 
خودت را برهنه كند تا دروغشان معلوم شود! واى برآنها جه قدر بر خدا و بيامبرش جرأت 
مىكنند! جريح لباسهايش را درآورد و معلوم شد همانطور كه حضرت على فرموده بود آلت 
مردانكى ندارد» آن دو خود را نزد رسول خدا به زمين انداختند و كفتند: اى رسول خدا توبه! 
براى ما استغفار كن ديكر جنين كارى نم ىكنيم ! رسول خدا يليك فرمود: خدا شما را نبخشد! 
استغفار من براى شما جه نفعى دارد و حال آن كه اين جنين بر خدا و رسولش جرأت داريد؟! 
كفتند: اى رسول خدا؛ اكر براى ما استغفا ركنى اميد داريم كه يروردكارمان ما را ببخشد! 
خداوند اين آيه را در مورد آن دو و بىكناهى ماريه نازل كرد: #كسانى كه به زنان ياكدامن و 
بى خبر و مؤمن تهمت زنند در دنيا و آخرت لعنت شدهاند و براى آنها عذاب بزركى است * 
روزى كه زبان و دستها و ياهايشان برآن جه كه انجام مىدهند برعليه آنها شهادت خواهند 
داد» ١.»‏ 

بنابراين ... آيات افك در سوره نور طبق آن جه ائمه اهل بيت وحى (صلوات الله عليهم) 
فرمودهاند در مورد ماريه نازل شده نه عايشه و به همين خاطر على بن ابراهيم (رضوان الله تعالى عليه) 
در تفسيرش كويد: «و اما اين قول خداوند: كسانى كه افك آوردند و تهمت زدند كروهى ازخود 
شما هستند و كمان نكنيد آن براى شما بد است بلكه به نفع شماست؛ عامه (اهل سنت) 


.١‏ الهدايه الكبرى خصيبى صفحه ١947‏ و دلائل الامامه طبرى امامى صفحه 80" و به نقل از آن تفسير البرهان بحرانى 


جلد ” صفحه ١759‏ 
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روايت كردهاند كه اين آيه در مورد عايشه و اين كه در غزوه بنى المصطلق به او تهمت زده شد 
نازل شده استء ولى خاصه (شيعه) روايت نمودهاند كه اين آيه در مورد ماريه قبطيه و اين كه 
عايشه به او تهمت زنا زد نازل شده است».١‏ 

اين احاديث شريفه براى ما آشكار مىكند كه جهار نفر براى تهمت زدن به مادر 
ابراهيم إن اجتماع كردهاند و آنها ابوبكر وعمر وعايشه و حفصه مىباشندء واين با آبات قرآن كه 
تهمت زنندكان را به عصبه وصف كرده است موافقت دارد» اين جهار نفر در واقع كروهى بودند كه 
همديكر را يارى مى نمودند و براى هم تعصب مىورزيدند» و اين وصف بر آنها صادق است همانطور 
كه دور و نزديك آن را مىدانند» ودر اين مطلب اشارهاى است به اين كه تهمت زنا از طرف اين كروه 
برنامهءاى هدف دار بوده نه عادى و كذراء و مجدد ثانى در تفسيرش به اين مطلب اشاره كرده آن جا كه 
مىفرمايد: «شايد آوردن اين خصوصيت براى فهميدن اين باشد كه افك و تهمت زنا زاييده 
شده جماعتى است كه يك هدف دارند» بنابراين كلامى نيست كه مغرضى كفته باشدء بلكه 
حركتى هدف دار بر ضدٌ يبامبر وَلَبْكٌةٌ بوه است»." 

و همجنين اين جهار نفر در اجتماع آن زمان به خاطر جايكاهشان نسبت به رسول 
خدا يبه تأثير يذيرى داشتهاند و اين بر كسى يوشيده نيستء و اين با مدلول آيات قرآن هم ساركارى 
دارد كه قبلا كذشتء در نتيجه آيات قرآن بر داستانى كه در شأن ماريه َيه روايت شده بيشتر منطبق 
أسة: 

ولى ممكن است اشكال شود: آن جه از روايات اهل بيت هي استفاده مىشود اين است كه عايشه 
با نسبت دادن زنا به ماريه و نفى كردن اين كه ابراهيم يسر رسول خدا يلك باشد سر دسته اهل افك 
بوده» يس جه طور آيات قرآن براى كسى كه قسمت عمده تهمت را به عهده داشته صيغه مذكر آورده نه 
مؤنث؟ خداوند مىفرمايد: (وَ الَّذِي توَلَى كبره مِنهُعْ لَهُ عَذَّابٌ عَظِيمٌ» 


جواب: يكى از سنتهاى عرب اين است كه از باب حمل لفظ بر معنا آن جه حقش تأنيث است 


49 تفسير قمى جلد 7 صفحه‎ .١ 


". تقريب القرآن مجدد ثانى شيرازى (أعلى الله درجته) جلد ‏ صفحه 2/0 


ماع ا ل ل ل لاه م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


را مذكر آورند و بر عكسء همانطور كه ثعالبى در كتاب فقه اللغه به اين مطلب تصريح كرده است“'» و 
در كتاب خداوند براى اين مطلب مثالهاى زيادى وجود دارد مشل: قَاِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِنَةَ صَابرَةٌ 
َعِْبُو4 ' با اين كه مئة مؤنث است ولى به خاطر حمل كردن بر معناى اشخاص يا مقاتلين صابرين 
براى آن مذكر آورد » و مثل: «وَ لا يُقْبَل مِنْهَا سَفَاعَة4 ' با اين كه شفاعة مؤنث است ولى به خاطر 
حمل كردن بر معناى طلب شفاعت براى آن فعل مذكر آورده» و مشل: للايَتْمَعٌ الَّذِينَ ظَلَّمُوا 
مَعْذْرَنُهُم4 ؛ با اين كه معذرة مؤنث است ولى به خاطر حمل كردن بر معناى انجام دادن معذرت 
خواهى براى آن فعل مذكر آورده» مثل: وو مَايُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ4* با اين كه ساعت مؤنث 
است ولى به خاطر حمل كردن بر معناى وقت آن را مذكر آورده » مثل: و١وَ‏ أَعْتَدَْا لِمَنْ كَزَّبَ 
السّاعَةٍ سَعِيراً * ذا رَأَنّهُم مِنْ مَكَانٍ بعِيدٍ سَمِعُوا لها يطو رَفِيرأ* سعير را با اين كه مذكر است 
به خاطر حمل كردن بر معناى نار (آتش)مؤنث آورده است (ضمير لها به آن بركشته). ودر بعضى 
موارد در قرآن براى يك لفظ مثل طاغوت هم مذكر آورده وهم مؤنث» جرا كه در اين جا مذكر آورده: 
9يُرِيدُونَ أَنيعَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ و قَدْ روا أن يَكْمُرُوا و4 ' ودر اين جا مؤنث: (وَ الَّذِينَ 
الجَبُوا الطلاغْوتَ أن يَعْيْدُوهَا4* و مثالها زياد وغير قابل شمارش استء جرا كه اين زبان عرب 
است و كتاب خداوند عزوجل هم به اين زبان نازل شده است. 

واين كه خداوند مىفرمايد: ١و‏ الَّذِي تولّى كثره مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمُ» از همين قبيل است» 
اكر جه كه مقصود از آن عايشه است ولى به خاطر حمل كردن بر معناى اكبر العصبه فى الافك و 


.١‏ فقه اللغه ثعالبى» فصل ١0‏ صفحه مع" 
". سوره اتفال آيه عع 

“. سوره بقره آيه 5/1 

؟. سوره روم آيه /01 

5. سوره شورى آيه ١1‏ 

”. سوره فرقان آيه ١١‏ و7١‏ 

/ا. سوره نساء آيه ٠م‏ 


8. سوره زمر آيه /ا١‏ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ا0100ك1ك1-1-1-1--1--9990-9.9 1# 5*1 


الافتراء (بزركترين آن كروه در تهمت و افتراء زدن) به صيغه مذكر آمده استء و حمل كردن بر معنا در 
صيغه مذكر و مؤنث خود يكى از روشهاى بلاغت كلام است؛. جون تقديم معنا بر لفظ در آن انسان 
را متوجه مىسازد كه معنا بزرك و مهم است و كويا لفظ در آن مضمحل شده است. 

وآن جه در شأن نزول اين آيه آإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتب روايت شده مبنى بر اين كه وقتى عايشه به 
ماريه َي تهمت زد اين آيه نازل شد هم از همين قبيل است - و متعلق به موضوع ما هم مى باشد - جرا 
كه باز به صيغه مذكر آمده است. 

على بن ابراهيم قمى در تفسيرش كويد: «و اين قول خداوند: اى كسانى كه ايمان آورديد اكر 
فاسقى براى شما خبرى آورد تحقيق كنيد مبادا ازروى جهالت به قومى آسيب برسانيد و بركار 
خود بشيمان كرديد' در مورد ماريه قبطيه مادر ابراهيم 1 نازل شده استء و سببش اين بود كه 
عايشه به رسول خدا بَإْةَ كفت: ابراهيم ازتو نيست بلكه فرزند جريح قبطى مىباشد واو هر 
روز بر ماريه وارد مى شود ! رسول خدا يقد عصبانى شد به اميرالمؤمنين الا فرمود: شمشير را 
بككير و سر جريح را برايم بياور, اميرالمؤ منين ثلا شمشير را كرفت سبس كفت: يدرو مادرم 
فداى شما اى رسول خدا؛ اكر مرا دنبال كارى فرستادى مانند آهن داغ شده در كرك باشم؟' به 
جه امر م ىكنى؟ در آن تحقيق كنم يا انجامش دهم؟ رسول خدايَلْيْكةٌ به او فرمود: بلكه تحقيق 
و بررسى كنء اميرالمؤمنين به مشربه ام ابراهيم آمد وازديوار بالا رفت» وقتى جريح به او نكاه 
كرد فرار كرد و ازدرخت نخلى بالا رفت. اميرالمؤمنين ىه به او نزديك شد وكفت: بايين بيا! به 
او كفت: اى على؛ ازخدا بترس اين جا كسى نيستء” من مجبوبم و آلت مرداتكى ندارم! 
سبس عورت خود را آشكار كرد و معلوم شد كه مجبوب است. او را نزد رسول 
خدا يليو آورد. رسول خدا تَبيكة به او كفت: تو را جه شده جريح؟ كفت: اى رسول خدا 
قبطيان آلت مردانتكى خادمانشان و هركس ديكر كه بر اهلشان وارد مى شود را قطع مىنمايند» و 


3 سوره حجرات آيه 9 
؟. كنايه از سريع سوراخ كردن است (يعنى كار را سريع انجام دهد) 


يل 19010000 


قبطيون تنها با قبطيون أنس مىكيرند» به همين خاطر يدرش مرا فرستاد تا بر او وارد شوم و به او 
خدمت نمايم و با او أنس كيرم؛ يس خداوند عزوجل آيه نازل كرد: اى كساين كه ايمان آورديد 
اكر فاسقى براى شما خبرى أورد ... تا آخر آيه».' 

أكر بكويى: مشهور اين است كه اين آيه در قضيه وليد بن عقبه فاسق نازل شده حال جه طور 
مى تواند در قضيه تهمت زدن عايشه به ماريه نازل شده باشد؟ در جواب كفته شود: علاوه بر اين كه 
معلوم است تمام قرآن در شب قدر يك باره نازل شده وسيس بعد ازآن كم كم نازل شده؛ روايات و 
آثار بيان كردهاند كه بعضى از آيات قرآن حكيم با همان الفاظش در بيش از يك مناسب نازل شله تا 
اين وقائع مثل مصاديق تحت آن درج شود و اين تكرار نزول باعث محكم كردن معنا و تأكيد آن كرددء 
همانطور كه روايات و آثار بيان نمودهاند كه بعضى از آيات بيش از يك مراد دارد» كه در مقام تمييز بين 
آن دو به آن تفسير و تأويل» و ظاهر و باطن م ىكويند. 

واين آيه هم از اين قاعده خارج نيست» در آخر روايتى از حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) 
در بيان داستان تهمت به ماريه آمده: «صورت رسول خد ا يليد روشن شد و فرمود: حمد و 
ستايش خدابى را كه بيوسته ما اهل بيت را ازآن بدىهايى كه به ما نسبت مىدهند معاف 
مى نمايد» يس خداوند اين آيه را نازل كرد: اى كسانى كه ايمان آورديد اكر فاسقى براى شما 
خبرى آورد ... تا آخر آيه. زراره به حضرت امام باقرائة فرمود: عامه (سنيان) مىكويند: اين آيه 
در مورد وليد بن عقبه بن ابى معيط نازل شده آن هنكام كه نزد بيامبر يبك آمد و به ايشان كفت: 
قبيله بنى خزيمه بعد از زاسلامشان كافر شدهاند» حضرت قِةٍ فرمود: اى زراره؛ آيا نمىدانى در 
قرآن هيج آيهاى نيست مكر اين كه ظاهر و باطنى دارد؟ اين جيزى كه در دست مردم است ظاهر 
آن است, ولى آن جه من به تو كفتم باطن آن استء و وقتى خداوند آنها را ازتبعيت كردن قول 


فاسق نهى نمود و به آنها دستورداد دركار تحقيق و بررسى كنند؛ آنها را متوجه كرد كه رسول 


.١‏ تفسير القمى جلد ١‏ صفحه 119 و اين كه اين روايت با ديكر روايات در بعضى مطالب كمى اختلاف دارد مثل اين كه 
جريح كسى بود كه لباس خود را كنار زد يا يدر ماريه اورا براى ماريه فرستاده بود تتا به او خدمت نمايد, اينها ضررى 


نمى رساند جرا كه اين روايت نقل به معنى شده جون از لفظ وكلام خود على بن ابراهيم استء. غفلت نكن. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 3'00ك.-.-.1--999 111 5*1 


خدا يك در ميان آنهاست و اخبار زمين و آسمان نزد ايشان مىباشد» يس ازايشان بكيريد و 
قول فاسق را رها كنيد».! 

حال در مورد داستان تهمت به مادر ابراهيم عله دو اشكال باقى مىماند: 

اول: جكونه بيامبر يبك دستور به كشتن خادم مىدهد آن هم به مجرّد تهمت زدن عايشه و 
كروهش به آن خادم و ماريه وقبل از آن كه تحقيق و بررسى نمايد» در حالى كه حكم نمودن قبل از 
كواهى دادن جهار شاهد عادل يا اقرار كردن خود شخص زناكار جايز نيست؟ بلكه حكونه دستور 
كشتن اورا صادر نمود در حالى كه با فرض ثابت شدن ادعاء حكم زنا تنها شلاق يا سنكسار كردن 
است؟ 

جواب اين اشكال همان جواب اماممان حضرت صادق (صلوات الله عليه) است كه فرمود: 
بيامبر وَل حقيقتا نمى خواست او را بكشد بلكه تنها مى خواست بىكناهى آن خادم مظلوم روشن 
كردد و جون عايشه مى بيند كه نزديك است مرد مسلمانى ظالمانه كشته شود ضميرش بيدار كردد و 
دست از تهمت وافترايش بردارد» ولى حميراء از حرف خود برنكشت و ضميرش بيدار نشد! 

على بن ابراهيم به سند خود از عبد الله بن بكير روايت كرده است كه كفت: «به حضرت امام 
صادق 12 كفتم: قربانت شوم؛ رسول خداوَلِْكةٌ امر به كشتن قبطى نمود و مىدانست كه 
عايشه براو دروغ بسته است يا نمىدانستء و خداوند كشته شدن را ازاو به وسيله بررسى 
على اي دفع كرد؟ فرمود: بله» به خدا قسم مىدانست. و اكر امر رسول خداتَيْةِ به كشتن 
حتمى بود على اؤة برنم ىكشت تا اين كه او را م ىكشتء ولى رسول خدا لبك جنين كرد تا 
عايشه ازكناهش بركردد. ولى او از كناهش برنكشت و كشته شدن مردى مسلمان به خاطر 
دروغش براو سخت نيامد!»" 

وابن حزم از مخالفين هم با اين جواب موافقت كرده و كفته رسول خدا نمىخواست اورا بكشد 


بلكه مى خواست بى كناهى او و دروغ تهمت زنندكان روشن شود» جنين كويد: «ويناه بر خداكه 


2٠5 تأويل الآيات؛ شرف الدين حسينى نجفى جلد ” صفحه‎ .١ 


؟. تفسير القمى جلد ١‏ صفحه ”١94‏ وبه نقل ازآن بحار الانوار علامه مجلسى جلد 7١7‏ صفحه ١0*‏ 
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رسول خدايَإْيْكةٌ تنها با كمان و بدون اقراريا شهادت شاهد يا ديدن خودش يا وحى دستوربه 
كشتن كسى داده باشدء دستور دهد تنها آن خادم كشته شود نه ماريه. ولى رسول 
خدارايكة يقينا دانسته بود كه آن خادم بىكناه است وآن حرف دروغ است ولى 
ايشان وَل خواست با مشاهده نمودن بر آن واقف شود. بنابراين دستور داد اكر آن خادم كارى 
كه به او نسبت دادهاند را انجام داده كشته شود. و اين در مورد كسى كه رسول خدا يَيِبْكق را 
اذيت كند حكم صحيحى بود و ايشان !34 مىدانست حكم قتل برآن خادم جارى نخواهد شد 
جون خداوند ب ىكناهى او را آشكار خواهد كرد و كار ايشان قا در اين مورد مانند همان كارى 
است كه از برادرش سليمان 320 خبر داده است, از طريق بخارى از ابو اليمان ‏ كه حكم بن نافع 
است - از شعيب - كه ابن ابى حمزه است - از ابو الزناد براى ما روايت شده است كه كفت: عبد 
الرحمن اعرج كفت شنيدم ابوهريره م ىكويد: شنيدم رسول خدا بيك فرمود: مَتّل من و مَتّل 
مردم - و كلامى فرمود - و درآن آمده كه ايشان وَلَيْكةٌ فرمود: دو زنى بودند كه دو فرزندشان 
همراهشان بود. كرك آمد و فرزند يكى از آن دو فرزند را برد» يكى ازآن دو زن كفت: فرزند تو را 
برد! و ديكرى كفت: بلكه فرزند تو را برد! شكايت خود را نزد حضرت داود اه آوردند حكم 
كرد كه فرزند براى زن بزركتر استء نزد سليمان 32 رفتند و قضيه را به او كفتدد كفت: سكينى 
(جاقو) براى من بياوريد تا اين فرزند را دو نصف نمايم و بين اين دو تفسيم كنم؛ زن كوجكتر 
كفت: اين كار را نكن خدا تو را رحمت كند اين فرزند اوست. سليمان حكم كرد كه اين فرزند 
متعلق به زن كوجكتر استء ابوهريره كفت: به خدا قسم نشنيده بوديم كسى سكين بكويد مكر 
آن روز و ما قبلا به آن مديه مىكفتيم» ابو محمد [ابن حزم]ع#كويد: به يقين مىدانيم كه 
سليمان يذ نمى خواست آن بجه را دو نصف نمايد و بين آن دو تقسيم كند, بلكه مى خواست 
آن دو را به اين وسيله امتحان كند» و اين كار را بدون شك ازروى وحى انجام داد» و اين كه 
داود ليذ حكم كرد بجه براى زن بزركتر است طبق ظاهر امر بود جون بجه دردست آن زن بود» و 
همجنين است رسول خدا صء ايشان به هيج وجه نمى خواست حتما آن مجبوب را بكشد 
بلكه مى خواست على را امتحان بنمايد تا ببيند جه قدر به حرفش كوش مىدهد و خواست 


بىكناهى متهم و دروغ بودن تهمت را آشكار نمايد» و همجنين وقتى خداوند به ابراهيم دستور 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ا ا ا اذ[ 000 


داد اسماعيل را ذبح كند نخواست حتما اسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليهما و سلم ذبح 
شود. بلكه خداوند مى خواست نشان دهد امرش انجام شدنى است»." 

دوم: جكونه بيامبر يَلكةَ برعايشه و كروهش به خاطر تهمت زدن به مادر ابراهيم 2ه حدٌ قذف 
(تهمت زنا) جارى ننمود؟ 

جواب: بعد از آن كه معلوم شد بيامبر يبد داراى ولايت عظمى است؛ مىتواند حدّ يا قصاص 
را از هر كس بخواهد به خاطر مصلحت مهمتر بردارد و تعطيل نمايدء همان رفتارى كه با خالد بن 
وليد (لعنه الله) در داستان بنى خزيمه انجام داد (و اورا قصاص نكرد) و همان رفتارى كه با كسانى كه 
خواستند با يرت كردنش در درّه ايشان را بكشند انجام داد (و آنها را نكشت)؛ ' اماممان حضرت باقر 
(صلوات الله عليه) يرده از اين اشكال برداشته وفرموده: حدٌ ازعايشه ساقط نشد بلكه تازمان 
حضرت قائم (صلوات الله عليه وعجل الله فرجه) به تأخير افتاد وآن زمان عايشه بركردانده مىشود و 
ايشان عايشه را شلاق خواهد زد." 

برقى و صدوق به سند خود ازعبد الرحيم القصير نقل كردهاند كه كفت: «حضرت امام 
باقر ائةٍ به من فرمود: اما وقتى كه قائم ماقة قيام كند حميراء بركردانده مى شود تا او را شلاق 
بزند و حدّ را براو جارى سازد و براى دختر محمد َلك فاطمه 9 ازاو انتقام بكيرد. كفتم: 


قربانت شوم؛ جرا به او حدٌ مى زند؟ فرمود: به خاطر اين كه بر مادر ابراهيم طِي تهمت زد. 


.١‏ المحلّى ابن حزم جلد ١١‏ صفحه ١5؛‏ و البته همانطور كه معلوم است به تمام آن جه در آن آمده ملتزم نيستيم وقبول 
نداريم. 

”. قبلا در ياورقى صفحه 17١‏ همين كتاب متعرض داستان عقبه (يرت كردن ييامبر از درّه) شديم؛ به آن مراجعه كنء و 
وقتى به ييامبر يلكي كفته شد: «اى رسول خدا آيا دستور نمىدهى آنها را بكشيم؟ فرمود: دوست ندارم مردم بككويند 
محمد اصحابش را م ىكشد»). به السيره النبويه ابن كثير جلد ؟ صفحه ٠*5‏ مراجعه كنء و اما داستان خالد بن وليد با 
قبيله بنى جذيمه مشهورتر از آن است كه بخواهد ذكر شود ودر آن بيامبر يلتك ازكار خالد بن وليد برائت جست. 

. و من از خداوند متعال درخواست نمودهام كه مولايم حضرت صاحب الامر ئلا در زمان ظهور شريفش به من اجازه 
دهد كه من حدٌ را بر عايشه جارى كنم و به ا وشلاق بزنم» واز برادران خود درخواست مىكنم براى برآورده شدن اين 


دعاى من آمين بكويند. 
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كفتم: جكونه خدا اجراى حدّ را براى قائم به تأخير انداخته است؟ فرمود: جون خداوند تبارك 
و تعالى محمد بَلْكةٌ را براى رحمت و قائم نظِة را براى نقمت و عذاب فرستاد».' 

واما بقيه كروه مثل ابوبكر وعمر؛ در احاديث وروايات وارد شده كه آنها هم در زمان 
قائم مَليةٍ بركردانده مىشوند و جرمهايشان را بيان مىنمايد آن دو هم اقرار م ىكنند و آنها را قصاص 
كرده و با دار زدنشان حدّ جنكيدن با خدا و رسول را بر آن دو جارى مىسازد»' وبى شك تهمت زنا به 
ماريه ليه زدن هم بين جرمهايشان خواهد بود. 

احاديث شريفه در اين معنا بسيار زياد و مستفيض استء از جمله آنها روايتى است كه حسين بن 
حمدان الخصيبى در حديثى از مفضل بن عمر نقل كرده كه حضرت امام صادق نليْةٍ در اين روايت در 
توصيف اين كه حضرت مهدى له جكونه ابوبكر وعمر را قصاص مىكند مىفرمايد: (اسيس 


دستور مىدهد آن دو را بيرون بياورند» بيرون مى آيند» حضرت أن دو را به اذن خداوند متعال 


.١‏ المحاسن؛ احمد بن محمد بن خالد برقى جلد ؟ صفحه 774 وعلل الشرايع صدوق جلد ١‏ صفحه :08١‏ واين كه 
حضرت لب فرمود: «خداوند قائم لظ را براى نقمت فرستاد») يعنى: خداوند متعال براى قائم بلي قرار داده است كهاز 
ظالمين و كافرين انتقام بكيرد و بر آنها حدود وقصاص وعقاب را جارى سازد» ولى جنين جيزى براى رسول 
خدا #لبكقة در بسيارى از موارد قرار نداده بود جون بر ايشان واجب بود براى محكم شدن دين و براى اين كه دين در ابتداى 
كار از فتنههاى داخلى در امان بماند مدارا و سازش كندء و اين همان مسألهايست كه باعث شد ييامبر بنك اصحابى كه 
مى خواستند ايشان را از درّه به يايين يرت نمايند و همجنين منافقينى مانند عبد الله بن ابى بن سلول را نتكشدء در صحيح 
بخارى جلد * صفحه 27 آمده وقتى از ييامبر درخواست شد آنها را بكشد فرمود: اتا مردم تكويند محمد اصحابش را 
م ىكشد»). 

واين همان وظيفهايست كه خداوند بر ييامبرش يَبَنْكقة واجب كرده كه بايد از مجرمين و منافقين اعراض نمايد» واين قول 
خداوند هم به آن اشاره دارد: 9آنها كسانى هستند كه خداوند آن جه در قلبهايشان هست را مىداند» از آنها اعراض 
كن» سوره نساء آيه لاع 

؟. منظور حدّى است كه خداوند در اين آيه فرموده: #كيفر آنان كه با خدا و بيامبرش به جنك برمى خيزند و اقدام به 
فساد در روى زمين مى نمايند اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و ياى آنها به عكس يكديكر 
بريده شود ويا ازسرزمين خود تبعيد كردند اين رسوابى آنها در دنياست ودر آخرت عذاب بزركى خواهند 


داشت4. سوره مائده آيه "7 
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زنده مىكند و دستور مىدهد مردم جمع شوند» سيس تمام كارهاى آنان درهر زمان و مكان را 
بيان مىنمايد ... حضرت اذ تمام اينها را براى آن دو مى شمرد و آن دو را به آن ملزم مىنمايد و 
آن دو هم به آن اعتراف مى نمايند» سيبس حضرت دستور مىدهد درهمان وقت به خاطر 
ظلمهابى كه به جمعيت حاضر شده آن دو را قصاص مىكند سبس أن دو را به درختى آويزان 
مىنمايد و دستور مىدهد آتشى از زمين خارج مى شود و آن دو را همراه با درخت مى سوزائد 
سيس به باد دستور مىدهد تا خاكسترشان را دردريا بخش كند» مفضل كويد: اى آقاى من آيا 
اين آخرين عذاب آنهاست؟ فرمود هركز اى مفضل! به خدا قسم دوباره بركردانده مى شوند و 
سيد اكبر محمد رسول خداوَرِْكة و صديق اكبر اميرالمؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و 
ائمه مي و هر كس كه ايمانش كامل باشد يا كفرش كامل باشد حاضر مىشوند و براى تمام 
آنها آن دو را قصاص خواهد نمود به طورى كه آن دو در هر روزو شبى هزار بار كشته مى شوند 
و آن جابى كه يروردكارشان مى خواهد بركردانده مىشوند».' 

و مخفى نيست كه حفصه شامل تصريح حضرت إلا مىشود كه فرمود: اه ر كس كه كفرش 
كامل باشد» برمىكرددء حاصل اين كه تمام كسانى كه به ماريه 8 تهمت زدند حدّ از آنها ساقط 
نشده بلكه از طرف خداوند تا آن زمان به تأخير افتاده است. 

با اين بيان داستان حقيقى افك با تمام ابعاد و تفاصيلش طبق احاديث ائمه اطهار از عترت ييامبر 
مختار (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) براى ما آشكار شد و همانطور كه مىبينيم با قرآن و 
عقل و مقتضيات تاريخى موافقت داردء به خلاف آن داستان ركيك وسست كه عايشه درست كرده 
بود! 

و كسى كه در اين باره تحقيق كند مىبيند در كتب و مصادر مخالفين هم احاديثى از خود عايشه 
وجود دارد كه احاديث ائمه كك را تقويت مىنمايد! مخالفين داستان تهمت بر مادر ابراهيم را با 


مخفى نمودن اسامى تهمت زنندكان روايت كردهاند» واين مخفى نمودن همانطور كه قبلا كفتيم 


.١‏ الهداية الكبرى خصيبى صفحه 5٠٠١‏ و مختصر البصائر شيخ حسن بن سليمان حلى صفحه 184 و بحار الانوار علامه 
مجلسى جلد ”07 صفحه ١7‏ 
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دلالت بر اين دارد كه تهمت زنندكان در نزد آنها حايكاه بزركى داشتهاند به همين خاطر اسمايشان را 
مخفى نمودهاند» دقيقا همان كارى كه با اسامى كسانى كردند كه خواستند با انداختن شتر 
بيامبر يلك به درّه ايشان را بكشندء و هيج كس نزد مخالفين جايكاهش بالاتر از اين جهار نفر نيست: 
ابوبكر وعمر وعايشه و حفصهه بنابراين اين جهار نفر براى يك محقق در طول بحثش مشتبه و 
مشكوك هستندء و ناكهان مىبيند عايشه اقرار م ىكند كه تهمت اهل افك را تأييد نموده است آن 
هنكامى كه وجود شباهت بين ابراهيم و بدرش بيامبر يل را نفى م ىكند و مىكويد: من شباهتى 
نمىبينم !), واين قرينهايست بر صحت آن جه ازآل محمد (علهم الصلاة والسلام) روايت شده. و 
حداقل اين جرم بر عايشه ثابت مىشود. 

اين همان حقيقتى است كه عايشه بعدا آن را وارونه نمودء همان زمانى كه موقعيت برايش مهيا شد 
تا - با آسايش و راحتى از دست كسى كه ممكن بود به خاطر ترس از سلطنتش متعرّض عايشه شود - 
هر جه مى خواهد حديث و افسانه بكويدء بنابراين خودش را زنى مظلوم كه به او تهمت زده شده قرار 


داد در حالى كه خود او ظالم و افترا زنئده است! 
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ميان دامن و سينهداش حقيقت را ازبين برد و آن رابا جادويش سر بريد! 

با آن همه اضطراب و اختلاف و سستى كه در احاديث عايشه وجود دارد وآن همه عيب وعدم 
تعادل كه در اقوالش مىباشدء ولى مخالفين بيوسته به اين احاديث واقوال استناد مىنمايند و 
اعتقادات و احكام خود را بر اساس آن بنا مىكنند كويا احاديث عايشه در حجيت با كلام خداوند 
متعال برابرى مىكند! 

و ما دليل خوبى براى اين حالتى كه مخالفين در آن زندكى مىكنند نمىيابيم مكر اين كه بككوييم 
آنها به مادرشان عايشه فريب خوردهاند همانطور كه شخص جادو شده با جادوى جادوكر فريب 
مى خورد! كويا احاديث و اقوالش جادو مىكند جرا كه مخالفين بدون توجه به اشكالاتش به آن ايمان 
م ىآورند. 

ولى انصاف اين است كه آن افسانههايى كه عايشه مىبافد و با آن عواطف سركردان را جذب 
مىنمايد وآن كلامى كه م ىكويد و با آن قلبهاى ميل كننده را به سمت خود م ىكشاند, دلالت دارند 
بر اين كه او در تأثير كذارى قدرتى كمياب داردء وبه خوبى مىداند جكونه بر كسى كه از او مطلبى 
دريافت مىنمايد تأثيرى جادويى بكذارد» به طورى كه وقتى آن مطلب را دريافت مىنمايد عقلش را 


تعطيل م ىكند جون عقلش به آن جه دريافت كرده مشغول است.١‏ 


.١‏ تأثير عايشه بر مردم را وقتى مىفهمى كه ببينى آنها جكونه به صورت عجيبى به سخنان او جذب شدهاند, عثمان را 
كشتند بعد از آن كه فتوا به كفرش داد! و جنكى خونين بر عليه اميرالمؤمنين لبا به راه انداختند بعد از آن كه عايشه فتوا به 
جنك با اوداد! و هيج كس متوجه تأثير جادويى كلام عايشه ودر نتيجه خضوع نمودن براى او نمىشد مكر با يارى 
خواستن از خداوند متعال» حتى مردى مثل ابى ثابت غلام ابوذر وقتى ديد عايشه در جك جمل وجود دارد نزديك بود 
منحرف شود با اين كه او نزد يكى از ياران نزديك اميرالمؤمنين نليّةِ يعنى ابوذر غفارى (رضوان الله عليه) تربيت شده بود! 
حاكم در مستدرك جلد 7 صفحه 1155 به تقل از ثابت غلام ابوذر روايت كند كه كفت: «روز جمل با على ظِكه بودم, 
وقتى ديدم عايشه هم هست شكى به دلم وارد شدء خدا وقت نماز ظهر سكم را برطرف نمود وهمراه با 
اميرالمؤمنين ها جنكيدم, وقتى جنك تمام شد به مدينه بركشتم و نزد ام سلمه رفتم و كفتم: به خدا قسم من 
نيامدهام ازغذا و نوشيدنى سؤال كنم ولى من غلام ابوذر هستم. كفت: آفرين» قصه خود را به او كفتمء كفت: 
وقتى هر قلبى براى خود به جابى يرواز كرده بود تو كجا بودى؟ كفتم: تا جايى كه خداوند هنكام نماز ظهر شكّم را 


- 


ع8 لبح عر ل ا ل قت ل لا أ مخ تاتقي هائ تخجراء 


از نمونه مسائلى كه عايشه بيان نموده و بر عقول و اذهان جيره شده اين است كه كمان كرده ييامبر 
اعظم يبك در ميان دامن و سينه او به شهادت رسيده! يعنى او آخرين كسى بوده كه از 
يبامبر لبك جدا شده است. 

واين زن خواسته از اين ادعاى خود به دو امر اساسى برسدء اول اين كه فضيلتى براى خود بسازد 
مبنى بر اين كه او آخرين نفرى بوده كه از رسول خدا يَإلكقٌ جدا شده ودروغها ومبالغههاى فضيلتى 
هم به آن اضافه نموده از قبيل اين كه هنكام از دنيا رفتن ييامبر آب دهانش با آب دهان ييامبر مخلوط 
شده بود! ودوم مى خواهد تكذيب نمايد كه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 1ه وصىّ رسول 
خدا يليك بوده است جون عايشه آخرين شخصى بوده كه از ييامبر جدا شده و او نشنيده ييامبر على 
بن ابى طالب رابه جيزى وصيت كرده باشد! 

احاديث عايشه در مورد اين ادعا بسيار استء از جمله آنها روايتى است كه بخارى به سند خود از 
ابى عمرو ذكوان غلام عايشه نقل كرده كه كفت: «عايشه مىكفت: يكى ازنعمتهاى خدا برمن 
اين است كه رسول خدا رليك در خانه من و در روز من و ميان دامن و سينهام ازدنيا رفت! و 
خداوند هنكام ازدنيا رفتنش بين آب دهان من و آب دهان او جمع نمود! عبد الرحمن برمن 
وارد شد در حالى كه در دستش مسواكى بود و من هم تكيدكاه يبامبر ملك بودم؛ ديدم بيامبر به 
او نكاه م ىكند» فهميدم دوست دارد مسواك بزند» كفتم: آن را برايت بكيرم؟ با سرش اشاره 
كرد: بله. مسواك را به او دادم براو سخت آمد. و كفتم: برايت نرمش كنم؟ با سرش اشاره كرد: 
بله» آن را نرم كردم و او هم به دندانش كشيدء در مقابلش ظرفى وجود داشت كه در آن آب بود 
دو دستش را داخل آب مىكرد و با آن صورتش را مسح مىنمود و مىكفت: لا اله الا الله» مردن 
سختى هايى دارد! سيس دستش را بالا آورد و مىكفت: در رفيق اعلى. تا اين كه ازدنيا رفت و 


برطرف نمود» كفت: آفرين خوب كارى كردى! شنيدم رسول خدا تكد فرمود: على همراه با قرآن است و قرآن 
همراه با على» ازهم جدا نمىشوند تا برسر حوض كوثر بيش من آيند». 
.١‏ منظورش اين است كه ييامبر يكت در حالى از دنيا رفت كه سر شريفش در دامن او بود و ييامبر رابه سينه خود جسبائده 


بود. 
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دستش افتاد».' 

واز جمله آنها روايتى است كه باز هم بخارى از هشام ازعروه نقل كرده: «يدرم به مسن خبر داد 
كه عايشه كفت: از رسول خدا وليك در بيمارى كه به سبب آن ازدنيا رفت مىيرسيد: من فردا 
كجا هستم! من فردا كجا هستم! و منظورش روز عايشه بود! همسرانش به او اجازه دادند هر 
جا كه مى خواهد باشد» يس در خانه عايشه بود تا اين كه نزد او ازدنيا رفتء عايشه كفت: در 
همان روزى كه در خانهام نزد من مى جرخيد خدا جانش را كرفت در حالى كه سرش ميان دامن 
و سينهام بود و آب دهانم با آب دهانش مخلوط شده بود!»" 

واز جمله آنها حديثى است كه بخارى از عبد الرحمن بن قاسم از يدرش از عايشه نقل كرده كه 
كفت: «ييامبر ولك ازدنيا رفت در حالى كه ميان دامن و سينه من بود بعد از يبامبر وَلْنِكٌقّ شدت 
مرق را براى احدى نايسند نمىدانم»." 

ودر مورد اين كه وصئّ بودن حضرت على نَليِةٍ را انكار مىنمود؛ بخارى به سندش از ابراهيم از 
اسود روايت كرده است كه كفت: «نزد عايشه كفتند على يِه وصئ مىباشد, كفت: ييامبر جه 
زمانى به او وصيت كرد؟ ! در حالى كه من او رابه سينه خود جسبانده بودم - يا كفت: دردامن 
من بود - طشتى خواست,. و دردامن من سست شد و نفهميدم ازدنيا رفت. بنابراين جه زمانى 
به او وصيت نمود؟ !)* 

ودر روايت بيهقى از اسود آمده: «به عايشه كفته شد: آنها م ىكويند يبامبر يَلَيْكُيّ به 
على يِف وصيت كرده است, كفت: به جه جيز به على وصيت كرد؟! در حالى كه ييامبر را ديدم 
كه طشتى خواست نا در آن ادرار نمايد و من او را به سينه خود جسبانده بودم كه سست شد -يا 


كفت: سست شدم - و ازدنيا رفت و من نفهميدم. بنابراين اينها مىكويند به جه جيز به على 
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ما اكر از آن كه معلوم شد عايشه دروغكو و جعل كننده حديث است اعراض نماييم» و همجنين 
اكر از مطالبى كه در اين احاديئش وجود دارد كه سزاوار ييامبر نيست اعراض نماييم مثل اين كه 
ايشان يك را مانند مردى نشان داده كه زنان را بسيار دوست دارد و كويى هيج همّ وغمّى ندارد مكر 
اين كه خود را به دامن عايشه بيندازد به خاطر همين سؤال كند: «من فردا كجا هستم؟! من فردا كجا 
هستم؟!» و كمان كند بيامبر ملفل «طشتى خواسته تا درآن ادرار نمايد» كويا اواز انجام دادن 
جنين كارى جلوى ديدكان همسرش حيا نم ىكند با اين كه به ملاقات با يروردكار متعال نزديك شده 
است! مىكويم: اكر از تمام اين مطالب اعراض نماييم؛ ولى باز نمىتوانيم اين احاديث عايشه را قبول 
كنيم» جرا كه اولا اين احاديث تنها از خود او نقل شده و قرينهاى كه آن را تصديق نمايد نمىيابيم» و 
دوما جون احاديث بسيار و مستفيضى تصريح نموده كه رسول خدا يبك به شهادت رسيد در حالى 
كه سرش در دامن اميرالمؤمنين نةٍ بود واو آخرين كسى بود كه از ييامبر جدا شد و يبامبر به او 
وصيت نمود. 

از جمله اين احاديث روايتى است كه احمد بن حنبل و حاكم از ام المؤمنين ام سلمه (رضوان الله 
عليها) نقل كردهاند كه فرمود: ١قسم‏ به كسى كه به او سوكند مى خورم على آخرين شخصى بود 
كه از ببامبر وليك جدا شد هر روز بيش ييامبر مى رفتيم و ايشان يبوسته مىكفت: على آمد؟! و 
كمان مىكنم او را به دنبال كارى فرستاده بود. بعدا آمدء كمان كردم ييامبر با او كارى دارد» به 
همين خاطر از خانه خارج شديم؛ كناردرب خانه نشستيم, و من نزديكترين آنها به درب بودمء 
على نزد ييامبربه زمين نشست و ييامبر با او راز مىكفت و صحبت مىنمود»؛ سيس رسول 
خدارَليكٌة درهمان روزازدنيا رفت» و على آخرين كسى بود كه ازيبامبر جدا شد»." 


ببين ام سلمه (رضوان الله عليها) جكونه به خداوند سوكند مى خورد كه حضرت على (سلام الله 
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عليه) آخرين شخصى بود كه از بيامبر يد جدا شدء و معلوم است كه مانند اين بانوى والامقام تا 
مادامى كه به آن جه م ى كويد اطمينان كامل نداشته باشد سوكند خوردن به خدا را حلال نم ىشمرد» 
بنابراين ديكر مجالى براى تصديق نمودن ادعاى متناقض عايشه وجود ندارد. 

و اما اين كه اين حديث ادعاى عايشه را تكذيب م ىكند؛ ابن عباس كفته هركس جنين ادعايى را 
تصديق نمايد عقل ندارد! و اين حديثى است كه ابن سعد از واقدى به سندش از ابى غطفان نقل كرده 
كه كفت: «از ابن عباس سؤال كردم: هنكامى كه رسول خدا تيبي ازدنيا رفت سرش در دامن 
جه كسى بود؟ كفت: ايشان ازدنيا رفت در حالى كه به سينه على تكيه داده بود كفتم: عروه به 
من خبر داد كه عايشه كفت: رسول خدا يلت ميان دامن و سينه من ازدنيا رفت! ابن عباس 
كفت: آيا عقل دارى؟! به خدا سم رسول خدا تلك ازدنيا رفت در حالى كه به سينه على تكيه 
داده بود» او و برادرم فضل بن عباس كسانى بودند كه ييامب را غسل دادند» و يدرم حاضر نشد 
و كفت: رسول خدابَلْنِكة به ما دستور مىدادند كه ينهان شويم, به همين خاطر يدرم در سترو 
يوشش قرار داشت».' 

واين حقيقت آن قدر مشهور بود كه دشمنان حضرت على (صلوات الله عليه) در صدر اول 
جارهاى نداشتند مكر اين كه به آن اقرار نمايند» اين عمر بن خطاب (لعنه الله) است كه وقتى كعب 
الاحبار (لعنه الله) از او مىيرسد قبل ازآن كه ييامبر ازدنيا برود آخرين كلامش جه بود به او 
مىكويد: «ازعلى ببرس» جون او آخرين شخصى بود كه از ييامبر جدا شد واقدى از جابر بن عبد 
الله انصارى (رضوان الله عليه) روايت كرده: «كعب الاحبار در زمان عمر بلند شد در حالى كه ما 
نزد عمر نشسته بوديم و كفت: اى اميرالمؤمنين آخرين جيزى كه رسول خدالَليْكٌكٌ به آن تكلم 
كرد جه بود؟ عمركفت: از على بيرس» كفت: او كجاست؟ كفت: آنجاست,. ازاو سؤال كرد 
على كفت: او را به سينه خود تكيه دادم؛ سرش را برشانه من كذاشت و فرمود: نمازنماز! 
كعب كفت: آخرين سفارش ييامبران همين بوده و به آن امر شدهاند و بر آن مبعوث كرديدهاند» 
كفت: اى اميرالمؤمنين جه كسى او را غسل داد؟ كفت: ازعلى بيرس» كويد: ازاو سؤال كرد 
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ايشان هم كفت: من او را غسل مىدادم و عباس هم نشسته بود و اسامه و شقران هم برايم آب 
مىآوردند».' 

واين كه عمر كعب الاحبار را به اميرالمؤمنين نلبد حواله داد نشان مىدهد اوعلم قطعى داشته كه 
حضرت آخرين شخصى است كه از بيامبر يبك جدا شده وآخرين كلام بيامبر را شنيده استء و أكر 
همانطور كه عايشه ادعا م ىكند مطلب اين جنين نبودء بايد عمر به كعب الاحبار م ىكفت: «از عايشه 
بير س!» 

ويكى از دشمنان حضرت على بلي ومخالفينش كه به اين مطلب اقرار نموده ابو عمر شعبى 
(لعنه الله) استء او كفته: «رسول خداعَليكة ازدنيا رفت در حالى كه سرش در دامن على بود» و 
على و فضّل او را دربركرفته و غسل دادند» و اسامه به دست فضل آب مىداد»." 

ودراين باره روايات از اهل بيت ييامبر (صلوات الله عليهم) متواتر استء و مخالفين هم بعضى 
از آن را نقل نمودهاندء همانطور كه در روايت ابن سعد به سندش از حضرت امام على بن الحسين 
زين العابدين (صلوات الله عليهما) آمده: «رسول خدا تَيَيْكُةّ ازدنيا رفت در حالى كه سرش در 
دامن حضرت على بود»." 

و خود صاحب اين شأن - يعنى حضرت اميرالمؤمنين على نيه - هم ييوسته در احاديثش اين 
مطلب را ذكر مىنمود ودر خطبههايش به آن احتجاج مىنمود تا اين كه مسافران با اين حديث 
مسافرت مىكردند و بر هر زبانى مشهور شدء ايشان در نهج البلاغه كويد: «(اصحاب رسول 
خدا يَلَنِكةٌ كه حافظان اسرار اويند مىدانند كه من حتى براى يك لحظه هم با فرمان خدا و 
رسولش مخالفت ننمودم بلكه در جاهايى كه شجاعان قدمهايشان مىلرزيد و فرار مىكردند با 


جان خود ييامبر را يارى نمودم» و اين دليرى و مرداتكى را خدا به من عطا فرمود. رسول 
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خدا يَلَيْكٌةَ ازدنيا رفت در حالى كه سرش برسينه من بود و جانش در دست من خارج كرديد» 
آن را بر جهره خويش كشيدم» غسل دادن رسول خدايَلْبْكةٌ را به عهده كرفتم و ملاتكه مرا يارى 
مىنمودند, درو ديوار خانه فرياد مىزد. كروهى از ملائكه فرود م ىآمدند و كروهى ديكربه 
آسمان مى رفتند» كوش من از صداى آهسته آنان كه برييامبر نماز مىخواندند ير بود تا اين كه 
ايشان را در حجرهداش دفن كرديم. جه كسى با آن حضرت در زندكى و لحظات مرك ازمن 
سزاوارتر است؟ ١)!‏ 

وايشان (صلوات الله عليه) هنكام دفن نمودن صديقه شهيده حضرت زهراء (صلوات الله عليها) 
مىفرمايد: «سلام برشما اى رسول خداء سلامى ازطرف من و دخترت كه هم اكنون در كنارت 
فرود آمده و شتابان به شما رسيده است. اى ييامبر خداء صبر و بردبارى من با ازدست دادن 
بركزيدهات فاطمه كم شده و توان خويشتن دارى ندارم! ولى براى من كه سختى و جدايى از 
شما را ديده و سنكينى مصيبت شما را كشيده» شكيبايى ممكن استء من با دست خود شما را 
در ميان قبر نهادم و جانت در ميان سينهام خارج شد. ما براى خداييم و به سوى او برمىكرديم» 
امانت شما بركردانده شد! و به صاحبش رسيد! ازاين يس اندوه من جاودانه و شبهايم» شب 
زنده دارى است! تا اين كه خداوند خانهاى كه در آن هستى را برايم اختياركند, به زودى 
دخترت به تو خبر خواهد داد كه امتت جككونه به او ستم و ظلم كردند! ازاو بيرسء و خبر حال 
ما را ازاو دريافت كن. و اينها در حالى است كه هنوز روزكارى سيرى نشده وياد تو فراموش 
نككشته است! سلام من به هر دو شماء سلام وداع كنندهاى كه ازروى خوشنودى يا خسته دلى 
سلام نمىكند, اكر مىروم ازروى خستكى نيست. و اكر مىمانم به خاطر بدكمانى به آن جه 
خداوند به صابران وعده داده نمىباشد»." 

ابن سعد از واقدى به سندش از عمر بن على نقل كرده: «رسول خدا يلك در حال احتضار 


فرمود: برادرم را نزد من بخوانيدء كويد: يس على را خبر نمودند» فرمود: نزديك من بياء به ايشان 
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نزديك شدم., به من تكيه داد. ييوسته در همين حالت بود وبا من صحبت مىكرد تا اين كه 
بعضى از آب دهان ييامبر وليك به من اصابت كرد. سبس رسول خدايَبْبكةٌ فرو نشست ودر 
دامن من سنكين شد فرياد زدم: اى عباس مرا درياب كه الآن هلاك مىشوم! عباس آمد وهر 
دو سعى كردند و ايشان را برروى زمين خوابانيدند».' 

اينها خطبهها و احاديث اميرالمؤمنين نليّةٍ است ودر آن تصريح و تأكيد مىنمايد كه اوآخرين 
شخصى است كه از خاتم المرسلين (صلى الله عليه و آله الطاهرين) جدا شده وايشان به شهادت 
رسيده در حالى كه در دامن او بوده تا اين كه جان شريفش به دست او ريخته و آن رابه صورتش كشيده 
استء و حرفهاى عايشه براى تحريف اين مطلب باطل و مفتضح شد» عايشه در بعضى احاديثش 
الفاظى كه در احاديث حضرت ثيّةٍ وارد شده را دزديده و بعضى را با الفاظ هممعناى ديكرى عوض 
كرده در حالى كه در احاديث ديكرش دقيقا همان الفاظ اصلى وجود دارد» وقتى حضرت مىفرمايد: 
«رسول خداعَليكة ازدنيا رفت در حالى كه سرش بر سينهام بود» عايشه كويد: «من او را به سينه 
خود جسباندم !» وقتى حضرت مىفرمايد: «جانت در ميان سينهام خارج شد» عايشه كويد: 
«خدا جان او را كرفت در حالى كه بين دامن وسينه من بود!» وقتى حضرت للد مىفرمايد: 
«حتى بعضى از آب دهان يامب ر لكك به من اصابت كرد» عايشه كويد: «آب دهانش با آب 
دهانم مخلوط شد!» و اين جنين اين زن احاديث اهل بيت يبامبر 8 را دنبال مىكند تا مقابلش 
نسخهاى تحريف شده از آن را درست نمايد تا شأن خودش را بالا ببرد! 

ولى به وحشت خواهى افتاد وقتى بدانى عايشه در آخر عمرش اعتراف نموده كه بيامبر كفك نزد 
حضرت على ني قبض روح شد اوهم جان ييامبر را با دستش كرفت وبه صورتش كشيد! واين 
مطلب را خود مخالفين نقل كرداند! 

ابى يعلى موصلى به سندش از جميع بن عمير نقل كرده كه مادر و خالهاش بر عايشه وارد شدند و 
در ضمن صحبتهايشان به او كفتند: «به ما ازعلى خبر بده. كفت: جه جيز مىيرسيد درباره 


مردى كه دستش را نسبت به رسول خدا ينك در موضعى قرار داد كه جان رسول خدا دردست 
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او خارج شد و آن را به صورتش كشيد, در دفن ايشان اختلاف كردند, او كفت: محبوبترين 
مكان نزد خدا همان مكانى است كه بيامبرش را در آن قبض روح كرده استء كفتند: جرا بر 
عليه او خروج كردى؟ كفت: اين امرى بود كه اتفاق افتاد» دوست داشتم تمام آن جه روى زمين 
است را مىدادم (كه اين اتفاق نيفتد)!)' 

دار قطنى به سندش از علقمه بن اسود از عايشه نقل كرده كه كفت: «وقتى رسول خدا لبك به 
حالت احتضار درآمد و در خانه عايشه بود كفت: دوست و حبيب من را نزدم بخوانيدء ابوبكر 
را نزد او خواندم» وقتى به او نكاه كرد سرش را به زير انداخت! سيس كفت: حبيب و دوست 
مرا نزدم بخوانيد. عمر را نزدش خواندند» وقتى به او نكاه كرد سرش را به زير انداخت! سيبس 
كفت: حبيب و دوست مرا نزدم بخوانيد, كفتم: واى برشما! على بن ابى طالب را نزدش 
بخوانيد» به خدا قسم غير از او را نمىخواهد! وقتى او را ديد لباسى كه زير آن بود را بازكرد و او 
را داخل كرد على بيوسته او رابه سينه خود جسبانيده بود تا اين كه بيامبر قبض روح شد در 
حالى كه دست على روى او بود»." 

بعد از تمام اين مطالب؛ ما جكونه مىتوانيم احاديث عايشه كه در آن كمان كرده بيامبر تكد ميان 
دامن و سينه او از دنيا رفته را تصديق نماييم؟! جون اين احاديث تنها از خود اوروايت شدهء واحاديث 
متواتر ديكرى از طريق اهل حق و مخالفين با آن تعارض دارد كه تصريح مى نمايد ييامبر يك ازدنيا 
رفت در حالى كه به سينه على (صلوات الله عليه) تكيه داده بودء وبعضى از اين احاديث از دشمتان 
حضرت على نليِةِ روايت شده؛ بلكه بعضى از آن از خود عايشه روايت شده ودر اين صورت احاديث 
اول خودش را نقض نموده است! وفضيلت آن است كه دشمنان به آن كواهى دهند, علاوه بر اين كه 


آن جه در اين احاديث آمده به مقام ييامبر سزاوارتر است نسبت به آن جه در احاديث دروغى و جعلى 


.١‏ مسند ابويعلى جلد ٠١‏ صفحه 110 و به تقل از او المطالب العاليه ابن حجر عسقلانى جلد ١١7‏ صفحه 5٠١‏ وتاريخ 
دمشق ابن عساكر جلد “" صفحه 10 و اين كاشف از اين است كه عايشه (لعنها الله) معتقد به جبر بوده يعنى بندكان در 
امور خود هيج اختيارى ندارند. 

”. تاريخ دمشق ابن عساكر جلد 7؟ صفحه 41" به نقل از دار قطنى» و از اين حديث مىفهمى كه حبيب و دوست رسول 


خدا يَبْبْكيٍ كيست و رسول خدا يليك در ساعات آخر عمر شريفش حضور جه كسانى در نزدش را دوست نداشته است! 


ضف لك ع ع ا قت ل كك راد لب م م تا :وا لتقي ها تخجر ا 


عايشه وارد شده است! 

و اما اين كه عايشه انكار كرد حضرت على (صلوات الله عليه) وصي يبامبر ببق باشد؛ در رّد و 
بطلان آن همين بس كه يكى از امامان مخالفين به نام شوكانى كتاب مفصلى نوشته و نام آن را ابن خدين 
كذاشته: «العقد الثمين فى إثبات وصاية اميرالمؤمنين» ودر اين كتاب عهاده دار ردٌ نمودن عايشه در 
اين مورد شده استء جون ادله و براهينى آورده تا ثابت كند حضرت (عليه الصلاة والسلام) وصىّ 
برادرش رسول خلا يَبَبْكة بوده استء واين كتاب خود رادر اين حرف خلاصه نموده است: «اين كه 
عايشه نمىدانسته على بن ابى طالب وصىئ بيامبر است لازمهاش وصىي نبودن ايشان نيستء و اين 
كه عايشه وصئ بودن ايشان را نفى كرده منافاتى با واقع شدن وصايت ندارد» و نهايت جيزى كه در 
كلام عايشه وجود دارد اين است كه نمىدانسته ايشان وصى بيامبر استء ولى ديكران اين را 
دانستهاند» و كسى كه مىداند حجت است بر شخصى كه نمىداند ... و آن جه برما واجب 
مىباشد اين است كه ايمان داشته باشيم حضرت على مقا وصىئ رسول خدا ردق است. و لازم 
نيست متعرض اين شويم كه تفصيل وصاياى ييامبر به ايشان جه بوده» ثابت شده كه ييامبر به 
ايشان دستورداد با ناكثين و قاسطين و مارقين بجنكد. و نشانههاى آنها را براى او معين كرد. و 
مقدارى ازعلم خود را به ايشان داد» و همانطور كه كذشت ايشان را به امور خاصى دستورداد» 
بنابراين اكر آن جه به او وصيت شده را جزء آن امور خاص قرار دهيم از روش منصفين نيست».' 

يستى و ذلت عايشه كاهى از زبان خودش و كاهى از زبان ييروانش معلوم مىشود! حمد وستايش 


خدايى را كه حق را از زبان عايشه و ييروانش آشكار نمود. 


.١‏ به كتاب العقد الثمين شوكانى رجوع كنء و مخفى نيست كه معناى وصيت در نزد آنها اخصٌ است از معناى وصيت در 
نزد ما جرا كه نزد ما وصيت به خلافت و امامت استء ولى اصل وصيت كردن ييامبر به حضرت على ليلا ثابت است و 


اين» حرف عايشه كه مطلقا وصيت را ردٌ كرد را باطل م ىكند. 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است أ اس ل 


اتاق ييامبر را غصب كرد و آن را براى خود فضيلت قرار داد! 

عايشه طبق عادتش براى خود مناقب و فضائلى يخش مىكند كه حقيقتى ندارد» وواقعيت اين 
است كه به جيزهايى افتخار مىنمايد كه در حقيقت براى او كناه و نتقص است ولى اوبا مكر وحيله 
آن را به فضل و كرامت تبديل م ىكند! از جمله اين موارد همان داستان افك است كه طبق آن جه 
كذشت آن را به طور تعجب انكيزى تحريف نمود به حدى كه خودش را به جاى شخص جنايت كار و 
افترا زننده مظلوم و بىكناه قرار داد! 

ويكى از احاديثى كه در آن بيش از ساير احاديث در فخر فروشى و مباهات دقت شده حديثى 
است كه واقدى از عايشه روايت كرده كه كفت: «به ده مطلب بر ساير زنان ييامبر برترى داده 
شدهام! كفته شد: اى مادر مؤمنين آن ده تا كدام است؟ كفت: بيامبر با زن باكرهاى غير ازمن 
ازدواج نكرد! وبازنى كه يدرو مادرش مهاجر باشند غير از من ازدواج نكرد! وخداوند 
ب ىكناهى مرا از آسمان فرستاد! و جبرئيل صورت مرا در تكه حريرى آورد و كفت: اين همسر 
توست با او ازدواج كن! و من با او (بيامبر) دريكى ظرف غسل مىنموديم وجنين كارى رابا 
همسران ديكرش غير از من انجام نمىداد! او نماز مىخواند در حالى كه من بيش رويش يهن 
بودم و جنين كارى رابا بقيه همسرانش غير ازمن انجام نمىداد! و براو وحى نازل مىشد در 
حالى كه همراه من بود ولى هنكامى كه با همسران ديكرش غير ازمن بود وحى براو نازل 
نمىشد! و خداوند او را قبض روح كرد درحالى كه ميان دامن و سينه من بود! ود شبى كه 
نوبت من بود ودر آن بيرامون من مىكشت ازدنيا رفت و درخانه من دفن شد!»)١‏ 

ودر ميان بحثهاى كذشته تمام اين فضائل دروغين و جعلى كه عايشه در اين حديثش بيان كرده 
ساقط شدء مثل اين ادعاها كه باكره بوده» و خداوند ب ىكناهيش را از آسمان فرستاده» و جبرئيل صورت 
اورا آوردهء و هنكامى كه در لحافش بوده وحى نازل مىشده. و ييامبر يبتك ميان دامن وسينه اواز 
دنيا رفته است! 


واز ميان اين فضائل ادعا شده تنها سه مورد باقى مانده است: 


.١‏ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه ”2 به نقل از واقدى. 
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اول: يبامبر يبك با زنى كه يدر و مادرش مهاجر باشند ازدواج نكرده مكر عايشه! ونمىدانيم اين 
جه فضيلتى دارد» اين حرف بر فرض كه صحيح باشد فضيلتى است براى ديكرى يعنى يدر و مادرش» 
واين كه انسان فرزند شخصى بزركوار باشد لازمهاش اين نيست كه برتر از ديكران باشد» مثل يسر نوح 
ييامبر اق علاوه براين كه در فصل هاى كذشته دانستى كه يدر و مادرش جه كسانى بودهاند وجه 
بدىها و معايبى داشتهاند كه اين باعث مىشود هر كس به اين يدر و مادر منسوب باشد برايش عيب و 
عار باشد نه افتخار! 

دوم: يبامبر يلدي نماز مى خوانده و عايشه يبش روى بيامبر يهن بوده! و به زودى در فصل بعدى 
خواهى دانست كه اين در حقيقت يكى از موارد بى ادبى عايشه نسبت به مقام خاتم الانبياء ينكد است 
نه فضيلتى كه استحقاق ذكر داشته باشد! منتظر باش. 

واما فضيلت سومى: اين بحث براى بيان حق در مورد همين فضيلت نوشته شده و اين كه اين 
فضيلت هم مثل ساير فضائل ديكرى مىماند كه عايشه برايش هذيان م ىكفته» و اين در حقيقت بدى 
و جرمى است كه عايشه به فضيلت و منقبت تبديل كرده است! اين ادعا كه ييامبر يَيْبْكةٌ در اتاق و 
خانه عايشه دفن شده - همان ادعايى كه فريب خوردكان عايشه تا به امروز آن را زمزمه م ىكنند - تنها 
قضيهاى دروغين است كه با رجوع كردن به روايات و تاريخى كه كتب و مصادر همين فريب خوردكان 
آن را بيان كرده است بطلان آن ثابت مىشود جه برسد به كتابها و مصادر ديكران! 

و بحث رادو قسمت مىنماييم» اول بطلان اين دروغ كه ييامبر يك در خانه عايشه دفن شده را 
ثابت مىنماييم؛ ودوم ثابت مىكنيم كه شرع ودين اتاق شريف بيامبر و حتى اتاق خود عايشه كه در 
آن ساكن بوده را به ملك عايشه در نياورده استء بلكه او اتاق ييامبر راغصب كرد و آن را به اتاق 
خودش ضميمه نمود وهر طور كه خواست در همه آن تصرف كرد به حدى كه آن را به يسر خواهرش 
عبد الله بن زبير بخشيد! 

قسمت اول: ادله و براهين از اين حقيقت يرده برداشته كه ممكن نيست بيامبر يَبَبِكُيّ در اناق 
عايشه دفن شده باشد حال هر جه قدر يارانش براى فريب دادن مردم در يخش نمودن اين مطلب 
كوشش نمايند. 


© يكى ازآن ادله حديثى است كه احمد بن حنبل و بيهقى و ابن هشام و طبرى و ابن كثير از ابن 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است “1410 1 1[ |[ 1[ [ 1# #1[ 14#[ 1#[ 13141314[ 1[ [ |[ [ 1[ |[ |[ 1 1[ 1 ذأ وخر 


اسحاق به سندش از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «به خدا قسم ندانستيم رسول خداتَليْة دفن 
شده تا اين كه در آخر شب جهارشنبه صداى بيلها را شنيديم».' 

واين حديث عايشه اشاره دارد به اين كه ييامبر در اتاق او دفن نشده و الا شاهد دفن ييامبر بود يا 
حداقل مقدمات آن را مىدانستء او تصريح مىكند كه مطلقا نمىدانسته رسول خدا يلكي دفن شده 
تا اين كه ناكهان در آخر شب جهارشنبه صداى بيلها را شنيده استء و اين يعنى اتاق عايشه اتاق 
ديكرى بوده غير از آن كه بيامبر ينكد در آن دفن شدء و اتاق بيامبر از اتاق عايشه دور نبوده جرا كه 
صداى بيلها به اورسيده استء و طبق مفاد اين حديث اين احتمال كه عايشه در آن هنكام خارج از 
اتاقش بوده به همين خاطر ندانسته ييامبر دفن شده تا اين كه صداى بيلها را شنيده بعيد است جرا كه 
آن هنكام آخر شب بوده وزن در آن اجتماع در ساعات آخر شب در غير خانهاش نبوده استء و 
همجنين نمى توان كفت او به طور موقت به خانه ديكرى رفته جرا كه جنين جيزى بعد از شهادت 
ييامبر در شأن عايشه و نه در شأن بقيه همسران بيامبر يك در هيج حديث يا تاريخى بيان نشده است 

© ويكى ازادله روايتى است كه بخارى وابن عساكر ازمحمد بن ابى فديك از محمد بن هلال 
روايت كردهاند كه: «او اتاقهاى همسران يبامبر ولك را ديد كه از شاخدهاى نخلى كه با عبايى از 
مو يوشانده شده بود درست شده بود در مورد خانه عايشه ازاو سؤال كردم كفت: درب آن از 
طرف شام بود. كفتم: دربش يك لنكداى بود يا دو لنكهاى؟ كفت: يك درب داشتء كفتم: از 
جه جيز ساخته شده بود؟ كفت: ازدرخت سرو يا ساج ساخته شده بود»." 

اين كه ابن ابى فديك از ابن هلال در مورد خانه عايشه سؤال كرده به خودى خود كاشف از اين 
است كه خانه عايشه از موضع قبر بيامبر يبك جدا بوده و الا موضع قبر ييامبر ينكد وصفت خانه 
ايشان بر هيج يك از مسلمين مخفى و مشتبه نبوده كه بخواهد از آن سؤال كندء و اكر واقعا قبر در خانه 


عايشه بود اقتضايش اين نبود كه در مورد خانه عايشه سؤال كنند» جرا كه آن براى همه معلوم وظاهر 


.١‏ مسند احمد بن حنبل جلد 7 صفحه 27 و سنن بيهقى جلد ” صفحه 5١94‏ و السيره النبويه ابن هشام جلد ؟ صفحه 
١7‏ وتاريخ طبرى جلد ؟ صفحه 507 و السيره النبويه ابن كثير جلد ؟ صفحه 018 و بسيارى ديكر. 


”. الادب المفرد. بخارى صفحه ١12/‏ و خلاصه الوفا سمهودى صفحه 17١‏ به نقل از ابن عساكر. 
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است و همه آن را مىبينند و كسى در مورد آن خطا و اشتباه نم ىكند جون قبر طاهر ييامبر در آن است» 
واين سؤال ابن ابى فديك كاشف از اين است كه مردم نياز داشتهاند براى تمييز بين اتاقهاى همسران 
ييامبر يك سؤال كنند» جرا كه آن اتاقها به هم جسبيده و شبيه به هم و باعبايى از مو يوشيده شده 
بوده به همين خاطر معلوم نبوده كدام براى عايشه و كدام براى سوده و كدام براى حفصه و كدام براى ام 
سلمه است و به همين صورت ... 

كفته نشود: سؤال ابن ابى فديك براى شناختن صفت خانه عايشه در زمان كذشته بوده نه براى 
تعيين موضع آن در زمان فعلىء بنابراين دلالتى ندارد كه خانه عايشه با موضع دفن 
ييامبر يَيَبكق مغايرت و فرق داشته است» جرا كه در جواب كفته شود: در همين روايت قرينهاى بر 
مغايرت وجود دارد كه نشان مىدهد مقصود او از سؤالش تمييز بين اتاق عايشه و ديكر اتاقهاى 
همسران ييامبر بوده نه اين كه بخواهد از اتاق شريف ببامبر يَيَيِكُة كه قبر مطهر ايشان در آن است 
سؤال كندء در جواب سؤال ابن هلال از خانه عايشه جنين آمده: «درب خانهاش در طرف شام بود» 
يعنى شمالء و ايك درب داشت» و اين صفات با اتاق شريف بيامبر از همان ابتداى بنائش فرق 
داردء جرا كه اتاق ايشان دو درب دارد نه يك درب! درب اول در طرف غرب است كه به درب وفود 
(هيئتهاى اعزامى) معروف است و بر روضه شريفه باز مىشود. يبامبر يَيَبِكٌ ازاين درب داخل 
مسجد مىشده تادر نماز جماعت امام مردم باشد و هيئتهاى اعزامى هم از همين درب داخل شده 
در اتاق ايشان جمع مىشدند» واين درب كنار رو به روى اسطوانه اميرالمؤمنين نِليّةٍ قرار دارد كه به آن 
اسطوانه الحرس هم كفته مىشود جون حضرت كنار اين اسطوانه مىنشسته واز 
ييامبر يبنل حراست و محافظت مىنموده است» درب ديكر براى خارج شدن بود كه احاديث و 
روايات آن را ذكر كرده استء از جمله روايتى كه احمد بن حنبل وابن عساكر نقل كردهاند كه مردم 
وقتى مى خواستند بر جنازه رسول خلا يَلِبِكة نماز بخوانند «دسته دسته به اتاق ايشان داخل 
مىشدندء آنها ازاين درب وارد مىشدند و برايشان نماز مىخواندند و سيس ازدرب ديكر 


خارج مى شدند».' 
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بنابراين اتاق شريف ييامبر دو درب داشتهء در حالى كه اتاق عايشه تنها يك درب داشته استء واين 
يعنى اتاق شريف ايشان غير از اتاق عايشه بوده استء اك ر كفته شود: اين كه ابن هلال كفت: (ايك 
درب داشت» به سؤال ابن ابى فديك برمىكردد كه كفت: درب خانه عايشه يك لنككه بود يادو لنكه. 
بنابراين معناى جوابش اين است كه يك لنككه داشت»ء و با اين جواب وجود درب ديكرى را نفى نمىكند» 
در جواب مىكوييم: اكر اين حرف را از روى جدل قبول نماييم ولى او خودش تصريح نمود كه اين 
درب در طرف شام بود يعنى شمال در حالى كه معلوم است اتاق شريف بيامبر دربى دارد كه در طرف 
غرب است و به آن درب وفود مىكويند و تا به امروز هم باقى مانده» و از آن جا كه با اين كه اين درب 
مشهورتر است به آن اشاره نكرد و به عبارتى اكتفا نمود كه تنها دلالت بر وجود يك درب مىكند و كفت: 
«درب آن در طرف شام بود) بنابراين مغايرت بين اتاق يبامبر و اتاق عايشه به حال خود باقى مىماند و 
ممكن نيست اين اتاق عايشه همان اتاقى باشد كه جسد خاتم ييامبران يبك در آن وجود دارد. 

© ويكى از ادله حديثى است كه نسائى از علاء بن عيزار نقل كرده كه كفت: «ازيسر عمر در 
مورد على سؤال كردم» كفت: به جايكاه او نسبت به يبامبر خدا يلي تكاه كن. در مسجد تنها 
خانه او وجود دارد».١‏ 

بنابراين اكر خانه عايشه همان خانهايست كه بيامبر خدا يَبِبكٌةّ در آن دفن شده درست نيست يسر 
عمر وجود خانهاى ديكر در مسجد غير از خانه اميرالؤمنين (صلوات الله عليه) را نفى نمايد. جون آن 
خانهاى كه ييامبر يَيَنكةٌ در آن دفن شده هميشه داخل مسجد بوده است» وخود يسر عمر در روايت 
ديكرى به اين مطلب اشاره كرده استء حاكم به سندش از جميع بن عمير ليثى نقل كرده كه كفت: (نزد 
عبد الله بن عمر آمدم و ازاو در مورد على يليه يرسيدم» مرا نهيب زد» سبس كفت: آيا در مورد 
على برايت نكويم؟ اين خانه رسول خدا ولتي در مسجد است و اين خانه على ييه است»." 

و اما خانه عايشه و همجنين خانه بقيه همسران ييامبر خارج از مسجد بود واين خانهها تنها بعد 
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«صحابه رضوان الله عنهم و كسانى كه بعد از آنها آمدند نيازييدا كردند كه مسجد رسول 
خدا يليك را زياد نمايند جرا كه مسلمانان زياد شده بودند» و مسجد آن قدر زياد شدكه 
خانههاى مادران مؤمنين داخل مسجد كرديد كه يكى ازآن خانهها خانه عايشه بود».١‏ 

© يكى از ادله اين است كه روايات و احاديث متعددى وجود دارد كه مى كويد بيامبر ينك اتاق 
خاصى داشته كه جداى از اتاق همسران و اتاق عايشه بوده؛ و ديوار كوتاهى داشته استء و اين همان 
اتاقى است كه داخل مسجد بوده و هينتهاى اعزامى در آن جمع مىشدهاند و ييامبر به تنهايى با آنها 
مى نشسته استء اين اتاق همانند دفتر كار رسمى ايشان بوده است البته اكر جنين تعبيرى درست 
باشدء يا دفتر كار بيرونى ايشان بوده همانطور كه نجفىها م ىكويند» واين همان اتاقى است كه ييامبر 
اعظم ,كد در آن دفن شدء و كنار اتاق حضرت على و فاطمه (صلوات الله وسلامه عليهما) قرار 
داشت وهر دو اتاق داخل مسجد بودء وهر دو اتاق» دو درب جسبيده وكنار هم داشتندء در حالى كه 
بقيه اتاقها خارج از مسجد بود ودربهايش بسته شد تا شامل احكام مسجد نشود. 

بخارى به سندش از عمره از عايشه نقل كرده كه كفت: «رسول خداوَلَكةٌ شسبها در اتاقش 
نماز مىخواند» و ديوار اتاق كوتاه بود مردم شخص ببامبر وَل را مىديدند و بعضى با نماز 
ايشان نماز مى خواندند». " 

ببين عايشه در اين جا اين اتاق را تنها به يبامبر يبك نسبت داده وكفته: «در اتاقش» و نكفت: در 
اتاقم يا اتاق سوده يا حفصه يا ديكر همسران بيامبر» و اين يعنى بيامبر يك اتاقى مخصوص به خود 
داشت» وآن در مسجد بوده استء جون بيامبر وقتى در آن به نماز مىايستاد مردم به ايشان اقتدا 


مىنمودند» سيس ببين ديوار اين اتاق كوتاه بود به طورى كه اكر شخص داخل أن اتاق بلند مىشد مردم 


.١‏ شرح صحيح مسلم نووى جلد © صفحه 15 و او محل دفن يبامبر يلد رادر اتاق عايشه قرار داده و ادعا كرده در اين 
عمليات زياد نمودن مسجد اتاق عايشه هم داخل مسجد شده» ولى جنين حرفى با حديث ابن عمر منافات دارد جرا كه او 
تصريح نمود تنها اتاق بيامبر يَبةِ كه در آن دفن شد و اتاق حضرت على و فاطمه لي داخل مسجد استء و حل اين 
شبهه همان است كه خواهد آمد كه اتاق بيامبر جيزى بوده و اتاق عايشه جيز ديكرى, و خلط نمودن بين اين دو اساس اين 
شبهه شده اكر جه اساسا اين خلط هم عمدى بوده تا شأن عايشه را بالا ببرند. 
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مى توانستند او را ببينند» و اين قطعا غير از اتاق عايشه و بقيه همسران ييامبر است» جون غرض از اتاق آنها 
يوشاندن خلوت بيامبر ينكد با همسرانش مى باشد و اين اقتضا دارد كه ديوارش بلند و سقف دار باشد. 

واين همان مطلبى است كه ابن رجب حنبلى در شرح اين حديث از صحيح بخارى تأكيد نموده 
استء آن جا كه كويد: «مراد اتاق عايشه كه او و خانوادهاش ساكن آن بودند نيست. اتاقهاى 
همسران بيامبر ولد ديوارهايى داشت كه نم ىكذاشت افراد خارج از آن داخلش را ببينند».' 

واحمد بن حنبل و بيهقى از انس بن مالك روايت كردهاند كه كفت: «شبى ييامبر وَلنِكةٌ در 
اتاقش نماز مى خواند» بعضى مردم آمدند و با نماز ايشان نماز خواندند» نمازرا سريع خواند و 
داخل خانه شد و سبس خارج كرديد»." 

ببين كه در اين جا هم انس اين حجره را تنها به بيامبر ينكد نسبت دادء سيس ببين كويد: «نماز را 
سريع خواند و داخل خانه شد» و اين يعنى خانه او و خانه زنانش غير از اين اتاق خاص واين اتاق 
از بقيه اتاقها جدا بوده است. 

ويكى از دلائلى كه تأيبد مى نمايد اين اتاق» خاصٌ بيامبر مَبَبكدَ بوده ودر آن از هيئتهاى اعزامى 
استقبال م ىكرده اين است كه همانطور كه كذشت درب غربىاش معروف به درب وفود استء واين 
يعنى اين اتاق غير از اتاق عايشه يا محل سكونت عايشه بودهه جون محل سكونت خاصى كه براى 
بيامبر يبك وهمسرش است ربطى به هينتهاى اعزامى ندارد! همانطور كه هيج يك از سيروشناسان 
و مورخين نككفتهاند اتاق عايشه دربى به نام درب وفود داشته استء بلكه كفتهاند اتاق عايشه تنها يك 
درب از طرف شام داشتء يعنى شمال همانطور كه كذشت, و كفتار عصامى اين مطلب را تأكيد 
مىنمايد كه كويد: «درب اتاق عايشه طرف شام بود»." 

وكلينى به سندش از حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) روايت كرده كه حضرت در مورد 


مشخص نمودن مكان اتاق خاص بيامبر وخانه حضرت على (صلوات الله عليه) فرمودند: «هنكامى كه از 
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درب بقيع وارد شدى خانه على صلوات الله عليه در سمت جبت مىباشد آن هم به اندازه عبور 
كردن بزى ازدرب. و آن كنار خانه رسول خدا يَبَبْكة است ودرب هردو خانه كنارهم است».' 

و همانطور كه معلوم است اين دودرب همان دو دربى هستند كه روبه مسجد باز مىشدند آن هم 
بعد از آن كه بقيه دربها بسته شد تا ساير خانهها به حكم مسجد نباشد و ماندن وعبور كردن خحُنْبٍيا 
حائض شرعا مشكل شودء وعايشه و همجنين ساير همسران بيامبر يَلبكةٌ حائض مىشاند به همين 
خاطر درب خانههايشان بسته شدء اما حضرت زهراء (صلوات الله عليها) ياك و ياكيزه است و احاديث 
تصريح كردهاند كه ايشان هركز خونى به خود نديد» همانطور كه ابن عساكر از ام سليم همسر ابو طلحه 
انصارى نقل كند كه كفت: «فاطمه دختر رسول خد ا هنكي هركز خونى نديد نه حيض و نه نفاسء و 
ازآب بهشت براو ريخته مىشد. و قضيه اين بود كه وقتى رسول خدايَليْكٌةٌ به معراج رفت وارد 
بهشت شد و از ميوه بهشت تناول نمود و ازآب بهشت نوشيد همان شب نزد خديجه رفت و با او 
جماع نمود واوهم به فاطمه حامله شدء بنابراين حمل فاطمه ازآب بهشت بود»." 

و اما ييامبر و وصيش (صلوات الله عليهما و آلهما) ياكى و طهارتشان ضرورتا معلوم استء و 
جنابت در آنها اثر نم ىكذارد جرا كه آن دو وفرزندان معصومشان (صلوات الله عليهم) به تصريح 
قرآن عزيز ياك و ياكيزهاندء خداوند مىفرمايد: #خداوند اراده نموده كه تنها ازشما اهل بيت 
رجس و يليدى را بردارد و شمارا ياك و ياكيزه كرداند. 4" 

ووقتى رسول اعظم خدا تبك امر نمود كه تمام دربها بسته شود غير ازدرب خانه حضرت 
على (عليه الصلاة و السلام) حديثى فرمود كه اين معنا را تأكيد مىنمايد؛ اين حديث را ترمذى و 
بيهقى و ديكران از ابى سعيد نقل كردهاند كه كفت: «رسول خدا يَلَنِكُةٌ به على فرمود: اى على؛ 
براى هيج كس حلال نيست دراين مسجد جُنْبٍ شود غير از من و تو».' 

بيهقى از ام سلمه (رضوان الله تعالى عليها) نقل كرده است كه كفت: «رسول خلا يَبَبكية فرمود: 
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آكاه باشيد مسجد من بر هر زن حائض و هر مرد جُنْبى حرام استء مكر محمد و اهل بيتش 
على و فاطمه و حسن و حسين».' 

جالب اين است كه خود عايشه به اين مطلب كواهى داده است» بخارى از او نقل كرده كه كفت: 
«بيامبر يرك فرمود: من مسجد را براى هيج حائض يا جُنْبى حلال نمىدانم مكر براى محمد و 
آل محمد». " 

واين تقويت و تأكيد مىنمايد كه خانه عايشه خارج از مسجد بوده نه داخل آن» جون همه قبول 
دارند كه او حائض مىشده. بنابراين اين كه خانهاش داخل مسجد باشد مشكل است, بنابراين 
خانهاش همان اتاق شريف ييامبر نبوده جرا كه اين اتاق همانطور كه كذشت داخل مسجد بوده است. 

واين حاصل آن دلائل كذشته است كه ثابت نمود در اين جا دو اتاق مختلف وجود داردء اول همان 
اتاق شريف ييامبر است كه سيد المرسلين ينكد در آن دفن شده استء و دوم آن اتاقى است كه عايشه 
در آن سكونت داشته استء ولى بعضى از مخالفين مثل مالك بن انس خوش زبانى نمودهاند تا اين دروغ 
كه ييامبر يبتك در اتاق عايشه دفن شده را حفظ نمايند» به همين خاطر كمان كرده هر دو اتاق در اصل 
يك اتاق بوده وسيس به دو اتاق تقسيم شده استء كويد: «(خانه عايشه به دو قسمت تقسيم شد: 
قسمتى كه در آن قبر ييامبر بود» و قسمتى كه عايشه در آن بود» و بين آن دو ديوار بود!»”" 

مخفى نيست كه اين حرفى سست و باطل و معالجهاى ركيك است» جون صريحا كذشت كه در 
زمان حيات شريف بيامبر يَبِبك اتاقى خاص به ايشان وجود داشته؛ وداراى ديوارى كوتاه بوده كه 
تعفن ذاخل انديذه ىذه به ظورى كمرك با كبن ببامزؤز اين اتناق بنلاتهان ايشنان تهان 
مى خواندهاند» و اين اتاق داخل مسجد بوده در حالى كه اتاق عايشه و بقيه همسران بيامبر خارج از 
مسجد بوده استء بنابراين مالك جكونه جنين كمانى كرده و جنين حرفى را از كجا آورده؟! و جرا 


نم ى كويد اين اتاق ييامبر بعدا به اتاق عايشه كه كنار اين اتاق در طرف شرق بود ضميمه شد و عرفا به 
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هر دو اسم اتاق عايشه اطلاق كرديدء و با نكاه دقيق به آن دلائل كه به شكل واضحى اين دو اتاق را در 
زمأن نحيات بهامين 16 جد ا لتموده سخا ين تطريه يه واقيت دردوكتر ماهد بوذا 

و جون جدا بودن دو اتاق و مغايرت بين آن دو - به مقتضاى همان دلائل - قبل از ادعاى مالك بن 
انس مبنى بر تقسيم شدن اتاق عايشه به دو قسمت به وسيله ديوارى مىباشدء بنابراين معنايش اين 
است كه عايشه با به حكومت رسيدن يدرش و رفيق اوعمر اتاق شريف ييامبر راغصب كرهه و آن را 
به اتاق خود ضميمه نموده است! 

اين همان حقيقتى است كه عايشه بر آن جنك زده استء آن هنكام كه ادعا نمود بيامبر وَإَبكية در 
اتاق او دفن شد و با بيان اين مطلب خودش را به شرفى دروغين رساندء و ييروان ويارانش هم در اين 
مطلب از او تبعيت نمودند همانطور كه طبق عادتشان كور كورانه از اوفرمان مىبرند! ولى كسانى كه 
مثل مالك بن انس حقيقت را مىدانستند با موقيعت خود سعى نمودند آن جه ياره شده را وصله زنند! 

اما قسمت دوم: عايشه به حكم شرع نه مالك اتاق شريف بيامبر است ونه مالك اتاق خودش 
كه در آن سكونت داشته بنابراين تصرّفات اودر اين دو اتاق از قبيل داخل خانه شدن ودفن كردن 
يدرش وعمر در آن وهر تصرّف ديكرى غصب است. 

بيان اين مطلب به اين صورت است: نمىتوان حكم نمود كه عايشه مالك اين اتاق بوده مكر به 
يكى از اين دو راه» يا بايد بكوييم او اين اتاق را از همسرش بيامبر كَلنكة به ارث بردهء ويا بايد بكوييم 
ييامبر يبك در زمان حياتش اين اتاق رابه ملك عايشه درآورده است. 

اما قول اول مردود و باطل استء جرا كه طبق كمان خود عايشه و يدر و بيروانش «ييامبر ارثى به 
جا نم ىكذارد و هرجه ازاو باقى مانده صدقه است».' و همانطور كه معلوم است اين همان دليل 


ادعا شدهاى بود كه به موجب آن ابوبكر (لعنه الله) صديقه كبرى حضرت فاطمه زهراء (صلوات الله 


.١‏ بخارى در صحيحش جلد * صفحه ”5 ازعايشه روايت كرده است كه كفت: «فاطمه لهل دختر رسول 
خدا يَيِيْكٌةٍ بعد ازوفات رسول خدا تيَلئِكٌةٌ از ابوبكر درخواست نمود كه ميرائش از رسول خدا وازآن جه خدا به 
يبامبرش به عنوان فىء داده است را بدهدء ابوبكر به او كفت: رسول خدا وَإنِدةَ كفت: ما ارث نمىكذاريم! آن جه 
ازما باقى مىماند صدقه است! فاطمه دختر رسول خداهَإيِككةٌ غضب نمود و با ابوبكر قطع رابطه كرد تا اين كه از 


دنيا رفت». 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است 0 


عليها) رااز حقش در فدك وعوالى محروم نمود» بنابراين عايشه جككونه اين اتاق را به ارث مى برد؟! 

اكر از اين مطلب اعراض نماييم وقول حق را اخذ كنيم و بككوييم يبامبر يبك ارث مىكذارد» 
ولى بازعايشه مالك اين اتاق نمىشودء جون از نظر شرع زوجه از خود خانه ارث نمىبرد بلكه تنها از 
قيمت آن ارث مى برد» و حتى اكر از اين هم كوتاه بياييم و بككوييم اواز خود خانه هم ارث مىبرد» ولى 
سهم عايشه از اين اتاق تنها مقدار كمى خواهد بود كه ازيك وجب در يك وجب بيشتر نمىشود. 
جون ببامبر يَبَبْكيٍ به شهادت رسيد در حالى كه نه همسر به جاى كذاشت كه به خاطر وجود حضرت 
زهراء (صلى الله عليها) سهم همكى آنها يك هشتم خواهد بود و بقيه را حضرت زهراء به ارث مىبرد» 
بنابراين همسران در يك هشتم شريك مىشوند وبين آنها تقسيم مىكرددء وسهم هر كدام از آنها تنها 
يك نهم از يك هشتم مىشود فقط همينء بنابراين عايشه جكونه مالك همه اتاق شده ودر آن تصرّف 
نموده و يدرش و رفيق اورا در آن دفن كرده است؟! 


وجه قدر اين شاعر وقتى در مورد عايشه بدكونى كرده خوب كفته: 


سور شتروقاطرشدى واكر زنده بمانى سوار فيل مىيشوى 
حقّ تو تنها يك نهم ازيك هشتم بود ولى تمامش رامالكى شدى!' 


و اما قول دوم مبنى بر اين كه اتاق ملك عايشه بوده وقتى عايشه حمله به دفن حضرت امام 
حسن مجتبى (صلوات الله عليه) كنار جدش ,َبَبْكة را فرماندهى م ىكرد جنين جيزى را ادعا نموداو 
در اين هنكام كه سوار بر قاطرش بود كفت: «(خانه. خانه من است و اجازه نمىدهم هيج كس در 
آن دفن شود!»' ودر روايت ديكر: «ابدا جنين جيزى نخواهد شد! او [امام حسن] بايد در بقيع 
دفن شود و نمىتواند جهارمين نفر باشدء" به خدا قسم اين خانه من است كه رسول خدا در 


زمان حياتش به من بخشيده و عمر هم كه خليفه بود بدون اجازه من درآن دفن نشد و نزد ما آن 


.١‏ الخرائج و الجرائح» قطب الدين راوندى جلد ١‏ صفحه 7157؛ وشعر از ابن حجاج بغدادى است. 
؟. انساب الاشراف بلاذرى جلد ‏ صفحه ٠‏ و تاريخ يعقوبى جلد " صفحه 7١5‏ وتاريخ ابى الفداء جلد ١‏ صفحه 
دنا 


. يعنى ييامبر و ابوبكر وعمر سه نفرند كه در اتاق دفن شدهاند و امام حسن ليلا هم بشود جهارمى. (مترجم) 


عع اا 11 دانستنى هاى حميراء 


جه از على باقى مانده (يعنى امام حسن أذ ) نيكو نيست»١‏ 

واين تنها يك ادعا ازعايشه استء ودر خبر ديكرى از غير عايشه وارد نشده» و حجب و برهانى 
براى آن اقامه نكرديده» و هيج كدام از مسلمانان شاهد اين كه اين اتاق به ملك عايشه د رآمده نبودهاند» 
و اكر اين ادعا قبول شود واجب بود ابوبكر درخواست حضرت زهراء (صلوات الله عليها) در مورد 
فدك راقبول مىنمودء جون ايشان (صلوات الله عليها) هم اين طور استدلال نمودندكه 
بيامبر وَلِبكة در زمان حياتش فدك را به ملك ايشان درآورده؛ بنابراين يسر ابوقحافه را جه شده كه 
ادعاى دخترش را قبول مىنمايد ولى قول سرور زنان عالّم (صلوات الله عليها) را قبول نمىكند با اين 
كه شاهدان عادل كواهى دادند كه بيامبر يَلَبكدِ در زمان حياتش زمين فدك را به ملكيت ايشان درآورد 
و با اين كه اماره يد هم با حضرت زهراء بود جرا كه وكيل ايشان در زمين فدك وجود داشت»ء آيا براى 
عايشه آرى ولى براى حضرت زهراء تبي نه؟! (در فارسى كويند: يك بام و دو هوا!) 

اكر كفته شود: عايشه قسم خورد كه خانهء خانه اوست و ممكن نيست دروغ بكويد! 

در جواب مىكوييم: بله ممكن است! جون در حديث مغافير دروغ كفتن به ييامبر ينك را 
حلال شمرد و جون بيامبر يك در حديثى كه كواهى ابوبكر بر مؤمن بودن عايشه را ردّ كرد با اين كه 
عايشه قسم خورده بود ولى اورا تكذيب نمود و جنين كفت ,َل : «و تو جه مىدانى او مؤمن است 
يانه؟!»)" 

سيس اين احاديث عايشه با احاديث ديكرى كه از رسول خدا يَيَبكقَ وارد شده تعارض دارد؛ ايشان 
در آن احاديث با كفتن لفظ: «خانهام» تصريح مى نمايد كه خودش مالك آن خانهايست كه در آن دفن 
شده؛ واين احاديث بدون هيج اختلافى صحيحتر از احاديث عايشه استء از جملدى آن احاديث 
كفتار رسول خدا يَبِنِكةٌ است كه مىفرمايد: «زمانى كه مرا غسل داديد و كفن نموديد مرا برروى 


يشتى خود درهمين خانهام در كنار قبرم قرار دهيد».” از جمله كفتار ايشان يَبَبْكَلٌ أاسَتنة كتنة 


797 صفحه‎ ١1 تاريخ دمشق ابن عساكر جلد‎ .١ 
همين كتاب مراجعه كن.‎ 71/١ ؟. به صفحه‎ 


". تاريخ طبرى جلد ' صفحه 197 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است ع اا لاع 


مىفرمايد: «بين خانهام و منبرم باغى از باغهاى بهشت است».! بنابراين ناجارا بايد اين احاديث را 
بر روايات عايشه ترجيح داد ودر نتيجه آن اتاقى كه بيامبر يَيَبكة در آن دفن شده بر ملكيت ايشان باقى 
مى ماند و به هيج وجه به ملك ايشان منتقل نشده است. 

اك ركفته شود: در بعضى از احاديث اتاق به عايشه نسبت داده شده مانند اين حديث: 
«ييامب وليك بلند شده و به سمت مسكن عايشه اشاره كرده و فرمودند: اين جا فتنه است! اين جا 
فتنه است! اين جا فتنه است! ازاين جا شاخ شيطان بيرون مىآيد!»)' واين حديث: «رسول 
خدا تيك ازخانه عايشه خارج شد و فرمود: رأس كفر ازاين جاست! ازاين جا شاخ شيطان 
خارج مىشود!»" 

در جواب مىكوييم: تعبير به مسكن عايشه و خانه عايشه از بيامبر ينكد صادر نشده» بلكه از 
طرف راوى كه عبد الله بن عمر است صادر شده استء و تعبير به مسكن ظاهر در اين است كه عايشه 
در اين خانه به حكم همسر بودن سكونت داشته نه به خاطر مالكيت» بفهم. 

اكر كفته شود: كتاب خداوند تصريح نموده كه خانهها ملك همسران ييامبر يَيَبْكٍ مى باشدء آن 
جاكه مىفرمايد: #و در خانههايتان بمانيد و مانند جاهليت اول زينت نكنيد. 4 ؛ 

درجواب مىكوييم: كتاب خداوند براين هم تصريح نموده كه خانهها ملك بيامبر كلل مىباشدء» 
آن جا كه مىفرمايد: #اى كسانى كه ايمان آورديد به خانههاى بيامبر وارد نشويد مكر اين كه به 
شما اجازه داده شود.4» ' بنابراين مقتضاى جمع بين دو آيه همان است كه بيان شد يعنى خاندها در 
حقيقت ملك ييامبر يبك است و اما اين كه در آيه قبلى به خانه همسران ايشان اضافه شده تنها از اين 
باب است كه آنها به حكم همسرى در آن سكونت دارند» جرا كه اضافه شدن در زبان عربى با كمترين 


١717 صفحه 1 وصحيح مسلم جلد ؟ صفحه‎ ١ صحيح بخارى جلد‎ .١ 
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5. سوره احزاب آيه 717 


6. سوره احزاب آيه اردق 


رمن د ل ل ل ا ا ا ل ع 0 دانستنى هاى حميراء 


طلاق دهيد» در زمان عدّه آنها را طلاق دهيد» وحساب عدّه را نكه داريد, وازخدايى كه 
يروردكار شماست بيرهيزيد» نه شما آنها را از خانههايشان بيرون كنيد و نه آنها بيرون روند» مكر 
آن كه فاحشهاى آشكار انجام دهند.؟' اين آيه دلالت مىكند بر اين كه اكر زنان فاحشهاى آشكار 
انجام دهند خارج كردن آنها از خانه جايز استء و آيه خانه را به آنها اضافه كرده وفرموده: #از 
خانههايشان؟ و اين اضافه به معناى سكونت به حكم همسرى است فقط همين؛ و دلالتى ندارد كه 

به علاوه بيامبر يلد بعضى از همسرانش را طلاق داد و هيج كدام از آنها اتاقى كه در آن سكونت 
داشت را حفظ نكرد, بنابراين اكر اين ادعا كه اتاقهايشان ملك آنها بوده صحيح بود بايد تاريخ براى 
ما بيان مىكرد كه زنان طلاق داده شده خانههايشان را حفظ نمودهاند. 

حاصل آن كه: اتاقى كه ييامبر يبك در آن دفن شده بود اتاق عايشه نبوده استء و حتى آن اتاقى 
كه عايشه در آن سكونت داشت هم در ملكيت او نبود بلكه سهم ارث اواز اين اتاق تنها يك نهم از 
يك هشتم بود فقط همين؛ يس ببين عايشه جه جرمى مرتكب شده آن هنكام كه اتاق ييامبر را مصادره 
كرده و آن را به اتاق خودش كه در آن سكونت داشته واصلا در ملك او نبوده اضافه نموده است! و ببين 
عايشه جه جرمى انجام داده آن هنكام كه جسد يدرش ابوبكر و رفيق اوعمر را وارد اين اتاق كرده تا آن 
دورا به صورت غصبى كنار رسول خدا وَلكِ دفن كند بدون اين كه از ورثه شرعي ييامبر اجازه بكيرد! 
و ببين عايشه جه كار بست وبدى انجام داده آن هنكام كه تكذاشت حنازه نوه رسول خداكئنار ايشان 
دفن شود و وقتى نوه ديكر ييامبر خواست برادرش را آن جا دفن كند عايشه با او جنكيد, در حالى كه 
اين دو برادر از جهت ميراث صاحب حق شرعى در اين اتاق بودند! 

تعجبى نيست كه عايشه نسبت به دو نوه رسول خدا يك ودو سرور جوانان بهشت كينه داشته 
باشد و بخواهد از آن دو انتقام بكيردء جرا كه حضرت امام حسن ملي در مورد عايشه كفت: «به زودى 


از حميراء به من مصيبتى خواهد رسيد كه خدا و مردم كاراو و دشمنىاش با خدا و ييامبروما 


١ سوره طلاق آيه‎ .١ 


فصل دوم: زنى كه رأس كفر و دروغ است سا اا ال 1 


اهل بيت را مىدانند!»!' و حضرت امام حسين نيه در بيش روى عايشه غصب كردن اتاق شريف 
ييامبر ودفن كردن يدرش و رفيق اوعمر را انكار نمود وفرمود: «قبلا توويدرت حجاب رسول 
خدا يليه راهتك نموديد و كسى را داخل خانهاش كردى كه دوست نداشت نزديك او باشد! 
واى عايشه خداوند دراين مورد تو را بازخواست خواهد نمود!»" 

عايشه اتاق شريف بيامبر را به ملكيت يسر خواهرش عبد الله بن زبير د رآورد آن هنكام كه وصيت 
نمود اين اتاق براى عبد الله باشد» آن هم به ملكيت در آوردن شخصى كه خودش مالك نيست وبه 
ملى شخصى درمى آورد كه اسحقاق ندارد! ابن عساكر از هشام بن عروه نقل كرده كه كفت: (عبد 
الله بن زبير به كراممتهايى دست يبدا كرد كه هيج كس به آن دست يبدا نكرده است. عايشه 
وصيت نمود كه اتاقش را به او بدهند! و خودش هم اتاق سوده را خريد!»" 

اين جنين عايشه به جاى آن كه توبه نمايد واز غصب كردن اتاق مقدس ييامبر دست بردارد» 
مى بينيم كه آن را در وصيتش به ابن زبير مىبخشد و آن را به ملك او درمى]ورد ودر كناه خود يافشارى 
مىنمايد و بر حرام اصرار م ىكند! و محل دفن بيامبر كَبكة در دست اين زن شوم و ناصبى! قرار داده 
مى شود در حالى كه ورثه شرعى از فرزندان رسول خدا يَلفكُة از حقشان در اتاق جدشان ييامبر 
محرومند و نمى توانند به مرقد شريف ايشان نكاه كنند! فلا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم. 

تا اين جا دروغهايى كه عايشه و حزبش براى بالا بردن مقام او بافته بودند را باطل ساختيم» وبه 
فصل ديكرى مىرويم ودر آن» هر جه بتوانيم جرمها و زشتىهاى سيره عايشه و يستى اوكه وحى آنها 
را بيان نموده را آشكار مى نماييم؛ و اينها امورى است كه صفات عايشه و بيمارىهاى شخصى اش را 


بيشتر معلوم مىكند. 
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آوردن مال جيزى را فروخت كه مالك آن نبود. 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 


اولين و بزركترين كسى كه عايشه دختر ابوبكر را كناهكار دانست خداوند تبارك و تعالى است كه 
در مذمّت او و رفيقش حفصه سوره كاملى نازل كرده كه شب و روز تلاوت مىشودء وآن سورهء سوره 
تحريم است كه دانشمندان طائفه بكريه در بيان كردن سبب نزول و تفسير اين سوره براى عوام مردم 
خود را به غفلت مىزنند با اين كه سبب نزول و تفسيرش در صحاح و كتب مورد اعتماد ايشان موجود 
استء واين نيست مكر به خاطر اين كه آنها مى ترسند بيان نمودن اين مطالب باعث شود حقيقت در 
مورد عايشه معلوم كردد و همه بدانئد «اوزنى است كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد» نه 
همانطور كه براى فريب و كمراه نمودن مردم ترويج مىكنند از كناه برىء شده باشد! 

خداوند تبارك و تعالى در اين سوره مباركه مىفرمايد: 

«به نام خداوند دلسوز مهربان 4١9‏ اى بيامبر جرا جيزى را كه خدا برتو حلال كرده به 
خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مىكنى؟ و خداوند آمرزنده و رحيم است 477 
خداوند راه كشودن سوكندهايتان را روشن ساخته و خداوند مولاى شماست و اودانا و حكيم 
است 477 و هنكامى كه ييامبريكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفت ولى 
هنكامى كه او آن را افشا كرد و خداوند ييامبرش را از آن آ كاه ساخت, قسمتى از آن را براى او 
بازكو كرد و ازقسمت ديكر خوددارى نمود, هنكامى كه يبامبر همسرش را ازآن باخبر نمود 
كفت: جه كسى تو را ازاين رازآ كاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و آكاه مرا باخبر ساخت 
469 اكر شما دو زن ازكار خود توبه كنيد» دلهايتان ازحق منحرف كشته؛ و اكر بر ضداو 
دست به دست هم دهيد خداوند و جبرئيل و صالح مؤمنين ياوراو خواهند بود و فرشتكان بعد 
از آنان بيشتيبان اويند 407 اميد است كه اكر او شما را طلاق دهد يروردكارش به جاى شما 
همسرانى بهتر براى او قرار دهد. همسرانى مسلمان. مؤمن, متواضع.ء توبه كار. عابد. روزه دار» 
زنانى باكره و غير باكره ع4 اى كسانى كه ايمان آورديد خود و خانواده خويش را ازآتشى كه 
هيزم آن انسانها و سنكهاست نككه داريد» آتشى كه فرشتكانى بر آن كماشته شده كه خشن و 
سخ تكيرند و هركز فرمان خدا را مخالفت نم ىكنند و آن جه را فرمان داده شدهاند اجرا 
مى نمايند 47/7 اى كسانى كه كافر شديد امروز عذر خواهى نكنيد جرا كه تنها به اعمالتان جزا 


60 لاا ل لا ا ل ل ل اد لب مو طم توا :وا لتقي ها تخجر ا 


داده مىشويد 489 اى كسانى كه ايمان آورديد به سوى خدا توبه كنيد آن هم توبهاى خالص» 
اميد است يرو ردكارتان كناهانتان را ببخشد و شما را درباغهايى ازبهشت كه نهرها اززير 
درختانش جارى است وارد كند» در آن روزى كه خداوند ييامبرو كسانى راكه با اوايمان 
آوردند خوار نم ىكندء اين در حالى است كه نورشان بيشاييش آنان و ازسمت راستشان در 
حركت است و مىكويند: يروردكارا نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر جيز توانائى 
449 اى بيامبر با كفارو منافقين بجنك و برآنان سخت كير كه جايكاهشان جهنم است و بد 
فرجامى است 4٠١7‏ خداوند براى كسانى كه كافر شدند به همسر نوح و لوط مَثّل زده است» 
آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت كردند و ارتباط با 
اين دو ييامبر سودى به حالشان نداشت وو به آنها كفته شد: وارد آتش شويد همراه كسانى كه 
وارد مىشوند 4١١7‏ و خداوند براى كسانى كه ايمان آوردند به همسر فرعون مَكَلُ زده است در 
آن هنكام كه كفت: يروردكارا خانهاى براى من نزد خودت در بهشت بسازو مرا ازفرعون و 
كارهاى او نجات ده و مرا ازكروه ستمكاران رهايى بخش 4١١7‏ وهمجنين به مريم دختر 
عمران كه دامان خود راياك نككه داشت و ما ازروح خود درآن دميديم؛ او كلمات يروردكارو 
كتابهايش را تصديق نمود و ازكسانى بود كه از فرمان يروردكار اطاعت مىكردند# ١.)411‏ 

آن جه در اين سياق براى ما مهم مى باشد دانستن سه امر است: اين سوره در مورد جه كسى نازل 
شده؟ سبب نزول آن جيست؟ وآن جه از آياتش استفاده مىشود جيست؟ 

اما اين كه در مورد جه كسى نازل شده: نزد هيج كس اختلافى وجود ندارد كه اين سوره در 
مورد عايشه و حفصه (لعنة الله عليهما) نازل شده وآن تهديدها ووعدههاى عذاب «و هشدارها بر 
غليظترين و شديدترين وجه» خطاب به آن دو مىباشد همانطور كه زمخشرى و رازى در تفسيرشان 
كفتهاند. " 


وعمر بن خطاب از اولين كسانى است كه اذعان نموده اين آيات رعد آسا در مورد عايشهو 


.١‏ تمام سوره تحريم 


؟. تفسير زمخشرى جلد ‏ صفحه 1١‏ و تفسير رازى جلد ١‏ صفحه 59 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد ا[ 1[ 1[ 1[ 0 


حفصه نازل شده استء بخارى به سندش از ابن عباس روايت نموده كه كفت: (هميشه حريص 
بودم ازعمربن خطاب در مورد آن دو زن ازهمسران يبامبر وليك كه خداوند در موردشان 
فرموده: اكر به سوى خدا توبه نماييد دلهايتان ازحق منحرف كشته. سؤال كنم تا اين كه به حج 
رفت و من هم همراه او رفتم درراه به كنارى رفت و من هم با آفتابه به دنبال او رفتم, ادرارو 
مدفوع نمود سبس آمد با آفتابه بردستانش آب ريختم و وضوء كرفت به اوكفتم: اى 
اميرالمؤمنين» آن دو زن از همسران بيامبر وَِْكةٌ كه خداوند در موردشان فرموده: اكر به سوى 
خدا توبه نماييد دلهايتان از حق منحرف كشته. جه كسانى هستند؟ كفت: اى ابن عباس ازتو 
تعجب است! أن دو عايشه و حفصه هستند». ١‏ 

واماسبب نزول سوره: نسائى و حاكم و ديكران از انس روايت كردهاند: «(رسول 
خدا لَب كنيزى داشت كه با او جماع مى نمود. عايشه و حفصه يبوسته به او فشارآوردند تا 
بيامبر آن كنيز را بر خودش حرام نمودء خداوند آيه نازل كرد: اى ييامبر جرا آن جه را خدا برايت 
حلال كرده بر خود حرام م ىكنى ... تا آخر آيه». " 

طبرى و بيهقى و ديكران از ابن عباس روايت كردهاند كه كفت: «عايشه و حفصه با هم دوست 
بودندء وهر دو همسر ببامبر يك بودند» حفصه نزد يادرش رفت و با او صحبت نمود. 
ييامب رونك دنبال كنيزش فرستاد و در خانه حفصه با او خلوت نمودء و آن» همان روزى بود كه 
عايشه به خانه حفصه مى آمد» حفصه بركشت ديد آن كنيز در خانه اوست. بيوسته منتظر بود آن 
كنيز خارج شود و به شدت غيرت نمود. رسول خدا يلد كنيزش را خارج نمود و حفصه وارد 
شد وكفت: ديدم جه كسى نزدت بود به خدا قسم به من بد كردى! بيامبركَليك فرمود: به خدا 
قسم تو را راضى مىكنم, به تو رازى م ىكويم آن را حفظ نماء حفصه كفت: جه رازى؟ كفت: 
من شهادت مىدهم كه به خاطر رضايت نو اين كنيزم برمن حرام باشد. و حفصه و عايشه بر 
عليه همسران بيامبر يليك دست به دست هم داده بودند» حفصه نزد عايشه رفت و به او كفت: 


.١‏ صحيح بخارى جلد * صفحه /1؟1 و مانند آن در صحيح مسلم جلد 7 صفحه 197 و بسيارى ديكر. 


”. سئن نسائى جلد /ا صفحه /١‏ و مستدرك حاكم جلد ” صفحه 597 و بسيارى ديكر. 


ند لوك ل ا ا ل قت ل ل رد أ م تا :دا تقو ها تخجراء 


تو را بشارت باد كه ييامبر كنيزش را بر خودش حرام نمود! وقتى سرّ يبامبر كلك را فاش نمود. 
خداوند آن را به بيامبرش خبر داد, و وقتى آن دو برعليه ييامبردست به دست هم دادند اين آيه 
را نازل كرد: اى ييامبر جرا به خاطر راضى كردن زنانت آن جه خدا برايت حلال كرده را بر خود 
حرام م ىكنى ... تا آخر آيه».' 

سيوطى از ابن مردويه به سندش از انس روايت كرده: «ييامبر كَل مادر ابراهيم را در منزل ابى 
ايوب جاى داد. عايشه كفت: روزى بيامب يأك به خانه او داخل شد و آن را خلوت يافتء با 
او جماع كرد؛ او هم به ابراهيم حامله شد. عايشه كفت: وقتى حمل او ظاهر شد ازآن ناراحت 
شدم! رسول خدا رَبك منتظر ماند تا اين كه مادر ابراهيم زايبد» مادر ابراهيم شيرى نداشت به 
همين خاطر بيامبر براى او كوسفند شيردهى خريد, و بجداش از شير آن كوسفند تناول مىنمود 
تااين كه جسمش صالح و كوشتش نيكو و ركش زيبا كشت. روزى او را روى ككردنش 
كذاشته بود و نزد من آوردء كفت: اى عايشه؛ شباهت او با مرا جكونه مىبينى؟ در حالى كه مرا 
غيرت كرفته بود كفتم: من شباهتى ذمىبينم» كفت: كوشتش جه طور؟ كفتم: به جان خودم 
قسم كسى كه از شير كوسفند تناول كند كوشتش نيكو كردد! انس كفت: عايشه و حفصه ازاين 
جريان ناراحت شدند» حفصه ييامبر را ملامت و سرزنش نمود, ييامبر هم ماريه را بر خود حرام 
كرد و آن را به عنوان رازى به حفصه كفت. حفصه اين راز را نزد عايشه فاش كرد به همين خاطر 
آيه تحريم نازل شد, و رسول خداوَلِْْكدّ (به عنوان كفاره) بردهاى آزاد نمود»." 

آن جه از مضمون اين روايات با اختلافى كه در بعضى جزئيات دارد استفاده مىشود اين است كه 
سبب نزول سوره تحريم امرى است كه به بانوى والامقام ماريه قبطيه (سلام الله عليها) مربوط 
مىشودء ودر فصل قبل فهميدى كه علت كينه وغيرت عايشه بر ماريه اين بود كه بيامبر يَلَِدِ اورا 
دوست داشت و از او بهره مىبرد وديانت واخلاق نيكش را تحسين مىنمود. علاوه برآن زيباو 


نورانى هم بودء ودر اين جا روايات به ما خبر مىدهند كه حفصه هم در اين كينه وغيرت به عايشه 


.١‏ تفسير طبرى جلد ١‏ صفحه ٠١١‏ وسئن بيهقى جلد /ا صفحه 707 و بسيارى ديكر. 


”. الدر المنثور سيوطى جلد / صفحه 7١60‏ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد اا 


ضميمه شدهء وبا هم بر فشار وارد كردن بر ييامبر واذيت نمودن ايشان در مورد ماريه مشاركت 
نمودهاند تا حدى كه ييامبر ماريه را ترك كرده و از او جدا شده استء و اين كفتار انس بود كه كفت: 
«(عايشه و حفصه بيوسته به او فشار آوردند تا ييامبر او را بر خود حرام كرد». سيس روايات به ما 
خبر مىدهد كه جزع و فزع؛ عايشه و حفصه را واداشت تا كشف نمايند كه بيامبر يَلَبْكةٌ با ماريه 
خلوت نموده وبا ا وجماع كرده استء در حالى كه جنين كارى حق شرعى وعرفى ايشان استء و 
شكى نيست كه به امر خداوند بوده تا به بيامبر وَلبكة از اين بانوى والامقام روشنى جشمش ابراهيم 
روزى داده شودء همان بانويى كه خداوند اورا از ميان بقيه زنان اختيار نمود كه مادر فرزند ييامبرش 

وبه خاطر اين كه بانو ماريه مسكن خاصى نداشت - جون در خانه ابى ايوب انصارى اقامت 
داشت و ببامبر يبك هنوز او را به مشربه معروفش منتقل نكرده بود - براى بيامبر يبك ممكن نبود با 
او خلوت كند مكر در يكى از خانههايش» ايشان هم خانهاى كه حفصه در آن سكونت داشت را براى 
اين كار اختيار نمود' آن هنكام كه حفصه براى ملاقات يدرش خارج شده بودء ولى وقتى حفصه 
بركشت و از قضيه باخبر شد از كينه وغيظ ير شد و بر رسول خدا تيد زبان درازى كرد وكفت: «به 
خدا قسم به من بد كردى!» در حالى كه ايشان يََبكٌ هيج بدى به او نكرده بود جون خانه. خاندى 
خودش بود" وكنيز هم كنيز خودش بودء ولى جون بيامبر مَل در نهايت اخلاق و شرافت و حياء بود 
تصميم كرفت با وجود حفصه كارى انجام ندهد به همين خاطر صبر كرد تا حفصه خارج شدء 
بنابراين به جه حقى اين زن ملعونه با جنين عبارت زشتى به خاتم الانبياء ينكد اعتراض نمودء كويا 
خانه براى اوست يا انككار ييامبر نعوذ بالله مرتكب كناهى شده است؟! جرا قدر ندانست كه 
ييامبر يت به وجود او احترام كذاشت و جلوى ديدكان او به سراغ كنيزش نرفت و منتظر ماند تااو 
خارج شود؟! بلكه بيامبر يبت مى توانست حفصه را براى وقت ديكرى از اين خانه به جايى ديكر 


بفرستد تا با كنيزش خلوت نمايد و حفصه هم حق نداشت به او اعتراض كندء ولى او دختر عمر است 


.١‏ يا خانه عايشه را اختيار كرد طبق اختلافى كه در دو روايات قبلى وجود داشت. 


؟. قبلا كذشت كه خانههايى كه همسران ييامبر يبتكت در آن سكونت داشتهاند در ملك بيامبر بوده نه در ملك آنها. 


عم ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


و توقع دارى اخلاقش حكونه باشد؟! 

وبا آن اهانتى كه حفصه به يبامبر نمود ولى بييامبر رحمت ,ببق خواست اوراعفو نمايد و 
ببخشد و خيالش را راحت كند به همين خاطر به او خبر داد كه كنيزش را بر خودش حرام نموده يعنى 
سوكند خورده كه ديكر به او نزديك نشود و اين را به عنوان رازى به حفصه كفتء, ولى حفصه اين راز را 
فاش نمود و به رفيقش عايشه كفت: «تو را بشارت باد كه ييامبر كنيزش را بر خودش حرام كرد!» و 
خداوند از ييامبر خواست كه براى قسمش كفاره بدهد و دوباره به ماريه عله رجوع كندء ييامبر هم به 
عنوان كفاره بردهاى آزاد نمود» وآن جه به ذهن مىرسد اين است كه اين كه ييامبر يَيَبكُة ماريه را بر 
خود حرام كرد در اصل تصميمى قطعى نبود بلكه به دستور خداوند بود تا بداند آيا اين دو زن كنهكار 
از كناه خود برمىكردند يا نه» واين مسأله مانند همان دستور دادن ايشان به كشتن خادم قبطى است 
كه عايشه و حفصه به دروغ او را متهم نموده بودند» طبق آن رواياتى كه در فصل قبلى ذكر نموديم؛ به 
آن مراجعه كن. 

و متولد شدن ابراهيم از ماريه ليلكا كمر عايشه و حفصه را مىشكست,. آن دو تحمّل نداشتند كه 
با وجود زندكى با ييامبر در اين سالهاى طولانى خداوند آنها را از زاييدن فرزندى براى 
ايشان يلتك محروم كند در حالى كه از اين زن قبطى كه تازه همسر ايشان شده فرزندى به اوعطا 
نمايد» به همين خاطر با تمام يستى و فرومايكى به شرافت ماريه طعن وارد مى نمودند ودر مورد او 
تهمت يخش مىكردند ودر ياكى و طهارت ابراهيم تشكيى وارد مىساختند همانطور كه به صورت 
مفصل در فصل قبلى كذشت. 

وآن جه از سياق روايت كذشته ابن مردويه فهميده مىشود اين است كه بين قضيه تهمت زدن به 
ماريه و اين كه بيامبر كنكل اورا بر خود حرام نموده رابطهاى وجود داردء وقضيه اولى از اثرات قضيه 
دومى است. 

اين خلاصه سبب نزول سوره تحريم بودء حال كه آن را دانستى» بدان كه عايشه خواسته علت نزول 
اين سوره را به علتى ديكر تغيير دهد؛ بخارى و مسلم از عبيد بن عمير روايت كردهاند كه كفت: «از 
عايشه شنيدم كه كمان م ىكرد ببامبر وَل نزد زينب بنت جحش مىماند و نزد او عسل 


مى خورد. من و حفصه با هم قرار كذ اشتيم كه ييامبر بر هر كدام ازما وارد شد به او بكوييم: من 
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ازتو بوى مغافير' مىشنوم ! مغافير خوردهاى؟! ييامبر بريكى از آن دو وارد شد و اوهم جنين 
جيزى به يامب كفتء ييامبركفت: نه بلكه نزد زينب بنت جحش عسل خوردهام و ديكر نزد او 
نمىرومء آيه نازل شد: اى بيامبر جرا آن جه خدا برايت حلال كرده را برخود حرام مىنمايى؛ 
اكر شما دو زن به سوى خدا توبه نماييد منظور عايشه و حفصه است,. و آن هنكام كه يبامبر به 
بعضى همسرانش رازى كفت,ء منظور همان است كه فرمود: بلكه عسل خوردهام»." 

در فصل كذشته به اين حديث اشاره نموديم تا ثابت نماييم عايشه به اعتراف خودش دروغكوست» 
واين حديث مشهور مغافير استء» ولى حديثى كه در فصل قبلى كذشت داراى آن جه در آخر اين 
روايت ذكر شد نبود كه عايشه «كمان» كرد - همانطور كه راوى اين حديث عبيد بن عمير تعبير نمود- 
آيات سوره تحريم به دنبال اتفاقى كه در اين قضيه واقع شد نازل كرديدء يعنى عايشه خواسته بين قضيه 
مغافير وعلت نازل شدن سوره تحريم رابطه ايجاد كند تا داستان ماريه تله كه علت واقعى نزول اين 
سوره است - همانطور كه احاديث كذشته بر آن تصريح كرد - را مخفى نمايد. 

واين سعى عايشه هم مانند سعىهاى قبلى و دروغهاى كذشتهاش به سرانجام نرسيده است» 
جون تنها كسى كه علت نازل شدن آيات سوره تحريم را قضيه مغافير دانسته خود عايشه استء در 
حالى كه علت ديكر را بيش از يك نفر نقل كرده و ثابت نمودهاند مثل انس و ابن عباسء اين اولا. 

ودوما وقتى عايشه جنين علت خيالى را بيان كرده روايات خودش را نقض نموده است» جرا كه در 
اين روايت كمان كرده اوبا حفصه بر عليه زينب توطئه نمودهاند» در حالى كه در روايت ديكر كمان 
نموده او با سوده و صفيه بر عليه حفصه توطئه كردهاند و حفصه كسى بوده كه به ييامبر يلكي عسل 
داده است! و اين مطلبى است كه باز هم خود بخارى و مسلم از عايشه روايت نمودهاند كه كفت: 
«رسول خدا عسل و حلوا رادوست مىداشت,. و وقتى ازنماز عصر برم ىكشت بر زنانش وارد 
مىشد و به يكى از آنها نزديك م ىكرديد» بر حفصه دختر عمر وارد شد و نزد او بيش ازآن 


مقدار كه هميشه مىماند توقف نمود» غيرت نمودم وازآن سؤال كردم به من كفتند: زنى از قوم 


.١‏ شيره درختى است كه خوش خوراك مى باشد ولى بد بوست. (مترجم) 


”. صحيح بخارى جلد /ا صفحه ”7 وصحيح مسلم جلد ؟ صفحه 185 و لفظ روايت از اولى است. 


01 لوا ا لا ل ل را ا تا :31 تقد ها تخجير أ 


حفصه براى او ظرفى از عسل آورده رسول خدا هم از آن مقدارى تناول كرده استء كفتم: به 
خدا قسم براى ييامبر حيله به كار بريم! جريان را براى سوده بيان كرده و كفتم: ييامبر به زودى به 
تو نزديك مى شود وقتى برتو وارد شد به او بككو: اى رسول خدا؛ مغافير خوردهاى؟ او به تو 
م ىكويد: نه به او بككو: اين جه بويى است؟ و رسول خلا يَيَنِكٌةٌ بدش م ىآمد ازاو بوى بد به 
مشام برسدء به تو خواهد كفت: حفصه به من مقدارى عسل داده استء به او بكو: جَرَسَتْ 
َحْلّهُ العُْفْط!' و من هم همين را به او مىكويم و توهم اى صفيه همين را بكوء وقتى بيامبربر 
سوده وارد شدء عايشه كويد سوده مىكفت: قسم به خدابى كه به غير ازاو خدايى نيست 
نزديك بود ازترس تو آن جه به من كفته بودى را به او بككويم درحالى كه ايشان هنوز كنار درب 
ايستاده بود! " وقتى رسول خدا يليك نزديك شد سوده كفت: اى رسول خدا مغافير خوردهاى؟ 
كفت: نه كفت: يس اين جه بويى است؟! كفت: حفصه مقدارى عسل به من داده. كفت: 
جَرَسَّتْ تَحْلَّهُ العُْفْط! وقتى بر من وارد شد مانند همين را به او كفتم. سيس بر صفيه وارد شد و 
او هم همين را به او كفتء وقتى بر حفصه وارد شد او كفت: اى رسول خدا؛ آيا ازآن عسل به 
شما ندهم؟ كفت: من به آن نيازى ندارم» عايشه كويد: سوده كفت: سبحان الله! به خدا قسم 
ما او را ازعسل محروم كرديم! عايشه كويد به سوده كفتم: ساكت شو!»” 

و سوما آن جه عايشه كمان كرده با مفاد و سياق آيات سوره تحريم جور درنمىآيد و بلكه بعضى 
مواردش را نمى توان با آن تطبيق داد» جون اكر سه زن يعنى عايشه و سوده و صفيه با هم توطئه كردهاند 


همانطور كه در اين روايت آمده بود يبس حكونه آيات قرآن با صيغه تثنيه آمده و م ىكويد: #اكرشما 


.١‏ يعنى اين عسلى كه خوردهاى زنبورش بر درخت عرفط كه از آن مغافير م ىكيرند نشسته» به خاطر همين بدبو شده است» 
وبه اعتراف خود عايشه تمام اينها دروغ در دروغ است! 

؟. يعنى اى عايشه نزديك بود به خاطر ترس از توآن كلامى كه با هم برآن اتفاق كرديم را به بيامبر يَيَنك كويم در حالى 
كه ايشان هنوز كنار درب ايستاده بود و داخل نشده بود! ببين طبق آن جه در اين حديث جعلى آمده در نكاه آنها جقدر 
عايشه ترسناك بوده است! ودر آخر اين حديث عايشه به سوده امر م ىكند كه (ساكت شو !») جون سوده قلبش به خاطر 
بيامبر يَيِبِيةٌ شكسته بود جرا كه ايشان مجبور شد به خاطر اين توطئه عسل را بر خود حرام كند! 
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دو زن به سوى خدا توبه كنيد دلهاى شما ازحق منحرف كشته؟ !4 و اكر دو زن بر عليه ييامبر 
توطئه نمودهاند آيا معقول است خداوند براى دفاع از ييامبرش ,َلك سياه و لشكرى آماده نمايد كه در 
آن جبرئيل و ساير ملائكه و صالح مؤمنين وجود دارند و خود خداوند هم ياورآنها باشد تنها به خاطر 
دو زنى كه ييامبر ينكد را مجبور كردهاند فقط عسل نخورد؟! آيا به خاطر جنين علت سستى خداوند 
سوره كاملى فرستاده ودر آن به زن نوح وزن لوط مثال زده وآن هم جه دو زنى؟! آيا تنها به خاطر 
جنين علت سستى از آسمان وحى نازل شده است؟! 

سيبس آيا معقول است آن راز مهمى كه بيامبر ينكد بعضى از آن را بيان نموده و از بععض ديكرش 
اعراض كرده و همسرش آن را افشا كرده و به خاطر اين افشا مستحق آن توبيخ شديد و بر حذر داشتن 
غليظ شده تنها اين باشد كه ييامبر از خوردن عسل امتناع مى نمايد؟! آن جه رازى بوده كه بيان نموده و 
ازجه جيز اعراض كرده؟! وجه جيز در اين عسل وجود داشته تا مستوجب اين ناله و تمام اين سياه بى 
نظير باشد؟! 

خداوند متعال براى يارى مسلمانان در جنك هايشان بر عليه كفار و مشركين بيش از ينج هزار 
فرشته آماده نكرده است و اين كفتار خود اوست كه مىفرمايد: (آرى اكر صبر كنيد و يرهيزكارى 
نماييد و با همين جوش و خروش برشما بتازند» يروردكارتان شما رابا ينج هزار فرشته نشان 
دارد يارى خواهد كرد4 ' اين در حالى است كه نزديك بود آن جنكهاى سخت بر عليه اسلام و 
مسلمين تمام شود» ودر آن؛ آن قدر خطر و ترس و وحشت وتهديد وجود داشت كه باعث شد 
مسلمانان از اصحاب بيامبر يلت بلرزند #كويا به مرك كشيده مىشوند و آنها نكاه مىكنند!» ' و 
لإنزديك بود دلهاى بعضى از آنان منحرف شود !4" 

ولى در اين جا خداوند تمام ملائكه و فرشتكان را آماده نموده نه فقط ينج هزار از آنها را! وسرور 


آنها جبرئيل ئةِ را همراهشان قرار داده! و صالح مؤمنين و امير وشير نيرومند آنها على بن ابى 


١70 سوره آل عمران آيه‎ .١ 
؟. سوره انفال آيه ع‎ 


“. سوره توبه آيه 1١1/‏ 


٠ع‏ د ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


طالب يه را همراهشان قرار داده! و به اين هم اكتفا نكرده تا اين كه ذات جبروتى خود را هم ياور آنها 
قرار داده! اين معنايى ندارد مكر اين كه آن خطرى كه لازمهاش تمام اين سياه ترسناك مىباشد بزركتر و 
مهمتر از خطر كفار و مشركين بوده كه تنها ينج هزار فرشته نياز نداشته استء يعنى خطر عايشه و 
حفصه و هر كه يشت آنهاست و آن كارى كه برايش با هم توطئه نموده ودست به دست هم داده و 
براى خاتم بيامبران و خواب ديدهاند در حقيقت بزركتر و مهمترين كاريست كه ممكن است بر 
عليه رسالت ييامبر انجام كيرد و ممكن است وجود اين رسالت و ياكى وادامه داشتن آن را تهديد 
نمايد» و تهديدى است شديدتر از تهديدى كه كفار داشتندء جرا كه اين تهديد از داخل واز خانه خود 
ييامبر مَبَبكيّ وارد مى شود. 

وحال بعد از آن كه كمان عايشه مبنى بر نازل شدن سوره تحريم در داستان مغافير باطل شد و 
رابطدى بى ربطى كه بين نازل سوره تحريم و داستان مغافير درست كرده بود از بين رفت؛ اين سؤال به 
ذهن مىآيد كه جه جيز باعث شده عايشه جنين دروغى بكنويد و جه انكيزهاى او را وادار كرده تاعلت 
واقعى نازل شدن اين آيات كه متعلق به قضيه ماريه ثَلِيَلا است را تغيير دهد؟ 

و شايد جواب اين سؤال با تحقيق كردن در مورد آن راز مهمى كه خداوند به آن اشاره نموده معلوم 
كرددء خداوند در مورد آن مىفرمايد: لاو آن هنكام كه بيامبر به يكى از همسرانش رازى كفت,. و 
وقنى آن زن رازرا فاش كرد. خدا آن را به بيامبرش خبر داد» ييامبر بعضى از آن را (بسراى 
همسرش) بيان نمود و از بعض ديكر اعراض كرد, وقتى آن را به همسرش كفتء او كفت: جه 
كسى اين را به تو خبر داده كفت: خداوند داناى آكاه مرا از آن باخبر كرده است4. يس همانطور 
كه نفس انسان نمىتواند قبول كند اين راز مهم همان عسل خوردن بيامبر كَلِكةٌ يا امتناع ايشان از 
خوردن عسل باشد؛ همجنين نمىتواند قبول نمايد تنها جماع نمودن ييامبر با كنيزش يا حرام نمودن آن 
كنيز بر خود باشد» جون آيه دلالت دارد بر اين كه آن راز بسيار مهمتر از اينهاست به طورى كه افشاى 
آن از طرف يكى از همسران جرمى بزرك محسوب شده و مستوجب نازل شدن اين سوره همراه با 
تهديد و وعده عذاب و درخواست توبه شده استء همانطور كه اين كفتار خداوند: #وقتى آن رابه 
همسرش كفت. او كفت: جه كسى اين را به تو خبر داده كفت: خداوند داناى آ كاه مرا ازآن 


باخبر كرده است» دلالت دارد بر اين كه آن راز امرى متعلّق به غيب و آينده است» واين بعيدترين 
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جيز نسبت به جماع كردن با كنيز يا حرام كردن آن مىباشد كه در آيات اول سوره به آن اشاره شدء اين 
راز نيست و مطلبى در آن نيست كه بعضى از آن شناخته شده باشد واز بعض ديكر اعراض نموده 
باشدء اين راز حتما امرى بسيار مهم و حساس مىباشدء و افشا كردنش مربوط به توطئه ودست به 
دست هم دادن بر عليه رسول خدا يك استء يعنى مقدمه آن مىباشد به صورتى كه اين انذار از 
طرف خداوند برآن مترتب شده: #و اكر شما دو زن برعليه اودست به دست هم داديد. خود 
خداوند و جبرئيل و صالح مؤمنين ياوراو هستند و فرشتكان هم بعد ازآن كمك خواهند 
نمود4. كويا آن جه واقع مى شود جنكى بين دو طرف استء؛ يك طرف عايشه و حفصه و هركس با آن 
دو مىباشد وجود دارند» و طرف ديكر يروردكار عالّميان و ييامبرش ,َلَبْكةٌ وصالح مؤمنين كه همان 
على بن ابى طالب 1 است' و جبرئيل و ساير فرشتكان هستند. 

بنابراين آن راز مهم و تبعاتى كه بر افشا كردن آن وجود دارد جيست؟! اينها مطالبى است كه اين 
روايات براى ما معلوم خواهد نمود: 

طبرانى به سندش از ابن عباس نقل كرده در مورد اين قول خداوند: 9و آن هنكام كه يبامبربه 
يكى از همسرانش رازى را كفت* كويد: «حفصه بر يبامبر وَلْبكٌقٌ درخانه خودش وارد شد در 
حالى كه ايشان با ماريه خلوت نموده بود. رسول خدا يَلِْكة به او كفت: به عايشه خبر نده تا به 
تو بشارتى دهم, وقتى من ازدنيا بروم يدرت بعد از ابوبكر به حكومت خواهد رسيد! حفصه 
رفت و به عايشه خبر داد! عايشه به رسول خدا بَإْرية كفت: جه كس جنين جيزى رابه شما خبر 
داده؟ كفت: خداى دانا و آكاه مرا باخبر كرده استء عايشه كفت: به تو نكاه نمىكنم تا اين كه 
ماريه را بر خود حرام كنى! ايشان هم ماريه را بر خود حرام كرد خدا آيه نازل كرد: اى ييامبر جرا 
حرام م ىكنى ... تا آخر آيه». " 


.١‏ در بسيارى از تفاسير و مصادر حديثى اهل سنت طبق حديث رسول خدا وَبِنِككٌ آمده: مراد از صالح مؤمنين در اين آيه امام 
اميرالمؤمنين (عليه الصلاة و السلام) مىباشدء تفسير سيوطى جلد * صفحه ؟؟١‏ به نقل از ابن مردويه از اسماء بنت عميس 
از رسول خدا يبتكت . واز ابن مردويه وابن عساكر از ابن عباسء كنز العمال متقى هندى جلد ١‏ صفحه /77 به نقل از ابى 
حاتم از رسول خدا يَلِنكة » فتح البارى ابن حجر عسقلانى جلد ١7‏ صفحه 717 به نقل از طبرى از مجاهد؛ و مصادر ديكر. 


". معجم طبرانى جلد ١١‏ صفحه ١١1/‏ 


١ع‏ ل ا ا ل قت ل ا راد لب امو تو :وا لتقي ها تخجر أ 


و ابن اعرابى به سندش از حبيب بن ابى ثابت نقل كرده در مورد اين آيه: «و آن هنكام كه يبامبر 
به يكى از همسرانش رازى كفت» كفت: ييامبر به عايشه خبر داد كه خليفه بعد ازايشان يدر 
اوست و بعد ازيدر او هم يدر حفصه خليفه خواهد بود).' 

وابن مردويه و بغوى از ابن عباس روايت كردهاند كه كفت: «امر خلافت بعد ازخود رابه 
عنوان رازى بيان نمود و حفصه آن را افشا كرد!»" 

و ابونعيم اصفهانى از ابن عمر روايت كرده كه كفت: «به خدا قسم امارت و حكومت ابوبكرو 
عمر در قرآن آمده: و آن هنكام كه بيامبر به يكى از همسرانش رازى را كفت. به حفصه كفت: 
يدر تو و يدرعايشه بعد ازمن والى و رئيس مردم خواهند بود مبادا اين را به كسى خبر دهى»." 

و ظاهرا روايات در اين زمينه نزد مخالفين بسيار است و همكى آن را قبول دارند همانطور كه بنيان 
كذار فرقه وهابيت محمد بن عبد الوهاب به آن اشاره كرده آن جا كه كويد: «درتفسيراين كفتار 
خداوند: و آن هنكام كه ييامبر به يكى از همسرانش رازى را كفت روايت شده كه آن راز خبر 
دادن به خلافت ابوبكر و عمر مىباشد».؛ 

اين روايات مخالفين بود, و اما روايات ما كه از ائمه اطهار (عليهم الصلاة و السلام) نقل شده 
تفصيل و تتمداى دارد كه با آن حادثه كاملا معلوم مىشود» وآن روايات اينهاست: 

ابوالصلاح حلبى از حضرت امام باقر ما نقل كرده كه در مورد اين آيه: (و آن هنكام كه بيامبر 
به يكى از همسرانش رازى را كفت4 فرمود: «به آنها امر ماريه قبطيه را كفت, و كفت بعد ازاو 
ابوبكرو عمربا ظلم و ستم و مكربه حكومت مى رسند!»” 

عياشى از حضرت امام باقر ث3 تقل كرده كه فرمود: «ه ركدام ازآن دو (عايشه و حفصه) با 


يدرش در اين مورد صحبت نمود. رسول خدا وليك آن دو را در مورد ماريه و آن رازى كه افشا 


7١0 معجم ابن اعرابى جلد ؟ صفحه‎ .١ 

؟. تفسير سيوطى جلد ‏ صفحه 75١‏ به نقل از ابن مردويه؛ و تفسير بغوى جلد / صفحه ١2"‏ 
". فضائل الخلفاء الراشدين ابى نعيم جلد ١‏ صفحه 70 

4. رسالة فى الرد على الرافضهء محمد بن عبد الوهاب صفحه ١١‏ 


5. تقريب المعارف ابو الصلاح حلبى صفحه 158 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١7‏ صفحه 52 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 111[ 1 ا 


كردند سرزنش و ملامت نمود و ازسرزنش كردن آنها براى امر ديكر اعراض نمود».' 

ونباطى بياضى از حضرت امام صاق ِل روايت نموده كه فرمود: «ايشان به حفصه خبر داد كه 
يدرش و ابوبكر به حكومت مى رسندء او هم اين راز را به عايشه كفت و عايشه هم به يدرش 
كفت, ابوبكر هم به رفيقش عم ر كفت, يس اين دو با هم جمع شدند كه براى زودتر به حكومت 
رسيدن به بيامبر يليك سم بدهند!»" 

على بن ابراهيم قمى در تفسيرش درباره سوره تحريم كويد: «علت نازل شدنش اين بود كه 
رسول خد اولك در يكى از خانههاى همسرانش بود و ماريه قبطيه هم همراه حضرت بود و به 
ايشان خدمت مىكرد. روزى در خانه حفصه بود. حفصه براى كارى بيرون رفت. رسول 
خدا يريك با ماريه جماع نمود» حفصه از ماجرا آ كاه شد و عصبانى كرديد! ونزد رسول 
خدا ةك آمد و كفت: اى رسول خدا؛ در روز من و درخانه من ودررخت خواب من ! رسول 
خدا يَإْْكةٌ ازاو حيا نمود و كفت: بس كن ماريه را بر خود حرام كردم و ديكر با او جماع 
نخواهم كرد, و من به تو رازى را مىكويم كه اكر آن را فاش كنى لعنت خدا و فرشتكان و تمام 
مردم برتو باشد. كفت: باشد جه رازى؟ كفت: بعد از من ابوبكر به خلافت مىرسد و بعد ازاو 
يدرت» حفصه كفت: جه كس اين را به تو خبر داده؟ فرمود: خداى دانا و آكاه مرا باخبر ساخته 
است. حفصه در همان روز اين مطلب را عايشه خبر داد» و عايشه هم به ابوبكر خبر داد» ابوبكر 
نزد عمر آمد و كفت: عايشه ازحفصه به من خبرى داده و من به قول او اعتماد ندارم! تواز 
حفصه بيرسء عمر نزد حفصه آمد و به او كفت: آن جه خبرى است كه عايشه ازتو نقل كرده؟ 
حفصه آن را انكار نمود و كفت: من جيزى به او نكفتم! عمر به او كفت: اكر اين مطلب حق 
است به ما بكو تا براى آن كارى كنيم! حفصه كفت: بله رسول خدا آن را كفت. يس جهار 
نفرى جمع شدند تارسول خداوَليِكةٌ راسم بدهند. جبرئيل اين سوره را بر رسول 
خدا يك نازل كرد كفت: و أَظَُهَرَه اللَّهُ عَلَيْه يعنى: خداوند ييامبر را ازآن جه حفصه افشا كرده 


؟. الصراط المستقيم؛ على بن يونس نباطى بياضى جلد ٠"‏ صفحه 188 و به نقل از او بحار الانوار جلد 77 صفحه 58 


عع ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


بود و اين كه خواسته بودند ايشان را بكشند آ كاه ساختء بعضى از آن را كفت يعنى: ييامبر به 
حفصه خبر داد و كفت: جرا آن جه به تو كفته بودم را افشا كردى؟ و از بعض ديكر اعراض كرد 
يعنى: اين كه مىدانست آنها مىخواهند او را بكشند را به آنها خبر نداد».' 

واين جنين تمام قضيه براى ما روشن شد به طورى كه با سياق و مدلول آيات سوره تحريم موافقت 
داشته باشد» بنابراين آن راز مهم اين است كه ابوبكر وعمر به ظلم و مكر وفريب به حكومت خواهند 
رسيد! و توطئه يا دست به دست هم دادن؛ برعليه زندكى رسول خدا تكد بوده تا ابوبكر وعمر 
حكومت انقلابيشان را زودتر بريا كنند! وآن مطلبى كه ييامبر بعضى از آن را بيان نمود اين است كه به 
حفصه فرمود: جرا راز را فاش كردىء و آن جه از بعض ديكرش اعراض نمود اين است كه مىدانست 
اين جهار نفر مى خواهند با كشتن ايشان زودتر كار خود را بكنند و بيامبر يَلَبكة اين مطلب را ينهان 
نمود تا امتحان و آزمايش الهى ادامه يابد. 

اين راز مهم صلاحيت دارد كه خداوند براى آن سورهاى نازل كند كه دائما خوانده شودء سورهاى 
كه متضمّن شديدترين وعدههاى عذاب و غليظترين تهديدهاستء وعايشه و حفصه را به دو زن خائن 
نوح و لوط ليها تشبيه مىكندء وآن دو را از عذابى شديد و آتشى كه هيزمش مردم وسنكها هستند 
مى ترساند و انذار مىدهدء اين جيزى است كه صلاحيت دارد براى آن مثل اين سورهدى مفتضح كننده 
و شكننده نازل شودء نه تنها «ظرفى عسل!» 

بنابراين آن راز نمى توان امتناع كردن يبامبر يَبك از خوردن عسل باشد! و تنها حرام كردن كنيزش 
بر خود نبوده! بلكه همان رازى است كه روايات هر دو فرقه آن را بيان نمود» حال كه اين حقيقت را 
دانستيم مى خواهيم بكوييم جرا عايشه علت نازل شدن سوره تحريم را از قضيه ماريه نل به داستان 
مغافير تغيير داده است؟ او مىخواست هر اثرى كه ممكن است باعث آشكار شدن جرم آنها در ترور 
نمودن رسول خدا تكد بشود را از بين ببرد و محو نمايد همان ترورى كه با مشاركت يدرش و رفيق او 
عمر و رفيق خودش حفصه انجام داد. 


انصاف اين است كه عايشه زنى مكار و حيلهكر بوده, و مىدانسته اكر اين حقيقت كه سوره تحريم 


7794 صفحه 17/8" و به نقل از آن بحار الانوار جلد 77 صفحه‎ ١ تفسير قمى جلد‎ .١ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد ااا 


در قضيه ماريه ليه نازل شده ثابت بماند جستجو كر را به كشف نمودن آن راز مىكشاند» به همين 
خاطر نظريهاى مطرح كرد و كفت: به حكومت رسيدن ابوبكر بدون رغبتش و بلكه با مشورت و 
اختيار مسلمانان بود جون محقق مىفهمد بعد از آن كه بيامبر بنك در داستان ماريه از به حكومت 
رسيدن آن دو خبر داده بودء ابوبكر - به وسيله دخترش كه از حفصه آ كاه شده بود - مىدانست اوو 
رفيقش عمر به حكومت خواهند رسيد» واين باعث مىشود انسان به آن دو ودو دخترشان شك كند 
كه آنها منتقل شدن حكومت به خودشان را تدبير نمودهاند, بنابراين محقق كه مىبيند بيامبر يلل به 
طور ناكهانى صحّت و سلامتى خود را از دست داد و حكومت به طور مشكوكى در سقيفه بنى ساعده 
منتقل شد نمى تواند كارى انجام دهد مكر اين كه انكشت اتهام را به سمت آنها بكيردء جون آنها تنها 
كسانى بودند كه در آن جه واقع شد به مصلحت رسيدند و قبلا هم از از قضيه باخبر بودند! 

اين مطلبى است كه عايشه خواسته آن را بيوشاند ودفن نمايد؛ به همين خاطر بين سوره تحريم و 
داستان مغافير و خوردن عسل رابطه برقرار كرده و نام ماريه را كاملا از بين برده است! جرا كه داستان 
مغافير محقق را به راز به شهادت رسيدن بيامبر يبك وكارهاى يشت يرده منتقل شدن حكومت بعد 
ازايشان نمىرساند و تنها اورا به راه بستهاى م ىكشاند. 

ولى با اين حال خداوند تعالى مى خواهد عايشه نتواند خودش را حفظ كند - جون همانطور كه 
امي رالمؤمنين بلي فرمودند انسان يشت زبانش مخفى شده است - ودر ضمن افتخار نمودن و مباهات 
كردن به يدرش راز اصلى را بيان نمايد! ابن عدى از عايشه روايت كرده كه در مورد اين آيه: #و آن 
هنكام كه ييامبر به يكى از همسرانش رازى كفت» كفت: «ييامبر به آن همسرش به عنوان راز 
كفت كه بعد از من ابوبكر خليفه من است!»١‏ 

واين كه عايشه در اين جا نتوانسته خودش را حفظ كند مانند اين است كه نتوانسته خودش را 
حفظ نمايد و حديث «لدود» (دارو) را آشكار كرده همان حديثى كه به طور واضح جرم اودر ترور 


.١‏ الكامل ابن عدى جلد "١‏ صفحه 6١‏ واين كفتار هشام بن عروه است كه ازعايشه نقل كردهء واين هم به ساير 


تناقضاتش در تفسير اين راز اضافه م ىكردد! 


عع اا 11 دانستنى هاى حميراء 


خواهد آمدء اين تمام مطالب در مورد علت نازل شدن سوره تحريم بود. 

و اما آن جه ازآيات اين سوره استفاده مىشود امورى است؛ از جمله: 

© اين كه حفصه به ييامبر يَبَكةٌ كفت: جه كسى اين را به تو خبر داده؟» دلالت بر كفراو 
دارد! جون مسلمان شك نم ىكند كه خبرهاى ييامبر يَبَبكَة از نزد خداست. بنابراين اين كه حفصه از 
بيامبر در مورد خبر دهنده يرسيد و ايشان هم مجبور شد جواب او را بدهد وبكويد: «خداى داناى 
آكاه مرا باخبر كرده است» كاشف از اين حقيقت است كه اودر رابطه داشتن ييامبر يَببكق با تسمان 
شك داشته» و ييامبر هم مجبور شده براى او تأكيد نمايد كه اين خبر از طرف خداى دانا وآكاه است» 
واين همان مطلبى است كه اماممان حضرت صادق (صلوات الله عليه) همانطور كه در حديث 
حسين بن علوان و ديلمى آمده تأكيد نموده استء؛ حضرت نقّةٍ در مورد اين آيه: إو آن هنكام كه 
يبامبر به يكى از همسرانش رازى را كفت؟ فرمود: «او حفصه است كه با كفتن جه كسى اين را 
به تو خبر داده؟» كافر شد»)' 

© اين كه حفصه راز ييامبر يَيَكة را افشا نمود تنها كاشف از احترام نتكذاشتن او به فرمان 
ييامبر يَيَنك نيست؛ بلكه جنايتى شرعى محسوب مى شود كه با آن حداقل عدالت او ساقط م ىكردد. 
واين همان مطلبى است كه يكى از بزركترين علماى مخالفين يعنى زمخشرى در تفسير اين آيه: لو 
آن هنكام كه يبامبر به يكى از همسرانش رازى كفت4؟ بيان نموده؛ آن جا كه كويد: «اين آيه بيان 
جنايت حفصه است كه ييامبر به او خبر داد و او هم افشا نمود»." 

© اين كفتار خداوند: #اكر شما دو زن به سوى خدا توبه نماييد4 ثابت مىنمايد كه از طرف 
عايشه و حفصه جنايت و كناهى بزرك واقع شده به حدى كه در خطابى قرآنى از آنها خواسته شده به 
سوى خداوند توبه نمايند» و از آن جا كه بعد از آن آيهاى نازل نشد كه توبه آنها را قبول نمايد» كناهكار 
بودنشان از نظر شرعى ثابت باقى مىماند» جون اكر آن دو واقعا توبه نموده بودند و خداوند توبهشان را 


قبول كرده بود آيهاى در بيان آن نازل م ىكشتء همانطور كه مثلا براى آن سه نفرى كه از غزوه تبوك 


١8/ كتاب الاربعين شيرازى صفحه 2717 و الصراط المستقيم نباطى بياضى جلد " صفحه‎ .١ 


؟. تفسير الكشاف زمخشرى جلد ؟ صفحه 1717 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ااا 


تخلّف نموده بودند آيه نازل شدء وآن آيه اين كفتار خداوند است: #و همجنين آن سه نفرى كه 
تخلّف كردند تا اين كه زمين با همه وسعتش بر آنها تدك شد و در وجود خويش جابى براى 
خود نمىيافتند و دانستند كه يناهكاهى ازخدا جزبه سوى او نيست» سيس خدا رحمتش را 
شامل حال آنها نمود تا توبه نمايند» خداوند بسيار توبه يذير و مهربان است4.١‏ 

© اين كفتار خداوند: #دلهاى شما دو زن ازحق مايل كشته4 ثابت مىنمايد كه از طرف 
عايشه و حفصه انحراف و بلكه كفر واقع شده استء و كناه آن دو جيز آسان و سبكى نبوده و الا 
لازمهداش ورود جنين تعبير مهمى در كتاب خداوند نبود. مجاهد در تفسيرش كويد: #ماكمان 
م ىكرديم اين كفتار خداوند: دلهاى شما ازحق مايل كشته ... جيز سبكى است تا اين كه 
شنيديم قرائت عبد الله بن مسعود اين جنين است: اكر شما دو زن به سوى خداوند توبه نماييد 
دلهايتان از حق منحرف كشته!» ' و همانطور كه حضرت امام صادق لي در حديئش در مورد عايشه 
و حفصه تصريح كردهاند انحراف همان كفر استء. حضرت فرمود: «خداوند در مورد عايشه و 
خواهرش حفصه مى فرمايد: اكربه سوى خدا توبه نماييد دلهاى شما ازحق مايل كشته. يعنى 
منحرف شده و انحراف كفر است !)” 

© اين كفتار خداوند: #اميد است كه اكر ييامبر شما را طلاق داد يروردكارش همسرانى بهتر 
ازشما نصيب او كند همسرانى مسلمان» مؤمن, متواضع, توبه كارء عابدء روزه دار». بيان 
مى نمايد كه حداقل بعضى از زنان بهتر از عايشه و حفصه هستندء بنابراين آن جه مخالفين زمزمه 
مى نمايند و مىكويند عايشه و حفصه برتر هستند حقيقتى ندارد بلكه اين هم يكى ديكر از دروغهاى 
آنهاست كه با قرآن حكيم تعارض دارد» سبس مفهوم اين كفتار خداوند: #زنانى مسلمان» مؤمن. 


متواضع» توبه كار. عابد» روزه دار» اين است كه اين صفات بر عايشه و حفصه صدق نمىكند! 


114 سوره توبه آيه‎ .١ 
و ديكران.‎ ٠١0 ؟. تفسير مجاهد جلد ” صفحه 8/7 و به نقل از او تفسير طبرى جلد 7 صفحه‎ 
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رع لواح ع ا ل كا قت ل ل را أ م خط دا تقد هائ تخجراء 


بنابراين آن دو مسلمان» مؤمن» متواضع؛ توبه كار» عابد» روزه دار نيستند! جون خداوند در مقام بيان 
اين است كه زنانى كه به جاى عايشه و حفصه نصيب ييامبر مى نمايد بهتر از عايشه و حفصه هستند 
جرا كه اين صفات بر آنها صادق است به خلاف عايشه و حفصه! يس ببين خداوند جه عيب وعارى 
به عايشه و حفصه جسبانده! و رسوايى عايشه و حفصه كه خباثت باطن آن دو را معلوم مىنمايد را در 
كتابش ثبت نموده است! 

© اين كفتار خداوند: #خداوند براى كسانى كه كافر شدند زن نوح و زن لوط را مثال مى زند» 
همان دو زنى كه تحت سريرستى دو بنده ازبندكان نيكوكار ما بودند» ولى به شوهرشان خيانت 
كردند؛ و آن دو ييامبر هم نتوانستد اين دو زن را ازعذاب خداوند نجات دهند وبه آنها كفته 
شد: همراه داخل شوندكان داخل آتش شويد4. تأكيد مجدّدى است از طرف خدا بر كفر عايشه و 
حفصه؛ حون همه قبول دارند كه مخاطب اين آيه عايشه و حفصه هستند» و خداوند اين مثال را براى 
كنايه زدن به آن دو بيان نموده استء همانطور كه زمخشرى در تفسيرش كفته استء او كويد: «و اين 
دو مثال كنايهايست به دو مادر مؤمنينى كه در اول سوره ذكر شاند و آن كوتاهى كه ازآن دو 
صادر شد و بر عليه رسول خدا وليك دست به دست هم دادند».' شوكانى از يحيى بن سلام 
روايت كرده كه كفت: «خدا براى كسانى كه كافر شدند مَكَّل مى زند, با اين آيه عايشه و حفصه را 
بر حذر مىدارد كه با فرمان رسول خدا يلبق مخالفت نكنند, آن هنكام كه بر عليه ييامبردست 
به دست هم دادند»." و حضرت امام صادق م1 در تفسير اين آيه تأكيد نمودهاند كه «اين مَتَلَى 
است كه خداوند براى عايشه و حفصه زده آن هنكام كه بر عليه رسول خدا وَإْيِكٌّ دست به 
دست هم دادند و راز ايشان را فاش كردند». ' بنابراين اين كفتار خداوند: #خداوند براى كسانى 
كه كافر شدند مَكّل زده» يعنى: عايشه و حفصه از جمله كسانى هستند كه كافر شدند! و مراد از اين 


مثالى كه خدا براى آن دو زده اين است كه هيج كس از اين رابطه زوجيت كه بين آن دو و رسول 


١7١ تفسير زمخشرى جلد ؟ صفحه‎ .١ 
به نقل از يحيى بن سلام.‎ ١088 ؟. فتح القدير شوكانى جلد 0 صفحه‎ 


“. تأويل الآيات الباهرة» شرف الدين نجفى جلد ١‏ صفحه ٠٠١‏ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1 1 1[ 1 ا 


خدا يَبِبِكيدٌ جمع مىنمايد فريب نخورد. جون با كفر و خيانت اين رابطه قطع مىكردد و بيامبر در 
برابر خدا براى آنها كارى نمىكند و بلكه همراه با داخل شوندكان داخل آتش م ىشوند! زمخشرى در 
تفسير اين آيه مىكويد: «كفر ورزيدنشان به خدا و ييامبر رابطه آنها را قطع نمود و آنها را 
دورترين كس نسبت به خدا و ييامبر قرارداد» اكر جه آن مؤمنى كه كافر با او رابطه دارد ييامبرى 
از ييامبران خدا باشد».' بنابراين آن جه جاهلانٍ مخالفين كمان مىنمايند مبنى بر اين كه محال است 
همسرى از همسران ييامبران وبتك وارد آتش شود» اعتقادى سخيف و سست مىباشد كه قرآن آن را 
باطل نموده استء و اما اين كه خيانت در اين كفتار خداوند: #به شوهرشان خيانت كردند» جه 
معنايى دارد آن را به فصلى كه بعدا خواهد آمد و درباره اين موضوع بحث مىنمايد وام ىكذاريم؛ جرا 
كه اين موضوع اصل اين كتاب استء منتظر باش. 

© اين كفتار خداوند: #و خداوند براى كسانى كه ايمان آوردند زن فرعون را مثال زده است» 
آن هنكام كه كفت: يروردكارا نزد خودت در بهشت براى من خانهاى بسازو مرا ازفرعون و 
عملش نجات ده و مرا ازقوم ظالمين خلاص كن * و همجنين مريم دختر عمران» هم كنايهاى 
ديكر به عايشه و حفصه است و حال آن دو را با حال دو زن مؤمن و نيكوكار يعنى آسيه دختر مزاحم و 
مريم دختر عمران يا مقابله نموده استء با اين كه اولى همسر بدترين مرد زمانش يعنى فرعون (لعنه 
الله) بود ولى با ايمان و صبرش به بهشت رسيدء بنابراين رابطه زوجيت جيزى نيست كه به خاطر آن 
مصير همسر در آخرت تغيير كند» بلكه آن جه اورا نجات مىدهد تنها ايمان و اعتقاد درست است 
حتى اكر شوهرش كافر و ستمكر باشد» وآن جه اورا هلاك مىنمايد كفر وفساد است حتى اكر 
شوهرش ييامبر باشد! و اما آن زنى كه خدا براى او همسر فرعون را مثال زده بانوى والامقام رقيه دختر 
رسول خدا يَيَبكةٌ مى باشد جرا كه حال اودر فداكارى و ازدواج كردن با عثمان عفان ستمكر (لعنمها 
الله) شبيه حال آسيه است كه فداكارى نمود وبا فرعون ستمكر (لعنه الله) ازدواج كرد» و حضرت امام 
صادق إلةِ بر اين مطلب تصريح نموده وفرموده است: «اين مَتَلى است كه خدا براى رقيه دختر 


رسول خدا يبن زده كه با عثمان بن عفان ازدواج نمود» حضرت اق3 فرمود: و مرا ازفرعون و 
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01 دح كل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


عملش نجات بده يعنى از عثمان و عملش.ء و مرا ازقوم ظالمان خلاص كن يعنى: ازبنى 
اميه».' 

© دراين كفتار خداوند: و همجنين مريم دختر عمران كه دامن خود را ياك نككه داشت و 
ما ازروح خود دراو دميديم» او كلمات و كتابهاى يروردكارش را تصديق نمود وازفرمان 
برداران بود» - به دلالت مقابله آن با مَكَل قبلى - اشاره لطيفى است كه عايشه و حفصه علاوه بر اين كه 
كلمات و كتابهاى خدا را تصديق ننمودند واز جمله فرمان برداران نبودند؛ دامنشان را هم ياك نكه 
نداشتند به خلاف حضرت مريم عذرء تيلا كه دامنش را ياك نككه داشت! و اما آن بانويى كه خداوند 
جنين مثالى براى او زده؛ بانوى ياكى و عفاف حضرت صديقه كبرى فاطمه زهراء (صلوات الله عليها) 
استء همانطور كه حضرت امام صادق 3 در تفسير اين آيه فرمودهاند: «اين مَتَلى است كه خداوند 
براى حضرت فاطمه كه زده و حضرت 1 فرمود: فاطمه دامنش را ياك نكه داشت به همين 
خاطر خداوند خاندانش را بر آتش حرام كرد»." 

اين هم بعضى از مطالبى بود كه از معنا و مدلول آيات سوره مباركه تحريم استفاده مىشدء وآن 


براى شكستن كمر عايشه و خواهرش حفصه و هركس فريفته اين دو شده كفايت مىكند! 


.١‏ تأويل الآيات الباهرةء شرف الدين نجفى جلد ١‏ صفحه ,7١١‏ و بدان كه ما معتقديم زينب ورقيه وام كلشوم (عليهنّ 
السلام)دختران واقعى رسول خدا يبك هستند, نه آن طورى كه در اين زمان كه تحقيقات علمى استوار در آن كم شده ادعا 
م ىكنند؛ ربيبههاى ييامبر (فرزندان خواهر زنش كه در خانه ييامبر بزرك شدهاند) باشند» وما در اين مورد بحثى نموديم و 
ادله و براهين خود رادر اين باره مطرح كرديم و توهّمات و استحساناتى كه براى اثبات ادعاى خود ذكر كرده بودند را ردٌ 
نموديم. 


". تأويل الآيات الباهرهء شرف الدين نجفى جلد " صفحه ٠١١‏ 
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ازعايشهى شيطان به خدا يناه مىبريم! 


بىادبىها و اذيتهايى كه بيامبر اعظم تَْكةٌ ازعايشه تحمل نمود بيش ازآن است كه قابل 
شمارش باشدء ودر مطالبى كه كذشت بعضى از آنها را ذكر كرديم» حال در اين جا به طور مفصل 
آنها را بيان مىكنيم و بر آن جه استحقاق حاشيه زدن داشته باشد حاشيه مىزنيم. 

حاكم به سندش از حمزه بن ابى اسيد ساعدى از يدرش كه جزء اصحاب جنك بدر بود روايت 
كرده كه كفت: «رسول خدا رليك با اسماء دختر نعمان الجونيه ازدواج كرد و مرا دنبال او فرستاد 
و من او را آوردم» حفصه به عايشه كفت. تو موهاى او را رنك كن و من او را آرايش م ىكنم, هر 
دو كار خود را انجام دادند» سبس يكى از آن دو به ديكرى كفت: يبامبر لَك از زنى خوشش 
مىآيد كه آن زن براو وارد شود و بككويد: ازتو به خدا يناه مىبرم! وقتى آن زن بربيامبر وارد شد 
ايشان درب را بست و يرده را انداخت و دست خود را به سمت آن زن درا ز كرد او كفت: ازتو 
به خدا يناه مىبرم ! رسول خد اهَل ستينش را جلوى صورتش كرفت و سه بار كفت: به خوب 
يناهكاهى يناه بردى! ابو اسيد كفت: سيس بيامبر نزد من آمد و كفت: اى ابا اسيد؛ او رابه 
خانوادهاش ملحق كن و به او دو لباس سفيد كتانى بده» آن زن مىكفت: به من بدبخت كوييد! 
ابن عمر كفت: هشام بن محمد كفت: زهير بن معاويه جعفى به من خبر داد كه آن زن ازغم و 
اندوه مرد! ١»‏ 

مىكويم: ترجيح دارد كه آن شخصى كه اسماء را تشويق نمود از رسول خدا يك به خدا يناه برد 
وبه دروغ كفت كه ييامبر از اين حرف خوشش مىآيد عايشه باشد نه حفصه نه تنها به خاطر اين كه 
عايشه دروغ كفتن را حلال مىدانست؛ بلكه به خاطر قرائنى» يكى از قرائن اين است كه جون عايشه 


كسى است كه داستان اسماء و يناه بردن او به خدا را نقل مىنمايدء ' و قرينه ديكرى: جون خود عايشه 


.١‏ مستدرك الحاكم جلد ؟ صفحه 9 و مانند آن در الاستيعاب ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه 7١7‏ و الاصابه ابن حجر جلد 
“اصفحه 07١‏ 

”. سئن ابن ماجه جلد ١‏ صفحه 28١‏ و مستدرك الحاكم جلد * صفحه 70 وسئن نسائى جلد 8 صفحه 10٠‏ اكر جه كه 
طبق آن جه معلوم مى شود تصحيف و اشتباهى واقع شده استء جون كفته شده اسماء كلابيه بود در حالى كه جونيه بوده 


- 


فق 11017013 


همين كار زشت را با زن ديكرى به نام مليكه بنت كعب انجام مىدهدء ابن كثير از ابن سعد از واقدى 
از ابى معشّر روايت كرده است كه كفت: «رسول خدا با مليكه بنت كعب ازدواج نمود. واوبه 
زيبابى برتر معروف بود عايشه براو وارد شد و كفت: آيا حيا نمىكنى كه با قاتل يدرت ازدواج 
مى نمايى؟! آن زن هم ازبيامبربه خدا يناه برد و ييامبرهم او را طلاق داد! قوم او آمدند و 
كفتند: اى رسول خدا؛ او كوجك است و رأى و نظرى ندارد واوفريب خورده دوباره او را 
بيذيرء ولى بيامبر قبول نكرد».' 

واين كه آنها كفتند «او فريب خورده» ظاهر است در اين كه به خاطر مكر و حيله عايشه از 
يبامبر يلك به خدا يناه برد جون عايشه اورا به اين كار تشويق نمود و كفت: «آيا حيا نمىكنى كه با 
قاتل يدرت ازدواج مىنمايى !» 

عايشه مىدانست تكلم كردن به اين عبارت نزد رسول خدا يرك بسيار مهم است و جنين كلامى 
نزد ايشان سبك و بىاهميت نيست»ء جرا كه يناه بردن به خدا از شيطان و كروهش مىباشادء بنابراين 
عايشه آن دو زن را فريب داد تتا ازآن جاكه نمىدانند با كفتن: «ازتو به خدايناه م ىبرم )) 
بيامبر و را به شيطان تشبيه كنند! ببين جه خباثت و جرم بزركى است! 

وشكى نيست كه اين نقشه خبيثانهاى كه عايشه طراحى نموده بود را شيطان به او وحى كرده بود. 
جرا كه همانطور كه بيامبر يلد فرمودند شيطان نزد عايشه م ىآمد و اورا م ىكرفت يعنى بر عايشه 
مسلّط مىشد و اورا فريب مىداد كاملا ماتند يدرش كه كفت: «من شيطانى دارم كه مرا فريب 
مىدهد!» كه در فصل اول كذشت. 

ابن خزيمه و بيهقى و حاكم و ديكران از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «رسول خدا يليك با من 


در رخ تخوابم بود ناكهان او را نيافتم» ديدم سحده كرده وياشنههاى دو يايش رابه هم 


استء شايد هم اينها دو زن بودهاند كه عايشه هر دو را با همين مكر و حيله فريب داده يكى كلابيه بوده وديكرى جونيه» والبته 
اين غير از مليكه بنت كعب است كه عايشه اورا هم فريب داد و از يبامبر به خدا يناه برد و يبامبر يلك هم اورا طلاق داد. 


60197 السيره النبويه ابن كثير جلد ؟" صفحه‎ .١ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1[ [ 1[ ااا 


جسبانده و با كنار انككشتانش رو به قبله نموده استء شنيدم مىكويد: ازخشم تو به رضايتت و 
ازعقاب تو به عفو و بخششت و ازخودت به تويناه مىبردم» برنو درود وثنا مىفرستم وبه 
تمام آن جه در توست نمى رسم, وقتى بركشت كفت: اى عايشه شيطانت تو را كرفته است ١»!‏ 

نسائى از عايشه روايت كرده كه كفت: «رسول خدا تل راالمس نمودم و دستم راداخل 
مويش كردم» كفت: شيطانت نزد تو آمده! كفتم: آيا تو شيطان ندارى؟! كفت: جرا ولى خدا 
مرا در مقابل او يارى كرد و او اسلام آورد و تسليم شد»)." 

بنابراين عايشه به تصريح رسول خدا يي و به اعتراف خودش مركب شيطان بوده و شيطان نزد او 
م ىآمده و او را دربر م ىكرفته وفريبش مىداده است! و اسماء بنت نعمان و مليكه بنت كعب و كلابيه 
رافريب نداد مككر با همين اشاره شيطان! و اين هم دليل ديكرى است و به دلائل ديكرى ضميمه 
مى شود كه ثابت مى نمود عايشه ايمان ندارد جون خداوند در مورد شيطان مىفرمايد: #شيطان بر 
كسانى كه ايمان آوردند و به يروردكارشان توكل كردند سلطنتى ندارد * بلكه تنها بركسانى 
سلطنت دارد كه او را به عنوان سر يرست خود م ىكيرند و به خدا شرك مى ورزند.» ” 

و جون با تصريح رسول خدا يبد كه فرمود: «اى عايشه شيطانت تو را كرفته ... شيطانت نزد 
تو آمده» ثابت شد كه شيطان بر او مسلط مىشده بنابراين ثابت مىشود كه عايشه در ولايت و 
سريرستى شيطان است جون خداوند مىفرمايد: #او تنها بركسانى سلطنت دارد كه او رابه عنوان 
سريرست خود م ىكيرند!» 

عايشه شيطانى بود از زمره شياطين انسان كه شيطانش از جنّ به او وحى مىنمود؛ و اين مصداق 
فرمايش خداست كه مىفرمايد: #و اين جنين براى هر ييامبرى دشمنى از شيطانهاى انسان و 


جنّ قرارداديم كه بعضى از آنها به بعض ديكر سخنان فريبنده و به ظاهر آراسته وحى 


779 صفحه‎ ١ و مستدرك حاكم جلد‎ 1١18 و سئن بيهقى جلد ؟ صفحه‎ ٠ 7/ صفحه‎ ١ صحيح ابن خزيمه جلد‎ .١ 

”. سئن نسائى جلد / صفحه 7/ء و عايشه (لعنها الله) خواسته با داخل كردن دستش در موى ييامبر يلكي بفهمد كه آيا 
رسول خدا با همسران ديكرش جماع كرده يا نه؟ جون اكر ييامبر جماع كرده بود بعد از آن غسل مىنمود وكمى آب يا 
رطوبت در موى شريفش باقى مىماند و اين علامتى براى جماع كردن ايشان مىشد. 


”. سوره نحل آيه 49 و ٠١١‏ 


نمض اا 11 دانستنى هاى حميراء 


١4 مىنمايند.‎ 

و بعد از آن كه رسول خدا يليك به منزل عايشه اشاره كرد و فرمود: «اين جا فتنه است! اين جا 
فتنه است! اين جا فتنه است! شاخ شيطان ازاين جا خارج مىشود!»' و بعد ازآن كه عايشه در 
جنك جمل مشتى خاى وريك برداشت وبه صورت اصحاب اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) يرت 
كرد وكفت: (صورتهايتان زشت باد!» واميرالمؤمنين لبلا حرف اوراردٌ كرد وفرمود: «و آن 
هنكام كه يرت كردى, تو يرت نكردى بلكه شيطان يرت نمود! وان شاء الله به زودى وزرو 
وبالش بر خودت بر خواهد كشت»." واصحاب حضرت هم همين طور جواب اورا دادند؛ ديكر 
شكى باقى نمى ماند كه طبيعت عايشه شيطانى است و اصحاب حضرت هم طبيعت شيطانى اورا 
تأكيد نمودند. 

و اين كه عايشه اسماء دختر نعمان و ديكرى را تشويق نمود كه از رسول خدا يليك به خدا يناه 
ببرند جرم سنكينى است كه دلالت بر مقدار شيطنت و خباثت و مكر اودارد» جرا اين جنين نباشد و 
حال آن كه بعد از آن كه به محمد بن عبد الله سرور اولاد آدم يبه خسارت زد باعث شد اين زن 
فريب خورده ازغمٌ واندوه بميرد؟! - همانطور كه در حديث آمله بود - 

سزاوار بود اين زن فريب خورده و همجنين زنان ديكرى كه از عايشه فريب خوردند از شرٌ عايشهدى 
شيطان به خداوند متعال يناه ببرند! و همجنين بر تمام مسلمانان امروز اين كار سزاوار استء» جون 
عايشه اكرجه جسمش هلاك شده ولى احاديث و تأثيراتش هنوز هم باقى است و باعث مىشود هر 
انسانى فريب بخورد و اورا از راه راست به دين تحريف شده و مذهب بىاساس منحرف نمايد,» 


بنابراين از عايشدى شيطان به خداوند يناه مىبريم! 


55 سوره انعام آيه‎ .١ 
و بسيارى ديكر.‎ ٠٠١ صحيح بخارى جلد 7 صفحه‎ ." 
الجمل» شيخ مفيد صفحه عم1‎ 1 


5 تاريخ ابن اعثم كوفى صفحه 174 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 0/ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد ااا 


آن هنكام كه بيامبر يليك عايشه را زد و او را به درد آورد! 


همانطور كه مىدانيم بيامبر اعظم ينكد در نهايت اخلاق بود جرا اين جنين نباشد در حالى كه 
خداوند عالّم در مورد او مىفرمايد: #به راستى تو داراى اخلاقى بزرك هستى».١‏ 

يكى از صفات اخلاقى رسول خدا يِب اين بود كه ايشان در نهايت بردبارى و صبر قرار داشتندء 
وايشان حتى بر دشمنانشان و حتى بر كسانى كه ايشان را اذيت م ىكردند هم صبور و حليم بودند و 
شواهد تاريخى بر اين مطلب بسيار است. 

ولى هر جيزى حدّى دارد كه نمىتوان از آن تجاوز نمود» و اكر متجاوز از آن تجاوز نموده سكوت بر كار او 
و جسم يوشى وادب ننمودن اواز سفاهت است و خلاف حكمت وبلكه جوانمردى است. بنابراين اكر در 
تاريخ مشاهده نموديم كه بيامبر يبي شخصى را كمى عقاب نموده است بايد بفهميم كه او كناه بزركى انجام 
داده واز حدّى تجاوز كرده كه صبر نمودن بر آن حتى از سرور صبر كنندكان مَل جايز نيست. 

واين همان جيزى است كه با عايشه (لعنها الله) اتفاق افتاده او با اذيت كردنها و بىادبىهايش 
بر يبامبر يَبَبْكقٌ از هر حدّى تجاوز نمود تا اين كه ييامبر از كارهاى او به تدك آمد و مجبور شد براى 
ادب كردنش او را بزند وبه درد آورد! 

مسلم ونسائى و احمد بن حنبل و ديكران ازعايشه روايت كردهاند كه كفت: - و لفظ روايت از اولى است- 
«آيا ازخودم و رسول خدا يد به شما خبر ندهم؟ كفتيم: جراء كفت: آن هنكام كه شبى بود كه نوبت 
من بود يبامبر وك نزدم بماند» بركشت و عبايش رادرآورد و كف شهايش را ازيايش بيرون كرد و آن را 
كنار يايش كذاشت و عبايش را روى رخ تخوابش يهن كرد و خوابيد» مقداركمى درك كرد وكمان 
نمود من خوابيدهام» آهسته عبايش را برداشت و كفشهايش را يوشيد و درب را بازكرد و خارج شد و 
سبس آهسته زيردرب را بازكذاشت. من هم روسرىام را برس ركردم و عبا برسرانداختم وبه دنبالش 
رفتمء تا اين كه به بقيع آمد و ايستاد و ايستادن را طول داد. مسبس دستش را سه بار بالا برد» مسيس 
بركشت, من هم بركشتم» سرعت كرفت, من هم سرعت كرفتم ! دويد من هم دويدم! به خانه رسيد و 
من هم به خانه رسيدم ! ازاو سبقت كرفته وارد خانه شدم, تنها همين مقداركه من خوابيدم و او وارد 


' سوره قلم آيه‎ .١ 


عا د 0 دانستنى هاى حميراء 


شدء كفت: اى عايشه تو را جه شده نفس نفس مىزنى و شكمت بالاو يايين مىرود؟!! كفتم: جيزى 
نيستك!"كفت: مىكوبى يا خداى لطيف و آكاه به من خبر دهد. كفتم: اى رسول خدا يدرو مادرم 
فدايت ... به او ماجرا را خبر دادم؛ فرمود: تو آن سياهى بودى كه جلوى خود مىديدم؟ كفتم: بله. با 
مشت آن جنان به سينهام زد كه مرا به درد آورد! " سيس فرمود: كمان كردى خدا و يبامبرش به تو ستم 
م ىكنند؟ عايشه كفت: آرى هر جه را كه مردم كتمان نمايند خدا مىداند». ؛ 

مىكويم: خارج شدن زن از خانه شوهرش بدون اجازه اواز نظر شرع حرام استء وعايشه بدون 
اجازه يبامبر َك آن هم در وقتى حساس يعنى شب از خانه خارج شد! تا ييامبر را تعقيب نمايد كه به 
كجا مىرود و تجسّس نمود» سيس وقتى برم ىكشت براى فرار كردن از ييامبر دويد تا ايشان اورا نبيند! 
سيبس وقتى بيامبر از او سؤال كرد به ايشان دروغ كفت و خواست كناهش را ببوشاند! ودر اين جا لازم بود 
بيامبر يبل اورابا مشت بزند و اورا به درد آورد تا شايد ادب شود و به مقام شوهرش حضرت رسول و 
فرمان ايشان احترام بكذارد! و خداوند متعال مىفرمايد: #آنها را يند و اندرزدهيد و دربسترازآنها 
دورى كنيد و آنها را بزنيد»* و براى عايشه تنها زدن نفع مىدهدء تازه اين هم اكر نفع دهد! 

اين حادثه آن جه مخالفين براى فريب دادن عوام مردمشان كويند مبنى بر اين كه رابطه بين رسول 
خدا يبك وعايشه رابطهاى دوستدارانه وعاشقانه بوده وعايشه بهترين همسر بيامبر وَبَبكيٍ بوده است را به باد 
هوا مىدهد! حقيقت اين است كه عايشه براى بيامبر يك هم وغمٌ بود وباعث مىشد داخل خانه شريف 
ييامبر مشكلات و مسائلى به وجود آيد كه آسايش و راحتى را از ايشان سلب نمايد و اعصاب ايشان را خوردتر و 
خوردتر كند! حقيقتا ... از بزركترين جرمها وكناهان عايشه اين بود كه اين ييامبر بزرك وَبَك را اذيت مى نمود و 


عذاب مىداد! 


.١‏ جون به خاطر فرار كردن از رسول خدا يليا مجبور شد سريع برود اين حالت به اودست داد. 

". اين هم دروغ ديكرى از عايشه (لعنة الله عليها) است! با اين حال كودنها در وصف اومىكويند: «او صدّيقه (بسيار 
راست كو) دختر صدّيق است» اين جه صديقهايست كه دروغ كفتن به بيامبر يروردكار عالّميان يَلِبككّ را حلال مى شمرد؟! 
. يبامبر كد آن جنان با مشت به سينه عايشه زد كه «او را به درد آورد!» حال خود ببين جكونه اورا زده! 

4. صحيح مسلم جلد 7 صفحه 2 و سنن نسائى جلد ؟ صفحه 91 و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه 717١‏ 


6. سوره نساء آيه رمد 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1[ ا 


ياهايش را به سمت ببامبر يليك دراز م ىكرد ! 


عايشه حتى نسبت به رسول اكرم يبك در نهايت وقاحت و بىادبى بودء و هيج كاه احترام مقام 
شريف ايشان را نككه نمىداشت. 

ويكى از وقاحتهايش اين بود كه در شب وقتى ييامبر عبادت مىنمود و خاشعانه براى 
يروردكارش نماز شب به جا مىآورد ياهايش را جلوى ييامبر در قبله ايشان دراز مىنمود و 
بيامبر لبك مجبور مىشد با جشم به او اشاره كند تا او ياهايش را جمع نمايد تا ايشان سجده كند! 

بخارى و ديكران از عايشه روايت كردهاند كه كفت: «من ياهايم رادر قبله يبامبر ليك دراز 
مىكردم در حالى كه ايشان نماز مىخواند ! وقتى مى خواست سجده كند با جشم به من اشاره 
مىكرد و من ياهايم را جمع مىكردم ! و وقتى بلند مىشد دوباره ياهايم را دراز مىنمودم !)' 

طحاوى از ابى سمله روايت كرده است كه كفت: «عايشه در مورد خودش به من كفت: رسول 
خدا يَإْيْكة نماز مى خواند و عايشه جلوى او در قبله ايشان دراز بود» و وقتى ييامبر مى خواست 
نمازوتر بخواند با يايش به عايشه مىزد و مىكفت: دور شو!»" 

مخالفين براى اين كار زرشت عايشه دو عذر آوردهاند؛ اول: او با دراز كردن ياهايش در قبله 
بيامبر وَلِبكة هنكام نماز خواندن ايشان نمى خواسته عمدا بيامبر ولك را اذيت وآزار دهدء بلكه اين 
كار اتفاقى بوده ويا اين كه خواب بوده و ياهايش بدون قصد دراز مىشده؛ ويا بيدار بوده ولى جون آن 
زمان جراغ نبوده و تاريكى شب مانع از ديدن بوده به همين خاطر بدون قصد يا عمد ياهايش را در قبله 
بيامبر يلد دراز مىكرده است. 

رد اين عذر: علاوه بر اين كه ظاهر قول عايشه در عمد است جون كويد: «من يايم رادراز 
م ىكردم)») خود او تصريح كند وكويد: «هنكامى كه سجده مىنمود با جشمش به من اشاره 
مىكرد و من ياهايم را جمع م ىكردم ! و وقتى بلند مىشد دوباره دراز م ىكردم !» اين دلالت دارد 


كه عايشه در مرتبه اول وقتى ييامبر مى خواست به سجده رود وبا جشم به اواشاره كرد فهميدكه 


٠١7” صفحه‎ ١ وسئن نسائى جلد‎ 2١ صفحه‎ ١ و مانند آن در صحيح مسلم جلد‎ 2١ صفحه‎ ١ صحيح بخارى جلد‎ .١ 


؟. شرح معانى الآثار طحاوى جلد ١‏ صفحه 62٠7‏ 


5 انر د دن لا ا ل و ا 0 دانستنى هاى حميراء 


ياهايش در قبله ايشان دراز است» بنابراين بر او واجب بود كه ياهايش را جمع نككه دارد تا نماز 
بيامبر يك تمام شودء ولى تصريح مىكند كه بعد از آن كه بيامبر وَلَكية ازسجده بلند مىشد باز 
ياهايش را دراز مىكرد تا ايشان تكد مجبور شود هر كاه مى خواهد سجده كند براى بار دوم و سوم و 
جهارم به او اشاره كند! يعنى عايشه (لعنها الله) با اين كار عمدا ييامبر را اذيت مىنمود نه اين كه 
خواب بود و نمىفهميد يا بيدار بود ولى نمىديد! 

عذر ديكرى كه مخالفين خواستهاند با آن عايشه را تبرئه كنند اين است كه اتاق عايشه جدا 
كوحك بوده؛ و جاى كافى نداشته كه يك نفر نماز بخواند ودر همان وقت شخص ديكرى بخوابد» و 
ازآن جا كه عايشه مجبور بود ياهايش را دراز كند جون بدون اين كار نمىتوانست بخوابد اين اتفاق 
افتاده است. 

ردٌ اين عذر: هرجه قدر هم كه بخواهند اتاق عايشه را تدك كنند ولى وجود فضايى در آن براى اين 
كه يك نفر بخوابد و نفر ديكر در همان وقت نماز بخواند ثابت است بدون اين كه نياز باشد نفر اولى 
ياهايش را در قبله دومى دراز كند» و اين مطلبى است كه روايات ديكرى كه از خود عايشه وارد شده بر 
آن دلالت مىكند! 

بخارى از مسروق از عايشه روايت كرده: «نزد عايشه ازجيزهايى كه نمازرا قطع مىنمايد 
كفتكو شد, كفتند: سك و الاغ و زن نمازرا قطع مىنمايد» عايشه كفت: شما ما راسك قرار 
داديد ! ديدم بيامبر وَْكة نماز مى خواند و من بين او و قبله بر رخستخواب دراز كشيده بودم» 
كارى برايم ييش مىآمد و دوست نداشتم جلوى ييامبر واقع شوم به همين خاطر آهسته از 
رخ تخواب خارج مىشدم».' 

طحاوى از مسروق نقل كرده كه كفت: «نزد عايشه از جيزهايى كه نماز را قطع م ىكند صحبت 
كردند و كفتند: سك و الاغ و زن نماز را قطع مىنمايند» عايشه كفت: شما ما را با سكان و 
خران يكى كرديد ! ييامبر يلك نا وسط رخ تخواب نماز مى خواند و من بر آن خوابيده بودم؛ و 


رختخواب بين ايشان و قبله بود» كارى برايم بيبش م ىآمد. دوست نداشتم جلوى ايشان 


.١‏ صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه خرن 
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بنشينم و ايشان را اذيت نمايم به همين خاطر ازيايين يايشان آهسته خارج مىشدم».' 

احمد بن حنبل از مسروق از عايشه و همجنين به نقل از اسود از عايشه نقل كرده: «به او خبر 
رسيد كه بعضى مردم مىكويند: سك و الاغ و زن نمازرا قطع مىنمايند» عايشه كفت: شما ما 
را با سكان و خران يكى كرديد! ديدم رسول خدا تكد مقابل رخ تخواب نماز مى خواند و من 
هم در رخ تخواب بين ايشان و قبله بودم؛ كارى برايم ييش مىآمد. از طرف يايين رخ تخواب 
خارج مىشدم جون دوست نداشتم مقابل ايشان واقع شوم»." 

مىكويم: اين روايات ثابت مىكند كه در اين اتاق رختخواب متحرك وجود داشته كه محل 
مخصوصى براى دراز كشيدن و خوابيدن بوده استء و بيامبر يلد در مقابل اين رختخواب تا وسط 
آن نماز مى خوانده يعنى محل نماز خواندن ايشان يك كاملا جداي از رخستخواب بوده استء و 
وقتى عايشه بر آن خوابيده بوده مجبور نبوده بايش را جمع كند تا ييامبر سجده نمايد» وابن حجر هم 
اين مطلب را از ظاهر حديث فهميده و كفته آنها دو حالت مختلف بودهاند» اودر شرحش بر صحيح 
بخارى كويد: «ظاهرا اين حالت غير از آن حالتى است كه قبلا كذشت كه يبامبر يلبق به سمت 
رخ تخوابى نماز مى خوانده كه عايشه بر آن بوده. جون ييامبر در اين حالت محتاج نبوده كهدر 
محل ياهاى عايشه سجده نمايد»." 

و هنكامى كه عايشه مى خواسته بيامبر يك را اذيت نكند» بر آن رختخواب مى خوابيده و وقتى 
كارى برايش يبش مىآمده و مى خواسته برود از طرف يايين رختخواب خارج مىشده تا جلوى 
رسول خدا وَإكو واقع نشود در حالى كه ايشان در نماز مى باشد» ولى وقتى مى خواسته ييامبر را آزار 
دهد؛ در وسط رخ ت خواب متعرض ايشان مىشده و ياهايش را جلوى ييامبر در قبله ايشان دراز 
مىكرده تا ييامبر مجبور شود به هنكام سجده به او اشاره نمايد تا ياهايش را جمع كند سيس دوباره 


ياهايش را دراز مىكرهده تا بر آزار و اذيت دادن ييامبر تعمّد نمايد و اصرار ورزد! 
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واين» عذرى كه براى عايشه آورده بودند را باطل مىنمايد» جون در اين جا فضاى كافى وجود 
دارد بلكه در آن رخستخواب هم هست» ولى اين زن قبول نم ىكند مكر اين كه حضرت 
مصطفى ويَينكق را ناراحت نمايد و آزار دهد و نماز وعبادتش را بر اوتيره كند بدون اين كه ازاين 
كارش سختى ببيند! واين كارى است كه نمى بينيم هيج كدام از همسران ديكر ييامبر مانندش را انجام 
داده باشند» حال بينديش كه جكونه اين يبامبر مظلوم كَل تمام اين اذيتها و زشتىها و بىادبىها را 
در شبهايى كه در اتاق عايشه سيرى م ىكرده ازاو تحمل مىنموده اسنك! 

كفته نشود: عايشه كه عزيز رسول خدا يَبَبكِ است ممكن نيست ايشان را اذيت كند! 

جون در جواب كفته شود: آرى ممكن است! عمر بن خطاب به اين مطلب شهادت داده آن 
هنكام كه به عايشه كفت: «اى دختر ابوبكر! كارت به جايى رسيده كه رسول خدا را اذيت 
م ىكنى؟! كفت: اى يسر خطاب مرا با تو جه كار! عَليْك بِعَيبتك!)١‏ 

و اما بعد از آن جه روشن شد وصف كردن عايشه به اين كه «عزيز رسول خدا يَبَبكقَ است» تنها 


مزاح و شوخى خواهد بود! 


.١‏ صحيح مسلم جلد ٠‏ صفحه 87 اين كه كفت: «عليك بعيبتك» يعنى: توبه دختر خودت حفصه بيرداز» نزد او بروو 
قبل از اين كه مرا سرزنش نمايى او را ملامت كن! او هم مثل من رسول خدا يَيَبةِ را آزار داده استء مرا با تو جه كار؟! 


والعيّْبة: ظرفى است كه انسان لباس و نيازهاى خود را درون آن م ىكذارد»ء وعايشه دختر عمر را به آن تشبيه كرده است! 
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عايشه كافر منافق» يدرش او را زخمى كرد! 

عايشه منافق بود و حتى به اندازه يلك جشم برهم زدنى به خدا و ييامبرش وَلتِكية ايمان نياورد: و 
اين مطلب از بعضى از لغزشهاى زبان و احاديث و مواقفش معلوم مىشود و حقيقت درونش را 
آشكار مىسازد» جرا كه «هيج كس جيزى را مخفى ننمود مكر اين كه از لغزشهاى زبان و رنك 
عوض كردنهاى صورتش معلوم كرديد».' همانطور كه مولايمان اميرالمؤمنين جلا فرمودهاند. 

ويكى از همين لغزشهاى زبانش اين است كه وقتى نزد ييامبر عصبانى شد به 
ايشان يَبِبكة كفت: «تو همان كسى هستى كه كمان مىكنى بيامبر خدايى!»' واين يعنى او 
بيامبر يك را متهم م ىكند كه ايشان تنها «كمان» م ىكند كه از آسمان بر او وحى نازل مىشود! يعنى 
عايشه در باطنش تنها يك كافر بوده؛ بنابراين منافق است! 

ويكى ديكر از لغزشهاى زبانش اين است كه به بيامبر ,تكد طعن زد و ايشان را به هوى و هوس 
نسبت داد! و وحشتناكتر اين كه به خدا نسبت داد كه هوى و هوس ييامبرش را زود اجابت مىكند! 
بخارى به سندش از عايشه روايت كرده كه كفت: «من نسبت به زنانى كه خودشان رابه رسول 
خدا يردق مى بخشيدند غيرت مىورزيدم و م ىكفتم: آيا زن خودش را مىبخشد!” وقنى خدا 


اين آيه را نازل كرد: هريك از همسرانت را كه بخواهى مىتوانى به تأخير بياندازى و هر كدام را 


٠ نهج البلاغه جلد ؟ صفحه‎ .١ 

". اين حديث را ابو يعلى و ابو الشيخ نقل كردهاند همانطور كه در فيض القدير» مناوى جلد ” صفحه 8١‏ آمده است. 
“. ودر روايت ديكرى كه بخارى در صحيحش جلد * صفحه 17/8 نقل كرده كه عايشه كفت: «آيا زن حيا نمىكند 
خودش رابه مردان ببخشد؟ !» ودر روايت تفسير قمى جلد ” صفحه 190 نقل كرده كه او به زن انصارى كه خودش را 
بخشيده بود كفت: «خدا تو را قبيح كرداند جه قدر براى مردان يافشارى مىكنى !» و بيامبر يلتك هم اين كلام زشت 
اورا رد نمود و فرمود: (ساكت شو اى عايشه! او به رسول خدا رغبت نمود آن هنكام كه شما ازاو رو بركردانديد. 
سيس (به آن زن) فرمود: خدا تو را رحمت كند و اى كروه انصار خدا شما را رحمت نمايد. مردانتان مرايارى 
كردند و زنائتان در من رغبت نمودند, بركرد خدا تو را رحمت كند من منتظر امر خداوند هستم خدا آيه نازل كرد: 
و هركاه زن با ايمانى خود را به يبامبر ببخشد, جنانجه بيامبر بخواهد مىتواند او را به ازدواج خود دربياورد؛ اما 


جنين ازدواجى تنها براى تو مجازست نه ديكر مؤمنان». 


امع عام ا ا ا ل دوجاو متش ها لجرا 


بخواهى مىتوانى نزد خود جاى دهى و هركاه بعضى از آنان را كه بركنار ساختهاى بخواهى نزد 
خود جاى دهى كناهى برتو نيست» كفتم: اى رسول خدا نمىبينم يروردكارت را مككراين كه در 
برآوردن هوى و هوست زود اقدام مىكند! ١)‏ 

مىكويم: آن جه عايشه بدان تكلم كرده كفر ورزيدن به آن جه خدا نازل كرده مىباشد جون 
خداوند در وصف بيامبر اعظمش ,َك فرموده: 9او ازروى هوى و هوس نطق نمىكند؟ ' بنابراين 
بيامبر وَيَبِكَةٌ مطلقا از هوى و هوس معصوم است هم در كفتار وهم در كردار. سيس عايشه وقتى ادعا 
كرد كه العياذ بالله خداوند تبارى و تعالى هوى وهوس ييامبرش را زود اجابت مىكند كفرى به 
كفرش اضافه نمود! و اين تعبير عايشه دلالت م ىكند كه او حقيقتا به اسلام وصادق بودن نبوت خاتم 
الانبياء تكد ايمان نياورده و ايشان را به صورت يبامبرى دروغين و شهوانى - العياذ بالله ‏ نشان داده 
كه وقتى به زنى ميل مىكند «يروردكارش» كه كمان م ىكند وحيش نزد او مىآيد «هوى و هوسش را 
زود اجابت مىنمايد» و برايش مباح مىكند كه اين زن نزد او بيايد تا اورا به ازدواج خودش دربياورد! 

و بعضى از علماى مخالفين سعى نمودهاند كه زشتى اين كلام قبيح عايشه را كم نمايند به اين صورت 
كه كلام اورابر «جرأت و غيرت» حمل كردهاند و كفتهاند او بخشيده مىشود! قرطبى كويد: «آن جه 
باعث شد عايشه جنين كلام زشتى بككويد غيرت است كه طبيعت زنان مىباشد, و الااو مىدانست 
كه خداوند جنين جيزى را بربيامبرش حلال نموده و اكر بيامبر مالك آزادى تمام زنان شود بازكم 
خواهند بود» و اين كلامى است كه جرأت و غيرت آن را آشكار نمود! و اين هم مانند اين كفتارش 
مى ماند كه كفت: شما را مدح و ستايش نمىكنم بلكه خدا را حمد و ستايش مىنمايم» و الانسبت 
دادن هوى و هوس به بيامبر يأب بر ظاهرش حمل نمى شود, جرا كه بيامبر ازروى هوى و هوس 
سخنى نمىكويد وكارى انجام نمىدهد. و اكر عايشه مىكفت: خدا رضايتت را زود اجابت 


م ىكند» بهتر و سزاوارتر بود ولى به خاطر غيرت حرفى زدن بخشيده مىشود!»" 
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واين جنين عايشه بزركترين بهانه را به دست يهوديان و مسيحيان و دشمنان اسلام داد تا تيرها و 
طعنهاى خود را به ييامبر اسلام مي وارد سازند! 

ويكى ديكر ازآن لغزشهاى زبان اين است كه وقتى بر يبامبر يلك غضب مىكرد هنكام سوكند 
خوردن» نام ييامبر را ترك مى نمود. بخارى و مسلم و ديكران از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «رسول 
خدايَأبِكةٌ فرمود: من غضب و رضايت تو را مىشناسم, كفتم: اى رسول خدا جكونه آن را 
مى شناسى؟ كفت: تو هنكامى كه راضى باشى م ىكويى: به يروردكار محمد سوكند آرى. و هنكامى 
كه خشمكين باشى مىكوبى: به يروردكار ابراهيم نه! كفتم: بله» تنها نام تو را ترك مىكنم ١»!‏ 

مىكويم: مجرّد غضب كردن او بر يبامبر كلكو اورا از ايمان خارج مىكند وعيب نفاق را براو 
مى جسباند» جرا كه مؤمن بر بيامبرش غضب نمىكند بلكه بر اوسلام وصلوات مىفرستد! خداوند متعال 
مىفرمايد: ابه يروردكارت سوكندء آنها مؤمن نخواهند بود مكر اين كه در اختلافات خود تو رابه 
داورى بطلبند و سيبس ازداورى تو دردل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند» " 

حال كه خداوند متعال سوكند خورده آن كسى كه در قضيهاى تنها در دلش نسبت به رسول 
خدا يبب احساس ناراحتى كند مؤمن نيست؛ بنابراين جكونه خواهد بود حال كسى كه از اين هم 
تجاوز نمايد و بر ايشان غضب نمايد و بلكه اسم شريفش را هم ترك كند؟! 

ويكى ديكر از لغزشهاى زبانش آن نزاعى است كه بين او و بيامبر يت واقع كرديد و به يبامبر 
كفت: حقيقت را بكو! و اين يعنى او ييامبر را متهم م ىكند كه ايشان بعضى مواقع حقيقت را نمىكويد! 
حرفى كه باعث شد يدرش بر او خشمكين شود و اورا به شدت بزند تا اين كه اورا زخمى نمايد! 

طبرانى و خطيب روايت نمودهاند كه بين ييامبر ينكد وعايشه نزاعى دركرفت تا اين كه ابوبكر را به 
عنوان قاضى خود بركزيدند» رسول خدا يك به عايشه كفت: «تو صحبت مىكنى يا من صحبت 
كنم ؟ عايشه كفت: تو صحبت كن ولى جز حقيقت جيزى نكو! ابوبكر به صورت عايشه كوبيد به 


حدّى كه دهان او را زخمى كرد! و كفت: اى كسى كه دشمن خودش مى باشد آيا ييامبربه غيراز 
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ند و ع ا ا لت ل ل اد أ مت ادا لتقي هائ تخجراء 


حقيقت هم جيزى م ىكويد؟! او به رسول خدا يليك يناه برد ويشت ايشان نشست,ء يبامبر به 
ابوبكركفت: ما تو را براى اين كار نخوانديم و جنين كارى را ازتو نخواستيم».' 

ابن عساكر اين حادثه را به طور مفصلترى از خود عايشه روايت كرده استء در روايت اوآمده 
بيامبر مَل به عايشه كفت: «به جه كس رضايت مىدهى بين من و تو قضاوت نمايد؟ آيا به عمر 
بن خطاب راضى هستى؟ كفت: نه. عمر سخت و خشن است! حضرت وليك فرمود: آيا 
راضى هستى يدرت بين من و تو قضاوت كند؟ كفت: بله. رسول خدايَلْيِكةٌ دنبال ابوبكر 
فرستاد و كفت: امر دخترت اين جنين و اين جنين است. عايشه كويد: كفتم: از خدا بترس و به 
جز حقيقت جيزى نكو ! ابوبكر دستش تش را بلند كرد و دماغم را شكست! وكفت: تواىبى 
مادر" كه دخترام رومانى حقيقت را م ىكويى» تو و يدرت حقيقت را م ىكوييد ولى رسول 
خدا ينك نم ىكويد؟! مانند آب كه ازدم مشك بيرون بريزد خون ازدماغم جارى شد. رسول 
خدا يبك كفت: ما تو را براى اين كار نخوانديم؛ سيس ابوبكر شاخه خرمايى كه در خانه بود را 
واكك و طن اندز ورد ارسي ازازر قح 11 مز كيك لك رسيو ان 
به ابوبكركفت: تو را قسم مىدهم كه ازخانه خارج شوى ما تو را براى اين كار نخوانديم»." 

مىكويم: مؤمن با يبامبرش منازعه نم ىكند و حتى ذرّواى شك نمىنمايد كه او يلبق حق را 
مى كويدء و الا مؤمن نيست,ء و اين مجازاتى كه عايشه از طرف يدرش دريافت نمود كه ازدماغ او 
خون جارى كرد و با شاخه نخل اورا زد كمترين مجازاتى است كه اين زن ملعون در مقابل اين كلام 
قبيح و زشتش كه به ييامبر وَْلكيةٌ كفت: الم دريافت نمودء ولى 
دانستى كه اين تأديبهاى ابوبكر به خاطر ايمانش نبود بلكه به خاطر اين بود كه اصرار داشت رابطه 
زوجيت بين رسول خدا ولك ودخترش از بين نرود كه در نتيجه موقيعتش براى رسيدن به خلافت به 


.١‏ تخريج احاديث الإحياء» عراقى» جلد 7 صفحه 587 به نقل از طبرانى در كتاب الأوسط وبه نقل از خطيب در كتتاب 
تاريخ بغداد. 
؟. بى مادر يعنى: به خوبى تربيت نشدهاى كويا مادر نداشتهاى. 
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هركز نمى توانست به خلافت و حكومت برسد. 

وابوبكر تنها منافقى بود كه ايمان در قلبش داخل نشده بودء و دخترش عايشه هم اين جنين بود. و 
اكر اين دو به غير از دين اهل جاهليت به دين ديكرى ميل داشتند دين يهوديت بود نه اسلام؛ واز 
جمله جيزهايى كه بر اين مطلب دلالت مىكند اين است كه اين دو نفر براى از بين بردن 
مريضىهايشان با حرز از يهوديان وكتابهاى آنان كمك مىكرفتند! در حالى كه يهوديان كافر و 
مشرك هستند يس حكونه ازآنها حرزى شرعى درخواست مىشود؟! و جكونه توقع مىرودكهخذدا 
دعايشان را مستجاب كرداند وبه حرزشان ياسخ دهد؟! به علاوه توراتى كه در دست يهود است 
تحريف شده و اصلا استفاده كردن آن به هيج عنوان جايز و حلال نيست! ولى با تمام اينها مىبينيم 
وقتى عايشه بيمار مىشود به زنى يهودى يناه مىبرد تا با حرزى او را درمان كند! ووقتى يدرش براو 
وارد مىشود اين حرز را تأييد مىنمايد وآن زن يهودى را تشويق م ىكند كه براى دخترش حرز بنويسد 
ولى به وسيله توراتى كه درباره آن مىكويد كتاب خداست! 

بيهقى و مالك بن انس از عمره بنت عبد الرحمن روايت كردهاند: «ابوبكر بر عايشه وارد شد در 
حالى كه عايشه از بيمارى ناله مىنمود و زن يهودى برايش حرز مىنوشت! ابوبكر كفت: بسراى 
او با كتاب خدا حرز بنويس!»)١‏ 

و كمان نكن آن زن يهودى با قرآن حكيم براى عايشه حرز مىنوشته» جون معلوم است كه يهوديان 
به قرآن معتقد نيستند و آن را نمى خوانند ودر حرز از آن استفاده نم ىكنند» بلكه نمىدانند استفاده از 
آن جكونه استء بنابراين آن زن يهودى با غير قرآن حرز مىنوشته است! و اكر اصرار وعناد دارى كه او 
با قرآن براى عايشه حرز مىنوشت؛ به تو كفته مىشود: عايشه حكونه جنين كارى را به او اجازه داد در 
حالى كه او زنى مشرك بود؟! جرا براى نوشتن حرز به جاى آن زن يهودى؛ زنى مسلمان را حاضر 
نكرد؟! بلكه جرا خودش براى خودش حرز ننوشت و حال آن كه او «مادر مؤمنان» است كه «نصف 
دين» از او كرفته مىشود؟! آيا عايشه نمىداند جكونه قرآن را حرز خود قرار دهد تا اين كه زن يهودى را 


متكفّل اين كار مى نمايد؟! و آيا دعاى زن يهودى نزد خدا زودتر مستجاب م ىكردد يا دعاى «مادر 
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مؤمنان» كه از بالاى هفت آسمان ب ىكناه شناخته شده است؟! 

سيس كمان نكن كه منظور ابوبكر از اين كفتار: «براى او با كتاب خدا حرز بنويس) اين است كه 
زن يهودى را از نوشتن حرز با تورات نهى نمود واز اودرخواست كرد با قرآن كريم حرز بنويسدء جون 
قبلا كذشت كه يهوديان اصلا هيج رابطهاى با قرآن ندارند؛ بنابراين اين كفتار ابوبكر تنها تأييد كار زن 
يهودى مىباشدء به اين صورت كه از زن يهودى درخواست مىنمايد كه با تورات حرز بنويسد جرا كه 
تورات كتاب خداست! ولى اكر عناد و اصرار ورزيدى كه منظور يسر ابوقحافه اين بوده كه زن يهودى با 
قرآن حرز بنويسد؛ به تو كفته مىشود: حكونه ابوبكر به زنى يهودى و مشرك جنين كارى را اجازه داد؟! آيا 
امروزه مسلمانى نزد يك نفر يهودى مىرود و قرآن را به او بدهد و بككويد: آن را بر من بخوان واز خدا 
بخواه مرا شفا دهد؟! آيا مسلمان به كافر يناه مىبرد و اورا بر كتاب خدا مسلّط مىنمايد؟! 

تصريح اين حديث واضح استء و دلالتى ندارد مكر اين كه آن زن يهودى براى عايشه حرز 
مى نوشت و ابوبكر آمد وكار اورا تأييد نمود و تأكيد كرد كه زن يهودى با تورات براى او حرز بنويسد» 
واين همان مطلبى است كه شارح حديث ابو وليد بن ايوب باجى فهميده؛ جرا كه كويد: «كفتار 
ابوبكر به زن يهودى: با كتاب خدا براى او حرز بنويس؛ ظاهر است دراين كه منظور او تورات 
است, جرا كه غالبا زن يهودى قرآن نمىخواند, و احتمال دارد ‏ البته خدا بهتر مىداند-كه 
منظور او ذكر خداوند باشد يا حرزى كه موافق با كتاب خدا باشد».! 

مى كويم: يناه بردن عايشه و يدرش به يهوديان در اين كونه موارد تفسيرى ندارد مكر اين كه آن دو 
به حقيقتا به اسلام و قرآن اعتقاد نداشتند» يعنى منافق بودند» به همين خاطر وقتى عايشه مريض شد و 
ناله نمود براى به كار بردن حرز به زنى يهودى يناه برد نه زنى مسلمان! سيس اين كه ابوبكر از تورات 
تحريف شده تعبير به كتاب خدا نمود كاشف از اين است كه او اعتقادى به كلام رسول خدا يبك كه 
فرمود: تورات تحريف شده است ندارد» بنابراين ابوبكر كافر و منافق است! و اين صفت را براى 


دخترش حميراء به ارث كذاشته است! 


.١‏ المنتقى فى شرح موطأ ابن مالك ابى وليد بن ايوب باجى جلد ؟* صفحه ١‏ ؛ و مخفى نيست كه دو احتمال آخرى 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1[ 1 1[ 1 1[ ااا 


باب ارتداد و شكٌّ در نبوّت خاتم الانبياء يبتك را باز نمود! 

فكر عايشه آسوده وراحت نمىماند مكر اين كه عقائد دلش را ظاهر كند و كفر ورزيدن وشك در 
نبوت خاتم الانبياء يبك را به صورت احاديثى ساختكى و دروغين آشكار نمايد كه باعث شود انسان 
مسلمان شك نمايد و بلكه مرتدٌ شود! هر مسلمانى بايد يقين داشته باشد كه محمد بن عبد 
الله بكي رسول خدا و امين وحى او مىباشد كه وحى خدا را بدون كم وزياديا سهو و فراموشى به 
خلق خدا مىرساند و الا اكر به وحيى كه بر قلبش نازل مى شود زياد م ىكرد يا ازآن كم مىنمود يا در 
رساندن آن به مردم مرتكب سهو و خطا يا فراموشى مىشد ديكر استحقاق اين رسالت والا و بزك را 
نداشت و بر خداوند متعال لازم بود كه شخص ديكرى را بركزيند كه براى وحيش تكهدارندهتر ودر 
نقل نمودن آن دقيقتر و متقنتر باشد تا بتواند رسالتش را مخلوقات برساند. 

و شيعيان آل محمد 856 معتقدند كه رسول خدا يَبْبكةٌ مطلقا معصوم استء يعنى از تمام كناهان 
جه كبيره و جه صغيره و از تمام مكروهات و جيزهاى تنفر آور و مباحاتى كه ترك آن بهتر است و 
كارهاى خلاف مروّت واز سهو و خطا و فراموشى و بلكه از خواب عميقى كه باعث فوت نماز شود 
معصوم استء ولى مخالفين آل محمد ئإِيق به اين عصمت مطلقه ايمان ندارند و م ىكويند ييامبر تنها 
در رساندن وحى معصوم است و البته اين را هم بعضى از آنها از بين بردهاند» و بعضى از آنها دايره 
عصمت را وسيعتر كردهاند و كفتهاند از كناهان كبيره هم معصوم است ولى از كناهان صغيره نه. 

در هر صورت همكى در اين عنوان متفقند كه ييامبر كَلبكة بايد در رساندن وحى معصوم باشدء» 
جون اكر در اين مطلب هم شك وارد شود ديككر در بناء اسلام سنكى روى سنك باقى نمىماند» و 
جكونه از شخصى خواسته مىشود كه به ييامبرى ايمان بياورد كه خطا مىنمايد يا آياتى كه به اووحى 
شده را فراموش مىكنل؟! 

اين مطلبى است كه عايشه آن را به خوبى فهميده» يس خواسته به ايمان مسلمانان به ييامبرشان 
آسيب برساند, به همين خاطر احاديثى را جعل نموده كه دلالت دارد يبامبر وكيد فراموش مى نمود و 
آيداى از قرآن را از جا انداخت تا اين كه ديكران به يادش آوردند! 


بخارى به سندش از عايشه روايت كرده كه كفت: (ييامبر شنيد مردى در مسجد قرآن مى خواند 
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كفت: خدا او را رحمت نمايد» فلان و فلان مطلب را ازفلان سوره به ياد من آورد!' 

ممكن است كسى اعتراض كرده و بككويد: اين حديث دلالتى بر مطلوب شما ندارد جون نهايت 
مطلبى كه از آن فهميده مى شود اين است كه ييامبر يَبَنكقّ به خاطر قرائت آن شخص بعضى از آيات 
قرآن را به ياد آورده به اين معنى كه نزد ايشان دوباره يادآورى شده؛ ودر اين حديث نيامده كه ايشان آن 
آيه را به كلى از ياد برده بود واز حافظهاش ياك شله بود» ولى اين اعتراض مورد قبول نيست جون 
الفاظ همين حديث را خواهيم آورد كه در آن به صراحت دو لفظ فراموشى و ساقط كردن آمده است. 

بخارى از عايشه نقل كرده: «ييامبر شنيد مردى در مسجد قرآن مىخواند كفت: خدا او را 
رحمت كندء فلان و فلان آيه را به ياد من آورد كه ازسوره فلان و فلان ساقط كرده بودم (جا 
انداخته بودم)!»' و باز هم بخارى و مسلم از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «ييامبر شنيد شخصى 
شبانه در مسجد قرآن مى خواند كفت: خدا او را رحمت كندء فلان و فلان آيه را به ياد من آورد 
كه آن را ازسوره فلان و فلان ساقط كرده بودم !»" و بخارى از عايشه نقل كرده كه كفت: «(رسول 
خدا بي شنيد مردى در شب سورهاى مى خواند كفت: خدا او را رحمت كندء فلان و فلان آيه 
را به ياد من آورد كه ازسوره فلان و فلان فراموش كرده بودم!)؟ و مسلم از عايشه تقل كرده كه 
كفت: «ييامبر قرآن خواندن شخصى در مسجد را شنيد» كفت: خدا او را رحمت كند. آيداى را 
به ياد من آورد كه آن را فراموش كرده بودم!»* و احمد بن حنبل از عايشه نقل كرده كه كفت: 
«يبامبر وَلِكةٌ شنيد مردى آيهاى از قرآن مى خواند كفت: خدا او را رحمت كندء آيهاى را به ياد 
من آورد كه آن را فراموش كرده بودم !0" 

اين احاديث دروغين باعث شده بعضى از علماى مخالفين در مسأله عصمت بيامبر يفك در 
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دريافت وحى و رساندن آن تجديد نظر نمايند و معتقد شدهاند كه جايز است بيامبر يبتك آياتى كه 
خداوند به اووحى نموده وايشان هم به امت رسانده را فراموش كند! يكى از آن علما نووى است كه 
در شرحش بر صحيح مسلم به تبعيت از قاضى عياض كفته است: «اين كه يبامبركَايكٌة فرمود: من 
آن را فراموش كرده بودم دليل است بر اين كه جايزاست ييامبر آن جه به امت رسانده را 
فراموش نمايد!»! 

ولى مخفى نيست كه اين تهمت عايشه را خود قرآن كريم ردّ مىنمايد. جرا كه خداوند تبارك و 
تعالى مى فرمايد: لسَنُفْرنُكٌ فَلَا تَنْسِ4 ' (به زودى بر تو خواهيم خواند تا فراموش نكنى) ودر اين 
آيه فاء تفريع آمده كه دلالت مىكند فراموش نكردن هيج كدام از آيات از طرف ييامبر» از خواندن 
خداوند بر بيامبرش ,َلْبك متفرّع شده استء حال بعد از اين عايشه جكونه ادعا مىكند بيامبر فراموش 
نمود وجا انداخت تا اين كه ديكرى به ياد او آورد؟! 

كفته نشود: در آيه بعدى» استثناء وارد شدهء آن جا كه مىفرمايد: #مكر آن كه خدا بخواهد, او 
آشكار و مخفى را مىداند» واين دلالت دارد بر اين كه خدا هر آيهاى را كه بخواهد از ياد ييامبرش 
مىبرد. جرا كه در جواب كفته شود: معناى اين استثناء اين جنين نيستء بلكه يعنى ييامبر ينكد قرّه 
فراموش نكردن را از ييش خود و مستقلًا نداردء واين قوّه نعمتى است از طرف خداوند متعال بر 
ببامبر يبك و اكر خدا خلافش را مى خواست واقع مىشد يعنى اكر خدا مىخواست اين نعمت را به 
ييامبر ندهد ايشان فراموش مىكرد ولى خدا جنين جيزى را اراده نمىنمايد. واين مانند فرمايش 
خداوند است كه مىفرمايد: و اما كسانى كه سعادتمند شدند تا مادامى كه آسمازها و زمين 
برياست به صورت جاودانه در بهشت خواهند بود مكر آن كه يروردكارت بخواهد» " و معلوم 
است كه سعادتمندان براى هميشه در بهشت هستند و منظور از اين استثناء در كفتار خداوند: #مكر 


آن كه يروردكارت بخواهد» اين نيست كه بعضى از سعادتمندان از بهشت اخراج مىكردند و 
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جاودانكى آنها از بين مىرودء بلكه اين استثناء بيان مىنمايد كه خدا بر آنها منّت نهاده و جاودانكى در 
بهشت را به آنها بخشيده است و اكر خلاف آن را مى خواست همان مىشد ولى خلاف آن را اراده 
نم ىكند. 

عايشه با جعل كردن اين احاديث باب شك در نبوّت رسول خدا يَيَفْكٌة را باز نمودء جون انسان 
نمى تواند به شخصى كه كمان مىكند ييامبر خداست اعتماد نمايد وسيس ببيند آن جه به اووحى 
شده را فراموش كرده و جا انداخته است!١‏ 

و بعضى از مصرىهاى مهاجر كه مرتدٌ شده بودند و به دين مسيحيت بركشته بودند با ما صحبت 
كردند» ويكى از مهمترين اسباب ارتدادشان از اسلام اين بود كه بر اين احاديث عايشه واقف شده 
بودند كه مى كويد رسول خدا يبك فراموش مىكرد و «فلان و فلان آيه ازفلان وفلان سوره» را 
ساقط مى نمود و به ديكران نيازمند بود كه آن را يادش بياورند! و جه قدر از آنها خواستيم كه به راه 
راست بركردند و اين احاديث عايشه كه با آن بر رسول خدا يلكو دروغ بسته را تصديق ننمايند و بيايند 
سيره ايشان را از فرزندانش ائمه اطهار !25 دريافت كنند نه از مثل اين عايشه كذّابه ودروغ كوا ولى 
جون آنها در محيطى بكرى بزرك شده بودند قبول نم ىكردند كه در صدق كفتار عايشه تشكيك نمايند 
يا احتمال بدهند كه او بر همسرش ييامبر ملكا دروغ بسته استء به همين خاطر مرتد شده و مسيحى 
كشتند و امكانات ماديى كه كليساها به آنها مىبخشيد آنها را بر اين كار يارى نمود! 

واين جنين عايشه باعث شد مسلمانان فوج فوج از دين خدا خارج كردند! لعنت خداوند براوو 


بر هركس كه اين احاديث دروغينش را نقل نمود. 


- يكى از اسبابى كه باعث شد دروغى بودن بيامبرى على محمد شيرازى - همان كه ادّعا م ىكرد باب امام زمان است‎ .١ 
صحبت نمود» سيبس از او خواست آن جه قبلا خوانده بود را دوباره بخواند» او هم فراموش كرد و جا انداخت وكم وزياد‎ 
نمود! واين نشانهاى بود بر اين كه او حقيقتا ييامبر نيست» جون اكر ييامبر بود وحى كه بر او نازل شده بود رافراموش‎ 
نمىكردء حشمت الدوله دستور داد او را كه خدا لعنتش كند اعدام نمايند. به كتاب نصائح الهدى علامه بلاغى صفحه‎ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 11 1 


عايشه در مورد ييامبر كفت: #شماتنها از مردى جادو شده تبعيت م ىكنيد !4 

عايشه زشتّترين صورتها را جعل كرد تا اعتقاد يك شخص مسلمان در مورد خاتم الانبياء مَبَنكةٌ را 
از بين ببرد و باعث شود به نبوّت ايشان كافر كردد. يكى از آن صورتها اين است كه كمان كرده 
ييامبر يب جادو شده بود به حدّى كه امورى را خيال و توهّم مىنمود كه اصلا واقع نشده بود! 

احاديثى كه در همين معنا روايت شده بسيار استء از جمله روايتى كه بخارى از هشام از يدرش 
از عايشه نقل كرده كه كفت: «بيامبر َلك جادو شد به حدّى كه خيال مىكرد كارى انجام 
مى دهد ولى آن را انجام نمىداد!»)١'‏ ودر لفظ ديكر آمده: «به حدى كه خيال م ىكرد كارى كرده 
ولى نكرده بود!»" 

واز جمله حديثى كه مسلم و ابن ماجه و احمد بن حنبل از هشام از يدرش از عايشه روايت 
كردهاند كه كفت: «(اشخصى يهودى ازيهوديان بنى زُريْق كه به او لبيد بن اعصم كفته مىشد 
رسول خدابَيْيِكّة را جادو نمود. عايشه كفت: به حدّى كه رسول خداتبَبِْكيٌ خيال م ىكرد كارى 
انجام مى دهد در حالى كه آن را انجام نمىداد!»” 

وازجمله حديثى كه ابن مردويه و بيهقى ازعايشه روايت كردهاند كه كفت: ١رسول‏ 
خدا يَلَيْكةٌ غلامى يهودى داشت كه به ايشان خدمت مىكرد و به او لبيد بن اعصم م ىكفتند» 
يهوديان يبوسته اين غلام را وسوسه نمودند تا اين كه يبامبر يليك را جادو نمود! و بيامبر همين 
طور لاغر مىشد و نمىدانست اين درد ازكجا آمده!)؛ 

واز جمله روايتى است كه بخارى از هشام از يدرش ازعايشه نقل كرده كه كفت: «رسول 


خدا يليد جادو شد به حدّى كه كمان م ىكرد با زنان جماع نموده ولى جماع نكرده بود!»* و 


4١ صحيح بخارى جلد ؟ صفحه‎ .١ 

. صحيح بخارى جلد ؟' صفحه /ع 

". صحيح مسلم جلد /! صفحه ١5‏ وسئن ابن ماجه جلد ” صفحه 1177 و مسند احمد بن حنيل جلد * صفحه 01 
4. تفسير سيوطى جلد * صفحه 517 به نقل از ابن مردويه و بيهقى 


5. صحيح بخارى جلد /ا صفحه 79 
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بخارى در مورد اين حديث حاشيه سفيان بن عبينه كه راوى حديث است را آورده كه كويد: «و اين 
اكر جنين باشد شديدترين جادوست!» يعنى ييامبر يبد به شديدترين انواع جادوء جادو شده بود 
به حدّى كه خيال مىنمود با همسرانش جماع كرده ولى اصلا با آنها جماع نكرده بود! 

وآن مدتى كه بيامبر يَبِبل به كمان عايشه جادو شده بوده يك روز يا دو روز نبوده؛ بلكه شش ماه 
شب و روز اين جنين بوده! واين را احمد بن حنبل از عايشه روايت كرده است كه كفت: (رسول 
خدا ينكد شش ماه منتظر ماند و خيال م ىكرد با همسرانش جماع م ىكند ولى نمىكرد!»' 

مىكويم: اين مطلبى كه عايشه جعل كرده ماتند همان قبلى است كه م ىكفت: ييامبر وَلَكةِ آياتى 
از قرآن كه به او وحى مىشد را فراموش مى نمودء و هدف همان تشكيك مسلمانان در صدق نبوّت 
بيامبر استء جون نمىتوان به خبرهاى مرد جادو شدهاى كه خيال م ىكند جيزهايى واقع شده و حال 
آن كه واقع نشده است اعتماد نمود» جه كسى تضمين مىنمايد كه او خيال نكرده جبرئيل بر او نازل 
شده و وحى برايش آورده؟! و جه كسى تضمين م ىكند كه هر جه او كفته وادعا كرده وحى آسمانى 
است و توّهمات و خيالاتى كه از جادو نشأت كرفته نمىباشد؟! 

علاوه بر اين كه شخصى كه جادو بر اواثر م ىكذارد اصلا ييامبر نيست! جون همانطور كه ابن حجر 
تصريح كرده جادو «وقتى تمام مى شود (و تأثير م ىكذارد) كه شياطين بر آن يارى كنند».' وشيطان 
بر مؤمنينى كه به خدا توكل مىكنند قدرت و سلطنتى ندارد» جون خداوند مىفرمايد: إشيطان بر 
كسانى كه ايمان آوردند و بريروردكارشان توكل كردند سلطنتى ندارد * بلكه تنها ب ركسانى كه او را 


سريرست خود قرار دهند و به خداوند مشرك باشند سلطنت داردة ' و ييامبر كاملترين مؤمنى است 


.١‏ مسئد احمد بن حنبل جلد 8 صفحه م 

". فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر جلد * صفحه 27379 به همين خاطر بخارى حديث خيالى عايشه در 
مورد جادو شدن بيامبر يدك رادر بابى با عنوان «صفت ابليس و سياهيان او» آورده است! جرا كه جادو از صفات 
ابليس و سباهيان او مىباشد» وعجيب است كه جكونه خاتم انبياء ين طعمه و تحت تأثير شيطان وسباهيانش واقع 
شده؟! و جكونه مرد يهودى توانسته بر اراده خدا كه به حفظ سرور ييامبران و حمايت ايشان تعلق كرفته غلبه كند و با كمك 
شياطين ايشان را جادو نمايد؟! خداوندا ما از اين كفر برائت مى جوييم. 


”. سوره نحل آيه 49 و ٠١١‏ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد مخ 


كه بر خدا توكل م ىكند و جايكاهش نزد خدا از همه آنها بالاتر استء بنابراين ممكن نيست شياطين و 
سياهشان قدرت يا سلطنتى بر ايشان داشته باشند جون ممكن نيست اراده آنها بر اراده خدا كه ييامبرانش 
رااز تأثيرات آنها حفظ مىنمايد غلبه داشته باشد. و خداوند است كه مىفرمايد: #ما فرستادكان خود و 
كسانى كه ايمان آوردند را در زندكانى دنيا و روزى كه كواهان برمى خيزند يارى مىنماييم».' 
خصوصا ييامبر اعظم يَبَكد كه يروردكارش به او وعده داده كه اورا حمايت وكفايت كندء آن جاكه 
مىفرمايد: إو خداوند به زودى تو را در مقابل آنها كفايت خواهد كرد ' ومىفرمايد: 9مسلّما تو 
تحت نظر مايى4» ' و ممكن نيست جادو به كسى ضرر رساند مككر به اجازه خداوند جون خودش در 
مورد جادوكران مىفرمايد: او آنها به هيج كس ضرر نمىرسانند مككر به اجازه خدا»؛ يس خدا 
جكونه اجازه مىدهد جادوكران به ييامبرانش ضرر برسانند؟! 

وبا اين بيان نتيجه اين مى شود كه جادو مطلقا بر هيج يك از يبامبران واقع نمىكردد (و 
جادوكران رستكار و ييروز نمىشوند4»* بلكه اكر جادو بر يبامبر اثر كند غرض از بعثت ييامبران 
نقض خواهد شدء جون جادو همانطور كه وظيفه آنها را تعطيل مىنمايد باب شك و طعن در نبوٌّتشان 
را هم باز م ىكندء جه ايمانى نزد انسان باقى مىماند در مورد ييامبرى كه خيال مىكند مثلا نماز 
خوانده ولى در حقيقت نخوانده است؟! و انسان جكونه مىتواند به حديث و كفتار ييامبر جادو شده 
اعتماد كند جون ممكن است به خاطر تأثير جادو بر اوازدين وشريعت كم كند يا در آن زياد نمايد؟! 
واصلا جه كسى م ىكويد او ييامبر است؟! او جادو شده است! 

اين خلاصه وحشتناك از احاديث عايشه در مورد جادو شدن بيامبر يبك جارهاى براى بعضى از 
علماى مخالفين نكذاشته مككر اين كه اين احاديث را با اين كه در كتب صحاح آمده انكار و تكذيب 


نمايند» حتى بعضى از آنها اين احاديث را ساخته شده ملحدين و كافران دانستهاند! 


0١ سوره غافر آيه‎ .١ 
١/1/ ؟. سوره بقره آيه‎ 
/ سوره طور آيه‎ ." 
٠١ ” سوره بقره آيه‎ .5 


0. سوره يونس آيه // 
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ابوبكر جِصّاص كويد: «و كارى از جادوكر را اجازه دادهاند كه بزركتر و بدتر مىباشد! كمان 
كرده اند بيامبر يلكي جادو شده و جادو در او عمل كرده تا جايى كه ايشان كفت: تخيّل م ىكردم 
جيزى كفتهام يا كارى كردهام و حال آن كه جيزى نكفته بودم و كارى نكرده بودم! تا اين كه 
كويد: ‏ و مانند اين روايات را ملحدين و كافرين جعل نمودهاند و ازبازىهاى مردمان يست 
است و مىخواهند با اين كار معجزات ييامبران 2( با باطل نمايند و در آن قدح وارد سازند!»١‏ 

ابوبكر اصمٌ كويد: «اين حديث جادو شدن يبامبريَريكيةَ كه در اين جا روايت شده متروك است و 
مورد قبول نيست حون لازمهداش درست بودن كفتار كافران است كه مىكويند ايشان جادو شده 
بوده! واين مخالف با تصريح قرآن كريم است كه خدا در قرآن آنها را تكذيب نموده است»." 

قاضى كويد: «اين روايت باطل است,ء و حكونه مىتوان آن را تصديق نمود در حالى كه 
خداوند مىفرمايد: و خداوند تو را ازمردم حفظ مىنمايد؟ ! و مىفرمايد: و جادوكر هر كار كند 
رستكار و يبروز نمىشود؟! و جرا كه لازمه جايز دانستن آن قدح در نبوت استء و جون اكر 
جنين جيزى درست باشد بايد جادوكران به تمام ييامبران 1 و صالحين ضرر زده باشند و بايد 
حكومت بزركى براى آنها حاصل شده باشدء و تمام اينها باطل استء و كافران هم به بيامبر 
عيب و نقص وارد م ىكردند كه ايشان جادو شده است. و اكر جنين جيزى واقع شده باشد 
كافران در ادعاى خود صادق بودهاند» و در ايشان مَلَيْكةٌ جنين عيبى حاصل شده بوده» و معلوم 
است كه جنين جيزى جايز نيست»)." 

محمد عبده كويد: «شخص جادو شده در نزد آنها تنها كسى است كه در عقلش خللى 
ايجاد شده باشد و برايش تخيّل شود جيزى واقع شده در حالى كه واقع نشده است بنابراين 
برايش تخيّل مى شود كه به او وحى شده و حال آن كه به او وحى نشده است. و بسيارى از تقليد 


كنندكان كه نمىدانند نبوّت حيست و براى آن جه جيز واجب است كفتهاند روايتى كه كويد 


000 صفحه‎ ١ أحكام القرآن جصّاص جلد‎ .١ 
صفحه 75517 به نقل از ابوبكر اصم.‎ ١9 المجموع؛ نووى جلد‎ ." 
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جادو در نفس شريف بيامبر اث ركذاشت صحيح است و بايد به آن معتقد بود! و تصديق نكردن 
آن ازبدعتهاى بدعت كذاران است جرا كه نوعى از انكار جادوست در حالى كه قرآن كويد 
جادو صحيح است! ببين جكونه دين صحيح و حق صريح در نظر تقليد كنندكان به عنوان 
بدعت معرفى مىكردد! به خدا يناه مىبريم! براى ثابت نمودن جادو به قرآن احتجاج مى شود و 
براى نفى نمودن جادو از بيامبر يأك و آن را ازتهمستهاى مشركين بر ايشان دانستن از قرآن 
اعراض مىشود؟! و اين را به تأويل مىبرند ولى آن يكى را نه؟! در حالى كه آن جه مشركان 
قصد نمودند ظاهر است جرا كه آنها م ىكفتند شيطان بر يبامبر وَلِيِكيّ جيره شده و جيره شدن نزد 
آنها جادو معرفى مىشد و آن را نوعى ازجيره شدن مىدانستند» و اين دقيقا همان اثر جادويى 
است كه به لبيد نسبت داده شد جرا كه به كمان آنها لبيد در عقل و فهم ييامبر خلل ايجاد كرد! 
ولى آن جه واجب است انسان به آن اعتقاد داشته باشد اين است كه قرآن به نقل متواتر قطعسى 
است و كتاب خدا از طرف شخصى معصوم مَلدْكتَ مىباشد بنابراين واجب است به هر جه قرآن 
ثابت مىنمايد معتقد باشيم و به هر جه نفى مىكند اعتقاد نداشته باشيم, و قرآن از 
ييامبر يلت جادو را نفى كرده جرا كه قول به جادو شدن ايشان را به مشركين كه دشمنان ايشان 
هستند نسبت داده و آنها را براين كمانشان توبيخ نموده. بنابراين ييامبر قطعا جادو نشده بوده 
است».١‏ 

وقاسمى كويد: «و غريب و عجيب نيست كه اين روايت اكر جه دركتب صحاح وارد شده 
به خاطر دليلى كه بر عليه آن وجود دارد قبول نكردد. جون همانطور كه دانشمندان مىدانئد هر 
جه در كتب صحاح وارد شده ازنقد نمودن سند يا معناى آن سالم نبست»ء علاوه براين كه 
مناقشه نمودن در خبرهاى واحد از زمان صحابه معروف است»)." 


و بعضى ديكر از علماى مخالفين خواستهاند با توجيهى سخيف و سست از زشتى احاديث عايشه 


.١‏ ردود اهل العلم على الطاعنين فى حديث السحرء مقبل بن هادى وادعىء صفحه /7 به نقل از محمد عبده. و التفسير 
الكاشف». محمد جواد مغنيه جلد لا صفحه 270 به نقل از محمد عبده. 


”. محاسن التأويل» محمد جمال الدين قاسمى جلد ١١/‏ صفحه ٠١‏ 
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كه تصريح مى نمايد ييامبر يلك جادو شده بكاهند» وآن توجيه اين است كه جادو در اين جا تنها به 
معناى مريضى از مرضهاى بدنى است كه در نبوّت ايشان يا دريافت نمودن وحى و رسائدن آن و 
شريعت قدحى وارد نمىكند! 

واينها يا خودشان را ويا مردم را نادان و كودن شمردهاند» جون كسى كه براى او تخيّل مىشود كه 
كارى انجام داده و حال آن كه آن را انجام نداده تنها مى تواند در عقلش خلل ايجاد شده باشد نه در 
بدنشء وعقل ييامبر محل دريافت نمودن وحى خداوند است جون وحى خطاب خداوند حكيم به 
شخص عاقل استء همانطور كه عقلش محل نكهدارى وحى براى رساندن آن و محل كه دارى از 
دين و شريعت مى باشدء بنابراين اكر خللى در آن واقع شود به تمام اين موارد قدح وارد م ىكردد, يعلنى 
بدون شك به نبوت و بييامبرى ايشان قدح وارد مىكند! 

سيس اصل اشكال اين است كه جكونه جايز است جادو بر ايشان اثر كذارد در حالى كه خداوند 
ايشان را از تمام شياطين انسان و جنّ حفظ كرده است؟! و اكر جنين جيزى جايز باشد ديكر براى 
خداوند حكيم جه غرضى از بعثت انبياء باقى مىماند جرا كه لازمه آن شك نمودن مردم به ييامبرو 
دورى نمودن آنها از ايشان است؟! و بر فرض كه طبق كمان آنها جادو تنها بر وظائف بدنى ايشان اثر 
كذاشته باشد نه بر عقل ايشان؛ باز اصل اين اشكال بر حال خود باقى مىماند! 

كرداى كه در عقل بكريون افتاده تنها به خاطر ترس از ردّ نمودن احاديث عايشه و امثال اوست كه 
بخارى و اشباه او نقل نمودهاند» جرا كه نتيجه اين كار رد نمودن عايشه مىباشد و ثابت مىشود اوبر 
رسول خدا كد دروغ بسته استء جون با متعدّد شدن سند روايات نمىتوان شك نمود كه از عايشه 
صادر شدهاند و مثلا با كناهكار شمردن راويان حديث و متهم نمودن آنها به دروغ كفتن نمىتوان 
عايشه را از كناه برىء كردء خصوصا كه آنها به راست كويى و نكهدارى معروفند» به همين خاطر 
زيادى و مستفيض بودن احاديث عايشه در كتب صحاح و قرائن موجوده براى انسان يقين حاصل 
م ىكند كه اكثر اين روايات از عايشه نقل شدهاند؛ به همين خاطر بكريون جارهاى ندارند جز اين كه 
اين روايات را هر جه كه باشد قبول نمايند و هر طور مىتوانند آنرا تأويل كنند حتى اكر به صراحت با 
كتاب خدا مخالفت داشته باشد! جون لازمه صحيح باقى ماندن اين روايات اين است كه عايشه 


راستكو وعادل و مؤمن باقى مى ماند» ولى لازمه دروغ بودن اين روايات اين است كه عايشه ديكر اين 
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جنين باقى نمى ماند و محكوم به دروغكويى مىكردد! واين ديك جوشان بكريون را كاملا وارونه 
مىسازد جرا كه اين ديك بر سه سنك استوار است كه همان ابوبكر وعمر وعايشه مىباشند بنايراين 
تمام آن جه در اين ديك است ريخته مىشود و نظريه عادل بودن تمامى صحابه بخار مىكردد! 

اين حال بكريون و عاشقان عايشه است وآن هم كره كار آنهاست! ولى مسلمانان حقيقى و 
خالص در كفر ورزيدن به عايشه و احاديثش اشكالى نمىبينند: همان احاديثى كه با آن بزركترين 
قدحها رابه مقام نبوت وارد مىسازد. 

واين كتاب خداوند سبحان است كه بر باطل بودن احاديث عايشه كه با آن كفتار مشركين را تأييد 
مى نمايد شهادت و كواهى مىدهد» خداوند متعال مىفرمايد: (هنكامى كه به تو كوش مىسيارند 
ما بهتر مىدانيم به جه منظو ر كوش مىدهند, و همجنين آن كاه كه نجوا م ىكنند آن كاه كه 
ستمكران مىكويند: شما تنها از مردى جادو شده تبعيت مىكنيد4 ! و مىفرمايد: (و ستمكران 
كفتند: شما تنها از مردى جادو شده تبعيت مىكنيد * ببين جكونه براى تو مَثّلُها زدند و كمراه 
شدند به همين خاطر نمىتوانند راهى بيابند»." 

مشركين در حمله تبليغاتى خود براى ساقط نمودن بيامبر اكرم تكد ايشان را متهم نمودند كه 
«جادو شده!» و خداوند در اين دو آيه آنها را تكذيب نمود وآنها راستمكر و كمراه وصف كرد 
بيامبرش يدب را برىء نمود كه جادو شده باشد 

و بعد از اين عايشه مىآيد تا به درست بودن تهمت مشركين و دروغ بودن كتاب خدا كواهى دهد! 
واين هنكامى بود كه روايت نقل كرد كه شخصى يهودى توانست بيامبر يلد را جادو نمايد به حدّى 
كه براى ايشان تخيّل مى شد كه كارى انجام داده در حالى كه انجام نداده بود! بعد از اين حرف ديكر 
جه اطمينانى براى يك مسلمان باقى مىماند؟! 

هر كس به ييامبر ويك نسبت دهد كه ايشان جادو شده بوده شكى در كفر و ستم و كمراهى او 


نيست» همانطور كه كتاب خداوند به آن تصريح كرد بنابراين عايشه كافر و ستمكر و كمراه است! 


.١‏ سوره إسراء آيه ا 


؟. سوره فرقان آيه 4 و 94 
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عايشه مادر علمائيين' است! 

حرمتى براى ساحت رسول خدا يَيَكد باقى نماند مكر آن كه عايشه آن را دريد, و بابى براى فاسد 
نمودن دين و اعتقاد و اخلاق اين امت نبود مكر آن كه آن را باز كرد و انكيزه او براى اين كار همان 
هوسها و ميلهاى شيطانى و خبيث او وهم سوكند شدنش با امامان ظلم و ييروان كمراهى مىباشد. 

ويكى از بدترين جرمهاى عايشه اين است كه براى علمانيين -كه دين را ازدولت و زندكى 
اجتماعى جدا مىدانند وآن را فقط در محراب نماز وعبادتهاى شخصى محدود م ىكنند - جايز 
دانست كه براى خود قوانين و سنتهاى دنيوى قرار دهند كه مخالف با تعاليم آسمان باشدل. 

عايشه اين كار را انجام داد آن هم با درست كردن حديثى كه در آن بيامبر اعظم يَلكيةِ را به صورت 
مردى جاهل و كودن - حاشا كه اين جنين باشند - نشان داد كه نمى تواند مصلحت اجتماع را تشخيص 
دهد به همين خاطر دستورهاى سخيف و اشتباهش باعث به وجود آمدن بلاهاى اقتصادى و اجتماعى 
براى مردم مىشود! و سيبس نمى تواند براى اين بلايى كه به سر مردم آورده عذرى بياورد مكر اين كه 
بكويد در اجتهاد خود خطا كرده است و مردم بايد از اين به بعد اورا مؤاخذه نكنند وبه دستورهاى 
ايشان كه متعلق به امور دنياست توجه نكنند جرا كه آنها «نسبت به ايشان امور دنياى خود را بهتر 
مىدانند!» 

مسلم و متقى هندى از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «بيامبريَلكٌةٌ ازكنار قومى كه درختهاى 
نخل را باردار م ىكردند عبور كرد. كفت: اكر جنين كارى نكنيد خرمايش خوب شود. ولى بد 
شد! كذرش به آنها افتاد كفت: درخت نخلتان جه شد؟ كفتند: تو فلان وفلان كفتى! كفت: 
شما امور دنياى خود را بهتر مىدانيد!»" 

و احمد بن حنبل و ابن ماجه و ابن حزم از عايشه روايت كردهاند: «ييامبر ولك صدايى را شنيد 


كفت: اين جه صدايى است؟ كفتند: اى رسول خدا درختهاى نخل را باردار م ىكنا: د» كفنث: 


.١‏ كروهى كه كويند: دين از سياست و زندكى اجتماعى جداست! (مترجم) 
؟. صحيح مسلم جلد / صفحه 04 و كنز العمال متقى هندى جلد ١١‏ صفحه 588 به نقل از عايشه و همجنين انس بن 
مالى. 
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اكر جنين كارى نكنند خرمايش خوب شود» آن سال درختهاى نخل را باردار نكردند؛ به 
همين خاطر خرمايش بد درآمد! قضيه را به ببامب كَل خبر دادند» كفت: اكر جيزى از كارهاى 
دنيايتان باشد به عهده خودتان, و اك ركارى مربوط به دينتان باشد به عهده من ١»!‏ 

وهمين احاديث عقيده يست مخالفين رادر مورد بيامبر اكرم يَبَبكيدِ تشكيل مىدهد جرا كه ايشان 
را تنها به عنوان يك ١ييك‏ رسان» قرار دادهاند كه تنها وظيفهاش رساندن وحى الهى به بشر است! ولى 
ساير تعاليم ايشان كه مربوط به عمل و سياست و اقتصاد و اجتماع مردم در زندكى دنيوى آنها مىشود 
هيج ارزش ذاتى ندارد جرا كه از اجتهاد يا نظريه غلط ايشان مىباشد و ايشان معصوم از غلط نيست! 
سرخسى در حاشيداش بر قضيه باردار نمودن درختان نخل كه از عايشه روايت شده كويد: ابس 
معلوم شد كه نظريه ايشان مانند نظريه ديكران مىماند و در آن احتمال غلط وجود دارد!»" 

وكسانى كه مذهب علمانى را ترويج مىكنند اين عبارت «شما اموردنياى خود را بهتر 
مىدانيد)» را شعار خود قرار دادهاند تا دستورات و تعاليم ييامبر يك را به ادعاى اين كه از اجتهاد و 
نظر خود ايشان است رد نمايند» و ما مامور نيستيم با تغيبر كردن زمان و مكان به اين دستورات عمل 
نماييم» بلكه همانطور كه ايشان اجتهاد مىكرد ما هم اجتهاد مىنماييم وهمانطور كه ايشان نظر 
مىداد ما هم نظر مىدهيم وبا اجتهاد و نظرمان بر اجتهاد و نظر ايشان فائق خواهيم آمد! 

واين جنين عايشه با داستان دروغينش به اين علمانيين بزركترين خدمت را نمود وآنها رابر محقق 
شدن دو هدفشان يارى كرد كه آن دو هدف اين جنين است: اولا فرامين و دستورات دينى اين امت در 
مورد اداره اجتماع بايد از بين برود ودوما افراد اين امت بايد بعدا مجبور شوند كه احكام دينشان را 
ترك نمايند» مثل همان كارى كه امروزه در تركيه و تونس انجام مىشود كه زنان را ازداشتن حجاب 
شرعى در مؤسسات رسمى محروم نمودهاند به ادعاى اين كه حجاب با مذهب علمانى تناقض دارد! 


آن عبارتى تنها از دهان عايشه خارج شده و به رسول خدا يلكي دروغ نسبت دادهء ولى باعث به 


7١١ صفحه‎ ١ و سنن ابن ماجه جلد " صفحه 8760 و صحيح ابن حبان جلد‎ 1١1 مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه‎ .١ 
و احكام ابن حزم جلد * صفحه 10 و بسيارى ديكر.‎ 


”. اصول السرخسى جلد ” صفحه ”9 
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وجود آمدن تمام اين مشكلات در طول تاريخ شده استء و تمام اين مشكلات در يرونده كناهان و 
خطاهاى حميراء كه قابل شمارش نيست ثبت مىكردد! جرا كه عبارتٍ: «شما امور دنياى خود را 
بهتر مىدانيد» اكر جه تنها يك كلام استء ولى به مشرق و مغرب زمين رسيده و نزد بعضى به عنوان 
دين اخذ شده و بعضى آن را به عنوان منهج و مذهبى بركزيدهاند و با آن به غير آن جه خدا نازل كرده 
حكم شده و به خاطر آن جه كارهايى كه با بندكان بيجاره و ضعيف انجام ندادهاند» يس واى بر عايشه 
از عذاب خداوند متعال! ودر حديث قدسى از حضرت امام صادق نلقْلاٍ به تقل از جدش رسول 
خدا يَببْكدٌ آمده است كه فرمود: «خدا زبان را عذابى نمايد كه هيج كدام ازديكر اعضاى بدن را 
اين كونه عذاب نمىكند, زبان مىكويد: يروردكار من؛ جرا مرا عذابى نمودى كه جيزى را اين 
كونه عذاب نكردى؟ به او كفته مىشود: ازتو كلمهاى خارج شد و به مشرق و مغرب زمين 
رسيد و به خاطر آن خون حرام ريخته شد! و مال حرام دزديده شد و به دامن ياكى تجاوز 
كرديد! به عزت و جلالم سوكند تو را طورى عذاب كنم كه هيج كدام ازاعضاى بدنت را اين 
كونه عذاب نخواهم كرد!)' 

كمى بيشتر كوييم: علامت جعل و دروغ براين حديث عايشه در مورد باردار كردن نخل آشكار 
استء جرا كه اولا با اطلاقات قرآن تعارض داردء جون قرآن مىفرمايد تمام آن جه از 
بيامبر ولك صادر مى شود جه كفتار باشد جه كردار و جه تقرير وحى است و بايد به آن عمل نمود؛ و 
لازمه آن اين است كه ببامبر يبتك ازتمام امت در هر مسأله و ميدانى داناتر باشدء و الا در اين 
اطلاقات حكمتى وجود نخواهد داشتء خداوند مىفرمايد: أو او ازروى هوى وهوس نطق 
نمىكند * نطقش تماما وحبى است كه براو نازل شده؟ ' و مىفرمايد: #و هر آن جه ييامبر بسراى 
شما مى آورد اخذ نمايبد و ازهرآن جه نهى مىنمايد دورى كنيد4 ' و مىفرمايد: (قطعا بسراى 


شما در زندكى رسول خدا سرمشق نيكويى بود براى آنها كه اميد به رحمت خدا وروز 


١١0 الكافى كلينى جلد ؟ صفحه‎ .١ 
5 سوره نجم آيه "او‎ ." 


“”'. سوره حشر آيه لا 
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رستاخير دارند و خدا را بسيارياد مىنمايند4.١‏ 

و دوما واقعا ا زتحماقت وناذائى است كه معتقد باشيم مردى- با جشم يوشى از اين كه زباميرى 
مرسل أمدك كه بيش أن ربجا سال در جريره العرب كه مروف به كاكتق دوخمت نخل ويه دست 
آوردن خرماست زندكى كرده نمىداند كه باردار كردن نخل به وسيله مخلوط نمودن شكوفه ماده بانر 
ضرورى است و الا فاسد مىشود و خرمايى يست به وجود مىآيد كه قابل خوردن نيست! آيا خداوند 
مردى جنين جاهل و نادان را - العياذ بالله - اختيار مى نمايد كه بيامبر او بر مخلوقاتش باشد؟! 

به جان خودم سوكند عايشه با جعل كردن اين حديث توانست از قدر و منزلت رسول 
خدا يبك بكاهد! اميدواريم خداوند آن روزى كه ييامبر جلوى ديدكان همه از او انتقام كيرد را به ما 


نشان دهد! 


55 سوره احزاب آيه‎ .١ 
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اخلاقهاى يست و زشت را به ييامبر وليك نسبت داد! 

همانطور كه عايشه با جعل حديث كذشته بزركترين خدمت را به علمانيين نمود؛ بزركترين 
خدمت را هم به كافران ودشمنان اسلام تقديم كرد؛ آن هنكام كه احاديثى درست نمود كه به سرور 
بيامبران يلكي اخلاقهاى يست و كارهاى تنفر آور و زشت را نسبت مىداد كه دشمنان اسلام اين 
احاديث را بزركترين زشتى و قباحت بيامبر رحمت ,لبك دانستند و به وسيله آن خلق بسيارى را از 
اسلام حقيقى كمراه نمودند. 

وقبلا در فصل دوم بعضى از اين احاديث عايشه كذشت كه بيامبر يلكي را حاشا كه اين جنين 
باشد - به صورت مردى جنسى و شهوانى نشان داد كه از سينه وران زنان دست برنمىدارد حتى اكر در 
حال حيض باشند!! بلكه حتى اكر خود و همسرانش روزه باشند بر لذتهاى جنسى صبر نمىكند وبا 
زنانش به وسيله بوسيدن و مكيدن زبان مباشرت مىنمايد! بخارى و مسلم وديكران از عايشه تقل 
كردهاند كه كفت: «ييامبر وَلِبِكلة مى بوسيد و مباشرت مىكرد در حالى كه روزه بود! وكان 
أملككم لإزيه!»' واحمد بن حنبل و طيالسى از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «يبامبر يليك به 
سمت من آمد كه مرا ببوسد» كفتم: من روزه هستم! كفت: من هم روزه هستم ! عايشه كفت: 
يس به سمت من آمد و مرا بوسيد!»" و ابوداود واحمد بن حنبل و بيهقى وابن خزيمه ازعايشه 
روايت كردهاند كه كفت: «او مرا مى بوسيد و زبانم را مى مكيد در حالى كه روزه بود !) 

عايشه از كفتن اين احاديث نزد مردان حيا نم ىكرد و آب دهان آنها را جارى مىنمود! بلكه بعضى 


از آنها حيا مىكردند كه از عايشه سؤال نمايند وآن را يمست وزشت مىدانستند ولى عايشه خودش 


.١‏ به صفحه 717 و 7515 از همين كتاب مراجعه كن. 

؟. صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه 717 و صحيح مسلم جلد ٠‏ صفحه 2170 و (كان املككم لاربه) يعنى: او بيشتتن ان 
همه مردم مى توانست شهوت جنسى و عضو مردانكى اش را حفظ كند و از مباشرت و بوسيدن به جماع و انزال شدن تجاوز 
نمىكرد كه در نتيجه روزهاش باطل شود! 

". مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه 175 و مسند طيالسى صفحه 7١‏ 

5. تلخيص الحبير ابن حجر جلد * صفحه /7917 به نقل از ابو داود» و مانند آن در مسند احمد بن حنبل جلد * صفحه 


و سنن بيهقى جلد ” صفحه 715 و صحيح ابن خزيمه جلد ” صفحه 758 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1[ 1 [ 1[ اا 


زودتر اين تفاصيل قبيح را بيان م ى كرد و سبس بدون هيج حيايى مى خنديد! بيهقى و احمد بن حنبل از 
ابراهيم نقل كردهاند: «علقمه و شريح بن ارطاة كه مردى از قبيله نخع بود نزد عايشه بودند» يكى 
به ديكرى كفت: ازعايشه در مورد بوسيدن شخص روزه دار بيرس؟ كفت: ما كنت لأرفث عند 
ام المؤمنين ! عايشه كفت: رسول خدايََكة مىبوسيد و مباشرت مىكرد در حالى كه روزه بود 
و كان أملككم لإربه!»' و بخارى از هشام از يدرش از عايشه نقل كرده است كه كفت: (رسول 
خدايَبِيكةٌ يكى ازهمسرانش را مىبوسيد در حالى كه روزه بود! سيس عايشه خنديد!»" 

اين كه كفت: «ما كنت لأرفث عند ام المؤمنين» يعنى: من اين جنين نيستم كه نزد مادر مؤمنان 
حرف زشت بزنم» واين يعنى مردان كفتن جنين جيزهايى را قبيح و زشت مىدانستهاند ولى عايشه اين 
جنين نبود و اين مسائل را بيان مىنمود و سيس بدون اهميت دادن به جيزى مى خنديد! اين نيست مكر 
به اين خاطر كه عايشه فحّاش و نجس و زنى شهوانى بود! ورسوايى اين است كه فرزندانش از اين 
احاديث او با آوردن عذرى سخيف و سست دفاع مىنمايند كه حاصل آن است كه عايشه براى بيان 
نمودن حكم شرعى مجبور بود اين تفاصيل را بيان كند! ولى جنين عذرى مردود است جون 
مى توانست وقتى از او سؤال م ىكنند كه آيا جايز است مرد روزه دار زنش را ببوسد مثلا تنها بكويد: 
«جايز است» بدون اين كه اين جنين يرده درى كند! بلكه سزاوار بود به سؤال كننده بكويد: «حيا كن 
من زن هستم و مثل جنين امورى از زنان يرسيده نمىشود. برواز مردان بيرس!» اينها تمامابراين 
فرض است كه آن جه به ييامبر نسبت داده صحيح باشدء والا ييامبر يَبكَل ازانجام دادن اين كونه 
اعمال تازه به بلوغ رسيدهها بسيار دور است! وآيا مسلمانى قبول م ىكند كه ييامبر يلك در حال روزه 
به جاى آن كه مشغول عبادت يروردكار ودريافت وحى و تبليغ دينش باشد مشغول بوسيدن و مكيدن 
زبان همسرش باشد؟! تو منزّهى اين تهمت بزركى است. 

واز جمله مسائلى كه عايشه بر رسول خدا يبك تهمت زده وتا به امروز از بزركترين مصيبتهاى 


وارد شده بر اسلام و مسلمين مىباشد اين است كه ادعا كرده سوره «عبس و تولّى» (جهرهاش را 


١7١8 و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه‎ 71١ سئن بيهقى جلد ” صفحه‎ .١ 


؟. صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه 777 


00 ع ا ل لت ل ل اد ل مط تا :دا لتقي ها تخجراء 


درهم كشيد وروى بركرداند) در مذمّت و بدكوئى از ييامبر نازل شده است! واين ادعايى است كه 
فرزندانش يعنى مخالفين از آن تبعيت كردهاند و از روى جهل و نادانى آن را در دورترين نقاط يخش 
كردهاند به حذّى كه به كوش مسيحيان رسيده است و يكى از آنها كفته: «مسيح ما كور را شفا مىداد 
و محمد آنها صورتش را عبوس مىكرد و درهم م ىكشيد و سبس آنها ازما مىخواهند ازاو 
تبعيت كنيم!' 

ودر مورد اين تهمت بيش از يك روايت از عايشه نقل شده استء از جمله روايتى كه حاكم و 
طبرانى از مسروق روايت كردهاند كه كفت: «بر عايشه وارد شدم در حالى كه نزد او مردى كور بود 
كه عايشه برايش ترنج مىجيد و با عسل به او مىدادء كفتم: اى مادر مؤمنان اين جه كسى 
ست؟ كفت: اين ابن ام مكتوم است كه خداوند در مورد او يبامبرش ,َلك را عاب نمود و 
سرزنش كرد! عايشه كفت: ابن ام مكتوم نزد يبامبر آمد در حالى كه عتبه و شيبه نزد او بودند» 
رسول خد اميد به عتبه و شيبه رو آورد» آيه نازل شد: جهره خود را درهم كشيد وروى 
بركرداند؛ ازابن ام مكتوم!»" 

واز جمله حديثى است كه ترمذى وابن حبان از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «عبس و تولى در 
مورد ابن ام مكتوم نابينا نازل شدء او نزد رسول خدا يدق آمد و مىكفت: اى رسول خدا مرا 
ارشاد نماء در حالى كه نزد رسول خدا يبك مردى از بزركان مشركين بود. رسول خدا تيك از 
ابن ام مكتوم اعراض مىنمود و به ديكرى روى مىآورد! مىكفت: آيا درآن جه مىكويم 
اشكالى مىبينى؟ مىكفت: نه. يس آن آيه در اين مورد نازل شد!»" 

وازجمله حديثى است كه ابن منذر وابن مردويه ازعايشه روايت كردهاند كه كفت: (رسول 
خدا يبد در مجلسى بود كه بعضى از بزركان قريش از جمله ابوجهل بن هشام و عتبه بن ربيعه 


وجود داشتند» به آنها مىكفت: آيا خوب نيست كه كذا وكذا آوردهام؟ م ىكفتند: جرا به خداء 


.١‏ قول يكى از مسيحيان بغداد است كه در مجلس ملك شاه سلجوقى بيان كرده است»ء همانطور كه در رساله مؤتمر علماء 
بغداد. شبل الدوله مقاتل بن عطيه حنفى صفحه ١1/8‏ آمده است. 
". مستدرك الحاكم جلد ''صفحه *"8 و المعجم الاوسط طبرانى جلد 9 صفحه 106. 


“. سئن ترمذى جلد 0 صفحه ٠١‏ وصحيح ابن حبان جلد ١‏ صفحه 595 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد ا 


ابن ام مكتوم آمد در حالى كه بيامبر مشغول صحبت با آنها بود» ازبيامبر سؤال كرد ولى ايشان 
ازاو اعراض كرد! خدا اين آيه را نازل نمود: و اما آن كس كه توانكر و ثروتمند است * تو بهاو 
روى مى آورى * در حالى كه اككراو خود راياك نسازد جيزى برتو نيست * اما كسى كه به سراغ 
تو مىآيد و كوشش مىكند * و ازخدا ترسان است * تو ازاو غافل مىشوى. يعنى ابن ام 
مكتوم !)' 

مىكويم: عايشه خواسته با جسباندن سوره عبس و تولى به ييامبر اكرم يك به كمال عصمت و 
اخلاق والاى ايشان خدشه وارد كند و ايشان را به صورت مردى سخت و خشن نشان دهد كه براى 
فقراء و مساكين كه از او خواستهاند دين را يادشان دهد جهره درهم م ىكشد و از آنها اعراض م ىكند و 
روى برمىكرداند در حالى كه با ثروتمندانى كه نيكوكار نيستند همراهى مىنمايد وبا تمام لطف و 
احترام به آنها روى م ىآورد! 

وما نمىدانيم جكونه اين دروغ بر مخالفين مشرف شد و جكونه توانستند مقصود از اين سوره را 
باآن همه صفات زشت و قبيحى كه در آن آمده بيامبر اكرم يلكي قرار دهند؟! و جكونه توانستند قبول 
نمايند كه اين خطاب كوبنده و شديد كه در اين سوره آمده متوجه كسى باشد كه بشريت در حلم و 
تواضع و مكارم اخلاق نظيرى مانند او نديده است؟! 

اى خدا آيا يك عاقل فهميده وجود ندارد كه در آيات اين سوره و معانى آن تأمل نمايد تا فى البداهه 
بفهمد آن جه در اين سوره از ييامبر رحمت ,بنك آمده بسيار بعيد است؟! 

آيا ييامبر ما كسى است كه لإجهره درهم كشيد و روى بركردانيد * هنكامى كه نابينايى نزد او 
آمد» در حالى كه ايشان «ديده نشد مكر اين كه خندان بود و حديثى بيان نمىكرد مكر اين كه 


مى خنديد» همانطور احاديث نقل شده از اصحابش به آن تصريح كرده است؟!" 


هم طبق رواياتى كه به آنها نسبت داده شده با عايشه مشاركت نمودهاند» ولى ترجيح دارد كه اين روايات هم به عايشه 
بركردد جون انس و ابن عباس هر دو بجه و كودك بودهاند. 
؟. تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ؟ صفحه 58 به نقل از عبد الله بن حارث» و مجمع الزوائد هيثمى جلد ١‏ صفحه 17١‏ و 


سبل الهدى و الرشاد» صالحى شامى صفحه ١١١‏ به نقل از ابى الدرداء. 


ع0.6 كح ع ل ل ل قت ل ل ا أ مت تاتقي هائ تخجراء 


آيا ييامبر ما اين جنين بر مشركين ثروتمند و داراى مقام روى مىآورد كه اين طور وصف كردد: 
#اما آن كسى كه خود را ثروتمند نشان دهد * تو به او روى م ىآورى * در حالى كه اكرياك 
نشود كناهى برتو نيست*4 و از فقراء و مساكينى كه از يروردكارشان مى ترسيدند و نزد ايشان آمده 
بودند تا از ايشان درخواستى نمايند روى برم ىكرداند كه اين طور وصف كردد: #و اما آن كه شتابان 
به سويت آمده * در حالى كه ازخدا مىترسد * توازاو به ديكرى مىيردازى؟ ... آيا ييامبر ما 
اين جنين بوده در حالى كه خداوند در كتابش در مورد اوكويد: #در قبال مؤمنان دلسوزو مهربان 
است؟' وبه او جنين خطاب كند: ابه راستى تو بر اخلاق بزركى هستى؟ " و قبل ازاين به اواين 
جنين امر مىنمايد: 9و بال محبتت را براى مؤمنان بكستر» ” إو كسانى كه صبح وشام 
يروردكارشان را مى خوانند و خشنودى او را مى خواهند را ازخود دور مكن» ؛ و بعد ازآن كويد: 
(اى ييامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت كيرة * وكسى كه ابا دارد با اسلام آوردن 
خود را ياك و نيكو كند مجازاتش سخت كيرى بر اوست يس جكونه ييامبر به اوروى آورده واورابر 
اين نابيناى مسكين كه از خدا مىترسد برترى داده است؟! 

حقيقتا جنين جيزى از صفات انبياء بسيار بعيد است خصوصا از سرور و خاتم آنان حضرت 
محمد يَبَكة » و او كسى است كه برادرش اميرالمؤمنين نقْلا اورا اين جنين معرفى كند: (رسول 
خدا ينكد هميشه شادمان, اخلاقش آسان و نيكو و نرم خو بود نه خشن بود ونه سختء نه 
صدايش بلند بود و نه فتحاش. عيب كير نبود و زياد مزاح و شوخى نمىكرد).' 

اين مطلب باعث شده بعضى از علماى مخالفين در صدق آن جه از عايشه وامثال اووارد شده 


مبنى بر اين كه مقصود از اين آيات ييامبر اعظم يَلتكقةِ است شك نمايند» ويكى از آنها فخر رازى 


١7/ سوره توبه آيه‎ .١ 
' ؟. سوره قلم آيه‎ 
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1. تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ؟ صفحه 56 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 111 1111011111 


استء با اين كه اودر تفسيرش كفته همه مفسرين متفقند اين آيات براى ييامبر نازل شده و جنين كفته: 
«همه مفسّرين اتفاق دارند كه آن شخصى كه جهره درهم كشيد و روى بركردانيد رسول 
خدا َليِق است, و همكى اتفاق نمودهاند كه آن شخص نابينا ابن ام مكتوم بوده است»' ولى 
در كتاب ديكرش به نام عصمة الانبياء از اين حرف بركشته و وقتى ديده اين مطلب با عصمت و اخلاق 
ييامبر مَلنك مخالفت دارد در صحّت آن تشكيك كرده استء كويد: «ما قبول نداريم كه اين 
خطاب متوجه بيامبر وَلدْكةٌ باشد. كفته نشود: اهل تفسير كفتهاند: خطاب متوجه ايشان است» 
جون مىكوييم: اين از جمله خبرهاى واحد است و دراين مسأله قبول نمىشود. علاوه براين 
كه با امورى تعارض دارد: اول؛ او را عبوس توصيف كرده در حالى كه در قرآن و روايات جنين 
اخلاقى ازبرخوردهاى ببامبرَليكٌةٌ بادشمنان و معاندين نيامده جه برسد به مؤمنين و كسانى 
كه دنبال هدايت و ارشاد م ىكردند. دوم؛ درباره ايشان جنين كفته كه به ثروتمندان روى مى أورد 
و از فقراء روى برمىكرداند» در حالى كه جنين جيزى لايق اخلاق بيامبر نيستء سوم؛ جايز 
نيست به ييامبر كفته شود: #اكرياك نشود كناهى بر تو نيست4 جرا كه باعث مى شود بيامبر 
ديكر براى ايمان آوردن قومش حرص نزند و تلاش نكند بنابراين لايق كسى كه بسراى دعوت 
نمودن و آكاه كردن مبعوث شده نيست». " 

و جوابى ديكر اضافه مىكنيم: ابن ام مكتوم بعد از اين حادثه مذكور سالهاى بسيارى زندكى كرد 
ولى با اين حال حتى يك خبر هم از او نرسيده كه تهمت عايشه بر رسول خدا يبب را تأكيد نمايد. 
در حالى كه اوصاحب اين داستان و مقصود آن استء و اكر حالش با ييامبر يبك حقيقتى داشت بر 
زبانش معلوم مىكشت و مسافران با اين خبر مسافرت مىكردند. 

و حال كه معلوم شد اين سوره در مذمّت رسول خدا يَيَبكةٌ وسرزنش نمودن اونازل نشده؛ اين 
سؤال مطرح م ىكردد كه يس براى جه كسى نازل شده؟! 


جواب اين سؤال نزد ائمه اطهار از عترت مصطفى (صلى الله عليهم اجمعين) است همان كسانى 
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؟. عصمة الانبياء #5 فخر رازى صفحه ٠١‏ 


لله ل ل ع ا 0 دانستنى هاى حميراء 


كه اكر مخالفين نزد آنها بازم ىكشتند تحيّرشان از بين مىرفت و شك از دلهايشان برطرف مىشد و 
منهج و عقيدهشان استوار م ىكرديد و حق را از باطلشان مىشناختند! 

حضرت امام صادق جد مىفرمايد: «اين سوره براى مردى ازبنى اميه نازل شد كه نزد 
بيامبر َلك بود. ابن ام مكتوم هم آمد, وقتى ابن ام مكتوم را ديد او را يليد شمرد و جهره درهم 
كشيد و خودش را جمع كرد و با صورتش ازاو اعراض نمود! خدا كاراو را حكايت نمود وبر 
او اعتراض كرد».' 

هر كس كه تاريخ و سيره بنى اميه را بررسى كند خواهد فهميد كه جقدر نسبت به فقراء و بيجاركان 
هم در جاهليت وهم در اسلام غرور و تكبر داشتندء جرا كه خودشان را اشراف قريش مىدانستند كه 
سزاوار نيست كسى با ايشان در جايكاه يا مجلسى برابر كردد» و اين مطلب يكى از بزركترين 
انكيزههاى آنان براى مبارزه با اسلام بود كه براى از بين بردن اين فاصلههاى طبقاتى م ىآمدء وزبان 
حالشان اين جنين بود: «اين محمد آمده تا ما رابا بردكان و يستها برابر كند!» وبا ملاحظه اين 
مطلبء آن جه از امام صادق أي وارد شده با جشم يوشى از هر مسأله ديكر نزديكتر به تصديق نمودن 
استء» وصفاتى كه در سوره عبس وارد شده نزديكتر به صفات بنى اميه ودورتر از صفات خاتم الانبياء 
و المرسلين يَإبكو است كه با فقراء مىنشست و براى مساكين و بيجاركان تواضع مىنمود به حدّى كه 
مخالف و موافق و دوست و دشمن به آن كواهى دادند. 

حال آن شخص كه از بنى اميه است جه كسى مىباشد؟ جواب اين سؤال رادر روايت على بن 
ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليه) مىيابيم آن جا كه در تفسير اين آيه أجهره درهم كشيد و روى 
بركرداند * آن هنكام كه نابينايى نزد او آمد» جنين كويد: «اين آيه در مورد عثمان و ابن ام مكتوم 
نازل شدء ابن ام مكتوم اذان كوى رسول خدا يليك و نابينا بود نزد رسول خداتَبْيْكةٌ آمد در 
حالى كه اصحاب ايشان و عثمان نزد ايشان حضور داشتند» رسول خد يليك او را بر عثمان 
مقدم داشت» عثمان صورتش را درهم كشيد و ازاو روى بركرداند» خدا نازل كرد: جهره درهم 
كشيد و روى بركرداند؛ يعنى عثمان» آن هنكام كه نابينايى نزد او آمد, و تو جه مىدانى شايد او 
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ياك و طاهر باشدء يا يند كيرد يعنى رسول خدا وليك او را يند دهد, و اين يند به او سود دهد. 
سيس خطاب به عثمان كند و كويد: و اما كسى كه اظهار ثروت كند تو به او روى م ىآورى؛ 
كويد: اكر ثروتمندى نزد تو آيد به او روى آورى و او را بالا مىبرى. و اكراو ياك نباشد جيزى 
برتو نيست؛ يعنى اكرآن شخص ثروتمند باشد ديكر برايت فرقى نمىكند كه ياى و طاهر هم 
باشد يا نباشد, و اما كسى كه به سرعت نزد تو آيد؛ يعنى ابن ام مكتوم» و ازخدا مىترسد تواز 
او روى برمىكردانى و به او توجه نمىنمايى».! 

كسى كه شخصيت عثمان بن عفان اموى را بررسى نمايد مىبيند كه آن جه در اين آيات آمده به 
صفات او نزديكتر استء او مردى بود كه تكبر و بزرك دانستن خود را از بنى اميه به ارث برده بود» و 
هيج جيز بهتر بر اين مطلب دلالت نم ىكند از آن كارى كه در روز ساختن مسجد رسول خدا وليك از 
اوسر زد در آن هنكام كه رسول خدا وَبَإِتكةِ وساير اصحابش لباسها را كنار كذاشته بودند وكار 
مىكردند و با كل و خاك سر و كار داشتند؛ عثمان با آه و افسوس آجر را بلند م ىكرد و آن را از لباسش 
دور نككه مىداشت تا ذرهاى از خاك وغبار آن به لباسش برخورد نكند! واين باعث شد اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) اورا مسخره نمايد ودر تحقير اودو بيت شعر بسرايد» عمار بن ياسر (رضوان الله 
عليه) هم آن دو بيت را ياد كرفت و ييوسته آن را مىخواند» عثمان متوجه اوشد وبه اودشنام دادو 
تهديدش كرد؛ بيامبر َبتك عصبانى كرديد و از عمار دفاع نمود و كفت: اعمار يوست بين دو جشم 


و بينى من است!)" 


/0 صفحه‎ ١١ تفسير قمى جلد 7 صفحه 500 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد‎ .١ 
از ام سلمه (رضوان الله تعالى عليها) روايت كرده است‎ 1١77 صفحه‎ ١ ابن عبد ربه اندلسى در كتاب العقد الفريد جلد‎ .” 
كه كفت: «وقتى رسول خدايَلكة مسجدش در مدينه را مىساخت امر نمود آجر و آن جه نياززاست را بريا نمايند»‎ 
سيس رسول خدا يَإيكٌةٌ بلند شد و عبايش را درآورد» وقنى مهاجرين و انصار جنين ديدند عبا و لباس خود را‎ 
درآوردند و كار مىكردند و اين شعر را مى خواندند:‎ 

اكرمابنشينيم وبيامبركاركئلد دراين صورت كارى كمراهانه انجام دادهايم 
ام سلمه كفت: عثمان بن عفان مردى با نظافت و تميز بود! آجررا بلند مىكرد و آن را ازلباسش دورنكه 
مىداشت,ء وقتى آجررا به زمين م ىكذاشت دستانش را ياك مىكرد و به لباسش نكه مىنمود. و اكر جيزى از خاىف 


- 
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حتف 


حقيقت اين است كه سوره عبس در مذمّت عثمان بن عفان نازل شدهاستء به همين خاطر 
ييامبر مَلنكك وقتى ابن ام مكتوم را مىديد به عثمان كنايه مىزد. حضرت امام صادق للد لبلا مىفرمايد: 
«رسول خدا لكك وقتى عبد الله بن ام مكتوم را مىديد مى فرمود: آفرين؛ به خدا سوكند نه 


خدا هركز مرا درباره تو سرزنش نم ىكند! و آن قدربه او لطف مىنمود به حدّى كه 


2 


به او اصابت كرده بود آن را ياك مىكرد! على ظِليه به او نككاه نمود و اين شعر را خواند: 


كسك ى كهمس جد مىسازدوبا ركوع رفستن و سجده نمودن وكاهى با 
ايستادن و كاهى با نشستن تن در آن تلاش مىكند با كسى كه از خا دورى مىكند برابر نيست ! 


عمار بن ياسر آن را شنيد و ييوسته آن را مى خواند و نمىدانست منظور حضرت جه كسى است,. عثمان آن را 
شنيد كفت: اى يسر سميّه ! مرا نشناختى, به جه كس تعرّض مىكنى ! و همراه او شاخه درخت نخلى بود كفت: 
يا دست برمىدارى يا با اين به صورت مى زنم ! يبامبر ينكد كه در زير سايه ديوارى نشسته بود كلام اورا شنيد» 
كفت: عمار يوست بين دو جشم و بينى من استء. هركس به اين جاى او بزند به اين جاى من زده و با دستش به 
ميان دو جشمش اشاره كرد». و مانند آن را ابن هشام در سيرداش جلد ١‏ صفحه 1١7‏ تقل كرده است و به شرح ابى ذر 
خشنى بر آن مراجعه كن. 

وعمار اين دو بيت مشهور را با كمى تصرّف در آن در روز خندق تكرار مى نمود» جرا كه عثمان در كندن خندق مشاركت 
نمى نمود براى آن كه غبار به او نرسد آستينش را جلوى دماغش مىكرفت! على بن ابراهيم قمى در تفسيرش جلد " صفحه 
1" در مورد اين آيه بر تو منّت كذارند كه اسلام آوردهاند» كويد: «در مورد عثمان در روز خندق نازل شد. قضيه 
اين بود كه عثمان از كنار عمار بن ياسر عبور كرد در حالى كه او خندق را حفر مىنمود. ازحفره غبار بلند شد 
عثمان هم آستينش نش را جلوى دماغش كرفت و رفت! عماركفت: 


كسى كه مسجد مىسازد وباركوع رفتن وسجده نمودن در آن تلاش مىكند 
باكسى كدازغباردورى مىنمايد وازآن با دشمنى و كينه اعراض مىكند برابر نيست! 


عثمان متوجه او شد و كفت: اى بسر زن سياه! منظورت من بودم ! سبس عثمان نزد رسول خدا يَإيِكةٌ آمد و كفت: 
ما وارد دينت نشديم كه آبرويمان ازبين برود و دشنام بشنويم! رسول خداهَإبِكٌٌ به او كفت: اسلامت راازتو 
كرفتم» برو! خدا آيه نازل كرد: برتو منّت كذارند كه اسلام آوردهاند بكو اسلام آوردنتان را برمن منّت نكذاريد 
بلكه خدا بر شما منت مىكذارد كه شما را به ايمان هدايت نمود اكر شما راست كو هستيد؛ يعنى راست كو 


نيستيد» خدا غيب آسمانها وزمين را مىداند و به آن جه انجام مى دهيد آكاه است». 
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بيامبر ينك را ازكارى كه انجام مىداد بازمىداشت».١‏ 

و معلوم مى شود عايشه خواسته آن خطابهاى كوبنده وشديد كه در اين سوره آمده را به ييامبر 
اكرم يبك بجسباند تا اين حقيقت را وارونه نمايد! و باز معلوم مىشود اين تهمتش در زمان خوب 
بودن رابطه او با عثمان آمده و جنين خدمتى به عثمان نموده و اورا از آن جه بر ضدَّس نازل شده برىء 
كرده است! و الا رابطه او با عثمان بعدا به خاطر اموال دنيا به هم خورد به همين خاطر عايشه 
رسوايىهاى عثمان را آشكار نمود وبدىهاى اورا بيان كرد تا اين كه فتوا به قتلش داد! و اين مطلب ان 
شاء الله تعالى بيايد. 

امادر زمان دوستى و خوب بودن رابطه؛ عايشه عبس و تولى را ازعثمان برداشت وبه 
ييامبر يربك جسباند! همانطور كه به خاطر عثمان حديث زشتى درست كرد كه ماتند همين است 
يعنى شأن عثمان را بالا مىبرد و به مقام و اخلاق بيامبر يبك طعن و نتقص وارد مىكند! 

آن حديث را مسلم از عايشه روايت كرده كه كفت: «رسول خدا يليك درخانه من خوابيده بود 
و رانها يا ساقهايش را برهنه نموده بود. ابوبكر براى ورود اجازه خواست. با اين كه در آن 
حالت بود به او اجازه داد و مشغول صحبت شدء سبس عمر براى ورود اجازه خواست. وبا 
اين كه در آن حالت بود به او اجازه داد» و مشغول صحبت شدء سيس عثمان براى ورود اجازه 
خواست. رسول خداوَبَيِكُةٌ نشست و لباسهايش رادرست كرد! عثمان وارد شد و مشغول 
صحبت كرديد» وقتى خارج كرديد عايشه كفت: ابوبكر وارد شد ولى خود را درست نكردى و از 
او حذر ننمودى! سيس عمر وارد شد ولى باز خود را درست نكردى و ازاو حذر نتمودى! 
سيس عثمان وارد شد» نشستى و لباست را درست كردى؟ كفت: آيا ازمردى كه ملاتكه ازاو 
حيا م ىكنند حيا نكنم !)" 


و همانطور كه مىبينى اين حديث دروغين باعث مى شود معتقد شوى كه بيامبر يَبَبكدةَ يرده در بود 
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رفتار كردى و احترام كذاشتى رفتار ننمودى. 


تدده ا ا ا ل ل لا م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


و حيا نمىكرد جرا كه به مردان اجازه مىداد داخل خانهاش شوند در حالى كه خوابيده بود ورانهايا 
ساقهايش را برهنه كرده بود و كنار همسرش قرار داشت!' ولى وقتى عثمان وارد مى شود مجبور 
مى شود به خاطر حيا كردن از او لباسش را درست كند جون عثمان مرد باحيايى است و باحيائش از 
ملائكه برتر شد به حدّى كه ملائكه از او حيا مىكنند! وما نمىدانيم حياء كردن ملائكه از خود رسول 
خدا تكد به كجا رفت؟! و نمىدانيم عثمان جكونه مرد باحيايى بوده در حالى كه ا وكسى است كه 
تاريخ و آثار را با دشنامها و توهينهايش به مادران مردم و بد كفتن از آنها ير كرده به حدّى كه به مادر 
عمار بن ياسر بانو سميه (رضوان الله تعالى عليها) كه اولين زن شهيد در اسلام است توهين نمود! 
بلاذرى روايت كرده وقتى عمار بر عثمان اعتراض نمود كه جرا از بيت المال مسلمانان حوله و جواهر 
برداشته و بدون داشتن حقى به خانوادهاش هديه داده؛ عثمان به عمار كفت: «اى يمسرزن متكاء آيا 
برمن جرأت مىنمايى») سيس دستور داد اورا زدند وعذاب دادند به حدّى كه بى هوش شد!" 

و متّكاء زنى است ختنه نشده كه راه ادرار و مدفوع او يكى شده و نمىتواند ادرارش را نكه دارد!' و 
اين جنين عثمان به اولين زن شهيد شده در اسلام دشنام مىدهد و به مادر يكى از بزركترين اصحاب 
رسول خدا يَبِبِةٌ توهين مىنمايد! و اين جنين عثمان به خيال عايشه بسيار باحيا بوده و ملاتكه ازاو 
حيا مىنمودهاند! 

آيا اين حميراء ما را با دروغهايش فريب مىدهد؟! واى بر مردمى كه عقل خود را تعطيل مى نمايند 


واورا تصديق مىكنند! 


1 انساب الاشراف بلاذرى جلد 0 صفحه /5 


”. به لسان العرب ابن منظور ماده متك رجوع كن. 
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حسادت مىكند و دراثر آن ظروف و كاسدها را مىشكند وغذا را مىريزد! 

غيرت شديد عايشه و حسادتش اورا وادار مىكرد كارهايى انجام دهد كه نهايت آزار واذيت را 
متوجه رسول رحمت يلبق مىساخت. يكى از آن كارها اين است كه او ظروف وكاسدهايى كه 
همسران ديكر بيامبر يَلْبْكوٌ در آن براى ايشان غذا آماده كرده بودند را مىشكست و وارونه مىنمود و 
غذاى درون آن را مىريخت در حالى كه همانطور كه مىدانيم بيامبر ينكل از شدت كرسنكى بر شكم 
شريفش سنك مىبست! ولى جنين كارى حتى به مقدار كمى هم عايشه را مهربان نمىساخت و 
باعث نمى شد كه بيامبر وَلِبْكةٌ را از بعضى از غذاها محروم نكند! 

ابو داود به سندش از عايشه روايت كرده است كه كفت: «نديدم هيج كس مثل صفيه غذا 
درست كند» غذابى براى رسول خدا يَإْيكٌ درست كرد و آن را نزد ايشان فرستاد» بدنم لرزيد' و 
ظرف غذا را شكستم!»" 

واحمد بن حنبل به سندش از عايشه روايت كرده كه كفت: (صفيه براى رسول 
خداتَةكة غذايى درست كرد و نزد ايشان فرستاد در حالى كه ايشان نزد من بود» وقتى آن دختر 
را ديدم لرزش به سراغم آمد و بدنم به لرزه افتاد! به كاسه غذا زدم و آن رايرت كردم! رسول 
خدا يليك به من نكاه كرد و غضب را ازصورت ايشان دريافتم» كفتم: به رسول خدا يناه مىبرم 
كه مبادا امروز مرا لعن نمايد!»)" 

و طحاوى به سندش از ام سلمه نقل نمايد: «كه او در كاسه بزركى كه براى خودش بود براى 
ييامبر يلِيْكة و اصحابش غذايى آورد» عايشه كه عبايى به خود بيجيده بود و همراهش سنكى 
بود آمد و آن كاسه را شكست!)* 


.١‏ يعنى جنان غيرت و حسادتى به اودست داد كه بدنش به لرزه درآمد! 

؟. سئن ابى داود جلد ‏ صفحه /747, يعنى: از شدت غيرت و حسادت بدنش به لرزه درآمده است! 

''. مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه /ا/ا” 

5. مشكل الآثار جلد ؟ صفحه "١8‏ يعنى: او سنكى برداشت و با آن كاسه را شكست وغذاى آن را ريخت! وتمام اينها 


جلوى ديدكان رسول خدا يبك واصحابش بود در اين جسارت و وقاحت عايشه تأمل نماء 


01 ا ل ل لا م 0 دانستنى هاى حميراء 


ترمذى به سندش از انس روايت كند كه كفت: «يكى از همسران بيامبر كَل در كاسهاى بسراى 
ايشان غذايى آورد» عايشه با دستش به كاسه زد و هر جه درون آن بود را ريخت!)١‏ 

احمد بن حنبل به سندش از انس بن مالك نقل كرده كه كفت: «٠رسول‏ خلا يَيَنِكةٌ نزد يكى از 
همسرانش بود كويد: كمان مى كنم عايشه بود. يكى از مادران مؤمنان با خادمش كاسهاى براى 
بيامبر فرستاد كه در آن غذا بود» او به دست آن خادم زد و كاسه را شكست و دو نصف كرد!»” 

مىكويم: عايشه جنين كار يستى را يك بار انجام داده بلكه بيش از يك بار مرتكب جنين كارى شده» 
كاهى با صفيه و بار ديكر با ام سلمه ودر مرتبه سوم با زينب ودر مرتبه جهارم با ديكران» ودر هر باراز 
انجام اين كار يست و زشت دست برنمىدارد. و معلوم است كه شكستن ظرف ديكرى حرام است» و 
همجنين توهين نمودن به غذا و ريختن آن روى زمين هم حرام استء و تمام اينها حرمت و كناهش دو 
برابر است جرا كه در محضر رسول خدا يبد انجام شد و جسارت كردن به ايشان بودء علاوه بر اين كه 


محروم نمودن ايشان ازغذا به وسيله اين كار از كناهان كبيره است همانطور كه مخفى نيست. 


.١‏ سئن ترمذى جلد 7 صفحه ١8‏ 25 وآن زنى كه غذا آورد زينب بنت جحش بود همانطور كه ابن حجر در فتح البارى 
جلد 0 صفحه 84 به نقل از روايت ابن حزم در كتاب المحلى به آن تصريح كرده است. 


". مسئد احمد بن حنبل جلد "١‏ صفحه ٠١5‏ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 10000 


يرخورى كه كارى جز رسيدن به شكم ندارد! 

كودنها و نادانان طبق احاديثئى كه خود عايشه روايت كرده كمان كردهاند اودر مرحله بالايى از 
زهد و قناعت بوده واين صفت طبيعى اوست و «زاهد وعابدى است كه تنها همّتش آخرت است!» 

ولى حقيقت كاملا به خلاف آن استء عايشه مانند حيوان جهاريايى كه دنيايش شكمش 
مىباشد؛ نسبت به غذا يرخور و شكموو تنها كارش خوردن و نوشيدن بودا 

بيهقى به سندش از عايشه روايت كرده كه كفت: «يبامبر يلق ديد دريك روزدو بارغذا 
خوردم, كفت: اى عايشه! آيا دوست دارى تنها كارت رسيدن به شكمت باشد؟ ١0)!‏ 

باز بيهقى روايت كرده است كه رسول خدا يَإلكلٍ به عايشه كفت: «اى عايشه! دنيا را شكم خود 
قرار دادهاى! بيشتر ازيك بارغذا خوردن درهر روز اسراف استء و خداوند اسراف كاران را 
دوست ندارد»." 

م ىكويم: رسول خدا تلك دورترين مردم از مشغول بودن به خوردن و نوشيدن بودء ودر زهد و 
قناعت به او مَثّل زده مىشدء همان كه قبلا كفتيم برايت كفايت مىكند كه ايشان از شدت كرسنكى به 
شكم خود سنك مىبستء تفصيل قضيه را بيهقى به نقل از ابى البجير نقل كرده كه كفت: (روزى 
كرسنكى سراغ ببامبر وَل آمد. بر شكمش سنكى بست و كفت: آكاه باشيد جه بسا نفسى كه 
دردنيا داراى غذا و نعمت باشد ولى در روز قيامت كرسنه و برهنه باشد» و جه بسا نفسى كه در 
دنيا كرسنه و برهنه باشد ولى در روز قيامت داراى غذا و نعمت باشدء آكاه باشيد جه بسا كسى 
نفسش را اكرام كند ولى در واقع به آن اهانت كرده است,ء و جه بسا كسى نفسش را اهانت كند 
ولى در واقع آن را اكرام نموده است, و جه بسا كسى در آن جه خدا به بيامبرش بخشيده فرو رود 
و استفاده كند ولى نزد خدا براى او هيج ارزشى نباشد» كاه باشيد عمل اهل بهشت سخت و 


در زمينى سخت و بلند است و عمل اهل جهنم راحت و در زمينى نرم و همواراستء آكاه 


.١‏ سبل السلام ابن حجر عسقلانى جلد ؟ صفحه 17294 و الترغيب و الترهيبء منذرى جلد 7 صفحه ٠١١‏ به نقل از بيهقى 


؟. كنز العمال متقى هندى جلد ١0‏ صفحه 787 و العهود المحمديه شعرانى صفحه /ا/ا/ به نقل از بيهقى. 


0 ا ا ل ل لا م 0 دانستنى هاى حميراء 


باشيد جه بسا يك لحظه شهوتى كه ناراحتى طولانى به وجود آورد».' 

و سرور ييامبران يت ميج وقت كوشت نخورد مكر وقتى كه ميهمان كسى بود يا كسانى را به 
عنوان ميهمان دعوت م ىكرد؛ يعنى هنكامى كه به تنهايى در خانه غذا مى خورد اصلا كوشت تناول 
نمىكردء ولى اكر دعوت مىكرديد همراه با ديكران كوشتى كه جلوى ايشان مىكذاشتند را تناول 
مى فرمود, و همجنين وقتى ديكران را دعوت مى نمود جلوى آنها نان و كوشت مىكذاشت و خودش 
هم با آنها مى خوردء واين حديث انس بن مالك است كه كويد: «ييامبر وليك نه در صبحانه و نه در 
شام هيج وقت نان و كوشت نخورد مكر در ميهمانى». " 

و زهد رسول خدا وَيَبكّةّ در خوردن غذا و تعاليم واخلاق والايش اين جنين بود. ولى عايشه 
جيزى از اينها را از ايشان ياد تكرفت! بلكه كاملا بر عكس بود همانطور كه بيامبر يلك در مورد او اين 
جنين كفت: «دنيا را شكم خود قراردادهاى! ... دوست دارى تنها كارت رسيدن به شكمت 
باشد!» 

واين به ما مىفهماند كه عايشه در آخرت هيج ارزشى ندارد! بلكه نزد خدا با دانهاى يا بال يشهاى 
برابرى نمىكند! جون بيامبر يلد فرمود: «مردى كه زياد مى خورد و مىنوشد را م ىآورند وبا 
دانهاى مىسنجند و هموزن آن هم نيست!) ودر لفظ ديكر: «نزد خدا به اندازه بال بيشهاى 
ارزش ندارد!» و اين آيه را تلاوت فرمود يَلَِك : روز قيامت براى آنها ارزشى قائل نخواهيم بود»." 

و معلوم مى شود كفتار رسول خدا يدك در مورد عايشه آشكار شده و يخش كرديده و مردم 
فهميدهاند كه او يرخور است و تنها همّتش شكم و علفش مى باشدء و اين باعث شده اين زن بعدا با 


حركاتى نمايشى و كارهايى خندهآور اين طبيعتش را وارونه جلوه دهد! ابن سعد از مسروق روايت كرده 


.١‏ شعب الايمان بيهقى جلد 7" صفحه 599؛ يعنى: عمل اهل بهشت سخت است و اقتضا دارد كه در دنيا زهد ييشه كنند 
واز لذاتش دورى نمايند به خلاف عمل اهل جهنم كه بر خودشان سخت نم ىكيرند وهر جيزى در دنيا براى آنها راحت 
است ولى جه بسا يك لحظه شهوت باعث شود دجار ناراحتى طولانى در آخرت شوندء» جرا كه آنها عمدا عمل حرام انجام 
دادند اكر جه كه راحت بود واز حلال اعراض نمودند اكر جه كه سخت بود. 

. صحيح ابن حبان جلد ١"‏ صفحه 71/5 و مسند احمد بن حنيل جلد ٠‏ صفحه 717١‏ 


". تفسير ابن كثير جلد 4 صفحه 5 ٠١‏ و سبل السلام ابن حجر عسقلانى جلد ؟ صفحه ١7/9‏ 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 1 [1[1[ [ 01 


كه كفت: بر عايشه مادر مؤمنان وارد شد در حالى كه كريه م ىكرد! كفتم: اى مادر مؤمنان جه 
جيز تو را مىكرياند؟ كفت: سير نمى شوم ١!‏ 

و ما نمىدانيم جه كسى عايشه را از خوردن محروم كرده تا سير نشود و از كرسنكى كريه نمايد در 
حالى كه او اميرى يرخرج بود وبه صورت اشراف زادكان زندكى مىكرد ودر طول زمان ابوبكر وعمر 
و مقدارى از زمان عثمان و به اضافه زمان معاويه از بيت المال مصرف مىكرد آن هم به مقدارى كه 
هيج زن ديكرى در اسلام مصرف نكرده بود! و نمىدانيم آيا رسول خلا ولك را تصديق نماييم كه 
تصريح نمود تنها مشغوليت عايشه شكمش است ودنيا را شكم خود قرار داده يا عايشه را تصديق 
نماييم كه به شكلى اندوهكين و تأثير كذار كريه م ىكند و مىكويد: سير نمىشوم؟ !) يا اين كه زهد 
و سختى ناكهان بر حميراء فرود آمده و حال او را دكركون كرده؟! و اين جه زهد مورد قبول اسلام است 
و حال آن كه اين جنين موجب درد و كريه وضرر رساندن به نفس شده است؟! وجه كسى به عايشه 
دستور داده يا به او اجازه داده اين جنين زهد ييشه كند به حدّى كه باعث شود از شدت كرسنكى 
بكريد؟! 

يااين كه كفت: سير ذمى شوم )) معنايى ديكرى دارد» يعنى: به مرضى دجار شله بود كه معاويه 
دجار شد و مى خورد و مى خورد ولى احساس سيرى نم ىكرد جون بيامبر يلك اورا نفرين كرد و 
فرمود: «خدا شكم او راسير نكند»' به همين خاطر معاويه در يك روز هفت بار غذا مىخورد وبا 
اين حال م ىككفت: (ابه خدا قسم سير نمىشوم ولى خسته مىكردم !)" 


واكر معنا اين جنين باشد» يعنى اين كه عايشه كفت: سير نمىشوم) يعنى مى خورده و 


5٠١ صفحه‎ ١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد‎ .١ 

؟. صحيح مسلم جلد / صفحه 71١‏ و جالب اين است كه مخالفين اين نفرين را فضيلتى براى معاويه قرار دادهاند و 
كفتهاند رسول خدا يلكت اشتباه نمود كه او را نفرين كرد جون او مستحق نفرين نبود يس نفرين بيامبر به عنوايى دعايى به 
نفع او تغيير مىيابد! نووى در شرح اين حديث كويد: «و مسلم ازاين حديث فهميده كه معاويه مستحق نفرين 
نبوده! به همين خاطر اين حديث را در اين باب آورده و آن رايكى ديكر ازفضائل معاويه قرار داده جرا كه در 
حقيقت اين نفرين به دعايى به نفع معاويه تبديل مىشود!» 

”". البدايه و النهايه ابن كثير جلد 5 صفحه 1١89‏ 


016 ا ا ل ل ل م 0 دانستنى هاى حميراء 


مى خورده بدون اين كه احساس سيرى كند همانطور كه معاويه كفت: «سير نمىشوم»)؛ در اين 
صورت اين نشانهاى بر كفر و نفاق عايشه استء همانطور كه نسبت به معاويه هم اين جنين است» 
جون بيامبر يَلَنكةٌ فرمود: «مؤمن با يك روده مى خورد ولى كافرو منافق با هفت روده 
مىخورد!»! يعنى: مؤمن اندك غذايى مى خورد وسير مىشودء ولى كافر و منافق زياد غذا 
مى خوردند و سير نمى شوند كويا به جاى يك روده هفت روده دارند. 

عجيب اين است كه اين زن با اين كه يرخور و شكم باره بود ولى نسبت به ديكران بسيار خسيس 
بود و بخل مىورزيد! مالك بن انس روايت كرده: «فقيرى ازعايشه مادر مؤمنان غذايى درخواست 
كرد در حالى كه جلوى عايشه انكور وجود داشت, عايشه به كسى كفت: يك دانه بكير و بهاو 
بده! آن شخص ييوسته به عايشه نككاه مىكرد و تعجب مىنمود! عايشه كفت: فكر مىكنى اين 
دانه هموزن جه مقدار ذرٌه باشد؟!)" 

و ظاهرا عايشه اين بخل و خساست را از عزيزش عمر بن الخطاب ياد كرفته كه همين كار را در 
همين موقعيت انجام داد! عبد بن حميد روايت كرده: «فقيرى نزد عمر بن خطاب آمد در حالى كه 
دردست عمر خوشدهايى از انكور بود» دانهداى به او داد! و سيس كفت: دراين دانه بسيار 
هموزن ذرُهِ وجود دارد!»)" 

اين زن يرخور و بخيل همان كسى است كه با شكستن كاسه وريختن غذا روى زمين رسول 


خدا يَببكة را از خوردن غذا محروم م ىكرد! تورا به خدا در اين خودخواهى و حقارت تأمل كن! 


.١‏ صحيح بخارى جلد * صفحه ٠١١‏ و مانند آن در صحيح مسلم جلد 8 صفحه 177 و بسيارى ديكر. 

؟. موطأ مالك جلد ١‏ صفحه 491: وعجيبتر آن كه ما مى بينيم مثلا معاويه با اين كه جدا يرخور بود جون بيامبر كَلكةٍ او 
را نفرين كرد و فرمود: خدا شكمت را سير نكند» ولى بخيل و خسيس نبود و بر مردم انفاق و بخشش مىكرد اكر جه به 
خاطر حكومت و سلطنتش بودء ولى عايشه همين كار را هم نمىكرد! 

". كنز العمال متقى هندى جلد 5 صفحه 07١‏ به نقل از عبد بن حميدء و اين كارها رابا عمل اهل بيت اطهار لد كه 


سوره انسان براى آنها نازل شد و خدا آنها را در بخشش وانفاق مَكَل زد؛ كنار هم كذار و مقايسه كن. 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد ا[ 0 


فخاش بد زبان! 


عايشه زنى نبود كه زبان خود را نكه دارد وبه مردم دشنام ندهد و توهين ننمايد» و هركز صبر ننمود 
و مدارا نكردء هيج كاه بين او و ديكرى اختلاف يا دعوا بر سر حق يا باطل بيش نم ىآمد مككر اين كه 
عنان زبان خود را رها م ىكرد تا اين كه به خاطر بد زبانى او آب دهان طرف دعوايش در دهانش 
خشك مىشدء مثل همان كارى كه با زينب بنت جحش كرد آن هنكام كه به همديكر دشنام دادند!! 

و همان كارى كه با بانوى والامقام ماريه قبطيه (رضوان الله تعالى عليها) انجام داد» آن هنكام كه 
به او ناسزا كفت و آن قدربه او فحشهاى زشت داد كه او را بيجاره نمود و صبرش را تمام كرد 
تا بيامبر اعظم يي مجبور شد او را به بالاى مدينه انتقال دهد!" 

وبا اين كه بيامبر ولك عايشه را از دشنام دادن نهى نموده بود و فرموده بود: «اى عايشه؛ فاش 
نباش! خداوند فحش و فح شكويى را دوست ندارد»” ولى اواز يستىاش جدا نشد! و تاريخ 
صورتهاى متعدّدى از قباحتهاى زبان نجسش را آشكار كرده است! 

يكى از آنها صورتها حديثى است كه ابو داود به سندش از عايشه روايت كرده كه كفت: (ابه 
بيامبر وليك كفتم: تو را از صفيه فلان و فلان كفايت كند! ييامب ركفت: حرفى زدى كه اكربا آب 
دريا مخلوط شود آن را تغيير دهد !) * 

آن حرف سنكينى كه عايشه به صفيه همسر ييامبر يَبَكةّ كفته آن قدر قباحت داشته كه يا از طرف 
خود عايشه يا از طرف راوى حديث مخفى شده وبه جاى آن كلمه: «فلان وفلان» كذاشته شده 


است! 


.١‏ به صفحه 7١0‏ همين كتاب مراجعه كن. 

؟. به ياورقى صفحه ٠٠‏ ؟ همين كتاب مراجعه كن. 

*. صحيح مسلم جلد ٠‏ صفحه 0 

5. سنن ابى داود جلد ” صفحه »50٠‏ و بين عايشه و صفيه هميشه فحش و دشنام رد وبدل مىشدء طبق آن جه ابن سعد 
در الطبقات جلد / صفحه ٠١‏ از عايشه روايت كرده كه كفت: «من و صفيه به هم فحش موداديم! من يدرش را 
دشنام دادم و او هم يدر مرا دشنام داد!» و ترجيح دارد كه عايشه دشنام دادن را شروع كرده باشد جرا كه اودر محضر بيامبر 


اكرم ميد از صفيه غيبت مىكرد وبه او توهين مى نمودء همانطور كه در اين روايتى كه ما در صدد بيانش هستيم آمده است. 


006 اا 1 دانستنى هاى حميراء 


وآن جه به ما مىفهماند اين كلمه سنكين جه معناى قبيح و زشتى داشته اين است كه 
ييامبر يلكي در مورد آن فرمود: «اكر با آب دريا مخلوط شود آن را تغيير دهد !») و اين يعنى: اين 
كلمه آن قدر قباحت و نجاست دارد كه اكر با آب دريا مخلوط شود تمام آب را نجس وفاسد مىكند! 
واين همان جيزى است كه نووى در شرح اين حديث بيان كرده استء آن جا كه كويد: «و آن را تغيير 
دهد؛ يعنى: اكر با آب مخلوط شود ازشدت كثافت و قباحتش مزه و بوى آب را عوض 
مىكند! ١»‏ 

حال ببين جه كلمه سنكين و زشتى ازعايشه صادر شده به حدّى كه ييامبر اكرم وَلِبكّةٌ ازآن جنين 
تعبيرى كردند! و ببين عايشه جكونه كوشت خواهرش صفيه را خورد وغيبت اورا كرد» خداوند متعال 
مىفرمايد: #و غيبت همديكر را نكنيد» آيا يكى اززشما دوست دارد كوشت مردار برادرش را 
بخورد. دوست نداريد؟ !4" 

بنابراين مىفهمى كه عايشه الآن در جهنم است ولاشه كنديده مى خورد! حون وقتى 
ييامبر يلك به معراج رفت «به جهنم نكاه كرد و ديد كروهى لاشه كنديده مى خورند! كفت: اى 
جبرئيل اينها جه كسانى هستند؟ كفت: كسانى هستند كه كوشت مردم را مى خوردند!»)” 

وزبان نجس عايثشه به بانوى والامقام ام سلمه (رضوان الله تعالى عليها) هم تعرّضٍ نمود و 
جلوى رفيقش حفصه ام سلمه را مسخره نمود وكفت: «ببين آن جه يشتش كشيده مىشودكويا 


زبان سك اسث!» واين باعث شد يروردكار عالميان در مذمّت آن دو آيهاى نازل كند. 


09/ رياض الصالحين نووى صفحه‎ .١ 

؟. سوره حجرات آيه ١7‏ 

“. مسند احمد بن حنبل جلد ١‏ صفحه 25017 كمى بيشتر بكويم: بعضى از مخالفين خواستهاند قباحت كلمداى كه عايشه 
لعنها الله كفته را كم كنندء به همين خاطر كفتهاند: «منظورش كوتاه قد بود» همانطور كه ابو داود به مسدد كه راوى اين 
حديث نيست نسبت داده است. وما نمىدانيم اين جه سفاهت و نادانى است؟! اكر معناى «فلان و فلان» تنها اين باشد 
كه «صفيه كوتاه قد است» ديكر لازم نبود آن را مخفى كنند و بيامبر يلب در مورد آن بكويد: «اكر اين حرف با آب 
دريا مخلوط شود آن را تغيير دهد !» واين مىفهماند كه آن كلمه به حدّى فحش زشت و نجسى بوده كه آب دريا آن را 
ياك نمىكند! 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 6[ 1[ 1 [ 1[ 0 


در بيان علت نازل شدن اين آيه: اى كسانى كه ايمان آورديد, نبايد كروهى از مردان شما 
كروهى ديكر را مسخره كنند» شايد آنهاا ازاينها بهتر باشندء و نه زنانى زنان ديكر راء شايد آنها 
بهترازاينها باشند» و يكديكر را مورد طعن و عيب جوبى قرار ندهيد و با القاب زشت و نايسند 
يكديكر راياد نكنيد» بسيار بد است كه بعد ازاين بركسى نام كفر آميز كذاريدء و آنان كه توبه 
تكنند ظالم و ستمكرند4' واحدى نيشابورى و قرطبى روايت كردهاند: - و لفظ روايت از قرطبى 
است - «مفسرين كفتهاند: اين آيه در مورد دو نفر ازهمسران بيامبر يلك نازل شد كه ام سلمه را 
مسخره نمودند» جون او با يارجه سفيدى كمرش را بسته بود و دو طرف أن را به يشت خود 
انداخته بود به طورى كه دنبالش كشيده مىشدء عايشه به حفصه كفت: ببين جه جيز را به 
دنبالش م ىكشد كويا زبان سى است! اين مسخره كردن عايشه و حفصه بود!»” 

و ناسزاها و دشنامهاى عايشه به يك نفر خلاصه نمىشدء و همانطور كه كنيز داراى فرزند رسول 
خدا يبتك (ماريه قبطيه) وسه نفر از مادران مؤمنين را دشنام داد؛ يكى از كسانى كه طبق اعتقاد 
مخالفين از جمله خلفاى راشدين است را هم دشنام داد! وقتى بين او وعثمان بن عفان اختلاف بالا 
كرفت كفت: اشهادت مىدهم كه عثمان فرداى قيامت روى يل صراط لاشه كنديدهاى است !»” 

وهر روز آشكارا به عثمان ناسزا حواله مىكرد! ثقفى از ابى عامر مولى ثابت روايت كرده كه كفت: 
«من در مسجد بودم, عثمان عبور كرد. عايشه بلند داد زد: اى فري بكار اى فاجر! در امانت 
خيانت كردى و به رعيت خود نرسيدىء اكر نمازهاى ينجكانه نبود مردانى به سمتت مىآمدند و 
تو را مثل كوسفند سر مىبريدند!)* 

و حفصه هم در حمله نمودن به عثمان به عايشه ضميمه شدء آن دو بيوسته به عثمان دشنام 
مىدادند و ناسزا م ىكفتند حتى زمانى كه او به محراب نماز مىرفت تا نماز جماعت را بريا كند! واين 


مسأله باعث كرديد عثمان فتوا به جواز دشنام دادن به عايشه و حفصه كه دو همسر ييامبر يبك بودند 


1١ سوره حجرات آيه‎ .١ 
778 صفحه‎ ١8 اسباب النزول واحدى نيشابورى صفحه ”78 و تفسير قرطبى جلد‎ .” 
77 صفحه‎ ٠١ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد‎ ." 
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را صادر كند» جون آن دو مى خواهند فتنه به يا كنند! جوهرى از ابى كعب الحارثى روايت كرده كه در 
حديثى كفت: «سيس نماز بريا شد» عثمان جلو رفت و برآنها نماز خواند» وقتى تكبير كفت» 
زنى از اتاقش فرياد زد: اى مردم سبس صحبت كرد و رسول خدا وليك و آن جه بدان مبعوث 
شده بود را به ياد آورد و سيس كفت: شما امر خدا را ترك كرديد و با ييمان او مخالفت نموديد 
... و مانند اين» سبس ساكت شدء و زن ديكرى هم مثل همين را كفت. آن دو عايشه و حفصه 
بودند! كويد: عثمان سلام داد و نمازش را تمام كرد و رو به مردم نمود وكفست: اين دو زن 
فتنهكرند و دشنام دادن به آن دو براى من حلال است! ومن اصالت آن دو را مىدانم!' 

اين كه كفت: «من اصالت آن دو را مىدانم» اشاره به يستى خانهاى دارد كه عايشه در آن متولد 
شده همانطور كه بيان آن در فصل اول كذشتء وو اين خانه در يستى و حقارت مثل خانهايست كه 
حفصه در آن متولد شده استء و قبلا هم كفتار عثمان در مورد عايشه كذشت كه كفت: «مرا با اين 
حميراء جه كار؟ او ازبدترين خانه قريش است !)" 

وذشيين عايقه يا غلمان به خدى رسليد كه ران مهن زا آز بيان 2818 قاكن ثمتود» وآن راز ابعن 
بود كه ييامبر در مورد عثمان فرموده: «او فرعون اين امت است» و اورا لعن كرده و براى او طلب 
آمرزش ننموده تا اين كه به شهادت رسيده است! وفاش كردن اين راز وقتى بود كه عثمان عايشه را 
تهديد نمود كه مردان سرخ و سياه را به اتاق او خواهد آورد تا اورا ادب نمايند» اوهم تحمل نكرد و 
اين احاديث را علنى نمود وبا آن در مقابل عثمان جبهه كرفت! 

ثقفى در تاريخش از حسن بن سعيد نقل كرده كه كفت: «آن هنكام كه عثمان بر منبر بود 
عايشه ازيشت حجابش بركدهايى از بركههاى قرآن كه بين دو جوب بود را بالا آورد وكفت: اى 
عثمان! آن جه در كتاب خداست را بريا كن» اكر همراه قرآن باشى با فريبكارى همراه آن 
هستىء و اكراز آن دورى كنى ازروى كينه و خشم دورى مىكنى ! عثمان كفت: به خدا قسم يا 


.١‏ السقيفه و فدك جوهرى صفحه 87 و به نقل از او شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 8» وما اين فتواى 
عثمان را بدون هيج ترددى قبول مىنماييم! واى كاش مخالفين هم به آن عمل م ىكردند جرا كه از كسى صادر شده كه 


". به صفحه 7١1/‏ همين كتاب مراجعه كن. 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد ااا 


دست برمىدارى يا مردان سرخ و سياه را بر تو وارد مىكنم! عايشه كفت: به خدا قسم اكر جنين 
كارى انجام دهى (ازتو بعيد نبست جون) رسول خدا َل تو را لعن نمود و سبس برايت 
طلب بخشش نكرد تا اين كه ازدنيا رفت! ... شهادت مىدهم كه رسول خدا فرمود: هر امتى 
فرعونى دارد و تو فرعون اين امتى!»' 

تنها علت اختلاف بين آن دو اين بود كه عثمان مدت زمانى اموال مخصوص به عايشه را به او 
يرداخت نكرد يا آن را كم نمود! به همين خاطر حميراء براتكيخت و عصبانى شد و شروع كرد به مردم 
را به كشتن عثمان تشويق نمايد جرا كه او نمى توانست تحمل كند كه حتى يى درهم از بيت المال 
مسلمين از او كرفته شود! ابن اعثم و فخر رازى روايت كردهاند: - و لفظ روايت از ابن اعثم است - 
!عايشه خواست به حج برود, و قبل از آن بين او عثمان كلامى واقع شده بودء جون عثمان 
يرداخت مقدارى ازسهم او را مدت زمانى به تأخير انداخته بود» عايشه عصبانى شد! و كفت: 
اى عثمان» امانتت را خوردى و به رعيتت رسيدكى نكردى و اشخاص شرور و بد ازخانواددات 
را بر آنها مسلّط كردى ! خدا تو را سيراب نكند! و تو را ازبركت محروم نمايد! به خدا قسم اكر 
نمازهاى ينجكانه نبود كروهى داراى لباس و جشم نزد تو مىآمدند و همانطوركه سر شتر بريده 
مى شود سرت را مى بريدند! عثمان به او كفت: خدا براى كسانى كه كافر شاند زن نوح و زن 
لوط را مَثّل زده كه تحت سريرستى دو بنده ازبندكان خوب ما بودند و به آن دو خيانت كردند» 
آن دو بنده صالح نتوانستند آن دو زن را ازعذاب الهى نجات دهند و به آن دو زن كفته شد: 
همراه با داخل شوندكان داخل آتش شويد! 

و عايشه تمام تلاش و طاقت خود را در تشويق نمودن مردم براى كشتن عثمان به كار 
مىبرد! و مىكفت: اى مردم! اين لباس رسول خداست كه هنوز خشك نشده ولى سنتش 
خشك كرديده! نعثل را بكشيد! خدا نعثل را بكشد! ... سبس خارج كرديد وبه سمت مكه 


رفتء ابن عباس با او ملاقات نمود» او به ابن عباس كفت: اى ابن عباس تو داراى عقل و 


0 الع عر ا ل قت ل ل رط ل مط تا :دا لتقي هائ تخجراء 


بيانى نيكو هستىء مبادا مردم را ازكشتن اين عثمان ستمكر بازدارى!)! 

وابن ابى الفتح اربلى روايت كرده: «وقتى عثمان به حكومت رسيد, عايشه به او كفت: آن جه 
يدرم و عمر به من عطا مى نمودند را به من بده. عثمان كفت: من جنين جيزى نه در كتاب ونه 
درسنت نمىيابم» و يدرت و عمربه خاطر دل خوشي خودشان به تو عطا مىنمودند. ومن 
جنين كارى نم ىكنم ! عايشه كفت: يس ارث مرا از رسول خدا بده كفت: آيا تو و مالك بن 
اوس نضرى نبوديد كه آمديد وشهادت داديد كه رسول خدا بيك فرموده: من ارث 
نمىكذارم؟! و حق فاطمه را باطل كردى و حال آمدى أن را طلب مىكنى! من جنين كارى 
نمىكنم! 

يس عايشه هر وقت براى نماز خارج مىشد يبراهن را بلند مىكرد وفرياد مىزد: اوبا 
صاحب اين بيراهن مخالفت كرده است! وقتى عايشه عثمان را اذيت نمود» عثمان به منبر رفنت 
وكفت: اين زعراء ' دشمن خداست! خدا در كتابش او و رفيقش حفصه را به زن نوح و لوط 
تل زده است كه تحت سريرستى دو بنده صالح ما بودند ولى به آن دو خيانت كردند تا آن جا 
كه كويد: - و به آن دو كفته شد: همراه با داخل شوندكان داخل آتش شويد! عايشه به او كفت: 
اى نعثل اى دشمن خدا! رسول خدا ولك تورا به نام نعثل يهودى كه دريمن بود ناميد! عايشه 
عثمان را لعن كرد و عثمان هم او را لعن نمود و عايشه قسم خورد كه با اودريك شهر زندكى 


.١‏ فتوح ابن اعثم كوفى جلد ١‏ صفحه 57١‏ و المحصول فخر رازى جلد ؟ صفحه ”257 و نعثل طبق آن جه در بعضى 
لغتنامدها آمده يعنى: بير احمق! و كفته شده: نعثل مردى يهودى بود كه ريش بلند و موى زيادى داشت كه عثمان به آن تشبيه 
شد. واين عبارت مشهور عايشه: «نعثل را بكشيد كه كافر شده» در بسيارى از مصادر وارد شده از جمله تاريخ طبرى جلد ” 
صفحه /ا/1؟ و تاريخ ابن اثير جلد ‏ صفحه 87 و الامامة والسياسه ابن قتيبه جلد ١‏ صفحه 077 اما در شرح نهج البلاغه ابن 
ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 77 آمده: عايشه «اولين كسى بود كه عثمان را نعثل ناميد»)؛ ولى بعدا خواهد آمد كه عايشه اقرار 
مىنمايد كه او اين نام را از رسول خدا ينك اخذ كرده و ايشان كسى بوده كه عثمان را نعثل ناميده است. 

؟. طبق كتب لغت احتمال دارد زعراء جند معنا داشته باشد: يا بد اخلاق! يا كسى كه موى سرش كم باشد! يا كسى كه به او 
تجاوز شده باشد! اما معناى اولى كه ظاهر استء و اما دومى: بايد از عثمان سؤال يرسيد كه جكونه از وضع سر و موى 
عايشه باخبر شده و آن را اين جنين وصف كرده؟! و اما سومى: جيز ينهانى را آشكار نكن جه بسا به صورت لاشه 


كنديدهاى آشكار كردد! و جه بسا جيز ينهان شدهاى مانند طبل از زير مخمل ابريشمى آشكار شود! 
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نكند وبه سمت مكه رفت».١‏ 

اين جرٌ و بحثها باعث شد در سينه عايشه نسبت به عثمان كينه بزركى به وجود آيد به حدّى كه 
آرزى مىكرد او را درون دريا بياندازد و بكشد! و ييوسته مىكفت: «به خدا قسم آرزد دارم عثمان 
زمانى دريكى ازاين ظرفهاى كاه من باشد و من بتوانم آن را بلند كنم و درون دريا بياندازم!»" 

ولى تومىدانى با اين كه عايشه از كشته شدن عثمان خوشحال شد و كفت: «خدا او را دوركند! 
كناهش او را كشت! و خداوند او رابه خاطر عملش قصاص كرد!» ' ولى وقتى شنيد امت بر 
اميرالمؤمنين نيد جمع شدهاند و با او بيعت مىكنند انقلاب به يا كرد و آه و ناله نمود جرا كه آرزويش 
مبنى بر به خلافت رسيدن يسر عمويش طلحه به باد فنا رفته بود! وبه كسى كه خبر به خلافت رسيدن 
حضرت على ليه را به اوداد كفت: «به خدا قسم اى كاش اين بر اين منطبق شود اكر صاحب تو 
به خلافت رسيده است! واى برتو ببين جه مىكويى؟! كفت: اى مادر مؤمنان قضيه همان 
است كه به تو كفتم! عايشه آه و ناله نمود! به عايشه كفت: اى مادر مؤمنان تو را جه شده؟! به 
خدا قسم هيج كس را سزاوارتر ازاو به خلافت نمىشناسم و در تمام حالاتش نظيرى براى او 
نمىبينم» يس جرا به خلافت رسيدن او را دوست ندارى! ... عايشه فرياد زد: مرا بركردانيد مرا 
بركردانيد! نابود شوند! نابود شوند! ديكر هركز اين امر را به تيم برنمىكردانند! عايشه به مكه 
رفت و مىكفت: به خدا قسم عثمان مظلومانه كشته شد! به خدا قسم خون او را مطالبه 
مىكنم! ابن ام كلاب به او كفت: براى جه؟ به خدا قسم اولين كسى كه كلامش را عوض كرد 
تويى! تو قبلا م ىكفتى: نعثل را بكشيد كه كافر شده! عايشه كفت: آنها او را توبه دادند و سيبس 
كشتند» و قبلا جنين كفتم و آنها هم كفتند, و اين كفتار من بهتر ازكفتار اول من است!)؛ 


٠١8 صفحه‎ ١ كشف الغمّه ابن ابى الفتح اربلى جلد‎ .١ 

”. تاريخ يعقوبى جلد ” صفحه 178 و مانند آن در انساب بلاذرى جلد 0 صفحه 0/ و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 
جلد 'صفحه 20 

“. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 8 صفحه 7١8‏ 

5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 8 صفحه 7١5‏ و انساب بلاذرى جلد 0 صفحه 4١‏ و منظورش از اين كه كفت: 
«ديكر هركز اين امر را به تيم برنمىكرد انند» اين است كه آنها ديكر حكومت را به قبيلهاش قبيله تيم بن مره برنم ىكردانند 


- 


ع0 ا ا ا قت ل ا راد أ م تا :وا تاي ها تخجراء 


و به خاطر اين تغيير عقيده؛ ديكران هم كه در كشتن «اين عثمان ستمكر» - طبق تعبير ديروزى 
خود عايشه! - مشاركت كرده بودند نصيب خود از فحشها و دشنامهاى زبان عايشه را دريافت كردند» 
از ميان اينها برادرش محمّد بن ابوبكر است كه عايشه اسم اورا از محمّد (ستايش شده) به مذمّم 
(مذمّت شده) تغيير داد! 

طبرى در جريانات بعد از تمام شدن جنك جمل كه عايشه بريا كرد به سندش از شريك روايت 
كرده كه كفت: محمد بن ابوبكر آمد و عمار هم همراش بود. طنابها را بريدند و كجاوه را 
بلند كردند» وقتى آن را به زمين كذاشتند محمد دستش را درون آن كرد و كفت: برادرت محمد 
هستم» عايشه كفت: مذمّم هستى ! كفت: اى خواهر آيا جيزى به تو اصابت كرده؟ عايشه كفت: 
به تو جه ربطى دارد؟ كفت: يس به كه مربوط است؟ به اين كمراهان؟! عايشه كفت: بلكه 
هدايت شدكان!»١‏ 

اين جنين عايشه برادرش را به مذموم وصف كرد! و وقتى بردارش خواست بزرك منشى كند و 
اخلاق را رعايت نمايد و از حال او باخبر شود و ببيند تيرى به او اصابت كرده يا نه؛ عايشه بهاو 
مىكويد: «به تو جه ربطى دارد؟» يعنى توجه كار دارى كه از حال من سؤال مىكنى! تو ازياران 
على هستى نه از ياران من! و بر صْدٌ خواهرت عمل كردى! به توجه كه از حال من مىيرسى كه سالم 
هستم يا مجروح؟! و اين مرد بزركوار محمد اين جنين جواب او را داد: «يس به جه كس مربوط 
است؟ به اين كمراهان؟ !» يعنى كمان م ىكنى جه كس بايد از حالت يرسش كند؟ اين كمراهان 
عهد شكن كه آنها را به اين قتلكاه رهبرى كردى؟! عايشه با وقاحتى كه داشت بر عناد و لجاجت اصرار 
ورزيد وكفت: «بلكه اين هدايت شدكان!» يعنى اينها هدايت شدهاند وتو و صاحبت على و 
شيعيانش كمراه هستيد! و العياذ بالله. 


و هنكامى كه محمد به فرمان اميرالمؤمنين لبا خواهرش را به خانه عبد الله بن خلف خزاعى 


وخلافت رابه تربيت شده و يسر عمو وعزيز دلش طلحه بن عبيد الله عطا نمىكنند! 


079 تاريخ طبرى جلد 7صفحه‎ .١ 
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در بصره برد؛ عايشه جلوى زبانش را نكرفت و به هر دو (حضرت على ليذ و محمد بن ابوبكر لك ) 
دشنام مىداد و بر اصحاب كشته شدهاش رحمت مىفرستاد! با اين كه قبل از اين درخواست نمود كه 
امي رالمؤمنين نليّةٍ از اودست بردارد واز او حفاظت نمايد» وايشان هم اين كار را انجام داد ولى 
عايشه با احسان حضرت اين كونه مقابله كرد! 

شيخ مفيد از محمد بن ابوبكر روايت كرده كه امي رالمؤمنين فرياد زد و به او اين جنين كفت: «از 
عايشه بيرس آيا تيريا نيزهاى به او اصابت كرده؟ ازاو سؤال كرد كفت: بله تيرى به من رسيد و 
سرم را خراشيد و ازغير آن در سلامت بودم. خدا بين من و شما حكم كند! محمد كفت: به 
خدا قسم در روز قيامت به خاطر آن جه بين تو و اميرالمؤمنين 0 بود تا اين كه بر ضدّش 
خروج كردى و مردم را بر جنككيدن با او تشويق كردى و كتاب خدا را به يشتت انداختى تو را 
محاكمه خواهد كرد! عايشه كفت: اى محمد ما را رها كن و به صاحبت بكو ازمن محافظت 
كند! كجاوداش ازشدت اصابت تير مثل خاريشت شده بود. نزد اميرالمؤمنين ائْل بركشتم و 
آن جه بين من و او واقع شد و آن جه به او كفتم و او كفت را خبر دادم. حضرت الا فرمود: او 
زن است! و زنان عقلشان ضعيف است! امر او را به عهده بكير و او رابه خانه عبد الله بن 
خلف ببرتا در موردش نظر دهم. او رابه همان جا بردم در حالى كه زبانش از دشنام دادن به من 
و حضرت على و رحمت فرستادن بر اصحاب جمل متوقف نمىشد ١)!‏ وبعد از اين جنكى كه 
بين مسلمين به راه انداخت به جاى آن كه طلب بخشش نمايد و خدا را تسبيح كويد؛ اين جنين 
بن قبت 

عايشه از آن وقت به بعد كينه برادرش محمد را به دل كرفت تنها به خاطر اين كه او جانب حق را 
كرفت و برادر رسول خدا يد را يارى كرد و همراهش با عهد شكنان ظالم جنكيدء و بعد ازآن كه 
عايشه بر عليه حق و خليفه شرعى خروج كرد و تمام اين دردها را در اين امت به وجود آورد به اين كه 
عايشه خواهر اوست توجهى ننمود! جرا كه يارى نمودن دين و اهلش سزاوارتر از يارى كردن خانواده و 


قبيله است. 


١917 الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 
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ويكى از كينههاى عايشه بر برادرش اين بود كه اورا نفرين مىنمود ودعا مىكرد خدا اورا بكشد 
وبه كلى نابود كرداند! بخارى و طبرانى از طلق بن خشاف نقل كردهاند كه كفت: «نزد عايشه آمدم و 
كفتم: جرا اميرالمؤمنين كشته شد؟ [منظورش عثمان است] عايشه كفت: مظلومانه كشته شد! 
خدا كشندكان او را لعنت كند! خدا بسر ابوبكر را نابود كرداند!)١‏ 

وابن عبد ربه اندلسى و جاحظ روايت كردهاند كه عايشه م ىكفت: «خدا مذْمّم را بكشد جراكه 
برعليه عثمان تلاش م ىكرد! منظورش محمد برادرش بود». " 

ويكى از كسانى كه مقدارى از فح شهاى عايشه نصيبش شد ابو سعيد بن عقيل بن ابى طالب 
است كه جون بر يسر خواهر عايشه يعنى عبد الله بن زبير در مجلس معاويه ردٌ نمود» حميراء از 
دستش عصبانى شد و اورادر حيات خانهاش دشنام داد و كفت: «اى لوج! اى خبيث!» 

ابن عبد ربه اندلسى از شعبى روايت كرده كه كفت: « حسن بن على بر معاويه وارد شد در 
حالى كه يسر زبيرو ابو سعيد بن عقيل بن ابى طالب نزد او بودند» وقتى حسن بن على نشست 
معاويه كفت: اى ابامحمد كدام بزركتر بود: على يا زبير؟ كفت: سنّ آن دو خيلى به هم نزديك 
بودء على بزركتر از زبير بود. خدا على را رحمت كند. يسر زبي ركفت: و خدا زبير را رحمت 
كند! حسن بن على خنديد. ابو سعيد بن عقيل بن ابى طالب كفت: على و زبير را رها كنء 
على دعوت به امرى نمود و در آن تبعيت شد و رئيس آن بود» ولى زبيردعوت به امرى نمود كه 
د رآن زنى رئيس بود!" وقتى هردو كروه به هم برخورد كردند زبير قبل از آن كه حق معلوم شود و 
آن را قبول كند يا باطل نابود شود و آن را ترك كند به جنك يشت كرد و فرار نمود! و مردى كه 
اككر به يكى از اعضاى بدن زبير قياس مى شد كوجكتر بود! سراغ او آمد و كردنش را زد و 
لباسش را دزديد و سر او را آورد» و على هم طبق عادتش كه ازيسر عمو و ببامبرش يليك ياد 


كرفته بود شجاعانه عمل نمود» يس خدا على را رحمت كند و زبير را رحمت ننمايد! يسر زبير 


.١‏ التاريخ الصغير بخارى جلد ١‏ صفحه ١7١‏ و معجم الطبرانى جلد ١‏ صفحه 88 و لفظ روايت از اولى بود. 
؟. العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ‏ صفحه ١90‏ و البيان و التبيين جاحظ جلد 7 صفحه 7٠١١‏ 


””. يعنى زبير به ولايت و حكومت زنى كه حميراء عايشه باشد دعوت نمود! يعنى مردى بود تحت ولايت زنى! 
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كفت: اى ابا سعيد به خدا قسم اكر كسى غير از تو جنين كفته بود مىدانست (كه با او جه كار 
خواهم كرد)» ابا سعيد كفت: آن كه به او كنايه مىزنى ازتو روى بركردانده است.! عايشه از 
كفتار آن دو با خبر كرديد, ابو سعيد از كنار حيات خانه عايشه رد شد عايشه فرياد زد: اى لوج 
اى خبيث! تو همان كسى هستى كه به يسر خواهرم كذا و كذا كفتى؟! ابو سعيد نكاه كرد ولى 
كسى را نديد» (با خود) كفت: شيطان تو را مىبيند ازآن جايى كه تو او را نمىبينى! عايشه 
خنديد وكفت: آفرين بريدرت! جه قدر زبانت خبيث است!)" 

وآن جه در اين حديث مورد توجه مىباشد اين است كه بعد از آن كه عايشه به ابو سعيد دشنام داد 
ابو سعيد او را شيطان ناميدء همانطور كه طبق آن جه كذشت اميرالمؤمنين تلبلا وقبل از ايشان برادرش 
رسول خدا تكد و بيروان مؤمن اين دو اورا اين جنين ناميده بودن و همكى متوجه طبيعت شيطانى 
عايشه شده بودند. ولى خندهدار اين است كه عايشه در جواب اوكفت: جه قدر زبانت خبيث 
است» كويا از زبان خودش به جاى نجاست و قباحت و كثافت عسل بيرون مىريزد! و كويا اين كه 
كمى قبل به او كفت: «أى لوج! اى خبيث!» كلامى ياك و نيكويى بوده است! 

اخلاق عايشه اين جنين بود! و زشتى زبانش كه در موارد بسيارى اورا به دردسر انداخت اين جنين 
بود جرا كه زبانش رها و آزاد بود و هيج محدوديتى نداشت! وعايشه اين كونه نبود مكر به خاطر اين 
كه اين خصلت يست را از يدرش به ارث برده بوده يدرش اعتراف مىنمايد كه زبانش دراز وفحاش 
است و باعث شله او را به مهلكه بياندازد! از قيس بن حازم نقل شده كه كفت: «ديدم ابوبكر كنار 
زبانش را كرفته و مىكويد: اين است كه مرا به دردسر انداخته!» " و ازعمر بن خطاب نقل شله: 


«برابوبكر وارد شد در حالى كه او زبانش را تكان مىداد و م ىكفت: اين است كه مرا به دردسر 


.١‏ يسر زبير خواست با كنايه زدن به حضرت امام حسن (صلوات الله عليه) ايان را برانكيزاند ولى ابو سعيد جواب اورا اين 
جنين داد كه حضرت نئيةٍ از او جشم يوشى كرده جرا كه در اين جايكاه اورا كسى حساب نمىكند كه بخواهد جوابش را 
بدهد. 

؟. العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ؟ صفحه ١5‏ و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد "' صفحه ٠‏ 


”. الرياض النضره فى مناقب العشره. محب الطبرى جلد ١‏ صفحه 4١‏ 


رده ل ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


١)»!هتخادنا‎ 

و مخفى نيست كه بىادبى عايشه و يستى زبانش دلالت بر اين دارد كه او حقيقتا وصادقا مسلمان 
نبوده بلكه فاسق بوده است! جون رسول خدا يبك فرمود: «مسلمان كسى است كه مسلمانان از 
زبان ودستش درامان باشند». ' و فرمود يَلَبكِ : «دشنام دادن به مسلمان فسق و جنكيدن بااو 
كفر است».” 

و عايشه. مسلمانان نه از زبان اوو نه ازدست اودر امان بودند جرا كه در جنك جمل به تنهايى از 
آنان هزاران نفر را كشتء بنابراين او حقيقتا مسلمان نيست! 

واز نظر زياد دشنام دادن وزبان درازى بر مسلمانان نيكوء نظيرى براى عايشه در صدر اول 
نمىيابى» بنابراين او فاسق است! 

وعايشه در روز روشن آشكارا با برادر رسول خدا يبك جنكيد يس او كافر است! 

وبه مقتضاى احاديث رسول خدا يبب كه مخالفين در كتب و صحاح معتبرشان نقل كردهاند 
حكم شرعى عايشه فخاش بد زبان اين جنين استء و بعد از آن كه قباحت زبان او معلوم شد هر ككس 
اين را ردٌ كند خاك بر دهانش باد! همانطور كه شاعر كويد: 
فرياد كش بد اخلاقٍ بد زبان كهبى حياست 


بر دهان كسى كه به شخص خوبى توهين كند سنك باد! 


.١‏ الرياض النضره فى مناقب العشره. محب الطبرى جلد ١‏ صفحه 4١‏ و مانند آن در ثقات ابن حبان جلد ؟ صفحه ١17١‏ و 
الزهد ابن ابى عاصم جلد ١‏ صفحه 77 يعنى ابوبكر زبانش را مثل سك تكان مىداد و از آن جه به خاطر زبانش به سرش 
آمده حسرت مىخورد! 

.١‏ صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه / وصحيح مسلم جلد ١‏ صفحه /5؟ 


'”. صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه ١‏ وصحيح مسلم جلد ١‏ صفحه /80 
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در نظر عايشه فرزند براى زناكار و سنى بر رخ تخواب است! 

يكى از احكام و بلكه قواعد ثابت و معلوم در اسلام اين است كه فرزند به دنيا آمده به مردى 
نسبت داده مىشود كه در رخت خوابش به دنيا آمده اكر جه به خاطر زنا كردن مادر و همبستر شدنش 
باغير همسرش در صحت اين نسبت شبهداى باشدء بنابراين تا مادامى كه دليل قطعى بر نفى اين 
فرزند از يدرش اقامه نشده؛ حكم مى كردد كه اين فرزند شرعا منتسب به يدرش مىباشدء و حاصل 
شدن ظن و كمان به اين كه اين فرزند براى ديكرى است مثلا به اين صورت كه ادعا نمايد مادرش زنا 
كرده يا مرد ديكرى به او تجاوز نموده كفايت نمىكندء أكر جه اين ظن و كمان با قرينههايى كه از نظر 
شرعى معتبر نيست تقويت شود مثل كفتار قيافه شناسان يا وجود شباهت يا حتى آزمايش خونء البته 
بين فقهاء در اين مورد اختالاف وجود دارد. 

واين حكم اززرسول خدا يَيَبكَةٌ وارد شده وبه حدى مشهور است كه نزديك است جزء 
ضروريات كردد, وآن حكم اين است: «فرزند براى رخت خواب مىباشد و برزناكار سنتف 
است». يعنى: فرزند متعلق به صاحب رخ تخواب مى باشد كه شوهر مادر آن فرزند استء اما زناكار 
استحقاق اين فرزندى كه با مادرش زنا نموده را ندارد و حقش تنها سنكك است كه به او يرتاب كردد؛ و 
اين كنايه از طرد نمودن او و قبول نكردن ادعايش مى باشدء بنابراين هر زنى كه شوهر يا مالكى داشت و 
مرد ديكرى با او زنا كرد وفرزندى زاييد به حكم اسلام اين بجدى به دنيا آمده فرزند آن شوهر يا مالك 
مىباشد و فرزند مرد زناكار نخواهد بود. 

عايشه اين حكم ثابت را مىدانست و به آن واقف بود» جرا كه او حادثهاى را روايت كرده كه در آن 
بين سعد بن ابى وقاص و عبد بن زمعه در مورد فرزندى نزاع واقع مىشودء عتبه برادر سعد ادعا 
م ىكرد اين فرزند اوست جرا كه با مادرش زنا كرده بودء در حالى كه عبد بن زمعه ادعاى او را ردٌ 
مى نمود جرا كه اين فرزندء برادر او از يدرش زمعه بن قيس بودء رسول خدا يلب نزاع بين آن دورا از 
بين برد و فرمود: افرزند براى رخ تخواب مىباشد و بر زناكار سنك است» وقضاوت نمود كه 
اين فرزند براى زمعه است و ادعاى سعد و برادر زناكارش را رد نمود. 

بخارى از عايشه روايت كرده كه كفت: «عتبه بن ابى وقاص به برادرش سعد بن ابى وقاص 


سفارش نمود كه كودك نوزاد زمعه فرزند من است آن را ازاو بكير» عايشه كفت: وقتى سال فتح 
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مكه شد سعد بن ابى وقاص آن كودك را كرفت و كفت: اين فرزند برادر من است و برادرم در 
موردش به من سفارش كرده. عبد بن زمعه بلند شد و كفت: اين برادر من است و نوزاد يدرم 
مىباشد كه در رخ تخواب او به دنيا آمده. دعواى خود را نزد ييامبر وليك بردند. سعد كفت: 
اى رسول خدا اين فرزند برادر من است و برادرم در موردش به من سفارش كرده. عبد بن زمعه 
كفت: اين برادر من است و نوزاد يدرم مىباشد كه در رخست خواب او به دنيا آمده. رسول 
خداوَْْكةَ فرمود: اى عبد بن زمعه او براى توست. سبس يبامبر كيك فرمود: فرزند براى 
رختخواب مى باشد و بر زناكار سنك است. و ييامبر يليك بعد ازآن كه ديد آن نوزاد به عتبه 
بن ابى وقاص شباهت دارد به همسرش سوده بنت زمعه كفت: خود را ازاو ببوشانء آن نوزاد 
هم سوده را نديد تا اين كه به ملاقات خدا رفت».! 

عايشه اين حديث را كه حكم خدا و رسولش ,َلَيِكّةٌ را بيان مىكند و مىكويد: فرزند براى 
رخ تخواب مى باشد و بر زناكار سنك است را روايت مىكند؛ ولى خودش آشكارا با آن مخالفت 
مى نمايد وآن را به سينه ديوار م ىكوبد» جرا كه به عكس آن حكم نمود و فرزند را براى شخص زناكار 
دانست نه صاحب رخت خوابى كه نوزاد در آن به دنيا آمده! 

اين اتفاق وقتى افتاد كه به جاى اين كه زياد بن ابيه را به يدر شرعىاش عبيد ثقفى ملحق كند آن 
رابه ابوسفيان ملحق نمود! 

اين عبيد با سميّه كنيز حارث بن كلدة ثقفى كه طبيب عرب بود ازدواج كردء وتمام اينها در 
طائف زندكى م ىكردند» در خلال اين زمان ابوسفيان از مكه به طائف سفر نمود و از شراب فروشى به 
نام ابو مريم سلولى زن زناكارى درخواست كرد تا با او زنا كند» ابو مريم سميّه را براى او آورد با اين 
كه او شوهر داشتء با سميه زنا كرد سبس سميه زياد را زاييد وبه طور عادى به شوهرش عبيد نسبت 
داده شدء ولى ابوسفيان اشاره م ىكرد كه اين فرزند اوستء؛ ودوست داشت آن رابه خود ملحق كند 


.١‏ صحيح بخارى جلد 7 صفحه 5, و اين كه بيامبر يَيَط به سوده امر نمود كه خودش را از آن نوزاد مخفى كند با اين كه 


آن نوزاد شرعا برادر سوده حساب مى شد ازباب احتياط بود. 
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ودر سايه شمشير اسلام كه احكام جاهليت را از بين برده بود جرأت جنين كارى را نداشت, و الا با آن 
مخالفت مىكرد اين شمشير بر كردنش مى نشست! 

زياد منسوب به يدرش عبيد باقى ماند تا اين كه ابوسفيان در زمان عثمان هلاك شدء معاويه در 
زمان اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) خواست زياد را كه در بصره براى ابن عباس كار مىكرد به خود 
مايل كند» و خود ابن عباس هم عامل اميرالمؤمنين للب بود. معاويه بيوسته زياد را فريب مىداد تابه 
اميرالمؤمنين نايد خيانت نمايد و بيعتش را بشكند, و به او وعده مىداد كه او را به يدر خودش ابوسفيان 
ملحق مى كند تا بدين صورت بر قريش و بنى اميه فخر نمايدء معاويه از نقص زياد واين كه فخرو 
عزت رادوست داشت بهره بردارى نمود»ء جرا كه اكر فرزند ابوسفيان كه از اشراف قريش است باشد 
بهتر از اين است كه فرزند عبيدى باشد كه تنها بردهاى رومى براى حارث ثقفى بود! 

خبر نامههاى بين معاويه و زياد به اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) رسيدء نامه بليغى به زياد 
نوشت و اورا از نيرنك وفريب معاويه بر حذر داشت» در نهج البلاغه آمله: «نامهداى از حضرت به 
زياد بن ابيه» آن هنكام كه به ايشان خبر رسيد معاويه به زياد نامه داده و مى خواهد با ملحق 
كردن زياد به خود او را فريب دهد: دانستم كه معاويه به تو نامه نوشته و مى خواهد تو رافريب 
دهد و عملت را فاسد كرداند! ازاو بر حذر باشء او شيطان است كه از جلو و عقب و راست و 
جب نزد مؤمن مىآيد تا درغفلتش او را تسليم خود سازد و شعور و دركش را بربايد. آرى 
ابوسفيان در زمان عمر ادعايى بدون انديشه و با وسوسه شيطان كرد كه نه نسبى را درست 
مىكند ونه كسى با آن مستحق ارث بردن است. كسى كه به اين ادعا تمسك كند مانند شترى 
بيكانه مى ماند كه در جمع شتران يك كله وارد شده تا از آبشخور آب آنان بنوشد كه او رااز 
خود ندانند و ازجمع خود دور كنند, يا مثل ظرفى مى ماند كه ازيالان مركبى آويزان است و 
ييوسته ازاين سو به آن سو تكان مىخورد. وقتى زياد نامه ايشان را خواند كفت: به يروردكار 
كعبه قسم به آن شهادت داد! و ييوسته آرزوى آن در دلش بود تا اين كه معاويه آن را ادعا 
كرد ١)!‏ 


.١‏ نهج البلاغه جلد '' صفحه 4 2# مراد حضرت اين است كه اى زياد اكر خودت را به ابوسفيان وبنى اميه ملحق كنى» 


- 


تفده اع ا ع ل ا ل ا قت ل ل راد أ مط توا دا تق هائ تخجراء 


يعنى زياد به جاى اين كه از نامه اميرالمؤمنين مَليّةٍ يند كيرد واز نيرنك معاويه بر حذر باشد؛ 
اشارات حضرت للئاةٍ به ادعاى بدون انديشه ابوسفيان را شهادتى از خودت حضرت دانسته كه او فرزند 
ابوسفيان است! و اين آرزو بيوسته در دلش بود تا اين كه معاويه به طور رسمى آن را ادعا نمود! 

وآن ادعاى بدون انديشهاى كه از ابوسفيان در زمان عمر بن خطاب صادر شد و 
امي رالمؤمنين ملية در اين نامه به آن اشاره مى نمايد و تصريح مىكند كه با آن نه نسبى ثابت مىشود ونه 
استحقاق ارثى دارد؛ همان است كه ابن عبد البر تفصيل آن را به نقل از ابن عباس روايت كرده است 
كه كفت: «عمربن خطاب زياد را براى اصلاح كردن فسادى كه در يمن واقع شده بود فرستاد. 
با موفقيت بازكشت و خطبهاى خواند كه مردم مثل آن را نشنيده بودند» عمرو بن عاص كفت: 
به خدا قسم اكر اين غلام از قريش بود با عصايش عرب را به دنبال خود مىكشيد! ابوسفيان بن 
حرب كفت: به خدا قسم من مىشناسم آن كسى را كه او را در رحم مادرش قرار داد! على بن 
ابى طالب كفت: اى ابوسفيان او جه كسى است؟ كفت: من! كفت: آرام اى ابوسفيان! 
اى على به خداقسماكرترساز يك نفرنبود مراازدشمنان مىيافتى 
صخر بن حرب امرش را اظهار م ىكرد وكفتارش در مورهدزيادنبود 
و خوش رفتارى من با قبيله ثقيف و كذاشتن20 ميوه دلم درميان آنها به درازا كشيده است»١‏ 


الله عليه) نتيجه داد, او زياد را ادعا كرد وبه خود ملحق نمودء و زياد هم در مقابل با اوبيعت كرد واز 


2 
خود را خوار و ذليل كردهاى؛ جرا كه مردم جنين جيزى را قبول نم ىكنند و همجنين بنى اميه هم تو را از خود ندانئدء مُكَل تو 
مغل كسى است كه خود را درون جماعتى مىاندازد تا از آب آنها بخورد ولى او را راه ندهند و مثل اشياء لرزان در يالان 
مركب مى مانى كه قرارى ندارند. و مخفى نيست كه اين كلام بسيار زيبا و بليغ است و در آن تشبيه و استعاره وجود دارد» و 

جرا اين جنين نباشد در حالى كه از خداى فصاحت وبلاغت (صلوات الله عليه) صادر كرديده است. 
.١‏ الاستيعاب ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه 1080 و مانند آن در تاريخ دمشق ابن عساكر جلد 19 صفحه 17/7 و اسد الغابه فى 


معرفه الصحابه ابن اثير جلد 7" صفحه 7١0‏ 
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اواطاعت نمود و بر خليفه شرعى حضرت امام حسن مجتبى (صلوات الله وسلامه عليه») تمرّد نمود 
تااين كه حكومت براى معاويه كاملا درست كرديد و مزد زحمات زياد را يرداخت نمود به اين صورت 
كه او را والى عراق كرد و فرمان داد مردم از الآن به بعد او رابه نام «زياد بن ابوسفيان» بخوانند! 
و دليل معاويه براى اين كارش جيزى نبود جز اين كه يدرش با مادر زياد زنا كرده به همين خاطر 
زياد يسر اوست! واين حكم معاويه -علاوه بر اين كه مخالف حكم رسول خدا يَيَبكةِ بود - باعث شد 
مردم اورا مسخره نمايند» جرا كه معاويه به يدرش نسبت زنا بدهد را بهتر از آن دانست كه نسبت شرف 
وعفت به اودهد! زياد هم با مادرش همين كار را كرد و او را مفتضح نمود و اين كه زنا زاده باشد را 
بهتر از آن دانست كه حلال زاده باشد! 
ودر اين مورد اشعارى كفته شد كه با آن از معاويه بد كفتند و اورا مسخره نمودند» از جمله اين 
شعر: 
آكاه باش به معاويهبن حرب خبر بده كه 
مرديمانى ازشهرى به شهر ديكر مىرود 

آيا عصبانى مىشوى كه بكويند يدرت عفيف است 
ولى راضى هستى كه بككويند يدرت زناكاراست؟! 

شهادت مىدهم كهرحم كردنت بهزياد 
ماد رحم كردن فيل به كرّه الاغ مىباشد!!' 
اما مجلسى كه معاويه براى اثبات انتساب زياد به يدرش تشكيل داده بود ير از رسوايى وعارو 
مطالب قبيح و يليد بود معاويه ابا مريم سلولى شراب فروش را حاضر كرد و اوهم جلوى ديدكان 
مردم در مسجد شهادت داد كه براى زنا بين سميه مادر زياد و ابوسفيان جمع نموده است! و قبل ازآن 
معاويه خواهرش جويريه را نزد زياد فرستاد, به زياد نزديك شد و موهايش را آشكار نمود و كفت: «تو 


برادر منى» ! 


7 و تاريخ دمشق ابن عساكر جلد‎ ٠١7 تاريخ طبرى جلد ؟ صفحه 770 و البدايه و النهايه ابن كثير جلد / صفحه‎ .١ 


صفحه "١١‏ با كمى اختلاف. 


اه اع حا ع ل ل ا ل قت ل ا أ امك تار :دا تق هائ تججراء 


ابن جوزى و مسعودى و ابن اثير و ابن عبد ربه اندلسى و يعقوبى و ديكران روايت كردهاند كه 
وقتى زياد بر معاويه وارد شد: «به دستور معاويه به دنبال جويريه فرستادندء او نزد زياد آمد و به او 
نزديك شد و موهاى خود را جلوى ديدكان او آشكار كرد و كفت: تو برادر منى! يدرم اين جنين 
به من كفته است! سبس معاويه او را به مسجد آورد و مردم را جمع كرد ابو مريم سلولى بلند 
شد وكفت: شهادت مىدهم كه ابوسفيان در طائف نزد ما آمد. و من در جاهليت شراب 
فروش بودم, كفت: براى من زن زناكارى آماده كن ! به او كفتم: به جز سميه كنيز حارث بن 
كلده كسى را ندارم! كفت: با اين كه زير بغل و بدنش بوى بد مىدهد ولى او را برايم بياور!' 
زياد كفت: آرام! تو براى شهادت دادن آمدهاى نه دشنام دادن و رسوا كردن! ابو مريم كفت: اكر 
شما مرا ازاين كار معاف م ىكرديد برايم بهتر بود و من كواهى ندادم مكر طبق آن جه خود 
ديدم و مشاهده كردم به خدا قسم آستين لباسش را كرفت و در را براو قفل كرد. و من نشستم» 
طولى نكشيد كه خارج شد وبه سمت من آمد و عرق يبشانىاش را باك مىكرد! كفتم: 
ابوسفيان» جه طور بود؟ كفت: اى ابا مريم اكر نرمى و سستى يستانها و بوى بد آرنجش نبود تا 
به حال با بهتر ازاو جماع نكرده بودم! سميه ازنزد او خارج شد در حالى كه ازدو طرف فَرْجش 
(عضو جنسى) منى بيرون مىريخت! زياد كفت: اى مردم؛ اين شاهد مطلبى كفت كه 
شنيديد» و من نمىدانم حق است يا باطل؛ و معاويه و شاهدان بهتر مىدانند جه مىكويند. 
يونس بن عبيد كه برادر صفيه بنت عبيد بن اسد بن علاج ثقفى بود بلند شد و كفت: اى 
معاويه. رسول خد لكي حكم نمود كه فرزند براى رخستخواب مىباشد و بر زناكار سنك 
است ولى تو حكم كردى كه فرزند براى زناكار مىباشد و بر رخس تخواب سنك است وبا 
شهادت ابو مريم بر زناى ابوسفيان با كتاب خدا و سنت رسول خدا مخالفت نمودى! معاويه 


.١‏ وقتى ابوسفيان كارش با سميه تمام شد دوباره اين صفت را بيان نمود و بر آن اضافه كرد و كفت: «اى ابا مريم اكر نرمى 


و سستى يستانها و بوى بد آرنجش نبود تا به حال با بهتر ازاو جماع نكرده بودم!» 
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كردد ١»!‏ 
واين كار معاويه يكى از بزركترين جرمها و هلاكهاى او دانسته شدء طبرى از حسن بصرى 
روايت كرده كه كفت: « جهار خصلت در معاويه بود كه اكر تنها يكى از آنها دراو بود هلاىك 
كننده بود: به وسيله احمقان و سفيهان بربدى نمودن به اين امت سرعت كرفت تا اين كه امر 
امت را بدون مشورت كردن با آنها در حالى كه در ميانشان صحابه و فضلاء بودند دزديدو 
ربود. بسر مست و شراب خوارش كه حرير مىيوشيد و تنبور (كونهاى دستكاه موسيقى) مى زد 
را بعد از خود خليفه نمود. و زياد را ادعا نمود با اين كه رسول خدا َلك فرموده بود: فرزند 
براى رختخواب مىباشد و بر زناكار سنك است. و حجر راكشت. و واى براو به خاطر 

كشتن حجر و اصحابشء و واى براو به خاطر كشتن حجر و اصحابش !)" 

و همجنين اين كار معاويه نزد مخالفين اولين قضيهاى به حساب آمد كه در آن آشكارا حكم رسول 
خدا يِب رد شد» سعيد بن مسيب كويد: «اولين كسى كه حكم رسول خدا يليك رارد نمود معاويه 
بود كه زياد را ادعا كرد» و ابن يحيى كويد: «اولين حكم رسول خدا َل كه رد شد حكم درباره زياد 
بود).” 

ولى زياد به آن اعتنا نكرد بلكه به آن خوشحال شد وبه آن افتخار نمود جرا كه به خاطر آن برادر يادشاه 
آن زمان شده بود اكر جه با مفتضح شدن مادرش انجام كرديد! و طبيعى بود كه مؤمنان وصالحان با حكم 
خدا ورسولش ,َبَبْكَيٌ مخالفت ننمايند و قبول نكنند كه زياد يسر ابوسفيان استء به همين خاطر با جدّيت 
اين قباحت و زشتى را ردٌ نمودند» وسر دسته آنان حضرت امام حسن مجتبى (صلوات الله عليه) بود. 

امام مي نامهاى به زياد نوشت و از او خواست از ظلم كردن به يكى از مؤمنين در كوفه به نام 


سعيد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس دست بردارد» زياد اورا ترسانده بود, او هم مجبور شده 


* اخبار النساء ابن جوزى صفحه 2# و مروج الذهب مسعودى جلد ؟ صفحه 25 و الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد‎ .١ 
1١94 صفحه 14" و العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ' صفحه "و تاريخ يعقوبى جلد " صفحه‎ 

”. تاريخ طبرى جلد * صفحه 7٠8‏ و حجر همان يسر عدى (رضوان الله تعالى عليه) است كه به خاطر دوست داشتن 
اميرالمؤمنين على (صلوات الله عليه) و ولايت ايشان شهيد شد وبه دار آويخته كرديد. 
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بود در مدينه منوره به امام مَليةٍ يناه ببرد ودر يى آن زياد همسر و فرزندان و برادران اورا زندانى كرده! و 
اموالش را مصادره! و خانهاش را فرو ريخته بود! تمام اينها به اين دليل بود كه او شيعه ودوست دار 
اميرالمؤمنين على قاد بود همان كسى كه ديروز ولى نعمت زياد بودا 

حضرت امام حسن اج به زياد نامه نوشت: «اما بعد؛ تو بر مردى از مسلمانان كه هر به سود و ضرر 
آنهاست براو هم هست حمله نمودى و خانهاى رااخراب كردى و مالش را غصب نمودى و اهل و 
عيالش را زندانى كردى! يس آن زمان كه اين نامه من به تو رسيد خانه او را بناكن و اهل و عيالش و 
اموالش را به او بركردان و شفاعت مرا در مورد او قبول كن كه او را امان دادهام. و السلام». 

ولى زياد از ظلمش دست برنداشت بلكه بر ستمش افزود ونامهاى به حضرت نوشت ودر آن به 
ايشان و يدر و مادرش (صلوات الله عليهم) توهين نمود و دشنام داد» وجرا اين جنين نباشد و حال آن 
كه او زنا زاده است! نوشت: «از زياد يسر ابوسفيان به حسن يسر فاطمه! اما بعد؛ نامه توبه دستم 
رسيد» اسم خودت را قبل از من نوشته بودى در حالى كه تو حاجت دارى و من سلطانم نه تو! 
و مرا در مورد او امر مىكنى كويى كه من رعيت توام وازتواطاعت مىنمايم وتوبرمن 
مسلّطى! در مورد فاسقى به من نامه نوشتهاى كه به خاطر بد رأيى و رضايتت به آن يناهش 
دادهاى! و به خدا قسم تو دستت زودتربه او نخواهد رسيد حتى اكر بين يوست و كوشتت 
باشد! و اككربه بعضى ازتو دست يافتم با تو مدارا نكنم و رعايتت ننمايم جرا كه محبوبترين 
كوشت نزد من براى خوردن كوشتى است كه تو از آن باشى! او رابا جنايتش به كسى بسباركه 
ازتو به او سزاوارتر است! اككر او را ببخشم به خاطر قبول كردن شفاعت تو در مورد او نبوده و 
اكر او را بكشم تنها به خاطر اين است كه يدر فاسقت را دوست دارد! و السلام». 

وقتى نامهاش به حضرت امام حسن تَليْةٍ رسيد آن را خواند و لبخند زد وجواب زياد را نوشت و 
براى معاويه فرستاد تا غيظ و غضب أن دو بيشتر شود! و جون آن دو نفس خود را نابود ساخته بودند 
جواب حضرت تنها دو كلمه بود كه سومى نداشت! حضرت نوشت: «ازحسن يسر فاطمه به زياد 


بسر سميّه! اما بعد؛ رسول خداتَرية فرمود: فرزند براى رخت خواب مىباشد و بر زناكار سك 
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است! و السلام».' 

موضع كيرى نوه بزرك ييامبر (صلوات الله عليه) اين جنين استء وقتى زياد به اومىنويسد: «از 
زياد يسر ابوسفيان به حسن يسر فاطمه» حضرت در جواب او مىنويسد: «ازحسن يسر فاطمه به 
زياد بسر سميّه! و اين تنها به اين خاطر بود كه زياد احمق خواست بدكونى كند مدح نمود و خواست 
مدح نمايد بدكوثى نمود! جرا كه وقتتى حضرت امام حسن نه را به حضرت فاطمه تله نسبت داد 
خواست با تسبت دادن ايشان به مادر به جاى بدر نقضى به ايشان وارد نمايد» ولى تفهميذ كه نسبت ذادن 
ايشان به حضرت فاطمه كه سرور زنان عالميان و طاهره و بتول و دختر رسول خدا يَلَكة است بالاتراز 
هر شرافت و نسبتى است! به همين خاطر حضرت در جواب او تأكيد نمود: «از حسن يسر فاطمه!» 

سبس او وقتى خودش را به ابوسفيان نسبت داد خواست با اين كار شأن و نسب خود را بالا ببرده 
ولى نفهميد كه نسبت داشتن با او نسبت داشتن با انسانى فاجر و زناكار است! و بر خلاف حكم اسلام 
استء به همين خاطر حضرت كلام او را رد كرد وفرمود: «به زياد يسر سميّه)) وحكم رسول 
خدا ينكد را تأكيد نمود و فرمود: «فرزند براى رخ تخواب مىباشد و بر زناكار سنكىف است!» 

امام صلوات الله عليه) موضع كيرى ديكرى هم در مقابل زياد داشتهاند كه در آن زياد را ساكت و 
زبانش را لال مى نمايد» وآن در مجلس معاويه با حضور عمرو بن عاص و مروان بن حكم بود 
حضرت به زياد فرمود: «اى زياد تو رابا قريش جه كار؟! براى تو در قريش يوستى صحيح و 
شاخداى روييده و قدمى ثابت و محل رشدى داراى كرامت و شرافت نمىشناسم! بلكه مادرت 
زناكار بود و مردان قريش و فاجران عرب او را اين طرف و آن طرف مىانداختند! وقتى به دنيا 
آمدى عرب برايت يدرى نمىشناخت! اين مرد [يعنى معاويه] بعد از مردن يدرش تو راادعا 
نمود! تو افتخارى ندارى! سميّه برايت بس است! و براى ما هم رسول خداكَأيْكّةٌ و يدرم على 


بن ابى طالب سرور مؤمنان كه هركز فرار نكرد و عمويم حمزه سيد الشهداء و جعفر طيار؛ ببس 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١8‏ صفحه “197 و تاريخ دمشق جلد ١9‏ صفحه 118 ودر آن آمده: «وقتى نامه 


خرداه ل 0 دانستنى هاى حميراء 


استء. و من و برادرم دو سرور جوانان اهل بهشت هستيم».' 

در هر حال؛ غير از معاويه وفاميلهايش هيج كس نسبت زياد به ابوسفيان را قبول نكرد» وبر حرمت 
آن اجماع قائم است و همه قبول دارند» شوكانى مىكويد: «اهل علم همككى اتفاق نمودهاند كه نسبت 
دادن زياد به ابوسفيان حرام است. و آن جه ازاهل علم در زمان بنى اميه واقع شد تنها تقيه بود!»" 

جكونه مى توان اين نسبت را قبول كرد در حالى كه با قاعده: «فرزند براى رخ تخواب مىباشد 
و برزناكار سنكف است» مخالفت دارد وبا فرمايش رسول خلا يَبَبِك : «كسى كه با اين كه مىداند 
غير يدرش را ادعا نمايد» بهشت بر او حرام است!)" وبا اين كفتار ايشان يَلِْث : «كسى كه غير 
يدرش را ادعا نمايد يا خودش را به غير از مالكانش نسبت دهد لعنت خدا و ملائكه وتمام 
مردم براوست! و خدا روزقيامت عمل نيكو و عدالتش را قبول نمىكند».* تناقض دارد. 

حال كه دانستى به حكم شرع جنين جيزى جايز نيستء بدان كه عايشه به حكم خودش آن را 
جايز دانست! نزد عايشه هر جيزى اكر با هوى و هوس و خواستهاش موافق باشد جايز و ممكن است! 
حميراء از مخالفت نمودن با حكم رسول خدا يك كه فرمود: فرزند براى رختخواب مىباشد وبر 
زناكار سنك است؛ دورى نمىكرد؛ و اكر نسبت دادن زياد به ابوسفيان نيازهايش را روا مىكرد از آن 
امتناع نمىورزيد! واين جيزى است كه حاصل شده است! 

ابوبكر بن ابى قحافه غلامى داشت كه به او مرة بن ابى عثمان م ىكفتند. اين مرة نزد زياد بن ابيه 
حاجت و درخواستى داشت»ء نزد عبد الرحمن بن ابوبكر آمد و از او خواست نامداى به زياد بنويسد و 


در آن ازاو شفاعت كندء عبد الرحمن نامهاى به زياد نوشت ولى در آن زياد را به ابوسفيان نسبت نداد 


0/ صفحه‎ ١ المحاسن و المساوئ بيهقى جلد‎ .١ 

؟. نيل الاوطار شوكانى جلد 0 صفحه 19*5» يعنى علماى كسانى كه اهل سنت و جماعت ناميده مىشوند در زمان بنى 
اميه تقيه مى نمودند و م ىكفتند: «زياد يسر ابوسفيان!» يس جرا سلفىها و وهابىهاى معاصر كار آنها را قبيح 
نمى شمارند كه از بنى اميه تقيه مىكردهاند و با حكم رسول خلا يَبِكة مخالفت مىنمودهاند» و فقط تنها كار بعضى 
علماى شيعه كه از بنى اميه و بنى العباس و ديكر طاغوتها و ظالمان تقيه مىكردهاند را زشت و قبيح مىدانند؟! 

“. صحيح بخارى جلد 0 صفحه ٠١7‏ 


؟. صحيح مسلم جلد ؟ صفحه ١١16‏ 
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بلكه به خاطر معلوم بودن حكم مسأله اورا به يدرش عبيد نسبت دادء مرة از بردن اين نامه نزد زياد 
امتناع كرد تا مبادا ضررى از او ببيند» نزد عايشه آمد واز اودرخواست نامه نمود»ء وديد او نقض نمودن 
حكم رسول خدا يك را حلال دانسته زياد راابه ابوسفيان نسبت داده وبه اوجنين نوشته: «از 
عايشه مادر مؤمنان به زياد يسر ابوسفيان!» و وقتى اين نامه به زياد رسيد بسيار خوش حال شد و 
دستور داد در روز بعد آن را در حضور تمام مردم بخوانند تا به منزله فتوايى از «مادر مؤمنان» باشد كه 
نسبت دادن او به ابوسفيان صحيح است و كارى كه او و معاويه انجام دادهاند جايز بوده و مشكلى 
نداشته است و جنين كفت: «اين نامه مادر مؤمنان به من است و در آن آمده من يسر ابوسفيان 
هستم !») واز شدت خوشحالىاش از نامه حاجت مرة را روا نمود وزيادتر از حاجتش صد جريب 
[واحد اندازه كيرى است] از زمينهاى دور دست را به اوداد و امر نمود رودخانهاى به نام اودرست 
كنند كه به اسم او: «رودخانه مرة») ناميده شدء و اين برده از ثروتمندترين ثروتمندان كرديد! 

ابن سعد و ابن عساكر از محمد بن حارث نقل كردهاند كه كفت: «مرة صاحب رودخانه مرة نزد 
عبد الرحمن بن ابوبكر آمد - او غلام آنها بود - و ازاو درخواست كرد براى حاجتش به زياد 
نامهاى بنويسد» نوشت: ازعبد الرحمن به زياد ... و او را به غير ابوسفيان نسبت داد. كفت: 
من اين نامهات را نزد او نمىبرم تا به من ضرر زند. نزد عايشه رفت» عايشه براى او نوشت: از 
عايشه مادر مؤمنان به زياد يسر ابوسفيان! وقتى نامه را نزد زياد برد. زيادبهاوكفت:فردا 
نامدات را نزد من بياور. مردم را جمع نمود و كفت: اى جوان نامه را بخوان: خواند: ازعايشه 
مادر مؤمنان به زياد يسر ابوسفيان! يبس حاجتش را روا نمود!»' 

حموى به نقل از ابى اليقظان وديكرى نقل كرده كه كفت: «رودخانه مرة به مرة بن ابى عثمان 
غلام عبد الرحمن بن ابوبكر نسبت داده شدء او برده بود» ازعايشه خواست براى او نامهاى به 
زياد بنويسد و درعنوان نامه اول نام زياد را ببرد. عايشه طبق كفته او نامهاى به زياد نوشت كه 
عنوان آن اين جنين بود: نامهاى به زياد يسر ابوسفيان از طرف عايشه مادر مؤمنان! وقتى زياد ديد 
عايشه نام او را مقدم داشته و او را به ابوسفيان نسبت داده بسيار خوشحال شد و مرة را اكرام كرده 


١ا/ا/ صفحه‎ ١9 و تاريخ دمشق جلد‎ ٠٠١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد /ا صفحه‎ .١ 


0 ال ااا ا ات ل ا راد ل متا :وا تقد ها تخجيراء 


و به او لطف نمود و به مردم كفت: اين نامه مادر مؤمنان به من است كه در آن كذا وكذا آمده! و 
نامه را به آنها عرضه كرد تا عنوانش خوانده شود» سبس صد جريب بر رودخانه ابله را به او دادو 
امر نمود براى مرة رودخانهاى حفر كنند» وآن رودخانه به او نسبت داده شد!»١‏ 

اين جنين عايشه با جسارت با حكم خدا و رسولش يإ مخالفت مىنمايد وزياد را به كسى 
نسبت مىدهد كه با مادرش زنا كرده و اورا «زياد يسر ابوسفيان» مىنامد و كويا رسول 
خدا يبك نفرموده: «فرزند براى رخ تخواب مىباشد و بر زناكار سنك است» و حال آن كه اين 
حديثى است كه خودش آن را روايت نموده بنابراين نمىتواند عذر بياورد ومثلا كويد اصلا جنين 
حكمى را نمىدانسته! 

اين جنين عايشه قاعدهاى كه رسول خدا يك بان نموده بود راوارونه نمود و حكم نمودكه: 
«فرزند براى زناكار مىباشد و بر رخ تخواب سنكق است!» وبا اين كار با هوى وهوس معاويه 
موافقت نمود و زياد كه ستمكرى مستكبر و ظالم و خون ريز بود را راضى نمود! ذهبى از ابى الشعثاء 
روايت نموده: زياد در مورد كسى كه با هوى و هوسش مخالفت مىكرد خون ريزتر اززحججاج 
بود!»)" 

معلوم مىشود قصد عايشه از اين كه زياد را به ابوسفيان ملحق كرد تنها روا نمودن حاجت 
غلامش نبوده؛ بلكه مىخواسته با زياد در تعقيب نمودن بيروان حضرت على ملي در بصره و نابود 
كردن و كشتن آنها برابرى و همكارى نمايد! ذهبى از حسن بصرى روايت كرده: «به حسن بن على 
خبر رسيد زياد شيعيان حضرت على را در بصره تعقيب مى نمايد و آنها را م ىكشد. او را نفرين 
نمودء وكفته شده: زياد اهل كوفه را جمع مود تا ازابا الحسن برائت جويند: دراين هنكام در 
سال ينجاه و سه دجار طاعون شد!) " 


". سير اعلام النبلاء ذهبى جلد "١‏ صفحه عو 


فصل سوم: زنى كه از بالاى هفت آسمان كناهكار شناخته شد 11 1[ 1 0 


نامه برايش مىنويسد: «به زياد يسر سميّه ... فرزند براى رخ تخواب مىباشد و بر زناكار سنكف 
است» ولى عايشه بر ميل زياد رفتار مىنمايد ودر نامه برايش مىنويسد: «به زياد يسر ابوسفيان» واين 
حكم شرعى را برايش وضع مىكند: «فرزند براى زناكار مىباشد و بر رخ تخواب ستكك است !» 

خوب است بكوييم كه بعضى علماى مخالفين طبق فتواى عايشه عمل كردهاند وبه خاطر 
متابعت از اويا ازروى تقيه زياد را به ابوسفيان ملحق نمودهاند! آنها وقتى احاديثى را روايت كردهاند كه 
در آن اسم زياد آمده نوشتهاند: «زياد يسر ابوسفيان!» 

از جمله آنها امام فرقه مالكى مالك بن انس و بخارى و نووى مى باشندء و اين روايتشان از عمره 
بنت عبد الرحمن است: «زياد يسر ابوسفيان به عايشه نامه نوشت: عبد الله بن عباس كفت: هر 
كس قربانى هديه نمايد هر آن جه بر حاجى حرام مى شود براو هم حرام مىكردد تا اين كه 
قربائيش را سر ببرد ... تا آخر حديث».' اما امثال مسلم و بيهقى و ديكران بر جنين كارى جسارت 
نكردهاند و در اين روايت و لو براى مراعات كردن حكم رسول خدا يلك تنها به ذكر كردن نام «زياد» 
اكتفا كردهاند و او را به ابوسفيان نسبت ندادهاند! ولى بايد يا مىنوشتند: «زياد يسر عبيد») يا مى نوشتند: 
«زياد بن ابيه (زياد يسر يدرش) يا زياد يسر سميه». 

اما نزد عايشه و كسانى كه خالصا به او اعتقاد دارند مثل مالك و بخارى بدون شك زياد يسر 
ابوسفيان است! و اين جنين نزد حميراء موازين شرعى وارونه م ىكردد! وعايشه اين جنين آشكارا 
احكام خدا و رسولش ,كد را ياره م ىكند و از بين مىبرد! و اين جنين آن جه خدا حرام كرده را حلال 
مى شمرد وبه غير آن جه خدا نازل كرده حكم مىكند! واين جنين مردم را به حكم اهل جاهليت 
برمى كرداند كه فرزند را به شخص زناكار ملحق مىكردند! 

اكر آيات محكمى كه در كتاب خداوند متعال آمده را بر آن جه عايشه انجام داد وبا حكم خداو 
رسولش يَإنكيدٌ مخالفت نمود و ازآن سربيجى كرد تطبيق نماييم؛ امورى براى ما روشن م ىكردد: 

© عايشه كمراه استء آن هم كمراهى آشكار! جرا كه خداوند مىفرمايد: #و اكر خدا و رسولش 


حكمى نمودند هيج مرد و زن مؤمنى حق اختيار نمودن دركار خود را ندارند و هركس خداو 


78١ صفحه 187 و المجموع نووى جلد / صفحه‎ ١ وصحيح بخارى جلد‎ "6٠ صفحه‎ ١ موطأ مالك جلد‎ .١ 


0 ال ا عر ا ل قت ل ا راد أب م شتا :دا تاي ها جيرا 


رسولش را نافرمانى نمايد دجار كمراهى آشكارى شده است»4.' 

© عايشه كافر است! جرا كه خداوند مىفرمايد: #و هركس به احكامى كه خدا نازل كرده 
حكم نكند كافر است4." 

© عايشه ظالم است! جرا كه خداوند مىفرمايد: #و هركس به احكامى كه خدا نازل كرده 
حكم نكند ظالم است4." 

© عايشه فاسق است! جرا كه خداوند مىفرمايد: #و هركس به احكامى كه خ دا نازل كرده 
حكم نكند فاسق است»6.؛ 

© براى عايشه عذاب دردناكى است! جرا كه خداوند مىفرمايد: #آنان كه فرمان او را مخالفت 


م ىكنند بايد بترسند ازاين كه فتنهداى دامنشان را بككيرد يا عذابى دردناك به آنها برسد!4.* 


© عايشه براى هميشه و ابد در آتش جهنم است! جرا كه خداوند مىفرمايد: #و هركس ازفرمان 
خدا و رسولش نافرمانى كند براى او آتش جهنم است و براى هميشه در آن خواهد ماند».' 

آن جه در اين فصل كذشت تنها نمونهاى از مسائلى بود كه عايشه به خاطر آن طبق اصول شرع و 
دين كناهكار خواهد بودء علاوه بر اين كه آن جه ذكر كرديم تنها مقدار بسيار كمى از جرمها و جنايات 
او بودء و جنايات خونى اوكه بزركتر و شديدتر است باقى مىماند» و جون اين جنايات» داراى اهميت 
است و كلام ييرامون آن زياد مىباشد؛ ديديم كه بايد براى آن فصل جداكانهاى باز كنيم» حال به حول 


وقوه الهى به اين فصل مى يردازيم. 


78 سوره احزاب آيه‎ .١ 
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1". سوره حجن آيه 7 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 


كرد وغبار اين جهت در مورد شخصيت عايشه دختر ابوبكر بيشتر استء اوداراى روحيهاى 
وحشيانه و خصمانه بودء براى مؤمنين عهد و ييمانى نككه نمىداشتء و براى كشتن نيكوكاران و ريختن 
خونشان اهميتى قائل نبودء دستور كشتن مىداد و فتوا به ريختن خون صادر مىكرد. وبر جنك و 
دشمنى تشويق مىنمود؛ تمام اين كارها اكر در راه محقق شدن خواستههاى سياسى و آرزوهاى 
شخصيش انجام مىشد برايش آسان و راحت بود! 

عايشه براى اقدام بر كشتار ويران كننده داراى استعدادى ذاتى بود, و اين كه در حادثهاى جِتنَى 
مسلمانى را كشت كه در روايات مخالفين ذكر شده ما را به اين مطلب راهنمايى م ىكند. 

ابن ابى شيبه از عايشه بنت طلحه روايت كرده: «عايشه مادر مؤمنان جِنْى را كشت! كسى در 
خواب نزد او آمد و به اوكفت: به خدا قسم مسلمانى راكشتى! عايشه كفت: يس جرا بر 
همسران ييامبر يَلْفِكةٌ وارد مى شد؟ كفت: بر تو وارد نشد مكر زمانى كه لباسهايت را يوشيده 
بودى! عايشه ترسيد و دوازده هزار در راه خدا انفاق نمود».' 

حارث بن ابى اسامه از عبد الله بن ابى مليكه روايت نموده عايشه بنت طلحه به او خبر داد: 
«عايشه مادر مؤمنان مار سفيد خانكى را كشت! كسى در خواب نزد او آمد وبهاوكفت: به 
خدا قسم مسلمانى را كشتى! عايشه كفت: به خدا قسم اكر مسلمان بود بر همسران 
ييامبر يليك وارد نمىشد! كفت: او تنها زمانى برتو وارد مى شد كه حجاب داشتى و روسرى 


بسته بودى؟ ! عايشه با ترس از خواب بيدار شد.ء و دوازده هزار در راه خدا انفاق نمود»)." 


١18 صفحه‎ ١١ المصنف ابن ابى شيبه جلد /ا صفحه 71 و به نقل از او التمهيد ابن عبد البر جلد‎ .١ 

؟. مسند الحارث جلد ١‏ صفحه 580» واين حديث حمل مىشود بر اين كه جِنّى خود را به صورت مار درآورده بوده جرا 
كه كويد: (مسلمانى را كشتى». و بر فرضٍ كه جِنّى خود را به شكل مار در نياورده باشد عايشه با اين كار با فرمان 
بيامبر يلبق مخالفت نموده است جرا كه ايشان طبق روايات مخالفين از كشتن مار نهى نموده است! ربيع بن بدر كويد: 
«يبا مبر يليك ازكشتن جنّىهابى كه مار هستند نهى كرده است,. و آنها مارهايى هستند كه راه مىروند ولسى 


نمىييجند»). به تفسير قرطبى جلد ١‏ صفحه 7١17‏ مراجعه كن. 


ع0 الح ا ع ع ا ل ل قت ل ل را با امت مرا تق هائ تخجراء 


ذهبى از عايشه بنت طلحه روايت كرده: «عايشه جنّى را كشت! كسى به خوابش آمد و كفت: 
به خدا قسم مسلمانى را كشتى! عايشه كفت: اكر مسلمان بود بر همسران بيامبر ليك وارد 
نمىشدء كفت: هركاه بر تو وارد مىشد لباس يوشيده بودى؟! عايشه با ترس ازخواب بيدار 
شد و دوازده هزار درهم در راه خدا انفاق نمود».١‏ 

قرطبى در تفسيرش كويد: «از جندين نفر نقل شده كه عايشه همسر بيامب يأك جنّى را 
كشت! كسى به خوابش آمد و كفت: مسلمانى را كشتى! عايشه كفت: اكر مسلمان بود بر 
همسران ييامبر وليك وارد نمىشد, كفت: برتو وارد نشد مكر آن زمانى كه لباس يوشيده بودى! 
ازخواب بيدار شد و دوازده هزار درهم در راه خدا انفاق نمود. و در روايتى آمده: برتو وارد نشد 
مكر آن هنكام كه يوشيده بودى! يس عايشه صدقه داد و بردهاى آزاد نمود»." 

ذهبى و ابن حزم از عبد الله بن احمد بن حنبل به سندش از عايشه بنت طلحه روايت كردهاند كه 
كفت: «جِنّى بر عايشه وارد مىشدء عايشه جندين و جند باربر او سخت كرفت. ولى اوابا كرد 
مكر اين كه ظاهر شود. عايشه با آهنى به او حمله كرد و او راكشت! كسى به خوابش آمد وبه 
او كفت: آيا فلانى را كشتى و حال آن كه از جنكجويان جنك بدر بود! و آن هنكام كه رويت باز 
بود يا برهنه بودى برتو وارد نمىشد و تنها حديث رسول خدا يدنك را مىشنيد! عايشه دجار 
شك شد و قضيه را به يدرش كزارش داد» يدرش كفت: به عنوان ديهاش دوازده هزار صدقه 
بده».” 

آن جه در اين روايات براى ما مهم است روحيه خون ريز عايشه و استعداد ذاتى او براى اقدام به 
كشتن استء جرا كه حميراء طبيعت زنان در اين زمينه را نداشت» طبيعت زنان لطيف و ضعيف است 
وجرأت كشتن ندارند اكر جه اين كشتن از روى حق باشدء و همجنين نمى توانند با انسانى روبه رو 


شوند جه برسد به حِنّ! ولى عايشه جنان جرأت و جسارتى داشت كه آهنى را برمىدارد وبا جِنّى -نه 


1١948 سير اعلام النبلاء ذهبى جلد ” صفحه‎ .١ 
711 صفحه‎ ١ تفسير قرطبى جلد‎ .” 
صفحه *9؛ وازاين كه عايشه به يدرش‎ ٠١ سير اعلام النبلاء ذهبى جلد ؟ صفحه 198 و المحلّى ابن حزم جلد‎ ." 


رجوع كرده معلوم مىشود زمان وقوع اين اتفاق بعد از شهادت ييامبر اعظم يدق بوده است 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام م ااا[ [ز1ز[ 1[ 1[ 1 1ز 1 1 1 1 01 


انسانى - مواجه مىشود و اورا به ناحق م ىكشد. جون معلوم م ىكردد كه آن جنّى مسلمان بوده ودر 
جنك بدر حاضر شده بوده است! به همين خاطر عايشه از اين جهت طبيعت زنانه نداشته و روحيهاش 
بااطيمق مزذاة قائل دوقوك زد اتح هيلا للحتت كحور يق عند" الطر يز دن مور عاط كميت: 
«او در نظر دادن مرد بود!» ١‏ 

و زنى كه كشتن برايش راحت و آسان باشدء فتوا به كشتن و تشويق كردن به آن برايش راحتتر 
است! وعايشه از زمان يدرش وعمر كه موقعيتى مهم برايش فراهم شد وبا آن فتوا دادن را جايز 
دانست وهر طور كه خواست ريختن خون مردم را حلال نمود به همين رفتار عمل كرده است! و باعث 
شد هزاران نفر از نيكان و صالحان به غير از بزركان مؤمنين و مسلمين كشته شوند! 

وقبلادر فصل كذشته روايت فتواى عايشه به قتل عثمان بن عفان آمد كه كفت: «نعثل را بكشيد 
كه كافر شده!» " 

و همجنين فتواى او به كشتن برادرش محمد كذشت كه اورا نفرين نموده وكفت: «خدا يسر 
ابوبكر را نابود كند ... خدا مذمّم را بكشد!» " 

ودراين جا روايات ديكرى را ذكر مىكنيم كه از فتواهاى كشنده و خونين عايشه - جه فتواى لفظى 


وجه عملى - وآن جنايات وكشتارها ويرده درىهاى وحشيانه او يرده برمىدارد! 


.١‏ به ياورقى صفحه 7371 و 775 همين كتاب مراجعه كن. 
". به صفحه 070 همين كتاب مراجعه كن. 


". به صفحه 077 همين كتاب مراجعه كن. 


0 الع عر ا ا ل ا ل ل راد ل م تا :وا لتقي ها تخجر ا 


عايشه فتوا به ريختن خونٍ يكى ازبهترين اصحاب رسول خدا تبك مىدهد! 
عثمان بن حنيف انصارى (رضوان الله تعالى عليه) يكى از بهترين اصحاب رسول 
خدا يَبكةٌ بود همان كسانى كه به ييمانى كه با خدا بستند وفا نمودند. او همراه ييامبر يَلَبكة از جنك 
بدر در تمام جنكهاى ايشان جهاد نمود همانطور كه ترمذى كفته استء' اودر مسجد شريف ييامبر 
جلسات علم تشكيل مىداد و از رسول خدا يَيَنكّ حديث نقل مىنمود و تعاليم وآثار ايشان را بيان 
م ىكرد كه ضايع نشودء ' و از جمله احاديئش حديث مشهور توسّل است كه ثابت مىنمايد كفتن: «يا 


.١‏ الاصابه فى تمييز الصحابه ابن حجر جلد ؟ صفحه "7١‏ به نقل از ترمذى» و كفته اكثريت كويند اولين جنكش جنك 
انحَذ بة: 

؟. احمد بن حنبل در مسندش جلد ؟ صفحه 1728 از هانئ بن معاويه صدفى نقل كرده كه كفت: «در زمان عثمان بن 
عفان به حج رفتم» در مسجد ييامبر كيكو نشستم, ديدم مردى براى آنها حديث نقل مىكند و مىكويد: روزى نزد 
رسول خد امَك بوديم» مردى آمد و كناراين ستون نماز خواند» قبل ازآن كه نمازش را تمام كند عجله كرد و 
خارج شد رسول خدا تيك فرمود: اين مرد اكر بميرد» مى ميرد در حالى كه دين ندارد! مرد بايد نمازش را سريعتر 
بخواند و تمام كند (نه اين كه نيمه كاره رها نمايد). هانئ بن معاويه كفت: يرسيدم او جه كسى بود (كه حديث نقل 
م ىكرد) كفتند: عثمان بن حنيف انصارى است». 

*. اين مطلب را در ردٌ نظريه وهابيت بيان كرده كه كويند: كفتن يا محمد ويا على ويا فاطمه و امثال آن جايز نيست جون 
توسل كردن به آنهاست و توسل نمودن به كسى جايز نيست مكر به خدا. (مترجم) 

5. طبرانى در معجم كبيرش جلد ‏ صفحه 5٠١‏ از ابى امامه سهل بن حنيف نقل كرده: «(مردى بيوسته به خاطر 
درخواستى نزد عثمان بن عفان مىرفت» عثمان به او توجه نمىكرد و حاجتش را روا نمىنمود, آن مرد با عثمان بن 
حنيف ديدار كرد و ازكار عثمان شكوه نمود» عثمان بن حنيف به او كفت: به وضو خانه برو و وضو بكير» سيس به 
مسجد برو و دو ركعت نماز بخوان و سيس بكو: خدايا من به وسيله يبامبرمان محمد مَلَيْكٌة آن يبامبر رحمت ازتو 
درخواست مىكنم و به تو روى مىآورم؛ يا محمد من به وسيله تو به يروردكارم روى مىآورم تا حاجتم راروا كندء 
و سبس حاجتت را بيان م ىكنىء و برو تا با تو بيايم» آن مرد رفت و كارى كه به او كفته بود را انجام داد. سيس 
درب خانه عثمان بن عفان رفتء دربان آمد و دست او را كرفت او را بيش عثمان بن عفان برد او را كنار عثمان 
تنهايبى برروى فرش نشاند» كفت: درخواستت جيست؟ درخواستش را بيان نمود و عثمان هم آن را انجام داد. 
سبس عثمان به او كفت: درخواستت راتا اين لحظه به ياد نم ىآوردم و كفت: اكر درخواستى داشتى آن را بكو. آن 


- 
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رحمت ,ليا به عهد و ميثاق خود خيانت نكردندء بلكه وفادار باقى ماند و به نفع اسلام حقيقى وبر 
صْدٌ انقلاب ابوبكر و عمر موضع كيرى نمود» يكى از موضع كيرىهايش در اين باره آن هنكام بود كه 
ابوبكر در مسجد بيامبر يك از منبر بالا رفت» در اين هنكام به ابوبكر به خاطر غصب كردن خلافت 
اعتراض نمود وحقٌ اهل بيت 5 در خلافت را تأكيد كرد و كفت: (شنيديم رسول 
خدا تَؤيْكٌةٌ مىفرمايد: اهل بيت من ستاركان زمينند ازآنها سبقت نكيريد و آنها را مقدم نماييد 
كه آنها واليان بعد از من هستند» مردى بلند شد و كفت: اى رسول خدا كدام اهل بيتت؟ 
فرمود: على و اولاد طاهرينشء بنابراين رسول خدا كلتك روشنكرى كرد يس اى ابوبكر اولين 
كسى نباش كه به آن كفر مىورزد! به خدا و بيامبرو امانتهاى خود خيانت نكنيد در حالى كه 
مىدانيد (اين كار خيانت است)».' 

عثمان بن حنيف مردى فهميده وعاقل وبا معرفت وبا تجربه بود» به همين خاطر وقتى عمر بن 
خطاب با اصحاب رسول خدا يبك در مورد عراق مشورت نمود كه جه كس را حكمران آن كرداند 
همكى آنها بر عثمان بن حنيف اتفاق نظر داشتند» عمر هم نظر آنها را قبول نمود واورا حكمران عراق 
كردانيد و در اين حكمرانيش آن جنان حكومت را بىنياز كردانيد كه نظيرش كم است به حدّى كه 


ماليات او از اين حكمرانى بيش از صد مليون بود! ابن عبد البر كويد: «علماى روايات وآثار 


52 
مرد ازنزد عثمان خارج شد و با عثمان بن حنيف مالاقات نمود و به او كفت: خدا تو را جزاى خير دهد تا با اودر 
مورد من صحبت نم ىكردى به من توجه نمىنمود و حاجت مرا روا نمىكرد» عثمان به حنيف كفت: به خدا قسم با 
او صحبت نكردم؛ ولى نزد رسول خداتَأيِكةَ بودم كه نابينايى نزد او آمد و از نابينايىاش شكايت كرد 
بيامبر ويك به او كفت: صبر بيشه كن» كفت: اى رسول خدا من راهنمايى ندارم (كه دستم را بكيرد) و برايم سخت 
است. بيامبر وَلَيكة فرمود: به وضو خانه برو و وضو بكير و سيس دو ركعت نماز بخوانء و اين دعا را قرائت كن» 
ابن حنيف كويد: به خدا قسم يراكنده نشديم و سخنمان به درازا نكشيد تا اين كه آن مرد بر ما وارد شد و كويا هركز 
نابينا نبوده است !» و مانند آن در مسند احمد بن حنبل جلد ؟ صفحه 178 و مستدرك حاكم جلد ١‏ صفحه 17ا وسئن 

ترمذى جلد 0 صفحه 779 وسنن نسائى جلد © صفحه ١89‏ 


٠١ صفحه‎ ١ احتجاج طبرسى جلد‎ .١ 


00 ار ا قت ل ل راد ل مو تا :وا ققدي ها تخجير أ 


كفتهاند عمر بن خطاب با صحابه درباره اين كه جه كسى را حكمران عراق كرداند مشورت 
نمود. همكى آنها برعثمان بن حنيف اتفاق نظر داشتند و كفتند: اكر مىتوانى كارى مهمتر هم 
به او بده جرا كه او فهميده و عاقل و با معرفت وبا تجربه است,ء عمر سريعا نزد او آمد واورا 
حكمران زمين عراق كردانيد» عثمان بن حنيف يل هم براى هر جريب زمين ويرانه يا آبادى كه 
به آن آب مىرسيد به عنوان ماليات يك درهم و يك قفيز' معين نمود, به همين خاطر ماليات 
كوفه قبل ازيك سال مانده به مردن عمر به صد مليون و اندى رسيد!»" 

و هنكامى كه خلافت به صاحبش بركشت و اميرالمؤمنين تاليا به حكومت رسيدء عثمان بن حنيف 
به امر ايشان لبا حكمران بصره شدء وبه «شرطة الخميس» ضميمه كرديد وآنها ييشتازان اصحاب 
حضرت ئةٍ بودند كه با هم ييمان بستند تا ياى جان از امامشان دفاع كنند و هنكامى كه جنك شروع 
مىشود اولين كسانى باشند كه مى جنكند. " 

اين مرد مؤمن و مجاهدى كه عمرش را در يارى رسول خدا يأو ودين اسلام وخدمت به دين 
خدا سبرى نمود ... عايشه جكونه با او رفتار كرد ودر حق او جه فتوايى صادر نمود؟ 

مورخين كفتهاند وقتى عايشه با سباهش متوجه بصره شدء عثمان بن حنيف از طرف 
امي رالمؤمنين ناليد حكمران آن جا بودء حضرت نئْةٍ از ربذه اين نامه را براى او نوشت: «ازبنده خدا 
على اميرالمؤمنين به عثمان بن حنيف. اما بعد؛ ظالمان با خدا بيمان بستند ولى ييمانشان را 
شكستند و به متوجه شهر تو شدندء و شيطان آنها رابه سمت طلب نمودن جيزى كه خدا به آن 
راضى نيست كشانيد» ولى سختى و بلاى خداوند شديدتر استء وقتى برتو وارد شدند ازآنها 
بخواه اطاعت كنند و به آن عهد و ييمانى كه ما را با آن ترك كردند وفا نمايند» اكر قبول كردند تا 


مادامى كه نزد تو هستند با آنها خوب رفتاركن» ولى تنها خواستند به ريسمان عهد شكنى و 


.١‏ واحد اندازه كيرى است. (مترجم) 

؟. الاستيعاب فى معرفه الاصحاب ابن عبد البر جلد 7 صفحه 9/ 

. الفوائد الرجاليه سيد بحر العلوم جلد ٠‏ صفحه 8/ به تقل از رجال برقى؛ و شرطه يعنى كسانى كه بر امرى بيمان 
ببندند. و خميس (كه ريشه آن از خمس كه به معناى ينج است مى باشد) يعنى: لشكرء جراكه لشكر از ينج قسم تشكيل 


مى شود: ييشتازان» افرادى كه از يشت» لشكر را هدايت م ىكنند» ميمنه (طرف راست)» ميسره (طرف جب )» قلب لشكر. 
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مخالفت جنك زنند با آنها بجدك تا خدا بين تو و آنها حكم كند كه او بهترين حكم كنندكان 
استء و من اين نامهام را از ربذه به تو نوشتهام و ان شاء الله راه را به سرعت طى كنم».' 

و طبيعى بود كه عثمان امر اميرالمؤمنين نيا را انجام دهد و براى خاموش كردن فتنه و جنك ابتدا 
موعظه و نصيحت كندء به خاطر همين ابا الاسود دؤلى' را نزد هر كدام ازعايشه و طلحه وزبير 
فرستاد تا از مسير آنها وآن جه آنها را بدين جا كشانده سؤال نمايد؟ 

ابو الاسود نزد عايشه آمد و بر او وارد شد واز مسيرش سؤال نمود. عايشه كفت: «خون عثمان را 
طلب مىكنم, ابو الاسود كفت: در بصره هيج كدام ازقاتلان عثمان نيستند! عايشه كفت: 
راست مىكويىء آنها با على بن ابى طالب در مدينه هستند! و من آمدهام ازاهل بصره براى 
جنكيدن با او يارى بخواهم! آيا براى شما به خاطر شلاق عثمان غضب كنيم ولى براى عثمان 
به خاطر شلاق شما غضب نكنيم؟ ابو الاسود به عايشه كفت: تو را به شلاق و شمشير جه 
كار؟! تو تنها زن حبس شده رسول خدا بَإْبِكة هستى كه به تو فرمان داد در خانهات بمانى و 
كتاب خدا را تلاوت كنى» و جنكيدن و طلب كردن خون وظيفه زنان نبست! وعلى ازتو 
سزاوارتر و رحمش ازتو بيشتر است. و على و عثمان هردو فرزندان عبد مناف هستند, عايشه 
كفت: من نمىروم تا آن جه برايش آمدهام را انجام دهم. اى ابو الاسود آيا فكر مىكنى كسى با 
من مى جنكد ؟ ابو الاسود كفت: به خدا قسم طورى با تو بجنكند كه آسانش شديد باشد» !” 

وعمران بن حصين خزاعى صحابى رسول خدا يلك هم به ابو الاسود ملحق شدء وهر دوعايشه 
را نصحيت و موعظه نمودند ولى او نصيحتى قبول نكرد وآن دو را به طلحه و زبير حواله داد» با زبير 
ملاقات كردند وبا او صحبت نمودندء زبير به آن دو كفت: «ما آمدهايم خون عثمان را طلب كنيم! 


و از مردم مى خواهيم امر خلافت را به شورى واكذارند تا مردم براى خودشان كسى را اتتخاب 


5١ وبه نقل از او نهج السعاده محمودى جلد ؟ صفحه‎ "١7 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه‎ .١ 

”. او كسى است كه اميرالمؤمنين لي دستور زبان عربى را به او ياد دادء و اوهم بيرامون آن بررسى نمودء علم نحو به او 
نسبت داده مىشود. 

". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد # صفحه ١١8‏ و مانند آن در كتاب المعيار و الموازنه ابى جعفر اسكافى صفحه 


00 الل ع ل ل ل لت ل ل ل ا أ م كاردا لتقي هائ تخجراء 


نمايند» آن دو به زبير كفتند: عثمان در بصره كشته نشد تا خونش دراين جا طلب شود! وتو 
مىدانى قاتلان عثمان جه كسانى هستند و كجا مىباشند! و تو و رفيقت و عايشه شديدترين 
مردم بر عليه عثمان بوديد و بيش ازهمه مردم راابه كشتن او تشويق كرديد! يس خودتان را 
قصاص كنيد! و اما اين كه امر خلافت به شورى واكذار شود؛ جرا جنين شود و حال آن كه 
شما با آزادى كامل و بدون اجبار با على بيعت كرديد؟! وتواى ابا عبد الله هنوزازدفاع 
كردنت ازاين مرد روزى كه رسول خلا يريك ازدنيا رفت نكذشته كه شمشيرت را كرفته و بلند 
كرده بودى و مىكفتى: هيج كس از او سزاوارتر به خلافت نيست! و ازبيعت نمودن با ابوبكر 
امتناع كردى, جه قدر آن كار و اين كفتار با هم فرق دارند؟! زبير به آن دو كفت: برويد با طلحه 
ديدار كنيد» بلند شده نزد طلحه آمدند» او را سخت و خشن يافتند! و ديدند براى برانكيختن 
فتنه و روشن كردن آنش جنك عزمش را جزم كرده است! نزد عثمان بن حنيف بازكشتند و او را 
باخبر ساختند, ابو الاسود دؤلى به او كفت: 
اى بسر حنيفء نزد تو آمدهاند» يمس بشتاب200 وبااين قوم بجنك و قتال نما و مقاومت كن 
با زره جنكى سراغ آنها برو و شتاب كن 

ابن حنيف كفت: قسم به حرميّن (مسجد الحرام و مسجد النبى) همين كار را انجام 
مىدهم. و دستورداد فرياد زدند: سلاح! سلاح!)' 

عثمان بن حنيف (رضوان الله تعالى عليه) جارهاى نديد جز اين كه براى جنك آماده شودء جرا كه 
عايشه و طلحه و زبير ازروى ظلم ودشمنى خواستار غير از آن نبودند» و الا - همانطور كه عمران و ابو 
الاسود كفتند -آنها از همه بيشتر بر كشتن عثمان تشويق م ىكردند»" حال جه شده كه از نظرشان 
بركشتهاند؟! به علاوه عثمان در بصره كشته نشد يس جرا به بصره آمدهاند و خون اورا طلب 
مى نمايند؟! آيا اهل بصره عثمان را كشته بودند؟! 


آرى؛ آنها تنها به طمع درهم و دينارهايى كه بصره در بيت المالش داشت به آن جا رفتند نه به شهر 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه ١7‏ به نقل از ابى مخنف لوط بن يحيى كوفى. 


؟. در فصل سابق حديث برانكيختن عايشه بر كشتن عثمان كذشتء به صفحه 077 همين كتاب مراجعه كن. 
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ديكرى! و زبير بن عوام به اين مطلب اعتراف نموده؛ طبرى از عوف اعرابى نقل كرده كه كفت: «مسردى 
نزد طلحه و زبير آمد درحالى كه آن دو در مسجد بصره بودند» كفت: شما راابه خدا قسم آيا در 
اين مسيرى كه انتخاب نمودهايد رسول خدا يَيْيِكُةٌ به شما فرمانى داده؟ طلحه بلند شد و 
جواب او را نداد آن مرد زبير را قسم داد» زبيركفت: نه؛ ولى به ما خبر رسيد كه نزد شما 
درهمهايى است به همين خاطر آمديم كه با شما در آن شريك شويم!» ' 

هدف عايشه و طلحه و زبير اقتضا داشت كه بر بيت المال بصره جيره شوند تا به وسيله آن بتوانند 


باعلى بن ابى طالب ْإإي بجنكند و او را از خلافت خلع كنند» بصره در آن زمان شهرى ثروتمند بود 
و ماليات زيادى داشت»ء به خاطر همين جشمهاى اينان از همان ابتداى كارهاى انقلابيشان بر عليه 
اميرالمؤمنين نيه بر بيت المال بصره بودء به خاطر همين مجبور بودند بجنكند جرا كه عثمان بن 
حنيف به اعتبار اين كه حكمران بصره بود قبول نمىكرد آنها بيت المال بصره را غصب نمايند. 

و توجه نمودن به بصره و جيره شدن بر آن اساسا رأى و نظر عايشه بود. همانطور كه از روايت ابى 
الفداء معلوم مىشودء كويد: «وقتى خبر كشته شدن عثمان به عايشه رسيد آن را بزرك دانست و 
خواهان خون او شد. و طلحه و زبيرو عبد الله بن عمرو جماعتى ازبنى اميه هم او را دراين 
كاريارى نمودند» و همكى با هم جمع عظيمى را تشكيل دادند» و نظرش بر اين شد كه به بصره 
برود و آن جا را تصرف نمايد»." 

و وقتى عايشه و لشكرش به آن جا رسيدند و تلاش هاى عثمان بن حنيف براى يرهيز از جنك و 
سخنان او با عايشه فايدهاى حاصل نكرد؛ عثمان مجبور شد مردم بصره را براى جنكيدن با عايشه و 
صدّ نمودن حملاتش براى تصرف دار الاماره و بيت المال آماده نمايد» بين دو طرف جنك در كرفت و 
زخمىها به زمين مىريختند. 

حمله اولى زمانى بود كه: «عايشه و همراهانش به مِرْيَد رسيدند و از بالاى آن وارد شدند و 


توقف كردند تا عثمان با همراهانش خارج شوند» و هركس از اهل بصره كه مى خواست با 


59١ تاريخ طبرى جلد ” صفحه‎ .١ 


؟. تاريخ ابى الفداء جلد ١‏ صفحه 788 


00 املع ا ل ا ل كراد ل مط تا :دا لتقي ها تخجر ا 


عايشه باشد به سمت او رفتء يس آن قوم در مِرْبد جمع شدند».' «وقتى طلحه و زبيربه مربد 
رسيدند به دنبال عثمان بن حنيف رفتند ديدند او اصحابش دهانه كوجدها را بستهاند» رفتند تا به 
موضع دبّاغْها رسيدند» اصحاب ابن حنيف به استقبال آنها رفتند» طلحه و زبيرو اصحابشان 
با نيزه به آنها حمله كردند! حكيم بن جبله به آنها حمله كردء او و اصحابش ييوسته با آنها 
جنكيدند تا آنها را ازتمام كوجدها بيرون كردند و زنان ازبالاى خانهها با سنك آنها را مىزدند. 
آنها به قبرستان بنى مازن رفتند» و مقدارى در آن جا توقف كردند تا سياهشان درآن جا اسقرار 
كرفت» سيس از كنار آبككير بصره به راه افتادند تا به زابوقه و سبس به شوره زار دار الرزق 
رسيدند» و در آن جا اقامت نمودند»." 

و حمله دومى در روز بعدى هنكامى بود كه: «طلحه و زبير در صبح فردا براى جنك آماده 
شدند. عثمان بن حنيف در ميان اصحابش نزد آنها رفتء و آنها راابه ياد خدا و اسلام انداخت 
و بيعتشان با حضرت على را به يادشان آورد آن دو كفتند: ما خون عثمان را طلب مىكنيم! 
عثمان بن حنيف به آن دو كفت: شما را با آن جه كار؟ فرزنداش كجا هستند؟ بسر عموهايش 
كجا هستند كه نسبت به او ازشما سزاوارترند؟ به خدا قسم جنين جيزى قصد شما نيستء ولى 
شما تنها به على حسادت نموديد جرا كه مردم براو اتفاق كردند! و شما آرزوى خلافت داشتيد 
و براى آن فعاليت مىكرديد! و آيا كسى كفتارش بر عثمان شديدتر ازشما بود؟! طلحه و زبير 


7١7 الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد ا صفحه‎ .١ 

؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه ١8‏ به نقل از ابى مخنف لوط بن يحيى كوفى» واضافه نموده كه 
وقتى طلحه و زبير در آن شب در شوره زار دار الرزق اقامت كردند: «عبد الله بن حكيم تميمى با نامههايى كه طلحه و 
زبير برايش نوشته بودند نزد آنها آمد و به طلحه كفت: اى ابا محمد! آيا اين نامههاى تو به ما نيست؟ كفت: جراء 
كفت: ديروز به ما نامه نوشتى و ما را به خلع نمودن عثمان ازحكومت و كشتن او دعوت كردى تا اين كه وقتى او 
را كشتى نزد ما آمدهاى و خونش را طلب مىكنى؟! به جان خودم سوكند اين نظر تو نيستء تو تنها طالب اين 
دنيايى! آرام! كر هدفت اين است جرا بيعت نمودن با على را قبول كردى؟ ازروى اطاعت و رضايت با او بيعت 
نمودى سيس بيعتت را شكستى و سيبس آمدى تا ما را در فتندات داخل كردانى؟! طلحه كفت: على بعد ازآن كه 
مردم با او بيعت كردند مرا به بيعتش دعوت كرد دانستم اكر آن جه به من عرضه كرده را قبول نكنم قضيه تمام 


نمى شود و همراهانش مرا به آن مجبور مىكنند !» 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0002 


فحش زشتى به عثمان بن حنيف دادند و به مادرش ناسزا كفتند! ' او به زبيركفت: به خدا قسم 
اكر صفيه و جايكاهش نسبت به رسول خدايَلْيْكٌ نبود كه او تو را زير سايه برده. و همجنين اكر 
دعواى بين من و تو- يعنى طلحه - بزركتر از كفتار نبود؛ جيزى به شما مىكفتم كه بدتان آيد! 
خداوندا من به اين دو مرد هشداردادم. سبس بر آنها حمله كرد و مردم باهم جنك شديدى 
كردند»." 

ولى اين حمله دومى منتهى به صلح شد و با هم اتفاق نمودند كه دست از جنكيدن بردارند تا 
حضرت على ليلا برسدء وابن حنيف در بصره در دار الاماره بماند و بيت المال در دستش باشد و 
همجنين امام نماز جماعت در مسجد باقى بماند»ء ودر مقابل عايشه و طلحه وزبير و ييروانشان هر 
كجا خواستند اقامت نمايند و هيج كس به آنها تعرّض نكند. وهر دو طرف صلحنامهاى نوشتند كه 
متنش اين جنين بود: «اين جيزى است كه عثمان بن حنيف انصارى و همراهانش از مؤمنينى كه 
شيعه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب هستند و طلحه و زبير و همراهانشان از مؤمنين و 
مسلمينى كه بيرو آن دو هستند بر آن صلح مىنمايندء دار الاماره و ميدان و مسجد و بيت المال 
و منبر براى عثمان بن حنيف است. و طلحه و زبير و همراهانشان مى توانند هر جا از بصره كه 
خواستند اقامت نمايند و كسى به كسى در راهى يا شكافى يا بازارى يا آبشخورى يا هر جايى كه 
ازآن نفع مىبرند ضررى نرساند تا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب بيايد» اكر دوست داشتند در 


.١‏ اين جنين طلحه و زبير «اين دو صحابى والامقام!» به صحابى جليل القدر عثمان بن حنيف فحش زشت دادند وبه 
مادرش ناسزا كفتند! نوش جان آنهايى باشد كه قائل به (اعدالت صحابه» هستند! 

آيا مخالفين نمىيرسند: به جه حقى طلحه و زبير به عثمان بن حنيف (رضوان الله عليه) فحش زشت مىدهند وبه مادرش 
ناسزا م ىكويند؟! اكر عثمان بن حنيف مستحق اين دشنام است در اين صورت عدالت صحابه ساقط مىشود جراكه 
عثمان بن حنيف هم از صحابه است, و أكر مستحق اين دشنام نيست باز عدالت صحابه ساقط مىشود ججرااكه طلحه و 
زبيراز صحابه هستند! و مخفى نيست كه عثمان بن حنيف (رحمة الله عليه) مستحق دشنام نبود, او تنها نزد طلحه وزبير 
آمد وآن دورا نصحيت كرد و به آنها دشنام نداد و به مادر يكى از آن دو ناسزا تكفت, ولى آن دو (لعنة الله عليهما) اين 
جنين با او مقابله كردند جرا كه جوابى براى حرف او نداشتند. 


”. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 71/8 


ع00 الا ا ا ل ل اد أ مط تا :وا تقد ها تخجراء 


آن جه امت درآن داخل شدهاند داخل شوند؛ و اكر دوست داشتند هر كروهى به آن جه 
مى خواهد از قبيل جنكيدن يا صلح كردن يا خارج شدن ازبصره يا اقامت نمودن در آن عمل 
نمايد. و البته برهر دو كروه برآن جه نوشتهاند عهد و بيمان خداست و شديدترين عهد و 
ييمانى باشد كه خداوند از ييامبرى از ييامبرانش كرفته است».١‏ 

عثمان بن حنيف كمان كرد عايشه و ييروانش جزء كسانى هستند كه معناى «عهد و بيمان خدا» 
را مىدانند و به عهد و ييمان خود وفا مى نمايند» به همين خاطر بازكشت «تا داخل دار الاماره شدو 
به اصحابش كفت: خدا شما را رحمت كند نزد خانواده خود بركرديد و سلاحهايتان رابه زمين 
بكذاريد و مجروحها را درمان كنيد»." 

ولى كمان عثمان صحيح نبود! عايشه و طلحه و زبير و ييروانشان كجا وعهد و ييمان با خدا كجا! 
آنها از وضع عثمان بن حنيف و اصحابش كه سلاحها را به زمين كذاشته بودند سوء استفاده كردند و 
تنها بعد از دو روز به آنها حمله نمودند! وعهد و ييمانشان را شكستند و بر شهر يورش بردند وبه بيت 
المال رسيدند و آن راغارت كردند وعثمان بن حنيف را زندانى كردند و نزديك بود به فتواى عايشه كه 
خون اورا هدر اعلام كرد؛ اورا بكشند! 

و حمله سومى كه اين رسوايىها در آن اتفاق افتاد اين جنين بودء ابن عبد البر در مورد اين حمله 
از مدائنى از اساتيدش روايت كرده: «وقتى عثمان بن حنيف بين خودش و زبير و طلحه و عايشه 
عهدنامه صلح نوشت كه دست از جنك بردارند و عثمان دردار الاماره حكمران على باقى 
بماند تا على يليه بيايد و آنها ببينند مى خواهند جه كنند؛ عثمان بن حنيف به اصحابش كفت: 
بركرديد و سلاح خود رابه زمين كذاريد, وقتى جند روزكذشت عبد الله بن زبير در شبى 
طوفانى و تاريك كه شديدا سرد بود با جماعتى از لشكريانشان آمدند و بر عثمان بن حنيف در 


دار الاماره وارد شدند و او را دستكير كردند !» ” 


5/7 و مانند آن در تاريخ الذهبى صفحه‎ ١8 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه‎ .١ 
// صفحه‎ ١ و مانند آن در الامامة و السياسة ابن قتيبه جلد‎ 7١18 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه‎ ." 


”. الاستيعاب فى معرفه الاصحاب ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه ٠١/8‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ما 111111111111110000ذغ/ 


و مسعودى روايت كرده: «در شبى بر عثمان بن حنيف وارد شدند و او را اسير نموده و كتك 
زدند و ريشش را كندند!» ' 

طبرى از زهرى روايت كرده: «تنها دو روزكذ شت كه آنها بر عثمان بن حنيف يورش بردند و 
در زابوقه كنار شهر رزق با او جنكيد ند و يبروز شدند و او را دستكير كرده و مى خواستند بكشند 
ولى ازخشم انصار ترسيدند و تنها به مو و بدن او آسيب رساندند!» " 

ابن اثير روايت كرده: «تنها دو يا سه روزكذشته بود كه درشهر رزق به عثمان بن حنيف 
حمله كردند و براو بيروز شدند و خواستند او را بكشند! ولى ازخشم انصار ترسيدند وتنها 
موى سر و ريش و ابروانش را كندند و او را كت زده و زندانى كردند!» " 

ابو مخنف كوفى روايت كرده: «وقتى طلحه و زبي ر كار خود را انجام دادند؛ در شبى تاريىف 
كه باد مىوزيد و باران م ىآمد با اصحابشان كه زير لباسها زره يوشيده بودند.؛ وققآت نماز 
صبح به مسجد رفتند» عثمان بن حنيف زودتر از آنها به مسجد رفته بود نماز بريا شد و عثمان 
جلو رفت تا براى آنها نمازبخواند و امام جماعت باشد, اصحاب طلحه و زبير او را عقب 
انداختند و زبير را مقدم كردند» سبابجه كه نكهبانان بيت المال بودند آمدند و زبير را عقب 
انداختند و عثمان را مقدم كردند ولى اصحاب زبير بر آنها غلبه نمودند و زبيررا مقدم كرده و 
عثمان را عقب انداختنل» بيوسته دراين حال بودند به حدّى كه نزديك بود خورشيد طلوع كند! 


اهل مسجد فرياد زدند: اى اصحاب محمد آيا ازخدا نمىترسيد خورشيد طلوع كرده است؟! 


7١5 صفحه‎ ١ تاريخ المسعودى جلد‎ .١ 

". تاريخ طبرى جلد 7 صفحه 588 اين كه كفت: «ازخشم انصار ترسيدند» يعنى: جون عثمان بن حنيف از انصار بود 
اكر كشته مىشد انصار خشمكين مى شدند و بر عايشه ويارانش يورش مىبردند ودر اين صورت خواسته آنها تحقق 
نمىيافت» يعنى اين قوم وقتى خواستند يكى از اصحاب رسول خدا يَلِكِّ را بكشند از خشم مخلوقين ترسيدند ولى از 
خشم خالق جل وعلا نترسيدند! و اكر عثمان بن حنيف از انصار نبود يا قبيلهاى نداشت كه به خاطرش غضب نمايند آنها 
در كشتن او ترديد نمىكردند ودر اين باره از خدا نمىترسيدند! 

“. الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد *” صفحه 7١8‏ 


؟. يعنى: آنها زردهاى خود را زير لبا سهايشان ينهان كرده بودند تا در وقت نماز مكارانه به عثمان بن حنيف حمله نمايند! 


000 العا ل اا ل ل ل د لب م طم تا :وا لتقي ها تخجير ا 


زبيرغلبه نمود وبا مردم نماز خواند» وقتى نمازش تمام شد به اصحاب مسلّحش فرياد زد: 
عثمان بن حنيف را دستكير كنيد ! بعد از آن كه عثمان و مروان بن حكم با شمشيرشان باهم 
جنكيدند عثمان را دستكير كردند» وقتى اسير شد او را در حدٌ مرك كتك زدند و ابروان و 
مزههاى دو جشم و هر مويى كه درسر و صورتش بود را كندند!) ' 

بلاذرى روايت نموده: طلحه و زبير «تصميم كرفتند شبانه آن هنكام كه عثمان بن حنيف خبر 
ندارد به او حمله نمايند! وبا اصحابشان در اين باره توطئه نمودند؛ تا هنكامى كه شبى طوفانى 
وتاريك فرا رسيد نزد ابن حنيف آمدند در حالى كه او با مردم نمازعشاء مىخواند. او را 
دستكير كردند و به شدت كتكش زدند! و ريش و سبيل و موهاى اطراف آن را كندند!» ” 

شيخ مفيد روايت نقل كرده وقتى طلحه و زبير و اصحابشان بر عثمان بن حنيف يورش بردند «او 
رابا ريسمانى بستند و دست به ريشش بردند - و او بيرمردى يرريش بود - و ريشش را كندند به 
حدّى كه ازريشش حتى يك مو هم باقى نكذاشتند! و طلحه كفت: اين فاسق را عذاب دهيد و 
موى ابروان و يلك دو جشمش را بكنيد و مزه آهن را به او بجشانيد! وقنى صبح شد مردم نزد 
آنها جمع شدند و اذان كوى مسجد براى نماز صبح اذن كفت, طلحه آمد تا براى خواندن نماز 
صبح با آنها امامت كند ولى زبير او را كنار زد و خواست با آنها نمازبخواند! طلحه او را منع 
كرد ! بيوسته همديكر را دفع مىكردند تا اين كه نزديك بود خورشيد طلوع كندء اهل بصره فرياد 
زدنل: اى اصحاب رسول خدا در مورد نماز خدا را به ياد آوريد ما مىترسيم نماز قضا شود!» ” 

يعقوبى روايت كرده وقتى صلح بين طرفين بسته شد وصلحنامهاى نوشتند «متفرق شدند» 
عثمان بن حنيف سلاحش را كنار كذاشت»؛ يس ريش و سبيل و يلكهاى دو جشم و ابروانش 
را كندند! و بيت المال را غارت كردند و هر جه در آن بود را برداشتند! وقتى وت نماز رسيد 


طلحه و زبير نزاع نمودند و هر كدام ازآنها ديكرى را كنار مى زد تا اين كه نزديك بود نمازقضا 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 77١‏ به نقل از ابو مخنف. 
؟. انساب الاشراف بلاذرى صفحه /ا/31” 


". الجمل شيخ مفيد صفحه ١6١‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 000 


شود! مردم فرياد زدند: اى اصحاب محمد نماز نماز! عايشه كفت: روزى محمد بن طلحه و 
روزى عبد الله بن زبير نماز مىخواند!» ' 

ولى بعد از آن كه عثمان را كرفتند جه اتفاقى افتاد كه به جاى كشتنش او را زندانى كرده وعذاب 
دادند و ريش و سبيل و يلكهاى دو جشمش را كندند؟ 

مورخين جواب اين سؤال را دادهاند» طبرى از سهل بن سعد روايت كرده: «وقتى عثمان بن 
حنيف را دستكير كردند, ابان بن عثمان" را نزد عايشه فرستادند تا در مورد او از عايشه مشورت 
كيرند» عايشه كفت: او را بكشيد! زنى به او كفت: اى مادر مؤمنان تو را در مورد عثمان به خدا 
قسم مىدهم او صحابى رسول خدا يلتك بوده! عايشه كفت: ابان را بركردانيد» بركشت,ء عايشه 
كفت: عثمان بن حنيف را زندانى كنيد و نكشيد! ابان كفت: اككر مىدانستم مرا براى اين 
خواندهاى برنمىكشتم! مجاشع بن مسعود به آنها كفت: او را بزنيد و ريشش را بكنيد! بهاو 
جهل ضربه شلاق زدند و موى ريش و سر و ابروها و يلكهاى دو جشمش را كندند و اورا 
زندانى نمودند!» " 

سبط بن جوزى روايت كرده: «سيس طلحه و زبير در ميان جماعتى در شبى تاريك مكارانه به 
عثمان بن حنيف در مسجد يورش بردند و اورا زيرياى خود لككد مال كردند و موهاى صورتش را 
كندند و حتى يك مو هم در آن باقى نكذاشتند! و ييكى نزد عايشه فرستادند تا در مورد ا وكسب 
تكليف نمايند» عايشه كفت: او را بكشيد! زنى به او كفت: تو را در مورد عثمان به خدا قسم مىدهم 
او ازاصحاب رسول خدا يلبق است. عايشه كفت: او را زندانى كنيد و جهل شلاق به او بزنيد و 


موى سرو ريش و ابروها و يلكهاى جشمش را بكنيد! آنها هم فرمان او را انجام دادند!) ؛ 


.١‏ تاريخ يعقوبى جلد ١‏ صفحه 213724 و براى ما مهم نيست كه بككوييم كداميك از اين اقوال صحيحتر استء مهم مجموع 
روايات است اكر جه در بعضى جوانب با هم اختلاف داشته باشند» همانطور كه حال بيشتر روايات تاريخى و بلكه حديثى 
هم اين جنين است و از اختلاف داشتن در جزئيات در امان نيستند. 

”. او ابان بن عثمان بن عفان است و يكى از مجرمين در لشكر عايشه بود. 

*. تاريخ طبرى جلد “7 صفحه 5/880 


4. تذكرة الخواص سبط بن جوزى صفحه /ا 


02١‏ ااا ل اا ل ل كك ان أب مو تا :وا لتقي ها تخجيراء 


ابن عبد البر روايت كرده: «آنها نزد عايشه رفتند تا در مورد عثمان ازاو كسب تكليف نمايند و 
براى اين كار ابان بن عثمان را نزد عايشه فرستادند» عايشه كفت: عثمان بن حنيف را بكشيد! زنى 
به او كفت: اى مادر مؤمنان در مورد عثمان بن حنيف تو را به خدا قسم مىدهم اوازاصحاب 
رسول خدا يَبْيْكة است! عايشه كفت: ابان را بركردانيد» او را بركرداندند» عايشه كفت: او را زندانى 
كنيد و نكشيد! ابان كفت: اكر مىدانستم به خاطر اين مرا برم ىكردانى برنمىكشتم! ابان آمد و 
فرمان عايشه را به آنها خبر داد. مشاجع بن مسعود به آنها كفت: او را بزنيد و موى ريشش را 
بكنيد! يس جهل ضربه شلاق به او زدند و موى ريش و ابروها و يلكهاى جشمش را كندند!» ' 

ابن اثير روايت كرده: «وقتى عثمان بن حنيف دستكير شدء ييكى نزد عايشه فرستادند تا در مورد 
او ازعايشه كسب تكليف نمايند» عايشه كفت: او را بكشيد! زنى به او كفت: تو را در مورد عثمان 
به خدا قسم مىدهم او از اصحاب رسول خدايَلَيِكٌ است! عايشه به آنها كفت: او را زندانى 
كنيد! مجاشع بن مسعود به آنها كفت: او را بزنيد و ريش و ابروها و يلكهاى دو جشمش را 
بكنيد! يس جهل ضربه شلاق به او زدند و ريش و ابروها ويلكهاى دو جشمش را كندند و 
زندانيش نمودند و سيس او را آزاد كردند! و عبد الرحمن بن ابوبكر را بربيت المال قرار دادند!» ” 

و ابى مخنف كوفى روايت كرده وقتى آنها براى كسب تكليف در مورد عثمان بن حنيف ييك نزد 
عايشه فرستادند «عايشه به ابان بن عثمان كفت: نزد او برو و كردنش را بزن جرا كه انصار يدرت 
را كشتند و بركشتن اويارى نمودند!» " 

عايشه با عثمان بن حنيف (رضوان الله تعالى عليه) اين جنين رفتار كرد و براى صحابى رسول 
خدا يَيِبكةِ وصلاحيت و جهادش ارزشى قائل نشد بلكه احترام يبرى اورا هم نكه نداشتء واولا 
خون اورا هدر اعلام كرد وكفت: «او را بكشيد! عثمان بن حنيف را بكشيد! نزد او برو و كردنش 


را بزن!» و وقتى زنى اورا قسم داد واز خشم انصار ترسيد از حرف خود بركشت و كفت: «اورا 


٠١ 9 صفحه‎ ١ الاستيعاب فى معرفه الاصحاب ابن عبد البر جلد‎ .١ 
و آخر روايت كواهى مىدهد كه آن كسى كه امر غصب نمودن بيت‎ 75١10 صفحه‎ ٠" ؟. الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد‎ 
المال را به عهده كرفت برادر عايشه و يسر ابوبكر است! خانوادهاى تشكيل شده از قاتلان و مجرمان وغاصبان ودزدان!‎ 


". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 77١‏ به نقل از ابى مخنف. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 1ذ1[1[1[1[ذ[1زذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[1[1[ |[ ا 0 


زندانى كنيد !») اورا زندانى كرده و با شلاق زدن اورا عذاب دادند وريشش را كندند «تا اين كه در 
صورتش مويى باقى نماند مكر اين كه آن را كندند!» ١‏ 
خدا يبد را به درد آورد»ء آن هنكام كه حضرت در ربذه بود و خبر كارى كه عايشه وطلحه وزبير با 
حكمرانش عثمان بن حنيف انجام دادند به او رسيد؛ بر تبهاى ايستاد و كفت: «خبرى وحشتناك و 
مهم به من رسيده است؟ طلحه و زبير به بصره وارد شدهاند و بر حكمران من حمله نمودهاند و 
او رابه شدت زدهاند و رهايش كردهاند و معلوم نيست زنده است يا مرده! ب مردم به شدت 
كريه نمودند» اميرالمؤ منين دستانش را بلند كرد و دعا نمود و كفت: خداوندا طلحه و زبيررا 
مجازات كن آن هم مجازات شخص ظالم فاجر و مكار غدّار!» " 

وآن منظرهاى كه دردآورتر و كريهآورتر است هنكامى است كه اميرالمؤمنين ليلا ياور وحكمرانش 
عثمان را مىبيند كه موى صورت و يلكهاى جشم او كنده شده وآثار عذاب بر ا وآشكار است! ابو مخنف 
كوفى از صقعب بن زهير نقل كرده: «آنها عثمان بن حنيف را مخير كردند بين آن كه بماند يا به حضرت 
على ملحق شود. او رفتن را اختيار نمود و رفت و به حضرت على ا ملحق شدء وقتى ايشان را ديد 
كريه نمود و كفت: آن هنكام كه ازشما جدا شدم يبر مرد بودم وحال بى ريش نزد شما آمدهام! 
حضرت على سه بار فرمود: انا لله و انا اليه راجعون (ما براى خداييم وبه سوى او بازمىكرديم)». ” 

طبرى از محمد بن حنفيه روايت كرده: «عثمان بن حنيف در ربذه نزد حضرت على آمد در 
حالى كه موى سر و ريش و ابروهايش راكنده بودند! كفت: اى اميرالمؤمنين مرابا ريش 
فرستادى و حال بى ريش نزد تو بركشتهام! حضرت فرمود: به اجر و خير رسيدى») سيس بر 
طلحه و زبير نفرين كرد و فرمود: «خداوندا آن جه بستهاند را كشا وآن جه درقلب خود 


مىيرورانند را به ثمر نرسان و مجازات كارشان را به آنها نشان بده».؛ 


”8٠ البدايه و النهايه ابن كثير جلد /ا صفحه‎ .١ 
١7 ؟. الكافئه شيخ مفيد صفحه‎ 
به نقل از ابو مخنف.‎ 77١ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه‎ ." 


4. تاريخ طبرى جلد 'صفحه 0 ومانند آن در الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد ‏ صفحه 778 


لضورة 3 111 101 دانستنى هاى حميراء 


و همجنين حضرت لليْةِ عايشه و طلحه و زبير وتمام كسانى كه آنها رادر جناياتشان در بصره 
يارى كردند نفرين نمود وفرمود: «خداوندا تو مىدانى آنها برتو جرأت نمودند و حرامهايت را 
حلال داتستند خذايا آنها را به خاطر آن شبعيان من كه كشتند نابود كن؛ و به خاطر آن كارى 
كه با حكمران من كردند زودتر عذابشان نما».١'‏ 

حكيم بن جبله العبدى (رضوان الله تعالى عليه) آن مرد صالح' به خاطر جرمى كه عايشه و 
فرزندانش در حق عثمان بن حنيف مرتكب شدند بر عليه آنها قيام نمود كه در فصل دوم به طور مفصل 
آن را بيان كرديم و ديكر تكرار نمىكنيم؛ " و اشاره نمودن به آن لازم بود تا معلوم شود اوبه خاطر دفاع 
نمودن از عثمان بن حنيف و مظلومين بصره در مقابل عايشه و فرزندان ظالم و تجاوز كارش كشته 
شدء ظلم و تجاوزى كه در روز جمل اصغر معلوم كرديد! 

اين جنين وجهه جنايت كارانه عايشه كه فرمانده عهدشكنان ورهبر مجرمان و خون ريزان بود 
براى ما آشكار مى كردد! او كسى است كه از صادر كردن فتوا بر كشتن نيكان و بزركان مؤمنين مثل ابن 
حنيف اجتناب نكرد, با اين كه عثمان بن حنيف كناهى مرتكب نشدء بلكه ملتزم حفظ امانتى شد كه 
خليفه مسلمانان به اوسبرده بود بنابراين اين مرد به اعتبار اين كه حكمران بصره بود بيت المال بصره 
را حفظ مىنمود و واجبات مربوط به آن را انجام مىداد. و عايشه و طلحه و زبير و ييروان آنها كسانى 
بودند كه به شهر او حمله كردند ودر آن فساد ايجاد نمودند و خواستند بيت المالش راغارت نمايند» و 
او هم بعد از آن كه نصيحتشان كرد و نفعى نداد آنها را از اين كار منع نمود. سيس بعد از اين بلند شد 
وبا آنها قرار داد صلح بست و خدا را بر آن شاهد كرفتند» ولى عايشه وفرزندانش آن عهد و ييمان را 
شكستند و مكر نمودند و كشتند وغارت كردند وعثمان بن حنيف را آن طور وحشيانه عذاب نمودند! 


ببين عثمان جه كناهى مرتكب شده بود كه عايشه خونش را هدر اعلام كرد؟! و جه جرمى مرتكب 


١0” الجمل مفيد صفحه‎ .١ 
در مورد او كويد: «او مرد صالح و ديندارى بود» و قومش ازاو‎ ٠١8 صفحه‎ ١ ؟. ابن عبد البر در الاستيعاب جلد‎ 
اطاعت مىكردند, و او همان كسى است كه عثمان به سند فرستاد و آن جا را فتح كرد». وابن اثير در اسد الغابه جلد‎ 
در مورد او همين را كويد.‎ 5٠ صفحه‎ ” 


". به متن و ياورقى صفحه /851” تا 754 همين كتاب مراجعه كن. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام مما ااا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


شد تا مردان عايشه او را زندانى كنند و جهل شلاق زنند وسيس موى ريش وابروها ويلكهاى دو 
جشمش را يكنند؟! 

سبس عايشه به جه حقى به ابان بن عثمان مىكويد: «نزد او برو و كردنش را بزن جرا كه انصار 
يدرت را كشتند و بركشتن او يارى نمودند؟ !» جون حتى اكر كلام عايشه درست باشد يعنى 
انصار عثمان بن عفان را كشته باشند و بر كشتن او يارى نموده باشند؛ آيا شرع اسلام به مجرّد اين كه 
شخصى نسبش به قاتلان مىرسد كشتن آن بىكناه را جايز مىداند؟! ابن حنيف بر كشتن عثمان بن 
عفان مشاركت و يارى ننمود! 

سبحان الله! اين منطق و حكم اهل جاهليت استء آنها انسان بىكناه را م ىكشتند و اورا به خاطر 
جرم شخص ديكرى كه از قبيله او بود دستكير مى نمودندء ولى اسلام آمد واين حكم جاهليت راباطل 
نمود و جنين فرمود: أو هركس تنها كيف ر كار خويش را مىبيند و كسى باركناه ديكرى را به دوش 
نمىكشد4. ' بنابراين اكر شخصى كسى را بكشدء در شرع اسلام براى اولياى مقتول جايز نيست برادر 
قاتل يا يسر عمويش را بكشند» ولى در شرع عايشه جنين كارى جايز است! واين نيست مكر به خاطر 
اين كه اودر حقيقت به حكم جاهليت حكم مىنمايد» در حالى كه خداوند مىفرمايد: (آيا حكم 
جاهليت را مىجويند؟ براى آن كسانى كه اهل يقسين هستند جه حكمى ازحكم خدا بهتر 
است؟4 ' و اين كه عايشه از حكم اسلام اعراض نمود و حكم جاهليت را بركزيد معلوم مىكند كه او: 
كمراه» ظالم» فاسقء كافر» براى هميشه در آتش جهنم؛ و براى اوعذاب دردناكى است! جرا كه قبلا آيات 
روشن قرآن كريم معلوم كرد كسى كه به آن جه خدا نازل كرده حكم ننمايد جه حكمى دارد. " 

اين روشن مىكند كه اين زن جه قلب مجرم و خون ريزى كه تشنه ريختن خون است را حمل 
يتنايدا وأكن اضل از توا عإئشه به مشي تمان ين تحبيف اغراطن كنيع مكل فنودن او اصتخابفن 


به عثمان بن حنيف بعد از عهد و ييمان» خود موجب لعن او وآنها مىشود و بدىهاى قيامت 


.١‏ سوره انعام آيه عم 
”. سوره مائده آيه إلى 


'”. به صفحه 057 و 055 همين كتاب مراجعه كن. 


زورة 1 دانستنى هاى حميراء 


نصيبشان خواهد كرديد» جرا كه خداوند مىفرمايد: #و آنان كه ييمان خدا را يس ازاستوار كردن 
مى شكنند و آن جه را كه خدا به ييوستنش فرمان داده قطع مىكنند و در زمين فساد مىنمايند» 
لعنت و بدىهاى قيامت جزاى جنين كسانى است».! 

خداوند تبارى و تعالى از تقض نمودن عهد و ييمان نهى فرموده حتى اكر اين عهد و ييمان با مشركين 
باشد» مىفرمايد: #مكر آن كروه از مشركان كه با ايشان بيمان بستهايد و درييمان خود كاستى 
نياوردهايد و با هبج كس بر عليه شما همدست نشدهاند, با اينان به ييمان خويش تا يايان مدتش 
وفا نماييد» زيرا خداوند يرهيزكاران را دوست دارد4. ' بنابراين شرعا نقض نمودن عهد و ييمان قبل از 
تمام شدن مدتش جايز نيست. وعهدى كه بين عثمان بن حنيف وعايشه و طلحه وزبير وجود داشت 
تصريح مىنمايد كه تا آمدن حضرت امام على (صلوات الله عليه) ورسيدنش به بصره ادامه دارد» 
بنابراين التزام به آن و تمام كردن آن تا مدتش واجب است. يس جكونه عايشه و اصحابش نقض نمودن 
عهد قبل از مدتش را جايز دانستند ودر شبى تاريك كه باد مىوزيد و باران مىباريد به صورت ناكهانى بر 
عثمان بن حنيف و اصحابش حمله نمودند؟! اين در صورتى است كه عثمان بن حنيف از مشركين نبود 
بلكه از مسلمانان مؤمن و از اصحاب نيكوى رسول خدا يلك بودا واكر از مشركين بود براى عايشه 
جايز نبود عهدش با اورا نقض نمايد حال حكونه جايز باشد و حال آن كه او جنين شخصيّتى است؟! 

سيبس عايشه و اصحابش به جه دليل مثله كردن و اين جنين عذاب نمودن عثمان بن حنيف را 
حلال دانستند در حالى كه رسول خدا رَبك حتى مثله كردن سك كزنده را حرام نموده است! "وبه 
جه حقى دستور به حبس كردن او مىدهد و مىكويد: «او را زندانى كنيد !» 

آيا اين «مادر مؤمنين» است يا «مادر مجرمين»؟! 

ومن فكر مىكنم عايشه با جرمهايى كه انجام داد و خونهايى كه ريخت كروه القاعده وديكر 


كروههاى خون ريز و تروريست را «تربيت نمود»! و افراد اين كروهها تنها فرزندان نيكوى او هستند! 
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"'. معجم الطبرانى جلد ١‏ صفحه ,.٠٠١‏ و حديث نهى از مثله مستفيض و مشهور است. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0ه 


عايشه فتوا به سر بريدن نكهبانان بيت المال مسلمين مىدهد! 

در آن جه كذشت بيان كرديم كه عايشه و طلحه و زبير وقتى بر اميرالمؤمنين على إلا خروج 
نمودند جشمشان بر بيت المال بصره بود. و مىخواستند با هر وسيلهاى آن را غارت نمايند. 

جماعتى از نيكان مسلمين از بيت المال بصره حفاظت مىكردند كه به آنها (سيابجه يا سبابجه) 
و همجنين «الرّط) كفته مىوشدء اصل آنها از سند بود وقوى و شجاع بودند به همين دليل براى حفظ 
نمودن اموال و مصالح حكومت إز آنان يارى مى خواستند. رئيسى داشتند كه به او «ابو سلمه زظطى» 
كفته مىشد و مرد صالح و خوبى بود. 

به خاطر عايشه جه بر سر اينها آمد؟ جواب اين سؤال را به مؤرخين وا م ىكذاريم: 

ابو مخنف كوفى روايت كرده عايشه به زبير ييكى فرستاد: «سبابجه را بكش ! خبر كارى كه با تو 
كردند به من رسيده است. ١‏ كويد: به خدا قسم زبير آنها راسر بريد همانطورى كه كوسفند را 
سر مىبرند! و اين كار را يسرش عبد الله به عهده كرفت,ء و آنها هفتاد نفر بودند! وعدهاى از 
آنها باقى ماندند و بيت المال را حفظ نمودند و كفتند: آن را تحويل شما ندهيم تا اميرالمؤمنين 
بيايد» زبيربا لشكرى شبانه به آنها حمله كرد و از آنها ينجاه اسير كرفت,. و بعد ازدستكيرى 
آنها را كشت! ابو مخنف كويد: صقعب بن زهير به ما خبر داد و كفت" سبابجهاى كه آن روز 
كشته شدند جهارصد نفر بودند! كفت: مكر نمودن طلحه و زبيربه عثمان بن حنيف اولين مكر 
در اسلام بود! و سبابجه اولين كروه مسامانى بودند كه بعد ازدستكيرى كردنهايشان زده 
شد!)» " 

مسعودى روايت كرده: «آنها اراده بيت المال نمودند ولى نكهبانان بيت المال كه سيابجه 


بودند مانع آنها شدندء يس ازآنها هفتاد مرد بدون هيج زخمى كشته شد! وينجاه نفرازآن 


.١‏ قبلا در صفحه 001 كذشت كه وقتى زبير خواست عثمان بن حنيف رابا زور از نماز خواندن با مردم بركنار كند - با اين 
كه دو طرف صلح كرده بودند - آنها آمدند و از عثمان بن حنيف دفاع كردند و اين كار كينه عايشه را براتكيخته است»ء و 
منظور عايشه از اين كه كفت: «خبر كارى كه با تو كردند به من رسيده» همين است. 


". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 7١‏ به نقل از ابو مخنف. 


عع0 اا ل ا قل ل اراد أل اوت ناذا تقد هائ تخجراء 


هفتاد مرد بعد از دستكيرى كردنهايشان زده شد! و اينها اولين كسانى بودند كه در اسلام 
مظلومانه بعد ازدستكيرى كشته شدند!) ١‏ 

سبط بن جوزى روايت كرده: «آنها بيت المال بصره را غارت نمودند! و هفتاد مرد مسلمان را 
بدون هيج جرمى كشتند! و آنها اولين كسانى بودند كه دراسلام مظلومانه كشته شدند!» " 

طبرى و ابن اثير روايت كردهاند: «زط و سيابجه سلاح كشيدند وبه آنها حمله نمودند؛ دو 
كروه در مسجد دركير شدند و سيابجه كه جهل نفر بودند كشته شدند !» ” 

ابن عبد البر روايت كرده: «بعد از آن كه عثمان بن حنيف با طلحه و زبير قرارداد صلح 
بست؛ يسر زبير به عثمان بن حنيف مكر نمود و شبانه به قصر وارد شد و كنار درب قصر حدود 
جهل نفر از زط را كشت و بيت المال را فتح نمود! ... سبس به بيت المال رفتند» ديدند مردانى 
اززط ازآن حفاظت مىكنند» يس جهل نفر از آنها را كشتند!) ؛ 

ابن قتيبه روايت كرده: «عثمان بن حنيف جند روزى در دار الاماره درتك نمود. سيبس طلحه 
و زبيرو مروان بن حكم در ميان جماعتى نصف شب آن هم درشبى تاريك و سياه و بارانى و 
در حالى كه عثمان خواب بود برسراو ريختند و جهل نفرازنكهبانان راكشتند! عثمان بن 
حنيف خارج شد مروان براو حمله نمود و اسيرش كرد و اصحابش راكشت! مروان او را 
كرفت و موى ريش و سرو ابروهايش را كند! عثمان بن حنيف به مروان نكاه كرد و كفت: بدان 
كه اكر موى صورت مرا در دنيا از من كرفتى ولى در آخرت نمىتوانى بكليرى!) * 

ابو الفداء روايت كرده: «جهل نفر از اصحاب عثمان بن حنيف كشته شدند !) ' 


ذهبى روايت نموده: سيبس شبى تاريك كه باد مىوزيد و باران مىباريد فرا رسيد. اصحاب 


73/٠ مروج الذهب مسعودى جلد ” صفحه‎ .١ 

؟. تذكرة الخواص سبط بن جوزى صفحه /ا8 

؟. تاريخ طبرى جلد ' صفحه 580 و الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد ' صفحه ,5١10‏ و لفظ روايت از ابن اثير بود. 
؟. الاستيعاب فى معرفه الاصحاب ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه / ١١‏ 

5. الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد ١‏ صفحه 19/ 


5. تاريخ ابى الفداء جلد ١‏ صفحه 588 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0 2 2 2 1 1[ 1 ااا 


طلحه آمدند و نكهبانان عثمان بن حنيف را كشتند! و براو وارد شده وريش و يلكهاى دو 
جشمش را كندند!)» ' 

بلاذرى نقل كرده: «كروهى از سيابجه نكهبان بيت المال بصره بودند» كفته شده: جهل نفر 
بودند» و بعضى كفتهاند: جهارصد نفر بودند. وقتى طلحه و زبيربه بصره آمدند. وعثمان بن 
حنيف از طرف على بن ابى طالب حكمران آن جا بود؛ ابا نمودند كه بيت المال راتا آمدن 
على ظِف تسليم آنها كنند, آنها هم در سحر حمله كردند و نككهبانان را كشتند! وعبد الله بن 
زبير مسؤول اين حمله بود كه با جماعتى سريعا به آنها حمله نمودند! و در آن روز رئيس 
سيابجه ابو سلمه زظى بود» و او مرد صالح و خوبى بود!» " 

شيخ مفيد نقل كرده: «طلحه و زبير و اصحابشان عثمان بن حنيف را طلب نمودند تا اين كه 
به دار الاماره رفتند در حالى كه عثمان بن حنيف از آنها غافل بود و سبابجه كناردرب ازبيت 
المال حفاظت مىكردندء آنها قومى از زط بودند» آنها شمشير را از جهار طرف در ميان سبابجه 
كذاشتند و جهل نفر از آنها را كشتند! و زبير به تنهايى مسؤول اين كار بود!» " 

با مكر وغافلكيرىء با فريب» با شكستن عهد و بيمان» با ريختن خونى كه خدا حرام كرده ... 
عايشه اين جنين ييروز شد! و طلحه و زبير اين جنين بر بيت المال بصره جيره شدند! و جه قدر كرفتن 
بيت المال بصره آن دو را خوشحال كرد «وقتى وارد بيت المال بصره شدند و اموال موجود در آن را 
ديدنل؛ زبيركفت: لخدا به شما وعده غنائم بسيار داد كه به جنك خواهيد آورد و اين غنيمت 
را زودتر ارزانى شما داشت!»4 يس ما ازاهل بصره نسبت به اين اموال سزاوارتريم! و طلحه و 
زبيرتمام آن اموال را برداشتند!» ؛ 

براى اين قاتلان جنايت كار تا مادامى اموال بيت المال را به دست م ىآوردند مهم نبود كه خون 


حدود جهارصد نفر مسلمان صالح از سبابجه كه نكهبان بيت المال مسلمين بودند را بريزند! 
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5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 77" به نقل از ابى 1 


م02 ال ا ا ا ال تل لطت رو اباك تدرو ذاستقى هائ تجهراء 


الله اكبر! عايشه با فتواهايش جه جرم و جنايتهايى را مباح كرده! و جه قدر خون انسانهاى 
بىكناه را به خاطر غارت كردن بيت المال مسلمين از روى ظلم وستم ريخته است! 

در حالى كه خداوند مىفرمايد: لإهر كسى مؤمنى رابه عمد بكشد, كيف راو جهنم است و 
هميشه در آن خواهد بود و خدا براو غضب نمايد و لعنتش كند و برايش عذابى بزرك آماده 
سازد4 ١‏ بنابراين جزاى عايشه جهنم است و براى هميشه در آن خواهد بود وغضب و خشم خداوند 
بر او خواهد بود بنابراين جكونه مى خواهند اورا لعن نكنيم و از او برائت نجوييم وحال آن كه جون 
مؤمنين را به عمد كشت خداوند برايش عذابى بزرك آماده نموده است! 

و خداوند مىفرمايد: هر كس شخص ديكر را نه به خاطر قصاص قتل كسى يا ارتكاب 
فسادى بر روى زمين بكشدء جنان است كه همه مردم را كشته باشد4 ' بنابراين اكر عايشه باعث 
كشته شدن يك انسان بىكناه شده باشد كناه كشتن تمام انسانها به دوش م ىكشيدء حال جكونه 
خواهد بود كه با فتوايى كه براى زبير صادر كرد و كفت: «سبابجه را بكش !») حدود جهارصد نفر از 
مسلمانان صالح را «مثل كوسفئد») سر بريد! 

آيا نزد خدا به او نفعى مىدهد كه قبلا در دنيا همسر رسول خدا يبك بوده است؟ هركز هركز! جرا 
كه بعد از انجام دادن اين جنايات؛ ديكر رسول خدا يبك ازاو برىء است جون خودش فرموده: 
«هركس برامت من خروج كند و نيكوكار و بدكارشان را بزند و از مؤمنين آنها دورى نكند (و 
آنها را بكشد) و به عهد و بيمانى كه با شخصى بسته وفا نكند؛ ازمن نيست و من هم ازاو 
نيستم!» ' وعايشه مصداق واضح اين حديث شريف استء جرا كه او خروج نمود و بر كشتن مؤمنين 
نيكوكار تشويق كردء وبه عهد و ييمانى كه با عثمان بن حنيف بسته بود وفا نكرد. بنابراين اواز 
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"'. صحيح مسلم جلد 7 صفحه 7١‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 00 


و آيا كسى كمان مىكند بعد از كارى كه عايشه خون ريز مرتكب شد خدا اورا ببخشد؟ هركز 
هركزا رسول خدا يَبْبككَ فرمود: «اميد است كه خداوند هر كناهى را بيبخشد؛ مكر كسى كه مشرك 
بميرد يا مؤمنى كه مؤمن ديكرى را عمدا بكشد!» ' وآيا بعد ازآن كه عايشه كفت: «عثمان بن 
حنيف را بكشيد ! سبابجه را بكشيد !» ديكر عمدى ظاهرتر و صريحتر از آن يافت مىشود؟! 

خدا تا روزى كه كواهان برخيزند عايشه وهر كس كه به كارهاى اوراضى باشد را لعدت كند! "و 
كواهان كويند: اينان كسانى هستند كه بر يروردكارشان دروغ بستند» اى لعنت خداوند بر 


ظالمين باد!» " 


7١7 سئن ابى داود جلد ” صفحه‎ .١ 
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6ه ل 0 دانستنى هاى حميراء 


عايشه باعث كشته شدن عابدان و اصحاب ثفنات شد! 

قبلا اشاره شد كه خكيم بن جبله بن عبدى (رضوان الله تعالى عليه) به خاطر دفاع از عثمان بن 
حنيف و به خاطر اين كه انتقام سبابجه مؤمن (رحمة الله عليهم) كه از روى ظلم كشته شدند را بكيرد 
قيام نمود. ولى لازم است بككوييم كه حكيم به تنهايى كشته نشدء بلكه همراه اوسه برادر و فرزندش و 
جمع بسيارى از عبديّين كه فرزندان عبد القيس بن افصى بودند وبكريّين كه فرزندان بكر بن وائل 
بودند هم كشته شدندء و اينها به اصحاب ثفنات (بينه) معروف بودند جرا كه ييشانىهايشان از كثرت 
سجده و خضوع براى خداوند عزوجل مثل اعضاى بينه بسته شتر شله بود. 

واينها كه عددشان بيش از سيصد نفر بود همكى از صالحان و نيكان وعابدان مؤمنين بودند, و 
همكى به وسيله عايشه و فرمانهاى خون ريز وهدفهاى مجرمانهاش شهيد شدند! 

شيخ مفيد نقل كرده: «وقتى به حُكيم بن جبله خبر رسيد جنين كارى با عثمان بن حنيف 
انجام دادهاند و سبابجه مؤمن كه نككهبان بيت المال مسلمين بودند را كشتهاند؛ در ميان قومش 
فرياد زد: اين قوم براين كمراهان ستمكر كه خون حرام را ريختند و جنين كارى با آن بنده 
صالح كردند و حرام خدا را حلال شمردند يورش بريد! هفتصد نفر ازعبد قيس خواسته او را 
اجابت كردند و به مسجد آمدند, مردم دور حكيم بن جبله جمع شدند, به مردم كفت: آيا 
نمىبينيد با برادرم عثمان بن حنيف جه كردهاند؟! اكراو رايارى نكنم برادر او نيستم. سيس 
دستانش را به آسمان بلند كرد و كفت: خدايا طلحه و زبير با كارشان نمى خواستند به تو نزديك 
شَوْنَك و خواسعتشاق نها دنا جود دايا أن دو زاابه خاظ كدان عه مس بكس و اررو يسان 
را برآورده نكن. سبس سوار اسبش شد و نيزه به دستش كرفت و اصحابش هم ازاو تبعيت 
كردند» طلحه و زبير و همراهانشان هم كه بسيار زياد بودند و مردم هم به آنها ضميمه شده 
بودند آمدند» و دو كروه به شدت با هم جنكيدند تا اين كه مجروح و كشته بينشان زياد 
كرديد!) ' 

مسعودى روايت كرده: «سياه عايشه حُكيم بن جبله را كشتند در حالى كه او از سروران عبد 
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قيس و از زاهدان و عابدان ربيعه بود!» ' 

ابن اثير نقل كرده حكيم بن جبله: «در ميان هفتصد نفر از عبد فيس و بكر بن وائل خارج شد 
و در زابوقه كه نزديك بصره است با طلحه و زبير برخورد وبا آنها بوشدت جنكيد تا اين كه 
كشته شد!» " 

ابو مخنف كوفى نقل كرده: «وقتى خبر كارى كه با عثمان بن حنيف كردند به حكيم بن جبله 
رسيد با سيصد نفر از عبد القيس براى جنكيدن با آنها خارج شدء آنها هم به سمت او آمدند در 
حالى كه عايشه را بر شترى سوار كرده بودند! به همين خاطر آن روزء روز جمل اصغر ناميده 
شدء و روزعلى روز جمل اكبرنام كرفت هردو كروه با شمشيربا هم جنكيدند» مردى ازقبيله 
ازد ازلشكر عايشه بر حكيم بن جبله حمله نمود و به يايش ضربه زد و آن را قطع كرد! و ازدى از 
اسبش يايين آمد. حكيم يايش را كرفت و آن را به ازدى يرت كرد و او را به زمين زد سبس براو 
حمله نمود واو راكشت و به او تكيه داد و خفهاش كرد تا جانش از تنش به بيرون آمدء مردى از 
كنار حكيم رد شد در حالى كه او دست ازجان خود كشيده بود كفت: جه كسى اين كار را با 
تو كرده؟ كفت: بالشم! نككاه كرد ناكهان ديد مرد ازدى زير اوست! و اين حكيم مرد شسجاعى 
بود! كويد: همراه با حكيم سه برادرش و تمام اصحابش كه سيصد نفر از عبد قيس و عده كمى 
ازبكر بن وائل بودند كشته شدند!» " 

خليفه بن خياط از سنان بن سلمه بن محبق هذلى نقل كرده: «حكيم بن جبله با هفتصد نفراز 
عبد قيس و بكر بن وائل آمدند و جنكيدند» و حكيم بن جبله و برادرش زعل بن جبله و يمسرش 
اشرف بن حكيم كشته شدند!) * 

بلاذرى نقل كرده: «حكيم بن جبله بن عبدى سوار مركب شد و به راه افتاد تا به زابوقه رسيد» 


واو همراه سيصد نفر بود. كه هفتاد نفرشان ازقومش بودند و برادرانش يعنى اشرف و حكيم و 
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ب 1907 


رعل هم وجود داشتند» خكيم نزد آنها رفت» طلحه و زبيركفتند: اى كيم جه مى خواهى؟ 
كفت: مى خواهم عثمان بن حنيف را آزاد كنيد و او را در دار الاماره مستقر كردانيد و بيت المال 
را به او تسليم نماييد و بركرديد تا على بيايد, آنها قبول نكردند و جنكيدند» حكيم بيوسته 
م ىكفت: 
باشمشيرسخت به انها موزتم مشثل جسوانى خش حمكين 
كداز زن دكى نااميد شدهاست 

ضربهاى به يايش زده شد و قطع كرديد! يايش را كرفت و به سمت ضارب يرت كرد و او را 
به زمين انداخت! و مىكفت: 
اى نفس مراعات آنها راتكن اكريايمرا قلع كردند 


هنوزدستمهمراه مناست 
و باز مىكفت: 
براى من در مردن ننكى و عارى نيست وننكى وعاردر جنكى. فرار كردن است 


و عزت اين است كه آن جه از آن دفاع مىكنيم را تسليم ننماييم 

يس حكيم با هفتاد نفر از قومش و سه برادرش كشته شد !) ' 

و طبرى نقل كرده: «خبر آن كارى كه با عثمان بن حنيف كردند به حكيم بن جبله رسيد» 
كفت: اكر او را يارى نكنم از خدا نترسيدهام» يس همراه با كروهى از عبد قيس و بكر بن وائل 
كه بيشترشان ازعبد قيس بودند آمد يسر زبير هم به شهر رزق آمد وكفت: اى حكيم تو را جه 
شده؟ كفت: مى خواهيم طبق آن جه بين خود نوشتيد ازاين غذا بخوريم و عثمان بن حنيف 
آزاد كردد و در دار الاماره مستقر شود تا حضرت على بيايد» به خدا قسم اكريارانى بيابم كه با 
آنها شما را بزنم ازشما به جنين جيزى راضى نمىشدم تا اين كه شما رابه خاطر كسانى كه 
كشتيد قصاص نمايمء و به خاطر برادرانمان كه آنها را كشتيد خون شما بر ما حلال شده, آيا از 


خدا نمىترسيد؟ به جه دليل ريختن خون را حلال مىشمريد؟! كفت: به خاطر خون عثمان 
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(بن عفان)! حكيم كفت: آيا آن كسانى كه شما كشتيد عثمان راكشته بودند؟! آيا ازعذاب 
خدا نمىترسيد؟! عبد الله بن زبيربه او كفت: ازاين غذا به شما نمىدهيم و عثمان بن حنيف 
را آزاد نمىكنيم مكر اين كه على را از خلافت خلع نمايد! حكيم كفت: خدايا تو حاكم عادلى 
هستى خود كواه باش! و به اصحابش كفت: من در جنكيدن با اينان در شك نيستم هر كس در 
شك است بركردد. با آنها با شدت جنكيد. مردى به ساق ياى حكيم ضربه زد و آن را قطع 
نمود» حكيم ساق يايش را كرفت و به او يرت كرد. به سرش خورد و افتاد و ضربه شديدى به او 
وارد كردء حكيم نزد او آمد و او را كشت و به او تكيه داد. مردى از كنارش عبور كرد و كفت: جه 
كس تو راكشت؟ كفت: متكايم! و هفتاد نفر از عبد قيس كشته شدند! عامر و مسلمه كفتند: 
همراه با حكيم يسرش اشرف و برادرش رعل بن جبله كشته شدند!) ' 

ابن عبد البر روايت كرده: «خبر كارى كه با عثمان بن حنيف كردند به حكيم بن جبله رسيد» 
كفت: اكر او را يارى نكنم برادر او نيستم! يس همراه با هفتصد نفر ازعبد قيس و بكر بن وائل 
كه بيشترشان ازعبد قيس بودند آمد يسر زبير هم به شهر رزق آمد وكفت: اى حكيم تو را جه 
شده؟ كفت: مىخواهيم ازاين غذا بخوريم و عثمان بن حنيف را آزاد نماييد و طبق آن جه بين 
خود و او نوشتيد او را دردار الاماره مستقر كردانيد تا طبق آن جه بر آن صلح نموديد حضرت 
على بيايد» و به خدا قسم اكر يارانى مىيافتم به جنين جيزى راضى نمىشدم تا شما رابه خاطر 
كسانى كه كشتيد بكشم! و حال ديكر به خاطر برادرانمان كه آنها را كشتيد خون شما برما 
حلال شده است! آيا ازخدا نمىترسيد؟ ! به جه دليل ريختن خون را حلال مىدانيد؟ ! كفتند: 
به خاطر خون عثمان! كفت: آيا آن كسانى كه شما كشتيد عثمان را كشته بودند يا درقتلش 
حضورداشتند؟! آيا ازخدا نمىترسيد؟ ! يسرزبيركفت: ازاين غذا به شما نمىدهيم وعثمان 
بن حنيف را آزاد نم ىكنيم مكر اين كه على را ازخلافت خلع نمايد! حكيم كفت: خدايا شاهد 
باش! خدايا شاهد باش! و به اصحابش كفت: من در جنكيدن با اينها در شك نيستم هر كس 
شك دارد بركردد. و با آنها جنكيد و به شدت با هم دركير شدند. مردى به ساق ياى حكيم 
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ضربه زد و آن را قطع نمود! حكيم ساقش را كرفت و به او يرت نمود, به كردنش اصابت كرد و 
به زمين افتاد و ضربه محكمى به او وارد آورد» سبس به سمت او رفت واو راكشت. و درآن 
روزهفتاد نفراز عبد قيس كشته شدند!» ١‏ 

ابن اثير روايت كرده: «يايش قطع شدء آن را كرفت و به كسى كه يايش را قطع كرده بود يرتاب 
نمود واو را كشت و يبوسته با اين كه يايش قطع شده بود مى جنكيد و مىكفت: 
اى ساق يا مراعات آنها راتكن هنوزدستم همراه من الست 

وباآنازيايم حمايت مىكلم 

تا اين كه خون بسيارى ازاو بيرون ريخت و ضعيف شدء به مردى كه ياى او را قطع كرده 
بود و الآن كشته شده بود تكيه داد» كسى به او كفت: جه كسى اين كاررا با تو كرد: كفت: 
متكايم! شجاعتر ازاو ديده نشد. سبس سُحيم حُدانى او را كشتء ابو عبيده معمر بن مثنى 
كفت: در جاهليت و اسلام مردى شناخته نشده كه كارى مثل كار او كرده باشد!» " 

و سحيم يا ضْخْيم حدانى (لعنه الله) به شكل وحشتناك و زشتى حكيم بن جبله را كشتء و شايد 
با اين كار قصد مثله كردن او را داشته استء جرا كه حكيم بعد از آن كه مرد ازدى يايش را قطع كرد 
بيوسته از او خون خارج مىشد و مشرف به مرك شده بود يعنى در حد مرك مجروح بود بنابراين 
شرعا كشتن او جايز نبودء جرا كه ببامبر يلك از كشتن مجروح نهى نمود ولى اين قاتل ملعون آمد و 
به عمد كردن حكيم را به شكل وحشتناك و زشتى جدا كرد! طبرى از عامر بن حفص از اساتيدش 
روايت كرده: «مردى از حدان كه به او ضخيم كفته مى شد كردن حكيم را زد» بس سرش كج شد 
و تنها به يوستى آويزان ماند و صورتش به يشت كردن بركرديد!» ” 

سيس بعد از آن كه حكيم به شهادت رسيد آنها براى كشتن عثمان بن حنيف شجاع شدند جرا كه 


با كشته شدن حكيم بهترين ياور و يشتيبان او از بين رفت و شجاعى در بصره نماند كه از اودفاع 
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نمايدء ولى آنها به خاطر ترس از برادر او سهل بن حنيف (رضوان الله تعالى عليه) كه از طرف 
حضرت للبِةٍ حكمران مدينه بود از تصميم خود بركشتند واورا نكشتند. طبرى از ابى المليح روايت 
كرده: «وقتى حكيم بن جبله كشته شد خواستند عثمان بن حنيف را بكشند! اوكفت: هرجه 
خود خواهيد! ولى سهل بن حنيف حكمران مدينه است و اكر مرا بكشيد مرا يارى كند! يس او 
را رها كردند».' 

اين كشت و كشتار خونين كه به روز جمل اصغر شناخته مىشود همان روزى كه از مسلمانان 
مؤمن بين هفتصد تا ششصد كشته - طبق اختلاف روايات - كرفت جه برسد به زخمىهاى از هفتصد 
نفر؛ در حالى واقع شد كه عايشه بر شتر ملعونش سوار بود و مشرف بر جنك بود بدون اين كه يلك 
جشمش به هم بخورد يا دستش بلرزد! اين زن جه قلب سنكى دارد؟! 

وبه جه كناهى خون اين نيكوكاران ريخته شد؟! آيا به اين دليل كه از مكر نمودن به عثمان بن 
حنيف و شكستن ييمان غضب كردند؟! يا جون براى كشته شدن سبابجه كه نككهبانان دار الاماره وبيت 
المال بودند خشمكين شدند؟! يا به اين دليل كه غذا وروزى خود را مطالبه نمودند كه يسر زبير بر آن 
مسلط شده بود و آنها را محروم نموده بود؟! 

آيا عايشه و سياهش ذرهاى شفقت و مهربانى نسبت به اين مسلمانان ب ىكناه نداشتند و حال آن كه 
آنها تنها به خاطر فساد وريخته شدن خون به ناحق كه در شهرشان اتفاق افتاده بود غضب كردند؟! 

اهل بصره قبل از آن كه عايشه و سياهش به آن جا بيايند در امنيت و اطمينان كامل زير سايه 
حكومت اميرالمؤمنين بلي زندكى م ىكردند» ولى وقتى حميراء به آن جا رسيد بين آنها فتنه ودشمنى 
ايجاد كرد و به اين هم اكتفا ننمود بلكه فتوا و فرمان به قتل مردم و زندانى كردن وعذاب نمودن آنها و 
غارت كردن اموال و منع نمودن از روزى و كرسنكى دادن آنها صادر كرد! تورا به خدا آيا تاريخ براى ما 
زنى خون ريز كه بدتر از عايشه باشد را ذكر كرده است؟! 

حقيقتا اين همان شاخ شيطانى است كه از خانه عايشه خارج شد! همان خانهاى كه عايشه مأمور 


بود در آن قرار كيرد و بيرون نيايد ولى مىبينيم آن را ترك م ىكند و لشكرى را فرماندهى مىنمايد و 
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كردن هر كس كه براى اوسر فرود نياورد را مىزند! اجر شاعر با خدا كه كفته: 


مأمور بود دامنش را در خانهاش به زمين بكشد2 ولى براى حمل كردن تير و شمشير بيرون آمد! ١‏ 


.١‏ سبط بن جوزى در تذكره الخواص صفحه 20 به نقل از سيف بن عمر روايت كرده كه كفت: «جوانى ازبنى سعد 
خارج شد و كفت: اى طلحه اى زبير! مادرتان را همراه شما مىبينم (منظورش عايشه است) آيا زنان خود را هم 
آوردهايد؟ كفتند: نه! يس اين شعر را خواند: 

همسران خود را نكه داشتيد و مادرتان را بيرون آورديد اين به جان خودم كم انصافى است 


مأمور بود دامنش را در خانهاش به زمين بكشد ولى براى حمل كردن تير و شمشير بيرون آمد! 
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شيخ اهل بصره به دست سياهيان عايشه خفه مىشود! 

يكى از كسانى كه ظالمانه كشته شد شيخ اهل بصره يزيد بن حارث يشكرى كه استء او نامهاى 
كه قبلا طلحه براى او فرستاده بود ودر آن او را بر عليه عثمان بن عفان برم ىانكيخت و بر كشتن او 
تشويق م ىكرد را به طلحه نشان داد و اورا در تنككنا قرار داد! اودر قضيهاى كه ابن قتيبه نقل كرده طلحه 
و رفيقش زبير را با اين نامه مواجه كردء ابن قتيبه كويد: «درهمين حين مردى ازاشراف بصره با 
نامداى كه قبلا طلحه برايش نوشته بود و او را بر كشتن عثمان بن عفان تشويق مىكرد نزد آنها 
آمد وبه طلحه كفت: آيا اين نامه را مى شناسى؟ كفت: بله. كفت: يس جه جيز تو را ازآن جه 
برآن بودى بركردانده» تو ديروز به ما نامه مى نوشتى و ما را بركشتن عثمان بن عفان تشويق 
م ىكردى و حال امروز ما رابه طلب كردن خونش مى خوانى؟ ! شما دو تن فك ركرديد على 
دعوضان كرده تاابيعت قبل أزاؤ برا شما باش ن هرا كدسَق وسالتان ازاى بيشتويوه: وى شما 
قبول نكرديد مككراين كه او را به خاطر نزديك بودنش به ييامبر و سابقهداش مقدم كرديد وبااو 
بيعت نموديد» يس جكونه بعد از آن كه بيعت را به شما عرضه كرد (و نيذيرفتيد) حال بيعتتان با 
او را مى شكنيد؟ طلحه كفت: او بعد ازآن كه بيعت را غصب نمود و مردم با او بيعت كردند ما 
رابه بيعت دعوت كرد! به همين خاطر وقتى بيعت را به ما عرضه نمود فهميديم كه جنين كارى 
نخواهد كرد (و ما خليفه نمىشويم) و اكرهم جنين كارى مىنمود مهاجرين و انصار قبول 
نمىكردند» و ترسيديم بيعت كردن با او را رد نماييم و در نتيجه كشته شويم! به همين دليل به 
اجباربا او بيعت كرديم! اوكفت: كارتان در مورد عثمان بن عفان جه طور؟ كفتند: آن 
طعن هايى كه بر او زديم و او را يارى نكرديم را به يادآورديم و براى جبران آن راهى نديديم جز 
اين كه خونش را طلب نماييم! كفت: مرا به جه امر مىكنيد؟ كفتند: با ما براى جنكيدن با على 
و نقض بيعت او بيعت كن ! كفت: نظرتان جيست اكر بعد ازشما كسى نزد ما بيايد ومارابه 
همان جيزى كه الآن ما را به آن مى خوانيد دعوت كرد جه كنيم؟ كفتند: با او بيعت نكن! كفت: 
انصاف نداديد! به من امر مىكنيد با على بجنكم و بيعتش كه بر عهده شما هم هست را نقكض 
نمايم و مرا ازبيعت نمودن با كسى كه بيعتى بر عهده شما ندارد نهى مىكنيد! بدانيد ما با على 
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بيعت كردهايم» اكر مى خواهيد با دست جبمان با شما بيعت كنيم!» ' 

شيخ اهل بصره با اين جوابش طلحه را ساكت نمود و اورا شكست» حال بعد ازآن جه اتفاقى 
افتاد؟ اين سؤالى است كه جواب آن را مولا اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) بيان نموده است» 
حضرت بعد از بازكشت از جنك نهروان نوشتهاى نوشت و فرمان داد هر جمعه بر مسلمين خوانده 
شودء در آن نوشته بعضى از جنايات عايشه وسياهش در بصره را بيان كرده بود. 

متن نوشته را طبرى امامى و سيد بن طاووس از محمد بن يعقوب كلينى از على بن ابراهيم به 
سندش روايت نمودهاند كه فرمايش حضرت للا در آن جنين آمده: «سيس به بصره آمدند در حالى 
كه اهل بصره بر بيعت و اطاعت من اجتماع نموده بودند و درآن جا شيعيان من نكهبانان بيت 
المالٍ خدا و مسلمين بودند» مردم را به نافرمانى از من و نقض نمودن بيعت و اطاعتشان ازمن 
خواندند» هر كس آنها را اطاعت كرد در برش كرفتند و هركس از آنها نافرمانى نمود او را 
كشتند! حكيم بن جبله با آنها جنكيد, او را همراه با هفتاد مرد ازعابدان اهل بصره كشتند كه به 
آنها اصحاب ثفنات مىكفتند كويا ببشانىهايشان مثل اعضاى بينه بسته شتر بود. و يزيد بن 
حارث يشكرى كه در آن زمان شيخ اهل بصره بود با آنها بيعت ننمود و كفت: ازخدا بترسيد! 
اول شما ما را به بهشت كشانيد» آخرتان ما رابه جهنم نكشاند؛ ما را مجبور ننماييد كه ادعا 
كننده را تصديق نماييم و آن كه غائب است را رها كنيم» اما دست راستم را على بن ابى طالب 
مشغول كرده و با آن با او بيعت نمودهام» و اين دست جب من است كه بيعتى برعهده آن 
نيست اكر مى خواهيد آن را بكيريد! او را خفه كردند تا اين كه ازدنيا رفت خدا او را رحمت 
كند! و عبد الله بن حكيم تميمى بلند شد و كفت: اى طلحه جه كس اين نامه را مىشناسد؟ 
طلحه كفت: بله اين نامه من به توست. كفت: آيا مىدانى جه در آن است؟ كفت: آن را بر من 
بخوان. ناكهان در آن عيب عثمان و تشويق نمودن طلحه بركشتن او بود! به همين خاطر عبد 


الله بن حكيم را ازبصره بيرون نموده و تبعيدش كردند! ' و حكمران من عثمان بن حنيف رابا 


// صفحه‎ ١ الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد‎ .١ 


”. قضيه عبد الله بن حكيم تميمى و مواجه شدنش با طلحه در روايت ابو مخنف كوفى در شرح نهج البلاغه ابن ابى 
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مكر و حيله دستكير نمودند و او را تماما مثله نمودند و تمام موهاى سر و صورتش را كندند! و 
كروهى از شيعيان مرا بعد از دستكيرى و كروهى ديكر را با مكر و حيله كشتند و كروهى هم 
شمشيرها را كشيدند تا خدا را ملاقات نمودند» به خدا قسم اكر تنها يك نفر از شيعيانم را كشته 
بودند خون آنها و خون آن لشكر بر من حلال شده بود جرا كه به كشته شدن آن كه كشته شد 
راضى بودند» قضيه را واكذاركه آنها بيش ازعدهاى كه با آن برشيعيان من وارد شاند را 
كشتند! ولى خداوند شيعيانم را بر آنها يبرو كردانيد. يس كروه ستمكر (از رحمت خدا) دور 
باد!» ١‏ 

بنابراين اين شيخ بزركوار نزد آنها مىآيد و مىكويد: «ازخدا بتريسد!» ولى جواب ييروان عايشه 
اين است كه «او را خفه مىكنند تا كه ازدنيا مىرود!», جه مقدار كسانى كه در روز جمل اصغر 
بدون جرمى كشته شدند و خونشان به كردن عايشه است؟! و اكر تمام اينان در روز جمل اصغر كشته 
شدهاند حال بايد خود بفهمى كه در روز جمل اكبر جه قدر كشته شدهاند! 

جون كلام بدين جا رسيد كه مقدارى از نوشته اميرالمؤمنين نليّةِ را عرضه كرديم كه در آن جنايات 
عايشه و طلحه و زبير در بصره را بيان نموده بود؛ بد نيمست مقدارى از خطبهاش را ذكر كنيم كه آن را 
متقى هندى به نقل از عبد الله بن حسن روايت كرده است و حضرت لةٍ بازدر آن بعضى از اين 
جنايات را بيان نموده است. 

خطبه طولانى است و حضرت إليِةٍ در آن بر جواب سؤالهاى متعددى را مىداد «مردى بلند شد و 
كفت: اى اميرالمؤمنين به ما بكو به جه دليل با طلحه و زبير جنكيدى؟ فرمود: جون بيععت مرا 
نقض نمودند و شيعه مؤمن من حكيم بن جبله العبدى ازقبيله عبد قيس و سبابجه و اساوره را 


كشتند آن هم بدون اين كه جنين حقى داشته باشند و جنين كارى بدون امام مسلمين براى آنها 
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الحديد جلد 9 صفحه 7”١18‏ ودر روايت بلاذرى در انساب الاشراف صفحه 77١‏ آمدء و جواب آن قوم به اين مرد اين بود 
كه او را از بصره اخراج نموده و تبعيدش كردند! 
.١‏ المسترشد طبرى امامى صفحه 57١‏ و كشف المحجه سيد بن طاووس صفحه 7 به نقل از كلينى ازعلى بن ابراهيم 


قمى و اوهم به سند خودش. 
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جايز نبود و اكر آنها همين كاررا با ابوبكرو عمركرده بودند ابوبكرو عمر آنها را م ىكشتند. و 
كسانى ازاصحاب حضرت محمد ,بنك كه در اين جا هستند مىدانند كه ابوبكر و عمر از كسى 
كه ازبيعت نمودن با ابوبكر امتناع ورزيد راضى نشدند تا مجبورانه بيعت كرد و انصار يعد ازآن 
هم با او بيعت نكردند! حال من جه كنم كه طلحه و زبير ازروى اطاعت و بدون هيج اجبارى با 
من بيعت كردند؟! ولى آن دو ازمن طمع داشتند كه آنها را حكمران بصره و يمن كردانم» وقتى 
آنها را حكمران نكردم و دوست داشتن دنيا و حرص زدن براى آن بر آنها غلبه كرد ترسيدم كه 
بندكان خدا را برده خود كيرند و اموال مسلمين را براى خود بردارند! يس آن را از آنها كرفتم و البنه 
اين كار بعد از آن بود كه آنها را آزمودم و حجت را برآنها تمام كردم».' 

حضرت قةٍ در كلامش از اساوره ياد مىنمايد وآنهارا از سبابجه جدا مىكندء و 
حضرت لليِةٍ تصريح كرده كه آنها هم ظالمانه كشته شدند! وما هيج يك از مؤرخين را نديديم كه عدد 
كشته شدكان آنها را ذكر كرده باشد و خدا مىداند جند نفر بودهاند! 

و اساوره قومى از عجم هستند كه از قديم در بصره سكونت داشتندء» همانطور كه ابن منظور در 
لسان بن عرب كفته استء به خلاف سبابجه كه از هند يا سند م ىباشند. در هر صورت حضرت از 
ريختن خون يك مسلمان جلوكيرى مىنمايد حال اصالت و موقعيت زندكيش هر جه مى خواهد 
باشدء بنابراين اين كه عايشه و سياهش آنها را كشتند؛ همانطور كه معلوم است از بزركترين كناهان 
كبيره و جنايات مىباشد. 

اين در حالى است كه اميرالمؤمنين ليةٍ تصريح مىنمايد عايشه وسباهش حدودا هزار تفر از 
شيعيانش را در بصره كشتهاند! واين مطلب را در كلامى شبيه به همان كلام قبلى بيان مىنمايد در جواب 
همان سؤال كه اين بار يكى از عثمانيين به نام ابو برده عوف الازدى كه از ايشان تخلف كرده بود 
مىيرسدء نصر بن مزاحم منقرى روايت كرده كه وقتى حضرت لبلا داخل كوفه شد خطبه خواند وفرمود: 


استايش خدابى را كه وليّش را يارى نمود» و دشمنش را رها كرد و راستكوي بر حق را عزت 


١9١ صفحه‎ ١8 كنز العمال متقى هندى جلد‎ .١ 
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بخشيد و عهد شكنٍ برباطل را ذليل نمود! ' برشما باد كه تقواى الهى را رعايت نماييد و ازاهل 
بيت بيامبرتان يلكي كه از خدا اطاعت كردند اطاعت كنيد همان كسانى كه در مورد آن جه خدا را 
در آن اطاعت كردهاند نسبت به كسانى كه خودشان را مقابل آنها قراردادهاند سزاوارتر به اطاعت 
شدن هستندء ' آنها به وسيله فضيلت ما خود را برترى مىدهند, و امر ما را انكار م ىكنند ودر 
مورد حقّمان با ما نزاع م ىكنند و ما را ازآن مىرانند» آنها وبال كناه خود را جشيدند و به زودى 
مجازات كمراهى خود را خواهند ديد! ... ابو برده بن عوف ازدى كه از حضرت تخلف نموده بود 
بلند شد وكفت: اى اميرالمؤمنين به نظرت آن كسانى كه دور عايشه و طلحه و زبي ر كشته شدند به 
جه دليل كشته شدند؟ فرمود: آنها شيعه و حكمران من و برادر ربيعه العبدى كه خدا او را ربحمت 
كند را كشتند " آن هم همراه با جماعتى از مسلمانان كه م ىكفتند: همانطو ركه شما عهد شكستيد 
ما نمىشكنيم و آنطوركه شما مكر نموديد ما مكر نمىكنيم؛ بر آنها حمله نمودند وهمه آنها را 
كشتند! از آنها درخواست كردم قاتلان برادرانم را به من تحويل دهند تا آنها را به خاطر برادرانم 
بكشم و قصاص نمايم و سبس كتاب خدا بين من و آنها حكم نمايد ولى قبول نكردند وبا من 
جنكيدند در حالى كه بيعت من و خون نزديك به هزارنفرازشيعيانم بركردن آنها بود! من هم 
آنها را در مقابل اين خوزها كشتم. آيا تودراين مطلب شك دارى؟ كفت: قبلا شك داشتم ولى 
الآن متوجه شدم و خطاى آنها برمن آشكاركرديد و تو كار درستى انجام دادهاى».؛ 

هزار نفر شيعه به خاطر عايشه خون ريز جنايت كار كشته شدند! و تنها اشكالش بر آنها اين بود كه 
جرا آنها مانند ديكران كه مروّت ندارند به مولايشان اميرالمؤمنين ايل مكر و خيانت نكردند وعهد 


شكنى ننمودند وبه او (عايشه) ملحق نشدند؟! 


.١‏ منظور حضرت ليلا از دشمنى كه خدا رهايش كرده و عهد شكنى كه خدا ذليلش كرده عايشه و طلحه و زبير و ييروان 
عهد شكنشان مى باشد. 

؟. حضرت إن در اين جا اشاره م ىكند كه امارت و خلافت حق اهل بيت ييامبر يي است نه آن نزاع كنندكانى كه خود 
رادر مقابل اهل بيت قرار دادهاند مثل ابوبكر و عمر وعثمان و معاويه و امثال آنها (عليهم لعائن الله). 

“'. او حكيم بن جبله العبدى (رضوان الله تعالى عليه) مىباشد. 


5. وقعه صفين» نصر بن مزاحم منقرى صفحه ؟ و به نقل از او شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ' صفحه ؟١٠‏ 
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عايشه براى نابود كردن شيعه جنكى طائفهاى را فرماندهى م ىكند ! 

اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) در خطبه ديكرى اشاره نموده است كه لشكريان عايشه شيعيان را 
تعقيب مى نمودند و آنها را دستكير م ىكردند و بعد كردنهايشان را مىزدند! يعنى تنها به كسانى كه با 
آنها مى جنكيدند اكتفا نم ىكردند بلكه هدفشان نابود كردن شيعيان اهل بيت ١ه‏ بود حتى كسانى كه 
نمى جنكيدند و در خانههايشان بودند! بنابراين آن جه در بصره واقع شد كمترين جيزى كه براى آن كفته 
مى شود اين است كه جنكى طاتفهاى و نابودكر بوده است! 

اين خطبه را شيخ مفيد روايت كرده كه حضرت نليْةٍ وقتى داخل بصره مىشود براى اصحابش 
خطبه مىخواند و آنها رابه جهاد دعوت مىنمايدء از جمله فرمايشات حضرت اين است: «اى 
بندكان خدا با سينهاى باز براى جنكيدن با آنها به سمتشان برويد جرا كه آنها بيعت مرا شكستند 
و حكمران مرا شكنجه كردند و بعد از آن كه او رابه شدت زدند و به درد آوردند و عقويتش 
كردند از بصره اخراجش نمودند! در حالى كه او ييرمردى از آبرومندان انصار و فضلاء بود» و 
هيج حرمتى براى او نككه نداشتند! و سبابجه كه مردانى صالح بودند را كشتند و حكيم بن جبله 
رابه خاطر اين كه براى خدا غضب كرده بود ظالمانه و ازروى عداوت كشتند! سيس بعد از آن 
كه شيعيان مرا زدند آنها را تعقيب نمودند و آنها را درهر مكان يست و بلندى دستكير نمودند و 
بعد از آن كردنهايشان را مى زدند! آنها را جه شده خدا آنها را بكشد حكونه ازحق منحرف 
مىشوند!) ١‏ 
عايشه اساس آن را كذاشت و ره نابود كردن شيعه را از آن زمان صاف و هموار كردء بنابراين هر كس 
در قلبش ولايت حضرت ابا الحسن ملي را حمل م ىكند بايد در هر مكان يست و بلندى تعقيب و 
دستكير كردد و بعد از آن كردنش زده شودا! اين قانون عايشه است! وبراى شخص شيعه ب ىكناهى 


فايدهاى نداردء جرا كه خود تشيّع جرم است! و قبلا كلام عايشه كذشت كه وقتى ابو الاسود بهاو 


.١‏ الجمل مفيد صفحه 17/8 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ”7 صفحه ١1١‏ و الجمل؛» ضامن بن شدقم 


مدنى صفحه ١١١‏ 
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اعتراض كرد و كفت: «در بصره هيج كدام ازقاتلان عثمان نيستند! عايشه كفت: ولى آنها با على 
بن ابى طالب در مدينهاند!» 

همين كه با حضرت على باشى در حكومت و عرف عايشه بايد كشته شوى! و لازم به ذكر نيمست 
كه ظالمان بنى اميه و بنى العباس و امثال آنان كاملا به اين قانون عايشه ملتزم بودند و به آن عمل 
م ىكردند» شيعيان را در هر مكانى تعقيب مىكردند و حرمت آنها را مباح نمودند وكودك و بزركشان 
را كشتند و خانهها و محلههايشان را سوزاندند و به هيج كدام از آنها رحم نكردند! 

عايشه و شترش در طول زمان نماد و شعارى براى جنكيدن با شيعيان حضرت على نيد كرديده 
بود! به حدّى كه مخالفين اهل بغداد بعد از بيش از سه قرن با همين شعار ريختن خون شيعه را حلال 
كردند! و يكى از بزركترين علمايشان يعنى ابن كثير در حوادث سال سيصد وشصت وسه به اين 
مطلب اعتراف كرده استء كويد: «و فتنه بزركى در بغداد بين اهل سنت و رافضيان واقع شدء و 
هر دو فرقه كم عقل يا بى عقل بودند! و ازراه مستقيم دور بودند» و قضيه اين بود كه جماعتى از 
اهل سنت زنى را سوار شتر كردند و آن را عايشه ناميدند! و بعضى خود را طلحه و بعضى ديكر 
زبيرناميدند! و كفتند: با اصحاب على مىجنكيم! به خاطراين كارازهر دو كروه جمعيت 
بسيارى كشته شدند! و كسانى كه زياد اين طرف و آن طرف مى رفتند در شهر فساد نمودند! و 
اموال غارت شد ! سبس كروهى از آنها دستكير شدند و كشته شدند و آنها را به دار زدند تا فتنه 
خوابيد!» ! وجه قدر امشب به ديشب شباهت دارد! 

اين جنين عايشه فرزندانش را تربيت كرد تا براى نابود كردن شيعيان آل محمد 2( جنك هاى 
طائفهاى به راه بياندازند» و امروزه كروههاى خون ريز وهابى در كشتن شيعيان وبمب كذارى 
باركاهدهاى مقدس و مساجد و حسينيهها و خانههايشان ياى خود را جاى ياى عايشه كذاشتهاند! و جرا 
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عايشه فرمان كشتن مؤمنى كه به كتاب خدا دعوت مىكند را صادر مىكند ! 

عايشه بعد از آن همه كشتارى كه در روز جمل اصغر اتفاق افتاد دست از نادانى خود برنداشت» و 
با عطش ريختن خونهاى بيشتر وبه هدف نابود كردن خليفه شرعى اميرالمؤمنين على بن ابى 
طالب لذي به روز جمل اكبر رفت. 

وآن هنكامى كه اميرالمؤمنين ث3 به بصره رفت» تمام تلاشها صحبتهايش با عايشه براى صلح 
نفعى نداد,» جرا كه عايشه تمام نامهدهاى حضرت را با عناد و اصرار بر بيمان شكنى و ظلم و جنك 
جواب مىداد! 

تلاش اول هنكامى بود كه حضرت لبه نامهاى به عايشه فرستاد كه متنش اين است: «اما بعد؛ تو 
از خاندات خارج شدى و از فرمان خدا و رسولش محمد يَلِكةٌ سرييجى كردىء و امرى را 
طلب مىكنى كه ازتو برداشته شده و سبس فكر مىكنى هدفت اصلاح بين مسلمين است! به 
من بكو زنان را با قصاص و لشكر و اصلاح بين مردم جه كار است؟! و خون عثمان را طلب 
كردى» در حالى كه عثمان مردى ازبنى اميه بود و تو زنى از بنى تيم بن مره هستى ! به جان خودم 
سوكند آن جه تو رادر معرض بلا قرار داده و تو را مجبور به نافرمانى كرده كناهش بيش از 
قاتلان عثمان است! و تو غضب ننمودى تا به غضب آورده شدى! و به هيجان نيامدى تا تو را 
به هيجان آوردند! اى عايشه ازخدا بترس و به خانهات بركرد و خود را در سترو يوشش قرارده؛ 
و السلام».! و جواب عايشه تنها اين بود كه نوشت: «اى يسر ابوطالب! امر بالاتر ازعتاب و 
سرزنش است! و ما هركز در اطاعت تو داخل نشويم! هر كار خواهى بكن! و السلام»." 

وتلاش دوم هنكامى بود حضرت ئلئةِ زيد بن صوحان وعبد الله بن عباس را نزد عايشه فرستاد» و 
به آن دو كفت: «نزد عايشه برويد و به او بككوييد: آيا خدا به تودستور نداده درخانهدات بمانى؟ ! 
تو را فريب دادند فريب خوردى و ازتو يارى خواستند يارى كردى! از خدايى كه به زودى نزد او 


خواهى رفت بترس و به سوى او توبه كن كه او توبه بندكانش را قبول مىنمايد» قرابت با طلحه 
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و دوست داشتن عبد الله بن زبيرتو را به كارهايى وادار نكند كه تو را به آتش برد! ابن اعثم 
كويد: آن دو نزد عايشه رفتند و ييام على مَل را به او رساندند. عايشه كفت: من جيزى در 
جواب شما نمىكويم من مىدانم كه نمىتوانم در مقابل براهين و استدلالات على بن ابى 
طالب طاقت بياورم!» ' 

و تلاش سوم كمى قبل از شروع شدن جنك بود آن هنكام كه دو كروه براى جنكيدن صف كشيدند 
وعايشه در كجاوهاش بر شتر سوار شدء اميرالمؤمنين نيةِ ابن عباس را نزد او فرستاد ولى عايشه تا ابن 
عباس را ديد اورا طرد نمود! ابن عباس كويد: «نزد عايشه رفتم در حالى كه در كجاوه بود و 
كجاوهاش با زره يوشيده شده بود و لشكرى از شترش حفاظت مىنمود» و كعب بن شور 
قاضى مهار شترش را كرفته بود و قبيله ازد و ضبه يبرامون او بودند» وقتى مرا ديد به من كفست: 
اى ابن عباس جه جيز تو را به اين جا آورده؟ به خدا قسم كلام تورا نمىشنوم! نزد صاحبت 
بركرد و به او بككو: بين ما و تو تنها شمشير است! و كسانى كه اطراف عايشه بودند فرياد زدند: 
اى ابن عباس بركرد تا خونت ريخته نشود!» " 

ولى با اين وجود, اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) تلاش نمود كه ابتدا با موعظه و نصيحت كردن 
عايشه و ييروانش آنها را به حكم قرآن و عمل نمودن به آن دعوت نمايد تا خونها حفظ كردد وشر بريا 
نشودء و جنين كارى از اهل بيت رحمت (صلوات الله عليهم) عجيب نيستء همان كسانى كه در 
مثل جنين موقعيتهايى تنها براى سلامتى و بريا نشدن جنك تلاش مىنمايند» ودعوت نمودنشان به 
حكم قرآن تنها به خاطر اين است كه آنها عدل قرآن و شريك او هستند» واين مصداق حديث متواتر 
رسول خدا يبد است كه در آن فرمود: «من در ميان شما دو جيز كرانبها به جاى م ىكذارم كه 
يكى بزركتر ازديكرى است؛ كتاب خدا كه ريسمانى است كه از آسمان به زمين كشيده شده و 


عترت و اهل بيتم» بدانيد كه اين دو هركز ازهم جدا نمىشوند تا سر حوض كوثر بر من وارد 
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شوند».! بنابراين ن اهل بيت به قرآن دعوت مىكنند و قرآن هم به اهل بيت /١‏ ايك دعوت مى نمايدء» يبس 
لازم بود كه حضرت على مَليةِ ابتدا و لو كمى قبل از شروع شدن جنك عذر آورد وآنها را به حكم قرآن 
دعوت نمايدء و حكم قرآن در اين جا اين بود كه اولا تا آن جا كه امكان دارد بين دو كروه متنازع صلح 
برقرار شود و اكر يك كروه بر تعدى و تجاوز اصرار ورزيد از جنكيدن با او جارهاى نيستء و اين قول 
خداوند است كه مىفرمايد: #و اكر دو كروه ازمؤمنان با هم جنكيدند بين آنها صلح برقرار 
كنيد اكريك كروه بر ديكرى تجاوز كرد. با متجاوزكر بجنكيد تا به امر خدا بركردد» اكر به امر 
خدا بازكشت ميان آن دو عادلانه صلح برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه خداوند عدالت ورزان را 
دوست دارد»#." 

اميرالمؤمنين ل درخواست نمود شخصى قرآن شريف را بردارد وبه سمت لشكر عايشه برود و 
أنهازايه قرآن :دعوت كند»:ولى يه وسيله عدم عيبئن اشكا نمود كا كت عه سين كار كد قطعا 
كشته خواهد شد و بايد در راه قرآن جان خود را فدا كند! هيج كس جنين كارى را قبول ننمود مكر 
جوان مؤمنى كه به او مسلم بن عبد الله عبدى كفته مىشدء اميرالمؤمنين ني جند بار از او اعراض 
نمود جرا كه او جوان بودء ولى در آخر بعد ازآن كه كسى اين كار را قبول تكرد مجبور شد اين كار مهم 
و دشوار را به او بسباردء وبه اوبشارت داد كه بهشت را برايش ضمانت مىنمايد. 

حال به دست عايشهى شتر سوار و ييروانش جه بلايى بر سر اين جوان حامل قرآن آمد؟! 

طبرى به نقل از زهرى نقل كرده: «على به اصحابش كفت: كدام يى ازشما اين قرآن و آن 
جه درآن است را به آنها عرضه مىكند و اكر دستش قطع شد آن را با دست ديكرش م ىكيرد و 
اكر آن د ستش هم قطع شد آن را با دندانش م ىكيرد؟ مرد جوانى كفت: : من. . على بيرامون 
اصحابش دور مىزد و اين كار را برآنها عرضه مىنمود ولى هيج كس به جز آن مرد جوان اين 
كار را قبول نكرد» على به او كفت: اين را بر آنها عرضه كن و بكو: اين كتاب ازاول تا آخرش 
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بين ما و شما باشد» در مورد خونهاى خودتان و ما خدا رادر نظركيريد! يس برآن جوان در 
حالى كه قرآن دردستش بود حمله شد و دو دستش قطع كرديد! قرآن را با دندانش كرفت تا اين 
كه كشته شد!) ١‏ 

باز هم طبرى از عمار بن معاويه ذهبى نقل كرده كه كفت: « حضرت على در روز جنكف جمل 
قرآن را به دست كرفت و با آن بيرامون اصحابش دورى زد و كفت: جه كس اين قرآن را م ىكيرد 
و آنها رابه آن جه درآن است دعوت مىنمايد و البته كشته مىشود؟ جوانى ازاهل كوفه كه 
قباى توير و سفيدى يوشيده بود بلند شد وكفت: من. حضرت ازاو اعراض نمود.» سيبس 
كفت: جه كس اين قرآن را م ىكيرد و آنها را به آن جه درآن است دعوت مىنمايد و البته كشته 
مىشود؟ آن جوان كفت: من. حضرت ازاو اعراض نمود» سيس كفت: جه كس اين مصحف 
را م ىكيرد و آنها را به آن جه در آن است دعوت مىنمايد و البته كشته مىشود؟ آن جوان كفت: 
من! حضرت قرآن را به او داد. آن جوان آنها را به قرآن دعوت كرد» دست راستش را قطع 
كردند! قرآن را با دست جبش كرفت و آنها را به آن دعوت كرد يبس دست جيش را هم قطع 
كردند! و در حالى كه خون برقبايش مىريخت قرآن را به سينه كرفت تا اين كه كشته شد! خدا 
ازاو راضى باشد» يبس حضرت على فرمود: الآن ديكر جنكيدن با آنها جايزاست! مادرآن 
جوان بعد ازاين واقعه بر فرزندش نوحه نمود و ابياتى را سرود كه در آن آمده: 
مسلمانى آنها را به قرآن دعوت كرد كتاب خدارامىخواند ولى نترسسيدند 
و مادرشان ايستاده بود و نكاهشان مىكرد نقشه تجاوز مى ريختند ولى آنها را نهى نكرد! 

ريش آنهاازخون خضاب شده بود»" 

و مسعودى نقل كرده وقتى آنها براى جنك آمدند اميرالمؤمنين ميلا بلند شد «و جهار ركعت نماز 

خواند و دو كونهاش را بر خاك ماليد در حالى كه اشكهايش با خاك مخلوط شده بود! سيبس 


دستانش را بلند نمود و اين جنين دعا مى نمود: اى خدايى كه يروردكار آسمازها و زمينها وهر 


05٠١ تاريخ طبرى جلد ' صفحه‎ .١ 


؟. تاريخ طبرى جلد ١‏ صفحه 07١‏ 


0/4 ا 0 دانستنى هاى حميراء 


آن جه آسمان بر آن سايه انداخته و زمين آن را دربر كرفته هستىء اى يروردكار عرش بزرك؛ اين 
بصره است كه خير آن را ازتو درخواست مىكنم, و ازشرٌآن به تو يناه مىبرم, خدايا ما رادر 
بصره به بهترين جايكاه بنشان كه تو بهترين جايكاه دهندكانى. خدايا اين قوم ازاطاعت من 
سرباز زدهاند! و بر من خروج كرده و بيعت مرا شكستهاند! خدايا خون مسلمانان را حفظ نما. 
و كسى را نزد آنها فرستاد تا در مورد خون مسلمانان خدا رابه ياد آنها بياورد وبكويد: جرابا 
من مى جنكيد؟ ولى آنها تنها خواستار جنك بودند! يس مردى ازاصحابش كه به او مسلم 
كفته مى شد و قرآن همراهش بود را نزد آنها فرستاد تا آنها را به خدا دعوت نمايدء به او تير زده و 
او را كشتند! او را نزد على آوردند و مادرش كفت: 
اى خدا مسامانى نزد آنها رفت كتاب خدارا مىخواند ولى نترسيدند 
ريش خود را از خون او خضاب كردند ومادرشان ايستاده بود و نكاهشان مىكرد!» ١‏ 
ابن اعثم روايت كرده: «سيس على زره خواست و آن را يوشيد و شمشيرش را حمايل كرد و 
عمامهاش را بر سر كذاشت و بر قاطر رسول خدا يَبَيْكةٌ سوار شد و قرآنى خواست و آن رابه 
دست كرفت و كفت: اى مردم جه كس اين قرآن را مىكيرد و اين قوم را به آن جه در آن است 
دعوت مىنمايد؟ كويد: جوانى شجاع كه به او مسلم كفته مىشد و قبايى سفيد يوشيده بود 
بلند شد و كفت: اى اميرالمؤمنين من آن را م ىكيرم. على به او كفت: اى جوان دست راستت 
قطع مىشود! قرآن رابا دسنت جيت مىكيرى و آن هم قطع مىشود! سيس آن قدربا شمشير 
زده مى شوى تا كشته مىشوى! آن جوان كفت: من در برابر جنين جيزى صبر ندارم ! كويد: على 
براى باردوم فرياد زد و قرآن دردستش بود آن جوان بلند شد و كفت: اى اميرالمؤمنين من آن 
را مىكيرم» جنين جيزى در راه خدا كم است! سبس آن جوان قرآن را كرفت و با آن نزد آنها 
رفت و كفت: آى شماها! بين ما و شما اين كتاب خدا باشد! كويد: مردى از اصحاب جمل به 
دست راستش ضربه زد و آن را قطع نمود! قرآن رابه دست جبش كرفت» دست جبش راهم 
قطع نمود! قرآن را به سينداش جسبائد, به سينهداش زدند تا كشته شد خدا او را رحمت كند! 
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كويد: مادرش به او كه كشته شده بود نككاه م ىكرد و ابياتى را سرود كه آغازش اين است: 
اى خدا مسلمانى نزد آنها رفت-> وآنهارا به محكمات قرآن دعوت نمود 
تا آخر ابيات. كويد: و يسر عمويش براى او نوحه خواند و شعر سرود كه آغازش اين 
است: 

مرد شقيّى از آنها به او ضربهاى زد وبا آن دست راستش را قطع كرد تا داغدارش كند 
تا آخرابيات»).١‏ 

وابو مخنف كوفى روايت كرده: «(حضرت على نهذ به يبرامون اصحابش دور مىزد واين آيه 
را مىخواند: #كمان مىكنيد به بهشت خواهيد رفت در حالى كه هنوز مثل آن جه برسر 
كذشتكان آمده برسر شما نيامده استء به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند, تا آن جا 
كه ييامبر و مؤمنانى كه با او بودند كفتند: يس يارى خدا كى خواهد رسيد؟ بدان كه يارى خدا 
نزديك است.4 ' سيس فرمود: خدا به ما و شما صبر دهد و ما و شما رايارى نمايد ودرهركار 
براى ما و شما يشتيبان و ياور باشد. سبس قرآنى كه دردست داشت را بلند نمود وكفت: جه 
كس اين قرآن را م ىكيرد و آنها را به آن جه در آن آمده دعوت مىنمايد و بهشت براى او باشد؟ 
مرد جوانى كه نامش مسلم بود و قبايى سفيد برتن داشت كفت: من آن را مىكيرم. حضرت 
على به او تكاه كرد و كفت: اى جوانء اكر آن را بكيرى دست راستت قطع مىشود! با دست 
جبت أن را م ىكيرى و آن هم قطع مىشود! سبس با شمشير زده م شوى تا اين كه كشته 
مىشوى! آن جوان كفت: من در برابر جنين كارى نمىتوانم صبر كنم! حضرت على براى بار 
دوم فرياد زدء آن جوان بلند شدء حضرت دوباره كلامش را به او كفت, و جوان هم بازهمان 
جواب را داد تا اين كه كفت: من آن را م ىكيرم» آن جه مىكويى در راه خدا كم است! قرآن را 
كرفت و رفتء وقتى به آنها رسيد فرياد زد: ميان ما وشمااين كتاب خدا باشد! با 


. شمشيرهايشان او را زدند تا كشته شد! ام ذريح عبديه دراين باره كة كفت: 
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اى خدا مسلمانى با مصحفى كه مولايشان ‏ فرستاده بود نزهدآنهارفت 
آنها را به عدل وايمان دعوت نمود2 كتاب خدارا بر آنها خواند ولى نترسيدند 
موى خود را از خون او خضاب كردند ومادرشان ايستاده بود و نكاهشان مىكرد! 
و آنها رابه تجاوز امر مىنمود و نهى نمىكرد ١»!‏ 

وابن اثير روايت كرده: «وقتى تنها خواستارشان جنك بود؛ حضرت على كفت: كدام يك از 
شما اين قرآن را مىكيرد و آنها را به آن جه در آن است دعوت مىنمايد و اكردستش قطع شد 
آن رابا دست ديكرش مىكيرد و اكر آن هم قطع شد آن را با دندانش م ىكيرد و در آخر كشته 
مى شود؟ جوانى كفت: من. حضرت سه بار ييرامون اصحابش دور زد و كلامش را تكرار نمود. 
كسى جوابش را نداد مكر آن جوانء قرآن را به او داد» آن جوان هم آنها را دعوت نمود. دست 
راستش قطع شد! قرآن رابا دست جبش كرفت,ء آن هم قطع شدء قرآن را با سينه كرفت در حالى 
كه خون بر قبايش جارى بود و كشته شد! حضرت على كفت: الآن جنكيدن با آنها حلال شد! 
مادر آن جوان كفت: 
مسلمانى نزدآنهارفت-> كتاب خداراخواند ولى نترسيدند 
و مادرشان ايستاده بود و نكاهشان مىكردح وبه آنها دستوركشتن مىداد و نهى نمىكرد 

ريش آنها ازخون خضاب شده بود!»" 

ضامن بن شدقم مدنى نقل كرده: «اسبس حضرت إِِة كسى را نزد آنها فرستاد تا آنها را ارشاد 
نمايد» ولى آنها تنها جنككيدن با حضرت را قبول نمودند! براى باردوم مردى ازاصحابش كه به 
او مسلم كفته مى شد را همراه با قرآنى نزد آنها فرستاد تا آنها را به كتاب خدا دعوت كندء به او 
تير زدند تا او را كشتند! او را نزد اميرالمؤ منين ملفا آوردند در حالى كه كشته شده بودء مادرش 
اين ابيات را در مورد او سرود: 


اى خدا مسلمانى نزدآنهارفت>- كتاب خدارا مىخواند ولى آنها نترسيدند 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 11١‏ به نقل از ابو مخنف. وام ذريح: مادر همان جوان مقتول است. 
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ريش خود را از خون او خضاب كردند22 ومادرشان ايستاده بود و نككاهشان مىكرد! 

سيس عبد الله بن مدمّل برادرش را آورد در حالى كه كشته شده بود! و مرد ديكرى رااز 
ميسره لشكر آوردند كه سرش بريده شده بود ودر آن تيرى بود! حضرت نقِةٍ فرمود: خدايا 
شاهد مكر و نامردى اين قوم باش ١»!‏ 

وقاضى نعمان مغربى به نقل از ابى البخترى روايت كرده وقتى اميرالمؤمنين ناليد اصحابش را براى 
جنك آماده نمود «قرآن را برداشت و ازصف اول شروع كرد و كفت: كدام يك ازشما نزد آنها 
مىرود و آنها را به آن جه در قرآن است دعوت مىكند و البته كشته خواهد شد؟ جوانى كه به او 
مسلم م ىكفتند نزد ايشان آمد و كفت: من اى اميرالمؤمنين. حضرت او را رها كرد و به صف 
دوم رو نمود و كفت: جه كس اين قرآن را م ىكيرد و نزد آنها مىرود و آنها را به آن جه در آن 
است دعوت مىنمايد و البته كشته خواهد شد؟ هيج كس جواب او را نداد. مسلم نزد ايشان 
آمد و كفت: اى اميرالمؤمنين من با اين قرآن نزد آنها مىروم. حضرت ازاو اعراض كرد وبه 
صف سوم رو نمود و مثل كلام قبلى را تكرار كردء هيج كس از آنها جواب نداد. مسلم خود را 
به حضرت عرضه كرد و كفت: من اى اميرالمؤمنين! حضرت وقتى ديد غير ازاو كسى حاضر 
به اين كار نيست؛ قرآن را به او داد» به سمت آن قوم رفتء وقتى او را ديدند به او تيريرتاب 
كردند! او قرآن را بر آنها خواند و آنها رابه آن جه در قرآن است دعوت نمود. سيس مردى از 
آنها به سمت او رفت و با شمشيربه دست راست او كه با آن قرآن را كرفته بود ضربه زد! قرآن را 
بادست حبش كرفتء آن مرد او را زد تا اين كه او را كشت!) " 

شيخ مفيد از ابن عباس نقل كرده كه اميرالمؤمنين ئلا فرمود: «جه كس اين قرآن را م ىكيرد و 
آنها را به آن دعوت مىكند و البته كشته مىشود و من بهشت را ازخدا براى او ضمانت 
مىكنم؟ هيج كس بلند نشد مكر جوانى كم سنّ و سال ازقبيله عبد القيس كه قبايى سفيد برتن 
داشت و به او مسلم مىكفتند» كويا او را مىبينم» كفت: اى اميرالمؤمنين من قرآن را بر آنها 
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عرضه م ىكنم و جانم را براى خدا نكه داشتهام. حضرت ازروى مهربانى ازاو اعراض نمود و 
دوباره فرياد زد: جه كس اين قرآن را م ىكيرد و آن را بر آنها عرضه مىكند و البته بداند كه كشته 
مى شود و بهشت جايكاه اوست؟ دوباره خود مسلم بلند شد و كفت: من آن را عرضه مىكنم. 
حضرت براى بار سوم فرياد زد ولى كسى غير ازآن جوان بلند نشد. آن جوان به سمت آنها رفت 
تا در برابر لشكر ايستاد و قرآن را باز نمود و كفت: اين كتاب خداست و اميرالمؤمنين شما رابه 
آن جه در آن است دعوت مىنمايد» عايشه كفت: او را با نيزه بزنيد خدا روى او را زشت 
كرداند! با نيزه به سمت او رفتند و ازهر طرف به او ضربه زدند! مادرش حاضر بود و صيحه 
كشيد! و خودش را به روى او انداخت واو را كنار كشيد, و كروهى ازلشكر 
اميرالمؤمنين لقة در حمل كردن آن جوان به يارى آن زن آمدند. او را مقابل اميرالمؤمنين 
كذاشت در حالى كه كريه م ىكرد و مىكفت: 
اى خدا مسلمانى آنها رادعوت كرد كتاب خدارا مىخواند ولى آنها نترسيدند 
نيزههاى خود را از خون او رنكين نمودند2 ومادرشان ايستاده بود و نكاهشان م ىكرد 
و آنها را به كشتن فرمان مىداد و نهى نمىكرد 

وقتى اميرالمؤمنين عناد آن قوم را مشاهده كرد و ديد كه ريختن خون حرام را حلال 
شمردند دستانش را به آسمان بلند كرد و كفت: خدايا جشمها به سوى توست ودستها به 
سوى تو بلند شده و دلها به سمت تو ميل كرده وبا اعمالش خود رابه تو نزديك كرده. خدايا 
ميان ما و قوممان به حق راهى بككشا كه تو بهترين راهكشا هستى».١‏ 

اين عمل شجاعانه كه آن جوان (اعلى الله درجته) انجام داد ناكهانى و به صورت حماسهاى كذرا 
نبودء بلكه مقدماتى تربيتى داشتء جرا كه آن جوان شاكرد حذيفه بن يمان (رضوان الله عليه) بود واز 
او ولايت و اخلاص براى اميرالمؤمنين لبلا را آموخته بود ديلمى در مورد آن جه اين جوان در طول 
حكمرانى حذيفه در مدائن از او آموخته خبر طولانى روايت كرده است كه حذيفه كارهايى كه اهل 


سقيفه (عليهم لعائن الله) قبل و بعد ازشهادت ييامبر اعظم يَلَكةِ انجام دادند وآن توطئدها و 
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نقشههاى انقلابى كه كشيدند تا مقام خلافت را غصب كردند وبه عهد وييمان خيانت نمودند وبه 
اهل بيت ييامبرشان (صلوات الله عليهم) مكر نمودند را به آن جوان ياد دادء آن جوان هم از همان 
زمان عزم خود را جزم كرد كه اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) را يارى نمايد وبه سمت مدينه رفت تا 
به ديدار حضرت برود واز همان جا با ايشان براى جنككيدن با عايشه به بصره روانه شود و با اين كار 
مفتخر شد اولين كسى باشد كه در جنك جمل برابر مولايش مِلية به شهادت مىرسد و شهيد قرآنى 
باشد كه اميرالمؤمنين مِليِةٍ بهشت را براى اوضمانت نموده و اورا به بهشت بشارت داده است. 

ودر آخر روايتى كه ديلمى روايت كرده آمده: «وقتى اميرالمؤمنين مق با اصحاب جمل دركير 
شد آن جوان اولين شخص از اصحاب اميرالمؤمنين نظِةٍ بود كه كشته شد و قضيه اين بود كه 
وقتى آن قوم صف بستند و براى جنكيدن اجتماع كردند, اميرالمؤمنين ا دوست داشت 
احتياط نمايد و آنها را به قرآن و حكمش دعوت نمايد. قرآنى خواست و كفت: جه كس اين 
قرآن را م ىكيرد و آن را به آنها عرضه مى نمايد و آنها را به آن جه در آن است دعوت مىكند و آن 
جه قرآن زنده كرده را زنده كند و آن جه ميرانده را بميراند؟ كويد: درهر دو لشكر نيزهها را 
محكم نكه داشته بودند به طورى كه اك كسى مى خواست بر روى آن راه سرود مىتوانست! 
كويد: آن جوان كفت: اى اميرالمؤمنين من آن را مىكيرم و به آنها عرضه مىكنم و آنها را به آن 
جه در آن آمده دعوت مىنمايم. كويد: اميرالمؤمنين لظ ازاو اعراض نمود و براى باردوم 
فرياد زد: جه كس اين قرآن را م ىكيرد و به آنها عرضه م ىكند و آنها را به آن جه در آن آمده 
دعوت مى نمايد؟ هيج كس بلند نشد. آن جوان بلند شد و كفت: اى اميرالمؤمنين من آن را 
مىكيرم وبه آنها عرضه مىكنم و آنها را به آن جه درآن آمده دعوت مىنمايم. كويد: 
اميرالمؤمنين ني ازاو اعراض نمود. سبس براى بار سوم حرفش را تكرار كرد ولى غير از آن 
جوان كسى بلند نشد و كفت: من آن را م ىكيرم و به آنها عرضه مىكنم و آنها را به آن جه درآن 
آمده دعوت مىنمايم. اميرالمؤمنين ناي فرمود: اكر جنين كارى انجام دهى كشته خواهى شد! 
كفت: اى اميرالمؤمنين به خدا قسم هيج جيز نزد من دوست داشتنىتر از اين نيست كه در برابر 
شما به شهادت برسم و در اطاعت شما كشته شوم! اميرالمؤمنين قرآن را به او سبرد واو رابا 
قرآن به سمت لشكر آنها فرستاد. اميرالمؤمنين هه به او نكاه كرد و كفت: اين جوان ازكسانى 
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است كه خدا قلب او را ير ازنورو ايمان كرده و كشته خواهد شدء و من به خاطر كشته شدنش 
براو ترحم و مهربانى نمودم. و اين قوم بعد ازكشتن او ديكر به ييروزى نخواهند رسيد. آن 
جوان با قرآن آمد تا در برابر لشكر عايشه ايستاد در حالى كه طلحه و زبير در آن هنكام درسمت 
راست و جب كجاوه عايشه بودند» او صداى قوى داشت با بلندترين صدا فرياد زد: اى مردم 
اين كتاب خداست و اميرالمؤمنين على بن ابى طالب بق شما را به كتاب خدا و حكم نمودن 
به آن جه خدا دركتابش نازل كرده دعوت مىنمايد» يس براى اطاعت نمودن ازخدا وعمل 
كردن به كتابش سر فرود بياوريد. كويد: و عايشه و طلحه و زبي ركلام او را مىشنيدند ودست 
كشيده بودند» وقتى اهل لشكرشان اين جنين ديدند به آن جوان حمله كردند و قرآن دردست 
راستش بود و دست راستش را قطع كردند! قرآن را به دست جيش داد و با بلندترين صدا همان 
حرف اولش را دوباره بيان نمود. به حمله كردند و دست جبش را قطع كردند! قرآن رادربر 
كرفت و خونش بر قرآن جارى مى شد و مثل همان كلامش را تكرار كرد» به او حمله نمودند واو 
را كشتند! جسد بى جانش به زمين افتاد» او را تكه تكه كردند! به حدّى كه ما زردى يبه شكمش 
را ديديم» كويد: و اميرالمؤمنين غ3 ايستاده بود و آنها را نكاه مىكرد. رو به اصحابش نمود و 
كفت: به خدا قسم من در مورد كمراهى و باطل بودن اين قوم شكى نداشتم؛ ولى دوست داشتم 
بعد ازآن كه حكيم بن جبله العبدى آن مرد صالح را همراه با مردان صالحان ديكرى كه با او 
بودند را كشتند كمراهيشان براى همه شما آشكار شود, و كناهشان به خاطر كشتن اين جوان دو 
برابررشد در حالى كه او آنها را به كتاب خدا و حكم نمودن به آن و عمل كردن به دستوراتش 
دعوت مىنمود ولى براو حمله كردند واو را كشتند! وديكربه خاطراين كه او را كشتند 
مسلمانى در كمراهيشان شك نم ىكند» آتسش جنك روشن شد و شدت كرفت» 
اميرالمؤمنين اق فرمود: بر آنها حمله كنيد» به نام خدا حام ميم (از حروف مقظعه قرآن است) 
آنها يارى نمىشوند» و خودش و حضرت امام حسن و حسين و اصحاب رسول خد اليك هم 
حمله نمودند ... عبد الله بن سلمه كويد: من از جمله كسانى بودم كه جنك اهل جمل را 
مشاهده كردم. وقتى جنك تمام شد ديدم مادر آن جوان بالاى سرش ايستاده و براو كريه 


م ىكند و او را مى بوسد و سبس يبوسته جنين مىكفت: 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام اماع10 1 1 0 


اى خدا مسلمانى نزدآنهاآمد كتاب خدارا مىخواند ولى آنها نترسيدند 
آنها را به فرمايش مولايشان امرنمود2 ولى نيزههاى خود را ازخون او رنكين كردند 
و مادرشان ايستاده بود و نككاهشان م ىكرد22 و آنها را به تجاوز امر مىنمود و نهى نمىكرد) ١‏ 

اين جنين عايشه با آن وحشىكرى شناخته شدهاش با اين جوان مظلوم رفتار نمود و حال آن كه 
تمام جرم آن جوان نزد عايشه اين بود كه اوو اصحابش را به كتاب خداوند متعال دعوت م ىكرد! يبس 
عايشه به لشكرش دستور داد: او را با نيزه بزنيد خدا او را قبيح كرداند!» و ناكهان اين احمقان امر 
اورا امتثال نمودند واولا به او تير زدند وسيس با نيزه به بدن او زدند وسيس دستانش را قطع نمودند و 
بدنش را تكه تكه كردند در حالى كه خونش بر قرآن شريفى كه با دندانش كرفته بود وروى آن خم شده 
بود جارى مىشد! 

«و مادرشان ايستاده بود و آنها را نككاه م ىكرد و آنها را به كشتن امر مى نمود و نهى نمىكرد!») 
مادر آن جوان مقتول اين جنين تعبير نمود؛ او مىديد كه ياره جكرش جلوى جشمش كشته مىشود بدون 
اين كه عايشه به خود تكانى دهد يا قلبش به تدك آيد! واقعا عجيب است حكونه عايشه براى كشته شدن 
اين جوان مؤمن بى كناه به دست لشكريان ستمكرش غضب ننمود ولى به خاطر كشته شدن عثمان بن 
عفان به دست مسلمانانى كه به آنها ظلم شده بود غضب كرد؟! آيا به خاطر ريخته شدن خون عثمان براى 
انتقام كرفتن خروج ننمود؟ يس اورا جه شده كه در مورد ريخته شدن خون اين جوان بىخيال بود وبراى 
لشكريانش فرياد نزد كه از خدا بترسيد كه خون حرامى را ريختيد و مارادر جيزى كه مىخواستيم از آن 
خارج شويم وارد كرديد؟! يا اين كه براى عثمان بن عفان آرى ولى براى مسلم عبدى نه؟! 

اين جرم و جنايتى كه عايشه در ابتداى جنك جمل انجام داد از جمله جيزهايى است كه معلوم 
م ىكند عايشه و لشكرش براى كتاب خدا احترام و ارزشى قائل نبودند» جرا كه آنها به آن جوان حمله 
نمودند و اورا كشتند در حالى كه او قرآن شريف را حمل مىنمود و خونش بر قرآن جارى شد! مثلا 
قرآن را از او نكرفتند و از قطع نمودن آن دستى كه قرآن را با آن حمل مىكرد اجتناب نكردند تا قرآن بر 


زمين نيفتد و خون به آن نريزد كه اين هتك و بىاحترامى به كلام خداوند است! 


١١* ارشاد القلوب ديلمى صفحه 571 وبه نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد 7/8 صفحه‎ .١ 
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ودرست نيست كه براى عايشه عذر آورند و بككويند او خبر از قضيه نداشته؛ جرا كه همه روايات 
تاريخى كه در مصادر هر دو فريق آمده تصريح م ىكنند كه مادر آن جوان كفت: «و مادرشان ايستاده 
بود و نكاهشان مىكرد!» يعنى عايشه آن جه در حضور او اتفاق افتاده را مىديده وقضيه را از نزديك 
زير نظر داشته استء واين امرى بديهى است جرا كه جنك هنوز شروع نشده بود ودر آن هنكام 
طبيعتا نفسهاى در سينه حبس شله بود و تنها كار همه اين بود كه شاهد و ناظر باشند» وبعيداست 
كه عايشه حداقل اولين برخورد را مشاهده نكرده باشد و الا اكر حضور عايشه در آن ساعت مثل 
نبودنش بوده از اين حيث كه نه مىديده ونه مىشنيده ونه صحبت مىكرده يس حكونه امروزه 
فرزندانش كمان مىكنند او براى اصلاح نمودن بين مردم خروج كرده است؟! 

عايشه جه عذرى مىتواند بياورد در حالى كه دعوت كسى كه او را به حكم قرآن كريم دعوت مىكند 
راردٌ مىنمايد و با اين حال كمان كرده كه براى اصلاح نمودن خروج كرده است؟! آيا اصلاح كردن با 
بازكشت به حكم قرآن كريم ودور نمودن مردم از سختى جنك و كشتار نيست؟! جرا حداقل به اين جوان 
و مادرش رحم نكرد؟! جرا بر كسى كه آن جوان را ظالمانه وازروى عداوت كشت انكار نتمود؟! 

هركز! عايشه براى خودش هدف مشخصى قرار داده بود وآن نابود كردن اميرالمؤمنين (صلوات 
الله عليه) بود حال هر جه قدر كه اين كار سخت باشد! بايد نيكان كشته شوند و خونها ريخته شود و 
جنكها بريا كردد و سختىها واقع شود ... تمام اينها آسان است تا مادامى كه على بن ابى طالب 
ساقط مى شود وامر براى عايشه خالى م ىكردد وهر كس را كه بخواهد خليفه مسلمين قرار مىدهد كه 
اوامر اورا انجام دهد و خواستههاى او را ب رآورده نمايد! 


و بعد از اين اكر جرم و جنايت و طغيان زنى باشد ... عايشه خواهد بود! 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 04 


خون هزاران كشته بركردن عايشه است! 

بعضى كمان كردهاند جنك جمل اكبر تنها جند ساعت از يك روز طول كشيده؛ و جنك به طور 
ناكهانى بريا شده و سبس امور جنك از كنترل خارج شده وهر دو كروه آن قدر با هم جنككيدهاند تا اين 
كه يكى ديكرى را نابود كرده است. و اين كمان غلط است جون اين جنك تا هفت روز كامل ادامه 
داشت! و از روز ينجشنبه دهم ماه جمادى الآخره سال سى و شش شروع شد. ' 

ابن قتيبه روايت كرده كه در روز اول جنك «مردم به شدت با هم جنكيدند تا اين كه جنك و 
زد و خورد به شتر عايشه رسيد ... حضرت على و عمار و اشتر و يارانشان به سمت شتر عايشه 
رفتند» آن قوم بيرامون شتر جنكيدند و دفاع كردند تا اين كه شب فرا رسيد و يبوسته اين جنين 
بودند وتا هفت روزبا هم جنكيدند! و حضرت على بعد ازهفت روزبه آنها حمله نمود و آنها 
رافرارى داد»)." 

بنابراين جنك بين دو كروه تا هفت روز ادامه داشته» ودر روز هفتم وقتى اميرالمؤمنين ملي به 
لشكر عايشه حمله نمود فرار كردند» ودر طول اين هفت روز كشتهها جلوى ديدكان عايشه كه سوار بر 
شتر بود به زمين مىريختند بدون اين كه قلبش بشكند واز ظلمش دست بردارد وجنك را متوققف 
نمايد تا خونها حفظ شود! بلكه بر عكس؛ ببوسته بيروانش را به جنكيدن تشويق مىنمود و براى اين 
كار از فنون كلام استفاده م ىكرد كه در برانكيختن نفوس تأثير بسزايى دارد! 

او اصحابش را آماده جنكيدن مىنمود كويى فرمانده سباه است! و كسى كه جنين حرفى مىكويد 
اكر نقش عايشه در جنك جمل از ابتدا تا انتهايش را بررسى كند مى بيند كه راست كفته واز حق دور 
نشد ندعم حرا كه اكز عارش تود و اك تدر نام ابا مسدكه نر جع لموكون سور جاع يردم 
نمى جنكيدند» جرا كه اين شترش يرجم آن لشكرى بود كه با سياه اميرالمؤمنين نيه مى جنكيدء وبا 
باقى بودن آن شتر جنك باقى بود, اما وقتى بى شد جنك بايان يافتء كاملا مانند اين كه يرجم يك 
لشكر ساقط كردد. 


.١‏ بلاذرى در التنبيه و الاشراف صفحه ١08‏ به نقل از مسعودى اين تاريخ را براى جنك جمل ذكر كرده است. 
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در روز اول جنك « حضرت على يل اصحابش را آماده نمود») ودر مقابل «درآن روزعايشه 
براى دفاع ازشترش لشكرى ترتيب داد» و آن شترى بود كه يعلى بن منيه به دويست دينار بسراى 
او خريده بود! درآن روزبرشتركجاوهاى ازجوب قرار داشت, و روى آن با جرم شتريوشيده 
شده بود و آن رابا ميخ محكم كرده بودند و روى أن رابا آهن يوشانده بودند!» ' 

اين عايشه است كه در ميان سياهى محافظ سوار بر شتر خروج نمود همان شترى كه «يرجم سياه 
بصره كرديد كه براى حفاظت از آن كشته مى شدند همانطور كه مردان زير يرجم خود كشته 


مىشوند!)" 


م ا شه 


ودر روز دوم جنك «بعضى از آن قوم به بعضى ديكر نزديك شاند وعايشه برا سترشس 
سباهى آماده نمود و جلوى مردم ايستاد و مردم يشت سر و راست و جبش بودند» و حضرت 
على يِه اصحابش را به صف كرد و آنها را مانند روز اول آماده نمود. آن قوم براى جنكيدن 
آماده شدند» و كعب بن سور ازدى جلو آمد و مهار شتر را كرفت و رجز مىخواند و اشعارى 
م ىكفت كه آغازش اين است: 
اى مردم برشما باد مادرتان كداونم از وروزه شماست! 

اشتر براو حمله كرد و او را كشت ... آن قوم بيوسته اين جنين بودند؛ مردى يس ازديكرى 
مىآمد تا اين كه در آن روزبه خاطر مهار شتر نود وهشت دست قطع شدء عايشه با بلندترين 
صدايش فرياد زد: اى مردم صبر نماييد كه تنها آزادكان صبر مىنمايند! ... آن قوم به شدت 
جنكيدند كه مانندش شنيده نشده بود و كجاوهاى كه عايشه در آن بود مثل خاريشت كرديد به 
خاطر آن تيرهايى كه به آن اصابت نموده بود!» ”" 

واز آغاز روز سوم جنك سخت و شديد شدء وفرقههاى سياه عايشه يكى يس از ديكرى ييرامون 


شترش نابود مىشدند همان شترى كه نسبت به آنها مثل بتى شده بود كه بيرامون آن را كرفته بودند! و 
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هر زمان كروهى كشته مىشد كروه ديكرى م ىآمد و مهار شتر را م ى كرفت وعايشه برآن كروه ثناو 
درود مىفرستاد وآنها را به جنكيدن تشويق مىكرد! 

كروه اول از قريش بودند آن جا كه «هفتاد نفراز قريش مهار شتر را كرفتدند. و همكى كشته 
قافا وعيج كس مهار شتر زا نع كرفت مكر اين تك ود ريخعه ب شيا ومتطين فلع 
م ىكرديد !) ' 

و كروه دوم از بنى ناجيه بودند - و بعضى از آنها مسيحى بودند - عايشه به آنها سخنى عاشقانه 
كفت و عقل آنها را تكان داد آن هنكام كه كمان كرد شمشيرهاى آنان قريشى است ودر آنها طبيعت 
و خوى قريش وجود دارد در حالى كه آنان همان كسانى بودند كه قريش قبول نمىكرد كه با آنان 
نسبت دارد! به همين خاطر عايشه با اين كلمه آنها را تشويق نمود تا بجنكند! واين هنكامى بود كه 
عايشه با كردانى كه جلوى او بودند آمد و كفت: اين قوم جه كسانى هستند؟ كفتند: بنو ناجيه. 
كفت: به به! شمشيرهايى ابطحى و شمشيرهابى فريشى! يس آنها بىشدت جنكيدند و جان 
فشانى كردند) ' سيس عايشه به آنها كفت: «اى بنو ناجيه صبر نماييد. من در شما طبيعت و 
خوى قريش را مىبينم! كفتند: و درنسبت داشتن بنو ناجيه به قريش طعن و اشكال وارد شده 


بود! يس همه آنها بيرامون عايشه كشته شدند!» ' وهمانطور كه ابن اعثم يادآور شده مجموعه 
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*. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 180 به نقل از ابو مخنف كوفى. و قضيه بنو ناجيه اين است كه 
مادرشان ناجيه همسر سامة بن لؤى بن غلب قرشى بود واو برادر جدّ هفتم بيامبر ويك است. سامة بن لؤى در اثر 
نيش افعى از دنيا رفت و همسرش با مردى از اهل بحرين ازدواج كرد و براى او حارث را به دنيا آورد سيس آن مرد ازدنيا 
رفت» مادرش طمع كرد كه او را به قريش ملحق كرداند به همين خاطر او را به مكه برد و نزد كعمب برادر شوهر اولش سامة 
رفت وبه اوبه دروغ كفت كه حارث يسر برادرش مىباشد او هم حرفش را تصديق كرد وآن دورا مدتى نزد خود نكه 
داشت تا اين كه كاروانى از بحرين آمد و معلوم شد كه فريب خورده و حارث فرزند مردى از آنهاست! كعب حارث و 
مادرش ناجيه را به بحرين طرد نمودء آن دو به بحرين بركشتند تا اين كه حارث جوان شد وبا زنى ازدواج كرد واين قبيله 
معروف به بنو ناجيه رابه جاى كذاشت. و قريش قبول نكرد كه آنها از قريش هستند به همين خاطر كوينده آنها كفت: 


- 
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وسامةازماست ولى امرفرزندانش درنظرماتاريك وينهان مىباشد! 
به الجمهره ابن حزم صفحه 187 و الاغانى ابو الفرج جلد ٠١‏ صفحه ٠١1٠‏ مراجعه كن. ودر جمهره السب هشام كلبى 
صفحه 1١7‏ آمده: حارث فرزند سامة بود ولى ناجيه مادرش نبود بلكه زن يدرش (زن بابا) بود يمس حارث با زن يدرش 
ازدواج نمود! واز داراى فرزند نشد كروهى از فرزندان زنى ديكر كه به او ناجيه م ىكفتند آمدند و ادعا كردند كه فرزندان 
اين ناجيه از حارث بن سامه هستند» ولى قريش آنها راردٌ نمودند. ودر هر صورت مخالفين از ييامبر يلتك روايت كردهاند 
كه ايشان نسبت داشتن بنى ناجيه با قريش از سامة بن لؤى را نفى نمود وفرمود: (عمويم سامة فرزندى به جاى 
نككذاشت» كه اين روايت را ابو الفرج در الاغانى جلد 4 صفحه ٠٠١‏ و ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه جلد 7 
صفحه 17١‏ نقل كردهاند» و همجنين روايت كردهاند كه اميرالمؤمنين 321 آنها را نفى نمود وفرمود: «(عمويم سامه 
فرزندى به جاى نكذاشته است» همانطور كه در تاج العروس زبيدى جلد / صفحه "0١‏ به نقل از ابو الفرج به سند او 
آمده است. و معلوم مىشود بنو ناجيه بعدا نفوذ قوى داشتهاند كه روايان حديث مخالفين براى آنها حديثى جعل نمودند و 
به رسول خدا وَبِكةِ نسبت دادند كه ايشان اشاره نموده كه آنها از قريش و بلكه از اهل بيت مىباشند! جون همانطور كه در 
مجمع الزوائد هيثمى جلد ٠١‏ صفحه 00 و مسند احمد بن حنبل جلد ١‏ صفحه ١129‏ آمده روايت كردهاند كه 
ييامبر يلك درباره آنها فرمود: «آنها از منند و من ازآنهايم!» 

واز توينهان نيست كه عمل عايشه در اين جا كه آنها را به قريش ملحق نمود مثل عمل ديكر او مىماند كه زياد بن ابيه را به 
ابوسفيان ملحق كردء همانطور كه در صفحه 08 اين كتاب كذشت»ء وبا حكم رسول خدا ولك كه فرموده بود فرزند 
براى رخ تخواب مى باشد مخالفت نمود. ولى نزد عايشه هر حكمى اكر موافق هوى و هوس و مرام او نباشد زير قدمهايش 
خواهد بود! 

بدان بنو ناجيه كه از با اخلاص ترين ياران عايشه بودند آنهايى كه نجات بيدا كردند بعد از جدك جمل به سه كروه تقسيم 
شدندء كروه اول كفتند: ما مسلمانيم و توبه مىكنيم وبا اميرالمؤمنين لية يبعت مىنماييم» كروه دوم كفتند: ما مسيحى 
هستيم و بر دين اول خود باقى مى مانيم و مسلمان نمىشويم ولى عايشه و ييروانش مارا به زور با خود خارج نمودند وما 
به ناجار جنكيديم و حال حكم اميرالمؤمنين الي را قبول مىكنيم و جزيه يرداخت مى نماييم؛ و كروه سوم كفتند: ما 
مسيحى بوديم و اسلام آورديم ولى بعد از اين فتنه مرتدٌ مىشويم وبه دين اول خود بازم ىكرديم جرا كه آن بهتر از اين دين 
است جون بعضى از اهل اين دين با بعضى ديكر مى جنكند به همين خاطر ما اين دين را دوست نداريم! نماينده 
اميرالمؤمنين م اين كروه را سه بار توبه داد ولى توبه نكردند و به اسلام برنكشتند واو حكم مرتدٌ را بر آنها جارى كرد. و 
اين باعث شد كه آنها كينه حضرت را به دل كيرند به حدّى كه بعد ازآن فرزندانشان از شديدترين مبغضين حضرت و 
شيعيان ايشان شدند! و تعجبى هم نيست جرا كه آنها زنا زاده بودند! 


- 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا 1 ااا 


كشتههايشان به «جهارصد نفر رسيد !» 

و كروه سوم از قبيله بكر بن وائل بودند كه از سمت راست عايشه آمدند» عايشه كفت: «اين قوم 
جه كسانى هستند؟ كفتند: بكر بن وائل» يس با يك بيت شعر به آنها خطاب كرد وبا مدح نمودن 
دلاورى قبيلهشان و ثبات مردانشان آنها را شجاع نمود» سبس آنها را به جنكيدن با قبيله عبد القيس كه 
در مقابل آنها بودند تشويق نمود وكفت: «شاعر در مورد شما كويد: 


و آنها دريوشش آهنى نزد ما آمدند كويا از بزركواران تنومند و قوى بكر بن وائل هستند! 


2 
ابن هلال ثقفى در كتاب الغارات جلد ١‏ صفحه 77١‏ روايت كرده: «وقتى اهل بصره بعد ازفراربا حضرت 
على اا بيعت كردند به اطاعت ايشان داخل شادند غير از بنو ناجيه كه لشكرى تشكيل دادند» حضرت 
على يِه مردى از اصحابش را با لشكرى نزد آنها فرستاد تا با آنها بجنكد, نزد آنها آمد و كفت: شما را جه شده كه 
لشكرى ترتيب دادهايد و حال آن كه همه مردم غير ازشما دراطاعت داخل شدهاند؟ به سه كروه تقسيم شدند» 
كروهى كفتند: ما مسيحى بوديم و اسلام آورديم و در آن فتنهاى كه مردم درآن داخل شدند داخل شديم و 
همانطور كه مردم بيعت كردند ما هم بيعت مى نماييم. يس به آنها فرمان داد و ازلشكر جدا شدند. و كروهى 
كفتند: ما مسيحى بوديم و مسلمان نشديم و همراه با قومى كه خروج كردند خروج نموديم؛ آنها ما را مجبور 
نمودند و ما رابه زور خارج كردند! ما هم با آنها خروج نموديم و آنها فراركردند! حال در آن جه مردم در آن داخل 
شدهاند داخل مىشويم و همانطو ركه قبلا به شما جزيه مىداديم حال هم جزيه مىيردازيم. به آنها كفت: جدا 
شويك و كروهى كفتند: ما مسيحى بوديم و اسلام آورديم ولى ازاسلام خوشمان نيامد! و دوباره مسيحى شديم. 
ما هم مثل مسيحيان به شما جزيه مىدهيم. به آنها كفت: توبه كنيد و به اسلام بازكرديد. قبول نكردند! يبس 
جنكجويان آنها راكشت و زن و فرزندانشان را اسير كرد و آنها را نزد حضرت على لهذ آورد». و مانند اين روايت در 

سنن بيهقى جلد / صفحه ٠١/8‏ آمده است. 

و معلوم مىشود وقتى مخالفين ديدند بنو ناجيه از مبغضين و دشمنان اميرالمؤمنين لية مى باشند نسبت دادن آنها به سامة 
بن لؤى را ادامه دادند تا اين كه آن را در كتابهايشان ثبت نمودند و بعضى از آنها را استاد خود در نقل روايت قرار دادند! 
ابن كثير در كتاب السيرة النبوية جلد ١‏ صفحه 41١‏ كويد: «و زبيركفت: فرزندان سامة بن لؤى: غالب و نبيت و حارث 
بودند. كويند: سامة فرزندانى در عراق داشته كه بغض حضرت على را داشتداند! و ازجمله آنها على بن جعد 
است» او به يدرش دشنام مىداد به خاطر اين كه نام او را على كذاشته است! و ازفرزندان سامة بن لؤى محمد بن 


عرعرة بن يزيد است كه استاد بخارى مىباشد!» 


12010030 م١‎ 


تنها قبيله عبد القيس در مقابل شما قرار دارد! يس آنها شديدتر ازقبل جنكيدند».' ودرآن 
روز از آنها «هشتصد نفر كشته شد!»" 

و كروه جهارمى كه ييرامون عايشه حلقه زده بود از قبيله بنوضبه بود وعايشه با حرفهاى تشويق 
كننده از آنها استقبال نمود. وقتى ««بنو به بيرامون عايشه آمدند؛ عايشه كفت: وَيْهاًبُخور 
بخوردان هستند !» " ولى بادها به خلاف ميل عايشه وزيد وشمشير در ميان اينها افتاد «تا اين كه 
جهل نفر از آنها به خاطر مهار شت كشته شدند!)» ‏ و مجموع كشتههايشان «به هزار نفر رسيد !» * 
به خاطر كشته شدن آنها عايشه به شدت شكست خورد وبا جب وراست شدن شترش نشانههاى 
شكست در جلوى او آشكار كرديد! به حدّى كه عايشه كفت: بيوسته شتر من راست ايستاده بود تا 
اين كه ديكر صداى بنو ضبه را نشنيدم !) 7 

و كروه ينجم از قبيله بنى عدى بودند» همان كسانى كه آمدند و بيرامون شتر عايشه را كرفتند 
«عايشه كفت: شما جه كسانى هستيد؟ كفتند: بنى عدى هستيم كه به ميان برادرانمان آمدهايم» 
عايشه غيرت آنها را براتكيخت به اين صورت كه بنو ضبه كه قبل از آنها كشته شده بودند را مدح نمود 
وكفت: حال كه آنها را ازدست داده ديكر به توازن و ثبات شترش اختلال وارد شده است! «عايشه 
كفت: بيوسته سر شتر ثابت و استوار بود تا اين كه بنو ضْبه بيرامون من كشته شدند!») يس بنى 
عدى غيرت نمودند و خواستند به عايشه ثابت كنند كه كمتر از بنوضبه نيستند «به همين خاطر سر 


شتر را راست نمودند و سيس به شدت ضربه زدند به طورى كه در جنكيدن كوتاهى نكردند و 
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فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام بب00000 0 0 1 1 1 1 1 1 اا 


در قطع كردن دست و ياى دشمنشان كسى مانند آنها نبود).! سيس از آنها «نود نفر كشته شد!»" 

و كروه ششم از قبيله ازد غسّان بودند كه ازرسمت جب عايشه آمدند وعايشه كفت: «اين قوم جه 
كسانى هستند؟ صّبْرة بن شَيْمان كفت: فرزندان تو از قبيله ازد هستند» عايشه غيرت آنها را 
برانكيخت به اين صورت كه از آنها خواست دلاورى خود در جنكى كه مردم شنيده بودند را ثابت 
نمايند وكفت: «اى آل غسّان دلاورى خود كه هميشه آن را مىشنيديم را حفظ نماييد! واين 
شعر را خواند: 
وازآل غسّان محافظانشان دلاورى نمودند 2 وهِنْب وأؤس وشبيب هم جنكيدند»." 

وآنها رابه صبر دعوت نمود و كفت: «صبر نماييد! جرا كه تنها آزادكان صبر مىنمايند) سيس 
با همان روشى كه غيرت بنى عدى را برانتكيخت و بلاى بنوضبه را يادآور شد دوباره غيرت و شجاعت 
آنها را براتكيخت و كفت: «من با بنو ضُبه بيوسته يارى مىديدم, ولى وقتى آنها را ازدست دادم 
ديكريارى نشدم! با اين حرف قبيله ازد را تحريك نمود, و آنها به شدت جنكيدند». ؛ سيس با 
يادآور شدن بلاء بنى عدى و اين كه آنها سر شترش را راست نمودند آنها را ستايش كرد و كفت: «اسر 
شترم نيافتاد تا اين كه ديكر صداى بنى عدى را نشنيدم!) * به همين خاطر ازديان غيرتى شدند و 
جلوى او به شديدترين شكل جنكيدند تا اين كه «جهار هزار نفر از آنها كشته شد!» ' 

و كسانى كه بيرامون شتر عايشه كشته مىشدند به هزاران نفر رسيدء هر كس كه مهار شتر را 
مىكرفت يا كشته مىشد يا دستش قطع مىكرديد, تا اين كه عبد الله بن زبير آمد «و مهار شتر را 
كرفت, عايشه به او فرياد زد: مهار را رها كن و با آنها بجنك. مهار را رها كرد و با مالك اشتر 


نخعى دركير شد كمى با هم جنكيدند تا به زمين افتادند» مالك روى او افتاد و شمشيرش را بر 
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.ع ع ا ع ا ل ل قت ل ل ل اد أ موك توا :دا تق هائ تججراء 


او بلند كرد ولى راهى براى كشتن او نيافت, و عبد الله كه زيراو بود فرياد مىزد: 
من ومال ك,يابكش يد مالك راهمراه من بكشيد 
ولى هبج كس جواب او را نداد. و هيج كس نمىدانست منظور او كيست جرا كه مردم به 

شدت با هم دركير بودند و دراثر جنك غبار بلند شده بود كه كسى شخص ديكر را به وضوح 
نمىديد. و اك ر كفته بود: من و مالك اشتر را بكشيد هر دو كشته شده بودند. مالك اين ابيات را 
كفت: 
اى عايشه اكر من سه روز بدون افطار روزه نكرفته بودم 

يسر خواهرت راكشته وهلاك شده مىيافتى 
هنكام صبح آن هنكام كه نيزهها او را در بر كرفته بود 

مثل بيرون آمدن آفتاب فرياد مىزد: من و مالك را بكشيد 
خورد و خوراك و جوانىاش او را ازدست من نجات داد 

ومن ييرمرد هستمء و نتوانستم او را نككه دارم».' 


اين جنين بيرامون عايشه و شترش قتلكاهى بى نظير كشتء ولى اين قتلكاه كمترين ترس يا 


.١‏ الجمل» ضامن بن شدقم مدنى صفحه 215 و مالك اشتر (رضوان الله تعالى عليه) قبل از جنك جمل سه روز بدون 
افطار روزه بود» وبه همين خاطر قواى بدنش ضعيف شد و نتوانست عبد الله بن زبير (لعنهما الله) را بكشدء و با اين ابيات 
به عايشه (لعنها الله) خطاب كرد. 

واشتر (عليه الرحمه) موضع كيرى ديكرى هم با عايشه در خصوص عبد الله بن زبير دارد كه آن را همانطور كه در شرح 
نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 7١87‏ آمده ابو مخنف به نقل از اصبغ بن نباته روايت كرده كه كفت: «عماربن 
ياسر و مالك بن حارث اشتر بعد ازتمام شدن جنك جمل برعايشه وارد شدند» عايشه كفت: اى عمار جه كسى 
همراه توست؟ كفت: اشتر. عايشه كفت: اى مالكى؛ تو بودى كه آن كار را با يسر خواهرم كردى؟ كفت: بله. اكر 
من سه روز بدون افطار روزه نكرفته نبودم امت محمد را ازاو راحت مىكردم!» 

و حقيقت همان است كه مالك كفتء جرا كه تنها جند سال كذشت كه ابن زبير خودش را در مكه خليفه معرفى نمود وبه 
امت محمد يليد سختىهاى عذاب را جشاند وآن قدر با اهل بيت دشمن بود كه بر ييامبر بنك صلوات نمىفرستاد تا 


با اين كار ياد اهل بيت و بنى هاشم بريا نشود! 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 00010 1ك 


رحمتى در عايشه ايجاد ننمود و اورا از نيزه زدن به مردم در اين مهلكه برنكرداند! و بيوسته فرزندانش 
را به جنكيدن و ريختن خون تحريك و تشويق مىكرد تا اين كه آنها يكى يس از ديكرى كشته شدند! 

بعضى از مسلمانان به اميد اين كه عايشه جنك را متوقف كند به او خطاب كردند و كلامى كفتند 
كه معنايش اين است: آيا نمىبينى جه قدر انسان كشته مىشود؟! اى كسى كه بىاحسازترين مادر 
كاف واج ررد لطر فم 0 

يكى از آنها حارث بن زهير ازدى بود كه نزد عايشه رفت و به او كفت: 
«أى مادرٍ ماء تو بىاحسازترين مادرى هستى كه مى شناسيم 

مادر به فرزندش غذا مىدهد وبهاورحم مىنمايد 
آيا نمىبينى جه قدر مردان شجاع زخمى مىكردند؟ ! 
ومغزسرودست وبايشانازكارمىافتد؟!»١‏ 

عمرو بن اشرف عكبى به او حمله نمود وبا هم جنكيدند تا اين كه هر كدام از آنها ديكرى را 
كشت! واما عايشه متأثر نشد واز كار خود دست برنداشت بلكه تا آخرين نفس بر عناد خود باقى ماند 
به اميد اين كه در اين جنك بيروز شود وبه موقعيتى كه در زمان حكومت يدرش و رفيق اوداشت 
بركردد ... همان موقيعت اول آقايى و سرورىء يا «اميره مؤمنان بودن!» طبق تعبير يكى از كسانى كه 
فريب عايشه را خورد يعنى: عمير بن اهلب صْبَى و قبلا در فصل اول ابياتى كه در هنكام مردن سرود 
را بيان كرديم؛ ' و فقط مانده بدانى او بعد ازآن» جه كفت و جه كرد. 

مسعودى از مدائنى روايت كرده: «او در بصره مردى كه كوشش قطع شده بود راديد واز 
داستان او سؤال نمودء كفت در روز جمل خارج شده و به كشتهها نككاه مىكرده» به مردى از 
آنها نكاه نموده كه سرش را يايين و بالا مىبرد و مىكويد: 
مادرمان ما را به مرك كشاند و ما برنكشتيم مكر اين كه 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه ١86‏ و تاريخ طبرى جلد ' صفحه 8 »؛ ولى اين شعر را به ربيعه 
عقيلى يا عمره بن حره عدوى نسبت داده است. 


؟. به صفحه ١٠١/8‏ همين كتاب مراجعه كن. 


به خاطر شقاوت جدّمان از قبيله بنى تيم اطاعت نموديم 
و حال آن كه قبيله تيم تنها بردهها و كنيزانى بودند! 
كفتم: سبحان الله! آيا هنكام مرك جنين جيزى مىكويى ! لا اله الا الله بككوء او كفت: اى 
يسر زنى كه زيربغلش بوى كند مىدهد! مرا هنكام مرك به جزع نمودن امر مىكنى! با تعجب 
ازاو روى بركرداندم» برمن فرياد زد: نزديك من بيا و شهادت به يكانكى خدا را به من تلقين 
كنء رو به او كردم و وقتى به او نزديك شدم نزديك من آمد و كوشم را كازكرفت و آن راكند! 
يبوسته لعن و نفريدنش مىكردم, كفت: اكر نزد مادرت رفتى و كفت: جه كس اين كاررا با تو 
كرده بكو: عمير بن اهلب صْبّى فريب خورده زنى كه مى خواست اميره مؤمنان باشد!» ' 
اين خواسته عايشه استء او مى خواهد اميراطور اين امت باشد! واين مطلبى است كه اين مرد 
بعد از آن كه مرك را مشاهده نمود و يشيمان شد كه از اين زن فريب خورده؛ آن را آشكار نمودء همان 
زنى كه اورا مثل شتر به سمت خود كشيد! و ياداش فضل بن عباس با خدا باشد كه اين احمقانى كه 
بيرامون عايشه مى ج رخيدند را مسخره نمود و كفت: 
كا رجححاف وشحت] يتنه تحر رتتحتحة 
واى كاش هنكامى كه بركشت آن زن وجود نداشت! 
بشارت دهندهاى نزد ما آمد وبشارت داد: 
اميره مؤمنان (عايشه) اقاممست كردهاست! 
باشد. هنكامى كه ياك است بر ما نماز مى خواند» ولى 
هنكامى كه حائض است جه كس بر ما نماز بخواند؟!" 
جنك جمل جنكى آتشين و نابود كننده بود كه هيزمش خواستههاى شخصى عايشه بودء وعايشه 
.١‏ مروج الذهب مسعودى جلد ١‏ صفحه 1/4 و مانند آن در تاريخ طبرى جلد '! صفحه 7ه والكامل ابن اثير جلد ”7 
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بعد از آن كه اين خواستههايش محقق نشد و به باد فنا رفت هزاران كشته به جاى كذاشت جه برسد به 
زخمىها و ترك شدهدهايى كه جشمها ودستها و ياهايشان را از دست داده بودند! و بيشترشان از 
فرزندان او بودند كه اعتقاد داشتند او مادرشان است و مستحق نيكى مى باشدء ولى او تركشان نمودو 
آنها رادر اين مهلكه انداخت كويا «كربهايست كه مى خواهد فرزندانش را بخورد!» طبق تعبير سيد 
حميرى كه آن را جاحظ و زمخشرى و نباطى روايت كردهاند. زمخشرى كويد: (سيد حميرى در 
مورد عايشه كه جنك جمل را به يا انداخت مىكويد: 
عايشه همراه با آن دو بدبختٍ شقى دركجاوهاى ١‏ سياهيانش راب هبص ره مىبرد 
واودراين كارش كوياكربهايست> كهمىخواهد فرزندانش را بخورد!»)١‏ 

جه بسيار كسانى كه در اين جنك احمقانه و خونين توسط عايشه خورده شدند» بعد از آن كه 
«(سرها ازكردن قطع مىشد! و دستها ازمج جدا مىكشت! ومعده وروده ازداخل شكم 
بيرون مىريخت! و آنها يبرامون شتر مثل ملخ بودند نه ازبين مىرفتند و نه متزلزل مىشدند!» " 

روايات مخالفين در تعداد كشته شدكان جنك جمل بين هفت هزار تا بيش از سىهزار كشته ذكر 
كردهاند! 

يكى از كسانى كه هفت هزار را ذكر كرده خليفه بن خياط است كه از على بن زيد روايت نموده: 
«روز جمل هفت هزار كشته شدند!» ” 

ويكى از كسانى كه ده هزار را ذكر كرده طبرى است كه از سيف بن عمر از محمد و طلحه روايت 
كرده كه كفتند: «كسانى كه در روز جمل بيرامون شتر كشته شدند هزار نفر بودند! نصفشان از 
اصحاب حضرت على و نصف ديكر از اصحاب عايشه بودند!» * ولى طبرى از اين قول بركشته و 


روايت كرده كه مجموع كشتهها با ضميمه كردن كشتههاى معركه اولى بيش از اين مقدار است و ينج 


.١‏ المستقصى فى امثال العرب زمخشرى صفحه 17 و الحيوان جاحظ جلد ١‏ صفحه 4١‏ و الصراط المستقيم نباطى 
عاملى جلد 7 صفحه ١187”‏ و منظور از آن دو بدبخت شقى طلحه وزبير است. 
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هزار نفر از اهل كوفه كشته شدهاندء كويد: «و كفته شده: ازاهل بصره در معركه اول ينج هزار 
كشته شدء و ازاهل بصره در معركه دوم ينج هزار كشته شد. يس ده هزار از اهل بصره كشته 
شدهاند» و ازاهل كوفه ينج هزار نفر كشته شدهاند !» ' بنابراين مجموع كشتهدها يانزده هزار نفر 
است! 

ويكى از كسانى كه سيزده هزار را ذكر كرده خليفه بن خياط است كه از خالد بن عاص از يدرش 
روايت نموده كه كفت: «سيزده هزار كشته شدند» كه از اصحاب حضرت على بين جهارصد تا 
بانصد نفر كشته شدند!» " 

واز كسانى كه هجده هزار را ذكر كردهاند مسعودى است كه كويد: «درآن روزازاصحاب 
حضرت على ينج هزار نفركشته شدند, و از اصحاب جمل و ديكران ازاهل بصره و غير از آنها 
سيزده هزار نفر كشته شدند !) " 

ويكى از كسانى كه بيست هزار را ذكر كرده خليفه بن خياط است كه از قتاده روايت نموده كه 
كفت: «در روز جمل بيست هزار كشته شدند!» * و باز خود اوازابى حاتم روايت كرده كه كفت: 
«مادر بزركم به من خبر داد و كفت: ما سراغ كشتههاى جمل رفتيم و آنها را با نْى شمرديم 
بيست هزار نفر بودند!» ” 

وابن عبد ربه اندلسى بر اين عدد يانصد نفر از شيعه را اضافه نموده واز قتاده روايت كردهء كه 
كفت: «روز جمل ازياران عايشه بيست هزار كشته شدند ... وازاصحاب حضرت على يانصد 
نفر كشته شدند ١»!‏ بنابراين مجموع كشتهها بيست هزار و يانصد نفر مىباشند! ولى يعقوبى ويافعى 


روايت كردهاند كه عدد كشتهها بيش از سى هزار نفر بوده است! يعقوبى كويد: «يكى از آنها روايت 
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كرده كه در آن روز سى هزار نفر و اندى كشته شدند!» ' و يافعى كويد: «و طبق آن جه اهل تاريخ 
ذكر كردهاند كشتههاى آن روز به سى و سه هزار رسيد!» " 

واما اسامى معروفترين كشتههاى اين جنك سخت كه از بزركان قبائل وشجاعان هستند را 
خليفه بن خياط در تاريخش ثبت نموده و ابتدا اسامى اصحاب عايشه وبعد اصحاب حضرت 
على ملي را آورده است وما هم آن را همانطور كه آمده در اين جا نقل مىكنيم. كويد: (اسامى 
كشتههاى روز جمل كه به خاطر ما مانده است: از بنى اميه: عبد الرحمن عتاب بن سعيد. واز 
بنى حبيب بن عبد شمس: عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر. وازبنى عبد العزى بن عبد 
شمس: على بن عدى بن محرز بن حارثه بن ربيعه بن عبد العزى. و ازبنى اسد بن عبد العزى: 
زبيربن عوام كه عمربن جرموزاو راكشت, و عبد الله بن حكيم بن حزام. و ازبنى عبد الدار 
بن قصى: عبد الله بن مسافع بن طلحه بن ابى صالحه. و ازبنى عبد بن قصى: عبد الله مولى 
حارث بن نقيد. و ازبنى زهره بن كلاب: اسود بن عوف. و عبد الله بن مغيره بن اخنس بن 
شريق, و عبد الله بن ابى عثمان بن اخنس بن شريق كه اين دو ازقبيله ثقيف بودند وبا آنها هم 
سوكند شده بودند» و معبد بن مقداد بن اسود كه از قبيله بهراء بود وبا آنها هم سوكند شده 
بود. و ازبنى مخزوم بن يقظه: عبد الرحمن بن وليد بن عبد شمس و عبد الله بن ابى برده بن 
معبد بن وهب بن عائذ, و معبد بن زهير بن ابى اميه. و ازبنى تيم بن مره: طلحه بن عبيد الله و 
يسرش محمد بن طلحه و عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان» و عبد الرحمن بن ابى سلمه بن 
حارث. و ازبنى جمح: مولى مطيع؛ و عبد الرحمن بن وهب بن اسيد, و عبد الله بن ابى بن 
خلف. و فرزند عميره بن وهب. و مسلم بن عامربن حميلء و نعيم بن صلت كه از قبيله كنده 
بود وبا آنها هم سوكند شده بود» و عبد الله بن هانئ مولى عبد الله بن ابى سلمه. و ازبنى 
سهم بن عمرو: فرزند قيس بن عدى. و ازبنى عامربن لؤى: عمرو بن عبد الله بن ابى قيس» و 


ابو سفيان بن حويطب. و ابو اخنس غلام آنها. و ازبنى حارث بن فهر: مردى. و ازبنى تميم: 
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هلال بن وكيع دارمىء و ابو جرباء غيلانى. وازبنى غيلان بن مالى: برادر مازن بن مالى بن 
عمرو بن تميم. ابو يقظان كفت: و سجف بن سعد بن عوف عجيفى و فرافصه و عمار دو نفر را 
كشتند. و ازقبيله بلهجيم: حنظله بن ضرار ضْبى. و ازقيس بن عيلان سبس ازبنى سليم: 
عاصم بن قيس بن صلت و يسرش عمرو بن عاصم. و وشبيب بن هيثم» و معوض بن اسماء 
بن صلتء و معوض بن علاط برادر حجاج بن علاطء و از قبيله باهله: كليب بن عمرو عموى 
قسبه بن مسلمء و ازيمن: كسيابن سور لقيطى: و شر صديرة بن شيمان حجدائى. ابو يفظان 
كفت: و ازقبيله طاحيه سى نفر كشته شدند و كنار مسجد نافع بن خالد طاحى دفن كرديدند. و 
ازقبيله جهاضم سى نفر كشته شدند كه ازجمله آنهاست: قيس بن صهبان؛ و جودان بن عائذ 
يدر عبد الله بن جودان. و عمرو بن اشرف كه همان ابو زياد بن عمرو است در حالى كشته شد 
كه مهار شتر را كرفته بود و او را حارث بن عبد الشارق غامدى كشت و عمرو بن اشرف هم او 
را كشتء در واقع هر كدام ديكرى را كشتند. 

و ازكشتههاى اصحاب حضرت على كسانى كه به خاطر مانده اينها هستند: زيد و سيحان 
يسران صوحان. و علباء بن حارث سدوسىء, و هند جملى» و صقعب و عبد الله يسران سليم 
كه برادران مخنف بن سليم هستند».' 

خون تمام اينها بر كردن عايشه است! جه كسانى كه بر عليه عايشه جنكيدند ودر برابر حركت 
انتقلابى و خون ريزانه او ايستادند؛ و جه آنهايى كه همراه عايشه جنكيدند و عايشه آنها را فريب داده 
بود! تمام آنها را عايشه كشت! و تنها خود خدا مىداند كه عايشه امروز در جهنم به خاطر اين كشتار 
خونينى كه به وسيله او بين مسلمين واقع شد جه عذابى م ىكشد! و حضرت امام صادق نل فرموده 
است: «جرم عايشه بزرك و كناهش عظيم است! قطره خونى ريخته نشد مكر اين كه كناهش بر 
كردن عايشه و دو صاحبش (ابوبكر و عمر) مىباشد!» " 


و بعد از آن كارى كه عايشه انجام داد ودر اسلام ايجاد نمود هيج مؤمنى شك نم ىكند كه جهنم 


.١‏ تاريخ خليفه بن خياط از صفحه ٠‏ يه بعل. 
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براى اين زن واحب استء دست او به خون هزاران كشته آغشته استء و اكر او تنها يك فرد كوجك از 
آنها را كشته بود آتش جهنم برايش واجب مىشد؛ حال وضيعت او جككونه است كه هزاران فرد بزرك از 
آنها را يك جا كشته است؟! 

و مناسب است آن جه بين عايشه و يكى از مادران جوان مرده - همان كسانى كه فرزندانشان را در 
روز جمل از دست دادند - واقع شده را ذكر كنيم» جرا كه اين مادرء عايشه را به حكم خود ملرّم م ىكند 
و ثابت مىنمايد كه او مستحق آتش جهنم است! 

ابن عبد ربّه اندلسى و ابن قتيبه دينورى از ابن ابى شيبه نقل نمودهاند كه كفت: «مادر اوفى عبديه 
بعد از جنك جمل بر عايشه وارد شد و به او كفت: اى مادر مؤمنان؛ جه م ىكويى در مورد زنى 
كه فرزند كوجكش را كشته باشد؟ عايشه كفت: آتش جهنّم براو واجب است. كفت: حال جه 
م ىكوبى در مورد زنى كه بيست هزار نفر از فرزندان بزركش را يك جا كشته است؟! عايشه 
كفت: دست اين دشمن خدا را بكيريد!» ' ودر روايت ابن دمشقى شافعى آمده كه عايشه كفت: 
«دست اين دشمن خدا را بكيريد واز محضر من بيرونش كنيد!» ” 

اين كفتكو براى ما معلوم م ىكند كه جكونه عايشه نسبت به تمام آن خونهايى كه به خاطر اوريخته 
شد بىتفاوت بود! و معلوم م ىكند كه جكونه او حتى بعد از تمام شدن آن جنك سخت بر لجاجت و 
سختى خود باقى مانده بودء جرا كه دستور داد آن زن بيجاره را بيرون كنند و اورا دشمن خدا ناميد! و حال 
آن كه آن زن كارى انجام نداده بود جز اين كه حكم عايشه را بر خود اوجارى نمود. جون عايشه حكم 
كرد زنى كه فرزند كوجكش را بكشد به جهنّم مىرودء بنابراين به طريق اولى بايد بر خودش جنين 
حكمى كند جرا كه بيبست هزار نفر از فرزندان بزركش را يك جا كشت! ولى جون عايشه جواب و برهانى 
نداشت دستور داد آن زن را از محضرش بيرون كنند! و جنين كارى عادت تمام كافران و جنايات كاران 


است كه وفتى نمى توانئد استدلال را با استدلال جواب دهند به انجام جنين كارى يناه مى برنك. 


١ به نقل از ابوبكر بن ابى شيبه» وعيون الاخبار ابن قتيبه جلد‎ ٠١9 العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ” صفحه‎ .١ 
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؟. جواهر المطالب ابن دمشقى شافعى جلد 7 صفحه /7” 


داع ا ا ا ا شت م لك 0 دانستنى هاى حميراء 


و باز اين كفتكو به ما مىفهماند اين كه مخالفين كويند عايشه بعد از كذشت سالها از جنك جمل 
يشيمان بود و توبه مىنمود و كريه مىكرد تنها ظاهر سازى يا حسرتى براى نرسيدن به آرزويش بوده است 
جرا كه وقتى مادر اوفى عبديه به يادش آورد كه او باعث كشته شدن تمام آن مردم شده تكانى نخورد و 
فروتنى نكرد! بلكه برعكس ثبات قلب و باقى بودنش بر همان عقيده قبلى را آشكار ساخت و كوياكه 
قلبش از سنك است! وان شاء الله به زودى اين ادعا كه كويند عايشه براى اصلاح نمودن خروج نمود و 
سيس يشيمان شد و هر جه مربوط به آن است كه مخالفين به آن تمسك كردهاند يا آن را به عنوان عذر 


عايشه و حزبش بيان نمودهاند تا اورا تبرئه نمايند و ننكك وعارش ياك كنند! را رد خواهيم نمود. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا ااا اا 


سقوط نمودن بت عايشه و شترش ! 

در اسلام آن طور كه از عايشه فريب خوردند از هيج زنى فريب نخوردند؛ دلهاى عاشقان احمق 
عايشه از عشق او يرشده بود به حدّى كه در اثر قداست وعشق اودر اوذوب شدند! وقداست دادنشان 
به عايشه به حدّى رسيد كه به افسانهاى خيالى كه تصديق آن ممكن نيست شبيهتر بودء ولى واقعيت 
ثابت نمود كه آن حقيقت است! اين حميراء ملعونه نزد يارانش به عنوان يروردكارى در برابر خداوند 
يرستيده مىشد كاملا مثل عادت قومهاى بيشين كه خداوند در مورد آنها مىفرمايد: #آنها 
دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خداوند قرار دادند!4١‏ 

و كمان نشود كه در اين كلام مبالغه وجود دارد يا براى ترساندن استء جون شواهد اين واقعيت را 
الشتكان: نمودهء شواهدى كه در تاريخ اسلام و مسلمين نظيرى براى آن ديده نشده است. در تاريخ اسلام 
لشكرى تشكيل شده از هزاران قهرمان از كدامين زن مثل تبعيت نمودن كوسفند از جويان تبعيت 
كردهاند و مثل فرمان بردن برده از مولايش فرامين اورا اجرا نمودهاند ودر جنك جان و روحشان را 
فداى اوو شترى كه سوار شده كردهاند؟! 

ودر تاريخ اسلام درباره كدام زن كفته شده: 
اى مردمبرشما بادمادرتان كوها و نما وروزه شماست!" 

دين در او جمع شده و شريعت به او منتهى كرديده و به جاى نماز و روزه وساير عباداتى كه براى 
خداوند است نشسته و تمام عبادات به جاى خدا براى عايشه ودر راه عايشه انجام مىشود! 

ودر تاريخ اسلام براى كدام زن كفته شله: " «اين مادر شماست يارى كردن او دين وتنها 


كذاشتنش عاق او شدن است»؟! ويارى كردن او مقياس دين كرديده كويا وحى يا حديثى در مورد 


.١‏ سوره توبه آيه ١‏ و ملاحظه كن كه خداوند در مورد آنان جنين فرموده در حالى كه آنان از نظر اعتقاد دانشمندان خود را 
يروردكار خويش قرار ندادند بلكه در عمل جنين كارى نمودند جرا كه از آنها اطاعت كردند و از خداوند نافرمانى كردند» و 
حال ييروان وفريب خوردكان عايشه هم اين جنين است. 

؟. اين شعر را كعب بن سور ازدى كمى قبل از كشته شدنش سرود كه در صفحه 04/8 اين كتاب كذشت. 


3 همانطور كه در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 2٠‏ آمده قائل اين كلام عمرو بن يثربى است. 


اع ل ل ل ل لا م 0 دانستنى هاى حميراء 


او وارد شده كه مىكويد: عايشه با حق است و حق با عايشه است و هر كجا عايشه باشد حق به دور او 


مى جرخد! 
ودر تاريخ اسلام كدامين زن» بزركداشت و تعظيم ييروانش براى او به حدّى رسيد كه به سركين و 


اذ 


يشكلى كه از ما تحت شترى كه بر آن سوار مىشد خارج م ىكرديد تبرك مى جستند! طبرى و ابن اثير 
و ديكران از ابى البخترى طائى روايت كردهاند كه كفت: «قبيله ضبّه وازد در روز جمل بيرامون 
عايشه مىكشتند ناكاه مردانى از قبيله ازد يشكل شترش را برداشتند و وسط آن را بازنمودند و 
بوييدند و كفتند: يشكل شتر مادرمان بوى مشك مىدهد !» ١‏ 
مثلا داستان معروف سجاح تميميه همان زنى كه ادعاى نبوت نمود را دانستيم ودر تاريخ 
مشاهده كرديم كه اصحابش كه به او ايمان آوردند و از او تبعيت كردند جه قدر اورا تعظيم مىنمودند 
و احترام م ىكذاشتند» ولى نديديم روزى در مورد او بككويند: «نمازو روز ماست!» بلكه نهايت 
جيزى كه در مورد او م ىكفتند اين بود: 
بيامبرما مؤنّث است. دوراو مىكرديم ولى بيامبران مردم مذكّرهستنئد!" 
ولى نديديم كه به مدفوع او تبرّك بجويند جه برسد به سركين مركبى كه سوار مىشودا! بنابراين 


نمى شود عايشه وسجاح را از نظر مقدار فريب خوردكى بيروان و مقدار تعظيم و تقديس ييروان براى 


750 صفحه‎ ١٠ صفحه 71 و إمتاع الأسماع مقريزى جلد‎ ٠" تاريخ طبرى جلد “" صفحه 010 و الكامل ابن اثير جلد‎ .١ 
صفحه ١8؟. و اكر كسى عذر بياورد وبكويد: اين كار قبيح وزشت را بعضى‎ ١ و مانند آن در الفتوح ابن اعثم جلد‎ 
جاهلان قبيله صْبّه وازد انجام مىدادند وعايشه به آن امر نكرده بود بنابراين نمىتوان عايشه را سرزنش نمودء در جواب‎ 
كفته شود: آنها همانطور كه در روايت آمده «بيرامون عايشه م ىكشتند» يعنى عايشه كه سوار بر شترش بود آنها را مىديد‎ 
كه جنين كارى انجام مى دهندء بنابراين اين كه آنها را نهى نكرد كاشف از اين است كه كار آنها را نيكو مىدانسته و الا جرا‎ 
آنها را ازاين كار بازنداشت؟! و جرا سلفيون و وهابيون معاصر حكم نمىكنند عايشه مشرك و بدع تكذار است حون‎ 
رضايت داده اصحابش به يشكلى تبرَك جويند كه نفع وضررى نمىرساند؟!‎ 

وما نمىدانيم كر اينها نه به يشكل شتر بلكه اكر به مدفوعى كه از ما تحت خود عايشه خارج مىشود دست مىيافتند جه 
كار مىكردند و جه مقدار به آن تبرك مى جستند و برايشان مقدس بود؟! و وقتى آن را مى بوييدند برايشان جه بويى مىداد؟! 
و جه مى كفتند ؟! سركين و يشكل مادرمان بوى ياسمين مىدهد؟! مدفوع مادرمان بوى ريحان مىدهد؟! 


؟. اسد الغابه ابن اثير جلد ٠“‏ صفحه 5١١‏ و قائل اين شعر عطارد تميمى است كه يكى از اصحاب سجاح بود. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0101010 ااا 


آنان با هم قياس نمودء و اكر سجاح در نكاه اصحابش بيامبر بود؛ عايشه در نككاه ييروانش خدا بود! 
بلكه شترى كه بر آن سوار مىشد مثل كوساله بنى اسرائيل خدا و قبله آن قوم شده بود! 

و مولايمان اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) اين صورت وحشتناك را براى ما ترسيم مىكندء آن 
هنكام كه به عمار بن ياسر و مالك اشتر نخعى (رضوان الله عليهما) دستور داد شتر را يى كنيد و 
فرمود: «برويد و اين شتررا بى كنيدء تا مادامى كه آن زنده است آتش جنك خاموش نشود. آنها 
اين شتر را قبله خود قرار دادهاند !») ' 

سبس وقتى شتر بى شد و جنك بايان يافت؛ حضرت ليِةٍ دستور داد آن شتر سوزانده شود و 
خاكسترش رادر باد رها كنندء ودر آن هنكام فرمود: اخدا اين حيوان را لعنت كند جه قدر شبيه 
كوساله بنى اسرائيل مىماند! سيس اين آيه را قرائت كرد: و حال به خدايت كه ببوسته عبادتش 
م ىكردى نكاه كن كه آن را مىسوزانيم و خاكسترش را به دريا مىريزيم!» " 

وعلت كار حضرت إلئةٍ به اين برمىكشت كه اين شترى كه (عسكر» ناميده شده بود اصلا 
شترى طبيعى نبود» بلكه شيطان در آن ساكن شله بود يا اصلا شيطانى بود كه خود را شبيه شتر كرده 
بود» واين جيزى است كه اميرالمؤمنين نليّةٍ در مورد اوفرمود آن هنكام كه در جنك با بلندترين 
صدايش فرياد زد: «واى بر شما! شتررا بى كنيد او شيطان است! او را بى كنيد و الا عرب نابود 
كردد!» " واين حقيقت را حضرت امام باقر نابةٍ هم ثابت نموده و فرموده است: «#شترى به قيمت 
هفتصد درهم خريدند و آن شيطان بود!» ؛ 

وبه خاطر همين سلمان (رضوان الله تعالى عليه) وقتى آن شتر را مىديد آن را مىزد! و اين كار 
سلمان مدت طولانى قبل از جنك حضرت با ناكثين بود جون اوبه طور غيبى با علم بيشكويى كه 
رسول اعظم و وصيّش (عليهما و آلهما السلام) به اوياد داده بودند اين مطلب را مىدانست» كشى به 


سندش كه آن را به حسن بن حمّاد رسانده از او نقل كرده كه كفت: «سلمان وقتى آن شترى كه به او 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 8 صفحه 517 به نقل از ابو مخنف. 
؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 588 
". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 507 به نقل از مدائنى و واقدى. 


5. رجال كشى جلد ١‏ صفحه /0 


عاع م ل ا حا لت ا تلطا قل نار اموا وسار داستقى هاى تجهراء 


عسكر م ىكفتند را مىديد مى زد كفته شد: اى ابا عبد الله ازاين حيوان جه مى خواهى؟ 
م ىكفت: اين حيوان نيست! بلكه شتر ابن كنعان جِنّى است! اى اعرابى شترت را اين جا 
نفروشء بلكه آن را به حوأب ببركه هر جه بخواهى به تو مىدهند!» ' 

وعايشه مىدانست شترى كه بر آن سوار مىشود در حقيقت شيطان استء جون ييامبر 
اعظم ينكل اورا ازاين مطلب باخبر كرده بود واو را بر حذر داشته بود طبرسى از حضرت امام 
صادق الجا روايت كرده كه بيامبر مَك در حديثى به عايشه فرمود: «اى عايشه؛ تو با حضرت على 
خواهى جنكيد و كروهى از اهل بيت و اصحاب من تو را به اين كاردعوت مىنمايند و 
مصاحبتت مى نمايند و تو را به اين كار وادار م ىكنند» و در جنك تو با اوامرى خواهد بود كه 
اولين و آخرين آن را بازكو مىنمايند! و نشانه آن اين است كه تو بر شيطان سوار خواهى شد!» 
51 

اين حقيقتا صورتى وحشتناك استء شيطانى سوار شيطان شد! و مجموع آن بتى كرديد كه مثل 
كوساله سامرى در برابر خدا يرستيده مىشود, و فريبخوردكان ملازم آن شدند وجانهاى خود را 
فداى آن مى نمودند و به خاطر آن با وصى رسول خدا يد مى جنكيدند و خون مسلمانان را 
مىريختند. 

و شتر عايشه قبله كرديد و خود عايشه يناهكاه ستمكران كشتء اميرالمؤمنين اقلا در نامهاش به 
قرظه بن كعب انصارى حكمران ايشان بر كوفه فرمود: «و ستمكران به عايشه يناه بردند!»” 

واين ستمكران در جنك لشكريان را به جيزى تشويق نم ىكردند مككر اين كه مادرشان عايشه 
سوار بر شتر باقى بماند و شتر معتدل بايستد» جرا كه آن شتر نماد و بلكه بتى است كه نبايد سقوط 


نمايد! وقتى جنك به اوج خود رسيد «شتر مثل آسياب مى جرخيد, و مردان ييرامون آن را ير كرده 


.١‏ رجال كشى جلد ١‏ صفحه 08؛ و معلوم است كه جِنّى مقصود در اين جا شيطانى از شياطين جنّ است. 

؟. احتجاج طبرسى جلد ١‏ صفحه 148+ و مراد بيامبر يوك از اهل بيتش كه عايشه را يارى مىنمايئد اهل بيث به معناى 
عام است نه به معناى خاصء يعنى مراد ايشان خانواده و نزديكانش هستند نه ينج نفر اهل كساء (صلوات الله عليهم)» و 
زبير بن عوام از نزديكان حضرت بود جرا كه يسر عمّه ايشان بود. 


3 الكافئه شيخ مفيد صفحه 58 و جواهر المطالب ابن دمشقى شافعى جلد ١‏ صفحه 784 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا ااا 11[ 1 1[ اا 


بودند» و صدايش شديد كشت و ازدحام مردم بيرامون آن شديد شد, و حثّات مجاشعى فرياد 
زد: اى مردم» مادرتان! مادرتان! مردم دركير شدند و بعضى بعضٍ ديكر را زدند» و اهل كوفه 
قصد شتر نمودند ولى يبرامون شتر مثل كوه بود. هركاه كروهى ناتوان مى شد كروه ديكرى دو 
برابر آنها مىآمدء حضرت على فرياد زد: واى برشما! آن را تير باران كنيد آن را يبى كنيد كه 
خدا لعنتش كند! شتررا تيرباران كردند و موضعى در آن باقى نماند مكر اين كه تير به آن اصابت 
كرد شتر داراى زره بودء يس تيرها درآن نشست و مثل خاريشت كرديد! قبيله ازد و ضبّهِ فرياد 
زدند: يا لثارات عثمان! (اى خونخواهان عثمان) و آن را شعار خود قرار دادند» و اصحاب 
حضرت على فرياد زدند: يا محمد! و آن را شعار خود قرار دادند» دو كروه با هم دركير شدند و 
حضرت على شعار رسول خدا كك راسرداد و فرياد زد: يا منصورأَِتٌ! (اى يارى شده 
بميران)»' 

بعد از يك هفته كامل جنكيدن اميرالمؤمنين نليّةِ جارهاى نداشت جز اين كه متوجه ساقط نمودن و 
شكستن اين بت شود تا با اين كار جبهه باطل بشكند و ريشه اين فتنه از بين برود. و حضرت بعد از 
ظاهر شدن اين دشمنى بيوسته از عايشه و اصحابش و اصرار نمودن آنها بر جنكيدن راهى نداشت جز 


اين كه به وصيت برادرش بيامبر يَببكك عمل نمايد كه ايشان را به جنكيدن با عايشه واصحابش امر 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 7587. و جه قدر بين اين دو كروه فرق استء بين كروهى كه شعارش: «يا 
لثارات عثمان!» است و كروهى كه شعارش: «يا محمد!» است وشعار امام ورهبر اين كروه كه (ايا منصورأَمِتْ) مى باشد! 

اما حثّات مشاجعى (لعنه الله) كه فرياد زد: «اى مردم مادرتان! مادرتان!» براى اين كه يستى و خوارىاش را بفهمى 
كافى است بدانى كه هوى و هوسش مثل عثمان بود» وقتى در ايام حكومت معاويه بر او وارد شد معاويه به او كمتر از بقيه 
جايزه داد جرا كه به او هفتاد هزار عطا نمود ولى به ديكران صد هزار بخشيد, به معاويه كفت: «تو را جه شده جرا به من 
كمتر از بقيه بخشيدى؟ كفت: من ازآنها دينشان را خريدم ولى تو را به دين خود و نظرت درباره عثمان بن عفان 
آزاد كذاشتم! حثّات كفت: دين مرا هم ازمن بخر! معاويه هم دستورداد تمام جايزه آنها را به او بدهند!» به تاريخ 
طبرى جلد ؟ صفحه 16١‏ و اسد الغابه ابن اثير جلد ١‏ صفحه 77/9 مراجعه كن. واز مردى كه دين خود را مىفروشد در 
جنك جمل جه انتظار دارى غير از اين كه دنبال عايشه راه بيافتد و مردم را بر يارى كردن او تشويق نمايد به اميد اين كه 
عايشه دينش را بخرد! البته اين در صورتى است كه عايشه دين او را قبل از آن نخريده باشد يعنى آن هنكام كه بر بيت المال 


بصره مسلط شد و اموال آن را بين لشكريانش تقسيم نمود! 


يآ 10 1 11011111 


نمود وفرمود: «يا على؛ اكر عايشه را درك كردى (و با تو جنكنيد) او و اصحابش را بزن!)١‏ 

براى يايان دادن به اين جنك شيطانى جارهاى نبود كه خود اميرالمؤمنين نجْةٍ وارد عمل شود و 
ناجارا بايد با ذو الفقارش جنك را تمام مىكرد؛ و اين همان جيزى است كه اتفاق افتاد. 

ابن اعثم كويد: «و حضرت على يله دست به شمشير برد و آن را ازغلاف بيرون آورد» وبه 
آنها حمله نمود و ازراست و جب آنها را مى زد. سبس بركشت در حالى كه شمشيرش كج شده 
بود! حضرت شروع كرد با زانويش آن را راست كندء اصحابش به ايشان كفتند: اى 
اميرالمؤمنين ما اين كار را براى شما انجام مىدهيم! جواب كسى را نداد تا شمشيرش را راست 
كردء سيس براى بار دوم حمله نمود و با آنها دركير شد و همينطور آنها رااقدم به قدم مىزد تا 
شمشيرش كج شد! نزد اصحابش بركشت و ايستاد و شمشيرش را با زانويش راست مىنمود و 
مىكفت: به خدا قسم خواسته من ازاين كار تنها خدا و آخرت است!»" 

زيد بن حساس كويد: (شنيدم محمد بن حنفيه مىكويد: يدرم درروز جمل يرجم را به 
دست من داد و كفت: به بيش برو. رفتم ولى متقدّمى ازدشمن نديدم مكراين كه نيزه داشت! 
فرمود: اى بىمادر! به ييش بروء لرزيدم و بركشتم و كفتم: من متقدّمى نمىبينم مككر اين كه نيزه 
به دست دارد! ناكهان كسى يرجم را ازدست من كرفت كه ندانستم كه بود. نكاه كردم ديدم 
يدرم جلوى من است و مىكويد: 
اى عيش تو كسى هستى كه نيكى من مغرورت كرده. اين قوم دشمن هستند 

آسايش بهتر از جنكيدن فرزندان است!»” 


مدائنى و واقدى كويند: «و عايشه مشتى ريك برداشت و به صورت اصحاب حضرت 


3 الكافئه شيخ مفيد صفحه 7 به نقل از يوسف بن كليب مسعودى. 

”. الفتوح ابن اعثم جلد ' صفحه 51/6 

". تاريخ طبرى جلد ‏ صفحه 075» و محمد يسر حنفيه فرزند اميرالمؤمنين ليا است ولى او را به مادرش خوله حنفيه 
نسبت مىدادند تا با بقيه اشتباه نشود. و اين كه حضرت كا به اوفرمود: «اى بىمادر!» يعنى: مادرت تورا به خوبى 
تربيت نكرده كويا اصلا مادر ندارى. و خطاب حضرت به عايشه (لعنها الله) است جرا كه در آن آمده: «اى عيش ...» 


(يعنى اى عايشه» كه در شعر براى درست شدن وزن اين جنين تلفظ شده است) 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 1 اا 


على اكلا يرت نمود وبا بلندترين صدايش فرياد زد: رويتان قبيح باد! مثل همان كارى كه رسول 
خدا بيد در جنك حنين انجام داد. كسى به او كفت: آن هنكام كه يرت كردى خودت يرت 
ندمودى بلكه شيطان يرت كرد! و خود حضرت على نه با يرجم سبزش همراه با مهاجرين و 
انصار به سمت شتر رفت و فرزندانش حسن و حسين و محمد نيه هم بيرامون او بودند, و 
يرجم را به محمد داد و فرمود: با آن برو تا آن را در جشم شتر فرو كنى و ازشتر دست برندار» 
محمد به بيش رفت ولى به او تيريرتاب كردند, به اصحابش كفت: آرام تا تبرهايشان تمام شود 
غيرازيك يادو تير تيرى برايشان باقى نماند.ء حضرت على له سوى او آمد واورا 
برمىانكيخت و فرمان به جنكيدن مىداد. وقتى محمد كندى نمود خود حضرت ازيشت سر 
محمد آمد و دست جيش را روى دوش او كذاشت و كفت: به بيش برو اى بىمادر! وبعداز 
آن محمد ييه هر وقت اين قضيه را به ياد م ىآورد كريه م ىكرد و مىكفت: كويا تمس او رادر 
يشت كردنم حسٌ مىكنم! به خدا قسم هركز آن را فراموش نمىكنم! سيس حضرت على بر 
فرزندش رقت نمود و با دست جيش يرجم را ازدست او كرفت وذو الفقاردردست راستش 
بود و سبس حمله نمود و در سياه آن شتر فرو رفت و در حالى بركشت كه شمشيرش كج شده 
بود» آن را با زانويش راست نمود! اصحاب و فرزندانش و مالك اشتر و عمار به او كفتند: اى 
اميرالمؤمنين ما اين كار را براى شما انجام مىدهيم! ولى جواب هيج يك را نداد و به آنها نكاه 
ننمود و بيوسته فرياد مى زد و مثل شير غرّش مى نمود تا اين كه هركه دورو برش بود را متفرق 
نمود. بر حضرت حمله كردند ولى ايشان جشم خود را بر شتر بصره خيره كرده بود و به بيرامون 
آن نككاه نمىكرد و ياسخ آنها را نمىداد! سبس يرجم را به يبسرش محمد سبرد و براى باردوم به 
تنهايى حمله كرد و به وسط آنها رفت و با شمشير قدم به قدم آنها را زد و مردان ازجب و راست 
ازدست ايشان فرار مىكردند تا اين كه زمين را از خون كشتدها رنكين نمود! سيس در حالى 
بركشت كه شمشيرش كج شده بود! آن رابا زانويش راست كرد! اصحابش نزد ايشان جمع 
شدند و او رابه خدا قسم دادند كه مراقب خود و اسلام باشد و كفتند: اكر شما كشته شوى 
دين ازبين مىرود! ديكر بس است ما شما راكفايت مىكنيم و مىجنكيم. فرمود: به خدا قسم 


از آن جه مىبينيد جيزى جز خدا و آخرت را نمىخواهم. سيبس به يسرش محمد فرمود: اى يسر 


3 0 217ه1 


حنفيه بايد اين جنين بجنكى ! مردم كفتند: اى اميرالمؤمنين جه كسى توان شما را دارد؟ ١»!‏ 

حبّه عرنى كويد: وقتى حضرت على نه ديد براى شتر مى ميرند و تا مادامى كه شتربريا 
باشد آتش جنك خاموش نمىشود؛ شمشيرش را بر كردن نهاد و به سمت شتر رفت و 
اصحابش را هم به همين كار امر نمود» به سمت شتر رفت در حالى كه مهار شتردر دست بنسى 
صْبّه بود. به شدت با هم جنكيدند و جنك در ميان بنى ضبّه داغ شد به حدّى كه جمعيت 
عظيمى از آنها كشته شدند! و حضرت على همراه با جماعتى ازقبيله نخع و همدان آزادانه به 
سمت شتر رفت.ء و به مردى از قبيله نخع كه اسمش بجير بود فرمود: اى بجير به شتر حمله كن! 
يس با شمشيرش به يشت شتر ضربه زد و شتر زمين افتاد و كردنش به زمين اصابت نمود و 
نالداى زد كه شديدترازآن شنيده نشده بود. وقتى شتر به زمين خورد تمام لشكريان مثل ملخى 
كه در هواى شديد طوفانى يخش شوند فرار كردند!»" 

ابورجاء كويد: «درآن روز شتر را ديدم كه ازشدت اصابت تير مثل خاريشت شده بود! و 
مردى مهارش را كرفته بود و م ىكفت: 
مابنوضبّه اصحاب جمل هستيم!١‏ اكرمرك به سراغمان بيايد به آن تن دهيم! 
و مرك نزد ما ازعسل شيرينتراست!200 وباسرنيزههايمان انتقام عثمان را مىكيريم! 

كويد: به خدا قسم مىخورم كه ازجايش حركت نكرد مكرآن كه دراثر ضربات شمشير 
كوشت دست وياى شترازبين رفت و سقوط نمود! كفتند: مادرمان! مادرمان! شخصى به ابو 
رجاء كفت: در آن روز جه كردى؟ كفت: تيرهايى انداختم ولى نمىدانم آن تيرها جه كردند!»” 


70١ صفحه‎ ١ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد‎ .١ 

؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 580 به نقل از ابو مخنف. 

“. تاريخ خليفه بن خياط صفحه 2157 ودر الفتوح ابن اعثم جلد 7 صفحه 570 آمده: اصحاب حضرت على نالل رجز 
بنوضيّه را اين جنين جواب دادند: 

اى اصحاب جمل كه سخن باطل كوييد در ميان كشتدشههها نعثل را ماكشتيم! 
و بنوضيّه هم اين جنين جواب آنها را دادند: 

مابنوضبّه درئمنان على هستيم! همان كسى كه شما او را وص مىدانيد! 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا ااا ااا 1 1 1[ ااا 


ودراين لحظه دشوار و سخت عايشه شروع به فرياد زدن م ىكند واز فرزندانش كمك مى خواهد 
ولى جوا بكويى وجود ندارد! و بعد از آن كه از كجاوهاش به بيرون يرتاب شد و خود را در نزديكى 
مرك مشاهده كرد صيحداى زد تا با آن عطوفت و مهربانى لشكر اميرالمؤمنين اق را به خود جلب 
نمايد تا اورا تكشندء سبط بن جوزى نقل كرده: (وقتى شتر را بى كردند و عايشه را ازكجاوه بيرون 
انداختند شروع كرد فرياد بزند: اى فرزندم! امان! امان! خدا را به ياد آوريد!»' 

حال كه به زمين افتاده و شَّبّح فرار تلخ بر اوسايه افكنده از ترس اين كه مبادا كشته شود و خونش 
را بريزند مىكويد: «خدا را به ياد آوريد!» جرا قبل از آن وقتى يارانت را بر جنكيدن و كشتن و خون 
ريزى تشويق مىكردى به ياد خدا نيفتادى و خدا رابه ياد نياوردى؟! #آيا اكنون؟ و حال آن كه قبل 
ازآن عصيان مىكردى و ازفساد كنندكان بودى؟!4" 

بت سقوط كرده وشتر بى شده و مردان مثل ملخهايى كه در طوفان شديد يخش شوند فرار كردند 
ولى شخصى مىكويد: «مادرمان! مادرمان!» و ديكرى بعد از نااميد شدن از ييروزى تيرى در 
تاريكى مىاندازد! و كجاوه عايشه سرنكون مىشود و نقش زمين م ىكردد و اميدش به باد فنا مىرود و 
آرزويش مبنى بر اين كه «اميره مؤمنان» كردد ضايع مىشود! 

خليفه شرعى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (عليهما الصلاة و السلام) بيروز مىكردد ولى بوى 
خوش بيروزى اثرى نداشت جز اين كه حضرت با آنها بيشتر مدارا نمود و صبر كردء وعفوعمومى 
اعلام نمود ودستور داد اعلام كنند: ١‏ مجروحى را نكشيد» فرارى را تعقيب ننماييد» و به صورت 
فرار كننده ضربه نزنيد» و هر كس سلاحش را زمين كذارد درامان است. وهر كس درب 
خانهاش را ببندد در امان است؛ سيس سياه و سرخ (همه) را امان داد».” 

وبا اين كه حضرت ئليةٍ بر آنها منّت نهاد و عفوشان كرد ولى لعنشان نمود واين حقيقت را آشكار 


كرد كه مؤمنى در ميان آنها نيست! شيخ مفيد از حضرت امام باقرمليّةِ روايت كرده است كه فرمود: 


.١‏ تذكره الخواص سبط بن جوزى صفحه ”"ل/ا 
”. سوره يونس آيه 94١‏ 


*. تاريخ يعقوبى جلد ١‏ صفحه 187 


هه 120700 


« حضرت على صلوات الله عليه فرمود: اهل جمل لعن شدند! مردى كفت: اى اميرالمؤمنين» 
البته غير از مؤمنين آنها. حضرت ا فرمود: واى برتو مؤمنى در ميان آنها نبود!»! 

و اميرالمؤمنين ليد همراه عمار بن ياسر و محمد بن ابوبكر (رضوان الله عليهما) به سمت آن زن 
فرارى بدبخت شكست خورده رفت «وقتى به كجاوه رسيد كه دراثر اصابت تير كويا خاريشت 
بود! باعصاى خود به آن زد وكفت: اى حميراء از خواستهات دور شدى! مى خواستى 
همانطوركه عثمان بن عفان را كشتى مرا بكشى؟! آيا خدا جنين دستورى به توداده بوديا 
ييامبر وَليِكةٌ جنين عهدى به تو نموده بود؟ ! عايشه كفت: مالك شدى يس عفو كن و دركذر!»” 

ودر روايت طبرى آمده كه حضرت ملي مقابل عايشه ايستاد و فرمود: (مردم را سركردان كردى و 
سركردان هم شدند! ميان آنها فساد ايجاد نمودى تا بعضى بعض ديكر را كشتند! - و اينها رادر 
كلامى طولانى ذكر كرد عايشه كفت: اى يسر ابو طالب مالى شدى يس عفو وكذشت 
نما!»” 

ودر روايت مسعودى آمده: وقتى حضرت لا مقابل عايشه ايستاد «با شلاق به كجاوه زد و 
فرمود: اى حميراء! رسول خدا تَلْْكةٌ تورا به اين كار امر نموده بود؟! آيا به تو دستور نداد در 
خانهات بمانى؟ ! به خدا قسم كسانى كه تو را خارج نمودند با تو به انصاف رفتار نكردند جرا كه 
همسران خودشان را مخفى نمودند و تو را آشكار كردند!)؛ 

و شيخ مفيد از اصبغ بن نباته روايت كرده كه كفت: «وقتى شتربى شد حضرت على اق مقابل 
عايشه ايستاد و فرمود: جه جيز باعث شد جنين كارى انجام دهى؟ عايشه كفت: فلان و فلان!” 


78 صفحه‎ ٠7 به نقل از يوسف بن كليب مسعودىء و بحار الانوار علامه مجلسى جلد‎ 7١ الكافئه شيخ مفيد صفحه‎ .١ 
به نقل از كافئه.‎ 

”. امالى شيخ مفيد صفحه 76 

“. تاريخ طبرى جلد ٠"‏ صفحه .07١‏ و ببين كه طبرى «كلام طولانى» حضرت را مخفى نموده جرا كه آن كلام بانويش را 
تحقير م ىكند! ولى بعضى از آن كلام طولانى به وسيله روايتى كه از شيخ مفيد خواهد آمد به دست ما رسيده است. 

5. مروج الذهب مسعودى جلد ١‏ صفحه را 


5. يعنى امورى كه الآن نمى خواهم به آن تصريح كنم. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ما 121 1 1 2 1 ااا 


حضرت فرمود: ولى قسم به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد دو كوشت را ازكلام 
رسول خدابَربدٌ بر نمودى و شنيدى كه اصحاب جمل و اصحاب نهروان را لعن م ىكند! اما 
زندههايشان در فتنه كشته مىشوند! و مردههايشان بردين يهود در آتش جهنم هستند ١!‏ 

وشيخ صدوق از عوانه روايت كرده كه كفت: «على بن ابى طالب (صلوات الله عليه) روز 
جمل به عايشه فرمود: اى حميراء ديدى خدا با تو جه كرد؟ عايشه به او كفت: مالك شدى يس 
عفو كن و دركذر!»"” 

اين جنين بت سقوط كرد! و مردم از آن مثل ملخ فرار كردند! ولى عايشه جون به صورت جبران 
نايذيرى شكست خورد مجبور شد كوتاه بيايد ودرخواست عفو و بخشش مىنمود و مىكفت: 
«مالى شدى يس عفو كن و دركذر!» واين تنها به اين دليل بود كه مىترسيد بعد ازآن كارهاى 
وحشتناكى كه مرتكب شد كشته شود يا به شدت مجازات كردد. ولى اميرالمؤمنين نَلية بردبار و حكيم 
بود وآن هنكام به خاطر وجود مصلحت عايشه را عقاب ننمود» و مجازات اورا براى فرزندش حضرت 
امام مهدى منتظر (صلوات الله عليه) به تأخير انداخت. البته اين مجازات اودر اين دنياست» ولى در 
آخرت عايشه عذاب دردناكى خواهد ديد وجه قدر عذاب عدالت خداوند دردناك است! 

آرى؛ اكر عايشه با غير حضرت على نِليّةٍ جنكيده بود وآن شخص بر عايشه بيروز شده بود «او را 
مىكشت و تكه تكه مىكرد) اين ابن ابى الحديد است كه مىكويد: «و اكر عايشه اين كاررابا 
عمر انجام داده بود و در زمان او اتحاد امت را برهم زده بود و عمربراوييروزمىشد اورا 
مىكشت و نكه تكه مىكرد! ولى حضرت على بردبارو كريم بود»." 

اين در حالى است كه با توجه به طبيعت مجرم عايشه او بعد از اين از درست كردن شرٌ دست 
بردارد نبود! و به همين خاطر اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) مجبور شد او را به زور به مدينه بركرداند 


تادر خانداش بماند. و وقتى عايشه از رفتن به مدينه ابا مىكرد ابن عباس به اميرالمؤمنين باقلا عرض 


6 الكافئه شيخ مفيد صفحه‎ .١ 
٠٠* معانى الاخبار شيخ صدوق صفحه‎ .” 


". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١1‏ صفحه 701 


"ع م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


كرد: او را در بصره رها كن و به مدينه نفرست. حضرت باق فرمود: إنّها لا تألو شرًاً! و من او را 
به خانهداش برمىكردانم».' اين كه حضرت فرمود: «إنها لا تألو شُرًا» يعنى: در بريا كردن شرٌ و فتنه 
كوتاهى نم ىكند؛ به همين دليل سزاوار است كه اورا به مدينه منوّره بركردانيم جرا كه باقى ماندش در 
بصره باعث به وجود آمدن جنك جمل سومى مىشودا! 

جارهاى از خاموش كردن آتش عايشه و نشاندن اودر خانهاش در مدينه نيست اكر جه اين كار با 
زدن به فرق سر او صورت كيرد! والا ممكن است اين امت دوباره به فتنهاى مبتلا شوند كه فتنهدها دريى 
دارد. و اين حقيقتى است كه علما و محققين و اديبان مخالفين آن رادرك م ىكنند: عايشه ايجاد كننده 
تمام فتندهاست و از بريا كردن هيج شُرّى كوتاهى نم ىكند؛ واين طه حسين است كه وقنى نظر اورا 
درباره عايشه يرسيدند كفت: «يكى از اساتيد مىفرمود: اكر به عايشه دست مىيافتم اورا مى زدم 
وبه درد مىآوردم تا او را در خانهاش بنشانم! حون خداوند مىفرمايد: ودر خانههاى خود 
بمانيد و مانند جاهليت اولى زينت نكنيد»." 

عايشه بر مردان بصره جيره شد و خدا را از ياد آنها برد» وآنها را به دنبال حيوانش به دو جنك 
خونين بر عليه وصئ رسول خدا يلد و شيعيان نيكش رهبرى نمود؛ يس واى بر مردانى -و جه 
مردانى - كه خود را سياهيان يك زن و ييروان يك حيوان جهاريا قرار مىدهند! 

وجه قدر كلام مولى الموحّدين (صلوات الله عليه) در مذَّمت همين كسانى كه خود را به نادانى 
زدند تا عايشه فريبشان دهد زيبا و بليغ استء ابو حنيفه دينورى روايت نموده: حضرت إليةِ وقتتى به 
بصره وارد شد بر منبر رفت و خطبه خواند وبه آنها فرمود: «اما بعد؛ خداوند رحمت واسع و 
مجازاتى دردناك دارد» اى اهل بصره كمانتان به من جكونه است اى سياهيان يك زن و تبعيت 


كنندكان يك حيوان جهاريا! آن حيوان صدا كرد. جنكيديد! و بى شدء فرار كرديد! عقل شما 


.١‏ الاقتصاد طوسى صفحه 277/8 و قبلا در صفحه 717/0 و 7178 همين كتاب كذشت: با اين كه اميرالمؤمنين اليل جند بار 
به اووامر نمود از بصره به مدينه برود ولى عايشه قبول نمىكرد؛ و از بصره نرفت مكر بعد از آن كه حضرت امام حسن لي با 
نامه يدرش ملا نزد ا وآمدء حضرت اورا تهديد نمود كه اكر نرود اورا از ييامبر يبك طلاق بائن خواهد داد! به همين دليل 
عايشه سريعا به بصره بركشت. 


؟. به كتاب «مع رجال الفكر فى القاهره»» سيد مرتضى رضوى صفحه ١18١‏ مراجعه كن. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ما 12121 1 1 ااا 


يست! و عهد و بيمانتان شكسته! و آب آشاميدنى شما شور است!! زمين شما به آب نزديك 
است,ء و از آسمان دور مىباشد! و به خدا قسم زمانى بيايد كه ازاين زمين (بصره) تنها بلنداى 
مسجدش دردريا مثل سينه كشتى ديده شود! به خانههاى خود بركرديد!»" 

ودر روايت سيد رضى در نهج البلاغه آمده كه حضرت نليةٍ فرمود: «شما سياهيان يك زن و 
تبعيت كنندكان يك حيوان جهاريا بوديد! آن حيوان فرياد زد. اجابتش كرديد! ويى شد. فرار 
نموديد! اخلاقتان يمست! عهد و ييمانتان شكسته! و دينتان نفاق! و آب آشاميدنى شما شور 
ست! وهر كس ميان شما زندكى كند به كيف ركناهش كرفتار مىشودء وآن كس كه ازشما 
دورى كزيند مشمول آمرزش يروردكار مىكردد. كويا مسجد شما را مىبينم كه جون سينه 
كشتى غرق شده.؛ و خداوند ازبالا ويايين برآن عذاب فرستاده! و سرنشينانش همه غرق 
شدهاند! ودر روايتى آمده: به خدا قسم سرزمين شما را آب غرق مىكند و كويا مسجد شما را 
مى بينم كه جون سينه كشتى يا جون شتر مرغى كه بر سينه خوابيده باشد برروى آب مانده 
است! ودر روايت ديكرى آمده: خاك شهر شما بدبوترين خاكهاست. وازهمه جا به آب 
نزديكترو ازآسمان دورتر است, ونه دهم شرٌو فساد درشهر شما نهفته استء كسى كه در 
شهر شما باشد كرفتار كناه است و آن كه بيرون رود در يناه عفو خداستء كويى شهر شما را 
مى نكرم كه غرق شده و آب آن را فرا كرفته و تنها جاهاى بلند مسجد ديده مىشود كه كويا سينه 


كبوتر بر روى امواج درياست!»” 


.١‏ يعنى آب شور بر اخلاق شما اثر كذاشته وشما را سخت و رنجور كرده است. 

؟. الاخبار الطوال ابو حنيفه دينورى صفحه 10١‏ يعنى: زمانى بر بصره بيايد كه در آب غرق شود به حدّى كه تنها بلنداى 
مساجدش ظاهر باشد» و همانطور كه حضرت يليد خبر دادهاند تا به حال براى بصره دو بار اين اتفاق افتاده استء يك بار 
در زمان القادر بالله وديكرى در زمان القائم بامر الله همانطور كه ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه جلد ١‏ صفحه 
١‏ به آن تصريح كرده استء ودر هر دوبار هم از بصره جيزى باقى نمانده مكر مسجدهاى جامع آن؛ كه بعضى از آنها 
مثل سينه كبوتر ظاهر بوده استء و اين هم يكى از خبرهاى غيبى حضرت بلي است كه نشان مىدهد ايشان متصل به 
وحى است و ححّت خداوند بر خلقش مى باشد. 


'. نهج البلاغه خطبه 17 يكى از فرمايشات حضرت يللا در مذمّت اهل بصره. 


عع لم ع ل ححا قت ل ل ا أ مخ تاتقي هائ تخجراء 


ودر روايت على بن ابراهيم قمى آمده كه حضرت نقةِ فرمود: «اى اهل بصره, اى اهل مؤتفكه! 
(شهر زيرو رو شده) واى سباهيان يك زن! و تبعيت كنندكان ازيك حيوان جهاريا! آن حيوان 
صدا كردء اجابتش كرديد! و بى شد. فرار نموديد! آب آشاميدنى شما شوراست! و عقلتان 
يست است! و نفاق در شما مهر شده! و بر زبان هفتاد ييامبر لعن شديد! رسول خدا تليق به 
من خبر داد كه جبرئيل به او خبر داده كه زمين برايش يبجيده شده و ديده بصره نزديكترين 
زمين به آب و دورترين زمين به آسمان مىباشد! و درآن نه دهم شرٌو بيمارى واكير دار است! 
كسى كه در آن اقامت كند كناهكار است! و كسى كه ازآن خارج شود رحمت به او روى آورد. 
بصره دو بابر اهلش وارونه شده؛ و خداوند آن را با سومين بار كامل خواهد نمود» و سومين 
باردر زمان رجعت خواهد بود».' 

ودر روايت شيخ مفيد از حرث بن سريع آمده: «وقتى اميرالمؤمنين ىه بر اهل بصره يبروز شد 
و آن جه لشكريان برداشته بودند را تقسيم نمود؛ براى آنها خطبه خواند و خدارا حمد و 
ستايش نمود و براو ثنا ودرود وبررسول خدا سلام وصلوات فرستاد و فرمود: اى مردم! 
خداوند براى اهل طاعتش رحمتى فراكير و مغفرتى هميشكى دارد. و عذاب و نقمتش را براى 
اهل معصيتش قرار داده» اى اهل بصرهء اى اهل مؤتفكه! (شهر زير و رو شده) و اى سياهيان 
يك زن! و تبعيت كنندكان يك جهاريا! آن حيوان فرياد كشيدء برانكيختيد! ويى شدء فرار 
نموديد! عقل شما يست! و عهد و يبمانتان شكسته! و دينتان نفاق و دو رويى است! وشما 
فاسقانى هستيد كه ازدين خارج شدهايد! زمينتان نزديك به آب و دوراز آسمان است! عقلتان 
سبى است! و فكرتان احمقانه است! شمشيرهاى خود را بر عليه ما ازغلاف بيرون كشيديد! 
و خون خود را ريختيد! وبا امام خود مخالفت نموديد! شما غذاى غذا خورنده! و طعمه 
جنكالهاى درّنده هستيد ! آتش جهنم براى شما آماده شده! و رسوايى برايتان فخراست! اى 
اهل بصره. بيعت مرا شكستيد! و دشمنى خود با مرا آشكار نموديد! اى اهل بصره حال در 


مورد من جه كمانى داريد؟ مردى از آنها بلند شد وكفت: اى اميرالمؤمنين كمان خوبى داريم 


٠814 صفحه‎ ١ تفسير قمى جلد‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام مايا1 1 121212 1 1[ 1 1 اا 


و معتقديم تو يبروز شده و قدرت بيدا كردهاى, اكر مجازاتمان كنى به خاطر جرممان است و 
اكر ما را عفو نمايى, نزد يروردكار عالّم عفو و بخشش بهتر است. حضرت اه فرمود: شما را 
بخشيدم, ولى ازفتنه دور شويد! شما اولين كسانى بوديد كه بيعتتان را شكستيد و اتحاد امت را 
برهم زديد» ازكناه خود بركرديد و در مورد آن جه بين خود و خدا وجود دارد خالصانه توبه 
نماييد».١‏ 

ودر روايت حموى آمده: «وقتى حضرت على يي از جنك جمل فارغ شد؛ وارد بصره كرديد 
و به مسجد جامع آن رفتء مردم نزد او جمع شدندء به منبر رفت, و خدا را حمد و ستايش 
نمود و براو درود و ثنا و بربيامبر كيك سلام و صلوات فرستاد. سيبس فرمود: اما بعد؛ خدا 
رحمتى فراكير دارد شما جه كمان م ىكنيد اى اهل بصره! اى اهل شورهزار! اى اهل مؤتفكه! 
(زمين زيرو رو شده) بصره سه بابر اهلش وارونه شد! و مرتبه جهارم برعهده خداوند است! 
اى سباهيان يك زن! سبس آن جه قبلا آمد را ذكر نمود و كفت: به خانههايتان بركرديد و ازخدا 
وسلطانتان اطاعت نماييد»." 

و أكر جرم اهل بصره بزرك نبود جنين كلام تند و تيزى از امام متّقين (صلوات الله عليه) صادر 
نم ىكشت» جون آن جه واقع شد جنكى طائفهاى و سخت بود كه زنان را بىفرزند و بىشوهر نمود و 
عا خزازاة ترجا كرفت نادو فته كابر ال قارح ابن تعيد ادر بتوريسق اكيت كرده اهل فا مرا 
همه درس و عبرت و موعظه باشد. 

ولى از جمله جيزهايى كه در كلام اميرالمؤمنين بِليّةِ قابل توجه است اين است كه حضرت به اهل 


بصره مى فر مايد: «اى اهل مؤتفكه» واين مطلبى است كه هم در روايات ما وهم در روايت مخالفين 


717 الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 

”. معجم البلدان حموى جلد ١‏ صفحه 7؟: و منظور اواز اين كلام: «سبس آن جه قبلا آمد را ذكر نمود» رواياتى 
است كه قبل از اين روايت ذكر كرده كه مثل همان روايات قبلى است كه ما نقل كرديم كه حضرت ليا فرمود: (اى 
سباهيان يك زن و تبعيت كنندكان يك حيوان جهاريا ...» ولى در آن زيادتى وجود دارد وآن اين است كه 


حضرت إلبةٍ به آنها مىفرمايد: «اى بقاياى قوم ثمود». 


12017 2 


آمده؛ و براى فهميدن عمق اين كلام بايد به اين كفتار خداوند: #و مؤتفكه را به زمين كوبيد4' رجوع 
كنيم» تفاسير مخالفين بيان نمودهاند كه مقصود خداوند شهر قوم لوط مل است كه آن را بر آنها وارونه 
نمود وزير وروكردء و تفاسيرشان در مقصود اين فرمايش خدا: #آيا قضيه مؤتفكه را نشنيدند كه 
يبامبرانشان با نشانههايى آشكار بر آنها مبعوث شدند؟ خدا به آنها ستم نمىكرد ولى آنان 
خودشان به خود ظلم مىنمودند4 ' هم همين را بيان نمودهاند. 

ولى آن جه از كلام اميرالمؤمنين اقلا معلوم مى شود اين است كه بصره هم زمينى مؤتفكه (زير و 
رو شده) بوده كه كنار شهر قوم لوط ملي بوده استء و حضرت ئليةٍ تصريح نمود كه بصره دو بار زير و 
رو شده و براى سومين بار در زمان رجعت زير ورو خواهد شدء حضرت لئْلا فرمود: «بصره دو بار 
بر اهلش وارونه شده و خداوند آن را با سومين باركامل خواهد نمود» و سومين باردر زمان 
رجعت خواهد بود». اين طبق روايات ما استء اما طبق روايت مخالفين كه حموى آن را نقل كرده 
بود بصره سه بار بر اهلش وارونه شه و مرتبه جهارم باقى مانده استء حضرت فرمود: «بصره سه بار 
بر اهلش وارونه شده و مرتبه جهارم برعهده خداوند است». 

و شهرى كه در آيه اولى مقصود است بصره مىباشدء اما مقصود آيه ديكر شهر قوم لوط أقةٍ است» 
واين مطلب را روايت كلينى از ابوبصير معلوم م ىكند كه اواز حضرت امام صادق نليّةٍ در مورد اين 
كفتار خداوند: و مؤتفكه رادرهم كوبيد» سؤال مى نمايد «(حضرت قلا مىفرمايد: آنها اهل 
بصره هستند» بصره مؤتفكه است (و زير و رو شده) كفتم: (آيا قضيه مؤتفكه را نشنيدند كه 
بيامبرانشان با نشانههايى آشكار بر آنها مبعوث شدند» حضرت 1 فرمود: آنها قوم لوط هستند 
كه شهر بر آنها وارونه شد و زير و رو كرديد».”" 

وحضرت فرمود: «آنها اهل بصره هستند» ونفرمود: «آن (مؤتفكه) بصره است» واين اشاره 


دارد كه تأويل و بطن آيه كريمه در مذمّت اهل بصره نازل شده كه همراه عايشه بر عليه 


.١‏ سوره نجم آيه اردى 
١؟.‏ سوره توبه آيه 7 


*. الكافى كلينى جلد / صفحه ١8٠١‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا 


اميرالمؤمنين ْئْلاٍ خروج نمودند» و خداوند متعال آنها را به جهنّم خواهد برد» يعنى دلالت آيه تنها بر 
بيان واقعه زير ورو شدن زمين بصره خلاصه نمىشود؛ بلكه همجنين معلوم مىكند كه آن جه بعدا 
اهل بصره انجام خواهند داد باعث جهدّمى شدن آنها خواهد شد. 

وآن جه از حضرت امام باقر وصادق ئلم در تأويل اين كفتار خداوند: #فرعون و آنان كه قبل 
ازاو بودند و مؤتفكه كناهى بزرك آوردند4' روايت شده هم به آن جه كفتيم ضميمه مىشود» برقى 
به سندش از حمران روايت كرده كه كفت: «شنيدم حضرت امام باقراغِة اين آيه را خواند: فرعون 
و آنان كه قبل ازاو بودند و مؤتفكه كناهى بزرك آوردند» فرمود: منظور از فرعون سوّمى 
(عثمان) است. و منظور از آنان كه قبل ازاو بودند اوٌلى و دوّمى (ابوبكر و عمر) استء. و 
مؤتفكه اهل بصره هستند و كناه بزرق حميراء مىباشد !»" 

و باز برقى به سندش از حضرت امام صادق نلئْلاٍ روايت نموده كه فرمود: «فرعون - يعنى سوّمى - 
و آنان كه قبل ازاو بودند - يعنى اؤلى و دومى - و مؤتفكه كناهى بزرك آوردند - يعنى عايشه!»” 

بنابراين ابوبكر و عمر و عثمان وعايشه از جمله كسانى هستند كه در اين آيه مذمّت شدهاندء 
عثمان فرعون است و آنان كه قبل از او بودند ابوبكر وعمر هستند كه همان صفت را حمل نمودند و 
همكى فرعون هستند! اما عايشه حميراء خطا كار و كناهكار است! وآن سه نفر واهل بصره اين خطا 
كار را آوردند. اما آن سه نفر؛ جرا كه با انتقلاب نمودن بر عليه رسول خدا تيَببكةٌ وبعد از ايشان با تمرّد 
نمودن بر اهل بيت ديك اين راه را براى عايشه هموار ساختند تا در تمرّد وعصيان راه آنها را ادامه دهد تا 
اين كه ازدر روز جمل خونين جنين كارى صادر شدء اما مؤتفكه يعنى اهل بصرهء آنها كسانى هستند 
كه عايشه را يارى نمودند وبه خاطر او جنكيدند واز حيوان جهارياى او تبعيت كردند! 

واكر عايشه آنها را يشت سر حيوانش به دنبال خود كشيد؛ قبل از آن طلحه و زبير و يسرش عبد 


الله و مروان اورا مثل «كنيزى كه هنكام خريدن كشيده مىشود» به دنبال خود كشيدند! واين تعبير 
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". تأويل الآيات الباهره شرف الدين نجفى جلد ” صفحه ٠/١5‏ 


اع م ا ا وااو متش ها لجرا 


اميرالمؤمنين نليةٍ است كه در كلامش در مورد اصحاب جمل فرمود: «آنها خروج كردند و حرمت 
رسول خدابَإْبْيدٌ را مثل كنيزى كه هنكام خريدن كشيده مى شود به دنبال خود كشيدند! و با او 
به سمت بصره رفتند» طلحه و زبير زنان خود را در خانههايشان حبس كردند و حبس شده 
رسول خدا رَبك را براى خود و ديكران آشكار نمودند! آن هم در ميان لشكرى كه تمام آنها به 
من قول اطاعت دادند و ازروى اطاعت و بدون اجباربا من بيعت نمودند» بر حكمران من در 
بصره و نكهبانان بيت المال مسلمين و ديكر اهالى بصره حمله نمودند و بعضى را بعد از 
دستكيرى ! و بعضى را با مكر و حيله كشتند! به خدا قسم اكر تنها يك مرد مسلمان را به عمد و 
بدون اين كه جرمى مرتكب شده باشد كشته بودند كشئن تمام آن لشكر براى من حلال بود جرا 
كه حاضر بودند ولى كار آنها را انكار تنمودند وبا زبانيا دست خود ازاو دفاع نكردند. حال 
جكونه خواهد بود كه به تعداد افرادى كه همراه با آنها به يارائم حمله نمودند مسلمان 
كشتهاند ١)!‏ 

بايد در اين كلام حضرت :ايا كه فرمود: « حبس شده رسول خدا يلتك را براى خود و ديكران 
آشكار نمودند!» تأمل نماييم. عايشه به خاطر حفظ حرمت رسول خدا يبك حتى در آن لحظه هم 
به دستور شرع در خانهاش يشت حجاب محبوس بوده و براى او جايز نبود از خانهءاش خارج شود مكر 
به خاطر ضرورتى مثل سفر به حج يا عمره. طلحه و زبير اورا فريب دادند تا اين كه اورا از حجابش 
خارج نمودند و «براى خود و ديكران» آشكار كردند وبا اين كار حجاب رسول خدا ينكد را متى 
نمودند و حرمت ايشان را حفظ نكردند! وغرض آن دو از آشكار نمودن عايشه همان غرض مشركين از 
آشكار نمودن لات و عزى و منات بود! تا عايشه و شترش قبلهاى شوند كه مردم به سوى آن توجه 
مى نمايند وبتى كردند كه مردم آن را تقديس مىنمايند وبا اين كار به جنك ولى خدا كشيده شوند! 

ولى قضاى الهى بر اين بود كه حق بر باطل اكر جه بعد از زمانى ييروز كردد؛ و خداوند سبحان 
اميرالمؤمنين نايد وشيعيان ايشان را خيلى زود بر عايشه و طلحه وزبير و بيروانشان ييروز نمودء واين 


سرورى براى مؤمنين وعذاب و نقمتى براى كافرين بود. 


.١‏ نهج البلاغه خطبه 2077 يكى از فرمايشات حضرت إليةٍ در مورد اصحاب جمل. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 00001011100 ااا 


واين جنين خداوند سبحان بعد از آن كه طلحه و زبير را به بدترين صورت كشت عايشه را زيان 
ديده و شكست خورهه بركرداند! در نامهاى كه اميرالمؤمنين (عليه الصلاة و السلام) به تمام 
حكمرانانش فرستاد تا ييروزىاش در روز جمل را به آنان بشارت دهد اين جنين آمده كه 
حضرت نةِ فرمود: « خداوند متعال طلحه و زبيررا به خاطر ظلم و شقاوت و عهدشكنيشان 
كشت و جمعشان را متفرق ساخت و عايشه را زيان ديده بركرداند! ١»‏ 

اما در نامهاى كه به دست كاتبش ابن ابى رافع نوشت وبه دست عمر بن ابى سلمه ارحبى به 
اهل كوفه فرستاد جنين آمده كه فرمود مل : «از بنده خدا اميرالمؤمنين على بن ابى طالب به قرضه 
بن كعب و مسلمانانى كه بيش او هستند؛ سلام برشما. من خداوندى كه خدايى مثل او نيست 
را ستايش مى نمايم. اما بعد؛ ما ديديم آن قومى كه بيعت ما را شكستهاند و جماعت مارا 
متفرق نمودهاند ازامت ما مىباشند. يس از آنها به خدا اعتراض نموديم و خدا هم ما را برآنها 
يارى نمود» و طلحه و زبيررا كشت,ء و قبل از آن آن دو را برحذر داشتم و صالحين امت رابر 
آن دو شاهد كرفتم و آن دو را در بيعت كردن آزاد كذاشتم ولى ازروى هدايت مرا اطاعت 
نكردند و ازروى خيرخواهى جواب مرا ندادند» و اهل ظلم و تجاوزبه عايشه يناه بردند! و 
جمعيتى بيرامون او كشته شدند كه تنها خدا عددشان را مىداند» و سيس خداوند به صورت 
بقيه آنها زد و فرار كردند! شترى شومترازآن در آن شهر وجود نداشت,. و عايشه كناه بزركى 
مرتكب شد و جنك نمود و يروردكار و ييامبرش را عصيان نمود! و بسيارى ازاو فريب 
خوردند» و بين مؤمنين تفرقه انداخت و خون مسلمانان را ريخت و حال آن كه براى اين كارش 
نه دليل ونه عذر ونه حجٌُتى داشت! وقتى خداوند آنها را فرارى داد؛ دستور دادم فراريان را 
نكشند و مجروحين را ازبين نبرند» و سترو حجابى هت نشود وبه هيج خانهاى وارد نشوند 
مكر اين كه اهلش اجازه دهند. و مردم را امان دادم» و همراه ما مردانى صالح به شهادت 
رسيدند» خدا كارهاى خوبشان را دو برابر كرد و درجه آنها را بالا برد» و ثواب صبر كنندكان را 


به آنها عطا نمود» و براى اهل شهرى به خاطر اهل بيت ييامبرشان بهترين جزا را به آنها داد مشل 
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جزاى كسانى كه ازاو اطاعت مى نمايند و نعمتهايش را شكر م ىكنند» شما شنيديد و اطاعت 
كرديد» و خوانده شديد اجابت كرديد» حقيقتا شما خوب برادران و ياورانى هستيد, و سلام و 
رحمت و بركات خداوند بر شما باد. اين نامه را عبيد الله بن ابى رافع در ماه رجب سال سى و 
شش نوشت».١‏ 

اين نامه مشتمل بر معانى مهم و قابل تأمَّلى استء ويكى از مهمترين آنها اين است كه عايشه 
مرتكب كناهى بزرك شد و يروردكار و ييامبرش وبتك را عصيان نمود» و بين مؤمنين تفرقه انداخت و 
خون مسلمانان راريخت. و مردم از اوفريب خوردند. سيبس عايشه در تمام اين كارها «نه دليل ونه 
عذر و نه حجُتى داشت» بلكه تمام اين كارها را از روى كناه و دشمنى مرتكب شدء و به عصيانش 
عالم بود و مىدانست كناهكار استء نه اين كه مجتهد بود ودر اجتهادش خطا كرد! يا به خاطر 
اصلاح نمودن بين مسلمانان خروج كرد همانطورى كه احمقان و نادانان كمان م ىكنند» همان كسانى 
كه صورتى مثالى و خيالى از اجتماعى كه صحابه ناميده مىشوند درست كردهاند. وجون ادعاى 
خروج نمودن عايشه براى اصلاح بين مسلمانان ادعايى است كه امروزه ازروى جهالت بين امت 


يخش شده؛ جنين ديديم كه براى رد و نقض آن در بخش آتى به طور مفصل بحث كنيم. 
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واى ازاين اصلاح! 

جنكى كه عايشه به راه انداخت بر عليه اميرالمؤمنين لي بود و بيوسته براى كسانى كه در كل و 
لاى نظريه عدالت صحابه غرق شدهاند معضل است! جون بعد از آن كه ثابت شد اين جنك بين دو 
طرف واقع شده ناجار بايد به يكى از اين دو قول معتقد شويم: يا عايشه بر حق بوده كه در اين صورت 
حضرت على - يناه بر خدا - بر باطل مىباشد و ظالم است! ويا حضرت على بر حق بوده يس عايشه 
بر باطل مىباشد و ظالم و تجاوزكر است! و طبق هر دو قول نظريه خيالى عدالت صحابه نفى م ىكردد 
واين صورت سفيد و خيالى كه براى اهل قرن اول درست شده بود! از بين مىرود. 

و براى اين كه مخالفين از اين تنكنا خارج شوند قول سخيفى درست نمودند كه مفادش اين امست 
كه عايشه براى جنكيدن با اميرالمؤمنين ا خروج ننمود؛ بلكه اجتهاد كرد و براى اصلاح نمودن بين 
مردم و خون خواهى عثمان بن عفان وقصاص كردن قاتلانش خروج نمود! سيس وقتى برايش معلوم 
شد كه اجتهادش اشتباه بوده توبه نمود و يشيمان شد و به خاطر وقوع جنك كريه مىكرد به حدّى كه 
روسرىاش خيس مىشد! 

ابن عربى كويد: «و اما عايشه به خاطر جنكيدن جنك جمل را به راه نيانداخت, بلكه مردم 
به او روى آوردند و از آن فتنه عظيم و هرج و مرجى كه به آن مبتلا شده بودند به او شكايت 
كردند؛ و اميد داشتند بين مردم را اصلاح نمايد و وقتى مقابل خلق بايستد ازاو حيا نمايند! و 
خودش هم اين جنين كمان مىكرد, و به اين قول خداوند: (در بسيارى ازسخنان دركوشى آنها 
خير و سودى نيستء مكركسى كه به صدقه يا كارنيك يا اصلاح بين مردم فرمان دهد» و به 
اين قول: (و اكردو كروه از مؤمنان با هم جنكيدند بين آنها را اصلاح نمايبد4 اقتدا نمود و 
خروج كرد, و فرمان اصلاح به همه مردم مرد يا زن» آزاد يا برده» خطاب شده است,ء و خداوند 
با قضاى سابق و حكم نافذش اراده تنموده بود كه اصلاحى واقع شود! ولى ضريدها و 
جراحاتى به هم زدند كه نزديك بود هر دو كروه ازبين بروند! و بعضى به شتر حمله نمودند و آن 
رابى كردند و وقتى شتر به زمين خورد محمد بن ابوبكر نزد عايشه رفت و او را به بصره فرستاد» 
عايشه هم در ميان سى زن كه حضرت على همراه او فرستاده بود ازبصره خارج شد تا او رابه 


صورت ياك و با تقوا و مجتهدى اجر ديده كه در آن جه تأويل نموده ثابت و درآن جه انجام 


نضة اح عر ا ا ل لت ل ل اد أ مط تا :وا لتقي ها تخجراء 


داده مأجور است به مدينه رساندند! جرا كه در اسلام هر مجتهدى به راه درست قدم كذاشته 
است!)١‏ 

وابن تيميه كويد: «عايشه نجنكيد و براى جنكيدن خروج نكرد؛ بلكه تنها به هدف اصلاح 
نمودن بين مسلمانان خروج نمود و كمان كرد كه خروجش به مصلحت مسلمين استء ولى 
بعدا برايش معلوم شد كه خروج نكردن بهتر بوده. به همين خاطر هر زمان ياد خروجش مىافتاد 
كريه مى نمود به حذّى كه روسرىاش خيس مىشد! ... وازخروج كردن عايشه اين جنين 
جواب داده مىشود. و اكر مجتهد خطا نمود. خطايش به حكم كتاب و سنت بخشيده شده 
است !)" 

خوب ... حال اين جنك خونين جكونه بين حضرت على نلا وعايشه و طلحه و زبير واقع شده؟ 
ابن تيميه به نيابت از مخالفين اين جنين جواب مىدهد: «روز جمل هيج كدام ازاينها قصد 
جنكيدن نداشتند» بلكه جنك بدون اختيار آنها واقع شد! جون وقتى حضرت على و طلحه و 
زبير براى هم نامه فرستادند و بر مصلحت اتفاق نمودند و قراركذاشتند كه اكر توانستد قاتلان 
عثمان كه اهل فتنه بودند را دستكير كنند و حضرت على به كشته شدن عثمان راضى نبود و بسر 
آن يارى نكرد همانطور كه خودش قسم مىخورد و مىكفت: به خدا قسم من عثمان را نتكشتم 
و مردم را براى كشتنش جمع ننمودم! و او در قسمش راستكوست. دراين هنكام قاتلان عثمان 
ترسيدند كه حضرت على بر تحويل دادن قاتلان عثمان با آنها اتفاق كند به همين دليل بر لشكر 
طلحه و زبير حمله نمودند» طلحه و زبي ركمان كردند كه حضرت على بر آنها حمله نموده! 
يس به خاطر دفاع ازخودشان به او حمله نمودند! حضرت على هم كمان كرد كه آنها براو 
حمله كردهاند يس به خاطر دفاع ازخودش برآنها حمله نمود! به اين صورت فتنه بدون اختيار 


آنها واقع شد! و عايشه هم سوار شتر بود ونه جنكيد ونه دستوربه جنكيدن داد! بسيارى از 
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كسانى كه از اخبار اطلاع دارند اين جنين كفتهاند ١)!‏ 

اين جنين ابن عربى و ابن تيميه و امثال آنها مردم را كودن مىشمرند! و همه آن جه اتفاق افتاده را 
به كردن «قاتلان عثمان كه اهل فتنه هستند» مىاندازند! وساحت طلحه و زبير را برىء مىنمايند و 
عايشه را به صورت بارى آرام وساكت نشان مىدهند كه تنها براى طلب اصلاح بيرون آمده است! اما 
مجر مين همان اهل فتنه هستند كه دخالت نمودند و بعضى مردم را با بعضى ديكر دركير نمودند كه 
طبق خيالشان «بزركان صحابه» در آن حضور داشتند! 

و مادر اين جا به طور خلاصه بر اين قول سست و سخيف ايرادات و اشكالاتى وارد مىنماييم» 
جون هر منصف عاقلى كه اخبار تاريخ وآن جه در كذشته از تاريخ نقل نموديم را مطالعه نمايد 
طرف واقع شده آمده است. 

© اشكال اول: اين قول مخالفين اولش آخرش را نقض مىنمايد! اكر عايشه براى جنكيدن 
خروج نكرده بود بلكه اجتهاد نموده بود و براى اصلاح خروج كرده بود؛ يس جرا بعد از آن توبه 
مىنمود وغصه مى خورد و كريه م ىكرد! آيا كسى به خاطر اين كه اراده اصلاح داشته توبه مىكند؟! يا 
جون اجتهاد كرده و به اجر مجتهدين رسيده بشيمان مىشود و كريه مىكند؟! اكر كفته شود: او تنها به 
خاطر خونهايى كه ريخته شد كريه م ىكرد و غصه مى خورد؛ مى كو ييم: اين كاشف از آن است كه او 
در اين كشتار براى خود سهمى مىديده و الا جايى براى كريه كردن و يشيمان شدن وجود ندارد! علاوه 
بر اين كه ما نمىدانيم جكونه مىشود در به فتنه وحنك انداختن امت اجتهاد نمود؟! و نمىدانيم آيا 
همانطور كه ابن تيميه كفته بود عايشه در اين اجتهاد خيالىاش «خطا نموده وبخشيده شده» ياآن 
طور كه ابن عربى كفت «درست تشخيص داده و ياك وبا تقوا و مأجور بوده است»؟! و اكر اجتهادش 
با اين كه هزاران كشته به جاى كذاشت درست بوده؛ يس شما را به خدا ديكر جه اجتهادى خطا 
مى باشد؟! 


© اشكال دوم: اكر همانطور كه خيال نمودهاند عايشه اراده اصلاح داشته؛ يس جرا از مكه به 
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بصره رفت نه مدينه؟! آيا خليفهاى كه بر او عيب كرفتند كه قاتلان عثمان را قصاص نم ىكند در مدينه 
نبود؟ آيا اكر عايشه حقيقتا اراده اصلاح داشت نبايد نزد خليفه مىرفت وبا اودر اين مورد صحبت 
مى نمود و بين او و كسانى كه خواستار قصاص قاتلان عثمان بودند واسطه مىشد؟! وآيا اهل بصره 
عثمان را كشته بودند يا كسانى كه هميشه در مدينه بودند از جمله برادرش محمد بن ابوبكر و عمرو بن 
حمق خزاعى و عبد الرحمن بن عديس بلوى و كنانه بن بشر بن عتاب و سودان بن حمران ورومان 
يمامى و عمير بن ضابى و ديكران ... تمام اينها در مدينه بودند و خودشان مستقيما عثمان را كشتند, و 
اما كسانى كه صحنه را براى كشتن عثمان آماده نمودند و باعث و بانى كشتن ا وشدند تمام مسلمانان 
مدينه بودند» و اكر اينها مطلوب عايشه و حزبش بودند يس جرا نزد آنها به مدينه نرفتند و جه جيزآنها 
رابه بصره كشاند مكر آن درهمهايى كه در بيت المالش بود همانطور كه زبير بن عوام به آن تصريح 
نمود؟!! 

و اكر عايشه اراده اصلاح داشت آيا سزاوار نبود كه به خليفه حضرت على نليةٍ اكر جه يك نامه 
ارسال كند و در آن خواسته خود و حزبش مبنى بر كشتن قاتلان عثمان را بيان نمايد بلكه حضرت 
خواستهاش را اجابت كند؟! يس جه جيز باعث شد به بصره انقلاب نمايد مكر اين كه مى خواست بر 
خليفه جيره شود و حكومتى معارض با حكومت خليفه شرعى در مدينه تشكيل دهد؟! 

ودر هر صورت؛ اسلام كجا به جماعتى اجازه داده به ادعاى قصاص نمودن كروهى قبل ازآن كه 
دعواى خود را نزد حاكم شرعى - كه عهدهدار بريا كردن حدود است - ببرند لشكرى تشكيل دهند؟! 
جرا عايشه از كسانى كه به او يناه بردند نخواست كه دعواى خود را نزد حضرت على نه ببرند در 
حالى كه ايشان خليفه و حاكمى بود كه در مثل اين موارد بايد به اورجوع شود؟! اكر عايشه جنين كرده 
بود واز رفتن به بصره با اين اراذل و احمقان امتناع نموده بود كشت و كشتارى اتفاق نمى افتاد! 

ل اشكال سوم: جكونه كمان مىكنند عايشه براى اصلاح نه براى جنكيدنبا 
اميرالمؤمنين جد خروج كرده در حالى كه خانهاش در مكه مركز برنامه ريزى براى اين جنك بوده و 


كسانى كه در آن اجتماع كرده بودند به صراحت هدف خود را آشكار مى نمودند و م ىكفتند: به سراغ 
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على مىرويم و بااو مىجنكيم» وعايشه اين را مىديد و مىشنيد؟! طبرى به سندش از زهرى نقل 
كرده كه كفت: ((سيس طلحه و زبير بعد ازكذشت جهار ماه ازكشته شدن عثمان به مكه رفتند» 
وابن عامر دنبال دنيا بود. ويعلى بن اميه همراه با اموال زيادى كه بيش از جهارصد شتر بود نزد 
او آمدء همكى در خانه عايشه جمع شدند, و رأى كيرى نمودند» كفتند: سراغ على مىرويم و 
با او مى جنكيم ! بعضى كفتند: شما نمىتوانيد در مقابل اهل مدينه طاقت بياوريد ولى به بصره 
و كوفه مىرويم جرا كه طلحه در كوفه يبروان و طرفدارانى دارد و زبير هم دربصره يارو ياور 
دارد» يس همكى متفق شدند كه به بصره و كوفه بروند!»)' آيا عايشه مىتواند عذر بياورد و بكويد 
نيت طلحه و زبير وابن عامر و يعلى بن اميه مبنى بر به راه انداختن جنك بر عليه وصى رسول 
خدا يَبِكةِ را نمىدانسته و حال آن كه آنها در خانه او جمع شده بودند؟! 

© اشكال جهارم: قبول» بر فرض كه عقل عايشه در ابتداى همراهيش با آنان مختل شده بود يا 
شتاب كرد و متوجه عواقب كارش نبود؛ ولى بعد از آن كه به بصره رسيد با دو جشمش مشاهده كرد كه 
جكونه مردم به دو لشكر تقسيم شدند وعزم خود را براى جنكيدن جزم نمودند» يس جرا از بصره 
خارج نشد و نزد اميرالمؤمنين اثلا نرفت تا براى خاموش كردن فتنه دستش رادر دست حضرت 
بكذارد؟! و جرا مثلا براى مردم فرياد نزد كه «اى مردم من براى اصلاح آمدهام نه براى اين كه بين شما 
جنك و كشتار فتنه به راه بياندازم؟!» 

و باشدء هنكامى كه كشتار جنك جمل اصغر به راه افتاد عايشه اختيارى نداشت؛ ولى او با دو 
جشم خود سختى و دشوارى آن جه اتفاق افتاد و بعضى مردم خون بعضى ديكر را ريختند را مشاهده 
نمودء يس جرا كار خود را به روز جمل اكبر كشاند؟! يشيمانى و توبه و كريهاش بعد از جنك جمل 
اصغر كجاست؟! و جرا نفهميد آن جه در آن واقع شده تنها مقدمهاى براى جنكى دشوارتر و عظيمتر 
بود؟! و جرا هنكامى كه اميرالمؤمنين نلةِ به بصره رسيد با رجوع كردن به حضرت و ايستادن كنار 
ايشان كار خود را جبران ننمود تا مردم ببينند «مادر مؤمنان با امير مؤمنان» در كنار هم خون مسلمين را 
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ننمايد وبا ايشان ديدار نكند! بلكه همانطور كه دانستى عايشه نامههاى يند دهنده حضرت رابا 
شديدترين وسختترين كلام رد نمود وكفت: «بين ما وتوتنها شمشيراست!»' آيا اصلاح اين 
جنين است؟! 

© اشكال ينجم: جكونه رغبت داشتن عايشه براى اصلاح بين مسلمين با نامدها و تحرّكاتش با 
اين وآن جمع مىشود؟! او مثل فرماندهاى بود كه امر و نهى مىنمايد واز مردان كمك مىطلبد و 
براى جنك ياركيرى م ىكند و مردم را به يارى نكردن حضرت على مَليةٍ دعوت مىنمايد! 

اين نامه او به يكى از اصحاب رسول خدا يوَلِكة به نام زيد بن صوحان عبدى است كه طبرى 
روايت كرده؛ عايشه در اين نامه كويد: «ازعايشه دختر ابوبكر مادر مؤمنان وعزيز رسول 
خدا كيك ! به فرزند خالصش زيد بن صوحان. اما بعد؛ هر زمان اين نامه من به تو رسيد نزد ما 
بيا و ما رادر كارمان يارى كن و اكر جنين كارى نكردى مردم را ازيارى نمودن على بازدار! زيد 
بن صوحان در جواب او نوشت: اززيد بن صوحان به عايشه دختر ابوبكر عزيز رسول 
خداتَقيكة ! اما بعد؛ اكر ازاين كاردست بردارى و به خانهات بركردى من فرزند خالص تو 
خواهم بود و الامن اولين كسى هستم كه با تو دشمنى مىكند! زيد بن صوحان كفت: خدا مادر 
مؤمنان را رحمت كند! او امرشد كه در خانهداش بماند و ما امرشديم كه بجنكيم, ولى او آن جه 
به آن امرشده بود را ترك كرد و ما را به آن امر نمود! و آن جه ما به آن امرشده بوديم را انجام داد و 
ما را ازآن نهى كرد!»" 

واين كعب بن سور است كه عايشه اورافريب داد واووقومش قبيله ازدرا مجبور نمود كه 
همراهش بجنكند» ابن سعد روايت كرده: «وقتى طلحه و زبيرو عايشه به بصره رسيدند كعب بن 
سور براى دورى ازفتنه داخل خانهاى شد و تمام خانه راكل ماليد ودر آن يك سوراخ قرار داد كه 
ازآن آب وغذا به دستش مىدادند. به عايشه كفته شد: اكر كعب بن سوربا تو خروج كند هيج 
كس از قبيله ازد از همراهيت تخلّف ننمايد! عايشه نزد او رفت و او را صدا زد ولى كعب جواب او 
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رانداد» عايشه ككفت: اى كعبء آيا من مادرت نيستم و برتو حق ندارم؟! كعب با او صحبت كرد 
عايشه كفت: من تنها مىخواهم بين مسلمين را اصلاح نمايم! به خاطر همين وقتى خروج كرد 
قرآن را كرفت و باز كرد و بين دو لشكر حركت نمود و آنها را به آن جه در قرآن آمده دعوت نمود. 
ناكهان تيرى به او اصابت كرد و او را كشت !» آيا به عايشه ضررى مىرسيد كه آن مرد در خانهاش 
بماند ونه به نفع عايشه باشد و نه بر عليه اوء واورا با كلام شيرين وادعاى يوجش مبنى بر اين كه اراده 
اصلاح دارد فريب نمىداد» والبته بيه جاى اصلاح اورا مغرور ساخت ودر نتيجه اورا كشت؟! 

واين يكى از اصحاب رسول خدا ,َلك به نام ابوبكره است كه جون كمان م ىكرد طلحه وزبير 
بر حق هستند نزديك بود همراه آن دو بجنكد ولى وقتى ديد آن كه امر و نهى مىكند عايشه است از 
نظر خود بركشت جرا كه حديث ييامبر يَبَبكة به يادش آمد! شعبى به سندش از ابوبكره روايت كرده كه 
كفت: «وقتى طلحه و زبير به بصره آمدند؛ شمشير خود را برداشتم و مىخواستم آن دو رايارى 
نمايم» برعايشه وارد شدم ناكهان ديدم اوست كه امر و نهى مىكند! وامرامر اوست!ايس 
حديثى را به ياد آوردم كه از رسول خدايَلَبْكةٌ شنيده بودم كه فرموده بود: هركز قومى كه زنى 
امرشان را تدبير نمايد رستكار نشوند! به همين خاطر بركشتم و كناره كرفتم. و اين خبربه 
صورت ديكرى هم روايت شده: بعد از من قومى در ميان كروهى خروج خواهند كرد. كه رأس 
آنها زنى است و هركز رستكار نمى شوند!»" 

و بخارى و ديكران هم حديثى به همين مضمون از ابوبكره روايت كردهاند كه كفت: (در روز 
جمل بعد ازآن كه نزديك بود به اصحاب جمل ملحق شوم و همراهشان بجنكم خداوند به 
وسيله كلامى كه از رسول خدا يليك شنيده بودم به من نفع رساند. كفت: وقتى به رسول 
خدا يأك خبر رسيد كه بر اهل فارس دختر كسرى حكومت مىكند فرمود: قومى كه زنى 
امرشان را به عهده كيرد رستكار نشوند!»” 
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ترمذى از ابوبكره روايت كرده كه كفت: «خدا مرا به وسيله كلامى كه از رسول خدا يَلْبْكلةٌ شنيده 
بودم محافظت نمود. وقتى كسرى هلاك شد ايشان فرمود: جه كسى را جانشين او كردند؟ كفتند: 
دخترش را. يبامبر وَلَيكّ فرمود: قومى كه زنى امرشان را به عهده كيرد رستكار نشوند! كفت: وقتتى 
عايشه به بصره آمد به ياد فرمايش رسول خدا يليك افتادم و خدا مرا به وسيله آن حفظ نمود».' 

اين احاديث ثابت مىكند كه عايشه رأس اين حركت بوده و او امر و نهى مىكرده؛ و حكم حكم او 
بوده» وآن قوم اورا عهدهدار امرشان كردند و اورا مثل دختر كسرى ملكه يا اميره خود قرار دادندك و 
ابوبكره در ابتداى امر كمان م ىكرد كه فرماندهى اين حركت به دست طلحه وزبير است وبه خاطر 
همين شمشيرش را كشيد و آماده يارى آن دو شدء ولى وقتى ديد عايشه آنها را فرماندهى مىنمايد 
حديث رسول خدا يَيِبكةٌ را به ياد آورد و بركشت وبه وسيله آن حفظ شد. 

بنابراين آن طور كه اين ابلهان كويند اين طور نبوده كه عايشه تنها يك داورى باشد كه هدفش 
اصلاح بين دو كروه متنازع است! بلكه او فرمانده سياه و رأس حركت بود و افراد لشكر از اودستور 
م ىكرفتند» و آن جه به بهترين شكل بر اين مطلب دلالت مىكند همان است كه قبلا كذشت كه آنها 
در هر كارى از عايشه استفتاء مىنمودند و او به آنها مىكفت: «آنها را بكشيد!» و همجنين نقشى كه 
در وسط جنك داشت آن هنكام كه مردان را به يايدارى دعوت مىنمود و آنها را به جنكيدن تحريك و 
تشويق م ىكرد وغيرت و شجاعت أنها را برمى انكيخت! حال بعد از اين جكونه مىكويند او تنها يك 
داور اصلاح كننده بوده است؟! 

و نمىدانم جكونه مى توان قبول كرد كه او براى اصلاح بين مسلمين خروج كرده در حالى كه رفتار اواز 
ابتداى خروجش دال بر اين است كه براى جنكيدن خروج نموده است؟! وبه همين خاطر 
اميرالمؤمنين ليد وشيعيان ايشان با اوبه صورت دشمنى رفتار كردند كه اعلان جنك نموده استء وبااو 
مى جنكيدنل. 

وقتى به اميرالمؤمنين دِليةِ خبر رسيد كه عايشه و همراهانش به بصره رفتهاند خطبه خواند ودر خطبهاش 


جنين فرمود: «اى مردم؛ عايشه به بصره رفته و طلحه و زبير هم همراه اوهستندء وه ركدام ازآن دو 


.١‏ سئن ترمذى جلد "١‏ صفحه "8٠‏ كفته: اين حديث صحيح است. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا ااا 1[ 1 1 1 ا 


امر خلافت را براى خود مىبيند نه رفيقش ! اما طلحه يسر عموى عايشه است! و اما زبيير شوهر 
خواهر اوست! به خدا قسم اكربه آن جه مىخواهند برسند و بيروزكردند و البته هركز بدان 
نخواهند رسيد ‏ هر كدام ازآن دو بعد از دركيرى شديد كردن رفيقش را خواهد زد! ١‏ به خدا قسم زنى 
كه سوار بر شتر سرخ شده كرهى را بازنم ىكند مكر اين كه خدا را نافرمانى كرده و او را به خشم آورده 
تا اين كه خود و همراهانش را به مهلكه خواهد انداخت! آرى به خدا قسم يك سوّم آنها كشته شوند 
ويك سوّمشان فرار كنند ويك سوّمشان توبه نمايند» عايشه همان كسى است كه سكان حوأب براو 
يارس نمودند! و طلحه و زبير مىدانند كه خطا كارند! و جه بسا عالِمى كه جهلش اورابكشدو 
علمش به او نفعى ندهد! و خدا ما را كفايت مىكند و خوب وكيلى است! فتنه بريا شده و درآن 
كروه ظالم و متجاوز وجود دارد» كسانى كه براى رضاى خدا كار مىكنند كجا هستند؟! مؤمنان كجا 
هستند؟! مرا با قريش جه كار؟! به خدا قسم آنها راكشتم در حالى كه كافر بودند. و به زودى آنها را 
مىكشم درحالى كه فريب خوردهاند! وما نسبت به عايشه كناهى نداريم مكراين كه او رادر 
محدوده خود داخل كرديم! به خدا قسم باطل را ياره خواهم كرد تا حق از زير آن آشكار شود! يس به 
قريش بكو همبنطور ضيه و ناله زند!»" 

ببين كه حضرت (صلوات الله عليه) در اين خطبهاش ابتدا مسير عاشيه را ذكر نمود وفرمود: 
«عايشه به بصره رفته و طلحه و زبيرهم همراه او هستند» يعنى عايشه اصل كار و رأس است كه 
تدبير مى نمايد و طلحه و زبير و بقيه قوم تنها بيروان او مىباشند! سيس فرمود: «به خدا قسم زنى كه 
سوار شتر سرخ شده كرهى را باز نم ىكند مككر اين كه خدا را نافرمانى كرده و او را به خشم آورده 
تا اين كه خود و همراهانش را به مهلكه خواهد انداخت!» يعنى هدف عايشه در خروجش 


اصلاح نبوده بلكه نافرمانى و عصيان خداوند در تمام مواضع و منازل بوده است! او رهبرى است كه به 


.١‏ ودر صفحه 00 همين كتاب كذشت ودوباره خواهد آمد كه طلحه و زبير در امامت جماعت براى نماز نزاع نمودند به 
حدّى كه نزديك بود خورشيد طلوع نمايد وعايشه دعواى بين آن دو را خاتمه داد! حال اكر بيروز مىشدند نزاعشان بر خلافت 
بسيار شديدتر بود به حدّى كه هر كدام از آن دو كردن رفيقش را مىزند همانطور كه اميرالمؤمنين (روحى فداه) خبر دادند. 

؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 7707 به نقل از ابو مخنف كوفىء و مانند آن در المعيار و الموازنه ابى 


جعفر اسكافى صفحه 07 و تاريخ ابى الفداء جلد ١‏ صفحه ٠‏ 


هف ا ع ا ا ا ل قت ل ل ا أب مخ تاتقي هائ تججراء 


زودى اين احمقان را به مهلكه مىاندازد! 

سيس اين فرمايش حضرت بِلية «مرابا قريش جه كار؟! به خدا قسم آنها راكشتم در حالى كه 
كافر بودند و به زودى آنها رام ىكشم درحالى كه فريب خوردهاند! وما نزد عايشه كناهى نداريم 
مكر اين كه او رادر محدوده خود داخل كرديم!» به دو حقيقت مهم اشاره مىنمايد: اول؛ قريش از 
عايشه فريب خورد به همين دليل همانطور كه در زمان كفرشان با آنها جنكيده شد الآن هم جتكيدن با آنها 
واجب است. دوم؟ دليل كينه عايشه نسبت به ييامبر وآل اواين است كه «آنها اورادر محدوده خود داخل 
كردند» يعنى: همانطور كه آنها بر زنان خود واجب كردند كه در خانه باقى بماتتد بر عايشه هم واجب 
نمودند كه در خانهاش باقى بماند واين به خاطر فرمايش خداوند است كه مىفرمايد: #ودر خانههاى 
خود بمانيد4 ولى عايشه زنى «آزاد» است و دوست دارد هر طور كه مى خواهد خارج شود و بيرون رودا و 
در زمان ابوبكر وعمر وعثمان اين جنين بود و براى اوقيد و بندى نبود! ولى هنكامى كه زمان على بن ابى 
طالب فرا رسيد دنيا در نكاهش تاريك شد! جون فهميد كه از اين به بعد ديكر آزاد نخواهد بود كه بيرون رود 
و خارج از خانهاش شادمانى كند» و مثل همان وضعيتى كه در زمان رسول خدا وَكةٌ داشت حضرت 
على ليه اورا برمىكرداند ودر خانهداش مىنشاند» ولى اين جيزى بود كه عايشه طاقت آن را نداشت! 

ودر خطبه حضرت إليِةٍ اشاره واضحى است كه در اين حركت انقلابى عايشه محوريت داشت» 
حضرت فرمود: «و هركدام ازآن دو امرخلافت را براى خود مىديد نه رفيقش! اما طلحه بسر 
عموى عايشه بود! و اما زبير شوهر خواهر عايشه بود!») يعنى هر كدام از اين دو نفر مى خواهند به 
وسيله قرابتشان با عايشه به حكومت برسند» يس عايشه محور و اساس استء وبه دست اوست كه 
معلوم كند اين خليفه است يا آن! 

و بهترين دليل براين مطلب اين است كه وقتى طلحه و زبير بر امامت نماز جماعت در روز جمل 
اصغر با هم نزاع نمودند عايشه نزاع بين آن دو را خاتمه دادء طبرى از مليح روايت كرده كه كفت: 
«وقتى حكيم بن جبله كشته شد خواستند عثمان بن حنيف را بكشند» كفت: جه مى خواهيد. 


بدانيد كه سهل بن حنيف حكمران مدينه است و اكر مرا بكشيد يارى خواهم شد. او رارها 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0100000 ا 


كردند» و در نماز اختلاف نمودند» عايشه امر نمود كه عبد الله بن زبيربا مردم نماز بخواند!»' 
واقدى روايت كرده: «وقت نماز فرا رسيد» طلحه و زبير همديكر را كنار مىزدند تااين كه 
نزديك بود نمازقضا شود! سبس با هم ديكر صلح نمودند كه روزى عبد الله بن زبير و روزى 
محمد بن طلحه نماز بخوانند !» ' و قبلا كذشت كه طبق روايت يعقوبى اين امر به دستور عايشه 
انجام شدء يعقوبى روايت كرده: «هنكامى كه وقت نماز فرا رسيد» طلحه و زبيربا هم نزاع نمودند 
و هر كدام ديكرى را كنار زد تا اين كه نزديك بود وقت نمازتمام شود! مردم فرياد زدند: اى 
اصحاب محمد نماز نماز! عايشه كفت: روزى محمد بن طلحه و روزى عبد الله بن زبيرنماز 
مى خوانند!»" و ابو الفرج اصفهانى از ابو مخنف نقل كرده كه كفت: «و وقتى به بصره رفتند طلحه 
و زبيردر نمازنزاع نمودند! يس هردو اتفاق نمودند كه روزى يسراين و روزى يسرآن نماز 
بخوانند! و شاعر آنها دراين مورد كفت: 
آن دو جوان براى نمازبا هم رقابت نمودند و2 يدره ركدام حكومت را براى خود مى خواست 
مرا با يسر طلحه و يسر زبير جهكار2 درحالى كه جنين جزع و فزعى مولاى آنهاست 
امروزماد رشان أن دو رافريب داد 2 ويعلى بن منيه آنها را راهنمايى كرد!)؟ 


59٠ تاريخ طبرى جلد 7 صفحه‎ .١ 

؟. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد 0 صفحه 05 به نقل از واقدى 

". تاريخ يعقوبى جلد ١‏ صفحه 174 

4. الاغانى ابو الفرج اصفهانى جلد ١١‏ صفحه ,74٠0‏ واين كه طلحه وزبير همديكر را كنار مىزدند وهر كدام 
هدفشان خون عثمان و اصلاح بين مردم بوده است! و اما يعلى بن اميه: او همان ملعونى است كه براى اين جنك شصت 
هزار دينار از بيت المال يمن خرج كرد؛ او وقتى حكمران عثمان بن عفان بود اموال بيت المال يمن را غارت نمود! وقتى به 
او خبر رسيد كه خلافت به حضرت على نلية رسيده از مجازات او ترسيد و به عايشه و طلحه وزبير ملحق شد واين اموال 
را به آنها بخشيد تا حضرت على لي سقوط نمايد و از خلافت بركنار شود تا اورا مجازات ننمايد! به الفتوح ابن اعثم جلد 
"١‏ صفحه 507 مراجعه كن. 

واما ابومخنف لوط بن يحيى شيعه نبوده» وشيعه بودن اورا تنها بعضى دروغكويان از مخالفين ادعا كردهاند تا بعضى روايات 
تاريخى او كه در آن رسوايى كذشتكانشان آمده است را رد نمايند با اين كه اكثر علمايشان در تاريخ به او اعتماد نمودهاند! بلكه او 


- 


نقة عر ا ل قت ل اراد أ مط تا :دا لتقي ها تججراء 


بنابراين حرف حرف عايشه و حكم حكم عايشه كلام نهايى كلام عايشه بودهء واوكسى است كه 
طلحه و زبير و ديكر فرزندانش را فريب دادء همانطور كه شاعر كفت: «امروز مادرشان آن دو را 
فريب داد!» واورهبر وفرماندهاى بود كه مردم از او اطاعت مىنمودند واز اوامرش سرييجى 
نم ىكردند, اميرالمؤمنين جا فرمود: «من با جهار جيز آزموده شدم كه هيج كس با مثل آنها 
آزموده نشد: با كسى كه مردم بسيار مطيع او بودند يعنى عايشه دختر ابوبكر! و به شجاعترين 
مردم يعنى زبير بن عوام! و به دشمنترين مردم يعنى طلحه بن عبيد الله! وبه كسى كه ازهمه 
مردم اموالش بيشتر بود يعنى يعلى بن منيه تميمى! او با مال و دينار آنها را بر عليه من يارى 
كرد ١)!‏ 

و هنكامى كه از حضرت هلي درخواست نمودند كه زنان اصحاب جمل را اسير كند درخواست 
آنها را رد كرد و فرمود: «تيرهاى قرعه خود را بياريد و برعايشه قرعه بزنيد (كه كنيز كداميى از 
شما باشد) كه او رأس و اساس امر و فرمانده آنهاست!)" 

حقيقت اين است كه عايشه رأس و اساس اين جنك وفرمانده لشكر بود وهيج كس نمى تواند 
اين مطلب را اتكار كند جرا كه انكار آن مثل انكار محسوسات است (جيزهايى كه حواسٌ ينجكانه 
انسان آن را حس مىنمايد)» كسانى كه همراه عايشه مى جنكيدند دائما در جنك به نام اورجز 
مى خواند ند مثل اين كه عايشه فرمانده آنها است و آنها ييروان وياران اويند» وقبلا بعضى از اين 
رجزها كذشتء و موارد زير هم بعضى از آنهاستء كفتند: 


ماياران شتر بزركوارهستيم! و كجاوه محترمش رانكه موداريم! 


همانطورى است كه ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه جلد ١‏ صفحه /ا؟١‏ كفته: «او ازراويان حديث است وازجمله 
كسانى است كه مىكويند اختيا ركردن امام براى امت صحيح مىباشدء او شيعه نبود و ازآنها به حساب نمىآيد»). 

١ صفحه 544 و الانساب سمعانى جلد‎ ١ و مانند آن در الاستيعاب ابن عبد البر جلد‎ 5١4 المسترشد طبرى امامى صفحه‎ .١ 
1١79 صفحه‎ 


؟. كنز العمال متقى هندى جلد ١١‏ صفحه 770 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام اياام 1111011000 1 ا 


وهمسريبامبر اكرم رايارى مىكنيم و آن نزد ما ازقديم تابه حال دين خداست!١‏ 
و كفتند: 

اى مادراى مادروطن ازمن خالى شد ومن نهتقبرمىخواهمونهكفن! 

محشر عوف بن قطن ازاين جا شروع مىشود 2 اكرامروز على ازدستمان برود ضر كردهايم! 


يا اككريسرانش حسن و حسين ازدستمان رفتند 2 بنابراين با ناراحتى و غصه بسيار مىميرم!" 


5 


و كفتند: 
اى مادرماى عايئهنترس تمام فرزندانت قوى و شجاع هستند! 


و كوتاهى و سستى نم ىكنند و نمىترسند!" 

و همجنين كسانى كه همراه با حضرت على يِليِةٍ مى جنكيد ند در اين جنك عايشه را بزركترين 
دشمن خود ورأس و اساس متجازكران وسمتكران مىدانستندء به خاطر همين از جمله اشعارو 
رجزهايشان در جنك اين است كه به آنها م ىكفتند: 
اى عايشه اكر آمدهاى ما را فرارى دهى2 وريك به مايرت كنى تا بر ما غلبه نمايى؛ 
وستكريزه به مايرتابٍكنى2 وبهماضربهبزنى وبامابجنكى! 


دراين صورت با مشرفيّات با شما مىجنكيم” 2 وهرجه قدر بخواهيم خونتان را مىريزيم!' 


١84 الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 

". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 708: و عوف بن قطن (لعنه الله) همان است كه در اين جنك فرياد 
مىزد: «خون عثمان را كسى نريخت مكر على بن ابى طالب و فرزندانش !» وكشته شد «و با ناراحتى وغصه 
بسيار!» به جهنم رفت كه بد جايكاهى است. 

*”. تاريخ طبرى جلد “7 صفحه 017 

5. اشاره به كار عايشه است كه ذكر آن در فصل قبلى كذشتء عايشه مشتى خاك وريك برداشت وبه صورت اصحاب 
حضرت على 3 ياشيد و كفت: «رويتان قبيح باد!» اصحاب حضرت هم حرف او را ردٌ كردند و كفتند: «آن هنكام كه 
يرت نمودى تو يرت نكردى بلكه شيطان يرت كرد!» 

ه. مشرفيّات شمشيرهايى خاص است كه به بالا شهر شام منسوب مى باشد ودر تيزى و تندى به آن مَثّل زنند. 


5. تاريخ طبرى جلد "' صفحه 187 


ع؟ع ا را ات ل را ل م تا :وا لتقي ها تخجر ا 


وبه اصحاب جمل م ىكفتند: 
راهنماى شما كوساله بنى اميه است! و مادرتان زيان ديده و شقئى است! 
كددر فتنداى تاريك فرو رفته است!١‏ 

وقبلا كذشت كه وقتى حضرت اميرالمؤمنين يه براى بى كردن شتر عايشه رفت فرمود: 
اى عايشه تو كسى هستى كه نيكى من تو را ١‏ مغروركردهءاين قوم دشمن هستند 
آسايش بهتر از جنكيدن فرزندان است! 

و قبل از تمام اينهاء شاهد ما نامه اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) است كه كمى قبل از شروع جنك 
ابن عباس آن را براى عايشه بردء ودر آن آمده كه حضرت به عايشه فرمود: «زنان صلاحيت رسيدكى 
به اين امور را ندارند» و تو به جنين جيزى امر نشدهاىء با فرمان خدا مخالفت نمودى و زيندت 
كردى و ازخانهدات خارج شدى و حال آن كه يبامب رليك به تودستورداده بود درآن بمانى تا 
اين كه به بصره آمدى و مسلمانان را كشتى! و به سراغ كاركزاران من رفتى و آنها را اخراج 
نمودى! و بيت المال را غارت كردى! و فرمان دادى مسلمين را شكنجه كنند! وريختن خون 
مردان صالح را مباح نمودى! ازخدا بترس و مراقب او باش» تو خود مىدانى كه شديدترين 
مردم بر عليه عثمان بودى! حال جه قدر اين موضعكيرى با آن قبلى فرق دارد؟ !»" 

ما مىبينيم حضرت در نامهاش تمام اين جنايات را مستقيما به عايشه نسبت مىدهادء او كسى 
است كه مسلمين را كشت و كاركزاران را اخراج نمود وفرمان شكنجه صادر كرد وريختن خون 
صالحان را مباح نمود ... به خاطر همين حضرت إيْة به او جنين مىكويد: «١كشتى‏ ... اخراج كردى 
... غارت كردى ... فرمان شكنجه صادر كردى ... و مباح نمودى!» يعنى عايشه اصل و اساس و 
برنامهريز است و او فرمانده اين حمله خونين و ترسناك مىباشدء او جنايتكار اول است! 

وعايشه در جواب نامه حضرت للب كلام ايشان را رد ننمود و خودش را برىء نكرد و مثلا تكفت: 


«من اين جرمها را انجام ندادم» من تنها مى خواستم اصلاح نمايم» بلكه به اين جنايات اقرار نمودو 


187 تاريخ طبرى جلد " صفحه‎ .١ 


؟. الجمل شيخ مفيد صفحه ١8/‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا 1 1 1 1 ا 


خودش را همانند اميرالمؤمنين نايد قرار داد و تهديد نمود كه حكومت حضرت به زودى به يايان 
درباره خون مسلمين خدا را مراعات كند؛ خوم مسلمين را خوار وسبكى شمرد و كناه آن را به دوش 
حضرت على ملا انداخت! 

ابن عباس كفت: «وقتى نزد عايشه رفتم و ييام را رساندم و نامه حضرت على را براو 
خواندم؛ كفت: اى ابن عباس يسر عمويت فكر مىكند مالك تمام شهرها شده؟! نه به خدا 
قسم جيزى در اختيار او نيست مكر اين كه بيش از آن در اختيار ماست! ... كفتم: درمورد 
خونزهاى مسلمانان خدا را خدا را مراعات كن ! عايشه كفت: و جه خونى براى مسلمانان است 
مكر اين كه على خود و همراهانش را م ىكشد!)١‏ 

حاصل آن كه مجموع اين اخبار و روايات قطع حاصل مىكند كه عايشه آن طور كه كمان كردهاند 
تنها داورى اصلاح كننده نبوده» بلكه فرمانده سياه وراهبر لشكر بوده اشت! 

9 اشكال ششم: به طور صحيح روايت شده كه بيامبر اعظم يَببتةٌ عايشه را از اين خروج و 
كردن سكان حوأب بودء ' اين براى انسان يقين حاصل مىكند كه اين خروج معصيت خداوند متعال 
بوده» حال آيا مى توان كفت: اجتهاد كرده يا با عصيانى آشكار اصلاح تموده است؟! 

برار از ابن عباس روايت كرده است كه كفت: «رسول خدا رَبك به زنانش فرمود: اى كاش 
مىدانستم كدام يك ازشما صاحب شتر ير موى و يشم است كه خروج مىنمايد وسكان 
حواب براو يارس مىكنند ! كشتههاى بسيارى از جب و راست او كشته مىشوند سيس بعد از 


١8/ الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 

؟. حوآب: موضع آب بنى عامر در راه بصره است ودر آن جاهى است كه به حوآب دختر كلب بن مره نسبت داده مىشود. 
ابو منصور همانطور كه در معجم البلدان حموى جلد ؟ صفحه ١5‏ آمده كفته: (حوأب موضع جاهى است كه 
سكانش وقتى عايشه به بصره مى رفت بر او يارس كردند». بدان حديث حواأبى كه از ييامبر يَبَبِكةٌ خواهد آمد از 
صحيحترين احاديث است همانطور كه البانى بر آن تصريح نموده» و از جمله جيزهايى است كه با آن اهل اسلام بر كفار 


براى ثابت كردن نبوت بيامبر يلب احتجاج مى نمايند جون خبر از غيبياتى داد كه همكى محقق شد. 


اع اك حا رح ل ا جح قت ل راد أب مط تنا :دا تقد هائ تججراء 


آن كه نزديك است كشته شود نجات مىيابد!»١‏ 

حاكم از ام سلمه (سلام الله عليها) روايت نموده كه كفت: «ييامبر خروج كردن يكى از مادران 
مؤمنين را يادآورد شد. عايشه خنديد! حضرت فرمود: اى حميراء مواظب باش آن زن تو 
نباشى !)" 

و وقتى عايشه به موضع حوأب رسيد و سكان آن جا براو يارس كردند؛ فرياد كشيد و اعتراف نمود 
كه مقصود از آن تحذير خود او بوده استء ابن قتيبه روايت كرده: «وقتى در بعض راه به آب حوأب 
رسيدند و عايشه با آنها بود؛ سكان حوأب يارس كردند» عايشه كفت: من حتما برم ىكردم. 
كفتند: جرا؟ كفت: شنيدم رسول خدا تل به زنانش م ىكفت: يكى از شما را مىبينم كه سكان 
حوأب براو يارس مىكنند و اى حميراء مبادا آن زن تو باشى! محمد بن طلحه به او كفت: خدا 
تو را رحمت كند بيا و اين حرف را رها كن! و عبد الله بن زبير آمد وبه خدا قسم خوردكه 
حوأب را اول شب يشت سر كذاشتهاند! و شاهدانى دروغين از اعراب را نزد او آورد و آنها به 
اين حرف كواهى دادند! و آنها كمان كردند كه اولين شهادت دروغين در اسلام اين بود!»” 

واحمد بن حنبل از قيس بن حازم روايت كرده: «وقتى عايشه به حوأب رسيد و صداى يارس 
سكان را شنيد كفت: من حتما برم ىكردم» رسول خدارَإيْكةٌ به ما فرمود: كدام يك ازشما 
سكان حوأب براو يارس مىكنند؟ ! زبير به او كفت: برم ىكردى؟! در حالى كه اميد است كه 


.١‏ مجمع الزوائد هيثمى جلد 7 صفحه 776 وفتح البارى ابن حجر جلد ١‏ صفحه 50 به نقل از بزار وكفته تمام 
راويانش ثقه و مورد اعتماد هستند ودر لفظ روايت ابو مخنف همانطور كه در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 1 
صفحه ١١‏ وارد شده جنين آمده: «اكشتههاى بسيارى ازجب و راست او به زمين مىريزند و تمام آنها در آتش 
جهنم هستند! و بعد ازآن كه نزديك بود كشته شود نجات مىيابد!» 

؟. مستدرك الحاكم جلد "7 صفحه ١59‏ و خنديدن او نشان مىدهد كه به فكر هوى و هوس خود بود و براى فرمايش رسول 
خدا اهميتى قائل نبود! وقبلا در فصل دوم ككذشت كه وقتى عايشه خروج كرد ام سلمه (سلام الله عليها) با اومواجه شدو 
حديث سكان حوأب و اين كه عايشه نزد ييامبر خنديد و بىخيال بود را به يادش آورد! به صفحه 77 همين كتاب مراجعه كن. 
“. الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد ١‏ صفحه 87 ودر مروج الذهب مسعودى جلد ” صفحه 790 آمده كه شاهدان 


دروغين ينجاه مرد بودند! وهمانطور كه خواهد آمد در روايت بلاذرى هم اين جنين آمده ابيث: 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0100 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


خداوند به وسيله تو ميان مردم را اصلاح نمايد!)' و باز ازقيس روايت كرده كه كفت: «وقنى 
عايشه به بصره مىرفت و در شب به آبهاى بنى عامر رسيد سكان براو يارس كردند. كفت: 
اين جه آبى است؟ كفتند: آب حوأب. عايشه كفت: من حتما برم ىكردم. يكى ازكسانى كه 
همراه او بود كفت: بلكه مىآيى و مسلمانان تو را مىبينند و خداوند ميان آنها را اصلاح 
م ىكند ! عايشه كفت: روزى رسول خدا يَلَئِكٌةٌ به ما فرمود: جكونه است اكر سكان حوأب بر 
يكى ازشما يارس كنند؟ !)" 

ابن حبان از قيس روايت كرده: «وقتى عايشه به بصره مىرفت در شب به يكى از آبهاى بنى 
عامر رسيد» يارس سكان را شنيد كفت: اين جه آبى است؟ كفتند: آب حوأب», كفت: من حتما 
برم ىكردم. كفتند: خدا تو را رحمت كند آرام! بلكه مىآيى و مسلمانان تو را مىبينند و خداوند 
ميانشان را اصلاح مىكند! عايشه كفت: مسن حتما برمىكردم؛ شنيدم رسول 
خدا وليك مى فرمود: جكونه است اكر سكان حوأب بريكى ازشما يارس كنند؟!0” 

طبرى از زهرى روايت كرده: «عايشه يارس سكان را شنيد» كفت: اين جه آبى است؟ كفتند: 
حوأب. كفت: انا لله و انا اليه راجعون! من همان زن هستم! شنيدم رسول خد ايلك به زنانش 
مى فرمود: كاش مىدانستم سكان حوأب بر كدام يك ازشما يارس مىكنند! عايشه خواست 
بركردد. عبد الله بن زبير نزد او آمد و كمان م ىكند كه كفت: هركس كفته اين جا حوأب الست 
دروغ كفته! برتكشت و باقى ماند تا به بصره رسيدند!)؛ 

و بلاذرى روايت كرده: «و عايشه در راهش صداى يارس سكان را شنيد» كفت: به اين آبى كه 
ما كنار آن هستيم جه مىكويند: كفتند: حوأب. كفت: انا لله و انا اليه راجعون! مرا بركردانيد! 
مرا بركرد انيد ! شنيدم رسول خدا يأب به زنانش مى فرمود: سكان حوأب بر كدام يك ازشما 


يارس مىكنند؟! و عزمش را بر بركشتن جزم كرد عبد الله بن زبير نزد او آمد و كفت: هركس 


؟. مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحه 07 وبه نقل از او البدايه و النهايه ابن كثير جلد 8 صفحه 778 
"''. صحيح ابن حبان جلد ١0‏ صفحه ١١8‏ 


4. تاريخ طبرى جلد '' صفحه 5/6 


2 ع ل للا ل ل ل اد أب ام شتا :وا لتقي ها تخجر أ 


كمان كرده اين آب حوأب است دروغ كفته! وينجاه شاهد ازبنى عامر آورد وآنها هم بر 
درستى حرف عبد الله شهادت دادند ١»!‏ 

ابو مخنف و ابن اسحاق نقل كردهاند: «وقتى عايشه و طلحه و زبير از مكه به بصره رفتند؛ به 
آب حوأب رسيدند و آن آب بنى عامر بن صعصعه بود. سكان برآنها يارس كردند» يبس شتران 
سخت آنها رم نمودند» يكى از آنها كفت: خدا حوأب را لعنت كند جه قدر سكانش زياد 
است! وقتى عايشه اين كلام را شنيد كفت: آيا اين آب حوأب است؟ كفتند: بله. كفت: مرا 
بركردانيد مرا بركردانيد! ازاو در مورد اين كارش سؤال نمودند و كفتند: جه شده؟! كفت: 
شنيدم رسول خدا بَرِْدة م ىكفت: كويا سكان آبى را مىبينم كه به آن حوأب كويند و به يكى از 
زنان من يارس مىكنند ! سيس به من كفت: اى حميراء مبادا آن زن تو باشى! زبير به او كفت: 
خود تو را رحمت كند آرام باش! ما جندين فرسخ است كه از حوأب كذشتهايم! عايشه كفت: 
آيا شاهدى دارى كه شهادت دهد سكان اين آب كه يارس مىنمايند بر سر آب حوأب نيستند؟ 
طلحه و زبير ينجاه اعرابى را آماده نمودند و به آنها يولى دادند» آنها هم براى عايشه قسم 
خوردند وشهادت دادند كه اين آب حوأب نيست! و اين اولين شهادت دروغ دراسلام بود! 
يس عايشه به مسير خويش ادامه داد!)" 

اين احاديث ثابت م ىكند كه عايشه متوجه شده مقصود از آن زنى كه رسول خدا يَبَيْكةٌ اورا 
برحذر مىداشت خودش بوده استء جرا اين جنين نباشد و حال آن كه وقتى عايشه خنديد ييامبر به 
طور خصوص رو به عايشه كرد و فرمود: «اى حميراء مراقب باش آن زن تو نباشى !» و او سوار شتر 
ير موى و يشم شد و سكان حوأب بر او يارس نمودند وبا صداى آنها دانست كارى كه بدان اقدام 
نموده در شرع ازآن نهى شده استء بس تردّدش در بركشتن يا رفتن به بصره تنها عصيان و كناه امست 


.١‏ انساب الاشراف بلاذرى صفحه 755 ودر انساب سمعانى صفحه آمده: بعد از آن كه ابن زبير بر اين مطلب قسم 
دروغ خورد به خاطر قسمش كفاره داد خدا از او راضى باشد! 


؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه "١١‏ به نقل از ابو مخنف و ابن اسحاق. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا ااا[ ا 00 


نموده وهدفش اصلاح بوده است؟! واين كه زبير يا يمسرش يا شاهدان زور در حركت ملعونش مانع 
باركشت او شدند و اورا به رفتن وادار كردند كناه اورا ياك نم ىكندء جرا كه سزاوار بود ملتزم امر ييامبر 
شود وبه نقشههايى كه با آن تعارض دارد توجه كند تا خود وامت را از هلاكت نجات دهدء علاوه بر 
اين كه هيج كس جرأت نم ىكرد به او دستور دهد واو اطاعت نمايد جون همانطور كه قبلا از ابوبكره 
كَذْشت او صاحب امر و نهى بوده است! و نهايت كارى كه زبير يا طلحه يا يسرانشان مى توانستند 
انجام دهند اين بود كه به او اشارهاى كنند فقط همين» يس جرا با تحقق فرمايش رسول خدا يلكي بر 
باركشت اصرار ننمود؟! 

سيس در روايات» روايتى صريحتر وجود دارد كه رسول خدا يَلبكة صريحا عايشه رااز خروج 
نمودن بر اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) بر حذر مىدارد وو به او خبر مىدهد كه اكر جنين كارى كند 
ظالم استء حال از اين حقيقت كه عايشه از روى ظلم و عصيان نه از روى اجتهاد و اصلاح خروج 
كرده به كجا فرار م ىكنند؟! 

شيخ مفيد از رافع خادم عايشه روايت كرده است كه كفت: من خادم عايشه و جوان بودم و 
هنكامى كه رسول خدا يَإْكةَ نزد او بود به او خدمت مىكردم» وقتى رسول خدا يليك نزد عايشه 
بود كسى آمد و درب خانه را كوبيد ازخانه خارج شدم ناكاه ديدم دختر جوانى است كه همراه 
خود ظرفى دربسته دارد نزد عايشه بركشتم و به او خبردادم؛ عايشه كفت: او راداخل كن. 
داخل شد و ظرف را مقابل عايشه كذاشت. عايشه هم آن را مقابل رسول خداوَلْيِكةٌ كذاشت» 
حضرت دست دراز نمود و ازآن غذا تناول مىنمود» سيس كفت: اى كاش امير مؤمنان و سرور 
مسلمانان همراه من ازاين غذا مىخورد. عايشه كفت: امير مؤمنان جه كسى است؟ حضرت 
سكوت نمود» سيس دوباره حرف خود را تكرار كرد و عايشه هم دوباره سؤال نمود. حضرت 
سكوت كرد بازكسى آمد و درب خانه را كوبيد» ازخانه خارج شدم ناكاه ديدم على بن ابى 
طالب اق استء نزد بيامبر كَل بازكشتم و به ايشان خبر دادم» فرمود: او را داخل كن. وارد 
شدء بيامبر فرمود: آفرين خوش آمدى؛ من ازخدا آمدن تو را خواستم و اكر دير مىكردى از 
خدا مىخواستم تو را به اين جا بياورد» بنشين و بخور. ايشان هم خورد. رسول 
خدا ميك فرمود: خدا كسى كه با تو بجنكد و دشمنى نمايد را بكشد! و سكوت نمود, دوباره 


بذك ال ع ا ل ا قت ل اك رد أ م تا :دا لتقي ها تخجر ا 


حرفش را تكرار كرد. عايشه كفت: جه كس با او مى جنكد و جه كس با اودشمنى مىنمايد؟ 
فرمود: تو و همراهانت! تو و همراهانت!»١‏ 

ودر روايات مخالفين آخر اين حديث رافع حذف شده است» ابو نعيم و ابن منده آن را روايت 
كردهاند ودر آن آمده: «من جوانى بودم و هنكامى كه يبامبر يليك نزد عايشه بود به به عايشه 
خدمت م ىكردم, و بيامبر يلك فرمود: هركس با على دشمنى كند با خدا دشمنى كرده است»." 

و معلوم است كه به جه دليل اين حديث را تقطيع نمودهاند» جون از نقل نمودن آن جه ثابت 
م ىكند عايشه بر جنكيدن با اميرالمؤمنين مليّةٍ اصرار داشته ابا دارند تا دروغ خروج عايشه به خاطر 
اصلاح نه جنك را حفظ نمايند! ولى با اين حال احاديثى از دست آنها در رفته كه تأكيد مىنمايد 
خروج عايشه ظالمانه و براى جنكيدن بوده است» از جملدى آنها حديثى است كه ابن عبد ربه اندلسى 
نقل كرده كه بيامبر كَل به عايشه فرمود: «اى حميراء! كويا تو را مىبينم كه سكان حوأب برتو 
يارس مىكنند! با على مى جنكى در حالى كه نسبت به او ظالم هستى!»” 

به علاوه تنها همين كه عايشه مىدانست بيامبر َك فرموده: هر كس با على دشمنى كند با 
خدا دشمنى كرده» بر او واجب و لازم مىكرد كه با حضرت على دشمنى ننمايد وازفرمان او 
سربيجى نكند اكر جه در درون دلش حقيقتا به خاطر اصلاح خروج كرده استء جرا كه اين خروجش 
در نظر حضرت على بلي اصلاح نيستء بنابراين اصرار نمودن او بر خروج نافرمانى از ايشان و 
دشمنى با آن حضرت استء يس عايشه جارهاى ندارد كه از حضرت اطاعت نمايد وبه اوامرش كوش 
كندء خصوصا كه ييامبر يبك در حق ايشان فرمود: «هر كس از من اطاعت كند ازخدا اطاعت 
كرده و هر كس از فرمان من سرييجى نمايد ازفرمان خدا سرييجى كرده وهر كس على را 
اطاعت نمايد مرا اطاعت كرده و هركس از فرمان على سربيجى كند از فرمان من سر ييجى كرده 


75 الكافئه شيخ مفيد صفحه‎ .١ 
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“. العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ” صفحه ٠١9‏ 
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است».! يس جرا از حضرت على مليِةٍ اطاعت ننمود و حال آن كه اطاعت كردن از او اطاعت نمودن 
از خدا و ييامبرش ,بإ مىباشد؟! وجرا اين امت بدبخت را «اصلاح» نكرد؟ همان اصلاحى كه آن 
مقدار خون را به زمين ريخت! 

هركز! حميراء آن طور كه احمقان كمان مىكنند از روى اجتهاد و به خاطر اصلاح خروج نكرد؛ 
بلكه به خاطر ساقط نمودن حكومت اميرالمؤمنين ليه و خليفه كردن يسر عمو و عزيزش طلحه خروج 
كرد! او بعد از كشته شدن عثمان شكى نداشت كه مردم با طلحه بيعت خواهند كرد» جرا كه او نسبت 
به همه آنها به خلافت نزديكتر بود از اين جهت كه بيش از همه بر عليه عثمان كار كرد ودر كشتنش 
سعى نمود به حدّى كه آب را از عثمان منع نمود ودر حيات عثمان بر بيت المال جيره شد ودر آن 
تصرف نمود كويا كه خليفه بود و براى اين كه رسما به خلافت برسد تنها بايد كردن نعثل را مىزد! 

و هنكامى كه نعثل كشته شد عايشه بشارت داد و كفت: «دورباد نعثل و نابود باد! ... خدااو 
را دور كند! كناهش او را كشت و خدا او را به عملش قصاص كرد! اى جماعت قريش كشته 
شدن عثمان شما را خوار و زبون نكند همانطور كه احمير ثمود قموش را خوارو زبون كرد! 
سزاوارترين مردم به اين امر شخص داراى انككشت است!» سبس به طلحه خطاب نمود و كفت: 
(ابيا اى داراى انككشت! بيا اى يدر شير! بيا اى يسر عمو! كويا به انكشتش نككاه مىكنم كه با او 
بيعت مىكنند» شترها را برانكيزانيد و برانيد! ... بيا اى داراى اتككشت! خدا ياداش تو رابه 
يدرت دهد! آرى آنها طلحه را كفو و سزاوار خلافت يافتهاند!»" 

ولى بادها خلاف ميل و خواسته عايشه وزيدند وامت با اميرالمؤمنين ْلْاٍ بيعت كردند و طلحه را 
رها نمودند تا براى بهره لغزانش غصه و افسوس بخورد! و هنكامى كه اين خبر تكان دهنده به عايشه 
رسيد آه وناله كرد و كفت: «جرا بايد على بر كردنهاى ما جيره و مسلط شود؟! به مدينه داخل 


نمىشوم و حال آن كه على برآن جا سلطنت دارد!»” سيس كفت: «به خدا قسم روزىاز 


.١‏ مستدرك الحاكم جلد ٠‏ صفحه ١1١‏ وذهبى در التخليص بر صحت اين حديث تصريح كرده است. 
". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 8 صفحه 7١0‏ به نقل از مدائنى و ابو مخنف كوفى. و اين كه عايشه انتكشت 
طلحه را ياد مىكند تا از ديكران شناخته شود به اين برمىكردد كه كفته شده دست او شل وفلج بوده است. 


"”. الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد ١‏ صفحه 28 


مع ال عر ال ا لت ل ل أ م كتنر دا تق ها تججراء 


عثمان بهتر ازتمام روزكار على است!)١‏ 

اين عايشه است كه از درون خود يرده برمىدارد» اونمىتواند تحمل نمايد كه حضرت 
على ملي خليفه و حاكم باشدء به همين دليل بر او خروج كرد تا اورا ساقط نمايد و خلافت وسلطنت 
رابه يسر عموى داراى انكشتش بركرداند! تا به وسيله آن امير يا ملكهاى شود كه حرفش نفوذ دارد و 
اطاعتش مى نمايند! 

و حميراء وقتى با لشكرى كه مردان كافر و درشتاندام آن را فرماندهى مىكردند به بصره آمد؛ 
هدفش همين بود! و اكر او براى اصلاح خروج كرده بود جنين جيزى از او صادر نمىشد و حذيفه بن 
يمان از رسول خدا يَيَبكةِ نقل نم ىكرد كه ايشان فرموده: ابه طورى كه رويتان سياه كردد!» جراكه 
از اصلاح؛ روى كسى سياه نم ىكردد! 

و حديثى كه در فصل دوم كذشت را دوباره تكرار مىكنيم» وآن حديثى است كه حاكم و طبرانى 
از خثيمه بن عبد الرحمن و فلفه الجعفى روايت كردهاند و لفظ حديث از حاكم است: «مانزد حذيفه 
بن يمان لك بوديم. يكى از ما كفت: اى اباعبد الله ازرسول خدا يليك برايمان حديث بكو. 
كفت: اكر بكويم به من سنك مى زنيد! كفتيم: سبحان الله آيا ما جنين كارى انجام مىدهيم؟ ! 
كفت: به نظرتان اكر به شما بككويم يكى از مادران مؤمنين با لشكرى بسيار زياد و قوى نزد شما 
خواهد آمد آيا مرا تصديق م ىكنيد؟ كفتند: سبحان الله جه كسى اين را تصديق م ىكندل؟ ! 
سبس حذيفه كفت: حميراء با لشكرى كه مردان كافرو درشتاندام آن را فرماندهى كنند نزد 
شما آيد به طورى كه رويتان سياه كردد! سبس بلند شد و به داخل حيات خلوت رفت»." 

در اين تعبير تأمّل نما واز خودت بيرس: آيا عايشه زنى است كه براى طلب اصلاح بين مردم 
خروج كرده و مجتهد و نيكوكار وبا تفواست؟! يا زنى است كه براى فساد نمودن روى زمين خروج 


كرده و ظالم و ستمكر و متجاوز و شقىئ است؟! 


.١‏ المحصول فخر رازى جلد ؟ صفحه 2757 وبه صفحه ”0 همين كتاب مراجعه كن. 
؟. مستدرك الحاكم جلد ؟ صفحه 517١‏ و كفته اين حديث طبق شرط بخارى و مسلم صحيح استء و المعجم الاوسط 
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سيس تصريح اميرالمؤمنين نليةٍ را نكاه كن كه تأكيد م ىكند عايشه «از بيعت با او بدش مىآمده» 
و ببامبر يلب به او خبر داده كه خروجش بر اميرالمؤمنين خروجى «ظالمانه و متجاوزانه» است» ولى 
عايشه با اين حال خروج كردا 

خاتم المحدثين محدّث نورى از حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) حديثى از اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) در مورد احتجاج با اهل نهروان روايت كرده كه در آن آمده حضرت هلبد فرمود: 
«تنها به اين دليل عايشه همسر ييامبر كَل را همراه خود خارج كردند كه ازبيعت با من بدش 
مىآمد! و رسول خدا كَل به او خبر داد كه خروجش برمن ازروى ظلم ودشمنى است! جرا 
كه خداوند مىفرمايد: #اى زنان بيامبر هر كس از شما فاحشهاى آشكار بياورد عذابش دو برابر 
است4 و هيج كدام اززنان ييامبر يليك فاحشداى نياورد غير از عايشه! فاحشدى او بزرك بود! 
اول فاحشهاش مخالفت كردن او با فرمان خداوند است كه فرمود: و در خانههاى خود بمانيد 
و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» زينت كردن او بزركتراز خارج شدنش همراه با طلحه و زبير 
براى حج است!! به خدا قسم هدف آنها حج و عمره نبود. و بزركتر از رفتنش به بصره و به راه 
انداختن جنكى است كه در آن طلحه و زبير و بيست و ينج هزار مسلمان كشته شدند! و 
دانستيد كه خداوند عزوجل مىفرمايد: و هركس به عمد مؤمنى را بكشد به جهنّم مىرود و 
براى هميشه در آن است و خدا براو غضب مىكند و لعنتش مىنمايد و براى او عذاب 
دردناكى آماده مىنمايد!»" 

واين كه حضرت نَئْةٍ در اين مقام اين آيه را ذكر نمودند اشاره واضحى است كه عايشه به عمد 
آنش اين جنك خونين را روشن كردء نه اين كه هدفش اصلاح بوده باشد. اواز بيعت با 
حضرت ملي بدش مىآمدء به همين خاطر دشمنان حضرت اورا خارج نمودند؛ فرمانده ورهبر آنها 


شد وبه عمد آتش جنك را روشن مىنمود ومردم را براى جنكيدن تحريك و تهييج مىكرد؛ وتمام 


.١‏ وان شاء الله بعدا اين مقطع را توضيح خواهم داد» در آن نكتهاى است كه مربوط به خيانت و فحشاى عايشه (لعنها 
الله) مى باشد. 


؟. مستدرك الوسائل ميرزا نورى جلد ١١‏ صفحه 2٠‏ به نقل از خصيبى» البته اورا حضينى ناميده است. 


عمع لك ع ل ا ل ل قت ل ل ا أ مخ تاتقي هائ تخجراء 


اين كارها را به عمد انجام مىداد» و اين موجب مى شود دجار غضب و لعنت وعذاب بزرك خدا شود!ا 

© اشكال هفتم: اكر هدف عايشه حقيقتا اصلاح بود سزاوار بود بعد از جنك جمل اصغر دست 
از جنك بردارد و به مدينه بركردد» جون او ديد كه جكونه قيام و خروجش باعث شده جنين كشتار 
بزرك و فتنه سختى به وجود بيايد كه بزركتر و مهمتر از فتنه كشته شدن عثمانى است كه كمان م ىكرد 
به خاطر طلب خون او قيام كرده» عثمان يك نفر بود» ولى طبق آن جه كذدشت كشتههاى روز جنف 
جمل اصغر ششصد نفر و زخمىهايش هفتصد نفر بودند! يعنى عايشه ترى كل را بيشتر نمود و فهميد 
كه مصلحتى در خروجش نيست و دليلش همان كشتار و فتنهدايست كه واقع شدء اكر او حقيقتا براى 
اصلاح خروج نموده بود بعد ازآن فسادى كه ايجاد كرد حتما برم ىكشتء ولى برنكشتن و اصرار بر 
اين حركت انقلابى اش كاشف از اين است كه اصلاح تنها شعار او بود و حقيقتى نداشت؛ وهدف 
حقيقىاش ساقط نمودن حكومت اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) بود. 

هنكامى كه قعقاع بن عمرو تميمى از طرف اميرالمؤمنين قلا نزد عايشه و طلحه وزبير آمد؛ 
تقريبا با استدلالى شبيه به اين آنها را محكوم نمود» طبرى و ابن اثير روايت كردهاند: «وقتى حضرت 
على ك1 به ذى قار رسيد ... قعقاع بن عمرو را طلب نمود و او را به بصره فرستاد و فرمود: اى 
يسر حنظليه ‏ و قعقاع ازاصحاب رسول خداتَبْيْكةٌ بود - با اين دو مرد ملاقات كن و آن دو را 
به الفت و وحدت دعوت نما و بزركى كناه تفرقه انداختن بين امت را برايشان بيان كن. وبهاو 
كفت: اكر جيزى به تو كفتند كه من در موردش به تو سفارشى نكردهام جه مىكنى؟ كفت: ابتدا 
آن جه فرمودى را به آنها مىكويم و اكر جيزى كفتند كه از طرف شما سفارشى به من نشده 
اجتهاد مىكنم و طبق آن جه مىبينم و مىشنوم و سزاوار است كفته شود با آنها صحبت 
مىكنم. فرمود: تو سزاواراين مأموريتى. قعقاع خارج شد تا به بصره رسيد, ابتدا با عايشه 
صحبت نمود و به او سلام كرد و كفت: اى مادر جه جيز تو را به اين شهر آورده؟ كفت: آرى 
اى فرزند! اصلاح بين مردم! قعقاع كفت: يس به دنبال طلحه و زبيربفرست تا كلام من و آن 
دو را بشنوى. عايشه كسى را نزد آنها فرستاد تا آمدند» قعقاع كفت: من ازام المؤمنين سؤال 
كردم جه جيز تو را به اين شهر آورده جواب داد: اصلاح بين مردم؛ شما جه مىكوييد؟ با 
كلامش موافقيد يا مخالف؟ كفتند: موافقيم. كفت: يس به من بككوييد وجه اين اصلاح 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 21210 1 121212121212 1 1 ااا 


جيستء به خدا قسم أكر وجهش را بدانيم ماهم اصلاح مىكنيم و اكر ندانيم اصلاح 
نمىكنيم! كفتند: قصاص قاتلان عثمان اكر آنها رها شوند قرآن رها مى شود و اكر قصاص 
شوند قرآن احيا م ىكردد! قعقاع كفت: شما قاتلان عثمان از اهل بصره را كشتيد و قبل ازآن كه 
آنها را بكشيد بيش از امروز استقامت داشتيد» شما ازششصد نفر يانصد و نود ونه نفررا 
كشتيد! و به خاطر آنها شش هزار نفر غضب نمودند و ازشما كنارهكيرى نمودند وازميانتان 
خارج شدند, و دنبال آن كه جان سالم به در برد - يعنى حرقوص بن زهير- رفتيد ولى شش هزار 
نفرازاو دفاع كردند يعنى شش هزار براى يك نفرء اكر او را رها نمودهايد آن جه مىكوييد را 
ترك كردهايد! و اكر با آنها و كسانى كه از شما كنارهكيرى نمودند جنكيديد و بيروز شادند يبس 
آن جه ازآن برحذر بوديد و به وسيله آن اين امررا به خود نزديك نموديد بزركتر است ازآن جه 
مىبينم ازآن بدتان مىآيد!»' 

شاهد ما ازاين حديث اين است كه بر عايشه و طلحه و زبير حجت اقامه شد و ملزم شدند كه 
طبق ادعاى اصلاحشان» بعد از آن كشتار و فساد و حزب حزب شدن و جنك و تفرقهاى كه واقع شد 
بايد برمىكشتند» بنابراين برنكشتن آنها و اصرار كردن بر تمرّد تا اين كه جنك جمل اكبر واقع شد 
تفسيرى ندارد مكر اين كه هدفشان از اين كارها غير از اصلاح بوده است. 

و آن جه مخالفين ادعا م ىكنند و مىكويند وقوع جنك جمل اكبر به اختيار آنها نبوده وهمجنين 
آن افسانههايى كه بعضى راويان با نسبت دادن آن به كسانى كه اصلا در واقع وجود ندارند درست 
كردهاند فايدهاى به حال آنها نداردء جرا كه تنها كمانى مسخره است و دليل و برهان نيست كه به آن 
احتجاج شود, و نقضش اين است كه اكر اراده جدّى عايشه و طلحه و زبير اصلاح بود بر آنها لازم بود 
همين كه اميرالمؤمنين ليد به بصره رسيد نزد او بروند وبا ايشان بيعت نمايند» براى آنها روشن شد كه 
حركتشان جنين فتنه و كشتارى به راه انداخته ونه مصلحت ونه اصلاحى در آن است واين هم خليفه 


شرعى و اميرالمؤمنين است كه اطاعتش واجب مى باشد و او كسى است كه در احياء قرآن و اجراء 


.١‏ تاريخ طبرى جلد ' صفحه 5 والكامل ابن اثير جلد " صفحه 777, قعقاع بن عمرو قهرمان مشهورى است واز 
اصحاب اميرالمؤمنين اليا بود و در جنك جمل همراه ايشان بر صْدٌ عايشه و طلحه و زبير و ييروانشان جنكيد. 


01م م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


حدود الهى به او تكيه مىشود و بعد از آن رسول خدا يبك در موردش فرموده: «على با قرآن است 
و قرآن با على استء ازهم جدا نمىشوند تا برسر حوض كوثر نزد من آيند»ء' بنابراين بر آنها 
واحب بود كه نزد ضرت بروند و بيعت خود با ايشان را آشكار كتند و امر خود را به ايشان بسبارند تا 
حال اين امت ياره ياره شده به صلاح آيدء نه اين كه با لشكريان احمقشان در مقابل حضرت 
صف آرايى كنند و مثل كركى كه براى شكار منتظر فرصت است آماده جنك باشند! 

كسى كه هدفش اصلاح است لشكر تشكيل نمىدهد و خون نمىريزد وكينه وعداوت درست 
نمىكند! وكسى كه هدفش اصلاح است از جنكى به ديكرى واز اصغر به اكبر نمىرود با اين كه 
جنك اولى اين همه كشته وخون داده است! 

© اشكال هشتم: اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) براى موعظه و يند نصيحت كردن آن قوم 
تلاش و كوشش خود را انجام مىداد تا جنكى بريا نكردد و خونى ريخته نشودء واز جمله كسانى كه 
نصيحتشان نمود؛ زبير بن عوام استء اميرالمؤمنين لبا حديث رسول خدا لِك را به ياد ا وآورد به 
همين خاطر زبير بركشت و قسم خورد كه نجنكد ودر جنك شركت نكند. ولى عايشه اورا ملامت 
كرد و اورا به ترس نسبت داد واو را براتكيخت و يسرش عبد الله هم در اين كار به عايشه ضميمه شد 
و يدرش را تحريك و تشويق كرد كه قسمش را بشكند وبه عنوان كفاره آن غلامش مكحول را آزاد 
نمايد» تا زبير به جنك و كشتار بركردد! ودر آخرين حملهاش دوباره بركشت واز معركه جنك خارج 
شد تا اين كه عمرو بن جرموز اورا كشتء همان كسى كه اميرالمؤمنين ني اورا به آتش جهنم 
بشارت داده بود جرا كه بعدا از خوارج خواهد شدء و زبير را نه به خاطر خدا بلكه اورا به طمع جايزه 
كرفتن از حضرت ليد كشت و به جايزداش هم نرسيد!" 


فرمايش اميرالمؤمنين نيه به زبير بن عوام اين بود: «آيا به ياد دارى روزى با رسول 


هيثمى جلد 4 صفحه 17 و كنز العمال متقى هندى جلد 8 صفحه 1١607‏ 
؟. اين قضيه در مصادر تاريخى مشهور است از جمله: مروج الذهب مسعودى جلد "١‏ صفحه 87" و تاريخ طبرى جلد ”7 


صفحه 015 و الاستيعاب ابن عبد البر صفحه ٠١7‏ و تاريخ ابى الفداء صفحه ١١١‏ و بسيارى ديكر. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0 


خدايَإْْكةٌ در بنى غنم راه مى رفتى ايشان به من نكاه كرد و خنديد تو هم خنديدى و كفتى: بسر 
ابوطالب دست از تكبّرش برنمىدارد! رسول خدا يَيَيِكٌق به تو كفت: ساكت شو! او تكبّر ندارد» 
بعدا با او خواهى جنكيد در حالى كه نسبت به او ظالمى؟ زبيركفت: واى خداياء آرى» واكر 
به خاطر م ىآوردم به جنين مسيرى نمىآمدم. به خدا قسم ديكر هركز با تو نمى جنكم».! 

در اين هنكام دوباره عايشه زبير را فريب داد» جرا كه طبق روايت ابن قتيبه وقتى زبير دست از 
جنك كشيد عايشه به او كفت: «اى ابا عبد الله از شمشيرهاى يسران عبد المطلب ترسيدى؟ !»" 
و طبق روايت ابن شهر آشوب: «نه به خدا قسم بلكه ازشمشيرهاى يسر ابى طالب ترسيدهاى! 
آرى شمشيرهاى آنان دراز و تيز است و آن شمشيرها را دستهايى قهرمان حمل مىكند, و اكر 
توازآن ترسيدهاى مردان قبل ازتو هم ازآن ترسيده بودند! زبير به جنك بركشت! به 
اميرالمؤ منين الا كفته شد: زبير بركشت! فرمود: او را رها كنيد! جنك را بر او تحميل كردهاند! 
سيس فرمود: اى مردم! جشمهاى خود را ببنديد و دندازهايتان راابه هم فشاردهيد و ذكر 
يروردكارتان را زياد كوييد و مبادا زياد سخن كوييد كه سست و ضعيف مىشويد. عايشه به 
حضرت نكاه كرد در حالى كه ايشان بى دو صف مى جرخيد. عايشه كفت: او را ببينيد كويا كار 
او همان كار رسول خدا وليك در جنك بدراست! به خدا قسم تنها تا ظهر منتظر خواهى ماند! 
حضرت على نقِةٍ فرمود: اى عايشه! به زودى يشيمان مىشوى!»” 

بنابراين؛ اكر عايشه طبق كمان آنها طالب اصلاح بود؛ يس جرا با برانكيختن زبير ونسبت دادنش 
به ترس از شمشيرهاى يسر ابو طالب و فرزندان عبد المطلب اورا به جنك بركرداند؟! جرا به جاى آن 
كه او را به خاطر بركشت از جنك تشويق كند و از او بخواهد كه براى مردم خطبه بخواند و حديث 
رسول خدا تك را به ياد آنها بياورد كه تصريح مىنمايد حضرت على يا در اين جنك مظلوم استء 


7١9 صفحه‎ ١ صفحه 015 و مانند آن در فتوح ابن اعثم جلد‎ ٠" تاريخ طبرى جلد‎ .١ 
97 صفحه‎ ١ الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد‎ .” 


”. مناقب آل ابى طالب نل ابن شهر آشوب جلد ” صفحه * 7 


22 لمك ع ع ل ا ل ل قت ل ا اد أب مش تاتقي هائ تخجراء 


در نتيجه مردم دست از جنك بكشند و خون مسلمانان حفظ شود؛ جرا به جاى اين كار دوباره اورا به 
حنكيدن وادار كرد؟! 

حميراء در آن موقع تشنه خون بود» و آن جه دلش مى خواست سر حضرت على باقلا بودا وبه 
خاطر زيادى ياران و لشكرش كمان مىكرد تنها جند ساعتى از ظهر نم ىكذرد كه سر حضرت على 
مقابل اوست! به خاطر همين به حضرت كفت: «به خدا قسم تنها تا ظهر منتظر خواهى ماند!» 

ولى حضرت إليْة كه به وعده يروردكارش اطمينان داشت به او جنين خطاب كرد: «اى عايشه به 
زودى يبشيمان مىشوى !» واين وعده ييروزى ولى خدا بر دشمن خدا حقيقتا محقق شد! 

© اشكال نهم: قبلا دانستيم كه جنك جمل اكبر هفت روز طول كشيده استء در روز باهم 
مى جنكيدند ودر شب دست از جنك م ىكشيدند. وطلحه وزبير در همان ابتداى روز اول كشته 
شدند وازآن وسط روز عايشه به تنهايى تا هفت روز مردم را براى جنك فرماندهى كردا 

طبرى از محمد و طلحه روايت كرده است كه كفتند: « جنك اول تا نصف روز طول كشيد و طلحه 
و زبيردرآن كشته شدند, وقتى به عايشه يناه بردند و اهل كوفه هم تنها خواستار جنك بودند و 
هدفشان غير ازعايشه نبود؛ عايشه آنها را به جنكيدن تهييج و تحريك نمود وازدست كشيدن از 
جنك ملامتشان كرد' با هم جنكيدند تا اين كه به همديكر اعلام نمودند ودست ازجنك كشيدند 
بعد ازظهر دوباره بركشتند و با هم جنكيدند, و آن زمان روزينجشنبه ماه جمادى الآخره بود اول 
روزهمراه طلحه و زبير جنكيدند و وسط روزهمراه عايشه جنكيدند!»" 

بنابراين طلحه و زبير در همان روز اول كشته شدند و لشكر از وسط اين روز ديكر غير از عايشه 
فرماندهى نداشت كه با آن بجنكد! و جون همانطور كه ابن قتيبه كفته جنك تا هفت روز طول كشيده است؛ 
بنابراين يعنى حميراء هر روز سوار شترش مىشده و مردم را به جنكيدن تهيبج و تحريك مى نموده - همانطور 
كه صريح روايت طبرى است -سيس هنكام شب مردم دست از جنك مىكشيدهاند و جنك متوققف 


مى شده وعايشه هم از شترش يايين م ىآمده وم ىخوابيده وبراى جنك روز بعد آماده مى شده ااتتت]! 


.١‏ اين هم دليل ديكرى است كه عايشه رأس و اساس اين جنك ملعون بوده است. 


". تاريخ طبرى جلد ' صفحه 0577 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا اما 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 


ودر طول اين روزها كشتكان مقابل جشمان عايشه فوج فوج و كروه كروه به زمين مىريختهاند! 
ولى اين باعث نشد كه عايشه در اين شبها دست از جنك بردارد وجنك را متوقف نمايد و خون 
مردم را حفظ نمايد! اوهر شب بعد از كشتارى بزرك از كجاوهاش يايين م ىآمد, بنابراين اكر حقيقتا 
هدفش اصلاح بود يس جرا جنك را متوقف ننمود؟! و جرا هر روز سوار شتر ملعونش مىشد و مردم را 
به جنكيدن تهييج و تحريك مى نمود؟! ديكر طلحه و زبير رفتهاند و براى مردم فرمانده مردى باقى 
نمانده - همانطور كه از مردان عايشه ديكر كسى كه ادعاى خلافت داشته باشد باقى نمانده - يس اين 
زن براى جه جنك را ادامه داد؟! آيا مثلا خلافت را براى يسر خواهرش عبد الله بن زبير مىخواست؟! 
يا مى خواست هر طور شده از يسر ابوطالب انتقام بكيرد؟! يا شايد با خود فكر كرده كه زنان هم 
مى توانند خليفه شوند و همانطور كه كفته شد مى خواسته خودش را خليفه و اميره مؤمنين قرار دهد؟! 

شما را به خدا جكونه عاقلى تصديق م ىكند كه هدف او اصلاح بوده و حال آن كه تا آخرين نفس 
و توانش يك هفته كامل جنك را ادامه داد! آيا بعد از آن كه طلحه و زبير كشته شدند نبايد مثلا فرياد 
مىزد: «أى مردم من براى اصلاح نمودن خروج كردم نه جنكيدن يس شما را جه شده كه خونهارا 
مىريزيد؟!» جرا در شب اول كه جنك متوقف شده بود از فرصت استفاده نكرد و قومش را نصيحت 
ننمود وبه آنها تكفت: «اى مردم ديكر جنك و كشتار بس استء خون خود و خون برادرانتان را حفظ 
كنيد؟!» جرا به مردم رحم نكرد ودر يكى از اين شبها يا روزها خود را كنار تكشيد تا در روز بعدى 
جنك درنكيرد؟! اكر عايشه هر روز سوار شتر ملعونش نمىشد و قبله و يرجم آن قوم نمىكشت جنك 
درنمىكرفت» علاوه بر اين كه او خود مردم را به جنكيدن تحريك و تشويق مىكرد! شما را به خدا اين 
جه اصلاحى است واز جه جنسى است؟! 

آيا عاقل حرف غير معقول مى زند؟ اكر با جنين حرفى با تو معامله كرد احمق و ديوانه است وعقل 
ندارد! 

© اشكال دهم: اكر ما قضاوت را به عهده كسى كذاريم كه رسول خدا يِه در موردش فرمود: 


«اعلى با حق است و حق با اوستء هركز ازهم جدا نمىشوند تا روز قيامت بر سر حوض كوثر 


"'عع ل 0 دانستنى هاى حميراء 


نزد من آيند»)' وفرمود: «خدا على را رحمت كند, خدايا هر كجا على مىرود حق را همراه او 
قرار بده» ' و فرمود: «على با قرآن است و قرآن با على استء ازهم جدا نمىشوند تا برسر 
حوض كوثر نزد من بيايند» ' و هنكامى كه مىرفت در موردش فرمود: «حق با اين است حق با 
اين است»: مىكويم: اكر ما براى شناخت هدف عايشه و خروجش و فهميدن اين كه آيا براى اصلاح 
خروج كرده يا براى فاسد نمودن؟ قضاوت را به حقى كه در اين جسد بزرك تجسّم يافته واكذاريم 
مىبينيم كه با دهانى ير م ىكويد: «به خدا قسم طلحه و زبيرو عايشه مىدانستند كه من برحق 
هستم و خودشان مبطلند! (بر يباطلند))” 

و حضرت على نةٍ كه هر كجا برود حق به دور او مى جرخد باتقواتر از آن است كه بر جيزى غير 
يقينى قسم بخورد. حضرت به خدا قسم خورد كه عايشه و طلحه و زبير مىدانستند كه او بر حقٌ است 
و خودشان بر باطلند؛ بنابراين ناجارا خروج عايشه به قصد ايجاد فساد بوده نه اصلاح» جون قصد 
اصلاح باطل نيست و شرعا به صاحب آن «مبطل» نكويند. 

و ناجاريم كه اميرالمؤمنين نض را در اين فرمايشش تصديق نماييم» جرا كه بيامبر يبك براى او 
كواهى داده كه براى هميشه و تا به ابد بر حق استه بنابراين نتيجه اين مى شود كه عايشه مىدانسته بر 
باطل است! و خروجش هم تنها براى امر باطلى بوده استء بنابراين آن كسانى كه كمان مىكنند عايشه 
اصلاح كننده بوده جه قدر احمق و كودن هستند! 

اين اشكالاتى دهكانه است كه خيالات ييروان عايشه مبنى بر اين كه عايشه براى اصلاح بين مردم 
خروج كرده است را باطل مى نمايد. 

و اما اين كه احتجاج نمودهاند و كفتهاند: عايشه كريه نمود به حدّى كه روسرىاش خيس شد و 


اين نشان مىدهد يشيمان شده و از كناهش توبه كرده است؛ اين هيج دلالتى بر ادعاى آنها ندارد. جرا 


.١‏ تاريخ بغدادء خطيب بغدادى جلد ١7‏ صفحه "7١‏ و مجمع الزوائد هيثمى جلد /ا صفحه 7160 به نقل از بزّار. 

؟. سئن ترمذى جلد © صفحه 047 و مستدرك الحاكم جلد ' صفحه ١15‏ و سيس بر صحت حديث تصريح كرده است. 
'. مستدرك الحاكم جلد ‏ صفحه ١75‏ وسيس بر صحت حديث تصريح كرده است. 

5. مجمع الزوائد هيثمى جلد /ا صفحه 776 به نقل از ابى يعلى. 

5. الاستيعاب ابن عبد البر جلد " صفحه 5199 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0000 ا 


كه ضرورتا كريه نمودن ملازم با يشيمانى و توبه نيستء ما وقتى دانستيم كه عايشه بعد از جنك جمل 
اصغر با آن كشتارى كه به راه انداخته بود اصلا يشيمان نشد و كريه ننمود؛ و وقتى همانطور كه كذدشت 
دانستيم به مادر اوفى عبديه جه جوابى داد و بر مكابره و ظلم و تجاوز اصرار نمودء' وازآن جاكه 
دانستيم حتى بعد از جنك جمل هم دشمنى خود با اميرالمؤمنين و اهل بيتش 8ه را ادامه دادو 
همانطور كه خواهد آمد جنك «قاطر» را بر عليه آنها به راه انداخت ... مىكويم: وقتى تمام اينها را 
دانستيم بنابراين نمى توانيم قبول كنيم كريهاش به خاطر يشيمانى و توبه بوده استء بلكه كريهاش در 
بعضى مواقع ظاهر سازىء و كاهى مواقع آهى از غصههاى درونىاش بوده كه به از بين رفتن اميدو 
آرزوهايش برم ىكردد» جون به صورت زشتى فرارى داده شد و اورا حقيرانه بركرداندند! اين باعث 
مىشد كه كريه كند» وقتى مىديد بسيار به ملكه يا امير شدن نزديك شده بود ولى امروز در خانهاش 
بين جهار ديوار كوشهكير شده وعمرش كم كم مىكذرد تا بميرد كريه مىكرد! 

از بين رفتن اين آرزو قلبش را مىسوزاند اورا دجار اندوهى سخت نمود كه كاهى منفجر مىشد و 
كاهى به صورت بارانهاى اشك يا سخنان اندوهكين يا فريادهاى غم وغصه بيرون مىريخت! از 
جمله سختترين ودردآورترين جيزها بر انسان اين است كه زندكىاش شكسته كردد. 

واهل مصر تا با امروز بيوسته در ميان خود از ضرب المثلى قومى استفاده م ىكنند كه شكستكى و 
از بين رفتن اميد و آرزو را بيان مىكند» واين ضرب المثل از آن جه بعد از جنك جمل بر عايشه 
كذشت كرفته شده استء آنها به زن و مرد زيان ديده كه آرزويش از بين رفته مىكويند: «اى زن شتر 
سواركه آرزويش به باد رفته!» و هنكامى كه بعضى از آنها بعض ديكر را تهديد م ىكنند مىكوينل: 
«انا حاخليك تعمل عيشه!» يعنى به زودى بعد از زد و خورد حالت را مثل عايشه مىكنم كه به 


صورت زيان ديده و فرارى و حقيرانه بركشت و هيج كدام از آرزوهايش برآورده نشد!" 


.١‏ به صفحه 2١١‏ همين كتاب مراجعه كن. 

". اين دو ضرب المثل تا به امروز بين اهل مصر شايع است و معلوم مىشود از جيزهايى است كه از دولت فاطمى به ارث 
بردهاند» و اين دو ضرب المثل را صالح وردانى در كتابش «المصر الوجه الآخر ... فراعنه و عبيد)» صفحه 128 به عنوان 
ضرب المثلهاى قومى ديكرى كه رايج است ذكر كرده استء اين ضرب المثلها در اصل از مثالهاى شيعى هستند» از 
جمله آنها اين است كه وقتى كسى بخواهد ديكرى را تحقير كند يا در مردانكى او تشكيك نمايد به او مىكويد: «خدا را 


- 


نف ل عر ا ا ا ل ات أ م توا لتقي ها تخجر ا 


با بركشتن به ادعاى يشيمانى و توبه عايشه؛ مناسب مى بينيم كه در اين جا مناظره بين شيخ مفيد 
(رضوان الله تعالى عليه) با يكى از بزركان مخالفين به نام على بن عيسى رومانى در مورد قضيه 
جنك جمل را نقل كنيم؛ و آن هنكامى بود كه شيخ مفيد جوانى كوجك بود ونزد اساتيدش درس 
مى خواند» در اين مناظره ادعاى توبه نمودن عايشه را نقض نموده به اين صورت كه كفته توبه اوروايت 
است ولى جنك اهل جمل يقينى و قطعى است و روايت براى ما علم ويقين حاصل نمىكند! يعنى ما 
بايد بر عليه عايشه و طلحه و زبير باقى بمانيم جرا كه آنها بر امام حق خروج نمودند و با او جنكيدند 
اكر جه شخصى كمان كند يا كسى روايت كند كه آنها بعدا توبه نمودند» جرا كه اين تنها يك روايت 
است كه براى انسان فقط ظنّ و كمان حاصل م ىكند» ولى ظلم و خروج آنها يقينى وقطعى است. 

ابن ادريس نقل كرده كه ابا ياسر به شيخ مفيد كفت: «جرا نزد على بن عيسى رمانى علم كلام راياد 
نمىكيرى و ازاو استفاده نمىكنى؟ كفت: من او را نمىشناسم و با او انسى ندارم» كسى را به همراه 
من بفرست كه مرا به او راهنمايى كند» شيخ مفيد كفت: اين كار را انجام داد و كسى را همراه من 
فرستاد كه مرا به على بن عيسى برساند, براو وارد شدم در حالى كه مجلس ير ازجمعيت بود در 
آخر مجلس نشستم به طورى كه با نشستن من ديككر جايى نبود. هر زمان مردم مىرفتند به او نزديك 
مىشدم» كسى براو وارد شد و كفت: شخصى آمده و ازاهل بصره است و دوست دارد به مجلس 


2 

خدا رااى عمر! آرام عمر!» 

جالب اين جاست كه بعضى بزركان مصرى بكريين از روى حماقت و جهل بعضى از اين ضرب المثلها را به كار مىكيرند با 
اين كه اين مثالها به بزركانشان مثل عايشه توهين مىنمايد! شيخ وهابى معاصر يوسف البدرى بر سفر شيخ معاصر عمرو 
خالد به لندن كه براى خواندن درسهاى دينى دانشكاهى به آن جا رفته بود تعليقه زده اورا تحقير كرده و خبر داده كه 
آرزوهايش به باد رفته و جنين كفته است: «با من تصور كن كه عمرو خالد در لندن درس اسلام ياد مىكيرد! اى زن شتر 
سواركه آرزوهايت به باد رفته!» به روزنامه مصريون به تاريخ ٠"‏ يوليو ٠٠١9‏ مراجعه كن؛ صاحب مقاله سليم عزوز است. 
البته بايد بدانيد كه اين يوسف بدرى رسوايى مشهورى دارد كه شبكههاى مصرى علنا آن را نشان دادند» او با دو دختر در 
خانهءاش جمع شده بود تا به آنها حرزى شرعى ياد دهد و به خاطر اين كار آنها را فريب داده بود و مبلغ جهارصد جنيه 


مصرى درخواست كرده بود! اى زن شتر سوار كه آرزويش به باد رفته! 
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تو بيايد كفت: ازاهل علم است؟ غلامش كفت: نمىدانم ولى دوست دارد در مجلس تو حضور 
داشته باشد. اجازه ورود داد و او داخل شدء او را اكرام نمود و صحبت ميان آن دو به درازا كشيد» آن 
مرد به على بن عيسى كفت: در مورد روز غدير و آيه غارجه مىكوبى؟ كفت: خبرغار قطعى و يقينى 
است ولى خبر غدير تنها يك روايت استء ويك روايت كار خبر قطعى و يقينى را نمىكند. ! كفت: 
آن مرد بصرى رفت و جوابى به او نداد. شيخ مفيد يَف كويد: كفتم: اى شيخ سؤالى دارم» كفت: 
سؤالت را ببرس» كفتم: در مورد كسى كه با امام عادلى بجنكد جه مىكويى؟ كفت: كافراست» 
سبس حرفش را عوض كرد و كفت: فاسق استء كفتم: در مورد اميرالمؤمنين على بن ابى 
طالب اكلا جه مىكويى؟ كفت: امام استء كفتم: در مورد جنك جمل و طلحه و زبير جه 
م ىكويى؟ كفت: توبه كردند. كفتم: خبر جنك جمل قطعى و يقينى است ولى خبرتوبه تنها يك 
روايت است! به من كفت: آن هنكام كه مرد بصرى از من سؤال يرسيد حضور داشتى؟ كفتم: بله. 
روايتى در مقابل روايتى و قطع و يقينى در مقابل قطع و يقينى! كفت: به جه معروفى و نزد جه كس 
درس مى خوانى؟ كفتم: به ابن المعلّم معروفم و نزد شيخ ابو عبد الله الجعل درس مى خوانم. كفت: 
منتظر باش. سيس داخل خانهاش شد و با خود نامهاى آورد كه آن را نوشته و مه ر كرده بود و كفت: 
اين نامه را به ابو عبد الله بده. نامه را نزد او بردم» او هم بيوسته مى خنديد! سبس كفت: در مجلس او 


جه اتفاقى براى تو افتاده او سفارشت را به من كرده و تو را به مفيد لقب داده است؟ قضيه را بهاو 


كفتم» خنديد»." 


.١‏ البته مخفى نيست كه اين كلام رمانى مغالطه است جرا كه خبر غدير متواتر و قطعى است آن هم در اعلى درجه تواتر و 
خبر غار اصلا فضيلت و منقبتى براى يسر ابوقحافه ثابت نم ىكند بلكه همانطور كه در فصل اول كذشت بر عكس براى او 
عيب وعار استء به آن مراجعه كن. 

”. السرائر ابن ادريس حلى جلد ” صفحه /285؛ و معلوم مىشود كه لقب مفيد استادمان محمد بن محمد نعمان 


(رضوان الله تعالى عليه) اول از طرف مخالفين وارده شده؛ و الا ايشان در بغداد به ابن المعلّم معروف بوده امدت. 


ععءع م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


كر عايشه نبود اسلام تمام عالّم را مىكرفت! 

تمرّدى كه عايشه بر عليه اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) به راه انداخت اولين جنك حقيقى 
طائفهاى بين مسلمانان بود كه عايشه با آن اطاعت نمودن از حضرت را بر هم زد وبا آن بين امت 
اختلاف انداختء امت بعد از فتنه كشته شدن عثمان بر خليفهاى واحد جمع شه بودند كه تفرقه بين 
امت را برطرف مى نمود تا اين كه عايشه با خروجش به بصره شكافى ايجاد نمود و با آن دوباره امت را 
به تفرقه و فتنه بركرداند. 

واين جنك ملعون تمام نشد مكر اين كه در دلها كينههايى آرام نشدنى وآتش انتقامى خاموش 
نشدنى به وجود آورد و آزاد شدكان فتح مكه و فرزندان آنها را فريب داد تا اين كه دوباره تجاوز و طغيان 
كردند و هر حيلهكرى رابه طمع انداخت كه خروج نمايد و با زور خلافت را بككيرد واز اين جا عايشه 
سنّت جنك طائفهاى و انقلابهايى را قرار داد كه خلافت را مثل تويى نمود كه كرودها به هم ياس 
مىدهند تا اين كه حكومت تا همين روزكار ما براى كسى شده كه غلبه بيدا كند! وفقهاى مخالفين آن 
را جايز دانستهاند و حكم كردهاند كه از نظر شرع خلافت براى كسى است كه غلبه بيدا كند! 

آن جنك جمل بود كه تمام آن جنك هاى بعدى خود كه بين امت اسلام اتفاق افتاد را به وجود 
آورد» جنك جمل باعث به وجود آمدن جنك صفين و نهروان و كربلاء و ديكر جنكها شد بلكه جنك 
جمل باعث به وجود آمدن تمام جنكهايى شد كه تابه امروز بر سر اين امت بدبخت به وجود مىآيد» 
جون تمام اين دردسرها و ناكوارىها به همان روز برم ىكردد كه در آن عايشه اين امت را سست نمود و 
باعث شد براى هميشه قسمت قسمت شوندء بنابراين اكر عايشه از خدا مىترسيد ودر خانهاش 
مىماند حال مردم به صلاح درم ىآمد و اركان خلافت محكم مىشد و قوت و هيبتش برمىكشت به 
طورى كه هيج كس جرأت نم ىكرد سنك تفرقه بياندازد يا بر آن تمرّد و طغيان نمايدء حتى معاويه؛ 
اكر عايشه جنك به راه نيانداخته بود معاويه هم مجبور مىشد حكم اميرالمؤمنين ليه را قبول كند جرا 
كه او و اهل شام نمى توانستند در برابر جماعت مسلمين مقاومت كنند» ولى بعد از جنك جمل شجاع 
شد و قوت كرفت» جرا كه تنها بعضى از حضرت اميرالمؤمنين قاد يشتيبانى م ىكردند ولى ديكران در 
اثر خشم و كينه حضرت را تنها كذاشتند و تنها كسانى كه براى ايشان باقى ماند كه قبلا همراهشان 


جنكيده بود وآنها هم خسته وسست شله بودند» ودر ميان آنها مخالفينى مثل خوارج وجود داشتند,» 
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همان كسانى كه نه با اطاعت نمودن حضرت خدا را عبادت مىكردند ونه فرمان ايشان را انجام 
مىدادند. 

علامه شرف الدين در توصيف يس لرزههاى كار عايشه (لعنها الله) جنين كويد: «و عايشه 
بيوسته غيرت و تعصّبشان را برمى انكيخت تا بعد از آن كه بر سر مهار شتر جهل نفر كشته شدند 
شتريى شد.ء و به اذن خداوند همكى فرار نمودند. و اكردرآن لحظه عنايت 
اميرالمؤمنين ناية براى حفظ عايشه نبود و خودش عايشه را حفظ ننموده بود اتفاقى براى عايشه 
مى افتاد كه خداوند او را ازاين اتفاق در اين فتنه تاريك يناه داد و حفظ كردء همان فتنهداى كه تا 
روزقيامت اتحاد مسلمين را برهم زد» و به خاطر آن صفين و نهروان و ناكوارى كربلاء و تمام 
جنكهاى بعد ازآن حتى مصيبت فلسطين دراين زمان ما به وجود آمد!»' 

آرى؛ اكر امت در آن زمان ضعيف نبود مصيبت فلسطين واقع نمىشد» وضعفش از ضعف 
حكومت و سلطنت نشأت كرفت كه به دست تركهاى آل عثمان بود واستعمار آن را از دستشان ربود 
و اكر آل عباس غلبه نكرده بودند آل عثمان حاكم اين امت نمىشدندء و اكر آل اميه غلبه نكرده بودند 
آل عباس حاكم اين امت نمىشدندء و اكر رئيس بنى اميه معاويه غلبه نكرده بود آل اميه حاكم اين 
امت نمىشدند, و اكر در ابتدا عايشه خروج نكرده بود معاويه خروج نمىكرد! بنابراين اسباب مصيبت 
فلسطين در اصل به عايشه برمىكردد! 

و هنكامى كه عايشه بر خليفه شرعى خروج نمود و حال اين امت را خوار و يست نمود؛ خبر مرك 
اسلام راسر دادندء جرا كه مسلمانان به جاى آن كه براى نشر دين و فتح كشورها يشت سر رهبرشان 
متّحد شوند؛ به جنكهاى طائفهاى داخلى مشغول شدند كه آنها را ياره ياره نمود وآن جه سزاوار بود 
به سمت آن بروند از قبيل جهاد در راه خدا و نشر اسلام در عالّم را تعطيل كرد. 


حال كواهى يكى از دانشمندان غربى به نام هربرت جورج ولز" را مشاهده كن كه محمود ابو ريه 


554 النص و الاجتهاد» عبد الحسين شرف الدين صفحه‎ .١ 
؟. 78115 .© .11 دانشمند مشهور بريطانى است كه طبق تقويم مسيحيان در سال 1888 به دنيا آمد ودر سال 1959 از‎ 
دنيا رفت» او جندين كتاب دارد كه از جمله آنها كتاب «تجربه فى التاريخ العالم» مىباشدء در اين كتاب صراحتا بر‎ 


انسانيت وعدالت و رهبرى يكانه رسول اعظم يَبكةٌ ثنا ودرود فرستاده استء و مسلمانان بسيار به تصريحات او استدلال 


- 


مع بعك ع ع حا ل قت ال ارا د م تو :وا لتقي ها تخجر أ 


نقل كرده استء كويد: «فيلسوف مشهور انكليسى ولزكه ازجمله دانشمندان عصر ماست در 
كتابش «تجربه فى التاريخ العالم ‏ در مبحث اسلام» در مورد جايكاه عايشه در جنك هاى 
داخلى جنين كويد: اكر سيره اوليه اسلام باقى مى ماند و ازهمان ابتدا در وسطش جنك داخلى 
درنمىكرفت اسلام تمام عالّم را كرفته بود. ولى همّت عايشه قبل ازهر جيزى اين بود كه برعلى 
يبرو زكردد و او را مقهوركند!»' 

آرى؛ هم وغمٌ عايشه همين بود» و اكر آن جنك سخت و وحشتناك را به راه نيانداخته بود؛ اسلام 
تمام عالم را م ىكرفت! و نورش به همه آفاق مىرسيد! بنابراين علت محروم شدن كروههاى بسيارى از 
نور اسلام وعلت عقب ماندكى وضعف اين امت عايشه استء او باعث شد مسير اين امت منحرف 
كردد و با دينى كه به دروغ به رسول خدا يبك نسبت داده شده و نصفش از عايشه كرفته شده خدا را 


جح 

نمودهاندء از جمله در مورد دعوت بيامبر يبد كويد: «او در عالّم عقيدههاى بزركى براى تعامل عادلانه و كريمانه 
بريا نمود» او روح كرم و آزادى را در مردم مى دميد. همجنين شخصيتى انسانى و تأثي ر كذارداشت, او اجتماعى را 
ترببت نمود كه نسبت به اجتماعهاى قبلى قساوتها و ظلمهاى اجتماعىاش بسياركم بود او به عرب فرهنكى 
جديد بخشيدء و اعراب عقيدهاى را بريا كردند كه تا به امروز از بزركترين قوّتهاى زندكى در عالّم است. اما آن 
مردى كه شعله اين آتش عربى را روشن كرد محمد است». 


١1/7 شيخ المضيره محمود ابوريه صفحه‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 0010 ا 


مادر نواصب! (دشمنان اهل بيت) 


طبق تعريفى كه ابن منظور در لسان العرب بيان كرده تعريف ناصبى اين جنين است: «نواصب: 
كروهى هستند كه دينشان بغض و دشمنى با حضرت على اكلا است».' و مخفى نيست كه از 
نشانههاى اين بغض دشمنى با حضرت تليْةٍ و جنكيدن واذيت نمودن ولعن نمودن ودشنام دادن به 
ايشان و اهل بيتش ١ه‏ مى باشد. 

و ما مى خواهيم در اين مطلب تعداد مسائلى كه صادق بودن اين صفت بر عايشه را ثابت مىنمايد 
را بشمريم تا معلوم شود تاريخ زنى دشمنتر و كينهورزتر از او نسبت به آل محمد 5 به خود نديده 
است! ودر يى اين مطالب سزاوار است كه عايشه به مادر نواصب ملقب كردد! جرا اين جنين نباشد و 
حال آن كه اودر طول زمان مرجع ناصبيان بوده استء جون همانطور كه قبلا كذشت آنها اورا نمادو 
شعارى براى جنكيدن با شيعيان حضرت على نليْة قرار داده بودند!' بلكه جرا اين جنين نباشد و حال 
آن كه بيامبر اعظم يَلبكةٌ در مورد او مىكويد: «عايشه دشمنى با ما اهل بيت را رها نمىكند !»)” 

و كسى توهّم نكند آن دشمنى و تنفرى كه بين اهل بيت 8 وعايشه بوده به جنك جمل 
برمى كرد و اكر جنك جمل نبود بعدا اين دشمنى و جدايى به وجود نمىآمد» كسانى كه جنين توهمى 
نمودهاند به ريشه اين تنفّر وعلل آن كه بسيار قبل از جنك جمل است و خبر از شخصيت دشمنانه 
عايشه مىدهد و بيان مىكند كه عايشه هميشه بر عليه اهل بيت ييامبر نيل عمل مىنمود؛ توجه 
نكردهاند» حال خوش زبانان مخالفين خوش زبانى كرده و اين مطلب را نفى نمودهاند وآن جه بين دو 
طرف واقع شده را سبك كرده و از شدّتش كاستهاند ودر اين كار به قول عايشه اعتماد كردهاند كه 
كويد: ابه خدا قسم بين من و على در قديم جيزى نبود مكر مثل آن جه بين يك زن و يدر شوهر 


و مادر شوهرش مىباشد! و او نزد من با اين كه سرزنث نششر كردم ازخوبان ونيكان است!»* 


.١‏ لسان العرب ابن منظور ماده نصب. 

". به صفحه "0/7 همين كتاب مراجعه كن. 

ْ الصراط المستقيم نباطى عاملى جلد ”" صفحه /181 به نقل از سعيد بن مسيب از وهب. 

5 تاريخ طبرى جلد ٠‏ صفحه 057 واز طرف حضرت على نلية تأييدى دروغين به اين كلام عايشه اضافه كردهاند كه 


- 


اع 3 101 دانستنى هاى حميراء 


اين حرفى كه عايشه بعد از آن كه شوكت و هيبتش در بصره شكسته شد و مجبور شد حكم 
امي رالمؤمنين نيه را قبول نمايد؛ به آن تمسّك كرده وعذر آورده اكر صحيح باشد حتى كودكى كه 
ذرّهواى فهم داشته باشد هم آن را قبول نم ىكند! كجا فرماندهى كردن يك لشكر و فتوا به كشتن دادن و 
تهييج و تحريك مردم بر جنكيدن و ريختن خون آن هم در يك هفته كامل ... از اختلافاتى است كه 
«بين يك زن و يدر و مادر شوهرش» وجود دارد! آيا اكر مردم ببينند يك زن با يدر و مادر شوهرش اين 
جنين م ىكند براى او جنين عذرى مىآورند؟! هركز! بلكه مىبينند اختلافات او از «مشكلاتى كه بين 
يك زن ويدر و مادر شوهرش» وجود دارد تجاوز نموده و تبديل به اختلافات يك زن «با بدترين 
دشمنانش» كرديده است! و به عبارت ديكر؛ عرف قبول م ىكند كه در زمان محدودى ميان يك زن و 
يدر ومادر شوهرش كمى اختلاف ودعوا باشدء ولى اكر آن زن از حدّ تجاوز نمود وبر يدر ومادر 
شوهرش شمشير كشيد در اين صورت عرف اورا مثل ساير جناي تكاران تنها يى مجرم جناي تكار 
مىداندء بلكه جنايت آن زن بزركتر و بدتر است جون با يدر و مادر شوهرش و نزديكانش جنين رفتارى 
كرده استء اين در صورتى است كه بر آنها شمشير بكشدء يس حال زنى جكونه خواهد بود كه 
لشكرى را فرماندهى نمايد و درياهايى از خون جارى كند؟! آيا در اين صورت عاقلى براى جنين زنى 
مى كويد: آن جه او انجام داد تنها مثل اختلافاتى است كه ميان يك زن و يدر و مادر شوهرش وجود 
دارد؟! 

هركز! كينهداى كه عايشه در دلش نسبت به حضرت على و اهل بيت ١‏ داشت بزركتر از اين 
حرفهاست» كينهها و دشمنى او بىنظير بود اين كينهها مثل شعلههاى آتشى كه در كوره آهنكرى 
است در سينه عايشه شعلهور مىشد! و اين عين تعبيرى است كه مولايمان اميرالمؤمنين (صلوات الله 


عليه) وقتى به اهل بصره خطاب نمودند بيان كردند» حضرت فرمود: «و اما عايشه؛ رأى و نظر زنان 


حضرت فرموده: مسأله دقيقا همينطور است! ولى اخبار و احاديثى كه بعدا خواهد آمد ودر آن حضرت على نا تصريح 
مى نمايد كه عايشه از قديم كينه اورا در دل داشته و عايشه هم تصريح مىكند كه هركز حضرت را دوست نمىدارد! و بعد 


از آن كه خبر شهادت حضرت به اورسيد سجده شكر به جا آورد! تمام اينها اين حديث جعلى را نقض مىكند! 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام مايا1[ ا ااا 


و كبنهاى كه در سينهاش مثل آتش در كوره آهنكرى مى جوشيد به سراغ او آمد! و اكرازاو 
مى خواستند بر عليه شخصى ديكر غير امن خروج كند جنين كارى نمىكرد! و او بعد ازاين 
حرمت اؤلش را دارد» و حسابش با خداوند متعال است».١‏ 

اميرالمؤمنين بضجةُ در اين كلامش آشكار مىكند كه عملى كه عايشه مرتكب شد به اختلافاتى كه 
بين «يك زن و يدر ومادر شوهرش» وجود دارد برنمىكردد بلكه به «كينهاى كه در سينه عايشه مثل 
كوره آهنكرى مى جوشيد» برم ىكردد! يعنى كينهاى قديمى و شديد كه همانطور كه كوره آهنكر 
مى جوشد اين كينه هم در سينه عايشه مى جوشيد! سبس اميرالمؤمنين ليّة در كلامش تأكيد مىنمايد 
كه اين كينه عايشه تنها بر او ريخته مىشد و كينهداى شخصى بودء به خاطر همين «اكر از عايشه 
مى خواستند كه بر شخصى غير از من خروج كند جنين كارى نمىكرد!» يعنى اكر كسى غير از 
حضرت على ناد خليفه بود عايشه به آن خليفه دشنام نمىداد و مردم را بر عليه او تحريك نم ىكرد و 
براى جنكيدن با او لشكرى آماده نمىنمود؛ عايشه نسبت به حضرت كينهاى شخصى و شديد داشت و 
به خاطر همين تحمّل نم ىكرد كه او خليفه و حاكم كردد!" 

حال مواردى را مشاهده كن كه نشان مىدهد دشمنى وعداوت عايشه با حضرت على وآل 
بيامبر يلد زابيده جنك جمل نبوده و همجنين اختلافى لحظداى و مشكلى كذرا كه ميان يك زن و 
يدر و مادر شوهرش وجود دارد نبوده استء بلكه كينهاى ريشهدار وقديمى در سينه او بوده كه 
علتهاى ظاهرى و باطنى دارد وبه زودى بعضى از اين علتها را بيان خواهيم نمود. 

© مورد اول: در فصل دوم كذشت كه روزى عايشه - با نهايت وقاحت و زشتى - در اختلافى كه 
بين او و رسول خدا يِب به وجود آمده بود صدايش را بر ايشان بلند نمود و كفت: «به خداقسم 


دانستم كه على را بيش ازمن و يدرم دوست دارى!» واين باعث شد كه يدرش به سمت او خيز 


.١‏ نهج البلاغه خطبه شماره 210 يكى از فرمايشات حضرت إليةٍ كه با آن به اهل بصره خطاب نمود و از اتفاقات آينده خبر 
داد. 

؟. اما اين كه حضرت إلثْلا فرمود: «و او بعد ازاين حرمت اولش را دارد و حسابش با خداوند متعالاست» ان شاء 
الله به زودى توضيح آن خواهد آمد وآن جه بعضى توهّم كردهاند كه عايشه به خاطر حرمت بيامبر يلكي حرمت دارد و 


نمى شود به اوقدح و طعن وارد نمود راردٌ خواهيم كرد؛ منتظر بمان. 


08 ل 0 دانستنى هاى حميراء 


بردارد تا سيلى به صورتش بزند و ادبش نمايد.' 

واين معلوم مىنمايد كه عايشه از شدت كينه نسبت به حضرت على ني باد مىكرده وبه ايشان 
حسادت مىنموده و طاقت نداشته كه ايشان نزد رسول خدا يبك جنين جايكاه بلندى داشته باشدء و 
معلوم مى نمايد كه عايشه خود و يدرش رابا حضرت على بلي مقايسه مىنموده استء همين كه رسول 
خدايَإِبِكٌة به حضرت على مذ محبت دارد و ايشان را بر عايشه و يدرش برترى مىدهد قلب عايشه را 
شعلهور نموده وكينه حضرت را به دل م ىكيرد و به بيامبر يلك اعتراض مىنمايد, و اين واقعه بسيار 
قبل از جنك جمل است كه در سال سى وشش اتفاق افتاد. ومثل اين سالهاى طولانى براى اين كه 
كينه عايشه ريشهاى و دوبرابر شود كافى استء تا اين كه در روز بصره كينهاش را باز نمود و يخش كرد» 
بنابراين اين كه مىكويند كينه او زاييده جنك جمل است توهّم بزركى مى باشد. 

© مورد دوم: عايشه بدش مىآمد كه اميرالمؤمنين مايا نزد بيامبر ينكد حضور داشته باشدء و 
هنكامى كه حضرت حاضر مىشد عمدا به ايشان اهانت مىنمود وبا حرفهاى زشت به ايشان 
جسارت مىكرد! و اين باعث شد كه ييامبر به يشتش بزند! 

ابن مردويه به سندش از عبد الله نقل كرده كه كفت: ١‏ حضرت على بر رسول خدا يَبَيْكَُ وارد 
شد در حالى كه عايشه نزد ايشان نشسته بود. ايشان بين رسول خدايَلفِكةٍ وعايشه نشست» 
عايشه كفت: غير ازران من جايى براى نشستن تو نبود؟! رسول خد ايَلْيِْكةٌ به يشت او زد و 
كفت: ساكت شو! مرا در مورد برادرم اذيت نكن.ء او امير مؤمنان و سرور مسلمانان و رهبر 
سفيد رويان است. روز قيامت بريل صراط مى نشيند و اوليائش را به بهشت و دشمنانش رابه 
جهنم داخل مىكند»." 

و ابراهيم بن هلال ثقفى به سندش از عبد الله بن حارث از حضرت على بليةِ نقل كرده: «ايشان 
بر رسول خدا يَبَيْكُةَ وارد شد در حالى كه ابوبكر و عمر نزد ايشان بودند» بين رسول خدا يليك و 


عايشه نشست,. عايشه كفت: براى ما تحتت جايى به جز ران من يا ران رسول خد اليد يبدا 


.١‏ به صفحه 7/7 همين كتاب مراجعه كن. 


؟. أرجح المطالب عبيد الله حنفى آمر تسرى صفحه 18 به نقل از ابن مردويه. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام م1 1 12 1 1 ااا 


نكردى؟! رسول خداتَرْيكتةٌ فرمود: ساكت شو! مرا در مورد برادرم اذيت نكنء او امير مؤمنان و 
سرور مسلمانان و امير سفيد رويان است. روز قيامت خدا او را برسريل صراط مىنشاند واو 
هم اوليائش را به بهشت و دشمنانش را به جهنم داخل مىكند».' 

دراين جا وقاحت و زشتى عايشه وركيك بودن زبانش آشكار مىشود.ء وجود رسول 
خدا تبك باعث نشد كه ادب نمايد وبه برادش اين جنين نكويد: «غير ازران من جايى براى 
نشستن تو نبود؟ ! براى ما تحتت جابى به غير ازران من يبدا نكردى؟!» منظورش اين است كه 
حضرت در مكان و نزديك بودن او ييامبر لبك مزاحمش شده است! 

كجا زنى باحيا وعفت مىيابى كه در محضر مردان جنين لفظ و تعبيرى را به كار برد؟! جه برسد 
به اين كه جنين حرفى در محضر خاتم ييامبران ولك زده شد! ولى او حميراء است ... مهار زبانش را 
رها م ىكند و در نتيجه بدون هيج حيا وادبى و بدون اين كه به وجود رسول خلا يلدي احترام كذارد 
جنين الفاظ بازارى و قبيحى از او صادر مىشود! 

و منشأ اين حرف او به بغض و دشمنىاش با اميرالمؤمنين يِل برمىكردد»ء جرا كه حضرت نزد 
رسول خدا يبك جايكاه خاص و بالايى دارد. عايشه به خاطر اين كه ييامبر يَبَبْكَيٌ حضرت على طِليْ را 
بر او برترى مىداد و اورا به خود نزديك مىكرد ولى جنين رفتارى با عايشه نداشت انكاشتانش را از 
غيض كاز مىكرفت و اكر عايشه تفكر مىنمود مىفهميد كه بيامبر با اواين طور رفتار م ىكرد جرا كه 
او سزاوار جنين نزديكى و جنين جايكاهى نبود» جون نفسش خبيث و اخلاقش بد و زبانش ركيك بود» 
ولى اكر او تمام اين بدىها را معالجه مىنمود و از بين مى برد نزد بيامبر خاتم يلك به جايكاه بالابى 
مىرسيد همانطور كه خديجه وام سلمه و ماريه (عليهنٌ السلام) رسيدند. 

عايشه از نفاق و خبث سريره و بدى اعمال و ركاكت زبانش دست برنمىداشت. ولى با اين حال 
مى خواست نزد رسول خدا يِب به جايكاهى والا برسد و مثل يك ملكه دست را آزاد بكذارد و هركار 


.١‏ اليقين ابن طاووس صفحه ١10‏ به نقل از ثقفى و مانند آن در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه ١98‏ به 


نقل از لمعانى. 


نفه ا عع ا ا ا قت ل اد أ م تت :وا لتقي ها تخجراء 


يدرش برتر باشد و از همه به بيامبر نزديكتر باشد. ولى ديد اوو يدرش از نزد ييامبر يَبِبكةٌ ازهمه 
دورترند» و ييامبر يبي حضرت فاطمه و على 824 را بر آن دو ترجيح مىدهد و براى آنها كرامت و 
فضيلت و منقبت نقل م ىكند و بر آنها درود و ثنا مىفرستد و امت را در مورد آنها و نسلشان سفارش 
م ىكندء ولى اوو يدرش سهمى ندارند! 

اين باعث شد منفجر شود ودر صورت بيامبر مَلِْكةٌ فرياد بزند: «به خدا قسم دانستم كه على را 
بيش از من و يدرم دوست دارى!» و وقتى مىديد حضرت على الا وارد مىشود و يبامبريََكي با او 
انس م ىكيرد و اورا به خود نزديك مىكند و مكان اورا نزد خود نزديكتر ازاوو يدرش وعمر قرار 
مىدهد باعث مىشد به شدت غضب كند و نمى توانست شدّت غيظش را كنترل نمايد مكر اين كه به 
قصد اهانت به اوبكويد: «غيرازران من جايى ديكر براى نشستنت نبود! براى ما تحتّت جايى 
غير ازران من بيدا تكردى!») 

و باز همين باعث مىشد وقتى در اتاق رسول خدا يدك بود مانع وارد شدن حضرت على لقا و 
جمع شدن ايشان با رسول خدا يبه شود و وقتى حضرت على !ِكْلا درب خانه را مىزد به ادعاى اين 
كه ييامبر يبب خواب است يا كار دارد ايشان را ردّ م ىكرد! 

طبرسى از حضرت امام صادق از يدرانش 2 از امي رالمؤمنين يا نقل كرده كه فرمود: بعد از 
آن كه رسول خدا تبك نماز صبح را خواند من با ايشان در مسجد بودم» سيس رفت و من هم 
همراه ايشان رفتم» رسول خدا يلك هركاه مى خواست به جايى برود مرا باخبر مىكرد و اكر 
ماندنش در آن جا به درازا م ىكشيد نزد او مىرفتم تا ازايشان خبر بكيرم» جون قلبم تحمّل 
نم ىكرد كه حتى لحظداى از ايشان دور باشم, به من فرمود: من به خانه عايشه مىروم. رسول 
خدا يَلَيْكٌةٌ به آن جا رفت و من هم به خانه حضرت زهراء له رفتم» نزد حسن و حسين بودم و 
من و حضرت زهراء به آن دو مسرور و خوشحال بوديم. سبس بلند شدم و به خانه عايشه رفتم» 
درب را كوبيدم؛ عايشه كفت: كيست؟ به او كفتم: من على هستم. عايشه كفت: ييامبر 
خوابيده! بركشتم» سيس با خود كفتم: بيامبر وَلْيكة خوابيده و عايشه در خانه است! بركشتم و 
درب را كوبيدم» عايشه به من كفت: كيست؟ به او كفتم: من على هستم. كفت: بيامبر كار 
دارد! بركشتم و حيا كردم دوباره در بزنم» و تنكى در سينهام احساس كردم كه نمىتوانستم در 
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مقابلش صبر نمايم» بازبه سرعت بركشتم و به شدت درب خانه را كوبيدم» عايشه به من كفت: 
كيست؟ كفتم: من على هستم» شنيدم رسول خدا يلك فرمود: اى عايشه درب را بسراى او باز 
كن! درب را بازكرد و داخل شدمء بيامبر به من كفت: اى ابا الحسن بنشين» آن جه من در آن 
بودم را برايت بكويم يا علت تأخيرت را بيان مىكنى؟ كفتم: اى رسول خدا شما سخن بكو كه 
سخن شما بهتراستء فرمود: اى ابا الحسن؛ من در امرى بودم كه ازشدت كرس نكى آن را 
ينهان كردم» وقتى وارد خانه عايشه شدم و نشستن را طول دادم ولى او غذايى نزدش نبود كه 
براى من بياورد؛ دستم را بلند كردم و از خداوند نزديك اجابت كننده درخواست نمودم» عزيزم 
جبرئيل اق بر من فرود آمد و اين يرنده همراهش بود» و دستش را بريرندهاى كذاشت كه 
مقابلش بود و كفت: خداوند عزّوجل به من وحى نمود كه اين يرنده كه بهترين غذاى بهشت 
است را بككيرم و آن را نزد شما بياورم اى محمد. خدا را بسيار ستايش نمودم, جبرئيل به آسمان 
بالا رفت» دستم را به سمت آسمان بلند كردم وكفتم: خداوندا بندهاى كه تو و مرا دوست دارد 
را نزد من بفرست تا همراه من ازاين يرنده بخورد. كمى صبر نمودم ولى نديدم كسى درب خانه 
را بكوبد دستم را بلند كردم و كفتم: خداوندا بندهاى كه تو و مرا دوست دارد و تو و من هم او 
را دوست داريم را نزد من بفرست تا همراه من ازاين يرنده بخورد. كوبييدن درب و بلندى 
صدايت را شنيدم و به عايشه كفتم: على را داخل كنء يس تو داخل شدىء بيوسته خدا را حمد 
و ستايش نمودم كه تو را نزد من فرستاد جرا كه تو من و خدا را دوست دارى و خدا و من هم تو 
را دوست داريمء بخور اى على, وقتى من و يبامبركَليْكك ازآن يرنده تناول نموديم, به من فرمود: 
اى على صحبت كن, كفتم: اى رسول خدا؛ ازوقتى كه ازشما جدا شدم من و فاطمه و حسن 
و حسين مسرور و خوشحال بوديم. سيس برخاستم و به دنبال شما آمدم, درب خانه را 
كوبيدم» عايشه به من كفت: كيست؟ كفتم: من على هستم, كفت: ييامبر خوابيده! بركشتم» 
وقتى كمى راه رفتم بركشتم و كفتم: بيامبر وليك خوابيده و عايشه در خانه است! اين جنين 
نيست! آمدم ودرب خانه را كوبيدم؛ عايشه به من كفت: كيست؟ به او كفتم: من على هستم» 
كفت: بيامبر كار دارد! حيا نمودم و بركشتمء وقتى به همان جايى رسيدم كه دفعه اول در راه 


بازكشت به آن جا رسيدم در قلبم تكى احساس نمودم كه نمى توانستم برآن صبر كنم و كه كفتم: 


عع ع ع ا ل حا قت ل ل اد أب م طم تا :وا لتقي ها تخجر ا 


ييامبر يلكت كار دارد و عايشه در خانه است! بركشتم و جنان درب را كوبيدم كه شما صدايش را 
شنيدى» شنيدم اى رسول خدا به عايشه مىكوبى: على را داخل كن. يبامبر يأك فرمود: خدا 
نمى خواهد مكر اين كه مسأله اين جنين باشد. اى حميراء! جرا جنين كارى كردى؟ كفت: اى 
رسول خدا؛ خواستم يدرم ازاين يرنده بخورد! بيامبر به او فرمود: اين اولين كينه بين تو و على 
فسنت ١)!‏ 

در اين فرمايش بيامبر يد كه فرمود: «اين اولين كينه بين تو و على نيست» دقت كن اين 
كلام اشاره دارد كه قبل از اين هم كينههاى بسيارى در ميان بوده استء حميراء بسيار وبه شدّت نسبت 
به حضرت ابا الحسن ليد كينه داشت! 

© مورد سوم: عايشه به خاطر بغض شديدش به اميرالمؤمنين لي حتى طاقت نداشت نام شريف 
حضرت را ببرد! بنابراين وقتى حديثى از رسول خدا يب نقل م ىكرد كه در آن فضيلت يا منقبت يا 
خوبى براى حضرت على بود؛ اسم حضرت را مخفى مىكرد وبه جاى آن مىكفت: «مردى !» و 
جنين كارى تنها به اين دليل بود كه «عايشه دوست نداشت خير و خوبى حضرت كفته شود!» 

بخارى و مسلم و نسائى روايت كردهاند: «عمره بنت عبد الرحمن - و او دردامن عايشه همسر 
ببامبر يك بزرك شد از عايشه نقل كرده كه كفت: ببامب ريلك مردى را فرمانده لشكرى نمود 
و به جنك فرستادء او براى اصحابش در نمازشان قرائت مىكرد و به سوره قل هو الله احد ختم 
مى نمود» وقتى بركشتند اين مطلب را به يبامبر يي كزارش دادند, كفت: ازاو بيرسيد جرا 
جنين كارى مىكند؟ ازاو يرسيدند, كفت: جرا كه اين سوره صفت خداوند رحمن است و من 
دوست دارم آن را قرائت كنم. بيامبركَلْكٌةَ فرمود: به او خبر دهيد كه خداوند او رادوست 
دارد»." 

عايشه اين حديث را به دخترى كفت كه اورادر دامنش بزرك مىكرد واين دختر بعدا نزد 


مخالفين فقيهى بزرك كشتء نامش عمره بنت عبد الرحمن نجاريه است و نقل نشده كه وقتى 
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عايشه اين حديث را به ربيبهاش خبر مىداده نام آن مرد مذكور را برايش كفته باشدء جرا كه اين حديث 
فضيلتى براى آن شخص ثابت مىكند كه خداوند اورا دوست داردء واين در آخر حديث 
ييامبر يَبَبْكَي آمده بود كه فرمود: «به او خبر دهيد كه خداوند او را دوست دارد». به همين خاطر 
عايشه عمدا اسم آن مرد را مخفى نمود و كفت: «ييامبر مردى رابه جنكى فرستاد) ... مردى فقط 
همين! 

و اين مرد مظلوم كه عايشه خواسته با مخفى نمودن نام او فضيلتش را ببوشاند كسى نيست جز 
حضرت على بن ابى طالب طِيككا ! جرا كه شخصى غير از عايشه همين حديث را نقل كرده ودر نقل 
امانت را رعايت نموده و نام آن مرد را ذكر كرده و فضيلتش را ثابت نموده استء آن كه اين حديث را 
نقل كرده صاحب رسول خدا يَيَبكيةِ عمران بن حصين خزاعى (رضوان الله تعالى عليه) است. 

شيخ صدوق از عمران بن حصين روايت كرده: «رسول خداوَلِْكة لشكرى فرستاد و حضرت 
على يذ را فرمانده آن نمود» وقتى بركشتند از آنها سؤال نمود. كفتند: همهاش خير بود؛ غيراز 
آن كه او درهر نماز براى ما قل هو الله احد مىخواند. فرمود: اى على؛ جرا جنين كارى 
كردى؟ كفت: جون قل هو الله احد را دوست دارم. يبامبر يليد فرمود: آن را دوست نداشتى 
تا اين كه خداوند عزوجل تو را دوست داشت».١‏ 

واكر كسى به ادعاى اين كه اين حديث از طريق شيعه روايت شده از آن اعراض كند ولى در 
مصادر مخالفين دنبال قرينهاى بكردد ممكن است آن مرد مذكور در اين قضيه را شناسايى كند واكر 
انصاف داشته باشد م ىكويد: او على بن ابى طالب است نه ديكرىء. جرا كه در احاديث رسول 
خدا يبك وارد شده كه خداوند تبارك و تعالى «(حضرت على را دوست دارد» واين قرينه وشاهدى 
است كه آن مردى كه عايشه اسمش را مخفى نموده حضرت على است. از جمله آن احاديث روايتى 
است كه بخارى و مسلم و ترمذى واحمد بن حنبل و ديكران نقل كردهاندء لفظ روايت از بخارى 
است كه به سندش از سهل بن سعد روايت كرده: «ييامب رليك روز خيبر فرمود: فردا يرجم رابه 
كسى خواهم داد كه قلعه به دستان او فتح خواهد شد. خدا و رسولش را دوست دارد و خداو 
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اع ع 0 دانستنى هاى حميراء 


رسول هم او را دوست دارند. مردم در آن شب با اين فكر كه يرجم را به جه كس خواهد داد 
خوابيدند» فردا همه اميد داشتند كه آن شخص خودشان باشند» فرمود: على كجاست؟ كفته 
شد: ازجشم درد شكوه مىكند. بيامبر آب دهانش را به جشمان او ماليد و برايش دعا كرد 
خوب شد كويا كه اصلا دردى نداشته است. يرجم را به او دادء كفت: با آنها مىجنكم تا مثل 
ما شوند. ييامبر فرمود: آرام سراغ آنها برو تا نزد آنها فرود آبى سيبس آنها را به اسلام دعوت 
نماء و آن جه برآنها واجب است را به آنها خبر بده؛ به خدا قسم اكر خداوند به دست تويك 
نفر را هدايت نمايد برايت بهتر است كه شتران سرخ مو داشته باشى».' 

واز جمله حديثى است كه ترمذى در قضيه سخن جينى نمودن خالد بن وليد از حضرت 
على ليذ روايت كرده است» او از براء بن عازب روايت نموده: «بيامبركليكٌة دو لشكر فرستاد وبر 
يكى على بن ابى طالب و برديكرى خالد بن وليد را فرمانده نمود و فرمود: اكر جنك دركرفت 
على فرمانده است. كفت: حضرت على قلعداى را فتح نمود و از آن كنيزى كرفت, خالد همراه 
من نامهاى براى بيامب رولك فرستاد و ازحضرت على سخن جينى نمود! نامه را نزد 
يبامبر وَل آوردم» ايشان نامه را خواند و رنكش تغيير كرد! سبس فرمود: در مردى كه خدا و 
رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند جه مىبينى؟ كفتم: ازغضب خدا 
و بيامبرش به خدا يناه مىبرم» من تنها يك نامهآورم ! يس ساكت شد»." 

واز جمله روايتى است كه ابن ماجه از عبد الرحمن بن ابى ليلى نقل كرده كه كفت: «ابو ليلى 
با حضرت على شبزندارى م ىكردند» حضرت در زمستان لباس تابستان و در تابستان لباس 
زمستان مىيوشيد» كفتيم: جرا ازاو نمىيرسى؟ ” كفت: رسول خداوَليْكُةٌ در روز خيبر به دنبال 


من فرستاد در حالى كه جشمم درد م ىكرد. كفتم: اى رسول خدا جشمم درد مىكند! آب 


.١‏ صحيح بخارى جلد * صفحه 7٠١‏ و صحيح مسلم جلد /ا صفحه ١7١‏ وسنن ترمذى جلد 0 صفحه 7١7‏ و مسئد 
احمد بن حنبل جلد 0 صفحه ”77 و بسيارى ديكر. 
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“. يعنى: جرا از حضرت على تلبلا نمىيرسى كه جرا در زمستان لباس تابستانه ودر تابستان لباس زمستانه مىيوشد؟ و 


جكونه متوجه سرما و كرما نمىشود؟ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا 


دهانش را به جشمم ماليد و كفت: خداوندا كرما و سرما را ازاو ببر. كفت: ديكر بعد ازآن روز 
كرما و سرمايى نمى فهميدم و كفت: مردى را خواهم فرستاد كه خدا و رسولش را دوست دارد و 
خدا و رسولش هم او را دوست دارند و فرار نمىكند. مردم نزد ايشان آمدند و ايشان يرجم رابه 
دست حضرت على داد و او را فرستاد».' 

واز جمله حديثى است كه مسلم و ترمذى و ديكران در قضيه امتناع نمودن سعد بن ابى وقاص از 
انجام دادن امر معاويه مبنى بر دشنام دادن به حضرت على اق روايت كردهاند» از عامر بن سعد نقل 
كردهاند: «معاويه بن ابى سفيان به سعد دستور داد و كفت: جه جيز تو را منع مىنمايد كه به 
ابوتراب دشنام دهى؟ كفت: رسول خدا تكد در مورد او سه حرف فرموده به خاطر همين به او 
دشنام نمىدهم و اكر من تنها يكى از آنها را داشتم برايم بهتر ازشتران سرخ مو بود. رسول 
خدايليكة دريكى ازجنكهايش او رابا خود نبرد» حضرت على به ايشان كفت: اى رسول 
خدا؛ مرا با زنان و بجهها كذاشتى؟ رسول خدا وَلْبكة فرمود: آيا راضى نيستى كه جايكاهمت 
نسبت به من مثل جايكاه هارون نسبت به موسى باشد غير ازاين كه بعد از من ييامبرى نيست؟ 
و شنيدم روز خيبركفت: يرجم را به مردى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و خداو 
رسول هم او را دوست دارند. كفت: ما براى اين كه آن شخص باشيم كردن دراز نموديم ولى 
ايشان فرمود: على را برايم بخوانيد. او را آوردند در حالى كه جشمانش درد مىكرد» آب دهانش 
را به جشمان او ماليد و يرجم را به دست او داد و خدا به دست او فتح نمود. ووقتى اين آيه 
نازل شد: بككو بياييد ما يسرانمان راو شما يسرانتان را و ما زنانمان را و شما زنانتان راو ما 
خودمان را و شما خودتان رادعوت نماييد و سبس مباهله مىكنيم و لعنت خداوند رابر 
دروغكويان قرار مىدهيم ... رسول خداتَيْكةٌ على و فاطمه و حسن و حسين را خواند و 
فرمود: خداوندا اينان اهل من هستند»." 


اين احاديثى كه تصريح مىنمايد «خداوند و رسولش حضرت على قا را دوست دارند» با آن 


5 صفحه‎ ١ سئن ابن ماجه جلد‎ .١ 


؟. صحيح مسلم جلد /ا صفحه ١١١‏ و سئن ترمذى جلد 0 صفحه "١7‏ و بسيارى ديكر. 
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حديثى كه فرمود: (به او خبر دهيد كه خداوند او را دوست دارد» همسان استه بنابراين ناجارا 
قطع حاصل مى شود كه آن شخص حضرت على بوده نه ديكرى؛ و جه كسى غير از او مىتواند باشد 
كه عايشه از بردن نامش بدش مىآيد و مى خواهد نورش را خاموش نمايد؟! در حالى كه خداوند 
مىفرمايد: #مى خواهند با حرفهايشان نور خداوند را خاموش كنند ولى خداوند نمىخواهد 
مكر اين كه نورش را كامل كرداند اكر جه كافران بدشان بيايد».' 

واكر شاهدى صريحتر از اين مىخواهى كه بيان كند عايشه طاقت نم ىآورد كه خوبى 
اميرالمؤمنين مالبلا كفته شود؛ به اين شاهد توجه كن. 

بخارى و مسلم به سندشان از عبيد الله بن عبد الله نقل كردهاند كه كفت: «عايشه كفت: وقتى 
بيامبر سنكين شد و بيمارىاش شدت كرفت؛ ازهمسرانش اجازه كرفت كه در خانه من 
يرستارى شود.ء آنها به او اجازه دادند» ايشان بين دو مرد خارج شد در حالى كه ياهايش به زمين 
م ىكشيد, و ميان عباس و فرد ديكرى بود! عبيد الله كفت: آن جه عايشه كفته بود رابه ابن 
عباس كفتم, به من كفت: آيا مىدانى فرد ديكرى كه عايشه نامش را نبرد كه بود؟ كفتم: نه 
كفت: او على بن ابى طالب بود!»" 

عايشه در اين جا همان اسلوب را به كار كرفت, و در اين حديث نام حضرت على نَلةٍ را نياورد و 
كفت: «و ميان عباس و فرد ديكرى بود!» و هنكامى كه عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود 
نزد عبد الله بن عباس رفت و قضيه را به او كفت؛ عبد الله بن عباس برايش آشكار كرد كه آن فرد ديكر 
كسى جز على بن ابى طالب ل نبوده است! 

واكر در اين جا عايشه به امانت خيانت كرد و اسم فرد ديكر را ينهان نمود؛ بخارى ومسلم هم 
خيانت كردند جرا كه اين حديث را در كتابشان تنها تا قول ابن عباس كه كفت: «او على بن ابى 
طالب است» نقل كردهاند و حديث را تمام ننمودهاند تا معلوم شود ابن عباس براى اين كار عايشه جه 


تفسيرى نموده است! و اين نيست مكر به خاطر اين كه ابن عباس كناهى صريح براى عايشه ذكر 


717 سوره توبه آيه‎ .١ 


؟. صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه ١18”‏ وصحيح مسلم جلد " صفحه 77 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ااا ااا اا 


مىكند مبنى بر اين كه حضرت على َي را مبغوض مىداشت و دوست نداشت خير و خوبى حضرت 
كفته شود! 

تتمه حديث جيست و آن را كجا مىيابيم؟ جواب اين است كه آن رادر شرح صحيح بخارى ابن 
حجر ودر مصادر ديكر مىيابيم كه اين حديث را به طور كامل نقل كردهاند و آخرش را حذف 
ننمودهاند. 

ابن حجر در شرح اين حديث كويد: «اسماعيلى در روايت عبد الرزاق از معمر اضافه كرده: 
ولى عايشه دوست نداشت خير و خوبى حضرت على كفته شود! و ابن اسحاق هم در مغازى 
اززهرى اضافه نموده: ولى عايشه طاقت نداشت از على به خوبى ياد كند!»)' 

وابن سعد به سندش از عبيد الله بن عبد الله بن عتبه از عايشه نقل كرده كه كفت: «وقتى 
بيامبروَلكةٌ سنكين كشت و بيمارىاش شدّت يافت؛ ازهمسرانش اجازه كرفت كه در خانه من 
يرستارى شود, آنها هم به ايشان اجازه دادند» يس ميان دو نفر خارج شد در حالى كه ياهايش به 
زمين كشيده مىشدء بين ابن عباس - يعنى فضل بن عباس - و فرد ديكرى! عبيد الله كفت: آن 
جه عايشه كفت را به ابن عباس خبر دادم كفت: آيا مىدانى آن فرد ديكر كه عايشه نامش را نبرد 
كه بود؟ كفتم: نه ابن عباس كفت: او على بود! ولى عايشه دوست ندارد خير و خوبى او كفته 
شود!»" 

و طبرى به سندش از عبيد الله بن عبد الله بن عتبه از عايشه نقل كرده كه كفت: «(رسول 
خدايَإنِكةٌ از بقبع بركشت. ديد سرم درد م ىكند و مىكويم: واى سرم ! كفت: بلكه اى عايشه 
من واى سرم! سبس كفت: به تو جه ضررى مىرسد كه قبل از من بميرى و من خود. تو را كفن 
كنم و برايت نماز ميت بخوانم و دفنت كنم؟ كفتم: به خدا قسم اكر جنين كارى انجام دهى به 
خانهام برم ىكردى و با بعضى همسرانت عروسى م ىكيرى ! رسول خدا رَبك خنديد» در همين 


.١‏ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد ١‏ صفحه ١7١‏ سيبس هر كس اين زياده را انكار كرده را رد 
نموده و كفته: «و كرمانى به اين زيادتى دست نيافته به خاطر همين در مورد آن كفته كه عبارتى شنيع و زشت است و 
اين زياده ردّى است بر كسى كه خوش زبانى كرده و كفته: جايز نيست جنين كمانى به عايشه برده شود! » 
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حين كه ايشان نوبت به نوبت به خانه همسرانش مىرفت بيمار كشت. تا اين كه بيمارىاش 
سخت شد درحالى كه در خانه ميمونه بود زنانش را جمع كرد و ازآنها اجازه كرفت كه در 
خانه من يرستارى شود. آنها هم به ايشان اجازه دادند» يس رسول خدا يلكو خارج شد در 
حالى كه ميان دو نفر ازاهلش يعنى فضل بن عباس و فرد ديكرى بود! وياهايش به زمين 
كشيده مىشد و سرش را بسته بود تا اين كه داخل خانه من شدء عبيد الله كفت: حديث عايشه 
را به ابن عباس خبر دادم» كفت: آيا مىدانى آن فرد ديكر كه بود؟ كفتم: نه. كفت: على بن ابى 
طالب بود! لكن عايشه مى توانست ولى طاقت نداشت حضرت على را به خير و خوبى ياد 
كند ١»!‏ 

و احمد بن حنبل به سندش از عبيد الله بن عبد الله بن عتبه از عايشه نقل كرده كه كفت: «اولين 
بارى كه رسول خدا يَلَيْكٌةٌ ازبيمارى شكوه نمود در خانه ميمونه بود» از همسرانش اجازه كرفت 
كه در خانه او يرستارى شود, آنها هم به او اجازه دادند» عايشه كفت: ايشان خارج شد در حالى 
كه يك دستش روى دوش فضل بن عباس و دست ديكرش روى دوش فرد ديكرى بود! و 
ياهايش به زمين كشيده مىشد. عبيد الله كفت: اين حديث عايشه را به ابن عباس خبر دادم 
كفت: آيا مىدانى آن فرد ديكر كه عايشه نامش را نبرد كه بود؟ او على بود! ولى عايشه دوست 
نداشت او رابه خوبى ياد كند!»" 

مىبينى كه حديث همان حديث و راوى همان راوى است وآن كه راوى از آن اين حديث را نقل 
كرده يكى است و آن كه راوى به او رجوع كرده (عبد الله بن عباس) هم يكى است ... ولى با اين حال 
بخارى و مسلم وهر كه مثل آنهاست آخر حديث را حذف نمودهاند تا جشم مردم به قول ابن عباس در 
مورد عايشه نيفتد كه كفت: عايشه دوست نداشت خير و خوبى حضرت على كفته نشود! تا مردم 


متوجه اين حقيقت نشوند كه اين زن ناصبى است و بغض وصيئ رسول خدا را يَبَفِكة را به دل دارد واز 


5177” صفحه‎ ١ تاريخ طبرى جلد‎ .١ 
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تصريح نموده شب 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 1 1 1 1 ااا ا 


بردن نام شريفش دورى مىنمايد و به عمد فضائل و مناقبش را مخفى مىكند! 

عايشه طاقت نداشت كه حضرت على را به خير و خوبى ياد كندء و خير اورا نمىخواستء و 
دوست نداشت خير و خوبى اوكفته شود وتنها جيزى كه براى حضرت مىخواست فقط شرٌ وبدى 
بودا 

© مورد جهارم: معلوم است كه تنها حضرت على ا علوم وحى را از رسول خدا يك دريافت 
م ى كرد» جرا كه خود خداوند متعال به ييامبرش دستور داد كه تنها حضرت على را به علوم وحى 
اختصاص دهد. جون ييامبر يلتك به حضرت على باقلا كفت: «خدا به من دستورداده به توياد 
دهم و كم نككذارم و تو را به خود نزديك كردانم و دور نكنمء بنابراين برمن است كه به توياد 
دهم و بر توست كه حفظ كنى»).' 

واين جنين ييامبر و وصيّش (عليهما وآلهما السلام) با هم اوقاتى خاص را براى اين كار سبرى 
مىنمودند» جون ييامبر جارهاى نداشت كه علم و حكمت خود را به وصيّش بسيارد. تااين كه 
اميرالمؤمنين مايا فرمود: «رسول خدا يَبكتةَ هزار باب علم به من ياد داد و من از هر بابى هزار باب 
استنباط كردم!)»' سبس رسول خدا يََتتةَ علنا اعلام كرد: «من باب علم هستم و على درب آن 
است» يس هركه علم مى خواهد بايد ازدرب داخل شود»." 

ولى عايشه از اين كه رسول خدا ينيد حضرت اميرالمؤمنين جلا را به خود نزديك مىكرد وبااو 
زياد خلوت مىنمود و به اوراز مىكفت؛ از شدت خشم و غضب برافروخته مىشد و تحمّل نمىنمود 
كه حضرت على نلبد كه عايشه بغض او را به دل داشت و دشمن او بود - به علوم نبوت ورسالت 
اختصاص داشته باشد؛ حرا كه عايشه اين اختصاص و بهره را براى يدرش مى خواست نه حضرت 


على! 


.١‏ مسند بزار جلد 0 صفحه 741 و تفسير طبرى جلد 74 صفحه 28 و كفته بعد از فرمايش رسول خلا تيَبِبكةٍ اين آيه نازل 
شد: و كو شهاى شنوا آن را حفظ م ىكند» سوره الحاقه آيه ١7‏ 

؟. تفسير رازى جلد / صفحه 7١‏ و غير از اودر اين معنا احاديث زيادى نقل كردهاند. 
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به خاطر همين حميراء - هر وقت مىديد كه ييامبر ووصيّش (عليهما وآلهما السلام) باهم راز 
مى كويند - عمدا اجتماعشان را بر هم مىزد به اين صورت كه خودش را ميان آن دو داخل م ىكرد و 
صحبتشان را قطع مى نمود تا حضرت على غلا اسرار علوم را از رسول خدا ,بعد دريافت نكند. 

و حميراء در يكى از كارهاى احمقانهاش از خانه خارج شد و هنكامى كه ييامبر و وصيّش (عليهما 
وآلهما السلام) در راه قدم مى زدند ميان آنها داخل كرديد! كارى كه رسول خدا يبك را خشمكين 
نمود. 

لمعانى حديث همراهى رسول خدا يلت با اميرالمؤمنين در راه را نل نموده استء كويد: 
«اروزى بيامبر حضرت على را همراهى نمود و رازكوثىاش با او به درازا كشيد» عايشه كه بشت 
سرشان به راه افتاده بود آمد و ميان آنها داخل شد! و كفت: صحبت شما دو نفردر جه موردى 
اين قدر به درازا كشيد؟ كفته شده: رسول خدا يليك در آن روز خشمكين شد ١)!‏ 

و مخفى نيست زنى كه از خانهداش خارج م ىكردد ودر راه وسيعى بين همسرش و مرد ديكرى كه 
در راه با همسرش صحبت مىكرده داخل مىشود ... اين كار تنها دلالت بر كم بودن حيا ويستى 
اخلاقش مىكند! و تنها جيزى كه باعث شد عايشه جنين كارى انجام دهد اين بود كه از حضرت على 
بن ابى طالب طق بدش مىآمد! و اكر بيامبر يَيَبتكِ با غير از ايشان راز مىكفت عايشه جنين كارى 
انجام نمىداد! 

© مورد ينجم: وقتى بيامبر اكرم يعد اززدنيا رفت و ابوبكر بر حكومت جيره شد عايشه كردن 
درازى كرد وبر حضرت على و زهراء (صلوات الله عليهما) طغيان نمود! او بعد از آن كه دختر سلطان 
آن زمان شد - همان سلطانى كه حكومتش با ظلم وستم به ياره جكر رسول خدا َك آغاز شد- 
ييوسته سطلهاى كينه و دشنام را بر سر آنها خالى مىنمود وبا اين كار جكرش را خنك مىكرد! واين 
كه ارث حضرت زهراء تل غصب شد باعث سرور و خوشحالى عايشه كرديد! 

لمعانى در توصيف حالتى كه بين حضرت على وفاطمه لل وعايشه وجود داشت روايت 


نموده: «و يبوسته از زمانى كه رسول خدا يرَيَيْكَ ازدنيا رفت تا زمانى كه حضرت زهراء وفات 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 190 به نقل از لمعانى. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا 


نمود به حضرت على و فاطمه ازطرف عايشه هر جه بدشان مىآمد مىرسيد! و آنها با سختى و 
خشم صبر مى نمودند. عايشه با به حكومت رسيدن درش اوج كرفت و كردن درازى نمود و 
شأن خود را بالا برد» ولى حضرت على و فاطمه بىياور مانده و ناكام ماندند, و فدك كرفته 
شد حضرت فاطمه دراين باره جندين بار خارج شد و با آنها جدال نمود ولى به جيزى دست 
نيافت و زنان درون و بيرون در همين مورد ازطرف عايشه هر كلامى كه ازآن بدش مىآمد را به 
او مىرساندند!»١‏ 

واين جنين حميراء حضرت زهراء (صلوات الله عليها) را دائما تا آخر عمرش با هر كلامى كه 
ايشان از آن بدش مىآمد اذيت مىكرد و هنكامى كه ايشان مظلومانه و مقهورانه به شهادت رسيد 
خوشحالى و سرورى براى عايشه به وجود آمد كه از سر تا كف يايش رادر بر كرفت! و خود را به 
مريضى زد ودر عزاى ايشان شركت ننمودء سيس حقيقت درونش را آشكار نمود به اين صورت كه از 
طرف او براى حضرت على يليد خبرى آوردند كه دلالت بر خوشحالى وسرور او مىنمود! 

لمعانى كويد: «سبس حضرت فاطمه ازدنيا رفت» يس تمام همسران رسول خدايَلْبْكٌةٌ براى 
عزادارى نزد بنى هاشم آمدند غير ازعايشه! او نيامد واظهاربيمارى نمود و ازطرف عايشه 
براى حضرت على ناي كلامى نقل كردند كه دلالت بر خوشحالى و سرور مىنمود!»" 

عايشه اين جنين است! زنى كه مانند بقيه انسانها احساس ندارد! زنى كه قلبش از سنك است! به 
خاطر به شهادت رسيدن سرور زنان عالّم (صلوات الله عليها) خوشحال مىشود. همانطور كه قبلا به 
خاطر مردن ابراهيم يسر رسول خدا يبيد خوشحال شد و اكر جه نارحتى خود را ابراز و اظهار كرد 
ولى در دلش خوشحال بود! ودر آن زمان شاد و خوشحال نشد مككر به خاطر اين كه ابراهيم نور جشم 
رسول خدا و حضرت على و فاطمه و ماريه (صلوات الله عليهم) بودا 

لمعانى در مورد نقش حضرت على ملب در تبرئه ماريه كويد: «اين از جمله جيزهايى بود كه 


سينه عايشه را ير از كينه م ىكرد و كينهداش نسبت به حضرت على را تأكيد مىنمود! سيس 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 118 به نقل از لمعانى. 


”. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 9 صفحه ١9/8‏ 


عع ال ع ل ل ا قت ل راد أب مو طم تا :دا لتقي ها تخجر ا 


ابراهيم ازدنيا رفت» عايشه خوشحالىاش را مخفى نمود و ناراحتى و اندوهش را ابراز و اظهار 
كرد! ولى حضرت على نقد و حضرت فاطمه به خاطر مردن ابراهيم به شدت ناراحت شدند !»' 

آيا زنى مثل عايشه اين جنين كينهاى و يست بيدا مىكنى؟! 

© مورد ششم: عايشه تصريح كرده كه هركز حضرت على الا را دوست ندارد! جراكه ايشان 
طبق روايت خيالى عايشه تهمتى كه به عايشه زده بودند را تأييد مىنمايد وبر عليه اوبه رسول 
خدا يَإكَةٍ مشورت مىدهد ودر مورد اواز كنيزش بريره سؤال م ىكند و اين باعث به وجود آمدن شكّ 
در مورد عايشه شد ودر نتيجه باعث شد عايشه دشمنى حضرت را به دل كيرد! 

ابن عقده از عايشه روايت كرده كه كفت: «هركز على را دوست ندارم! آيا او كسى نبود كه با 
صاحبش كنيز مرا تنها كير آوردند وازاو در مورد من سؤال مىكردند؟!»)" 

مىكويم: مهم تصريح عايشه است بر اين كه هركز اميرالمؤمنين لكةٍ را دوست ندارد وديكر بعد 
ازاين تصريح عايشه كلامى در نصب و دشمنى او وجود ندارد! 

© مورد هفتم: عايشه كمى قبل از شروع جنك بين اوو حضرت إلا به خاطر اين كه كمان 
م ىكرد ييروزىاش بر حضرت نزديك شده شادى مى نمود و لشكريانش را به شادى نمودن تشويق 
م ىكرد! مورخين حكايت نمودهاند كه عايشه جكونه نامهاى به خواهرش حفصه فرستاد ودر آن. حال 
حضرت على نيد را به حال اسب زردى تشبيه نمود كه اكر جلو بيايد بى مىشود و اكر بركردد سرش 
بريده مىشود! حفصه با خوشحالى اين نامه را دريافت كرد وبه اين مناسب در مدينه مجلس غنائى 
بريا كرد! تمام اينها نشان مىدهد كه جه قدر در دل اين دوزن خبيث نسبت به آل ييامبر 2 كينهاى 
ريشهدار وجود داشت. 

ابو مخنف روايت كرده: «وقتى حضرت على به ذى قار رسيد؛ عايشه به حفصه دختر عمر 
نامه نوشت: اما بعد؛ به تو خبر مىدهم كه على به ذى قار آمده و به خاطر خبرى كه در مورد 


تعداد و نفرات ما به او رسيده با تبس ولرزدرآن جا اقامت كرده است! او مثل امسب زردى 
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؟. الجمل شيخ مفيد صفحه 758 به نقل از ابن عقده؛ و منظور از «صاحبش» رسول خدا يلك مى باشد. 
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مى ماند كه اكر جلو بيايد بى مى شود و اكر بركردد سرش بريده مىشود! يس حفصه كنيزهاى 
غنا و آوازه خواذنش كه دف مى زدند را جمع كرد و به آنها دستورداد در غنا و آوازشان بكويند: 
جه خبر است؟ جه خبر است؟ على در سفر است؟ مثل اسبى زرد! اكر جلو بيايد بى مىشود! 
و اكر بركردد سرش بريده مىشود! و بيوسته دختران آزادشدكان فتح مكه بر حفصه وارد 
مى شدند و براى شنيدن اين غنا نزد او جمع مىكشتند! اين خبر به ام كلثوم دختر حضرت على 
رسيد» جادرش را بر سر نمود و در ميان زنانى به صورت مخفيانه وارد مجلس آنها شد. سيبس 
صورتش را باز كرد وقتى حفصه او را شناخت خجالت زده شد وكفت: انا لله وانااليه 
راجعون! ام كلثوم كفت: اككر شما دو نفرامروز برعليه اودست به دست هم دادهايد قبلا هم بر 
عليه برادرش دست به دست هم داديد تا اين كه خداوند آن آيه را برعليه شما نازل كرد! حفصه 
كفت: خدا تورا رحمت كند بس است! و دستورداد نامه راياره كنند و ازخداوند طلب 
بخشش نمود!»' 

عايشدى احمق كمان م ىكرد فرود آمدن اميرالمؤمنين لقا در ذى قار دليل بر ترس ايشان است و 
از تعداد و جماعت عايشه ترسيده است! به خاطر همين اين نامه را نوشت كه دلالت م ىكند كمان 
م ىكرده حضرت فرار م ىكند و مثل اسبى زرد كشته مىشود! عايشه ييوسته شبها و روزها را مىشمرد 
تا ببيند خون حضرت على ريخته مىشود و همجنين خواهرش حفصه كه مجالس غنا تشكيل مىداد! 

© مورد هشتم: عايشه هميشه كسانى كه شديدتر از همه با على بن ابى طالب ها دشمن بودند 
را به خود نزديك مىنمود وبه دنبال آنها مىفرستاد تادر جريانات جنك جمل نامههايش را نزد 
حضرت ببرند وبه آنها تأكيد مىنمود كه العياذ بالله حضرت ساحر و جادوكر است! 

صفار و قطب راوندى از حضرت امام صادق َقْلا روايت كردهاند كه فرمود: «عايشه كفت: كسى 
كه به شدّت با اين مرد - يعنى حضرت على اق دشمن ات را برايم بيدا كنيد. مردى را 
آوردند» مقابل عايشه نشستء عايشه سرش را بلند كرد و كفت: جه قدربا اين مرد دشمن 


هستى ؟ كفت: بسيارى مواقع از يروردكارم آرزو مىكنم كه اى كاش او و اصحابش در وسط من 
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1م ا 0 دانستنى هاى حميراء 


بودند وبا شمشير ضربهاى مىزدم كه قبل ازاصابت شمشير خونشان بريزد!' عايشه كفت: تو 
صلاحيت انجام كار مرا دارى» اين نامه مرا نزد او ببرو به او تحويل بده جه او را سواره يافتى 
جه بياده؛ ولى اكر ديدى بر قاطر رسول خدا يردق سوار شده و كمانش را بر روى زانويش 
كذاشته و جعبه تيرهايش را بر جلو و عقب زينش آويزان كرده و اصحابش در يشت سرش مثشل 
يرندكانى به صف كشيدهاند مواظب باشد و اكر غذا و آب آشاميدنى به تو تعارف نمود از آن 
نخوركه درآن سحرو جادوست! رفت و حضرت را سواره يافت. نامه را به او داد. حضرت 
مهر نامه را كشود. سيس حضرت ,لي فرمود: به منزل ما بيا و ازغذا و آب آشاميدنى ما ميل كن 
تا جواب نامهات را بنويسم. كفت: به خدا قسم جنين جيزى نخواهد شد! حضرت يايش را خم 
نمود و فرود آمد و اصحابش دورش حلقه زدند» سيس به او كفت: ازتو سؤالى دارم؟ كفت: 
بله. كفت: جوابم را مىدهى؟ كفت: بله. فرمود: تو را به خدا قسم مىدهم آيا عايشه نتكفت: 
كسى كه به شدت با اين مرد دشمن است را برايم بياوريد, تو را نزدش آوردند» به توكفت: جه 
قدربا اين مرد دشمنى؟ كفتى: بسيارى از مواقع ازيروردكارم آرزد م ىكنم كه اى كاش او 
اصحابش در وسط من بودند و با شمشير ضربهاى مى زدم كه قبل ازاصابت شمشير خونشان 
مى ريخت؟ كفت: به خدا همين طوربود! فرمود: تو رابه خدا قسم مىدهم آيا عايشه به تو 
نككفت: اين نامه مرا نزد او ببر و به او تحويل بده جه او را سواره يافتى جه بياده. ولى اكر ديدى بر 
قاطر رسول خدا رَبك سوار شده و كمانش را بر زانو نهاده و جعبه تير را به جلو و عقب زينش 
آويزان كرده و اصحابش يشت سرش مثل يرندكان صف كشيدهاند مواظب باش؟ كفت: آرى 
به خداء فرمود: تو رابه خدا قسم مىدهم آيا عايشه به تو تكفت: اكرغذا و آب آشاميدنى به تو 
تعارف نمود ازآن نخوركه در آن سحر و جادوست؟ كفت: آرى به خداء فرمود: آيا ييام مرابه 


او مىرسانى؟ كفت: آرى به خداء من نزد تو آمدم در حالى كه با هيج كس به اندازه شما دشمن 


.١‏ يعنى آرزو م ىكند كه آنها در وسط او بسته شده بودند وضربهاى مىزد كه قبل از اصابت شمشير خونشان بريزد واين 
كنايه از سرعت و نفوذ است» در نتيجه حضرت و اصحابش با اين ضربه كشته مىشدند جرا كه در وسط او بودند واين 
آرزوى اواز شدّت بغض و دشمنىاش با حضرت إلا و اصحابش يرده برمىدارد به طورى كه تا زمانى كه آنها با اين ضربه 
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نبودم ولى الآن هيج كس را به اندازه شما دوست ندارم! مرا به هر جه مى خواهى فرمان ده 
فرمود: اين نامه مرا به عايشه برسان و به او بككو: از خدا و رسولش اطاعت نكردى كه تو را امر 
نمودند در خانهات بمانى» خارج شدى و در ميان لشكريان رفت و آمد نمودى. و به آن دو - 
طلحه و زبير- بككو: شما با خدا و بيامبرش با انصاف رفتار نكرديد كه همسران خود را در خانه 
نكه داشتيد و همسر رسول خدا كَل را خارج نموديد. نامه حضرت را نزد عايشه برد و آن را 
نزداوانداخت وفرمايش حضرت را بهاو و طلحه و زير رساند. سيبس نزد 
اميرالمؤ منين يا بركشت و در صفين كشته شد, عايشه كفت: به خدا قسم هيج كس را نزد او 
نفرستاديم مكر اين كه او را خراب كرد و بر صْدٌ ما نمود!»' 

مىكويم: اين كه عايشه اميرالمؤمنين ل را به سحر و جادو متّهم نمود همان كفتار مشركين است 
كه رسول خدا يََبِكةٌ را به سحر و جادو مبّهم نمود! و اين روش اهل باطل است كه به اهل حق تهمت 
مى زنند تا مردم مطيع آنها نشوند. 

© مورد نهم: قبلا رجز عوف بن فطن (لعنه الله) كذشت كه وقتى مهار شتر عايشه را كرفته بود 
آن را سرود و خطاب به مادرش حميراء جنين كفت: 
اى مادراى مادروطن ازمن خالى شد ومن نهتقبرمىخواهمونهكفن! 
محشر عوف بن قطن ازاين جا شروع مىشود اكرامروزعلى ازدستمان برود ضرركردهايم! 
يا اكر يسرانش حسن و حسين ازدستمان رفتند 2 بنابراين با ناراحتى و غصه بسيار مىميرم!" 

اين كه مهار شتر را كرفته بود يعنى بين او و صاحبش عايشه حذّاكثر يك يا دوقدم فاصله بوده 
استء و اين يعنى نزديك عايشه بوده وعايشه اورا مىديده و اوهم عايشه را مىديده وعايشه صداى او 
را مىشنيده واوهم صداى عايشه را مىشنيده ولى با اين حال عايشه اورا نهى نكرد و اين قول اورا ردٌ 
ننمود و مثلا به او نتكفت: «واى بر تو! جككونه على را تهديد به قتل مىكنى در حالى كه او بسر عموى 


رسول خدا وبق است! و جكونه آرزو م ىكنى كه حسن و حسين را بكشى در حالى كه آنها نودهاى 


.١‏ بصائر الدرجات صفار صفحه 787 و الخرائج و الجرائح راوندى جلد "١‏ صفحه الا 


". به صفحه 250 همين كتاب مراجعه كن. 


2 اا ع ع ا ا لت ل قتا مت توا :دا تقد ها تخجراء 


ييامبرند! ما تنها آمدهايم خون عثمان را طلب كنيم و اصلاح نماييم نه اين كه على و اهل بيت ييامبر را 
بكشيم!» 

سكوت نمودن عايشه در مقابل حرف اين زنا زاده تأكيد مىنمايد كه به حرف او راضى بوده و آن را 
دوست داشته استء يعنى عايشه در قلبش آرزو م ىكرد آن جه در اين ابيات آمده محقق شود و سرهاى 
بريده حضرت على و حسن و حسين ميك را بيش رويش مشاهده كند! واين تأكيد مى نمايد كه عايشه 
دشمنى و بغضش نسبت به اهل بيت را ينهان مىنموده است! و الا آيا براى اين سكوتش تفسير ديكرى 
وجود دارد وآيا اين كه مهار شترش را به ملعونى سيرد كه در جنك فرياد مىزد: «عثمان خونبهايى 
جزعلى بن ابى طالب و فرزندانش ندارد») تفسير ديكرى دارد؟! 

© مورد دهم: قبلا كذشت كه عايشه در اثناى جنك جمل رأس تهييج كنندكان لشكرش بر 
جنكيدن بود اوكسى بود كه مردم و حتى كسانى كه در ابتدا از جنكيدن خوددارى مىكردند مثل ابو 
رجاء كه قبلا ذكرش كذشت' را به جنككيدن وادار م ىكردء ابو رجاء خون ريزى را بزرك مىدانست واز 
جنكيدن خوددارى مىكرد و مثل اهل جاهليت كه از جنكيدن در ماهدهاى حرام يرهيز مى نمودند وسر 
نيزهدهاى خود را جدا مىكردند و كنار م ىكذاشتند از جنك خوددارى مىنمود» ولى با اين حال وقتى 
عايشه را سوار بر كجاوه ديد فريفته او شد و نتوانست خودش را كنترل كند وبا يرتاب كردن تيرهايى به 
جنك وارد شد! 

ابن شبه از ابو رجاء نقل كرده: «او خون ريزى را ياد نمود و آن را بزرك دانست و كفت: اهل 
جاهليت اكر ماءهاى حرام فرا مى رسيد يكى از آنها سر نيزه را ازنيزءاش جدا مىكرد و آن رادر 
ميان زنان قرار مىداد» و مىكفتند: جدا كننده سر نيزهها آمده. سيس به خدا قسم در جنكىف 
جمل كجاوه عايشه را ديدم كه مثل خاريشت شده بود! به او كفته شد: آن روز جنكيدى؟ 
كفت: تيرهايى انداختم! به او كفته شد: جكونه اين جنين است و حال آن كه آن طور 


مىكويى؟!' كفت: قضيه اين بود كه ما مادر مؤمنان را ديديم و نتوانستيم خودمان را كنترل 


.١‏ به صفحه 27١‏ همين كتاب مراجعه كن. 
؟. يعنى تو مىكويى كجاوه عايشه را ديدم كه مثل خاريشت شله بود وحال مىكويى فقط جند تير انداختم يس جرا 


- 
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كنيم !)' 

اين جنين عايشه مردم را فريب داد و آنها را به جنكى خانكى كشاندء حتى كسانى را فريب داد كه 
از جنكيدن خوددارى مىكردند و خون ريزى را بزرك مىدانستند واز مشاركت در زد و خورد يرهيز 
مى نمودنك. 

و بعد از كذشت جند روز از كشتار بى در بى؛ عايشه ديد لشكرش از جنكيدن سست شده وبه 
اين سو و آن سو مىروند و نشانههاى فرار و شكست از جشمان آنها آشكار است واز جنكيدن خسته و 
ضعيف شدءهاند» در اين هنكام فهميد كه تنها راه بيروزى و تمام كردن اين معركه قطع نمودن سر يك 
نفر است يعنى: سر حضرت على نقية ! به خاطر همين براى كسى كه سر ايشان را بياورد جايزهاى 
مالى تعيين نمود كه آب دهان را به راه مىانداخت! «دستش را ازكجاوه خارج نمود در حالى كه 
نتروا أرذ قار كوه سعق يودرويا اتروع مندايق افراة ز :عه ككس تسرابتق مز اماع ١‏ 
م ]ورد 8 انو يدربراق باشو اس للتكريك ها قرياد ردس ويه وكرممكى با متات 
افتادند!»" 

و منظور حميراء از اصلع (كسى كه بيشتر موهاى سرش ريخته باشد) حضرت على نلكةِ استء 


جرا كه ايشان جون زياد كلاه خود جنك بر سر شريفش م ىكذاشت به اين صفت شناخته شده بود. " 


2 

يارىاش نكردى؟! (مترجم) 

.١‏ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر جلد 8 صفحه ١‏ به نقل از اخبار البصره عمر بن شبه. 

”. سيره الائمه بد هاشم معروف الحسنى جلد ١‏ صفحه 508 و سيره الامام على الي محمد حسين صغير صفحه 781 
“. بحار الانوار علامه مجلسى جلد 0" صفحه :2١‏ حقيقت اين است كه حضرت بلي اصلع نبود بلكه انزع بود جرا كه 
موى دو طرف ييشانى ايشان ريخته شده بود و اين معناى انزع است يعنى كسى كه دو طرف بييشانىاش آشكار شده باشد و 
عرب نزع را دوست دارد وبه شخص انزع تبرّك مى جويد» برعكس آن غمم و اغمٌ است كه عرب آن را بد و شوم مىداند» 
به لسان العرب ابن منظور ماده نزع مراجعه كن. 

ولى دشمنان حضرت على ليةٍ از روى مبالغه و به قصد اهانت به ايشان اصلع مىكفتند! در حالى كه بين صفت حقيقى 
حضرت و محقق شدن صفت اصلع مراحلى وجود دارد» كسى كه موى دو طرف بيشانىاش ريخته شده باشد انزع است» 
اكر كمى بيشتر ريخته باشد اجلح است» اكر به نصف و مانند آن رسيد اجلى است» سيس اكر بيش از اين مقدار هم 


- 


"ملع م ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


و بَدْرهِ همانطور كه ابن منظور كويد: «كيسه يولى است كه در آن هزاريا ده هزار باشد وبه 
كيسه بجه كوسفند ناميده شده و جمعش بدور است».! و منظور اين است كه در آن كيسه هزار 
دينار يا ده هزار درهم مىباشد. و اين جدا مبلغ سنكينى است كه در زمان ما معادل صد هزر دلار 
است! و اين طبق نيروى خريدارى دينار ودرهم درآن زمان استء درآن زمان كوسفند به يك ديناريا 
ده درهم خريدارى مىشده. بنابراين با هزار دينار يا ده هزار درهم مىتوان هزار كوسفند خريدء امروزه 
قيمت يك كوسفند صد دولار است بنابراين قيمت صد كوسفند صد هزار دلار مىباشد! 

واين جنين صورت زنى ناصبى و خارج از دين به بدترين وزشتترين شكل ترسيم مىشود. 
هدف حميراء حضرت على بلكةٍ است نه شخص ديكرى! سر او را مى خواهد! و جايزه بزرك مالى براى 
كسى قرار مىدهد كه سر وصىّ رسول خدا وَلِبكة را قطع كند و نزد او بياورد! وعايشه بااينكار 


توانست سرور ناصبيان و خوارج اوليّه باشد! 


٠‏ مورد يازدهم: در فصل قبلى كذشت كه محمد بن ابوبكر در مورد خواهرش عايشه كفت: بعد 
از تمام شدن جنك جمل «زبان او ازدشنام دادن به حضرت على متوقف نمىشود!)" 

واين زمانى بود كه محمد خواهرش را به خانه عبد الله بن خلف خزاعى در بصره برد تا در آن 
جا بماند تا به فرمان اميرالمؤمنين ضةٌ به مدينه بركردد» عايشه در طول آمدنش به اين جا جز دشنام 
دادن به على بن ابى طالب طإه! وفحش دادن به برادرش محمد و دلسوزى براى اصحاب شتر ملعون 
كه همراه او بودند و كشته شدند تسبيحى نداشت! 

و هنكامى كه حميراء در اين خانه مستقر شد زنان جوان مرده را جمع نمود تا براى كشتههايشان 


مجالس سوكوارى بركذار كنند وبه حضرت على نيا فحش و دشنام دهند ودعا كنند كه هلاك شود 


ريخته باشد اصلع استء به لسان العرب ابن منظور ماده جله مراجعه كن. 

و اميرالمؤمنين ناليةٍ تنها داراى صفت اولى (انزع) بود فقط همين؛ و اين صفت در حضرت تنها نشانه نيكويى و زيبايى 
ايشان بود. 

.١‏ لسان العرب ابن منظور - ماده بدر. 


". به صفحه /071 همين كتاب مراجعه كن. 
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تا فرزندانش يتيم كردند! تمام اين كارها در محضر عايشه انجام مىشد و اين زنان براى او سكانى شده 
بودند كه يارس مىكردند! وعايشه عبد الله بن زبير و مروان بن حكم وعبد الله بن عامر و ديكر ياران 
زخمى اوكه از جنك جمل نجات بيدا كرده بودند رادر اين خانه مخفى نموده بود وبااينكه 
حضرت لليِةٍ مىدانست آنها در اين خانه مخفى شدهاند ولى بخشندكى كرد واز حمله به آنها وكشتن 
آنها صرف نظر نمود. 

ابن اعثم و ابن اثير نقل كردهاند: - لفظ روايت از ابن اعثم است - «حضرت على قاطر رسول 
خدا رارَلِيكٌة طلب نمود و بر آن سوار شد و به خانه عايشه آمد. اجازه كرفت و داخل شدء 
ناكهان ديد عايشه نشسته و بيرامونش زنانى از اهل بصره هستند, او مىكريد و آنها هم همراه او 
م ىكريند! كفت: صفيه ثقفيه دختر حارث زن عبد الله بن خلف خزاعى به حضرت على نكاه 
كرد و او و هر زنى كه درآن جا بود همكى با هم فرياد زدند: اى كشنده عزيزان! اى برهم زتننده 
جمع! خدا فرزندانت را يتيم كرداند همانطوركه فرزندان عبد الله بن خلف رايتيم كردى! 
حضرت على به او نكاه كرد» او را شناخت و كفت: من تو را ملامت نمىكنم كه مرا مبغوض 
دارى در حالى كه جد تو رادر روز بدر! وعمويت را در روز احد! والآزهم شوهرت را 
كشتهام! و اكر من آن طور كه شما مىكوييد كشنده عزيزان بودم هركس دراين اتاق و دراين 
خانه بود را م ىكشتم! كفت: حضرت على رو به عايشه كرد و كفت: آيا اين سكانت را ازمن 
دور نمىكنى؟ ! بدان كه قصد كردهام درب اين خانه را بازكنم و هركه در آن است را بكشم! و 
اأكر عافيت و سلامتى را دوست نداشتم همين الآن آنها را خارج م ىكردم و كردنشان را مى زدم! 
كفت: عايشه و زنان ساكت شدند و هيج يك از آنها سخن نكفت! كفت: سيس رو به عايشه 
كرد و بيوسته توبيبخش مىنمود و مىكفت: خدا به تو فرمان داد كه در خانهات بمانى و يشت 
ستر و يرده مخفى شوى و زينت نكنىء ولى تو او را عصيان نمودى و خوزها را ريختى! با من 
ظالمانه مى جنكى و مردم را برعليه من مىشورانى؟! و خداوند به جه وسيلهاى تو و يدرانت را 
شرافت داد و تو را مادر مؤمنان ناميد و حجاب را برتو واجب نمود؟ حال بلند شو وبروودر 


همان جايى كه رسول خدا يبيد تو را در آن جا يشت س ركذاشت مخفى شو تا مرك به سراغت 


نوع م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


أب !إسبس حضرت على بلند شد و خارج كرديد».' 

ودر اين روايت موارد قابل ملاحظهاى وجود دارد» از جمله اين كه حضرت لليْلا فرمود: «جرا اين 
سكانت را از من دور نمىكنى؟ !» واين دلالت مىكند كه وقاحت آن زنان ودشنامشان به نهايت 
رسيده بوده و الا اميرالمؤمنين نبا به آنها سك نم ىكفت و از عايشه كه باعث يارس كردن آنها شله بود 
در خواست نم ىكرد كه آنها را از او دور كند. 

واز جمله اين فرمايش حضرت لبلا است: «ظالمانه با من مىجنكى و مردم را بر عليه من 
مى شورانى !») كه تأكيد مى نمايد حميراء (لعنها الله) نسبت به ايشان كينه شخصى داشته و مردم رابر 
كشتن ايشان تحريك و تشويق مىكرده است. 

واز جمله اين فرمايش حضرت إليِةٍ است: «و خداوند به جه وسيلهاى تو و يدرانت را شرافت 
داد و تو را مادر مؤمنان ناميد و حجاب را بر تو واجب نمود؟) كه به عايشه مىفهماند اكر خداوند 
به خاطر ازدواج با رسولش ,لبك به اوو يدرانش شرافت نمى بخشيد ودر يى آن اورا مادر مؤمنان 
نمى ناميد و حجاب را بر او واجب نمىكرد؛ جيز قابل توجهى نبود؛ يعنى اكر بنى هاشم نبودند عايشه 
جنين جايكاهى نداشتء حال به جاى آن كه از آنها تشكر كند و به آنها نيكى نمايد؛ آنها را عاق نمود و 
با حضرت جنكيد و مردم را بر عليه او شوراند. وان شاء الله اين مطلب به زودى در مطالب آينده در 
كلامى كه ابن عباس به عايشه كفته خواهد آمد. 

واز جمله اين فرمايش حضرت إليِلةٍ است: «حال بلند شو و برو و درهمان جايى كه رسول 
خدا يَوْيكة تو را يشت س ركذاشت مخفى شو تا مرك به سراغت آيد!) كه همان مطلبى كه قبلا 
اشاره كرديم را بيان م ىكند كه نمىتوان از شرٌ و ايجاد فساد عايشه در زمين در امان بودء به خاطر 
همين عايشه علاجى ندارد مكر در همان جايى كه رسول خدا تَةّ اورا يشت سر كذاشت «مخفى 
شود» تا مرك به سراغش آيد و هلاك كردد! يعنى ناجارا بايد اورا حبس نمود و به زور در خانه 
بازداشت كرد و الا فساد ايجاد م ىكند و خون مىريزد. 


وآن جه در اين مورد مهم مى باشد اين است كه عايشه تنها خودش به اميرالمؤمنين مليةِ دشنام 


708 الفتوح ابن اعثم جلد ؟ صفحه 585 و الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد “' صفحه‎ .١ 
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نمىداد بلكه در مجالس خود زنان ديكر را هم به اين كار وامىداشت! ودر فصل قبلى كذشت كه او به 
زبان نحسش كه از دشنام دادن به مردم ير مى شد مشهور بود. 

و اكر دشنام دادن عايشه به امي رالمؤمنين ضْة را به حكم رسول خدا يلد بركردانيم به اين نتيجه 
خواهيم رسيد كه عايشه با اين كار از اسلام خارج شده و مستحق كشته شدن است! جراكه 
بيامبر يَبَكيةٌ در حديث صحيحى فرمود: «هركس به على دشنام دهد به من دشنام داده و هركس 
به من دشنام دهد به خداوند متعال دشنام داده است».١‏ 

و معلوم است كه هر كس به خداوند متعال و رسولش ,َب دشنام دهد خونش هدر است و مرتدٌ 
شدهء وازآن جا كه دشنام دادن به حضرت على ِل دشنام دادن به خدا و رسولش ,لكل مى باشد؛ 
بنابراين عايشه و همنشينهايش و همجنين هر كس كه ثابت شده به حضرت دشنام داده وبه ايشان 
نقص وارد كرده - مثل عبد الله بن زبير كه خواهد آمد - مرتدٌ وكافر است و بايد كشته شود. 

© مورد دوازدهم: عايشه حضرت على ني را امير مؤمنان و خليفه شرعى نمىدانست! بلكه 
معتقد بود اودين مردم را از بين مىبرد! سيس به دشمنىاش با حضرت و تمام بنى هاشم تصريح نمود 
و كفت: مبغوض ترين شهر در نظر او شهرى است كه آنها در آن اقامت م ىكنند! 

شيخ طوسى به سندش از موسى بن عبد الله اسدى روايت كرده كه كفت: «وقتى اهل بصره فرار 
نمودند؛ على بن ابى طالب ا دستور داد عايشه در قصر ابى خلف اقامت كندء وقتى عايشه به 
آن جا رفت» عماربن ياسركك نزد او آمد و به او كفت: اى مادر جنكيدن فرزندانت براى حفظ 
دينشان را جكونه ديدى؟ عايشه كفت: اى عمار جون غلبه نمودهاى بصيرت يبدا كرده و دانا 
شدهاى! عماركفت: بصيرت من ازاين حرفها بيشتر استء به خدا قسم اكر ما را مىزديد به 


حدّى كه ما رابه شاخههاى نخل احساء يا بحرين مى رسانديد باز مىدانستيم كه ما بر حقيم و 


.١‏ مستدرك الحاكم جلد " صفحه ١1١١‏ و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه 771 و هر دو روايت از ام سلمه (رضوان 
الله تعالى عليها) نقل شدهء و سنن نسائى جلد 0 صفحه 177 به نقل از ام سلمه و بريده الاسلمى (رضوان الله تعالى 
عليه)» و روايات بسيار ديكر. و ذهبى در التلخيص و هيثمى در مجمع الزوائد و سيوطى در الجامع الصغير و البانى در 


صحيحش به شماره 53 به صحت اين حديث تصريح نمودهاند. 
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شما برباطل! عايشه به او كفت: اين جنين خيال مىكنى؟! اى عمار از خدا بترس! سنّ و سال 
تو زياد شده و استخوانت سست كشته و مركت نزديك كشته ولى دينت را به خاطر بسر 
ابوطالب ازبين بردى! عماري/كفت: به خدا قسم من به اصحاب رسول خدا َل نظ ر كردم و 
ديدم حضرت على بيش از همه آنها كتاب خدا را قرائت مىكند و ازهمه به تأويل آن عالمتر 
است و ازهمه حرمت آن را بيشتر نكه مىدارد و ازهمه به سنت داناتر استء علاوه براين كه از 
همه به رسول خدا يلد نزديكتر مىباشد و در اسلام سختىها و بلاهاى زيادى كشيده است. 
عايشه ساكت شد».١‏ 

و شاهد ما در اين حديث كفتار عايشه به عمار است كه كفت: «دينت را به خاطر يسر ابوطالب 
ازبين بردى!» او اميرالمؤمنين ليه را متهم مى نمايد كه دين مردم را از بين مىبردا واما اين كفتار 
عايشه: «اين جنين خيالى مىكنى !» خبر از اين مىدهد كه اوهنوز بر كمراهى و ظلم خود مصرّ 
است و با اين كه به خاطر او اين همه خون ريخته شد باز عناد مىورزد و م ىكويد بر حقٌ است! 

واين كلامى كه بعد از جنك جمل بين عايشه وابن عباس ردٌ وبدل شد از حقيقت دشمنى و 
بغضى كه اين زن نسبت به حضرت على و اهل بيت ييامبر (صلوات الله عليهم) در دل خود دارد يرده 
برمىدارد. 

ابن عبد ربه اندلسى از عكرمه از ابن عباس روايت كرده كه كفت: «وقتى جنك جمل به يايان 
رسيد؛ على بن ابى طالب دو آجر خواست و بر بالاى آن رفتء خدا رااستايش كرد و براو ثنا و 
درود فرستاد و كفت: اى ياران يك زن و اصحاب يك حيوان جهاريا! آن حيوان صدا نمود. 


آمديد و بى شدء فرار نموديد! دربدترين شهر اقامت نموديد كه نسبت به تمام شهرها از آسمان 


.١‏ امالى طوسى صفحه ١57‏ و تقريبا نزديك به همين روايت را واقدى در الاقتصاد صفحه 7١/8‏ نقل كرده استء اين 
فرمايش عمار (عليه الرضوان): «به خدا قسم اكر ما را مىزديد به حدّى كه ما را به شاخههاى نخل احساء يا بحرين 
مى رسانديد باز مىدانستيم كه ما بر حقّيم وشما بر باطل» مشهور است و آن را محدّثين و مورّخين از اودر جنك 
جمل وصفين نقل كردهاند تا اين كه ضرب المثل شد. و مراد از سخن او اين است كه اكر در جنك با ما يبروز مىشديد تا 
اين كه ما را به دورترين مسافت تبعيد مىكرديد باز اعتقاد ما - مبنى بر اين كه بر حقٌ هستيم و شما بر باطل و كشتههاى ما 


در بهشتند وكشتههاى شما در - جهنم - تغيير نم ىكرد. 
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دورتراستء تمام آبها دراين شهر فرو رود و بدترين نامها را دارد» اين شهر بصره و بُصيره و 
مؤتفكه و تدمراست. ابن عباس كجاست؟ ابن عباس كفت: ازهر ناحيه مرا براى ايشان طلب 
م ىكردند» نزد ايشان آمدم, فرمود: نزد اين زن بروء او بايد به خانهاش كه خداوند امر نموده در 
آن باقى بماند بركردد. كفت: نزد او رفتم و براى ورود اجازه كرفتم ولى به من اجازه نداد. بدون 
اجازه وارد شدم! و تشكى كه در خانه بود را برداشتم و روى آن نشستم. عايشه كفت: اى ابن 
عباس به خدا قسم مثل تو را نديدهام ! بدون اجازه ما وارد خانه ما مىشوى و بدون فرمان ما بر 
روى تشك ما مىنشينى ! كفتم: به خدا قسم اين خانه تو نيست! و اين خانهاى كه خداوند به تو 
فرمان داد در آن بمانى و تو جنين نكردى نيست! اميرالمؤمنين به تو دستور مىدهد كهبه 
خانهات بركردى به همان شهرى كه ازآن خارج شدى. عايشه كفت: خدا اميرالمؤمنين را 
رحمت كند! او عمر بن الخطاب بود! كفتم: بله و اين هم اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 
است. عايشه كفت: قبول ندارم ! قبول ندارم! كفتم: قبول نكردن تو تنها به اندازه دوبار دوشيدن 
شترى كم شير بود» ولى بعد از آن نه در مسألهاى شيرين كسى ازتو اطاعت مىكند ونه در 
مسألهاى ترش و نه دستور مىدهى و نه نهى مىكنى!١‏ كفت: عايشه كريه نمود به حدّى كه 
صداى كريهاش بلند شد و سبس كفت: بركرد» مبغوض ترين شهر نزد من شهرى است كه شما 
در آن هستيد! كفتم: به خدا قسم اين ياداش ما ازتو نيست جرا كه ما تو را براى مؤمنان مادرو 
يدرت را براى آنها صدّيق قرار داديم! عايشه كفت: اى ابن عباس آيا به وسيله رسول خدا به من 
منّت مىكذارى؟ كفتم: بله» برتو به وسيله كسى منّت مىكذاريم كه كر تو هم نسبت بهاو 
جايكاه ما را داشتى به وسيله او برما منّت م ىكذاشتى. ابن عباس كفت: نزد حضرت على 


.١‏ يعنى: اين كه قبول نمىكنى حضرت على نلية اميرالمؤمنين است تنها مدت كمى دوام آورد» آن زمان كه خواستى در 
جنك جمل خلافت اورا ساقط نمايى ولى شكست خوردى وفرار نمودى وبينىات به خاك ماليده شد و حضرت 
على نلا خليفه باقى ماند! و بعد ازآن ديكر كسى نه در مسألهداى شيرين ونه در مسألهاى ترش ازتو اطاعت نم ىكرد و 
ديكر نه دستور مىدهى و نه نهى م ىكنىء يعنى ديكر بعد از آن كه زيان ديده و بدبخت كشتى ديكر كسى از تو اطاعت 
نمىكند! وعايشه هم اين معناى دردآورد را از ابن عباس فهميد, به خاطر همين «كريه نمود به حدّى كه صداى كريهاش 
بلند شد». 


ماع م ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


آمدم و به او خبر دادم» ميان دو جشم مرا بوسيد وكفت: يدرم فدايت, دودمانى كه بعضى از 
نسل ديكرى هستند و خداوند شنواى داناست».١‏ 

ابن اعثم نقل كرده: «سبس حضرت على كله عبد الله بن عباس را طلبيد و به او كفت: نزد عايشه 
برو و به او بكو همانطو ركه آمده به مدينه بركردد ودر بصره اقامت نكند. نزد عايشه آمد و براى ورود 
ازاو اجازه كرفت, ولى عايشه به او اجازه نداد عبد الله هم بدون اجازه وارد شد! نكاه كرد تختى ديد 
كه روى آن تشكهايى وجود داشت» تشكى برداشت و يهن نمود و برآن نشست. عايشه كفت: اى 
ابن عباس ! سنت را رعايت نكردى! بدون اجازه من وارد خانهام شدى! ابن عباس كفت: اكردر 
خانهدات بودى كه رسول خدا يليك تورا در آن كذاشت بدون اجازدات برتو وارد نممشدمء همان 
خانهاى كه خدا به تو فرمان داد در آن باقى بمانى ولى ازفرمان خدا و رسولش محمد يلكي سر ييجى 
كردى و از آن خارج شدى. حال بدان كه اميرالمؤمنين به تو دستور مىدهد به مدينه بركردى. يبس 
بركرد و ازفرمان سرييجى نكن عايشه كفت: خدا اميرالمؤمنين را رحمت كند! او عمربن الخطاب 
بود! ابن عباس كفت: و به خدا قسم اين هم اميرالمؤمنين است اكر جه بينى بعضى به خاك ماليده 
شود و صورتشان سياه كردد! عايشه كفت: اى ابن عباس من قبول ندارم كه او امير مؤمنان است! 
ابن عباس كفت: روزهاى تو كوتاه و بدى و بىخيرىاش ظاهر و آشكاربود! و روزكارتو تنها به 
اندازه دوشيدن شير شترى بود تا اين كه ديكر نه هديه دريافت مىكنى و نه عطا مىنمايى ونه دستور 
مىدهى و نه نهى م ىكنى ! و تو تنها آن طورى هستى كه برادر بنى اسد كفته: 
هميشه اشعارى كه به همديكر هديه مىكرديم 22 دشنام دادن به دوستان و لقبهاى زشت بود! 


تا اين كه رها شدىء كويا در هر مجلسى كفتار تو نزد آنها صداى مكس است!" 


.١‏ العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ؟ صفحه 79 و مانند آن در مروج الذهب مسعودى جلد 0 صفحه 199 و 
تاريخ يعقوبى جلد ١‏ صفحه 187 و مخفى نيست آن جه در آخر اين خبر آمده كه اميرالمؤمنين الي ميان دو جشم ابن 
عباس را بوسيد بعيد است. 

7.يعتئ: ميان ما و تو تنفر به وجود آمدء مثل اشعار تحقير كننده كه در آن دشنام به دوستان و لقبهاى زشت زياد است» 
تا اين كه رها شدى و نزد مردم رسوا كشتى و ديكر سخنت قيمتى نداشت به حدّى كه سخن تودر هر مجلسى براى آنها تنها 


«صداى مكسى » بود! 
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كفت: عايشه به شدت كريه نمود و كفت: آرى به خدا قسم مىروم؛ اى بنى هاشم خداوند 
در نزد من شهرى مبغوض تر از شهرى كه شما در آن باشيد خلق نكرده است! ابن عباس كفت: 
اى دختر ابوبكر به خدا قسم اين ياداش كارى كه براى تو كرديم نيست! عايشه كفت: اى ابن 
عباس شما براى من جه كرديد؟ كفت: تو را مادر مؤمنان قرار داديم در حالى كه تو دخترام 
رومان هستى! و يدرت را صدّيق قرار داديم در حالى كه او يسر ابوقحافه است! و به وسيله ما 
مادر مؤمنان ناميده شدى نه به وسيله قبيله تيم و عدى! عايشه كفت: اى ابن عباس ! آيا به 
وسيله رسول خداوَليِكٌةٌ بر من منّت م ىكذاريد؟ كفت: جرا به وسيله رسول خدايَليِةٌ برتو 
منّت تكذاريم در حالى كه اكر مويا ناخنى ازايشان درتو بود به وسيله آن برما و برتمام 
عالّميان منّت م ىكذاشتى! حال بدان كه تو تنها يكى ازنه همسر رسول خدا بودى» نه صورتت 
ازهمه آنها زيباترو نه حَسّبت ازهمه آنها كريمترو نه رك و ريشهات ازهمه آنها بهتراست! و 
حال تو مى خواهى سخن كوبى و ازسخنت سربيجى نكنند ودستوردهى و با تو مخالفت 
نكنند در حالى كه ما كوشت و خون رسول خدابَإْْكةٌ هستيم و ميراث و علم اودر ميان 
ست؟! عايشه كفت: اى ابن عباس على بن ابى طالب در مقابل جه مقدار به تو عطا نموده؟ 
ابن عباس كفت: به خدا قسم من آن را براى ايشان مىدانم و آن ميراث براى ايشان سزاوارتر 
است. جرا كه او برادر و بسر عموى رسول خدا و همسر دخترش طاهره و يدردو نوهاش 
مىباشد و شهر علم او و برطرف كننده سختىها ازجهره ايشان استء ولى تو به خدا قسم 
نعمتهايى كه به تو و يدرت داديم را شكر نكردى! سيس خارج شد و نزد حضرت على رفت و 
كلامى كه ميان او و عايشه رد و بدل شده بود را بيان نمود».' 
وابن ابى الحديد روايت كرده: « حصّرت على عبد الله بن عباس را نزد عايشه فرستاد تا او را 
امر نمايد كه به مدينه بركردد. كفت: نزد عايشه آمدم و براو داخل شدم, جيزى برايم يهن نكرد 
كه برآن بنشينم» تشكى كه در اساسيه او بود را برداشتم و روى آن نشستم! عايشه كفت: اى ابن 
عباس! به سنت عمل نكردى! در خانه ما بدون اجازه ما روى تشك ما نشستى! كفتم: اين خانه 


70 صفحه 77017 و مانند آن در جواهر المطالب ابن دمشقى شافعى جلد ؟ صفحه‎ ١ الفتوح ابن اعثم جلد‎ .١ 


7 موجن3 تش ها جيرا 


تو نيست كه خداوند دستورداد درآن بمانى و اكر خانهات بود بدون اجازهوات برتشىك 
نمى نشستم. سيس كفتم: اميرالمؤمنين مرا نزد تو فرستاده تا به تو بككويم بايد به مدينه بركردى. 
عايشه كفت: اميرالمؤمنين ديكر كيست؟! او عمر بود! ابن عباس كفت: عمرو على! (هردو 
اميرالمؤمنين هستند!) عايشه كفت: قبول ندارم! كفتم: به خدا قسم قبول نداشتن تو كوتاه 
مدت و سختىاش بسيار و منفعتش كم و بدى و بىخيرىاش آشكار بود! و ديكر قبول 
نداشتنت فايدهاى ندارد! به خدا قسم امرتو تنها به اندازه دوشيدن شير كوسفندى بود تا اين كه 
ديكرنه دستورمىدهى ونه نهى مىكنى! ونه هديه دريافت مىنمايى ونه عطا مىكنى! وتو 
تنها همانطور هستى كه برادر بنى اسد كفته: 
هميشه آن جه به همديكر هديه مىكرديم ) غيبت ولقبهاى زشت بودا! 
تا به جابى رسيدى كه صداى تو ميان آنذها درههر بيشامدى مثل صداى مكس مىماند! 

كفت: عايشه جنان كريه كرد كه صداى كريهاش ازيشت يرده شنيده شد وكفت: ان شاء 
الله تعالى هر جه سريعتر به شهرم برم ىكردم. به خدا قسم هيج شهرى نزد من مبغوض تراز 
شهرى كه شما در آن باشيد نيست! كفتم: براى جه؟! به خدا قسم ما تو را مادر مؤمنان و يدرت 
را صِدّيق قرار داديم! عايشه كفت: اى ابن عباس به وسيله رسول خدا بر من منت م ىكذارى؟ 
كفتم: جرا به وسيله او برتو منّت نكذارم در حالى كه اكر خودت هم جاى من بودى به وسيله او 
برمن منت مىكذاشتى! سيس نزد حضرت على ىا آمدم و كفتار عايشه و خودم را به او خبر 
دادم» به من فرمود: دودمانى كه بعضى ازنسل ديكرى هستند و خداوند شنواى داناست. ودر 
روايتى آمده: من هنكامى كه تو را فرستادم تو را از خودت هم بهتر مىشناختم».' 

كشى روايت كرده: «وقتى على بن ابى طالب بِقْةٍ اصحاب جمل را فرارى داد؛ 
اميرالمؤ منين قة عبد الله بن عباس (رحمة الله عليهما) را نزد عايشه فرستاد تا به او فرمان دهد 
هرجه سريعتراز بصره برود و در بصره مدت كمى بماند. ابن عباس كويد: نزد عايشه آمدم در 
حالى كه در قصر بنى خلف در كنار بصره اقامت داشتء كويد: ازاو اجازه كرفتم ولى اجازه 


779 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد # صفحه‎ .١ 
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نداد» بدون اجازه وارد شدم! ناكهان ديدم خانه خالى است و براى من جاى نشستنى آماده 
نشده و عايشه هم يشت دو يرده بود» كويد: نكاه كردم ديدم كنار خانه اساسيهاى است كه در آن 
فرش وجود دارد. كويد: فرش را يهن كردم و برآن نشستم. عايشه ازيشت يرده كفت: اى ابن 
عباس! به سنت عمل نكردى! بدون اجازه ما به خانه ما وارد شدى و بدون اجازه ما برفرشمان 
نشستى ! ابن عباس (رحمة الله عليه) به او كفت: ما سنت را بهترازتو مىدانيم! وسنت راما 
به توياد داديم! خانه تو همان است كه رسول خدا يلتك تو را در آن باقى كذاشت و با ظلم به 
خود و خيانت به دين و سرييجى ازيروردكار و نافرمانى از رسول خدا يليك ازآن خارج شدى! 
وقنى به خانهات بركشتى بدون اجازهات وارد آن نم شويم, و بدون امرتو برفرشت 
نمى نشينيم. اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ك1 به تو دستور مىدهد كه به مدينه بركردى و 
مدّت ماندت در بصره كم باشد. عايشه كفت: خدا اميرالمؤمنين را رحمت كند! او عمربن 
الخطاب بود! ابن عباس كفت: اين به خدا اميرالمؤمنين است اكر جه صورتها سياه كردد و 
بينىها به خاك ماليده شود! بدان به خدا قسم او امير مؤمنان است و نسبت به يدرت و عمر 
رحمش به رسول خدا بيشتر و قرابتش نزديكتر و سابقهداش بيشتر و علمش افزوزتر و نوراتئيت و 
مقامش بالاترو آثارش بيشتر بود! عايشه كفت: قبول ندارم! ابن عباس كفت: به خدا قسم قبول 
نداشتن تو كوتاه مدت و تبعاتش سنككين و بدى و بى خيرىاش آشكار بود! قبول نكردن تو تنها 
به اندازه دوشيدن شير كوسفندى است تا اين كه ديكر نه دستور مىدهى و نه نهى مىكنى ونه 
بلند مىكنى و نه زمين م ىكذارى! و مدل تو مدل حضرمى بن نجمان برادر بنى اسد است كه 
مىكويد: 
هميشه اشعارى كه به همديكر هديه مىكرديم 2 دشنام دادن به دوستان و لقبهاى زشت بود! 
تا اين كه آنها را به صورتى رها كردم كه كويا دلهاى آنان درهر مجلسى صداى مكس است! 
كويد: اشكش جارى شد و صداى نالهاش بلند كرديد و كفت: به خدا قسم ازييش شما 
مىروم» در روى زمين هبيج شهرى نزد من مبغوض تر از شهرى كه شما در آن باشيد نيست! ابن 
عباس (رحمة الله عليه) كفت: جرا؟! به خدا قسم اين تقصير ما نيست و مابا تو جنين كارى 


نكرديم! ما تو را مادر مؤمنان قرار داديم در حالى كه تو دخترام رومان هستى! و يدرت را صدّيق 
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قرار داديم در حالى كه او فرزند ابوقحافهايست كه براى ميهمانان ابن جدعان كاسه كوشت 
مىبرد! عايشه كفت: اى ابن عباس به وسيله رسول خدا برمن منّت مىكذارى؟ ! كفت: جرا به 
وسيله او برتو منّت نكذاريم كه اكر تراشهاى ازاو داشتى با آن برما منت مىكذاشتى! در حالى 
كه ما كوشت و خون او هستيم و ازاو مىباشيم و به سوى او مىرويم و توتنها يكى ازنه همسر 
او هستى كه بعد از خود به جاى كذاشته كه نه سفيدترين آنان زيباروترين آنان هستى ونه رك و 
ريشهات ازهمه آنها بهتر است و نه ازهمه آنها ترو تازه ترى ونه اصالتت ازهمه آنها بيشتر 
است! ولى با اين حال امر مىكردى؛ اطاعت مىشدى و درخواست مىكردى؛ اجابت 
مىشدى! مَثَّل تو همان است كه برادر بنى فهر كفته: 
برقوم خود منّت نهادم ولى آنها با من دشمنى كردند! 
به آنها كفتم دست ازدشمنى برداريد و شكر نعمت كنيد 
در جنين كارى از مانند شما رضايت دوستتان است 
و اكرستم و كفر نعمت نموديد با شما احتجاج مىكنم 
كويد: سبس برخاستم و نزد اميرالمؤمنين آمدم و كفتار عايشه و جوابى كه به او دادم را به 
حضرت خبر دادم» فرمود: من هنكامى كه تو را فرستادم تو را بهتر از خودت مىشناختم».' 
حميراء اين جنين استء آشكارا اعلام م ىكند كه حضرت على نَل را اميرالمؤمنين نمىداند وبه 
خليفه بودن او اقرار نم ىكند و خليفه حقٌ و اميرالمؤمنين نزد او تنها ابو حفص (عمر) است! ودر 
جواب ابن عباس مىكويد: «(خدا اميرالمؤمنين را رحمت كند! او عمربن الخطاب بود! 
كجاست اميرالمؤمنين! او عمر بود!» و هنكامى كه ابن عباس براى او تأكيد مىكند كه ابا 
الحسن ليا اميرالمؤمنين است باز عناد مىورزد وم ىكويد: «قبول ندارم! قبول ندارم! اى عباس 


من اميرالمؤمنين بودن او را قبول تدارم !» 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد ”7 صفحه 784 به نقل از كشى» و رجال كشى كه به اختيار معرفة الرجال معروف 
است و مؤلف آن شيخ طوسى است جلد ١‏ صفحه 7777 و قبلا در فصل اول صفحه ١١0‏ و صفحه 187 به اين خبر اشاره 


شد 
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سبس وقتى بعد از ردٌ و بدل شدن صحبت به اودستور مىدهد كه به مدينه بركردد؛ دشمنى و 
عداوت درونىاش را آشكار مىكند و با صراحت مىكويد: «آرى به خدا ازييش شما مىروم؛ اى 
بنى هاشم خداوند در نزد من شهرى مبغوض تراز شهرى كه شما درآن باشيد خلق نكرده 
است!» ودر روايت مفيد وارد شده كه عايشه كفت: ابه خدا سوكند مىخورم كه نزد من هيج جا 
مبغوض تر از جايى كه او در آن باشد نيست»' و منظورش حضرت على ملكلا است! 

اواز بنى هاشم بدش مىآيد و نسبت به حضرت على وآل محمد ميغ كينه دارد و طاقت ندارد كه 
با آنها در يك شهر زندكى كند! و دليل اين بغض و كينه جيزى نيست جز اين كه او مىداند به خاطر 
يستى اصالت و نسبش - كه درباره آن به طور مفصل در فصل اول صحبت كرديم - ناقص و حقير است 
و معلوم است كه اشخاص درجه يايين و يست به اشخاص برتر از خود حسادت مىورزند ونسبت به 
آنها كينه دارند. 

عايشه مى خواست با ازدواج كردن با ييامبر اسلام يبتك خود را از اين يستى و حقارتى كه در خود 
مىديد بيرون بكشد و ملكه امبراطويى بشود كه اين بيامبر اساس آن را م ىكذارد و از بيامبر كلل توقع 
داشت كه او را صاحب مقام اول قرار دهدء ولى عايشه مصيب زده شدء جرا كه ييامبر حضرت فاطمه و 
خديجه وام سلمه وماريه وحتى ام ايمن (سلام الله عليهن) را بر او مقدّم مىداشتء به همين خاطر 
آتش كينه در دلش شعلهور شد! 

سيس وقتى اين بيامبر َك به شهادت رسيد و يدرش حاكم شد؛ اوج كرفت و بالا رفت ومثل 
اولين سرور عصر طلايىاش را سيرى نمود. هنكامى كه يدرش هلاك شد ورفيق اوعمر به حكومت 
رسيد به خاطر دوستى خاصى كه بين او و عمر وجود داشت دوران طلاي ىاش را ادامه داد. او توقّع 
داشت كه در زمان عثمان هم اين جنين باشدء ولى عثمان حال او را تغيير داد و عوض كرد و دوستى را 
به دشمنى تبديل نمود» به خاطر همين عايشه هم كينه او را به دل كرفت و مردم را بر عليه اوشوراند تا 
اين كه اورا كشت! 


هدف عايشه اقتضا م ىكرد يسر عمو وعزيزش طلحه امور را به دست كيرد ولى باد هميشه موافق 


/6 الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 


0*٠‏ م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


كشتى نمىوزدء يس على بن ابى طالب ؤي به حكومت رسيد واين براى عايشه يك كابوس بودا 
بازكشت بنى هاشم, بازكشت آل محمدء بلكه بازكشت خود محمد كه عايشه هميشه مىخواست از 
دست او و زمانش خلاص شودء جرا كه در زمان ييامبر به زور بين جهار ديوار كوشه كير شده بود و 
شأن و مقامى نداشت مكر اين كه «يكى ازنه همسر رسول خدا بود كه نه زيباروترين آنها بود ونه 
حسبش ازهمه آنها كريمتر بود ونه رك و ريشهاش ازهمه بهتربود!» همانطور كه ابن عباس 
كفت! 

مسألهاى كه كم كم اورا مىكشتء به خاطر همين با حضرت على نليّةٍ وبنى هاشم جنكيد تا 
حكومتشان را ساقط نمايد وبه دوران طلايى اميراطورىاش بركردد! 

او بعد ازآن كه بر بصره مسلّط شد وبيت المالش را تصاحب كرد وبه سرعت رهبر مردان آنها شد 
به بيروزى بسيار نزديك شده بود! و كمان مىكرد به يايان رسيدن جنكش با يسر ابوطالب تنها مسأله 
كذر زمان و وقت است و «او را به مثل اسب زرد مىدانست كه اكر جلو بيايد يبى شود و اكر 
بركردد سرش بريده كردد !») و وقتى در جنك با اوروبه روشد مباهات نمود وبه حضرت كفت: ابه 
خدا قسم تنها تا ظهر منتظر خواهى ماند!» 

ولى ظهر فرا نرسيد مككر با فرار كردن او آن هم جه فرارى! و بعد از تمام اينها منطقى است كه زنى 
حسود كه تمام اميد و آرزوهايش را بر باد رفته مىبيند يراز غيظ وغضب شود واز شدت كينه نسبت 
به حضرت على و اهل بيت ايشان 8١‏ منفجر كردد! جون آنها بودند كه تمام آرزوهايش را بر باد دادند 
و تمام اهدافش را از بين بردند و او را بركرداندند تا مثل يك رخ تخواب در همان جايى كه قبلا بود 
بماند تا از غصه و اندوه بميرد! 

واز توجه كردن به كفتار عايشه به ابن عباس كه در روايت ابن اعثم آمد غفلت نكنء به او كفت: 
«اى ابن عباس على بن ابى طالب در مقابل جه مقدار به تو عطا كرده؟» و اين يعنى - البته اكر آن 
را تغيير نداده باشند - عايشه حضرت على نَلئِةٍ را منّهم م ىكند كه ذمّه ودين مردم را مى خرد! جون 
معناى عبارتش اين است كه از ابن عباس مىيرسد: «حضرت على در مقابل جانت كه برايش فدا 
نمودهاى جه مقدار به تو داده تا همراهش باشى؟ !» 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام م بب1ب1ب-1ذ10111-1 0 1 7ك 


باشند؛ بنابراين او بر عليه خودش شهادت داد كه زنى ناصبى ودشمن اهل بيت است! وبا ناصبى 
بودنش از اسلام خارج شده جرا كه اجر رسالت كه مودّت و دوستى نزديكان ببامبر يَلتكٌة است را 
ندادهء خداوند متعال مىفرمايد: #بكو در مقابل رسالتم غير از موذت و دوست داشتن نزديكانم 
جيزى ازشما نمى خواهم4 ' ولى عايشه دوست داشتن آنها را به بغض و دشمنى با آنها تبديل نمود! 

© مورد سيزدهم: اكر عايشه سر جنك و تمرّد بر اميرالمؤمنين ليةِ بود؛ عبد الله بن زبير دست و 
ياى آن بود و اكر عبد الله بن زبير عايشه را تحريك نم ىكرد جنك جمل بريا نمىشد و آتش آن روشن 

واين يسر زبير يسر خواهر عايشه بود و اضافه بر اين علاقه خانوادكى كه بين آن دو بود؛ علاقهاى 
خاص هم بين آن دو وجود داشت» حون آن قدر كه عبد الله به قلب عايشه نزديك بود وعايشه اورا 
دوست داشت هيج كدام از نزديكان عايشه نزد او اين جنين نبودند» به حدّى كه عايشه به نام عبد الله 
كنيه كرفت" و به كسى كه خبر سلامتى اورا رساند ده هزار عطا نمود!” وبه عبد الله بن زبير وصيت 
نمود وآن اتاقى كه بر آن مسلط شد را به او بخشيد» همانطور كه در فصل دوم به طور مفصّل توضيح 
داديم. * 

عروه كويد: بعد از رسول خدا هبج كس نزد عايشه مثل ابوبكر و بعد ازاو مثل يسر زبير 
محبوب نبود»).” وهشام بن عروه كويد: انشنيدم عايشه و مادرم اسماء آن طورى كه براى عبد الله 
دعا م ىكنند براى احدى دعا كننك)." 

ودانستى كه حبٌ شديد عايشه به يسر زبير اورا وادار به جنكيدن با اميرالمؤمنين لليةٍ كرد واين 


قبلا كذشْت كه در نامهاى كه حضرت إلبةٍ به عايشه نوشت فرستاد: «قرابت با طلحه ودوست 


77“ سوره شورى آيه‎ .١ 

". به احوالات عبد الله بن زبير در كتاب الاستيعاب ابن عبد البر و اسد الغابه فى معرفه الصحابه ابن اثير مراجعه كن. 
.٠"‏ سير اعلام النبلاء ذهبى جلد 7 صفحه "1/١‏ 

5. به صفحه 559 همين كتاب مراجعه كن. 

4. سير اعلام النبلاء ذهبى جلد ٠‏ صفحه 7/١‏ 


5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ٠١‏ صفحه ١١١‏ به نقل از يحيى بن معين. 


عل“ م 0 دانستنى هاى حميراء 


داشتن عبد الله بن زبير تو را به اعمالى وادار نكند كه تو را به جهنم مىبرد!»)' وهنكامى كه 
عايشه بعد از جدك جمل از حال عبد الله بن زبير سؤال نمود محمد بن ابوبكر به خواهرش عايشه 
كفت: «جرا از حال عبد الله سؤال مىكنى؟ به خدا قسم هيج كس غير ازاو تو را به كام مرك 
نكشاند!»)" 

و شايد در اين جا از سرٌ محبت شديد عايشه نسبت به عبد الله بن زبير سؤال كنى» هيج كس از 
نزديكان عايشه به جايكاه عبد الله نرسيد. جرا عايشه مثلا به جاى محبت و مودّت و دعا كردن عبد الله 
نسبت به برادرش محمد اين جنين نيست؟ بلكه مىبينيم به جاى آن» برادرش را مبغوض مىدارد و اورا 
نفرين مىكند تا نابود كردد واورا مذمّم مىنامد!" به خاطر همين جرا مثل اين علاقه محكم كه ميان او 
وعبد الله بن زبير وجود داشت را ميان او و برادرش كه از حيث خانوادكى به اونزديكتر است 
نمىيابيم 

سرّ اين مطلب اين است كه محمد بن ابوبكر دوست دار مخلص حضرت على لي بود اما عبد 
الله بن زبير به شدّت با اودشمن بود! به خاطر همين عايشه ازآن اولى بدش مىآمد ولى اين دومّى را 
دوست داشت! 

يسر زبير با حضرت على و اهل بيت م8 به شدّت دشمن بود تاريخ در مورد او كفته است: «او 
حضرت على كا را مبغوض مىداشت و به ايشان تقص وارد م ىكرد و به آبروى ايشان طعن 
مى زد !»* و كفرش به جايى رسيد كه در روز بصره آشكارا خطبه خواند و كفت: «آن وغد لئيم* على 


بن ابى طالب نزد شما آمده!»)' و اوبه دشمنى و بغضش نسبت به اهل بيت تصريح كرده جرا كه به 


.١‏ به صفحه 085 و 0860 همين كتاب مراجعه كن. 

؟. الفتوح ابن اعثم جلد " صفحه 5/6 

'”. به صفحه 0787 همين كتاب مراجعه كن. 

5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه ١ع‏ 

5. مترجم كويد: دشنام زشت عبد الله بن زبير (وغد لنيم) لعنه الله به حضرت اميرالمؤمنين لي را ترجمه نكرديم؛ هر كه 
خواهد به ماده «وغد و لئم» در كتب لغت رجوع كند. 


5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 77 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام اما 0 


ابن عباس كويد: «من از جهل سال ييش بغض شما اهل بيت را ينهان مىكنم !)' اودرايام 
حكومت و خلافتش به خاطر بغضش نسبت به اهل بيت بيامبر از بيامبر كك ياد نم ىكرد ودر مورد 
اهل بيت ايشان مىكفت: «اهل بدى هستند !» زهرى كويد: «يكى از بزركترين مسائلى كه به عبد 
الله بن زبير اعتراض مىكردند اين بود كه در خطبهاش رسول خد اليك راياد نم ىكرد و وقتى از 
او دراين مورد سؤال مىكردند مىكفت: او اهل بدى دارد كه اككر او راياد كنم به خاطرياد 
نمودن او تكبّر و كردن درازى مىكنند !» ' ودر مورد آنها كفت: «به خدا قسم اككربتوانم هم باز 
آنها را خوشحال نمىكنم! به خدا قسم تصميم كرفتم طويلهاى براى آنها آماده كنم و سيس 
آنها رادرآن بسوزائم! من آنها را نمىكشم مكر اين كه كناهكار و كافر و جادوكر هستند! خدا 
آنها را زياد نككرداند و به آنها بركت ندهد! خانواده بدى هستند! نه اولى دارند ونه آأخرى!»” 
اتفاقا واقعا آنها را در در دهانه كوهى جمع كرد تا با آتش آنها را بسوزاند ولى سياهيان مختار كه آنها را 
به همين غرض به مكه فرستاده بود آنها را در آخرين لحظه نجات دادند!؟ 

اين ملعون همان كسى است كه ولايت و دوستى يدرش با آل محمد هي را به دشمنى با جنك با 
آنها تبديل كرد جرا كه اميرالمؤمنين ليا مىفرمايد: «بيوسته زبيرازما اهل بيت بود تا اين كه 
يسرش عبد الله بزركق شد و او را تغيير داد!»” ودر لفظ ديكرى وارد شده «و او را فاسد نمود!»)" 

بنابراين اكر آن طور كه مخالفين ادعا مىكنند عايشه دوستدار و محبٌ حضرت على واهل 
بيت هبي بود سزاوار بود از يسر زبير اعراض كند بلكه بر او اعتراض كندء جون او ناصبى و يست و 


فرومايه بود وبه خاطر بغضش نسبت به آل ييامبر (صلوات الله عليهم) از اسلام خارج شده بودو 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه ” و مروج الذهب مسعودى جلد 0 صفحه 187 به نقل از اوسمط 
النجوم العوالى» عصامى جلد ؟ صفحه ٠١١‏ 

؟. انساب الاشراف بلاذرى جلد ١‏ صفحه 518 و مثل آن در العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد ؟ صفحه 5١1‏ 

". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ٠١‏ صفحه ١717‏ 

5. مروج الذهب مسعودى جلد ١‏ صفحه "8١‏ و الاغانى ابو الفرج اصفهانى جلد 4 صفحه ١8‏ 

5. تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ١16‏ صفحه 5٠5‏ و مثل آن در اسد الغابه ابن اثير جلد ٠‏ صفحه ١27‏ 


5. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه ٠9‏ 


78 ل 0 دانستنى هاى حميراء 


حداقل با اوهم مثل ديكر نزديكانش رفتار مىكرد. ولى مىبينيم عايشه اورا به شدّت وزياده ازحدٌ 
دوست دارد واورا بر ديكران برترى مىدهد و نزد عايشه مثل فرزندش مورد محبّت است! واين كاشف 
ازاين است كه عايشه هم مثل او ناصبى و دشمن اهل بيت مى باشد بلكه عايشه قلب اورا از بغض و 
دشمنى اهل بيت ير نمود جرا كه مادر و معلّم او بود! 

© مورد جهاردهم: قبلا كذشت كه عايشه بعد از جدك جمل نزد اميرالمؤمنين نِليةٍ تضرّع و زارى 
نمود تا حضرت اورا ببخشد وبه ايشان كفت: «مالك شدى يس عفو كن ودركذر» 
حضرت لقِةٍ هم اين كار را انجام داد و بر او منّت نهاد واورا از جمله آزاد شدكان خود قرار داد واورا 
مجازات ننمود با اين كه جرم او از همه بزركتر بود ورأس و اساس اين فتنه بود. ولى با اين حال از عفو 
و نيكى حضرت تشكر نكرد بلكه بيوسته از ايشان بد مىكفت و مردم را بر عليه او تحريك مىكرد و 
براى برانكيختن مردم براى جنكيدن دوباره با ايشان نامههاى متعدّدى مى نوشت! و جه قدر شاعر خوب 
كفته: 
اكر شخص بزركوارى را اكرام كنى مالك او شدهاى 

ولى اكر شخص يستى را اكرام كنى تمرّد م ىكند!' 

اميرالمؤمنين ليا فرمان داد حميراء به مدينه بركردد و براى حفاظت از اودر اين مسير زنانى كه 
لباس مردانه يوشيده بودند را همراه او قرار داد تا فردا نتواند بككويد: «يسر ابى طالب يوشش مرا هتىك 
كرد و مردانى را براى همراهى من فرستاد!» ولى با اين حال عايشه (لعنها الله) جنين كارى را انجام 
داد. جرا كه نمىدانست آنها زن هستند! اودر بين راه ييوسته از اميرالمؤمنين لجا بدكويى مىكرد تا اين 
كه آن زنان براى او آشكار نمودند كه زن هستند نه مرد! و جون آنها اورا توبيخ كردند مجبور شد نزد 
آنها عذرخواهى نمايد واظهار ندامت و يشيمانى كند. 

ابن عبد ربه اندلسى در بيان اين كه انسان اكر مىتواند بايد عفو كند وببخشد؛ مىكويد: «از 
جمله كفتار آنهاست كه كفتند: مالك شدى يس عفو كن و دركذر, اين را عايشه در جنكف 


جمل به على بن ابى طالب كرّم الله وجهه كفت. وقتى ايشان بيروز شد نزديك كجاوه عايشه 


7// صفحه‎ ١ ديوان ابى الطيب متنبى جلد‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا 0 


آمد و با او صحبت كرد؛ عايشه جواب داد: مالك شدى يس عفو كن و دركذر, يعنى حال كه 
بيروز شدى نيكى نما. ايشان هم او را به بهترين شكل آماده نمود و جهل زن را همراه او فرستاد 
و بعضى كفتهاند هفتاد زن. تا به مدينه رسيد».١‏ 

وابن اعثم نقل كرده: «سبس حضرت على لق زنانى ازاهل بصره را طلبيد و به آنها فرمان 
داد كه عايشه را تا مدينه همراهى نمايند؛ عايشه در ميان اين زنان از بصره خارج شد. حضرت 
على ظِييه به آنها دستور داده بود كه شكل مردان درآيند و عمامه بكذراند عايشه هم دائما در راه 
آمدن به مدينه مىكفت: على با آن اين جنين كرد و حال هم همراه من مردانى را فرستاده تا مرا به 
مدينه بركردانند! زنى از آنها صداى او را شنيد. شترش را حركت داد تا نزديك عايشه رسيد و 
كفت: واى بر تو اى عايشه! آيا آن كارى كه كردى برايت بس نبود كه حال در مورد ابا الحسن 
اين جنين م ىكويى؟! سبس زنان جلوى او آمدند و صورربتهايشان را باز نمودند» عايشه كفت: 
انا لله و انا اليه راجعون و استغفار نمود و كفت: اين جيزى است كه ازيسر ابوطالب به من 
رسيده! سبس عايشه وارد مدينه شد و با يشيمانى ازكار خود به خانهداش رفت و آن زنان هم به 
خانههاى خود در بصره بركشتند». " 

وابن قتيبه روايت كرده: « حضرت على تله همراه او جهل زن فرستاد و به آنها فرمان داد 
عمامه به سر بكذارند و شمشير حمايل كنند و عايشه را همراهى نمايند و او هم نفهمد آنها زن 
هستند. عايشه دائما در راه مىكفت: خدا با يسر ابوطالب همان كند كه خود مىداند! براى 
همراهى من مردانى را فرستاده! وقتى به مدينه رسيدند عمامدها و شمشيرها را برداشتند و براو 
وارد شدند» عايشه كفت: خدا ياداش يسر ابوطالب را بهشت قرار دهد!»” 

شيخ مفيد روايت كرده: «وفتى اميرالمؤمنين لله خواست به كوفه رود؛ به عايشه فرمان داد كه 
به مدينه برود. عايشه براى اين كار آماده شدء حضرت جهل زن را به همراهى او فرستاد و فرمان 


7/1 صفحه‎ ١ العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد‎ .١ 
85 صفحه‎ ١ الفتوح ابن اعثم جلد‎ . 


“. الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد ١‏ صفحه /9 


لف ا 10100000 


داد عمامه و كلاه بر سر بكذارند و شمشير حمايل كنند و امر نمود ازعايشه محافظت كنند و 
سمت راست و جب و يشت سر باشندء عايشه دائما در راه م ىكفت: خدايا على بن ابى طالب 
را به خاطر اين كارش مجازات كن ! او مردانى را براى همراهى من فرستاده و حرمت رسول خدا 
را حفظ نكرده است! وقتى آن زنان با عايشه به مدينه رسيدند عمامدها و شمشيرها راكنار 
كذاشتند و بر عايشه وارد شدندء وقتى آنها را ديد براين كه اميرالمؤمنين اللا را مذمّت نموده بود 
و دشنام داده بود يشيمان شد و كفت: خدا به يسرابوطالب جزاى خير دهد كه حرمت رسول 
خدا يليك رادر مورد من حفظ نمود».١‏ 

واقعا مسخره است كه عايشه اميرالمؤمنين نَائْلاٍ را ملامت مىكند و به ايشان دشنام مىدهد كه جرا 
در مورد او حرمت رسول خدا يبك را حفظ ننموده و براى حفاظت از او مردانى را همراهش فرستاده 
... در حالى كه خود اودر ميان لشكرى بزرك كه مردان از هر طرف اورا احاطه كرده بودند به بصره 
رفت! آيا او كسى نيست كه حرمت و حجاب رسول خدا يليو را هتك نمود؟! آيا مردان در روز بصره 
مهار شترش را نكرفته بودند و سمت راست و جب اورا ير نكرده بودند او هم آنها را بر جنكيدن تهييج 
مى نمود؟! آيا مردان دور او نمى جرخيدند و ييرامون او يشكل و سركين شترش را برمىداشتند و 
مىبوييدند و م ىكفتند: «يشكل شتر مادرمان بوى مشك مىدهد؟ !») يس جرا خودش را هتى 
كننده حرمت رسول خدا يبك نداست و هتك حرمت را به بسر ابوطالب ك8 نسبت داد؟! سبحان 
الله! اين در حالى است كه معلوم شد آنان كه هنكام باركشت به مدينه بيرامونش بودند زنانى بودند كه 
به شكل مردان درآمده بودند فقط همين! 

حقيقتا ... اوعقربى است كه با سخنش انسان را مىكزد! 

واين كه عايشه از حرمت صحبت مىكند امرى است كه زن جوان مرده را مى خنداند و مثل آن 
است كه زنى زناكار دم از شرافت بزند! حقيقتا ... اكر شخص يستى را اكرام نمودى تمرّد مىكند! 
همين كه عايشه به مدينه رسيد شروع كرد دوباره مردم را بر ضْدٌ اميرالمؤمنين ليل بشوراند! 


ابن اسحاق روايت كرده: وقتى عايشه «در بازكشت از بصره به مدينه رسيد ببوسته مردم رابر 


77١ الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 01010101 اا 


عليه اميرالمؤمنين على اها تحريك مىنمود! و به وسيله اسود بن ابى بخترى به معاويه و اهل 
شام نامه مىنوشت و آنها را برعليه حضرت تهيبج و تحريك مىكرد!»)' ودر روايت عماد الدين 
طبرسى آمده وقتى معاويه نامه را دريافت كرد آن را بيش روى مردم شام خواندء در نتيجه آنها براى 
بريا كردن جنك صفين با حضرت على جلا شجاع شدند!" 

3 أيق كار عليه علاوة نيو اين كه قري و يكيماى اوركذي م كني حارنة مى تنا بد كه اوسن 
عداوت و دشمنى با اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) يايدار بود» جون كارى نداشت جز اين كه دوباره 
جنكى جديد بر عليه حضرت به راه بياندازد! واين جنك واقعا بريا شدء جون جنك صفينى به وجود 


آمد كه عايشه با فرستادن نامههايش به معاويه در روشن كردن آن مشاركت نمود! 


© مورد يانزدهم: عايشه هميشه منتظر از دنيا رفتن اميرالمؤمنين جد بود جون سينه ير از كينهداش 
رابه غير از اين خبر كه حضرت على از دنيا رفت جيزى شفا نمىداد! ولى اكر كفته شود: حضرت به 
صورت بدى كشته شده در اين صورت شكى نخواهد بود كه آن روزء روز شادى وسرور و بلكه روز 
طرب و آوازه خوانى او خواهد بودا 
سعد و بلاذرى روايت كردهاند - لفظ روايت از طبرى است - كه «وقتى خبر كشته شدن حضرت 
على يِه به عايشه رسيد كفت: 


.١‏ الشافى» شريف المرتضى جلد * صفحه 08" و الاقتصاد شيخ طوسى صفحه 774 وهر دواز ابن اسحاق تقل 
كردهاند. اسود بن ابى البخترى (لعنه الله) يدرش در روز بدر كشته شدء به همين دليل دائما نسبت به رسول خداو 
اميرالمؤمنين (صلوات الله عليهما و آلهما) كينه داشتء هنكامى كه مكه فتح شد مجبور شد از ترس مسلمان شودء سيس 
از جمله تيرهاى معاويه شد و هنكامى كه معايه او را همراه بسر بن ارطاه به مدينه فرستاد تا شيعيان اميرالمؤمنين ليه را 
بشكند حقد و كينه خود را خالى نمود و سينهاش را شفا داد! و اين كه عايشه با اين مرد ناصبى رابطه برقرار نموده ونامههاى 
خود را به وسيله او براى معاويه مىفرستاده تأكيد م ىكند كه اودر محيط نواصب و دشمنان اهل بيت زندكى م ىكرده و 
جزئى از آنان بوده است» همان محيط نجسى كه اهل آن دست به دست هم مىدهند تا بر عليه اهل بيت رسول خدا (صلى 
الله عليهم اجمعين) حكم كنند. 


”. اسرار الامامه عماد الدين حسن بن على طبرسىء اين كتاب نسخهاى كامبيوترى از اصل نسخه خطى است. 


7 ه21 


(آن زن) عصايش را انداخت و تصميمش قطعى شد 
همانطور كه جشم مسافر از بركشتن روشن مىكردد!' 
سيس كفت: جه كسى او راكشت؟ كفتند: مردى از قبيله مراد. كفت: 
اكر جه اودوراست ولى جوانى خبر220 مركش را آورد كه بر دهانش خاك نيست!" 
زينب بنت ابى سلمه" كفت: آيا در مورد حضرت على اين جنين م ىكويى؟ ! عايشه كفت: 
من فراموش كار شدهام! هر زمان فراموش كردم به يادم بياوريد!». ودر روايت شيخ مفيد آمله: 
«زينب بنت ابى سلمه به عايشه كفت: آيا در مورد حضرت على جنين م ىكويى؟ ! عايشه 
خنديد و سبس كفت: من فراموش كار شدهام! هر زمان فراموش كردم به يادم آوريد! سيبس به 
خاطر خبر كشته شدن حضرت كه به او رسيده بود سجده شكر نمود!»” 


وحديثى كه ابو الفرج به سندش از عمرو بن مره از ابى البخترى روايت كرده سجده شكر اورا 


.١‏ شاعر اين بيت عبد ربّه سُلّمى يا سُلَيُم بن ثمامه حنفى يا لبيد بن ربيعه يا معقر بن حمار بارقى استء به لسان العرب ابن 
منظور جلد ١6‏ صفحه 20 رجوع كن. اين بيت ضرب المثلى است براى شادى و خوشحالى كه از خبرى حاصل مى شود 
خبرى كه به جان آرامش و آسايش مى بخشد و جشم را روشن مىكند» همانطور كه مسافر در خانهاش مستقر م ىكردد و 
عصايش را مى اندازد و جشمش روشن م ىكردد! و معمولا كسانى كه دشمنانشان را كشتهاند يا خبر مرك دشمنشان به آنها 
رسيده اين شعر را مى خوانند همانطور كه وقتى منصور دوانقى؛ ابو مسلم خراسانى را كشت اين شعر را خواند. به سير 
اعلام النبلاء ذهبى جلد 7 صفحه ٠٠١‏ مراجعه كن. 

؟. مقصوش اين است كه: اكر جه حضرت ,لبلا دور است ولى كسى خبر از دنيا رفتن حضرت را به او بشارت داد كه مورد 
اعتماد است و دروغ نمى كويد وآن شخص سفيان بن عبد شمس بن ابى وقاص زهرى است همانطور كه در تاريخ 
طبرى جلد 0 صفحه 10١‏ آمده است. 

*. او ربيبه رسول خدا يبك است يعنى دختر همسر قبلى ام سلمه (سلام الله عليها) مى باشد. 

4. تاريخ طبرى جلد * صفحه ١10‏ و الكامل فى التاريخ ابن اثير جلد ٠‏ صفحه *9" و مقاتل الطالبين ابو الفرج اصفهانى 
صفحه ١8‏ و جواهر المطالب ابن دمشقى شافعى جلد ١‏ صفحه ٠١5‏ و مثل آن در طبقات ابن سعد جلد ١‏ صفحه 5١‏ و 
انساب الاشراف بلاذرى صفحه 0٠80‏ 


4. الجمل شيخ مفيد صفحه / 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام مم 1 اا 


تأكيد م ىكند» كويد: «وفتى خبر كشته شدن حضرت على به عايشه رسيد سجده نمود!»' 

اما زبير بن بكار از زينب بنت ابى سلمه روايت مىكند كه عايشه معتقد بوده كه خداوند حضرت 
على رابه دست عبد الرحمن ملجم مرادى كشته است! زينب كويد: «روزى نزد عايشه دختر ابوبكر 
همسر بيامبر وليك بودم» در همين حين مردى عمامه به سر كه نشانه مسافرت براو وجود داشت 
وارد شد و كفت: على بن ابى طالب قا كشته شد! عايشه كفت: 
اأكر خبر مركش را آوردى» كسى خبر مركا20 اوراأورده كه بردهانش خاك نيست! 

سيس كفت: جه كسى او را كشت؟ كفتند: مردى از قبيله مراد. كفت: جه بسا خداوند كسى 
را به دست مردى از قبيله مراد بكشد! زينب كويد: كفتم: سبحان الله اى مادر مؤمنان! آيا در 
مورد حضرت على كه آن سابقه و فضيلت را دارد جنين مىكويى؟! عايشه خنديد و كفت: به 
نام خدا! هر زمان فراموش كردم به يادم بياوريد!»" 

اين جنين عايشه ملعون است! در همان زمان كه شهادت اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) اركان 
مؤمنين و مؤمنات را تكان داده؛ شادى و خوشحالى م ىكند و مى خندد! 

ودر همان زمان كه جبرئيل مجه ميان زمين و آسمان فرياد مىزند: ٠به‏ خدا قسم ستونهاى 
هدايت فرو ريخت,. به خدا قسم ستاركان آسمان و نشانههاى تقوا نايديد شدء به خدا قسم 
ريسمان محكم الهى ياره شد» بسر عموى مصطفى كشته شد. وصئ بركزيده ايشان كشته شدء 
على مرتضى كشته شد. به خدا قسم سرور اوصياء كشته شد و بدبختترين بدبختها او را 
كشت» ' در همين هنكام سجده شكر به جا م ىآورد و م ى كويد جشمش روشن شده وشماتت مىكند 
واين شعر را مى خواند: 
(آن زن) عصايش را انداخت و تصميمش قطعى شد 

همانطور كه جشم مسافر از بركشتن روشن م ىكردد! 


”1/ مقاتل الطالبين ابو الفرج اصفهانى صفحه‎ .١ 
١7١ الاخبار الموفقيات زبير بن بكار صفحه‎ .” 


3 بحار الانوار علامه مجلسى حجلد "5 صفحه 7/7 


07 ا ل ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


و هنكامى كه جبرئيل يذ وقبل از او رسول خدا يَلِبْكلة در مورد عبد الرحمن بن ملجم مرادى 
(لعنه الله) كويند: «بدبختترين بدبختهاست»! عايشه بر او ثنا ودرود مىفرستد و مىكويد: 
جه بسا كسى كه خدا او را به دست مردى ازقبيله مراد بكشد!» بنابراين در نظر عايشه عبد 
الرحمن دست خداست كه حضرت على را كشته است! 

و هنكامى كه زينب بنت ابى سلمه بر او اعتراض مىكند مى خندد و مسخره مىكند و مىكويل: 
«من فراموش كار شدهام ! هر زمان فراموش كردم به يادم آوريد!» و جرا شادمان نباشد و مسخره 
نكند در حالى كه با رفتن كسى كه او را بزركترين دشمن خود مىدانست سينهاش شفا يافته؟! و جكونه 
از او مى خواهند خوشحالى نكند در حالى كه آن كوهى كه اورا در تنككنا قرار داده بود فروريخته 
است؟! 

حال مى تواند به خيابان رود واز محدوديتهايش آزاد شود و هيج كس نمىتواند بر او جيره كردد 
يا حكم قرآن را بر او اجرا كند و اورا به نشستن در خانهاش مجبور نمايد! ديكر قرآن ناطق على بن ابى 
طالب طلِيكا از دنيا رفته و حكومتش تمام شده» همان حكومتى كه تلاش م ىكرد عايشه «زنى آزاد» 
نكردد كه بتواند هر جه مى خواهد رغبتها و شهوتهايش را محقّق كند! 

حال عايشه آزاد كرديده و محدوديتهايش برداشته شده! و همراه او تمام منافقين وفاسقين و 
مجرمين و مفسدين آزاد كشتهاند! حميراء آشكارا به آنها بشارت داد كه دوره جديدى آغاز شده كه ديكر 
ابا الحسن و امر و نهىهايش در آن وجود ندارند! وهر كار مىخواهند بكنند كه ديكر كسى آنها را نهى 
نم ىكند! 

ابن عبد البر و محب الطبرى و صفدى و ابن قتيبه روايت كردهاند: «وقتى خبر كشته شدن 
حضرت على به عايشه رسيد كفت: حال عرب هر كارى مىخواهد انجام دهد كه ديكر كسى 


نيست كه او را نهى كند!»)" 


.١‏ بيامبر يَبَكةِ در مورد او اين جنين كفت و اين يكى از خبرهاى غيبى مشهور ايشان است. به آن جه حاكم در مستدركش 
جلد 7 صفحه 1١7‏ و بيهقى در سننش جلد / صفحه 04 و طبرانى در معجمش جلد ١‏ صفحه ٠١8‏ و بسيارى ديكر نقل 
كردهاند مراجعه كن. 

”. الاستيعاب ابن عبد البر جلد ١‏ صفحه 58" و الرياض النضره فى مناقب العشره محب الطبرى صفحه 748 و الوافى 


- 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ما اما ااا 1غ 


© مورد شانزدهم: عايشه از شدّت خوشحالىاش به خاطر به شهادت رسيدن اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) و به خاطر دوست داشتن عبد الرحمن بن ملجم كه يكى از بزركترين آرزوهايش را 
برآورده كرد نام يكى از غلامانش را عبد الرحمن كذاشت! 

شيخ مفيد و سيد مترضى از مسروق روايت كردهاند كه كفت: - لفظ روايت از سيد مرتضى است - 
«برعايشه وارد شدم و نزد او نشستم, برايم حديث نقل كرد و يكى ازغلامان سياهش به نام 
عبد الرحمن را طلبيد تا نزد او آمدء كفت: اى مسروق مىدانى جرا او را عبد الرحمن ناميدهام؟ 
كفتم: نه كفت: به خاطر اين كه عبد الرحم بن ملجم را دوست دارم!»' ودر روايت ابى الصلاح 
حلبى آمده عايشه بعد از اين كفتك وآن غلام را از بردكى آزاد نمود!" 

© مورد هفدهم: عايشه سجده شكر و خواندن اشعار شادى و بشارت دادن و نامكذارى غلامش 
بهعبد الرحمن را براى خالى نمودن خوش حالى و سرورش به خاطر به شهادت رسيدن 
اميرالمؤمنين جد كافى نديد به همين خاطر با تمام اين كارها به خاطر اين مناسبت با سعادت! ميان 
دشمنان و مبغضين حضرت به عنوان هدايايى نقدى جهل دينار يخش نمود! 

هنكامى كه عايشه با حضرت امام حسن مجتبى (صلوات الله عليه) روبه روشد ظاهر سازى 
نمود وبه صورت دروغين به خاطر به شهادت رسيدن اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) اظهار تأسف 
كرد در اين هنكام حضرت امام حسن أ اين راز را آشكار نمود و هنكام بيان اين راز اورا از اثرى كه 
در دستش مانده بود آكاه كرد و هنكامى كه اين راز آشكار شد عايشه حيا نكرد بلكه كناه خود را كرامى 
داشت و به آن اقرار كرد و دشمنى و كينهاى كه در قلبش نسبت به حضرت على و اهل بيت 8 مخفى 
نموده را بيشتر و بيشتر آشكار كردا و تصريح نمود كه كشته شدن حضرت على نيا سينه اورا شفا داده 


است! 


بالوفيات صفدى جلد 7 صفحه 562 و الجوهره. البرّىء صفحه ١١7‏ به نقل از كتاب المعارف ابن قتيبه. 
". تقريب المعارف ابى الصلاح حلبى صفحه 5١١‏ 


ع7 1 11010111 


حافظ رجب برسى روايت كرده وقتى امام حسن نلِةٍ بعد از صلح از كوفه به مدينه آمد «زنان نزد 
ايشان آمدند و كشته شدن اميرالمؤمنين لق را به ايشان تسليت مىكفتند و همسران 
بيامبر يلد هم بر ايشان وارد شدند» عايشه كفت: اى ابا محمد؛ هيج روزى مشل ازدنيا رفتن 
جدّت نيست مكر روزى كه يدرت ازدنيا رفت! حضرت امام حسن 3 به او كفت: آيا فراموش 
كردى كه شبى بدون جراغ با آهنى زمين خانهات را كندى و آن آهن به دستت اصابت كرد وتا 
به حال اثر زخمش باقى است و يارجه كهنه سبزى بيرون آوردى كه درآن اموالى بود كه از 
خيانت جمع نموده بودى! و جهل دينار آن را برداشتى مقدارى كه براى آن ارزشى قائل نبودى و 
آن را بين مبغضين و دشمنان حضرت على صلوات الله عليه كه ازقبيله تيم وعدى بودند 
يخش كردى و با كشته شدن حضرت خود را شفا دادى! عايشه كفت: آرى اين جنين بود!»)١'‏ 

ودر روايت حسين بن حمدان خصيبى تفصيل بيشترى وارد شدهه او به سندش از مفضّْل بن عمر 
جعفى از حضرت امام صادق كه نقل كرده كه فرمود: «وقتى حضرت امام ابا محمد حسن بن 
على لِك ازكوفه به مدينه آمد؛ اهل مدينه با او ديدار نمودند و شهادت اميرالمؤمنين ىه را به 
ايشان تسليت و وارد شدنشان به مدينه را تبريك كفتند و همسران رسول خدا يليك برايشان 
وارد شدند؛ عايشه كفت: اى ابا محمد به خدا قسم روزى مثل ازدنيا رفتن جدّت نيمست مرك 
روزى كه يدرت ازدنيا رفت و هنكامى كه خبر شهادتش را به ما رساندند در مورد او حرف 
صادقانهاى كفتم كه دروغ نبود! حضرت امام حسن 1 به او فرمودند: شايد منظورت زمانى 
است كه شعر لبيد بن ربيعه را خواندى كه مىكويد: 
به او بشارت داد» او هم سريعا روسرىاش را به سر كرد 

و جه بسا بشارتهايى كه ازعجلدها مىكاهد 
سواران بهاو خبردادنتدكهمياناوو 
روسستاى نجران و شام كافرى وجود ندارد 


يس عصايش را انداخت و تصميمش فطعى شد 


0094 صفحه‎ ١ مشارق انوار اليقين حافظ رجب برسى صفحه 15 ووبه نقل از او اثبات الهداة شيخ حرّ عاملى جلد‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام م ا ا ا 31 


جماتلو ركه جنع ساف ر از بكسن روشين مكرود 

سبس بعد از آن كفتى: حال كه على كشته شده ديكر عرب هر جه مى خواهد بكند! عايشه 

به او كفت: اى يسر فاطمه! در علم غيب يايت را جاى ياى جد و يدرت كذاشتهاى؟ ! جه كسى 
اين كار مرا به شما خبر داد؟ ! حضرت به او كفت: اين غيب نيست جرا كه آن را آشكار كردهاى 
و اين حرف ازتو شنيده شده! غيب اين است كه در وسط خانهدات بدون جراغ زمين را كندى و 
يارجه سبز كهنهاى بيرون آوردى و با آهن دست خود را بريدى تا تبديل به زخمى شد والا 
دستت را آشكار كن و به زنان ييرامونت نشان بده! يارجه سبز كهنهاى بيرون آوردى كه در آن 
اموالى بود كه از خيانت جمع نموده بودى! جهل دينارآن را برداشتى مقدارى كه نمىدانستى 
جه قدر ارزش دارد و به شكرانه كشته شدن اميرالمؤمنين نيه آن را ميان مبغضين و دشمنان 
اميرالمؤ منين قا كه از قبيله تيم و عدى بودند يخش كردى! عايشه كفت: اى حسن به خدا قسم 
همانطور بود كه كفتى! ياداش يسر هند با خدا باشد كه قلب خود و مرا شفا داد! ام سلمه 
همسر رسول خداتَليْكةٌ به او كفت: واى برتو اى عايشه! جنين جيزى ازتو عجيب نيست! 
كواهى مىدهم كه رسول خدا تيد در حالى كه تو و ام ايمن و ميمونه هم حضور داشتيد به من 
فرمود: اى ام سلمه؛ مرا در قلب خود جكونه يافتى؟ كفتم: بسيار نزديك كه نمىتوانم آن را 
وصف كنم فرمود: على را در قلب خود جكونه يافتى؟ كفتم: نه ازشما سبقت مىكيرد ونه از 
شما عقب مىماند و شما دو نفر نزد من يكسان هستيد» فرمود: اى ام سلمه خدا اين عقيدءات 
را كرامى دارد» اككر على در قلب تو مثل من نبود در آخرت ازتو برائت مىجستم و نزديك 
بودنت با من در دنيا برايت فايدهاى نداشتء تو به رسول خدا يلك كفتى: اى رسول خدا همه 
همسرانت اين جنين هستند؟ فرمود: بله» كفتى: به خدا قسم در قلب خود جاى دوريا نزديكى 
براى على نمىيابم! ييامبر به تو فرمود: اى عايشه همين برايت كافى است! عايشه كفت:' اى ام 
سلمه. محمد و على ازدنيا رفتند و حسن هم مسموم خواهد شد و ازدنيا مىرود و حسين هم 
كشته خواهد همانطور كه جدّشان خبر داده! حضرت امام حسن هه به او فرمود: جدّم رسول 


... يعنى بعد از آن كه ام سلمه (سلام الله عليها) بر عليه عايشه شهادت داد وآن حديث را ذكر كرد؛ عايشه كفت:‎ .١ 


11111 1 71 


خدا يليك به تو خبر نداد كه جكونه مى ميرى و به كجا خواهى رفت؟ عايشه به او كفت: مرا تنها 
به خير و نيكى خبر داده! حضرت امام حسن نه فرمود: به خدا قسم جدَّم رسول خدا يليك به 
تو خبر داد كه با بيمارى خاصّى خواهى مُرد به اين صورت كه زخم بزركى در قلبت به وجود 
مىآيد و تو را مىكشد و اين مردن اهل جهنّم است! و توو حزبت به جهئّم خواهيد رفت! 
عايشه كفت: اى حسن جه زمانى اين جنين كفت؟ فرمود: آن هنكام كه خبر ازدشمنى توبا 
اميرالمؤمنين على نغِةٍ داد و فرمود: جنكى به راه خواهى انداخت كه در آن ازخانهات خارج 
خواهى شد و سوار بر شترى مسخ شده ازجئّيان به نام بكير' امرو نهى خواهى نمود و خون 
بيست و ينج هزار مرد مؤمن كه كمان مىكنند تو مادرشان هستى را مىريزى! عايشه به او كفت: 
جدّت اين را به تو خبرداده يا ازعلم غيب خودت است؟! حضرت به او فرمود: ازعلم غيب 
خدا و رسولش رَلفكُةٌ و اميرالمؤمنين افلا است. حضرت امام صادق فرمود: عايشه صورت از 
امام حسن بركرداند و با خود كفت: به خدا قسم جهل دينار صدقه خواهم داد! و برخاست. 
حضرت امام حسن 1 به او فرمود: به خدا قسم اكر جهل قنطار هم صدقه بدهى ياداشت غير 
از جهنم جيزى نخواهد بود!»" 

آن جه در اين روايت قابل توجه مىباشد كفتار عايشه استء بعد ازآن كه حضرت امام 
حسن نيه بيان نمود كه او به شكرانه كشته شدن اميرالمؤمنين ئلا جهل دينار يخش كرده عايشه كفت: 
(«اى حسن به خدا قسم همانطور بود كه تو كفتى! ياداش يسر هند با خدا باشد كه قلب خود و 
مرا شفا داد!»؛ عايشه در اين جا تصريح مىنمايد كه به خاطر ترور شدن حضرت على مليّةٍ خوشحال 
است و بر قاتلش درود و ثنا مىفرستد! ظاهر روايت اين است كه عايشه بر عبد الرحمن بن ملجم 
درود وثنا مىفرستد كه با كارش قلب او را شفا داد, اكر جه احتمال ديكر اين است كه بر معاويه درود 


.١‏ قبلا كذشت كه اميرالمؤمنين للا تصريح نمود كه اين جمل شيطانى از جّن بوده و حال مطلب جديدى معلوم مىشود 
كه نام آن شيطان بكير بوده و همانطور كه كذشت وقتى به شتر مسخ شله نامش به عسكر تغيير يافته است. 


؟. الهداية الكبرى خصيبى صفحه 198 و به نقل از او مدينة المعاجز بحرانى جلد ١‏ صفحه /٠١‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام اا 


است» بنابراين ترجيح دارد كه منظورش ابن ملجم باشد ودر اين صورت نام مادر او هم هند است. 
البته من نام او را نيافتم و تمام آن جه فهميدم اين است كه در حديث اميرالمؤمنين ملا به زنى يهوى 
وصف شدهء حضرت فرمود: «مرا يسر زن يهودى كشت».! در هر صورت؛ درود فرستادن عايشه بر 
ابن ملجم يا يسر ابوسفيان كاشف از اين است كه او خوارج و ظالمين و نواصب كه دشمنان 
اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) هستند را دوست دارد. 

باز از جمله جيزهايى كه در اين روايت قابل توجه مىباشد اين است كه ام سلمه (سلام الله 
عليها) براى عايشه يادآورى كرد كه در محضر بيامبر اكرم ركه كفت: «به خدا قسم در قلب خود 
براى على جايى دوريا نزديك نمىيابم !» عايشه تصريح نمود كه نه كم ونه زياد حضرت 
على مثمةٍ را دوست ندارد و به او احترام نم ىكذارد! اين در حالى است كه بيامبر يبك در همان لحظه 
بيش روى او كفته بود هر كه همسر اوست ولى براى على مقامى مثل او معتقد نيست در آخرت از او 
برائت مى جويد و نزديك بودنش با ييامبر در دنيا نفعى به او نمىدهد! يعنى عايشه به اين اخطار ييامبر 
اهانت نمود و براى آن اعتبارى قائل نشد و بر دشمنى وعدواتش نسبت به اميرالمؤمنين نلية اصرار 
نمود! واين تأكيد مىكند كه او منافق بودهء جون شخص مؤمن اكر اخطارى مثل اين شنيد خودش را 
معالجه م ىكند تا در آخرت زيان نبيند وبه خاطر بغض نسبت به حضرت على ليا به جهنم نرود و 
اين همان كارى است كه بريده اسلمى' (رضوان الله تعالى عليه) انجام داد» اودر ابتدا ناصبى و 


7/85 بحار الانوار علامه مجلسى جلد 57 صفحه‎ .١ 

؟. شيخ طوسى در كتال امالى صفحه 79 به سندش از عبد الله بن بريده از يدرش نقل كرده كه كفت: (رسول 
خداتَؤيْكٌةٌ هر كدام ازعلى بن ابى طالب هذ و خالد بن وليد را جداكانه به جنك فرستاد و به آن دو فرمود: أكربا 
هم جمع شديد على فرمانده است. كويد: ما راست يا جب (قلعه) را كرفتيم و حضرت على هم كرفت و دور شدء 
ايشان عدّهاى را اسير كرد و از سهم خمس كنيزى براى خود برداشت. بريده كويد: بغض من نسبت به حضرت 
على ازهمه شديدتربود و خالد بن وليد اين را فهميده بود» مردى نزد خالد آمد و به او خبرداد كه حضرت على از 
سهم خمس كنيزى برداشته» خالد كفت: اين جنين نيست. سبس ديكرى آمد و ديكرى آمد و اخباردر اين باره 
زياد شدء خالد مرا طلبيد و كفت: اى بريده تو خود فهميدى كه او جه كرده, با اين نامه من نزد رسول خدا برو و 
ايشان را باخبر كن و براى ايشان نامه نوشت. با نامه او بر رسول خدا وارد شدمء ايشان نامه را كرفت و آن رابا دست 
جب نككه داشتء ايشان همانطور كه خدا فرموده نه مىنوشت و نه مى خواند و من مردى بودم كه هنكام صحبت 


- 


7*٠‏ موده مد ا ل ل ل ل و 0 دانستنى هاى حميراء 


دوستداران حضرت على نيا شد. ولى عايشه بىخيال بود وسعى واهتمامى ننمود واين تأكيد 


م ىكند كه در باطن كافر بوده و حقيقتا به نبوّت و ييامبرى خاتم الانبياء يَببكة ايمان نياورده همانطور 


كه در فصل سوّم بر اين مطلب دلائل و براهينى اقامه نموديم. در نتيجه آن طور كه اشخاص خوابيده 


52 
كردن سرم را يايين مى انداختم تا درخواست خود را بيان كنم؛ سرم را يايين انداختم و صحبت كردم و در مورد 
حضرت على بدكوثى كردم تا حرفم تمام شد! سبس سرم را بالا آوردم و ديدم رسول خدا به شدت غضب نموده 
به طورى كه غير از روز قريظه و بنى نضير مثل اين غضب را نديده بودم! به من نكاه كرد و فرمود: اى بريده على 
بعد از من ولىَ و سريرست شماست. على را دوست بداركه هر جه به او امر شده را انجام مىدهد. كويد: بلند 
شدم در حالى كه هيج كس را به اندازه حضرت على دوست نداشتم و عبد الله بن عطاء كويد: اين حديث را به ابا 
حرب بن سويد بن غفله خبر دادم كفت: عبد الله بن بريده مقدارى ازاين حديث را از تو مخفى نموده كه رسول 

خدا به اوكفت: اى بريده آيا بعد ازمن نفاق ورزيدى؟ !» 

واز طريق مخالفين نسائى در الخصائص صفحه 44 از عبد الله بن بريده از يدرش نقل كرده كه كفت: «رسول 
خدا يليد ما را همراه خالد بن وليد به يمن فرستاد و حضرت على لِك راهم در لشكرى ديكر به آنجا فرستاد و 
فرمود: اكربه هم برخورديد حضرت على كرّم الله وجهه فرمانده مردم است و اكر جدا شديد هر كدام ازشما 
فرمانده لشكر خودش باشد. با قبيله بنى زيد ازيمن دركير شديم و مسلمانان بر مشركين يبروز شدند. به شدّت 
جنكيديم و ييروز شديم و خانواده آنها را اسير نموديم. حضرت على كنيزى از اسيران را براى خود برداشت. خالد 
بن وليد در اين باره نامداى به يبامبر يكو نوشت و به من دستورداد ازحضرت على شكايت كنم! كويد: نامه را به 
بيامبر دادم و از حضرت على يِه بدكوتى كردم ! رنك صورت رسول خدا يي تغيير كرد و فرمود: اى بريده بغنض 
على را به دل نداشته باش؛ جرا كه على از من است و من ازاو هستم و او بعد از من ول و سريرست شماست». 
ودر روايت طبرانى در كتاب المعجم الاوسط جلد * صفحه 18 آمده كه رسول خدا يليك فرمود: «اى بريده آيا 
نمىدانى على بيش از آن كنيزى كه برداشته سهم دارد و بعد ازمن ول و سريرست شماست؟! كفتم: اى رسول 
خدا؛ تو را به صحابى بودنم قسم مىدهم كه دستت را بازكنى كه دوباره با شما برسر اسلام بيعت كنم! يس از 
ايشان جدا نشدم مكر اين كه با ايشان برسر اسلام بيعت كردم». يعنى بريده (رضوان الله تعالى عليه) معتقد بوده كه به 
خاطر بغضش نسبت به حضرت على بائذ كافر شده به همين خاطر دوباره با بيامبر ميك يبعت نموده استء حال اين كار 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا ا ا ا 30 


توهّم كردهاند ممكن نيست عايشه (لعنها الله) بارسول خدا يَبت در بهشت جمع شودء جون بيامبر 
به مقتضاى اين حديث و به اعتراف خود عايشه؛ ازعايشه برىء استه بنابراين طبق حديثى كه 
حضرت امام حسن اي از جدّش يَلِْك تقل نمود كه فرمود: «تو و حزبت به جهنّم خواهيد رفت!» 
عايشه الآن در آتش جهنم است. 

باز از جمله جيزهاى قابل توجه كفتار عايشه به ام سلمه استء بعد از آن كه ام سلمه حديثى را به 
ياد عايشه آورد كه در آن رسول خدا يبك يستى و كناه عايشه را بيان م ىكند؛ عايشه كفت: «اى ام 
سلمه محمد و على رفتند و حسن مسموم خواهد شد وازدنيا خواهد رفت و حسين هم كشته 
خواهد شد همانطور كه جِدّشان خبر داده!» اين كفتار عايشه كاشف از شدّت بغض و دشمنى و 
توهين او به بيامبر وآل ايشان ليه است! آنها در نظر او به وسيله سم و كشته شدن از اين دنيا مىروند 
تافضًا آماده شود و هر كارى كه مىخواهد انجام دهد! 

جالب اين است كه بعد از آن كه حضرت امام حسن ليّةٍ عايشه را ترساند و فرمود راهش به سوى 
جهنم است؛ عايشه به عنوان رازى با خود كفت: «به خدا قسم جهل دينار صدقه مىدهم!» كويا- 
ينهانى ودر زمانى كوتاه - كمان كرد اين كار كمّاره او از آن عملش خواهد بود كه بعد از شهادت 
امي رالمؤمنين ئْلا ميان دشمنان ايشان جهل دينار يخش كرده بودء ولى خداوند حضرت امام 
حسن له را بر كفته او آكاه نمود و حضرت هم كلام اورا رد كرد وفرمود: به خدا قسم اكرجهل 
قنطار صدقه بدهى تنها ياداشت جهنم خواهد بود!» يعنى نمىتوان اميد داشت كه عايشه توبهاى 
حقيقى نمايد! همجنين هيج كدام از اعمالش قبول نيست جرا كه #إخداوند تنها از تقواييشكان قبول 
م ىكند4.! و كسى كه رأس كفر و شاخ شيطان و مادر نواصب است جه تقوايى دارد؟! 

اما آن جه نوه بزرك ييامبر نليةِ آشكار نمود كه عايشه از يارجه كهنه سبزى جهل دينار بيرون آورد و 
اموال موجود در آن يارجه را از «خيانت» جمع نموده بود؛ توضيح اين مطلب را به فصلى 
وام ىكذاريم كه در آن خيانت به شوهر و زناى اورا ثابت مىنماييم» در اين قسمت كلامى شديد 


وجود دارد كه ان شاء الله آن را به جاى خود موكول م ىكنيم» يس منتظر بمان. 


3/ سوره مائده آيه‎ .١ 


”7 عو لد ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


© مورد هجدهم: در فصل دوم كذشت كه عايشه با تكيه به حكومت يدرش و رفيق اوعمر اتاق 
شريف ييامبر را غصب نمود و آن را به اتاق خود ضميمه كرد و همين كه ابوبكر وعمر از دنيا رفتند آن 
دورا وارد اين اتاق نمود وبه صورت غصبى كنار رسول خدا يلد دفنشان كرد. 

سيس عايشه اين اتاق را ترك نمود و براى زندكى كردن به خانهاى وسيعتر و بزركتر رفت كه 
مساحتش به اندازه مسجد شريف بيامبر بود» معلوم مىشود عايشه در ضمن عمليات بزرك سازى و 
ساخت و ساز مدينه منوره به آن جا منتقل شده و شايد آن اتاق را معاويه به او بخشيده باشد يا از اموالى 
سياسى كه به عنوان رشوه دريافت م ىكرد خريده باشد! جون يسر ابوسفيان در سالهاى اول حكومتش 
مبالغ سنكينى از اموال مسلمين را به عايشه مىبخشيد و با آن سكوت عايشه را مىخريدء جون 
مى ترسيد عايشه مردم را بر عليه او تحريك كندء مثل همان كارى كه با عثمان انجام داد و حكومتش را 
ساقط نمود و معلوم است كه عايشه قرار و ثباتى ندارد! 

يكى از قضاياى تاريخى رشوههاى معاويه به عايشه؛ حديثى است كه ابن كثير روايت كرده. 
كويد: معاويه براى عايشه كه در مكه بود كردن بندى فرستاد كه قيمتش صدهزار بود وعايشه هم آن را 
قبول نمود! وبا آن هجده هزار دينار قرض خود را يرداخت كرد!! وحديثى است كه ابو نعيم روايت 
كرده»ء كويد: معاويه براى عايشه لباسها و نقردها و جيزهايى هديه فرستاد وعايشه آنها را در جعبهاش 
قرار داد!" و حديثى است كه ابن سعد نقل كردهء كويد: معاويه در يك شب براى عايشه مبلغ سنكينى 
فرستاد كه بيش از ده هزار درهم بود!” وعبد الله بن عامر كه حكمران معاويه بر بصره بود براى اواز 
بيت المال بصره مال و يوشاك فرستاد!؟ 

در هر صورت؛ عايشه براى سكونت به اين خانه جديد منتقل نشد مكر بعد ازآن كه درب اتاق 


مقدس بيامبر را قفل كرد تا بفهماند اين اتاق در مالييكت اوست و براى اين كه اين اتاق به آل 


1١78 سيره ابن كثير جلد لا صفحه 171 و جلد / صفحه‎ .١ 
صفحه /5؟‎ ١ حليه الاولياء ابونعيم جلد‎ .” 
١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد 0 صفحه‎ ."“ 


5. مسئد احمد جلد 8 صفحه /الا 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ةذ ز ز ز ذ ذ 115 |[ [ز< < < 2< 2< 2 21 21 1212 1 1 1 ااا 


محمد ا كه ورثه شرعى رسول خدا بودند نرسد! 

حضرت امام حسن مجتبى (صلوات الله عليه) كمى قبل از شهادتش وصيت نمود كه كنار 
جدّش ,لَك دفن شود يا ديدارى با ايشان تازه كند جون ايشان سزاوارتر به رسول خدا و ميراث ايشان 
استء وقتى به شهادت رسيد و وصيّش حضرت امام حسين (صلوات الله عليه) خواست به وصيّت 
برادر عمل كند؛ عايشه از خانهاش سوار قاطرى شد ودر حالى كه كروهى از اوباش بنى اميه را به 
همراه داشت به اتاق مقدس ييامبر آمد تا تكذارد حضرت امام حسن ل را كنار بيامبر يلكي دفن كنند! 
با بيان اين دليل كه «اين خانه. خانه اوست!» وبا تصريح به اين كه «او نمى خواهد كسى در خانهاش 
دفن شود كه اورا دوست ندارد!» سيس عايشه دستور داد كه جنازه نوه رسول خدا يبك را تيرباران كنند 
و خودش هم در اين كار شركت نمود! امرى كه نزديك بود دوباره جنك خونينى به راه بياندازد» 
حضرت امام حسين نلّةٍ هم براى اين كه به وصيّت برادرش - مبنى بر اين كه در تشييع جنازه ودفنش 
تا جايى كه ممكن است خونى ريخته نشود - عمل كند مجبور شد جنازه را به بقيع ببرد تا 
برادرش طَلية آن جا دفن شود. 

روايات تاريخى كه اين حادثه مشهور را نقل م ىكند بسيار است و در كتب هر دو فرقه آمده است» 
از جمله حديثى كه ابن عبد البر نقل كرده: «وقتى امام حسن ازدنيا رفت خواستند او رادر خانه 
رسول خدا مَك دفن كنند ولى عايشه قبول نكرد! و سوار قاطرى شد و مردم را جمع نمود! 
ابن عباس به او كفت: كويا تو مى خواهى همانطور كه كفتند: روز جمل (شتر) بكويند: روز 
بغل (قاطر)؟ ! عايشه كفت: خدا تو را رحمت كند آن روزى بود كه فراموش شد! ابن عباس 
كفت: هيج روزى مثل آن روز به يادها نمانده!»' 

واز جمله روايتى است كه مسعودى نقل كرده: امام حسين لها عزم خود را جزم كرد كه او را 
كنار رسول خدا بَإْيِكةٌ دفن كند. ولى عايشه مانع شد و سوار قاطرى شد و خروج نمود و شروع 
كرد مردم را بر عليه او تهيبج كند و بشوراند! وقتى امام حسين ىذ ديد اين جنين است او را كنار 
مادرش در بقيه دفن كرد» وقتى عايشه به منزلش بر مىكشت يكى از بنى هاشم با او ديدا ر كرد - و 


نظف 1901700300 


روايت شده آن شخص ابن عباس بود - و به او كفت: آيا برايت بس نيست كه بككويند روز 
جمل تا اين كه بككويند: روزبغل! روزى سوار بر شترو روزى سوار بر قاطر مىشوى و حجاب 
رسول خدا كلك را آشكار مىنمايى؛ مىخواهى نور خداوند را خاموش كنى! ولى خداوند نور 
خود را كامل كند اكر جه مشركان بدشان آيدء انا لله و انا اليه راجعون. عايشه به او كفت: ازمن 
دورشوء أفٌّ برتو باد!»١‏ 

واز جمله روايتى است كه ابن عساكر از عباد بن عبد الله بن زبير نقل كرده كه كفت: (شنيدم 
عايشه در آن روز مىكويد: جنين جيزى هركز نخواهد شد! او در بقيع دفن مىشود و جهارمين 
نفر آنان نخواهد بود به خدا قسم رسول خدا در زمان حياتش اين خانه را به من بخشيد! و عمر 
هم كه خليفه بود بدون اجازه من در آن دفن نشد! و نزد ما آن جه ازعلى باقى مانده (يعنى امام 
حسن) نيكو نيست»" 

واز جمله حديثى است كه ابو الفرج اصفهانى از على بن طاهر بن زيد نقل كرده كه كفت: 
«وقتى خواستند او رادفن كنند عايشه سوار قاطرى شد و ازبنى اميه و مروان بن حكم وهر 
كس از آنها و نزديكانشان كه آن جا بودند كمى و يارى خواست! واوكفته: روزى برقاطرو 
روزى بر شتر سوار است!»)" 

واز جمله روايتى است كه سبط بن جوزى از واقدى وابن سعد نقل كرده: «وقتى امام حسن 
محتضر شد كفت: مرا نزد يدرم دفن كنيد» منظورش رسول خدا يَأ بودء امام حسين خواست 
او را در اتاق رسول خدا ربد دفن كند ولى بنى اميه و مروان بن حكم و سعيد بن عاص - كه 
حكمران مدينه بود - مانع شدند! بنى هاشم خواستند با آنها بجنكند. ابوهريره كفت: به نظرتان 
اكر فرزند حضرت موسى ازدنيا مىرفت آيا كنار يدرش دفن نمىشد؟ ! ابن سعد كفت: عايشه 


هم جزو آنها بود! و(عايشه) كفت: هيج كس كنار رسول خدا دفن نمى شود !)؛ 


". تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ١‏ صفحه 797 
". مقاتل الطالبين ابو الفرج اصفهانى جلد ١‏ صفحه 5 


4. تذكره الخواص سبط بن جوزى صفحه 7١17‏ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 111111111111000 


واز جمله روايتى است كه يعقوبى و ابن اعثم و ابو الفداء نقل كردهاند - لفظ روايت از يقعوبى 
است - «كفته شده: عايشه سوار قاطرى خاكسترى شد و كفت: خانه من است و اجازه نمىدهم 
كسى در آن دفن شود! قاسم بن محمد بن ابوبكر نزد او آمد و كفت: اى عمه؛ هنوز سرهايمان 
را ازروز جملٍ خونين نشستهايم؛ آيا مى خواهى بكويند: روز قاطر خاكسترى؟ ١)!‏ 

حال يكى از نزديكان عايشه آمده تا از جرم عايشه بكاهد؛ به همين خاطر ادعا كرده در آن روز 
مروان بن حكم و بنى اميه جون نم ىكذ اشتند امام حسن يلا كنار جدّش ,َكل دفن شود نزديك بود 
با بنى هاشم بجنكند؛ عايشه ترسيد كه خون ريزى دركيرد به همين خاطر به آنها ييوست! مدائنى از 
هشام بن عروه - همانطور كه قبلا كفتيم او نوه خواهر عايشه است - نقل كرده كه كفت: «امام حسن 
هنكام وفاتش كفت: مرا كنار قبر رسول خدا كلك دفن كنيد مكر اين كه بترسيد شرّى بريا شود. 
وقتى خواستند او را دفن كنند مروان بن حكم كفت: نبايد عثمان در حش كوكب" دفن شود و 
حسن را اين جا دفن كنند! بنى هاشم و بنى اميه جمع شدند و كروهى اينها و كروهى آنها را 
يارى كردند و دست به سلاح شدندء ابوهريره به مروان كفت: آيا نمىكذارى حسن دراين جا 
دفن شود در حالى كه از رسول خد ا ويك شنيدم كه مى فرمود: حسن و حسين سرور جوانان 
اهل بهشتند! مروان كفت: ما با تو كارى نداريم! حديث رسول خدا ضايع شد جراكه غير ازتو 
وابو سعيد خدرى كسى آن را حفظ نكرد! در حالى كه تو در روز خيبر مسلمان شدى! ابوهريره 
كفت: راست كفتى ! روز خيبر مسلمان شدم ولى ملازم رسول خدا كشتم و ازايشان جدا نشدم 
و دائما ازاو سؤال مىيرسيدم و به اين كار اهتمام ورزيدم تا اين كه دانستم ايشان جه كسى را 
دوست و جه كسى را دشمن داشت و جه كسى را به خود نزديك و جه كسى را از خود دور 
كرداند و جه كسى را جا داد و جه كسى را تبعيد و طرد كرد و جه كسى را لعن نمود و براى كه 


.١‏ تاريخ يعقوبى جلد ١‏ صفحه 110 و الفتوح ابن اعثم جلد * صفحه "7١‏ و تاريخ ابى الفداء جلد ١‏ صفحه 187 و به 
صفحه 550 همين كتاب مراجعه كن. 

". مكانى است كنار بقيع كه يهوديان مردهدهاى خود را در آن جا دفن مىكردند و بعد از آن كه مسلمانان به جسد عثمان 
سنك زدند و نكذاشتند داخل بقيع كنار مسلمين دفن شود؛ اورادر حش كوكب دفن كردند! به تاريخ طبرى جلد 7 صفحه 


5 مراجعه 0-0 
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دعا كرد!' وقتى عايشه سلاح و مردان را مشاهده كرد ترسيد ميان آنها سْوّى بريا كردد و خون 
ريخته شود؛ كفت: خانه خانه من است! !و اجازه نمىدهم كسى درآن دفن شوداولى 
حسين الا قبول نم ىكرد مكر اين كه او را كنار جدّش دفن نمايد» محمد بن حنفيه به او كفت: 
اى برادر اكر او وصيّت كرده بود اين جا دفنش كنيم دفنش م ىكرديم حتّى اكر مى مرديم ولى 
استثنا كرد و كفت: مكر اين كه شرّى برا كردد و جه شرّى بدترازآن جه درآن هستيم وجود 
دارد؟! يس او را در بقيع دفن كردند»." 

واين روايت همين طور است كه مىبينى» نوه خواهر عايشه با اين روايت مى خواهد براى عايشه 
عذرى بياورد كه هيج كدام از روايات قبلى آن را تأييد نمىكندء همان رواياتى كه تصريح نمودند 
عايشه كسى بود كه مانع دفن شد و مردم را جمع كرد و تحريك نمود و ياركيرى كرد! يعنى اومثل 
روز جمل رأس و اساس اين حمله وحشيانه بود روزى سوار بر قاطر و روزى سوار بر شترا واكر اين 
روايت هشام صحيح باشد باز مى شود جرم عايشه را ثابت نمود» جون او به جاى بنى هاشم به بنى اميه 
يبوست و به كسانى كه مانع دفن نوه بيامبر يَكةٌ كنار ايشان بودند ضميمه شدء جرا به جاى اين به بنى 
هاشم نبيوست تا مقابل بنى اميه بايستاد و مثلا بككويد: «خانه خانه من است و اجازه نمىدهم مانع 
دفن شدن امام حسن كنار جدّش شويد!» اين كار هم شر را از بين مىبرد و خونها را حفظ مىكردا يا 
اين كه «خروج كردن عايشه براى اصلاح» جيزى جز ظلم نمودن به اهل بيت ١‏ كاك و بنى هاشم و يارى 
كردن آل ابى سفيان و بنى اميه نبود! 

وآن جه از ائمه اطهار 25/2 در اين زمينه روايت شده يقين ما را زياد م ىكند كه عايشه علّت اين 
حمله ظالمانه بوده» اين روايات بسيار زياد و مستفيض است كه جرم و جنايت عايشه و مروان بن 
حكم و بنى اميه را مشخخص مىكندء به خلاف روايات مخالفين كه در آن اجمال وجود دارد» أكر جه 
همانطور كه كذشت اشاره م ىكند كه عايشه فرمانده ورهبر اين حمله بود. 


كلينى به سندش از محمد بن مسلم از حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) نقل كرده كه فرمود: 


". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه ١75‏ 
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«وقتى حسن بن على ل به حالت احتضار در آمد به امام حسين كفت: اى برادر؛ به تو 
وصيّتى م ىكنم» يس آن را حفظ كن, هنكامى كه ازدنيا رفتم مرا آماده نما و نزد رسول 
خداتَييكةٌ ببرتا با ايشان عهدى تازه نمايم» سيس مرا نزد مادرم فاطمهتَيع9 بازكردان و بعد ازآن 
مرا به بقيع ببرو در آن جا دفن كن. بدان كه به زودى از طرف حميراء مصيبتى به من خواهد 
رسيد كه مردم دشمنى او با خدا و رسول ,َلك و ما اهل بيت را مىدانند! وقتى امام حسن 32 از 
دنيا رفت او را برتختى كذاشتند وبه محل نماز خواندن رسول خدا يَيَئِكٌةِ كه درآن جا بر 
جنازهها نماز مىخواند بردند» امام حسين بر امام حسن اه نماز خواند» وقتى براو نماز خواند 
او را حمل كردند و به مسجد بردند» وقتى نزد قبر رسول خدا تكد توقف نمودند خبرش به 
عايشه رسيد و به او كفته شد': آنها حسن بن على را آوردهاند كه كنار رسول خدا دفن كنند! 
عايشه به سرعت سواره برزين قاطرى خارج شدء او اولين زنى بود كه در اسلام سواربرزين 
شد! عايشه ايستاد و كفت: فرزندتان را از خانه من دور كنيد» كسى در اين خانه دفن نمى شود و 
حجاب رسول خدا هتك نمىشود! حسين بن على 4ه به او كفت: قبلا توو يدرت حجاب 
رسول خدا يَبِيْكٌ را هتى نموديد و كسى را داخل خانهاش كردى كه رسول خد ا يَلْنِكٌّ نزديك 
بودن به او را دوست نداشت! و اى عايشه خداوند دراين مورد تو را بازخواست خواهد نمود! 
برادرم به من امر نموده كه او را نزديك يدرش رسول خدا ميدق ببرم تاابا ايشان عهدى تازه كند. 
بدان برادرم داناترين مردم به خدا و رسولش بود و به تأويل كتاب خدا داناتر بود كه بخواهد 
حجاب رسول خد اوليك را هتك كند. جرا كه خداوند مىفرمايد: #اى كسانى كه ايمان آورديد 


داخل خانههاى ييامبر نشويد مكر آن كه به شما اجازه دهند» ولى تو بدون اجازه رسول 


.١‏ در روايت ديكرى كه كلينى در الكافى جلد ١‏ صفحه 7٠٠١‏ از حضرت امام باقر نائيّةٌ نقل كرده آمده: «امام حسين براو 
نماز خواند و او را حمل كردند و به مسجد آوردند» وقتى نزد قبر رسول خدا يَليكة توقف نمودند؛ جاسوسى نزد 
عايشه رفت و به او كفت: آنها حسن را آوردهاند تا همراه ييامبر دفن كنند! عايشه به سرعت سواره بر زين قاطرى 
خارج شد و او اولين زنى بود كه در اسلام سوار زين شد!» معلوم مى شود عايشه داخل مسجد جاسوس داشته كه به او 
خبر مىدادهاند! اما اين كه او «اولين زنى است كه در اسلام سوار زين شد» توضيح آن را به فصلى وام ىكذاريم كه در آن در 


مورد بى حيايى و فجور عايشه صحبت مىكنيم؛ بس صبر كن. 
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خدا يَبَيْكُة مردان را داخل خانهاش نمودى! در حالى كه خداوند مىفرمايد: #اى كسانى كه 
ايمان آورديد صداى خود را بالاتراز صداى يبامبر نبريد» ولى به جان خودم قسم توو يدرت و 
فاروقش (عمر) كنار كوش رسول خدا تيَبَبْكُةِ كلنكى زديد! در حالى كه خداوند مىفرمايد: 
«#كسانى كه نزد رسول خدا صداى خود را آرام م ىكنند خدا دلهايشان را به تقوا آزموده» ولى به 
جان خودم قسم يدرت و فاروقش با نزديك شدنشان به رسول خدا يليك إيشان را اذيت 
نمودند! و حقٌّ ايشان كه خدا با زبان رسول خدا تيك به آن دو امر نموده بود را رعايت نكردند! 
خداوند هر آن جه براى مؤمنين در حال حياتشان حرام كرده در حال مركشان هم حرام نموده 
استء اى عايشه به خدا قسم اكر دفن نمودن امام حسن نهذ نزد يدرش صلوات الله عليهما كه 
تو آن را دوست ندارى ميان ما و خدا جايز بود؛ مىفهميدى كه حتما درآن جا دفن مىشد اكر 
جه بينى تو به خالك ماليده شود! كويد: سبس محمد بن حنفيه صحبت كرد و كفت: اى 
عايشه روزى برقاطر و روزى بر شتر سوار مىشوى! به خاطر دشمنى با بنى هاشم نه مالك 
خود ونه مالك زمين مىشوى! كويد: عايشه به او رو كرد و كفت: اى يسر حنفيه اينها فرزندان 
فاطمه هستند كه صحبت مىكنند تو ديكر جه مىكوبى؟ امام حسين قل به او كفت: جرا 
محمد را از فرزندان فاطمه دور مىكنى؟ به خدا قسم سه فاطمه او را زابيدهاند: فاطمه بنت 
عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم و فاطمه بنت اسد بن هاشم و فاطمه بنت زائده بن اصم بن 
رواحه بن حجر بن عبد معيص بن عامر. كويد: عايشه به امام حسين بق كفت: فرزن انتان را 
دور كنيد و آن را ببريد كه شما كروهى ستيزه جو و يرخاشكريد! كويد: امام حسين غ1 نزد قبر 
مادرش رفت» سيس امام حسن را ازآن جا خارج نمود و در بقيع دفن كرد».' 

وقطب راوندى از حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) نقل كرده كه فرمود: «وقتى هنكام 
وفات حسن بن على ل فرا رسيد؛ به شدّت كريه نمود و كفت: من به سمت امرى بزرك و 
ترسى كه تا به حال سراغ مثل آن نرفتهام مىروم. سبس وصيت نمود كه او را در بقيع دفن كنند و 
كفت: اى برادر مرا بر تختم حمل نما و نزد قبر جدّم رسول خدا يَلَيكةٌ ببرتا با ايشان عهدى تازه 


٠807 صفحه‎ ١ الكافى كلينى جلد‎ .١ 
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كنم؛ سيس مرا نزد قبر مادر بزركم فاطمه بنت اسد ببر و آن جا دفن كنء اى يسر مادرم به زودى 
خواهى دانست كه آن قوم كمان م ىكنند شما مى خواهيد مرا كنار رسول خد اد دفن كنيد به 
همين خاطر براى منع نمودن شما جمع خواهند شد! و تو رابه خدا قسم مىدهم كه مبادا به 
خاطر من قطره خونى ريخته شود, وقتى امام حسين مله او را غسل داد و كفن نمود و برتخت 
حمل كرد و متوجه قبر جدّش رسول خدا يَإْيكٌ شد تا عهدى با آن تازه كند؛ مروان بن حكم و 
همراهان او ازبنى اميه آمدند. مروان كفت: آيا عثمان در دورترين جاى مدينه و حسن كنار 
ييامبر دفن شود؟! جنين جيزى هركز نخواهد شد! و عايشه سوار با قاطرى آمد و مىكفت: مرا 
با شما جه كار؟! مى خواهيد كسى را به خانهام داخل كنيد كه او را دوست ندارم! ابن عباس به 
مروان بن حكم كفت: ما نمى خواهيم صاحبمان را دفن كنيم» او به حرمت قبر رسول خدا داناتر 
است كه بخواهد آن را ويران كند به خلاف ديكرى كه قبرش را ويران ساخت و بدون اجازه وارد 
خانهاش شد! بركرد ما همانطوركه خودش وصيّت كرده او رادر بقيع دفن خواهيم كرد. سيس 
به عايشه كفت: اى واى ازاين مصيبت! روزى برقاطر و روزى بر شتر سوار مىشوى! [رواندى 
كويد:] و در روايتى آمده: روزى سوار برشتر و روزى سوار بر قاطر شدى و اكر زنده بمانى سوار 
برفيل مىشوى!»" 

و شيخ صدوق از حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) روايت نموده كه فرمود: «اولين زنى كه 
بعد از رسول خدا تلن سوار قاطر شد عايشه بود! او به مسجد آمد و مانع شد كه حسن بن 
على ير كنار رسول خدايَلبْكُو دفن شود». " 


.١‏ الخرائج و الجرائح قطب رواندى جلد ١‏ صفحه 57 ؟ و قبلا كذشت كه ابن حجاج بغدادى اين معنا را به شعر در آورد» 
به صفحه 0؟؟ همين كتاب مراجعه كن. 

”. علل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه ١١0‏ و شايد مثل آن جه كذشت منظور اين باشد كه عايشه اولين زنى است كه 
سوار زين قاطر شد يا اولين زنى است كه مثل مردان براى حمله نمودن سوار قاطر شد. 

بخارى در كتاب الكنى صفحه 0 روايت كرده كه عايشه سوار قاطرى شد و با آن حركت نمود تا اين كه ابن عباس او را 
مسخره كرد! به نقل از ابى ادريس عبدى روايت كرده «او ديد عايشه سوار بر قاطر نريا مادهداى ميان صفا و مروه سعى 
(حركت) مىكندء قاطر او را به دور خود جرخاند! ابن عباس كفت: روز قاطر است!» ظاهرا عايشه بعد از آن كه 


- 
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شيخ مفيد از زياد مخارقى روايت كرده كه كفت: «وقتى وفات امام حسن كد فرا رسيد» امام 
حسين لق را طلبيد و كفت: اى برادر من ازتو جدا خواهم شد و به يروردكارم خواهم ييوست» 
به من سمٌ خوراندهاند و كبدم رادر طشت بيرون ريختهام ! و من مىدانم جه كسى به من سمٌّ 
خورانده و ازكجا فريب خورده و من نزد خدا با او ستيزه خواهم نمود, به حقّى كه برتو دارم 
سوكندت مىدهم كه در اين مورد جيزى از من مبرس و منتظر آن جه خداوند براى من بيش 
خواهد آورد باش, هنكامى كه ازدنيا رفتم مرا ينهان كن و غسل بده و كفن نما ومرا برتختم 
بكذار و كنار قبر جدّم رسول خدا تيك ببرتا با او عهدى تازه كنم» سبس مرا كنار قبر مادر بزركم 
فاطمه بنت اسد رحمة الله عليها بركردان و درآن جا دفن كن اى يسر مادرم به زودى خواهى 
دانست كه آنها كمان م ىكنند شما مى خواهيد مرا كنار رسول خداتَلِةٌ دفن كنيد به همين 
خاطر جمع شوند و مانع شما كردند» تو را به خدا قسم مىدهم مبادا به خاطر من قطره خونى 
ريخته شود. سيس در مورد اهل و فرزندان و هرجه به جا مىكذارد و آن جه اميرالمؤمنين ك1 به 
او وصيّت كرده بود آن هنكام كه او را خليفه نمود و به جاى خود قرارداد و شيعيان را به خلافت 
او راهنمايى كرد و او را بعد از خود حاكم قرار داد؛ همه را به امام حسين وصيّت نمود. وقتى از 
دنيا رفت امام حسين نقذ او را غسل داد و كفن كرد و بر تختى حمل نمود. مروان و همراهان او 
ازبنى اميه شك نداشتند كه او را كنار رسول خدا يَلْبكيد دفن خواهند كرد به همين دليل جمع 
شدند و سلاح برداشتند» وقتى امام حسين نهِة او را كنار قبر جّرش رسول خدايَلَيِكة آورد تابا 
ايشان عهدى تازه كند؛ آنها جمع شدند و به سراغ او آمدند؛ عايشه هم سوار با قاطرى به آنها 
يبوست! و مىكفت: مرا با شما جه كار؟ ! مى خواهيد كسى را داخل خانهام كنيد كه او را 


دوست ندارم! و مروان مىكفت: جه بسا جنكى كه بهتراز صلح باشد!' آيا عثمان در دورترين 


2 

رفيق حيوانش يعنى شتر را از دست داده به جاى آن با رفيق جديدى يعنى قاطر دوست شده و سوار بر آن ميان صفا و مروه 
سعى نموده تا اين كه قاطر او را به دور خود جرخاند! 

.١‏ بعد از آن كه با روى كار آمدن معاويه (لعنه الله) حكومت به دست مروان و بنى اميه افتاد؛ آنها مى خواستند با هر عت 
وسببى اهل بيت 24 و بنى هاشم را بشكنند و ديدند قضيه دفن شدن امام حسن لذ كنار جدّش ,لَب فرصتى است كه با 


- 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام مم11 0 ا 


جاى مدينه ولى حسن كنار ييامبر دفن شود؟! تا شمشير به دست من است هركز جنين جيزى 
نخواهد شد! و نزديك بود بين بنى هاشم و بنى اميه فتنه بريا شود. عباس به سرعت نزد مروان 
رفت و به او كفت: اى مروان ازهمان جا كه آمدهاى بركرد. ما نمى خواهيم صاحبمان را كنار 
رسول خدا يليك دفن كنيم بلكه طبق وصيّتش مى خواهيم با زيارت بيامبر عهدى تازه كنيم و 
بعد او را نزد مادر بزركش فاطمه مىبريم و كناراو دفن مىكنيم و اكر وصيّت نموده بود كه او را 
كنار يبامبر يك دفن كنيم مى فهميدى كه تو ناتوانتر از آن هستى كه بخواهى مانع ما شوى, 
ولى او به خدا و رسول و حرمت قبر ايشان داناتر بود كه بخواهد آن را ويران سازد به خلاف 
ديكرى كه قبر ايشان را ويران نمود و بدون اجازه داخل خانه ايشان شد! سبس رو به عايشه كرد 
و به اوكفت: واى ازاين مصيبت! روزى برقاطر و روزى بر شتر سوار مى شوى! مى خواهى نور 
خدا را خاموش كنى و با اولياء خدا بجنكى ! بركرد كه آن جه مى ترسيدى از سرت رفع شد و به 
آن جه دوست داشتى رسيدى! و خداوند اهل اين خانه را اكر جه بعد اززمانى يارى خواهد 
كرد. امام حسين ل فرمود: به خدا قسم اكر امام حسن به من وصيّت نكرده بود كه خونها 
حفظ شود و به خاطراو قطره خونى ريخته نشود مىفهميدى كه جكونه شمشيرهاى خدا 
حسابتان را مى رسيد» شما عهد و ييمان ميان ما و خودتان را نقض نموديد و آن جه ما براى خود 
بر شما شرط كرديم را باطل نموديد» امام حسن ه31 را بردند و او را كنار مادر بزركش فاطمه بنت 
اسد بن هاشم بن عبد مناف ئها در بقيع دفن كردند و به بهشت رفتم».' 

و طبرى امامى روايت كرده: وقتى امام حسين نلا امام حسن نلا را غسل داد وكفن نمود وبراو 
نماز خواند «جسد او را كنار قبر جدّش رسول خلا ينك برد تا او را كنار ايشان دفن كند» خبر آن 


به مروان بن حكم طرد شده رسول خدايَلْيْ رسيد» سوار بر قاطرى به سرعت نزد عايشه رفت و 


آن مى توانند نزاع بريا كنند وهدف خبيث خود مبنى بر نابود كردن آل يبامبر مين را عملى نمايند و اين همان جيزى بود كه 
باعث شد امام حسين ليةٍ آن جنازه شريف را به بقيع ببرد وآن جا دفن كند تا اين فرصت آنها ازدست برود. 


١7 صفحه‎ ١ الارشاد شيخ مفيد جلد‎ .١ 


شف 1201700 


به او كفت: اى مادر مؤمنان! حسين مى خواهد برادرش حسن را كنار قبر جدَّش دفن كند وبه 
خدا قسم اكراو را كنار ييامبر دفن كند ديكرتا روزقيامت فخريدرت و رفيقش عمرازبين 
خواهد رفت! عايشه به او كفت: اى مروان جه كار كنم؟ كفت: نزد قبريبامبر برو و تكذاركنار 
قبر بيايند. عايشه كفت: جكونه آن جا بروم؟ كفت: اين قاطر من است سوار آن شو و نزد آنها 
برو و نككذار وارد شوند. مروان ازقاطرش بايين آمد و عايشه سوار آن شد! و به سرعت سراغ 
آنها رفت و اولين زنى كه سوار زين شد او بود! به آنها رسيد در حالى كه ايشان وارد حرم قبر 
جدّشان رسول خدا يربك شده بودند» عايشه خودش را بين قبر و آنها انداخت وكفت: به خدا 
قسم حسن اين جا دفن نمى شود و الا موى سرم را مىتراشم و با دستش موى بيشانىاش را 
خارج نمود! وقنى عايشه سوار قاطر شده بود مروان بنى اميه را جمع كرده و تحريك نموده بود 
اوو اصحابش آمدند و مىكفتند: جه بسا جنكى كه بهتر از صلح باشد! آيا عثمان در دورترين 
جاى مدينه ولى حسن كنار رسول خدا دفن شود؟! به خدا قسم تا زمانى كه شمشيردردست 
من است جنين جيزى نخواهد شد! و نزديك بود فتنه بريا شود و عايشه مىكفت: به خدا قسم 
كسى كه ازاو يدم مىآيد نبايد داخل خانهام شود! امام حسين به او كفت: اين خانه رسول 
خداست! و توتنها يكى ازنه همسرى هستى كه رسول خدا به جا كذاشته وسهم توازاين 
خانه تنها جاى يايت مىباشد! بنى هاشم همان حرف را مى زدند و سلاح به دست كرفتند» ولى 
امام حسين باق آنها را منع نمود و كفت: شما رابه خدا شما را به خدا جنين كارى نكنيد و 
وصيّت برادرم را ضايع ننماييد و به عايشه كفت: اككراو به من وصيّت نكرده بود كه به خاطراو 
قطره خونى ريخته نشود؛ او را درهمين جا دفن مىكردم اكر جه به خاطر آن بينى تو به خاى 
ماليده شود! و او را به بقيع برد و كنار غريبان دفنش نمود! عبد الله بن عباس كفت: اى 
حميراء! جه قدر ما بايد ازدست تو مصيبت بكشيم؟! روزى سوار برشترو روزى سوار برقاطر 
مىشوى! عايشه كفت: آرى روزى برشتر و روزى برقاطر سوار مىشوم! به خدا قسم حسن 


وارد خانه من نمىشود!»' 


١287 دلائل الامامه طبرى امامى صفحه‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ا 1 <ز 2< ز 2 ز 27 27 7 2 7 72072 7 ز 72 2 27 2ز2ز12ز1ز111111ااا ا 


و حسين بن حمدان خصيبى و حسين بن عبد الوهاب روايت نمودهاند - لفظ روايت ازدومى 
است - كه امام حسن به امام حسين إ كفت: «اى برادر وقتى من ازدنيا رفتم مرا غسل بده وبر 
من حنوط بريز و مرا كفن كن و نزد جدَّم ببرتا مرا كناراو دفن كنىء ولى اكر مانع تو شدند؛ به 
حقٌّ جدّت رسول خدا رليك و يدرت اميرالمؤمنين افا و مادرت فاطمه زهراء تله با كسى ستيز 
نكن و جنازه مرا سريعا به بقيع ببرتا مرا كنار مادرم عل دفن كنى. وقتى امام حسين ايشان را 
غسل داد و كفن كرد و نماز خواند و او را كنار قبر رسول خدا برد تا آن جا دفنش كند؛ مروان بن 
حكم طرد شده رسول خدايَلَبية سوار قاطرى شد و نزد عايشه آمد و به او كفت: اى مادر 
مؤمنان! حسين مى خواهد برادرش حسن را كنار رسول خدا دفن كند! به خدا قسم اكر او را 
كنار ايشان دفن كند ديكر فخر يدرت و رفيقش عمرتا روزقيامت ازبين خواهد رفت! عايشه 
كفت: اى مروان جه كنم؟ كفت: نزد قبر رسول خدا برو و نككذاراو را كنارايشان دفن كنند. 
عايشه كفت: جكونه نزد آنها روم؟ كفت: سواراين قاطر من شو! مروان ازقاطرش يايين آمد و 
عايشه سوار آن شد. عايشه مردم و بنى اميه را بر عليه امام حسين ها تحريك مىنمود و 
تحريكشان مىكرد كه مانع او شوند! وقتى به قبر رسول خدابَلْيِكٌ نزديك شد و البته قبلا به 
جنازه امام حسن ني رسيده بود - خود را ازقاطريايين انداخت و كفت: به خدا قسم هركز 
حسن اين جا دفن نمىشود و الا اين موهايم را مىجينم! وبا دست خود به موهايش اشاره 
كرد! بنى هاشم خواستند دعوا كنند ولى امام حسين 3 كفت: شما رابه خدا شما رابه خدا 
وصيّت برادرم را ضايع نكنيد و به بقبع برويد جون او مرا قسم داد كه اكر نكذاشتند او را كنار 
جدّش رسول خدا يأك دفن كنم با هيج كس ستيز ننمايم و او را در بقيع كنار مادرش كلها دفن 
كنم. او را به بقيع بردند و در آن جا كنار مادرش تله دفن نمودند. ابن عباس بلند شد و كفت: 
اى حميراء روزهايى كه ازتو مصيبت كشيدهايم يكى نيست! روزى برشترو روزى برقاطر سوار 
مى شوى! آيا برايت بس نبود كه بككويند روزجمل تا اين كه بككويند: روز قاطر؟! روزى براين و 


روزى برآن حجاب رسول خدا را آشكار م ىكنى و مىخواهى نور خدا را خاموش نمايى ولى 


نضف ا ال را او جاو تتش ها جيرا 


خداوند نورش را كامل مىكرداند اكر جه مشركين بدشان آيد! انا لله و انا ليه راجعون! عايشه به 
اوكفت: ازمن دورشو! افٌ برتو و قومت!»١‏ 

و شيخ طوسى به سندش از ابن عباس در حديث وصيّت امام حسن به امام حسين طايه روايت 
كرده كه كفت: «اى حسين من تو رادر مورد اهل و فرزندان و اهل بيتم وصيّت مىكنم كه 
كناهانشان را ببخشى و نيكىهايشان را قبول نمايى و براى آنها جانشين من و يدر باشى و مرا 
كنار جدّم رسول خدا يريك دفن كن جون من به بيامبر و خانهداش نسبت به كسانى كه بدون 
اجازه وارد خانهاش شدند و آيهاى هم بعدازاودرتأييد كارشان نازل نشد سزاوار هستم! 
خداوند در كتاب خود بر يبامبرش وَللِكَ جنين نازل كرده: #اى كسانى كه ايمان آورديد به 
خانههاى يبامبر وارد نشويد مكر اين كه به شما اجازه داده شود» به خدا قسم در زمان حياتش به 
آنها اجازه ورود نداد و بعد از وفاتش هم اجازهاى براى اين كارشان صادر نشدء ولى ما در آن 
جه بعد از ايشان به ارث بردهايم اجازه تصرّف داريمء اكر آن زن" مانع تو شدء تو را به قرابتى كه 
خداوند به وجود آورده و نسبت با رسول خدايَإْكةَ قسم مىدهم مبادا به خاطر من قطره خونى 
ريخته شود تا رسول خدابَلْيْكدٌ را ملاقات كنيم و دعواى خود را نزد ايشان ببريم و آن جه بعد از 
ايشان مردم برسرما آوردند رابه ايشان خبر دهيم. سبس حضرت قْةٍ ازدنيا رفت. ابن عباس 
كويد: امام حسين نيِةِ من و عبد الله بن جعفر و على بن عبد الله بن عباس را طلبيد و فرمود: 
يسر عمويتان را غسل دهيد, او را غسل داديم و براو حنوط ريختيم و كفنش كرديم» سيس او را 
خارج نموديم ودر مسجد براو نماز خوانديم امام حسين دستورداد كه درب خانه بازشود 
ولى مروان بن حكم و آل ابوسفيان و هركه ازفرزندان عثمان بن عفان در آن جا حاضر بود مانع 
شدند و كفتند: آيا اميرالمؤمنين عثمان آن شهيد كه ظالمانه كشته شد در بدترين مكان بقيع 
دفن شود ولى حسن كنار رسول خدا دفن كردد! به خدا قسم هركز جنين جيزى نخواهد شد 
مكر اين كه شمشيرها و نيزدها ميان ما بشكنند و تيرها تمام كردد! امام حسين الى فرمود: قسم 


60/ الهداية الكبرى حسين بن حمدان خصيبى صفحه /ا/١ وعيون المعجزات حسين بن عبد الوهاب صفحه‎ .١ 
يعنى عايشه (لعنها الله)‎ ." 
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به خدايى كه به مكه حرمت داد؛ حسن بن على بن فاطمه نسبت به كسى كه بدون اجازه وارد 
خانه رسول خدا شد به رسول خدا و خانهداش سزاوارتر است, به خدا قسم امام حسن نسبت به 
كسى كه مرتكب آن همه خطا و اشتباه شد' به اين مكان سزاوارتر استء او ابوذريرا تبعيد 
نمود و آن كار را با عمار كرد و آن بلا را به سر عبد الله بن مسعود آورد و ازقومش حمايت 
مىنمود و طرد شده رسول خدا رليك را يناه داد! ولى شما بعد ازاو امير شديد! و دشمنان و 
فرزندان دشمنان با شما بيعت كردند! ابن عباس كويد: او را حمل كرديم و نزد قبر مادرش 
فاطمه هه آورديم و كنار او دفنش نموديم» خداوند ازاو راضى باشد و او را راضى كرداند. ابن 
عباس كويد: من اولين كسى بودم كه بركشت و سر و صدا شنيدم و ترسيدم كه امام 
حسين بايا عجله كند و بركسى كه آمده حمله نمايد و شخصى را ديدم و از جهرهاش شْرٌ را 
دريافتم؛ به سرعت آمدم و ناكهان ديدم عايشه سوار بر قاطرى زيندار ميان جهل سواره بيش 
روى آنهاست و به آنها فرمان جنك مىدهد! وقتى مرا ديد كفت: اى ابن عباس نزد من بيا نزد 
من بيا! دردنيا برمن جرأت نموديد و مرتبهاى يس از ديكرى اذيّتم مىكنيد! مى خواهيد كسى را 
داخل خانهام كنيد كه او را دوست ندارم! كفتم: اى واى ازاين مصيبت! روزى سوار بر قاطرو 
روزى سوار بر شترى مىشوى! مى خواهى نور خداوند را خاموش كنى و با اولياء خدا بجنكى! 
و ميان رسول خداتَبدٌ وعزيزش مانع شوى و نكذارى كناراو دفن شود! بركرد كه خدا 
سختىات را برطرف نمود و امام حسن كنار مادرش دفن شدء او تنها به خدا نزديكتر و شما 
تنها ازخدا دورتر شديد! اى واى ازاين مصيبت! بركرد كه آن جه خوشحالت مىنمود را 
ديدى! كويد: برجهره من خشم نمود و ابروانش را درهم كشيد وبا بلندترين صدايش فرياد 
زد: اى ابن عباس آيا هنوز جنك جمل را فراموش نكردهايد؟ ! شما كينهاى هستيد! كفتم: به 
خدا قسم اهل آسمان آن را فراموش نكردهاند حال جكونه اهل زمين فراموشش كنند؟ ! عايشه 


.١‏ يعنى عثمان بن عفان (لعنه الله)» و آن جه در ادامه حديث آمده بعضى جرمهاى اوستء از جمله تبعيد كردن ابوذر به 
ربذه وزدن ضربات متعدد به شكم عمار و زدن عبد الله بن مسعود و حمايت از آزاد شدكان فتح مكه و يناه دادن حكم بن 


ابى العاص همان كسى كه رسول خلا وَيَكيةِ اورا تبعيد نموده بود. 


ع0 11111111000 


بركشت در حالى كه مىكفت: 
(آن زن) عصايش را انداخت و تصميمش قطعى شد 
همانطور كه جشم مسافر ازبركشتن روشن م ىكردد!» ١‏ 
شايد به آن جه در اين روايت آخرى آمده بود توجه كرده باشى كه مروان تهديد نمود و كفت: (ابه 
خدا قسم هركز جنين جيزى نخواهد شد مكر اين كه ميان ما شمشيرها و نيزهها بشكند و تيرها 
تمام شود!» از اين كلام مىفهمى كه جنكى واقع شده يا حذاقل تيرهايى يرتاب شده؛ و اين مطلب 
درست وبه جاستء جون تاريخ در مورد جنازه امام حسن يْةٍ مصيبتهاى بزركى نقل نموده» 
جناي تكاران حجسد ياك حضرت را تيرباران كردند تا اين كه هفتاد تير به ايشان اصابت كرد! و اين 
جيزى است كه در تاريخ براى هيج جنازه ديكرى واقع نشده. 
ذهبى وابن عساكر در مورد شهادت امام حسن نَليْةٍ از حسن بن محمد بن حنفيه روايت كردهاند: 
- لفظ روايت از دومى است - «مروان ييكى نزد معاويه فرستاد تا او را ازوفات امام حسن باخبر 
كند و بككويد كه آنها مىخواهند او را كنار ييامبر دفن كنند ولى تا من زندهام به اين هدفشان 
نخواهند رسيد! حسين بن على كنار قبر يبامبر بيك آمد و كفت: همين جا را بكنيد» سعيد بن 
عاص كه حكمران بود كنار كشيد و ميان او و قبر مانع نشد" مروان بربنى اميه فرياد كشيد و 
آنها را جمع نمود و همكى سلاح برداشتند! و مروان كفت: اين هركز نخواهد شد! حسين به او 
كفت: اى يسر زرقاء " به تو جه مربوط؟ مكرتو حكمران مدينهاى؟! كفت: تا وقنى من زندهام 


.١‏ امالى شيخ طوسى صفحه ٠‏ 18» مىبينى كه عايشه براى شفا دادن قلبش از آل بيامبر 528 جندين بار اين شعر را خوانده 
است! دفعه اول بعد از شهادت اميرالمؤمنين ودفعه دوم هم همين دفعه بعد از شهادت امام حسن لي بود. 

". يعنى: سعيد بن عاص اموى كه در آن زمان حكمران مدينه بود - طبق اين روايت - مانع نشد كه امام حسين ملي وبنى 
هاشم امام حسن نئجة رادر اتاق رسول خدا يبك دفن كنند. 

“. زرقاء همان اميه بنت موهب مادر بزرك يدرى مروان بن حكم است. او زنى زانيه واز صاحبان يرجم بود. در بازار 
عكاظ مى ايستاد و مردم را به زناى با خودش دعوت مىكرد! و كفته شده او به خاطر دو جشمش زرقاء ناميده شد (جون 
زرقاء يعنى: زن جشم آبى) و هنكامى كه مروان را نزد بيامبر يَيِنة آوردند كه ايشان برايش دعا كند قبول ننمود و به وسيله 
مادر زناكار مروان به اوعيب و نقص وارد نمود و همانطور كه در الفتن ابن حمّاد جلد ١‏ صفحه ١7594‏ آمده كفت: (يسر 


- 
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جنين كارى نخواهد شد! امام حسين به سوكند فضول فرياد زد بنى هاشم و تيم و زهره و اسد 
و بنى جعونه بن شعوب كه ازقبيله بنى ليث بودند همكى سلاح برداشتند مروان يرجمى بلند 
نمود» و حسين بن على هم يرجمى برافراشت» هاشميون كفتند: كنار بيامبر يأك دفن مى شود. 
تا اين كه ميان آنها تيراندازى شد ١»!‏ 
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زرقاء! هلاك بيشتر امت من به دست او و فرزندان اوست!» 

و سبط بن جوزى در تذكره الخواص صفحه ١١9‏ به نقل ازابن اسحاق روايت كرده كه كفت: «مروان بن حكمكه 
حكمران مدينه بود بيكى نزد امام حسن 1 فرستاد تا به او بكويد: مروان به تو مىكويد: يدرت كسى است كه بين 
جماعت مسلمين تفرقه انداخت و اميرالمؤمنين عثمان را كشت و علما و زاهدان - يعنى خوارج - را نابود كرد و تو 
به غير ازخودت افتخار م ىكنى و هنكامى كه به تو مىكويند: يدرت كيست؟ مىكويى؟ دايى اسب! وقتى امام 
حسين 1 كلام او را شنيد به بيك كفت: به او بككو: حسين بن على بن فاطمه به تو مىكويد: يا يسر زرقائى كه در 
بازارذى المجاز مردم را به زناى با خودش دعوت مىكرد و در بازار عكاظ يرجم داشت! و اى يسر كسى كه رسول 
خدا او را طرد كرد و لعن نمود! خود و يدرو مادرت را بشناس! ... اصمعى كويد: اما اين كه امام حسين فرمود: 
اى يسر كسى كه مردم را به زناى با خودش مى خواند؛ ابن اسحاق كفته نام مادر مروان اميه بود و او از زناكاران 
جاهليت بود و يرجمى مثل يرجم دام يزشك داشت كه با آن شناخته مىشد! و به اوام حبتل زرقاء مىكفتند!» 

.١‏ سير اعلام النبلاء ذهبى جلد ٠"‏ صفحه 71 و تاريخ دمشق ابن عساكر جلد ١‏ صفحه 4١‏ "» سوكند فضول سوكندى 
است كه در جاهليت بين اين قبائل مذكور جمع مىنمود ورهبرشان هم عبد المطلب اللا جد ييامبر يليك بود و هدفشان 
حمايت از مكه مكرمه و حمايت از ضعيفان وكمك به مظلومين و منع ظالمين و دفع نمودن متجاوزين بود حتى اكر اين 
ظالمين از خود همين قبائل هم سوكند بودند و به آن سوكند مطيّبين (خوشب و كنندكان) هم مىكفتند جرا كه وقتى با هم 
بيمان مىبستند و هم سوكند مى شدند دستان خود را در عطر فرو مىبردند. در مقابل آن سوكند احلاف بود كه بنى عبد 
الدار و بنى مخزوم و بنى سهم و بنى جمع و بنى عدى را جمع مىنمود و هدفشان اين بود كه همديكر را تقوبت كنند و 
فرزندانشان را دفع نمايند حال جه ظالم باشند جه مظلوم! اين سوكند تنها سوكندى قبيلهايست كه در آن مبادى و اخلاق 
انسانى وجود ندارد و به آن حلف لعقة الدم (ليسيدن خون) هم مىكويند جون آنها وقتتى با هم ييمان مىبستند وهم 
سوكند مى شدند خون كاوى را ليس مىزدند! 

همانطور كه در نووى در المجموع جلد ١9‏ صفحه 1١85‏ كفته اسلام سوكند اولى را امضًا نموده جرا كه اين سوكند در واقع 
با تعاليم اسلام مبنى بر يارى مظلوم و منع ظالم همخوان بود به خلاف سوكند دومى كه اسلام آن را باطل را نمود جون به 
خاطر ظلم و دشمنى برمى خواستند. 


- 
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مى بينى كه اين روايت و امثال آن كه مخالفين نقل نمودهاند ثابت مىكند كه در حين تشييع جنازه 
نوه بزرك بيامبر يد تيراندازى شده؛ ولى بيان نمىكند كه جه مقدار تير به جنازه شريف اصابت كرده 
و اولين كسى كه تيراندازى نمود و به بقيه جرأت داد كه بود و تنها علّت اين بيان نكردن اين است كه 
مى خواهند جرم قبيحتر عايشه و فرزندانش را مخفى كنند! جون معلوم مىشود عايشه اولين كسى بود 
كه تيراندارى نمود و بنى اميه و لشكريان شامىّ آنها هم از او تبعيت كردند تا اين كه هفتاد تير به جنازه 
شريف حضرت اصابت نمود! 

ابن شهر آشوب در مورد آن جه در آن هنكام اتفاق افتاد از ابن عباس روايت كرده: «و به جنازه 
حضرت تير يرتاب كردند به حدّى كه از جنازه هفتاد تير بيرون آورده شد ١»!‏ 

و شهيد قاضى نور الله تسترى كفته عايشه «سوار بر قاطرى شد و همراه با مروان و كروهى از 
بيروانش براى منع كردن آنها آمدند تا اين كه بين او و ابن عباس آن جه قبلا نقل كرديم واقع شد 
و قضيه به اين جا كشيد كه جنازه امام حسن ىه را تيرباران نمودند! وتيرها به بدن شريفش 
رسيد!»)" 

اما فتح الدين حنفى تصريح كرده كه اين قضيه كه مانع شدند و نكذاشتند حضرت امام 
حسن ليذ را كنار جدّش ,َلَبكة دفن كنند ثابت است و اين منع باعث شد كه به جنازه حضرت سنك 
هم بزنند! كويد: (بدان ثابت شده كه به جنازه امام حسن اقلا سنك و جيزهاى ديككر زدند و 


نكذاشتند ايشان دفن شود!»” 


2 
البته آن جه در روايت وارد شده كه قبيله تيم هم در اين سوكند فضول وجود داشت غريب و بعيد است؛ جون در فصل دوم 
كذشت كه اصلا قبيله تيم در جاهليت شأن و جايكاهى نداشت وآن رابه حساب نمىآوردند؛ مكر اين كه كفته شود قبيله 
تيم بعدا با قوت كرفتن به وسيله قبائل نيرومند خودش را به آنها ملحق نمود يا اين كه اصلا مقصود قبيله بنى تيم اللات 

است نه قبيله تيم. 

7١ * المناقب ابن شهر آشوب جلد ” صفحه‎ .١ 

؟. الصوارم المهرقه شهيد قاضى نور الله تسترى صفحه ١8١‏ 

". فلك النجاة فتح الدين حنفى صفحه 00 او عالمى بكرىّ و حنفى بودء ولى بعدا شيعه شدء آن هم به وسيله يكى از 


- 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 1 1 


و همانطور كه در روز جمل عايشه با صادر نمودن فتواى كشتن مسلم عبدى آتش جنك را شعلهور 
نمود؛ در روز قاطر هم اين جنين شد! عماد الدين طبرسى روايت كرهده كه اول عايشه تيراندازى نمود. 
كويد: «عايشه ازمروان كمان و تيرى خواست و به جنازه حضرت تير يرتاب كرد! سيس لشكر 
شام هم به تبعيت از او تيراندازى نمودند!»' 

بنابراين عايشه كسى است كه به آنها جرأت داد تا جنازه شريف حضرت را تيرباران كنند واين 
يستى و رذالت او از فرومايكى و جنايت و دشمنىاش يرده برمىدارد و معلوم مىنمايد كه اوزنى 
سنكدل و بىروح بود جرا كه با تير جنازه شريف نوه رسول خدا بيب وسرور جوانان اهل بهشت را 
هدف قرار مىدهد! واين كارى است كه خود مروان هم با آن كفر وجنايتش آن را شروع نكرد! 
همجنين هيج كدام از دشمنان اهل بيت نبي كه لشكر اهل شام هم در ميانشان بودند جرأت نكردند 
در آن هنكام جنين كارى را آغاز نمايند. ولى عايشه بر اين كار جرأت نمود و توهين كرد تا اعلام نمايد 
كه براى هيج كدام از احكام شرع هيج ارزشى قائل نيستء شرع اين عمل عايشه را حرام مىداند حتتنى 
اكر ميّت كافر باشد! جه برسد به اين كه ياره جكر رسول خدا ينك باشد؟! 

و تأمل نما كه حميراء فرمانده اين حمله ظالمانه و رهبر جماعت بنى اميه وهم ييمانان آنها بوداو 
مروان تنها به وسيله عايشه نيرو كرفت فقط همين و نقش فرماندهى را به عايشه سيرد تا اوهر طور كه 
مى خواهد درباره دفن امام حسن ليد تصرّف نمايد و تصميم بكيرد! عايشه كسى بود كه «بنى اميه و 
مروان بن حكم و هركس ازخويشاوندان آنها كه آن جا بود را جمع نمود و سوار بر قاطرى در 
حال حركت در ميان جهل سواره به ميان آمد و آنها را فرماندهى مىنمود و فرمان جنكيدن 
مىداد!» واز جمله جيزهايى كه رأس كار بودن اورا تأكيد م ىكند اين است كه امام حسن به امام 


حسين ينها فرمود: «اكر آن زن مانع تو شد!» واين دلالت دارد كه عايشه رأس و اساس اين حمله 


شاكردانش كه به خاطر رابطه داشتن با يكى از علماى شيعه قبل از او شيعه شده بود و طبق آن جه در احوالات اودر همين 


كتاب ذكر كردهاند مدت زمان بحث اوده سال طول كشيد. 


.١‏ اسرار الامامه عماد الدين حسن بن على طبرسى» نسخهاى كامبيوترى از اصل نسخه خطى است. 
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بود و منع او باعث شد كه امام حسن از دفن شدن كنار جدّش رسول خدا يليد محروم شود نه 
كارهاى مروان و بنى اميه» جرا كه آنها در اين عمليات تنها دم عايشه بودند! 

سيس در اقوال و موضعكيرىهاى عايشه كه در روايات كذشته ذكر شد تأمل نما كه ازشدّت 
عداوت و دشمنىاش با اهل بيت بيامبر ديه يرده برمىدارد. از جمله كفتار اوست كه كفت: «نزد ما 
آن جه از على باقى مانده نيكو نيست!» و كفت: «مرا با شما جه كار؟! مى خواهيد كسى را 
داخل خانهام كنيد كه او را دوست ندارم! به خدا قسم حسن اين جا دفن نمىشود و الااين 
موهايم را مىتراشم! به خدا قسم كسى كه ازاو بدم مىآيد داخل خانهام نمىشود! دردنيا بر 
من جرأت نموديد و مرتبهاى يس از ديكرى اذيتم مىكنيد! مىخواهيد كسى را داخل خانهام 
كنيد كه او را نمى خواهم و دوست ندارم!» 

همانطور كه مىبينى كه اين حرفها صريح در اين است كه عايشه امام حسن مليّةِ را دوست ندارد 
و بلكه از او بدش م ىآيدا در حالى كه ييامبر يَيَنكَلٍٍ در مورد ايشان فرمود: «خدايا من اورادوست 
دارم يس تو هم او را دوست داشته باش و هركه او را دوست دارد را دوست بدار».' وطبق مفهوم 
اين حديث عايشه نزد خداوند متعال مبغوض استء جون از امام حسن ليه بدش مىآيد و او را دوست 
ندارد. 

وهنكامى كه ابن عباس به او اعتراض كرد عايشه به اوكفت: «ازمن دور شو! افٌ برتوو 
قومت!» واين كلام اواز كينههايى كه نسبت به بنى هاشم در دل دارد يرده برمىدارد» ولى جالب اين 
جاست كه عايشه آنها را متهم به كينه م ىكندء او به ابن عباس كفت: «آيا هنوز جنك جمل را 
فراموش نكردهايد؟ ! شما كينهاى هستيد!» دقيقا مثل اين ضرب المثل كه كويند: «بيمارىاش را 
به من نسبت داد و خود را راحت نمود»). 

و هنكامى كه ابن عباس به او كفت: «اى حميراء! جه قدر بايد ازدست تو مصيبت بكشيم! 


روزى برشترو روزى برقاطر سوار مىشوى!» عايشه به او جواب داد: «آرى روزى بر شترو 


وا"١ و مسند احمد بن حنبل جلد ؟ صفحه‎ ١19 صحيح بخارى جلد /ا صفحه 00 و صحيح مسلم جلد /ا صفحه‎ .١ 


بسيارى ديكر. 
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روزى برقاطر سوار مىشوم! به خدا قسم حسن داخل خانه من نمىشود!» واين جواب تأكيد 
مىنمايد كه همانطور كه كذشت عايشه از بريا كردن جنك جمل يشيمان نبود! 

سيبس فراموش نكن كه عايشه با خواندن اين شعر 
(آن زن) عصايش را انداخت و تصميمش قطعى شد 

همانطور كه جشم مسافر از بركشتن روشن مىكردد! 

به امام حسن توهين نمود وبا به شهادت رسيدن نوه رسول خدا يبك قلب خود را شفا دادو 
خوشحال شد كه مانع دفن شدن ايشان در كنار ييامبر شده است. 

واكر اين عداوت و دشمنى نيست؛ يس ديكر عداوت و دشمنى جيست؟! و اكر براى عايشه مقدّر 
شده بود كه تا روز عاشوراء كه در آن حضرت امام حسين (صلوات الله عليه) كشته شد زنده بماند؛ 
مىديديم كه سوار فيل يا زرافهاى شده و مردم را بر كشتن ايشان تشويق مىكند! جون به خاطر شدّت 


دشمنىاش با اهل بيت بي تصوّر نمى شود كه در آن زمان كار ديكرى بكند و قبلا كذشت كه شاعر در 


مورد او كفت: 
سور شتروقاطرشدى واكر زنده بمانى سوار فيل مىشوى! 


© مورد نوزدهم: از ميان بحثهاى كذشته فهميدى كه عايشه به راحتى دروغ مىكفت و آن را 
حلال مىدانست به حدّى كه دروغكوترين مردم شد وآن قدر در عقائد و احكام وسيره و تاريخ دروغ 
كفت كه ديكر سنكى روى سنك بند نمىشد! 

و همجنين دانستى عايشه آن قدر كه نسبت به حضرت على بن ابى طالب دييكا كينه داشت نسبت 
به هيج كس ديكر كينه نداشت و بعد از اين طبيعى است كه براى حضرت على لي دروغهايى درست 
كند كه از مقام و جايكاهش نزد مردم بكاهدء عايشه با اين كار كينه ريشهدار خود نسبت به حضرت را 
آرام م ىكردء خصوصا بعد از جنك جمل كه وسيلهاى بيدا كرده بود كه با آن كينه خود نسبت به 
حضرت را آرام كند و جعل احاديثى كه طعن به حضرت وارد مىكند تنها يكى از روشهاى انتقام 
كرفتن او بود. 


اين احاديث جعلى تنها به حضرت على ملي تقص وارد نمىكرد؛ بلكه در اصل ايمان وعاقبت به 
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خيرى او شك وارد مى نمود» عايشه به دروغ به بيامبر يَكةٌ نسبت داد كه ايشان فرموده وصيّش 
حضرت على ليه مرتدٌ خواهد شد و بر غير دين اسلام از دنيا خواهد رفت و جهتّمى خواهد شدا! از 
اين حرف به خدا يناه مىبريم. 

عايشه عباس بن عبد المطلب را هم در اين احاديث جعلى داخل نمود» شايد اين كار به خاطر 
كينهاى بود كه نسبت به يسرش عبد الله داشت كه طبق آن جه كذشت ميان او وعايشه آن حرفها رد و 
بدل شده بود. در هر صورت؛ دو حديث از اين احاديث را فرزند خواهر عايشه عروه بن زبير نقل نموده 
كه از شاكران خاصٌ عايشه بود. اين دو حديث آن قدر زشت و قبيح است كه باعث شده يكى از 
بزركترين راويان حديث در زمان بنى اميه به نام ابن شهاب زهرى عايشه وعروه را منّهم كند كه براى 
خراب نمودن بنى هاشم احاديث زشت جعل مىكنند! 

عبد الرزاق ازمعمّر نقل كرده: «نزد زهرى دو حديث به نقل ازعروه ازعايشه وجود داشت كه 
در مورد حضرت على بود. روزى ازاو در مورد آن دو سؤال كردم كفت: با آن دو و حديثشان 
جه كنم؟! خدا به آن دو داناتراست! من آن دو رادر مورد بنى هاشم مورد اتهام مىدانم!' 

آن دو حديثى كه زهرى از معمّر مخفى نموده كدامند كه به خاطر آن عايشه وعروه را متّهم كرده 
كه در مورد بنى هاشم احاديث زشت جعل مىكنند؟! 

حديث اول: روايتى است كه عروه بن زبير نقل كردهء كويد: «عايشه به من كفت: نزد رسول 
خدا بودم كه عباس و على آمدند, ايشان فرمود: اى عايشه اين دو نفر بر غير ملّت من يا كفت: 
بر غير دين من مى ميرند !) " 

حديث دوم: روايتى است كه باز عروه بن زبير از عايشه نقل كرده كه كفت: من نزد 
بيامبر يلد بودم كه عباس و على آمدند, ايشان فرمود: اى عايشه اكر تو را خوشحال مىكند كه 


به دو نفراز اهل جهنّم نكاه كنى به اين دو نفرى كه آمدند مىآيند نكاه كن. نكاه كردم ديدم 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه 25 به نقل از عبد الرزاق. 


؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟" صفحه ”م 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام ماع10 اا 


عباس و على بن ابى طالب هستند!»' 

واين كه عايشه اين دو حديث دروغين و امثالش را جعل نموده بدون شك دشمنى و نفاق اورا 
ثابت مىكتد. مناسب است در اين جا اشاره كنيم كه عايشه همانطور كه خود براى حضرت 
على ليد طعن و نقص جعل مىكرد دوست داشت ديكران هم همين كار را بكنند؛ اكر بين عايشه و 
شخصى كمى ناراحتى و اختلاف وجود داشت فورا برطرف مىشد البته آن زمانى كه عايشه مىفهميد 
آن شخص از جمله كسانى است كه بر عليه حضرت على اليا حديث جعل مىكند يا فضائل و مناقب 
اورا براى شخص ديكرى جعل مىنمايد خصوصا اكر آن شخص ديكرى يدرش يا رفيق اوعمر باشد! 

به عنوان مثال جريانى است كه بين او و ابوهريره واقع شدء عايشه ابوهريره را منّهم به دروغ نمود و 
كفت زياد حديث به رسول خدا وَلبِكة نسبت داده و هنكامى كه دنيا به ابوهريره رو كرده بود وكاركن 
معاويه و بنى اميه كشته بود سوار بر قاطرى شده بود كه با طلا زينت شده بودء عايشه شرافت و بزركى 
اورا انكار نمود ولى ابوهريره عايشه را در تنكنا قرار داد و كفت: ابوهريره كسى است كه براى بالا بردن 
شأن يدر عايشه و رفيق او و براى يايين آوردن شأن حضرت على نيا حديث جعل مىكرد؛ وعايشه را 
سرزنش نمود وكفت: «آيا ياداش من اين است؟» عايشه هم ساكت شد و از اودست برداشت! 

حاكم از سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص از عايشه روايت كرده «عايشه ابوهريره را طلبيد و 
به اوكفت: اى ابوهريره! اين جه احاديثى است كه به ما خبر رسيده آنها را ازييامبر يَيكيةَ نقل 
مىكنى؟! مكر همان كه ما شنيديم را نشنيدى و مكر همان كه ما ديديم را نديدى؟! كفت: اى 
مادر! تو را آينه و سرمه و خود آرابى براى رسول خدا يبك مشغول نموده بود ولى جيزى مرا از 
ايشان غافل و مشغول ننموده بود!)" 

ذهبى از اسحاق بن سعيد از يدرش روايت كرده كه كفت: «ابو هريره بر عايشه داخل شدء» 


عايشه به اوكفت: اى ابوهريره زياد ازرسول خدا حديث نقل كردهاى! كفت: آرى به خدا اى 


7” شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه 25 و مثل اين دو روايت در الصراط المستقيم نباطى بياضى جلد‎ .١ 
١919 و شيخ المضيره محمود ابوريه صفحه‎ ١182 صفحه‎ 


؟. مستدرك الحاكم جلد “صفحه 0/7 


قف ع ع ا ا ا ل ا راد ل م م تا :وا لتقي ها تخجراء 


مادر! مرا آينه و سرمه و روغن ازرسول خدا وليك غافل و مشغول نكرده بود!»١‏ 

و ابن عبد البر و ابن عساكر و احمد بن حنبل از ابى حسان روايت كردهاند: - لفظ روايت از اولى 
است - «دو مرد برعايشه وارد شدند و كفتند: ابوهريره از رسول خدا يوَيْنِكٌة نقل كند كه ايشان 
فرموده: فال بد در زن و خانه و حيوان است! نصفى ازعايشه به آسمان و نصف ديكرش به 
زمين رفت!" و كفت: قسم به كسى كه فرقان را برابى القاسم نازل كرد دروغ كفته! جه كسى اين 
حديث را ازاو نقل كرده؟ ! رسول خدا يَيِنْكةَ م ىكفت: اهل جاهليت م ىكفتند: فال بد در زن و 
خانه وحيوان است».” 

موضعكيرى عايشه نسبت به ابوهريره اين جنين بود و همانطور كه مىبينى با او ناسازكارى و 
دشمنى نمود و اورا تكذيب كردء البته الآن براى ما مهم نيست كه به جه غرض جنين كارى نموده» 
ولى مهم اين است كه به خاطر برىء نمودن ييامبر از دروغ نبوده جون قبلا دانستيم كه در واقع خود 
عايشه رأس و اساس يخش نمودن دروغها بود و ابوهريره نسبت به دروغهاى عايشه تنها كوزى از 
كوزهاى او بود» بنابراين ناجارا بايد براى اين موض عكيرى انكيزههاى ديكرى باشد. 

در هر صورت؛ اين موضعكيرى بعدا هنكامى كه ابوهريره هدف معاويه را محقق نمود وبر عليه 
حضرت على (صلوات الله عليه) احاديث زشت جعل كرد و فضائل و مناقب ايشان را براى ابوبكر و 
عمر (لعنهما الله) جعل نمود؛ به كلّى عوض شد! 

ابو جعفر اسكافى كويد: «معاويه كروهى از صحابه و كروهى ازتابعين* را دعوت كرد كه بر 
عليه حضرت على نقْةِ روايات زشت جعل كنند كه در ايشان طعن وارد نمايد و مردم ازاو برىء 


شوند وبه خاطر اين كار براى آنها هدايايى فريبنده قرار داد! آنها هم احاديثى جعل نمودند كه 


ع٠ صفحه‎ ١ سير اعلام النبلاء ذهبى جلد‎ .١ 

”. يعنى عايشه به شدّت غضب نمود به حدّى كه كويا ازغيظ ير شد و منفجر كشت ودو نصف شد ونصفى ازاوبه 
سمت آسمان و نصف ديكرش به سمت زمين رفت! 

3 التمهيد ابن عبد البر جلد 4 صفحه 788 و تاريخ دمشق ابن عساكر جلد /21 صفحه 07" و مانند آن در مسند احمد 
بن حنبل جلد 8 صفحه 10١‏ آمده ولى تكذيب صريح عايشه را حذف كرده است! 


5. آنهايى كه در عصر بعد از صحابه بودند. (مترجم) 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام م اذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 


او را راضى نمود» از جمله صحابه ابوهريره و عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه هستند ! واز 
جمله تابعين: عروه بن زبير است!»)١‏ 

از جملدى اين رواياتٍ جعلى حديثى است كه ابن ابى الحديد از اعمش نقل كرده كه كفت: 
«وقتى ابوهريره در سال جماعت همراه معاويه به عراق آمد. به مسجد كوفه رفت, وقتى ديد 
مردم جه قدر زياد ازاو استقبال نمودهاند دو زانو رو به روى مردم نشست و جند باربه 
يبشانىاش زد و كفت: «اى اهل عراق! آيا كمان مىكنيد من بر خدا و رسولش دروغ مىيندم و 
خودم رابا آتش جهنّم مىسوازنم؟! به خدا قسم از رسول خدا تيد شنيدم كه فرمود: هر 
ييامبرى حرمى دارد و حرم من در مدينه بين عيرتا ثوراست (هردو نام كوه است)» هر كس در 
آن جيز جديدى (مثل بدعت) به وجود بياورد لعنت خداوند و ملائكه و تمام مردم براو باد و 
من شهادت مىدهم كه على در آن جيز جديدى به وجود آورد! وقتى خبر حرف او به معاويه 
رسيد او را اكرام نمود و امارت مدينه را به او سبرد»." 

و هنكامى كه ابوهريره حكمران مدينه شد - اكر جه تنها در زمان نبودٍ مروان بن حكم حكمران بود 
- دوباره دنيا به او روى آورد و شروع كرد بهترين لباسها را ببوشد به حدّى كه آب بينى خود رادر 
يارجهاى كتانى مىريخت!” و بهترين جهاريا را سوار مىشد كه با طلا زينت شده بود! وقتى عايشه به 
اين كارهايش اعتراض نمود ابوهريره اورا ساكت كرد و كفت: او (ابوهريره) كسى است كه فضائل 
حضرت على نه را براى ابوبكر وعمر جعل كرده! و به خاطر اين كار بر عايشه منّت دارد! 

عماد الدين طبرسى روايت كرده كه ابوهريره «سوار قاطرى زينت شده با طلا و مجلّل شده 
بودء عايشه كه تنها كفش يوشيده بود (و سوار حيوانى نشده بود) براو اعتراض نمود, ابوهريره 
كفت: اى مادر مؤمنان! دست بردار. من هفتصد حديث ازاحاديث رسول خدا كه در مورد 


على بن ابى طالب كفته بود را تغيير دادم و براى يدرت و رفيقش جعل كردم تنا كارشان بيش 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد * صفحه 87 به تقل از ابوجعفر اسكافى. 
؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه ا 
“. به صحيح بخارى جلد 4 صفحه 711 مراجعه كن در آن حديثى آمده كه ابوهريره به خودش مىكويد: «آفرين آفرين! 


ابوهريره آب بينىاش را در يارجداى كتانى مىريزد!» 


ع7 ا ل ا قت ل ل راد لب م م تا :وا لتقي ها تخجراء 


رود! عايشه سرش را از خجالت يايين انداخت!)١‏ 

بعد از اين طبيعى است كه موضعكيرى عايشه نسبت به ابوهريره تغيير كند و كينه و دشمنى خود 
نسبت به ابوهريره را از بين ببرد و از او به خاطر جعل و تحريف و دروغهايش تشكّر كند آرى نصب و 
دشمنى يك ملّت است و اهلش هم برادر ورفيق همديكرند! 

© مورد بيستم: اين مورد به صورتهاى متعدّدى تقسيم مىشود كه حديث اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) در بيان علّتهاى كينه عايشه نسبت به ايشان اين صورتها را بيان مىكندء 
حضرت نايا بعضى از كينهها و بغضهايى كه در جاهاى مختلف در سينه عايشه نسبت به ايشان 
وجود داشت را آشكار مى نمايد كه بعضى از آنها به تبعيت از يدرش بود كه عايشه را بيشتر و بيشتر بر 
عليه حضرت برمىانكيخت. 

شيخ مفيد از عمر بن ابان روايت كرده كه كفت: «وقتى اميرالمؤمنين براهل بصره يبروز شد» 
مردانى از آنها نزد حضرت آمدند و كفتند: اى امير مؤمنان جه علّتى داشت كه عايشه برعليه شما 
عمل مىنمود تا اين كه مخالفتش با شما به اين جا رسيد و حال آن كه او زن است و جنكيدن براو 
نوشته نشده و جهاد براو واجب نشده و به او اجازه داده نشده كه ازخانهداش خارج شود و ميان 
مردان زينت كند و درهر صورت كارى كه انجام داد هيج ربطى به او نداشت؟ 
حضرت 3 فرمود: مسائلى را بيان خواهم نمود كه عايشه به خاطر آنها كينه مرا به دل كرفت و 
البته در هيج كدام نسبت به او كناهى انجام ندادم ولى او آنها را جرم من به حساب آورد. 

مورد اول: رسول خدا مرا بر يدرش برترى مىداد و در جايكاههاى خير مرا بر او مقدّم 
مىداشتء اين مسأله بر عايشه دشوار بود و به خاطر آن كينه مىورزيد و اين را ازيدرش ياد 
كرفته بود ودراين مورد ازرأى و نظراو تبعيت مىكرد!” 


مورد دوم: وقتى رسول خدا بين اصحابش عقد برادرى بستء ابوبكر و عمر را با هم برادر 


.١‏ اسرار الامامه عماد الدين حسن بن على طبرسى» نسخداى كامبيوترى از اصل نسخه خطى است. 
”. يعنى عايشه مىفهميد كه جون رسول خدا تٌَ اميرالمؤمنين نقذ را در جايكاههاى خير بر ابوبكر مقدّم داشته؛ يدرش 


ابوبكر ناراحت استء يس از رأى و نظر يدرش تبعيت مىنمود و نسبت به حضرت ابا الحسن البلا كينه مىورزيد. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام م0 [ 1 1[ 1 1 ا 


نمود و مرا به برادرى خود اختصاص داد. اين مسأله برعايشه كران آمد و جون مقام من از 
يدرش بالاترشد به من حسادت نمود! 

مورد سوم: رسول خدايبَإْيْكيٌ فرمان داد درب خانه تمام اصحابش كه در مسجد بود را 
ببندند مكر درب خانه من» وقتى ييامبر درب خانه يدر عايشه و رفيق او را بست و درب خانه مرا 
در مسجد بازكذاشت يكى از خانوادهاش در اين مورد صحبت نمود» حضرت وليك فرمود: من 
درب خانههاى شما را نبستم و درب خانه على را بازنكذاشتمء بلكه خداوند عزوجل درب 
خانههاى شما را بست و درب خانه على را بازكذاشت,. به همين خاطر ابوبكر عصبانى شد و 
براو سنككين آمد و با خانوادهاش دراين مورد صحبت نمود و دخترش صحبت او را شنيد و به 
خاطر همين به من كينه ورزيد! 

رسول خدا روز خيبر يرجم را به دست يدر عايشه داد و به او امر نمود كه برنكردد مكراين كه 
يبروزيا كشته شود ولى او تحمل نكرد و فرار نمود! فردا يرجم را به عمر بن الخطاب داد و بهاو 
مثل رفيقش امر نمود. ولى او هم فرار نمود و صبر نكرد! رسول خدا تلك ازاين كار آنها بدش 
آمد و علنا فرمود: فردا يرجم را به دست مردى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و 
خدا و رسولش هم او را دوست دارند» بى دربى حمله مىكند و فرار نمىكند. برنم ىكردد مكر 
اين كه خداوند ما را به دست او بيروز كرداند و يرجم را به دست من داد» من صبر كردم تنا اين 
كه خداوند به دست من قلعه را فتح نمودء اين مسأله يدر عايشه را ناراحت و اندوهكين نمود! 
به همين خاطر به من كينه ورزيد در حالى كه من نسبت به او كناهى مرتكب نشدم, عايشه هم 
به خاطر كينه يدرش نسبت به من كينه ورزيد! 

رسول خدا يليك يدر او را فرستاد تا سوره برائت را بر مشركين بخواند و به او فرمان داد كه 
عهد و يبمان را به مشركين تأييد نمايد» او رفت تا به جرف رسيد, خداوند به يبامبرش وحى نمود 
كه او را بركرداند و آيات را ازاو بكيرد و به من بدهدء بيامبر هم دستور خداوند را به يدراو ابلاغ 
كرد و در وحيى كه خداوند بربيامبرنازل كرده بود آمده بود: كسى اين كاررا ازطرف تو انجام 
نمىدهد مككر مردى كه ازخودت باشد و من ازرسول خدا بودم وايشان ازمن بود. به همين 
دليل بازكينه مرا به دل كرفت و دخترش هم ازنظر او تبعيت كرد! 
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عايشه از خديجه بنت خويلد بدش مىآمد و مثل عادت هووها به او كينه مىورزيد» عايشه 
مىدانست خديجه نزد رسول خدا جه مقامى دارد و اين براى او دشوار و سخت بود؛ عايشه 
كينه نسبت به خديجه را به دختر او فاطمه سرايت داد» به همين خاطر نسبت به من و فاطمه و 
خديجه كينه مىورزيد! و اين مسأله ميان هووها معروف و مشهوراست. 

روزى قبل ازآن كه حجاب برهمسران رسول خدا واجب شود برايشان وارد شدم در حالى 
كه عايشه نزديك رسول خدا نشسته بود! وقتى ايشان مرا ديد جا بازكرد و فرمود: اى على 
نزديك من بيا. بيوسته مرا به خود نزديك مىنمود تا اين كه مرا بين خودش و عايشه نشاند. اين 
مسأله برعايشه سنكين و دشوار آمد به همين خاطر رو به من كرد و همانطوركه نظر زنان بد 
است و سريع سخنى كويند ‏ كفت: اى على براى ما تحتتت جز ران من جاى ديكرى بيدا 
نكردى ! يبامبر وَل به او تشر زد و كفت: آيا به على جنين حرفى مى زنى؟! به خدا قسم او 
اولين كسى است كه به من ايمان آورد و مرا تصديق نمود و اولين كسى است كه بر سر حوض 
كوثر نزد من آيد و او ازنظرعهد و بيمان ازهمه مردم به من سزاوارتر استء هيج كس بغض او 
را ندارد مكر اين كه خدا با صورت او را درون آتش جهنّم مىاندازد! به همين خاطر عايشه 
كينهاش نسبت به مرا زياد نمود! 

و هنكامى كه جنين تهمتى به او زدند» اين تهمت بر يبامبروَلَنِكك سخت آمد, به همين خاطر 
در مورد اوبا من مشورت كرد, من به ايشان كفتم: اى رسول خدا؛ ازكنيزش بريره بيرس واز 
قضيه جويا شوء اكرديدى عايشه مرتكب كارى شده او را طلاق بده كه زنان زيادند. ايشان به 
من دستور داد كه سؤال نمودن از بريره را به عهده كيرم و قضيه را ازاو جويا شوم؛ من هم اين 
كار را انجام دادم» به همين دليل عايشه كينه مرا به دل كرفت! به خدا قسم من بدى او را 


نمى خواستم و تنها ناصح خدا و رسولش بودم.' 


.١‏ اين مورد با آن جه ما در فصل دوم ثابت كرديم مبنى بر اين كه قضيه افك از دروغهاى عايشه است تناقض ندارد» جون 
مى توان بين هر دو جمع كرد» به اين صورت كه به عايشه در حادثهاى تهمت زدهاند» ولى عايشه آن را بزرك نموده وبا جعل 
آن جه در غزوه مريسيع برايش اتفاق افتاده؛ نزول آيات افك رادر تبرئه خودش قرار داده» تأمل كن. به نظر من آن تهمتى كه 
به او زدهاند مربوط به بعضى كارهاى او مىشودء مثل اين كه در زمان رسول خدا يبك بعضى مردان رابه خانه خود وارد 


- 
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و امثال اين مواردى كه كفتم. اككر مى خواهيد از او ببرسيد جرا كينه مرا به دل كرفت تا اين كه 
همراه نقض كنندكان بيعت من خروج نمود و خون شيعيان مرا ريخت و بين مسلمين به 
دشمنى با من تظاهر نمود و دليل تمام اينها تنها ظلم و ستم و كينه نسبت به من بود آن هم بدون 
دليلى كه در دين موجب جنين كينهاى شود؟! و خداوند يارى كننده است. آن كروه كفتند: اى 
اميرالمؤمنين به خدا قسم همان است كه كفتى و ازقضيه يرده برداشتى. ما شهادت مىدهيم كه 
شما نسبت به كسى كه با شما دشمنى نمود به خدا و رسولش سزاوارترى».' 

اين بيست مورد ثابت مىكند كه عايشه مادر نواصب و خوارج ودشمنان اهل بيت رسول 
خدا يب استء بعضى از اين موارد به بعضى ديكر ضميمه م ىكردد و آن موض عكيرىهاى دشمناندى 
معلوم عايشه كه قبلا ذكر كرديم هم به آن اضافه مىشود و تمام اينها روى هم قطع ويقين حاصل 


مىكند كه عايشه مطلقا بزركترين زن ناصبى است كه تاريخ به خود ديده است! 


52 

م ىكرد آن هم به اين ادعا كه آنها برادر او از رضاع كبير (شير خوردن مرد بالغ از زن بالغ) هستند وان شاء الله به زودى اين 
قضيه خواهد آمد. در هر صورت اين مورد ربطى به غزوه مريسيع و حادثه افك حقيقى كه برايش جندين آيه نازل شد ندارد» 
جون در اين جا نام كنيز او بريره آمده و قبلا در صفحه 0*5 كفتيم كه بريره تنها بعد از فتح مكه كنيز عايشه شدء و بين فتح 
مكه و غزوه مريسيع حدودا دو سال فاصله استء بنابراين اين حادثه ‏ اكر اتفاق افتاده باشد ‏ ربطى به اتفاقى كه عايشه براى 
غزوه مريسيع جعل كرده ندارد. 

شيخ مفيد در كتاب الجمل صفحه 87 از عايشه نقل كرده كه وقتى اميرالمؤمنين انية امر سؤال نمودن از بريره كنيز عايشه را 
به عهده كرفت «براى (اقرار كرفتن از) بريره شاخه نخلى را قطع كرد و با او خلوت نمود وازاو در مورد من 
مى يرسيد و او را تهديد م ىكرد و مىترساند, من جرم و كناهى ندارم هركز على را دوست نخواهم داشت!» 

7١18 الجمل شيخ مفيد صفحه‎ .١ 
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آن كه حرمت شكسته جه حرمتى دارد؟! 

مخالفين و بتريون و احمقانى امثال آنها براى ترويج اين ادعا كه بدكويى و نقص وارد كردن به 
عايشه جايز نيست و واجب است به او احترام بككذاريم جون اودر اسلام حرمتى خاص دارد! دائما به 
كلام اميرالمؤمنين كه به اهل بصره خطاب كرده تمسّك مىكنند! 

كلام حضرت إلياةٍ همان است كه قبلا كذشت و وعده داديم كه مفصّل در مورد آن صحبت كنيم؛ 
ايشان مىفرمايد: «و عايشه هنوزهم حرمت اؤّلش را دارد و حسابش با خداوند متعال است».١‏ 

ادعاى اينان از خانه عنكبوت سستتر استء جون اكر مراد اين كلام طبق خيال آنها حرمت طعن 
و مذمّت نمودن عايشه باشد؛ در اين صورت آخر كلام اميرالمؤمنين مَليةٍ اؤلش را نقض مىكند! جون 
حضرت در اول كلامش صريحا عايه را مذمّت مىكندء اين تمام كلام حضرت است: «و اما عايشه؛ 
رأى و نظر زنان و كينهاى كه در سينه او مثل كوره آهنكرى مى جوشيد به سراغش آمد! و اكر 
دعوت شده بود كه برعليه غير ازمن خروج كند جنين كارى نمىكرد! واو هنوزهم حرمت 
اؤْلش را دارد و حسابش با خداوند متعال است». 

و اكر مراد حضرت همان باشد كه آنها خيال م ىكنند در اين صورت اين كلام قرآن وحديث و 
سيره را نتقض خواهد نمودء اما قرآن؛ جون در قرآن آياتى در مذمّت عايشه و حفصه آمده وآن دو را به 
زن نوح و لوط ماه تشبيه كرده كه بيان آن در فصل قبلى كذشتء اما حديث وسيره؛ آن احاديث 
رسول خدا و ائمه طاهرين دك كه قبلا بسيارى از آنها رادر طعن و مذمّت عايشه آورديم بيش روى 
شماست و اين سيرهاى قطعى است كه به بطلان اين تأويل فاسد كه اينها به وسيله آن كلام 
اميرالمؤمنين ل را تأويل مى برند و بيش از دلالتش بر آن تحميل مىكنند - شهادت مىدهد. 

ودراين مورد سيره اصحاب نيكوكار ييامبر و ائمه 2 هم به سيره آنان اضافه مىشود.ء همان 
اصحابى كه در بدكويى حقيقى (نه دروغ) در مورد عايشه و بلكه در ريختن خون و كشتن او اشكالى 
شرعى نمىديدند! همانطور كه ابو اليقظان عمار بن ياسر (رضوان الله تعالى عليهما) در حديثى كه 


مخالفين روايت كردهاند انجام داد, ابن قتيبه در بيان آن جه در جنك جمل واقع شد نقل كرده: ((و 


.١‏ نهج البلاغه خطبه شماره 2108 از جمله سخنان حضرت إليْةٍ كه براى ييشكويى به اهل بصره خطاب نموده است. 
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شترى كه عايشه بر آن سوار بود بى شد و مردم فرار كردند و عايشه و مروان بن حكم و عمرو بن 
عثمان و موسى بن طلحه و عمرو بن سعيد بن عاص اسير شدند» عمار به حضرت على كفت: 
اين اسيران را بكش ! حضرت على فرمود: آنها را نمىكشم. اكر اهل قبله ازكار خود بركشتند و 
دست برداشتند آنها را اسير مىكنم».' 

و خواستار كشتن يك نفر شدن كاشف از اين است كه درخواست كننده براى خون آن شخص 
حرمتى قائل نيست در حالى كه حرمت خون بزركترين حرمتهاست, بنابراين نزد او حرمت طعن و 
نقص وارد كردن و مذمّت نمودن آن شخص - كه سبكتر است - به طريق اولى منتفى است. در اين 
مقام عمارى كه از بزركان اصحاب رسول خدا ,يبك واز بزركان فقهاى اصحاب ايشان است به اين 
دليل كه عايشه همسر رسول خدا يَيَبكة است براى او مطلقا حرمتى قائل نيست. جون هنكامى كه 
عايشه به ييامبر خيانت كرد و بر خليفه ايشان خروج نمود ديكر اين رابطه اعتبارى از بين مىرود؛ به 
خاطر همين عمار از حضرت درخواست كرد كه عايشه را با بقيه اسيران جمل بكشد تا جزاى جنكيدن 
با امام زمانش را ببيند» ولى حضرت َليةِ بر عايشه منت كذاشت و اورا تكشت تا مفسده بزركتر رااز 
بين ببرد كه اين مفسده به زودى برايت روشن خواهد شد. 

وقبلا در مقدّمه كتاب به طور مفصّل خيالات كسانى كه سعى مىكنند نقد و مذمّت عايشه را 
حرام كنند تا همانطور كه ذات رسول خدا وَبِبكةٌ محفوظ مىماند ذات عايشه هم محفوظ بماند را رد 
نموديم» به آن مراجعه كن. 

به خاطر همين شْكّى نيست كه مقصود اين كلام اميرالمؤمنين اقة: «و او هنوزهم حرمت 
اؤلش را دارد و حسابش با خداوند متعال است» به هيج وجه منع از قدح و مذمّت عايشه نيست و 
در اين تأويل مبالغه شده» يس مراد از حرمت جيست و مقصود حضرت از اين بيان جيست؟ با 
ملاحظه احكام اسلام و تفكر در احاديث شريفى كه علّت آن جه از اميرالمؤمنين ئلا بعد از جنك 
جمل واقع شد را بيان مىكند جواب اين سؤال معلوم مىشود. اين هم تفصيل مطلب: 


.١‏ الامامه و السياسه ابن قتيبه جلد ١‏ صفحه /ا9 
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مال وعنوان «حرمت اسلام» جامع اين سه حرمت است» البته با اصرف نظر از اين كه اين انسان 
صادقانه مسلمان شده و اسلام در قلب و درونش وارد شده يا نهه بنابراين حتى اكر در قلبش اسلام را 
تصديق نكرده باشد - مثل شخص منافق و شك كننده - كافى است با زبانش اسلام را تصديق كند تا 
اين احكام بر او جارى شود و داراى حرمت اسلام كردد. اين حرمت از او برداشته نمىشود مكر اين 
كه كارى انجام دهد كه آن حرمت رانقضْ نمايدء مثل اين كه مرتدٌ شود ياباخداو 
رسولش ,َك بجنكد يا ضرورى دين را انكار كند يا با اين كه همسر دارد زنا كند و امثال اين كارها كه 
با انجام آن كشتن او جايز م ىكردد و آبرويش مباح مىشودا و اموالش را به ارث مىبرند يا به بيت 
المال ضميمه م ىكردد. 

و اكر زنى با شخصى ازواج نمود به خاطر حرمت او داراى حرمت مىشود وجايز نيست مردان 
به او تعرّض كنندء مثل اين كه كسى با او ازدواج كند يا از او خواستكارى نمايد يا اورا فريب دهد كه 
از شوهرش طلاق كيرد كه خودش با او ازدواج كند يا بدون اجازه همسر او با او اجتماع كند - اكر جه 
در خلوت نباشند - جرا كه در اين صورت اين زن «حرمت آن مرد» شده وواجب است تا زمانى كه آن 
مرد زنده است و طلاقش نداده حرمت اورادر مورد زنش حفظ كنيم. حال اكر آن مرد خاتم 
ييامبران يَبَفْكّ باشد اين حرمت امتداد و توسعه بيدا م ىكند تا «حرمت ييامبر» باشدء اما از نظر امتداد 
اين حرمت تا بعد از به شهادت رسيدن بيامبر ينكد هم ادامه دارد بنابراين اين زن بر ديكران حرام 
ابدى است و اما از نظر توسعه؛ اين زن بايد در يوشاندن و مخفى كردن خود از تمام مردان مبالغه كند» 
به خاطر همين واجب است تنها از يشت حجاب از او كالايى بخواهند ودر خانهاش بماند وازآن 
خارج نشود مككر براى امرى بسيار ضرورى. اين حرمت خاص از او برداشته نمىشود مكر زمانى كه 
كارى انجام دهد كه آن را نقض نمايد» مثل اين كه مرتدٌ شود يا خيانت نمايد يا زينت كند يا بر خليفه 


شرعى خروج نمايد و امثال اين امور كه به وسيله آن كشتن يا اسير نمودن يا طلاق دادن او جايز 


.١‏ به اين معنا كه اكر جه زنده باشد عد نكاحش فسخ مىكردد»ء دقيقا مثل زمانى كه مرتدٌ شده باشد و سبس جايز است با 


همسرش ازدواج كنند» البته بعد از آن كه عدّه نككه داشت. 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام اماع00 1 1 اا 


مى شود و طبق بيانى كه در فصل دوم كذشت ازدواج كردن با او مباح مىكردد.' 

و شاهد ما بر معناى «حرمت بيامبر يلك » واين كه بايد همسرش را در خانهاش حبس كند تا 
خود را جلوى ديدكان مردان آشكار ننمايد؛ كلام اميرالمؤمنين ناليد است كه به طلحه و زبير اعتراض 
نمود و كفت: «آنها خارج شدند و حرمت رسول خداوَلِْْكٌة را مثل كنيزى كه هنكام خريدن 
كشيده مى شود به دنبال خود م ىكشيدند! و او را به بصره مىبردند» زنان خود را در خانههايشان 
حبس كردند و حبس شده رسول خدا بيك را براى خود و ديكران آشكار نمودند!»" 

عايشه اين معناى حرمت را به خوبى مىدانستء قبلا كذشت كه اوسعى نمود به حضرت 
على ليلا طعن وارد كند و جنين كفت: «خداوندا با على بن ابى طالب همان كن كه خود مىدانى! 
براى همراهى من مردانى را فرستاده! و در مورد من حرمت رسول خدا را حفظ نكرده!»" 

بنابراين معناى «حرمت رسول خدابَببكِ » در مثل اين مقام جيزى جز اين نيست» يعنى در 
يوشش و حفظ او در خانهاش مبالغه شود تا مورد تعرّض مردان قرار نكيرد اكر جه تنها به سايهاش نككاه 

حال كه اين را دانستى؛ مىكوييم: حرمتى كه در اين قول حضرت نلئْةٍ «و او هنوز حرمت اؤلش 
را دارد» قصد شده يا «حرمت اسلام» است يا «حرمت بيامبر يَيَكَلٍ » ودرهر دو صورت ربطى به 
حرمت طعن و قدح و مذِّمت نمودن عايشه ندارد» جون «حرمت اسلام» جيزى جز حرمت خون و 
آبرو و مال نيست و «حرمت بيامبر يلك ؛ جيزى جز بركرداندن عايشه به خانهداش و مخفى نمودن او 
نيست واين جيزى است كه عملى شد. 

واكر بككويى يس انكيزه حضرت اميرالمؤمنين نثة از اين بيان جه بوده؛ اكر اين جنين باشد كه 
تحصيل حاصل است؟ در جوابت كفته شود: حضرت لَيّةٍ بعد ازآن كه در ابتداى كلامش كناه و جرم 


و بزركى كينه عايشه را آشكار نمود واز كار او شكايت كرد؛ خواست در آخر كلامش به اهل بصره 


.١‏ به صفحه ١25‏ همين كتاب مراجعه كن. 
؟. به صفحه 272١‏ همين كتاب مراجعه كن. 


". به صفحه 9 ١/ا‏ همين كتاب مراجعه كن. 


70 ع 0 دانستنى هاى حميراء 


اعلام كند كه آن مجازاتى كه عايشه شرعا مستحق آن است را بر سر عايشه نياورده» بعد ازآن كه خود 
عايشه حرمتش را دريد حضرت يِذ مى توانست حرمتش را ساقط كند و اورا بكشد يا اسير كندء ولى 
حضرت بر او منت نهاد وهمان حرمت قبلى او را باقى كذاشت وفرمود: «واوهنوزهم حرمت 
اؤلش را دارد و حسابش با خداوند متعال است») و مجازاتش را به خداوند سيرد واين تعبير 
حضرت كه فرمود: « حرمت اوؤٌلش» اشاره دارد كه حضرت بعد از آن كه حرمت عايشه ساقط شد؛ 
حرمتش را باقى كذاشت» حضرت مى توانست مثلا بككويد: «واوهنوز حرمتش را دارد و حسابش با 
خداوند متعال است» ولى وصف «اول» را به آن اضافه نمود تا همين نكته را بيفهماند. 

و به عبارت ديكر: بعد از آن كه عايشه بر امام زمانش ليْةٍ خروج نمود وبا او جنكيد و مردان 
نيكوكار را كشت ودر زمين فساد نمود؛ ديكر براى اوهيج حرمتى باقى نماندء يبس 
حضرت نَلبِةٍ مى توانست اورا بكشد يا اسير كندء همانطور كه مى توانست تمام كسى كه بر عليه او 
خروج نموده بودند را بكشد و زنانشان را اسير كند و اموالشان را غنيمت بككيرد» ولى همانطور كه وقتتى 
رسول خدا يلد مكه را فتح نمود بر اهل مكه منّت نهاد حضرت باقلا هم برآنها منّت نهاد واهل 
جمل از جمله آزاد شدكان ايشان كشتند» يكى از آنها عايشه است كه حضرت حرمت اول اورا باقى 
كذاشت و اورا به خانهاش در مدينه بركرداند. 

احاديثى كه بر اين مطلب دلالت مىكند بسيار استء از جمله حديثى است كه طبرسى و طبرى 
امامى از اميرالمؤمنين مايا تقل كردهاند كه فرمود: «همانطور كه رسول خدا وليك بر اهل مكه منّت 
نهاد من هم براهل بصره منّت نهادم, اكر بر ما خروج نمودند آنها را به خاطر كناهشان دستكير 
كرديم؛ ولى در قبال بزرك آنها كودك دستكير ننموديم»).' 

واز جمله حديثى است كه شيخ طوسى از حضرت امام زين العابدين مليّةِ روايت كرده؛ از 
حضرت سؤال شد: «على بن ابى طالب بايا جكونه رفتار كرد ؟ فرمود: عماريمرد متعصّبى بود 
كفت: اى اميرالمؤمنين فردا با اينها جكونه رفتار خواهى كرد؟ حضرت غ1 فرمود: برآنها منت 


797* صفحه /77 و المسترشد طبرى امامى صفحه‎ ١ الاحتجاج طبرسى جلد‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 352111110000000 


مىنهم همانطور كه رسول خدا يليك براهل مكه منّت نهاد».' 

وازجمله حديثى است كه كلينى از حضرت امام صادق /لةٌ روايت كرده كه فرمود: ابر 
اميرالمؤمنين لل واجب بود كه وقتى بر آنها يبروز شد به عدالت رفتا ركند همانطوركه رسول 
خدائلكة با اهل مكه رفتار نمود» بيامبر بر آنها منت نهاد و آنها را بخشيد و 
اميرالمؤمنين قا هم وقتى براهل بصره ييروز شد با آنها همانطورى رفتارنمود كه رسول 
خدارَليِكٌة با اهل مكه رفتار كرد و يايش را دقيقا جاى ياى بيامب ر كذاشت»." 

واز جمله حديثى است كه شيخ صدوق از حضرت امام باقرلا نتقل كرده كه فرمود: «اكر 
حضرت على اق كسانى كه با او جنكيدند را اسير مىنمود و غنيمت م ىكرفت شيعيانش از 
مردم بلاى بزركى مىديدند. سبس فرمود: به خدا قسم رفتاراو براى شما ازآن جه خورشيد بر 
آن مىتابد بهتر بود»." 

واز جمله حديثى است كه باز شيخ صدوق از حضرت امام صادق ِيّةٍ تقل كرده كه فرمود: 
«حضرت على مهل بر آنها منت نهاد همانطور كه رسول خداتَيْيكٌة بر اهل مكه منّت نهاد. 
حضرت على اق آنها را رها كرد جون مىدانست كه بعدا شيعيانى خواهد داشت و حكومت 
باطل بر آنها مسلّط خواهد شد. خواست دولت باطل هم در مورد شيعيانش به او اقتدا كتند (و 
همانطور كه حضرت أآنها را نكشت آنها هم شيعيان حضرت را نكشند) و شما آثار آن را 
ديديد» حال به سيره حضرت على نقذ عمل مى شود ولى اكر حضرت على نقذ تمام اهل بصره را 
كشته بود و اموال آنها را كرفته بود اين كار برايش حلال بودء ولى بر آنها منّت نهاد تا بعد ازاو بر 


.١‏ تهذيب الاحكام شيخ طوسى جلد # صفحه 106 ابا اليقظان همان عمار بن ياسر (رضوان الله تعالى عليه) است و قبلا 
روايت مخالفين كذشت كه عمار اصرار داشت كه اسيران جمل كشته شوند و حضرت َلية را بر اين كار برمى انكيختء اين 
حديث امام زين العابدين يا هم همين را تأكيد م ىكند كه اويل مردى تند و متعصّب بود و همانطور كه در بحار علامه 
مجلسى جلد 0 صفحه ١5١‏ آمده حضرت امام صادق ني فرمود: «يكى از نشانههاى مؤمن اين است كه دراو تندى و 
تعصّب وجود دارد». 

”. الكافى كلينى جلد / صفحه ١8٠‏ 


". علل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه 106 


ع7 ا قت ال لك راد لب م تا :وا لتقي ها تخجر ا 


شيعيانش منّت نهند».' 

وا جمله حديثى است كه شيخ طوسى از حضرت امام صادق نا روايت كرده كه فرمود: 
«حضرت على 1 برآنها منّت نهاد و رهايشان كرد جون مىدانست كه بعدا آنها بر شيعيانش 
مسلّط مىشوند, ولى وقتى حضرت قائم قيام كند شمشير را در ميان آنها خواهد كذاشت و 
اسيرشان خواهد نمود جون مىداند ديكر هركز بعد ازاو كسى بر شيعيانش مسلط نخواهد 
شد). 

واز جمله حديثى است كه باز شيخ طوسى از حضرت امام صادق نئةِ روايت كرده كه فرمود: 
«رفتار حضرت على 1 با اهل بصره براى شيعيانش از آن جه خورشيد بر آن مىتابد بهتر بود 
او دانست كه آن قوم دولتى خواهند داشت و اكر آنها را اسير كند بعدا شيعيانش اسير خواهند 
شد. كفتم: به من خبر بده آيا قائم هم مثل ايشان رفتار كند؟ فرمود: حضرت على نه برآنها 
منّت نهاد جون مىدانست آنها بعدا به حكومت خواهند رسيد. ولى حضرت قائم به خلاف 
ايشان رفتار كند جون آنها ديكر حكومتى نخواهند داشت».” 

اين اخبار علّت منّت نهادن اميرالمؤمنين ناك بر آنها را روشن م ىكندء حضرت بر آنها منّت تنهاد 
جون آنها استحقاق آن را داشتند» بلكه بر آنها منت نهاد تا مفسده شديدتر را از بين ببرد وآن مفسده 
اين بود كه بعدا بر شيعيانش حمله مىكنند و اكر حضرت بعد از جنك جمل زنانشان را اسير كرده بود 
آنها هم انتقام مىكرفتند و زنان شيعيان را اسير مىنمودند و جون كه خداوند به ايشان خبر داد كه 
دشمنانش بعد از ايشان دولتى ظالم خواهند داشت كه دولت بنى اميه باشد؛ حضرت به آنها منت نهاد 
تا اين سيرهاى شود و آنها هم مجبور شوند به آن عمل كنند اكر جه به انكيزه مقابله به مثل باشد. 

بنابراين؛ اميرالمؤمنين مله مى توانست مثلا عايشه را بكشد يا اسير كندء اوامام است وهر 


اختيارى كه براى رسول خدا يك است براى ايشان هم هستء حال طبق مصلحتى كه مىبيند جه 


١65 صفحه‎ ١ علل الشرائع شيخ صدوق جلد‎ .١ 


فصل جهارم: اولين زن خون ريز در اسلام 1[ [1[1[1ز[1[1[1[ز1ز1 [ 1[ 1 ا 


بكشد و اسير كند و جه عفو كند و ببخشدء ولى اكر جنين جيزى واقع مىشد جنان مفاسد و خطرات 
بزركى به دنبال داشت كه قابل تخيّل نبودء همين كافى بود كه تنها ولوله يا اضطرابى در ميان لشكرش 
كه اكثرشان از مخالفين بودند به وجود م ىآمدء آنها تحمّل نم ىكردند كه مثلا ببينند عايشه اسير شده و 
حون حضرت للب اين را مىدانست وقتى خواستند بقيه زنان را اسير كنند به آنها كفت: اول بر سر 
عايشه قرعه بياندازند كه او رأس و اساس اين فتنه و رهبر اين جماعت عهد شكن بودء بنابراين اسير 
كردن او از ديكران سزاوارتر است! تنها جواب آنها براى اين فرمايش حضرت اين بود كه ترسيدند واز 
اصرار خود دست برداشتند! 

متقى هندى از ابى البحترى نقل كرده كه كفت: «وقتى اهل جمل فرار كردند. حضرت على 
كفت: خارج از لشكر دنبال كسى نكنيد و هر جه مركب و سلاح است براى شماست و كنيزانى 
كه ازارباب خود بجددار شدهاند براى شما نيستند و آن جه به عنوان ارث باقى مانده طبق حكم 
الهى تقسيم مى شود و هر زنى كه شوهرش كشته شده بايد جهار ماه و ده روزعده نككه دارد» 
كفتند: اى اميرالمؤمنين خونهاى آنها براى ما حلال است ولى زنانشان براى ما حلال 
نيستند؟! فرمود: حكم اهل قبله اين جنين استء آنها با حضرت مجادله كردند! فرمود: يبس 
جوبهاى قرعه را بياوريد و برسرعايشه قرعه بزنيد! كه او رأس و اساس اين جنك و رهبر 
آنهاست! كويد: آنها متفرق شدند و كفتند: ازخدا طلب بخشش مىكنيم! و حضرت على اين 
جنين جوابشان را داد».' 

اكر اميرالمؤمنين نقد عايشه را اسير مىكرد باعث مىشد بيشتر لشكرش بر عليه اوقيام كنند 
همانطور كه خوارج بعد از صفين فريب قرآن سر نيزه كردن را خوردند و بر عليه حضرت قيام كردند و 
در نتيجه يا حضرت بلي كشته مىشد ويا از خلافت خلع مىكشت يا حداقل قدرتش ضعيف مىشد 
ودر نتيجه معاويه و حزبش در زمانى كوتاه بدون به راه انداختن صفين و نهروان وهيج جنكى بلكه 
تنها يا يك اتفاق به حضرت دست مىيافتند. 


اكر حضرت لب عايشه را م ىكشت آن را بزركترين دليل بر عليه حضرت قرار مىدادند و بهترين 


770 صفحه‎ ١١ كنز العمال متقى هندى جلد‎ .١ 
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انكيزه براى جمع شدن شمشيرهاى مردم بر عليه ايشان مىشد. عمرو بن عاص به اين مطلب تصريح 
كردهء او به عايشه كفت: «اى كاش روز جمل كشته شده بودى! عايشه كفت: اى بى يدر جرا؟ 
كفت: تو مى مردى و به بهشت مىرفتى و ما تو را بزركترين دليل بر عليه على قرار مىداديم!»' 

البته اين غير از آن علّتهايى است كه روايات قبلى بيان نمود مبنى بر اين كه اكر حضرت ل برآنها 
منّت نمىنهاد بعد از او زنان شيعيانش را اسير مىكردند و آبروى آنها را هتك مى نمودند؛ به همين خاطر 
اميرالمؤمنين ليل حرمت اول عايشه را باقى كذاشتء نه به اين دليل كه عايشه استحقاق داشته باشد بلكه 
به خاطر شيعيانش و به خاطر اين كه فرصت را از دشمنانش بكيرد كه نتوانند بيش از اين بر عليه او توطئه 
كنند و براى اين كه وحدت لشكرش را حفظ نمايد همان لشكرى كه در آن زمان هنوز به حقٌ معتقد نشده 
بودند بلكه همانطور كه در مقدمه كفتيم بعد از كذسشت مقدمات و امورى مستبصر شدند. 

اين همان معناى فرمايش حضرت لبر است كه فرمود: «و او هنوز حرمت اؤلش را دارد»؛ اين 
كلام به اين معنا نيست كه عايشه كرامت يا مقامى دارد كه مانع طعن و قدح وارد نمودن به اوست» 
جكونه اين جنين باشد و حال آن كه او كسى است كه با خروج كردن وزينت كردن به صورت 
جاهليت اولى اين حرمت را دريد و از بين برد؟! بلكه كلام حضرت نيلا تنها ناظر به بقاى حرمت 
خون و آبروى اوست و اين كه بايد به مدينه بركردد ودر خانهاش حبس شود تا طلاق دادن اوو جواز 
ازدواج كردن ديكر مردان با او مهيّا كردد, ' تمام اينها تنها منّتى بود از طرف حضرت ليةٍ بر عايشه وبر 


ساير ييمان شكنان اهل جمل نه جيزى بيشتر. 


7177 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد # صفحه‎ ١ الكامل مبرّد صفحه‎ .١ 


". به صفحه 7١//‏ همين كتاب مراجعه كن كه بيان نموديم حضرت امام حسين البلا در زمان خودش اورا طلاق داد. 
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مجرمى كه با ضربتى شديد يتيمان را يهن زمين مىكرد! 

خداوند به ما امر نموده كه با يتيم مهربانى كنيم و اورا نيازاريم؛ اودر كتابش مىفرمايد: #وامّايتيم را 
نيازار»»! همجنين به ما امر نموده كه به يتيمان نيكى كنيم ودر قرآن فرموده: أو خدا را بيرستيد و جيزى را 
شريك او قرار ندهيد و به يدرو مادرخود و نزديكان ويتيمان و درماندكان نيكى كنيد ' وجون اين 
مسأله اهميت دارد خداوند نيكى به يتيمان را از جمله عهد و ييمانهاى خود قرار داد كه از بنى اسرائيل در مورد 
آن ييمان كرفته. خداوند مىفرمايد: لاو آن هنكام كه ازبنى اسرائيل يبمان كرفتيم كه غير از خدا را نبرستند و 
به يدرو مادر خود و نزديكان و يتيمان و درماندكان نيكى كنند و با مردم به نيكى صحبت كنند ونمازرا 
بهيا دارند و زكات بدهند» ولى شما قبول نكرديد و ازآن اعراض نموديد مكر عده كمى». ” 

بيامبر اكرم َلك هم دستور داده كه با يتيمان با مهربانى و شفقت رفتار كنند آن هم با زيباترين وصيتها 
كه دلهاى مردم را به اسلام جذب نمودهء جون در اسلام جنين رحمت كستردهاى را ديدهاند كه حدّى ندارد» از 
جمله فرمايشات حضرت ,َك ين است كه فرمود: «براى يتيم مثل يدرى مهربان باش) * و فرمود: («يتيم 
را به خود نزديك كن وبا او مهربانى نما و سرش را نوازش كن و ازغذاى خود به او بخورانكه اين كار 
قلبت رانرم مىنمايد و حاجتت را برآورده م ىكند». * وسفارش ببامبر يَكق در مورد يتيم به حدّى رسيد 
كه ضمانت نمود هر كس يتيمى را سريرستى كند در بهشت رفيق و همنشين يبامبر ولك خواهد بود! وفرمود: 
امن و سريرست يتيم دربهشت اين جنين هستيم و انكشت سبابه و وسطىاش را كنارهم قرا رداد».' 

يبامبر يك انذار داده كه هر كس يتيم را بككرياند عرش خداوند را لرزانده است! و وعده داده كه 


هر كس يتيم را آرام نمايد به بهشت خواهد رفت» ايشان يَبَنك مىفرمايد: «هنكامى كه يتيم مىكريد 
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عرش خداوند مىلرزد! يس خداوند متعال مىكويد: جه كس اين بنده من كه در كودكى يدرو 
مادرش را ازاو كرفتم را م ىكرياند؟! به عزت و جلالم سوكند هيج كس او را آرام نمىكند مكر 
اين كه بهشت را براو واجب مى نمايم».' 

از جمله تعاليم مولايمان اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) هم اين است كه مىفرمايد: (هيج مرد 
و زن مؤمنى دستش را ازروى ترححم برسريتيمى نمىكذارد مككراين كه خداوند براى او در ازاى 
هر مويى كه دستش را برآن كشيده ياداشى مىنويسد»).' و امام صادق ما (صلوات الله عليه) هم 
اين جنين فرموده: «هيج كس دستش را از روى ترحُم برسر يتيمى نمىكشد مكراين كه روز 
قيامت خداوند در ازاى هر مويى نورى به او عطا كند»." 

تعاليم آسمانى و سيره انبياء و اوصياء ميك اين جنين استء حال رفتار آنها را با برخورد عايشه با 
يتيمان كنار هم بكذار و مقايسه كن. 

بخارى به سندش از شميسه عتكيه نقل كرده كه كفت: «نزد عايشه ازجكونه ادب كردن يتيم 
صحبت كردند كفت: من يتيم را مى زنم به حذّى كه منبسط مىشود !)أ 

و ابن الاعرابى به سندش از شعبه از شميسه عتكيه نقل كرده كه كفت: «ازعايشه در مورد جكونه 
ادب كردن يتيم سؤال نمودم كفت: من يكى از آنها را مى زنم به حذّى كه منبسط شود !»* 

اكر مى خواهى معناى انبساط را بدانى به كلام صغانى توجه كن كه كويد: «ابسط يعنى: كشيده 
شد وازشدّت صربه يهن كرديد! و حديث عايشه ازهمين قبيل است كه كويد: عايشه يتيمى 


كه در اتاقش بود را مى زد به حدٌّى كه منبسط مى شد؛ يعنى يهن زمين م ىكشت ١)!‏ 


٠٠١ ثواب الاعمال شيخ صدوق صفحه‎ .١ 
١919 ثواب الاعمال شيخ صدوق صفحه‎ .” 
١99 ثواب الاعمال شيخ صدوق صفحه‎ . 
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وزمخشرى روايت كرده: «در مورد عايشه آمده: عايشه ينيم راامى زد واو را ملبوط 
مىساخت ١»)!‏ 

اكر مى خواهى معناى ملبوط را بدانى به كلام ابن منظور توجه كن كه كويد: «و در حديثى آمده: 
عايشه يتيم را مى زد به حدّى كه آن يتيم متلبط مىشد؛ يعنى بهن زمين مىكشت! و در روايتى 
آمده: يتيم را مى زد و ملبوط مىساخت؛ يعنى: او را به زمين مى زد!))' و همجنين به كلام ابن اين 
توجه كن كه كويد: ١و‏ حديث عايشه هم ازهمين قبيل است كه كويد: يتيم را مىزد و ملبوط 
مىساخت؛ يعنى: او را به زمين مىزد!»)" 

واى از دست اين زن وحشى كه ذرهاى رحمت و شفقت و مهربانى در دلش وجود ندارد! 

خبرى به دست ما نرسيده كه سركشان مشركين در جاهليت با يتيمان جنين رفتارى داشتهاند» بلكه 
نهايت كارى كه انجام مىدادند اين بود كه يتيمان را اكرام نمىنمودند و حق آنها را نمىدادند» 
همانطور كه خداوند مىفرمايد: #هركزه آنها يتيم را اكرام نمىكنند» ؛ و مىفرمايد: «آيا آن كه دين 
را تكذيب مىكند را ديدى * همان است كه يتيم را از حفُش مى رانل» . * 

اكر يكى از آنها به نهايت قساوت مىرسيد شايد يتيم را مىزد يا ضربهاى به سينه او مىزدء ولى 
اين كه يتيم رابا ضرباتى محكم و شديد و درد آور به طور بى در بى بزند به حدّى كه از شدّت ضرب 
يهن زمين كردد ... اين جيزى است كه آن را در سيره و رفتار كسى مشاهده نمىكنيم مكر اين زن درّنده 


ود 


1١88 الفائق زمخشرى جلد 7 صفحه‎ .١ 
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درنهايت جرم و جنايت او حتّى حيوانات را هم در بر كرفت! 

در ابتداى اين فصل بعضى از جنايات عايشه را بيان كرديم تا طبيعت وحشى و مجرمانه او آشكار 
كردد و معلوم شود كه اوزنى خونريز بود كه به تجاوز و ترساندن و خونريختن بسيار علاقه داشت و 
احاديث و آثارى را آورديم كه به ما فهماند جرم و جنايات عايشه انس و حجن رادر بر كرفت! اما انس 
مثل جنك جمل و اتفاقات قبل و بعد از آن و اما جنّ؛ در ابتداى اين فصل كذشت كه عايشه جنّى 
مسلمان و بىكناه را كشت! 

حال اين فصل را با حديثى به يايان مىرسانيم كه به ما مىفهماند جرم و جنايات عايشه حتى 
حيوانات بىكناه را هم در بر م ىكرفت و آن قدر حيوانات را مىزد كه باعث شد رسول خدا تلك اورا 
نهى و سرزنش كند. 

مسلم و احمد بن حنبل و بيهقى روايت كردهاند كه عايشه - لفظ روايت از بيهقى است - «سوار 
شترى شده بود و بيوسته آن را مىزد! بيامب كلك فرمود: اى عايشه؛ برتو باد مدارا كردن» جون 
مدارا كردن در جيزى نباشد مكر اين كه آن را زينت دهد و از جيزى كرفته نشود مكر اين كه آن را 
معيوب و زشت كند».' 

مى كويم: جه قدر بين رفتار رسول اعظم و اهل بيت اطهارش :ياه در برخورد كردن با مخلوقات از 
جمله حيوانات؛ و رفتار عايشه و امثالش فرق است! در همان وقنى كه رسول خدا بيئك به اودستور 
مىدهد با حيوانات مدارا كند؛ عايشه حيوان ب ىكناهى را مى زند! 

رسول خلا يَبَبْك فرمود: «خداوند تبارك و تعالى مدارا كردن را دوست دارد وبر آن كمى 
م ىكندء هنكامى كه سوار مركبى ناتوان شديد او را در جايكاه خود فرود آوريد» يس اكر زمين 
خشك و بىكياه بود به سرعت ازآن جا برويد و اكر زمين آباد و سرسبز بود او را در جايكاه خود 


فرود آوريد»." 


.١‏ صحيح مسلم جلد / صفحه 77 و مسند احمد بن حنبل جلد # صفحه ١١6‏ وسنن بيهقى جلد ٠١‏ صفحه 197و 
شعب الايمان بيهقى جلد /ا صفحه 5/٠١‏ 


؟. من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق جلد ” صفحه 7/4 
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حال اكر مى خواهى مقايسه كنى؛ مثلا برخورد عايشه با مركبش رابا برخورد حضرت امام على بن 
الحسين زين العابدين طِِيك با مركبش كنار هم بكذار. حضرت امام صادق مليّةِ مىفرمايد: «على بن 
الحسين ط: با مركبش ده سال به حج رفت ولى هركز به آن شلاقى نزد».' 

ا اخلاق ورفتار اهل بيت رحمت (صلوات الله عليهم) اين جنين و اخلاق و رفتار عايشه 
آن جنان استء اكر عايشه در زمان ما زنده بود تمام سازمانهاى مدافع حقوق حيوانات در عالّم بر 
صدّش قيام مىكردند! جه برسد به سازمانهاى مدافع از حقوق انسانها! جه بسا سازمانهاى مدافع از 
حقوق محيط هم ضدَّش قيام م ىكردند! جون زنى كه از حال طبيعى زنان خارج مىشود و تبديل به 
وحشى درّندهاى م ىكردد وبه انسان و جنٌ و حيوان حملهور مىشود وكارى مىكند كه حتّى 
سركشترين مردان عالّم هم انجام نمىدهند؛ مردم از وجود جنين زنى بر كره زمين و جناياتش 
مى ترسند! جه زمينى مى تواند داراى خير و سلامتى و امنيت و محيطى ياك باشد در حالى كه عايشه 
در آن وجود دارد؟! 

عايشه زنى خالى از باطنى انسانى بود» بلكه حتّى باطنى حيوانى هم نداشت! او مثل جمادات مثل 
ديوار بود! نه باطنى نه جوانمردى و نه احساسى و نه شعورى! ما در بيان اين مطلب درباره اودروغ 
نمىكوييم و مبالغه نمىكنيم؛ اين ام المؤمنين ام سلمه (رضوان الله عليها) است كه به صورت كامل 
ذات و باطن عايشه را شناخته» ايشان بعد از جنك جمل با عايشه قهر كرد و با اوقطع رابطه نمود و 
حتى آخرين لحظه زندكىاش با او صحبت نكرد وهنكامى كه حميراء خواست ايشان را راضى كند 
ايشان در جواب او كفت: «اى ديوار!» 

بيهقى روايت كرده: «عايشه بعد از بازكشت از جنك جمل برام سلمه وارد شدء ام سلمه 
سوكند خورده بود كه جون عايشه به جنك على بن ابى طالب رفته ديكر هركز با او صحبت 
نكند» عايشه كفت: سلام برتو اى مادر مؤمنان. ام سلمه كفت: اى ديوار! آيا تو رانهى 
نكردم؟! آيا به تو نككفتم؟! عايشه كفت: من ازخدا طلب بخشش مىنمايم و به سوى او توبه 
م ىكنمء اى مادر مؤمنان با من سخن بكو! ام سلمه كفت: اى ديوار! آيا به تو تكفتم؟! آيا تو را 


011 صفحه‎ ١١ وسائل الشيعه شيخ حرٌ عاملى جلد‎ .١ 


ع*”0 نه ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


نهى نكردم؟! ام سلمه با عايشه سخن نككفت تا اين كه ازدنيا رفت!)١‏ 

واقعا نيكوست كه به بانوى بزركوار ام سلمه (سلام الله عليها) اقتداء نماييم ونزد مؤمنين و 
مسلمين لقب «ديوار» را براى عايشه قرار دهيم تا كفته شود: عايشدى ديوار! 

بعد از آن كه طبيعت مجرم عايشه را شناختى؛ اين برايت مقدمهاى خواهد بود تا از حقيقت 
ارتكاب بدترين و زشتترين كار در طول تاريخ توسط عايشه استقبال كنى» آن كار كشتن بزركترين 
شخصيت در عالّم وجود يعنى سرور تمام مخلوقات حضرت محمد مصطفى يَلَإِثكلة است! كه عايشه 
(لعنها الله) با خورداندن سمٌ به اوء اورا به شهادت رساند. 

بعد ازآن كه در اين فصل طبيعت مجرم عايشه را شناختى ديكر اين حقيقت برايت بعيد نخواهد 
بود جون فهميدى وقتى عايشه هدفى داشته باشد هر جيز كه سر راهش مانع شد و نكذاشت به 
هدفش برسد را نابود م ىكند. 

و جون اين جنايت زشت ودردناك او بزرك و يراهميت است جنين ديديم كه بايد براى آن فصل 


.١‏ المحاسن و المساوى بيهقى جلد ١‏ صفحه 5/١‏ ومثل آن در الحاوى الكبير ماوردى جلد ١8‏ صفحه 490. البته 
مخالفين اين حديث را بر اين حمل نمودهاند كه ام سلمه مى خواست با اين كار از شكستن سوكندش مبنى بر اين كه با 


عايشه سخن نكويد فرار كند كه البته وهن و سستى اين حرف آشكار است. 


فصل بنجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه و آله 

هر كس از سيره عايشه مطلع شود مىفهمد كه اوبسيار دوست داشت بالاتر ازهمه در صدر باشدء به 
خاطر همين خودش و يدرش سعى كردند كه او با رسول خدا يبك ازدواج كندء جون رسول خدا نزد آنها 
سلطان آن زمان بود كه بايد ازآن جه در اختيار دارد استفاده نمود. آرزوى عايشه اين بود كه نزد اين 
بيامبر يلبق بهرهمند شود به طورى كه اولين سرور كردد وهيج زن ديكر و بلكه مرد دكيرى به جايكاه او 
نرسدء اواز ييامبر انتظار داشت كه از خدا بخواهد كه در مدحش آياتى نازل كند ودر ثناى او احاديثى بيان 
نمايد و براى او شأنى بزرك و جايكاهى والا قرار دهدء ولى وقتى ديد بيامبر با اين رغبتهاى او كنار نمىآيد 
عوض شد و شروع كرد ايشان را آزار دهد و روشنايى زندكىاش را سياه كند و بر عليه ايشان اقدام كند تا اين 
كه خداوند در مذمّت و تهديد اوقرآنى نازل كرد كه تلاوت مىشود وقبلا در فصل سوّم بيان آن كذشت. 

اين بى توجهى بى در بى رسول خدا يبك به آرزوها و خواستههاى حميراء اورا خشمكين نمود» 
او از ييامبر توقع داشت كه اورا فضيلت و شرافت دهد ولى ناكهان ديد اورا يوشش خود و حبس شده 
در خانه وتنها همسرى از همسرانش قرار داد فقط همين» بلكه ديكران مثل خديجه و ام سلمه و ماريه 
(عليهنٌ السلام) را بر او برترى داد و بارها وبارها براى مردم خطبه مىخواند وعلنا برترى فاطمه و 
شوهر و فرزندانش ههه را بيان م ىكرد و بر امتش واجب مىنمود كه محبّت وولايت آنها راداشته 
باشند و از دستورات آنها اطاعت كنند ودر هر نماز بر آنها صلوات بفرستند وآنها را بر جان و اولاد و 
مالشان مقدّم بدارند» ولى اوو يدرش به ذرٌهاى از اين مقامات نمىرسند! 

از جمله عادات بيامبر يبل اين بود كه به حضرت فاطمه و على يي توجه م ىكرد و روى 
م ىآورد كه باعث مىشد سينه عايشه ير از حسادت و كينه كردد» ايشان به مسافرتى نمىرفت مكر اين 
كه ابتدا به ملاقات حضرت فاطمه مىرفت و از مسافرتى برنمىكشت مككر اين كه با ايشان ديدار 


م ى كرد وكاهى در مورد اوم ىكفت: «ياره جكر من است»' وكاهى مىكفت: «نورجشم من 


.١‏ الخصال شيخ صدوق صفحه 077 و كفايه الاثر خزاز قمى صفحه 1" و صحيح بخارى جلد ؟ صفحه ٠‏ وصحيح 


مسلم جلد / صفحه ١5١‏ وسئن نسائى جلد 0 صفحه 47 و بسيارى ديكر. 
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است» و بار سوم مىكفت: «ميوه دل من است»)" و مرتبه جهارم مىفرمود: «روح من است كه 
بين دو يهلويم مىباشد» ' و مرتبه ينجم مىفرمود: «(حوريداى انسان است»)' ودر مرتبه ششم 
مىفرمود: (سرور زنان اهل بهشت است»* و مرتبه هفتم مىفرمود: «يدرش به فدايش)' ودر 
مرتبته هشتم مىفرمود: «اخدا ازغضب او غضب مىكند و به خاطر راضضى بودن او راضى 
مىشود»" وفضائل و مناقب بسيار ديكرى كه قابل شمارش نيست. ولى او - يعنى عايشه - ذرُواى از 
اين مناقب را از طرف ييامبر دريافت نمىكرد؛ بلكه بر عكس جون اعمالش بد و زشت و نيّتش خبيث 
بود ييامبر هميشه او را نهى و سرزنش مىنمود؛ مثل اين كه به اوفرمود: «اى حميراء كمان مىكنى 
من تو را نمى شناسم؟! امت من ازدست تو روز خونينى خواهند ديد!»* وبه اوفرمود: «(خدا 


دستت را قطع كند!)* وبه اوفرمود: «دنيا را شكم خود قرار دادهاى»'' ودر مورد اوفرمود: 


.١‏ امالى شيخ صدوق صفحه 170 و روضة الواعظين فتال نيشابورى صفحه 10٠‏ و بشاره المصطفى يَيِكَيةِ محمد بن على 
طبرى صفحه 7١8‏ 

". امالى شيخ صدوق صفحه 120 و بشاره المصطفى ,َلْكةٌ محمد بن على طبرى صفحه "١8‏ و اللمعه البيضاء تبريزى 
انصارى صفحه 481/ 

". اعتقادات شيخ مفيد صفحه ٠١0‏ وعيون اخبار الرضاءليّة شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه ١8‏ و امالى شيخ طوسى جلد 7 
صفحه 6١‏ 

5. الفضائل شاذان بن جبرئيل قمى صفحه 4 و دلائل الامامه محمد بن جرير طبرى امامى صفحه ١5/‏ و المحتضر حسن 


بن سليمان حلى صفحه 9 ٠١‏ 


5. كمال الدين شيخ صدوق صفحه 727 و روضه الواعظين فتال نيشابورى صفحه ١1594‏ و صحيح بخارى جلد ” صفحه 
١7‏ وسئن ترمذى جلد 0 صفحه 778 و مسند احمد بن حنبل جلد " صفحه /٠١‏ 

”. امالى شيخ صدوق صفحه "١0‏ و مناقب ابن شهر آشوب جلد ”7 صفحه ١7١‏ 

. عيون اخبار الرضاءاة شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه 78 و مستدرك الحاكم جلد " صفحه 185 و المعجم الكبير طبرانى 
جلد ١‏ صفحه ٠١8‏ و بسيارى ديكر. 

8. اثبات الهداه شيخ حرٌ عاملى جلد ١‏ صفحه ”93١‏ به نقل | اختصاص شيخ مفيد. 

4. مسئد احمد بن حنبل جلد * صفحه 07 وسئن بيهقى جلد 4 صفحه 14 و إمتاع الأسماع مقريزى صفحه ١80‏ وبه 
صفحه ١88‏ همين كتاب مراجعه كن. 

.٠١‏ كنز العمال متقى هندى جلد ١0‏ صفحه ١87”‏ و العقود المحمديه شعرانى صفحه /ا/ا/ به نقل از بيهقى وبه صفحه 


- 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله 010 1 1 1 1010# 


«عايشه دشمنى با ما اهل بيت را رها نم ىكند !») و به شدّت به سينه اوزد واورا به درد آورد!' واو 
رااين جنين وصف كرد كه: «رأس و اساس كفر!»” و «شاخ شيطان است!)؛ و تمام اينها آتشى كه 
در سينه عايشه وجود داشت را بيشتر شعلهور م ىكرد. 

رسول خدا يَبِبكةٌ هميشه شأن و مقام برادرش حضرت على ئْليّةٍ را بالا مىبرد ولى از شأن و مقام 
يدر عايشه م ىكاهيدء و اكر به حضرت على نليةٍ تنها يك كلمه بد مىكفتند او را يارى م ىكرد و برايش 
تعصّب مىنمود و مىفرمود: جه شده كروهى را كه به على نقص وارد مىكنند؟ ! هركس به على 
نقص وارد كند به من نقتص وارد كرده و هر كس از على جدا شود ازمن جدا شده و على ازمن 
است و من ازاويم, او ازطينت من و من ازطينت ابراهيم خلق شدهام و من از ابراهيم افضل و 
برترم» خاندانى كه بعضى از بعض ديكر هستند و خداوند شنواى داناست»* و به همين مقدار 
بسنده نم ىكرد و تأكيد مى نمود كه بعد از ايشان حضرت على ولى و سريرست اين امت است و 
مى فر مود: «او ازمن است و من ازاويم و او بعد ازمن ولئ و سريرست شماست».' ولى ابوبكر 
از طرف بيامبر اين جنين يارى نمى شد بلكه وقتى در محضر بيامبر مَل به اوبا بدترين كلام ناسزا 


مىكفتند ييامبر تنها مى خنديد!" و براى اين كه فكر سزاوار بودن ابوبكر براى خلافت را از ذهن مردم 
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همين كتاب مراجعه كن. 

.١‏ الصراط المستقيم نباطى عاملى جلد ' صفحه /181 به نقل از سعيد بن مسيب از وهب. 

". به صفحه 51/8 همين كتاب مراجعه كن. 

“. صحيح مسلم جلد / صفحه ٠‏ و بسيارى ديكر. 

5. صحيح بخارى جلد 7 صفحه ٠٠١‏ و بسيارى ديكر. 

5. مجمع الزوائد هيثمى جلد 4 صفحه ١١/8‏ به نقل از طبرانى. 

5. مسند احمد بن حنبل جلد © صفحه 0" و كنز العمال متقى هندى جلد ١١‏ صفحه 8٠8‏ و تاريخ دمشق ابن عساكر 
جلد 57 صفحه 184 و مثل آن در مسند الطيالسى صفحه ١١١‏ و مصنف ابن ابى شيبه جلد /ا صفحه 005 و سنن نسائى 
جلد 0 صفحه 177 وصحيح ابن حبان جلد ١0‏ صفحه ٠1/5‏ و معجم الطبرانى جلد ١7‏ صفحه 1/8 و سئن ترمذى جلد 
٠١‏ صفحه 180 و بسيارى ديكر. 

/. به صفحه ١7‏ و717١‏ همين كتاب - حديث اهانت دغفل بن حنظله به ابوبكر ‏ مراجعه كن» همجنين به حديث 


- 
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ياك كند در روز خيبر يرجم فتح را به او سيرد و اوهم شكست خورده وفرار نمود و «اصحابش را 
ترسو مى خواند و اصحابش هم او را ترسو مىخواند ند !)' و ابتدا به اودستور داد كه سوره برائت را 
در مراسم حج براى مشركين بخواند ولى اورا عزل نمود و حضرت على نَليّةٍ را به جاى او قرار داد جون 
«كسى غير از خودت يا مردى كه از خودت باشد اين كار را انجام نمىدهد»' بنابراين ابوبكر از 
ييامبر نيمست! 

بنابراين عايشه - كه آزمند است و جنين آرزوهايى در سر دارد - مى خواهد جه كند و حال آن كه 
مىبيند بيامبر كلدو تمام آرزوهاى اورا براى اهل بيتش :إن محقق مىكند واو و يدرش رااز همه 
جيز محروم مى نمايد؟! عايشه مى خواهد جه كند در حالى كه مىبيند هم از ميراث مادى و هم ميراث 
اعتبارى رسول خدا محروم شده؟! خصوصا كه از ايشان بجهدار هم نشده» در حالى كه ييامبر در هر 
موقعيتى اعلام م ىكند كه حضرت فاطمه و خاندانش بيك ورثه اوو ادامه راهش هستند و براى تأكيد 
اين حقيقت با اين كفتار خداوند و ما فرزندانمان و شماهم فرزندانتان را» " موافققت نمودو 
تصريح كرد كه امام حسن و امام حسين طياك فرزندانش هستند و فرمود: «خاندان هر ييامبرى از 
صلب خودش هستند ولى خاندان من از صلب على مى باشند». ؛ 


عايشه كه مىبيند اكر بيامبر يلب رهبرى امت بعد از خودش را به اهل بيتش 50 تسليم كند 


ابوهريره در مسند احمد بن حنبل جلد ” صفحه ١87‏ مراجعه كن كه مردى به ابوبكر دشنام مىدهد ولى 
بيامبر يِه خوشش مىآيد و مى خندد! اما آن حديثى كه بخارى نقل نموده كه ابوبكر وعمر با هم دعوا كردند و 
ييامبر يي از ابوبكر دفاع نمود؛ نشانههاى جعل در آن آشكار است. 

.١‏ تاريخ طبرى جلد " صفحه ”47 سنن بيهقى جلد 4 صفحه ٠١8‏ و مستدرك حاكم جلد ‏ صفحه 78 وذخائر العقبى 
محب الطبرى صفحه 7 و حليه الاولياء ابونعيم جلد ١‏ صفحه ”2 و بسيارى ديكر. 

؟. تفسير سيوطى جلد ”7 صفحه 7١94‏ و تفسير بغوى جلد ” صفحه ١81/‏ و كنز العمال متقى هندى جلد ١‏ صفحه 751 و 
تاريخ ابن كثير جلد 4 صفحه 8 و بسيارى ديكر. 

2 سوره آل عمران آيه 2١‏ و مراد ازفرزندانمان به اجماع امت امام حسن و امام حسين (صلوات الله عليهما») مى باشند. 


5 الاحتجاج طبرسى جلد ١‏ صفحه /ا/ا و مثل آن در ينابيع الموده قندوزى حنفى صفحه 197 به نقل از طبرانى. 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله 00000 0 00000000 


تمام آمال و آرزوهايش از بين مىرود جارهاى ندارد جز اين كه با هدف يدرش و رفيق أو مبنى بر جيره 
شدن بر حكومت هم آواز شود! تنها به حكومت رسيدن است كه به او اجازه مىدهد به آن جايكاهى 
كه آرزويش را داشت برسد تا در نتيجه نصف دين از او كرفته شود! و مثل اميره مؤمنان اوامر و فرامينش 
را اجرا كنند! و به او دو هزار هديه دهند! و بعد از اين جايكاه و برترىاش مثل «برترى غذاى تريد بر 
ساير غذاها كردد!» و تا حدّى مقدّس شود كه به يشكل و سركين شترش تبرّك جويند وبوى آن نزد 
مردم مثل بوى مشك باشد! 

قضيه ترور رسول خدا يَبَكَةِ و وارونه كردن نظام حكومت بعد از ايشان و بر عكس كردن اوامر و 
تحريف تعاليمش از همين جا شروع شد و حميراء در اين قضيه دردآور نقشى اساسى و محورى 


داست. 


لاا ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


زنا زاده» مار افعى كشنده به صورت كبوترى بىآزار و مهربان! 

متأسفانه اعتقاد زشتى ميان مسلمانان وجود دارد وآن اين است كه رسول خدا يَبَنِكةٌ به طور 
طبيعى از دنيا رفته! ولى حقيقت اين است كه ايشان كشته شد و خداوند به صورت شهيد روح ايشان را 
قبض نمود و نزد خود برد» ولى دو عامل است كه اين حقيقت را از مردم مىيوشاند: اول؛ مخالفين 
تلاش مىكنند كه فرزندانشان را از هر جه جنايت امامانشان مثل ابوبكر وعمر وعايشه را آشكار 
م ىكند دور كنند» به خطر همين آنها باب بحث نمودن درباره شهادت بيامبر ,َب را بستهاند و از بيان 
آن خوددارى كردهاند يا تنها به آن اشارهاى نمودهاند تا اين مسأله باعث جستجواز علّت حقيقى 
شهادت رسول خلا وَلَبكَة نكردد تا در نتيجه مادرشان عايشه كناهكار شناخته شود! دوم؛ دوستداران 
اهل بيت از ترس اين كه مبادا اين حقيقت مخالفين - كه فريفته مادرشان عايشه شدهاند - را برانكيزاند 
آن را آشكار نم ىكنند! در نتيجه مظلوميت خاتم يبامبران يد ضايع كشت وامّت از فهميدن علّت 
به شهادت رسيدن ايشان محروم شدند در حالى كه ايشان بيش از همه بر اين امت حقٌّ دارد! 

سزاوار نيست در كشته شدن رسول خدا ركيد شك كنيم» جون اين فرمايش خداوند صريح در 
اين مطلب است: او محمد تنها ييامبرى است كه قبل ازاو هم بيامبران آمدند, آيا اكر بميرد 
«أو» (يا) كشته شود به آبين يبشين خود باز م ىكرديد» هركس به آيين ييشين خود بازكردد به 
خدا ضررى نمىرساند و خداوند به زودى به شكر كنندكان ياداش خواهد داد»' وبعدازآن كه 
معلوم است كه شك و ترديد براى خداوند جايز نيست بنابراين «أو» (كه در آيه آمد و معناى ابتدايى آن 
«يا» مى باشد) در اين جا به معناى اضراب (اعراض از حكم قبلى) است يعنى به معناى «بلكه» 
مىباشدء مثل اين فرمايش خداوند: و او را به سراغ صد هزار نفر «يا» بيشتر فرستاديم»' واين 
كفتار خداوند: #إسيس دلهاى شما بعد ازاين واقعه سخت شد همجون سنك «يا» سختتر» " 
واين كفتار خداوند: إو هنكامى كه مناسى حجٌ خود را انجام داديد مثل همانطورى كه از 


١ سوره آل عمران آيه‎ .١ 
١1/ ؟. سوره صافات آيه‎ 


3 سوره بقره آيه فى 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله 1|110[ 1[ 1000001 


يدرانتان ياد مىكنيد «يا» بهترو بيشترازآن خدا را ياد كنيد4' واين فرمايش خداوند: #وامر 
قيامت درست مانند جشم برهم زدن و «يا» ازآن هم نزديكتراست» ' بنابراين معناى آيه جنين 
مىشود: #اكر بميرد و بلكه كشته شود4 و مفادش اين است كه رسول خلا يَبَبكّ حتما كشته خواهد 
شد و أكر در كلام نوعى ابهام وجود دارد به خاطر مشركين است كه هنكام نزول آيه خواستار كشته 
شدن بيامبر يبك در جنك احد و ما بعد آن بودند (به خاطر همين خداوند در كلامش ابهام آورده تا 
مشركين به يقين به كشته شدن رسول خدا يلط بيدا نكنند) و الا اعراض كردن از كلام ما قبل به خاطر 
غلط بودن آن بر خداوندى كه عالم به غيب وينهان است محال مى باشد. 

بنابراين قرآن به حقيقت شهادت بيامبر يبتك شهادت مىدهدء اما احاديث؛ نزد ما اماميه احاديث 
بسيارى وارد شده كه ائمه مي فرمودهاند: «به خدا قسم تمام ما كشته و شهيد مىشويم»)” واين 
روايت عام است (و شامل رسول خدا يَلَبْككة هم مى شود) و دلالت م ىكند كه بيامبر وَلَبكلة هم كشته 
شده وبه شهادت رسيده است. 

اما روايات خاصٌ كه تصريح به مطلب كرده؛ سليم بن قيس هلالى از عبد الله بن جعفر نقل 
نموده كه بيامبر يك در ميان مردم خطبه خواند و فرمود: «اى مردم؛ هنكامى كه من شهيد شدم 
على نسبت به شما ازخودتان سزاوارتر است و هنكامى كه على به شهادت رسيد فرزندم حسن 
نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است و هنكامى كه فرزندم حسن به شهادت رسيد 
فرزندم حسين نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است و هنكامى كه فرزندم حسين به 
شهادت رسيد فرزندم على بن الحسين نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است كه آنها با 
وجود او اختيارى ندارند. سبس رو به على يد نمود و فرمود: اى على؛ تو على بن الحسين را 
درك خواهى نمود سلام مرا به او برسان. هنكامى كه او شهيد شد فرزنددش محمد نسبت به 


مؤمنين از خودشان سزاوارتر است و اى حسين تو را به زودى درك خواهى نمود سلام مرا به او 


5 سوره بقره آيه‎ .١ 
؟. سوره نحل آيه /ا/ا‎ 
١ إعلام الورى طبرسى جلد ؟ صفحه 127 به نقل از حضرت امام صادق الي و عيون اخبار الرضا شيخ صدوق جلد‎ .* 


صفحه 71817 به نقل از امام رضاءالية و مثل آن در كافيه الاثر خزاز صفحه 7777 به نقل از حضرت امام مجتبى غالثة . 


شف 1070 


برسان. بعد ازآن در صلب محمد مردانى خواهند بود كه يكى يس از ديكرى اين جنين هستند 
و با وجود آنها ديكران اختيارى ندارند و اين فرمايش را سه بار تكرار نمود و فرمود: و تمام آنها 
نسبت به مؤمنين از خود مؤمنين سزاوارترند و مؤمنين با وجود آنها اختيارى ندارند» تمام آنها 
هدايت شده و هدايتكر هستند نه نفر از فرزندان حسين. على بن ابى طالب در حالى كه كريه 
مىكرد نزد ايشان رفت و كفت: يدرو مادرم فدايت اى بيامبر خدا؛ آيا شما كشته مىمشوى؟! 
فرمود: آرى! به وسيله سم شهيد مىشوم و تو به وسيله شمشير كشته مى شوى و ريشت ازخون 
سرت رنكين مىكردد! و فرزندم حسن به وسيله سمٌ و فرزندم حسين به وسيله شمشير كشته 
مىشود! او را ستمكر فرزند ستمكر زنا زاده فرزند زنا زاده منافق فرزند منافق م ىكشد ١)!‏ 

راوندى و ابن شهر آشوب از حضرت امام صادق از يدرانش 25 نقل كرده: - لفظ روايت از 
راوندى است - «امام حسن نه به اهل بيتش فرمود: من با سم كشته مىشوم همانطور كه رسول 
خدا يلبق شهيد شد. كفتند: جه كس جنين كارى با شما كند؟ فرمود: همسرم جعده دختر 
اشعثء معاويه او رافريب مىدهد و او را به جنين كارى امر مىنمايد. كفتند: او را ازخانهات 
اخراج كن و ازخودت دور ساز! فرمود: جككونه او را اخراج كنم در حالى كه هنوز كارى انجام 
نداده؟ و اكر هم او را اخراج كنم كسى غير ازاو مرا نخواهد كشت»' مقتضاى اين حديث 
مطابقت كيفيت شهادت است بنابراين همانطور كه امام حسن ناا به وسيله سم كشته مىشود رسول 
خدا يَببكوٌ هم به وسيله سم كشته شد و همانطور كه همسر امام حسن بي شوهرش را مىكشد 
همجنين همسر رسول خدا يَبِثيا شوهرش را كشت. 

عياشى از عبد الصمد بن بشير از حضرت امام صادق مجلا نقل كرده كه فرمود: «آيا مىدانيد كه 
يبامبر رليك ازدنيا رفت يا كشته شد؟ خداوند مىفرمايد: آيا اكر بميرد يا كشته شود شما به آيين 


ييشين خود برمىكرديدء به ايشان قبل از مردن سمٌ دادند! آن دو نفربه ايشان سم خوراندند! 


788 كتاب سليم بن قيس هلالى صفحه 8” وبه نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد 77 صفحه‎ .١ 
إثبات الهداه شيخ حر عاملى جلد " صفحه /00 به نقل از الخرائج و الجرائح راوندى و بحار الانوار علامه مجلسى‎ ." 


جلد ”57 صفحه 77177 به تقل از مناقب ابن شهر آشوب. 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله م ا م را 


كفتيم: آن دو و بدرانشان بدترين خلق خداوند هستند !)' و مخفى نيست كه منظور عايشه و 
حفصه و يدرانشان مىباشند. 

باز عياشى از حسين بن منذر نقل كرده كه كفت: «ازحضرت امام صادق نه در مورد اين 
فرمايش خداوند: آيا اكر بميرد يا كشته شود به آيين بيشين خود برم ىكرديد؟ سؤال كردم و 
كفتم: آيا ايشان ازدنيا رفت يا كشته شد؟ فرمود: منظور اصحاب رسول خداست كه جنين 
كارى كردند!»" 

وقبلا در فصل سوم هم دو حديث در اين مورد كذشت» اولى حديثى است كه نباطى بياضى از 
حضرت امام صادق نَلئْاٍ نقل كرده كه فرمود: «ييامبر به حفصه خبر داد كه يدرش و ابوبكربه 
خلافت خواهند رسيد. حفصه اين راز را نزد عايشه فاش كرد و عايشه هم آن را به يدرش كفت» 
او هم به رفيقش خبر داد» يس دو نفرى جمع شدند كه با سمٌ خوراندن به حضرت ليك زودتر 
به حكومت برسند !)" 

و دومى حديثى است كه على بن ابراهيم قمى در تفسير سوره تحريم نقل كرده: «سبب نازل 
شدن اين سوره اين بود كه رسول خدا َلك در خانه يكى از همسرانش به سر مىبرد و ماريه 
قبطيه هم همراه ايشان بود و به ايشان خدمت مىكرد. روزى در خانه حفصه بود.» حفصه به 
دنبال كارى رفتء در اين هنكام رسول خد اوليك با ماريه همبستر شد» حفصه ازقضيه باخبر 
كشت و خشمكين شد! و رو به رسول خداوَبَيْكٌُ نمود وكفت: اى رسول خدا؛ در روز من و 
درخانه من ودر رخختخواب من ! رسول خدا يليكةٌ ازاو حيا نمود وكفت: دست برداركه 
ماريه را برخود حرام كردم و بعد ازاين ديكر با او همبسر نمىشوم و من رازى را به تو مىكويم 
كه اكر آن را فاش كنى لعنت خدا و ملائكه و تمام مردم برتو باشد» حفضه كفت: باشدء آن راز 


حجيست؟ فرمود: بعد از من ابوبكر به خلافت مىرسد و بعد ازاويدرتو». حفصه كفت: جه 


٠٠١ صفحه‎ ١ تفسير عياشى جلد‎ .١ 
٠٠١ صفحه‎ ١ ؟. تفسير عياشى جلد‎ 


77 صفحه /18 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد‎ "٠ الصراط المستقيم على بن يونس نباطى بياضى جلد‎ ١ 


صفحه 58*؟ 


غ86 ل ل ا ع 0 دانستنى هاى حميراء 


كس اين را به تو خبر داده؟ فرمود: خداوند داناى آكاه به من خبر داده است. حفصه در همان 
روز قضيه را به عايشه كفت! و عايشه هم به ابوبكر خبرداد» ابوبكر هم نزد عمر آمد وبهاو 
كفت: عايشه از حفصه خبرى برايم نقل كرده ولى من به كفتاراو اطمينان ندارم! تو خود از 
حفصه بيرس. عمر نزد حفصه آمد و به او كفت: اين جه جيزى است كه عايشه ازتو خبر داده؟ 
حفصه آن را انكار نمود و كفت: من جيزى به او نكفتهام ! عمر به او كفت: اكراين مطلب حقٌّ 
است به ما خبر بده تا براى آن اقدام كنيم! حفصه كفت: آرى رسول خدا جنين جيزى كفت. در 
نتيجه جهار نفرى جمع شدند تا به رسول خدا يلكو سمٌ دهند!)' 

بيشتر مخالفين در اصل قضيه با ما موافقند و م ىكويند رسول خدا يدبك به خاطر خوردن سم به 
شهادت رسيده است واز جمله احاديثى كه در اين مورد به آن استناد كردهاند حديثى است كه احمد 
بن حنبل و طبرانى و عبد الرزاق صنعانى از عبد الله بن مسعود نقل كردهاند كه كفت: «اكر نه بار قسم 
بخورم كه رسول خداتَإِْدّ كشته شد برايم دوس تداشتنىتر ازاين است كه يك بار قسم بخورم 
كه كشته نشد! خداوند او را ييامبر قرار داد و به صورت شهيد بيش خود برد»)." 

ولى مخالفين در تشخيص قاتلين با ما اختلاف دارندء ما به تبعيت از امامان خود 8١‏ م ىكوييم 
قاتلين رسول خدا كه توطئه كرده بودند عايشه و حفصه و يدرانشان مى باشند؛ ولى مخالفين م ىكويند 
قاتلانى كه توطئه نموده بودند يهوديان هستند وقضيه اين بود كه زنى از يهود به نام زينب بنت حارث 
خواست بفهمد كه آيا حقيقتا محمد بَببت ييامبر است يا نه؟ و همجنين خواست انتقام خون برادرش 
مرحب كه در خيبر به دست اميرالمؤمنين ئلا كشته شده بود را بكيرد. به همين خاطر رسول 
خدا يك و اصحابش را به خوردن غذايى دعوت نمود كه در آن سمٌ ريخته بود رسول خدا يلك از 
اين غذا مقدار كمى خورد و اثر سمٌ در ايشان باقى ماند تا اين كه بالاخره در اثر آن از دنيا رفت و ايشان 


فرمان داد كه اين زينب بنت حارث را بكشند! 


.١‏ تفسير القمى جلد ١‏ صفحه 7” و به نقل از او بحار الانوار جلد 7١‏ صفحه 77١9‏ وبه صفحه 521 و52/8 همين 
كتاب مراجعه كن. 
؟. مسند احمد بن حنبل جلد ١‏ صفحه ٠/8‏ ؟ و المعجم الكبير طبرانى جلد ٠١‏ صفحه ٠١9‏ و مصنف صنتعانى جلد 6 


صفحه /2 ”7 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله 0 


ما هنكامى كه اين دو قول را مورد بررسى دقيق علمى قرار مىدهيم متوجه مىشويم كه قول ما 
صادق و مورد اطمينان است ولى قول آنها جنين نيست و اين به خاطر جند جهت است: 

© جهت اول: قول ما از ائمه اطهار از آل محمد (صلوات الله عليهم) كرفته شده كه از ديكران 
به حقيقتى كه براى جدّشان ,َب اتفاق افتاده آكاهترند و به تصريح قرآن راستكو و از هر عيبى مبرًا 
هستندء بنابراين اكر آن جه از ديكران نقل شده با قول آنها مخالف و تضادٌ بود بايد قول ديكران را طرح 
كرده و كنار بيندازيم. 

© جهت دوم: اين كه كويند زن يهودى به ييامبر كلك سم داده بعد از فتح خيبر واقع شله؛ يعنى 
در اول سال هفتم هجرت شريف ييامبر» در حالى كه ييامبر يَْدَكقٌ در آخر سال دهم به شهادت 
رسيده: بنابراين جدًا بعيد است كه وفات ايشان به خاطر خوردن آن سم در بيش از سه سال بيش باشدء 
جرا كه اثر سم معمولا تا جنين زمان طولانى باقى نمىماند و اكر هم باقى بماند اثرش هم باقى خواهد 
ماند و مىبينى كه صححّت و سلامتى شخص مسموم كم كم ازبين مىرود ونشانههاى بيمارى و 
ضعف يديدار مىشودء ولى ما مىبينيم كه رسول خدا وَللكّةٌ ازروز فتح خيبر تاكمى مانده به 
شهادتش كاملا در سلامت وعافيت بود به حذّى كه به صورت طبيعى در جنكها وغزوهها شركت 
مى نمود و هيج جيز بيشتر بر اين مطلب دلالت نمىكند از اين كه اثر اين سمٌ در خيبر بر ايشان نبود» 
البته اينها همه در صورتى است كه سم خوردن ايشان در خيبر صحيح باشد ولى به همانطور كه خواهد 
آمد جنين جيزى صحيح نيست. 

© جهت سوّم: بعضى روايات بيان نموده كه رسول خدا يلد اصلا از آن كوسفند مسموم 
نخوردء خداوند به او خبر داد كه كوسفند مسموم است» ايشان هم به اصحابش دستور داد كه از آن 
نخورئد واين معجزهاى از معجزات ايشان يلتك و دليلى از دلائل نبوّتش بود. 

ابوداود و بيهقى و خطيب از ابوهريره نقل كردهاند كه كفت: «زنى ازيهود كوسفندى مسموم 
براى رسول خد اريك هديه آورد» ايشان به اصحابش فرمود: آن را نخوريد كه مسموم است و 


به آن زن كفت: جه جيز باعث شد جنين كارى كنى؟ كفت: خواستم بدانم اكر ييامبرى كه خدا 


علالا م 0 دانستنى هاى حميراء 


شما را بر كار من آكاه مىكند و اكر دروغكوبى مردم را ازدستت راحت مىكنم! كويد: رسول 
خدامَليكةٌ او را مجازات ننمود». ١‏ 

بخارى ودارمى از ابوهريره نقل كردهاند كه كفت: «وقتى خيبر فتح شد براى ييامبر كوسفندى 
كه درآن سم ريخته بودند هديه آوردند» بيامبر فرمود: هركه يهودى دراين جا وجود دارد را براى 
من جمع كنيد يهوديان را براى ايشان جمع كردند. يبامبر به آنها فرمود: من ازشما سؤالى دارم 
آيا اكر از شما سؤال ببرسم مرا تصديق مىكنيد؟ كفتند: بله اى ابا القاسم. ييامبر به آنها فرمود: 
يدرتان كيست؟ كفتند: فلانى يدرمان است. به آنها فرمود: دروغ كفتيد! بلكه يدرتان فلانى 
است. كفتند: راست كفتى و نيكى كردى. به آنها فرمود: آيا اكرازشما سؤالى ببرسم مرا 
تصديق مىكنيد؟ كفتند: آرى اى ابا القاسم و اكر به شما دروغ كفتيم دروغ ما را خواهى فهميد 
همانطوركه در مورد يدرمان فهميدى. به آنها فرمود: اهل جهنم جه كسانى هستند؟ كفتند: 
كمى در جهنم خواهيم بود و بعد ازآن شما به جاى ما به جهنم مىرويد. رسول خد الَإيِكٌٌ به 
آنها فرمود: جِحّحه به جهنّم برويد! به خدا قسم ما هركز به جاى شما به جهنم نمىرويم»؛ سيس 
به آنها فرمود: آيا اكر ازشما سؤالى بيرسم مرا تصديق مىكنيد؟ كفتند: آرى. فرمود: آيا دراين 
غذا سمٌ ريختهايد؟ كفتند: بله. فرمود: جه جيز باعث شد جنين كارى كنيد؟ كفتند: قصدمان 
اين بود كه اكر دروغكويى ازدستت راحت مىشويم و اكر ييامبرى ضررى به شما نمى رسد»." 

© جهت جهارم: بعضى روايات تأكيد نموده كه بيامبر يإ متعرّض زينب بنت حارث نشد و 
اورا مجازات ننمود ونكشت» همانطور كه در روايت ابى داود و بيهقى و خطيب كذشت» همجنين در 
روايت ابى داود از جابر بن عبد الله آمده كه كفت: «رسول خدا يريك او را بخشيد و مجازات 


نكرد»” بلكه در روايت طبرى آمده: «ييامبر خدا يَيَكة خنديد و او را رها كرد». ؛ 


.١‏ السيره النبويه ابن كثير جلد ' صفحه 798 به نقل از بيهقى و ابى داود و تاريخ بغداد جلد لا اصفحه 8*5" و بسيارى 
ديكر. 

؟. صحيح بخارى جلد ؟ صفحه 28 وسنن دارمى جلد ١‏ صفحه ٠7‏ و بسيارى ديكر. 

". السيره النبويه ابن كثير جلد ' صفحه 79177 به نقل از ابى داود 


5 تهذيب الاثار طبرى جلد * صفحه 7/١‏ 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله 11108[ 1[ 1[ 1 1000101010101 


وعبد الرزاق صنعانى وابن حجر عسقلانى از زهرى نقل كردهاند كه: «آن زن يهودى مسلمان 
شد و به همين خاطر ييامبر يليك او را رها نمود».' 

وآن جه در روايت بخارى و مسلم آمده هم اين مطلب را تأييد م ىكند كه وقتى از رسول 
خداجلفة سؤال شد: «آيا او را تكشيم؟ فرمود: نه)." 

انكيزه براى تصديق كردن اين مطلب بيشتر استء. جون با اخلاق ييامبر در بخشش و كذدشت 
موافقت دارد و جون خيلى به واقع به نظر مىرسد كه آن زن يهودى با شنيدن خبر غيبى رسول 
خدا يَينِكة واين كه حضرت كار اورا آشكار نمود يا حدّاقل به خاطر فرار از مجازات مسلمان شده 
باشد جرا كه اسلام ما قبل خود را مى يوشاند و از بين مىبرد. 

© جهت ينجم: اكر ما مضمون اين روايات كه مى كويد بيامبر يل آن كوسفند مسموم را بدون 
اين كه بداند سمّى است خورد را قبول كنيم؛ در واقع باب طعن در نبوّت ييامبر وتكذيب ييامبرى 
ايشان را باز كردهايم! جون آن زن يهودى در علّت كار خود كفت: «خواستم بدانم اكر بي امبر هستى 
كه خداوند تو را ازكار من آ كاه خواهد كرد و اكر دروغكو هستى مردم را ازدستت راحت 
مىكنم!» بنابراين اكر حقيقتا خداوند متعال بيامبرش ,َلك را بر آن آكاه نكرده باشد و ايشان هم از آن 
ولويك لقمه خورده باشد؛ اين باعث مىكردد كه آن زن و يهوديان - يناه بر خدا - به دروغكو بودن 
رسول خدا معتقد شوند واين جيزى است كه از خداوند حكيم صادر نم ىكردد, خداوند ييامبرانش را 
در مثل اين مواقع تحدّى" يارى مى نمايد وصدق و راستى آنها در ادعاى نبوٌتشان را شكار مىسازد» 
همانطور كه تاريخ نبوّت و انبياء 8 به آن شهادت داده است. 

بنابراين به هيج وجه نمىتوانيم بكوييم رسول خدا تيبي بدون اين كه بداند يا خداوند به او خبر 


.١‏ مصنف صنعانى جلد ١١‏ صفحه 758 و به نقل از اوسيره ابن كثير جلد ”" صفحه /7"9 و الاصابه فى تمييز الصحابه ابن 
حجر عسقلانى جلد / صفحه ١060‏ 
”. صحيح بخارى جلد ” صفحه ١5١‏ و صحيح مسلم جلد /ا صفحه ١6‏ 


*. تحدّى يعنى: براى اثبات نبوّت خود از ديكران مى خواهد كه اكر مى توانند همانند معجزه او را بياورند. (مترجم) 


000 ااا جاوما نقتت ها امير 


كوسفند مسموم را خورد و سبس خداوند اورا از سم آكاه نمود. جون جنين جيزى در نظر آن زن و 
يهوديان آكاه بودن از غيب نيست و از نشانهها ودلائل ييامبرى نمىباشد» جون مىكويند بعد از آن كه 
لقمهداى خورد فهميد كه غذا مسموم است به همين خاطر از خوردن دست برداشت واين به طور 
قطعى نبوّت ايشان را ثابت نمى كندء اين مطلب از جمله جيزهايى است كه امروزه دشمنان اسلام 
يعنى مسيحيان و يهوديان ترويج مىكنند و آن را به عنوان طعنى در نبوّت خحاتم بيامبران ينكد اتخاذ 
كردهاند و ما اين جا در غرب از بعضى از آنها اين مطلب را شنيديم و تلاش نموديم كه آنها رابه 
روايات آل محمد نيك وآن جه با اين روايات موافق است بركردانيم كه تأكيد مىنمايد آن كوسفند 
مسموم به سخن درآمد و به ييامبر ملل كفت: من مسموم هستم»! ولى آنها حرف مارا قبول 
نكردند و با روايات بخارى و مسلم وامثال آن دو بر ما احتجاج نمودند» همان كسانى كه حرفهاى 
دروغ و جعلى را از امثال عايشه و ابى هريره و امثال آنها روايت كردهاند! 

امام ما حضرت عسكرى (صلوات الله عليه) تفاصيل دقيق آن جه در آن روز اتفاق افتاد را نتقل 
نموده استء آن جا كه در تفسير شريفش مىفرمايد: «و اما قضيه سخن كفتن آن كوسفند مسموم؛ 
رسول خدا يلك هنكامى كه از خيبر به مدينه برم ىكشت و خداوند خيبر را برايش فتح نموده 
بود؛ زنى ازيهود نزد ايشان آمد كه اظهار ايمان نموده بود و همراهش ساق سرخ شده و مسموم 
كوسفندى بودء آن را مقابل ييامب ر كذاشت. رسول خدا يليك فرمود: اين جيست؟ زن يهودى 
كفت: اى رسول خدا يدرو مادرم فداى شماء رفتن شما به خيبر براى من مهمٌ بود و مىدانستم 
كه خيبريان مردانى سخت و مقاوم هستند.' اين هديه براى من بود و آن را بزرك مى نمودم و 
مثل فرزندم ازآن نكهدارى مىكردم, فهميدم محبوبترين غذا نزد شما كوشت بريان است و 
متدونازيج كوشك بريا نار امداق كويلتان اسه همي خاطر يزاى عد ادر عردم نه 
اكر شما را ازدست آنها سالم بدارد آن را برايتان ذبح كنم و كوشت بريان ساقش را براى شما 


. به نقل از اميرالمؤمنين 2ه‎ 8١ و الثاقب فى المناقب ابن حمزه طوسى صفحه‎ ١95 امالى شيخ صدوق صفحه‎ .١ 
؟. منظورش اين است كه بر ييامبر يَيَكيةٌ شفقت و مهربانى نموده جون ايشان به جنك مردانى از يهود رفته كه درميانشان‎ 


مردانى سخت و مقاوم هستند 
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هديه آورم و حال خداوند شما را ازآنها سالم نكه داشته و بر آنها ييروز نموده. من هم اين را 
آوردهام تا به نذرم وفاكنم. براء بن معرور' و على بن ابى طالب ا هم همراه رسول 
خدا كةو بودند» رسول خدا يليك فرمود: نان بياوريد. نان آوردند و براء بن معرور دستش را 
دراز نمود و لقمهاى از آن را برداشت و در دهان كذاشت» على بن ابى طالب اكلا به او كفت: اى 
براء از رسول خدا يلك جلو نزن. براء - كه اعرابى بود" - به ا وكفت: اى على كويا تو رسول 
خدا يليك را بخيل مىدانى ! على ف كفت: من رسول خد ايلك را بخيل نمىدانم ولى ايشان 
را بزركوار و والامقام مىدانم, نه من و نه تو ونه هبج يك ازمخلوقات خداوند حقٌ ندارد در 
كفتارى يا كردارى يا خوردنى يا نوشيدنى بر رسول خدابَإْيِككةٌ سبقت بكيرد. براء كفت: من 
رسول خدا وليك را بخيل نمىدانم» على اقلا كفت: من به خاطر اين جنين حرفى نزدم» ولى اين 
زن اين غذا را آورده و او يهودى بوده و ما حال او را نمىدانيم» اكراين غذا را با امررسول 
خدا يَإْْكة بخورى خود ايشان ضامن سلامتى تو خواهند بود. ولى اكر بدون اجازه ايشان 
خوردى سلامتىات به خودت واكذار خواهد شد. على نه اين را مىكفت در حالى كه براء 
لقمه را مى جويد. ناكهان خداوند ساق كوسفند را به سخن درآاورد و كفت: اى رسول خدا مرا 
نخوركه من مسموم هستم! و براء به حالت مرك درآمد و بلند نشد مككر اين كه ازدنيا رفته بود! 
رسول خدا يليك فرمود: آن زن را نزد من بياوريد, او را آوردند, به اوفرمود: جه باعث شد 
جنين كارى كنى؟ كفت: نسبت به من ظلم و ستم بزركى انجام دادى! يدرو عمو و برادرو 
همسر و فرزندم را كشتى ! من هم جنين كارى كردم و كفتم: اكريادشاه است ازاو انتقام 
مىكيرم و اكر همانطور كه مىكويد ييامبر است و به او فتح نمودن مكه و يارى و ييروزى وعده 
داده شده كه خداوند مانع رسيدن سمٌ به او خواهد شد واو راازاين غذاى مسموم حفظ 


خواهد نمود و ضررى به او نخواهد رسيد. رسول خدابَإيْكة فرمود: راست كفتى اى زن. رسول 


.١‏ در نسخه اين جنين آمده ولى ظاهرا نام فرزند او بشر كه صاحب اين قضيه است از دست كاتب افتاده وآن را ننوشته ودر 
نتيجه جنين اشتباهى در حديث تكرار شده است. 
”. يعنى داراى صفات اعراب آن زمان از جمله غلظت و خشونت بود» نه اين كه از نظر نسب اعرابى باشد ججرا كه اواز 


شهر مدينه واز انصار است. 
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خدا يل به او فرمود: مردم براء به تو ضررى نمى رساند جون به خاطر سبقت كرفتن بر رسول 
خدا يك خداوند او را امتحان نمود و اكربه امر رسول خدا ازغذا خورده بود ازشرٌو سم آن 
در امان بود سيس رسول خدا تبك فرمود: فلانى و فلانى را نزد من بخوانيد و كروهى ازنيكان 
اصحابش را ذكر كرد كه از جمله آنها سلمان و مقداد و عمار و صهيب و ابوذر و بلال بودند و 
كروهى هم از بقيه صحابه بودند كه همكى ده نفر شدند و على نقذ هم همراه آنها حاضر بود. 
رسول خدا لبك فرمود: بدشينيد و دور غذا حلقه زنيد. رسول خد اوليك دستش را بر ساق 
مسموم كوسفند كذاشت و در آن فوت نمود وكفت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ بسم الله 
الشافي» بسم الله الكافي» بسم الله المعافي» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئ و لا داء فى 
الارض و لا فى السماء وهو السميع العليم. و فرمود يليك : با نام خداوند بخوريد. رسول 
خداعلكة خورد و آنها هم خوردند تا سي رشدند و بعد ازآن هم آب خوردند و فرمان داد آن زن 
را حبس كردند» وفتى روز دوم فرا رسيد آن زن را آوردندء رسول خدا مَليكك به او فرمود: آيا اينها 
در حضورتو آن سمٌ را نخوردند؟ حال جكونه ديدى كه خداوند سمٌ را ازييامبرو اصحابش 
دفع نمود؟ آن زن كفت: اى رسول خدا من تا به حال در ييامبرى شما درشكٌ بودم ولى الآن 
يقين نمودم كه حقيقتا رسول خدايى و شهادت مىدهم كه خدايى به جز خداى يكتا نيست و 
شريكى ندارد و شما حقيقتا بنده و ييامبر او هستى و اسلامش نيكو كرديد».' 

اين حديث تعارضى كه در روايات مخالفين وجود داشت را برطرف مىكندء در بعضى از آن 
روايات آمده بود كه رسول خدا يبب از كوسفند مسموم تناول نمود ودر بعضى ديكر آمده بود ايشان 
از كوسفند مسموم نخورد و ساق كوسفند به صدا در آمد و كفت: «(من مسموم هستم») همانطور كه 
قاضى عياض روايت كردهء او كويد: «و در روايتى نيكو وارد شده كه ران كوسفند به سخن درآامد 
و كفت من مسموم هستم و در روايت ابى سلمه ابن عبد الرحمن آمده كه ران كوسفند كفت: 


من مسموم هستم و در روايت ابن اسحاق هم اين جنين آمده و در آن كويد: ايشان از آن زن 
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دركذشت».! يعنى رسول خدا يَبككة آن زن را عفو كرد و بخشيد و مجازات ننمود. 

همجنين يعقوبى روايت كرده: «و زينب دختر حارث خواهر مرحب كوسفندى مسموم براى 
بيامبر آورد» ايشان لقمهاى از آن را برداشت و ساق كوسفند با ايشان صحبت كرد و كفت: مسن 
مسموم هستم). " 

بنابراين حل مشكل اين جنين است كه بيامبر يلك از آن كوسفند مسموم نخورد مكر بعد از آن 
كه خداوند ايشان را از مسموم بودن آن آكاه كرد سيس بعد از آن كه نام شافى و كافى خداوند را ياد 
نمود خود و اصحابش ازآن خوردند وسمٌ نه در ايشان ونه در اصحابش اثر نكردء دقيقا همانطورى كه 
از ائمه اهل بيت ١‏ روايت شده است. در هر صورت؛ به هيج وجه نمىتوان كفت بيامبر يلك بدون 
اين كه بداند يا خدا او رابا خبر كند از آن غذاى مسموم تناول نمود» جون لازمه اين خوردن تكذيب 
نبوّت و ييامبرى ايشان و برانكيختن يهوديان و ديكران بر اتكار رسالت ايشان مىباشد واين محال 
ات 

بنابراين جكونه م ىكويند اين غذايى كه بيامبر مَك آن را نخورد يا به امر خداوند آن را تناول نمود 
وبا معجزه ايشان سم درون غذا تأثيرى ننمود همانطورى كه به امر خداوند آتش بر ابراهيم ليه اثر 
نكرد ... جكونه مىكويند اين غذا بعد از بيش از سه سال باعث به شهادت رسيدن رسول 
خدا يَبكوٌ شد؟! 

©» جهت ششم: آن شخصى كه روايت نموده كه به شهادت رسيدن بيامبر يلد به خاطر آن 
كوسفند مسمومى بود كه ايشان سه سال قبل تناول نموده بود عايشه است! اودر اين مورد حديثى بر 
جعل كرده و به رسول خدا ولد نسبت داده استء بخارى روايت كرده كه عايشه كفت: (رسول 
خدا وليك در همان بيمارىاش كه به خاطر آن از دنيا رفت يبوسته مىكفت: اى عايشه؛ ييوسته 


در خود درد غذايى كه در خيبر خوردم را مىيابم و حال ديدم كه به خاطراين سم رك شريان 
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". تاريخ يعقوبى جلد " صفحه 01 


705 م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


قلبم قطع شده است!)١‏ 

ما نمى توانيم اين روايت عايشه را قبول كنيم, نه تنها به خاطر مطالب كذشته كه كفتيم محال است 
سم بيش از سه سال در بدن انسان جريان داشته باشد آن هم بدون اين كه صححت بدن تغيير كند و 
بيمار شود؛ بلكه جون نقل كننده اين روايت شخصى است كه دروغ كويى او معلوم وآشكار است و 
ايمان ندارد» قبلا در فصل دوم و سوم آياتى كه در مذْمّت و كناهكار بودن و اثبات منحرف بودن عايشه 
نازل شده بود كذشت و حديثى كه ايمان اورا نفى م ىكرد و خودش اعتراف مىنمود كه به رسول 
خدا يربك دروغ نسبت مىداد بيان شدء حال جكونه مىتوانيم به اخبار و روايات او اعتماد كنيم؟! 
خصوصا كه در جرم كشتن ييامبر ياي خود او مبّهم است. 

اين مسأله را رها كن. جكونه مى توانيم به اين حديث عايشه اعتماد كنيم در حالى كه خود اودر 
حديث ديكرى خلاف آن را كفته؟! او كمان نموده كه ييامبر يَلبكة به خاطر بيمارى ذات الجنب يا 
ذات الخاصره از دنيا رفته واين دو بيمارى به خاطر ورمى درونى در يهلويا خاصره (اطراف يهلو) به 
وجود مىآيد كه اكر اين ورم ياره و منفجر شود انسان مىميرد. 

ابو يعلى از عايشه روايت كرده كه كفت: «رسول خدا يليك به خاطر بيمارى ذات الجنب از 
دنيا رفت!»" 

اين در حالى است كه خود عايشه حديث سوّمى نقل كرده كه مفادش اين است كه هيج وقت 
امكان ندارد كه بيامبر يلك دجار بيمارى ذات الجنب شود جون اين بيمارى از شيطان است! حاكم 
از عروه از عايشه نقل كرده كه كفت: «وقتى آنها كفتند مى ترسيم بيمارى رسول خدا ذات الجنب 
باشد رسول خدا ليق فرمود: ذات الجنب از شيطان است و خداوند شيطان را برمن مسلط 
نمىكند»)." 


تمام اينها خبر از سركردانى واضحى مىدهدء يك بار كمان مىكند بيامبر كَلِكك به او خبر داده كه 
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به خاطر سمّى كه در خيبر خورد ورك شريان قلبش را قطع نمود ازدنيا مىرود وبار ديكر كمان 
م ىكند كه ايشان در اثر بيمارى ذات الجنب از دنيا رفت! وبار سوّم كمان م ىكند كه رسول 
خدا يك فرموده امكان ندارد به بيمارى ذات الجنب دجار شود! حال نمىدانيم به كدام يك از 
احاديث عايشه اعتماد كنيم؟! آيا به حديثى كه كويد رسول خدا يَيبكة به خاطر سم ازدنيا رفت؟ يا به 
حديثى كه كويد به خاطر بيمارى ذات الجنب از دنيا رفت! يا به حديثى كه كويد: امكان ندارد ايشان 
به اين بيمارى مبتلا شود اعتماد كنيم يا جوياى علّت ديكرى باشيم؟! 

اكر همانطور كه عايشه كمان م ىكند ييامبر يَإككةٌ تصريح نموده كه به خاطر سمٌ مى ميرد وآن سم 
رك شريان قلبش را قطع نموده؛ يس جكونه دوباره كمان كرده كه ايشان به خاطر بيمارى ذات الجنب 
از دنيا رفت و خاصرهاش ورم نموده بود؟! مككر اين كه جنين حرفى تكذيبى از طرف عايشه براى 
بيامبر كله باشد! 

همجنين اكر بيامبر وَل تصريح نموده كه ممكن نيست به بيمارى ذات الجنب مبتلا شود جون 
اين بيمارى شيطانى است و شيطان نمىتواند بر ايشان مسلط شود؛ يس جكونه عايشه كفت ايشان به 
خاطر بيمارى ذات الجنت از دنيا رفت؟! مكر اين كه اين حرفش تكذيبى از طرف او براى ييامبرص 
باشد! 

اين سركردانى دلالت م ىكند كه عايشه در تفسير علّت به شهادت رسيدن ييامبر يبك سركردان 
بوده واين مطلب او را متّهم مىنمايد» جون هميشه شخصى كه شك وشبهه م ىاندازد نزديك است 
كه بككويد: مرا دريابيد! 

٠‏ جهت هفتم: در اين قضيه حديثى وجود دارد كه مخالفين از عايشه نقل كردهاند» عايشه در 
اين حديث بيان م ىكند كه وقتى ييامبر بيمار و بىهوش شد به زور مادّهداى غريب و ناشناخته در دهان 
رسول خدا لفق ريخت! او كمان نموده اين مادّه «لدود» بوده وآن دارويى است كه در كنار دهان 
مىريزند! هنكامى كه بيامبر بلكل به هوش آمد و قضيه را فهميد يرسيد جه كسى جنين كارى كرد؛ در 
اين هنكام عايشه و ياوران او بلند شدند و به دروغ به عباس بن عبد المطلب عموى ييامبر تهمت زدند 
واين عمل را به او نسبت دادند! ولى رسول خلا يَبَبِكيةٌ عموى خود را مبرًا ساخت وفرمان داد كه 


عايشه و همراهان او از همين مادّه بخورند تا مجازات آنها باشد وادعاى عايشه مبنى بر اين كه 
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مى ترسيده ايشان دجار بيمارى ذات الجنب شده باشد (به خاطر همين به ايشان دارو خورانده) را باطل 
نمود و تأكيد كرد كه بيمارى ذات الجنب شيطانى است و ممكن نيست ايشان به آن دجار شود. 

اين تمام حديثى است كه بخارى و مسلم روايت كردهاند: «عايشه كويد: ما به رسول خدا در 
بيمارىاش لدود خورانديم و ايشان ييوسته به ما اشاره مىنمود كه به اين لدود نخورانيد؛ ما 
كفتيم: مريض ازدارو بدش مىآيد! وقتى به هوش آمد كفت: آيا شما را نهى نكردم كه به من 
لدود نخورانيد؟! كفتيم: ازدارو بدت مىآمد! ايشان يليك فرمود: هيج كس ازشما باقى 
نمى ماند مكر اين كه بايد جلوى جشمان من لدود بخورد مكر عمويم عباس كه شاهد كار شما 
نبود ١.)‏ 

و احمد بن حنبل از عايشه نقل كرده كه كفت: «به رسول خلا يَلكّة در بيمارىاش لدود 
خورانديم؛ ايشان به ما اشاره نمود كه به من لدود نخورانيد, كفتم: بيمار ازدارو بدش مىآيد! 
وقتى به هوش آمد كفت: آيا شما را نهى نكردم كه به من لدود نخورانيد؟! كفت: هيج ازشما 
باقى نمى ماند مكر اين كه بايد لدود بخورد غير ازعمويم عباس كه او شاهد كارشما زنان 
نبود). " 

و حاكم از عايشه روايت كرده كه كفت: «درد ورم خاصره سراغ رسول خدا م ىآمد و براى 
ايشان سخت بود و ما م ىكفتيم: رسول خدا تلد بييمارى كليه كرفته و دوست نداشتيم بكوييم 
خاصره؛ روزى درد به سراغ رسول خدا آمد و شدّت كرفت به حدّى كه بيهوش شد. ما برايشان 
ترسيديم و مردم هم نكران شدند. كمان كرديم دجار بيمارى ذات الجنب شده به همين خاطر به 
او لدود خورانديم» سيبس بيمارى از رسول خدا بيرون رفت و به هوش آمد و فهميد كه بهاو 
لدود خوراندهاند و اثر آن لدود را مشاهده كرد فرمود: آيا كمان كرديد كه خدا بيمارى ذات 
الجنب را بر من مسلط كرده؟ خدا آن را بر من مسلط نمىكند» قسم به كسى كه جانم به دست 
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اوست غير از عمويم هيج كس در خانه باقى نمىماند مكر اين كه بايد لدود بخورد».' 

ودر روايت ابن كثير به نقل از بيهقى از عايشه آمده كه كفت: «رسول خدا يَيَنِكةٌ به هوش آمد و 
كفت: جه كسى جنين كارى كرد؟ كفتند: عمويت عباس ! ترسيد كه شما دجار بيمارى ذات 
الجنب شده باشيد. رسول خدايَإَيكةٌ فرمود: بيمارى ذات الجنب از شيطان است و خداوند آن 
را بر من مسلّط نمىكندء به غير از عمويم عباس هيج كس در خانه باقى نمىماند مكر اين كه 
بايد به او لدود بخورانيد»." 

در اين جا امورى قابل ملاحظه است: 

اول: در اين جا مادّواى غريب و ناشناخته در هنكام بىهوشى رسول خدا ينك در دهان ايشان 
ريخته شده و ممكن نيست اين مادّه به نفع رسول خدا تيك باشد و الا ايشان ازآن نهى نم ىكرد و 
اشاره نمىنمود كه به او لدود نخورانئد» بلكه بدون شك اين مادّه به ضرر ايشان بودء به همين خاطر 
ايشان ,بكو دستور داد كسانى كه در انجام اين جرم مشاركت كردند را مجازات كنند به اين صورت كه 
از همين مادّه به آنها بخورانتد. 

دوم: اين كار خطرناك بوده؛ به همين خاطر جون خواستند از تبعات آن راحت شوند عباس را 
مبّهم نمودند» ولى بيامبر ولك عمويش را مبرًا نمود و خبر داد كه عباس شاهد كار آنها نبوده است و 
الا لازم مىآيد كه بيامبر يك را تكذيب نماييم وعايشه را تصديق كنيم كه به عباس نسبت داد كه او 
كفت: «به نظر ما رسول خدا دجار بيمارى ذات الجنب شده بياييد تا به او لدود بخورانيم! وبه 
ايشان لدود خوراندند!» ' و از روايت اسماء بنت عميس معلوم مىشود كه اوهم از جمله كسانى 
است كه به او تهمت زدهاندء جون مىكويد: «هنكامى كه به هوش آمد فرمود: اين جبست؟ ! 
كفتيم: اين كار را زنانى انجام دادند كه ازاين جا آمدند وبه زمين حبشه اشاره كردند كه اسماء 


بنت عميس هم در ميان آنان بود !)؛ 
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سوّم: كسانى كه جرأت نمودند و اين مادّه را به يبامبر كد خوراندند از جمله همسران ايشان 
بودندء جون رسول خدا يَبَتةَ در روايت احمد بن حنبل كه قبلا ذكر شد فرمود: ١غير‏ ازعباس كه 
شاهد كار شما زنان نبود) واين خطاب به زنان است وآن جه از اسماء بنت عميس در روايت احمد 
بن حنبل وارد شده هم با اين مطلب موافقت دارد» در روايت آمده بود: «اولين بارى كه رسول خدا از 
بيمارى شكوه نمود در خانه ميمونه بود و بيمارىاش شديد شد به حدّى كه بيهوش كرديد. يبس 
زنانش در لدود خوراندن به او مشورت كردند و به او لدود خوراندند»! بنابراين كسانى كه به 
ييامبر لدود خوراندند همسرانش بودند نه كس ديكرى. 

جهارم: عايشه رأس و اساس كسانى بود كه جنين كارى كردندء جون اودر روايتش كويد: «بهاو 
لدود خورانديم» و او رأس و اساس كسانى بود كه با فرمان رسول خدا يَبَبكيةِ كه فرمود به من لدود 
نخورانيد مخالفت كردند آن هم به اين ادعا كه او مريض است و مصلحت خود را نمىداند وبه همين 
خاطر ازدارو بدش مىآيد! همانطور كه در روايت كذشته احمد بن حنبل آمده عايشه م ىكويد: 
«كفتم: مريض ازدارو بدش مىآيد!» بنابراين عايشه جنين حرفى زده و رأس و اساس كسانى بوده 
كه تشويق مى نمودهاند كه به زور اين مادّه درون دهان ييامبر يَلَيكلة ريخته شود! 

مخفى نيست كه جون عايشه با فرمان بيامبر وكيد مخالفت نمود وبه ايشان لدود خوراند؛ اين 
يقين حاصل مىكند كه الآن براى هميشه درجهتّم است وعذاب دردناكى دارده جون خداوند متعال 
مىفرمايد: و هركس با فرمان خداوند و رسولش مخالفت كند براى هميشه و ابد در جهنم 
است؟ ' و مىفرمايد: #وهركس با فرمان خداوند و رسولش مخالفت كند واز حدود الهى 
تجاوز نمايد خداوند او را براى هميشه داخل جهنّم مىكند و براى او عذاب دردناكى است».” 

حاصل آن كه: تمام دلائل و اشارات اين جرم بيرامون عايشه و همسران ديكر بيامبر يلكي كه او را 


در ريختن اين مادّه ناشناخته در دهان شريف ييامبر يارى نمودند مىجرخد و لازم نيست بككوييم كه 
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نزديك ترين آنها به عايشه كسى نيست جز حفصه. بنابراين تمام اينها قرائنى خواهد بود كه صدق و 
راستى آن جه از ائمه اطهار (عليهم الصلاة و السلام) در بيان علّت به شهادت رسيدن يبامبر 
اعظم ويد وارد شده را ثابت م ىكند. 

واكر در آن جه در روزها و ساعات آخر زندكى شريف ييامبر اتفاق افتاده دقّت كنيم خواهيم 
فهميد كه از بين رفتن ناكهانى سلامتى ايشان و بيمار شدنشان دقيقا بعد از لدود خوراندن به ايشان 
شروع مىشود تا اين كه در روز بعد ازآن وفات مىكند! 

بيمارى ايشان در روز جهارشنبه شروع شد و تنها تب وسردرد بودا ودر روز ينجشنبه بيمارى 
ايشان شدّت يافت و همان حادثه معروف به رزيه الخميس (مصيبت ينجشنبه) اتفاق افتاد كه عمر 
رسول خدا يبد را به هذيان كويى و از بين رفتن عقل ايشان منّهم نمود تا مانع ايشان از نوشتن مطلبى 
شود كه امت بعد از آن هركز كمراه نمىشوند! ودر روز جمعه ابوبكر وعمر و شيوخ قريش شروع 
كردند جوٌ تمرّد وسربيجى راه بيندازند وبا تصميم رسول خدا يَتكةٌ مبنى بر امير نمودن اسامه بن زيد 
براى جنك با روم مخالفت كنندء رسول خدا يألو در روز شنبه براى آنها خطبه بليغ و رسايى خواند و 
حرف آنها راردٌ نمود و تصميم خود را تأكيد كرد وهر كس از لشكر اسامه تخلّف كند را لعن نمود. 

تا اين جا بيمارى ايشان طبيعى است و تنها بيمارى معمولى است كه منجر به مرك نمىشود» ولى 
در روز يكشنبه ماجراى لدود خوراندن به يبامبر يلك اتفاق افتادء ابن سعد روايت كرده: «رسول 
خدا ببق سنكين شد و بيوسته مىكفت: سريعا لشكر اسامه را بفرستيد» وقتى روز يكشنبه فرا 
رسيد بيمارى رسول خدا سخت و شديد شدء اسامه از لشكركاه آمد در حالى كه ييامبر بيهوش 
بود و آن همان روزى بود كه به ييامبر لدود خوراندند!» ' و ناكهان حالت طبيعى بيامبر كَل از 
بين رفت به حدّى كه حتّى نمى توانست براى نماز خواندن با نمازكزاران بلند شود وهمانطور كه 


كذشت با تكيه به حضرت على نلا وفضل بن عباس خارج مىشد ودر روز بعد كه روز دوشنبه باشد 


.١‏ به طبقات ابن سعد جلد ؟ صفحه 5١*59‏ مراجعه كن كه در آن آمده: «وقتى روز جهارشنبه فرا رسيد بيمارى رسول 
خدا يبيد شروع شد و تب كرد و سرش درد كرفت». 
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رسول خدا يليك ازدنيا رفت وشهيد شد! 

اين مسأله اشاره دارد كه آن جه در روز يكشنبه اتفاق افتاد امرى عادى نبوده از بين رفتن سريع 
حالت طبيعى و سلامتى رسول خدا وَيِبكّة در اين روز شروع شد به حدّى كه حبّى تا ظهر روز بعدى 
دوام نياورد واز دنيا رفت» يدر و مادرم فدايش. بنابراين آن جه در روز يكشنبه اتفاق افتاد جيزى جز اين 
نبود كه عايشه از بيمارى بيامبر يت بهره بردارى كرد و از فرصت خوابيدن يا بيهوش شدن ايشان 
استفاده نمود و به ادّعاى اين كه اين مادّه دارو و لدود است آن را در دهان ييامبر ريخت! به همين خاطر 
سلامتى رسول خدا وَبِكة تاروز بعد از بين رفت وبه شهادت رسيد! 

اكر ما دنبال كسانى بكرديم كه كشته شدن رسول خدا يلب براى آنها مصلحت است جز ابوبكر 
و عمر كسى را نمىيابيم» جون آنها كسانى بودن كه بعد از ييامبر با انقلابى كه در سقيفه بنى ساعده 
تدبير نمودند وبا كمك ابى عبيده جراح و عثمان بن عفان و سالم مولى ابى حذيفه وخالد بن وليدو 
امثال آنها حكومت را غصب كردندء بنابراين جدًا منطقى است كه ابوبكر وعمر به دخترانشان سفارش 
كنند كه ييامبر يبك را ترور نمايند» همانطور كه ائمه اهل بيت 85 فرمودند! 

ائمه ع8 بيان نمودهاند كه آنها در كعبه باهم ييمان بستند كه خلافت را از اهل بيت 
ييامبر كه بكيرند كلينى از حضرت امام باقر نائة نقل كرده كه فرمود: من همراه يدرم داخل كعبه 
شديم, ايشان برسنك مرمر سرخى كه ميان دو ستون بود نماز خواند, فرمود: آنها درهمين 
موضع با هم بيمان بستند كه اكر رسول خداتَإْْكة ازدنيا رفت يا كشته شد هركز امر خلافت را 
به هيج كدام ازاهل بيتش ندهند! كويد: كفتم: آنها كه بودند؟ فرمود: ابوبكر و عمرو ابو عبيده 
بن جراح و سالم بن حبيبه!»' 

به همين دليل آنها بارها خواستند بيامبر يَيَبكة را ترور كنندء يكى از آن موارد را يكى از بزركان 
مخالفين به نام وليد بن جميع روايت كردهء ولى ابن حزم اندلسى سعى نموده در او قدح وارد كند در 
حالى كه او نزد آنها مورد اعتماد و مونّق است وبه همين خاطر مسلم در صحيحش و بيقهى در سندنش 


واحمد بن حنبل در مسندش و ابن شبّه در مسندش و ديكران از اوروايت نقل م ىكنند و ابن معين و 


010 الكافى كلينى جلد * صفحه‎ .١ 
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عجلى بر وثاقت و مورد اعتماد بودن او تصريح نمودهاند.' 

انكيزه ابن حزم براى قدح وارد كردن به اين شخص بزركشان اين است كه او «رواياتى نقل كرده 
كه ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابى وقاص خواستند در كردنه تبوك ييامبر ولتق را 
بكشند و ازدرّه يايين بياندازند!)" 

براى ما اثبات وثاقت و مورد اعتماد بودن يا نبودن او مهمٌ نيستء آن جه براى ما مهمّ است اين 
است كه او «رواياتى نقل كرده» كه آن كروه قبلا مى خواستند يبامبر يَيَبكةٌ را ترور كنند - اكر جه اين 
روايات را كتمان نمودهاند - و اين براى شخص عاقل اكر جه به عنوان قرينهداى كفايت مىكند كه آن جه 
از ائمه اطهار من نقل شده را تصديق نمايدء همان رواياتى كه ثابت مىكرد اينها براى كشتن 
بيامبر يلد توطئه نمودند و به عايشه و حفصه سفارش كردند كه به ايشان سمٌ بخورانند» جون كسانى 
كه قبلا از اين كار اجتناب ننمودهاند بعد هم اجتناب نخواهند كرد ودر نتيجه آنها اصحاب هدفهاى 
سياسى و شهوت سلطنت هستند ودر سياست و براى سلطنت هر كارى جايز و انجام شدنى است! 

بنابراين عايشه قاتل سرور بيامبران و رسولان وَبَِكقةَ است! و به زودى خواهى دانست كه اواز 
مهمترين محورهاى انقلاب كردن بر عليه اهل بيت بعد از ييامبر استء بنابراين حميراء را سبك نشمار 
وتورافريب ندهد كه او مارى افعى است ولى در صورت كبوترى بىآزار و مهربان!" 


بعد از آن كه يقين نموديم عايشه قاتل ييامبر يَككةٌ است به طور قطع معلوم مى شود كه او زنا زاده 


/ الجرح و التعديل ابن ابى حاتم جلد 4 صفحه‎ .١ 

؟. المحلّى ابن حزم اندلسى جلد ١١‏ صفحه 2177 بزركان مخالفين روايات توطنه براى كشتن يبامبر يبك به وسيله رم 
دادن شترشان به درّه را تقل كردهاند ولى طبق عادتشان اسامى «صحابهاى» كه جنين توطئهاى كرده بودهاند را ينهان و حذف 
نمودهاند! يكى از اين روايات حديثى است كه احمد بن حنبل در مسندش جلد 0 صفحه 507 نقل كرده به آن مراجعه كن. 
"'. به طور اتفاقى بيشتر آن جه در اين فصل آمده را روز بيشت و هشتم ماه صفر سال هزار و جهارصد و سى هجرى نوشتم 
كه روز به شهادت رسيدن ييامبر بزركمان يَلدِكقٌ است ودر شب بيست و نهم به اين جا رسيدم» من بسيار حسرت مى خورم 
و متأسفم كه مظلوميت اين ييامبر يد ضايع شده و از بين رفته جرا كه هيج كس قضيه حقيقى به شهادت رسيدن ايشان را 
بر منبر يا وسائل تبليغاتى بيان نمىكند و اين امّت فريب خورده هنوز هم نمىدانند كه قاتلان ظالم ييامبر جه كسانى 
هستند! انا لله وانا اليه راجعون و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و شكوه خود را نزد خداوند مىبرم واز 


بيامبرش ولك درخواست عفو و بخشش مىكنيم كه اختيار مجازات به دست اوست. 
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است جون رسول خلا تنك فرمود: «ييامبران و فرزندان بيامبران را كسى جز زنا زادهدها 
نمىكشند»ء' بنابراين؛ يا ام رومان با شخصى غير از ابوبكر زنا نموده وعايشه را به دنيا آورده واورا 
به ابوبكر نسبت داده - كه همين قول ترجيح دارد - ويا ابوبكر با زنى زنا كرده وفرزند اورا به همسر 
خود ام رومان جسبانده ويا ابوبكر قبل از آن كه با ام رومان ازدواج كند با اوزنا كرده وعايشه از منى 
كه به صورت حرام در رحم ام رومان ريخته شله به دنيا آمده است. 

در هر صورت بعد ازآن جه در فصل اول نقل كرديم و نسب خبيث عايشه را معلوم نموديم و بيان 
كرديم كه مادر بزرك يدرىاش جكونه از صاحبان يرجم بوده وبا عمويش كه يدر بزرك عايشه است 
زنا نموده و يدر عايشه ابوبكر را به دنيا آورده؛ ديكر جنين نتيجداى بعيد نيست» جراكه خانه خانه 


مردان و زنان زناكار است! يس آفرين بر تواى عايشه و مباركت باشد! كه خوب اصالتى دارى! 


.١‏ كامل الزيارات ابن قولويه قمى صفحه 185 به نقل از حضرت امام باقريائا از ييامبر يَبِكة وبحار الانوار علامه مجلسى 


جلد "١/‏ صفحه 55١‏ به نقل از كامل الزيارات» در اين دو كتاب جندين روايت به همين مضمون وارد شده به آن مراجعه كن. 
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سرور مكر و حيله! 

بعد از آن كه كروه انقلابى توانستند به رسول خدا يَلِبكٌ سم دهند سعى نمودند كه مانع منتقل 
شدن حكومت به خليفه شرعى اميرالمؤمنين على نيلا شوند» جون اكر در اين كار موق نمىشدند 
باعث مىشد به عنوان مجازات كشته و اعدام كردند» علاوه بر اين كه تمام تلاشهايشان براى رسيدن 
به سلطنت يك باره از بين مىرفت»ء به همين خاطر نزد ابوبكر وعمر وعايشه و حفصه وياران آنها 
لحظههاى اندكى كه بعد از سم خوردن بيامبر يلكي وجود داشت مهمترين لحظدها بود و مدّت زمانى 
بود كه در آن نفسهاى خود را حبس كرده بودند» بيامبر كيد محتضر مىشود و تنها لحظهاى باقى 
است واز دنيا مىرود ودر اين هنكام يا زندكى است يا مرك! 

در اين لحظات كه ابوبكر و كروهش براى محمّق نمودن هدف انقلابيشان نيرو آماده م ىكنند نقش 
عايشه به ميان م ىآيدء هنكامى كه بيامبر يبك در اثر بيمارى سنكين م ىكردد و صحّت و سلامتىاش 
از بين مىرود؛ عايشه از نزديك از او مراقبت مىكند تا نكذارد ايشان حكومت را به خليفه ووصيٌّ 
شرع ىاش واكذار كند. 

يكى از كارهايى كه بايد براى سيردن خلافت به حضرت على ليلا صورت م ىكرفت اين بود كه 
ايشان در جايكاه رسول خدا يبي در محراب نماز بايستد» يعنى بيامبر وَلِتِكة امامت نمازكزاران در 
مسجد شريفش را به ايشان واكذار كنده حضرت ,ََإتل در روز آخر زندكى شريفش و بعد از آن كه سم 
در بدن ياكش اثر نمود و جند ساعت قبل از به شهادت رسيدنش نمىتوانست با مردم نماز بخواند» به 
همين خاطر وصيّش (صلوات الله عليه) را طلب نمود تا به اودستور دهد كه به جاى ايشان در مسجد 
امام جماعت باشد وبا اين كار اشاره نمايد كه رهبرى امت را به او سيرده است. 

وقتى حميراء اهمّيت اين درخواست ييامبر را درك نمود؛ با ييشنهاد دادن يدرش به رسول 
خدا يَبَبْكةٌ كه اوبه جاى حضرت على 1 نماز بخواند مانع درخواست ييامبر شد! و رفيقش حفصه 
دختر عمر هم اين جنين كرد و او هم يدرش را ييشنهاد كردء ولى طبيعتا ييامبر اعظم َلك بر تصميم 
خود اصرار نمود و به شدَّت به اين دو زن نهيب زد. 

ولى با اين حال عايشه از اين مدّت زمان كوتاه كه رسول خدا يلكي در رخ تخواب خود خوابيده 


و هنوز حضرت على بلي نزدش نيامده بهره بردارى نمود ودنبال بلال بن رباح اذانكو فرستاد وازاو 
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خواست فرمان بيامبر كه تازه صادر شده و ابوبكر بن ابى قحافه را به عنوان امام جماعت نمازكزاران 
بركزيده انجام دهد! و اين تنها دروغ و تزويرى بود كه عايشه با خباثت و حيله آن را انجام داد و يدرش 
هم در اين كار با او همدستى كرد جرا كه جرأت نمود ودر محراب نماز رسول خدا يَبَبل ايستاد و 
خود را امام نماركزاران قرار داد! 

هنكامى كه ابوبكر شروع به خواندن نماز كردء رسول خدا ولك صدايش را شنيد ججرا كه اتتاق 
شريف ايشان داخل مسجد بود. به همين خاطر از آن جه اتفاق افتاده خشمكين كرديد و با وجود همه 
آن دردها اصرار نمود كه از رخ تخواب بلند شود تا ابوبكر بن ابى قحافه را از امامت نماز بركنار نمايد 
و خودش با مردم نماز بخواندء هنكامى كه حضرت على نقد نزد ايشان آمد ييامبر به اوو يسر عمويش 
فضل بن عباس تكيه داد و آن دو ايشان را براى رفتن به مسجد يارى مىكردند» جون دردى كه بعد از 
خوردن سمٌ ايشان را ناتوان ساخته بود شديد بودء هنكامى كه ييامبر به محراب نماز رسيد ابوبكر را 
عزل نموده و دور كرد ودوباره نمازى جديد بريا نمودء اين مطلب كاشف از اين است كه 
ايشان ,َلك به باقى ماندن ابوبكر به عنوان امام جماعت راضى نبود ودر اصل ايشان او را به اين كار 
امر ننموده بود. 

طبيعتا اين كار بيامبر عايشه را رسوا كرد جون معلوم شد كه او فرمان بيامبر بيد را تغيير داده تا 
به مسلمانان اين جنين القاء كند كه ايشان از تصميش مبنى بر معيّن كردن حضرت على ليلا به عنوان 
ولىّ امر بعد از خود عدول نموده و به جاى او به ولىّ امر بودن ابوبكر رضايت داده جرا كه در آخرين 
روز از ايّامم حياتش ابوبكر را به عنوان امام جماعت نمازكزاران بركزيده است. حميراء كمان مىكرد با 
اين نقشه موفق خواهد شد جرا كه كمان مى نمود بيامبر خدا يبك نمى تواند از جاى خود بلند شود و 
كار اورا باطل سازدء جون ايشان آخرين لحظات عمر خود را به سر مىبرد وسمٌ اورا ناتوان ساخته 
ولى بلند شدن بيامبر - يدر و مادرم فدايش - و سختى و مشقّت دادن به خود عايشه را رسوا و مفتضح 
نمود» به همين خاطر بعدا سعى نمود با نيرنك و دروغ كفتن در احاديثئش حقيقت واقعه را عوض كند» 
او كمان نمود كه يامب يبك براى بركنار كردن يدرش از امامت نماز دخالت نكرد بلكه بعد ازآن كه 
ديد بهتر شده و احساس سبكى نمود آمد تا به ابوبكر در نماز اقتدا كند! 


ودرآن جه بعدا ذكر مىكنيم خواهى ديد كه خود عايشه خودش را نقض نموده» حون بعدا ادعا 
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كرده كه رسول خدا تنك ابوبكر را كنار زد و خود امام نماز بود ولى مسلمانان در نماز به ابوبكر اقتدا 
كرده بودند و ابوبكر به رسول خدا يدك اقتدا نموده بود! و اين اضطراب و اختلافى كه به زودى در 
ادعاهاى عايشه ملاحظه خواهى نمود دليل بر اين است كه او حقيقت را از بين برده تا مقام و جايكاه 
يدرش را حفظ نمايد» همان كسى كه در آن لحظه تمام مسلمانان ديدند جكونه رسول خحدا ,َلك از 
رختخواب بيمارىاش بلند شد تا اورا از امامت نماز دور كند. 

البته فراموش نشود كه ابوبكر بعد از اين حادثه از مدينه منوره فرار نمود و منطقه «سُنْحَ» رفت ودر 
آن جا از ترس مجازات رسول خدا يِه واز خجالت كارى كه مرتكب شده بود به بستر همسرش يناه 
برد! ولى رسول خدا يلتك در همان روز كه دوشنبه بود به شهادت رسيد و ابوبكر بعد از آن كه رفيقش 
عمر بن الخطاب اين خبر را به او رساند به نقش خود بركشت تا با عمر آن جه بر آن اتفاق نموده بودند 
را انجام دهند وبا هم در سقيفه بنى ساعده انقلاب نمايند. 

براى اين كه صورت حادثه با تمام ابعاد و تفاصيل دقيقش روشن شود بايد به مصادر حديث و 
تاريخ رجوع كنيم؛ ابتدا سراغ بخارى مىرويم و مىبينيم كه از اعمش از ابراهيم از اسود نقل كرده كه 
كويد: «نزد عايشه بوديم و مواظبت كردن بر نماز و بزركداشت آن را يادآور شديم» عايشه كفت: 
وقنى رسول خدارَرْيْكةَ دجار آن بيمارى شد كه در اثر آن ازدنيا رفت» وقت نماز فرا رسيد و اذان 
كفته شدء ايشان فرمود: به ابوبكر امر كنيد كه با مردم نماز بخواند. به او كفته شد: ابوبكر مردى 
دل نازك و حزين است و اكربه جاى شما بايستد نمىتواند با مردم نماز بخواند!' ييامبر دوباره 
حرفش را تكرار كرد و آنها هم دوباره همان جواب را دادند» براى بارسوّم حرفش را تكرار نمود 
وكفت: شما همان زنانى هستيد كه يوسف را همراهى م ىكردند! (و مىخواستند او را فريب 


دهند) به ابوبكر دستور دهيد كه با مردم نماز بخواند, ابوبكر خارج شد وبا مسردم نماز خواند. 


.١‏ يعنى ابوبكر مردى دل نازك است و زود ناراحت مى شود و نمى تواند بدون كريه نمودن از خوف خدا نماز بخواند! ودر 
لفظ ديكرى كه بخارى نقل كرده آمده: «اى رسول خدا اكر ابوبكر به جاى شما بايستد ازشدّت كريه صداى تكبير را 
به مردم نمىرساند» به صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه ١120‏ مراجعه كن. ودر لفظ روايتى كه مسلم نقل كرده آمله: «اى 
رسول خدا ابوبكر مردى دل نازك است! هنكامى كه قرآن مى خواند نمىتواند جلوى اشكش را بكيرد!» به صحيح 


مسلم جلد ١‏ صفحه ١١‏ مراجعه كن. 
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ببامبر يك در خود سبكى احساس كرد به همين خاطر با تكيه بردو نفر خارج شدء' كويا به 
ياهايش نكاه مىكنم كه از شدّت درد به زمين كشيده مىشود, ابوبكر خواست به عقب برود 
ولى يبامبر َك به او اشاره نمود كه سر جاى خود بمان» سيس ايشان را آوردند تا كنار ابوبكر 
نشست,ء به اعمش كفته شد: آيا يبا مب ركد نماز مى خواند و ابوبكرهم با نمازايشان نماز 
مى خواند و مسلمانان به ابوبكر اقتدا كرده بودند؟ او با سرش جواب داد: بله!»” 

بخارى روايت ديكرى از اعمش از ابراهيم از اسود از عايشه نقل كرده كه كفت: «وقتى رسول 
خدا ةو سنكين شد بلال آمد و براى نماز اذان كفتء ايشان فرمود: به ابوبكر دستور دهيد كه 
با مردم نماز بخواند» كفتم: اى رسول خدا ابوبكر مردى دل نازك و حزين است و اكر در جاى 
شمابه نماز بايستد صداى تكبير را به مردم نمىرساند! اى كاش به عمر دستور مىدادى. فرمود: 
به ابوبكر دستور دهيد كه با مردم نماز بخواند به حفصه كفتم: به او بكو ابوبكر مردى دل نازىك 
و حزين است و اكربه جاى شما بايستد صداى تكبير را به مردم نمى رساند» اى كاش به عمر 
دستور مىدادىء فرمود: شما همان زنانى هستيد كه يوسف را همراهى مىكردند! به ابوبكر 
دستور دهيد كه با مردم نماز بخواند» وقتى ابوبكر به نماز ايستاد رسول خد الَإيكةٌ در خود 
سبكى احساس كرد با تكيه به دو نفر بلند شد و در حالى كه ياهايش به زمين كشيده مى شد وارد 
مسجد شدء وقتى ابوبكر متوجّه ايشان شد خواست به عقب برود ولى رسول خدا مَلَيْكةٌ به او 
اشاره نمود كه سر جاى خود بمان» رسول خداوَليْكٌة آمد و سمت جب ابوبكر نشستء ابوبكر 
ايستاده نماز مى خواند و رسول خلا يَبَيْكة ننسته نمازمىخواندء ابوبكر به نمازرسول 
خدارَؤْيْكُةٌ اقتدا كرده بود و مردم به نماز ابوبكر اقتدا نموده بودند»." 

مىبينى كه جكونه اين دو روايت عايشه همديكر را نقض مىكندء اودر روايت اولى وصف دل 


نازك بودن ابوبكر را به ديكرى نسبت داد و كفت: «به ييامبركفته شد: ابوبكر مردى دل نازك و 


.١‏ يعنى از شدّت سستى و درد وضعف بر آن دو نفر تكيه داده بود و ميانشان راه مىرفت. 
؟. صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه ١27‏ 
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حزين است ... ييامبر حرفش را تكرار كرد و آنها هم همان جواب را دادند» در حالى كه در 
روايت دوّمى اعتراف نمود كه خودش اين جنين كفته! او كفت: «كفتم: اى رسول خدا ابوبكر مردى 
دل نازك و حزين است ... به حفصه كفتم: به او بكو ابوبكر مردى دل نازك و حزين است!» 
به هر حال رواياتى كه اين قول را به عايشه نسبت مىدهد بيشتر و مشهورتر استه بنابراين بدون شك 
اين كلام و كفتار اوست و فرمايش رسول خدا يَيَبكةِ هم كه فرمود: «شما همان زنانى هستيد كه 
يوسف را همراهى مىنمودند») متوخه اوست. 

اكر از معناى اين فرمايش بيامبر يَبِكة و اتهامات مهمّى كه دربر دارد سؤال كنى؛ جواب اين است 
كه عايشه مثل زليخا مىماند كه خواست يوسف بيامبر مِليْةٍ رافريب دهدء به اين صورت كه رفقايش را 
براى خوردن غذا دعوت نمود واظهار كرد كه هدفش بريا كردن ميهمانى است در حالى كه تيت 
ديكرى داشت ودر باطن دنبال هدف ديكرى بودء او مىخواست آن زنان زيبايى و خوشرويى يوسف را 
ببينند تا اورا در مورد كارى كه انجام داده معذور دارند» ابن حجر عسقلانى در شرح اين عبارت كويد: 
«همراهان جمع همراه استء يعنى: زنان ييامبر در اظهار كردن خلاف آن جه در باطن دارند مثل 
زنانى مى مانند كه يوسف را همراهى مى نمودندء البته اين خطاب اكر جه به لفظ جمع است ولى 
مراد آن تنها يك نفر يعنى عايشه استء همانطور كه همراهان يوسف اكر جه جمع است ولى 
منظورتنها زليخا است».' 

اين تعبير بيامبر اتّهامى مهمّ و خطرناك به عايشه وارد مىسازد و بيان مىكند كه او عكس آن جه 
در باطن دارد را اظهار مىنمايد! و اين صفت منافقين است! و بدون شك اين تعبير ييامبر كه اين قدر 
حسّاس و مهم است به طورى كه بيامبر يبك عايشه را به زنى تشبيه م ىكند كه مى خواست يكى از 
بيامبران خدا را فريب دهد؛ تعبيرى است كه بايد كمى در موردش درنك كرهه و تأمّل نماييم كه 
صورت واضح و آشكارى از شخصيت عايشه به دست ما مىدهد. 

صادر شدن جنين تعبيرى از رسول خدا يَبِنةَ كه از روى هوى و هوس سخن نم ىكويد ممكن 


نيست به خاطر امرى غير عقلائى باشدء علّتى كه ذكر شد اين بود كه جون يدر عايشه مردى دل نازك 
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بود ودر نماز كريه م ىكرد به همين خاطر عايشه راضى نبود كه يدرش امام جماعت نماز باشد! ولى 
اكر علّت حقيقى اين باشد سزاوار نيمست مثل جنين تعبير حسّاس و مهمّى از رسول خدا يَلَبكة صادر 
شود. 

عايشه براى اين كه تعبيرى كه ييامبر براى او به كار برده را توجيه كند تا جايكاهش حفظ شود 
جنين علّتى ساخته. در حالى كه علّت حقيقى صادر شدن اين تعبير اين است كه عايشه با فرمان ييامبر 
مخالفت نمود و آن را تغيير داد واز يدرش خواست كه به جاى خليفه شرعى على بن ابى 
طالب طييِكِ امامت نماز جماعت را به عهده كيرد» ولى از اين جهت كه عايشه در وارونه كردن حقائق 
قدرت بالايى دارد لذا اين تفسير به عقل نزديكتر به نظر مىرسد. 

وبا ملاحظه قرائن ديكرى كه در اين موضوع وجود دارد؛ مثل اين كه خودش در مورد يدرش كفت 
دل نازك است ولى اين حرف خود را به ديكران نسبت داد وبعد اعتراف نمود كه خودش در مورد 
يدرش جنين كفته؛ اطمينان حاصل مىشود كه او به عمد علّت حقيقى صادر شدن جنين تعبيرى از 
ييامبر - يعنى اين كه عايشه را تشبيه به زنانى نمود كه يوسف را همراهى مىكردند - را تغيير داده تا 
كناهكار شناخته نشود و نكويند اوزنى است كه دوست دارد كه مصلحت به سمت يدرش روى آورد» 
ولى سيره زندكانى او ثابت م ىكند كه او هيج فرصتى كه خلافت را به سمت يدرش مىكشاند رااز 
دست نمىدادء بلكه به اين اميد كه يدرش در آيندهاى نزديك به موقعيت سياسى مطلوبى دست بيدا 
كند از هر فرصتى استفاده مى نمود تا يدرش را مقدَّم دارد و به رسول خدا يَلبكةٌ نزديك كندء او براى 
ساير نزديكانش اين جنين م ىكرد؛ دائما سعى مى نمود حكومت را براى آنها به دست أورد» مثل آن كه 
براى رسيدن سلطنت به يسر عمويش طلحه بن عبيد الله و يسر خواهرش عبد الله بن زبير به شدّت 
م ىكوشيد همانطور كه بيان آن در فصلهاى اين كتاب كذشت. 

جالب است بككوييم عايشه ادعا نمود ابوبكر مردى دل نازك است و جون از شدّت تقواو ترس از 
خدا زياد كريه م ىكند نمى تواند با مردم نماز بخواند ... و به عبارت ديكر كمان نمود كه يدرش باتقواتر 
و خداترستر از رسول خدا وَلْبكهةٌ است كه هر روز با مسلمانان نماز مىخداند وامام جماعت بود و 
اين امامت و نماز جماعت را به بهترين وجه ادا مى نمود آن هم بدون اين كه نماز خودش يا نماز مردم 


به خاطر دل نازكى و خشوع در نماز مختلٌ شودء يس عايشه جكونه جرأت م ىكند كه بر رسول 
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خدا يَبْبكُةِ اظهار برترى كند و يدرش را به اين صورت نشان دهد كه خشوعش در نماز بيش از ييامبر 
بوده؟! 

اين حرفى بود كه از زبان بخارى بيرون كشيديم؛ حال به سراغ احمد بن حنبل مىرويم؛» مىبينيم 
اوازابن عباس روايت كرده كه كفت: «وقتى رسول خدا يَبَنِكةٌ دجار بيمارى شد كه در اشر آن از 
دنيا رفت در خانه عايشه بود. فرمود: على را نزد من بخوانيد» عايشه كفت: ابوبكر را نزد شما 
بخوانيم؟ فرمود: او را نزد من بياوريد. حفصه كفت: اى رسول خدا عمررا نزد شما بخوانيم؟ 
فرمود: او را نزد من بخوانيد. ام الفضل كفت: اى رسول خدا عباس را نزد شما بخوانيم؟ 
فرمود: او را نزد من بخوانيد. هنكامى كه آنها جمع شدند ييامبر سرش را بلند كرد و حضرت 
على را نديد به همين خاطر سكوت نمود! عمركفت: از نزد رسول خدا كَلبْكٌةٌ برويد. بلال آمد 
و براى نماز اذان كفت. بيامبر فرمود: به ابوبكر دستور دهيد كه با مردم نماز بخواند, عايشه 
كفت: ابوبكر مردى ناتوان است و هنكامى كه مردم شما را نبينند كريه مىكنند اى كاش دستور 
مىدادى عمر با مردم نماز بخواند! ابوبكر خارج شد و با مردم نماز خواند, يبامبر وليك در خود 
سبكى احساس كردء به همين خاطر با تكيه بردو نفر خارج شد در حالى كه ياهايش به زمين 
كشيده مى شد. وقتى مردم او را ديدند به ابوبكر اشاره نمودند واو خواست عقب برود ولى 
بيامبر به او اشاره كرد كه جاى خود بمان, بيامبر يك آمد و نشست,ء كويد: ابوبكر ازسمت 
راست يبامبر بلند شدء ابوبكر به ببامبر يأك اقتدا كرده بود و مردم به ابوبكر اقتدا نموده بودند! 
ابن عباس كويد: بيامبريَلْكةٌ قرائت نماز را ازهمان جايى شروع كرد كه ابوبكر رسيده بود ودر 
همان روز براثربيمارى ازدنيا رفت» وكيع كويد: ابوبكر به يبامب ريلك اقتدا مى نمود و مردم به 
ابوبكر اقتدا مىكردند».' 

آن جه در اين حديث قابل توجه مىباشد اين است كه ييامبر اكرم مَك برادرش على بن ابى 
طالب (عليهما الصلاة و السلام) را طلبيده بود ولى عايشه خودش رادر امرى كه به او ربطى ندارد وارد 


نمود و خواست به جاى او يدرش را حاضر كند و رفيقش حفصه و ام الفضل هم همين كار را كردند. 
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ازاين مطلب مىفهميم كه اراده و قصد ييامبر در اين جا تنها متوجّه وصىئّ شرعيش بوده ولى توطنه 
كنندكان بر رسول خدا يلكو هميشه مى خواستند مانع اين اراده شوند و نكذارند ييامبر با وصيّش به 
هيج شكلى رابطه برقرار كند! 

هنكامى كه رسول خدا َب ديد آنها وصىّ شرعيش را حاضر نكردند و به جاى آن ابوبكر وعمر 
وعباس را طلبيدهاند «سرش را بلند كرد و حضرت على را نديد به همين خاطر سكوت نمود» و 
حتّى يك كلمه با آنها صحبت نكرد! و اين يعنى ايشان از وجود آنها بدش مىآمد وكارى با آنها 
نداشتء» اين معنا را به خوبى فهميد به همين خاطر همانطور كه در روايت طبرانى آمده كفت: «از نزد 
بيامبر يليك بلند شويد كه اكر به شما نيازى داشت بيان م ىكرد ١)!‏ 

با اين بيان مىفهميم كه در روايت احمد بن حنبل تصرف كرده و به دروغ زياداتى به آن اضافه 
نمودهاندء جون به بيامبر يبك نسبت دادهاند كه ايشان در جواب دعوت از ابوبكر وعمر وعباس 
ياسخ مثبت داد واين ناجارا دروغ استء جون اكر حقيقتا جنين ارادهاى كرده بود يس جرا به وجود آنها 
احترام تكذاشت و حتّى يك كلمه هم با آنها صحبت نكرد تا بعد از اين كه فهميدند ييامبر با آنها كارى 
ندارد و رسول خدا وَلِكة تنها وصيّش حضرت على يِذ را مى خواهد بلند شده ورفتند؟! 

جايز نيمست جنين جيزى به رسول خدا تكد نسبت داده شودء جون قبيح وزشت است كه انسان 
كسى را بطلبد و وقتى او مىآيد به او اعتنا نكند وبا اوصحبت ننمايد! بلكه حقيقت اين است كه 
عايشه و حفصه و ام الفضل فرمان رسول خدا يَيَنة مبنى بر طلبيدن حضرت على نك را انجام ندادند 
جون فقط مى خواستند ابوبكر وعمر و عباس حاضر شوند! 

دليل واضحى كه بيان م ىكند هدف و اراده رسول خدا تك اين بود كه اميرالمؤمنين على اقل را 
امام جماعت قرار دهد اين است كه ايشان يَيَنكَلٍٍ در ابتدا فرمودند: «على را نزد من بخوانيد». 

سبس آن جه در اين روايت احمد بن حنبل و دو روايت كذشته بخارى قابل توجه مىباشد اين 
است كه عايشه و ابن عباس كمان مىكنند يبامبر يبك در اين نماز امامت مىنمود و ابوبكر به او اقتدا 


نموده بود وساير مردم به ابوبكر اقتدا نموده بودند! ولى ما مىبينيم كه خود احمد بن حنبل و ديكران از 
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عايشه روايت مىكنند كه در اين نماز ابوبكر امام بوده و بيامبر يَلِك به او اقتدا نموده و مأموم كشته 
است! 

احمد بن حنبل از عروه بن زبير از عايشه روايت كرده كه كفت: «رسول خدا تيكو در 
بيمارىاش كه در اثر همان ازدنيا رفت فرمود: به ابوبكر دستوردهيد كه با مردم نمازبخواند» 
عايشه كفت: ابوبكر مردى دل نازك و حزين است و اكربه جاى شما بايستد ترس و خشوع به 
سراغش مى آيد! يبامبر يتيك فرمود: شما زنانى هستيد كه يوسف را همراهى م ىكردند! دستور 
دهيد ابوبكر با مردم نماز بخواند» ابوبكر نماز خواند و ييامبر هم يشت سر او به صورت نشسته 
نماز خواند!»١‏ 

همجنين ابن حبان از عايشه نقل كرده: «ابويكريا مردم نماز خواند در حالى كه رسول 
خدا يَيْبِكُةٌ در صف نمازيشت سراو بود!»" 

مىبينى كه هر دو قول را خود عايشه نقل كرده وبا هم در تضادٌ و تعارض هستند! و اين باعث شده 
مخالفين براى اين كه آبروى عايشه را حفظ كنند و اورا از تهمت دروغكويى دور نمايند توجيهاتى 
درست كنند! يكى از اين توجيهات همان است كه ابن حبّان در صحيحش بيان نموده" واين جنين 
كفته كه در واقع دو نماز بودهء در نماز اول رسول خدا يل ودر دؤمى ابوبكر امام بوده! رسول خدا 
براى رفتن به نماز اول به حضرت على نلئْاٍ وعباس يا يسرش فضل تكيه داده بود و براى رفتن به نماز 
دؤمى به دو جاريه كه بريره و نوبه بودند تكيه داده بود! 

ولى ابن حبّان و امثال او نفهميدهاند كه حديث يك سياق دارد وغالبا روايت كننده حديث وآن كه 
ازاوروايت شده يك نفر هستند وآن جه به طرق بسيار نقل شده اشاره دارد كه تنها يك نماز بوده جون 
م ىككويند: «نمازى كه رسول خدا در بيمارىاش خواند كه در آن بيمارى ازدنيا رفت» بنابراين دو نماز 


را از كجا آورده؟! 
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عجيب است! بيامبر يلب جكونه به خود اجازه مىدهد كه در ميان مردان و جلوى جشم آنها 
هنكام نماز با تكيه به دو كنيز داخل مسجد شود؟! و باز عجيب است! جرا رسول خدا يبي در آخرين 
لحظه اين دو نماز خيالى از رخ تخواب خود بلند مىشود تا تصميم خود مبنى بر اين كه ابوبكر امام 
نماز جماعت باشد را تنفيذ نمايد؟! جرا تنها زمانى در خود احساس سبكى كرد كه ابوبكر نماز را 
شروع نموده بود تا در نتيجه مجبور شود سختى بكشد وبه مسجد بيايد وبا مردم نماز بخواند؟! 

به علاوه از جمله جيزهايى كه همه قبول دارند اين است كه يبامبر ولك در روز دو شنبه هنكام 
استوار شدن آفتاب از دنيا رفت و اين يعنى نماز ظهر را درك ننمود و تنها نماز صبح را به جا آوردء يبس 
جكونه در آن روز دو نماز خوانده تا بككوييم در اوَلى امام ودر دوّمى مأموم بوده؟! 

جكونه جايز است كه در اين نماز دوّم خيالى ابوبكر بر بيامبر يك مقدّم شود وامام ايشان 
كردد؟! در حالى كه خداوند مىفرمايد: #اى كسانى كه ايمان آورديد بررخداوند و رسولش مقدّم 
نشويدء ازخدا بترسيد كه خداوند شنواى داناست؟' «قاضى عياض به اين آيه استدلال نموده 
كه براى هيج كس جايز نيست كه در نماز امام جماعت ببامبر كَل باشد. جون مقدّم شدن بر 
ايشان صحيح نيست جه در نمازو جه در غير آن جه عذر داشته باشد و جه نداشته باشد. جرا 
كه خداوند مؤمنين را ازجنين كارى نهى نموده است»." 

به هر حال؛ شافعى - امام مذهب شافعيان - تصريح نموده كه يك نماز بود» ابن حجر عسقلانى 
كويد: «شافعى تصريح كرده كه رسول خدا يلك در بيمارى كه در اثر آن ازدنيا رفت تنها يك 
نمازبا مردم خوانده و آن همان نمازى است كه نشسته به جا آورده. دراين نماز ابتدا ابوبكر 


.١‏ سوره حجرات آيه 2١‏ مفسّرين كفتهاند اين آيه و ما بعد آن در مذمّت ابوبكر وعمر (عليهما اللعنه) نازل شده كه در 
حضور خاتم الانبياء يلت بدون اين كه به محضر شريف ايشان احترام بككذارند مشاجره و دعوا نمودند! 

جلالان - يعنى محلى و سيوطى - در تفسيرشان كه تفسير جلاليّن نام دارد در مورد اين آيه كفتهاند: «اين آيه دردعواو 
مجادله ابوبكر و عمر در محضر بيامب رك نازل شد كه بر سر فرمانده كردن اقرع بن حابس يا قعقاع بن معبد 
مجادله و دعوا نمودند!» 
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امام بود ولى مأموم شد و صداى تكبير را به مردم مىرساند و مكبر شده بود».' 

بنابراين تنها يك نماز بوده فقط همين وعلّت منطقى ندارد كه بيامبر يبك در لحظات آخر با اين 
كه از نظر صحّت و سلامت در حال بدى به سر مى برد از رخت خوابش بلند شود تا به مسجد بيايد و 
با مردم نماز بخواند مكر اين كه ايشان ناكهان متوجه شد كه يسر ابوقحافه بدون دستور ايشان امامت 
نماز مسلمين را به دست كرفته» بنابراين قبول نكرد مككر اين كه از رخت خوابش بلند شود و سختى اين 
كار را تحمّل كند تا او را از امامت عزل نمايد وكنار زند و الا اكر حقيقتا ابوبكر به دستور 
ييامبر مَلنكك امامت نماز را به عهده كرفته بود دليلى وجود نداشت كه ايشان در دقائق معدودى از 
تصميمش بركردد آيا اين كارى بيهوده نيست كه هنكام اذان به ابوبكر دستور دهد كه امامت نمازكزاران 
را به عهده كيرد سيس به مجرّد اين كه وقت اقامه فرا مىرسد و ابوبكر نماز را شروع مىكند باآن 
حالت سخت از رخ تخوابش بلند مىشود و بدون علّت يسنديدهاى از تصميم خود برمىكردد! 

آرى علّتى كه عايشه براى اين تغيير تصميم ناكهانى رسول خدا يك بيان م ىكند اين است كه 
«ايشان در خود احساس سبكى نمود» ولى هيج عاقلى نمىتواند اين را تصديق كند! نه فقط به 
خاطر اين كه فاصله بين اذان و اقامه آن قدر كوتاه است كه امكان ندارد كسى اين جنين به سرعت 
خوب شود؛ بلكه حديث عايشه جنين حرفى را نفى م ىكند! جون جكونه اين كفتار عايشه: «ايشان در 
خود احساس سبكى نمود» درست است در حالى كه ايشان با تكيه بر دو نفر خارج شد آن هم در 
حالى كه از شدّت تب و ناتوانى ياهايش به زمين كشيده مىشد؟! آيا اين ثابت نم ىكند كه سلامتى 
ايشان بيوسته بدتر مىشد واز بين مىرفت و اصلا خوب نشده بود؟! 

بلكه انسان محتضر كه در حال مرك است هر جه زمان م ىكذرد حالش بدتر مىشود وقبلا عايشه 
اعتراف نمود كه ييامبر خودش به تنهايى نمىتوانست بلند شود وراه رود بلكه به دو نفر تكيه مىداد وآن دو 
ايشان را راه مىبردند و اين از حالت بيمارى سخت ايشان صورت واضحى به دست ما مىدهد و معلوم 
مىكند كه بيمارىاش از قبل هم بدتر و شديدتر شدهء خصوصا اكر ملاحظه نماييم كه قبل از اين سابقه 


نداشت كه بيامبر وَل هيج وقت براى رفتن به نماز بر ديكران تكيه زند و از آنها كمك كيرد. بنابراين بدون 
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شك بلند شدن وقيام ايشان اضطرارى بوده وتنها به خاطر هدف مهمّى بوده كه سزاوار تحمّل كردن اين همه 
سختى در لحظات آخر زندكى شريفش را داشته واين هدف جيزى جز بركنار نمودن ابوبكر نيست! 

بعضى علماى بكريّه براى آن كه از تدكناى بركنار شدن ابوبكر توسّط رسول خدا يبك كه در تن 
روايات ظاهر و واضح است خارج شوند اذّعا نمودهاند كه ابوبكر با مردم جندين نماز خواند» يعنى نه 
يك نماز ونه آن طور كه ابن حبّان ادعا نموده بود دو نماز! واين نمازها ازنماز ظهر روز شنبه يا 
يكشنبه كه بيهقى احتمال داده شروع شد و نمازى كه رسول خدا يَبكة به جا آورد ودر آن ابوبكر را از 
محراب نماز دور نمود نماز صبح روز دوشنبه بوده كه در همان روز از دنيا رفته است! 

اينها همه حيلهكيرىهايى است كه اصل و اساسى نداردء علماى بكريّه براى آن قلم فرسايى 
كردهاند تا دروغ بزركى را تصحيح نمايند و آن دروغ اين است كه ابوبكر به امر ييامبر با مردم نماز 
خواند و بركنار نشد وآن جه در روز دو شنبه اتفاق افتاد به اين دليل بود كه رسول خدا وَبإَِةٌ كمى بهتر 
شده بود و دوست داشت در نماز جماعت مشاركت كند و ايشان ابوبكر را عزل نكرد جون اوقبلا هم 
با مردم نماز خوانده بود و بركنار نشده بود! 

نمىدانيم جرا علماى بكريّه تا اين حدّ مردم را كودن و احمق مىشمرند؟! و جكونه ازآنها 
مى خواهند كه اين حيلههاى سست و ضعيف را تصديق كنند در حالى كه واقعيت تاريخ آن را تكذيب 
مى نمايد؟! جكونه كمان مىكنند ابوبكر از ابتداى روز شنبه با مردم نماز خوانده در حالى كه اواز 
ابتداى همان روز خارج از مدينه منوره به سر مى برد؟! 

بيان اين مطلب: مورّخين ثابت كردهاند كه ابوبكر وعمر و ابوعبيده جراح مأمور بودند براى 
جنك با روم به لشكر اسامه بن زيد ملحق شوند» اين مطلب را ابن سعد در طبقاتش' وذهبى در 
تاريخش" و ابن اثير در كاملش" و ابن جوزى در منتظمش؛ و ديكران ذكر كردهاند. 


حركت لشكر اسامه از مدينه روز شنبه بود كه در منطقه «خرف» فرود آمدء ابن حجر عسقلانى در 
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شرحش بر صحيح بخارى كويد: «تجهيز و آماده نمودن لشكر اسامه روز شنبه بود يعنى دو روز 
قبل از آن كه يبامبر وليك ازدنيا برود».' 

يس جكونه ابوبكر از ابتداى روز شنبه با مردم نماز خواند در حالى كه لشكر اسامه روز شنبه به 
منطقه جرف حركت نمود؟! اكر ابوبكر از همان ابتدا به لشكر ملحق شده باشد يعنى او حدّاقل روز 
شنبه و كمى از روز يكشنبه را خارج از مدينه همراه لشكر به سر مىبرده.ء جون همانطور كه حموى در 
معجمش كفته جرف حدودا يك فرسخ از مدينه بو سمت شام فاصله دارد' بنابراين طىّ نمودن دو 
فرسخ براى رفت و بركشت علاوه بر آن آمادكىهايى كه براى مسافرت لازم است و براى استراحت 
توقف مىكنند و امثال اين امور (كه خود رسيدن به مقصد را طولانىتر م ىكند) معمولا كمتر از اين 
مقدار نمىشود. 

بنابراين نمى توان ادعا نمود كه او بيش از يك نماز با مردم خوانده» بلكه نمىتوان كفت او به فرمان 
رسول خدا تن با مردم نماز خوانده! جون مسلّم است كه رسول خدا يَلكلة به اودستور داد كه به 
لشكر اسامه ملحق شود و ثابت نشده كه ايشان م او را استثنا كرده باشد يا دستور به باركشتش 
دهدء يس حكونه به او دستور مىدهد امامت نمازكزاران را به عهده كيرد و حال آن كه طبق فرض او 
خارج از مدينه در جرف تحت فرمان اسامه است؟! 

بله؛ بعد ازآن كه عايشه براى او ييام فرستاد كه بركردد كه نزديك است رسول خدا يَلْبكةٌ ازدنيا 
برود وحال فرصت توفرا رسيده؛ شب دو شنبه همراه رفيقش عمر و ابوعبيده به مدينه بركشت! رسول 
خدا يَربةٌ از شدّت بيمارى سنكين شده بود» وقتى به هوش آمد فرمود: «امشب شْرٌ بزركى وارد اين 
شهر شد! به او كفتند: جه شده اى رسول خدا؟ فرمود: كروهى ازكسانى كه در لشكر اسامه 
بودند بركشتهاند و با فرمان من مخالفت نمودهاند» بدانيد كه من از آنها به سوى خدا برائثت 


جستمء واى برشما! به لشكر اسامه بييونديد و ييوسته جنين مىكفت به حدّى زياد آن را تكرار 
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نمود».' 

براى آن كه مطلب كامل كردد سراغ ابا يعقوب لمعانى مىرويم؛ ابن ابى الحديد از او نقل كرده كه 
كفت: « حضرت على ل شكّى نداشت كه خلافت براى اوست و هيج كس در خلافت بااو 
نزاع نمىكند» به همين خاطر وقتى رسول خدايَإْيْكة ازدنيا رفت عمويش به او كفت: دستت را 
دراز كن كه با تو بيعت كنم تا مردم بكويند: عموى رسول خداتَيْكٌِ با سر عموى رسول خدا 
بيعت كرد و در نتيجه كسى ازتو تخلّف نكند. كفت: اى عمو آيا كسى غير ازمن هم خواهان 
خلافت است؟ كفت: به زودى خواهى دانست! حضرت على كفت: من دوست ندارم ازيس 
قفل به خلافت برسم بلكه مىخواهم ظاهر و آشكار باشد.'" عمويش ساكت شد و جيزى 

وقتى بيمارى رسول خدايَلِْكة سنكين شد لشكر اسامه را آماده نمود و ابوبكر و ديكر بزركان 
مهاجرين و انصار را در آن جمع كرد» دراين هنكام حضرت على اي براى رسيدن به خلافت - اكر 
رسول خدا ازدنيا برود ‏ اطمينان داشت و كمان مىكرد اكر ييامبر ازدنيا برود كسى در مدينه باقى 
نخواهد بود كه با اودر خلافت نزاع كند و به راحتى خليفه خواهد شد وبا اوييعت خواهند كرد و 
اكر هم كسى مخالفت و نزاع نمود خلافتش فسخ نمىشود و ازبين نمىرود. بازكشت ابوبكراز 
لشكر اسامه به وسيله بيامى كه عايشه برايش فرستاد و او را ازاين كه وفات رسول خدا يلك زديك 
شده با خبر ساخت و همجنين حديث نماز خواندن با مردم معلوم و شناخته شده است. حضرت 
على ئلا به عايشه نسبت داد كه عايشه به بلال غلام يدرش امر نموده كه به ابوبكر كويد با مردم نماز 
بخواند» جون همانطور كه روايت شده رسول خدا فرمود: يكى از آنها با مردم نماز بخواند و كسى را 
معيّن نكرد. نماز صبح بود. همانطو ركه در حديث آمده رسول خدا كه در آخرين رمقش به سر 
مىبرد با تكيه برحضرت على و فضل بن عباس خارج شد تادر محراب نمازش ايستاد. سيس 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد 7١/8‏ صفحه ٠١8‏ به نقل از كتاب سليم بن قيس هلالى (رضوان الله عليه). 
؟. يعنى حضرت اللا دوست نداشت كه خلافت را به طور ناكهان و با عجله بككيرد و براى آن كه از ديكران به خلافت برسد 
يشت يرده تدبير نمايد و نقشه بريزد! به خلاف دشمنانش كه بعدا در سقيفه بنى ساعده مشؤوم جنين كارى نمودند! بلكه 


حصّرت مى خواهد با رضايت و اقرار همه مردم به طور علنى عهدهدار خلافت شود. 


فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه وآله ل ل ا 


داخل (خانهاش) شد و هنكام بالا آمدن آفتاب ازدنيا رفتء ابوبكر [لعنه الله] قضيه نماز خواندش 
را حجّت و دليل قرارداد تا خلافت را به سمت خود بكشاند وكفت: كدام يك ازشما قبول مىكند 
مقدّم بر قدمى شود كه رسول خدا وليك در نماز مقدّم داشته؟ آنها علّت خارج شدن رسول 
خدامَييِكةٌ براى نمازرا بركنار نمودن ابوبكر نمىدانستند بلكه م ىكفتند ايشان مى خواست تا مىتواند 
برنماز محافظت نمايد و آن را به جا آورد, بنابراين به خاطر همين نكته با ابوبكر بيعت كردند ولى 
حضرت على اق عايشه را منّهم مى نمود كه جنين جيزى ابتدا ازاوا صادر شده (و او فرمان نماز 
خواندن يدرش را صاد ركرده نه ييامبر) 

حضرت على 12 در خلوتهايش اين مطلب را براى اصحابش زياد ياد مىكرد و مىكفت: 
بيامبر نفرمود: شما همان زنانى هستيد كه يوسف را همراهى مىكردند مكر براى انكاراين حال 
و به خاطر غضب ازآن» جون عايشه و حفصه براى تعيين يدرانشان مبادرت كردند» ييامبر هم 
جواب آنها را داد و خارج شد و ابوبكر را از محراب كنار زد ولى اين كار فايده و اشرى نداشت 
جون انكيزهاى كه مردم را به سمت ابوبكر مى خواند و خلافت را براى او آماده م ىكرد قوى بود 
و او در دلهاى مردم و بزركان مهاجرين و انصاركه او را يارى مىنمودند ثبات داشت وامر 
آسمانى هم او را يارى نمود و دلهاى مردم را ييرامون او جمع كرد اين حال نزد حضرت على از 
همه جيز بزركتر و دردسر بزرك و مصيبت عظمى بود! و آن را تقصير كسى جز عايشه 
نمىدانست! و آن جه اتفاق افتاده بود را به كردن كسى نمىانداخت مكر عايشه! به همين خاطر 
در خلوتهايش در ميان خواصٌ خود عايشه را نفرين مىكرد! و ازستم اونزد خداوند 
دادخواهى مىنمود! ... به او كه خدا رحمتش كند كفتم: آيا تو مىكويى عايشه يدرش را براى 
نماز مشخحص كرد نه رسول خدا؟! كفت: من جنين جيزى نمىكويم ولى حضرت على اين 
جنين مىكويد! و تكليف من غير ازتكليف اوست. او حضورداشت ومن حضور نداشتم! 
دليل من رواياتى است كه به من رسيده و اين روايات بيان م ىكنند كه بيامبر يليك ابوبكر را براى 


نماز معيّن نموده و دليل او هم علم و يقينش مىباشد يا كمانى است كه از احوالاتى كه درك 


.١‏ يعنى از عايشه كه امر خلافت را براى يدرش تدبير نمود تا اين كه يدرش خلافت را شكار كرد و از آن خود نمود. 
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نموده براو غلبه كرده است».' 

اين روايت مهم امور استوارى را ثابت مى كند؛ از جمله اين كه اميرالمؤمنين على نيلا شكّى 
نداشت كه خلافت حقٌّ شرعى اوست و ابوبكر در زمان بيمارى رسول خدا يلك از طرف ايشان 
مأمور بود براى جنككيدن با روم به لشكر اسامه ملحق شود كه خارج از مدينه قرار داشت و عايشه همان 
كسى بود كه به يدرش بيام فرستاد كه رسول خدا يَبثيد حتما خواهد مردء ابوبكر هم بركشت وبا 
فرمان و امر ييامبر مخالفت نمودا! و ييامبر يَيَكةّ هركز او را به امامت نمازكزاران امر تنموده بودء ولى 
عايشه ازقضيه بهره بردارى كرد و به ييامبر يبك دروغ نسبت داد وبه اين ادّعاكهرسول 
خدا يد فرمان داده ابوبكر با مردم نماز بخواند به بلال دستور داد كه به يدرش بكويد با مردم نماز 
بخواند! اميرالمؤمنين نا اين جرم عايشه را ثابت نمود ودر خلوتهايش ودر ميان خواصٌ خود 
عايشه را لعن و نفرين مىكرد و از ستم او نزد خداوند دادخواهى مىنمود. 

حقيقتا عايشه ركنى از اركان انقلابى بود كه بر عليه رسول خدا وعترت ياكش (عليهم الصلاة و 
السلام) رخ داد و اكر او نبود ابوبكر نمى توانست به حكومت برسد و بعد از اوعمر وهمجنين تمام 
حاكمان بنى اميه وبنى عباس و امثال آنها كه بعد از آن دو تا زمان ما به حكومت رسيدهاند 
نمىتوانستند به سلطنت برسند! حال ببين اين زن جه بدى و شرّى به اين امّت يوشانده! و ببين جكونه 
اين امت را با مكر و حيله خود فريب داده به طورى كه آن كودنها دائما مىكويند بيامبر وَلبكةٌ دستور 
داد به جاى او ابوبكر امامت نمازكزاران را به عهده كيرد و اين اشارهاى از طرف ايشان است كه نشان 
مىدهد خليفه بعد از او ابوبكر است! در حالى كه اين تنها توطئهاى است كه عايشه به راه انداخته و 
دروغى است كه عايشه رواج داده و الا آن جه قطعى مىباشد اين است كه ييامبر يبك ابوبكر راعزل 
نمود و كنار زد» بنابراين اكر ابوبكر در امامت نماز مردم مورد رضايت ييامبر بود ايشان بلند نمىشد و 
آن مشقّت و سختى را تحمّل نم ىكرد تا اوراعزل كند و كنار زند. 


حميراء اين جنين است ... زهرى كشنده! سرور مكر و حيله وفريب! 
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فصل ششم: بدكارداى زناكار بىحيايى شهوتران 


عجيب نيست كه انسان طبيعت و اخلاق قوم و قبيلهاش كه در ميان آنها بزرك و تربيت شده را دارا 
باشدء بلكه عجيب اين است كه اخلاق آنها را نداشته باشد و طبيعت و اخلاق ديكرى بر عكس و 
مخالف قوم خود داشته باشد. قبلا در فصل اول فهميدى كه قبيله عايشه ‏ بنى تيم - «اهل فحشا و 
فساد» بودند و تمام يستىها و اخلاقهاى زشت در آنها جمع شده بود وفساد ازقبيل زنا ولواطو 
ازدواج حرام در ميانشان شايع بود و همجنين دانستى خانهاى كه عايشه در آن متولدشد«بدترين 
خانه قريش» بود و ابوقحافه در آن بسيار لواط مىكرد وبا دختر برادرش سلمى كه از زناكاران و 
صاحبان يرجم سرخ بود به طور حرام ازدواج نمود ودر نتيجه سه فرزند به دنيا آوردند كه در كاوارهاى 
كه رئيس قبيله يعنى ابن جدعان درست كرده بود خدمت مىنمودند! يكى از آن سه فرزند عتيق است 
كه كنيداش ابوبكر مىباشد» او شراب مىخورد و مست مىكردء فرزندانى از خود به جاى كذاشتء از 
جمله آنها عبد الرحمن است كه به شدّت عاشق زنان و لهو بود! واز جمله آنها اسماء است كه از 
يس لباسهاى نازك و شفافش بدن خود را نمايان وآشكار مىنمود! 

عايشه يكى از شاخههاى اين درخت خبيث استه بنابراين عجيب وغريب نيست كه اين طبيعت 
واخلاق زشت و قبيح را به ارث برده باشد و در نتيجه زنى غير اخلاقى و شهوتران باشدء بلكه محمّق 
هنكامى مى تواند اين جنين بودن عايشه را عجيب و بعيد بداند كه او را فرزند اين قوم و قبيله نيابد. 

شواهد حديثى و تاريخى بسيارى وجود دارد كه ثابت مىكند عايشه زنى شهوانى بود كهبه 
شوخى هاى جنسى و فجور علاقه داشتء او زنى شهوتران و خواستار جماع وهمبسترى بود. يراز 
شهوت» دوست داشت از همبستر شدن و مسائل زشت آن صحبت كند وعايشه اين بود كه به روابط 
زن و مرد اشاره كند» برهنكى مى نمود وزينت مىكرد وبه وسيله كنيزان با جوانان رابطه برقرار مىنمود 
و بعد از آن كه دستور مىداد مردان را شير دهند (يعنى از زنى بالغ شير بخورند) آنها را نزد خود وارد 
م ىكرد ... و امثال اين كارهاى رسوا كننده كه با اين كه در طول زمانها هر دو طرف اين كونه مسائل را 
مخفى م ىكردهاند به دست ما رسيده است؛ اما دوستداران عايشه؛ آنها تلاش نمودند كه رسوايىهاى 


اورا مخفى كنند تا مقام و اعتبارش از بين نرود واما دشمنان عايشه؛ آنها هم از ترس اين كه مبادا 


دانستنى هاى حميراء 


توسّط دوستداران عايشه كه در بيشتر زمانها تا زمان ما حكومت به دست آنها بوده كشته يا مورد ظلم و 
ستم قرار كيرند اين مسائل را مخفى و كتمان مى نمودند» ولى با اين حال اين مسائل رسواكر آشكار شد و 
به دست ما رسيد واين تنها مقدار كمى از آن مىباشد وآن جه مخفى و ينهان شده بزركتر است. 

حال ما بعضى از اين موارد و شواهد تاريخى كه خبر از شهوتى ريشهدار در عايشه مىدهد را بيان 
مىكنيم ودر همين جا آن جه صريح در خيانت نمودن و زنا كردن عايشه است را ذكر خواهيم كرد و 


بعد از آن اشكالت و اعتراضاتى كه در اين باره به وجود آمده را جواب خواهيم داد. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بىحيايى شهوتران امم 1111#1#101اا ا 6م 


با يوشيدن لباس قرمز و به دست كردن انكشترهاى طلا خود را زينت مىكند و 
حال آن كه در مكه در حالت احرام است! 

از ضروريات احكام اسلام اين است كه زن آزاد مسلمان بايد حجاب داشته باشد وآن طور كه 
بعضى بى خبران توهّم نمودهاند حجاب تنها اين نيست كه زن موها و بدنش - غير از صورت ودستها 
تا مج - را بيوشاند؛ بلكه حجاب شرعى يوشاندن هر جيزى است كه ظاهر نمودنش نكاه مردان را 
جلب مىكند و آنها را به فتنه مىاندازد واين در بسيارى از اوقات شامل يوشاندن صورت ودستها تا 
مج هم مىشودا و بايد از يوشيدن لباسهاى بدزنما وهر جيزى كه در عرف زينت محسوب مىشود 
خوددارى كند مثل لباس رنكى كه جلب توجه مىكند و زيور آلات طلا و نقره و جواهرات وامثال 
اينهاء بلكه عطر زدن و خوشبو كردن هم با حجاب منافات دارد و حكم نازك كردن يا بلند نمودن صدا 
كه موجب به فتنه انداختن مردان شود هم اين جنين است. 

در حالت احرام حج يا عمره در مكه مكرّمه حجاب بر زن تأكيد مىشود' و اكر كارى انجام دهد 
كه حجاب را نقض نمايد كناهش نزد خداوند دو برابر است و اكر زينت كند كناهش بزركتر و بيشتر 
م ىكرددء جون او با اين كار قداست شريعت و قداست شعائر خداوند وقداست مكه معظّمه رااز بين 
مى برد. عايشه تمام اين كارها را مرتكب شد در حالى كه هنوز همسر رسول خدا ويك بود وحجاب 
خاصٌ بر او واجب بود! با اين كار حرمت رسول خدا يَيَبكةِ را هم شكست! حال خودت ببين عايشه 
منتظر جه عذابى از طرف خداوند متعال است! 

امروزه مىبينى كه زنان مسلمان - حتّى بى حجابهايشان -در مكانهاى ياك (مثل) حج يا عمره 


.١‏ مثل اين كه آن زن» جوانى زيبا باشد كه در اين صورت ترس آن وجود دارد كه بااشهوت به صورت و دستهايش نكاه كنند يا با 
سرمه و لوازم آرايش صورتش را زينت كرده باشد يا دستهايش را با حناء رنكين نموده باشد يا مثلا بفهمد شخصى به قصد شهوت 
به صورت او نكاه م ىكند و امثال اينها كه غالبا وجود دارد و موجب مىشود زنها صورت ودستهايشان راهم ببوشائئد. 

". مكر آن جه شارع استثنا كرده باشدء مثلا زنى كه در حالت احرام است حرام است صورتش را ببوشاند اكر جه مىتواند 


بادستش يا نقاب آن را بيوشاند البته به شرطى كه كمى از صورتش فاصله داشته باشد. 


19010000 م٠١‎ 


جلب توجّه نمىشود واز زينت نمودن با طلا وامثال آن دورى مىكنندء همجنين مواظب صدايشان 
هستند كه در محضر مردان بلند نشود. 

اما عايشه به اين مسائل اهتمام نمىورزيد ودر حالت احرام زينت مىنمود! وبه عمد لباس قرمز 
يا صورتى مى يوشيد در حالى كه اين دو رنك از تمام رنككها بيشتر مردان را به فتنه مىاندازد! و 
انتكشترهاى زينتى طلايى دستش مىكرد! وعلاوه بر همه اينها هنكام لبيك كفتن صدايش را بلاند 
م ىكرد تا مردان صدايش را بشنوند! 

ابن سعد از عبد الرحمن بن قاسم از مادرش نقل كرده كه كفت: «ديدم عايشه لباسهاى قرمز به 
تن داشت در حالى كه در حالت احرام بود. كويا كوشتى خشك شده بود!)' 

ابن ابى شيبه و ابن البخترى و بيهقى از قاسم بن محمد بن ابوبكر وعبد الله بن ابى مليكه روايت 
كردهاند: - لفظ روايت از ابن ابى شيبه است - «عايشه لباسهاى صورتى رنك مىيوشيد در حالى 
كه در حالت احرام بود!)" و بخارى كويد: «و عايشه لباسهاى صورتى مىيوشيد در حالى كه 
در حالت احرام بود!»)" 

ابن سعد از ابى عامر خزاز از عبد الله بن ابى مليكه نقل كرده كه كفت: «ديدم عايشه لباسى به 
رتك مضرّج به تن داشتء كفتم: مضرّج جه رنككى است؟ كفت: همان كه آن را صورتى 
مىنامند !)* و ابن ابى حاتم از عبد العزيز بن رفيع نقل كرده كه كفت: «ديدم عايشه لباسى صورتى 
به تن داشت در حالى كه در حالت احرام بود!»” 

ابن سعد از قاسم بن محمد بن ابوبكر روايت كرده: «به خدا قسم ديدم عايشه لباسهاى 


.١‏ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه ”"/» منظور رنك قرمز كوشت است. 

”. مصنف ابن ابى شيبه جلد 8 صفحه 18 و مجموع ابن البخترى صفحه ٠*1‏ و سنن بيهقى جلد 0 صفحه 4/ 
“. صحيح بخارى جلد 7 صفحه ١58‏ 

5. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد ١‏ صفحه /ا/ 

5. العلل و معرفه الرجال ابن ابى حاتم جلد 7 صفحه ١917‏ 


5. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه ٠١‏ 
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در حالت احرام زيور آلات به تن كنند! بخارى كويد: «عايشه اشكالى در زيورآلات به تن كردن 
نمىديد!»١‏ 

اوبا اين كه در حج اين جنين زينت مىكرد و مردان را به فتنه مىانداخت ولى باز هنكام لبيك كفتن 
صدايش را يايين نم ىآورد بلكه صدايش رادر حدّ متعارف كه زنان بيرامونش بشنوند هم بالا نمىبرد بلكه 
همانطور كه البانى كفته «آن قدر صدايش را بلند مىكرد كه مردان صدايش را مى شنيدند!» " 

زنى كه لباس قرمز يا صورتى مى يوشد و با زيورآلات خود را زينت مىنمايد واتكشتر طلا در 
دست مىكند و به عمد صدايش را بالا مىبرد تا مردان بشنوند و نكاهشان را جلب كند ... فكر مىكنى 
به حج مىرود يا به مجلس عروسى؟! وفكر مىكنى با اين زينت و بىحجابى كه در ميان حاجيان به 
راه انداخته تقوى و ورع الهى را رعايت مىكند يا زنى خبيث است كه به شدّت به فسق و فجور واز بين 
بردن حرمت حج ميل دارد؟! 

ييامبر اعظم يبب زنان را بر حذر داشت كه جلوى ديلكان مردان لباسهاى رنكى بيوشند و خود رابا 
طلا زينت كنندء ابن حبّان از ابوهريره از ييامبر كك تقل كرده كه فرمود: «واى بر زنان ازدو جيز سرخ؛ 
طلا و لباس»' ولى عايشه جلوى ديدكان مردان اين دورا به تن نمود آن هم نه فقط در ايام ومكانزهاى 
عادى و معمولى؛ بلكه در ايام حج ودر كنار خانه خداوند متعال آن هم در حالى كه در حالت احرام است! 

عايشه به عمد لباس قرمز رنك يوشيد ورنكهاى ديكرى كه شهوت مردان را برنمىانكيزاند را 
اختيار نكرد» بلكه تنها اين رنك را انتخاب نمود! و اين رنككى است كه تا اين زمان ما زناكاران و 
صاحبان يرجم استفاده م ىكنند جون مردان را جذب مىنمايد» عجيب نيست كه رنك قرمز در نظر 
عايشه براى فريفتن مردان برتر باشد جرا كه مادر بزركش سلمى هم يرجمى سرخ بر يشت بام خانهاش 
نصب مىكرد و مردان به زناى با خود دعوت مىنمود؛: همانطور كه در فصل اول كذشت. 


بله؛ حميراء به عمد رنك قرمز را انتخاب نمود, با اين كه يبامبر فرموده بود: «مبادا سراغ قرمز برويد كه 


١58 صحيح بخارى جلد " صفحه‎ .١ 
1١ ؟. مناسك الحج و العمره فى الكتاب و السنه البانى صفحه‎ 


". صحيح ابن حبّان جلد ١7‏ صفحه 7١1‏ 


4م 111111 


آن محبوبترين زينت نزد شيطان است!»' وبا اين كه وقتى ببامبر يَببكة بر همسرش زينب بنت جحش 
وارد شد وديد به يكى از لباسهايش رتك قرمز زده از اين كار بدش آمد واز خانه خارج شدء انيه ركشت 
«و لباسش را شست و تمام سرخىاش را ازبين برد رسول خدا َلك دوباره به خانه آمد وابتدا 
نكاهى كرد و جون جيزى نديد داخل شد».' اين در حالى است كه زينب همسر بيامبر مىباشد و با اين 
لباس قرمز جلوى ديكر مردان ظاهر نشده» ولى با اين حال رسول خدا هيَبانكل ازاين كه او لباس قرمز بيوشد 
بدش مىآيد و خارج مى شود و برنمىكردد مكر بعد از زمانى كه زينب لباسش را شسته وقرمزى آن را از بين 
برده است» حال فكر مىكنى با همسر ديكرش كه در حج بدون هيج حيايى جلوى ديدكان مردان لباس قرمز 
مى يوشيد «كويا كوشتى خشك شده بود)) جكونه رفتار م ىكند؟! حميراء با اين كار با زنا نآل قارون يا 
زنان آل فرعون برابرى نمود جون آنها «اولين زنانى بودند كه لباس قرمز يوشيدند!» " 

ائمه اطهار (عليهم الصلاة و السلام) نهى كردهاند كه زنان در جالتك احرام لباس قرمز بيوشند» 
عامر بن جذاعه «ازحضرت امام صادق اكلا در مورد لباسهاى رنكى سؤال نمود كه زنى كه در 
حال احرام است بيوشد؟ حضرت فرمود: اشكالى ندارد مكر لباس قرمز و سرخ كه مشهور 
است». * همجنين ائمه فرمودهاند از جمله جيزهايى كه باعث شد قوم نوح ملا عذاب شوند اين بود 
كه كه زنانشان لباسهاى رنكى و قرمز مىيوشيدند وزينت مىكردند ودر مجالس كنار مردان 
مى نشستند! در حديثى از حضرت امام باقر ماد وارد شده كه فرمود: «تا اين كه زنانى از جايكاه خود 
خروج نمودند و خود را آزاد كردند و لباسهاى رنكين و قرمز يوشيدند و زينت كردند و عطر 
زدند سيبس خارج شدند و در شهرها يخش كشتند و همراه مردان نشستند و درعيدها با مردان 
شركت كردند ودر صفهاى آنها نشستند!»* 


اين جنين عايشه سنّتهاى زنان كافر وفاسق امّتهاى قبل را زنده كرد ودر مقابل سثتهاى 


١54 صفحه‎ ١ المعجم الكبير طبرانى جلد‎ .١ 
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5. علل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه 55٠١‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 00 000 


اسلام را ميراند» جرا كه زينت كردن زنان با لباسهاى رنككى قرمز وزينت كردن با طلا وزيور الات را 
جلوى ديدكان مردان در حج مباح و جايز دانست! 

عايشه جه انكيزهاى داشته كه صدايش را براى لبيك كردن بلند م ىكرده تا مردان بشنوند؟ در حالى 
كه ابن عباس و ابن عمر كفتهاند: «زن نبايد صدايش را براى لبيك كفتن بلند كند»»' و تمام علماء بر 
اين مطلب اتفاق نظر دارند» جون ابن عبد البر كويد: «علماء اتفاق نمودهاند كه سنّت در زن اين 
است كه هنكام لبيك كفتن صدايش را بلند نكند» بلكه تنها بايد خودش صدايش را بشنود»." 

كفته نشود: عايشه مى خواست به مردان جكونه لبيك كفتن را ياد دهد بنابراين تتش خوب بودا 
جون در جواب مىكوييم: آيا در ميان تمام آن هزار اصحاب رسول خدا يك مردى نبود كه ساير 
مردم براى ياد كرفتن تلبيه نزد او بروند و مجبور شدهاند آن را از يك زن ياد بكيرند؟! بلكه اصلا تلبيه 
ياد دادن نمى خواهد جون حاجيان صداى لبيك كفتن همديكر را يك صدا مىشنوند و همهمهاى دارد 
كه ممكن نيست صدايش به كسى كه در حج است نرسد وياد نكيرد, بنابراين ياد كرفتن آن متوقف بر 
عايشه نيستء كويا تمام مردم كنك هستند و سخن نم ىكويند! 

اين كارهاى عايشه از جمله يوشيدن لباسهاى قرمز و زينت كردن با زيور آ لات و طلا وجلب 
نمودن توجّه مردن با بالا بردن صدا ... تمام اين كارها جز يردهدرى دلالت بر جيزى نم ىكند و ممكن 
نيست از زنى با تقوا كه به احكام دينش ملتزم است ودر مورد انجام دادن شعائر الهى از خداوند 
مى ترسد صادر شود. 

اين كارها دقيقا مثل كارهاى زنان شهوتران و فاسقى است كه در اسلام براى حجاب معنايى نمىدانند 
و براى اين فرمايش خداوند: #و زينتشان را آشكار و نمايان نمىكنند4 ' ارزشى قائل نيستندء علاوه براين 
كه مخاطب اين آيه: لإو مثل زنان جاهاليّت اولى زينت نكنيد4 ؛ خصوص خود عايشه است. 


ابن كثير از ام سلمه (رضوان الله عليها) نقل كرده كه كفت: «وقتى اين آيه نازل شد: #بكو 


؟. التمهيد ابن عبد البر جلد /ا١‏ صفحه 767 
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5. سوره احزاب آيه وفد 


*ام/ ل ل ل ل ل ل لاه ل 0 دانستنى هاى حميراء 


جادرهاى خود را بر سرشان اندازند» زنان انصار خارج شدند وكويا ازشدّت آرامش و وقاربر 
سرشان كلاغى نشسته بود و عباهاى سياهى به تن داشتند». ١‏ 

آرى؛ حجاب اين جنين است؟؛ لباسهاى سياه نه قرمزء آرامش و وقار نه بلند كردن صداء شرم و 
حيا نه زينت كردن با اتكشترهاى طلا و آشكار كردن زينت! 

خدا به ابو القاسم زاهى ياداش دهد كه در شعر خود با آشكار كردن اين مطلب كه عايشه زياد 
زينت مىكند در او قدح وارد نموده» كويد: 
جه قدراز زينت كردن نهى شد ولى نافرمانى ١‏ نمودوازخلاف آن تبِصسّت كرد 
خداوندبهاوفرمود: درخاندهابمان ولى آن زن عفيف و باتقوا با او مخالفت نمود!" 

البته فراموش نكنيم كه فرزندان و عاشقان عايشه خواستهاند از رسوايى زينت كردن عايشه رهايى 
يابند به همين خاطر رواياتى شاد ونادرى را به ديكر همسران ييامبر يبيد مثل ام سلمه (سلام الله 
عليها) نسبت دادهاند كه در آن آمده - يناه بر خدا - اينها هم لباسهاى رنكى و قرمز مىيوشيدند در 
حالى كه در حالت احرام بودند! البته اين دروغى آشكار است جون اكر اين مسأله حقيقت داشت 
مشهور مىشد و يخش م ى كشت مثل همان مقدارى كه در مورد عايشه مشهور است و يخش كرديده 
به حدّى كه سواران با اين خبر مسافرت م ىكنند. 

جكونه دل انسان قبول م ىكند مثل ام سلمه كه حديث كذشته در مورد حجاب زنان انصار از او نقل شد 
هتك نكرد ودر خانهاش نشست تا اجلش فرا رسيد ... جكونه دل انسان قبول م ىكند كه اودر زينت كردن و 
خودنمايى مثل عايشه باشد؟! هركز ايشان اين جنين نبودند» هركس تاريخ اين دو زن يعنى ام سلمه وعايشه 


را بررسى كند خواهد فهميد كه فرق ميان روش ورفتار اين دو مثل فرق ميان تبر و خاك مىماند! 


.١‏ تفسير ابن كثير جلد ' صفحه 018 به نقل از عبد الرزاق صنعانى و او به سند خودش. 
”. الصراط المستقيم نباطى بياضى جلد ٠‏ صفحه 2187 البته همانطور كه معلوم است دو صفت آخر (عفيف و باتقوا) 


براى مسخره نمودن عايشه است. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران امم ااا ااا 16 


بررويى بىشرم, يردهدرى بىحيا! 

ايمان زن حياى اوستء رسول خدا يدنك فرمود: «حيا از ايمان است»' وزنى كه حيا ندارد 
ايمان ندارد جون رسول خدا يب فرمود: «حيا و ايمان با هم جمع شده و برابرند» بنابراين اكر 
يكى از آنها ازبين برود ديكرى هم ازبين مىرود».' واميرالمؤمنين 1 فرمود: «حيا و عت از 
خلق و خوى ايمان و اخلاق آزادكان و روش نيكان است»." 

اقتضاى حيا و عت اين است كه زن در حضور مردان صحبت نكند مكر اين كه ضرورتى باشدء 
بنابراين با آنها صحبت نكند ودر كلام خود عشوه نيايد ودر حضور آنها نخندد» شديدترين جيزى كه 
باحيا منافات دارد اين است كه زن يردهدرى نمايد و از كفتارهاى غير اخلاقى كه شهوتانكيز است 
خجالت نكشدء خصوصا اكر جنين كفتارى در حضور مردان باشد» زنى كه جنين كارى م ىكند در 
ميزان شرع و اخلاق جز ير رويى بىشرم و بدزبان وجسورى بىحيا جيزى نيست! 

اكر اين را فهميدى؛ اين دو شاهدى كه بيان خواهيم نمود را به ميزان شرع و اخلاق عرضه كن و 
ببين آيا ممكن است كسى كه جنين كلامى م ىكويد باحيا وعفيف باشد يا به فرهنك زناكاران و 
صاحبان يرجم نزديكتر است؟! 

© ثعلبى و قرطبى از مسيب بن شريك در مورد اين فرمايش خداوند: #ما آن زنان را با آفرينش 
ويزه به وجود آورديم و همه را باكره قرار داديم * نقل كردهاند كه رسول خدا كَل فرمود: «آنها 
ييرزنهاى دنيا هستند» خدا آنها را به صورت جديدى خواهد آفريد و هركاه شوهرانشان سراغ 
آنها م ىآيند آنها باكره م ىآيند. وقتى عايشه اين را شنيد كفت: واى ازاين درد! رسول 


خداوافق فرمود: آن جا دردى وجود ندارد»).* 
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مىكويم: اكر اين كلام او با ببامبر يلكو در محضر مردان هم نباشد ولى آن را براى مردان تقل 
كرده تا اين كه خبرش به مسيّب بن شريك رسيده و اين مردان از كفتار او: «واى ازاين درد») باخبر 
شدهاند! يردهدرى و زشتى و وقاحت اين كلام بسيار استء اوشدّت درد ياره شدن بكارت وقتى كه مرد 
آلتش را در فرْج زن باكره فرو مىكند را توصيف مىنمايد و اين اشارهاى زشت و رسواكر است و هيج 
زن باحيايى در حضور مردم جنين حرفى نمىزندء اكر عايشه جارهاى در نقل آن نداشت تنها 
مى توانست فرمايش بيامبر كلك در نفى درد را نقال كند نه حرف خودش كه شهوت مردان را 
برمى انكيزائد! علاوه بر اين كه كفتار او اشاره دارد كه اين كلام زشتش در حضور بيامبر وَلِكّةٌ و 
اصحاب ايشان بوده و اكر جنين باشد زشتتر و قبيحتر است! 

© ابن سعد و طحاوى از عبد الرحمن بن اسود نقل كردهاند كه كفت: «من بيوسته بدون اجازه 
برعايشه وارد مىشدم., تا يك سال محتلم شدم؛ سلام نمودم و اجازه كرفتم» عايشه صدايم را 
شناخت, كفت: اى دشمن خود! آن را انجام دادى؟! كفتم: آرى اى ماد ركفت: داخل شو 
يسرم ! كويد: عايشه به من رو آورد و ازيدرم و اصحابش سؤال نمود و سيس ازعايشه ييامى كه 
مرا به خاطر آن نزد او فرستاده بودند را سؤال كردم».' 

ابن عساكر وذهبى باز از عبد الرحمن بن اسود نقل كردهاند كه كفت: «يدرم مرا نزد عايشه 
مى فرستاد تا ازاو سؤال كنم. يك سال محتلم شدم, نزد او آمدم و ازيس حجاب فرياد زدم و 
كفتم: اى مادر مؤمنان جه جيز غسل را واجب مىكند؟ كفت: اى لكّع آن را انجام دادى؟! 
هنكامى كه مواسى به هم برسند !©" 

مىكويم: از اين دو روايت مقدار وقاحت و زشتى وشهوت عايشه واضح مىكردد و معلوم 


مى شود كه جكونه با به سختى انداختن مردان تازه بالغ شده و جوان كه تازه محتلم شدهاند مستى و 


71/١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد 5 صفحه 7/84 و مشكل الآثار طحاوى جلد 4 صفحه‎ .١ 
ودر روايت دار قطنى در‎ ١١ صفحه 8 وسير اعلام النبلاء ذهبى جلد 4 صفحه‎ "١" تاريخ دمشق ابن عساكر جلد‎ ." 
سننش جلد ” صفحه 184 آمده كه عبد الرحمن كفت: «برعايشه وارد شدم در حالى كه مردى نزد او بود آن مرد‎ 


كفت: اى مادر جه جيز غسل را واجب مىكنل؟ ! ...» تا آخر حديث. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 1 |[ 1 0 


شادابى م ىكندء اين جوان يك بار نزد عايشه آمد وعايشه از صداى او فهميد كه محتلم شدهيا حدس 
زد اين جنين باشد و حيا نكرد و سخنى كفت وآن جوان را خجالت زده كردء كفت: «اى دشمن 
خود! آن را انجام دادى؟!» يعنى آيا جنب شدى و منى از تو خارج شد؟! آن جوان هم مجبور شد 
اعتراف كند و بكويد: «آرى اى مادر!» سيس عايشه اشكالى نمىبيند كه آن جوان را نزد خود بياورد و 
با او درباره يدر اوو اصحابش صحبت كند با اين كه او ديكر شرعا بالغ شده و برزن حرام است كه با 
جنين جوانى و بلكه با بجهيى كه نزديك سنّ بلوغ رسيده خلوت كند! 

اين جوان براى بار دوم نزد عايشه مىآيد و از آن جه موجب غسل مى شود سؤال مىيرسدء عايشه 
بدون هيج حيايى مىكويد: «اى لكّع آن را انجام دادى!» يعنى اى بيه آيا ازدواج نمودى؟! و بعد در 
جواب سؤال آن جوان مىكويد: «هنكامى كه مواسى به هم برسند») يعنى هنكامى كه موضع ختنه 
آلت مرد به موضع ختنه آلت زن برخورد كند و منظور حاصل شدن دخولى است كه موجب غسل 
مىشودا 

يس تأمّل كن و ببين كه جكونه حميراء حجاب حيا را از خود برمىدارد و شهوتش را ظاهر 
مىسازدء جون مى توانست كوتاه جواب دهدء ولى او به عمد جنين تعابير سخت و حساسى به كار 
مىبرد وبا جوانى كه تازه بالغ شده مىكويد: «آن را انجام دادى؟! آيا آن را انجام دادى اى 
بجه؟ !» 

اين صفت كسى است كه باحيا وعفت ادب نشده؛ زنى كه از كفتن كلام مباح بسيار با مردان حيا 
نم ىكند در ميزان شرع و عرف ساقط است جون در مورد او مىكويند: زنى عشوهكر استء حال جه 
برسد به زنى كه از صحبت كردن در مورد احتلام و منى بيرون آمدن ودخول حيا نم ىكند! عايشه جه 
انكيزهاى دارد كه كلامش را در اين اعضاى جنسى حساس متمركز م ىكند؟! غير از اين نيست كه 
مى خواهد از يس آن هوايى بخورد ودل نجس مريضش را اشباع نمايد! وغير ازاين نيست كه 


جشمش بر اين جوان مقدود عطنطط بود تا جوشش شهوتش را شفا دهد!' 


.١‏ مقدود يعنى: بلند قدء عطنطط يعنى: قوى و خوش هيكل. در مجمع الامثال ميدانى جلد ١‏ صفحه 087 آمده: (شهوت 
برحبّى كه زنى از مدينه بود غلبه كرد! به همين خاطر با اين كه سنّ و سالش زياد بود با جوانى ازقبيله بنى كلاب 


- 
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عايشه با اين كلام زشت و شهوتىاش كجاى اين كلام خداوند قرار دارد كه مىفرمايد: #اى زنان 
ييامبر شما مثل بقيه زنان نيستيد البته اكر تقوا بيشه كنيد» يبس صداى خود را نازك نكنيد جون 
كسى كه در قلبش مرض است در شما طمع م ىكند و سخن يسنديده و شايسته بكوييد) ؟' اكر 
مجرّد نازك كردن صدا بر آنها حرام است يس كفتن تعابير فحشا و اشارههاى جنسى جكونه خواهد بود 
مثل اين كه عايشه كفت: «واى ازاين درد؟!» و كفت: «آن را انجام دادى؟! اى بججه آن را انجام 
دادى؟ ! هنكامى كه آلت و زن و مرد به هم برسد؟ !» 

آيا وقتى مردان بيماردل اين كلام اورا مى شنوند كه نفس خوار و ذليلش را آماده رخستخواب و 
اتفاقات آن مىداند؛ آيا طمع نم ىكنند؟! آيا دلشان نمى خواهد؟! 


جح 

ازدواج نمود, اين زن فرزند ييرى هم داشتء فرزندش نزد مروان بن حكم حكمران مدينه رفت و كفت: مادر احمق 
من با اين كه سنّ و سال خودش و من زياد است با جوانى ازدواج كرده! و من و خودش را نقل مجالس نموده.» 
مروان دستور داد او را احضار كرد و اوهم حاضر شدء مروان به يسرآن زن كفت: اى يسر زنى كه يبوشش يشت كمر 
خراست! آيا جوان مقدود عطنطط ديدى! به خدا قسم مادرت را بين درب وديوار خواهد كذاشت! و مادرت هم 
جوشش شهوتش را شفا خواهد داد! و در نتيجه به خاطر او جان خود را خارج مىكند وخود را مىكشد!» 
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سرور فسق و شوخى و مسخركى! 

خداوند با اين كفتارش غنا (ترانه) را حرام نمود: «بعضى از مردم سخنان بيهوده و سركرم كننده 
را مى خرند ا مردم را ازروى جهل و نادانى ازراه خداوند كمراه كنند4,! حضرت امام باقر 
(صلوات الله عليه) اين آيه را قرائت نمودند و فرمودند: «غنا از جمله جيزهايى است كه خداوند 
براى آن وعده آتش جهنم داده»." 

از طريق مخالفين هم جندين حديث در حرام بودن غنا و نوازندكى از ييامبر تقل شده. از جمله 
حديثى است كه بخارى از ابى مالك يا ابى عامر اشعرى نقل كرده كه كفت: «به خدا قسم 
ببامبر يأك به من دروغ نكفت, ايشان مىفرمود: به زودى كروهى ازامّت من زنا كردن و 
يوشيدن حرير و خوردن شراب و نوازندكى را حلال مى شمرند»." 

خلاصه؛ تمام فقهاء كه سخنرانان مخالفين هم در ميان آنها وجود دارند اتّفاق نظر دارند كه غنا و 
كوش دادن به آن حرام است و انجام دهنده آن فاسق و كناهكار مىباشدء اكر شخصى أن را مباح و 
جايز دانسته ولى او كسى نيست كه به حرفش اعتنا شود. 

ابوعمرو بن صلاح كويد: «بايد بدانيم كه اككردفٌ زدن و زن جوان و غنا خواندن با هم جمع 
شوند؛ شنيدن آن در نظر امامان مذهب و ديكر علماى مسلمين حرام است و ثابت نشده 
كسانى كه در اجماع فقها و اختلافات به حرف آنها اعتنا مىشود شنيدن آن را مباح وجايز 
دانسته باشند». ؛ قرطبى كويد: «نديدهام كسى از كذشتكان و امامان كه حرفش اعتبار دارد آن را 
مباح و جايز بداند و جكونه حرام نباشد در حالى كه شعار شراب خواران و اهل فسق است و 


باعث برانكيختن شهوت و به وجود آمدن فساد و بىحيايى مىشود و آن جه اين جنين باشد 


.١‏ سوره لقمان آيه ع 
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شكّى در حرمتش و فاسق و كناهكار بودن انجام دهنده آن وجود ندارد».' 

تا مادامى كه ترانهدخوان فاسق و بىحيا باشد بدون شك اهل ايمان و صلاح بايد از او دورى نمايند 
وبا اورفت وآمد نكنند يا رابطه برقرار نسازند جون اين كار اورا بر منكر و كناه و فسادش يارى مىكند 
بلكه مؤمنين بايد با او قطع رابطه كنند و با او ترشرويى كنندء البته اين در صورتى است كه نتواندد او را 
از ترانهخوانى منع كنند و باز دارند و الا بازداشتن او از اين كار بر آنها واجب است جون از مصاديق 
نهى از منكر مىباشد. 

اكر ديدى شخصى اين ترانهخوان را م ىيسندد و به ترانهاش كوش مىدهد واورا دوست دارد و 
اكرامش م ى كند؛ بدان كه او هم مثل آن ترانهخوان فاسق و بىحياست و اين همان جيزى است كه در 
عايشه ظاهر شده! عايشه ترانهخوانى فارسى كه به او قند مىكفتند را دوست داشت وبا اوقضاياى 
رسوا كنندهاى دارد! 

ابن عبد ربه اندلسى نقل كرده: «در مدينه در صدر اول ترانهخوانى وجود داشت كه به او قند 
مىكفتند و او غلام سعد بن ابى وقاص بود مادر مؤمنان (عايشه) او را مىيسنديد! سعد بن 
ابى وقاص غلامش را زد. به همين خاطر عايشه سوكند خورد كه ديكر با سعد صحبت نكند 
مكر اين كه غلامش قند ازاو راضى شود ! سعد بر قند وارد شد در حالى كه قند ازشدّت ضربه 
سعد درد م ىكشيد و درخواست نمود او را ببخشد قند هم او را بخشيد, در نتيجه عايشه با سعد 
صحبت كرد!» " 

اين موضع كيرى عايشه نشان مىدهد كه او به جاى آن كه به عبادت و تهجّد در نيمه شب بيردازد 
به شدّت به بىحيايى و هرزكى و اهل آن علاقه داشته» مىبينيم عايشه با ترانهخوانى فارسى كه باغنا و 
ترانداش او را تسلّى مىدهد جه رابطه محكمى بر قرار م ىكند! در حالى كه آن شخص علنا وآشكارا 
فسق انجام مىدهد و متجاهر به فسق است! سيس عايشه اورا نهى نمىكند و بر او فرياد نمى زند بلكه 


«او را مىيسندد») يعنى از صداى او خوشش مىآيد وغنا و ترانءاش را مى يسندد! 


.١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر هيثمى جلد ‏ صفحه ١08‏ به نقل از قرطبى. 
؟. العقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى جلد 8 صفحه ”7 
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به جاى آن كه او را تعزير و ادب نمايد تا دست از فسق و ايجاد فساد بردارد؛ مىبينيم بر سعد بن 
ابى وقاص خشمكين مىشود جون غلامش يعنى اين ترانهخوان فاسق را زده! و سوكند مى خورد كه 
ديكر با سعد سخن نكويد مكر آن كه آن ترانه خوان را راضى كند! و اين تنها به اين دليل است كه آن 
ترانهخوان عزيز و محبوب و عشق او بود! 

قبلا در ضمن مباحث اين كتاب بيان كرديم كه بعد از شهادت بيامبر اعظم يألو جوٌ براى عايشه 
آزاد شد تا هر كارى كه مى خواهد انجام دهد. او خواست با شيطان و مردانش عشق و حال كند! و مثل 
زنى شهو تيرست زندكى نمايد! ولى وجود ييامبر اعظم يللو مانع محقق شدن اين آرزوى خبيث او 
بودء به همين دليل با ترور ايشان خود را از دست او راحت كرد و بعد از آن در سايه حكومت يدرش و 
رفيق اوعمر وسيس مقدارى از حكومت عثمان بهترين لحظههاى عمرش را سيرى نمود وبه فسق و 
فجور و هرزكى يرداخت و نفس شيطانى اش را هر طور كه خواست اشباع كرد! 

قضيه اووبا «اين قند» هم يكى از داستانهاى رسوا كننده اوستء همين كه سعد بن ابى وقاص 
شهرهاى فارس را فتح نمود و همراه خود اين جوان فارسى خوش صدا و قيافه را آورد وعايشه اورا ديد 
وصدايش را شنيد؛ عاشق او شد! اوقلب عايشه را از شادى به طرب آوردء عايشه هم اورا يسنديد وبه 
خود نزديك كرد واورا جنان از خود بهرهمند نمود كه با مثل سعد بن ابى وقاص دعوا نمود و سوكند 
خورد كه اكر قند از اوراضى نشود با اوسخن نككويد! 

اين هم يكى از مسائلى است كه راز جبهه كرفتن عايشه در مقابل اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) و 
خروج نمودن بر ايشان وسعى در كشتن ايشان واز بين بردن حكومتشان را بر ملا مىكند. جون عايشه 
طاقت نداشت دوباره به همان زمانهاى قبل بركردد» يعنى طاقت نداشت اميرالمؤمنين الي همان 
جيزهايى را بر او واجب كند كه رسول خدا يدك واجب كرده بودء همان قيد و بندهايى كه مانع محقق 
شدن شهوت سركش او مىشد! و اين جيزى است كه در مطالب كذشته بيان نموديم. 

اوعاشق طرب وشادى بود! واز مردان وزنان ترانهخوان خوشش مىآمد! وعاشق جلسات 
عر بدهاى بود كه در خانهاش به راه مىانداخت تا طرب و شادى نمايد! وقبلا در فصل جهارم كذشت 
كه خواهرش حفصه دختر عمر در اين خصلت با او شريك بودء وقتى نامهاى كه عايشه از بصره براى 


حفصه فرستاده بود مبنى بر اين كه ييروزى بر على بن ابى طالب نايا نزديك شله به دست حفصه 
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رسيد از شدّت خوشحالى محفل طرب و شادى و فسق بريا نمود!! 

عايشه براى آن كه از دست انكار و اشكالهايى كه به خاطر نزديك كردن مردان و زنان ترانهمخوان به خود 
به وجود م ىآيد خلاص شود؛ احاديث دروغين و زشتى به ييامبر اعظم يلك نسبت داد كه در آن آمده ايشان 
غنا و ترانه و خوانندكى و نوازندكى و بلكه رقصيدن در رادها و مساجد - خصوصا در ايام عيد - را اجازه داد! 

بخارى به سندش از هشام از يدرش از عايشه روايت كرده: «روز عيد فطريا قربان ابوبكر بر عايشه 
وارد شد درحالى كه ببامبر كلتك هم نزد او بود» دو قيّنه ' نزد عايشه بودند كه با كلامى كه انصاردر 
روزبُعاث" به هم كفته بودند ترانه مىخواندند, ابوبكر دو باركفت: آوازشيطان است! 
بيامبر يليك فرمود: اى ابوبكر آن دو رارها كن! هر قومى عيدى دارند و عيد ما امروز است!»)؟؛ 

باز بخارى به سندش از عروه از عايشه نقل كرده كه كفت: «رسول خداتَلَيْكةٌ بر من وارد شد در 
حالى كه دو كنيز نزد من غنا و ترانه روزبّعاث را مىخواندند» ايشان بر رخ تخواب دراز كشيد و 
صورتش را بركرداند؛ ابوبكر داخل شد و مرا نهى نمود و كفت: آواز شيطان در حضور 
بيامبر يَلِبْكٌوٌ ! رسول خداتَيْكةٌ به او رو كرد و كفت: آن دو را رها كن! وقتى ايشان غافل شد به 
آن دو اشاره نمودم و بيرون رفتند» روزعيد بود وسياهان (حبشه) با جرم و خنجر بازى 
م ىكردند. يا من از بيامبر بنك درخواست مىكردم و يا ايشان مىكفت: دلت مى خواهد نكاه 
كنى ؟ كفتم: بله! مرا بريشت خود سوار كرد به طورى كه كونهام ب ركونهاش بود! و مىكفت: 
آفرين اى بنى ارفده!* تا وقتى كه خسته شدم كفت: بس است؟ كفتم بله كفت: برو».' 

ترمذى و نسائى از عروه از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «رسول خداهَلنِكُةٌ نشسته بود كه 


همهمه و صداى كودكان را شنيدم» رسول خدا وليك بلند شد ناكهان ديد زنى حبشى است كه 


.١‏ به صفحه 2/88 و/2/1 همين كتاب مراجعه كن. 

؟. يعنى دو كنيز ترانهخوان يا دو كنيز همانطور كه ابن اثير در النهايه جلد ؟ صفحه 170 ماده قين» ذكر كرده است. 
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مىرقصد و كودكان ييرامون او هستند! كفت: اى عايشه بيا نكاه كن! آمدم و جانه خود رابر 
شانه رسول خدا ينكد كذاشتم و از ميان شانه تا سر ايشان به آن زن نكاه م ى كردم به من كة كفتث: 
0( 3 1 3 درع 3 4 3 1 ب 5 
أيا سير نشدى؟ أيا سير نشدى؟ عايشه كويد شروع كردم بكويم: نه! تا ببينئم نزد ايشان جه 
جايكاهى دارم» ناكهان عمر آمد. عايشه ككفت: مردم ازاو فرار كردند» رسول خداعلفة فرمود: 
من مى بينم كه شيطانهاى انس و جِنّ ازعمر فرار مىكنند! عايشه كويد: بركشتم ١!‏ 

مسلم به سندش از هشام از يدرش از عايشه نقل كرده كه كفت: «روز عيد حبشيانى آمدند و 
شروع كردند در مسجد برقصندء يامب وَل مرا خواند» سرم را بر شانه ايشان كذاشتم و بيوسته 
به بازى آنها نكاه م ىكردم تا اين كه من كسى بودم كه از نكاه كردن به آنها دست برداشتم!)' (نه 
اين كه ييامبر بكويد بس استء يعنى ييامبر به خاطر شدّت علاقهاش به من جيزى نم ىكفت) 

اين احاديث زشت كه عايشه جعل نموده وبه ييامبر نسبت داده از بزركترين جيزهايى است كه دشمنان 
اسلام علّت حمله به اسلام و يبامبر مقدّسش ,كد قرار دادهاند» آنها كفتهاند: به اين ييامبر نكاه كنيد ببينيد 
به جاى آن كه خانهاش را محل نماز وعبادت قرار دهد آن را محل طرب وشادى و كوش دادن به آواز 
ترانه خوانان قرار داده! وبه اين ييامبر نككاه كنيد كه تا صداى همهمداى در خيابان مىشنود بلند مىشود و 
همسرش را به مشاهده نمودن رقص زنى حبشى كه كودكان بيرامونش هستند دعوت مىكند! وبه اين ييامبر 
نكاه كنيد به جاى آن كه مسجدش را محل عبادت و خشوع وروحاتيّت قرار دهد آن را محل بازى ورقص 
قرار داده و حيا نم ىكند و همسرش را در ميان مردان بر يشتش سوار مى نمايد تا به صحنه نككاه كند و جشمش 
از نكاه كردن به كسانى كه با جرم و خنجر مىرقصند ير شودا! آيا يك ييامبر اين جنين است؟! 

عايشه مى خواست با جعل اين احاديث به جند هدف برسد: 

اول: ييامبر اكرم يبك را - العياذ بالله ‏ به صورت مردى بىبند و بار نشان دهد كه با كوش دادن 
غنا و ترانه ونكاه كردن به مردان و زنان رقّاص مست مىشود! 


دوم: ابوبكر نسبت به ييامبر ينك باتقواتر و خداترستر بود جون «آواز شيطان» راردٌ نمود ولى 


7١9 سئن ترمذى جلد 0 صفحه 7/0 و سئن نسائى جلد 0 صفحه‎ .١ 
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7 ل 0 دانستنى هاى حميراء 


ييامبر يبك آن را كوش داد و امضا نمود! 

سوم: عمر در دين خداوند هيبتش بيش از بيامبر بود به همين خاطر هنكامى كه ظاهر مىشد 
شياطين از او فرار مى نمودند در حالى كه از بيامبر يي كه در همان محفل رقص زن حبشى حاضر 
بود فرار نمىكردند! 

جهارم: سزاوار نيست مساجد تنها براى نماز ودعا باشد بلكه سزاوار است محل رقص و بازى و 
كارهاى بيهوده هم باشد! 

ينجم كه از همه مهمتر است: هنكامى كه او زنان و مردان ترانهخوان را به خانهداش م ىآورد وبه 
«قند» فارسى عشق مىورزد و اورا م ىيسندد و به صداى زيبا ودلنشين او كوش مىدهد كار كناه و 
منكرى مرتكب نشده بلكه كاملا به سنت شريف ييامبر عمل نموده است! 

خدا عايشه را بكشد! او براى سنّت بيامبر بزركترين مصيبت بود! سدّت را كثيف و زشت و جركين 
نمود و آن را تغيير داد و تحريف كرد وآن را بازيجه دست مسخره كنندكان قرار داد و باعث شد آنها 
سنّت ييامبر را مسخره كنند! 

آيا عاقلى وجود ندارد كه اين احاديث را ردٌ كند وعايشه را تكذيب نمايد! 

جكونه مسلمان عاقلى قبول م ىكند كه بيامبر خدا وَل به آواز شيطان و غنا و ترانه خوانى كنيزانى 
كوش دهد كه امر جاهليت را زنده م ىكنئد و ترانه روز بُعاث مىخوانند و دوباره نعره آنهايى كه بر قبيله 
اوس خروج نموده بودند را برمى انكيزانند؟! جكونه يك مسلمان عاقل جنين تهمتى بر بيامبر يَليتةٌ را 
قبول م ىكند در حالى كه خود ايشان فرموده: «خدا مرا براى عالّميان به عنوان رحمت و هدايت 
مبعوث نموده و به من دستور داده كه وسائل آوازو ترانهخوانى و بتان و صليب و امر جاهليت 
را ازبين ببرم؟!) و باز خود ايشان فرموده: «كروهى ازامّت من در آخر الزمان به ميمون و خوى 
مسخ خواهند شد! كفتند: اى رسول خدا و حال آن كه شهادت مىدهند كه شما رسول خدايى 
و خدايى جز خداى يكانه نيبست؟ فرمود: بله! و نماز مىخوانند و روزه مىكيرند و حجٌ 


مى روند! كفتند: اى رسول خدايس جرا مسخ مىشوند؟ فرمود: جون ازآلات ووسائل 


.١‏ مسند احمد بن حنبل جلد 0 صفحه /78 و المعجم الكبير طبرانى جلد / صفحه /191 و بسيارى ديكر. 
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موسيقى و ترانه و زنان آوازهخوان و داريه استفاده م ىكنند ١)!‏ 

جكونه مسلمان عاقلى قبول م ىكند كه بيامبر يك به حدّى دنبال هوى و هوس باشد كه وظيفه 
رسالت بزرك خود را رها م ىكند و سراغ زن رقّاص حبشى كه يبرامونش كودكان هستند مىرود تا بهاو 
نكاه كند وبه اين هم اكتفا نمىنمايد بلكه همسرش را هم به اين كار دعوت مىكند و مىكويد: «عايشه 
بيا نككاه كن !» با اين كه اقرار مىنمايد آن جه مىبيند ودر مجلسى كه در آن حاضر شده محفلى حرام 
است ودر آن شياطين انسان و جنّ حاضر مىشوند» شياطينى كه فرار نم ىكنند مكر وقتى كه عمر سر 
مى رسد! جكونه مسلمان عاقلى قبول م ىكند كه بيامبر يَبَبكدّ به سياهان اجازه داده باشد كه در مسجد 
شريفش بازى نمايند و برقصند» در حالى كه مسجد ايشان دوّمين مسجد شريف است و به علاوه تمام آن 
فضائل عامّى كه براى تمام مساجد كفته شده شامل اين مسجد هم مىشود و البته اين مسجد شريف نزد 
خداوند حرمت خاصّى داردء همان خدايى كه مىفرمايد: #مسجدها براى خداست يس هيج كس را 
با خدا نخوانيد» ' جكونه يبامبر يك اجازه مىدهد جلوى ديدكانش شياطين به مسجد او بيايند واز 
همسرش مى خواهد كه همراه او مجلس رقص را نكاه كند و همسرش هم در حضور مردان كونه خود را 
بر كونه او مىكذارد! سيس به اين هم اكتفا نم ىكند بلكه آنها را به اين بازى ورقص تشويق مىكند وبه 
سياهان مىكويد: «آفرين اى فرزندان ارفده!» وبا اين كلام آنها را بر ادامه دادن رقص و لهوشان 
برمى انككيزاند كويا - يناه بر خدا - جوانى سبك سر و بازى كوش است! 

اكر بككويى: آن دو ترانهخوان جاريه بودند يعنى دو كودك كم سنّ وسال! مىكوييم: روايت 
عايشه در بخارى تصريح نمود كه آن دو قيّنه بودند يعنى دو كنيز ترانهخوان! و بر فرض كه از حرف 
خود كوتاه بياييم و بككوييم كودك بودهاند حرمت به حال خود باقى است» جون هر نوع غنا و ترانه حرام 
است اكر جه دختر يا يسر بجه بخواند! به علاوه با حديث ديكر عايشه جه م ىكنى كه بيان مىنمود زن 


حبشيه مىرقصيد و كودكان ييرامونش بودند؟! 


.١‏ عمده القارى فى شرح صحيح بخارى عينى حنفى جلد 7١‏ صفحه 121 و إتحاف الخيره بوصيرى جلد / صفحه او 
تفسير سيوطى جلد " صفحه 17/4 و بسيارى ديكر. 
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اكر بكويى: آن غنا و ترانه بود ولى حرف زشت و جنسى يا دشنام در آن نبود! مىكوييم: تمام 
انواع و اقسام غنا مطلقا حرام است جه حرف زشت و دشنام در آن باشد جه نباشد و روايتى كه ابن ابى 
شيبه از صفوان بن اميه نقل كرده به اين حرف ما كواهى مىدهدء كويد: «نزد يبامبر يليك بوديم كه 
عمر بن قره آمد. كفت: اى رسول خدا خدا برمن شقاوت نوشته وسرنوشت من قرار داده به 
همين خاطر تنها به وسيله داريه زدن روزى جمع مىكنم, به من اجازه بده غنا و ترانه بخوانم 
بدون اين كه در آن فحشا و حرف زشت باشدء بيامبر ربكي فرمود: به تو اجازه نمىدهم ونه 
كرامت و نه نعمتى دارى! اى دشمن خدا دروغ كفتى! خدا به تو روزى ياك و حلال داده ولى 
به جاى آن جه بر تو حلال كرده رزقى را اتتخاب نمودى كه برتو حرام نموده. بدان اكرازاين به 
بعد جنين حرفى زدى به شدّت تو را مى زنم!»! 

اكر بكويى: در هر صورت بايد جنين احاديثى را تصديق كنيم يا تأويل بريم جون محال است 
مادر مؤمنان به رسول خدا دروغ نسبت دهد ودر نتيجه خود را جهدّمى كند!'مىكوييم: فين يعيتزقى 
محال نيست! قبلا بر توكذشت كه عايشه صراحتا به ييامبر دروغ بست وبه اسماء دختر نعمان كفت: 
«بيامبر يليك ازززنى كه براو وارد شود و بكويد ازتو به خدا يناه مىبرم خوشش مىآيد!)" در 
حالى كه ببامبر يبك از جنين حرفى خوشش نم ىآمدء بلكه از آن بدش مىآمد و آن را كناه بزروكى 
مىدانست كه باعث شد به خاطر آن اسماء را طلاق دهد و اورا نزد خانوادهاش بفرستد! بنابراين عايشه 
حتما خود را جهتمى كرده است! 

هركز! اين تنها هوس و عشق عايشه به فسق و بىحيايى و غنا و ترانه و طرب و رقص مىباشد! به همين 
خاطر اين احاديث زشت را درست كرد كه مقام خاتم بيامبران را از بين مىبرد» به خطر قندٍ ترانه خوان و 
جلسههاى عشق و شبنشينى و محبّت به اوهر كارى براى عايشه آسان مىشود! ونزد عايشه دروغ بستن به 


.١‏ السيره الحلبيه جلد ١‏ صفحه ”2 به نقل از ابن ابى شيبه. 
". رسول خدا وَبِكيد فرمود: «(هر كس به عمد برمن دروغ ببندد جايكاهش در آتش جهنم خواهد بود). اين حديث 
متواتر است و تمامى صاحبان كتب صحاح و حديث وسيره آن را روايت كردهاند كه به طورى كه نياز به ذكر منابع آن نيست. 


'"'. به صفحه 5/١‏ همين كتاب مراجعه كن. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 11 1 101 1 1 0 


كمى قبل فهميدى كه عايشه زنى با اخلاق نبود كه بر آداب محافظت كند وهمجنين در فصل دوم دانستى 
كه عايشه هميشه با عقده حقارت و نقص زندكى مىنمود»ء حال خواهى دانست كه اوشيطانى بىحيا بود! جرا 
كه زبانش را رها نمود و احاديث مبتذلى نقل كرد كه در آن كمان مىكند بين اوورسول خدا يبك جرياناتى 
اتفاق افتاده كه بيان و كفتن آن قبيح وزشت است مثل بوسيدن! و مكيدن زبان! و استفاده از يستانها! و كذاشتن 
سينه و كونه بر رانها! و دخول نمودن بدون انزال! وبا همديكر غسل كردن و امثال اين مسائل كه قبيحترين جيز 
براى زن به حساب مىآيد اكر آن جه بين اوو همسرش از قبيل دخول و مقدّمات و ملحقات آن واقع مىشود را 
در ميان مردم فاش كندء البته اين در صورتى است كه اين حرفها حقيقت داشته باشند ولى أكر همانطور كه به 
زودى روشن خواهد شد حقيقتى نداشته باشند جكونه خواهد بود؟! 

انكيزهاى كه عايشه را به بافتن اين داستانها و جعل اين احاديث م ىكشاند همان است كه به آن 
اشاره نموديم كه او از جهتى مى خواست رسول خدا يَلْبكد را - يناه بر خدا - مردى شهوانى نشان دهد 
تا قداست و منزلت ايشان را از بين ببرد و از جهتى ديكر مى خواست به مردم جنين القا كند كه بسيار 
زيبا ونيكو و خوشكل بوده وبه خاطر همين بيامبر ينكد حبّى در حال روزه بودن خودش يا عايشه 
نمىتوانسته براى لذَّت بردن از اوصبر كند! بلكه حبّى در زمان حائض بودن او! حميراء با اين حرفها 
نكاه مردان را به خود جلب مى نمود وآب دهان آنها را به راه مىانداخت و نقص وعيبى كه به خاطر 
قباحت و زشتىاش در خود مىديد را م ىيوشاند» جون هر كس اين احاديث عايشه به او مىرسيد در 
راز جاذبيت عايشه تفكّر مى نمود كه باعث شده رسول خدا تي ايبن جنين در عشق ورزيدن به او 
زيادهروى كند آن هم در حالى كه ييرمرد است و بيش از ينجاه سال سنّ دارد! آن كه احاديث عايشه به 
او مىرسد در خيالش از خود سؤال مىكند: در جسد عايشه؛ يا در استوارى او يا در موهاى او يا در 
دو جشمان اوء يا در دو لب ا يا در يستانهاى اوء يا در رانهايشء يا در باسنشء يا در دو لبه فرجش» 
يادر جاهاى ديكرش جه سحر و جادويى وجود دارد؟! 

هدف عايشه از يخش نمودن اين احاديث دروغين همين بود وآن جه اورا بر اين كار جرأت داده 
بود همان زبان فخاش و بد دهنى او و قلب بىحيا وير عيب و نقصش بود. 


حال بعضى از اين احاديث زشت و قبيح را ملاحظه كن: 


م 0 12170030 


احمد بن حنبل و ابو يعلى و ابو خزيمه از طلحه ازعايشه نقل كردهاند كه كفت: «رسول 
خدا يليك هوس نمود مرا ببوسد, كفتم: من روزه هستم! كفت: من هم روزهام! عايشه كفت: 
يس نزد من آمد و مرا بوسيد!»١‏ 

بيهقى از مسروق از عايشه نقل كرده كه كفت: «رسول خدا يليك بود و يبوسته هر جاى 
صورت مرا كه مى خواست مى بوسيد تا افطار مىنمود!»)" 

احمد بن حنبل و ابو داود وابن خزيمه از مصدع ابى يحيى از عايشه نقل كردهاند كه كفت: 
«يبامبر يك دائما عايشه را مىبوسيد در حالى كه روزه بود و زبان او را مىمكيد!»” 

احمد بن حنبل و دارمى و بيهقى و طيالسى از عايشه نقل كردهاند كه كفت: - لفظ روايت از اولى 
است - «بيامبر بيك هميشه دستش را كردن من مىانداخت و ازسرم كام مىكرفت در حالى كه 
من حائض بودم !0 

بخارى و احمد بن حنبل از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «بيامبر وَل با من همبستر مى شد در 
حالى كه من حائض بودم! و هنكامى كه در مسجد معتكف بود سرش را از مسجد بيرون 
مىآورد و من آن را مىشستم درحالى كه حائض بودم!)* 

ابوداود از عايشه نقل كرده كه كفت: «ييامبر وارد خانه شد و به مسجدش رفتء برنكشت مكر 
اين كه خواب بر من غلبه نمود و سرما آن را به درد آوردء كفت: نزديك من بياء كفتم: من 
حائض هستم! كفت: باشد حائض باشى! رانهايت را برهنه كن! رازهايم را برهنه نمودم, او 


كونه و سينهاش را برران من كذاشت و من هم براو خم شدم تاكرم شد و خوابش برد!»' 
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نسائى از جميع بن عمير نقل كرده كه كفت: با مادرو خالهام برعايشه وارد شدم. آن دواز 
عايشه يرسيدند: اكريكى ازشما حائض بود رسول خدا يرَبِبِكة با او جكونه رفتار م ىكرد؟ كفت: 
اكريكى از ما در حال حيض بود ايشان به ما امر مىنمود لباس وسيع و كشادى بيوشيم و سيس 
از سينهها و يستانهايش استفاده مىنمود!»)' 

بخارى و ابن ماجه از عايشه نقل كردهاند كه كفت: - لفظ روايت از بخارى است - «ييامبر قرآن 
مى خواند در حالى كه سرش دردامن من بود و من هم حائض بودم!»)" 

ابن ماجه و احمد بن حنبل از عايشه نقل كردهاند كه كفت: - لفظ روايت از ابن ماجه است - 
«هنكامى كه محل ختنهكاه زن و مرد به هم رسيد غسل واجب مىشود؛ من و رسول 
خدا ريده انجام داديم و غسل نموديم!» ' ودر حديث ديكرى كه احمد بن حنبل نقل كرده عايشه 
كفت: «يك بار آن را انجام داديم و غسل نموديم! البته هنكامى كه دخول كند ولى انزال نشود!)؛ 

بخارى ازعايشه نقل كرده كه كفت: «من و ييامبر وَلِيْكٌةٌ ازيك ظرف غسل جنابت 


م ىكرديم !)” ودرروايت مسلم ونسائى آمله: «من و رسول خدا يليه از ظرفى كه ميان من واو 


184 صفحه‎ ١ سئن نسائى جلد‎ .١ 

”. صحيح بخارى جلد / صفحه 7١10‏ و مثل آن در مسند ابن ماجه جلد ١‏ صفحه 7١7‏ 

". سئن ابن ماجه جلد ١‏ صفحه ١14‏ و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه 180 منظور از به هم رسيدن محل ختنهكاه زن و مرد 
دخول آلت در فج زن استء عايشه حديثى مثل اين جعل كرده وبه رسول خدا ولك نسبت داده وآن همان حديثى است كه 
مسلم در صحيحش جلد ١‏ صفحه 1817 از عايشه نقل كرده كه كفت: «مردى از رسول خد ايلك در مورد شخصى يرسيد كه 
با همسرش جماع م ىكند و سبس نعوظش ازبين مىرود. آيا بايد غسل كند؟ عايشه هم آن جا نشسته بود. رسول 
خدا ميد فرمود: من و اين جنين كارى انجام مىدهيم و بعد غسل مىكنيم!» 

معلوم است كه اين هم دروغى از دروغهاى عايشه مىباشد» غيرت و حياى رسول خدا يد بيش ازآن است كه در حضور مردان 
و همسرش كه كنارش نشسته جنين حرفى بزند» أكر امروزه از يكى از بزركان يا اساتيد جنين سؤالى بيرسى و همسرش هم كنارش 
باشد وبه همسرش اشاره كند ودر جوابت بككويد: «من و اين جنين كارى انجام مىدهيم و بعد غسل مىكنيم» باخود 
مىكويى: نزد كسى آمدهام كه حيا نم ىكند و بر آبرويش غيرت نمىورزد! مىتوانست بككويد: بله بايد غسل كند. 

5. مسئد احمد بن حنبل جلد 8 صفحه ١١١‏ 


5. صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه 5١‏ 
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بود غسل مىكرديم, او زودتر ازمن دست به ظرف برد و من كفتم: بسراى من بككذار براى من 
بكذار!»' ودر روايت احمد بن حنبل آمده: «براى من باقى كذار براى من باقى كذار!»" 

مىكويم: اكر از عقيده خود كوتاه بياييم وصحّت اين مطالبى كه عايشه در احاديثش بيان نموده را 
قبول كنيم؛ براى عايشه جايز نبود آن را فاش كند و بككويد. جون در اين صورت مثل شيطان برهنهاى 
مىماند كه جلوى ديدكان مردم در راه جماع مىنمايد! واين همان تعبيرى است كه رسول 
خدا مرك براى زنى كه جنين كارى انجام مىدهد و اسرارى كه در شب بين او و شوهرش جريان دارد 
را حفظ نم ىكند؛ به كار برده است. 

احمد بن حنبل از اسماء بنت يزيد نقل كرده: «اسماء نزد رسول خدا يَيَيْكَُ بود و مردان و زنان 
هم نزد ايشان نشسته بودند» فرمود: شايد مردى كارى كه با همسرش انجام مىدهد را بيان 
م ىكند و شايد زنى كارى كه با شوهرش مىكند را به ديكران خبر مىدهد؟ آنها ساكت ماندند و 
حرف نزدند» من كفتم: آرى به خدا اى رسول الله! هم زنان و هم مردان جنين كارى مىكنند! 
فرمود: جنين كارى نكنيد» جنين كارى مثل مرد شيطانى مىماند كه در راه با زن شيطانى 
برمى خورد و جلوى ديدكان مردم بااوجماع مىكند!»' ودر روايت متقى هندى رسول 
خدا يلد فرمود: «جرا زنى كارهايى كه همسرش در خلوت با او انجام مىدهد را به ديكران 
خبر مىدهد؟ جرا مردى كارهايى كه در خلوت با همسرش انجام مىدهد را به ديكران 
مىكويد؟ جنين كارى نكنيد, آيا به شما خبر ندهم اين كار مثل جه جيزى است؟ مشل مرد 
شيطانى است كه در راه به زن شيطانى برخورد كند و جلوى ديدكان مردم با او جماع نمايد!»؛ 

نابرائق روك كر عايكة.راى مرده 7 البقه طبق ابن قرض كم حترفهايش رائيك و درفت باشل اذ 
بزركترين كارهاى حرام است» خصوصا كه آن مردى كه كارهايش را فاش نموده رسول خدا يبك است 


كه واجب است در زندكى و يس از وفاتش حرمت او حفظ كردد واين كارى كه عايشه انجام داد طبق 
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دلالت حديث كاشف از طبيعت شيطانى اوست. 

كفته نشود: او براى بيان حكم شرعى جنين كارى كرد. جون م ىكوييم: بر فرض كه مجبور بود 
حكم شرعى را بيان كند ولى مى توانست تنها بر بيان حكم بسنده كند و جيزهاى ديكرى كه اضافه نمود 
و حاشيه زد كه حرمت رسول خدا يبب را از بين مى برد را بيان نكند. 

مثلا هنكامى كه از او يرسيدند آيا مرد روزهدار مىتواند زنش را ببوسد يا نه مىتوانست تنها بككويد: 
«بله جايز است» و سكوت كندء نه اين كه در ادامه آن بكويد: «ييامبر نزد من آمد و مرا بوسيد ... 
هر كجا از صورتم راكه مى خواست مى بوسيد تا افطار مىنمود!») 

ومثلا هنكامى كه از او يرسيدند آيا مرد مىتواند با زنش در حال حيض همبستر شود مىتوانست تنها 
بكويد: «از آن موضع دورى كند وغير از آن اشكالى ندارد» نه اين كه به حرفش اضافه كند و بكويد: (ادستش 
را د ركردن من مى انداخت و ازسرم كام مىكرفت در حالى كه من حاض بودم ... كفتم: من درحال 
حيض هستم! كفت: باشد حائض باشى! رانهايت را برهنه كن! رانهايم را برهنه كردم. كونهاش و 
سينداش را برران من كذاشت و من براو خم شدم تاكرم شد و خوابيد ... به ما دستور مىداد هركدام 
ازماكه حاتض هستيم لباسى وسيع وكشاد بيوشيم و ازسينه ويستانها استفاده مىنمود!» 

وهنكامى كه از او يرسيدند آيا دخول بدون انزال موجب غسل است مى توانست فقط بكويد: 
«بله» نه اين كه ادامه دهد و بكويد: «من و رسول خدا لبك حنين كارى انجام داديم وغسل 
كرديم ... او زودتر دستش به ظرف رسيد و من كفتم: براى من بككذار براى من بككذار... براى من 
باقى كذار براى من باقى كذار! » 

به علاوه اكر حميراء زنى عفيف و باحيا بودء اكر زنى كريم و بزركوار بود وبه خود احترام 
مىكذاشت؛ از جواب دادن به اين كونه يرسشها خوددارى مىكرد و سؤال كنندكان را توبيخ مىنمود آنها 
به مردان اصحاب رسول خدا ويد ارجاع مىدادء جون در هر صورت اوزن است ودرست نيست يك 
مرد جنين مسائلى را از يك زن بيرسد. اكر بكويى: او مجبور بود جواب دهد جون تنها اوبه اين مسائل 
آكاه بود نه ديكران. م ىكوييم: جنين حرفى زوركويى استء؛ اصحاب رسول خلا يوَيَكو صدها نفر بودند 
و بدون شك در طول سالهايى كه همراه ييامبر بودند احكام اين مسائل را از رسول خحدا تكد ياد كرفته 


بودند جون اينها مسائل مورد ابتلايى استء آيا كسى در طول اين سالها تا به حال بدون انزال شدن دخول 
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نكرده بود؟ يا هيج كس همسر خود را در حال روزه نبوسيده بود؟ يا هيج كس با همسر خود رد حال 
حيض همبستر نشده بود؟ اين حرف را رها كن ... آيا بيان احكام اين مسائل ابتدايى از وظايف اصلى 
يبامبر يلتك نيست آيا معقول است ايشان حكم اين مسائل رابه كسى جز عايشه خبر نداده باشد؟! نه؛ 
جنين جيزى معقول نيست و اصلا تصوّر نمىشودء حتما بسيارى از اصحاب رسول خدا يَبَبكة داناى به 
اين احكام بودهاند» بنابراين بر عايشه واجب بود كه مردان را سراغ مردان بفرستد تا طبق آن جه از صاحب 
دين و شريعت يبك شنيدهاند به آن مردان فتوا دهند» آرى؛ كر سؤال كننده زن باشد جايز است كه 
عايشه حواب دهد. البته آن هم به شرط اين كه كوتاه جواب دهدء ولى دانستى كه جكونه جواب مىدادو 
آن جه كفتنش قببح است را ذكر م ىكرد و حرمت بيامبر را از بين مىبرد و يردهدرى مىكردا 

بشر هركز در قباحت و يستى از همسر هيج ييامبر يا وصى يا حتى عالم يا مرد كريمى مثل جنين 
احاديثى نشنيده است! اين سيره ساير همسران بيامبر يَيَبِكق استء آيا مىبينى يكى از آنها مثل جنين 
احاديثى نقل كرده باشد واين اسرار را فاش نموده باشد؟!با اين كه اوهم مثل عايشه همسر 
بيامبر يَإَبْكة استء بس جه رازى دارد كه اين احاديث زشت و قبيح تنها به عايشه ختم مىشود؟! وجرا 
مردان براى يرسيدن اين مسائل حساس تنها سراغ عايشه مىروند نه ديكر همسران بيامبر كلك ؟! جون 
آنها از جمله مردانى هستند كه در قلبشان مرض است به همين خاطر از تمام مردان و زنان اعراض نمودن 
وبه سمت عايشه رفتند جون مىدانستند كه او مثل اين طور احاديث را دوست دارد وبا آن انس مىكيرد! 

به هر حال؛ اين احاديث زشت و زننده به هيج وجه راست و درست نمىباشند وهيج عاقلى تنها به 
خاطر اين تهمتهاى عايشه نمى تواند آنها را قبول كندء جون عقل قبول نم ىكند كه ييامبرى اين جنين هوس 
وشهوت جنسى داشته باشدء بلكه ييامبر كسى است كه غرق محبّت خداوند متعال است و از لذَّات خالص 
دنيا اكر جه جايز و مباح باشد روىكردان استء بلكه هر كارى انجام مىدهد تنها به قصد قربت و نزديك 
شدن به خداوند انجام مىدهدء مثل خوردن و نوشيدن وازدواج كردن» اين كارها را تنها به قصد قربت و 
جون جارهاى از آن نيست انجام مىدهد تا بتواند عبادت كند و وظائف نبوّت و رسالت خود را به جاى آورد. 

اين از جهت عقل؛ اما از جهت نقل و روايات؛ احاديث هم اين جيزى كه عايشه كمان كرده وبا 
آن به اخلاقيات سرور ييامبران يك قدح وارد نموده را تكذيب مىكنند» جون ييامبر همان است كه 


اصحابش در مورد او كويند: «ايشان از دخترى بىشوهر كه دريستوى خانهاش باشد باحياتر 
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بود»' كسى كه اين جنين باشد از او توقع نمىرود همان طورى باشد كه عايشه بيان نموده بلكه مثلا از 
جوانهاى تازه بالغ شده توقع مىرود اين جنين باشند! 

اين عايشه است كه خودش در احاديث ديكرى به مسألهاى اقرار م ىكند كه با آن دروغهايى كه در 
مورد رسول خدا يب بخش كرده منافات دارد مثلا مىكويد: «من هنكامى كه حائض مىشام از 
رختخواب بلند مىشدم و روى حصير مىرفتم» يس به رسول خدابَريك نزديك نمىشديم تا 
ياك شويم».' اين حديث از اين حقيقت يرده برمىدارد كه رسول خدا يبك به عايشه يا به ديكر 
همسرانش اجازه نمىداد در حال حيض به او نزديك شوند وبه خاطر همين عايشه از رخ تخواب به 
حصير مىرود تا نزديك حضرت نباشد» يس حكونه ايشان به عايشه نزديك مىشود در حالى كه او 
حائض است و دست بر كردنش مىاندازد و از سرش كام م ىكيرد وبه اودستور مىدهد رانش را برهنه 
كند و سينه و كونهاش را روى ران او م ىكذارد وسبس ملازم استفاده از سينه و يستانهاى او مىشود؟! 

اين خود عايشه است كه مىكويد: «هيج وقت رسول خد اولك براى همبسترى نزد 
همسرانش نمىرفت مكر اين كه يارجه يا لباسى روى سرش مىانداخت (كه جيزى نبيند) و من 
هيج وقت عورت رسول خدايَلْيِكّةٌ را نديدم و او هم عورت مرا نديد" و مىكويد: (هركز 
عورت رسول خدايَلْبْك را نديدم»' و مىكويد: «هركز به عورت رسول خدا وريد نكاه نكردم و 
ايشان هم هركز به عورت من نكاه نكرد)* و مىكويد: «هيج وت عورت رسول خدا يَلْيْكٌقٌ را 


نديدم)' با اين حال جكونه عايشه مىآيد و خيال مىكند او و رسول خداتَليكُةٌ باهم وازيى ظرف 
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غسل مىكردهاند! مكر اين كه خود را به سختى بياندازيم وبلكه حدس بزنيم وادّعا كنيم كهآنها 
جشمانشان را مىبستهاند يا از روى لباس غسل مىكردهاند! ولى آن جه در حديث اوّل آمد وصراحتا 
بيان كرد كه وقتى رسول خدا وَل براى همبسترى نزد همسرانش مىرفت يارجه يا لباسى روى سرش 
مى انداخت اين ادّعا را ردٌ م ىكند. به جان خودم سوكند جكونه در مورد كسى كه ادب و حيايش اين 
كونه باشد - يدر و مادرم فدايش - مىتوان تصوّر كرد كه «هوس به سراغش مىآيد») ونزد همسرش 
مىرود و اورا مىبوسد واز او لب مىكيرد در حالى كه روزه است و ملازم يستانهاى او مىشود و 
زبانش را مى مكد و كونهاش را برروى ران او م ىكذارد در حالى كه او حائض است؟! 

اين هم از جهت نقل و روايات؛ امااز جهت شرع يعنى خصوص احكام؛ معلوم است كه 
همبستر شدن مرد با زنش در حال حيض در غير از فْرْج مكروه استء وآن كه معصوم است از مكروه و 
بلكه از ترك اولى و مطلق كارهايى كه خلاف مروّت است معصوم مى باشد و بيامبر وَيَِكِ مطلقا سيد 
و سرور تمام معصومين استه بنابراين ممكن نيست كار مكروهى انجام دهد. 

همجنين معلوم است كه معمولا لازمه مكيدن زبان ديكرى خوردن آب دهان اوستء بلكه نخوردن 
مقدارى از آب دهانش جدًا فرض كم و نادرى استه بنابراين جكونه رسول خدا تك زبان حميراء را مكيد 
در حالى كه روزه بود؟! با اين كار ايشان روزه خود را باطل كرده اكر جه با خوردن مقدار خيلى كمى از آب 
دهان او باشد ودر مورد مثل ييامبر وَكة حتّى اكر فرض كنيم كه زبان اورا مىمكيده ولى آب دهانش را 
نمى خورده بلكه بيرون مىريخته و تف مىكرده جنين سهل انكاريى تصوّر نمىشود, جون به خاطر احتياط 
ودورى ازكار حرام اين كار را يك مؤمن عادى هم انجام نمىدهد» يس رسول خدايَلكة به طريق اولى 
جنين كارى نم ىكند» جرا كه ايشان مثال برتر و اسوه و سر مشقى نيكوست. 

اين احاديث رسواكر به ما مىفهماند كه عايشه براى آن كه دل شهوترانش را با جلب نمودن نكاه 
مردان ارضًا كند و عقدههاى جنسى اش را شفا دهد و كرامت و شرافت كسى كه براى كامل نمودن 


مكارم اخلاق مبعوث شده يَلِبكة را از بين ببرد اين احاديث را جعل نموده است. 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران ااا 121212 1 1 اا 014" 


زن عفيف هنكامى كه شوهرش مى ميرد همانطور كه در زمان حياتش او را حفظ مىنمود (و به او 
خيانت نم ىكرد) در زمان مركش هم اورا حفظ مىنمايد؛ به همين خاطر بايد در خانهاش عذه نكه 
دارد ونه او مردى را ببيند ونه مردى اورا ببيند تا اين كه اكر قصد ازدواج دارد خداوند بعد ازعدّه 
برايش ميسّر كند كه با شخص ديكرى ازدواج نمايد و اكر قصد ازدواج ندارد بايد در خانهاش بماند و 
خودش و آبرويش را حفظ كند وبه شوهرش وفادار باشد. 

اكر مردم ببينند زنى شوهرش مرده و درب خانهاش را براى مردان بيكانه باز كرده وآنها هم نزد او 
مىمانند وشب نزد او مىخوابند؛ م ىكويند: «آن زن مطروفه است!»' واورا زناكار مىدانئد خصوصا 
اكر زمان عدّهاش به يايان نرسيده باشدء همين كار براى شهوترانى و فجور كافى است. 

آن جه از سيره عايشه دانسته شده اين است كه بعد از شهادت رسول خلا يَبَكقٌ مردان را بر خود 
وارد مىنمود ودر خانهاش از آنها يذيرايى مىكرد كويا كه آنها دوستان ورفقاى اويند! آنها هم نزد 
عايشه مىماندند و شب مى خوابيدند و بلكه جُنْبِ مىشدند وعايشه به آنها ياد مىداد كه منى كه در 
لباس خود مىبينند را به جاى شستن جككونه بتراشند! 

مسلم و ابن حبّان و بيهقى از ابراهيم از علقمه واسود نقل كردهاند: «مردى نزد عايشه ماند! 
صبح كه شد شروع كرد لباسش را بشويد! عايشه كفت: اكر آن را (منى) ديدى همين بس است 
كه جاى آن را بشويى! و اكر آن را نديدى اطرافش را آبياشى كنء من آن را ازلباس رسول 
خداعلخة مى تراشيدم و ايشان در آن نماز مىخواند!»" 

مسلم و بيهقى از عبد الله بن شهاب خولانى نقل كردهاند كه كفت: «من نزد عايشه ماندم! در 
دو لباس خود محتلم شدم و آن دو رادرآب شستمء كنيز عايشه مرا ديد و به او خبر داد. عايشه 
نزد من فرستاد و كفت: «جرا با دو لباست جنين كردى؟ كفتم: همان جيزى رادر خواب ديدم 


.١‏ مطروفه زنى است كه عشق مردان او را ديوانه كرده» به خاطر همين خواهان آنان است و هر كس نزد او بيايد راراه 


”. صحيح مسلم جلد ١‏ صفحه ١25‏ و صحيح ابن خبان جلد ؟ صفحه 7١1‏ و سنن بيهقى جلد ” صفحه 5١8‏ 


عم 10700 


كه شخص خوابيده مىبيند» عايشه كفت: آيا دردو لباست جيزى ديدى؟ كفتم: نه كفت: اككر 
جيزى ديدى آن را بشوى (نه آن وقت كه جيزى نديدهاى)» من آن را وقتى خشك شده بود با 
ناخنم از لباس رسول خدا بإ مى تراشيدم ١)!‏ 

بيهقى از اسود" نقل كرده كه كفت: «عايشه ديد اثر جنابتى كه به لباسم اصابت كرده بود را 
مى شويم! كفت: اين جيست؟ كفتم: اثر جنابتى است كه به لباسم اصابت كرده. كفت: 
هنكامى كه آن به لباس رسول خداَْنِكةَ اصابت مىكرد من بيش ازاين كارى نم ىكردم؛ 
منظورش اين بود كه بايد آن را بتراشيدم !»” 

عبد الرزاق صنعانى و ابن حزم از همام بن حارث نقل كردهاند كه كفت: «عايشه بيكى دنبال 
ميهمانش فرستاد و او را دعوت كرد! كفتند: او جنابتش را از لباسش مىشويد! كفت: جرا آن را 
مى شويد؟ من آن را از لباس رسول خدامَللْكةٌ مى تراشيدم !؟ 

ابن جارود نيشابورى و حميدى از همام بن حارث نقل كردهاند كه كفت: «ميهمانى نزد عايشه 
بود و جُنْبٍ شد! شروع كرد آن جه به او اصابت كرده بود را بشويد, عايشه كفت: رسول 
خدا يلد به ما دستور مىداد آن را بتراشيم!»” 

ابوداود از همام بن حارث نقل كرده: «او نزد عايشه بود محتلم شد! كنيز عايشه اوراديدكه 
اثر جنابت را از لباس مىشويد يا لباسش را مىشويدء به عايشه خبر داد. عايشه كفت: من آن را 


از لباس رسول خدا وَلْيْكّ مىتراشيدم!)" 


511 صفحه 128 وسئن بيهقى جلد 7 صفحه‎ ١ صحيح مسلم جلد‎ .١ 

؟. او همان اسود بن يزيد بن قيس مىىباشد كه يدر عبد الرحمن بن اسود استء. همان شخصى كه قبلا ذكرش كذشت و 
عايشه در مورد احتلام و جنابت به اوكفت: «اى دشمن خود! آن را انجام دادى؟ !» معلوم مىشود يدر و يسر بهره خود 
را از عايشه بردهاند وعايشه هم بهره خود را از آنان برده! 

*. سنن بيهقى جلد 7 صفحه 518 

5. مصنف عبد الرزاق صنعانى جلد ١‏ صفحه 2/8" و المحلى ابن حزم جلد ١‏ صفحه ١70‏ 

5. المنتقى ابن جارود نيشابورى جلد ١‏ صفحه 7/ و مسند حميدى جلد ١‏ صفحه 2,41 لفظ روايت از ابن جارود بود. 


؟. سئن ابى داود جلد ١‏ صفحه 147 
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بعد از اين روايات كه از حقيقتى نجس و يست يرده برمىدارد؛ سزاوار است انسان بيرسد: اين 
مردان بيكانه در خانه عايشه جه كار م ىكردند؟! عايشه جه انكيزهاى داشت كه آنها را دعوت مى نمود و 
ازآنها به اين شكل مشكوك يذيرايى مىكرد در حالى كه اودر حكم كسى است كه بايد براى هميشه 
عدّه نكه دارد جون ازدواج كردن بر او حرام مىباشد؟! 

كر كسى حدس و تخمين بزند و ادّعا كند كه انكيزهداش نشر حديث وسنّت ييامبر يلك بود؛ در 
رد ادعايش كوييم: عايشه مجبور نبود به خاطر اين كار مردان را دعوت كند! او مىتوانست زنان را 
دعوت كند تا حديث و سنّت كه مىداند را به آنها ياد دهدء سيس زنان هم به همسران خود ياد 
مىدهندء در اين كار هم بىنيازى است وهم سلامت وازقيل وقال هم دورتر است. 

ما نديديم ديكر همسران رسول خدا تيَيِبكةٌ مردان بيكانه را به اين قباحت و زشتى بر خود وارد كنند 
و نشنيديم يكى از آنها «دنبال ميهمانش فرستاده باشد تا او را دعوت كند» و «مردى نزد او مانده 
باشد و سبس جُسبٍ شده باشد و شروع كرده باشد لباسش را يشويد!» آنها ‏ اجمالا ‏ مواظب 
بودند كه حجاب رسول خدا تيَيَبكةِ كه بر آنها واجب شده را هتك نكنند واز بين نبرند» بلكه امروزه 
خانم با فضيلتى را بيدا نم ىكنيم كه قبول كند به ادعاى اين كه مى خواهد احكام دين را به مردان ياد 
بدهد آنها را به خانهاش دعوت نمايد» جون اكر جنين كارى انجام دهد مردم به او مشكوك م ىشوند و 
به آبرو وعفتش تهمت مىزنند! 

اكز به خاطر بحث و جدل قبول كنيم كه غايشه جارداى نداشته جز اين كه مردان را دعوت كناد - 
كويا زنان در مدينه نابود شدهاند! - يس جه انكيزهاى داشت كه از آنها بخواهد شب نزد او بخوابند؟! آيا 
خانهها هم از بين رفته بودند وبه خاطر همين اين «شهوترانان» جارهاى نداشتند جز اين كه در خانه 
حميراء بخوابند؟! آيا خود يا همراهانشان خانه و منزلى نداشتند كه به آن يناه برند؟! آيا آنان را بىنياز 
نم ىكرد كه مثلا در مسجد بخوابند؟! جرا اصرار م ىكنند در خانه عايشه بخوابند در حالى كه اوزنى 
بىشوهر است و حتّى هيج يك از محرمهايش هم با او زندكى نمىكنند؟! خصوصا كه خانه يا اتاق او 
كم مساحت بود واين باعث مىشد مرد هنكام شب نزديك او بخوابد! مكر اين كه كفته شود آنان 
هنكامى كه عايشه به خانه بزركترش رفت نزد او خوابيدند» ولى با اين حال جنين كارى از فساد در امان 


لسسنا.ء. 
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حميراء جكونه توانست خانه خود را به مهمانسرا يا مسافرخانه تبديل كند؟! اكر او واقعا و حقيقتا 
عفيف و باتقوا بود سزاوار بود هنكام شب به آن مرد بكويد: «بلند شو بروبه خانهات كه هنكام شب 
مرد نبايد كنار زن بخوابد» نه اين كه از او دعوت نمايد كه شب نزدش بخوابد واو هم دجار قضيه شب 
كردد و جُنْبٍ و محتلم شود كه خداوند مىداند علّت و سببش جه بوده! البته اين در فرضى است كه 
جمع شدن عايشه با آن مرد به خاطر هدف خوب و شريفى كه ياد دادن سنّت باشد بوده نه جيز ديكرى! 

عجيب اين است كه مردانى متفاوت در شبهايى مختلف نزد عايشه مى خوابند وتمام آنها هم در 
شب محتلم م ىشوند! وعايشه نزد آنها م ىآيد و بسنده نمودن به تراشيدن منى نه شستن آن را به آنها ياد 
مىدهدء اين جه اتفاق عجيبى است؟! در خانه عايشه جه جيزى وجود داشت كه شهوت مردان را 
برمى انكيزاند و در نتيجه آنها در شب نمى توانستند خودشان را كنترل كنند؟! 

اما اين كه عايشه كمان نمود بعد از آن كه منى خشك مىشود تراشيدن آن كافى است و نياز به 
شستن ندارد؛ آن جه خود او بدان كواهى داده حرفش را ردٌ مىكندء او اعتراف نموده كه رسول 
خدا يَبْكة لباسش را مىشست تا قبل از آن كه به نماز برود ياك شودء مسلم روايت كرده كه عايشه 
كفت: «رسول خد اولك منى را مى شست و سيبس با همان لباس براى نماز مىرفت» كويا به اثر 
شستشوى آن نككاه م ىكنم).' همجنين ابن جارود نيشابورى از او روايت نموده كه كفت: «اككربه 
لباس رسول خدا ولي منى اصابت مىكرد آن منى كه اصابت كرده بود را مى شست و براى نماز 
مىرفتء كويا به خيسى لباسش كه در اثر شستن به وجود آمده نكاه مىكنم»." 

اين كه عايشه فتوا داد منى ياك است و تراشيدن آن كافى است جز نجاست باطنش دليلى ندارد» 
جرا كه نجاست باطنى در ظاهر آشكار م ىكردد و اكر شيطان بر انسان مسلط شود و اورا در فجور و 
فساد و عصيان بياندازد؛ ديكر جيزهاى نجس و جرك براى انسان خوار و سبك مىشود وديكر نيازى 
به شستشو و ياكيركى نمىبيند و به مثل همان كه عايشه فتوا داد اكتفا م ىكند و تنها با تراشيدن؛ اثر منى 


را مى برد! همجنين به مثل كارى كه عايشه با خون حيض روى لباسش انجام مىداد بسنده م ىكند» 


١86 صفحه‎ ١ صحيح مسلم جلد‎ .١ 
5 صفحه‎ ١ المنتقى ابن جارود نيشابورى جلد‎ .” 
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عايشه براى بردن خون حيض روى لباسش كمى از آب دهانش را روى آن مىريخت وبا دندانهايش 
آن را مى خراشيد وبا ناخنهايش آن را مى تراشيد! ابن اثير در شرح حديث عايشه كويد: (و در حديث 
شستن خون حيض آمده: با آب دهانش آن را قطع مىكرد. يعنى: آب دهانش را روى موضع 
خون مىريخت وبا دندانهايش مىساييد تا اثرش برود ١»!‏ 

خلاصه؛ رفت وآمد مردان نزد عايشه و خوابيدن آنها ييش اودر شب و جُنثب شدنشان وآن 
كلامهاى زشتى كه بيرامون جنابت و تراشيدن منى ميان او و آنها رد و بدل شد؛ از جمله جيزهايى 
است كه تأكيد مىنمايد اين زن نسبت به مردان به شدّت شهوت داشت و خواهان آنها بود ويرده عفت 
و حيا را دريد و براى فساد وفجور قابليت داشت والا تاريخ جز براى زناكار صاحب يرجمى مثل اين 


.١‏ النهايه ابن اثير جلد ؟ صفحه 77 و خود حديث در صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه ١‏ و سنن ابى داود جلد ١‏ صفحه 


٠١‏ و مصنف عبد الرزاق صنعانى جلد ١‏ صفحه 77١‏ آمده است. 
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در حضور مردانى برهنه مى شود و بدن خود را آشكار م ىكند تا وضو و غسل را به 
آنها ياد دهد! 

دلى كه شيطان بر آن مسلّط شده براى صاحبش جنين مى خواند كه اكر باب فساد علنى و صريح 
بسته شده به فساد ينهانٍ مخفى شده روى بيار» در نتيجه آن شخص تظاهر به دين مىكند تا از خلال آن 
به اهداف خبيث خود برسد و براى اين مطلب مثالهاى زيادى وجود دارد.' 

عايشه هم زنى از همين صنف بشريت استء او بعد از آن كه دجار قيد و بندهاى اجتماعى شد و 
نتوانست علنا لذَّت كناهان را درك كند و خود را اشباع نمايد؛ شروع كرد به طور ينهانى وبا ظاهرى 
دينى به هدف خود برسد! ودين و تظاهر به خدمت كردن به آن و ترويج احكام آن يلى بود كه اورابه 
قاذ وافتخورئ كه ىواست مو رسائل: 

اوزنى هوسرران و شهوانى وعاشق مردان بود وبعد ازآن كه حجاب بر اوواجب شد وازرفت و 
آمد با مردان منع كرديد تمام راههايش بسته شد» حال جه كند كه اين رادهاى بسته شده را باز كند؟ 

اوراهى جز يناه بردن به اهدافى دينى نيافتء به همين خاطر به سفر حج مىرفت در حالى كه 
لباس سرخ مى يوشيد تا شايد از يكى از مردان بهرهداى ببرد و باز به همين دليل به ادعاى اين كه 
مى خواهد احكام دين را به مردان ياد بدهد آن را به خانه خود دعوت مىكرد؛ كويا ساير اصحاب 
رسول خدا يلب مردهاند و جز عايشه كسى نمانده كه براى دانستن احكام به او رجوع كنند! 


أن جه عقل را مبهوت م ىكند اين است كه عايشه تنها به «ياد دادن» با كفتار بسنده نكرد؛ بلكه كار 


.١‏ از جمله قضيهاى است كه جند سال قبل در كويت اتفاق افتاد كه سخنران مشهور بكرى و وهابى به نام الشيخ الدكتور 
فلاح بن اسماعيل مندكار رسوا و مفتضح شدء او استاد دانشكده بود» از درخواست يك زن عراقى طلاق داده شده سوء 
استفاده نموده و او رادر اتاقى كه به مسجدش ملحق شده بود ودر آن مسجد امام جماعت بود وبا مردم نماز مىخواند 
سكونت داد - با اين كه مكان مسجد است و از وزارت اوقاف تبعيت مىكند ودر آن جنين كارى را اجازه نمىدهند -سيس 
شروع كرد آن زن رافريب دهد وبا اوهمبستر شد تا اين كه اورا دستكير كردند و محاكمه نمودند وزندانى شد» 
روزنامههاى كويت در آن زمان تا جند روز تفاصيل قضيه را يخش كرده بودند. عجيب اين است كه بعد ازآن كه مدّت 
زندانش را سيرى نمود به درمان كار خود بركشت و شروع كرد با كمال خداترسى و تقوا به بزغالهها درس ياد دهد! بزرك 


است خدايى كه بهترين آفريدكار مى باشد! 
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عملى را هم به آن اضافه نمود! به اين صورت كه مقدارى از بدنش را جلوى ديدكان مردان آشكار 
م ىكرد و دليلش را اين جنين بيان مىكرد كه مى خواهد به آنها وضو وغسل ياد بدهد! واين يكى از 
كارهاى فريبدهنده او بود تا آنها را برانكيزائند و كم كم به هدف خود بكشاند. 

نسائى از عبد الملكى بن مروان بن حارث ابن ابى ذناب نقل كرده كه كفت: «ابو عبد الله سالم 
سبلان كه عايشه از امانت او تعجّب مىنمود و او را اجير م ىكرد به من كفت: عايشه به من 
نشان داد كه رسول خلا يَلِنْكُةٌ جكونه وضو م ىكرفت! ابتدا مضمضه كرد و سه مرتبه استنشاق 
نمود و سه بار صورتش را شست. سيس سه باردست راست و سه باردست جبش را شست و 
دستش را جلوى سرش كذاشت ويك با رسرش رابه عقب مسح نمود» سبس دستش را به دو 
كوشش و بعد به كونداش كشيد! سالم كويد: من هنكامى كه برده مكاتّب' بودم و نزداو 
مى آمدم خود را ازمن مخفى نمىكرد! و مقابل من مىنشست و با من صحبت مىنمود! تا اين 
كه روزى نزد او آمدم و كفتم: اى مادر مؤمنان برايم به بركت دعا كن, عايشه كفت: مكر جه 
شده؟ كفتم: خداوند مرا آزاد نمود. كفت: خداوند تو را بركت دهد و خود را ازمن ينهان نمود 
كه بعد ازآن روز ديكر او را نديدم!» " 

آن جه در اين روايت قابل ملاحظه مىباشد اين است كه عايشه با مردى به صورت حرام خلوت 
نمود و از خودش خواست كيفيت وضو كرفتن را به او نشان دهد» يس مقدارى از بدنش مثل صورت و 
سر و موو كوشهايش را براى او آشكار نمود! بعيد نيست كه عايشه ياهايش را هم براى او آشكار كرده 
باشد - اكر جه روايت آن را بيان ننموده - جرا كه وضو به غير آن تمام نمىشود. 

به جه مجوّزى عايشه بدن خود رادر حضور اين مرد آشكار نمود؟! و كدام يك از فقها به زنى 
اجازه دادهاند كه به براى ياد دادن وضو بدون حجاب جلوى مردى ظاهر شود و خود را آشكار نمايد؟! 


وقبل از آن جكونه عايشه با اين مرد خلوت نمود همانطور كه ظاهر روايت نشان مىدهد؟! وجرا ازاو 


.١‏ قراردادى است كه بين مولا و عبد بسته مىشود مبنى بر اين كه عبد بايد براى آزاديش در زمان مشخصى مقدار معلومى 
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خواست كه بيايد و ببيند او جكونه وضو مىكيرد؟! آيا معقول است كه آن مرد كارى كه تمام مسلمانان 
براى خواندن نماز در طول روز ينج بار انجام مىدهند را نمىدانست؟! جرا از يكى از آنها ياد نكرفت تا 
عايشه مجبور شود به او نشان دهد كه وضو كرفتن حجكونه است؟! آيا قبل از اين وضو نكرفته بود ونماز 
نخوانده بود؟! آيا هركز نديده بود شخصى وضو بككيرد و نماز بخواند؟! 

اك ركفته شود: وضو كرفتن را آن مرد درخواست كرد نه عايشه؛ او مىخواست بداند 
بيامبر كد جكونه وضو مى كرفت و اين راكسى نمىدانست مكر همسر ييامبر كه او را نكاه مى نمود» 
م ىكوييم: در روايت نيامده آن مرد درخواست نمودء بلكه مطلبى در روايت وجود دارد كه بيان مىكند 
خود عايشه ابتداءاً درخواست نموده» جون آن مرد همان ابتدا مىكويد: «عايشه به من نشان داد كه 
رسول خدا يلكو جكونه وضو م ىكرفت» و بر فرض كه آن مرد درخواست كرده باشد؛ بر عايشه 
واجب بود كه او را از اين درخواست منصرف كند و بككويد: «براى من كه زن هستم جايز نيست در 
مقابل تو بدنم را آشكار كنم تا به تو وضو ياد دهم نزد اصحاب رسول خدا ركد بروكه بارها ديدهاند 
ايشان جكونه وضو م ىكيرد و ايشان بارها وضو كرفتن را به آنها ياد داده و آنها دهها و بلكه صدها نفر 
هستند» نزد آنها برو و از آنها بيرس وياد بككير». بر فرض كه ابتدا آن مرد درخواست نموده بود برعايشه 
واجب بود كه به او اين جنين جواب دهدء امرى مثل وضو كه در ميان مسلمانان معروف و مشهور 
است و همه مىدانند نيازى به ياد كرفتن آن از شخص خاصّى از آنها ندارد و خداوند هم بيان احكام 
شرعش را تنها بر عايشه منحصر ننموده! به علاوه وضويى كه عايشه كرفت بدعت بود نه سنّت و شرع! 
اصلا وضو كرفتن رسول خدا كلد ين جنين نبود! كه البته بيان اين مطلب جاى ديكرى مى خواهد. 
مهم اين است كه اشكال به حال خود باقى مىماند وآن اشكال اين است كه عايشه جكونه جايز 
دانست جلوى مردى نامحرم بدون حجاب بدن خود را آشكار نمايد؟! 

اكر كفته شود: شايد آن مرد بجه بود و هنوز بالغ نشده بود» مىكوييم: اين غي بكويى است آن 
هم بدون هيج دليلى؛ بلكه ظاهر روايت اين حرف را رد مىكندء در اول حديث آمده بود: «عايشه از 
امانت او تعجّب مىنمود و او را اجير مىكرد») و اين دلالت دارد آن مرد بالغ بوده حون معمولا 
بجه را اجير نم ىكنند و از او اين جنين تعبير نمىكنندء حداقل بجداى مميّز بوده و حكم اودر اين مقام 


حكم شخص بالغ استء يس جكونه عايشه حجاب ميان خود واورا برداشت؟ 
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اكر كفته شود: او عبد و برده بودء به همين خاطر عايشه مىتوانست در مقابل او حجابش را 
رعايت نكند و زينتش را ظاهر نمايد» جون خداوند مىفرمايد: #نبايد زينتشان را ظاهر كنند مكر 
براى شوهرانشان ... يا زنانشان يا كسانى را كه مالك آنها هستند».! مىكوييم: همانطور كه از 
ائمه اهل بيت نبي روايت شده منظور از كسانى كه در ملك آنها هستند كنيزان مشرك مى باشد نه 
مردان بردهء ' بعضى از مخالفين هم همين قول را بركزيدهاند» ابن جرير طبرى كويد: «يعنى اززنان 
مشركينء بنابراين زن مىتواند زينت خود را براى زن مشر ظاهر كند, اكر جه او مشرك است 
ولى كنيز آن زن مىباشد. سعيد بن مسيّب هم همين قول را بركزيده»." باز طبرى از ابن جُريْجٍ در 
مورد اين فرمايش خداوند: ليا زنانشان» روايت نموده كه كفت: «به من خبر رسيد كه آنها همسران 
مسلمين بودند» جايز نيست زن مشركى عورت زن مسلمانى را ببيند مكر اين كه كنيز او باشد و 
اين همان فرمايش خداوند است كه مىفرمايد: يا كسانى را كه مالك آنها هستند»). و بدون هيج 
اختلافى اين قول به احتياط نزديكاتر است. 

سيس اكر از عقيده خود دست برداريم و قبول كنيم كه جايز است عبد به خانم مالى خود نكاه 
كندء ولى شرطش اين است كه اين عبدء مكائّبٍ مالكش نباشد كه باعث شود بعدا از بردكى آزاد 
كرددء رسول خدا يَلِبكةَ در روايت ام سلمه (رضوان الله عليها) فرمود: «اكريكى ازشما زنان عبدى 
مكاتّب داشت و آن عبد هم مالى داشت كه يرداخت نمايد و خود را آزاد كند بايد خود را ازاو 
بيوشانيد»* در حالى كه در روايت مذكوره آمده بود سالم كفت: «من كه عبد مكاتب بودم نزد 


عايشه م ىآمدم و او خود را ازمن مخفى نمىكرد! و مقابل من مىنشست وبا من صحبت 


"1 سوره نور آيه‎ .١ 
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بسيارى ديكر. 
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مىكرد !» و به خاطر همين طبق روايت مذكور بعد از آن كه سالم از بردكى آزاد شد عايشه خود را از 
او مخفى نمود. حال جرا عايشه خود را از او مخفى ننمود در حالى كه او عبدى مكاتب بود وبرايش 
جايز نبود به عايشه نكاه كند؟! به علاوه آنها كه مى كويند جايز است عبد به خانم مالى خود نظر كند 
مىكويند تنها مى تواند به مقدار كمى از موهايش نكاه كند نه مثل تمام سر و دستان كه همين براى فتنه 
وفساد كافى است. 

سبس أكر باز هم كوتاه بياييم و قبول كنيم كه جايز است عبد مكاتّب به خانم مالكش نكاه كند؛ 
ولى عايشه اصلا مالك اين سالم نيست! و هيج كس نكفته كه عايشه اورا به ملكيّت خود درآورده» 
بلكه كفتهاند او عبد مالك بن اوس بن حدثان نصرى' وعبد شداد بن هاد وعبد المهرى بود وبه ابى 
عبد الله مدنى و سالم دوسى و سالم غلام نصريين معروف بود. " حال جكونه عايشه اين عبد مكاتب 
ديكران را وارد خانه خود كرده و صورت و كونهها ودستها وسر و موها و كوشها وياهايش را به او 
نشان داده؟! آيا زنى كه از خداوند مىترسد جنين كارى انجام مىدهد؟! 

معلوم مى شود مخالفين متوجه زشتى و شناعتى كه در اين روايت نسائى آمده ‏ جرا كه مادرشان را 
رسوا مىكند و اين حقيقت كه عايشه در حضور مردان بدنش را أشكار مىنموده را برملا مىسازد - 
نشدهاند مكر همين اخيراء به همين دليل بعضى از آنها سعى نمودهاند اين روايت را تضعيف نمايند و 
حكم نمودهاند كه روايتى شاذً ونادر و منكر استء يكى از آنها يكى از بزركترين وهابىهاى معاصر به 
نام عبد العزيز بن عبد الله راجحى استء از جمله مطالبى كه در شرح اين روايت بيان نموده اين 
جنين است: «متن اين حديث منكر و نادر و سندش صعيف استء بنابراين اين حديث صحيح 
نيستء اما منكر و شاذً و نادر بودن آن دردو موضع وجود دارد كه يكى شديدتر ازديكرى 
است. موضع اول: عايشه خود را ازسالم سبلان مخفى ننمود و حجابش را رعايت نكرد در 
حالى كه سالم نه برده اوست و نه عبد مكاتبش! و حال آن كه خداوند در كتساب روش ن كرش 


مى فرمايد: (و زينت خود را آشكار نم ىكنند مكر براى شوهرانشان» سيس مىكويد: (يا براى 


”١ا/ الثقات ابن حبّان جلد * صفحه‎ .١ 


". تهذيب التهذيب ابن حجر جلد ” صفحه 7317/9 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ا م1111 1 1[ ز1[زذ 1111111111111 4ك" 


كسانى كه مالى آنها هستند» ولى سالم سبلان در ملك عايشه و برده اويا عبد مكاتّبش نبود. 
يس جكونه عايشه خود را براى او آشكار كرده و كنار او نشسته؟! شذوذ وندرت اين حديث 
هم ازاين جهت است كه شخص ثقه و مورد اعتمادى با شخص ديكرى كه مونّقتر و مورد 
اعتمادتر است مخالفت نموده و بلكه در اين جا با تصريح قرآن مخالفت نموده است» موضع 
دوم: در حديث آمده بود: وقتى عايشه سرش را مسح كرد دستهاى خود را به كونههايش 
كشيد» جنين كارى شْاذْ و نادر و مخالف احاديث است» جون در احاديث نيامده كه بايد بعد از 
مسح رأس كونهها را مسح نمود! ... غرض آن كه اين حديث صحيح نيست»).١‏ 

ولى راجحى متوجه نشده كه البانى كه در اين زمان امام آنهاست حكم به صخت اين روايت 
نموده و براى آن جنين زشتى و شناعتى نديده است! اودر مورد اين حديث كويد: (اسندش صحيح 
ست!)' همانطور كه بخارى در كتاب تاريخش اين حديث راروايت كرده اكر جه آخر آن را قطع 
نموده ونقل نكرده است!" 

بنابراين؛ راجحى تنها به خاطر آن جه در متن روايت آمده آن را تضعيف نموده و محور كلام 
كذشتهاش همين استء جرا كه ديده در اين روايت مطالبى وجود دارد كه به مادرش عايشه قدح و 
طعن وارد مىكند و بيان مى نمايد كه عايشه با صريح قرآن كريم مخالفت نمودهء ولى اكر انصاف 
داشت بعد از آن كه صححت و درستى اين روايت ثابت شد به جاى آن كه روايت را از اعتبار بياندازد تا 
به زور جرم عايشه را ياك كند؛ اورا مجرم مىدانست! 

حال اكر مى خواهى بيش از اين از كارهاى شهوانى عايشه مطلع شوى كه از زشتى و شناعت آن 
قلب و بدن مىلرزد؛ به اين روايات توجه كن كه آنها را بزركترين محدّثين مخالفين در كتب صحاح و 
معتبرشان نقل كردهاند مبنى بر اين كه در حضور مردان لباسهايش را درم ىآورد تاغسل كند! 


بخارى از ابوبكر بن حفص نقل كرده كه كفت: «شنيدم ابو سلمه مىكويد: من و برادر عايشه 


١ه‏ شرح أوير كناب منت نساتى دكات الظهازة جلد © مراجعه كن 
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برعايشه وارد شديمء برادرش از او در مورد غسل نمودن بيامبركَأيْكتةٌ سؤال كرد. عايشه ظرفى كه 
حدودا يك ييمانه بود طلبيد و غسل نمود و بر سرش آب ريخت در حالى كه بين ماواو 
حجاب قرار داشت ١»!‏ 

مسلم و نسائى و احمد بن حنبل و بيهقى از ابى سلمه بن عبد الرحمن نقل كردهاند كه كفت: 
«من و برادر رضاعى عايشه برعايشه وارد شديم, بسرادرش ازاو در مورد غسل كردن 
بيامبريَلْكة از جنابت سؤال نمود. عايشه ظرفى كه به مقداريك بيمانه بود طلبيد در حالى كه 
ميان ما و او يرده وجود داشت! و سه بار بر سرش آب ريخت! همسران يبامبر ولك اين جنين 
بودند كه موهاى سر خود را مىجيدند و تنها موهابى را باقى مىكذاشتند كه بايينتر ازكوشها 
آمده بود!»" 

احمد بن حنبل و ابو عوانه از ابى سلمه از عايشه نقل كرده كه كفت: «برادر رضاعى عايشه ازاو 
در مورد غسل نمودن بيامبر كلتق ازجنابت سؤال كرد, عايشه ظرفى كه به قدريك ييمانه بود 
طلبيد و غسل نمود و سه بار بر سرش آب ريخت!»” 

ابن رجب حنبلى از ابن وهب و طبرى از ابى سلمه بن عبد الرحمن نقل كرده كه كفت: ابر 
عايشه وارد شدم و به او كفتم: غسل نمودن رسول خدا يلتك ازجنابت جكونه بود؟ عايشه 
كفت: اى يسر برادرم مردى از فرزندان ابى المّعَيْس كه فرزندان برادر رضاعى عايشه بودند - را 
همراه خود بياور» فرزند ابى القعيس كار عايشه را به ابو سلمه خبر مىداد. عايشه ظرفى برداشت 
و قبل ازآن كه دستش را داخل ظرف كند سه مربته آب روى دستش ريخت فرزند ابى القعيس 
كفت: اى ابا سلمه عايشه قبل از آن كه دستش را درون ظرف كند با آن ظرف سه بار آب بر 


8/ صفحه‎ ١ صحيح بخارى جلد‎ .١ 

؟. صحيح مسلم جلد ١‏ صفحه 17/8 و سئن نسائى جلد ١‏ صفحه 171 و مسند احمد بن حنيل جلد * صفحه 7لا وسئن 
بيهقى جلد ١‏ صفحه 2140 لفظ روايت از مسلم نقل شدء ظاهرا ابا سلمه در اثناى غسل كردن عايشه ديده موهايش 
اين جنين است به همين خاطر كمان نموده كه تمام همسران بيامبر يليك اين جنين بودهاند! ولى او جه مىداند او 
كه خود آنها را نديده؟ بلكه تنها موهاى عايشه را ديده است. 


'". مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه 1777 و مستخرج ابى عوانه جلد ١‏ صفحه 791 
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دستش ريخت! عايشه كفت: درست است و بعد مضمضه نمود و استنشاق كرد فرزند ابى 
القعيس كفت: مضمضه مىنمايد و استنشاق مىكند! عايشه كفت: درست است! بعد 
صورتش راسه بار شست و سه بار آب بر سرش ريخت و بعد دستش را درون ظرف كرد وبر 
كتفها و شانههايش آب ياشيد ! هنكامى كه فرزند ابى القعيس اين كارهاى عايشه را به ابا 
سلمه خبر مىداد عايشه در هر مرتبه م ىكفت: درست است ١!‏ 

م ىكويم: طبق آن جه مى دانيم براى زشتى و شناعتى كه در اين روايات وجود دارد نظيرى سراغ 
نداريم؛ نه در زمانهاى كذشته ودر زمان حاضر! ما زن بىحيايى كه بلند شود ودر حضور مردان 
غسل كند را سراغ نداريم اكر جه آن مردان به او مَحرّم باشند! آيا تا به حال شنيدهاى خواهرى به صورت 
عملى و جلوى ديدكان برادرش به او ياد دهد كه جكونه از جنابت غسل كند؟! 

البته اين در صورتى است كه حقيقتا اين مرد مبهم در اين جا برادر عايشه باشدء مخالفين در تعيين 
اين شخص سركردان شدهاند به صورتى كه شك انسان را برمىانكيزاند» ابن حجر كويد: «داودى 
كمان كرده آن شخص عبد الرحمن بن ابوبكر مىباشد و ديكرى كفته: او برادر مادرى عايشه 
به نام طَفيّل بن عبد الله مىباشد, ولى هيج كدام درست نيستند» جون مسلم ازطريق معاذ و 
نسائى از طريق خالد بن حارث و ابو عوانه ازطريق يزيد بن هارون روايت كردهاند كه آن 
شخص شعبه برادر رضاعى عايشه بوده استء. نووى و كروهى كفتهاند: آن شخص عبد الله بن 
يزيد بوده و به آن جه در باب جنائز صحيح مسلم واقع شده كه ازابى قِلابه ازعبد الله بن يزيد 
برادر رضاعى عايشه حديث نقل نموده و حديثى غير ازاين روايت كرده اعتماد نمودهاند. ولى 
در نظر من معلوم نيمست دراين جا منظور عبد الله بن يزيد باشد» جرا كه عايشه برادر رضاعى 
ديكرى به نام كثير بن عبيد دارد كه او هم ازعايشه حديث نقل كرده و حديئش دركتاب الادب 
المفرد بخارى و سنن ابى داود از طريق يسرش سعيد بن كثير آمده. عبد الله بن يزيد ازشهر 


بصره و كثير بن عبيد از شهر كوفه استء بنابراين احتمال دارد آن شخص مبهم يكى ازاين دو 


.١‏ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن رجب حنبلى جلد ١‏ صفحه 8 به نقل از ابن وهب و طبرى. 
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باشند و ممكن است شخص ديكرى غير ازاين دو باشد كه خداوند بهتر مىداند!»)١‏ 

ما از حادثهاى كه سابقا اتفاق افتاده دانستيم كه رسول خدا تربك بدش مىآمد عايشه با برادر 
رضاعىاش خلوت كند» جون بعيد بود آن شخص حقيقتا برادر رضاعى عايشه باشد» يعنى آن شخص 
قبل از زمانى كه بجه را از شير بكيرند يعنى هنكامى كه كرسنكى كودك را تنها شير برطرف مىكنل به 
مقدار مناسبى كه محرميّت به وجود مىآيد شير نخورده است. 

بخارى از عايشه نقل كرده: «بيامبر يليك بر عايشه وارد شد در حالى كه مردى نزد عايشه بود! 
كويا رتك صورت ايشان تغيير كرد و ازاين كار بدش آمد. عايشه كفت: او برادر من است! 
فرمود: ببينيد برادرانتان جه كسانى هستند كه رضاع تنها از كرسنكى محرميّت مى آورد». " 

مسلم و نسائى و احمد بن حنبل و دارمى و ابن ماجه از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «رسول 
خدامَييكةٌ برمن وارد شد در حالى كه مردى نزد من نشسته بود! اين بر رسول خدا سخت آمد و 
خشم و غضب رادر جهره ايشان مشاهده كردم ! كفتم: اى رسول خدا؛ او برادر رضاعى من 
است! فرمود: ببينيد برادران رضاعيتان جه كسانى هستند كه رضاع تنها از كرسنكى محرميّت 
مىآورد».” 

اكر رسول خدا يبتك از مجرّد خلوت نمودن عايشه با كسى كه ادّعا دارد برادر رضاعى اوست 
بدش مىآيد و به سبب آن خشمكين مىشود وعايشه را از اين كار بر حذر مىدارد - با اين كه قضيه 


تنها مجرّد خلوت نمودن بود - يس حكونه خواهد بود اكر قضيه برهنه شدن وغسل كردن باشد؟! فكر 


7١75 صفحه‎ ١ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد‎ .١ 

؟. صحيح بخارى جلد * صفحه 2158 رضاع تنها از كرسنكى محرميّت م ىآورد يعنى: آن جه با آن نسب ثابت مى شود 
و محرميّت مىآورد وبا آن خلوت نمودن جايز مىشود تنها شير خوردنى است كه كرسنكى كودك را برطرف سازد؛ نه آن 
شيرى كه مثلا بعد از آن كه كودك را از شير كرفتند به او مى دهند جرا كه در اين هنكام غذايى غير از شير كرسنكى اورا 
برطرف م ىكند» همجنين نه آن شيرى كه بعد از دو سال به او مىدهند و نه آن شيرى كه يك روز و شب اورا سير نمىكند يا 
كمتر از يانزده مرتبه شير دادن باشد. 

“. صحيح مسلم جلد ” صفحه 1١‏ وسئن نسائى جلد * صفحه ٠١7‏ و مسند احمد بن حنبل جلد © صفحه 4 و سئن 


دارمى جلد ؟ صفحه ١08‏ و سئن ابن ماجه جلد ١‏ صفحه 2702 و بسيارى ديكرء لفظ روايت از صحيح مسلم بود. 
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مىكنى اكر رسول خدا تر بر عايشه وارد مىشد و مىديد جلوى ديدكان برادر خيالىاش غسل 
مىكند آن هم براى اين كه به اوغسل جنابت ياد دهد؛ جه رفتارى نشان مىداد؟! 

كفته نشود: عايشه برهنه نشد. جون مىكوييم: جكونه م ىكوييد برهنه نشد در حالى كه روايات 
مذكوره بيان نمود كه بين او وآن دو مرد ساتر و يردهاى وجود داشت؟ اكر عايشه برهنه نشده باشد يا 
حدّاقل بعضى از لباسهايش را در نياورده باشد ديكر وجود اين يرده دليلى نخواهد داشتء به علاوه 
جكونه با وجود لباسها بر بدن غسل كردن تحقّق مىيابد؟! 

كفته نشود: وجود داشتن اين يرده دليل بر اين است كه آن دو مرد او را نديدند. جون مىكوييم: 
يس جه فايدهاى داشت كه عايشه بلند شود و براى ياد دادن به آن دو غسل كند؟ اكر اين يرده مانع ديدن 
بود غرض تعليم وياد دادن محمّق نمىشدء جون ديكر آن دو مرد جيزى را مشاهده نم ىكردند و جيزى 
ياد نم ىكرفتند! بنابراين نمىتوان از يكى از اين احتمالات سدكانه فرار كرد: 

اول: يا اين يرده شقّاف و نازك بوده كه بدن كلّى و حركات عايشه را نشان مىداده وآن دو مرد 
مى توانستهاند كيفيت غسل نمودن عايشه را ببينند و اكر اين جنين باشد در برانكيختن و به فتنه انداختن 
كفايت مىكند» جون دو مرد بالغ سايه قسمتهاى مختلف بدن زنى را مىبينند كه غسل مىكند! 

دوم: يا اين يرده تنها جزئى از بدن مثل يايين تنه را مىيوشائده نه جزء ديكر آن مثل بالاتنه را و اين 
همان قولى است كه قاضى عياض بركزيده؛ او كويد: «ظاهر حديث اين است كه آن دو مرد عمل 
عايشه در سر و بالاى بدنش را ديدند ... و اكر آن دو او را نمىديدند ديكر آب خواستن او و 
غسل كردنش در حضور آنان معنايى ندارد! جون اكر تمام اين كارها را دريس يردهاى انجام 
دهد بيهوده خواهد بود و قضيه دوباره به كفتار برمىكردد و بايد غسل را براى آن دو توصيف 
كند! عايشه يرده انداخت تا قسمتهاى يايين بدن و آن جه ديدن آن براى محرّم هم جايز نيست 
را بيوشاند و خداوند بهتر مىداند ١)!‏ و اكر جنين جيزى باشد باز براى برانكيختن و به فتنه انداختن 
كفايت م ىكند» جون آن دو مرد مىفهمند كه زن برهنه است وبا يرده قسمت يايين بدنش رااز آنها 


يوشانده در حالى كه آنها به قسمت بالاى بدنش نككاه م ىكنند! و جنين كارى هيجان جنسى آنان را 


.١‏ شرح صحيح مسلم نووى جلد ؟ صفحه ” به نقل از قاضى عياض. 
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بيشتر مىكند! به علاوه ما اكر آن جه مخالفين ادعا م ىكنند و مىكويند آن دو مرد مَحرّم عايشه بودهاند 
را قبول كنيم؛ باز جنين كارى كناه عاشيه را ياك نم ىكند» جون در اين صورت عايشه آن جه ديدنش 
براى مَحرّمان هم جايز نيست - مثل يستانها - را آشكار نموده» ديدن اين كونه اعضاى زن براى 
مَحرمان هم حرام است مكر طبق قول ضعيف و نادرى؛ ابن رجب حنبلى كويد: «اين توجيه طبق 
قول كسى كه مىكويد مّحرمان مىتوانند به غير ازناف تا زانو نكاه كنند؛ توجيه خوبى است 
ولى اين قول ضعيف و شاد ونادراست».١‏ 

سوم: يا اين كه آن يرده عايشه را از يكى از آن دو مرد مىيوشانده نه ديكرى و همين قول ترجيح 
داردء جرا كه مقتضاى جمع نمودن بين روايات مذكور وروايت ابن وهب و طبرى همين مىباشد» 
جون روايت ابن وهب و طبرى تصريح نمود كه عايشه يكى از آن دو مرد را به داخل آورد واو مىديد 
عايشه جكونه غسل م ىكند در حالى كه ديكرى يس يرده بود! وآن كه داخل بود فرياد مىزد و تفاصيل 
كارهاى عايشه را به ديكرى مىرساند! و مىكفت: «اى ابا سلمه قبل از آن كه دستش را داخل ظرف 
كند با آن بر دستش سه بار آب ريخت ... مضمضه مىكند و استنشاق مىنمايد ... سه بار 
صورتش را شست ... سه بار برسرش آب ريخت ... تمام دستش را داخل ظرف كرد ... و آب 
رابه كتفها و شانههايش را ريخت!)» عايشه هم با كلمهاى كه كرمى داستان را زيادتر مىكند كلام 
اورا دنبال مىنمايد وم ىكويد: «درست است ... درست است !» 

طبق هر كدام از اين سه احتمال؛ كارى كه عايشه انجام داد از نظر يستى وغير اخلاقى بودن 
جايكاه بالايى دارد و به وضوح نشان مىدهد كه جككونه مردان را دعوت مىكرد تا بيايند واورا در 
حالاتى ببينند كه نسبت به يك زن از تمام حالتها سختتر و حساستر استء زن ديندار - بلكه زن 
باشرافت اكر جه ديندار هم نباشد - حيا م ىكند كه مردى را دعوت نمايد تا اورا ببيند يا نزديك او بيايد 
تا كيفيّت غسلش را براى ديكران توصيف كند! و اكر جنين جيزى اتفاق بيافتد آن را هتك آبرو و شرف و 
كرامت خود مىداند! بلكه اكر يكى از مّحرمانش جنين درخواستى از او مىنمود به اوسيلى مىزد يا 


در صورتش تف مىكرد! حال اكر كسى درخواست نكند و مثل كار عايشه خود آن زن ابتداءاً جنين 
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فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ممم 121111111111110 6١‏ 


كارى انجام دهد جكونه خواهد بود؟! يكى از آن دو مرد از عايشه در مورد كيفيت غسل كردن سؤال 
نمود واز او نخواست كه غسل كردن را به او نشان دهد! بنابراين عايشه مىتوانست تنها با كفتار به 
سؤال او ياسخ دهد - اكر جه اصلا جواب عايشه قبيح و مستهجن است - ولى عايشه به عمد ازاو 
خواست كه برايش به طور عملى كيفيت غسل را بيان كند! و به اين هم اكتفا نكردء جون به او امر نمود 
كه شخص ديكرى را هم بياورد تا او هم ببيند! و جنين كفت: «اى فرزند برادرم يكى از فرزندان ابى 
القعيس را با خود همراه كن!» 

با تأمل در اين روايات تعجّب تمام نمىشودء اكر همانطور كه در روايت ابن وهب و طبرى آمده 
يكى از آن دو مرد ‏ كه ابا سلمه بن عبد الرحمن است - فرزند برادر او باشد؛ يس جرا اورا هم داخل 
ننمود وبه يس يرده فرستاد در حالى كه به شخص ديكرى كه از فرزندان ابى القعيس بود اجازه داد 
داخل شود و ببيند و توصيف كند؟! جون اكر اين شخص دوم مُحرم اوست و فرزند برادر رضاعىاش 
مى باشد؛ خوب شخص اول هم با او محرم است جون فرزند برادرش عبد الرحمن بن ابى بكر 
مىباشد و بلكه اين در نسب نزديكتر است! حال جه انككيزهاى وجود دارد كه اين را خارج و ديكرى را 
وارد مىكند مككر اين كه اين هم يكى از فنون عايشه در تهييج و برانكيختن باشد! 

علاوه براين كه صحيح آن است كه ابا سلمه فرزند عبد الرحمن بن ابى بكر نمى باشد بلكه فرزند 
عبد الرحمن بن عوف است و اين مطلبى است كه علماى مخالفين در شرحهاى خود ذكر كردهاندء» 
ابن حجر عسقلانى م ىكويد: «او عبد الرحمن بن عوف است»' و بدر الدين عينى حنفى"' وابن 
رجب حنبلى” هم اين جنين كفتهاند. 

اكر موهاى بدنت از تعجّب سيخ شد و كفتى: عايشه جكونه به فرزند عبد الرحمن بن عوف كه 
فرزند برادرش نيست اجازه مىدهد كه در حال غسل كردن به او نكاه كند يا نزديك او باشد؟! اين سؤال 


دو جواب داردء جواب اول همان جيزى است كه ابن رجب حنبلى احتمال داده؛ او كفته: «(ظاهرا 


7١7 صفحه‎ ١ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد‎ .١ 
1917 ؟. عمدة القارى فى شرح صحيح بخارى بدر الدين عينى حنفى جلد " صفحه‎ 


'”. فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن رجب حنبلى جلد ” صفحه / 
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اباسلمه درآن زمان كوجى بود و هنوز بالغ نشده بود».' اين جواب همانطور كه مىبينى تنها 
حدس و كمان است و آن جه در بعضى روايات آمده مبنى بر اين كه ابوسلمه از كيفيّت غسل نمودن 
سؤال مىكند اين جواب را دور مىنمايدء جون كسى كه بالغ نشده معمولا جنين سؤالى نمىكندء 
همجنين تمام روايات دلالت دارند كه او مردى بالغ بوده و اكر اين جنين نبود حتما ذكر مىشد. 

جواب دوم همان است كه قاضى عياض بيان كرده» او كفته: «ابو سلمه فرزند خجواهر رضاعى 
عايشه بود كه ام كلثوم دختر ابوبكر او را شير داده بود».' اين جواب از قبلى هم بدتر است! جون 
اختلاف سنّ وسالى كه بين ام كلثوم وابى سلمه وجود دارد بيش از نه سال نيست! و محال است كه 
امكلثوم در نه سالكى بجداى به دنيا آورده باشد و به شخص ديكرى كه ابى سلمه باشد شير داده باشد! 

بيان اين مطلب: امكلثوم دختر ابوبكر حدودا سال سيزدهم به دنيا آمدء جون آنها كفتهاند كه او 
بعد از هلاك شدن يدرش به دنيا آمدء ' يدرش هم بعد از دو سال وشش ماه از به شهادت رسيدن 
رسول خدا رَبْيْكةٌ هلاى شد؛ و ولادت ابى سلمه حدودا در سال بيست و دوم بودء جون آنها كفتهاند 
طبق قول ثابتتر اودر سال نود و جهار در حالى كه هفتاد ودو سال داشت از دنيا رفت.” 

بنابراين اختلاف سنّ آن دو بيش از نه سال نيست و اين زمانى است كه عقل قبول نم ىكند امكلثوم 
در آن ازدواج كرده باشد و بجه به دنيا آورده باشد» جون لازمهاش اين است كه حامله شدن اوكه در 
هشتسالكى است و به دنيا آوردن بجه كه بعد ازآن است هنوز نكذشته باشد كه بر سر سال نهم 
ولادت ابوسلمه سر برسد تا بتواند از شير امكلثوم بخورد. يس جكونه ابى سلمه فرزند رضاعى امكلثوم 
مىباشد تا عايشه خاله اوشود؟! 

مخالفين جوابى ندارند مكر اين كه ابى سلمه هنكامى از امكلثوم شير خورد كه امكلثوم زنى بزرك 


بود وبا اين كار ابو سلمه بر عايشه داخل مىشد! واين همان جيزى است كه عبارات مخالفين به آن 


/ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن رجب حنبلى جلد ” صفحه‎ .١ 
شرح صحيح مسلم نووى جلد ؟ صفحه ” به نقل از قاضى عياض.‎ ." 
78 صفحه‎ ١7 تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلانى جلد‎ .* 

5. التاريخ الصغير بخارى جلد ١‏ صفحه 181 


5. الطبقات الكبرى ابن سعد جلد 0 صفحه ١01‏ 
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اشاره دارد» آنها از مصعب بن عبد الله بن زبير نقل كردهاند كه كفت: «امكلشوم دختر ابويكرابى 
سلمه را شير داد و او بر عايشه داخل مىشد!»١‏ 

بنابراين قضيه «رضاع كبير» (شير خوردن مرد بالغ از زن بالغ) است! عايشه «هر مردى را دوست 
داشت» بر اووارد شود نزد خواهرش امكلثوم مىفرستاد تا اوآن مرد را به خيال اين كه فرزند 
رضاعىاش شود اشير بذهد وبا اين كار براق عايشه حاير كرده هيا أ وحخلوث كد زا كه خيكر أبن :هرذ 
فرزند خواهرش شده! و همجنين براى اين كار مردان را سراغ دختران برادرش مىفرستاد! 

ابوبكر كاشانى كويد: عايشه «هروقت مى خواست مردى براو وارد شود به خواهرش امكلثوم 
دختر ابوبكر و دختران برادرش عبد الرحمن يسر ابوبكر دستور مىداد او را شير دهند!»" 

اين حديث عروه بن زبير است كه آن را مالك بن انس روايت كرده ودر آن آمده: عايشه «ييوسته 
به خواهرش امكلثوم دختر ابوبكر و دختران برادرش دستور مىداد مردى كه دوست دارد براو 
وارد شود را شير دهند !)” 

حال نمىخواهيم به طور مفصّل در مورد رسوايى «رضاع كبير» صحبت كنيم كه به زودى تحت 
عنوان مستقلّى در مورد آن بحث خواهيم كرد, بلكه در اين جا مىخواهيم ثابت كنيم كه ابا سلمه بن 
عبد الرحمن بن عوف بر عايشه وارد نمىشد تا از اوغسل جنابت ياد بككيرد واز نزديكى وقرب او 
بهرهمند شود مكر به خاطر آن كه «عايشه دوست داشت آن مرد براو وارد شود») يس اورا نزد 
خواهرش امكلثوم فرستاد تا به صورت رضاع كبير از او شير بخورد وبه اين صورت اورا بر خود داخل 
كند تا بيايد و ببيند كه عايشه جكونه غسل م ىكند! 

اكر در ذهنت اين سؤال بيش آمد كه جرا عايشه عاشق ابى سلمه بود واورا دوست داشت؛ ابن 


عبد البر جوابت را مىدهد؛ او مىكويد: «ابو سلمه مرد زيبايى بود و موهاى خود را با وسمه رنك 


.١‏ التمهيد ابن عبد البر جلد /ا صفحه 2١‏ و اخبار القضاة وكيع صفحه 7 1١‏ و التعديل و الجرح سليمان بن خلف باجى 
جلد ؟ صفحه 477 و همجنين سير اعلام النبلاء ذهبى جلد ؟ صفحه 58/8 وعمدة القارى بدر الدين عينى حنفى جلد ”7 
صفحه ١91/‏ 
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مىكذاشت ١)!‏ 
آن مردء جوان و زيبا است و هنوز از كسانى جمله است كه خود را زينت مىكنند و موهايشان را با 
وسمه رنك مىنمايند» يس حكونه عايشه عاشق او نشود و دوست نداشته باشد آن مرد بر اووارد شود 

تاغسل جنابت رابه اوياد دهد؟! 

خدا عايشه را بكشد! جه زن خبيثى است! اكر ما به خاطر بحث و جدل «رضاع كبير» را جايز 
بدانيم و قبول كنيم كه با آن مَحرّميت حاصل مىشود؛ باز كارى كه با ابا سلمه كرد قباحت و زشتى و 
يستى خود را ازدست نمىدهد و الا آيا تا به حال خالهاى ديدهايم كه به فرزند خواهرش به طور عملى 
غسل جنابت ياد دهد؟! 

عايشه از اين كارها جه انكيزهاى دارد؟! آيا در اجتماع مدينه منوره مردى بيدا نمىشود كه براى 
عايشه ممكن باشد ابا سلمه و همراهش را نزد آن مرد بفرستد تا كيفيّت غسل نمودن را از او بياموزند؟! 
يس تمام اين «اصحاب بزركوار» كجا رفتند؟! اكر بكوييم آنها وضو كرفتن وغسل نمودن به كاملترين 
وجه بلد نبودند به خاطر همين ياد كرفتن آن در عايشه منحصر شد؛ دراين صورت اين صحابه جه 
قيمت و ارزشى دارند در حالى كه حتّى همين مسائل ابتدايى كه كاملا مبتلى به است را نمىدانند؟! و 
در طول اين سالها جكونه عبادات خود مثل نماز و روزه و ديكر عبادات كه شرطش طهارت است را 
انجام مىدادند در حالى كه نمىدانند جكونه بايد وضو بككيرند واز جنابت غسل كنند؟! و جكونه 
مخالفين از ما مى خواهند كه اين جنين اصحابى را بزركوار بدانيم وهدايت خود را از آنها كيريم ودر 
هر صبح و شب براى آنها «رضى الله عنهم» بكوييم در حالى كه آنها اين قدر جهل دارند و نسبت به 
احكام شرع سستى مىورزند؟! 

حاصل آن كه؛ اقدام نمودن عايشه بر اين كارها اشاره مىكند كه او مشتاق مردان بود ودلش 
مى خواست آنها را به خود دعوت نمايد؛ در نهايت براى كشاندن آنها به سمت خود علّتهاى به ظاهر 


شرعى درست مىكرد و براى آن در مقابل اجتماع عذرهاى ظاهرى قرار مىداد» از اين يكى مى خواهد 


.١‏ التمهيد ابن عبد البر جلد /ا صفحه »8١‏ وسمه درختى است در يمن كه با بركش خضاب مىكنند وبه موها رنك سياه 


زيبايى مىدهد. 
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كه به او وضو كرفتن را ياد دهدء يبس سر و دستان خود را براى او مكشوف مىسازد! وازآن يكى 
مى خواهد كه غسل نمودن را يادش دهد و بالاتنه خود را برايش برهنه مىكند! و هيج كس هم حق 
ندارد اعتراض نمايد جرا كه او فتوا به جواز «رضاع كبير» مىدهد. به همين خاطر اينها محرمان او 
شدهاند و مى توانند هر وقت عايشه يا خودشان خواستند بر او وارد شوند! 

عايشه با اين كار تمام دستورات الهى و سفارشات ييامبر به حفظ حجاب خانه نبوّت ودورى 
نمودن از مردان را به باد هوا داد! خداوند سبحان مىفرمايد: #اككر از زنان ييامبر كالايى درخواست 
كرديد» ازيس يرده درخواست كنيد كه اين كار هم براى دلهاى شما وهم براى دلهاى آنان 
ياكتر است؟' خداوند با اين آيه بر مردان حرام نمود كه با زنان بيامبرش ,بكو نشست و برخاست 
كنند» يس اكر مردان مجبور شدند از آنها كالايى درخواست كنند كه در حالتهاى ضرورت جارهاى 
ازنان نسيت؛ بايد تنها از يس يرده درخواست كنند تا هيج كدام از زنان ييامبر آشكار نشوندء خداوند 
متعال و رسولش ,بك اين جنين فرمان دادهاند» همان ييامبرى كه زنانش را مخفى نمود و براى آنها 
ستر و يوشش قرار داد. 

حال ببين عايشه جكونه تمام اين حجابها و يوششها را ياره نمود و به فرمان خداوند - مبنى بر 
اين كه از او و امثال او تنها بايد از يس يرده درخواست شود - توهين كرد وآن را سبك شمرد! خانهاى 
كه عايشه در آن اقامت داشت قبله هر طمعكنندهاى شده بود كه قلب و دلش مرض داشت! و يايكاهى 
شده بود كه در آن با مردان خلوت مىكرد و مسائلى كه كفتنش قبيح است را به آنان مىكفت تا اين كه 
آنها نزد او مىخوابيدند و جُنْبٍ مىشدند! بلكه جلوى ديدكان آنها به ادُعاى اين كه مىخواهد به آنها 
غسل و وضوياد دهد برهنه مىشد! همجنين محل جلب ترانهخوانى فارسى شده بود كه با صدايش را 
عايشه را به طرب مىآورد! علاوه بر اينها مركزى شده بود كه فتواهاى او به جواز مسائل از آن جا صادر 


م ى كشت مثل جواز رضاع كبير! حال به سراغ تفاصيل رضاع كبير مىرويم. 


.١‏ سوره احزاب آيه ع6 
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طبق آن جه از خلال احاديث و تاريخ معلوم مىشود رفت وآمد مردان و جوانان نزد عايشه در 
ابتداى كار سر وصدا و همهمهاى به راه انداخت» ام المؤمنين ام سلمه (رضوان الله تعالى عليها) در 
نهى عايشه از اين منكر و بىحيايى جايكاه بالايى داشت و ساير همسران رسول خلا يبك هم ازاو 
تبعيت كردند و فتواى عايشه مبنى بر جواز «رضاع كبير» براى اين كه مردان بتوانند بر آنها وارد شوند را 
ردٌ نمودند» غير از حفصه كه طبق عادتش به عايشه ييوست و اين بيوستن امرى طبيعى است. جون هر 
كس به همانند خود تمايل دارد» حفصه فرصتى بالاتر ازآن كه عايشه فراهم كرد تا شهوتهاى 
جنسى اش را خالى كند بيدا نتمود! 

عايشه براى آن كه درب خانهاش به روى مردان باز باشد واز داخل شدن آنها بر او محروم نشود 
هر كارى انجام مىدادء به خاطر همين وقتى به كار او اعتراض كردند؛ قضيهاى درست كرد كه حقيقتى 
نداشت وآن قضيه اين بود كه ييامبر يَلتكَةِ رضاع كبير را اجازه داده و آثارى را بر آن مترتّب نموده كه بر 
رضاع صغير مترتّبٍ مىشود! اوادّعا نمود رسول خدا يبتك به سهله دختر سهيل بن عمرو دستور 


داده سالم غلام ابى حذيفه' را شير دهد - با اين كه او مردى بزرك وداراى ريش است - تادر حكم 


.١‏ اين سالم (لعنه الله) يكى از نفرات ابوبكر وعمر بود كه در سينه خود دشمنى شديدى نسبت به آل محمد أي داشتند» 
اودر يبروزى ابوبكر وعمر و مسلط شدنشان بر حكومت نقش مهمى داشتء از جمله آن كه با آنها در دل كعبه بيمان 
بست كه آل محمد مي را از حقشان در خلافت دور كنند كه بيان آن در صفحه 8/8 همين كتاب كذشت ودر هجوم 
وحشيانه به خانه سرور زنان عالميان (صلوات الله وسلامه عليها) مشاركت كرد تا كسانى كه در اين خانه هستند را مجبور 
به بيعت نمودن با ابوبكر وقبول كردن حكومت انقلابيين نمايند همانطور كه شيخ مفيد در اختصاص صفحه 18# بيان 
نموده است. عمر بن الخطاب كارها و خدمات او را برايش حفظ كردء هنكامى كه عمر ضربت خورد آرزو م ىكرد كه سالم 
زنده بود تا به جاى آن كه خلافت را به شورى بسيارد به سالم تحويل دهدء با اين كه سالم يك برده فارسى آزاده شده بودا و 
اين دليلى نداشت مكر اين كه بعد از آن كه نزديك بود خلافت براى هميشه از دست ابوبكر وعمر برود؛ سالم به زور آن را 
به سمت عمر و رفيقش ابوبكر كشائد! ابن عبد البر در الاستيعاب جلد ؟ صفحه ٠١١‏ نقل كرده كه عمر كفت: «اكر سالم 
زنده بود خلافت را به شورى نمىسيردم !» اين كلام عمر ظاهر در توليت و خلافت است (يعنى اورا خليفه مىنمودم) 
اكر جه تلاش نمودهاند آن را اين كونه تفسير كنند كه يعنى: سالم به جاى شورى مى نشست و خليفه را انتخاب مى نمود! اكر 
اين جنين هم باشد باز دلالت مىكند كه سالم در قلب عمر مقام بزركى داشت جرا كه تنها به رأى و نظر او بسنده م ىكند و 


- 
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فرزند رضاعى او شود و بتواند بدون هيج مشكلى بر او وارد شودا! با اين كار عايشه ازتبعات كارى كه 
انجام مىداد خلاص مىشد و اين جنين دليل م ىآورد كه او كارى انجام نداده مكر آن كه به اين جواز 
عمل نموده است! 

مسلم و احمد بن حنبل از زينب بنت ابى سلمه روايت كرده كه كفت: ام سلمه به عايشه كفت: 
برتو جوان ايفعى' وارد مى شود كه دوست ندارم برمن وارد شود! عايشه كفت: آيا نمى خواهى 
به روش رسول خد ا َك عمل كنى ؟ همسر ابى حذيفه كفت: اى رسول خدا سالم برمن وارد 
مى شود واو مرد است و ابو حذيفه نسبت به او احساسى دارد» رسول خدا يليك فرمود: او را 
شير بده تا برتو داخل شود!»)" 

مسلم از زينب دختر ابى سلمه روايت كرده كه كفت: «شنيدم ام سلمه همسر بيامبريَليكل به 
عايشه مىكويد: به خدا قسم من دوست ندارم جوانى كه ازرضاع بىنياز شده مرا ببيند! عايشه 
كفت: جرا؟! سهله بنت سهيل نزد رسول خداوَليِكُة آمد و كفت: اى رسول خدا؛ به خاطر اين 
كه سالم برمن وارد مىشود در صورت ابى حذيفه جيزى مىبينم» رسول خدا كيك فرمود: او را 
شير بده! سهله كفت: او ريش دارد! فرمود: به او شير بده آن جه در صورت ابى حذيفه بود از 
بين مى رود! كويد: به خدا قسم آن را در صورت ابى حذيفه نديدم!»)" 

مسلم و احمد بن حنبل و بيهقى از زينب بنت ابى سلمه نقل كردهاند كه كفت: «مادرش ام 
سلمه همسر بيامبر يَأ ييوسته م ىكفت: ساير همسران يبامبر ولك نم ىكذ اشتند كسى با جنين 


رضاعى بر آنها وارد شود و به عايشه مىكفتن: به خدا قسم به نظر ما اين رخصت واجازهاى 
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اورا بر بزركان مهاجرين و انصار مقدّم مىدارد. 

.١‏ جوان ايفع كسى است كه تازه بالغ شده يا نزديك بلوغ است» از سيره عايشه واضح است كه اوعاشق جوانان زيباو 
دلنشين بود و آنها را بر مردان مسنّ مقدّم مىداشت و اين همان مطلبى است كه بيان مىكند جرا امثال عبد الرحمن بن 
اسود و ابى سلمه بن عبد الرحمن را به خود نزديك مىنمود؟! 


"؟. صحيح مسلم جلد ؟ صفحه 1894 و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه ١175‏ 


'”. صحيح مسلم جلد ؟ صفحه 1١89‏ 


6 3 11 دانستنى هاى حميراء 


است كه رسول خدامَلْبِكقٌ فقط به سالم اجازه داده. بنابراين هيج كس با اين رضاع برما داخل 
نمىشود و ما را نمىبيند».' 

مالك بن انس و ابن حبان از عروه بن زبير نقل كردهاند: «عايشه در مورد هر مردى كه دوست 
داشت براو وارد شود به اين حكم عمل نمود! ولى ساير همسران بيامبر كَليْكٌةٌ قبول نكردند 
كسى از مردم با اين رضاع بر آنها وارد شود و كفتند: نه به خدا! به نظرما آن جه رسول 
خداتَايكٌةٌ به سهله بنت سهيل دستور داده تنها اجازهاى از طرف رسول خدا يَأ براى شير 
دادن خصوص سالم بوده نه كس ديكرى. نه به خدا! هيج كس با اين رضاع برما وارد 
نمىشود. بنابراين نظر همسران بيامبر يتك در مورد رضاع كبير اين جنين بود»." 

احمد بن حنبل و طبرانى از عروه بن زبير نقل كردهاند: «عايشه به خواهران و دختران 
خواهرانش دستور مىداد هر كس كه عايشه دوست دارد او را بيند و براو وارد شود اكر جه مرد 
بزركى باشد - را ينج مرتبه شير دهند تا بر عايشه وارد شود! ولى ام سلمه و ساير همسران رسول 
خدا ينكد قبول نكردند كه كسى با اين رضاع بر آنها وارد شود مكر كسى كه در كهواره شير 
خورده باشد و به عايشه كفتند: به خدا قسم ما نمىدانيم شايد اين تنها اجازهاى از طرف رسول 
خدا يليد به خصوص سالم بوده نه بقيه مردم»." 

موضع كيرى ام سلمه و ساير همسران ييامبر در مقابل خيال عايشه اين جنين بود بر فرض كه 
جنين جيزى در زمان بيامبر اتفاق افتاده باشد تنها اجازهاى براى سالم بوده و نمىتواند وسيلهاى قرار 
كيرد كه همسران بيامبر َب مردان را نزد خود بياورند! جه برسد به اين كه وقوع آن جه عايشه كمان 
كرده اصلا صحيح نيستء همانطور كه به زودى برايت روشن خواهد شد! 

اما آن جه طبرى نقل كرده تو را از موضعكيرى حفصه باخبر مىسازد, ابن حجر از طبرى نقل 


نموده كه او: «به سندهاى صحيحش مثل قول عايشه را از حفصه روايت كرده. بنابراين عموم 


58٠ و سئن بيهقى جلد لااصفحه‎ 7١75 صحيح مسلم جلد ” صفحه و مسند احمد بن حنبل جلد # صفحه‎ .١ 
7/ صفحه‎ ٠١ وصحيح ابن حبان جلد‎ 2٠8 ؟. موطأ مالك جلد ؟ صفحه‎ 


“'. مسند احمد بن حنبل جلد /ا صفحه 71/١‏ و مسند شاميين طبرانى جلد ؟ صفحه ١94١‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو ص و مرح مر مم العامة مع ع لدم شمر ا رمرم 04 


كفتار ام سلمه كه كفت: ساير همسران يبامبر يليك قبول نكردند كه كسى با اين رضاع بر آنها 
وارد شود ! تخصيص مى خورد (و حفصه ازآن خارج مىشود)».' 

بنابراين همسران بيامبر يَلِك به دو كروه تقسيم شدند؛ كروهى كه ام سلمه وساير همسران يبامبر 
در آن هستند كه به طور قاطع كار عايشه را رد كردند و بر آن قسم خوردند و كفتند: «نه به خدا! هبج 
كس با اين رضاع بر ما وارد نمىشود ... هيج كس با اين رضاع برما وارد نمىشود ومارا 
نمىبيند)) و كروه ديكر كه عايشه و حفصه در آن هستند كه براى دل خود جنين كارى را آراستند. " 

جرقه اين جدايى هنكامى زده شد كه ام سلمه ديد جوانان تازه بالغ شده بر عايشه وارد مى شوند» 
اين سخن ام سلمه است كه كفت: «برتو جوان ايفعى وارد مىشود كه دوست ندارم بر من وارد 
شود ... به خدا قسم دوست ندارم جوانى كه ازرضاع بىنياز شده مرا يبيند». ام سلمه وساير 
همسران ييامبر تأكيد نمودند كه رضاع كبير موجب مَحرّميت نمىشود؛ آن جه موجب محرميت 
مى كردد شير خوردن در كهواره استء يعنى آن كه شير مى خورد كودكى كوجكى باشد واين همان 
مطلبى است كه در روايت احمد بن حنبل و طبرانى آمده بود: «ولى ام سلمه و ساير همسران 
بيامبر يلك قبول نكردند كسى از مردم با اين رضاع بر آنها وارد شود مكر آن كه در كهواره شير 
خورده باشد». 

ولى براى عايشه مهم نبود و شروع كرد دروغ حديث سالم وشير خوردن او-كه مردى بزرك و 
داراى ريش است - از سهله بنت سهيل را براى ديكران نقل كند تا براى او حجّت ودليلى باشد وكاراو 
-كه مردان بعد از آن كه از خواهران و دختران خواهرانش شير مى خوردند يى در يى بر او وارد مىشدند 


- را درست جلوه دهد! احاديث زشت رضاع كبير اين جنين فاش شدء همان احاديثى كه هميشه از 


.١‏ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد 4 صفحه ١17١‏ به نقل از تهذيب الآثار طبرى. 

؟. حفصه هميشه كسانى كه در كروه عايشه بودند را براى او مخلص مىكرد واز دوستى با عايشه دست برنمىداشت و 
هركز از تأييد او خسته و ضعيف نمىشد به خلاف زنان ديكرى كه در اين حزب وجود داشتند كه بعضى مواقع از تأييد 
عايشه دست برمىداشتند. بخارى در صحيحش جلد ٠‏ صفحه 177 از عروه بن زبير از عايشه نقل كرده كه كفت: 
«همسران رسول خلا يَبَيكةٌ دو كروه بودند: كروهى كه عايشه و حفصه و صفيه و سوده در آن بودند و كروه ديكر كه 


ام سلمه و ساير همسران رسول خد ايَإِيِكٌةٌ در آن وجود داشتند». 


عم 33 12 31 101111111 دانستنى هاى حميراء 


جمله طعنها و بدىهايى بوده كه كفار در مورد بيامبر اسلام يك بيان مىكردهاند. حال دستهاى از 
اين روايات را مالاحظه كن: 

مسلم و ابن ماجه از قاسم بن محمد از عايشه نقل كردهاند كه كفت: (سهله بنت سهيل نزد 
بيامبر يلد آمد و كفت: اى رسول خدا وقتى سالم كه همسوكند ابى حذيفه است بر من وارد 
مىشود در صورت ابى حذيفه جيزى مى بينم (كويا ناراحت مى شود) يبامبر ولك فرمود: سالم 
راشير بده! كفت: جكونه او را شير دهم و حال آن كه او مردى بزرك است؟! رسول 
خدا وليك خنديد وكفت: من هم مىدانم او مردى بزركق است!»١‏ 

مسلم و نسائى از قاسم از عايشه نقل كردهاند: «سالم غلام ابوحذيفه همراه با ابوحذيفه و اهل 
و عيال او در خانه آنها بود دختر سهيل نزد يبامبر وليك آمد و كفت: سالم بالغ شده و عقلش 
درآمده و او برما وارد مىشود و من كمان مىكنم دردل ابى حذيفه از آمدن او احساسى هست» 
بيامبر يلك به او كفت: او را شير بده به او مّحرم مى شوى و آن جه دردل ابوحذيفه وجود دارد 
برطرف مى شود! بركشت و كفت: من او را شير دادم و درنتيجه آن جه دردل ابوحذيفه بود 
برطرف شد!»" 

احمد بن حنبل و نسائى و بيهقى از قاسم بن محمد از عايشه نقل كردهاند: «سهله بنت سهيل 
آمد و كفت: اى رسول خدا جون سالم برمن وارد مىشود در جهره ابوحذيفه جيزى مىبينم! 
فرمود: او را شير بده! سهله كفت: جكونه او را شير دهم و حال آن كه او مردى بزرك است؟! 
رسول خدابَإْدية خنديد و كفت: آيا من نمىدانم او مردى بزرك است؟! سبس سهله آمد و 
كفت: در جهره ابوحذيفه جيزى نديدم كه ازآن بدش بيايد».” 

احمد بن حنبل از عروه بن زبير از عايشه نقل كرده كه كفت: «سهله بنت سهيل نزد رسول 


خدايَليكة آمد و به او كذ كفت: اى رسول خدا سالم ازما بود و مىدانى كه ما او را فرزند خود به 


.١‏ صحيح مسلم جلد ؟ صفحه 12/8 و سنن ابن ماجه جلد ١‏ صفحه 2750, لفظ روايت از مسلم است. 
"؟. صحيح مسلم جلد ؟ صفحه ١18/‏ و سنن نسائى جلد '' صفحه 7١6‏ 


روايت از دو مصدر اول است. 
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حساب مى آورديمء او هرطور كه مى خواست بر من وارد مىشد و ما ازاو شرم نمىكرديم؛ 
هنكامى كه خداوند در مورد او و امثال او آن جنان حكمى نازل كرد؛ وقتى بر من وارد ممشدم 
جهره ابوحذيفه را به صورت بد و خشمكين مىديدم, فرمود: به اوده بارشير بده تا هر طور 
خواست برتو وارد شود كه ديكر فرزندت مىشود! عايشه اين حكم را براى همه مسلمانان 
مىدانست ولى همسران ديكر ييامبر يك اين حكم را تنها اجازهاى مخصوص سالم غلام 
ابوحذيفه مىديدند» همان كه سهله قضيهاش را بيان كرد».' 

احمد بن حنبل و طبرانى از عروه از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «سهله بنت سهيل بن عمرو 
كه همسر ابوحذيفه بن عتبه بود نزد رسول خدايَإْيْكة آمد و كفت: سالم غلام ابوحذيفه برما 
وارد مىشد در حالى كه من براى خوابيدن لباس شُفَاف و نازكى مىيوشيدم, ما او را فرزند خود 
به حساب مىآورديم, ابوحذيفه او را فرزند خود خواند همانطور كه رسول خدا يليك زيد را 
فرزند خود خواند» خدا آيه نازل كرد: آنها را به نام يدرانشان بخوانيد كه جنين كارى نزد خدا 
عادلانهتر است». رسول خدا يَإِْكةٌ به او دستورداد كه سالم را شير دهد! او هم ينج با رسالم را 
شير داد! و سالم به منزله فرزند رضاعى او بود!»)" 

شايد ملاحظه نمودى كه اين دو حديث اخير در تعداد دفعات شير دادنى كه موجب محرميت 
مىشود با هم اختلاف دارند» در حديث اول بيامبر يلك فرمود: «او را ده بار شير بده تا بر تو وارد 
شود» واين يعنى سالم هنكامى فرزند رضاعى مىشود و مىتواند بر سهله وارد شود كه كاملا ده بار 
شير خورده باشدء يس جكونه در حديث دوم به ينج مرتبه اكتفا نموده» آن جا كه عايشه كويد: ابنج 
مرتبه او را شير داد! و سالم به منزله فرزند رضاعى او بود» ؟! 

بعيد نيست كه عايشه دجار اين اختلاف و تنافى شده باشدء قبلا در اين كتاب جندين مورد از اين 
قبيل اختلافات در احاديث عايشه ككذشت وو اين نشان مىدهد كه عايشه دروغكوستء جون همانطور 


كه معلوم است دروغكو در سخنانش دو دستكى وجود دارد و سخنانش با هم تضادٌ وتعارض دارد. 


589 مسند احمد بن حنبل جلد /ا صفحه‎ .١ 


؟. مسند احمد بن حنبل جلد /ا صفحه 71/١‏ و مسند الشاميين طبرانى جلد ؟ صفحه ,14١‏ لفظ روايت از مصدر اول است. 


*عم/ 3 10 دانستنى هاى حميراء 


ولى حميراء بعد از آن كه متوجه اين تضادٌ و اختلاف شد؛ سعى نمود خود را از اين تنكنا خلاص كند» 
آن هم با بيان مطلبى كه فتوايش رادر مورد رضاع كبير را تقويت نمايد راهى بيدا نكرد مكر اين كه 
مطلبى توهّم نمود كه از قضيه سالم وسهله رسواتر استء آن مطلب اين است كه حكم رضاع كبير 
ابتدا در قرآن ده مرتبه شير دادن آمده بود! ولى بعد ازآن نسخ شد' و به ينج مرتبه شير دادن تغيير كرد! با 
جعل اين مطلب ديكر اختلاف موجود در احاديئش از بين مىرود! حال اكر كسى از سرنوشت اين 
آيات و اين كه جكونه از قرآن محو شد سؤال كند؛ عايشه به او جواب مىدهد سبب آن كوسفندى بود 
آن كوسفند يوستى كه اين آيات روى آن نوشته بود وزير تشك من قرار داشت را خورد واين آيات از 
بين رفت! و عايشه با جعل اين مطلب باعث شد امّت اسلام در سلامت قرآن حكيم از نقصان وضايع 
شين شك كنند! 

ابن ماجه و احمد بن حنبل از قاسم بن محمد از عايشه نقل كرده كه كفت: «آيه سنكسار و ده 
مرتبه شير دادن به مرد بالغ نازل شد! اين آيات در يوستى بود كه زيرنشك بود. وقتى رسول 
خدا يَليكة ازدنيا رفت و مشغول وفات ايشان شديم؛ كوسفندى در خانه آمد و آن را خورد!»” 

مسلم و نسائى و دارمى و ابن حبان از عمره بنت عبد الرحمن از عايشه نقل كردهاند كه كفت: «از 
جمله آياتى كه در قرآن نازل شد ده بار شير دادن معلوم بود كه محرميّت مىآورد! سيس اين 
آيات نسخ شد و به ينج مرتبه شير دادن تبديل كرديد! رسول خدارَلَيك ازدنيا رفت در حالى كه 


اين آيات از جمله آياتى بود كه در قرآن خوانده مىشد!»” 


.١‏ منظور نسخ تلاوت است» مخالفين قائل به نسخ تلاوت هستند يعنى م ىكويند: بعضى آيات در قرآن بوده وازقرآن 
حذف شده ولى حكم موجود درآن همجنان باقى استء جنين نسخى طبق نظر شيعه مردود وباطل است و خود نوعى 
اعتقاد به تحريف قرآن مىباشد. (مترجم) 

؟. سئن ابن ماجه جلد ١‏ صفحه 787 و مسند احمد بن حنبل جلد 8 صفحه 29 5, لفظ روايت از مصدر اول است. 

*. صحيح مسلم جلد * صفحه ١81‏ وسئن نسائى جلد 8 صفحه ٠٠١‏ و سئن دارمى جلد ” صفحه ١01‏ وصحيح ابن 
حبان جلد ٠١‏ صفحه *” و بسيارى ديكرء لفظ روايت از مصدر اول است. 

مخفى نيست ظاهر اين كفتار عايشه: ١رسول‏ خدا يَقَيْكُة ازدنيا رفت در حالى كه اين آيات از جمله آياتى بود كه در 
قرآن خوانده مىشد» اين است كه آيه ينج مرتبه شير دادن نسخ نشد بلكه مثل آيات ده بار شير دادن كوس فندى آمد و 


- 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ا م1 211111111111111 ىر 


عبد الرزاق صنعانى از عايشه روايت كرده كه كفت: «ابتدا در كتاب خداوند ده بارشير دادن 
بود! ولى بعد به ينج بارشير دادن تبديل شد! ولى بعضى از كتاب خداوند همراه بيامبركَليْكةٌ از 
بين رفت ١»!‏ 

اين جنين عايشه در كتاب خداوند قدح وارد نمود و اراده كوسفندش را بر اراده خداوند كه 
مىفرمايد: اما خود ذكر (قرآن) را نازل نموديم و خود ازآن محافظت مىكنيم» ' غالب دانست» 
بنابراين خداوند - حاشا كه اين جنين باشد - نتوانست وحيش از كوسفندى محافظت كند و آن كوسفند 
يوستى كه در آن آيات قرآن بود را خورد با اين كه آن آيات نسخ نشله بود ييامبر يَيَبْكقٌ به شهادت 
رسيده بود «و آن آيات هنوزاز جمله آياتى بود كه در قرآن خوانده مىشد!») عجيب اين است كه 
جكونه آيات ده بار شير خوردن مرد بالغ و بعد ازآن ينج بارنازل شده واز هيج طريقى به ما خبر 
نرسيده كه غير از عايشه شخص ديكرى از مسلمانان آن را خوانده يا حفظ كرده باشد! و با اين حال اين 


جح 

يوستى كه آيات در آن نوشته شده بود وزير تشك قرار داشت را خورد وبه اين صورت آيات ازبين رفتء بنابراين اين كه 
مخالفين كفتار عايشه را تأويل بردهاند و كفتهاند منظور اين است كه خبر نسخ شدن اين آيه به مردم نرسيد و جون نازل 
شدنش تا نزديك شهادت رسول خدا يبك به تأخير افتاد مردم آن را مى خواندند؛ تأويل سست و زشتى است و هيج دليلى 
ندارد وحتى قرينه داخلى يا خارجى وجود ندارد كه آن را تأيبد نمايد. به علاوه - ما بيروان اهل بيت طإ ‏ واقع شدن نسخ 
تلاوت در قرآن كريم را قبول نداريم» جون خداون مىفرمايد: هر آيداى راكه نسخ كرده و از ميان برداريم يا به تأخير 
اندازيم بهتر از آن يا مانندش را م ىآوريم» بنابراين لفظ آيه برداشته نمىشود بلكه باقى مىماند ولى حكم آن با نزول 
آبداى ديكر نسخ مىكردد و برداشته مىشودء در هر صورت نمىتوان قبول كرد آيداى كه نسخ مىكند هم نسخ شود! يعنى 
آيهاى نازل شود سيبس بعد از آن آيهاى ديكر نازل شود وآن را نسخ كند» حال اين آيه نسخ كننده هم نسخ شود واز بين برود 
بدون اين كه بهتر از آن يا مثل آن نازل شود بنابراين آن جه عايشه در اين جا ادّعا كرده تنها نمونهاى از كمعقلى و 
سبك مغزى است و مثل آن از غير عايشه نقل نشده است! 

©17٠١ صفحه‎ ٠ مصنف عبد الرزاق صنعانى جلد‎ .١ 
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3 احاديث مختلفى وارد شده كه بيان مىكند عايشه اعتقاد داشت قرآن حكيم تحريف شده ودر آن نقص و خطا واقع 


- 
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كرديده است! از جمله اين احاديث روايتى است كه سيوطى در تفسيرش جلد ١‏ صفحه 758 از ابى عبيد و سعيد بن 
منصور وابن ابى شيبه و ابن جرير و ابن ابى داود و ابن منذر از عروه نقل كرده كه كفت: «از عايشه در مورد خطاى قرآن 
دراين آيه: (إنَّ الَِّينَ آمنُوا و الَّذِينَ هادُوا وَ الصَابئُونَ وَ المُقِيمِينَ الصّلاةَ وَ المُوُْونَ الرّكاة» و اين آبه: (إِنْ مدان 
لَساحِرَانِ4 يرسيدم» كفت: اى فرزند خواهرم, اين به خاطر كاتبان است! آنها در نوشتن اشتباه كردهاند!» ودر لفظ 

ابن شبه در تاريخ المدينه جلد ٠"‏ صفحه ؟١١٠‏ آمده: «آرى يسرم ! كاتبان اشتباه نوشتهاند!» 

و حديثى كه سيوطى در تفسيرش جلد "١‏ صفحه 7؟" از ابن ابى شيبه و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم وابى شيخ و 
ابن مردويه از عايشه نقل كرده كه كفت: «حواريون بهتر ازاين خدا را مىشناختند كه اين جنين بكويند: (آيا 
يروردكارت مىتواند؟4 بلكه كفتند: آيا مىتوانى از يروردكارت درخواست كنى !» 

و حديثى كه احمد بن حنبل در مسندش جلد # صفحه 40 از ابى خلف مولى بنى جمح نقل كرده كه كفت: «او با عبيد 
بن عمير در سايبان زمزم كه در مسجد غير از آن سايبانى وجود نداشت بر عايشه وارد شد عايشه كفت: آفرين» 
خوش آمدى اى ابى عاصم! - منظورش عبيد بن عمير است - جه مانع تو شده كه ما را زيارت كنى يا به ديدارما 
بيايى؟ كفت: مىترسم تو را خسته كنم! عايشه كفت: جنين كارى نمىكنى! كفت: آمدهام ازشما در مورد آيهداى از 
كتاب خدا سؤال كنم كه رسول خدايَيي آن را جكونه مى خواند؟ عايشه كفت: كدام آيه؟ كفت: ( الَِّينَ يُؤْنُونَ ما 
آتَوا4 يا الَّذِينَيَنُونَ ما أنَا؟ عايشه كفت: كدام يك را بيشت دوست دارى؟ كفتم: قسم به كسى كه جانم به دست 
اوست يكى ازاين دو قرائت را بيش ازهمه دنيا و آن جه درون آن است دوست دارم! عايشه كفت: كدام يك را؟ 
كفتم: الَِّينَ َُونَ ما أت عايشه كفت: كواهى مى دهم كه رسول خدا فلك إبن آيه هين طور مى خواند و اين 
جنين نازل شد! يا كفت: كواهى مىدهم كه اين جنين نازل شد و رسول خدا يَلِْكةٌ آن را اين جنين مى خواند ولى 
حروفش تحريف شد!» 

و حديثى كه دار قطنى در سننش جلد ١‏ صفحه 197 از عروه از عايشه نقل كرده كه كفت: «آيه نازل شد: لفَعِدّةٌ مِنْ أيَام 
أُكَرَ متتابعات» ولى كلمه متتابعات ساقط شد و حذف كرديد!» 

و حديثى كه مسلم در صحيحش جلد ” صفحه 1١5‏ از يونس غلام عايشه نقل كرده كه كفت: «عايشه به من دستور داد 
كه برايش قرآنى بنويسم و كفت: وقتى به اين آيه رسيدى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ و الصَّلاةٍ الؤسْطئ وَ قُومُوا للَّهِ 
قَاِتينَ4 مرا خبركن» وقتى به اين آيه رسيدم او را خبر كردمء او اين آيه برايم اين جنين خواند: لحَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَِاتِ وَ الصَّلاةٍ الؤسْطئ وَ صلاة العصر و قُومُوا لله َاينَ4 ! عايشه كفت: من از رسول خدا تك اين جنين 
شنيدم !» 


اين زيادى در قرآن عايشه باقى ماند تا اين كه هلاك شد جون هشام بن عروه كه بعدا به دنيا آمده آن را مشاهده كرده 


- 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو مو م مع مر سم و مر مم ةم لما 6 


براى حميراء مهم نيست كه بر كتاب خداوند و رسول او يَببكة و اسلام وهر جيزى طعن وارد كند 
... تا مادامى كه اين كار اورا يارى مىنمايد كه درب خانهاش را براى مردان بيكانه و جوانان زيبا باز 
نككاه دارد! ولى احمق متوجّه نشده اين كه ادّعا نموده ابتدا آيه ده مرتبه شير دادن نازل شد و بعد نسخ 
كرديد و به ينج مرتبه تبديل كشت؛ تنافى و اختلاف احاديثش را از بين نمىبرد واشكال را حل 
نمىكند! جون اودر حديث اول كمان نمود كه بيامبر يبا به سهله فرمود: «او را ده مرتبه شير بده 
تاهر طور مى خواهد برتو وارد شود كه ديكر فرزندت شده» ودر حديث ديكر كفت: «دراين 
هنكام رسول خدا يليك به او دستور داد كه سالم را شير دهد» «يس» او سالم را ينج بار شير داد 
و سالم به منزله فرزند رضاعى او شد». اكر كفته شود: رسول خدا يبك به اودستور داد سالم راده 
بار شير بدهد واين يعنى نسخ ده بار و تبديل آن به ينج مرتبه هنوز اتفاق نيافتاده بود» بنابراين بر سهله 
لازم بود كه ده بار سالم را شير دهد تا به منزله فرزند رضاعىاش شودء يس جرا ينج بار شير داد؟! مكر 
اين كه بكويند: شير دادن را تا بعد از نازل شدن ينج مرتبه به تأخير انداخته» ولى جنين حرفى علاوه بر 
اين كه دليلى ندارد و بعيد است و حديث به آن اشارهاى نكرده؛ سياق كلام عايشه هم آن را ثابت 
نمىكند» جون در كلام عايشه حرف «فاء (كه به «يس» ترجمه شد)» آمده كه افاده ترتيب و تعقيب 
م ىكند» يعنى ينج مرتبه شير دادن سهله به سالم فورا بعد از دستور رسول خحدا تك به شير دادن او 
صورت كرفته استء بنابراين لازمهاش اين است كه رسول خدا يإ به ينج مرتبه امر نموده باشد نه ده 
مرتبه! بنابراين تنافى و اختلاف به حال خود باقى است! 

به هر حال؛ عايشه با جعل نمودن داستان سالم وسهله ووارد كردن رضاع كبير به دين وشريعت 
طورى ريد كه آب دريا هم آن را ياك نمىكند! فرزندان عايشه با اين كه تا به امروز در مورد رضاع كبير 
اين همه توجيهات و تأويلات درست كردهاند ولى فراموش نمودهاند كه در طول تاريخ آن را به كلى 


ياك كنند و همه توجيهاتشان حيلههايى است كه زشتى و قباحت قضيه را تغيير نمىدهد. 
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استء عبد الرزاق صنعانى در مصِنَّفْشُ جلد ١‏ صفحه 017/8 از هشام بن عروه نقل كرده كه كفت: «قرآن عايشه را خواندم 


و 


اين جنين نوشته بود: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوْاتِ وَ الضَّلاةٍ الْؤْسْطئ وَ صلاة العصرة قُومُوا للّهِ قَاتينَ4)! 


عع ل اا ا اا ل رد ب ا تا 310 تقد ها تخجير أ 


از بارزترين اين حيلهها همان است كه قاضى عياض احتمال داده؛ او كويد: «شايد شيرش را 
دوشيده و آن مرد هم بدون آن كه يستان او را لمس كند و يوست بدنشان به هم اصابت كند آن 
را نوشيده است».! زرقانى سعى نموده اين احتمال را تقويت كند وبا يناه بردن به حديثى كه ابن سعد 
روايت كرده آن را قطعى و يقينى قرار دهد» زرقانى كويد: «و كويا كسانى كه مىكويند ظاهر حديث 
اين است كه ازيستان او شير خورده در اين مورد هيج اطلاعى ندارند؛ ابن سعد ازواقدى از 
محمد بن عبد الله بن اخى زهرى ازيدرش نقل كرده كه كفت: سهله دريك ظرف شيرش را 
مىدوشيد و سالم آن را هر روز مىنوشيدء تا اين كه بنج روزكذشت. سالم بعد ازاين برسهله 
وار م شه د رجا دروي سَهل يازبوة (و ساب نذاخت) وين احازهاى ازتظرف ربصو 
خدا َليِق به سهله بود»." 

اين حرف به جند دليل مردود و باطل است: 

اول: «رضاعت» در لغت تنها خوردن شير از يستان حيوان يا زن است و كسى كه شير بنوشد 
نمىكويند رضاعت نمود»ء همجنين كسى كه به ديكرى شير بنوشاند دربارداش نم ىكويند: اورا ارضاع 
نمود! ابن فارس در مقاييس اللغه كويد: (راء و ضاد و عين (رضع) يك اصل واحد است,. يعنى: 
ازيستان حيوان يا زن شير خورد». ' كلمهاى كه عايشه در حديث شير خوردن سالم به رسول 
خدا ولك نسبت داده اين است كه ايشان به سهله فرمود: «أرضعيه» (از ماده «رضع» استفاده نمود) 
نه اين كه مثلا به او كفته باشد: «اسقيه لبنك»,؟ همجنين عايشه اين كونه تعبير نمود: «فأمرها رسول 
الله وليك عند ذلى أن ترضع سالماء فأرضعته خمس رضعات» ونكفت: «فأمرها عند ذلك أن 


.١‏ شرح صحيح مسلم نووى جلد ٠١‏ صفحه "١‏ به نقل از قاضى عياض. 

؟. شرح موطأ مالك زرقانى جلد ” صفحه ١9١‏ و حديث ابن سعد در الطبقات الكبرى ابن سعد جلد ' صفحه 80 آمده 
وبا حديثى كه زرقانى نقل كرد كمى اختلاف دارد. 

“. مقاييس اللغه ابن فارس - ماده: رضع 

4. يعنى به او شير بدهء ولى جون از ماده «رضع» استفاده نشده يس معناى دوشيدن شير در ظرف و نوشيدن ازآن راهم 


شامل مىشود. (مترجم) 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران عو ع و فرع مر مجم عد مر ممع ةمع لس م لام 


تسقي سالما لبنها فسقته خمس مرات»' اكر مراد اسقاء بود نه ارضاع؛ از جنين لفظى كه تنها بر مكيدن 
شير از يستان استفاده مىشود تعبير نمىشدء جرا كه در فهم دستور مشكل يبش م ىآمد وآن كه به او 
امر شده بود منظور را نمىفهميد؛ ابن حزم اندلسى كويد: «ارضاع كفته نمى شود مك رآن كه زن 
شيرده يستان خود را در دهان شيرخوار بكذارد. كفته شده: أرضعته ترضعه إرضاعاء و رضاع و 
رضاعت نكويند مكر زمانى كه شيرخوار با دهانش يستان را بككيرد و آن را بمكد. مىكويى: رصع 
يرضع رضاعا و رضاعة, اما هر جه غير از آن باشد كه ذكر كرديم به هيج كدام ازآن نه ارضاع و 
نه رضاع و نه رضاعه نمىكويند» بلكه حلب و سقاء و شرب و أكل و بلع و حقنه و سهوط و 
تقطير م ىكويند و خداوند به وسيله اينها مَحرّميّتى ايجاد نم ىكند». " 

دوم: اكر امرى كه عايشه كمان كرده بيامبر يلد به آن فرمان داده تنها اين باشد كه سهله شير خود 
را به سالم بخوراند؛ نمىديديم كه سهله طبق آن جه عايشه به او نسبت داد اين كونه وحشتزده شود 
جون مجرّد شير دادن به سالم بدون اين كه سالم از عورات او با خبر شود يا يستانش را بمكد موجب 
جنين وحشت كردنى نمى شود كه به خاطر آن بكويد: ١‏ جكونه او را شير دهم در حالى كه مردى 
بزركق است؟! او ريش دارد!» بلكه مىبينيم بعضى از كسانى كه احاديث عايشه در مورد رضاع كبير 
راروايت نمودهاند حديث را وحشتناك دانستهاند و طاقت نياوردهاند كه آن را نقل نمايند به همين 
خاطر آن را كتمان كردهاند» مثل ابن ابى مليكه كه به خاطر ترس و وحشت إاز قباحتى كه در حديث 
آمده تا يك سال صبر كرد و آن را نقل ننمود تا اين كه قاسم بن محمد براى او تأكيد كرد كه اين حديث 
را عايشه به او خبر داده واز او خواسته آن را نقل كند و نترسد. مسلم از ابن ابى مليكه روايت كرده: 
«قاسم بن محمد بن ابوبكر به او خبر داد كه عايشه [آن حديث را] به او خبرداده. كويد:يى 
سال يا حدود آن صبر كردم و آن حديث را نقل ننمودم وازآن مىترسيدم! با قاسم ملاقات 
كردم و به او كفتم: تو براى من حديثى نقل كردى كه هنوز آن را براى كسى نقل ننمودهام» كفت: 


١.اين‏ دو عبارت در احاديث كذشته ترجمه شدء خلاصه آن كه خود عايشه از ماده «رضع» استفاده كرد نه مثلا ماده 
«سقى» (مترجم). 
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جه حديثى؟ حديث رابه او كفتم, كفت: آن را ازمن نقل كن كه عايشه به من خبر داده» ودر 
لفظ روايت نسائى آمده: «آن را نقل كن و نترس !)' نيازى به كفتن ندارد كه اكر معناى رضاعت در 
اين احاديث صريح در اين نبود كه مرد بالغ بايد به طور مستقيم شير زن را از يستانش بخورد؛ ديكر 
علّتى براى ترسيدن و وحشت كردن و كتمان نمودن وجود نداشت» حون مجرّد نوشيدن شير از ظرف 
جيزى ندارد كه كسى از نقل آن وحشت كند. اين علّت از اين كه بخارى آخر حديث را حذف كرده 
هم فهميده مىشودء بخارى دو بار اين حديث را روايت نموده ولى در هر دو بار آن را به طور كامل 
نقل نكرده وتنها اشارهاى نموده و كفته: «و ادامه حديث را ذكر نمود!»" 

سوم: رضاع حقيقى به شرطى محرميّت مىآورد كه كودك دهان خود را به يستان زن بككذارد وآن 


را بمكدء بنابراين اكر فرض كنيم كودكى كه كمتر از دو سال دارد يانزده مرتبه از زنى به صورت دوشيدن 


.١‏ صحيح مسلم جلد * صفحه 18/8 و سئن نسائى جلد 8 صفحه ٠١0‏ و نووى در شرح صحيح مسلم جلد ٠١‏ صفحه 
كفته: «(دريك نسخه آمده (رَهِبْثه) با راء از ريشه رهبه. يعنى ازآن ترسيدم ). 

؟. بخارى در صحيحش جلد 0 صفحه ١0‏ از عروه بن زبير از عايشه نقل كرده كه كفت: «ابا حذيفه ‏ كه از جمله كسانى 
بود كه همراه رسول خدايَإَككَ در جنك بدر شركت نمود ‏ سالم را به عنوان فرزند خوانده بركزيد و دختر برادرش به 
نام هند بنت وليد بن عتبه را به ازدواج او درآورد و او غلام زنى از انصار بود. همانطور كه رسول خدايَإِيْكّةٌ زيد را 
عنوان فرزندخوانده خود بركزيد» هر كس در جاهليت شخصى را به عنوان فرزندخوانده انتتخاب م ىكرد مردم آن 
فرزند را به او نسبت مىدادند و آن فرزند ازاو ارث مىبردء تا اين كه خداوند آيه نازل كرد: «آنها را با نام يدرانشان 
بخوانيد» , سهله نزد بيامبر يليك آمد. و ادامه حديث را ذكر نمود!» 

باز بخارى در صحيحش جلد # صفحه 1١7‏ ازعروه بن زبير از عايشه نقل كرده كه كفت: «ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه 
بن عبد شمس - او از جمله كسانى بود كه همراه بيامبر بيك در جنك بدر شركت نمود ‏ سالم رابه عنوان 
فرزند خوانده بركزيد و دختر برادرش هند بنت وليد بن عتبه بن ربيعه را به ازدواج او درآورد و او غلام زنى ازانصار 
بود» همانطور كه رسول خدايَإيكةٌ زيد را به عنوان فرزندخوانده بركزيد» هر كس در جاهليت كسى را به عنوان 
فرزندخوانده انتخاب م ىكرد مردم آن فرزند را به او نسبت مىدادند و آن فرزند ازاو ارث مىبرد, تا اين كه خداوند 
آيه نازل كرد: #آنها را با نام يدرانشان بخوانيد و اكر يدرانشان را نمى شناسيد برادران و دوستان دينى شمايند» » يبس 
آنها را با نام يدرانشان خواندند و هر كس يدرش معلوم نبود دوست و برادردينى بود سهله بنت سهيل بن عمرو 
قرشى و سيس عامرى -كه همسر ابا حذيفه بن عتبه بود - نزد بيامبر يلك آمد و كفت: اى رسول خدا؛ ما سالم را 


فرزند خود مىدانستيم تا اين كه خداوند در مورد آن آيه را نازل كرد كه خود مىدانى. و ادامه حديث را ذكر كرد !» 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران 112111111111111 ع 


ودر ظرف ريختن نه مكيدن از خود يستان مقدارى شير خورده باشد كه كرسنك ىاش را برطرف كرده 
باشد؛ اين طور شير خوردن اثرى در ايجاد محرميّت ندارد واين كودك فرزند رضاعى اين زن نخواهد 
شدء بنابراين طبق قول عايشه كه شير خوردن مرد بالغ را جايز مىداند هم همين طور است. البته اين 
بحثى فقهى است ودر اين جا فرصتى براى تفصيل آن نيستء ولى ما تنها به كواه كرفتن حديث 
صحيح ام سلمه (رضوان الله عليها) بسنده م ىكنيم؛ اين حديث را ترمذى روايت كرده كه رسول 
خدا يَيَبةٌ فرمود: «لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاءء فى الشديء و كان قبل الفطام».' 
(رضاعت محرميّت نم ىآورد مكر آن كه موجب رشد و نمو كردد و خوردن شير از يستان باشد و قبل از 
آن باشد كه كودك را از شير بككيرند). در فرمايش حضرت كه فرمود: « خوردن ازيستان باشد» تأمل 
كن تا بفهمى شرط رضاعت اين است كه كودك مستقيما از يستان شير بخورد و الا محرميّت نم ىآورد 
ابن حزم كويد: «و اما رضاعى محرميّت م ىآورد كه شيرخواربا دهانش ازيستان زن شيرده 
بمكد. اما اكر شير زنى را بدوشند و كودك آن را ازظرف بنوشد يا شير را دردهان كودك 
بدوشئد و او آن را بخورد يا همراه نان يا غذايى به او بدهند يا دردهان يا دربينى يا در كوشش 
ريخته شود يا كره و سرشير آن را بخورد؛ هيج كدام ازاينها محرميّت نم ىآورد اكر جه تمام 
عمرش همين را بخورد»." 

جهارم: حديثى كه ابن سعد در طبقات از اخى الزهرى نقل كرده مبنى بر اين كه سهله شيرش را 
در ظرفى مىنوشيد و سالم آن را هر روز مىنوشيد؛ نمى تواند به آن استدلال و اعتماد نمود» نه فققط به 
خاطر ضِعف سند و مرسل بودن وندرت آن؛ بلكه جون با حديثى قوىتر تعارض دارد كه در آن 
صراحتا امر به مكيدن يستان نموده» طبرانى از قاسم بن محمد از سهله بنت سهيل روايت كرده: 


«سالم غلام ابى حذيفه هنكامى بر سهله وارد مىشد كه او لبا سهايش را درآورده بود.سهله 


.١‏ سئن ترمذى جلد ”7 صفحه 21١‏ اين حديث در واقع ردّى از ام سلمه بر عايشه است و اكر كسى ادّعا كند عبارت «فى 
الثدىي» از نظر ادبيات عرب حال «ما فتق» مىباشدء يعنى: در حالى كه شير در يستان است يا ادّعا كند كه معنايش: 
«زمانى كه خوردن شير از يستان باشد» است نمىتوان آن را رد نمود. 
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قضيه را به رسول خدا تلفق خب داد» ايشان فرمود: أَمصَّيه تَحْرُمي عليه!»' يعنى يستانت را در 
دهانش قرار بده تا شير بمكد و بر تو مّحرم شود كه در اين صورت جايز است لباسهايت را جلوى او 
دربياورى! 

در هر صورت؛ اكر از اين مطلب هم دست برداريم و قبول كنيم كه قضيه تنها دوشيدن شير در 
ظرف بوده نه مكيدن از خود يستان؛ باز زشتى و قباحتش اين است كه عايشه آن را وسيله وارد شدن 
مردان بر اوو خلوت نمودن با آنها قرار داده! و اكر از تفاصيل زشت و نجسى كه در كيفيّت رضاع كبير 
و نقش أن در برانكيختن شهوت جنسي شيرخوار و شيرده دارد جشم يوشى كنيم اصل و اساس كار 
منكر او همين است! 

كسى خوش زبانى نكند و ادعا نمايد: آن جه عايشه را بر كار وادار كرد اصرار او بر تبليغ دين خداو 
يخش احكام آن بود او براى اين كه از حرمت خلوت نمودن با اين مردان خلاص شود تا بتواند به آنها 
علم و حديث ياد دهد جارهاى نداشت جز اين كه آنها با او مّحرم شوند» به خاطر همين از خجواهران و 
دختران خواهرانش درخواست نمود كه مردان را شير دهند تا بتوانند نزد او بروند. 

مىكويم: نبايد كسى با كفتن جنين حرفى خوش زبانى كند و خودش را ابله وكودن به حساب 
آورد! دين خداوند متعال عزيزتر از آن است تبليغ ويخش احكام آن متوقف بر عايشه و خلوت نمودن 
او با مردان باشد! و اكر هم حقيقتا براى نشر دين خلوت نمودن با مردان ضرورتى داشت حتما به ما 
خبر مىرسيد كه رسول خدا ينكد حاشا كه جنين كارى كند - به آن سفارش يا امر نموده است! 

به علاوه ساير زنان بيامبر يَْبكةٌ هم مثل عايشه ايشان را ديدند و مثل عايشه سخنانش را شنيدند و 


مثل عايشه با او زندكى كردندء ولى با اين حال نمىبينيم هيج كدام از آنها ‏ غير از حفصه آن هم در 


ع 


: لمعجم الاوسط طبرانى جلد /ا صفحه /18., اين حديث از عايشه است» جون بعيد است كه قاسم سهله رادرك كرده 
باشد و تابه حال حديثى از سهله نقل نشده وسياق حديث از ديكرى است بنابراين احتمال ندارد كه خود سهله آن را 
روايت كرده باشد ودر حديث نيامده كه او به قاسم خبر داده و حديث معنعن از ساقط شدن نام راوى در امان نيست و 
اختصاص داشتن قاسم به عايشه بر كسى يوشيده نيست و همانطور كه برايت معلوم شد اويكى از اركان و ستونهاى نقل 


روايت رضاع كبير از عايشه است» همجنين طبرانى در مواضع ديكرى از معجمش اين حديث را از قاسم بن حمد از عايشه 


نقل كرده و با اين لفظ آمده: «أرضعيه تَحْرْمى عليه», بنابراين بدون شك حديث از عايشه نقل شده است. 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران ددببب-1-1 0 0 ا 00 


بعضى اوقات - كارى را كرده باشد كه عايشه مرتكب آن شد يعنى: درب خانهشان را به روى مردان باز 
كرده باشند وباآنها نشست و برخاست نموده باشند» آن هم با ذكر اين دليل كه مى خواهند بهآنها 
احكام دين را ياد بدهند! آيا عايشه براى حفظ دين خداوند از آنها حريصتر بود؟! 

اين مطلب رارها كن؛ جرا همانطور كه قبلا كفتيم عايشه تنها به زنان اكتفا نكرد؟ زنان هم مأمور 
به تفقه در دين هستند و وظيفه دارند آن جه از عايشه مىشوند را به شوهران و فرزندانشان برسائند و با 
اين كار ديكر عايشه نيازى به نشست و برخاست با مردان ندارد و نيازى نيست به آنها اجازه دهد كه در 
خانهاش بخوابند تا اين كه جُنْب شوند! 

اين مطلب را هم رها كن؛ آيا ضروت دارد كه تمام اين مردان به وسيله رضاع كبير محارم عايشه 
شوند تا از ا وحديث بسُوند و احكام ياد بككيرند؟! اكر مسأله با غير ازكار حل نمىشود يس جرا 
مى بينيم بسيارى از مردان از عايشه حديث نقل كردهاند در حالى كه هركز مُحرم او نبودهائد؟! 

اينها از عايشه حديث نقل كردهاند: عمر بن الخطاب» يسرش عبد الله» ابوهريرهء عمرو بن عاص» 
يسرش عبد الله ابو موسى اشعرىء عبد الله بن عباس» زيد بن خالد الجهنى» ربيعه بن عمرو جرشىء» 
سائب بن يزيد حارث بن عبد الله بن نوفل» مسروق بن اجدعء' سعيد بن مسيّب» عبد الله بن عامر بن 
ربيعه» علقمه بن قيس»؛ علقمه بن وقاص» عمرو بن ميمون» مطرف بن عبد الله بن شخيرء همام بن 
حارث؛ء ابو عطيه وادعى» ابو عبيده بن عبد الله بن مسعودء عبد الله بن عكيمء عبد الله بن شداد بن هاد. 
جبير بن نفير حضرمى؛ جميع بن عمير تميمى» حسن بصرى ... و بسيارى ديكر كه شمردنشان سخت 
استء احاديث اينها از عايشه در كتب صحاح و مسانيد يخش شده با اين كه آنها از محارم عايشه نيستند. 


.١‏ اواز جمله كسانى بود كه عايشه اورا بيش از ديكران دوست داشت! ابن عساكر در تاريخ دمشق جلد ١8‏ صفحه 73١١‏ از 
مسروق نقل كرده: «عايشه كفت: اى مسروق؛ تو ازفرزندان منى و محبوبترين آنها نزد من هستى !) مسروق هم 
هنكام ملاقات با عايشه جوان بوده» يس معلوم مى شود عايشه عاشق او شده و مسروق هم در مقابل فريفته عايشه شده؛ ابن 
سعد در الطبقات الكبرى جلد / صفحه 18 روايت كرده: «هنكامى كه مسروق از عايشه حديث نقل م ىكرد م ىكفت: 
صذّيقه دختر صِذّيق ! زنى كه محبوب حبيب خداست! (يعنى محبوب بيامبر است) و ازهر عيبى مبرّا شده برايم 
حديث نقل كرد!» اكر مى خواهى بخندى بخند! اكر صاحب «رضاع كبير» از هر عيبى مبرًا شده باشد؛ به جان خودم قسم 


جنين جيزى زن جوان مرده را مى خنداند! 
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بنابراين؛ براى حديث كفتن به آنها احتياجى به شي رخوردنشان نيست! يس جرا عايشه اصرار داشت 
مردان ديكرى كه «دوست داشت بر او وارد شوند» شير بخورند؟! اكر عايشه به حدّى «زنى باتقوا و 
خداترس» بود كه قبول نم ىكرد با نامحرم سخن بككويد يس جرا مىبينيم با تمام اينهابى كه نامشان را 
برديم سخن كفته در حالى كه آنها هركز جزو محارم او نبودند؟! و اكر جارهاى از «رضاع كبير» نيسست 
تا مردان بر او وارد شوند و حرفهاى اورا بشوند» يس جكونه تمام اينها بر اووارد شده و سخنش را 
شنيدهاند آن هم بدون آن كه آنها را دسته دسته يا تك تك نزد خواهران يا دختران خواهرانش فرستاده 
باشد تا قبل از آن كه بر او وارد شوند از آنها شير بخورند؟! 

واقعبّت نشان مىدهد اين كه عايشه بعضى از آنها را براى شير خوردن ورضاع كبير مىفرستاده؛ يبس 
يرده آن اهدافى بزركتر ازآن است كه تنها در مدّتى كذرا براى آنها حديث كويد. حميراء مى خواست با آنها 
خلوت كند و حجابش را بردارد و برهنه شود و جلوى آنها غسل كند و براى آنها عشوه بيايد و با آنها بخوابد و 
در نتيجه همان رخ دهد كه در شبها رخ مىدهد! وهنكام صبح وقنى به او اعتراض مىكنند كه جرا در تمام 
شب با مردان خلوت كرده جوابشان را جنين مىدهد كه: «او مَحرم من است! از خواهر من شير خورده!» و 
تمام اينها بعد از زمانى اتفاق مىافتد كه شهوت هر كدام از اين مردان با مكيدن يستان خواهر عايشه يا دختر 
جوان خواهرش به شديدترين وجهى برانكيخته مى شودا به خاطر همين در عنوان اين بحث كفتيم: كه جه 
مىدانى رضاع كبير جيست! رضاع كبير دعوت به فجور مى باشد و يلى است براى فحشا! 

مخالفين در جكونكى خلاص شدن از ورطه «رضاع كبير» آن هم به صورتى كه آبروى عايشه را 
حفظ كند وبدىهايش را آشكار ننمايد سركردان شده ودر طول تاريخ تا امروز دجار اضطراب 
شديدى كشتهاند» آنها ازيك طرف مىبينند احاديث رسول خدا يَلِبكةة صريح است كه رضاع 
مخصوص كودكى مىباشد كه هنوز از شير كرفته نشده ودر دو سال به وسيله شير خوردن كوشتش 
برويد و استخوانش رشد كندء اين فرمايش رسول خدا يَبَبْكقٌ است كه مىفرمايد: «رضاع تنهااز 
كرسنكى است» و مىفرمايد: «تنها رضاعى محرميّت م ىآورد كه موجب رشد و نم و كردد و 


خوردن شير ازيستان باشد و قبل از زمانى باشد كه كودك از شير كرفته مىشود)' و مىفرمايد: 


.١‏ قبلا اين دو حديث را از بخارى و مسلم و ترمذى نقل نموديم» اين حديث اخير را ابن ماجه هم در سننش جلد ١‏ صفحه 208 به 


- 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران 51 141414141414141[ [ز ة 1 1 1 ا ا ا أث00 


««در رضاع تنها يك يا دوبار مكيدن محرميّت نمىآورد و تنها رضاعى محرميّت م ىآورد كه بدن 
از خوردن شير رشد و نموٌ كند»' ومىفرمايد: «تنها رضاعى محرميّت م ىآورد كه كوشت و 
استخوان را بروياند» ' و مىفرمايد: «رضاعى نيست مككر آن كه دردو سال اول كودك باشد»" و 
قبل از تمام اينها صريح فرمايش خداوند است كه در كتابش مىفرمايد: #مادران بايد فرزندانشان را 
دو سال كامل شير دهند البته اين حكم براى كسى است كه مى خواهد دوران شيرخواركى را 
تكميل نمايد4 ؛ بنابراين بعد از دو سال رضاعى وجود ندارد وشرعا اثرى بر آن مترتّب نمىشود؛ به 
علاوه جكونه مى توانند از حرمت مطلّع شدن از يستان زن اكر جه به مقدار نوك آن و لمس كردن آن با 
دهان و زبانش باشد فرار كنند؟! و جكونه يك عمل حرام مىتواند مقدّمه كار حلالى باشد؟! 

ازطرف ديكر؛ آنها ديدهاند عايشه صراحتا با تمام اينها مخالفت كرده و «رضاع كبير» را شرعى و 
حلال نموده وغير از خواهرش حفصه كسى در اين حكم از او تبعيّت تكرده به همين خاطر اقوالشان 
در علاج نمودن قضيه مختلف و دركير شده است. 

بعضى - كه اكثريّت هستند - كفتهاند قضيه تنها اجازهاى از رسول خدا وَإْبكةٌ براى خصوص 
سالم وسهله بوده وعموميّت دادن آن و قياس كردن بر آن جايز نيست و براى كسى غير از سالم كه 
شخص بالغ و بزركى است جايز نيست از زنى بيكانه شير بخورد. كروهى حرف اينها راردٌ نمودهاند از 
جمله ابوبكر بن عربى كه كويد: «اكر رضاع كبير فقط مخصوص سالم بود ييامبر به سهله 


مىكفت: و بعد ازتو براى هيج كس جنين جيزى نخواهد بود همانطور كه در قربانى كردن 
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لفظ ديكرى از عروه بن زبير نقل كرده كه رسول خدا يَبَكية فرمود: «رضاعى وجود ندارد مكر آن كه موجب رشد و نموٌ كردد)). 
.١‏ اين حديث را ييهقى در سننش جلد /ا صفحه 588 از ابوهريره نقل كرده؛ اين روايت همجنين ثابت مىكند كه رضاعت 
با مكيدن يستان است نه آنطور كه آنها ادعا كردهاند خوراندن شير كافى باشد. 

؟. اين حديث را احمد بن حنبل در مسندش جلد ١‏ صفحه 577 از ابن مسعود روايت كرده است. 

“. اين روايت رادار قطنى در سننش جلد * صفحه ٠١7‏ از ابن عباس نقل كرده است 


5. سوره بقره آيه ازفرض 


الم ا 0 دانستنى هاى حميراء 


بزغاله به ابى برده اين جنين كفت».! شوكانى و عظيم آبادى هم از اين دسته هستندء آنها در مقام 
بحث كفتهاند: (و جواب داده شده ادذعاى اختصاص داشتن قضيه به سالم دليل مىخواهد ... و 
اكر اين سنت مخصوص سالم بود بيامبر وليك آن را بيان م ىكرد» همانطور كه اختصاص داشتن 
ابى برده به قربانى كردن بزغاله را بيان نمود و خزيمه را اين جنين اختصاص داد كه شهادتش مشل 
شهادت دو نفر حساب مىشود). ' به علاوه اكر ثابت شود قضيه يك قضيه خارجى بوده وتنها 
مخصوص سالم بوده عايشه مجرم خواهد شد جراكه حكم خاصى را عموميّت داده» او وظيفه داشت قبل 
از آن كه فتوا دهد تحقيق نمايد, يا حدّاقل احتياط كندء خصوصا كه ساير همسران بيامبر يك با او 
مخالفت نموده بودند و طبق آن جه عايشه كمان كرد حكم را تنها مخصوص سالم مىدانستند. 

بعضى كفتهاند رضاع كبير تنها مخصوص همسران ييامبر يك مى باشدء آنها مىتوانند مرد بالغ را 
شير دهند يا دستور دهند ديكران اورا شير دهند تا بر آنها وارد شود ولى جنين حكمى براى ساير مردم 
نيست! اين قول معمّر است كه عبد الرزاق صنعانى نقل كرده: «١اكر‏ همسران يبامبر يك مرد بالغ و 
بزركى را شير دهند آن مرد بسر آنها وارد مىشود! اين حكم تنها مخصوص همسران 
يامب يَلبكة است و ساير مردم جنين حكمى ندارند مكر در كودكى!) ' همانطور كه مىبينى أكخ 
حرف از زشتترين و بدترين حرفهايى است كه كفته شده وشايد آن جه آنها را وادار كرده جنين حرفى 


بزنند اين باشد كه طبق آن جه بعضى از آنها نقل نمودهاند خود عايشه به شير دادن اقدام نموده است!* 


.١‏ التعليق المجد عبد الحى لكنوى جلد ١‏ صفحه 074 به نقل از ابوبكر بن عربى 

”. نيل الاوطار شوكانى جلد /ا صفحه ١١9‏ و عون المعبود عظيم آبادى جلد * صفحه ا 

*. مصنف عبد الرزاق صنعانى جلد /ا صفحه /اع6 

4. طاهر بن عاشور در التحرير و التنوير جلد ١‏ صفحه 177 كفته: «عايشه هروقت مىخواست كسى نزد او بيايد و در 
يس يرده وارد شود او را شير مىداد! اين حكم را از اجازه ييامبر يََكةٌ به سهله استنباط نموده بود» و موسى شاهين 
لاشين در فتح المنعم شرح صحيح مسلم جلد 0 صفحه 2757 كفته: «عايشه اين جنين مىديد كه شير دادن به مرد بزرك 
او را مَحرم مى نمايد و خود جوانى را شير داد! و آن جوان براو وارد مىشد! ولى بقيه مادران مؤمنين اين كاررا رد 
نمودند». ما نمىدانيم عايشه جكونه جوانى را شير داد در حالى كه او اصلا شير نداشت» جون تا آن جا كه ما مىدانيم او 
حامله نشد و بجداى به دنيا نياورد؟! مكر اين كه كفته شود: جنين جيزى كاهى اوقات به خاطر تغيّرات يا اختلالات 
هرمونى در بدن زنان اتفاق مىافتد و باعث مىشود از يستان زن شير بيايد» به هر حال اكر عايشه سينهاش را برهنه كرده 


- 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو ع ع مرح مر مم ع مر م ةم ل م 8/0 


بعضى كفتهاند: اكر ناجارا به رضاع كبير نيازمند شديم اشكالى ندارد و الا اشكال دارد! و اين قول 
ابن تيميه است كه م ىكويد: «در رضاعت كودى بودن شرط است مكر اين كه به آن نيازداشته 
باشيم مثل شير دادن به مرد بزرك و بالغى كه ازوارد شدن بر زنى بىنياز نيست و برآن زن سخت 
است خودش را ازاو بيوشاند و مخفى كند! مثل حال سالم با زن ابى حذيفه. بنابراين اكر زن 
مثل اين مرد بزرك و بالغ را به خاطر نياز شير دهد رضاعش اثر م ىكذارد ولى غير از آن شيرخوار 
حتما بايد كودك باشد!»)! لازمه قائل شدن به جنين حرفى اين است كه مرد بيكانه بر عورت زن 
مطلع شود و با لبان وزبان خود آن را لمس كندء البته جنين كارى نزد اينها در اين مقام جايز است و 
البانى معاصر در يكى از درسهايش از آن منع نكرده؛» آن هم به اين ادّعا كه زن مىتواند تنها نوك 
يستانش را آشكار كندء كويد: «به نظر من اكر شير دادن به طور مستقيم و مباشر ازنوك يستان 
باشد اشكالى ندارد» جون فتنه در آشكار كردن تمام يستان است ولى نوك آن بسيار سياه 
ست!)' ولى احمق نفهميده كه نوك يستان در سينه زن از همه جا فتنهاش بيشتر است! همجنين 
هميشه سياه نيست بلكه نوك يستان بسيارى از زنان مايل به سفيد و درخشان است! همجنين احمق 
نفهميده كه فتنه در اين است كه مرد بالغ نوك يستان زن را بمكد و اين براى برانكيختن شهوت هر دو 
كافى است! جكونه توقّع دارد همسر آن زن به اين منظره نكاه كند ولى غيرتش شعلهور نكردد مثشل اين 
كه مثل او (البانى) ديّوث باشد؟! 


بعضى كفتهاند: - اين كروه خود را راحت كرده و عايشه را سالم نكاه داشتهاند ‏ رضاع كبير براى 
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باشد و خودش مرد بالغى را شير داده باشد و اورا به نزد خود وارد كرده باشد ... ديكر واى از اين بدبختى! 

مترجم كويد: احتمال ديكرى هم وجود دارد وآن اين است كه جون تنها هدف عايشه از به راه انداختن رضاع كبير رسيدن 
به خواستههاى شهوانى و جنسىاش بود به همين خاطر خودش جوانى را شير داد يعنى هدف اين بود كه تنها يستانش را در 
دهان مردى بكذارد و آن مرد هم بمكد تا عايشه ازشهوت اشباع كردد نه اين كه لازم باشد عايشه حتما شير داشته باشد. و 
ازآن جا كه خداوند حقيقت را مخفى نكه نمىدارد آن را بر زبان ييروان عايشه آشكار نمود. 

.١‏ سبل السلام ابن حجر عسقلانى جلد ٠‏ صفحه 7١10‏ به نقل از ابن تيميه وابن حجر قول ابن تيميه را نيكو شمرده است. 


”.اين مطلب را از يكى از نوارهاى درس هايش كه به صداى خودش بود شنيديم. 


عام 111 ااا 11 دانستنى هاى حميراء 


همه جايز است جه نياز باشد و جه نباشد! و رضاع كبير حجاب و مخفى شدن را برمىدارد! از جمله 
اينها ابن جريج و ابن حزم و داود و ابن مواز مالكى مىباشند.' 

اكر اين احمقان كمى فكر مىكردند مىفهميدند كه قضيه سالم وسهله جعلى است وعايشه آن را 
درست كرده! جون تمام طرق و اسناد آنها تنها به عايشه منتهى مىشود مككر احاديث مرسل كه 
نمى توان آنها را به ابى حذيفه نسبت داد جون او سريعا در يمامه از دنيا رفت» بنابراين شكّى نيست كه 
احاديث مرسل را هم عايشه نقل نموده, اين انحصار در عايشه شك انسان در اصل قضيه و ثبوت آن را 
برمى انكيزاند و الا جرا اين روايت تنها در عايشه منحصر شده و بقيه آن را نقل نكردهاند؟! 

بيان اين مطلب: احاديث و اخبار «رضاع كبير» را تمام مصادر زير نقل نمودهاند: 

© بخارى در صحيحش به نقل از عروه بن زبير از عايشه. 

٠‏ مسلم در صحيحش به نقل از قاسم بن محمد از عايشه. 

٠‏ احمد بن حنبل در مسندش به نقل از عروه و قاسم از عايشه. 

© نسائى در سننش به نقل ازعروه و قاسم و زينب بنت ابى سلمه از عايشه. 

٠‏ ابن ماجه در سننش به نقل از عمره بنت عبد الرحمن و قاسم از عايشه. 


© ابو داود در سننش به نقل از عروه از عايشه. 


دارمى در سننش به نقل از عروه از عايشه. 

© ابن حبان در صحيحش به نقل از عروه از عايشه. و حديث ديكرى از عروه به طور مرسل نقل 
كرده. (يعنى آن كه عروه از او نقل كرده را بيان ننموده و تمام سند ذكر نشده) 

© طبرانى به نقل از زينب وعروه و قاسم از عايشه. و حديث ديكرى به نقل از قاسم از سهله كه 


البته اين روايت در حكم مرسل است." 


.١‏ به فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد 4 صفحه ١١١‏ مراجعه كن. 
؟. به ياورقى صفحه 7/٠‏ همين كتاب مراجعه كن تا بفهمى جرا در حكم مرسل استء و اشكالى كه در مورد آن كفته شد 


در روايت عمره هم وجود دارد. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 1 1 1 1 1515151515151[ 1 1 1 1 0 


© حاكم در مستدركش به نقل از عروه وعمره و قاسم از عايشه. و حديث ديكرى به نقل از عمره 
از سهله ولى اين حديث در حكم مرسل است. 

© ابن جارود نيشابورى در كتاب المنتقى به نقل از عروه از عايشه. 

© ابن راهويه در مسندش به نقل ازعروه ازعايشه. و حديث ديكرى به نقل از قاسم به صورت مرسل. 

© عبد الرزاق صنعانى در مصئّفش به نقل از قاسم وعروه از عايشه. 

© مالك بن انس از عروه به طور مرسل. 

© ابن سعد در طبقاتش از قاسم و عمره به طور مرسل. 

© شافعى در مسندش به نقل از عروه به طور مرسل. 

مى بينى كه جكونه تمام اسناد به عايشه منتهى مى شود و آن كه حديث را به طور مرسل نقل نكرده 
دقيقا همين حديث را از عايشه نقل نموده» يس حديث مرسلش هم به عايشه برمىكردد, بنابراين آيا 
نفس انسان قبول م ىكند كه قضيهاى مثل اين را تنها عايشه بداند نه ساير مردم؟! 

كفته نشود: اين كه همسران بيامبر يَبت به عايشه كفتند: «به خدا قسم به نظرما اين تنها 
اجازهاى بود كه رسول خدا وَإِْدةٌ به خصوص سالم داد, بنابراين نبايد هيج كس با اين رضاع 
نزد ما وارد شود و ما را ببيند» دليل بر اين است كه قضيه ثابت مىباشد جرا كه آنها قضيه را اتكار 
ننمودند. جواب مىدهيم: اين حديث تنها از عايشه مىباشد يا ازكسى است كه از عايشه نقل كرده» 
بنابراين حديث به عايشه برمىكردد و حجيّتى ندارد و اكر به آن استدلال شود حمل مىشود بر اين كه 
آنها مى خواستند بر فرض راست كفتن عايشه كار او را رد كنند. جرا كه لحن و كفتار حديث جنين 
جيزى را مىفهماند» جون در حديث آمده كه آنها كفتند: «به خداقسم مانمىدانيم شايد آن 
اجازهاى بوده ..» و نمىبينيم يكى از همسران ييامبر قضيه را مستقلا نقل كرده باشدء آن هم بدون اين 
كه در معرض جواب دادن به عايشه باشدء بنابراين از مجموع اين مطالب فهميديم كه داستان از 
اختراع هاى عايشه است! و الا آيا عاقلى قبول مىكند كه دعوت نمودن به شير دادن مردى بزرك و بالغ و 
داراى ريش از يبامبر اكرم يليد صادر شود با اين كه طبق آن جه كذشت با احكام قرآن و شرع و بلكه 


بافطرت انسان مخالفت دارد جرا كه حرمت زن را از بين مىبرد؟! 


1م جاوما نقتت هاى لجميراء 


قرطبى مىكويد: «اين فرمايش ييامبر: رضاعت و شير خوردن تنها ازكرسنكى است؛ قاعده 
كلى صريحى را ثابت م ىكند كه رضاع تنها زمانى اعتبار دارد كه شيرخوار به وسيله شير از خوردن 
غذا بىنيا زكردد اين قاعده با اين فرمايش خداوند تقويت مىشود: #البته اين حكم بسراى كسى 
است كه مى خواهد دوران شيرخواركى را تكميل نمايد» جون اين آيه دلالت دارد كه اين مدّت 
بيشترين زمانى است كه عادتا در رضاع مورد نيازاست و شرعا معتبر مىباشدء بنابراين آن جه 
بيش ازاين مدّت باشد معمولا به آن نيازى نيست يس شرعا اعتبارى ندارد. جون شاد ونادر 
حكمى ندارد و اكر رضاع كبير را معتبر بدانيم حرمت زن با شير خوردن مرد بيكانه ازاو ازبين 
مى رود جون آن مرد برعورات اين زن مطلع شده اكر جه با مكيدن يستانش باشد».' 

ديكر نيازى نيست تذكّر دهيم كه قضيه «رضاع كبير» كه عايشه آن راساخته تا به امروز خنجر 
مسمومى براى يهوديان و مسيحيان است كه در شكم اسلام فرو كردهاند و شخصيّت بيامبر اكرم مَلكةٌ را 
مخدوش مىكند و كرامت و شرافت زنان مسلمان را از بين مىبرد. عايشه آن را جعل نمود و مرتكب تمام 
اين موارد شد تا شهوت و حرص و ولعش نسبت به مردان را اشباع نمايد! همان كسانى كه آنها را بدون 
اجازه شرعى داخل خانه ييامبر كرد و حجاب را از ميان خود وآنها برداشت و با آرامشى كامل وبيان 
حرفهايى زشت و قبيح به صحبت با آنها يرداخت وهم خود وهم آنها اين فرمايش خداوند رااسينه 
ديوار كوبيدند: اى كسانى كه ايمان آورديد در خانههاى ييامبر داخل نشويد مكر آن كه به شما 
براى صرف غذا اجازه داده شود و به انتظار وقت غذا ننشينيد» اما هنكامى كه دعوت شديد داخل 
شويد و وقتى غذا خورديد يراكنده شويد و به بحث و صحبت نبردازيد كه اين عمل ييامبر را 
ناراحت مىكند ولى ازشما شرم مىنمايد؛ اما خداوند ازحقٌ شرم ندارد! و هنكامى كه جيزى از 
وسائل زندكى را اززنان ييامبر خواستيد ازيس يرده درخواست كنيد كه اين كار براى ياكى دلهاى 
شما و آنها بهتراست» شما حق نداريد رسول خدا را آزاردهيد و هركز نمىتوانيد بعد ازاو 


همسران او را به ازدواج خود دربياوريد كه اين كار نزد خداوند برك است»." 


.١‏ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى جلد 4 صفحه 1١١‏ به نقل از قرطبى. 


”. سوره احزاب آيه اردق 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران اما 1111#1#1#10101ا ا /ا/ 


قوادى' كه جوانان قريش را صيد مىكند! 

خداوند به كسانى كه فحشا را اشاعه مىنمايند و يخش مىكنند - اكر جه با خبر دادن باشد- 
عذاب دردناكى وعده داده استء مىفرمايد: #كسانى كه دوست دارند در ميان مؤمنين فحشا 
اشاعه بيدا كند و يخش شود براى آنها دردنيا و آخرت عذاب دردناكى است و خداوند مىداند 
و شما نمىدانيد4.' بنابراين بدون شك كسى كه سعى مى نمايد فحشا يخش كند ‏ حال يا خودش 
مرتكب فحشا شود يا قوٌادى كند - عذابش شديدتر و دردناكتر خواهد بود. 

تااين جا دانستى كه جكونه عايشه فحشاهاى كفتار را اشاعه و يخش نمود؛ اين احاديث اودر 
يردهدرى و حرفهاى زشت وقبيح واين هم فتواى اودر مورد رضاع كبير است» تنها باقى مىماند كه 
بدانى عايشه به تمام اينها اشاعه و يخش كارهاى فحشا را هم اضافه نمود» يعنى به وسيله دختران جوان 
جوانان را فريب مىداد وآن را به همبسترى با خود مىكشاند! و اين كار را هنكامى انجام مىداد كه بير 
و مسن شده بود." 

ابوبكر بن ابى شيبه - او از مشايخ موق و مورد اعتماد بخارى است -در مصتّفش ازعايشه نقل 
كرده: «عايشه كنيز جوانى را مشوّف نمود و آن را كرداند و كفت: شايد به وسيله او بعضى 
جوانان قريش را صيد كنيم !» ودر نسخداى آمده: «شايد به وسيله او به يكى از جوانان قريش 
برسيم !0 

براى اين كه معناى «مشوّف نمود» را بفهمى تورا به ابن اثير و ابن منظور و زبيدى ارجاع مىدهيم 
تا ببينى عايشه از نظر اخلاقى به كجا رسيده است! 


ابن اثير كويد: «در حديث عايشه كه آمده او كنيز جوانى را مشوّف نمود و او را كرداند و 


.١‏ معناى قوّاد در ياورقى صفحه ١0‏ همين كتاب كذشت. (مترجم) 

؟. سوره نور آيه 18 

*”. جون كسى كه روايت مذكور را از عايشه روايت كرده عمار بن عمران است كه مردى از قبيله زيد الله مىباشد واز 
زنى ازهمين قبيله روايت مىكند و آنها بعدا به اجتماع مدينه آمدند» بنابراين با عايشه ديدار نكردهاند مكر در همان اواخر. 


؟. مصنف ابن ابى شيبه كوفى جلد 4 صفحه 587 و جلد ١١‏ صفحه 5179 
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كفت: شايد با او بعضى جوانان قريش را صيد كنيم؛ يعنى: آن كنيز جوان را زينت كرد! 
مىكويند: شَوّفَ وشِيف و تَشَوّفَ يعنى زينت نمود و تَشَوَفَ للشىء يعنى: جشم خود را به آن 
جيز دوخت ١»)!‏ 

ابن منظور كويد: «مىكويند: شِيفتٍ الجاريةٌ نُشافٌ شَّؤْفاً هنكامى كه كنيز جوان زينت 
شود. در حديث عايشه آمده: او كنيز جوانى را مشوّف نمود و او را كرداند وكفت: شايد بااو 
بعضى جوانان قريش را صيد كنيم. يعنى آن كنيز جوان را زينت كرد!»" 

زبيدى كويد: «مُسَّوَقَه ‏ مثل مُعَطَمّه - در مورد زنى به كار مىرود كه خودش را ظاهر مىكند تا 
مردم او را ببينند» اين مطلب ازابى على نقل شدء شَّوَّفَها تُشويفاً: يعنى او را زينت نمود و 
حديث عايشه كه كفت: او كنيز جوانى را مشوّف نمود و او را كرداند و كفت: شايد به وسيله آن 
بعضى جوانان قريش را صيد كنيم؛ ازهمين مورد است!»” 

اين جنين عايشه جوانان قريش را در مدينه منوّره فاسد نمود؛ او احساس كناه نكرد كه كنيز خحود را 
بكليرد و اورا زينت كند وآراسته نمايد وسبس مثل قوّادى آن كنيز را در رادهاى مدينه بككرداند تا كم كم 
حواتان واناسفتك خووتن ركماندا 

مىكوييم: «كم كم») جون مىبينيم عايشه مىكويد: «شايد صيد كنيم ... شايد به وسيله او به 
يكى از جوانان قريش برسيم» اين كلام مىفهميم كه عايشه غرض شخصى داشته» او مىخواست به 
وسيله آن كنيز جوان» جوانان را صيد كند و آنها را براى خود بردارد» كويا ازكنيزش استفاده نموده تا 
بعد از آن كه عمرى از او كذشته وبر زشتىاش افزوده شده نككاه اين جوانان را به خود جلب كند و كويا 
راهى براى جمع شدن با اين جوانان نداشته مكر آن كه به وسيله كنيزهايش آنها را فريب دهدء در نتيجه 
اكر جوانان آمدند كه با كنيزان همبستر شوند عايشه بر آن شرط مىكند كه اول بايد با او همبستر شوند! 
در اين كفتار او: «شايد صيد كنيم ... شايد برسيم!» تأمّل و تفكر نما. 


0٠9 صفحه‎ ١ النهايه ابن اثير جلد‎ .١ 


2 لسان العرب ابن منظور - ماده شوف. 


'”. تاج العروس زبيدى جلد * صفحه ١8١‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 00 0 


اوزنى بسيار عيّاش بود و تمام هم وغممّش مردان وبيشتر عاشق جوانان تازه بالغ شده بودا 
هنكامى كه از سالخوردكى ناتوان شد و ييرزن كشت آنها از اوروىكردان شدند و اين باعث حسرت 
او مىشد ودر اين هنكام راه و جارهاى نداشت مككر اين كه قوّاده شود تا شايد به وسيله آن بعضى 
جوانان قريش را در تور شكار خود كير اندازد! 

هدف عايشه جوانان قريش بود جون آنها به نر بودن وقوّه جنسى قوى و روى آوردن به زنان مشهور 
و معروف بودند به همين خاطر زودتر از ديكران به تور شكار عايشه مىافتادند! به همين خاطر 
سفارشات و برحذر داشتنهاى ييامبر يلتك براى جوانان قريش در اين مورد خاصٌ بود ايشان آنها را 
اززنا بر حذر داشت وفرمود: «اى جوانان قريش؛ زنا نكنيد؛ دامن خود را حفظ نماييد» آ كاه 
باشيد هر كس دامن خود را حفظ كند بهشت براى اوست».١'‏ 

آن جه خنده انسان را برمىانكيزاند اين است كه ادّعا شود تنها هدف عايشه از اين كارش اين بود 
كه كسى را به ازدواج كنيزش دربياورد يا كنيزش را بفروشد! به علاوه بر فرض كه اين جنين باشد باز از 
قباحت و زشتى كار او جيزى كم نمىشودء جون كنيزش را زينت نمود و اورا از خانه خارج كرد ودر 
رادهاى شهر كرداند تا جاهاى فتنهانكيزش را به جوانان نشان دهد! كويا عايشه به جوانان مىكويد: ابه 
حسن و جمال و زيبايى اين كنيز نكاه كنيد! اى جوانان قريش نزد او بياييد!» آيا عايشه با اين كار ديكرى 
از شرع و اخلاق نصيبى دارد؟! آيا زنى ديزدار و باحيا را مىشناسى كه جنين كارى انجام دهد كه حتّى 
مرد بردهفروشى كه از خدا نمى ترسد هم از آن حيا مىكند؟! آيا در طول تاريخ مسلمين زنى را ديدهاى 
كه جنين كارى انجام دهد مكر آن كه قوّاد يا عيّاشُ يا فاسد و زناكار باشد؟! 

وقبل از اين؛ آيا وظيفه كسى كه خودش را «مادر مؤمنين» مىنامد اين نيست كه در خانهاش 
بماند وكتاب خداوند را تلاوت كند و نماز را به يا دارد و زكات يرداخت كند؟! يا وظيفهداش اين است 
كه از خانهاش خارج شود و براى اين كه كنيزان زيبا را بر جوانان عرضه كند مثل بردهفروشى در راهها 


بكردد؟! 


.١‏ مجمع الزوائد هيثمى جلد ؟ صفحه ”707 به نقل از بزار و طبرانى و مستدرك الحاكم جلد ؟ صفحه /70 و مسند ابى 


يعلى جلد ‏ صفحه 18 و مسند طيالسى صفحه ٠‏ 2" و ديكران» لفظ روايت از مصدر اول است. 
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خداوند به همسران ييامبرش َلك اين جنين دستور داده: و در خانههاى خود بمانيد و مثل 
جاهليت اولى زينت نكنيد و نمازرا به يا داريد و زكات بدهيد و ازخداوند و رسولش اطاعت 
كنيدء» خداوند مى خواهد تنها ازشما اهل بيت هر رجس و يليدى را ببرد و شما راياك و ياكيزه 
كرداند * شما اى همسران ييامبر آن آيات خدا و حكمتى كه در خانههايتان خوانده مىشود را 
ياد كنيد كه خداوند لطيف و آ كاه است4.١‏ 

حميراء كجا به دستور اين آيه عمل كرد در حالى كه كنيز جوانى را زينت كرد ودر رادها كرداند تا 
به وسيله آن بعضى جوانان قريش را صيد و شكار كند؟! كويا - العياذ بالله - خداوند به او كفته: «از 
خانههاى خود خارج شويد و كنيزان را زينت كنيد و آنها را در رادها بككردانيد و جوانان قريش را صيد 
كنيد!» كويا عايشه براى فروختن كنيز يا ازدواجش راهى جز زينت كردن و كرداندن اودر رادها نداشت 
و نمىتوانست مر او را به شخصى مورد اعتماد بسيرد! 

اين جنين عايشه اولين «سرور فسق و ايجاد فساد» در اسلام بود! وهمه اين كارها به اصل و 
اصالتش برمىكرددء دختر قبيله ابن جدعانٍ فاسد كه كنيزان زناكار را خريد و فروش مىكرد! ودختر 
ابوقحافه لواطكار عضروط!' و دختر سلمى كه براى زنا يرجم سرخ داشت! و دختر ابوبكر شرابخوار 
مست! و خواهر عبد الرحمن كه هم وغمّى جز لهو و زنان نداشت! و خواهر اسماء كه لبا سهاى ناك 
و شفاف مى يوشيد كه عوراتش را نشان مىداد!” عادتا جز فاسدى زناكار وقوّادى جسور وبىحيا 
جيزى نخواهد بود! 


او دختر جه كس و خواهر كيست؟ جه كسى مى تواند در فساد و فجور به ياى او برسد؟! 


.١‏ سوره احزاب آيه 777 و 235 آيه تطهير خطابى به اهل كساء 25 (ينج تن) است و اشارهاى به همسران ييامبر است كه با 
كارهايشان يليدى خود را به اهل بيت نرسانند. 
؟”. معناى عضروط در فصل اول صفحه ١١7‏ كذشت. (مترجم) 
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اولين فزجى' كه سوار زين شد! 

دين و شريعت زنان را از سوار شدن بر زين جهاريايان نهى نموده. جون به خاطر حركت كردن 
جهاريا فرج آنان به زين ساييده مىشود ودر نتيجه شهوتشان برانكيخته مىشود واين باعث مىشود 
كه به فسق و فجور روى بياورند. 

ابن عدى و طبرسى از ابن عباس نقل كردهاند كه كفت: «رسول خدا كَل نهى كرد آنهايى كه 
فرْج دارند سوار زين شوند»)." 

و نهى ايشان به حدّى رسيد كه انجام دهنده جنين كارى را لعن و نفرين نمود» سرخسى كويد: 
«زن مسلمان نبايد سوار بر زين شود» جون رسول خدا تكد فرمود: خدا آن فزجهايى كه سوار 
زين است را لعنت كند»." 

وكلينى وصدوق از حارث همدانى نقل كردهاند: «اميرالمؤمنين يا فرمود: آنان كه فرْج دارند 
را برزين سوار نكنيد كه در نتيجه براى فساد و فجور برانكيخته شوند». ؛ 

مخفى نيست اكر زنى سوار بر زين شود علاوه بر آن كه از نظر جنسى برانكيخته مىشود؛ خود 
نوعى از انواع زينت كردن استء جون لازمه سوار شدن بر زين اين است كه زن جلوى ديدكان همه 
ظاهر مىشود آن هم در حالى كه دو يايش از همديكر باز است و همين براى به فتنه انداختن كفايت 
مىكندء به همين دليل زنان با شرافت قبول نمىكردند كه بدون كجاوهاى كه در آن بنشينند و آنها را به 
شكل كامل بيوشاند سوار حيوان جهاريا شوند. 

حال كه اين را دانستى؛ به مطلبى بركرد كه در فصل جهارم ذكر كرديم و كفتيم: وقتى به عايشه خبر 
دادند كه بنى هاشم مى خواهند حضرت امام حسن مجتبى بالقلا را كنار جدّش ينكد دفن كنند «سوار 


برزين قاطرى شد و به سرعت خارج كرديدء او اولين زنى بود كه در اسلام سوار برزين شد!» 


.١‏ عضو جنسى زنان (مترجم) 
3 الكامل ابن عدى جلد 0 صفحه 185 و مكارم الاخلاق طبرسى صفحه ,77١‏ لفظ روايت از كامل ابن عدى است. 
”. السير الكبير سرخسى جلد ١‏ صفحه 1١72‏ 


5. الكافى كلينى جلد 0 صفحه 010 و من لا يحضره الفقيه صدوق جلد " صفحه /2* 
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اين قاطر را مروان بن حكم براى او آورده بود. جون به عايشه كفت: «اين قاطر من است,. سوار آن 
شو و قبل ازآن كه وارد شوند به آنها ملحق شوء مروان براى عايشه از قاطرش بياده كشت و 
عايشه بر آن سوار شد! و به سرعت خود را به آنها رساندء اولين زنى كه سوار بر زين شد او 
بود!» وابن عباس كفت: «ناكهان ديدم عايشه در ميان جهل نفر سوار برقاطرى زيندار شده و 
بيش روى آنها قرارداد و به آنها فرمان جنك مىدهد!» و همجنين حضرت امام صادق كلا فرمود: 
«بعد از رسول خدا يلتك اولين زنى كه سوار بر زين شد عايشه بود!». آن حيوان قاطر است و 
عايشه به قاطر علاقه خاصى دارد». جون بخارى ابى ادريس عبدى نقل كرده: «او عايشه را ديد كه 
سوار بر قاطر نريا مادّهواى ميان صفا و مروه سعى مىنمود» قاطر او را دور خود جرخاند! ابن 
عباس كفت: روز قاطر بود!»١‏ 

به اين ترتيب مىفهميم كه عايشه با سوار شدن بر زين قاطر به عمد نفسش را براى فجور 
برمى انكيخت و با اين كار لعنت رسول خدا تكد شامل او شدء علاوه بر اين كه با اين كار زينت نمود 
و خودش را براى مردان و جوانان ظاهر كرد. 

جه فخر بزركى است! كه عايشه در تاريخ «سوار شدن فرْج برزين» از همه سبقت كرفته باشدو 
بلعل الاسام بر ا اوبا اين كار بابى را باز نمود كه تا به امروز بسته نشده» 
جرا كه زنان بى در بى از او تبعيّت نمودند وجرأت كردند سوار زين شوند و امروزه به صورت يوشيده 
ولى در اصل برهنه سوار بر زينهاى دوجرخه و موتور سيكلت مىشوند واين امت بدبخت را در 
معرض خسف (فرو رفتن زمين و ويران شدن آن) و مسخ (تبديل به شدن به حيوان) قرار مىدهند! ابن 
عدى از ابو هريره از بيامبر يد تقل كرده كه فرمود: «قسم به كسى كه مرا به حقٌ فرستاد؛ اين دنيا 
تمام نمىشود مكر آن كه آنها دجار خسف و مسخ و قذف مىشوند! كفتند: اى رسول خدا جه 
زمانى اين اتفاق خواهد افتاد؟ فرمود: وقتى ديدى زنان سوار بر زين شوند! و ترانهخوانان زياد 
كردند! و شاهدان زورو دروغين زياد كردند! و نمازكزار در ظرفهاى مشركين يعنى ظرفهاى 
طلا و نقره آب بنوشد! و مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا نمايند! يس ياركيرى كنيد و آماده 


.١‏ به متن و ياورقى صفحه 7/79 و ٠‏ "لا همين كتاب مراجعه كن. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران وا وج رمم اج او لوم جو و ا ا لات 0 6 


شويد! و دستش را بريبشانىاش كذاشت و جهرهاش را يوشاند!»١‏ 
ازغضب ايشان به خدا يناه مى بريم وازعايشه ودخترانش همان فرّجهاى سوار بر زين برائت 
فوعريف لاعن ولات اويل العلى لطم 


707/8 الكامل ابن عدى جلد ”' صفحه‎ .١ 
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معاويه شهادت مى دهد كه عايشه فاجره است! 


بعد از آن همه شواهد و قرينه؛ ديكر واضح م ىكردد كه حميراء زنى منحرف و غير اخلاقى بود كه 
بيرامون زنا و فجور م ىكشت و به جيزهايى علاقه داشت كه در آن تعرّض به مردان و جوانان تازه بالغ 
شده باشد و اودر راه اشباع نمودن شهوتش براى هيج جيز اهمَّيّت و ارزشى قائل نبود. 

معلوم است كه هر كس بيرامون تب بككردد نزديك است خودش هم دجار آن شودء به همين خاطر 
هضم نمودن اين مطلب كه عايشه دجار فحشاى زنا شده سخت نيست اكر جه جنين حرفى نتيجهاى 
قياسى باشدء حون از آن شواهد و قرينهها دانسته شد كه عايشه براى اين كار استعداد و قابليتى ذاتى 
دارد و بعضى از آن شواهد از مقدّمات آشكار فحشا بودء بنابراين بعيد است مبتلا به زنا نشده باشد. 

واكر زنا كردن او در اثر نتيجهاى قياسى بعيد نباشد؛ يس اكر احاديث و آثار آن را بيان كرد و براى 
آن قرائن و شواهدى جمع شد و آن را تقويت نمود؛ در اين صورت جارهاى از اعتراف كردن به حقيقت 
نيستء يعنى اين حقيقت كه عايشه زنى فاجره بود و براى فحشا و زنا تلاش مىكرد. 

حتّى كسانى كه زمانى از شديدترين دوستداران و ياران عايشه بودند هم اين حقيقت رادرك 
م ىكنندء مثل معاويه كه صريحا از عايشه به فاجره تعبير نمود! معاويه بعد از آن كه مردم را بر بيعت 
نمودن با يسرش يزيد براى ولايت عهدى مجبور م ىكرد و بر منبر رسول خدا لَك نشسته بود؛ عايشه 
بر او اعتراض كرد ودر مقابل اوجبهه كرفت و كفت: «آيا شيوخ و بزركان براى فرزندان خود بيعت 
م ىكيرند؟ معاويه كفت: نه عايشه كفت: يس به كه اقتدا م ىكنى؟ !» معاويه جوابى نداشت و 
شروع كرد براى خلاص شدن از دست او جارهجويى كند. در اين زمان و هنكامى كه معاويه مردم را 
بر بيعت با يزيد تهديد مىنمود «عايشه بعد از نابينا شدنش سواربر الاغى بر معاويه وارد شد. 
الاغش بر بساط معاويه ادرار و سركين كرد! معاويه كفت: من طاقت كلام اين فاجره را 
ندارم!)' 


و قبلا در فصل سوّم سخن عثمان بن عفان در مورد عايشه كذشت كه كفت: «اين زعراء دشمن 


.١‏ الصراط المستقيم نباطى بياضى جلد ” صفحه 50 و كتاب الاربعين محمد طاهر قمى شيرازى صفحه ا 
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خداست!»! ويكى از معانى زعراء از فساد وفجور عايشه تعبير م ىكند. 

بنابراين؛ فجور نشانه معروف عايشه بودء اكر جه دوستدارانش در طول تاريخ اورا بزرك كردهاند 
و تلاش نمودهاند كه آثار وكارها يا تحريفهاى اورا مخفى كنند كه آبرويش حفظ شود ولى با اين 
حال بعضى امور در مورد عايشه از دستشان در رفته كه بعضى از آنها را قبلا بيان كرديم» همان امورى 
كه شخص با انصاف نمى تواند از دلالت آن مبنى بر اين كه عايشه براى فساد و فجور تلاش مىنمود 
جشميوشى كند» حال متوجّه امرى صريحتر مىشويم كه در ارتكاب فحشاى زنا وخيانت توسشّط 


عايشه صريح يا شبه صريح است. 


.١‏ به صفحه 075 همين كتاب مراجعه كن. 


1/0 ا 101 دانستنى هاى حميراء 


راه بصره ... راه زنا! 

در فصل جهارم بيان كرديم كه عايشه فهميد با بازكشت دوران حكومت اميرالمؤمنين ليةٍ كمنام و 
در خانه زندانى خواهد شد و نمى تواند خودنمايى كند» همانطور كه در زمان رسول خدا يَينْكة اين 
جنين بود و حجاب بر او واجب شد ودر خانه محبوس كرديد. 

و بعد از آن كه عايشه اكر جه به طور نسبى در زمان حكومت سه نفر كذشته از تمام قيد و بندهاى 
شرع و اخلاق آزاد شد؛ فهميدن اين مطلب كه دوران حكومت حضرت فرا رسيده بر اودشوار آمدء او 
آرزو داشت بعد از كشته شدن عثمان و حاكم شدن يسر عمويش طلحه به طور كامل آزاد كردد» در 
نتيجه طلحه فقط خليفهاى صورى خواهد بود كه فرامين اورا اجرا م ىكند» ولى آن جه واقع شد خلاف 
آرزو و خواسته عايشه بود, جرا كه به جاى طلحه حضرت على إِليةٍ به حكومت رسيدء عايشه هم بر 
عليه ايشان قيام كرد جون حضرت را مردى ديد كه دوباره اورا به محيط خانه مىفرستد و كناه 
حضرت نيةِ نزد عايشه همين بودء همانطور كه خود حضرت نليةِ آن را آشكار نمود وفرمود: «ما 
نسبت به عايشه كناهى نداريم جزاين كه او را در محدوده خود داخل نموديم!)' 

همان محدودهاى كه عايشه از آن به شدّت بدش مىآمدء جرا كه جلوى شهوات و هوسهاى اورا 
م ىكرفت و نم ىكذاشت خارج شود وبا مردان رفت وآمد كند وآنها رابه خود بخواند تاشب نزد او 
بخوابند و تا مادامى كه حضرت على لق خليفه و حاكم باشد جنين وضعيّتى باقى خواهد ماندء همان 
وضعيّتى كه در زمان رسول خدا ركد بود. به همين خاطر وقتى خبر شهادت حضرت على ني به 
عايشه رسيد روحش از خوشحالى يرواز نمود و كفت: «حال عرب هركارى مىخواهد بكندكه 
ديك ر كسى نيست كه او را نهى كند!»" 

وقتى حضرت ملي به حكومت رسيد؛ عايشه نتوانست دست بسته باقى بماند تا دوباره به آن 
محدوده داخل شود, به خاطر همين عزم خود را جزم كرد كه با كروهى از مردان خشن و بىاخلاق 


خروج كند تا شايد وضْيّت راعوض نمايد و آن آزادى كه براى خود مى خواست را به دست آورد ... 


.١‏ به صفحه 75١‏ همين كتاب مراجعه كن. 


؟. به صفحه ؟١/ا‏ همين كتاب مراجعه كن. 
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آزادى در اين مورد كه با مردان ملاقات كند وآنها هم با او ملاقات نمايند! 

عايشه در اين خروجش به سمت بصره نهايت بهره خود را تجربه نمود» جرا كه در آن براى اولين 
بار طعم امارت و سلطنت را جشيد» جون لشكرى انبوه اوامر و فرامين اورا انجام مىدادند و بلكه تا 
حدّى اورا تقديس مىنمودند كه به سركين و بشكل شترش تبرّك مى جستند! 

عايشه در اين هنكام بوى خوشى احساس مىكرد؛ اوهر قدمى كه به سمت بصره برمىداشت در 
واقع نزد خودش يك قدم به سمت آزادى مطلق و رسيدن به فساد و فجور نزديك مىشد واز همان 
ابتدا هدفش اين بود كه عنان شهوتش را رها كند وزينت نمايد و جادرش را بياندازد و موهايش را 
آشكار نمايد وفزْجش را از آلت مردان ير كند! 

مالك اشتر نخعى (رضوان الله تعالى عليه) به اين اهداف عايشه يى برده بود ودانست كهاو 
مى خواهد با تمرّد نمودن بر اميرالمؤمنين ِثيّةِ براى خود حرام را مباح و جايز كرداند؛ به همين خاطر به 
عايشه نامه شديدى نوشت و به او وعده جنكيدن داد تا اورا بر خلاف ميلش حقيرانه وذليلانه به آن 
محدوده بركرداند. 

ابو مخنف كوفى روايت كرده: «اشتر از مدينه براى عايشه كه در مكه بود نامه نوشت: تو 
همسر رسول خلا يَبِيْكةٌ هستى و ايشان به تو فرمان داد كه در خانهات بمانى» اكر اين كار را 
انجام دهى برايت بهتر است ولى اكر قبول نكنى مكر آن كه عصايت را بردارى (و خروج نمابى 
و عصيان كنى) و جلبابت' را بياندازى و موهايت را به مردم نشان دهى؛ با تو مى جنكم تا تو را 


به خاندات و همان جايى كه خدا برايت راضى است بركردانم !©" 


.١‏ جلباب لباسى بزركتر از روسرى و كوجكتر از جادر است كه زن به سر و سينه خود مىبندد تا جيزى از آن بيدا نشود. 
؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد * صفحه 510 به نقل از ابو مخنف و كتاب الجمل ضامن بن شدقم مدنى 
صفحه "١‏ ولى عايشه (لعنها الله) بر ظلم وستم اصرار نمود ودر جواب مالك اشتر نوشت: «اما بعد؛ تو اولين عربى 
هستى كه فتنه را تازه نمود و به تفرقه دعوت كرد و با امامان مخالفت نمود و خليفه را كشت! دانستم كه تو خدارا 
ناتوان نخواهى كرد تا اين كه ازطرف او عذابى به تو خواهد رسيد و ازتو انتقام خليفه مظلوم را خواهد كرفت! 
نامدات به من رسيد و مطالب داخل آن را دانستم» به زودى ان شاء الله خداوند مرا در مقابل تو و هركس كه در 
كمراهى و ظلم و ستم مثل تو باشد كفايت خواهد نمود!» 


54٠‏ م 0 دانستنى هاى حميراء 


خدا اشتر را رحمت كند! جه قدر در مورد عايشه زيرك وبا بصيرت بودء اشتر با بيان اين حقيقت 
كه عايشه مى خواهد جلبابش را بياندازد و موهايش را به مردم نشان دهد به صورت او سيلى زد! يعنى 
بيان كرد كه عايشه مىخواهد با اين خروجش زينت نمايد و يردهدرى كند و مثل زنٍ در كجاوه حجابى 
كه رسول خدا وَبَبكِ بر او واجب نموده بود را كنار اندازد! 

وخدا ام سلمه را رحمت كند كه اوهم اهداف عايشه كه در مباح نمودن محرّمات وتعرّض 
نمودن به مردان جمع شده بود را فهميد و به او نصيحت كرد وكفت: «اكر رسول خدارَليكة تو را 
ببيند كه با شترت از مكانى به مكان ديكر مىروى به او جه خواهى كفت؟ در حالى كه عهد و 
ييمانهاى او را ترى كردى و حرمت او را دريدى؟ ! ستون دين با زنان بريا نمى شود و شكافش 
به وسيله زنان اصلاح نم ىكرددء صفات خوب زنان يايين آوردن صدا و ياسبانى از آبرو است» 
در خانهات كنار قبرت بنشين تا دراين حالت مرك به سراغت آيد».١‏ 

ودر روايت ابن قتيبه آمده: «تو ميان محمد رسول خد ا َلك وامت او باب و دربى هستى" و 
حجاب و يوشش تو ملازم حرمت اوست. قرآن تو را درخاندات نشاند يس با خارج شدن ازآن بر 
احكام قرآن تمرّد نكن! و قرآن تو را درخانه و يوشش قرارداده يس اين جا و آن جا خودت را بسراى 
مردن آشكار نكن " كه خداوند يشتيبان اين امت است ... صفات خوب زنان هتّاك و يردهدر نبودن 
(يا با شهوت به مردان نكاه نكردن) و حفظ آبرو و التزام به حيا و عفت است ... اكرمن هم به اين 
مسير تو مىرفتم و كارتو را انجام مىدادم و سبس به من كفته مىشد: به بهشت برو! حيا م ىكردم 
كه با محمد يل ديدا ركنم در حالى كه حجاب و يوششى كه بر من واجب نموده بود را 


77١ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد * صفحه‎ .١ 

". يعنى: تو مثل دربى مىمانى كه بر حرمت رسول خدا يََنِةٌ زده باشند» يس با ظاهر كردن خود براى مردان اين درب را 
نشكن كه حرمت رسول خلا تيَببكةّ از بين مىرود. 

“. البته در ترجمه اين عبارت احتمال ديكرى هم وجود دارد كه زمخشرى بيان كرده» كويد: ... يعنى: نفس خود كه 
سزاوار است در جايش بماند را آرام كن و صحرا نرو و خود را آشكار نكنء اين مطلب ازاين فرمايش خداوند 
است: در خانههاى خود بمانيد و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد». به لسان العرب ابن منظور ماده عقر رجوع كنيد. 
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دريدهام! خانهات را يناهكاه خود و قبررا يوشش و حجابت قرار بده تا اين كه با او ديداركنى».' 

اين نهى و نصيحتهايى كه ام سلمه به عايشه نمود كاشف از آن است كه عايشه متّصف به آن 
نبوده والا اين نهى و نصيحتها در اين مقام هيج حكمتى نداشت» جون سخنى در غير جايكاهش 
مى باشدء بنابراين مفهوم اين كفتار ام سلمه به عايشه: «(صفات خوب زنان يايين آوردن صدا و 
هتاك و يردهدر نبودن (يا با شهوت به مردان نكاه نكردن) و حفظ آبرو و التزام به حيا و عفت 
است» جنين مى فهماند كه هدف عايشه از خروجش زينت كردن براى مردان و مباح نمودن آبرويش 
بود نه حفظ كردن آن! تمام نصيحتهاى ام سلمه طبق همين مدار مى جرخد كه ستر و يوشش رسول 
خدا يَلِكةٌ متك نشود و حرمتش از بين نرود؛ بنابراين مفهموش آن است كه عايشه با خروج نمودن به 
سمت بصره جنين هدفى داشته و نيّتش از همان اول همين بوده است. 

آرى؛ اوبا يوشش و حجاب به بصره نرفت» بلكه با يرد«درى وزينت نمودن به آن جا رفت وهدفش 
فريب دادن مردان و تعرّض به آنها بود والا اكر هدفش از خروج كردن انقلابى وسياسى محض بود.ء يس 
جرا عمدا آراسته و بازينت خروج كرد؟! قديما كفته مىشد: «آينداش خبر ازباطن و خفاى او مىدهد». 

هيج كس نمىتواند انكار كند كه عايشه آراسته و با زينت خروج نمود» براين مطلب رواياتى دلالت 
م ىكند كه بعضى از آن كذشتء از جمله آنها روايتى است كه ديلمى در حديث حذيفه بن يمان تقل كرده 
كه رسول خدا بيد همسرانش را در منزل ام سلمه (رضوان الله عليها) جمع نمود» از جمله جيزهايى كه به 
عايشه كفت اين بود كه: «آرى اى حميراء! با فرمان من به بدترين وجهى مخالفت نمودى و به خدا 
قسم بعد ازمن هم با اين دستور من مخالفت مىكنى و ازخانهاى كه تو رادر آن مىكذارم و مىروم 
آراسته و بازينت خارج مى شوى در حالى كه كروهى از مردم يبرامونت را كرفتهاند»." 

واز جمله آنها حديثى است كه شيخ مفيد نقل كرده كه حضرت اميرالمؤمنين ملي در نامهاى با 


عايشه احتجاج نمود و ابن عباس اين نامه را نزد عايشه بردء فرمود: «با فرمان خداوند مخالفت 


1١/ا/ غريب الحديث ابن قتيبه جلد " صفحه‎ .١ 
به صفحه 71/7 همين كتاب مراجعه كن در نوادر الاخبار كاشانى صفحه 777 آمده: «با زينت خروج م ىكنى در‎ .” 
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نمودى و زينت كردى و ازخانهات كه يبامبر يليك دستور داده بود در آن بمانى خارج شدى تا 
اين كه به بصره آمدى و مسلمانان را كشتى».١‏ 

اين زينت كردن از عايشه عجيب نيست» در اين فصل دانستى كه او حتّى در حج هم زينت 
مى نمود و لباس قرمز مىيوشيد و انتكشترهاى طلا به دست مىكرد وصدايش را بلند مىنمود تا مردان 
بشنوند! اكر در راه رفتن به حج جنين كارى انجام مىدهد يس عجيب و غريب نيست كه در راه رفتن 
به بصره كه جماعتى از عاشقان و فريفتكانش دور او را كرفتهاند هم جنين كارى كند! 

بلكه خداوند متعال اين آيه را بدون علّت نازل نكرده: إو در خانههاى خود بمانيد و مثل 
جاهليت اولى زينت نكنيد4» خداوند تنها آنها را نهى ننموده كه از خانه خارج نشويدء بلكه اززينت 
كردن هم نهى نموده و اين مسأله جنين مىفهماند كه بر زنان ييامبر از هر دو امر ترسيده مىشود هم 
خارج شدن از خانه وهم زينت كردن نه فقط خارج شدن از خانه و الا ديكر انكيزهاى وجود نداشت 
كه خداوند از زينت كردن هم نهى كندء جون ديكر كلامى اضافى خواهد بود و خداوند از جنين كارى 
برىء است و كلام اضافى را در كتابش قرار نمىدهد. 

وازآن جا كه بدون شك مقصود از اين آيه عايشه است كه در خانهاش نماند و خروج نمود در 
حالى كه بقيه همسران بيامبر َلَتكةٌ جنين كارى نكردند؛ ' بنابراين عايشه كسى است كه مثل جاهليت 
اولى زينت كرده؛ جون دو امر موجود در آيه با او مطابقت داردء عبد الرزاق صنعانى از يدرش از مينا 
مولى عبد الرحمن بن عوف از عبد الله بن مسعود روايت كرده كه كفت: «به يبامبر ولك كفتم: اى 
رسول خدا اكر ازدنيا رفتى جه كسى شما را غسل مىدهد؟ فرمود: هر بيامبرى را وصيّش غسل 
مىدهد, كفتم: اى رسول خدا وصىئ شما كيست؟ فرمود: على بن ابى طالبء كفتم: اى رسول 
خدا او بعد ازشما جه قدر زندكى مىكند؟ فرمود: سى سالء يوشع وصئ موسى بعد از موسى 


سى سال زندكى كرد و صفراء دختر شعيب كه همسر موسى نيد بود براو خروج نمود و كفت: 


.١‏ به صفحه 258 همين كتاب مراجعه كن. 
؟. غير از حفصه.» همانطور كه در فصل جهارم كذشت حفصه عزم خود را جزم كرد كه با عايشه خروج كند ولى برادرش 
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من به اين امر سزاوارترم! يوشع با او جنكيد و دشمنانش را كشت و او را اسير نمود وبااوبه 
خوبى رفتا كرد به زودى دختر ابوبكر در ميان هزاران نفر ازامّت من بر على خروج خواهد 
كردء على با او مى جنكد و دشمنانش را م ىكشد و اورا اسير مىكند و با او به خوبى رفتار 
مىنمايد و خداوند هم در همين مورد اين آيه را نازل كرده: #و در خانههاى خود بمانيد و مثل 
جاهليت اولى زينت نكنيد4 يعنى صفراء دختر شعيب».' 

بنابراين؛ مقصود از اين آيه عايشه است و اين آيه در مورد عايشه نازل شده واز خروج نمودن و 
زينت كردنى كه در آيه آمده و بعدا مرتكب آن كرديد نهى شده استء؛ جهره ديكر اين آيه كاشف از 
آينده استء اكر خداوند نمىدانست كه يكى از همسران بيامبرش يبك در خانه نخواهد ماند وتمرّد 
خواهد نمود وبا زينت كردن به صورت جاهليت اولى خروج خواهد نمود؛ اين آيه را نازل نم ىكرد و 
اين نهى و بر حذر داشتن را به آن ضميمه نمىنمود تا ححّتى بر عايشه باشد كه (احجّت رسا براى 
خداوند است4.' و معلوم است كه حكيم از آن جه توقع نمىرود واقع شود يا احتمال دارد ازآن 
دورى كنند نهى نم ىكند مككر آن كه اين نهى از قبيل «به در مىكويم تا ديوار بشنود» و امثال آن باشد و 
البته مخفى نيست كه در اين جا جنين نمى باشد. 

اكر آن جه مخالفين در روايات و تفاسيرشان در معناى «جاهليت اولى» ذكر كردهاند كه عايشه 
مثل آن رفتار نمود را به سخن آوريم؛ آن جه اتّفاق افتاده و انكيزههايش برايمان بيشتر روشن خواهد شد 
يا مارا به فهم حقيقت نزديك تر خواهد نمود. 

ابن سعد در طبقاتش از جابر بن عبد الله انصارى و ابى سعيد خدرى در بيان قضيهاى كه رسول 
خدا يفك زنانش را ترك كرد و آنها را مخيّر نمود حديثى طولانى روايت كرده؛ در اين روايت جابر آيه 
«مثل جاهليت اولى زينت نكنيد4 را تفسير م ىكند و ابى سعيد خدرى هم آن را تأبيد مىنمايدء 
جابر كفت: «و در خانههاى خود بمانيد و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد؛ مىكويد: از 


.١‏ كمال الدين شيخ صدوق صفحه ”٠‏ به نل از عبد الرزاق» آخر حديث يعنى: زينت نمودن جاهليت اولى زينت كردن 
صفراء است. 


”. سوره انعام آيه ارا 
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خانههاى خود خارج نشويد و زينت نكنيد» يعنى: روسرى خود را نياندازيد كه اهل جاهليت 
اولى روسرى خود را مىانداختند, ابا سعيد كفت: اين حرف درست و صحيح است».! 

طبرى در تفسيرش كويد: «بشر به ما خبر داد و كفت: يزيد ازسعيد ازقتاده نقل نمود كه (و 
مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» يعنى: هنكامى كه ازخانه خارج مىشويد زينت نكنيد» كفت: 
اهل جاهليت اولى با نازو كرشمه و عشوه راه مى رفتند» خداوند زنان ييامبر را ازاين كارنهى 
نمود. يعقوب به من خبر و كفت: ابن عليه كفت: ازابن ابى نجيح شنيدم كه در مورد اين آيه: 
«إو مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» كفت: يعنى: ناز و كرشمه. و كفته شله: يعنى زن زينت و 
نيكويىهايش را براى مردان اظهار كند. ابن وكيع به ما خبر داد و كفت: ابن عيينه ازيدرش در 
مورد حكم اين آيه (و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» نقل كرد: بين آدم و نوح هشتصد سال 
فاصله بود» زنانشان از جمله زشتترين زنان ولى مردانشان زيبا و نيكو بودند» زن مرد را به 
همبسترى با خود مىخواند به خاطر همين اين آيه نازل شد: مثل جاهليت اولى زينت نكنيد». 

زمخشرى در تفسيرش كويد: «جاهليت اولى همان جاهليت قديم است كه به آن جاهليت 
جهلاء مىكويند و آن زمانى بود كه حضرت ابراهيم كذ در آن متولد شد, در آن زمان زن لباسى 
ازلؤلؤ مىيوشيد و وسط خيابان راه مىرفت و خودش را بر مردان عرضه مىنمود!») 

بيضاوى در تفسيرش كويد: «مجاهد كفت: زن خارج مىشد و ميان مردان راه مىرفت و اين 
زينت كردن اهل جاهليت بود. قتاده در مورد اين آيه: (و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» 
مىكويد: يعنى هنكامى كه از خانههايتان خارج مىشويد زينت نكنيدء زنان جاهليت در راه 
رفتن نازو كرشمه و عشوه م ىآمدند, خداوند ازاين كار نهى نمودء #زينت كردن جاهليت 
اولى» همان زينت كردن زنان در جاهليت قديم است و كفته شده منظور زمان بين آدم و نوح 
است و كفته شده: زمانى است كه ابراهيم اي در آن متولد شد؛ در آن زمان زن لباسى ازلؤلق 
مىيوشيد و وسط خيابان راه مىرفت و خودش را بر مردان عرضه مىكرد!») 


ابن جوزى در تفسيرش كويد: «ابو عبيده كفت: زينت كردن يعنى زنان زيبايىهايشان را 


١١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه‎ .١ 
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آشكار سازند» زجاج كفت: يعنى: زينت خود و آن جه شهوت مردان را برمىانكيزاند را آشكار 
كنند ... در صفت زينت كردن اهل جاهليت اولى شش قول است: اول: زن خارج مىشد و 
ميان مردان راه مىرفت و اين همان زينت كردن استء اين قول را مجاهد كفته؛ دوم: در راه 
رفتدشان نازو كرشمه و عشوه وجود داشت,. اين قول را قتاده كفته. سوم: تبختر و تكبّرء اين را 
ابن ابى نجيح كفته» جهارم: بعضى از زنان لباسى از لؤلؤ مىيوشيدند و وسط خيابان راه 
مىرفتند در حالى كه غير ازاين لباس به تن آنها نبود و اين در زمان حضرت ابراهيم غ3 بودء اين 
قول را كلبى كفته. ينجم: روسرى خود را مى انداختند و آن را محكم نمىبستند به همين خاطر 
كوشوارهها و كردن بندهايشان بيدا بود اين قول را مقاتل كفته. ششم: زن لباسهايى قيمتى 
مىيوشيد كه بدنش را نمىيوشاندء اين قول را فراء نقل كرده است». 

بغوى در تفسيرش كفته: «ابو العاليه كفت: جاهليت اولى در زمان داود و سليمان لي است كه 
زن لباسى ازدرٌ مىيوشيد كه دو طرفش بسته نشده بود و در نتيجه بدنش ازميان آن ديده مىشد!» 

شوكانى در تفسيرش كويد: «مبرد كفت: جاهليت اولى همانطور كه م ىكويى جاهليت 
جهلاء. كفت: زنان جاهليت آن جه ظاهر كردنش قبيح و زشت است را آشكار مىنمودند به 
حدّى كه زن كنار شوهر و رفيق شوهرش مى نشست و رفيق شوهر مشغول بالاتنه او مىشد و 
همسرش هم مشغول يايينتنه او مىشد و كاهى از همديكر درخواست مىكردند كه جايشان را 
باهم عوض كنند!"' 

آن جه با ملاحظه تمام اين اقوال به دست مىآيد اين است كه زينت كردنى كه در جاهليت اولى بوده 
صورتهاى آن تدريجى استء ابتدا روسرى خود را مىانداختند و ميان مردان راه مىرفتند و زيبايىهاى 
خود را آشكار مىنمودند» با تبختر و تكبّر و ناز وكرشمه راه مىرفتند و لباسهايى مىيوشيدند كه بدنش 
را نمى يوشاند مثل لباس درٌ ودر نهايت رفيق شوهر خود را در جماع و همبسترى شركت مىدادند به اين 


صورت كه يكى مشغول بالاتنه وديكرى مشغول يابينتنه او مىشد و سبس عوض مىكردند. 


.١‏ به اقوال و رواياتشان در تفاسير در مورد اين آيه: إو مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» مراجعه كن» قرطبى و رازى در 


معناى اين آيه مطالبى ذكر كردهاند كه فرصتى براى آوردن همه آنها نيست. 
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در هر صورت؛ قدر متيقن كارى كه عايشه در راه بصره انجام داد به طورى كه بر آن زينت كردن 
جاهليت اولى صدق نمود؛ اين است كه آراسته و با زينت خروج نمود تا خودش را به مردان عرضه 
كندء جون بدون اين تفسير بين زينت كردن او و زنان جاهليت اولى شباهتى نخواهد بودء جرا كه زينت 
نمودن آنها با تمام اشكال و انواع آن تنها به خاطر همبستر شدن با مردان ودرخواست زنا ازآنها بود 
همان طور كه مفسرين جنين كفتندء بنابراين زينت كردن عايشه هم به همين غرض بود. 

حال كه اين مطلب را دانستى؛ خواهى فهميد كه منظور مالك اشتر از اين كفتارش: «و جلبابت 
را بياندازى و موهايت را به مردم نشان دهى) جه بوده؟» او دريافته بود كه عايشه مى خواهد آراسته و 
بازينت به قصد فجور و خيانت خروج كند! 

و حال كه اين مطلب را دانستى؛ خواهى فهميد كه جرا ام سلمه ضرورت «هتّاى و يردهدر نبودن 
و حفظ آبرو» رابه اويادآورى نمود؛ ايشان فهميده بود كه عايشه عزم خود را جزم نموده كه هتّاكى 
كند وبا مردان رابطه برقرار كند و آبروى خود را به آنان ببخشد! 

اين غرض خبيث عايشه كه آن را در راه رفتن به بصره قصد نمود بدتر و شديدتر از قصد ديكرش يعنى 
ساقط نمودن حكومت اميرالمؤمنين له بود وزينت كردنش بزركتر وزشتتر از خروج نمودن برعليه 
حضرت بود واين همان مطلبى است كه خود اميرالمؤمنين نِليةٍ در حديثى برآن تصريح نمود وبا كنايه 
اشاره واضحى نمود كه عايشه خواستار زناستء ايشان ابتدا فرمود: «فاحشه عايشه بزرك بود» ولى اين 
فاحشه تنها خروج نمودن وقيام اونيست جون «زينت كردن او بزركتراز خروج نمودن اوست!» 

خاتم المحدّثين ميرزاى نورى در مورد احتجاج كردن اميرالمؤمنين ليه بر خوارج از حضرت امام 
صادق إِليِةٍ حديثى طولانى نقل نموده كه در آن آمده اميرالمؤمنين فرمود: «آنها عايشه همسر 
ببامبر بَِْك را با خود خارج كردند جون او ازبيعت من بدش مىآمد و رسول خدايَلَيْكّة به او 
خبر داد كه خروج و قيامش متجاوزانه و ظالمانه خواهد بود. جون خداوند مىفرمايد: #اى 
زنان ييامبر هر كس از شما فاحشداى آشكار بياورد عذابش دو برابر است4 و جزعايشه هبج 
كدام از همسران بيامبر يليك فاحشه انجام ندادند! فاحشه عايشه بزرك بود! اول فاحشهاش اين 
بود كه با اين فرمان خداوند: و در خانههاى خود بمانيد و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو ع و مم ع رو ممع مر مم ةم لمم /6/ 


مخالفت نمود» زينت كردن او بزركتر از خروج نمودن اوست!)' 

بنابراين زينت نمودن همان فاحشه آشكار و بزركى است كه حضرت لي در مورد آن فرمود: هيج كدام از 
همسران يبامبر لِك جز عايشه آن را انجام ندلاند» غير ازعايشه هم اكر فاحشهاى داشته باشد ولى در ظهور و 
آشكار بودن به اندازه فاحشه عايشه نرسيد تا اين كه «فاحشه أشكار» بر آن صدق كندء. فاحشه عايشه تنها 
خروج وقيام با شمشير نبود» بلكه زينت كردن مثل زنان جاهليت اولى را هم شامل مىشدء همان زنان زناكارى 
كه طبق عادت اهل جاهليت جهلاء با زينت نمودن مردان رافريب مىدادند و از آنها زنا مى خواستند. 

اكر اين فرمايش اميرالمؤمنين ملا : «فاحشه عايشه بزرك بود! اؤل فاحشهاش اين بود كه با دستور 
خداوند كه فرمود: #در خانههاى خود بمانيد و مثل جاهليت اولى زينت نكنيد» مخالفت كرد» 
زينت كردن او بزركتر از خروج نمودنش است» را درك كنى خواهى فهميد كه زينت كردن عايشه اول 
است ودوّم دارد» يعنى تنها مقدّمهاى براى كار بعديست وكار بعدى جيزى جز زنا نيستء جون مقتضاى 
زينت كردن جاهليت اولى همين است وبه خاطر همين «زينت كردن اواز خروج نمودنش بزركتر 
است» جون خروج او تنها مقدّمه آن فاحشه بزرك است كه كسى غير از عايشه آن را انجام ندادهه به خاطر 
همين كفتيم كه حضرت (صلى الله عليه) با كنايه اشاره واضحى نمود كه عايشه خواستار زناست. 

زنى كه درخواست كند؛ حتما كسى را خواهد يافت كه لبيك كويد! حال آن شخصى كه از زينت 
نمودن عايشه در راه بصره فهميد كه عايشه خواستار زناست و دنبال كسى م ىكردد كه آتش شهوتش را 
خاموش كند و درخواست عايشه را لبيك كفت جه كسى است؟ محقّق انتظار ندارد آن شخص جز 
يكى از مقرّبين عايشه كه در اين سفر طولانى همراه او بود ودر دل وقلب عايشه جايكاه خاصّى 
داشت - همانطور كه در دل خودش هم جايكاه خاصى داشت - كس ديكرى باشد ... حال او جه كسى 


است؟ در بحث بعدى آن را خواهى فهميد. 


.١‏ مستدرك الوسائل ميرزاى نورى جلد ١١‏ صفحه 5م به نقل از خصيبى» البته ايشان او را حضينى ناميده؛ قبلا اين حديث 


رادر فصل جهارم صفحه 200 همين كتاب ذكر كرديم. 


48 اا 1 دانستنى هاى حميراء 


طلحه فرزند صعبه ... عشق تنها مخصوص اوّلين معشوق است! 

طلحه بن عبيد الله تميمى» يسر عموى عايشه؛ اين يعنى او هم يكى از كسانى بود كه در همان 
محيطى بزرك شد كه عايشه در آن بزرك شده بود وآن محيطء قبيله تيم ورئيسش ابن جدعان است كه 
زناكاران را خريد و فروش مىنمود! در مورد اين محيط به طور كامل در فصل اول سخن كفتيم و 
فهميدى نجس ترين محيط در قريش براى زنا و فساد وشهوت همين محيط بود. 

ابو المنذر هشام بن كلبى نقل نموده: «ابن جدعان بردهفروشى مىكرد. او به كنيزانش دستور 
داده بود دست هيج لمسسكنندهاى را رد نكنند» به همين خاطر مردان قريش با آنها زنا مى نمودند 
و آنها هم بجهدار مىشدند! ابن جدعان از كنيز مىيرسيد يدر فرزندت كيست؟ م ىكفت: 
فلانى! حال شايد فرزند را به يدرش مى بخشيد و جه بسا او رابه مادريا يدرش مىفروخت و 
جه بسا مادر آن فرزند را به ديكرى مى فروخت يا او راتكه مىداشت,ء به همين خاطر ثروت و 
اموالش زياد شد!»١‏ 

طلحه فرزند همين مؤسسه توليدى شريف بود! يدر طلحه زنازاده بود وبه قومش ملحق كرديده 
بود وبه زنا عادت داشت! مادرش هم زناكارى سرمايهدار واز صاحبان يرجم بود! يدرش عبيد اللهدو 
ابوسفيان در مورد او دعوا نمودند وهر كدام ادّعا مىكرد طلحه فرزند اوستء. جون در فلان شب با 
مادرش همبستر شده! 

ابو الصلاح حلبى كويد: «درنسب طلحه قدح وارد كردند كه يدرش عبيد الله در شهر بلقاء 
[كه در شام است] جويانى مىنمود تا اين كه به مكّه آمد و عثمان بن عمرو كعب تيمى يدر 
طلحه را براى خود ادّعا نمود او (يدر طلحه) با صعبه دختر دَزْمّهْر فارسى ازدواج كرد كسرى 
او را به يمن فرستاد و او در شهر حضرموت كفاشى مىنمود, حسان بن ثابت در مورد طلحه 
كويد: 
آيانمىبينى طلح هدر قريش2)0 ززبزركترين سروران با شرافت كشته است! 
درحالى كه بيدرش درشهر بلقاء2 درتاريكى شب خارو خاشاك جمع مىنمود 


9 مثالب العرب هشام بن كلبى صفحه‎ .١ 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران 0010110 اا 49 


او همان بردهايست كه ابن سعد, و عثمان ازخاندان شهرشاممأوردند. 
و در شعرى ديك ر كفته: 
فرزندان دَزْمهْر و يدر زناكارشان مثل سركينى هستند كه 
كه هنكام خارج شدن از ماتحت به باسن مى جسبد 
شما نسبت به كندن كمةة با شمشيرهاى تيز 
در فروختن كوشت ماهرتر و واردترهستيد»١‏ 
عمرو بن عاص در مورد طلحه كفت: «فرزند صعبه به اندازه صد بُهار ثروت به جاى كذاشت 
كه در هر بهار سه قنطار طلا و نقره بود!» " زمخشرى در توضيح اين كلام عمرو بن عاص كويد: 
«فرزند صعبه: طلحه بن عبيد الله است. او رابه مادرش صعبه بنت حضرمى نسبت داد» صعبه 
قبل از عبيد الله تحت سريرستى ابوسفيان بود ... او را به مادرش نسبت داد تا خوارو ذليلش 
كند» جرا كه طلحه نسبى نورانى و شريف نداشت !)” 
طلحه به وسيله مادرش صعبه بسيار مذَّْمتَ وخوار مىشدء مردم هر وقت مىخواستند به او 
اهانت نمايد م ىكفتند: «فرزند صعبه) يا «فرزند حضرميه»)؛ جون دانستى كه مادرش دختر دزمهر 
فارسى بود كه به دستور كسرى در حصرموت يمن ساكن شدء او بعدا وقتى به مكه آمد وبا عبيد الله 
ازدواج نمود از صاحبان يرجم و زناكاران معروف كشت,ء عبيد الله هم همان بردهاى است كه وقتى از 
شام آورده شد عثمان بن عمرو تميمى او را ادّعا نمود. 
يكى از موارد اين قدح و اهانت؛ حديثى است كه ابو جعفر اسكافى از اميرالمؤمنين ملي نقل كرده 
كه فرمود: «خدا فرزند صعبه را زشت كرداند و او را لعنت كند! عثمان به او آن جنان عطا كرد 


.١‏ تقريب المعارف ابوالصلاح حلبى صفحه 78 كماة كياه معروفى است كه در صحراء مىباشدء بيت آخر براى تهكم و 
مسخره كردن است يعنى شما هيج شرافتى نداريد. 

”. هر بُهار به اندازه سبيصد سطل قبطى است و اين كاشف از ثروت سنكينى از طلا و نقره است كه اين ملعون براى خود 
جمع نموده بود! 


”". الفائق زمخشرى جلد ١‏ صفحه ١5٠١‏ 


9 اا را ا قت ل را ل م تا :وا لتقي ها تججراء 


ولى او با عثمان جنين كارى كرد! ١»‏ 

عثمان به طلحه ينجاه هزار عطا كرده بود ولى ياداش اين كارش نزد طلحه اين شد كه طلحه 
مردم را بر كشتن او تحريك و تشويق مى نمود! به خاطر همين عثمان كمى قبل از كشته شدنش 
مىكفت: «واى بريسر حضرميه! فلان و فلان بهار طلا به او بخشيدم ولى او خون مرا 
مى خواهد و مردم را بركشتن من تشويق مىكند !» ' عثمان يك بار با طلحه مواجه شد و به او 
كفت: «اى يسر حضرميه! مردم را بر عليه من نمودى و آنها را به كشتن من خواندى؛ حال كه 
به خواستهات نرسيدهاى آمدهاى عذرخواهى كنى !) ' همجنين وقتى طلحه بر بيت المال مسلّط 
شد عثمان او را به وسيله مادرش خوار و ذليل نمود» جون به اميرالمؤمنين ِل نامه نوشت و كفت: 
تو ازيسر حضرميه به اين امر سزاوارترى! مبادا او بر تو غلبه كند و حكومت امات 
يسرعمويت رابه دست كيرد !) ؛ 

و هنكامى كه عثمان محاصره شده بود و از آب منع شده بودء اميرالمؤمنين ليا دستور داد به اوآب 
برسانند ولى طلحه كفت: «به خدا قسم به او آب نمىدهم! واى على تو دراين مورد كارى 
نمىتوانى بكنى ! حضرت على به صورت خشمكين بلند شد و كفت: اى بسر حضرميه به زودى 
خواهى دانست كه مىتوانم كارى بكنم يا نه!»” 

ودر كذشته بعد ازآن كه مسلمين در جنك احد شكست خوردند؛ طلحه بر جان خود ترسيد وبه 


.١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 2,18١‏ حضرت اميرالمؤمنين لي اين جنين طلحه را نفرين كرد كه 
خداوند اورا زشت كرداند ولعنت كند. 

؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 4 صفحه 70 

". انساب الاشراف بلاذرى جلد ١7‏ صفحه 588 و تاريخ مدينه دمشق جلد ‏ صفحه ١١9/4‏ 

5 الكافئه شيخ مفيد صفحه / 

5. الجمل شيخ مفيد صفحه ١50‏ و تاريخ المدينه ابن شبه جلد ؟ صفحه 2١١١17‏ منع نمودن دشمن از آب از عادتهاى 
اهل جاهليت بود كه اسلام آن را باطل نمودء به خاطر همين اميرالمؤمنين اق دستور داد كه - به خاطر ترحّم و رأفت نسبت 
به اهل و عيال عثمان - به عثمان آب برسانند با اين كه او ظالم و ستمكر بودء بلكه اميرالمؤمنين اثلا در جنك صفين معاويه 
و يارانش را هم از آب منع ننمود با اين كه جنين كارى را به حضرت ييشنهاد كردند» اخلاق ييامبر و اهل بيت اطهارش 
(عليهم الصلاة و السلام) اين جنين است. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران مام ااا مام 111111111111 4.١‏ 


شام فرار كرد و نزد دوست مسيحىاش رفت و براى اين كار از رسول خدا يَبَبك اجازه خواست وادّعا 
نمود كه در شام مال و ثروت دارد كه آن را غصب كردهاند! اميرالمؤمنين اليا خشمكين شد و كفت: 
«اى رسول خدا به بسر حضرميه اجازه بده! به خدا قسم خداوند كسى كه يارى كند را عرّت 
دهد و كسى را يارى ننمايد را ذليل كند ١)!‏ 

وروز بيعت با اميرالمؤمنين نلا اشتر به جمعيت كفت: «آيا به كسى نكاه م ىكنيد؟ ! اى طلحه 
بلند شو و بيعت كنء طلحه خوددارى كرد مالك كفت: اى يسر صعبه بلند شو! و شمشيرش 
راكشيد! طلحه بلند شد و ياهايش را به زمين م ىكشيد و مى رفت تا اين كه يبعت تمود!»؟ 

وقبلا در فصل جهارم كذشت كه وقتى طلحه به عثمان بن حنيف (رضوان الله تعالى عليه) دشنام 
زشتى داد وبه مادرش توهين كردء عثمان بن حنيف به او كفت: «اى يسر صعبه دعواى بين من وتو 
بزركتر ازحرف زدن است !»)” 

تمام اينها طلحه را به وسيله مادرش صعبه حضرميه خوار و ذليل كرده و به او توهين نمودند.ء جون 
بوى فساد و زناى او بينى همه را ير كرده بود! جرا اين جنين نباشد در حالى كه مردان يى در يى براو 
مىيريدند وبا اوزنا مىكردند تا اين كه وقتى طلحه به دنيا آمد عبيد الله و ابوسفيان بر سر او نزاع 
نمودند كه قبلا كذشت» ولى اين زن نزاع را خاتمه داد و طلحه را به عبيد الله ملحق كرد بااين كه 
طلحه به ابوسفيان شبيهتر بود! و اين كار تنها به اين دليل بود كه عبيد الله بيشتر بر او انفاق مىنمود به 
همين خاطر دوست داشت فرزندش را به او ملحق كند تادر عوض او به انفاق نمودنهاى خود ادامه 
دهد! ولى با اين حال ابوسفيان عاشق صعبه باقى ماند! و هميشه طلحه را فرزند خود مىدانست به 
حدّى كه راضى نمىشد كسى به او بىاحترامى كند يا تار مويى از اوكم شود وتأكيد نمود كه طلحه 


.١‏ عين العبره سيد احمد آل طاووس به نقل از سدى. 

”. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ؟ صفحه / به نقل از الاوائل ابى هلال عسكرىء» ولى در نسخداى كه از كتاب 
الاوائل جاب شده اين عبارت حذف كرديده: «طلحه خوددارى كرد و كفت: اى يسر صعبه بلند شو! و شمشيرش را 
كشيد!» واين از تحريفها و خيانتهاى هميشكى طائفه بكريه است. 


*”. به صفحه 005 و 000 همين كتاب مراجعه كن. 


للك ل د ل ا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


داشتند را شاهد كرفت. 

ابو منذر هشام بن كلبى در باب «اسامى صاحبان يرجم و مادران و فرزندان آنها» كويد: «اما 
صعبه دختر حضرمى است,ء او يرجمى (براى زنا) داشتء از ابوسفيان خواست كرد تنها براى 
بجددار شدن با او زنا كند» ابوسفيان هم با او همبستر شد! و عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم با او ازدواج نمود و او بعد ازشش ماه طلحه را به دنيا آورد ابوسفيان و 
عبيد الله براى طلحه با هم دعوا نمودند و داورى رابه عهده صعبه كذ اشتند» صعبه طلحه را به 
عبيد الله ملحق كرد! به او كفته شد: ابوسفيان را ترك كردى ! كفت: دست عبيد الله آزاد ولسى 


دست ابوسفيان بخيل است! حسان بن ثابت بر طلحه عيب كرفت و كفت: 


برادر خود ‏ طلحه - را دُم ديكران قرار دادند در حالى كه ازآنها بود 


كويد: ابوسفيان بعد ازاين هم عاشق صعبه بود! و در مورد اوكفت: 


طبق آن جه مىبينيم من و صعبه ازهم دوريم 
اكر نسب نورانى و شريفى وجود ندارد 


مرادر عشق او ملاممست كرد مى خواهد 


و عمرو تيمى به فرزندان بنى طلحه كفت: 


شما جوهريد البته اكر آن عيبى كه ازدختر 
مشك و خميرى كه در مردار قرار دارد! 
اى قوم ما نسبتان را تصديق نماييد 
آيا شما خانواده عبيد الله هستيد 


كفتيد: ما با شرافت و سرور هسستيم 


ولى دوستى و عشق يابرجا ونزديك است 
ولى آن دختر ارزش و زيبابى دارد» آن كه امروز 
جيزى را ينهان كند كه يهلوها برآن خوابيده 


حضرمى به شما رسيد وجود نداشت 
و بوى كند آن بربوى ياك مشكى غلبه نموده! 
ومارابهامر درست راهتمايى كنيد 
ياابى سفيانكهازبنىاميهداست؟ 


كفتم: يس دروغكوى ما شكسته شده است»١‏ 


وهشام از يدرش نقل كرده كه كفت: «طلحه بن عبيد الله به وليد بن عقبه تهمت زدء عثمان به 


خاطر وليد خشمكين شد و خواست طلحه را بزند» ابوسفيان خشمكين شد و كفت: اين ثوب 


.١‏ مثالب العرب هشام بن كلبى صفحه ١١‏ به بعد. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بىحيايى شهوتران 010 4 2 1 1 ااا 


بن تلده است اكر نمىدانى ازاو ببرس! عثمان ساكت شد هشام كفت: ابوسفيان خشمكين 
شد جون مادر طلحه تحت سريرستى ابوسفيان بود و بعضى مردم طلحه را به ابوسفيان نسبت 
مىدادند ١»!‏ و رسول اكرم رَبك راست كفت كه فرمود: «اى على هيج كس ازقريش بض تو را 
ندارند مكر آن كه زنازاده است و هيج كس از انصار بغض تو را ندارد مكر آن كه يهودى است و 
هيج عربى بغضٍ تو را ندارد مكر آن كه حرام زاده است !»" 

اين احوال مادر اوست؛ و اما احوال يدرش - يعنى عبيد الله - او زناكار بود و به صعبه بسنده 
نمىكرد» بلكه نزد ديكر صاحبان يرجم مىرفت مثل كريمه كه ذْرٌ برادر طلحه را از او به دنيا آورد! 

ابن كلبى در باب «اسامى صاحبان يرجم و مادران و فرزندان آنها» مىكويد: «اما كريمه؛ 
عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم با او زنا كرد و درنتيجه كريمه ذربن 
عبيد الله برادر طلحه بن عبيد الله را به دنيا آورد!»” 

و بدتر از اين؛ عبيد الله از جمله مختّثان بود كه مردان با او لواط و بازى مىكردند! ابن كلبى در 
باب «زناكاران و مختّثان» از يدرش نقل م ىكند كه كفت: از جمله كسانى كه با او لواط 
مى نمودند و مخنّث بود عبيد الله يدر طلحه بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب 
مىباشد! فرزندان او در مدينه و كوفه هستند». ؛ 

بنابراين طلحه فرزند اين دو نفر است؛ مادرى زناكار و يدرى زناكار كه با او لواط وبازى 
مى كنند و شايد او يدر حقيقى طلحه نباشد بلكه يدرش ابوسفيان باشدء ولى در هر صورت طلحه 


در آغوش عبيد الله بزرك شد حال فكر م ىكنى صفات شخصى كه در ميان خانوادهاى بزرك شده 


.١‏ مثالب العرب هشام بن كلبى صفحه 08؛ ثوب بن تلده يكى از نسبشناسان با مهارت استء ابوسفيان اورا به ياد 
عثمان آورد تا عثمان بفهمد كه طلحه فرزند ابوسفيان است و او را به خاطر تهمتى كه به وليد زد ادب نكند. يعنى مقدار 
غيرتى كه ابوسفيان نسبت به طلحه داشت بيش از غيرتى بود كه عثمان به خاطر وليد اموى داشت و اين دليلى ندارد مكر 
آن كه ابوسفيان مىدانست طلحه از بنى اميه است و در حقيقت فرزند او مىباشد. 

”. علل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه ”157 و به صفحه 7١0‏ همين كتاب مراجعه كن. 

“. مثالب العرب هشام بن كلبى صفحه 77 


5. مثالب العرب هشام بن كلبى صفحه ٠١‏ 


الحلاك د د ل ل ل ل و ا 0 دانستنى هاى حميراء 


كه در زنا وفجور شنا م ىكردند ودر قبيلهاى بزرك شده كه ير از فساد وفساد خانه بوده؛ جكونه 
خواهد بود؟! بدون شك اوهم همان رذيلتها و كارهاى زشتى را انجام مىداد كه خانواده و اهلش 
انجام مى دادند. 

تاريخ بيان كرده كه طلحه مردى شهوتران بود و براى اشباع شهوتش به هيج جيز اهمّيت نمىداد! 
به حدّى كه در يكى از هو سهايش دين اسلام را ترك نمود وبه خاطر اين كه با زنى يهودى كه عاشقش 
بود ازدواج نمايد يهودى شد! 

ابو الصلاح حلبى كويد: «طلحه عاشق زنى يهودى شدء ازاو خواستكارى كرد تا بااو 
ازدواج نمايد» ولى زن يهودى قبول ننمود مكر آن كه طلحه يهودى شود, او هم يهودى شد! و 
شاعر در اين باره كفته: 
زنى يهودى به طلحه اشاره كرد كه بايد اسلام را ترى كنى 

و كفت: روزكار برتو حرام است مكر آن كه يهودى شوى 

و هنكامى كه عثمان با طلحه نزاع نمود به او كفت: به خدا قسم تو اولين نفر از اصحاب 
محمد هستى كه با زنى يهودى ازدواج كرد! طلحه كفت: و به خدا قسم توهم كفتى: جرا ما را 
اين جا نككهمىدارد! جرا به قوم خود ملحق نشويم؟ ١!‏ 

بيهقى از اميرالمؤمنين لج روايتى نقل نموده كه اين مطلب را تأكيد مىنمايدء حضرت فرمود: 
«طلحه با زنى يهودى ازدواج نمود» ' ولى معلوم مىشود بقيه آن را حفظ نموده (يعنى اين مطلب كه 
خود طلحه براى ازدواج با اويهودى شد). 

همجنين عبد الرزاق صنعانى از عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس نقل كرده: «طلحه بن عبيد 


الله با دختر بزرك يهوديان ازدواج كرد! كويد: عمر آن قدربه او فشار آورد تا او را طلاق داد»).” 


717"8 تقريب المعارف ابو الصلاح حلبى صفحه‎ .١ 
١7/7 ؟. سئن بيهقى جلد لا صفحه‎ 
مصئّف عبد الرزاق صنعانى جلد * صفحه 9/ و ماوردى هم در كتاب النكت و العيون صفحه /18 به اين قضيه اشاره‎ .* 


كرده انييت. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ا 111111111 1 1[ 1 زذ 11111111 14٠0‏ 


اين روايت دلالت م ىكند كه آن جه حلبى روايت نموده بود صحيح ودرست است» حون آن دختر» 
دختر بزرك و سرور يهوديان بوده» بنابراين بعيد نيست كه او و يدرش بر طلحه شرط كرده باشند كه 
ابتدا يهودى شود تا با او ازدواج نمايد و طلحه هم به خاطر عشق يهودى شده است! 

در يكى ديكر از شهوترانىها؛ طلحه با زنى ازدواج كرد كه خواهر او از زنا به حساب م ىآمد! ابن 
كلبى روايت نموده: «بعد ازآن طلحه در اسلام با دختر ابوسفيان بن حرب ازدواج نمود. اهل 
مدينه كفتند: حلال» حرام را حلال نمىكند!»' منظورشان اين است كه ابوسفيان با مادر طلحه - 
صعبه حضرميه - به صورت حرام همبستر شدء اوهم طلحه را به دنيا آورد كه ابوسفيان اورا طلب 
مى نمود وفرزند خود مىدانستء ولى صعبه حكم نمود كه طلحه فرزند عبيد الله است وتمام اين 
اتفاقات در جاهليت بود» وقتى اسلام آمد حكم نمود كه طلحه فرزند عبيد الله مىباشد جرا كه اسلام 
ما قبل خود را از بين مى برد و حكم مىنمايد كه فرزند براى رخ تخواب و براى زناكار سنك است» 
بنابراين ابوسفيان يدر طلحه نمىباشد و فرزند او هم خواهر و برادر طلحه نمىباشند, ولى ازدواج 
كردن طلحه با دختر ابوسفيان اكر جه به خاطر خواندن عقد و نبودن مانع حلال است؛ ولى آن جه در 
جاهليت واقع شده را حلال نمىكند و قطعا و يقينا اين واقعيت كه دختر ابوسفيان خواهر طلحه است 
را نفى نمى نمايد» بنابراين طبق احتياط شرعى نبايد جنين ازدواجى سر م ىكرفت» همانطور كه روايت 
كذشته بخارى كه در فصل سوم در قضيه فرزند زمعه آمد برآن دلالت مىكرد» جون با اين كه سوده 
طبق حكم شرعى برادر او مىشد ولى رسول خدا يك به سوده دستور داد كه از فرزند زمعه مخفى 
شود و حجابش را رعايت كند." 

در هر صورت؛ مردى كه به احتياط شرعى عمل نمىكند و به كلام اهل مدينه اهمّيت نمىدهد و 
برايش مشكلى ندارد با دختر شخصى ازدواج كند كه م ىكويد: «من يدر توام»؛ بدون شك مردى 


است كه نسبت به فرْج زنان بسيار شهوت دارد و هيج حكم شرعى يا عرفى مانع او نمىشود كه براى 


صفحه 557١‏ بيان كرده است. 


". به صفحه 0737 همين كتاب مراجعه كن 


.98 ا د دل لا ل ل و ا 0 دانستنى هاى حميراء 


اشباع شهوتش هر كارى انجام دهد! 

مردى كه سرشت و اخلاق اواين جنين است؛ كارى كه وقتى عايشه را همراهى مى نمود و به بصره 
مىرفت مرتكب شدء او به اين ادّعا كه براى عايشه جايز نيست بدون محرم خروج كند (و بصره برود) 
به او يبشنهاد ازدواج داد! حميراء هم كارى انجام نداد مكر اين كه اين ييشنهاد اورا يذيرفت و در مقابل 
او تمكين كرد! و جرا عايشه جنين كارى انجام ندهد در حالى كه طلحه يسر عموى اوست واز زمان 
قديم عاشق عايشه بود؟! 

على بن ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليهما) در تفسير آيه يازدهم سوره تحريم مىفرمايد: 
«(سيس خداوند در مورد عايشه و حفصه مثالى زد و كفت: خدا براى كسانى كه كافر شدند زن 
نوح و لوط رامَثّل زده كه تحت سريرستى دو بنده ازبندكان ما بودند ولى به آن دو 
(شوهرانشان) خيانت كردند على بن ابراهيم كفت: به خدا قسم منظور خداوند از« به آن دو 
خيانت كردند» جيزى جز فاحشه نيست! و حتما برعايشه به خاطر كارى كه در راه بصره انجام 
داد حدٌ جارى خواهد نمود. طلحه او را دوست مىداشت! وقتى عايشه خواست به بصره 
خروج كند طلحه به او كفت: براى تو جايز نيست بدون مَحرّمى بروى! عايشه هم خودش را به 
ازدواج طلحه درآورد!»' 

عايشه از قديم عاشق عايشه بود وآرزويش اين بود كه بعد از رسول خدا يدبك با اوازدواج كندء 
طلحه در زمان حيات ييامبر به اين مطلب تصريح نمود و ايشان را آزار داد و خشمكين كرد واين آيه 
نازل شد: شما حق نداريد رسول خدا را اذيت كنيد و به هيج وجه نمىتوانيد بعد ازاوبا 


همسرانش ازدواج كنيد كه اين كار نزد خداوند بزرك است4." 


.١‏ تفسير على بن ابراهمى قمى جلد ١‏ صفحه 7/7 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد 7" صفحه ١؟7‏ و 
تفسير نور الثقلين حويزى جلد 0 صفحه 1170 و تفسير كنز الدقائق مشهدى جلد ١7‏ صفحه 770 و بسيارى ديكر. آن 
كسى كه حدٌ را جارى م ىكند مولايمان حضرت صاحب زمان (صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف) مىباشد كه 
در فصل دوم به آن اشاره شد كه عايشه در زمان رجعت دوباره زنده مىشود و حضرت به او حدٌ مىزندء يكى به خاطر 
تهمت زدن به مادر ابراهيم ليه و ديكرى به خاطر زنا كردن با طلحه در راه بصره. 


”. سوره احزاب آيه اردى 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران -----ب-ب-000 0 1 1 1 1 1 1 ا 


بغوى و ابن عادل در تفسير اين آيه مىكويند: «اين آيه براى مردى ازاصحاب رسول 
خدا يبيد نازل شد, او كفت: اكر رسول خدا بميرد حتما با عايشه ازدواج خواهم كرد! مقاتل 
بن سليمان كفت: او طلحه بن عبيد الله است! يس خداوند به او خبرداد كه اين كار حرام 
است و فرمود: جنين كارى نزد خداوند بزرك است. يعنى كناه بزركى است».' 

ابن سعد از ابوبكر بن عمرو بن حزم روايت كرده: «اين آيه براى طلحه بن عبيد الله نازل شدء 
جرا كه كفت: اكر رسول خدا بميرد با عايشه ازدواج مىكنم!»" 

ابن كثير از ابن عباس نقل نموده: «اين آيه براى مردى نازل شد كه عزم خود را جزم نمود كه 
بعد از يبامبر يلك با يكى از همسران ايشان ازدواج كند» مردى به سفيان كفت: آيا آن زن عايشه 
بود؟ كفت: آنها جنين كفتهاند! مقاتل بن حيان و عبد الرحمن بن زيد بن اسلم به سند خود از 
سدى نقل نمودهاند كه كفت: آن مردى كه مى خواست جنين كارى انجام دهد طلحه بن عبيد 
الله است!»” 

قرطبى از معمر از قتاده نقل كرده: «مردى كفت: اكر رسول خدا ازدنيا برود با عايشه ازدواج 
مىكنم! خداوند اين آيه را نازل كرد: شما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد ... تا آخر آيه» 
واين آيه نازل شد: #و همسران او مادران شما هستند» مقاتل كفت: آن مرد طلحه بن عبيد الله 
است! ... و ابن عطيه كفت: روايت شده كه اين آيه به خاطر اين نازل شد كه يكى از صحابه 
كفت: اكر رسول خدا بميرد با عايشه ازدواج مىكنم! اين حرف او به رسول خدا بَلِْكةٌ رسيد و 


اذيّت شد».* 


٠١0 صفحه‎ ١ و تفسير اللباب ابن عادل جلد‎ 7/١ تفسير بغوى جلد 8 صفحه‎ .١ 

". الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه ”١١‏ 

*. تفسير ابن كثير جلد “ صفحه 011 

؟. تفسير قرطبى جلد ١5‏ صفحه 2578 قرطبى براى اين كه اين كناه طلحه را ياك كند كفته: «نحاس از معمر نقل كرده 
كه آن مرد طلحه بود ولى اين حرف صحيح نيست! ابن عطيه كفت: خدا به ابن عباس ياداش دهد. و به نظر من 
جنين حرفى در مورد طلحه بن عبيد الله صحيح نيست! شيخ و استاد ما امام ابو العباس كفت: اين حرفها به 
يكى از فضلاى صحابه نسبت دادهاند و حاشا كه مثل او اين جنين باشد! در نقل دروغ كفتهاند, بلكه منافقين 


- 
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رازى روايت كرده كه طلحه كفت: «اكر بعد از محمد زنده بمانم حتما با عايشه ازدواج 
خواهم كرد!»' 

اين قضيه بسيار مشهور است و عدّه بسيارى از بزركان مفسّرين و علماى مخالفين بر آن تصريح 
كردهاند» مثل سمرقندى در بحر العلوم و ماوردى در التكت و العيون وابن جوزى در زاد المسير و 
فيروزآبادى در تفسيرش و ابن عبد سلام در تفسيرش و خازن در لباب التأويل وسيوطى در الدر 
المنثور وغرناطى در التسهيل و بدر الدين عينى حنفى در عمده القارى وابن اثير در اسد الغابه وابن 
حجر در الاصابه وابن ملقن در غايه السّوّل و بسيارى ديكرء به تفاسير و كتب آنها مراجعه كن." 

بعضى مفسّرين مخالفين اسم طلحه و عايشه را مخفى نمودهاند وبه جاى آن كلمه «مردى» و 
«فلان زن» كذاشتهاند! از جمله آنها طبرى است كه در تفسيرش كويد: «كفته شده اين آيه در مورد 
مردى نازل كشت كه قبل از وجوب حجاب داخل مىشد! او كفت: اكر محمد بميرد باايكى از 
زنانش ازدواج خواهم كرد و نام آن زن را برد! خداوند دراين مورد آيه نازل كرد: إشما حق 
نداريد رسول خدا را اذيت كنيد و به هيج وجه نمىتوانيد بعد ازاو با همسران او ازدواج 


نماييد4» آنها كه جنين جيزى نقل نمودهاند: يونس به من خبر داد و كفت: ابن وهب به ما خبر 


2 
جهّال جنين حرفى زدهاند!» ببين جكونه رواياتى كه خودشان نقل مىكنند را ردّ نمودند» جراكه آنها تحمّل ثبوت اين 
كفتار زشتى كه دلالت بر نفاق طلحه مىكند را ندارند! و اين ردٌ نمودنشان هم همانطور كه مىبينى دليلى ندارد بلكه تنها از 

عشقشان نسبت طلحه سرجشمه م ىكيرد و دوست داشتن انسان را كور و كر مىكند! 

.١‏ تفسير رازى جلد ١7‏ صفحه 7/الا 

؟. بعضى از آنها براى فرار از زشتى كار طلحه راهى بيدا نكردهاند جز اين كه ادّعا نمودهاند طلحه از كار خود توبه كرد و 
براى كفاره آن بردهاى آزاد نمود و مال بسيارى را صدقه داد و بياده به حج رفت! ابو حيان در كتاب البحر المحيط كويد: «در 
كتاب تحرير آمده كه آن مرد طلحه بود و اين آيه نازل شد: إو حق نداريد بعد ازاو هيج وقت با همسرانش ازدواج 
كنيد» به همين خاطر طلحه توبه نمود و بردهاى آزاد كرد و بارده شتر را در راه خدا انفاق نمود وبياده به حج 
رفت!» مخالفين هميشه اين كونهاند» هر زمان جيزى از بدىها و مطاعن سرورانشان ثابت مىشود خيالاتى م ىشوند و 
مى كويند: «توبه كردهاند!» بنابراين طلحه از رغبت داشتن به عايشه توبه نمود! وعايشه از سوار شتر شدن توبه كردا ويزيد 


از كشتن حضرت امام حسين اليةٍ توبه نمود! وصدام هم از كناهان وجرمهايش توبه كرد! واى از دست اين توبه! 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بىحيايى شهوتران 8بب-000 0 1 1 ا 


داد و كفت: ابن زيد در مورد اين آيه: شما حق نداريد رسول خدا را اذيت كنيد و به هيج وجه 
نمىتوانيد بعد ازاو با همسرانش ازدواج كنيد كه جنين كارى نزد خداوند بزرك است» كفت: 
يك بار به يبامبر وليك خبر رسيد كه مردى مىكويد: اكر بيامبر ازدنيا رفت بعد ازاو با فلان زن 
ازدواج خواهم كرد! كفت: اين حرف ببامبر ولت را اذيت مىنمود»).' 

اكر اين قول طبرى: «در مورد مردى نازل كشت كه قبل از وجوب حجاب داخل مىشد)» را 
ملاحظه كنى مىفهمى كه طلحه قبل از نازل شدن آيه حجاب بر عايشه وارد مىشدء يعنى: در نبود 
رسول خدا يَبَكة ييوسته با عايشه در ارتباط بودا عجيب و بعيد نيست كه آيه به خاطر همين نازل شده 
باشد و بدون شت بيامبر يعد از اين كار قبيح آكاه شد و طلحه را منع نمود ودر اين هنكام انتقام 
كيرى طلحه شروع شد و تصميم كرفت با عايشه ازدواج نمايد تا از ييامبر ينكد كه اورا از وارد شدن 
بر عايشه منع نمود انتقام بكيرد! 

اين همان مطلبى است كه روايات مخالفين هم به آن تصريح كرده؛ در تفسير طبرانى آمده: «اين 
كفتار خداوند: او به هيج وجه حق نداريد بعد ازايشان با همسرانش ازدواج كنيد» در مورد 
طلحه بن عبيد الله نازل شدء او كفت: محمد ما را منع م ىكند كه بردختر عموهايمان وارد 
شويم؟! - منظورش عايشه بود جرا كه هر دو ازقبيله تيم بن مره هستند - اكر او بميرد و من زنده 
باشم حتما با عايشه ازدواج خواهم كرد!»” 

در تفسير مقاتل بن سليمان آمده: «سيس خداوند به آنها فهماند كه رازو باطن و ظاهر آنها را 
مىداند و فرمود: #اكر جيزى ازكار خود را اشكار سازيد4 منظور طلحه است كه كفت: آيا 
محمد نم ىكذارد بر دختر عموهايمان وارد شويم؟! و اين حرفش را علنا و آشكارا بيان كرد 
سيبس خداوند فرمود: يا آن را مخفى نماييد4 يعنى آن را در دل خود به عنوان رازى نكه داريد 
و منظورازآن سخن طلحه است كه كفت: بعد از مردن يبامبر يَلْيكةَ حتما با عايشه ازدواج 


60٠ صفحه‎ "١ تفسير طبرى جلد‎ .١ 


؟. التفسير الكبير طبرانى - اين كتاب نسخهاى كامبيوترى از جاب شده آن مى باشد و بعضى أن را به غزنوى حنفى و بعضى 


به حداد حنفى نسبت دادهاند. 


4٠6‏ ا ا ا ل ل لا ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


خواهم كرد!»' 

بعضى از مخالفين طبق عادتشان اسم طلحه و عايشه را مخفى نمودهاند! در تفسير زمخشرى و 
نسفى آمده: «و كفته شده يكى از آنها كفت: آيا ما راااز صحبت كردن با دختر عموهايمان مكراز 
يس يرده نهى مىكننل؟! اككر محمد بميرد با فلان زن ازدواج خواهم كرد!»" 

تفصيل قضيه را در تفاسير ديكر مىيابيم كه در آن آمده روزى رسول خدا يَبكلة به طلحه وعايشه 
رسيد كه با هم دركوشى صحبت مىكردند» ايشان طلحه را باز داشت و به او دستور داد بعد از اين روز 
ديكر جنين كارى نكند» آن ملعون خواست خودش را برى كند وعذر بياورد كه اودختر عمويش 
مىباشد و بين آنها كلام منكر و زشتى ردّ وبدل نشده! ولى ييامبر يبك دوباره اورا نهى كرد و برايش 
بيان نمود كه غيرتش اجازه نمىدهد مثل جنين جيزى واقع شود. طلحه خشمكين شد و بركشت در 
حالى كه مىكفت: «٠مرا‏ ازصحبت كردن با دختر عمويم منع مىكند! بعد ازاو حتما با عايشه 
ازدواج خواهم كرد!» 

سيوطى و شوكانى كويند: «ابن ابى حاتم و ابن مردويه ازابن عباس نقل كردهاند كه در مورد 
اين آيه: و شما حق نداريد رسول خدا را اذيت كنيد» كفت: اين آيه در مورد مردى نازل شد 
كه عزم خود را جزم نمود كه بعد از بيامبر يتك بايكى از همسران ايشان ازدواج كند» سفيان 
كفت: كفتهاند آن زن عايشه بود و ابن مردويه ازابن عباس نقل نموده: مردى كفت: اكر محمد 
بميرد حتما با عايشه ازدواج خواهم كرد. خداوند اين آيه را نازل نمود: إشما حق نداريد رسول 
خدا را اذيت كنيد4 و ابن جرير و ابن ابى حاتم ازعبد الرحمن بن زيد بن اسلم نقل كردهاند كه 
كفت: به ببامب رود خبر رسيد كه مردى م ىكويد: اكر رسول خدا تل ازدنيا رفت بعد ازاو 
با فلان زن ازدواج مىكنم» اين حرف بيامبر وليك را آزار مىداد. آيه نازل شد: #شما حق نداريد 
رسول خدا رااذيت كنيد» و ابن ابى حاتم ازسدى نقل نموده كه كفت: به ما خبر رسيد كه 
طلحه بن عبيد الله كفت: آيا محمد دختر عموهايمان را ازما مىيوشاند و بعد ازما با زنانمان 


.١‏ تفسير مقاتل بن سليمان جلد ' صفحه اين تفسير يكى از قديمىترين تفسيرهاست. 


؟. تفسير زمخشرى جلد 0 صفحه 50" و تفسير نسفى جلد 7 صفحه 717 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 0000000 


ازدواج مىكند؟ ! اكر براى او اتفاقى افتاد (و ازدنيا رفت) حتما بعد ازاو با همسرانش ازدواج 
خواهيم كرد! يس اين آيه نازل شد و عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن منذرازقتاده تقل 
كردهاند: طلحه بن عبيد الله كفت: اكر يبامبر وَلْبكٌكٌ ازدنيا برود با عايشه ازدواج مىكنم! آيه نازل 
شد: إشما حق نداريد رسول خدا را آزار دهيد» و ابن سعد از ابوبكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم در مورد اين آيه: إشما حق نداريد رسول خدا را آزاردهيد» نقل كرده كه كفت: اين آيه در 
مورد طلحه نازل شد جرا كه كفت: اكر بيامبر كَل ازدنيا برود با عايشه ازدواج خواهم نمود و 
بيهقى در كتاب السئن از ابن عباس نقل نموده كه كفت: مردى از اصحاب يبامبر يك كفت: 
كر رسول خدا تليق از دنيا برود با عايشه يا ام سلمه ازدواج خواهم نمود. خدا آيه نازل كرد: 
«إحق نداريد رسول خدا را آزاردهيد» و ابن جرير از ابن عباس نقل كرده كه مردى نزد يكى از 
همسران يبامبر يأك مى آمد و با او صحبت مىكرد و يسر عموى آن زن بود ! ييامبر ولك فرمود: 
ديكر بعد ازاين روز جنين كارى نكن, كفت: اى رسول خدا او دختر عموى من است! به خدا 
قسم من حرف منكر و زشتى به او نكفتم و او هم جنين حرفى با من نزد! يبامبر ولك فرمود: 
مىدانم ولى هيج كس از خداوند باغيرتتر نيست و (بعد ازاو) هيج كس ازمن باغيرتتر 
نيستء آن مرد رفت و كفت: مرا از صحبت كردن با دختر عمويم منع مىكند, بعد ازاو حتما 
با دختر عمويم ازدواج مىكنم !»' 

معلوم مىشود جملهاى كه طلحه كفته تنها «با عايشه ازدواج خواهم كرد ... يا حتما با عايشه 
ازدواج م ىكنم») نبوده بلكه كلمات ديكرى هم ذكر كرده كه بسيار زشت و قبيح است» ابن ابى الحديد 
از جاحظ نقل كرده كه وقتى آيه حجاب نازل شد طلحه كفت: «از مخفى نمودن زنانش در امروز جه 
قصدى دارد و حال آن كه به زودى مىميرد و ما با آنها نكاح" مىكنيم !) " وعلامه مجلسى روايت 
نموده كه طلحه ككفت: محمد زنانش را بر ما حرام م ىكند ولى با زنان ما ازدواج مىنمايد! اكر 


.١‏ تفسير سيوطى جلد * صفحه “861 وفتح القدير شوكانى جلد ؟ صفحه 149؛ لفظ روايت از تفسير سيوطى بود. 
". نكاح هم به معناى ازدواج و هم به معناى جماع و همبسترى مىآيد! (مترجم) 
". شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 180 به تقل از جاحظ. 


ذلك ا ا ل ل لا م ل 0 دانستنى هاى حميراء 


خداوند محمد را بميراند ميان زيورآلات زنانش راه مىرويم همانطو ركه او ميان زيورآلات زنان 
ما راه رفت!»)' و سدى روايت نموده كه طلحه كفت: «آيا وقنتى ما مىميريم محمد با زنانمان 
ازدواج كند ولى اكر او مرد ما با زنانش ازدواج نكنيم؟! به خدا قسم اكر بميرد بر سر زنانش قرعه 
مىاندازيم !)" 

اين كلمهاى كه طلحه به آن نطق كرد باعث شد رسول خدا كك در حالى نزد يروردكارش برود 
كه از دست او خشمكين بود عمر بن الخطاب اين مطلب را آشكار نمودء اوبه طلحه خطاب كرد و 
كفت: «من ازروزى كه در جنك احد انكشتت قطع شد و به خاطر آن ناراحت بودى تو را 
مى شناسم ! رسول خدا يَلْيِكةٌ برتو خشمكين بود و ازدنيا رفت جون وقتى آيه حجاب نازل شد 
آن جنان حرفى زدى !»” 

حاصل آن جه كذشت اين است كه دانستيم طلحه عاشق دختر عمويش عايشه بود و ييوسته 
فريبكارانه با او ملاقات مىنمود و رابطه داشت و قسم خورد كه با او ازدواج كند واو مردى است كه در 
راه اشباع نمودن شهوتش از هيج حرامى خوددارى نمىكند» به همين دليل به خاطر دخترى يهودى شد 
وبا كسى ازدواج نمود كه خواهر او از زنا به حساب مىآمد و بعد از همه اينها از قبيله خبيثى بود كه در 
كل و لاى رذالت غرق شده بودند. 

اين از جهت طلحه؛ اما از جهت عايشه؛ دانستيم كه اوزنى شهوتران بود و بسيار به مردان علاقه 
داشت ودر راه رفتن به بصره براى آنها زينت نمود و خود را به آنها عرضه كرد» اوهم زنى بود كه در راه 
اشباع شهوتهايش از هيج حرامى دورى نمىكردء دور و نزديك مىدانند كه اوعاشق يسر عمويش 
طلحه بود و براى آن كه او به حكومت برسد هر كارى مىكرد؛ به خاطر همين مقدسى كويد: «آرزوى 
عايشه اين بود كه طلحه به حكومت برسد»)؛ و هنكامى كه كمان كرد طلحه به نزديكى خلافت 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١١/‏ صفحه 2371 اين كلام طلحه كنايهاى زشت و قبيح از همبستر شدن با آنهاست. 

”. عين العبره سيد احمد بن طاووس صفحه 9 ؟ به نقل از سدى» اين عبارت بسيار قبيح است به حدّى كه از شرح دادن آن 
معذوريم. 

“. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١‏ صفحه 180 به نقل از جاحظ. 

5. البدء و التاريخ مقدسى صفحه "٠‏ ودر آن كفته: «عايشه مردم را بر عليه حضرت على مى شوراند و براو طعن و 


- 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران ممم 12111111( 41 


رسيده؛ آن عباراتى را به زبان آورد كه نشان دهنده عشق او نسبت به طلحه بود مثلا كفت: «بيا اى 
ذاراى الكلشيت | بها لى بكر يرا بها لى بسر عمو كويابه التكشنض كاد مركت كهيا او بيغيت 
مىكنند! بيا اى داراى انكشت! خدا ياداش تو رابه يدرت دهد! آرى آنها طلحه را كفوو 
سزاوار خلافت يافتهاند ١)!‏ 

هر دو نفر دختر عمو و يسر عمويى هستند كه وسط شهوت و زنا متولد شدهاند و از قديم نسبت به 
هم علاقهاى خاصٌ داشتند به حدّى كه طلحه دائما بر عايشه وارد مىشد تا اين كه ييامبر كد اورا 
نهى نمود و باز داشتء حال با هم در راهى طولانى از مكه به بصره اجتماع نمودهاند ودر اين راه با هم 
نشست و برخاست داشتند و سخن م ىكفتند كه مورخين آن را بيان كردهاند و همين براى زنده كردن 
عشق كذشته و جان دادن به آن كافى استء آنها ديكر خود را آزاد مىبينند به طورى كه ديكر كسى بر 
آنها ولايت و سلطنتى نداردء خود را از مجازات در امان ديدند به همين خاطر عنان نفس خود را در هر 
جه دوست داشتند رها نمودند و از همين جا بين آنها فاحشه واقع شد! 

هر شخص باانصافى كه در تاريخ متبخر باشد و اين همه وسيله براى جذب شدن هر كدام از 
عايشه و طلحه به فجور را ببيند واين همه وسيله براى جذب شدن هر كدام به ديكرى را مشاهده كند؛ 
شك نمىكند كه آن جه على بن ابراهيم قمى آن شخص مونّق و مورد اعتماد و امين نقل كرده مبنى بر 
اين كه عايشه و طلحه در راه بصره با هم زنا نمودند؛ راست ودرست است. 

آن جه در اين جا قابل ملاحظه مىباشد اين است كه در و تخته با هم جورند» همانطور كه عايشه 
خلوت نمودن با جوانان و مردان را با عذر رضاع كبير مباح دانست - با اين كه جنين كارى جايز نبود 
جون بعد از آن كه كودك را از شير كرفتند ديكر رضاعى وجود ندارد و اثرى بر آن مترنّب نمىشود - 
همجنين طلحه جماع كردن با عايشه به عذر ازدواج كردن با اورا جايز دانستء در حالى كه جنين 


كارى جايز نبود جون عايشه بر طلحه حرام بود و هنوز از طرف رسول خدا يَِت با وكالت خاصى كه 


قدح وارد مىنمود!» 


.١‏ به صفحه 207 همين كتاب مراجعه كن. 


تداك ا ا ا ل ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


به اميرالمؤمنين نليّةٍ داده بود كه بيان آن در فصل دوم كذشت - طلاق داده نشده بود جون طلاق دادن 
اوتا زمان حضرت امام حسين نَليةٍ به تأخير افتاد و طبق جمع نمودن بين روايات كه در فصل دوم ذكر 
كرديم طلاق ينهانى او بعد از جنك جمل واقع شد نه قبل از آن.' 

به علاوه عايشه بر طلحه به خاطر علّت ديكرى هم حرام بود؛ جرا كه طلحه همسر خواهر عايشه 
ام كلثوم دختر ابوبكر بود. بنابراين معناى ازدواج طلحه با عايشه اين است كه او بين دو خواهر جمع 
نموده! وهيج كدام از مورّخين يا سيروشناسان نككفته اند كه طلحه قبل از رفتن به بصره ام كلثوم را طلاق 
داده است. 

حرفء؛ حرف مىآوردء طلحه از ام كلثوم دخترى داشت كه او را عايشه ناميد» در احوال اين دختر 
كفتهاند كه او از همه بيشتر شبيه خالهاش عايشه بود» او هميشه ملازمه عايشه بود و بلكه در آغوش او 
بزرك شد واز او روايت نقل نمود. مهم است كه بدانى اواز خالهاش صفت عرضه كردن خود بر 
مردان را به ارث برده بودء به همين خاطر به اين ادّعا كه زيباست و دوست دارد مردان اورا ببينند اصرار 
داشت صورت خود را براى مردان آشكار كند! زركلى در بيان احوال او كفته: «عايشه دختر طلحه بن 
عبيد الله او از قبيله تيم بن مره مىباشد, اديب و عالم به اخبار عرب و فصيح بود. مادرش ام 
كلثوم دختر ابوبكر است و خالهاش عايشه مىباشد واو شبيهترين مردم به عايشه بود. او 
صورتش را نمىيوشاند! همسرش مصعب بن زبير در اين مورد او را سرزنش و نهى نمود. او 
كفت: خدا به من زيبايى داده ودوست دارم مردم آن را ببينند! من جنين نيستم كه آن را 
ببوشانم!»" 

آرى؛ نتيجه تربيت عايشه و طلحه وام كلثوم همين خواهد شد! كه زنى شهوتران درست مى كردد 
كه خود را به مردان عرضه م ىكند و به خيال خود براى اين كه زيبايى خود را به آنها نشان دهد صورت 
خود را آشكار م ىكند! اين در حالى است كه شوهرش او را نهى وسرزنش نمود ولى بر عناد خود 


.١‏ به صفحه 51/١‏ به بعد همين كتاب مراجعه كن. 


31 الأعلام زركلى جلد ٠‏ صفحه رض 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران اما ا ااا 1 416 


راست كفتهاند كه: آيا مار غير از مار مىزايد؟! 

تنها باقى ماند كه متذكر دو مطلب شويم: اؤل: اكر عايشه زنى با فضيلت بود واز خذا م ىترسيد 
بر اوواجب بود كه خودش را از مواضع تهمت دور كندء» او مىدانست طلحه در مورد اوجه كفته. 
همان كفتارى كه سواران با آن مسافرت نمودند تا اين كه در هر مكانى فاش كرديد وهمه فهميدند 
طلحه عاشق اوست و دوست دارد با او ازدواج كنده ولى عايشه به جاى آن كه خودش را از طلحه دور 
نكه دارد و اصرار داشته باشد كه او را نبيند وبا اودر يك جا جمع نشود؛ در سفر خود اورا شب وروز 
مقرّب و ملازم خود قرار داد مثل سايهاى كه با صاحب خود ملازم است! وبر اين هم اضافه نمود وبر 
او ثنا ودرود فرستاد كه شدّت عشقش نسبت به اورا نشان مىدهد! 

اكر امروزه هر زنى تحت سريرستى مردى باشد و به او خبر برسد كه مرد ديكرى مىكويد: ابه 
خدا قسم أكر شوهرش از دنيا رفت با او ازدواج خواهم كرد»)؛ بعد از مردن شوهرش از دست أن مرد 
فرار م ىكند مثل همانطور كه از حيوانات درنده فرار مىكند! نه تنها به خاطر احترام كذاشتن به ياد 
شوهرش و دورى نمودن از ارتكاب مكروه؛ بلكه براى آن كه ميان مردم به بدى مشهور نشود و براى اين 
كه مردى مثل اين لياقت شوهر بودن را ندارد در حالى كه به زنان شوهردار نظر دارد! 

اما مطلب دوم: اكر طلحه از خدا مىترسيد خودش را كاملا از عايشه دور مىكردء جون 
همانطور كه كذشت وقتى بيامبر يبك اورا ديد كه با عايشه صحبت مىكند فرمود: «بعد ازاين ديكر 
جنين كارى نكن» ولى طلحه اين فرمان را شكست و ارزشى براى آن قائل نشد و بارها و بارها دوباره 
همان كار را تكرار نمود وبا عايشه اجتماع كرد. خصوصا در راه رفتن به بصره؛ با اين كه فرمان رسول 
خدا يَبإِكةِ شامل نهيى هميشكى بود و بدون هيج اختلافى حرمت رسول خدا يبيد بعد از مرك مشل 
حرمت اودر حال حياتش مىماند» ودستورها ونهىهايش تا روز قيامت ادامه دارد. 

يس لعنت خدا بر آن دوفاجر خيانتكار؛ عايشه و طلحه! 


0451 ال ا ا ل ا لا م 0 دانستنى هاى حميراء 


مكر فحشا ... كه عايشه از آن ياك نمىشود! 

هر كه مى خواهد عايشه را از ارتكاب فحشا و زنا ياك كند بدون شك ادله كذشته مانع او خواهد 
شدء جون آن ادلّه مستفيض و بسيار زياد بود به طورى كه براى انسان اطمينان حاصل م ىكرد كه عايشه 
ذاتى شهوتران داشت كه نسبت به فحشا و زنا بسيار متمايل بود» در ابتداى تاريخ اسلام زنى وجود 
ندارد كه در خواستار مردان بودن و وارد كردن آنها به خانهاش از عايشه سبقت كرفته باشد ودر ابتداى 
تاريخ اسلام زنى مثل عايشه هم از نظر كيفيّت وهم از نظر كمّيت اين قدر يردهدرى نكرد و بيرامون 

مجموع اين ادلّه كه با هم جمع شوند كفايت مىكندء ولى با اين حال ادله ديكرى هم وجود دارد 
كه به صراحت بيان م ىكند عايشه مرتكب زنا شدء مثل همان روايت كذشته كه بيان كرد عايشه در راه 
بصره با طلحه ازدواج نمود وآن همه دليل اين روايت را تقويت مىكند اكر جه اين روايت معتبر 
نباشدء جرا كه در اين صورت بيرامون قرائن بسيارى وجود دارد كه ضعف سند و اعتبارش را جبران 
مىكندء حال جكونه خواهد بود اكر اين روايت طبق آن جه ان شاء الله خواهد آمد معتبر هم باشد؟! 

در اين جا دليل ديكرى مىآوريم كه در حكم صريح است وسيس براى تقويت آن ادلّه ديكرى را 
بيان م ىكنيم و با همه اينها ديكر انكار يا تشكيك جز قبول نكردن حق و زوركويى جيزى نيست. 

ثقه الاسلام كلينى (رضوان الله تعالى عليه) از زراره از حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) تقل 
كرده: «به حضرت كفتم: در مورد ازدواج كردن با مردم (مخالفين) جه مىكوبى» من به سنّى 
رسيدهام كه خود مىبينى و هنوز ازدواج نكردهام؟ فرمود: جرا با آنها ازدواج نمىكنى؟ كفتم: 
جون مىترسم ازدواج نمودن با آنها حلال نباشد جه دستورى به من مىدهى؟ فرمود: يس جه 
كار مىكنى در حالى كه جوان هستى؟ يا صبر م ىكنى؟ كفتم: براى خود كنيز مىكيرم. فرمود: 
خوب بكو ببينم به جه دليل كنيزان را براى خود حلال مىدانى؟ كفتم: كنيز مثل زن آزاد نيست 
اكر مرا به شك بياندازد (و بخواهد دين مرا ازبين ببرد) او را مىفروشم و ازاو كناره مىكيرم» 
فرمود: خوب بكو به جه دليل آن را حلال دانستى؟ كفت: من جوابى نداشتم! به ايشان كفتم: 
جه كنم ازدواج كنم؟ فرمود: باكى ندارم كه جنين كنى» كفتم: اين فرمايش شما مىكويى: باكى 


ندارم جنين كنى دو معنا دارد» م ىكويى: باكى ندارم كه كناه كنى و من به تو جنين دستورى 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران 8 |[ | [ |[ ااا 


ندادهام» به من جه دستورى مىدهى؟ به من فرمود: رسول خدا يبك هم (با آنها) ازدواج كرد و 
قضيه زن نوح و لوط هم آن جنان بود آن دو زن تحت سريرستى دو بنده ازبندكان صالح ما 
بودند» كفتم: رسول خدا يَأ در اين مورد مثل من نيست» همسر او زير دست اوست وبه 
حكم و دين ايشان اقرارو اعتراف مىكند, به من فرمود: به نظرت منظورازخيانت دراين 
فرمايش خداوند: طفَحْاتَنَاهُمَا» (يعنى: زن نوح و لوط به شوهرانشان خيانت كردند) جيست؟ 
منظور جيزى جز فاحشه نيست! و رسول خد امَإبِدقٌ (دخترانش را) به ازدواج عثمان درآورد» 
كفتم: خدا امر شما را اصلاح نمايد به من جه دستور مىدهى؟ آيا به دستور شما با آنها ازدواج 
كنم؟ به من فرمود: اكر جنين كارى مىكنى با زنان بلهاء ازدواج كنء كفتم: بلهاء جيست؟ 
فرمود: زنان يس يرده و عفيف».' 

همين حديث را كلينى با كمى اختلاف به سندى ديكر ودر موضعى ديكر روايت كرده است» در 
آن آمده: «به من جه دستورى مىدهى؟ آيا به دستور شما جنين كارى انجام دهم؟ فرمود: رسول 
خدا يليك هم ازدواج نمود و قضيه زن نوح و لوط هم همان است كه خداوند بيان كرده و 
فرموده: #خدا براى كسانى كه كافر شدند زن نوح و لوط را مَثَّل زده كه تحت سريرستى دو بنده 
ازبندكان صالح ما بودند ولى به آن دو خيانت كردند» كفتم: من دراين مورد مثل رسول 
خدا يليد نبستم» همسر ايشان زير دست ايشان بود و به حكم ايشان اقرار و اعتراف داشت و 
دين ايشان را اظهار مىكرد» فرمود: به خدا قسم منظور خدا ازخيانت جيزى جز فاحشه نيست! 
دراين كفتار كه فرمود: #ولى به آن دو خيانت كردند» منظور خدا جيزى جز فاحشه نيست! و 
رسول خدا يليد هم (دخترانش را) به ازدواج عثمان درآورد» كفتم: خدا امرشما را اصلاح 
كند» به من جه دستور مىدهى؟ بروم با آنها ازدواج كنم؟ فرمود: اكر جنين كارى مىكنى با زنان 
بلهاء ازدواج كن. كفتم: بلهاء جيست؟ فرمود: زنان يس يرده و عفيف»." 


الاق كلى علد مف "وي قل ازا شعرون الليق خريزق علد هامفته عه 

”. الكافى كلينى جلد 0 صفحه "0٠‏ و به تقل از او تفسير البرهان بحرانى جلد ه صفحه 57٠‏ و وسائل الشيعه شيخ حر 
عاملى جلد ٠١‏ صفحه 00/8 در اين روايت كلمه «فاحشه» در هر دوبار محذوف است (يعنى اين جنين مىباشد: منظور 
خدا از خيانت جيزى جزء و «فاحشه نيست» آن در روايت نيست و جمله ناقص مىباشد ودر جمله دوم هم اين جنين 


- 


418 ام ا ل ل ل ل م 0 دانستنى هاى حميراء 


شاهد موجود در اين حديث فرمايش حضرت ليلا است كه فرمود: «منظور از خيانت جيزى جز 
فاحشه نيست ... به خدا قسم منظور خدا ازخيانت جيزى جز فاحشه نيست» اين دلالت 
صريح يا شبه صريحى دارد كه عايشه مرتكب فاحشه شده استء. جون زراره خواست به وسيله 
اختلاف دو جايكاه (جايكاه خودش و رسول خدا يَيَنك ) درخواست حضرت اق مبنى بر تبعيّت از 
رسول خدا يكو در ازدواج كردن با آنها را ردٌ نمايد و كمان نمود آن كسانى كه همسر ييامبر بودند 
همكى به حكم ايشان اقرار داشتند و دين ايشان را اظهار مى نمودند واين ازدواج كردن با آنها را جايز 
مىكند به خلاف حال اوبا زنان مخالفين» جرا كه آنها بردينٍ - يعنى مذهب - زراره نيستند و اين مانع 
از جواز ازدواج با آنهاست جون در اين صورت از نظر حكم كافر خواهند بودند. 

حضرت إلبةٍ اين كمان را باطل نمود به اين صورت كه فرمود: منظور از خيانتى كه در اين آيه: 
«ولى به آن دو خيانت كردند» آمده جيزى جز ارتكاب فاحشه نيست واين نشان مىدهد كه 
همسران بيامبر يَبٌ به حكم و دين ايشان اقرار و اعتراف نداشتند ولى با اين حال بيامبر ازدواج با آن 
دو (عايشه و حفصه) را حلال دانست و همجنين دخترش را به ازدواج عثمان در آورد در حالى كه اوآن 
جنان كسى بودء اى زراره توهم همين كار را انجام بده و بر تو باد به زنان يس يرده و عفيف. 

آن جه مشخحص مىكند منظور از آن دو زنى كه مرتكب فاحشه شدند عايشه و حفصه هستند نه زن 
نوح و لوط دو مطلب است: اول: سياق روايت» وقتى زراره كفت: «رسول خدا دراين مورد مثل مسن 
نيستء, همسر ايشان زير دست ايشان بود و به حكم ايشان اقرار و اعتراف داشت و دين ايشان را 
اظهار م ىكرد» حضرت ليا به او جواب داد: «(فكر مىكنى منظور از خيانت دراين فرمايش 
خداوند: «ولى به آن دو خيانت كردند» جيست؟ منظور از خيانت جيزى جز فاحشه نيست ... 


2 


است) ولى به قرينه روايت اؤلى همان كلمه فاحشه است (كه حذف شده) ودر ياروقى كافى هم به اين مطلب اشاره شده. 
اما انكيزه اين حذف جه بوده؟ شيخ حرٌ عاملى در ياورقى وسائل الشيعه كويد: «مستثنى (كلمه فاحشه) درهر دو 


موصع حذف شده جون تصريح به آن ممكن نبوده است)»). 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 531111111100 414 


مىفرمايد: 9ولى به آن دو خيانت كردند» منظور خدا جيزى جز فاحشه نيست» اكر اين جواب 
حضرت نليِةٍ را در مورد زن نوح و لوط ا بدانيم ديكر اشكال زراره بدون جواب خواهد ماند» واين 
فرمايش حضرت إلقة : «و رسول خداتايكةٌ هم به ازدواج عثمان درآورد» جواب اشكال زراره 
نيست بلكه براى آن است كه تأكيد نمايد هم ازدواج كردن با آنها وهم دختر دادن به آنها جايز است 
اين سخن را اضافه نموده» بلكه بركرداندن كلام حضرت لَليةِ به ابتداى قولش كه فرمود: (رسول 
خدا يليك هم (با آنها) ازدواج نمود» اؤلى و سزاوارتر است بنابراين تصريح حضرت 1 به اين كه 
منظور از خيانت فاحشه است توضيح همان دليلى است كه قبلا به آن احتجاج نمود ودر نتيجه يعنى 
رسول خدا يَيَبكةٌ هم با كسى ازدواج نمود كه به خلاف خيال زراره به حكم ودين ايشان اقرار و اعتراف 
نداشت و نشانهاش اين است كه مرتكب فاحشه كرديد. حضرت اين آيه قرآن را شاهد آورد تنها به اين 
دليل كه اين آيه با بيان مَثّل كذشته عايشه و حفصه كنايهاى به آنهاست» يعنى: آن دو در راه خود مبنى بر 
ارتكاب خيانت و فاحشه باقى هستند. تأمل نما. 

دوم: قرينهه كه همان روايت كذشته على بن ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليهما) استء اودر 
تفسير آيه كفت: ((به خدا قسم منظور خدا ازخيانت در ايه: «ولى به آن دو خيانت كردند» جيزى 
جزفاحشه نيست! و حتما برعايشه به خاطر كارى كه در راه بصره انجام داد حدٌ جارى خواهد 
كرد ... تا آخر حديث» و كلام او اين مفهوم را مىرساند كه در مقام شاهد آوردن آيه منظور عايشه 
است» جون خود على بن ابراهيم همان راوى حديث زراره در كتاب كافى است وآن جه در حديث 
كافى مجمل بوده رادر اين جا روشن و آشكار نموده است» دقت كن. 

بنابراين در واقع جواب حضرت إلبةٍ به اشكال زراره اين جنين است: «فكر م ىكنى منظور از 
خيانت عايشه و حفصه كه در اين كفتار خداوند: #ولى به آن دو خيانت كردند# به صورت كنايه به آن 
دو آمده جيست؟ منظور خداوند جيزى جز فاحشه نيست». 

اما جرا منظور از فاحشه كفر و نفاق و كناه بد نباشد نه خصوص فاحشه در بستر و زنا؟ ان شاء الله 
به زودى در مقام جواب اشكالات جواب آن را خواهيم داد ودر آن جا خواهى فهميد كه جرا در مورد 
اين روايت زراره كه شيخ ما كلينى نقل كرده كفتيم كه در حكم صريح است. منتظر بمان. 


آن جه در اين جا لازم مىباشد اين است كه اشاره كنيم حمل كردن معناى فاحشه بر كفر و نفاق و 


04 ا اا 11 دانستنى هاى حميراء 


امثال آن نه خيانت در بستر حمل درستى نيست» جون در فصل جهارم روايت حافظ رجب برسى و 
حسين بن همدان خصيبى كذشت كه حضرت امام حسن مجتبى (صلوات الله عليه) به عايشه فرمود: 
«آيا فراموش كردى كه شبى بدون جراغ با آهنى زمين خانهات راكندى و آن آهن به دستت 
اصابت كرد و تا به حال اثر زخمش باقى است و يارجه كهنه سبزى بيرون آوردى كه درآن 
اموالى بود كه از خيانت جمع نموده بودى! و جهل دينار آن را برداشتى مقدارى كه براى آن 
ارزشى قائل نبودى و آن را بين مبغضين و دشمنان حضرت على صلوات الله عليه يبخش 
نمودى ... غيب اين است كه در وسط خانهات بدون جراغ زمين را كندى و يارجه سبز كهنهاى 
بيرون آوردى و با آهن دست خود را بريدى تا تبديل به زخمى شد و الادستت را آشكار كن و 
به زنان ييرامونت نشان بده! يارجه سبز كهنداى بيرون آوردى كه در آن اموالى بود كه ازخيانت 
جمع نموده بودى! جهل دينارآن را برداشتى مقدارى كه نمىدانستى جه قدر ارزش دارد و به 
شكرانه كشته شدن اميرالمؤمنين ني آن را ميان مبغضين و دشمنان اميرالمؤ منين اكلا يخش 
كردى».' 

در اين جا تصريح شده كه عايشه در آن يارجه كهنه سبز مالى «از خيانت» جمع كرد وازآن 
جهل دينار بر مبغضين ودشمنان حضرت على (صلوات الله عليه) يخش نمود؛ يعنى نوع اين خيانت 
جلب منفعت م ىكرد و مال و ثروت به دست مىآورد؛ بنابراين بايد طرف دومى هم باشد كه آن مال و 
ثروت را به عايشه ببخشد و او از خيانت عايشه نفع ببرد وعايشه هم از مال و ثروت اوء بنابراين 
نمىتوان تصوّر كرد كه خيانت» كفر و نفاق يا امثال آن باشد و اين مقام اصلا ربطى به آن نداردء جون 
اين طرف دوم به مجرّد حالت وجدانى كه در طرف اوّل وجود دارد جه نفعى مىبرد؟ بله؛ زمانى نفع 
مى برد كه اين حالت در خارج كارهايى را به دنبال داشته باشد كه از آن نفع برده شود كه زنا يكى از آن 
كارهاست و نمى تواند اطلاق خيانت را از آن كرفت مكر با دليل و همانطور كه ان شاء الله به زودى 
برايت روشن خواهد شد دليلى وجود ندارد. حال اكر ادله ثابت كرد كه عايشه مرتكب زنا شد جه اين 


ادله تصريح كنند مثل در راه رفتن عايشه به بصره. يا به طور كنايهاى باشند مثل رضاع كبير واين كه 


.١‏ به صفحه 7١2‏ تا 8١/ا‏ همين كتاب مراجعه كن. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بىحيايى شهوتران 110111111100 لمحن 


مردان را نزد خود وارد مىكرد و براى آنها زينت مىنمود؛ در اين صورت با حمل كردن معناى خيانت 
به كفر و نفاقى كه كارهايى به دنبال دارد نمى تواند زنا را از اطلاق خيانت خارج نمود»ء يس جكونه 
خواهد بود اكر خيانت به معناى كفر و نفاقى كه كارهايى به دنبال دارد حمل نشود و بلكه به معناى 
متبادر و عرفى آن كه خيانت در بستر است حمل شود؟ در حديثى از حضرت امام صادق نَيِةٍ آمده: 
«هر كس خنكى محبّت ما را در قلبش يافت زياد مادرش را دعا كند كه به يدرش خيانت نكرده 
است».١‏ 

اين كه حضرت امام مجتبى ليد در مورد عايشه فرمود كه از خيانت مالى جمع نموده؛ ظاهر در 
اين است كه منظور خيانت در بستر مىباشد» جون معناى متبادر و عرفى خيانت زن همين مىباشد و 
سيره عايشه هم آن را تأييد مى نمايد. در تعبير حضرت نَئْاة به (جمع» كه فرمود: «درآن مالى بود كه 
از خيانت جمع كرده بودى» دقّت كنء منظور حضرت مثل وضوح خورشيدٍ وسط ظهر برايت روشن 
خواهد شد. 

بعضى روايات بعضى ديكر را تفسير م ىكند همانطور كه آيات قرآن هم اين جنين هستند, بنابراين 
با ضميمه كردن روايت على بن ابراهيم به روايت كلينى و به روايت برسى و خصيبى علم حاصل 
مى شود كه عايشه مرتكب زنا شده استء همجنين از روايت آخرى علم حاصل مىشود كه شغل 


عايشه زنا وفجور بوده» جون در مقابلٍ يول زنا مىداد وبا آن مال و ثروت جمع مىكرد. 


١557 صفحه‎ ١ من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق جلد ” صفحه 597 و علل الشرائع جلد‎ .١ 


لحك د ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


آن جه مطلب را تأيبد و تفويت مىكند 

اضافه بر تمام آن جه كذشت؛ در اين جا ادله خاص و عامى وجود دارد كه واقع شدن حميراء در 
فاحشه زنا را تأييد و تأكيد و تقويت مىنمايد وحداقلٌ بعيد بودن آن را نفى مىكند وآن را مأنوس 
مى نمايد. 

© اول: آن جه در فصل سوم از اين آيه قرآن استفاده نموديم: #خدا براى كسانى كه كافر شدند 
زن نوح و لوط را مَثّل زده كه تحت سريرستى دو بنده ازبندكان صالح ما بودند ولى به آن دو 
خيانت كردند و آن دو ييامبرهم نتوانستد آنها را ازعذاب الهى نجات دهند و كفته شد همراه 
داخل شوندكان داخل آتش جهنم شويد * و خدا براى كسانى كه ايمان آوردند زن فرعون را 
مَثّل زده كه كفت: يروردكارا نزد خودت در بهشت براى من خانهاى بنا كن و مرا ازفرعون و 
عملش و ازكروه ستمكران نجات ده * و مريم دختر عمران را مَثَّل زده كه دامن خحود را ازكناه 
حفظ كرد و ماهم روح خود را دراو دميديم و كلمات يروردكارش را تصديق نمود واواز 
اطاعت كنندكان بود».١‏ 

در آن جا كفتيم: در اين آيات اشاره لطيفى شده كه عايشه و همجنين خواهرش حفصه كسانى 
نيستند كه دامن خود را از كناه نكه دارند» جون خداوند ابتدا «براى كسانى كه كافر شدند» يعنى عايشه 
و حفصه مَثَّلى مىزندء سيس بعد ازآن «براى كسانى كه ايمان آوردند» يعنى حضرت فاطمه و 
رقيه 1 مَثَل مىزند» هر دو مَثَّل هم صفاتى را دربرداشتند» و مَثَّل زدن اقتضا دارد كه صفات شخصى 
كه به او مَثْل زدهاند ناظر به صفات شخصى باشد كه براى او مَل زدهاند و همجنين تقابل بين دو مَكَّل 
اقتضا دارد كه برعكس صفات هر طرف در ديكرى باشدء بنابراين اين فرمايش خداوند: و مريم 
دختر عمران كه دامنش را از كناه حفظ نمود4 كنايهاى به عايشه و حفصه است و اشاره م ىكند كه 
اين دو دامنشان را از كناه حفظ نم ىكنند." 


به نظر ما ذكر ياكدامنى حضرت مريم يليه در اين جا - از باب مقابله صفات هر دو كروه - خود 


١7 تا‎ ٠١ سوره تحريم آيه‎ .١ 


". به صفحه 51/١‏ همين كتاب مراجعه كن. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ع ع عع احج اع عو لوم ا ام و لام اج وم رع ع م لام را ا ا 1 إرفحكن 


قرينهاى متصل است كه نشان مىدهد معناى اين فرمايش خداوند: #ولى به آن دو خيانت كردند» 

٠‏ دوم: اين فرمايش خداوند: #اى زنان ييامبر هر كس ازشما فاحشداى آشكار بياورد 
عذابش دو برابر است و اين بر خداوند آسان است4»' همجنان كه قبلا كفتيم قبيح است شخص 
حكيم از جيزى نهى كند كه توفع نمىرود اتفاق بيافتد يا احتمال دارد آن را انجام ندهند؛ همجنين از 
شخص حكيم قبيح است كه به خاطر جنين كارى تهديد كند و بترسائد و وعده عذاب بدهد» مكر آن 
كه در مقام «به در مىكويم تا ديوار بشنود» باشد كه البته واضح است اين جا جنين مقامى نيست. 
م ىكند كه براى تحقق ارتكاب فحشا - اكر جه با لحاظ قرائن و مقدّمات باشد - تنها يك دليل داشته 
باشيم تا حكم نماييم واقعا زنا وفحشا صورت كرفته؛ و حال آن كه به اين لحاظ بيش ازيك دليل بر 
تحقق فحشا توسط عايشه را مشاهده كردى كه بعضى از آن صريح بود» وبر فرض كه در صحّت تمام 
آن ادله شك ايجاد شودء اين آيه شك را از بين مىبرد و ضعف آن ادله را جبران وآن ادله را تقويت 

اما اين كه جرا «فاحشه آشكار» را به معناى خيانت در بستر كرفتيم نه كفر و نفاق و كناه بزرك و به 
اين وسيله به نتيجه رسيديم؟ جواب آن را به محلّش كه اشكالات خيالى را جواب مىدهيم 
مبيّنه) مثل بهترين مصداقى است كه استثنا نمىشود و ظاهر لفظ همين است و آثار وفهم عرف هم 
آن را تأبيد مى نمايد» يس منتظر بمان تا بيان مطلب بيايد. 

© سوم: حديثى است كه ابن ادريس حلى از زراره از حضرت امام باقر ملي نقل كرده كه فرمود: 
« خداوند جيزى را حرام نكرد مكر آن كه در مورد آن نافرمانى شد, جرا كه آنها همسران رسول 
خدا يديك را بعد از ايشان به ازدواج ديكران درآوردند! ابوبكر آنها را مخيّر كرد كه يس يرده 


7 سوره احزاب آيه‎ .١ 


لحك و ل د د د ل ل ل ل و 0 دانستنى هاى حميراء 


بمانتد و ازدواج نكنند يا ازدواج كنند» آنها هم ازدواج را اختيار كردند و ازدواج نمودند!»١‏ 

ودر لفظ روايت كلينى آمله: «خداوند عرُوجل از جيزى نهى نكرد مك رآن كه در مورد آن 
نافرمانى شدء به حدّى كه حتّى با همسران بيامب ريك بعد از ايشان ازدواج كردند!»" 

اين روايت اكر جه در شأن عامريه وكنديه" وارد شده كه ييامبر قبل از دخول نمودن به آنها 
طلاقشان دادء ولى شامل حال عايشه هم مىشود؛ جون آن قوم - كه يدر عايشه ابوبكر رأس و اساس 
آنها بود - ازدواج كردن با همسران ييامبر يَيَبكة بعد از ايشان را جايز دانستند» در حالى كه در اين جا 
زنى كه به اودخول شلده باشد يا نشده باشد با هم فرقى ندارند» در اين جا از نظر شرع اثر بر خود عقد 
مترتّب مىشود» دقيقا مثل كسى كه زنى را عقد م ىكند وسيس قبل از آن كه به اودخول كند اورا 
طلاق مىدهد در اين صورت اين زن بر فرزندان اين مرد براى هميشه حرام م ىكردد و نمى توانند بااو 
ازدواج كنند. 

بنابراين؛ وقتى مسأله اين جنين است ديكر ازدواج كردن طلحه با عايشه بعيد نيستء جون اين قوم 
همانان هستند و حلال شمردن محرّمات الهى هم همان است و مادامى كه در دلها ايمان وجود ندارد 
صاحبان اين دلها اكر جه مختلف باشند از هيج حرامى دورى نم ىكنندء؛ به خاطر همين 


حضرت إلا مىفرمايد: «خود آنها اكر مؤمن باشند قبول نم ىكنند كه با مادرانشان ازدواج كنند. 


١949 صفحه‎ 7١7 مستطرفات السرائر ابن ادريس حلى صفحه 000 به تقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد‎ .١ 

. الكافى كلينى جلد 0 صفحه 57١‏ به نقل از او وسائل الشيعه شيخ حرّ عاملى جلد ١*‏ صفحه 715؛ در هر دو روايت 
آمده: «اكر از آنها ببرسى كه اكر مردى با زنى ازدواج كرد و قبل از آن كه به او دخول كند او را طلاق داد آيا سرش 
مى تواند با آن زن ازدواج كند؟ م ىكفتند: نه» بس حرمت رسول خدا وليك ازيدران آنها بيشتر است» با اين تفاوت 
كه در روايت ابن ادريس زراره كوينده اين كلام است ولى در روايت كلينى حضرت امام باقرناقة . 

". اولى: سناة از قبيله بنى عامر بن صعصعه مى باشد كه از عايشه و حفصه فريب خورد و وقتى بر بيامبر يلتك وارد شد 
كفت: «به خدا يناه مىبرم !» حضرت هم دستش را كشيد و اورا طلاق داد و خانوادهاش ملحق نمود» دومى: اسماء بنت 
نعمان بن ابى الجون كندى مىباشد كه وقتى ابراهيم ثيْةٍ از دنيا رفت كفت: «اكر ييامبر بود فرزندش نمىمرد!» 
حضرت يلك هم او را به خانوادءاش ملحق نمود. ازآن دو خواستكارى نمودند» ابوبكر آن دورا مخيّر كرد وآنها هم 
شهوت را بركزيدند و ازدواج كردند» به همين دليل همسر يكى مبتلا به بيمارى جذام شد و همسر ديكرى ديوانه كشت. اين 


مطلبى است كه در روايت كلينى از حسن بصرى آمده وغفلت نكن كه اسماء كندى غير از قتيله كندى مى باشد. 
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و همسران رسول خدا وَلَي در حرمت ازدواج مثل مادرانشان مىمانتد».' 

ملاحظه كن كه حضرت لي فرمود: «اكر مؤمن باشند» وآن را بر آن جه در فصلهاى كذشته 
فهميدى مبنى بر اين كه عايشه و طلحه مؤمن نيستند عطف نما؛ در اين صورت خواهى فهميد آن جه 
روايت بيان كرد وازآن جه در راه بصره اتفاق افتاده بود يرده برداشت بعيد نيست و بلكه نمىتوان آن را 
دفع وردٌ نمود» جون ايمان نداشتن عايشه و طلحه معنايش اين است كه آنها معتقد نبودند كارى كه 
انجام دادند حرام بود. دقيقا مثل قتيله كندى بنت قيس كه رسول خدا يَأكلٍ با او ازدواج كرد ولى بعد 
از ايشان مرتدٌ شد و با عكرمه بن ابى جهل ازدواج نمود و حال آن كه ييامبر اورا طلاق نداده بود. 

© جهارم: حديثى كه عياشى از ابراهيم [ابى مثيم] بن ابى يحيى از حضرت جعفر بن محمد 
الصادق +9 نقل كرده كه فرمود: «هيج فرزندى به دنيا نمىآيد مكر آن كه يكى ازشياطين نزد او 
حاضر استء, هنكامى كه خدا بداند آن فرزند ازشيعيان ماست او را ازآن شيطان مىيوشاند و 
اكر از شيعيان ما نباشد شيطان انكشت سبابهاش را داخل سوراخ ماتحت او مىكند و او دراثر 
اين كار أَبْنهاى مى شود و اكر زن باشد شيطان انكشت سبابهاش را داخل فرْج او مىكند و دراثر 
اين كار فاجره مىشود, دراين هنكام است كه وقتى كودك ازشكم مادرش خارج مىشود به 
شدّت كريه مىكندء و بعد ازآن خداوند هر جه خواهد را ياك مىكند و هر جه خواهد را ثابت 
مىنمايد كه ام الكتاب نزد اوست»." 

وجه استدلال به اين حديث اين جنين است: حضرت إيِة فرمود: هر كس شيعه نيست فاجره 
استء حال اكر مستضعفين مخالفين به خاطر ادله ديكر از عموميّت اين حديث خارج شوند كه حق 
هم همين است - ولى نمىتوان زنان ناصبى را از اين حديث خارج نمود مكر آن كه خداوند هر جه 
مى خواهد را محو كند و هر جه مىخواهد را ثبت نمايد كه ام الكتاب نزد اوستء مثل اين كه زنى 


ناصبى موفق شود وارد ولايت آل محمد ننه كردد تا خداوند او را از وقوع در فجور در امان دارد. 


57١ الكافى كلينى جلد 0 صفحه‎ .١ 
و تفسير البرهان‎ ١١١ و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ” صفحه‎ 7١8 ؟. تفسير عياشى جلد ؟ صفحه‎ 


بحرانى جلد " صفحه 7٠٠١‏ 
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واز مصاديق زنان ناصبى كسى بزركتر از عايشه دختر ابوبكر وجود ندارد همه اهل حق متفقند 
كه او رأس و اساس زنان ناصبى و دشمنان اهل بيت ,لي استء بنابراين به قطعا و يقينا حديث شامل او 
هم مىشودء يس عايشه فاجره است و قبلا شيطان انككشت سبّابواش را در فرّْج او فرو كردهء جرا اين 
جنين نباشد و حال آن كه دانستى عايشه با شيطان جه علاقه شديدى داشت به حدّى كه رسول 
خدا تكد اورا به شاخ شيطان تشبيه كرد و اميرالمؤمنين نئل از او به شيطان تعبير نمود؟! 

اينها جندين مؤيد بودند كه واقع شدن عايشه در فجور وزنا را تقويت مىكردندء حال سراغ 


اشكالاتى مىروديم كه براى رد فحشاى عايشه به آن تمسّك نمودهاند. 
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جواب اشكالاتى كه به ذهن مىرسد 

دوباره تذكّر مىدهيم كه بيشتر اشكالات و اعتراضاتى - البته اكر تمامش اين جنين نباشد -كه به 
قول واقع شدن عايشه در فحشا وارد كردهاند تنها به مزاج عامّى كه مخالفين در طول زمانهاى مختلف 
درست كردهاند برمىكردد؛ به اين معنا كه معترض و اشكال كننده جون اين مزاج عامّش طغيان م ىكند 
به خاطر همين از اين قول بدش مىآيد و از آن كنارهكيرى مىكندء حتى اكر از مخالفين نباشدء بنابراين 
با اشكالاتى اين مسأله را ردٌ م ىكند كه اكر دقّت كنى طبق مبانى مخالفين است نه طبق مبانى ما (يعنى 
شيعه) و با روايات آنها موافقت دارد نه روايات ما و مسلى آنها را همراهى م ىكند نه مسلك ماراء 
همجنين مىترسد اكر قائل به جنين قولى شود كه در نظر آنها مساوى با كفر است فتنه وآشوب بريا 
كردد به خاطر همين اين قول را ردٌ مىنمايد. 

حال مهمترين آن اشكالات را م ىآوريم وان شاء الله به آن جواب مىدهيم. 

© كاهى كويند: خبر على بن ابراهيم قمى مبنى بر اين كه عايشه در راه بصره خودش را به ازدواج 
طلحه د رآورد مورد اعتماد نيست» جون خبر موقوف بر على بن ابراهيم است و منتهى به معصوم 
نمىشود واين باعث مىشود اين خبر از جمله آثار باشد نه روايات» به علاوه اكر هم روايت بود تنها 
روايتى مرسل بود كه به آن احتجاج نمىشود, به علاوه تفسيرى كه اين خبر در آن وارد شده از دو 
تفسير تشكيل شله: اوّلى تفسير على بن ابراهيم قمى و ديكرى تفسير ابى الجارود؛ بنابراين نمىتوان 
اين خبر را به على بن ابراهيم نسبت داد جون شايد از اخبار ابى الجارود باشد و او ثقه و مورد اعتماد 
نيست و به علاوه قسمتى كه منسوب به على بن ابراهيم مىباشد راه درستى وجود ندارد كه ثابت كند از 
تأليفات اوست و بلكه در آن مطالبى آمده كه بر بطلان آن شهادت مىدهد مثل روايات تحريف قرآن و 
حديث ايمان نداشتن ابىطالب لبه » بنابراين نه خود كتاب اعتبار دارد ونه آن جه در آن آمده است. 

جواب: اين خبر اكر جه موقوف' بر على بن ابراهيم است ولى در حقيقت روايتى از امام 


معصوم نيد مىباشدء جون على بن ابراهيم در مقدّمه كتابش مىكويد: «ما مطالبى را بيان مىكنيم و 


.١‏ حديث موقوف حديثى است كه به يكى از اصحاب رسول خدا يبك يا يكى از مصاحبان ائمه معصومين اكلا منتهى 


كرديد. (مترجم) 
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خبر مىدهيم كه به ما رسيده و مشايخ و اساتيد و ثقات مورد اعتمادمان ازكسانى نقل نمودهاند 
كه خداوند اطاعت كردن از آنها و ولايتشان را واجب نموده و عملى بدون آنها يذيرفته نخواهد 
كنار أنها عيان كباج عسن فحن رودد اناك و كمال وركيان خرن دصرن نمود هاور سوا 
كردن و ياد كرفتن از آنها را واجب كرده و فرموده: #اكر نمىدانيد از اهل ذكر سؤال كنيد» ».' و 
اين كلام نشان مىدهد كه آن جه در تفسيرش آمده به معصومين يك منتهى مىشودء حال جه سندش 
كامل يا مرسل" يا موقوف باشدء اين خبر جيزى جز روايت و حديث نيست و آن را از مشايخ واساتيد 
ثقه و مورد اعتماد خود نقل كرده» اتفاقا بعضى علما از اين حرف او استفاده كردهاند كه تمام تفسيرش 
ثابت و صحيح استء مثل شيخ حر عاملى كه مىفرمايد: «على ب بن ابراهيم هم شهادت داده كه 
احاديث تفسيرش ثابت است و اين احاديث را اشخاص ثقه و مورد اعثماد ازائمه 8280 روايت 
كردهاند». ' و مثل محقق خوئى كه مىفرمايد: «قصد على بن ابراهيم از آن جه ذكر كرد اين اسست 
كه نفسيرش صحيح مى باشد و رواياتش ثابت است و از معصومين نيه صادر شده و به وسيله 
مشايخ و اساتيد و اشخاص مورد اعتماد شيعه به او رسيده». * 

آن جه يقينت را بيشتر م ىكند كه روايت او در مورد ازدواج طلحه با عايشه روايت است نه تنها يك 
اثر؛ اين است كه علامه مجلسى اكر جه اين روايت را ردٌ نموده و بعيد شمرده ولى تصريح م ىكند كه 
روايت است ودر مقام حاشيه زدن بر روايت مىكويد: «اين اكر جه روايت ت است ولى شاد ونادر 
السكد ونا ندمن اول شالك وار كعة عنس مطالى السكازشين: كدولالت من كد دز 
باطن خبيثش جنين جيزى وجود داشتء. ولى واقع شدن امثال اين امور از نظر عقل و نقل و 
عرف و عادت بعيد مىباشد» و صحبت نكردن در مورد امثال اين مطالب سزاوارتر است».” 


5 صفحه‎ ١ تفسير على بن ابراهيم قمى جلد‎ .١ 

؟. حديث مرسل حديثى است كه سند آن حذف شله باشد. (مترجم) 

". وسائل الشيعه شيخ حرّ عاملى جلد ٠١‏ صفحه 58 - فائده ششم. 

5. معجم رجال الحديث محقق خونى جلد ١‏ صفحه 594 - مقدمه سوم. 

5. بحار الانوار علامه مجلسى جلد 77 صفحه 23١17‏ البته طبق مطالب كذشته و آن جه بعدا بيان مىشود بعيد شمردن 
ايشان درست نيستء به علاوه اكر ملاحظه كنى در كلام ايشان (رضوان الله تعالى عليه) كمى تردّد وجود دارد وعلّتش هم 


- 
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واستاد اساتيد على بن ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليه) كه معاصر حضرت امام عسكرى 
(صلوات الله عليه) است و تمامى فقهاى شيعه بر صداقت و وثاقت و جلالت وامانت اواتفاق نظر 
دارنئد؛ اصلا از او تصوّر نمىشود كه جنين حرفى بزند آن هم بدون آن كه روايتى ثابت از معصوم 
(صلوات الله عليه) وجود داشته باشدء خصوصا كه بر حرف خود قسم خورد وكفت: «به خدا قسم 
منظور خداوند از #اولى به آن دو خيانت كردند» جيزى جز فاحشه نيست! و حتما برعايشه به 
خاطر كارى كه در راه بصره كرد حدٌ جارى خواهد نمود. طلحه او را دوست داشت! وقتى 
خواست به بصره برود طلحه به او كفت: براى تو جايز نيست كه بدون مَحرّم بروى! او هم خود 
رابه ازدواج طلحه دراورد». 

مىبينى كه ايشان بر دو مطلب قسم مىخورد: اول: عايشه و طلحه در راه بصره مرتكب فاحشه 
شدند واين همان منظور خداوند از اين آيه است: #ولى به آن دو خيانت كردند»», دوم: حضرت 
امام صاحب الزمان (صلوات الله عليه) بر عايشه به خاطر كارى كه انجام داد حدٌ زنا جارى خواهد 
نمود» و اكر كفته شود اين تنها يك اثر است نه روايت لازمهاش آن است كه به على بن ابراهيم قمى 
طعن و قدح وارد نماييم و بككوييم او از سوكند خوردن بر دو مطلب حساس و مهم مثل اين دو مطلبى 
كه از معصوم نلبةٍ دريافت نكرده دورى نمىكندء در حالى كه همه متّفقند على بن ابراهيم باتقواتر از 
اين حرفهاست. حاصل آن كه آن جه نقل كرده روايتى از ائمه معصومين 5ه است ولى به صورت 
موقوف و مى توان آن را به منزله روايت مرفوعه' يا مضمره' دانست و اكر او به صححت روايت يقين 


نداشت براى آن جه در روايت آمده قسمى نمى خورد كه خداوند به شدَّت اورا بازخواست كند. 


2 

همان است كه خود در آخر كلامش بيان مىكند و مىكويد: «(صحبت نكردن در مورد امثال اين مطالب سزاوارتر 
است» كه دلالت م ىكند ايشان تقيه كرده و از فتنه و آشوب مخالفين ترسيده است. 

.١‏ به حديثى كه از وسط يا آخر سندش يك راوى يا بيشتر افتاده باشد و تصريح به لفظ «رفع» شله باشد مرفوع كويند. 
(مترجم) 

9 حديثى كه در انتهاى سند آن به جاى تصريح به نام معصوم از ضمير غائب «او» استفاده شده باشد حديث مضمر 


كويند» مثلا زراره بكويد: از او شنيدم كه فرمود: ... و تصريح به نام معصوم نكند. (مترجم) 
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اما اين كه ادعا كردهاند اين حديث مرسل است و نمىتوان به آن احتجاج نمود؛ حرف بسيار 
صْعيفى است» جون روش اهل علم اين است كه به هرجه مورد اعتماد واطمينان است احتجاج 
م ىكنند حال جه مسند' باشد جه نباشد» مثل آن كه ييرامون آن قرائنى باشد يا مطالبى آن را تأييد و 
تقويت نمايد يا با اصول موافق باشد يا بين اصحاب مشهور باشد يا مخالف با عامّه (مخالفين) باشد 
يا معارضى نداشته باشد؛ مهم اين است كه اطمينان حاصل شود كه روايت صحيح است واز 
ائمه ني صادر شده و مطلب ما هم بعد از مشاهده آن همه روايات و احاديث و قرائن و 
تقوي تكنندهها از همين قبيل استء همان قرائن و رواياتى كه تنها دلا لتش اين بود كه عايشه دائما 
بيرامون فحشا مىكشت. 

بنابراين اين روايت حتى اكر در مورد احكام شرع هم بود اكر ارسالش با يكى از اين موارد جبران 
م ى كشت ديكر ارسالش ضررى به آن نمىزد وفقه بر همين قاعده استوار است كه محصّلين آن 
مىدانند» جه بسا هزاران احكامى كه از روايات مرسل كرفته شده باشدء بلكه در عقائد فرعى و توابع آن 
به روايت مرسل احتجاج مىشود يس حكونه خواهد بود اكر در مورد مسألهاى تاريخى باشد؟ حتى 
اكر كفتى اين مسأله با تفسير قرآن رابطه داردء خود علم تفسير هم بيشتر آن با روايات مرسل و بلكه 
آثار موقوف و مقطوعى' كه نزد مخالفين و شيعه يكسان است بريا شده» اكر حديث مرسل معتبر نباشد 
علم تفسير از بين خواهد رفت و ديكر مطلقا براى كسى علمى باقى نخواهد ماند» جون رواياتى كه 
سندشان صحيح است به اندازه نمك در غذا هستند نه بيشتر. نمىتوان از كسى كه ديكر روايات مرسل 
را باقى كذاشته و به آن عمل مىكند" قبول كرد كه اين روايت درست نيست جون مرسل است» جون 
در اين هنكام به او كفته مىشود: جرا اين روايت را ترك كردى و آنها را باقى كذاشتى در حالى كه 
همكى مرسل هستند؟ اكر كفت: براى آن روايات مواردى وجود دارد كه ارسال آنها را جبران مىكند» 


به او كفته مى شود: اين روايت هم اين جنين است» بنابراين سزاوار بود علت كارت را مرسل بودن 


.١‏ حديث مسند حديثى است كه سلسله راويان آن در تمام طبقات متّصل به معصوم ليلا باشد. (مترجم) 
3 حديثى كه سلسله سند آن به يكى از اشخاصى كه بعد از عصر صحابه آمدند (تابعين) منتهى شود مقطوع م ىكويند. 
(مترجم) 


". تمام مفسرين اخذ به روايات مرسل نمودهاند حال جه از اهل حق باشند جه از مخالفين» به تفاسير مراجعه كن. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ع ءا أ قرا عد عا نم ا نه امعان ع ا ززم عانعن عا اع لالد رع جا جا دوا اا ل اا و ل ل فرك 


روايت قرار ندهى بلكه در جبران كننده ضعف ارسال مناقشه كنى و الا عملت استحسانى ذوقى 
خواهد بود و جنين جيزى در بازار علم جايكاهى ندارد. 

اما اين كه كويند شايد اين حديث از روايات ابى الجارود' باشد - و او ثقه و مورد اعتماد نيست - 
جرا كه تفسير موجود مركّب از تفسير او و تفسير على بن ابراهيم مىباشد؛ مردود است؛ جون در اول 
روايت آمده: «على بن ابراهيم در مورد اين آيه: (خدا براى كسانى كه كافر شدند ... تا آخر» 
كفت» بنابراين روايت يت يقينا از تفسير على بن ابراهيم است» در حقيقت تمييز بين دو تفسير در مثل اين 
موارد راحت و آسان استء جون كسى كه بين دو تفسير جمع نموده' بعد از آن كه روايات ابى الجارود 
و ديكر اساتيدش را وارد مىكند دوباره به تفسير قمى برمىكردد و با عباراتى از قبيل: «على بن ابراهيم 
كفت ... به روايت على بن ابراهيم بركشت ... به تفسير على بن ابراهيم بركشت ... به حديث 
على بن ابراهيم بركشت ... حديث به على بن ابراهيم بركشت ... ازاين جا ازعلى بن ابراهيم 
است» و امثال آن به اين مطلب تذكّر مىدهدء وبا ملاحظه طبقه كسى كه دو تفسير را جمع نموده و 
طبقه على بن ابراهيم قمى و طبقه ابى الجارود و مشايخ و اساتيد آنها مىتوان بين دو تفسير تمييز داد. 
به علاوه محقق خوئى معتقد است هر آن جه در اين تفسير آمده از على بن ابراهيم قمى مىباشد. به 
معجم او رجوع كن. و طبق هر دو فرض اين جنين خدشه نمودن در نسبت روايت به على ب بن ابراهيم 
مردود است. 


اما اين كه كويند طريق معتبرى براى تفسيرش وجود ندارد توهّمى غلط است» اين تفسير دو طريق 


.١‏ او زياد بن منذر ابو الجارود همدانى است كه ابتدا از اصحاب حضرت امام باقر يالة بود و سبس وقتى زيد خروج نمود 
زيدى شد وفرقه جاروديه به او نسبت داده مىشوند. او تفسيرى از حضرت امام باقر نائبّةٍ دارد كه به دست ما نرسيده؛ در 
اين جا قولى وجود دارد كه كويند بعد از كشته شدن زيد به حق بركشت همانطور كه از ظاهر رواياتى كه شيخ صدوق از او 
نقل كرده جنين برمىآيد. به معجم رجال الحديث محقق خوئى جلد /صفحه 10 مراجعه كن. 

”. او ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر طِيا نوه حضرت امام كاظم لة است. او شاكرد 
على بن ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليه) است و يدرش از اصحاب حضرت امام هادى بالا مىباشدء همانطور كه 


شيخ طوسى در رجالش صفحه 555 به شماره ١؟‏ ذكر كرده است. 


فرك و د ل ل ل و 0 دانستنى هاى حميراء 


معتبر دارد؛ يكى از طريق نجاشى' و ديكرى از طريق شيخ طوسى است' كه در تفسير خود به نام تبيان 
از اين تفسير بسيار نقل كرده استء به آن مراجعه كن. و شهرت نسبت اين تفسير به على بن ابراهيم و 
نقل كردن بزركان ازآن حتّى از بحث كردن در مورد وثاقت و مورد اعتماد بودن جمع كننده آن هم 
كفايت مىكند ‏ با اين كه ظاهرا جمع كننده تفسير هم مورد اعتماد است - حرا كه هيج تفسير يا كتاب 
مورد اعتمادى را نمىيابى كه خالى از روايات اين تفسير شريف باشد. 

اما آن رواياتى كه در اين تفسير آمده و ظاهرش دلالت بر تحريف قرآن م ىكند؛ امثال اين روايات 
در كتاب كافى هم آمده؛ يس اكر مجرّد آمدن اين روايات سبب ساقط شدن حجّيت كتاب به طور كلى 
مىكردد لازمهاش اين است كه ححيت كتاب كافى هم از بين برود! وحال آن كه هيج كس جنين 
حرف سستى نمىزند. حتى آن جه در مقدّمه تفسير آمده كه ظاهرش قول به تحريف قرآن است مثل 
روايات ديكر حمل مىشود بر اين كه مقصود از تحريف در اين جا تحريف وحى تأويلى است كه در 
روايات به آن تنزيلى كويند, ما معتقديم آيات قرآن كريم با تنزيل تأويلش كه نزد خداوند دانا وآكاه 
است همسان هستند و تحريفى كه واقع شده همين تأويلى است كه در زمان رسول خدا يبك به خود 
آيات ملحق شده بود و بعضى روايات مخالفين هم به اين مطلب شهادت مىدهدء سيوطى و شوكانى 
از ابن مردويه از ابن مسعود نقل كردهاند كه كفت: «ما در زمان رسول خدا يَيَبِكُةٌ اين آيه جنين 
مى خوانديم: اى بيامبر آن جه از طرف يروردكارت برتو نازل شده كه على مولاى مؤمنين است 
را به مردم خبر بده و اكر انجام ندهى رسالت خود را نرساندهاى و خداوند تو را ازمردم حفظ 
م ىكند». " مخفى نيست كه عبارت: «على مولاى مؤمنين است» در قرآن وجود ندارد» ولى با اين 
حال ابن مسعود شهادت مىدهد كه آنها در زمان رسول خدا يبك اين آبه را اين جنين مى خواند ند و 
اوبا اين كه جنين شهادتى مىدهد ولى خود مىداند كه آن جه در حال حاضر (زمان ابن مسعود) 


مى خوانند بدون اين عبارت استء به خاطر همين كفت: «اين جنين مى خوانديم بنابراين بدون 


.١‏ به رجال نجحاشى صفحه 58٠‏ به شماره 2/٠١‏ مراجعه كن. 
”. به فهرست شيخ طوسى صفحه 181 به شماره ٠‏ مراجعه كن. 


'"”. تفسير سيوطى جلد ١‏ صفحه 79/8 و تفسير شوكانى جلد "١‏ صفحه 7٠‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 000081 ااا 


شك اين عبارت در تأويل و تفسير آيه نازل شده واز طرف دشمنان حضرت على نليةٍ در تأويل و 
تفسير تحريف واقع كرديده است. 

ودر هر كدام از احاديث ما كه مىبينى عبارت: «اين جنين نازل شد» وامثال آن آمده؛ منظور 
اين است كه آيه با تأويل و معنايش اين جنين نازل شد و آنها حذف كردند يا معنا را تحريف نمودند و 
تنها نصّ قرآن را باقى كذاشتند. با اين كه هر دو قِسّْم تنزيل است (و از طرف خدا نازل شده) ولى قسم 
اول نص قرآن و قسم دوم تأويل قرآن مىباشدء حديث محمد بن فضيل كه كلينى از حضرت امام 
كاظم (صلوات الله عليه) نقل كرده به اين مطلب شهادت مىدهدء در اين حديث آمده: ١اكفتم:‏ #ما 
قرآن را به طور خاصى برتو نازل كرديم» حضرت اق فرمود: با ولايت على اق نازل كرديم» 
كفتم: تنزيل است؟ (يعنى خدا آيه را اين جنين نازل نموده؟) فرمود: آرى داراى تأويل است»' 
ابتدا تصريح نمود كه تنزيل است و سيبس توضيح داد كه تأويل استه بنابراين تنزيل اعمّ از لفظ قرآن و 
معناى آن مى باشد و فائدهاش اين است كه اكر به هر دو (هم لفظ قرآن وهم معنايش) اقرار مى نمودند 
بر سر تأويل اختلاف واقع نمىشدء همان تأويلى كه حضرت على نبا مجبور شد به خاطر آن بجنكد 
همانطور كه رسول خدا يك به خاطر تنزيل و لفظ قرآن جنكيد؛ نسائى و حاكم و احمد بن حنبل از 
ابى سعيد خدرى نقل كردهاند كه كفت: «ما نشسته بوديم و منتظر رسول خدا كَل بوديم» ايشان 
نزد ما آمد در حالى كه بند كفشش ياره شده بودء كفش خود را نزد حضرت على َل انداخت و 
كفت: مردى ازشما برسر تأويل قرآن مىجنكد همانطور كه من برسر تنزيلش جنكيدم» ابوبكر 
كفت: من؟! فرمود: نه عمر كفت: من ؟ ! فرمود: نه» آن كه كفش را وصله مى زند و منظورش 
حضرت على بود نزد حضرت على آمديم و به او بشارت داديم» سرش را بلند نكردكوياكه 


.١‏ الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه 570, همجنين در اين حديث مطلبى آمده كه اين معنا را تأكيد مىنمايد, مثلا آمله: 
«١كفتم:‏ اسبس كفته مى شود اين همان است كه آن را تكذيب م ىكرديد» فرمود: يعنى اميرالمؤمنين اها كفتم: 
تتزيلاست؟ فرمود: آرى». ببين حضرت الا فرمود: «(يعنسى»)؛ يعنى معناى آيه تكذيب كردن ولايت 
امي رالمؤمنين ماكِلا است» سيس راوى از ايشان سؤال نمود: «تنزيل است؟» يعنى اين معنا يا تأويل مثل لفظ قرآن از طرف 


خداوند متعال نازل شده؟ حضرت كلا فرمود: «بله». 


رفردن د نا ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


اين مطلب را از رسول خدا يليك شنيده بود».' 

با تأمل نمودن درمقدمه تفسير انسان مطمئن مىشود كه منظور على بن ابراهيم از اين قولش: «اما 
موردى كه ازقرآن تحريف شده ...») همان است كه بيان نموديم؛ جون دقيقا همان تعبير 
ائمه ميق «تنزيل» را به كار مىبردء اوم ىكويد: «اما موردى كه ازقرآن تحريف شده اين آيه است: 
#ولى خداوند به آن جه برتو در مورد على نازل كرده شهادت مىدهد؟ اين جنين نازل شد»." 
به علاوه اكر از اين هم كوتاه بياييم و بر فرض كه بكوييم ايشان كمان كرده در لفظ قرآن تحريفى واقع 
شده؛ ولى جنين حرفى حجيّت تفسير ايشان و آن جه در آن آمده را از بين نمىبرد» جون نهايت جيزى 
كه مى توان كفت: اين است كه اودر فهم رواياتى كه نقل مىكند خطا نموده وكمان كرده اين روايات 
وقوع تحريف در لفظ قرآن نه در تأويل آن را ثابت مىنمايد, بنابراين فهم ايشان را ردٌ مىكنيم وآن جه 
از اشخاص مورد اعتماد از ائمه (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين) نقل كرده را قبول مىكنيم. 

اما اين كه كمان كردهاند ايشان روايتى نقل كرده كه دلالت بر ايمان نداشتن ابوطالب ليلا مىكند؛ 
جنين حرفى از بدفهمى است. جون روايت جنين معنايى نمىدهدء بلكه تنها در آن آمده با اين كه 
بيامبر وليك از ابوطالب خواست اسلامش را آشكار كند ولى آشكار نكرد وآن را ينهان نمود وسيس 
در آخرين لحظه حياتش آن را با بلندترين صدا آشكار نمود. على بن ابراهيم كويد: «اما اين فرمايش 
خداوند: #تو نمىتوانى هر كسى كه دوست دارى را هدايت كنى4 كفت: اين آيه در مورد 
ابوطالب بقل نازل شد» رسول خداتَلَيْكٌةٌ يبوسته م ىكفت: اى عمو؛ آشكارا لا اله الا الله بكو تا 
روز قيامت از آن نفع ببرى» ابوطالب مىكفت: اى يسر برادرم» من به خودم داناترم ودر دل خود 
مىكويم؛ وقتى ابوطالب ازدنيا رفت؛ عباس بن عبد المطلب نزد رسول خدا يليك شهادت داد 
كه او هنكام مردم با بلندترين صدايش لا الله الا الله كفت. رسول خدا تليق فرمود: ولى من 


جنين جيزى ازاو نشنيدم و اميدوارم كه روز قيامت به او نفع دهد»." 


.١‏ خصائص نسائى صفحه 8/8 و مستدرك حاكم جلد ” صفحه 1١7‏ و فضائل الصحابه احمد بن حنبل جلد "١‏ صفحه 
”ء و همجنين در مسندش جلد ٠‏ صفحه 87 و بسيارى ديكر. 
”. تفسير قمى جلد ١‏ صفحه ٠١‏ 


*. تفسير قمى جلد 7 صفحه ١5١‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو ع و م ع مر مم ع مر مم ةمع لما 0 زمرك 


ملاحظه كن كه على بن ابراهيم وقتى نام ابوطالب مىآيد يشت سر آن مىكويد: «عليه السلام»» 
به علاوه آن جه روايت مىكند اين است كه بيامبر يَيَكة از او خواست كلمه توحيد را آشكارا بكويد و 
به او فرمود: «آشكارا لا اله الا الله بككو» ولى ابوطالب عذر آورد كه توحيد رادر دل خود ينهان نموده 
جرا كه به خود داناتر است و كفت: «اى يسر برادرم» من به خودم داناترم و آن رادردل خود 
مىكويم) ولى با اين حال هنكام مردن «با بلندترين صدايش» كلمه توحيد را به زبان آورد. حال 
جكونه كمان م ىكنند كه اين روايت ايمان ابوطالب را نفى م ىكند؟! اين روايت تنها آشكارا ايمان 
آوردنش در ابتداى كار را ردٌ مىنمايد وبين دو مسأله فرق بزركى استء اما اين كه كفتهاند نزول اين 
آيه: تو نمىتوانى هركه دوست دارى را هدايت كنى4 در ابوطالب نليةٍ طعن و قدح وارد مىكند 
جرا كه به زبان كفتن كلمه توحيد به صورت آشكار رابه تأخير انداخت؛ جواب آن را به محل خود 
وام ىكذاريم جون از موضوع بحث ما خارج است و بيان جوابش طولانى مىشود. (ولى به طور 
خلاصه) اين آيه از قبيل آيههايى است كه در ظاهر خداوند ييامبران مإ خود را سرزنش وعتاب 
مى نمايد ولى در واقع سرزنش نيستء بلكه تنها براى ارشاد ديكران است (يعنى از باب به در مىكويم 
تا ديوار بشنود مىباشد)» و نهايت جيزى كه كفته مى شود اين است كه اكر از اين مطلب هم كوتاه 
بياييم تنها ترك اولايى است كه وصيّى مثل ابوطالب نَليْةٍ از آن معصوم نمىباشد. به هر حال لازمه 
توجيه اين روايت به هر وجهى ساقط شدن اعتبار تفسير قمى نيستء. جه ملازمهاى بين اين دو امر 
وجود دارد؟ اكر قضيه اين جنين باشد بايد نزد ما تمام مجامع حديثى از اعتبار بيفتند» جون بسيارى از 
اين كونه روايات مشكل در آن وجود دارد وفهم و شرح و توجيهش وظيفهاى فقهى است. 

حاصل آن جه كذشت: روايت على بن ابراهيم قمى در مورد زنا كردن طلحه با عايشه در راه بصره 
ازاين جهت كه اطمينان به صدور آن از معصوم داريم خالى از اعتبار نيست. 

© كاهى كويند: حديث كلينى از حضرت امام باقر جا كه منظور خداوند ازآيه: «#ولى به آن 
دو خيانت كردند» جيزى جز فاحشه نيست» روايتى ضعيف است و نمىتوان به آن اعتماد نمود. 
جون در سند آن شخص مجهولى وجود دارد؛ در نتيجه حديث مرسل خواهد بود اين حديث را كلينى 
«ازعلى بن ابراهيم از محمد بن عيسى ازيونس از مردى از زراره از حضرت امام باقرناقة » نقل 
كرده است. 


وان ا د ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


جواب: اين خبر دو سند دارد نه آن طور كه آنها خيال كردهاند تنها همين يك سند باشدء حديث 
اول همان است كه كلينى در باب ضلال از كتاب الايمان و الكفر نقل كرده» اما حديث دوم را در كتاب 
النكاح در باب حكم ازدواج نمودن با نواصب و شك كنندكان «به نقل از محمد بن يحيى ازاحمد 
بن محمد از ابن فضّال از ابن بُكَيْر اززراره از حضرت امام باقرنقُة » نقل كرده استء واين سند 
ديكر مرسل نيست و همانطور كه مىبينى تمام راويان آن ثقه و مورد اعتماد هستند ودر ميان آنها يكى 
از مشايخ ثقات و مورد اعتماد به نام احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى است كه تمام روايات را 
اكر جه مرسل نقل كند تنها از مونّقين و اشخاص مورد اعتماد تقل مىكندء بنابراين روايت مونّق و 
معتبر است و به آن اعتماد و احتجاج مىشود. 

به علاوه طبق تقسيم فقهاى قديم در مورد احاديث هر دو سند صحيح خواهند بود.ء جون: (در 
ميان آنها (فقهاى قديم) مرسوم بود به هر حديثى كه با مطالبى تقويت مىشد كه باعث 
م ىكشت به آن حديث اعتماد كنند؛ حديث صحيح م ىكفتلد» همجنين به هر حديثى كه 
قرينهاى داشت كه باعث مىشد به آن اعتماد نمايند صحيح مىكفتند» آن جه باعث اعتماد به 
حديث مىشود امورى است از جمله ... آن حديث در اصلى وجود داشته باشد كه نسبت آن 
اصل به يكى از جماعتى كه همكى بر تصديقشان اتفاق نظر دارند - مثل زراره و محمد بن مسلم 
و فضيل بن يسار - مشهور باشد يا نسبت آن اصل به يكى از جماعتى كه بر صححت حديث نقل 
شده ازآنها توافق دارند ‏ مثل صفوان بن يحيى و يونس بن عبد الرحمن و احمد بن محمد بن 
ابى نصر - مشهور باشد». بنابراين روايت اول هم صحيح خواهد بود جون در اصل يونس موجود 
است وبا مطالبى تقويت شده كه باعث مىشود به آن اعتماد نماييم و قرائنى بيرامون آن وجود دارد كه 
باعث مىشود به آن تكيه نماييم وآن قرائن و مطالب تقويت كننده قبلا كذشت, بنابراين از اين جهت 
ارسال ضررى به آن نمىزندء خصوصا كه غالبا علّت مرسل شدن حديث آن مصائب وآزار و 
اذيتهايى است كه به خاطر شيعه بودن بر سر راوى م ىآوردند كه باعث مىشد بعضى كتبش از بين 


برود ودر نتيجه مجبور مىشد دوباره از حافظه خود حديث نقل كندء جه بسا نام يك نفر كه در سند 


 هحفص مشرق الشمسين بهاء الدين عاملى‎ .١ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ع ع سطع اد ا عو لام ا ام عو لام العامة ا لام ا ا ل ورك 


حديث بود را فراموش مىكرد واز باب احتياط مىكفت: «به نقل از مردى» و معنايش اين نيست كه 
اورا تضعيف مىكند يا به او قدح و طعن وارد مىسازد بلكه در بردن نام او احتياط مىكند تنا دروغكو 
نباشدء بنابراين در هر حال متن روايتش قابل اعتماد است.١‏ 

به علاوه اين روايت با دو سندش در دو جاى مختلف كتاب كافى شريف آمده كه مؤلفش ثقه 
الاسلام كلينى (رضوان الله تعالى عليه) در مقدمه كتاب كويد: «روايات صحيح وارد شده از 
صادقين 8 ' را در اين كتاب درج نموده و خاتم المحدثين ميرزاى نورى (رضوان الله تعالى عليه) 
در وصف اين كتاب كويد: «اين كتاب مثل خورشيد ميان ستارههاى آسمان است و به سبب 
امورى از ديكر كتب برترى دارد و اكر شخص با انصافى در آن تأمل كند ازبررسى كردن حال 
تى تى راويان احاديثى كه در آن آمده بىنياز مى شود و برايش اعتماد حاصل م ىكند و به ثبوت 
و صدور احاديثش از معصومين اطمينان مىيابد و مىفهمد كه طبق معناى معروف بين فقهاى 
قديم صحيح است». " و صاحب كتاب المراجعات علامه سيد عبد الحسين شرف الدين اين كتاب 
رادر قطعيت صِحّت و صدور احاديثش از معصومين 5 بر ديكر كتب برترى داده و كفته: «و بهترين 
كتابهايى كه نوشته شده كتب اربعه است كه ازصدر اول تا به امروز مرجع اماميه در اصول و 
فروعشان بودهاند و آن كتابها كافى و تهذيب و استبصار و من لا يحضره الفقيه مىباشند كه 


متوائتر هستند و صِحّت مضامينشان قطعى است و كتاب كافى قديمىترين و بزركاترين و 


.١‏ مثال اين مطلب همان است كه نجاشى در مورد محمد بن ابى عمير نقل كرده همان كسى كه مثل ابن ابى نصر بزنطى و 
صفوان بن يحيى از جمله مشايخ ثىات استء نجاشى در رجالش صفحه "١8‏ در بيان آن جه در زمان هارون عباسى (لعنه 
الله) براى ابن ابى عمير اتفاق افتاد و اورا زندانى وعذاب نمودند كويد: «كفته شده: خواهرش هنكام مخفى شدن اوو 
هنكامى كه او در حبس بود جهل سال كتبش را در زمين دفن كرد, و در نتيجه كتابها ازبين رفتند» و كفته شده: بلكه 
كتابها را در اتاقى رها نمود و باران برآن باريد و ازبين رفت به همين خاطر ابن ابى عمير ازحافظه خود و ازآن جه 
قبلا به مردم كفته بود حديث نقل مىكرد, به خاطر همين اصحاب ما به احاديث مرسل او اعتماد مىكنند». 

؟. الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه / 


“". خاتمه المستدرىك ميرزا نورى جلد '' صفحه م5 - فائده جهارم. 


لكر دك ل ل ل 0 دانستنى هاى حميراء 


بهترين و متقنترين آنهاست».! وعالمترين عالمان و استاد فقيهان و محققين شيخ محمد حسن 
نايينى (رضوان الله تعالى عليه) در مورد خدشه كردن در سندهاى روايات كافى كويد: «مناقشه در 
سندهاى روايات كافى روش شخص ناتوان است»." 

اكر بعضى روايات كافى را به خاطر تعارض با روايات ديكر ردٌ نماييم وروايات ديكر را ترجيح 
دهيم يا بعضى روايات آن را به خاطر شذوذ وندرت وخلاف مشهور بودن ردٌ نماييم يا بعضى 
رواياتش را جون مخالف اصول است قبول نكنيم يا بعضى رواياتش را از باب تقيه ترك كنيم؛ ولى اين 
خبر ردٌ نمىشود و كسى جز شخص ناتوان در سندش خدشه وارد نمىكند جون نه معارضى دارد ونه 
شهرتى آن را كنار مى زند و نه با اصلى مخالفت دارد و نه از باب تقيه صادر شده كه واضح است. بلكه 
آن همه شواهد و قرائن و مؤيّد بر آن اقامه شده كه باعث مىشود به آن اعتماد نماييم واز صدور آن از 
معصومين ِل مطمئن شويم و حكم به اعتبار آن كنيمء بنابراين راهى جز قبول كردن آن نيست. 

© كاهى كويند: ما قبول داريم اين روايت از ائمه ملئّةٍ صادر شده و از اشخاص مورد اعتماد و 
مونّق نقل كشته ولى صريح در خيانت بستر عايشه نيست» جون اين فرمايش حضرت نل : ١جيزى‏ 
جز فاحشه نيست» را حمل م ىكنيم كه مراد كفر و نفاق و كناه بزرك است نه زنا و اين با بركرداندن لفظ 
فاحشه به معناى لغوى آن صورت مىكيرد جون فاحشه در لغت هر قول و فعلى است كه بسيار قبيح 
باشدء همانطور كه خداوند مىفرمايد: #و هنكامى كه فاحشهاى انجام مىدهند مىكويند 
يدرانمان اين جنين م ىكردند و خداوند ما را به آن امر نموده, بكو خداوند به فحشا امرنمىكند 
آيا به خدا جيزى را نسبت مى دهيد كه نمى دانيد4 " و مثل اين فرمايش خداوند: #كسانى كه وقنى 
فاحشهداى انجام مىدادند يا به خود ظلم م ىكردند خدارا به ياد م ىآوردند و براى كناهانشان 


استغفار و طلب بخشش مىنمودند4 * ودر خود حديث هم قرينهايست كه نشان مىدهد منظور از 


٠١١ المراجعات شرف الدين صفحه 770 - مراجعه‎ .١ 

؟. معجم رجال الحديث محقق خونى جلد ١‏ صفحه 7١‏ به نقل از استادش نايينى كه در مجلس درس و بحثش اين حرف 
را بيان كرده است. 

“. سوره اعراف آيه /7 


5. سوره آل عمران آيه ١70‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران دبببببب010 0 0 00 


فاحشه همين است نه فجور و آن فرمايش حضرت بقِلا است كه فرمود: «و رسول خد اليكو هم به 
ازدواج عثمان درآورد» كويا حضرت ايا مىفرمايد: رسول خدا ينكل هم دخترانش را به ازدواج 
عثمان د رآورد با اين كه كفر باطنى و نفاق و كناه بزرك اورا مىدانست» ولى اين مانع نشد كه دخترانش 
رابه عقد ازدواج او درنياورد. 

جواب: جنين حمل و تأويلى خلاف ظاهر روايت استء جون معنايى كه از لفظ «فاحشه» به 
ذهن مىرسد همان زنا است يا هر جه جاى آن مىنشيند مشل لواط و سحقء ودر استعمال عرف و 
شرع هم همين معنا شايع است. اما استعمال عرف كه معلوم استء اما استعمال شرع؛ اين هم بعضى 
آيات و احاديث (كه در آن فاحشه به معناى زنا به كار رفته است)؛ اما آيات: مثل اين فرمايش خداوند: 
«به زنا نزديك نشويد كه فاحشه و بد راهى است؟' و مثل: #و آن زنانتتان كه مرتكب فاحشه 
مى شوند جهار شاهد از خودتان بر آنها بكيريد4 ' ومثل: «و با آن زنانى كه يدراتنتان با آنها 
ازدواج كردهاند ازدواج نكنيد» مكر آن جه دركذشته (قبل ازنزول اين حكم) انجام شده؛ زيرا 
اين كار عملى زشت و تنفرآور و راه نادرستى است4 " و مثل: او وقتى ازدواج كردند اكر مرتكب 
فاحشهاى شدند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت4؛ و مثل: #و لوط هنكامى كه به 
قومش كفت: آيا با اين كه مى بينيد مرتكب فاحشه مىشويد4.” آياتى كه در آن لفظ «فاحشه» 
آمده و همككى اتفاق نظر دارند كه منظور زنا وامثال آن است بيشتر از آن آياتى است كه در تفسيرش 
تردّد نموده و اختلاف كردهاند كه آيا شامل غير زنا وامثال آن ازكارهايى كه بسيار قبيح است هم 
مى شود يا نه؟ 

اما احاديث؛ مثل خطبه رسول خدا يعد كه در آن آمده: «اكر زنى از مرد تمكين نمود و به حرام 


ملتزم او شد يا آن مرد او را بوسيد يا به حرام با او همبستر شد يا ازاو لب كرفت و در مورد آن 


77 سوره اسراء آيه‎ .١ 
١0 سوره نساء آيه‎ ." 
77 سوره نساء آيه‎ .“ 
70 سوره نساء آيه‎ .5 


4. سوره نمل آيه "0 


اردان ل ل ل ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


زن مرتكب فاحشهاى شدء دراين صورت آن زن هم مثل مجازات مرد را خواهد داشت ... تا 
آخر».' ومثل خطبه اميرالمؤمنين لنّةِ كه در آن آمده: «و خدا را درآن جه شما را ازآن نهى نموده 
ازجمله تهمت زنا به زن شوهردار و ارتكاب فاحشه و خوردن شراب و بيمانه را كم كرفتن و 
كمفروشى كردن؛ اطاعت كنيد ... تا آخر».' ومثل حديث حضرت امام زين العابدين قا كه در 
آن آمده: «اما خوى همين مختّثين (كسانى كه با آنها لواط كنند) و امثال آنها هستند كه به 
فاحشهاى دعوت نمىشوند مكر آن كه اجابت مىكنند».” و مثل حديث حضرت امام باقر اقلا كه 
در آن آمده: «كسى كه مرتكب فاحشه مىشود و حيوانى را وطئ مىكند حدّش حدّ زناكار 
است».. و باز مثل حديث ايشان نلئةِ كه در آن آمده: «رسول خدا تيك زنى آزاد را متعه (ازدواج 
موقت) نمود» يكى از زنانش از اين كار باخبر شد و ايشان را به ارتكاب فاحشه متّهم كرد»).” و 
مثل حديث حضرت امام صادق يّةِ كه در مورد اين آبه: «#ازيروردكارتان بترسيد و آنها رااز 
خانههايشان خارج نكنيد و خودشان هم خارج نشوند مكر آن كه مرتكب فاحشداى آشكار 
كردند4 فرمود: مكر آن كه زنا كنند كه دراين صورت خارج مىشود و براو حدٌ جارى 
م ىكردد».' وباز مثل حديث ايشان نِليةٍ كه در آن آمده: «در مورد بردهاى كه با زنى آزاد ازدواج 
م ىكند و سيس آزاد مى شود و مرتكب فاحشهاى م ىكردد؟ فرمود: او را سنكسار نم ىكنئد تا اين 
كه بعد از آن كه آزاد شد با زن آزادش همبستر شود»." و مثل حديث ايشان افا در مورد يهودى و 


مسيحى و مجوسى: «اكر آنها در شهر مسلمانان در حال ارتكاب فاحشه دستكير شوند آيا بر آنها 


.١‏ ثواب الاعمال شيخ صدوق صفحه انا 

”. من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه 011 

1 خصال شيخ صدوق صفحه 7794 

4. الاستبصار شيخ طوسى جلد ؟ صفحه *717 

. وسائل الشيعه شيخ حرٌ عاملى جلد 7١‏ صفحه ٠١‏ ظاهرا زنى كه به يبامبر يِه تهمت زده يا عايشه يا حفصه (عليهما 
لعائن الله) بوده است. 

5. من لا يحضره الفقيه جلد 7 صفحه 599 


. الكافى كلينى جلد 0 صفحه 5/17 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ممم 111111 4١‏ 


حدّ جارى مىكردد؟ فرمود: بله همان احكام مسلمين را برآنها جارى مىكنند».! و مثل حديث 
ايشان ميِةٍ كه در آن آمده: «كنيزى را نزد عمر بن الخطاب أوردند و برعليه او شهادت داده بودند 
كه زنا كرده و قضيهاش اين بود كه او دخترى يتيم و تحت كفالت مردى بودء اين مرد بسيارى از 
اوقات از خانوادهاش دور مىشدء دختريتيم بزرك شدء زن آن مرد ترسيد كه شوهرش بااو 
ازدواج كند» به خاطر همين زنانى را طلبيد و آنها آن دختر را نكه داشتند و اوهم با انتكشتش 
يرده بكارت آن دختر را برداشت» وقتى همسرش از سفر بركشت آن زن. به دختر تهمت فاحشه 
زد ... تا آخر»." و مثل حديث حضرت امام كاظم ملي كه در آن آمله: «اكر فاحشه نيست به ازدواج 
او درآور؛ منظورش لواط بود». ' و مثل حديث احتجاج كردن اميرالمؤمنين أكْلا با ابوبكر (لعنه الله) 
كه در آن آمده: «فرمود: به من بككو اككردو شاهد ازمسلمين بر عليه حضرت فاطمه تلع به 
فاحشهاى شهادت دهند تو جه مىكنى؟ ابوبكر كفت: همانطور كه بر زنان مسلمين حدٌ جارى 
مىكنم براو هم حدّ جارى م ىكردم! فرمود: بنابراين نزد خداوند ازكافرين بودى! كفت: جرا؟ 
فرمود: جون شهادت خداوند را ردٌ كردهاى و شهادت ديكرى را قبول نمودهاى, خداوند 
عزوجل براى او به طهارت و ياكى شهادت داده».؛ 

همانطور كه در آيات قرآن اين جنين بود؛ همجنين احاديثى كه در آن لفظ «فاحشه» به معناى زنا و 
امثال آن از قبيل لواط و سحق آمده جندين برابر از رواياتى است كه در آن معناى لفظ فاحشه انصراف 
به غير زنا دارد و اين ثابت م ىكند استعمال اين معنا براى اين لفظ در شرع شايع است ديكر جه برسد 
به عرف» اهل لغت و حديث هم بر اين مطلب تصريح كردهاند» در لسان العرب از ابن كثير نقل كرده: 
«فاحشه در بسيارى مواقع به معناى زنا مىآيد و به زنا فاحشه كويند».” وحتى كسانى كه 


مى خواستند در روايت زراره اين معنا را از لفظ فاحشه دور كنند هم به اين مطلب اقرار نمودهاند مثل 


١7١ من لا يحضره الفقيه جلد ؟ صفحه‎ .١ 

؟. الكافى كلينى جلد /ا صفحه 672 

". قرب الاسناد حميرى صفحه /75” 

4. علل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه ١91١‏ 
4. لسان العرب ابن منظور - ماده فحش. 


لحان ون ل د د دل ل ل ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


علامه مجلسى (رضوان الله تعالى عليه) كه در مقام تعليقه زدن بر روايت جنين كويد: «مراداز 
فاحشه زناست» همانطور كه در استعمال آن شايع است».١‏ 

با اين ملاى؛ يعنى شيوع استعمال فاحشه در زنا؛ فرمايش حضرت ليلا كه فرمود: «منظوراز 
خيانت جيزى جز فاحشه نيست ... به خدا قسم خداوند ازخيانت جيزى جز فاحشه را قصد 
نكرده» معناى متبادرى دارد كه به ذهن مىرسد وآن زناست كه لفظ فاحشه در آن ظهور دارد و 
نمىتوان اين معنا را از آن كرفت مككر آن كه قرينهاى باشد و حال آن كه قرينهاى هم وجود ندارد. 

خيال نشود - همانطور كه در اشكال آمده بود - كه ذكر عثمان در حديث قرينهايست كه اين معنا را 
از لفظ فاحشه دور مىكندء جون جرا ذكر عثمان قرينهاى مؤْيّدٍ اين معنا نباشد؟ جرا كه عثمان تنها 
كافرى منافق نبود» بلكه فاجرى منكوح و ملوط بود كه مرتكب فحشا مىشدء نباطى بياضى نقل كرده: 
«عثمان از جمله كسانى بود كه با او بازى مىشد و مخنّث بود (با او لواط مىكردند) و ييوسته 
دفٌ وداريه مىزد!»' به خاطر همين حضرت امام زين العابدين (صلوات الله عليه) در مورد عثمان 
كفتند: «يدر لهو و لعب!»)" همجنين حذيفه ين يمان (رضوان الله تعالى عليه) اورا اين جنين وصف 
كرد: «يدر ترانه خوانى !»؛ ودر مورد او كفت: «او به قبرش وارد شد و مُرد در حالى كه شخصى 
فاجر بود!»)” عثمان اين صفات را از يدرش به ارث برده بود جون ابن كلبى مىكويد: «از جمله 
كسانى كه با او بازى و لواط مىشد عقّان يدر عثمان بود!)' و ابوحنيفه قاضى نعمان مغربى كويد: 


«اين عفان مخنّث بود و بيوسته دفٌ و داريه و نى مىزد!» " همجنين ابن عباس در مجلس معاويه 


١9 صفحه‎ ١١ مرآة العقول علامه مجلسى جلد‎ .١ 

”. الصراط المستقيم نباطى بياضى جلد 7 صفحه ””٠‏ به تقل از كلبى؛ البته در نسخداى ديكر به جاى عثمان» عفان آمده است. 
“. تفسير امام حسن عسكرى نلئْةٍ صفحه 198 وو به تقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١1‏ صفحه 8/٠‏ 

5. الخصال شيخ صدوق صفحه 199 

5. بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١‏ صفحه 7/1 

”. مثالب العرب ابن كلبى صفحه 00 


. المناقب و المثالب ابى حنيفه نعمان قاضى مغربى صفحه ١2٠‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2020 0 1 1 1 1 ااا 


عثمان را با همين عيب و طعن يدرش خوار نمود و كفت: «فرزند مخنّث قريش ١)!‏ 

در هر صورت؛ شكّى نيست كه عثمان ملوط و منكوح بودء جرا كه به دروغ خحود را اميرالمؤمنين 
ناميدء در حديث شريفى از حضرت امام صادق مثيةٍ آمده: «اين اسمى است كه تنها خود 
اميرالمؤمنين بلي صلاحيت آن را دارد و خداوند او را اين جنين ناميد. هيج كس غير ازاو خود 
را اين جنين ننامد مكر آن كه منكوح و ملوط است». ' و همجنين عثمان مشمول فرمايش اهل 
بيت هك است كه فرمودهاند: «ما حقّى داشتيم كه معدنهاى أبْنه آن را ربودند»).' أبنه يعنى كسى 
كه متكوح است وبا او لواط كنند. 

با اين بيان؛ دو مطلب موجود در حديث زراره با هم همخوان هستند. يس همانطور كه 
حضرت لي براى جواز ازدواج با زنان مخالفين به ازدواج رسول خدا يكل با عايشه و حفصه استدلال 
نمود با اين كه آن دو منافق وفاجر بودند؛ همجنين حضرت قة براى جواز دختر دادن به مردان 
مخالفين به دختر دادن رسول خدا يك به عثمان استدلال نمود با اين كه عثمان مردى منافق وفاجر 
بود» تمام اينها به خاطر اجراى احكام اسلام براى كسى است كه با زبانش شهادتين كويد اكر جه نفاق 
وفحورش ذانسته شود. 

بنابراين؛ آمدن ذكر عثمان در حديث قرينهاى نيست كه معناى ظاهر و متبادر «فاحشه» را از آن 
دور كندء جون دفاع كننده مىتواند به فجورى كه از عثمان شناخته شده ودر او ثابت است استدلال 
نمايد و با اين كار هم سياق روايت و هم همخوانى كلام به نفع او شهادت مىدهد ودر نتيجه معناى 
«فاحشه» طبق همان معنايى كه در استعمالش شايع است وبه معناى زنا وفجور مىآيد ثابت م ىشود. 

براى اين كه مطلب مستقر و قطعى شود جنين م ىكوييم: در لفظ روايت كلمه «الفاحشه» آمده 
بود يعنى تعريف شده با الف و لام؛ واين دلالت دارد كه اين لفظ در اين جا معناى معيّنى دارد و لفظ 


الفاحشه به صورت نكره (بدون الف و لام) نيامده تا احتمال داشته باشد مراد جيزى غير از آن معناى 


9 اخبار الدوله العباسيه صفحه‎ .١ 
8٠٠ صفحه‎ ١5 صفحه 777 و به نقل از او وسائل الشيعه شيخ حرٌ عاملى جلد‎ ١ تفسير عياشى جلد‎ ." 
صفحه 24 به نقل از حضرت امام صادق يا و مهجٌ الدعوات ابن طاووس صفحه /ا به‎ ١ شجره طوبى حائرى جلد‎ .“ 


نقل از حضرت امام عسكرى غقْة وبه نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد /١7‏ صفحه 77١‏ 


حك د ا ل 0 دانستنى هاى حميراء 


معيّن است و در عرف معنايى براى آن متعيّن نشده مكر زنا و امثال آن» به خاطر همين قرطبى كويد: 
«الفاحشه اككربا الف و لام بيايد به معناى زنا و لواط است و اكر نكره بيايد به معناى ساير 
كناهان مىآيد»).١‏ 

به علاوه لفظ روايت داراى قوىترين ادات حصر است (كه معنا را منحصر در يك جيز م ىكند)» 
يعنى اثبات كردن كلام بعد از نفى آن". حضرت ليا فرمود: «فكر مىكنى منظور از خيانت دراين 
فرمايش خداوند: «ولى به آن دو خيانت كردند» جيست؟ به خدا قسم منظوراز خيانت جيزى 
نيست مكر فاحشه ... به خدا قسم خداوند منظورى از خيانت نداشته مكر فاحشه». بنابراين 
ناجارا معناى «فاحشه» در لفظ خاصّى متبادر به ذهن كه بقيه معانى را خارج م ىكند منحصر است و 
الا كلامى بيهوده بود و حضرت ثليةٍ ازآن برىء استء جرا كه در اين صورت كويا حضرت مىفرمايد: 
«به خدا قسم منظور از خيانت جيزى نيست مكر قبائح و زشتىها و كناهان كبيره!» واين در به كار 
كرفتن صيغه حصر ناتوانى آشكاريست. بنابراين قطع و يقين حاصل مى شود كه مراد از «الفاحشه» در 
اين جا همان معناى متبادر به ذهن و متعيّن در عرف و شرع است و آن خصوص زناست نه جيز ديكر. 

اكر زنا معناى واضح لفظ «الفاحشه» نبود؛ شيخ حر عاملى در وسائل در بيان علّت حذف كلمه 
«الفاحشه» از روايت دوم اين جنين نمىكفت: (مستثنى درهر دو موضع حذف شده. جون 
ممكن نبوده به آن تصريح كند»)؛ جرا كه اين كلام ايشان دلالت مىكند كه ايشان اعتقاد داشته 
عايشه مرتكب فاحشه زنا شده جون معناى متبادر به ذهن فاحشه همين است و به خاطر همين حذف 
مستثنى را به عدم امكان تصريح به آن بركرداند» اكر غير از اين بود ديكر انكيزهاى براى حذف وجود 
نداشت و ديكر علّتتى نداشت كه ايشان حذف را به عدم امكان تصريح به فاحشه بركرداند» جون باب 
تأويل بردن وسيع است» ولى ايشان (رضوان الله تعالى عليه) آن قدر معنا را واضح ديد كه ديكر 
نمى توان آن را به معناى ديكرى منصرف كرد بنابراين كلمه فاحشه در دو موضع حذف نشله مكر به 


خاطر آن كه در آن زمان امكان نداشته به حقيقت وقوع عايشه در زنا تصريح نمايند. 


17/8 صفحه‎ ١ تفسير قرطبى جلد‎ .١ 


". مثلا مىكويبم: خدايى نيست (نفى) مكر خداى يكانه (اثبات). (مترجم) 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ا 1111111111111 1 1[ ز[ؤز1[ز1ز1111111111 مكرك 


يب كاهى كويند: در بعضى روايات وارد شده كه منظور از «فاحشه آشكار» خروج كردن بر عليه 
امي رالمؤمنين لبا به وسيله شمشير است و اين ثابت م ىكند كه در حديث زراره معناى فاحشه منحصر 
در زنا نيستء از محمد بن مسلم از حضرت امام صادق أي نقل شده: «به من فرمود: آيا مىدانى 
فاحشه آشكار جيست؟ كفتم: نه. فرمود: جنكيدن با اميرالمؤمنين الا » منظور حضرت اهل 
جمل بود».' واز حريز روايت شلده: ٠‏ ازحضرت امام صادق اق در مورد اين آيه: إاى زنان 
بيامبر هر كس از شما فاحشهاى آشكار بياورد عذابش دو برابر است» سؤال كردم» فرمود: 
فاحشه خروج كردن با شمشير است». ' بنابراين فرمايش حضرت در حديث زراره: «منظور خدا از 
خيانت جيزى جز فاحشه نيست» يعنى: منظور خدا از خيانت جيزى جز خروج كردن با شمشير و 
جنكليدن با اميرالمؤمنين نا در روز جمل نيستء جرا كه بعضى روايات بعضى ديكر را تفسير م ىكند. 

جواب: حديث محمد بن مسلم و حريز در بيان تأويل لفظ الفاحشه كه قيدى نداشته باشد 
نيامده؛ء بلكه در تأويل آن با قيد «آشكار» آمده استء بنابراين فاحشه آشكار در آن آيه كريمه همان 
خروج نمودن بر عليه اميرالمؤمنين لي استء؛ جون مقابل ديدكان و آشكار است به همين خاطر به قيد 
«آشكار» وصف شده ولى «الفاحشه» بدون قيد طبق آن جه كذشت به همان معناى زنا انصراف دارد. 

به عبارت ديكر؛ وقتى حضرت إلئِةٍ اين قول خداوند: #ولى به آن دو خيانت كردند4 را تأويل 
نمود نفرمود: «منظور خداوند از خيانت جيزى جز فاحشه آشكار نيست» تا اشكال درست باشد» 
بلكه تنها فرمود: «منظور خداوند از خيانت جيزى جز فاحشه نيست» و حضرت در اين جا به زبان 
عرف سخن مى كويد جون درمقام بيان است وعرف هم مىفهمد كه لفظ «الفاحشه» اكر قيدى 
نداشته باشد به معناى زناستء ولى اكر قيد داشته باشد نياز به تأمل و تفسير دارد» جرا كه در اين 
توك لقيال وضرة ان تخرص افا كه زايد انخاط كرقة. 


به علاوه خبر محمد بن مسلم و حريز از الفاظ حصر مثل «انما» و امثال آن استفاده نكرده؛ يعنى 


.١‏ تأويل الآيات شرف الدين حسينى جلد ١‏ صفحه 507 و بحار الانوار علامه مجلسى جلد 7 صفحه 788 به نقل از 
كنز الفوائد كراجكى 


؟. تفسير قمى جلد ١‏ صفحه 147 به نقل از او تأويل الآيات شرف الدين حسينى جلد ” صفحه 507 


عع 111 دانستنى هاى حميراء 


معناى «فاحشه آشكار» را منحصر در خروج كردن با شمشير و جنكيدن ننموده» بنابراين حتى اكر براى 
توضيح مطلب از قيد «آشكار» هم اعراض نماييم؛ نهايت جيزى كه در اين هنكام كفته مى شود احنن 
است كه خروج با شمشير تفسير به بيان مصداقى كه به ذهن نمىرسد تا ازآن غفلت نشوده: يعنى 
حضرت يليد مفهوم آيه را وسيعتر نموده و خروج با شمشير را هم جزء آن قرار داده تا تنها به آن 
مصداقى كه از فاحشه آشكار به ذهن مىرسد اكتفا نشود و جه قدر اين كونه مطالب در روايات شريفه 
زياد است كه بر محقق آكاه يوشيده نيست. 

اشكالى ندارد كه در اين جا براى اين مسأله دو مثال بياوريم كه با مسأله ما هم مرتبط استء اول: 
كلينى وعلى بن ابراهيم از عبد الرحمن بن كثير از حضرت امام صادق نيا نقل كردهاند كه: (در مورد 
اين آيه: #ايمان را براى شما دوست داشت و آن را در دلهايتان آراسته كرد» فرمود: يعنى 
اميرالمؤ منين اق و كفر و فسوق و عصيان را براى شما بد دانست» يعنى ابوبكر و عمرو 
عثمان».' دوم: كلينى وعياشى از محمد بن منصور نقل كردهاند كه كفت: «ازاو در مورد اين كفتار 
خداوند: و وقتى فاحشداى انجام دادند كفتند يدرانمان اين جنين كردند و خداوند اين جنين 
به ما امر نموده. بككو: خداوند به فحشا امرنمىكندء آيا جيزى رابه خدا نسبت مىدهيد كه 
نمىدانيد» سؤال كردم, فرمود: آيا ديدءاى كسى كمان كند خداوند به زنا و شرا ب خوارى و 
ساير محارم امر نمايد؟ كفتم: نه. فرمود: آن فاحشداى كه ادّعا كردند خدا به آنها امر نموده 
جيست؟ كفتم: خدا و وليّش داناترند» فرمود: اين آيه درباره امامان جور و ظلم استء آنها ادّعا 
كردند كه خدا به آنها امر نموده كروهى را به عنوان امام خود بركزينند در حالى كه خداوند به 
آنها امر ننموده بود كه آنها را امام خود قراردهند خدا اين ادّعاى آنها را ردٌ نمود و خبرداد كه 
آنها به او دروغ بستهاند و اين كار آنها را فاحشه ناميد»." 


در اين جا شكّى نيست آن معنايى كه در مورد «كفر» به ذهن مىرسد همان انكار دين يا شرك 


719 صفحه 578 و تفسير على بن ابراهيم قمى جلد 7 صفحه‎ ١ الكافى كلينى جلد‎ .١ 


؟. الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه 1/7 و تفسير عياشى جلد 7 صفحه ١7‏ 
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است و آن معنايى كه از «فسوق» به ذهن مىرسد خروج از حدٌ اطاعت استء' و معنايى كه از 
«(عصيان») به ذهن مىرسد هر عصيان و تمرّدى استء ولى حضرت للبلا مى خواست از مصاديق 
«شخصى» كه به اين معانى متبادر به ذهن ضميمه مى كردد غفلت نشود.ء يس «كفر» ابوبكر است 
جون او كافرترين مردم بود و «فسوق» عمر است جون اوفاسقترين مردم بود و «عصيان» هم عثمان 
است جون او متمرّدترين مردم بود. 

همجنين شكّى نيست كه معناى متبادر به ذهن «فاحشه» كه «كفتند يدرانمان آن را انجام 
مىدادند و خداوند ما را به آن امر نموده» شامل آن فواحشى كه در جاهليت انجام مىدادند 
مىشودء مثل اين كه به صورت عريان و برهنه طواف مىكردندء آن هم به اين ادّعا كه اين كار به فرمان 
خداست و يدرانشان هم همين كار را م ىكردهاند» ولى حضرت ليد مى خواست از مصداق ديكرى كه 
بعد از اسلام آوردنشان وجود داشت غفلت نشودء آن هنكام كه هيج كس از آنها كمان نمىكرد كه 
خداوند امر به زنا وشراب خوارى ويا ديكر محارم داده باشد» آن مصداق اين است كه آنها بر خداوند 
متعال دروغ بستند و ادّعا كردند خدا ايشان را امر نموده كه به امامان جور و ظلم اقتدا كنندء' واين 
دروغ آنها فاحشه بودء جون فاحشهترين دروغ آن دروغى است كه به خداوند نسبت داده شود. 

حال كه اين را دانستى؛ خواهى فهميد كه اين فرمايش حضرت ند : «آيا مىدانى فاحشه آشكار 
جيست؟ كفتم: نه» فرمود: جنكيدن با اميرالمؤمنين 31 ... فاحشه خروج كردن با شمشير 
است» به غرض منحصر كردن معناى «فاحشه» بر مصداق خروج كردن بر عليه اميرالمؤمنين 12 و 


خارج نمودن مصداق زنا كه متبادر به ذهن است نمىباشدء بلكه به غرض توجّه دادن مخاطب به 


77١ از حضرت امام باقراقٌة روايت شده كه «فسوق» كذب استء همانطور كه در مجمع البيان طبرسى جلد 4 صفحه‎ .١ 
آمدهء كذب هم شامل خروج از حدّ اطاعت مىشود بنابراين ذكر آن از باب تذكّر به مهمترين مصداق فسق است.‎ 

؟. روش مخالفين در خضوع و خشوع براى حاكمان ظالم تا به امروز ادامه دارد» آن هم به اين ادّعا كه خداوند اين جنين 
امر نموده! واين در واقع يكى از ستونهاى عقيده فاسد آنهاستء ابوجعفر طحاوى همانطور كه در كتاب العقيده الطحاويه 
صفحه ٠١١‏ آمده جنين كويد: «به نظر ما خروج كردن برامامان و واليان امرمان جايز نيست اكر جه ظلم كنند! و 
هيج كدام ازآنها را لعن و نفرين نمىكنيم! ودست خود را ازاطاعت آنها نم ىكشيم! و اطاعت كردن آنها را 
اطاعت كردن از خدا مىدانيم كه برما واجب نموده. البته تا مادامى كه امر به معصيت نكنند!» 
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مصداقى است كه از ذهن او دور مىباشد واز آن غفلت مىكندء جون متبادر از لفظ فاحشه نيست»ء به 
همين خاطر حضرت اين مصداق رابه معنا ضميمه م ىكند. 

اين كه زنا مهمترين مصداق «فاحشه» است و اين لفظ هنكام استعمال زودتر از هر معنايى به زنا 
تبادر دارد؛ از مطالبى است كه نمىتوان در آن مناقشه نمود» جون شيوع كاربرد آن به معناى زنا وتبادر 
اين معنا به ذهن روشن كرديد. و حديث مسلم بن محمد و حريز هم در مقام نفى آن نيست. 

بنابراين روشن شد كه اين فرمايش خداوند: #اى زنان ييامبر هر كدام ازشماكه فاحشهاى 
آشكار بياورد عذابش دو برابر است# در معناى «فاحشه» شامل جندين مصداق مىشود؛ بعضى 
مصاديق با قيد «آشكار»» فهميده مىشوند كه خروج نمودن و جنكيدن و شمشير كشيدن است» بعضى 
از آنها از خود كلمه «فاحشه» بدون آن كه قيدى داشته باشد به ذهن تبادر م ىكند مثل زنا وؤزنتت كردن 
و خود را به مردان عرضه نمودن و امثال اينهاء و بعضى از آنها تحت عنوان هر جيزى كه قبحش زياد 
است داخل مىشود مثل دروغ بستن به خداوند و بر عليه رسول خدا تيَإِبِكةٌ كار كردن و مثل اين 
كناهان كبيره كه عايشه تمام آنها را مرتكب شد. 

در اين جا مناسب است كه حديث جابر بن عبد الله وابى سعيد خدرى كه قبلا به آن اشاره 
نموديم را بياوريم تا معلوم مىشود فهم مسلمانان صدر اول از معناى «فاحشه» در آيه كريمه با عرف 
متفاوت نبوده و آن را به زنا تفسير كردهاند» جابر كويد: «سيس فرمود: اى زنان ييامبر هر كس از شما 
فاحشهاى آشكار بياورد؛ يعنى: زناء عذابش دو برابر است؛ يعنى در آخرت, و اين بر خداوند 
آسان است ... ابوسعيد كويد: اين سخن درست و صحيح است».١‏ 

در اين قول جابر: «يعنى: زنا» دلالتى كافى وجود دارد كه اكر در اين جا معناى ديكرى در ذهن 
آنها بود كه زنا را نفى م ىكرد يا نم ىكذاشت در مراد لفظ «فاحشه» وارد شود؛ آن را ذكر م ىكردند» 
همجنين اكر رسول خدا يت غير از اين را شنيده بودند بيان م ىكردندء خصوصا مثل جابر (رضوان 
الله تعالى عليه) كه از خوبان مؤمنين و صالحترين و ملازمترين آنها نسبت به رسول خدا واهل بيت 


اطهار يخ بود. 


١١ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه‎ .١ 
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طبرى - كه تفسيرش نزد مخالفين از تمام تفاسير بيشتر اعتبار دارد و به آن بيش از بقيه تفاسير 
اعتماد دارند - هم اين معنا را رد ننموده» بلكه غير از اين معنا را ذكر نكرده. اودر تفسير آيه كريمه 
كويد: «خداوند متعال به همسران يبامبر وليك مى فرمايد: اى زنان يبامبر هر كدام ازشما 
فاحشهاى آشكار بياورد» مى فرمايد: هر كدام ازشما همان زناى معروفى را بكند كه حدّ براو 
واجب مى شود؛ #عذابش دو برابر مىكردد» يعنى عذاب اودر آخرت به خاطر فجورى كه 
مرتكب شده دو برابر فجور همسران ديكر مردم است».' 

اكر متوجّه مىشدى كه على بن ابراهيم قمى كه حديث حريز همان حديثى كه «فاحشه) را 
تأويل به خروج كردن با شمشير نموده بود - را در تفسيرش نقل كرده همان كسى است كه در تفسيرش 
كويد: «به خدا قسم منظور از #اولى آن دو خيانت كردند» جيزى جز فاحشه نيست! و حتمابر 
عايشه به خاطر كارى كه در راه بصره كرد حدٌ جارى خواهد نمود. طلحه او را دوست 
مىداشت! وقتى عايشه خواست به بصره برود طلحه به او كفت: جايز نيست بدون هيج 
مَحرّمى بروى! او هم خودش را به ازدواج طلحه درآورد»؛ اكر متوجه اين مطلب م ىشدى 
مى فهميدى كه حديث حريز معناى زناى لفظ «الفاحشه» كه در حديث زراره آمده بود را به وسيله 
حمل كردن آن روايت بر اين رد نمىكند» جون اكر اين جنين باشد على بن ابراهيم قمى بر كفتن جنين 
حرفى جرأت نم ىكرد» اين كه خود على بن ابراهيم راوى حديث حريز است يعنى: معناى خروج 
كردن با شمشير براى لفظ فاحشه خارج از ذهن او نبوده وآن را مىدانسته و به علاوه آن را ازامام 
معصوم روايت كرده؛ يس وقتى قسم مى خورد كه عايشه با ازدواج كردن با طلحه در راه بصره مرتكب 
فاحشه شد و مىكويد: معناى اين قول خداوند: «ولى آن دو خيانت كردند» هم همين است؛ 
معنايى ندارد جز اين كه تفسير «فاحشه» در اين آيه: «ولى به آن دو خيانت كردند4 غير از تفسير 
«فاحشه» در اين آيه: هركس از شما فاحشهاى آشكار بياورد» مىباشدء مراد از فاحشه اولى 
خصوص زناست ولى مراد از فاحشه دومى اعمٌ است و بارزترين مصداقش خروج نمودن با شمشير 


نشد 
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به عبارت ديكر؛ ما مىدانيم راوى حديث حريز كه در آن آمده: «فاحشه خروج نمودن با شمشير 
است» على بن ابراهيم مىباشدء همجنين راوى خبر زراره كه در آن آمده: «منظور خداوند از #ولى 
به آن دو خيانت كردند» جيزى جز فاحشه نيست» هم على بن ابراهيم استء و خود اوهم به طور 
قاطع مىكويد: «به خدا قسم منظوراز #اولى به آن دو خيانت كردند» جيزى جز فاحشه نيست! 
ودين رجه يقش قاط خارف كت درواء ممتر #ردحعة شارف تزاف شر مد فا لخر 

بنابراين اكر معناى «فاحشه» در اين فرمايش حضرت ايلا : «منظور خداوند از#ولى به آن دو 
خيانت كردند4 جيزى جز فاحشه نيست» تنها «خروج كردن با شمشير باشد» على بن ابراهيم 
جنان حرفى نمىزدء بنابراين ناجارا بايد معنايش «كارى باشد كه در راه بصره كرد)). خصوصا كه هر 
دو كلام در يك هيئت و سبك مىباشندء نهايت جيزى كه وجود دارد اين است كه قول على بن ابراهيم 
تفصيل و تبيين اجمالى است كه در روايتش از زراره از حضرت امام باقر نايا وجود دارد و همانطور كه 
كفتيم اين قول اودر حكم روايت است 

اكر در لفظ و سياق حديث زراره تفكّر كنى؛ خواهى فهميد كه جنين حملى (كه معناى فاحشه 
لخروسابا سير بلفند) رظبار ماحت و بابشناة السك حون مسيم 1قل | دحا كا مسوم أبن تحني 
باشد و حال آن كه سرور بيان و حكمت و فصل الخطاب است -به صورت كسى نشان مىدهد كه 
نمىداند جكونه بايد صحبت كند! جرا كه معناى خيانت را به لفظى عامٌ (كه جندين معنا دارد) 
منحصر مىكند و خيانت را به لفظى تفسير مىكند كه خودش نياز به تفسير دارد! او مى تواست 
بككويد: «منظور خداوند از # ولى به آن دو خيانت كردند» جيزى جز خروج كردن با شمشير يا كفرو 
نفاق نيست» تا شنونده كمراه و سركردان نشود. 

انصاف اين است كه اكر معناى «فاحشه» نزد شنونده كه زراره است كاملا واضح نبود؛ مىديديم 


كه برم ىكشت ودوباره در همين رواب يت از معناى آن يرسش م ىكرد» ' جون هدف حضرت إئْلا كه 


.١‏ مؤيد اين كلام مؤلف اين است كه در خود روايت وقتى زراره به حضرت باكلا فرمود: «آيا با آنها ازدواج كنم» حضرت 


جواب داد: «من باكى ندارم كه جنين كنى» و جون زراره معناى اين كلام حضرت يلبلا را به خوبى متوجه نشد دوباره به 


ايشان كفت: «كلام شما دو معنا دارد ...». (مترجم) 
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رساندن معنا به زراره بود محقق نشده بود. وهمانطور كه از ظاهر روايت بيداست مقام» مقام احتجاج 
واستدلال است وهر كس از حال زراره بن اعين (رضوان الله تعالى عليه) باخبر باشد مىداند كه او 
جه قدر زياد سؤال مى نمود و تفتيش مىكرد و هيج مسألهاى را رها نمى نمود مكر آن كه آن را واضح و 
روشن م ىكرد؛ يس سكوت او وسيس ردٌ شدنش از صحبت حضرت إلبِةٍ نشانه آن است كه معناى اين 
فرمايش حضرت نل : «منظور جيزى جز فاحشه نيست)» را به خوبى درك كرده وفهميده دقيقا به 
اين معناست: «منظور جيزى جز زنا نيست». 

بلكه اكر در اين جا روايتى مثل اين نداشتيم و م ىكفتيم منظور از اين فرمايش خداوند: #ولى به 
آن دو خيانت كردند» اين است كه آن دو نفرى كه به آن دو كنايه زده شده در زنا وفجور واقع 
كرديدهاند؛ كزافه نكفته بوديم» جون «خيانت زن به شوهر» تعبير آشكار ديكرى از خيانت بستر است و 
اولين جيزى كه به ذهن مىرسد اين است كه زن مرتكب زنا وفجور شده؛ شواهد اين مطلب زيادند. 
به عنوان مثال در حديث حضرت امام رضًا (صلوات الله عليه) آمده: خركوش مسخ شد» جون او 
زنى بود كه به شوهرش خيانت مىكرد و از حيض و جنابت غسل نمىنمود».' ومثل آن جه 
ابشيهى و ديكران در شرح حال عربهاى جاهليت نوشتهاند: «رَتَمم درخت معروفى استء اكر يكى 
ازعربها مى خواست به سفر برود سراغ يك درخت رَتَم مىرفت و شاخداى از آن را كره مى زد. 
وقتى از سفرش برمىكشت و مىديد كره بازشده مىكفت: همسرم به من خيانت كرده! و اكر 
آن را به حال خود مىيافت مىكفت: به من خيانت نكرده است»." 

بنابراين وقتى مىكوييم مراد از اين آيه: #ولى به آن دو خيانت كردند4 زناست كزافه نكفتهايم 
جون اين لفظ ظهور در اين معنا دارد؛ يبس حكونه خواهد بود اكر روايتى بيايد واين معنا را به وسيله 
صيغه حصر كه ظهور بيشترى دارد تأكيد كند؟! حضرت إل فرمود: «منظور خداوند از اولى به آن 
دو خيانت كردند4 جيزى جز فاحشه نيست»» بلكه اكر در روايت بر اين مطلب سوكند بخورد و 


سبس براى تأكيد دوباره تكرار كند جكونه خواهد بود؟! حضرت لي فرمود: «به خدا قسم منظوراز 
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خيانت جيزى جز فاحشه نيست! در اين كفتار خداوند: #ولى به آن دو خيانت كردند» منظور 
خداوند جيزى جز فاحشه نيست». 

بعد از ملاحظه تمام اين مطالب, انكار و منصرف كردن معناى فاحشه از معناى متبادر به ذهن و 
ظاهر و آشكار آن جز زوركويى و قبول نكردن حق جيز ديكرى نيستء. خصوصا كه هيج روايت ديكرى 
در مقام تفسير اين آيه كريمه وجود ندارد كه با اين روايت تعارض داشته باشد تا بخواهيم بكوشيم آن 
روايت را بر اين يكى ترجيح دهيم؛: قول ائمه طاهرين دي و اصحاب مورد اعتمادشان و راويان 
حديثشان در موضوع خيانت تنها يك قول است و معارض ندارد. 

با اين بيان برايت معلوم شد كه حديث زراره از حضرت امام باقر ايةٍ در حكم صريح استء يعنى 
تصريح مىنمايد كه با توجّه به كنايهاى كه در اين كفتار خداوند: #ولى به آن دو خيانت كردند» به 
عايشه و خواهرش حفصه زده شده؛ عايشه مرتكب فاحشه زنا كرديده استء از جمله مطالبى كه از 
همين حديث استفاده مى شود اين است كه حفصه هم بر فحشاى زنا اقدام نموده؛ اكر جه نام كسى كه 
با او زنا كرده را نيافتيم. 

© كاهى كويند: اين ادّعا كه هيج روايت معارضى وجود ندارد كه معناى زنا را از اين فرمايش 
خداوند: #ولى به آن دو خيانت كردند4 نفى كند؛ ادّعاى صحيحى نيستء بلكه روايت ابن عباس 
كه در تفسير شيخ طوسى و ديكران آمده وجود داردء در اين روايت آمله: «زن نوح كافر بود و به مردم 
م ىكفت: نوح ديوانه است. و زن لوط مردم را به ميهمان لوط راهنمايى م ىكرد. خيانت اين دو 
زن همين بود و الا هركز همسر ييامبرى زنا نكرده است».' با اين اطلاق ديكر وقوع عايشه در زنا 
محال است و بايد روايات آن را كنار بزنيم يا به تأويل ببريم. 

جواب: اين حديث روايتى از معصوم نيستء بلكه تنها قولى موقوف بر ابن عباس است كه آن را 
از يبامبر مَك يا يكى از ائمه يمك دريافت نكرده و الا به طور عامٌ يا خاصٌ نامشان را مىبرد» و معلوم 


است كه بسيارى از جيزهايى كه در تفسير به ابن عباس منتهى مىشود از جمله اسرائيليات استء" 


075 صفحه‎ ٠ التبيان شيخ طوسى (عليه الرضوان) جلد‎ .١ 


”. اسرائيليات احاديثى است كه از طرف يهوديان وارد روايات مسلمين شده است. (مترجم) 
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جون ابن عباس با ابوهريره از بارزترين شاكردان كعب الاحبار يهودى (لعنة الله عليه) بودند.' 

به علاوه اين كلام ابن عباس از طريق مخالفين نقل شده نه از طريق ما ودر بعضى از تفاسير ما 
هم از طريق و سند آنها وارد شده و به طور مرسل ذكر كرديده» اين حديث را عبد الرزاق وفريابى و 
سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن ابى دنيا و ابن جرير و ابن منذر وابن ابى حاتم وحاكم وابن 
عساكر به طور مسند از ابن عباس نقل كردهاند» " و در تفسير ثورى و طبرى و صنعانى و قرطبى و ابن 
كثير وديكران آمده استء " اكر با اين اثر ابن عباس مثل روايات معصومين رفتار كنيم زيادهروى و 
نامردى كردهايم؛ جكونه كلام اورا معتبر بدانيم و آن را بر روايات معصومين 2 مقدّم كنيم و به خاطر 
آن روايت ائمه را كنار بزنيم؟! آيا مجرّد اثرى كه مخالفين از «دانشمند امّتشان» نقل كردهاند مى تواند 
با احاديث اهل بيت وحى (صلوات الله عليهم) معارضه كند؟! 

به علاوه نمىتوان به ابن عباس اعتماد كرد يا كاملا به او اطمينان نمود خصوصا در مثل اين موارد» 
جون ابن عباس در روايات مذمّت شده و اين جنين تعبير كرديده: خيانتكارء زيانديده. سركردان» 
ادعا كننده» كسى كه خود را به اهل بيت لي اناق نسبت داده» انكار كننده؛ بىعقلء: كسى كه در دنيا و 
آخرت نابيناست» كسى كه خيانت نمود وفرار كرد كسى كه هلاك شد وديكران را هم هلاك نمود. 
كسى كه در صلبش امانتى است كه براى آتش جهنّم آفريده شده ... و تعبيرات ديكرى كه در او طعن و 
قدح وارد م ىكند و بيان مى نمايد كه او از جمله كسانى بود كه از اهل بيت ١‏ + منحرف بود و به وسيله 


آنها از مردم مال و ثروت مىكرفت. 


.١‏ احمد امين در فجر الاسلام صفحه ١8٠‏ كويد: «اما كعب الاحباريا كعب بن ماتع هم ازيهوديان يمن بود واز 
بزركترين كسانى كه به وسيله آنها روايات يهوديان وارد مسلمين شدء در زمان خلافت ابوبكريا عمر ‏ طبق 
اختلافى كه وجود دارد - اسلام آورد و بعد از مسلمان شدنش به مدينه رفت و بعد ازآن به شام, دو نفرازاو 
حديث ياد م ىكرفتند كه بزركترين كسانى هستند كه علم او را بخش كردند؛ اول ابن عباس -و اين علّت 
اسرائيلياتى كه در روايات او وجود دارد را بيان مىكند - و دوم ابوهريره». 

.١‏ اسامى اينها راسيوطى در تفسيرش جلد * صفحه 750 آورده است. 

*. تفسير الثورى صفحه 1١١‏ و تفسير طبرى جلد ١١7‏ صفحه /21 و تفسير صنعانى جلد " صفحه "٠١‏ و تفسير قرطبى 
جلد 9 صفحه 8*؟ و جلد ١5‏ صفحه ١7/8‏ و جلد ١18‏ صفحه 7٠١7‏ و تفسير ابن كثير جلد * صفحه 5١9‏ و بسيارى ديكر. 
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از جمله اين احاديث؛ روايتى است كه فضيل بن يسار از حضرت امام باقر نئيةٍ تقل كرده كه 

فرمود: «مردى نزد يدرم غِةٍ آمد و كفت: فلانى - منظورش عبد الله بن عباس بود كمان مىكند 
مىداند هر آيهداى از قرآن در جه روزى نازل شده و در مورد جه كسى نازل شده است! فرمود: از 
او ببرس اين آيه: إهركس دراين دنيا كور باشد در آخرت هم كور و كمراهترين است» در مورد 
جه كسى نازل شده؟ و ببرس اين آيه: (اكر من بخواهم شما را نصيحت كنم ولى خدا بخواهد 
شما را كمراه كند؛ نصيحت من به شما فايدهاى نمىدهدء كه او يروردكار شماست و به سوى 
او بازم ىكرديد؟ در مورد جه كسى نازل شده؟ وازاو بيرس اين آيه: إاى كسانى كه ايمان 
آورديد» استقامت كنيد و در برابر دشمنان يايدار باشيد و از مرزهاى خود مراقبت كنيد و ازخدا 
بترسيد تا شايد رستكار شويد4 در مورد جه كسى نازل شده؟ آن مرد نزد ابن عباس رفتء ابن 
عباس كفت: دوست داشتم آن كه اين جنين به تو دستورداده اين سؤالها را ازخودم مىنمود 
تا من هم ازاو سؤال م ىكردم! ولى ازاو بيرس عرش جيست و كى خلق شد و جكونه است؟ 

آن مرد نزدم يدرم آمد و حرف ابن عباس را نقل كرد فرمود: آيا جواب تو رادر مورد آن آيات 
قرآن داد؟ كفت: نه. فرمود: ولى من جواب آن را ازنور و علم به تو مىدهم وتنها يك ادّعا 
كننده نيستم ! اما دو آيه اول در مورد يدراو (عباس بن عبد المطلب) نازل شدء اما آيه اخير در 
مورد يدرم و ما و ذكر حفاظت از مرزها كه بعدا به ما دستور داده شد و در نسل مرزبان ما و نسل 
مرزبان يدرم خواهد بود؛ نازل شدء اما سؤالى كه ازتو يرسيد و كفت: عرش جيست؟ خداوند 
عزوجل عرش را جهاركوش قرار داد و قبل از آن جيزى خلق نكرد مكر سه جيز؛ هوا و قلم و 
نور» سيس آن را ازرتكهاى مختلفى خلق كرد, ازهمان نور سبزى كه رنكف سبزازآن سبز شدء 
000 زردى ازآن زرد شدء و نور قرمزى كه قرمزى ازآن قرمز شد و نور سفيدى كه 
سفيدى از آن سفيد شد كه نور همه نورهاست و روشناى روزازآن است. سيس أن را هفتاد 
طبقه محكم قرار داد كه هر طبقهاى تا يايينترين آن مثل اول عرش 25 وهيج طبقهاى 
نيست مككر آن كه با صداها و زبانهاى مختلف حمد خدا را كويد و او را تقديس م ىكند. اكر 
هر كدام از آنها كلامى از طبقه زيرين خود بشنود كوهها و شهرها و قلعهها متلاشى مىشود و 


درياها فرو مىروند و هرجه يايين اوست نابود م ىكردد» عرش هشت ستون دارد كه هر ستونى 
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را فرشتههايى حمل م ىكنند كه جز خدا كسى عددشان را نمىداند و شب و روزتسبيح 
م ىكويند و خسته نمىشوند, و اكرجيزى ازصداهاى بالايش را بشنود حتى جشم برهم زدنى 
باقى نخواهد ماند و ميان آن و احساس كردنش جبروت و كبرياء و عظمت و قدس و رحمت و 
سيس علم قرار دارد و بعد ازاين ديكر حرفى براى كفتن نيست,ء آن خيانتكار (عبد الله بن 
عباس) بىخود طمع نموده! در صلب او امانتى است كه براى آتش جهنم آفريده شده! وبه 
زودى (فرزندانى كه در صلب او هستند) كروهى را فوج فوج ازدين خدا خارج م ىكنند 
همانطور كه در دين خدا داخل شده بودند و به زودى زمين ازخون جوجهكبوترى ازآل محمد 
رنكين خواهد شدء اين جوجهكبوتر در غير وقتش خروج مىكند و آن جه را نمىفهمد را طلب 
مىنمايد و ازكسانى كه ايمان آوردهاند دفاع مىكند و به خاطر مصيبتى كه مىبيندد صبر 
مى نمايند تا خداوند حكم كند كه او بهترين حكم كنندكان است».' 

بازاز جمله احاديثى كه در مذْمّت او وارد شده روايتى است كه كلينى از حسن بن عباس بن 


حريش از حضرت امام جواد ليا از حضرت امام صادق يا نقل كرده كه فرمود: (هنكامى كه يدرم 


.١‏ الاختصاص شيخ مفيد صفحه /١‏ و رجال كشى جلد ١‏ صفحه 771 و تفسير قمى جلد ١‏ صفحه 77 و تفسير عياشى 
جلد 7 صفحه ١0‏ و بحار الانوار علامه مجلسى جلد 80 صفحه 76 با الفاظى نزديك به هم بعضى خواستهاند در اين 
حديث خدشه وارد كنند» به اين وسيله كه در سند حديث ابراهيم بن عمر يمانى وجود دارد واوبه نظر ابن غضائرى 
ضعيف استء ولى اين حرف مردود مىباشد جون نجاشى او را توثيق نموده و قابل اعتماد دانسته واو را از جمله مشايخ 
دانسته و نقل كرده كه ابى العباس بن نوح و ديكران هم بر اين مطلب اتفاق نظر دارند و شيخ طوسى براى او اصولى تقل 
كرده كه حماد بن عيسى از او روايت نموده است وعلامه حلّى تصريح نموده كه طبق قول قوىتر روايات او مورد قبول 
استء همجنين به تضعيفات ابن غضائرى - يسر نه يدر - اعتنا نمىشود. بعضى هم اشكال وارد كردهاند كه اين حديث را 
جعفر بن معروف سمرقندى نقل كرده و او ثقه و مورد اعتماد نيست, اين اشكال هم مردود استء جون على بن ابراهيم 
قمى به سند ديكرى موثّق به نقل از يدرش از حماد بن عيسى از ابراهيم بن عمر يمانى از ابى الطفيل از حضرت امام 
باقرنائة نقل نموده استء بنابراين اين حديث بيش از يك سند داردء همجنين احاديثى نظير آن و مؤيداتى وجود دارد و 
قرائن صدقى بيرامون آن را كرفته كه انسان به صححت حديث اطمينان بيدا مىكند. به خاطر همين همانطور كه در حاشيه 
رجال كشى جلد ١‏ صفحه 71 آمده ميردامادى در حاشيهاش بر حديث مىكويد: « خلاصه سند اين حديث شريف 


طبق نظر درستتر صحيح است». 
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نشسته بود و كروهى نزد ايشان بود ناكهان خنديد به حدّى كه اشك در جشمش جمع شد و 
سيس فرمود: مىدانيد جه جيز مرا خنداند؟ كفتند: نه فرمود: ابن عباس كمان نموده از جمله 
كسانى است كه «كفتند يروردكار ما خداست و استقامت نمودند !4 به او كفتم: اى ابن عباس 
آيا ملاتكه را ديدهاى كه به تو كفتهاند در دنيا و آخرت تو را دوست دارند و ازترس و ناراحتى در 
امان هستى؟! ابن عباس كفت: خداوند تبارك و تعالى مىفرمايد: #مؤمنون برادرند» وتمام 
امّت داخل اين آيه هستند و مؤمن مىباشند! (بنابراين آنها هم با اين كه استقامت داشتند ولى 
ملائكه را نديدند يس اشكالى بر من وارد نيست). به خاطر همين خنديدم! وكفتم: راست 
كفتى اى ابن عباسء تو رابه خدا قسم مىدهم آيه در حكم خداوند اختلاف است؟ كفت: نه 
كفتم: جه م ىكويى در مورد مردى كه با شمشير به انكشتان مرد ديكرى زد و آن را قطع نمود و 
فرار كرد. سبس مرد ديكرى آمد و كف او را هم قطع نمود. او را كرفته و نزد تو آوردند وتوهم 
قاصى هستى؛ جه مىكنى؟ كفت: به اين قطع كننده مىكويم: ديه كف او را بده و به آنكه 
دستش قطع شده مىكويم: با او برهر جه مىخواهى مصالحه كن و او را نزد دو شخص عادل 
مىفرستم! (تا ديه را تعيين كنند) كفتم: در اين صورت در حكم خداوند اختلاف واقع شد 
(جون اول كفت به او مىكويم مصالحه كن و بعد كفت او را نزد دو شخص عادل مىفرستم) 
وقول اؤلت را نقض نمودى! (كه كفتى در حكم خداوند اختلاف واقع نمىشود), خداوند ابا 
دارد كه در ميان خلقش مسائلى از حدود را واقع كند ولى تفسير آن روى زمين نباشد. بايد كف 
قطع كننده را قطع كنى و سيبس ديه انككشتان را بدهى» حكم خداوند در شبى كه امر خود را نازل 
كرد اين جنين است,ء اكر بعد از آن كه اين حكم را ازرسول خداتَبكٌ شنيدى آن را انكار كنى 
خداوند تو را به جهنّم برد همانطوركه آن روزى كه على بن ابى طالب را انكار كردى جشمانت 


.١‏ ادامه آيه اين جنين است: #ملاتكه بر آنها نازل مى شوند و مىكويند نترسيد و ناراحت نباشيد و شما را به بهشتى 
بشارت باد كه به شما وعده داده بودند» سوره فصلت آيه ٠‏ , يعنى ابن عباس ادعا م ىكرد كه از جمله كسانى است كه 
ملائكه براو نازل مىشوند و اورا به بهشت بشارت دادهاند! كويا خواسته به مردم اين جنين القا كند كهاز جمله امامان 
معصوم بيك مى باشد! به خاطر همين حضرت امام باقر ئِة به اوفرمود: «اى ابن عباس آيا ملاتكه را ديدهاى كه به تو 


كفتهاند در دنيا و آخرت تو را دوست دارند و ازترس و ناراحتى در امانى؟ !» 
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را كور كرد! ابن عباس كفت: جشم من به خاطر آن كور شد ولى تو ازكجا مىدانى؟! به خدا 
قسم جششم جزدر اثر ضربه بال فرشته كور نشد! آن روز ابن عباس را به خاطر سستى عقلش 
ترك كردم» سيس او را ملاقات نمودم و كفتم: اى ابن عباس! هيج وقت مثل ديروز راست 
نكفتى ! على بن ابى طالب به تو كفت: شب قدر در هر سالى وجود دارد و دراين شب فرمان 
كل سال نازل مى شود و براى اين امر بعد ازرسول خد امَلْْكةَ واليانى خواهد بود» تو كفتى: 
آنها كه هستند؟ فرمود: من و يازده نفراز فرزندانم كه امامانى هستند كه با آنها سخن كفته 
مى شود, كفتى: به نظر من اين شب قدر تنها مخصوص رسول خدا كلك است! دراين هنكام 
فرشتهاى كه با او صحبت مىكرد براى تو آشكار شد و كفت: دروغ كفتى اى بنده خدا! 
حشمانت آن جرا كه على مىةٍ با آن به تو خبر مىداد را ديد در حالى كه جشمان او آن را نديده 
بود وتنها با قلب خود آن را دريافت مىكرد و به كوشش مى شنيد. سيبس آن فرشته با بالش به 
صورت تو زد و در نتيجه كورشدى! ابن عباس كفت: درهر جه اختلاف كرديم حكمش با 
خداست! به او كفتم: آيا حكم خدا هم مثل كسى كه به دو جيز مختلف امر مىكند اختلاف 
دارد؟ كفت: نه كفتم: ازهمين جاست كه خود هلاك شدى و ديكران را هلاك كردى ١)!‏ 


در اين جا مىبينى كه جكونه ابن عباس كمان م ىكند جون از جمله كسانى است كه ايمان آورده و 


.١‏ الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه 71؛ بعضى صححت اين حديث را بعيد شمردهاند و كفتهاند حضرت امام باقر نالية در آن 
زمان بيش از يازده سال سنّ نداشت يس جككونه اين جنين با ابن عبّاسى سخن مىكويد كه مسنّ و بير است؟! و جكونه قبل 
از آن كه عهدددار امامت شود مردم نزد او جمع مىشدند وسخن اورا مىشنيدند در حالى كه كودك بود؟ اين استبعاد 
درست نيستء جون مردم نزد ائمه معصومين (صلوات الله عليهم) جمع مىشدند در حالى كه آنها در كمترين سنّ قرار 
داشتند» مثل حضرت امام جواد (صلوات الله عليه) كه امامتش در هشت سالكى شروع شدء وسنّ وسال نسبت به 
ائمه 5 هيج روزى مردم را از آنها دور نمىكرد» بلكه مردم با اين كه بزرك و رشيد بودند نه كودك و بجه با آنها تعامل 
داشتند» و سيره و تاريخ به ما خبر داده كه مردم نزد ائمه رفت و آمد داشتند و بعضى از ائمه حتى قبل از عهدهدار شدن امر 
امامت با بزركان مخالفين بحث مىنمودند» همانطور كه حضرت امام كاظم نليةٍ با ابوحنفيه (لعنه الله) بحث نمود. 
حضرت در آن هنكام كودك بود ولى ابوحنيفه از علم ايشان مبهوت شاه بنابراين واقع شدن اين قضيه بعيد نيست» 
خصوصا كه از قبيل مسائلى است كه حكم وقوع آن روشن شدن علم امام - اكر جه كودك و قبل از عهدهدار شدن امامت 


باشد - در مقابل علم غير امامى است كه ادّعاى علم داردء اكر جه بير مرد و مسنٌّ است. 
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استقامت ورزيده ملائكه بر او نازل مىشوند! واوبااين حرف جيزى را ادّْعا م ىكند كه مخصوص ائمه 
معصومين !بي است! حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) جوابى به اومىدهد كه خلاف اين 
خصلت را در او ثابت مىنمايد و جهل اورا آشكار مىكند وعقل اوراسست و سخيف مىداند و 
آشكار مىنمايد كه آن روزى كه او حرف مولا اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) راردٌ كرد و نازل شدن 
فرشتكان بعد از رسول خدا تكد با اوامر الهى بر اهل بيت در شب قدر راردٌ نمود؛ فرشتهاى از 
فرشتكان اورا كور كرد. سبس حضرت به او خبر مىدهد كه به جهنّم خواهد رفت و همجنين بسيارى 
همراه او هلاك شوندء اتفاقا جنين جيزى واقع شدء جرا كه مىبينى مخالفين بسيارى از اباطيل و 
اسرائيليات را از او اخذ كردهاند و نزد آنها جايكاه بزركى يافت به حدّى كه اورا دانشمند امّت و مترجم 
قرآن دانستند! در حالى كه ائمه شرعى (صلوات الله عليهم) را رها نمودند و از آنها اعراض كردند و 
اين اعراض آنها را هلاك خواهد نمود. 

در اين جا بين خط اهل بيت َي و خط ابن عباس و امثال او تمايزى وجود دارد كه سزاوار است 
به آن التفات شودء همان كسانى كه زمانى ائمه را همراهى مىكردند تا مقدارى ازعلوم آنها را ياد 
بكيرند وبا آنها براى خود نزد مردم وجههاى كسب كنند تا مقامشان بالا رودء وهنكامى كه به آن 
شهرت و مقامى كه مى خواستند مىرسيدند؛ دوستى خود با اهل بيت ١ك‏ را به دشمنى تبديل 
م ىكردند و به آنها خيانت مى نمودند و مردم را به خودشان دعوت م ىكردند نه آنها! ودر ميان امت آن 
كمراهىها و اباطيلى كه از كعب الاحبار و امثال اوكه دسيسهكار و منافق بودند دريافت كرده بودند را 
بخش مى نمودندل. 

اكر در مورد آن جه از ابن عباس و امثال او رسيده تحقيق كنى مى بينى عقائد و يافتدهاى يهناور او 
با تعاليم ائمه (صلوات الله عليهم) مغايرت دارد و از آنها جداستء و همين كه مخالفين اين قدرابن 
عباس را قبول دارند و اين قدر اورا تقديس مىكنند به شخص عاقل و باهوش مىفهماند كه بايد در 
شأن اوشك كند. جرا كه مخالفين از هر كس كه به راستى منتسب به مدرسه اهل بيت (صلوات الله 
عليهم) بود ودر ميان امّت منهج و تعاليم آنها را يخش مىكرد دورى مىنمودندء كسى نزد آنها 
محبوب و برتر است كه از ائمه آل محمد نإِيق دور باشد و نمىبينى هيج يك از كسانى كه آل 


محمد نين را همراهى نمودهاند را قبول نمايند مكر آن كه از جمله منحرفين و منافقين باشد كه تنها 
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براى ثروت جمع كردن آنها را همراهى مىنمايد! 

مثل جنين كسانى معمولا مقبول مخالفين هستندء جرا كه با هوى و هوس آنها أكر جه در بعضى 
مسائلى كه نزد آنها حساس باشد موافقت مىكنند.١‏ 

حال دوباره به رواياتى برمىكرديم كه در مذمّت ابن عباس وارد شده؛ در اين زمينه جندين روايت 
نقل شده استء از جمله حديثى كه كشى از طاووس نقل كرده: ما برسر غذاى ابن عباس بوديم و 
محمد بن حنفيه هم حاضر بود. ملخى افتاد محمد آن را كرفت و كفت: آيا مىدانيد اين 
نقطههاى سياه در بال ملخ جيست؟ كفتند: خدا داناتر است» كفت: يدرم على بن ابى 
طالب باغِة به من خبر داد كه همراه ييامبر وَلْيكةٌ بود كه ايشان فرمود: اى على مىدانى اين 
نقطدهاى سياه برروى بال اين ملخ جيست؟ كفتم: خدا و رسولش داناترند» 
حضرت ,َلك فرمود: در بالش نوشته: من يروردكار جهان هستم ملخ را به عنوان سباهى از 
سباهيان خود خلق كردم و به وسيله آن به هر كدام از بندكانم كه بخواهم آسيب مىرسانم» ابن 
عباس كفت: اين قوم را جه شده كه بر ما افتخار مىكنند و مىكويند ازما داناترند؟! محمد 
كفت: كسى آنها را به دنيا نياورده مكر همان كه مرا به دنيا آورده! كفت: حسن بن على اق اين 
سخن را شنيد و دنبال آن دو فرستاد تا بيايند و آن دو در مسجد الحرام بودند» به آن دو فرمود: 
خبر آن جه وقتى ملخى يبدا كرديد كفتيد به من رسيده. اما تو اى ابن عباس؛ اين آيه: جه بد 
مولا و سرورى و جه بد معاشر و همدمى است4 در مورد جه كسى نازل شده؟ در مورد يدر من 


يا يدرتو؟! و بسيارى از آيات كتاب خدا را براى او خواند و سيس فرمود: به خدا قسم اككربه 


.١‏ وجنين جيزى در زمان ما هم نظيرى دارده مخالفين يكى از كسانى كه در لبئان ادعاى مرجعيت دارد به نام محمد 
حسين فضل الله را بسيار تعظيم مىنمايند» براى او تبليغ م ىكنند و او را دعا مىنمايند و بر اودرود و ثناى بسيارى 
مى فرستند» در حالى كه به ساير مراجع و علماى مخلص صادق كه از شيعيان نيكوكار هستند دشنام مىدهند وباآنها 
مى جنكند, و اين دليلى ندارد مكر اين كه شخص مذكور با هوى وهوس آنها موافقت كرده وبه اسم تشيع هر جه 
خواستهاند را به آنها داده» مثل درود فرستادن بر ابوبكر وعمر وعايشه و رضى الله عنهم كفتن براى آنها» و بدكويى و لعن و 
برائت از آنها را حرام نموده و قواعد عقيده اسلامى و درستى آن را ياره كرده و از بين برده تا با عقيده بكريه مخلوط شود و 
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خاطر آن جه مىدانيم نبود عاقبت امرت را به تو خبر مىدادم و به زودى خودت أن را خواهى 
دانست,. تو با اين كفتارت در بدن خود نتقص ايجاد خواهى كرد» و جرموز از فرزندان توستء و 
اكر در سخن كفتن به من اجازه داده مى شد جيزى مىكفتم كه اكر عموم اين خلق أن را 
مى شنيدند آن را انكار م ىكردند ١)!‏ 

در اين جا باطن ابن عباس آشكار مىشود و معلوم مىشود جكونه به خاطر اين كه ائمه ميق در 
علم ودانش بر او تقدّم داشتند به آنان حسادت و كينه مىورزيدء مىكويد: «اين قوم را جه شده كه بر 
ما افتخار مىكنند و م ىكويند داناتر ازما هستند؟!» مقصودش اين است كه او و ابن الحنفيه هم از 
ييامبر ووصيئ (عليهما وآلهما السلام) دريافت علم نمودهاند» همانطور كه ائمه نينم دريافت كردهاند» 
اين ابن حنفيه است كه حتى آن جه بر بال ملخ نوشته شده را با روايتى از آن ييامبر و وصيّش مىداند» 
يس ائمه از آل على ١ه‏ به جيزى بر ما افتخار م ىكنند و خود را برتر مىدانند؟! اكر كمان م ىكنند 
نسبشان برتر است كه ابن حنفيه هم در اين مورد با آنها شريك است و اوهم ابن عباس را تأييد م ىكند 
و مىكويد: «كسى آنها را به دنيا نياورده مكر آن كه همو مرا هم به دنيا آورده» يعنى اووآنها 
مساوى هستند! 

اين مسأله نشان مىدهد كه اين دو نفر مىخواستند بهرهاى از مقام امامت ببرند و كمان مىكردند 
با اين كه در اين مورد امرى از آسمان نيامده؛ استحقاق آن را دارند! به همين خاطر هر كدام در دعوت 
نمودن مردم به خودش راهى بيمود, ابن عباس «دانشمند امّت» شد و ابن حنفيه زعيم دينى فرقهاى شد 
كه يكى از بارزترين مردان آن مختار بن ابى عبيده ثقفى است. داستان ابن حنفيه در مورد نزاعش با 
حضرت امام سجاد (صلوات الله عليه) معلوم استء و اكر كفته شود ابن حنفيه بعد از آن كه معجزه 
حضرت را مشاهده كرد و ديد سنك حجر الاسود سخن م ىكويد به حق بركشت و به امامت حضرت 
امام سجاد ليلا شهادت داد؛ ولى ابن عباس برتكشت. 

شايد همين باعث شد كه حضرت امام حسن (صلوات الله عليه) وقتى كلام آن دو را دانست تنها 


.١‏ رجال كشى جلد ١‏ صفحه 77/8, ظاهرا جرموز كنايه از يكى از ظالمان بنى العباس است. 
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سرورى و جه بد معاشر و همدمى است؟! يدر اوستء به ضميمه آيات بسيارى كه در مذمّت اوو 
مذمّت فرزند و خاندانش آمده؛ عباسيون بدترين خاندانى بودند كه به آل محمد (صلوات الله عليهم) 
عذاب را جشانيدند» و همان طاغى و ظالمى كه حضرت َليةٍ اورا به كنايه جرموز ياد كرد از آنهاست و 
شايد او منصور دوانيقى يا هارون يا متوكل باشد. 

آن جه از مفهوم اين حديث شاهد ماست اين است كه ابن عباس به عقب بركشت و كمراه شدء در 
آخر حديث مطلبى آمده كه دلالت مىكند مقام و جايكاه والايى نزد مخالفين دارد» به حدّى كه اكر 
حضرت امام حسن (صلوات الله عليه) در مورد او حقيقت را م ىكفت و حقيقت اورا به مردم 
مى شناساند حرف او را انكار م ىكردندء و اين مطلب دلالت دارد كه اين مرد صاحب آنهاست نه 
صاحب ما و سيره و جريانات تاريخ هم بر همين دلالت داردء همانطور كه ان شاء الله خواهد آمد. 

فراموش نشود كه اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) ابن عباس و برادرش عبيد الله را لعن نمود. 
كشى از فضيل بن يسار از حضرت امام باقرالية نقل كرده كه فرمود: «اميرالمؤمنين نقِة فرمود: 
خدايا دو يسر عباس را لعنت كن و جشم آن دو را كور نما همانطوركه دلشان را كور كردى؛ 
همان دو نفرى كه بر عليه من شرٌ و فتنه راه مى اندازند! و كورى جشمشان را دليل كورى دلشان 
قرار بده»." 

شايد بعد از آن كه ابن عباس در امانت خيانت كرد و- هنكامى كه حكمران بصره بود - دو مليون 
درهم از بيت المال آن اختلاس نمود وبا تمام آن اموال به حجاز فرار كرد! شايد اميرالمؤمنين نلبِاةٍ بعد 
ازاين اتفاق اين جنين اورا لعنت كرده باشندء اين كار ابن عباس اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) را به 
كريه انداخت و باعث شد حضرت به خاطر آن شكوهاش را نزد خدا ببرد وفرمود ديكر از منافقين و 


خائنينى كه دور اورا كرفتهاند خسته شده است! 


١7 سوره حج آيه‎ .١ 

؟. رجال كشى جلد ١‏ صفحه 2717١‏ كشى در موضع ديكرى اين جنين نقل كرده: «(همان دو خورهاى كه به جان من 
افتادهاند». مخفى نيست كه خاندان عباسى خاندان خيانت بودند» عبد الله بن عباس به اميرالمؤمنين اللا خيانت كرد و 
عبيد الله بن عباس هم به حضرت امام حسن ليد خيانت نمودء اين دو نفر و ديكر عباسيون تنها به خاطر مصالح دنيوى 
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كشى به سندش از حارث همدانى نقل كرده كه كفت: «حضرت على بق عبد الله بن عباس را 
حكمران بصره نمودء او تمام اموالى كه دربيت المال بصره بود را برداشت و به مكه رفت و 
حضرت على را ترك كرد! مبلغ آن اموال دو مليون درهم بود! وقتى خبراين كاراو به حضرت 
رسيد به منبر رفت و كريه كرد و فرمود: اين يسر عموى رسول خدا ربق است كه با آن علم و 
مقامش جنين كارى انجام مىدهد! يس جكونه به ديكران اعتماد كنم؟! خداوندا من ازآنها 
خسته شدهام مرا ازآنها راحت كن! و مرا نه به صورت عاجز و نه خسته يش خود ببر!»' 

اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) به او نامه نوشت و او را عزل كرد و به اووعده داد كه اكر با 
شمشيرش - كه هيج كس را با آن نزده مكر آن كه داخل جهنم كرديده» - اورا بيابد اورا خواهد 
كشت ولى به جاى آن كه ابن عباس توبه كند و حقٌ خدا و مردم را بركرداند؛ براى كناه خود غيرت نمود 
وازآن دفاع كرد و نامههايى به حضرت نليِةٍ فرستاد و جواب حضرت را داده همان نامههايى كه يستى 
ورذالت ازآن مىجكدء او كمان كرد مالى كه سرقت نموده كمتر از حق اوست! 

در نهج البلاغه آمده: من تو را در امانت خود شركت دادم و همراز خود كرفتم و هيج يك از 
افراد خاندانم براى يارى و مددكارى و امانتدارى جون تو مورد اعتمادم نبودند, هنكامى كه 
ديدى روزكار بر يسرعمويت سخت كرفته ودشمن به او هجوم آورده وامانت مسلمانان تباه 
كرديده و كسى براى امّت باقى نمانده كه ازاو حمايت نمايد؛ ييمان خود را با يبسرعمويت 
دكركون ساختى و همراه با ديكرانى كه ازاو جدا شدند فاصله كرفتى و تو هماهنك با ديكران 
دست ازياريش كشيدى و با ديكر خيانتكنندكان خيانت كردى» نه يسر عمويت رايارى 
نمودى و نه امانتها را رساندىء كويا جهادت در راه خدا نبود! و برهان روشنى ازيروردكارت 
نداشتى ! كويا براى تجاوز به دنياى اين مردم نيرنك مىزدى و مىخواستى براى رسيدن به 
اموالشان آنها را فريب دهى و غنائم و ثروتهاى آنان رادر اختيار كيرى. يس وقتى فرصت 
خيانت يافتى شتابان حملهور شدى و با تمام توان اموال بيت المال را كه سهم بيوه زنان و يتيمان 


بود مثل كرك كرسنهاى كه كوسفندى زخمى يا استخوان كشستهاى را مىيابد؛ به يغما بردى وبا 


71/9 صفحه‎ ١ رجال كشى جلد‎ .١ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 000-48 1 1 1 1 1 ااا 


خاطرى آسوده آنها رابه سوى حجاز روانه كردى بى آن كه در اين كار احساس كناهى داشته 
باشى. - اى غير از تو بىيدر' - كويا ميراث يدر و مادرت را به خانه مىبرى ! سبحان الله! آيا به 
معاد ايمان ندارى؟ و از حسابرسى دقيق قيامت نمىترسى؟ اى كسى كه نزد ما از خردمندان به 
شمار م ىآمدى جكونه نوشيدن و خوردن را بر خود كوارا نمودى در حالى كه خود مىدانى حرام 
مى خورى و حرام مى نوشى؟! جكونه با اموال يتيمان و مستمندان و مؤمنان و مجاه دان در راه 
خدا كه خدا اين اموال را به آنان داده و اين شهرها را به دست ايشان امن نموده؛ كنيز مى خرى و 
با زنان ازدواج مىكنى؟ از خدا بترس و اموال آنان را بازكردان و اكر جنين نكنى و خدا مرا برتو 
مسلّط نمايد در مورد تو خود را نزد خداوند معذور مىكنم و با شمشيرى تو را مىزنم كه هيج 
كس را با آن نزدم مكر آن كه به جهنّم رفتء به خدا قسم اكر حسن و حسين جنين مىكردند كه 
تو انجام دادى ازمن روى خوش نمىديدند و به خواسته خود نمىرسيدند تا آن كه حق رااز 
آنان بازكيرم و باطلى راكه به ستم يديد آمده نابود سازم و به يروردكار جهان سوكند مرا 
خوشحال نم ىكند كه آن جه تو از اموال مسلمانان به ناحق بردى و برمن حلال بود را ميراث 
بازماندكانم قرار دهم, فَضَّح رُوَيْدا' فكر كن كه به يايان زندكى رسيدهاى و در زير خاكها 
ينهان شدهاى و اعمال تو را برتو عرضه نمودهاند» همان جايى كه ستمكاربا حسرت زياد فرياد 
مى زند و تباه كننده عمرو فرصتها آرزوى بازكشت دارد» ولى راه جاره و فرار مسدود است. و 
السلام»." 


.١‏ در نسخه كشى: «اى بى يدر!» آمده. اين كلمه را در مقام مذمّت و تحقير شديد به كار مى برند» يعلى: تودر يستى و 
رذالت مثل زنازادهاى مىمانى كه يدر ندارد» ودر نسخه سيد رضى: «اى غير ازتو بىيدر» آمده؛ اين كلمه از نظر توهين 
سبك تراز قبلى است ودر همان مقام «بىيدر» به كار مىرود ولى با كنايه و ترحم. 

؟. كلمه «ضّحٌ) از «ضَحََيتَ الغنم» كرفته شده كه يعنى: كوسفند را هنكام درآمدن آفتاب جراندى؛ مراد حضرت اا اين 
است كه مثل جويانى كه هنكام برآمدن آفتاب منتظر كوسفندانش مىماند كمى درنك كن؛ سيس عاقبت كارت را خواهى 
ديد واز اين مال دزدى كه به زودى وبالت خواهد شد نفعى نخواهى نبرد. 


“”. نهج البلاغه - نامه شماره ١‏ و رجال كشى جلد ١‏ صفحه 5/١‏ با مقدار كمى اختلاف در الفاظ. 
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من رسيد» كارى كه انجام دادم و اموالى كه ازبيت المال بصره برداشتم را بزرك شمردهاى؛ به 
جان خودم قسم سهم من ازبيت المال خدا بيش از آن است كه برداشتم! والسلام» ودر لفظ 
روايت ابن ابى الحديد آمده: «به جان خودم قسم حق من ازبيت المال بيش ازآن استكه 
برداشتم, و السلام!»' 

اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) در جواب او نوشت: «اما بعد؛ تعيب ازاين است كه جكونه 
دلت برايت زينت مىكند كه بيش ازآن جه ازبيت المال برداشتى و بيش ازسهم يك مرد 
مسلمان حق دارى! اكر اين آرزوى باطل و ادّعايى كه تو را ازكناهت نجات نمىدهد و حرام 
خدا را برتو حلال نم ىكند؛ درست باشد دراين صورت رستكار شده و هدايت يافتهاى! به من 
خبر رسيده كه مكه را وطن خود قراردادهاى و با آن جه در اختيار دارى آن جا مستقر شدهاى و 
كنيزان مكه و طائف را مىخرى و آنان را برجشم خود مىكذارى و براى آنها مال ديكران را عطا 
مىكنى ! به خداوندى كه يروردكار من و تو و يروردكار عزّت است سوكند مى خورم كه دوست 
ندارم آن جه تو از اموال مسلمين را بردى و بر من حلال بود را ميراث بازماندكان خود قرار دهم؛ 
هيج شيفتكى بدترازاين نيست كه آرام آرام اين اموال را مى خورىء فكر كن كويا به يايان 
زندكى رسيدهاى و اعمالت در جايى برتو عرضه شده كه ظالمان آه حسرت سر مىدهند و آنان 
كه عمر خود را تلف كردهاند آرزوى بازكشت دارند ولى ديكر راه جاره و فرارى نيست! و 
السلام». 

با تمام اين حرفها؛ ابن عباس بر كمراهى و شقاوت خود باقى ماند و به اميرالمؤمنين نَليْةٍ نامه 
نوشت: «اما بعد؛ زياد به من عيب كرفتى؛ به خدا قسم اكر خدا رابا تمام طلاهاى خالص روى 
زمينش ملاقات كنم برايم بهتر از آن است كه خدا رابا خون مرد مسلمانى ملاقات نمايم!»" 


منظورش اين است كه جرم اميرالمؤمنين نليْةٍ بزركتر است جون در جنك جمل و صفين و نهروان 


.١‏ رجال كشى جلد ١‏ صفحه 7/١‏ وشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١8‏ صفحه 128 و به نقل از او بحار الانوار 
علامه مجلسى جلد 57 صفحه ١0‏ 
؟. رجال كشى جلد ١‏ صفحه ١8١‏ وشرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد ١8‏ صفحه 188 وبه نقل ازاو بحار الانوار 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران ااا 2 11011312141اا ااا هيك 


مردم را كشت و خونشان را ريخت! ولى جرم اودر سرقت كردن كمتر و كوجكتر است! حال به اين 
رذالت و يستى نككاه كن كه خبر از نفاق و كمراهى او مىدهدء كويا اميرالمؤمنين ني بر باطل بوده وبا 
مردم جنككيده! و كويا ايشان بر مردم شوريده و تجاوز كرده نه آنها بر ايشان! 

آرى؛ ابن عباس اين جنين منافق و خيانتكار بود» وتمام حرفهايى كه براى نفى اين حقيقت از 
ابن عباس زدهاند فايدهاى ندارد» بعضى تلاش نمودهاند در حديث سرقت نمودن ابن عباس از بيت 
المال بصره شك ايجاد كنند» به اين صورت كه اين حديث از طريق شعبى روايت شده واو بدون 
اختلاف ناصبى استء ولى در اصل اين خبر سرقت او تنها بر شعبى منحصر نيستء بلكه در اين جا 
روايات ديكرى هم وجود دارد مثل همان حديثى كه كشى به سندش از حارث اعور همدانى نقل نمود» 
ورواياتى هم وجود دارد كه سرقت ابن عباس اشاره نمودهاند» مثل روايتى كه شيخ كشى از سماعه نقل 
كرده؛ در اين حديث آمده: «غلام رسول خدايَلفِكةٌ ازدنيا رفت و وارثى به جاى نكذاشت» 
فرزندان عباس در مورد او با حضرت امام صادق نقذ نزاع كردند. هشام بن عبد الملى هم در 
آن سال به حجٌ رفته بود» و قضاوت ميان آنها را به عهده كرفت, داود بن على كفت: ولاء' بسراى 
ماست! حضرت امام صادق اه فرمود: بلكه ولاء براى من است! داود بن على كفت: يدر تو با 
معاويه جنكيد! حضرت غ1 فرمود: اكر يدر من با معاويه جنكيد ولى بهره يدر تو بيشتر بود كه با 
خيانتش فرار كرد !»" 

بنابراين اين خبر مشهور است و به آن اطمينان مىشود و تنها تأمل نمودن در الفاظ نامهاى كه براى 
ابن عباس فرستاده شد كافى است كه انسان تصديق كند كلام اميرالمؤمنين نليلةٍ است جون جنين 
فصاحتى تنها براى حضرت است نه شخص ديكر. وسيد رضى آن را در نهج البلاغه آورده؛ به علاوه با 
اين كه ابن عباس نزد مخالفين والامقام است و جلالت قدر دارد ولى با اين حال اين خبر از طريق 


مخالفين هم وارد شده و اين باعث مى شود انسان به درستى آن اطمينان بيدا كند و ماهران علم حديث 


.١‏ اكر مولا برده خود را آزاد كند به خاطر اين آزاد كردن حقٌ «ولاء» بيدا م ىكند يعنى اكر برده ازدنيا رفت وهيج وارثى 
نداشتء ميراث او به مولا مىرسد. حال فرزندان عباس در اين حقٌ ولاء با حضرت امام صادق نلية نزاع نمودهاند. (مترجم) 
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و محققين اصحابمان در وقوع آن شك ننمودهاند» به خاطر همين در مورد آن توقّف نموده وسركردان 
شدهاند» جون نتوانستهاند آن را كنار زنندء محدّث خبير شيخ عباس قمى (رضوان الله تعالى عليه) 
كويد: اما اين قضيه كه ابن عباس اموال بيت المال بصره را سرقت كرد و به مكه بردو 
اميرالمؤمنين قةٍ در اين خصوص به او نامه نوشت و ابن عباس هم جواب ايشان را داد» آن هم 
با اين عبارات سخت و جسورانه؛ امرى است كه محققين را متحيّر و سركردان نموده».' 

اما اين كه بعضى تلاش نمودهاند ادّعا كنند كه اميرالمؤمنين أِلبْةٍ اين نامه را به عبيد الله بن عباس 
نوشت نه عبد الله بن عباس؛ ادُعايى است كه به آن التفات نمىشودء جون عبيد الله حكمران يمن بود 
نه بصره و همجنين جنان جايكاه و منزلتى نزد اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) نداشت كه حضرت در 
مورد او كويد: «من تو را درامانت خود شركت دادم وهمراز خود كرفتم وهيج يك از افراد 
خاندانم براى يارى و مددكارى و امانتدارى جون تو مورد اعتمادم نبودند ... اى كسى كه نزد 
ما ازخردمندان به شمار م ىآمدى» مثل اين كلمات اشاره دارد كه اين خيانت از يكى از نزديكترين 
نزديكان كه مورد اعتماد بوده صادر شده و همانطور كه واضح است آن شخص كسى جز عبد الله بن 
عباس نيست. 

اين بعضى از روايات مذمّت وفساد و انحراف و خيانت و هلاكت وسوء عاقبتش بود, در مقابل 
آن رواياتى در مدح او وجود دارد كه ظاهر آن نشان مىدهد در مقام تقيه نمودن از ظالمان وطاغيان 
بنى العباس كه فرزند ابن عباس بودند صادر شده و روايات ديكرى هم وجود دارد كه هيج اعتبارى 
ندارند جون از طريق مخالفين روايت شدهاند.» حال اكر تعارض بين دو دسته روايات را هم قبول كنيم؛ 
باز رواياتى كه در مذمّت او وارد شده ترجيح دارد نه روايات مدح اوء نه تنها به خاطر اين كه مبناى 


7// صفحه‎ ١ منتهى الآمال محدّث قمى جلد‎ .١ 

؟. محقق خوئى در معجم رجال الحديث جلد ١١‏ صفحه 5788 با اين كه به حفظ نمودن ابن عباس از طعن وقدح ميل 
دارد ولى به اين مطلب اقرار نموده استء كويد: اما اكر جه روايتى صحيح در مدح او بيدا نكرديم و هر روايتى كه در 
مدح او مشاهده كرديم سندش ضعيف بود. ولى استفاضه و كثرت آن ما را از ملاحظه سند اين روايات بىنياز 
م ىكند. جون مطمئئًا بعضى ازاين روايات ازائمه معصومين صادر شده؛ در مقابل اين روايات رواياتى است كه به 


- 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عه و ع اعفن اي عر اماف ا ود عر امف بط وم مع ع دقام اا و ا 1 وك 


در حالى كه همانطور كه كَذْسْت روايات وارده در مذمّت او صحيح و همجنين مستفيض و مشهور و 
زياد است و واقعيت تاريخ هم آن را تأييد م ىكندء جون مابا ملاحظه سيره و جريانات تاريخ نمىبينيم 
ابن عباس در تشيّع موقعيّتى حقيقى داشته باشد,» بلكه مىبينيم موقعيّت او نزد مخالفين مستقرٌ است» 
جرا كه ارا دانشمند خود و مترجم قرآن مىدانند» و خدمت كردنش به عمر بن الخطاب (لعنة الله 
عليه) به حدّى كه اولين مشاور اوشد از خورشيد ظهر واضحتر استء كفته نشود: اين عمل او مثشل 
عمل سلمان ني بود كه كار كردن براى عمر را قبول نمودء جرا كه فرق دو مسأله واضح استء جرا كه 
سلمان طبق ظاهر كار از طرف اميرالمؤمنين نليةٍ اجازه داشت و به اسلام خدمت كرد نه عمربن 
الخطابء در حالى كه درمورد ابن عباس ظاهر نشده كه براى اين كار اجازه داشته باشدء و مى بينيم 
براى عمر بن صهاك بهترين ياور و معاون كشته و به او خدمت مىكند و اورا مدح مىنمايد وبراو 
رحمت مىفرستد! 

حتى اكر از اين مطلب هم صرف نظر كنيم؛ باز مىيرسيم: جرا اين قدر روايات ابن عباس از 
طريق مخالفين زياد واز طريق ما كم استء اين خود به تنهايى كافى است تا موضع اورا مشخص 
كند كه از كدام طرف محسوب مى شودء جون اكر حقيقتا از نفرات تشيّع بود رواياتش از طريق ما بيش 
ازآن رواياتى بود كه از طريق آنها صادر شده و مىديديم اصحابمان كه در زمان او بودهاند از او روايت 
نقل م ىكنند» يس اعراض اصحاب از او كاشف از اين است كه ابن عباس نسبت به اصحاب بيكانه 
بوده ويكى از نفرات مخالفين و اصحاب آنهاست نه از نفرات و اصحاب ما كه ملازم ائمه (صلوات 
الله عليهم) بودهاند ودر مجالس آنها حاضر مىشدهاند. 

آن جه يقينت را در اين مسأله بيشتر م ىكند اين است كه رواياتى كه اورا مدح مىكند - و قبلا 


دانستى 4 5 3 2 - بيشترش از طرق و مصادر مخالفين روايت شده. مثلا كمان مىكنند 


او قدح و طعن وارد مىكند ... ») وبه نظر ما آن رواياتى كه در ابن عباس قدح و طعن وارد مىكند استفاضه و كثرتى دارد 
كه ما را از ملاحظه سندش بىنياز مىكند و به اين روايات اطمينان بيدا مىكنيم نه آن رواياتى كه ظهور در تقيه دارده غفلت 


نكن. 
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رسول خدا يبك براى او دعا كرده كه علمش زياد شود ودانستن تأويل و امثال آن را ياد بكيردء بنابراين 
اين كه اين روايات از طرق و مصادر مخالفين نقل شده كفايت م ىكند كه آنها رادر مقابل روايت 
مذمّت او طرح كرده و كنار اندازيم» جون روايات مذْمّتش هم از طرق و مصادر خودمان وهم از طرق 
و مصادر مخالفين نقل شده؛ يس بايد آن را قبول كنيم» جون معمولا مخالفين بدىها و طعنهاى 
اصحابشان را روايت نم ىكنند مكر آن كه حقيقت و واقعيّت داردء جون براى آنها مصلحتى ندارد كه 
بخواهند رواياتى از اين قبيل را جعل كنند. 

آن جه مطلب را برايت روشنزتر مىكند اين است كه لقبهاى مشهور او نزد مخالفين مثل 
دانشمند امّت و مترجم قرآن و امثال آن؛ هركز از طرف ائمه معصومين يه براى او صادر نشده؛ بلكه 
اكر روايات و اخبار ائمه را ملاحظه كنى براى ابن عباس نزد ايشان كمترين مقامى نمىيابى. در حالى 
كه براى امثال او مثل سلمان و مقداد و ابوذر شأن و مقام والايى مىبينى: جرا كه ائمه بر آنها بهترين 
درودها را فرستادهاند» اين در حالى است كه ابن عباس تا زمان حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) 
زندكى كردهء يس مهلت بيشترى وجود داشت كه اكر حقيقتا منحرف نبوده از طرف ائمه ميك اشاراتى 
به فضيلت او شده باشدء ولى جنين اشاراتى نمىيابى» بلكه مىبينى ابن عباس از فضا و محدوده ائمه 
دور استء به خلاف جابر بن عبد الله انصارى مثلاء با اين كه او هم مثل ابن عباس تا زمان حضرت 
امام باقر حلي زندكى كرد ولى مىبينيم ائمه م3 بر او ثنا ودرود مىفرستند ونام اورا به بزركى ياد 
م ىكنند و با او ارتباط محكمى دارند» ولى ابن عباس از تمام اينها بيكانه است. 

مثلا ملاحظه كن هيج خبرى به ما نرسيده كه ابن عباس به اندازهاى كه جابر نزد ائمه معصومين 
مثل امامان حسن و حسين و سجاد و باقر (صلوات الله عليهم) مىرفت؛ رفته باشد؛ در حالى كه هر 
دو هم نابينا بودند» يس جرا جابر به خدمت حضرت امام سحاد و باقر (صلوات الله عليهما) مىرود و 
با اين كه سنّش زياد واز اصحاب ييامبر است ولى براى نجات يافتن ورغبت در علم به اوامر و نواهى 
آن دو بزركوار كوش مىدهد و سيس براى زيارت كردن قبر حضرت ابى عبد الله الحسين (صلوات الله 
عليه) در كربلاء سختىها و مشقتها را تحمّل مىكند واز ائمه حديث نقل مىكند كه هيج كدام از 
بزركان تشيّع غير از معتبر دانستن حديثش كار ديكرى نمى توانند بكنند» در حالى كه ابن عباس از تمام 


اين مسائل غائب استء كويا مقام و شأن خود را بالاتر ازائمه معصومين (صلوات الله عليهم 
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اجمعين) مىداند» به خاطر همين قرآن را به رأى و نظر خودش تفسير م ىكند به هوى و هوس خودش 
فتوا مىدهد وامّت رادر مهلكههاى كمان وارد م ىكند! 

اما اين كه كويند ملازم اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) بود و براى كسب علم بيوسته نزد ايشان 
رفت وآمد داشت؛ اين مسأله ربطى به آن جه مادر صددش هستيم نداردء جون كروه بسيارى از 
اميرالمؤمنين و ائمه (صلوات الله عليهم) مطالبى ياد م ىكرفتند كه به آنها نفع مىداد.ء حتى حسن 
بصرى كه از آنها مطالبى ياد م ى كرفت يا اين مطالب اورا بر ترويج خودش و كسب شهرت يارى كنند 
تا اين كه حضرت لَلئْةٍ در مورد او فرمود: «سامرى اين امت است»» حتى ابوحنفيه هم جنين كارى 
مىكرد» هر كه از اين صنف است را اين جنين مىبينى كه تنها براى جمع ثروت وسوء استفاده نزد 
اهل بيت وحى يك رفت و آمد مىكند تا كمى علم كسب كند وبا اضافه كردن نظريات و كمانها و 
هوى و هوس خود به آن باطل و انحراف خود را زيادتر نمايد. 

آن جه اعتبار دارد اين است كه ببينيم شخصى حقيقتا در طول زمان ملازم ائمه وحى (صلوات الله 
عليهم) مى باشد به حيثى كه هيج كاه حتى در اواخر عمرش هم خللى بين دو طرف ديده نشود؛ در اين 
صورت مىتوان اطمينان بيدا كرد كه اين شخص از اصحاب و مورد اعتمادان و قبول كنندكان امامت 
ايشان است. 

با وجود اين قرائن وغير آن كه نشان مىدهد ابن عباس به بكريه نزديكتر بود ودر تاريخش آن 
طور كه با مخالفين رابطه داشت ودر ميان آنها بود ارتباطى با مردان تشيّع و بزركان آن نداشت»ء وبا 
روشن بودن اين مطلب كه آثار او حتى در مسائل فرعى كاملا با تعاليم آل محمد (صلوات الله عليهم) 
مغايرت دارد؛ روايات مذْمئت أو ترجيح داده مىشود وبه تصديق عقل و وجدان نزديكاتراست. 

بايد تذكّر دهيم اين كه بعضى بزركان اشتباه نمودهاند و اورا مدح و توثيق و تجليل كردهاند تنها به 
خاطر بعضى اخبار است كه در مورد نق شهاى مختلف ابن عباس در يارى اهل بيت نيه وارد شدهء 
مثل موض ع كيرىهاى اودر يارى نمودن اميرالمؤمنين لْلية ويارى كردن حضرت در احتجاجات و 
موضع كير ىهايش در بيكار با عايشه (لعنها الله) و همجنين صحبتهاى او در برانكيختن معاويه 
(لعنه الله) و امثال اين امور» ولى وقتى فهميدى او از جمله كسانى است كه هدفشان مال وثروت و 


شهرت است ديكر نمىتوان از اين مطلب اعراض كرد كه اين كارها را براى نزديك شدن به اهل 
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بيت ليك انجام مىداد تا به وسيله آنها به منافع دنيوى خود وآن جه اورادر جشم مردم زينت مىدهد 
وآتش را به قرص نانش مىكشد برسدء خصوصا كارهايى كه هنكام به حكومت رسيدن اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) انجام داد» جرا كه او هميشه بيرامون سلطان مىجرخيد حال سلطان هرجا كه 
برود. 

حتى اكر قبول كنيم اين كارهاى او صادقانه بود بعيد نيست حال او مثل زبير (لعنه الله) باشدكه 
بعد از استقامت و بعد از آن كه «شمشيرش جه بسيار مواقع سختى و يريشانى رااز جهره رسول 
خدا يليو برطرف نمود» عاقبت به شرٌ شد, جرا كه اصل اعمال انسان به عاقبتش مىباشد. اكر 
كفته شود: اميرالمؤمنين نلا در قضيه انتخاب حَكَم در جدك صفين از همان ابتدا اورا براى مناظره با 
عمرو بن عاص انتخاب كرد و اين دلالت بر خوبى و مقام والاى او مىكند؛ مىكوييم: مترتّب كردن 
جنين حكمى بر اين كار حضرت صحيح نيست و الا اين كه حضرت امام حسن (صلوات الله عليه) 
عبيد الله بن عباس را اختيار نمود واورا امير لشكرش قرار داد دلالت م ىكند كه عبيد الله خوب بوده 
و مقام والايى داشتهء در حالى كه كسى جنين حرفى نمىزندء» حضرت اميرالمؤمنين َفْاٍ تنها به اين 
دليل ابن عباس را براى مناظره اتتخاب كرد جون مىدانست او زيرك است وبا حرفهاى خود سريع 
دشمن را درهم مىشكندء و كمك كرفتن از باهوشان به خاطر به دست آوردن مصلحت مهمتر حتى 
اكر مؤمن نباشند جايز استء به خاطر همين بيامبر اعظم يت ازكسانى كمك كرفت كه همه اتفاق 
نظر دارند آنها منافق يا منحرف بودند» مثل خالد بن وليد و بلكه ابوسفيان بن حرب (لعنة الله عليهم). 

اكر كفته شود: اوباعمر (لعنه الله) جرّ وبحثهايى دارد كه نشان مىدهد به ولايت 
امي رالمؤمنين لبلا معتقد است و به امامت و سزاوارتر بودن ايشان به خلافت اقرار مىكند. م ىكلوييم: 
بلكه خود عمر در همين جرٌ وبحثها به حقٌ اميرالمؤمنين اعتراف مىكند و آن را اتكار نمىنمايد و 
بلكه حتى ابوسفيان و امثال او هم به حقٌّ ايشان معترفندء حال جكونه ابن عباس حقٌّ حضرت 
على مِليْلةٍ را رد كند با اين كه يسر عموى اوست؟! مجرّد اين اقرار او براى اثبات عدالت يا وثاقتش كافى 
نيستء جه بسيار دشمنان اهل بيتى ليا كه به حقٌّ آنها اعتراف نمودند» مثل معاويه (عليه لعائن الله). 
به علاوه در آن زمان تعصّب جاهلى هنوز در اجتماع اسلامى وجود داشت و هنكامى كه زمان يارى 
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اين كار خلافت را به سمت خود م ىكشيدند» جون آنها در آن زمان براى بالا بردن مقام خود راهى جز 
بالا بردن حضرت على ملب نداشتنده جون ايشان بعد از رسول خدا وَلَنكة جهره سرشناس بنى هاشم 
بودء اين مسأله دقيقا مثل اين قضيه مىماند كه بنىالعباس شعار ولايت آل محمد و آل على (صلوات 
الله عليهم) سرمىدادند ولى در حقيقت خود را بالا مىبردند» وبر فرضٍ كه اودر معتقد بودن به 
ولايت حضرت صادق بود ولى همانطور كه كذشت اصل اعمال به عاقبت آن است. 

حاصل آن كه با ملاحظه سيره و تاريخ و با بررسى قرائن و شواهد كاملا بعيد است كه ابن عباس از 
جمله كسانى باشد كه از نظر وثاقت و جلالت جايكاه والايى دارند» جون براى اثبات اين حرف تنها 
ناه يه ووانائتن تعب يساق با روناي دك عابر سوا ازانازيق الب العر عادو شاه هيه 
كنيم؛ ولى ما رواياتى را قبول م ىكنيم كه صحيح و بسيارند و از زبان اهل بيت وحى (صلوات الله 
عليهم) در مذمّت اوصادر شدهاند» در نتيجه ابن عباس منافق و خيانتكار خواهد شد يا حداقل با 
تعارض روايات در مورد او همه روايات ساقط خواهند شد ودر نتيجه بايد در مورد او توقف كنيم. 

بنابراين؛ اين قول ابن عباس: «هركز همسر ييامبرى زنا نكرده!» جه قميتى دارد؟ تازه ما اكر از 
اين كه به كفتار كوينده اين حرف اعتنا نمى شود كوتاه بياييم باز مىشود طورى حرف اورا توجيه كرد 
كه با آن جه ما ثابت كرديم و كفتيم عايشه زنا نموده منافات نداشته باشد» مثلا كفته شود: آن جه نفى 
شده اين است كه زن ييامبر در زمان حيات او و زمانى كه تحت تكفل اوست زنا كند نه بعد ازآن» وما 
مىكوييم عايشه بعد از رسول خدا تيت زنا كردء بنابراين منافاتى وجود ندارد» يا كفته شود: اين كه 
ابن عباس زنا كردن همسران ييامبران را نفى كرد به حسب تحقيقش در مورد ظاهر قضيه بودء ولى 
معصوم ملل كه زناى عايشه را آشكار نموده از باطن او يرده برداشت»ء در اين صورت تنافى از بين 
مىرود» و امثال اين توجيهاتى كه نيازى به زياد كردن آن نيست» اين دو توجيه را براى كسى آورديم كه 
معتقد است كلام ابن عباس با احاديثى كه آورديم تعارض دارد - ولى ما تعارضى نمىبينيم - بنابراين بر 
او لازم است كه ميان ادله جمع كندء» جرا كه به اتفاق همه جمع كردن ميان ادله درستتر از كنار زدن 
ادلّه است. 

اينها همه در صورتى است كه نزد ما نسبت اين كلام به ابن عباس درست باشدء» وحالآنكه 


دانستى جنين جيزى ثابت نيست جون اين كلام از طرف مخالفين نقل شده و روايات آنها اعتبارى 
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ندارد.! يس نتيجه اين شد كه براى روايات ائمه ما (صلوات الله عليهم) كه خيانت را به فاحشه زنا 
معنا نمودند معارضى وجود ندارد. 

© كاهى كويند: بلكه روايتى معارض وجود داردء وآن حديثى است كه على بن ابراهيم قمى در 
قضيه تهمت زدن به ماريه و مبرّا شدنش نقل كرده كه رسول خدا يلك فرمود: «حمد و ستايش براى 
خدايى است كه سوء و بدى را ازما اهل بيت برطرف مىنمايد»)"' واين حديث با عموميّتش 
دلالت م ىكند كه خداوند سوء و بدى رااز هر كه آبروى اهل بيت باشد برطرف مىنمايد. ماريه در اين 
جا با اين كه كنيز است به منزله «اهل بيت» قرار داده شده.؛ بنابراين عايشه كه همسر ييامبر است به 
طريق اولى بايد به منزله اهل بيت باشدء در نتيجه امكان نجس شدن آبروى اوبه وسيله زنا منتتفى 
مىشود جرا كه خداوند حتما آن را برطرف مىنمايد. 

جواب: دلالت ذكر شده براى اين حديث قابل مناقشه است» جون شايد مراد از برطرف نمودن 
سوء اين باشد كه خداوند سوء و بدى كسانى كه به فرزندان اهل بيت 98 تهمت مىزنند ودر نسبت 
آنها به اهل بيت خدشه وارد مىكنند را برطرف مىنمايد» مثل ابراهيم مليّةٍ كه واقعيت طورى معلوم شد 
كه نسبت او به يدرش رسول خدا يَيَبكةٌ را ثابت مىكرد؛ جون اكر براى معصوم فرزندى به دنيا بيايد و 
به آن اقرار نمايد ممكن نيست فرزند او نباشد. 

به عبارت ديكر: «برطرف نمودن») سوء در اين جا در واقع از ابراهيم است نه مادرش ماريه (سلام 
الله عليها)» بلكه ماريه به تبعيت از ابراهيم سوء و بدى از او برداشته مىشود و برىء بودن و طهارتش 


آشكار م ىكردد, حون ماريه براى اهل بيت 2ك فرزند به دنيا آورد وهيج كس براى اهل 


.١‏ در اين جا تذكّر مىدهيم كه بعضى كسانى كه مشغول تفسير قرآن شدهاند - و حال آن كه اهل آن نيستند - غفلت كرده و 
اين كلام را به بيامبر اكرم ينيد نسبت دادهاند! و به خاطر همين كفتهاند: امكان ندارد هيج يك از همسران ييامبر از جاده 
عفْت خارج شوند! از جمله آنان ناصر مكارم شيرازى است كه در تفسيرش به نام الامثل جلد ١8‏ صفحه 79 كفته: 
«خيانت در اين جا به معناى انحراف از جادّه عفّت و نجابت نيست, جون آن دو (عايشه و حفصه) همسر ييامبر 
بودند و امكان ندارد همسر ييامبرى به اين معنا (زنا) خيانت كند» جون از يبامبر يليك نقل شده كه فرمود: هركز 
همسر بيامبرى زنا نكرده!» و بعد از اين بنشين و بر علم واهل آن كريه كن! 


7 تمام اين حديث در صفحه 5١١‏ همين كتاب كذشت. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران ع ع عع ام اش عو لام ام عو لم جوم عاج معام عا لاما را ا ا 0 كك 


بيت ملي فرزند به دنيا نم ىآورد مكر آن كه در دين و تقوا وعفتش صلاحيت آن را داشته باشد» جرا كه 
آنها (صلوات الله عليهم) براى نطفهشان بهترين زنان را اختيار م ىكردند. 

اما زنانى كه براى آنها 25 فرزند به دنيا نم ىآوردند اين جنين نيست كه اكر باتقوا و خداترس 
نبودند هم بايد سوء از آنها برطرف شودء جون آنها 85 هم با زنان مؤمن وعفيف وهم به خاطر 
مصالحى با غير مؤمن و عفيف ازدواج مى نمودند» ولى فرزند به دنيا آوردن تنها از آن زن عفيف ست 
تادر نسب خدشه وارد نكردد؛ بنابراين فرزند به دنيا نياوردن اينها از اهل بيت :8 مطلب را مردّد 
م ىكندء به هر حال دلالت اين حديث شامل آنها نمىشودء جون فرزندى وجود ندارد كه خدشه وارد 
كردن به نسب او خدشه وارد كردن به آبروى آنها باشد تا از اين لحاظ از سوء ياك شوند. 

سيس اكر از اين هم كوتاه بيايبم و بكويبم «برطرف شدن سوء» در اصل از خود زنان است و 
ربطى فرزنددار شدن يا نشدن ندارد» يعنى بككوييم آن كه در اين حديث سوء ازا و برطرف شد در اصل 
ماريه است نه ابراهيم؛ باز شامل عايشه نمىشود جون اوداخل مدلول حديث نيستء رسول 
خدا يبك فرمود: «(حمد و ستايش براى خدايى است كه سوء را ازما اهل بيت برطرف 
مىنمايد» و ماريه تنها به خاطر ايمان و اطاعت كردن از خداوند به اهل بيت :إيآ ملحق شدء يس به 
همين دليل خداوند متعال از او سوء را برطرف مى نمايدء اما آن كه ايمان نياورد و اطاعت نكرد ديكر به 
اهل بيت بها ملحق نمىشود ودر نتيجه سوء از او برطرف نمىشود. 

توضيح بيشتر: هر كدام از همسران يبامبر يك كه نيكوكار و مطيع بود اعتبارا به اهل 
بيت يك ملحق مىشودء در حديثى از حضرت امام رضائليّةٍ آمده: «وتوهماكرازخداوند 
اطاعت كردى از ما اهل بيت هستى».! و به اين اعتبار سوء از او برطرف مىشود.ء جون در حقيقت 
سوء و بدى از زنى برطرف مىشود كه مؤمن وصالح و مطيع باشد. 

ولى زنى كه صالح و مطيع نباشد ديكر اعتبارا به اهل بيت يه ملحق نمىشودء در همان حديث 


حضرت امام رضا نا فرمود: «هركس ازما خانواده است ولى از خداوند اطاعت نمىكند ازما 
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نيست».' اين در صورتى است كه شخص از نظر خون و نسب زز آنها باشد» يس آن كه تنها از نظر 
سبب (مثل ازدواج) به اهل بيت متصل مى باشد جككونه است در حالى كه سبب تنها رابطهاى موقت 
است؟ بنابراين سوء از او برطرف نم ىكردد.ء جون ممكن نيست اعتبار «اهل بيت» شامل او شود واز 
منافق به مؤمن و از بدكار به نيكوكار و از عصيان كننده به مطيع تبديل كردد! مكر آن كه قائل به جبر 
باشيم! 

بنابراين طبق دو فرض عايشه از برطرف شدن سوء ازاو خارج است جون از «اهل بيت» نيست» و 
همجنين است هر زنى كه در نفاق و عصيان شبيه اوستء جرا كه حديث شامل آنها نمىشود. 

© كاهى كويند: رواياتى از ائمه مك نقل شده كه تأكيد م ىكند فرزند نوح حقيقتا فرزند او بود و 
اين در رد بعضى مخالفين است كه كفتهاند فرزند حقيقى او نبود بلكه در بستر او از زنا به دنيا آمدء از 
جمله اين روايات حديثى است كه شيخ صدوق از وشاء از حضرت امام رضا اق نقل كرده كه فرمود: 
«(يدرم كفت: حضرت ابو عبد الله (امام صادق) نا فرمود: خداوند عزوجل فرمود: اى نوح 
او ازاهل تو نيست» جرا كه او مخالف بود» وهر كس ازاو تبعيّت نمود را اهل او قرار داد» 
كفت: از من سؤال كرد آنها (مخالفين) اين آيه كه در مورد فرزند نوح است را جكونه 
مىخوانند؟ كفتم: مردم به دو صورت مىخوائئد: (إِنَّهِ عَمِلَ غَيرَ صّالح» ' و «إِنَّه عَمَلُ غَيِرُ 
صَالِح4. " فرمود: دروغ مىكويند! او فرزندش بود ولى خداوند عزوجل او را نفى كرد جون با 
ذيق نوج مخالقكت ختود» نو ور لمق دوكر معطو 11 رمرم «جكونه مىخوانند: «قَالَيَا 


ا يي 


توح إِنَّه َس مِن أَهلِكَ إِنّه عَمِلَ غَرَ صَالِح» ؟ كفتم: بعضى مردم اين جنين مىخواندد: «إنَّه 
مَل غَيْرْ صَالِح4 يعنى خداوند او را ازيدرش نفى كرده استء حضرت اه فرمود: هركزاو 
.١‏ معانى الاخبار شيخ صدوق صفحه ٠١8‏ وعيون اخبار الرضااكة جلد ١‏ صفحه /70 

؟. در اين صورت يعنى بسر حضرت ,لي نوح كارى ناشايست انجام داد (و با حضرت نوح ليه مخالفت نمود) اين نوع 
قرائت بسر حضرت نوح نلياة را از فرزندى او نفى نمىكند. (مترجم) 

". در اين صورت يعنى يسر حضرت نوح ثيه كارى ناشايست بود اين نوع قرائت يسر حضرت ل نوح را از فرزندى او 
نفى م ىكند. (مترجم) 

5. علل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه 7١‏ وعيون اخبار الرضا ءاي شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه 57/ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 1111111 1[ زؤ زذ[زذز1ز111ذذ 0 04170 


فرزند نوح بود ولى جون ازخداوند نافرمانى كرد خدا او را ازيدرش نفى نمود».' ازاين روايات 
مىتوان استفاده كرد كه محال است همسران ييامبران اك زنا كنند وعايشه هم از جمله آنهاست» و 
همين قول ائمه +5 ماست به خلاف قول مخالفين كه به همسر حضرت نوح ث1 نسبت زنا مىدهند و 
م ىكويند آن فرزند عصيان كننده فرزند اين زن بود (نه فرزند حضرت نوح نلقة ). 

جواب: اين استدلال مردود است و نمى تواند مطلوب آنها را ثابت كند» اين روايت و امثال آن تنها 
تأكيد م ىكند كه آن فرزند بسر حضرت نوح م بود و لازمه اين حرف آن است كه مادرش زنا نكرده و 
لازمهاى بيش از اين - كه بككوييم ساير زنان حضرت نوح نيا زنا نكردند ‏ ندارد» جون نمىدانيم كدام 
يك مادر اين فرزند بوده آيا همان زن كافر و خائن يا ديكرى؟ جون نقل شده حضرت نوح يلي دو 
همسر داشت»ء يكى مؤمن بود به نام عموره بنت صّمران بن اخنوخ كه همان مادر حضرت 
ادريس تق است, و كفته شده نام اين زن هيكل بود و ديكرى كافر بود ونامش رابعا يا والغهيا 
والهه بود, ' شايد آن فرزند يسر آن زن مؤمن بوده ولى كافر شده است. 

اكر از باب مناسبت بكوييم كه آن فرزند بسر آن زن كافر وخائن بوده تنها حكم مىشود كه خود 
اين زن ياك است و زنا نكرده» جون قبلا كذشت كه اكر معصوم به فرزندى اقرار نمود نمى تواند فرزند 
أوتناشل: 

بنابراين به هيج وجه نمىتوان حكم نمود كه تمام همسران ييامبران طإ حتى آنهايى كه فرزندى به 
دنيا نياوردند از زنا منرَّه هستند» جون در روايت جنين جيزى نيامده» بلكه اكر بر فرض جنين عبارتى در 
حديث وجود داشت: «و همسران ييامبران زنا نم ىكنند» تنها قاعده عامّى بود كه اكر دليلى م ىآمد آن 
را تخصيص مىزد و اين دليل در شأن عايشه وارد شده استء همجنين اكر اين زيادتى در حديث 
وجود داشت ممكن بود اين نفى زنا در حال حيات ييامبران و بقاى زوجيّت منحصر باشدء ولى بعد از 


ييامبران و بعد از زوجيّت جنين حكمى نباشدء خصوصا زمانى كه زن مرتدٌ شود وعايشه بعد از 
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بيامبر يلك مرتدٌ شد و عصمت زوجيّتش با بيامبر از بين رفت وبا طلحه ازدواج نمود» دقيقا مثل قتيله 
بنت قيس كه بعد از ييامبر مرتدٌ شد و عصمت زوجيّتش با ايشان از بين رفت وبا يسر ابوجهل ازدواج 
نمودء! و لازمه ازدواج كردن قتيله اين است كه ازدواج كردن عايشه هم ممكن باشدء جرا كه بين عايشه 
وقتيله ازاين جهت فرقى نيست غير از اين كه ظاهرا به عايشه دخول شد ولى به قتيله نه وعايشه 
ينهانى ازدواج كرد ولى قتيله آشكارا. 

اكر از اين مطلب هم صرف نظر كنيم و بكوييم استدلال كردن به روايت مذكور تامٌ ودرست 
است ودلالت مىكند كه تمام همسران ييامبران 258 از زنا مبرًا هستند جه فرزند به دنيا بياورند يا 
نياورند و جه اين عمل آنها در زمان حيات بيامبر باشد يا بعد از زمان حياتش باشد و جه مرتد شوند و 
از همسر خود جدا كردند يا مرتد نشوند؛ باز هم نمىتوان نتيجه اين استدلال را قبول كردء جون اين 
روايت معارض دارد وبه خاطر همين نمىتوان به آن استدلال كرد؛ از ائمه (صلوات الله عليهم) 
روايت شده كه فرزند حضرت نوح ِليةٍ حقيقتا فرزند او نبود بلكه فرزند همسرش بود ودر اين معنا 
بيش از يك روايت معتبر وجود دارد. 

از جمله: حديثى كه حميرى از بكر بن محمد ازدى نقل كرده كه كفت: «ازحضرت امام 
صادق قا شنيدم كه فرمود: #و نوح فرزندش را صدا زد يعنى فرزند آن زن راء و اين زبان و 
لهجه قبيله طى است».' (كه فرزند زن را به شوهر نسبت مىدهند) 

ازجمله: حديثى كه على بن ابراهيم قمى از عثمان بن احمر از حضرت امام صادق نَيّةٍ در مورد 
اين فرمايش خداوند: #و نوح فرزندش را صدا زد4 نقل كرده كه فرمود: «او فرزندش نبود. بلكه 
فرزند همسرش بود و اين زبان و لهجه قبيله طى مىباشد كه فرزند زن را به شوهرش نسبت 
مىدهند». " 


ازجمله: حديثى كه عياشى از موسى بن علاء بن سيابه از حضرت امام صادق نيا در مورد اين 


". قرب الاسناد حميرى صفحه 5١‏ وبه نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١١‏ صفحه 7١8‏ 


*. تفسير على بن ابراهيم قمى جلد ١‏ صفحه 714 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١١‏ صفحه /الا 
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فرمايش خداوند: #و نوح فرزندش را صدا زد4 نقل كرده كه فرمود: «او فرزندش نبود بلكه فرزند 
همسرش بود و اين زبان و لهجه قبيله طى است كه فرزند زن را به شوهرش نسبت مىدهند».' 

از جمله: حديثى كه باز عياشى از محمد بن مسلم از حضرت امام باقر مليّةٍ نقل كرده كه فرمود: 
««وَ نَادَى نُوحٌ آبنَهع (و نوح فرزندش را صدا زد) به نصب الف خوانده مىشود, (يعنى حرف 
الف كلمه «ابن» در آيه مفتوح خوانده مى شود همانطور كه در عبارت اعراب كذاشتيم) يعنى 
فرزند همسرش را صدا زد»." 

ظاهرا همين قول از ائمه يكل مشهور استء جون مىدانيم نسبت اين قول به آنها نزد ما و مخالفين 
يكسان استء طبرسى در تفسيرش كويد: «و ازعلى بن ابى طالب اقة و ابى جعفر محمد بن على 
و جعفر بن محمد +5 و عروة بن زبير روايت شده: و نَادَى نُوحٌ اْنَه به فتح هاءء والف به 
خاطر تخفيف حذف شده است] و ازعكرمه #ابتّها4 روايت شده است».' ورازى كويد: «قول 
دوم: آن فرزند همسر نوح بود و اين قولٍ محمد بن على الباقرو قول حسن بصرى است واو 
روايت م ىكند كه حضرت على يل آيه را اين جنين خواند: (وَ نَادَى نُوحٌ ْنَا وضميرهاء به 
همسر نوح برمىكردد» و محمد بن على و عروه بن زبيراين جنين خواندند: ( اله به فتح هاعء 
منظورش اين بود كه او فرزند همسر نوح بود (نه فرزند خود نوح) غيرازاين كه آن دو به فتحه 
اكتفا نمودهاند و الف را نياوردهاندل».* 

اين روايات را مى توان تأويل نمود و كفت: منظور اين است كه فرزند حضرت نوح نل ربيبه او بود 


يعنى: فرزندل همسرش از شوهر قبلى او بود (كه در دامان حضرت نوح ملي بزرك شده بود) نه اين كه 


.١‏ تفسير عياشى جلد 7 صفحه 158 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١١‏ صفحه /ا"ا" 

؟. تفسير عياشى جلد ؟ صفحه ١5/8‏ وبه نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١١‏ صفحه ”7 ولى در آن آمده: (به 
نصب هاء خوانده مىشود» و ظاهرا اين درستتر باشدء در نتيجه قرائت آيه جنين خواهد شد: و تَدَى نُوح ابن به 
فتح هاء (كه در هنكام خواندن «ابنها» خوانده مى شود يعنى فرزند آن زن را صدا زد). 

“. مجمع البيان طبرسى جلد 0 صفحه 717 و به تقل از او بحار الانوار جلد ١١‏ صفحه 8١7؛‏ جملهاى كه بين [) وجود 
داشت در بحار الانوار آمده است. 


؟. تفسير رازى جلد / صفحه 5١١‏ و به نقل از او بحار الانوار جلد ١١‏ صفحه 7١8‏ 
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در بستر او از زنا به دنيا آمده باشد» ولى در اين زمينه روايتى وجود دارد كه نمىتوان اين جنين آن را 
تأويل نمود جون آشكارا كويد اوفرزند زنا بود ولى حضرت نوح نليةٍ نمىدانست وبه خاطر همين اورا 
صدا زد وكفت: «يسرم»» اين روايت را عياشى از زراره از حضرت امام باقرنيّةٍ در مورد اين فرمايش 
خداوند: 9اى يسرم همراه ما سوار شو» نقل كرده كه فرمود: او يسرش نبود» زراره كفت: كفتم: 
نوح كفت اى يسرم ! فرمود: نوح جنين حرفى زد در حالى كه نمىدانست».' 

شايد صنعت درايه حمل نمودن آن روايات بر اين روايت را تقويت كند ودر نتيجه معنا يكى شود 
يعنى زن حضرت نوح مليّةِ زنا نمود واين فرزند رادر بستر حضرت نوح به دنيا آورد واين فرزند به 
ظاهر به حضرت نوح نسبت داده شد جرا كه فرزند براى بستر است. همجنين شايد صنعت علم اصول 
اقتضًا داشته باشد كه اين روايت را قبول كنيم نه آن جه در روايت حضرت امام رضائيةٍ آمده بودو 
مىكفت: آن بسر فرزند حقيقى حضرت نوح بود ولى به خاطر كفر و نافرمانىاش از او نفى شدء جرا 
كه اولا: اين روايات موافق مشهور قرائت قرآن است كه اين جنين مى خوانند: لإِنَّهُ عَمَلُ غَيْرْ صَالِح» 
در حالى كه روايت حضرت امام رضا مايا مبنى بر اين قرائت است: (إِنَّهُ عَِلَ غَيْرَ صَالِح» وومةه 
اين روايات بيشتر و مشهورتر است و بعضى روايات آن از نظر سند معتبر است به خلاف روايت 
حضرت امام رضاطئيةٍ اكر جه يكى از اين دسته روايات هم طبق قولى معتبر است. سوما: اين روايات 
با آن جه نزد مخالفين مشهور است و به آن تمايل دارند مخالف است به خلاف روايت حضرت امام 
رضاءئة كه با آن جه در ميان مخالفين مشهور است موافقت دارد. 

بيان اين مطلب: مخالفين در مورد بسر حضرت نوح نليْاٍ به دودسته اساسى تقسيم شدهاند» 
دسته اول مىكويند: اوفرزند زنا بودء دسته ديكر مىكويند: او حلال زاده بود جرا كه هركز همسر 
ييامبرى زنا تكرده است. كسانى كه معتقد به قول اول هستند عبارتند از: حسن بصرىء مجاهدء ابن 
جريج» عبيد بن عمير» شعبى» اما دستهاى كه معتقد به قول دوم هستند عبارتند از: ابن عباس» سعيد 
بن جبيرء ضحاكء و طبق روايتى مجاهد و عكرمه؛ و اكثر مخالفين با اين كروه موافقت نمودهاند وبه 


اين قول معتقد شدهاند. 
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ابن جوزى در تفسيرش كويد: «در مورد كسى كه نوح براى او درخواست نمود (كه خداوند 
او را نجات دهد) دو قول كفتهاند» اول: او فرزند خود حضرت نوح بودء اين قول را ابن عباس 
و عكرمه و سعيد بن جبير و مجاهد و ضحاى و اكثر علما بركزيدهاند» دوم: او در بستر 
حضرت نوح به دنيا آمد ولى زنا زاده بود و فرزند نوح نبودء ابن انبارى به سندش از حسن نقل 
كرده كه كفت: او فرزند نوح نبود» همسر او زنا كرد! و از شعبى نقل كرده كه كفت: او فرزند نوح 
نبود» همسرش به او خيانت كرد! و از مجاهد هم مثل همين را نقل نموده استء. ابن جريج 
كويد: نوح او را صدا زد در حالى كه كمان مىكرد او فرزندش مىباشد, جرا كه در بسترنوح به 
دنيا آمده بود! بنابراين طبق قول اول در معناى اين فرمايش خداوند: #او ازاهل تو نيبست؟ دو 
قول وجود دارد: اول: يعنى او ازاهل دين تو نيست» دوم: يعنى او ازجمله اهل تو كه وعده دادم 
آنها را نجات دهم نيست. ابن عباس كويد: هركز همسر ييامبرى زنا نكرده و معناى تنها اين 
جنين است: او ازجمله اهل توكه وعده دادم آنها را نجات دهم نيست. و طبق قول ديكر: 
معناى كلام طبق ظاهرش مىباشد (يعنى فرزند تو نيست و زنا زاده است)» قول او صحيحتر 
است جون با ظاهر قرآن موافقت دارد و اكثر علما آن را بركزيدهاند و اين قول ازتهمت فاحشه 
به همسر بيامبرى زدن سزاوارتر است».' 

ابن كثير در تفسيرش كويد: «از مجاهد و حسن و عبيد بن عمير و ابى جعفر الباقرو ابن 
جريج نقل شده كه كفتند: او فرزند نوح نبود بلكه فرزند همسرش بود و بعضى ازآنها به اين 
آيه: د إِنَهُ عَمَلّ غَيْرْ صَالِح4 و به اين آيه: (فَحَاننَاهُمَا4 استدلال كردهاند ازجمله كسانى كه 
جنين حرفى زده حسن بصرى است و به اين دو آيه استدلال نموده. بعضى مىكويند: او فرزند 
همسرنوح بود واين حرف هم احتمال دارد همان قول حسن بصرى باشد وهم احتمال دارد 
آن بسر را مجازا به نوح نسبت داده باشند جرا كه ربيبه او بود (يعنى فرزند زنش از شوهر سابق 
او نه اين كه زنا زاده باشد) و خداوند داناتر است. ابن عباس و جندين نفر ازكذشتكان 


كفتهائد: هركز همسر ييامبرى زنا نكرده» ابن عباس كويد: اين فرمايش خداوند: #اوازاهل تو 
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نيست» يعنى: يعنى از جمله اهل تو كه وعده دادم نجاتشان دهم نيست. و دراين مورد قول ابن 
عباس حقٌ است و نمىشود از آن عدول كرد. جرا كه خداوند سبحان غيورتر ازآن است كه 
بكذارد همسر ييامبرى مرتكب فاحشه شود. به خاطر همين خداوند بر كسانى كه به عايشه دختر 
ابوبكر همسر بيامبر كلك تهمت زنا زدند غضب نمود و بر مؤمنينى كه دراين مورد صحبت 
كرده بودند و آن را بخش نموده بودند انكارو اعتراض كرد».' 

طبرى رواياتشان در اين مورد را يشت سر هم ذكر نموده؛ اين كلام اوست: «اهل تأويل در 
معناى اين فرمايش خداوند: #او ازاهل تو نيست4 اختلاف كردهاند» بعضى كويند: يعنى اواز 
فرزندان تو نيست بلكه فرزند ديكرى است و كفتند: او ازكناه به دنيا آمده بود. كسانى كه جنين 
حرفى زدهاند: يعقوب بن ابراهيم به من خبر داد و كفت: هشيم ازعوف ازحسن در مورد اين 
آيه: 'إاو ازاهل تو نيست4 نقل كرد كه كفت: او فرزندش نبود, ابو كريب و ابن وكيع به ما خبر 
دادند و كفتند: يحبى بن يمان ازشريك ازجابر ازابى جعفر" در مورد اين آيه: (و نوح فرزندش 
را صدا زد» كفت: فرزند همسرش بود. بن وكيع به ما خبر داد و كفت: ابن عليه اززاصحاب ابن 
ابى عروبه كه حسن هم در ميان آنها بود نقل كرد: نه به خدا قسم او فرزند نوح نبود! كويد: يدرم 
از اسرائيل از جابر از ابى جعفر در مورد اين آيه: و نوح فرزندش را صدا زد» نقل كرد كه كفت: 
اين آيه به زبان و لهجه قبيله طى نازل شده و الا آن يسر فرزند نوح نبود بلكه فرزند همسرش 
بود» مثنى به من خبرداد و كفت: عمرو بن عون ازهشيم ازعوف و منصور از حسن در مورد 
اين آيه: 9او ازاهل تو نيست» نقل كرد كه كفت: او فرزند نوح نبود و آيه را اين جنين مى خواند: 
«إنَهُ عَمِلٌَ غَيْرْ صَالِح4. حسن بن يحبى به ما خبر داد و كفت: عبد الرزاق به ما خبر داد و كفت: 
نسمز اما خب راد وقح فاده كويدة نزو بيو بودم كو كتنك يذ خحدا قم أن بجر فرزند 


نوح نبود. كفتم: اى اباسعيد خداوند مىفرمايد: #و نوح فرزندش را صدا زد» وتومىكويى: 


.١‏ تفسير ابن كثير جلد " صفحه 252 همانطور كه مخفى نيست اين كفتار او: «جرا كه خداوند سبحان غيورتر از آن 
است كه بكذارد همسر ييامبرى مرتكب فاحشه شود» ظاهر است در اين كه در عقيدهشان معتقد به جبر هستند وبا 
همين دليل عايشه را از ارتكاب فحشا در داستان خيالى افك منزَّه نمود» ملاحظه كن. 


”. ايشان حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) است كه به زودى دو روايت ديكر از ايشان نقل خواهد كرد. 
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فرزندش نبود! كفت: آيا اين قول خداوند: #او ازاهل تو نيست» راديدهاى كفتم: يعنى از 
جمله اهل توكه وعده دادم آنها را همراه تو نجات دهم نيست. و اهل كتاب اختلافى ندارند كه 
او فرزند نوح بود كفت: اهل كتاب دروغ مىكويند! بشربه ما خبرداد وكفت: يزيد ازسعيد 
ازقتاده نقل كرد كه كفت: شنيدم حسن اين آيه را خواند: (او ازاهل تو نيست,ء او عملى 
ناشايست است» و كفت: به خدا قسم او فرزند نوح نبود! سيبس اين آيه را خواند: 
9فَحَاتَنَاهُمَا» سعيد كويد: اين مطلب را به قتال كفتم» او كفت: سزاوار نبود سوكند بخورد! 
محمد بن عمرو به من خبر داد و كفت: ابو عاصم ازعيسى از ابن ابى نجيح از مجاهد در مورد 
اين آيه: (ازآن جه به آن علم ندارى سؤال نكن» نقل كرد كه كفت: براى نوح روشن شد كه او 
فرزندش نيست. مثنى از ابوحنيفه ازشبل ازابن ابى نجيح از مجاهد در مورد اين آيه: (ازآن 
جه به آن علم ندارى سؤال نكن» نقل كرد كه كفت: خدا براى نوح معلوم نمود كه آن يسر فرزند 
او نيست. و مثنى ازاسحاق ازعبد الله ازورقاء ازابن ابى نجيح از مجاهد مثل اين حديث را 
نقل كرده» و قاسم از حسين از حجاج ازابن جريج از مجاهد مثل اين حديث رانقل نموده. 
ابن جريج در مورد اين فرمايش خداوند: لاو نوح فرزندش را صدا زد كفت: او را صدا زد و 
كمان م ىكرد فرزند اوست جرا كه در بسترش به دنيا آمده بود حرث از عبد العزيز از اسرائيل از 
ثورازابى جعفر در مورد اين آيه: او ازاهل تو نيست4 نقل كرد كه كفت: اكراز اهلش بود 
نجات بيدا مىكرد. محمد بن عمرو از سفيان از عمرو نقل كرد و عبيد بن عمير مىكويد: به نظر 
ما حكمى كه رسول خدايَلنِكٌةٌ بيان كرد و فرمود: «فرزند براى بستر است» به خاطر فرزند نوح 
بود» ابن وكيع ازابن عليه ازابن عون ازحسن نقل كرد كه كفت: نه به خدا قسم آن يسر فرزند 
نوح نبود 

و ديكران كفتهاند: معناى آيه اين جنين است: او از جمله كسانى كه وعده دادم آنها را 
نجات دهم نبست,ء كسانى كه جنين حرفى زدهاند: ابو كريب و ابن وكيع ازابن يمان ازسفيان از 
ابى عامر از ضحاك ازابن عباس نقل كرد كه در مورد اين آيه: (و نوح يسرش راصدا زد» 
كفت: او فرزند نوح بود ابن وكيع ازابو اسامه ازسفيان ازابو عامر از ضِحاك ازابن عباس 


نقل كرد كه كفت: او فرزند نوح بود و هركز همسر بيامبرى زنا نكرده» حسن بن يحيى ازعبد 
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الرزاق از ثورى از ابى عامر همدانى از ضحاك بن مزاحم از ابن عباس نقل كرد كه كفت: هركز 
همسر ييامبرى زنا نكرده؛ و آن آيه يعنى: او از اهل تو نيست كه وعده دادم آنها را نجات دهمء 
حسن ازعبد الرزاق از معمر از قتاده و ديكرى. از عكرمه ازابن عباس نقل كرد كه كفت: آن 
يسر فرزند نوح بود ولى در عمل و تيّت با نوح مخالفت نمود. عكرمه در معناى آيه كفت: فرزند 
نوح عملى ناشايست انجام داد (نه اين كه خودش عمل ناشايست يعنى زنازاده باشد) و 
خيانت به معناى زنا نبست. بشر ازيزيد ازسعيد ازقتاده نفل كرد كه كفت: عكرمه هميشه 
مىكفت: آن يسر فرزند نوح بود ولى در نيت و عمل با نوح مخالفت نمود به خاطر همين به 
نوح كفته شد: #او ازاهل تو نيست4» حسن ازعبد الرزاق ازثورى و ابن عبينه ازموسى بن 
ابى عايشه از سليمان بن قنّه نقل كرد كه كفت: شنيدم ازابن عباس كه كنار خانه كعبه بود در 
مورد اين آيه: لفَحَاتَنَاهُمَاة سؤال شد. كفت: منظور زنا نيستء بلكه زن نوح به مردم م ىكفت 
نوح ديوانه است و زن لوط مردم را به ميهمانان لوط راهنمايى مىكرد (تا بيايند و با ميهمانان 
لواط كنند)؛ سبس اين آيه را خواند: (إنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح4. ابن عيينه كفت: عمار دهنى به من 
خبر داد كه از سعيد بن جبير در اين نورة وال ووه او كفك آن يسر فرزند نوح بود» خداوند 
دروغ نمىكويد» خداوند مىفرمايد: «و نوح فرزندش را صدا زد4 و بعضى علما كويند: هركز 
همسر بيامبرى زنا نكرده ابن وكيع ازابن عبينه از عمار دهنى ازسعيد بن جبير نقل كرد كه 
كفت: خداوند كه راستكوست مىفرمايد آن يسر فرزند نوح بود مىفرمايد: #و نوح فرزندش 
را صدا زد4» ابوكريب از ابن يمان از سعيد از موسى بن ابى عايشه ازعبد الله بن شداد ازابن 
عباس نقل كرد كه كفت: هركز همسر ييامبرى زنا نكرده. [تا اين كه كويد:] ودرستترين قول 
دراين مسأله قول كسى است كه مىكويد: تأويل آيه اين جنين است: او ازجمله اهل توكه 
وعده دادم آنها را نجات دهم نيست جرا كه با دين تو مخالف و به من كافر است».' 

روشن شد آن قولى كه مخالفين به آن تمايل دارند اين است كه آن يسر فرزند خود حضرت 


نوح لَليْةٍ بود و مشهور مخالفين قول ابن عباس را قبول كردهاند كه مى كويد: «هركز همسر بيامبرى زنا 


.١‏ تفسير طبرى جلد ١7‏ صفحه 20 به بعد. 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 111111111111111 رك 


نكرده». بنابراين قبول كردن آن دسته روايات ائمه ليق كه بيان م ىكرد آن يسر فرزند حضرت 
نوح نيه نبوده قوىتر مىشود جرا كه با قول مشهور مخالفين مخالفت دارد, به خلاف روايت حضرت 
امام رضاءليّةِ كه با مشهور آنها موافقت دارد» و اين مقتضاى اصول ترجيح هنكام تعارض روايات 
استء در روايت مقبوله عمر بن حنظله آمده: «قربانت شوم؛ اكر هر دو با نظر مخالفين موافق بود 
جه كنيم؟ حضرت نهذ فرمود: ببين هر قولى كه حاكمان و قاضيان آنها به آن تمايل داشتند ترك 
مى شود و قول ديكر قبول مىشود».ا 

ولى اين نتيجه قابل خدشه استء جون روايت حضرت امام باقر نئي كه بيان مىكرد حضرت 
نوح نلبد نمىدانست آن يسر فرزند شخص ديكرى است؛ با اعتقاد ما (شيعه) در مورد علم معصوم 
مخالفت داردء همجنين با آن جه قبلا بيان كرديم مخالفت داردء كفتيم: اكر فرزندى به دنيا بيايد و 
معصوم به نسبت آن فرزند به خودش اقرار كند امكان ندارد آن فرزند زنا زاده باشد» جرا كه لازمه جنين 
جيزى يا دروغكفتن معصوم يا مخفى بودن قضيه از اوست وهر دو ممنوع است و اكر بككوييم حضرت 
نوح ملا به خاطر مصلحت توريه كرد و به آن فرزند اقرار نمود حرف بعيدى است ودليل آن را رد 
م ىكند. 

به خاطر همين صحيحتر اين است كه بين روايات تفكيك قائل شويم,؛ بنابراين آن رواياتى كه 
كويد اوفرزند همسر نوح بود؛ براين حمل مىشود كه اوربيبه حضرت نوح غليةِ ازشوهر سابق 
همسرش بود و تنها طبق زبان و لهجه قبيله طى به او «فرزند» كفته شدء وروايت حضرت امام باقرو 
امام رضًا (صلوات الله عليهما) ترك مى شود. 

در هر صورت؛ استدلال نمودن به روايت حضرت امام رضاطئيّةٍ براى نفى زنا ازعايشه هيج 
وجهى ندارد جرا كه اين روايت عموميّتى ندارد و حتى افاده عموميّت هم نم ىكند وبعد ازاين با 
روايات ديكر معارض است و نمىتواند در مقابل روايت و ادله خاصّى كه بيان م ىكند عايشه زنا نمود 
مقاومت كندء و شايد روايت حضرت امام رضاءاية به خاطر تقيه صادر شده باشدء و بعد از ملاحظه 


قول مشهور نزد مخالفين جنين حرفى بعيد نيست. 


.١‏ الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه 6/ع 


الك ا د د ل ل ل ا ا ا ل ع ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


بنابراين حتى يك دليل نقلى (روايت) هم وجود ندارد كه امكان زنا كردن عايشه يا ديكر همسران 
ييامبران (صلوات الله عليهم) در صورتى كه فرزندى به دنيا نياورند را نفى كندء و اكر هم در زنا كردن 
آنها هنكامى كه همسر ييامبران هستند يا بيامبران در قيد حيات مى باشند تشكيك شود؛ ولى نمىتوان 
در امكان زنا كردن آنها بعد از اين زمان شك نمود» وآن جه مادر مورد عايشه به طور قطعى م ىككوييم 
بعد از اين زمان استء يعنى عايشه در راه رفتن به بصره زنا كرد و اين كار بعد از كذشت مدّتى طولانى 
اززمان شهادت رسول خدا هلبد بود. 

به علاوه آن جه اشاره دارد كه ممكن است همسران بيامبران ميك در زمان حيات آنها زنا كنند؛ 
حديثى است كه احمد بن محمد بن خالد برقى به سندش از محمد بن قيس از حضرت امام 
باقر ناض نقل كرده كه فرمود: «وقنى حضرت نوح ك1 ايستاده بود و نماز مىخواند شيطان به سراغ 
او آمدء شيطان به او حسادت كرد جرا كه خوب نماز مىخواند و كفت: اى نوح خداوند 
عزوجل به دست خود بهشتى جاويدان خلق كرد ودر آن درخت كاشت و براى آن قصر درست 
كرد و رودخانه جارى نمود». سيس به آن نكاه كرد و كفت: مؤمئون رستكار شدند» به عرّت و 
جلالم سوكند شخص ديّوث در آن سكونت نكند».' 

اشاره حديث اين جنين است: شيطان (لعنه الله) خواست طورى حضرت نوح نلية را سرزنش و 
خوار كند كه او را از خشوع و توجّه قلبى در نمازش باز دارد» ناجارا بايد يس يرده اين خوارى و 
سرزنش واقعيّتى وجود داشته باشد كه شيطان به وسيله آن خواست حضرت نوح مليّةٍ را سركردان نمايد 
و اميدش به بهشت را از بين ببرد» و اين واقعيّت جيزى نيست جز اين كه حضرت نوح لليّةِ اززناى 
همسرش اعراض نمود و به خاطر همين از بهشت محروم مىباشد جرا كه خداوند قسم خورده كه 
شخص ديّوث ساكن آن نشود. 

البته كلام ما در اين مورد نيست كه حضرت نوح طليةِ (يناه بر خدا) ديّوث بود يانه؛ حون بر 


فرض كه ايشان اززناى همسرش اعراض كرهده باشد باز ديّوث و محروم بهشت نيست؟ حون دنوث 


.١‏ المحاسن برقى جلد ١‏ صفحه ١١8‏ و به نقل از او وسائل الشيعه شيخ حرٌ عاملى جلد ٠١‏ صفحه 71/8" و بحار الانوار 


علامه مجلسى جلد / صفحه ١96‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران 11111111 1ؤز1ؤز1زؤ1ؤز1ؤزذ1ز1111111111111111 140 


كسى است كه نسبت به اهلش غيرتى ندارد يعنى خبر از زنا كردن زنش دارد و به آن راضى است وبه 
خاطر آن ذرٌهاى غيرتى نمىشود؛ نه كسى كه غيرت مىورزد ولى قدرت ندارد اهلش را ازاين كار باز 
دارد يا ازآن منع شده؛ و شكّى نيست كه حضرت نوح نلة اززقسم دوم استء جون اعراض كردن 
ايشان عمل نمودن به دستور خداست كه به او فرمان داد به خاطر مصلحتى - مثل مهربانى كردن با قوم 
همسرش - بر فجور زنش صبر كندء بنابراين اودر نفس خود غيرتمند است ولى جون خدا اورا منع 
نموده نمىتواند غيرت خود را اعمال كند وزنش را حبس نمايند. 

بلكه كلام ما دراين است كه به ناجار بايد در يس يرده اين خوارى و سرزنش شيطان (لعنه الله) 
واقعيّتى باشد كه شيطان خواسته با آن حضرت نوح را سركردان يا رسوا و ذليل كندء و الا اكر واقعيّتى 
وجود نداشته باشد ديكر كلام شيطان معنايى نخواهد داشت» جون ديكر به هدفش كه بازداشتن 
حضرت نوح ليةِ از خشوع وتوجه به نماز است نمىرسد وقطعا شيطان اين قدر احمق وكودن 
نيست. بنابراين اين واقعيت حتما بايد زنا كردن آن زن باشدء در نتيجه ثابت مىشود كه ممكن است 
همسر ييامبرى در زمان حيات او زنا كند. 

جنين نظريهاى درست است اكر معناى ديّوث مختص به كسى بود كه زنش زنا م ىكند ولى غيرتى 
نمىشود. در حالى كه ديوث شامل بسيارى مصاديق ديكر مىشود كه خفيفتر از اين استء مثل 
كسى كه زنش به طور آراسته و زينت كرده خارج مىشود ولى غيرتى نمىكردد» واين مطلب در بعضى 
احاديث وارد شده» از جمله حديثى كه سبزوارى از بيامبر يَلِبكٌ نقل كرده كه فرمود: هر مردى كه 
همسرش زينت كند و ازخانهاش خارج شود ديوث است و اكر كسى او راديوث ناميد كناهى 
مرتكب نشده. و اكر زنى از خانهاش به طور آراسته و عطر زده خارج شود و شوهرش به اين كار 
راضى باشد با هر قدمى كه برمىدارد براى شوهرش خانهاى در جهنم ساخته مىشود».' 

بنابراين به هيج وجه نمىتوان كفت كه همسر حضرت نوح نليِةٍ در زمان حيات ايشان زنا كرده, 
شايد فجور او تنها اين باشد كه به طور آراسته وزينت كرهده از خانه خارج مىشده و حضرت 


نوح نليةٍ هم به دستور خداوند متعال بايد بر اين كار اوصبر مىنموده و شايد اين همان واقعيتى باشد 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد ٠٠١‏ صفحه 154 به نقل از جامع الاخبار سبزوارى. 
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كه ابليس خواست به وسيله آن حضرت نوح نَليْةٍ را خوار وسرزنش كند وبا تهمت ديوثى به ايشان- 
حاشا وكلا كه اين جنين باشد - او را سركردان نمايد. 

حاصل آن كه؛ مادر خصوص عايشه (لعنها الله) يقين نداريم كه در زمان حيات 
بيامبر ويد مرتكب زنا شده جرا كه هيج دليل و قرينهاى براى اين صغرى (زنا كردن عايشه در زمان 
حيات ييامبر) نمىيابيم؛ البته با قطع نظر از امكان ارتكاب زنا در كبرى (كبرى يعنى: امكان دارد 
همسر ييامبرى در زمان حيات ييامبر مرتكب زنا شود)» بنابراين تنها مىكوييم عايشه بعد اززمان 
حيات رسول خدا يكو مرتكب زنا شد. 

© كاهى كويند: اكر دليلى هم وجود نداشته باشد كه امكان ارتكاب زنا توسط همسران 
بيامبران وإ را نفى كند؛ ولى بر اين مسأله اجماع وجود داردء' اين شيخ الطائفه طوسى است كه در تفسير 
اين آيه قرآن: #فَحََاتَنَاهُمَا4 مىفرمايد: «ابن عباس كويد: همسر نوح و لوط منافق بودندوبه 
شوهرانشان خيانت كردند؛ ابن عباس كويد: همسر نوح كافر بود و به مردم مىكفت نوح ديوانه است 
و همسر لوط مردم را به ميهمانان لوط راهنمايى مىكرد, و خيانت آن دو همين بود و هركز همسر 
ييامبرى زنا نكردهء جون جنين كارى باعث مىشود مردم ازبيامبر تنفُربيدا كنند ودورى نمايند و به 
او عيب و نتقص وارد شود. يس هر كس به يكى ازهمسران بيامبر زنا نسبت دهد خطاى بزركى 
تروك شه و لين ولك قوله لتخصل)" ابش اواو عن يك الينان فخطيل كلد بيت 

جواب: حتى با وجود اين كلام شيخ طوسى (رضوان الله تعالى عليه) ادّعاى اجماع كردن 
كزافدكويى استء جون در كلام ايشان جنين ادّعايى وجود نداردء بلكه تنها جيزى كه ايشان نفى 
م ىكند اين است كه جنين نظرى از يك انسان تحصيل كننده صادر شده باشد؛ حال يا مرادش اين 
است كه شخصى كه جنين حرفى زده خطا نموده ودرجه علمى بالايى نداشته؛ ويا منظورش اين 


است كه به ايشان خبرى نرسيده كه كسى از تحصيل كنندكان جنين حرفى زده باشد. وطبق هر دو 


.١‏ اجماع يعنى: اتفاق نظر تمام فقها بر يك مسأله كه جون كاشف از نظر معصوم نالا است حجّت مىباشد وخود يك 
”. التبيان شيخ طوسى جلد ٠١‏ صفحه 07 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران ااا 10 1 1[ 1 1 اا 10 ولك 


احتمال اين جه ربطى به اجماع دارد؟ 

حتى كر قبول كنيم كه ايشان در اين جا ادّعاى اجماع م ىكندء در اين صورت مشل ادٌعاهاى 
اجماع ايشان در كتاب مبسوط وكتاب خلاف مىماند كه هيج كس أن را قبول نمىكند وبه آن 
استدلال نمىنمايد» جون دانسته شده كه بيشتر اين ادّعاهاى اجماع؛ مذُرَكى' يا لُطفى' يا طبق قاعده” 


است» تازه به غير از تناقضاتى كه در آن وجود دارد. و اين كلام ايشان در اين جا - اكر بكوييم اذّعاى 


.١‏ اجماع مدركى اجماعى است كه دليل و مدرك آن دانسته شود مثل اين كه به خاطر وجود يك روايت كه مىدانيم كدام 
روايت است ادّعاى اجماع كنند» جنين اجماعى حجت نيست و نمىتوان به آن استدلال كرد. (مترجم) 

". اكر تمام فقهاى امت بر يك مسأله اتفاق نظر داشتند در حالى كه در خطا و اشتباه بودند بر امام معصوم الي واجب 
است كه آنان را ارشاد نمايد يا بين آنان اختلاف بياندازد تا نظر بعضى از آنها فرق كند ودر نتيجه آيندكان كمراه نشوندء» 
حال اكر تمام فقهاء بر يك مسأله اتفاق نظر داشتند و امام معصوم نئئْة ميان آنها اختلاف نيانداخت معلوم مىشود نظر آنها 
مورد رضايت حضرتش نل مىباشد ودرست استه به جنين اجماعى اجماع لطفى مىكويند» جنين اجماعى حججّت 
نيست و نمىتوان به آن استدلال نمود. (مترجم) 

'". اجماع طبق قاعده اجماعى است كه جون به نظر يك فقيه مسألهاى مسلّم وطبق قاعده به نظر مىرسد براى آن مسأله 
ادّعاى اجماع مىكند و كمان مىكند همه فقهاء آن را قبول دارند. جنين اجماعى حجّت نيست و نمىتوان به آن استدلال 
كرد. (مترجم) 

4. شهيد ثانى (رضوان الله تعالى عليه) هفتاد و جند مورد از ادٌعاهاى اجماع شيخ طوسى (رضوان الله تعالى عليه) را 
شمرده كه بعضى از آنها با بعضى ديكر تناقض دارد؛ و اين مطلب را در ضمن رسائل او جلد ؟ صفحه 837 مىيابى كه در 
مقدمه آن كويد: «اين مطلب را بيان كرديم كه تذكّر دهيم نبايد يك فقيه به ادّعاى اجماع فريب خورد, جرا كه دراين 
ادعاهاى اجماع ازهر يك از فقها خطا و كزافهكويى بسيارى واقع شده خصوصا از شيخ طوسى و سيد مرتضى». 
البته غفلت نكن كه آن اجماعى كه نزد ما (شيعه) ححّت است با آن اجماعى كه مخالفين قبول دارند فرق دارد» اجماع نزد 
ما حجّت نيست مكر آن كه كاشف از نظر معصوم (صلوات الله عليه) باشد. يعنى اجماعى كشفى دخولى يا تضْمّنى 
باشدء اما نزد آنها اجماع به طور مستقل حججت استء آنها جنين اجماعى را اختراع كرده و با آن احكام خداو 
رسولش ,َلِنتةِ را به ديوار زدند! و حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) آنها را بر اين كارشان مذمّت كرد. حضرت 
نامهاى به شيعيانش نوشت و به آنها دستور داد اين نامه را درس دهند ودر آن تأمل نمايند وبه آن عمل كنندء در اين نامه 
همانطور كه در كافى جلد / صفحه # وارد شده جنين آمده: «آنها كسانى هستند كه به هوى و هوس و نظريات و 
قياس هاى خود عمل نمودند تا اين كه شيطان داخل آنها شد! جون آنها كسانى كه در علم قرآن مؤمن هستند را 
نزد خدا كافر خواندند! و كسانى كه در علم قرآن كمراه هستند را نزد خدا مؤمن خواندند! حتى حلال خدا رادر 


- 
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اجماع است - تنها اجماعى مدركى مى باشد جون از نظر نقل مبتنى بر قول ابن عباس است واز نظر 
عقل مبتنى به اّعاى تنفر بيدا كردن مردم از ييامبر مىباشدء همانطور كه تصريح كلام ايشان بود. و 
اجماع مدركى همان اجماع اصطلاحى نيست كه نشان مىدهد معصوم نَليّةٍ در ميان اجماعكنندكان 
وجود دارد» بنابراين براى ردّ استدلالها و براهينى كه ذكر كرديم نمىتوان به آن تمسّك نمود. 

نمىدانم جكونه مىتوان ادّعاى اجماع را قبول نمود در حالى كه مثل على بن ابراهيم قمى از آن 
خارج است و او استاد اساتيد شيخ طوسى است؟! و جكونه مىتوان مشل على بن ابراهيم را جزء 
تحصيل كنندكان و عالمان به حساب نياورد؟! بلكه جككونه مى توانيم جنين ادّعايى را قبول كنيم با اين 
كه آن همه روايت از ائمه 8 نفل شد كه ثابت م ىكرد عايشه و حفصه و بلكه ديكر همسران 
بيامبر يبب مرتكب فحشا شدند جون بعد ايشان ازدواج كردند با اين كه جنين كارى حرام بود؟! 

به علاوه اكر اين ادّعا را قبول كنيم مىتوان اجماع را در اين مورد منحصر كرد كه رابطه زوجيّّت زن 
با ييامبر باقى باشد و در زمان حيات ايشان زنا نموده باشد نه بعد از آنء و اكر در كلام شيخ تأمّل كنى 
مىبينى كه ظاهرش همين است» جون ايشان در مقام نفى فحشا از همسران نوح و لوط ليلا در زمان 
حيات اين دو ييامبر است وما به طور قطع و يقين مىكوييم كه عايشه بعد از شهادت يبامبر ميكل در 
راه بصره خيانت نمود» بس فراموش نكن. 

© كاهى كويند: اكر اجماعى هم وجود نداشته باشد دليل عقلى كه شيخ طوسى بيان نمود باقى 
استء آن دليل جنين بود كه لازمه زنا كردن همسر ييامبرى اين است كه مردم از او تنفر بيدا م ىكنند و 


به اوعيب و نقص وارد مىشود و در اين صورت ديكر غرض از بعثتش از باطل خواهد شد جرا كه 


جح 

بسيارى از امور حرام كردند! و حرام خدا را دربسيارى ازامور حلال نمودند! وهمان اصل و ريشه هوى و هوس 
آنها است. رسول خدايَيْكُةٌ قبل ازموتش ازآنها عهد و ييمان كرفتء ولى كفتند: بعد از آن كه خداوند رسولش را 
قبض روح نمود و بعد ازآن عهد و ييمانى كه رسول خدا با ما بست با خدا و رسولش يَإنككةٌ مخالفت مىكنيم و آن 
جه رأى مردم بر آن اجماع نموده را قبول مىكنيم! يس هر كس اين اجماع را قبول كند يا كمان كند مى تواند جنين 
كارى انجام دهد ازهمه بيشتر بر خداوند جرأت نموده و كمراهيش ازهمه آشكارتر است». 


بنابراين اجماعهايى كه نزد ما مى توان به آن تمسّك نمود بسيار كم هستند. 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران ع ع عع اد ام عو لام ا ام و لام العامة د ا م ا 4144 


مردم بعد از اين ديكر اورا اجابت نمىكنند؛ بنابراين ممكن نيست كه يكى از همسران آنها مرتكب زنا 
وق 

جواب: در حقيقت اين دليل تنها دليلى است كه مىتوان براى حكم به وجوب طهارت و ياكى 
همسران بيامبران نه بر آن تكيه كرد؛ بعد از آن كه معلوم شد هيج دليل نقلى از كتاب يا سنّت؛ يا 
دليل اجماعى - كه اين هم در حقيقت به نقل برمىكردد - وجود ندارد؛ ديكر غير از اين دليل عقلى 
دليلى باقى نمىماند اين دليل اين است كه هر جه باعث مىشود مردم از صاحب رسالت تنفر بيدا 
كنند واز اودور شوند محال استء واقع شدن يكى از همسران ايشان در زنا هم يكى از همين موارد 
استء بنابراين محال است. 

صغراى اين دليل (كه همسر ييامبر مرتكب زنا شده) قابل خدشه و مناقشه نيمست» جون ممكن 
است كفته شود: اكر هم قبول كنيم كه زنا كردن زن باعث تنفر مىشود؛ ولى در اين صورت جه فرقى 
م ىكند كه آن زن زنا كرده باشد يا قوّاده باشد» جون دليل هر دو صورت را شامل مىشودء يس جرا زنا 
كردن ممتنع باشد ولى قوّاده بودن او ممكن باشد؟ 

بيان اين مطلب: ما مىدانيم كه همسر حضرت لوط مليةٍ قوّاده بود و مردم را به فاحشه مىكشاند» 
هنكامى كه مردان زيبايى ميهمان شوهرش بودند» كف وسوت مىزد يا آدش روشن مىكرد ودود 
درست مىنمود تا اهل فحشا را به ميهمانان راهنمايى كند تا بيايند و با ميهمانان مرتكب فجور شوندء 
به حضرت امام صادق نلبةٍ كفته شد: «قوط لوط جكونه دانستند كه مردانى نزد او آمدواند؟ فرمود: 
همسرش خارج مىشد و سوت مىزد» وقتى آنها سوت را مىشنيدند م ىآمدند» به خاطر همين 
سوت زدن مكروه شد»' ودر روايتى از حضرت لي آمده: «وقتى همسر لوط ميهمانان را ديد 
متوجه شد زيبا هستند» يس به يشت بام رفت و سوت زدء ولى آنها نشنيدند» دود درست نمود» 
وقتى دود را ديدند به سرعت آمدند». ' ودر روايت ديكرى از حضرت امام باقر ك1 آمده: «علامتى 


- 


كه ميان همسر لوط و قومش وجود داشت اين بود كه وقتى لوط در روز ميهمان داشت أن زن بر 


؟. قصص الانبياء أي جزائرى صفحه ردلا 


43 ل 0 دانستنى هاى حميراء 


يشت بام دود درست مىكرد و اكر شب بود آنتش روشن مى نمود». ' 

اكر جنين كارى با اين كه به صورت آشكار وعلنى است باعث تنفر نشود؛ يس زنا كردن زن 
خصوصا اكر ينهانى باشد جككونه خواهد بود؟ اين مطلب را بر عقلاء عرضه كن تا حكم عقل را بفهمى 
و بدانى كه هر دو امر از نظر قباحت يكى هستندء بلكه كار اولى قبيحتر استء. جون زن قوّادهاى كه 
آشكارا و علنى مردم را به فجور و لواط دعوت مىكند كارش در عقل وعرف قبيحتر و شنيعتر از زنى 
است كه به صورت ينهانى زنا كند. 

وازآن جا كه اكر همسر ييامبرى مردم را بر فجور و لواط برانكيزاند باعث تنفر نمىشود - والا اكر 
باعث تنفر مىشد نبايد جنين اتفاقى مىافتاد - يس اين اذّعا كه ممكن نيست مرتكب فجور و زنا كردد 
هم باطل مى شود جون اين كار هم باعث تنفر نمىشود. 

اكر تأمّل نمايى مسأله را واضح مىيابى» جون اكر امروزه بشنوى يكى از بزركان نيكان يا علما 
همسرش به او خيانت كرده يا يسرش مرتكب فجور شده؛ اين را قدح و طعنى براى خود اويا باعث 
ايجاد تر نمىبينى و اكر با او ارتباط داشته باشى از اودور نمىشوىء بلكه با اوبيشتر مهربانى 
خواهى كرد» جرا كه هيج كس وزر و وبال شخص ديكرى را به دوش نم ىكشد. 

حتى اكر بكويى در صورتى كه همسر آن عالم در زمان حياتش زنا كند از او تنفر بيدا مىكنى؛ 
ولى أكر اين زنا بعد از مرك آن عالم واقع شده باشد ممكن نيست از او متنفر شوىء جون با خود 
مىكويى: همسر آن مرد نيكوكار يا بسرش جه بد عملى براى او به جاى كذاشتند. 

بنابراين اين ادّعاى تنفر تنها حرفى ذوقى است و نمىتوان به آن استدلال نمود. حتى اكر كوتاه 
بياييم و آن را قبول كنيم؛ در صورتى درست است كه زنا در زمان حيات ييامبر واقع شده باشد نه بعد از 
شهادت و استقرار دعوت ايشان» وما به طور قطعى و يقينى مى كوييم كه عايشه بعد از كذشت زمانى 
طولانى از شهادت رسول خدا يَببكةٌ مرتكب زنا شدء يعنى هنكامى كه دعوت ايشان استقرار يافته بود 
و بزرك شده بود. 


همجنين اكر كوتاه بياييم و اين اذّعا را قبول كنيم؛ در صورتى درست است كه وقوع زنا علنى و 
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آشكارا باشد» جون با آشكار شدن زناى همسر ييامبر در بستر يا زمان حيات او ممكن است از ييامبر 
متنفر شوند» ولى اكر جنين فجورى به طور ينهانى صورت كيرد و بعدا ييامبران و اوصياء نياك در ميان 
اخبار غيبى خود از كذشتكان آن را آشكار نمودند در اين صورت همانطور كه مىبينيم به هيج وجه 
تنفرى ايجاد نمىشود, و انكار آن قبول تكردن حق و زوركويى استء قبلا در مقدمه كذشت كه 
خداوند متعال عمل زليخا را آشكار نمود وبيان كرد كه جكونه مىخواست با حضرت 
يوسف بليةٍ همبستر شود و بعد از دانسته شد كه حضرت يوسف يِه با او ازدواج نمود ولى با اين حال 
هيج كس به خاطر اين خبر تنفرى در خود احساس نمىكند. 

© كاهى كويند: اكر بكوييم عايشه زناكار است لازمهاش طعن و قدح وارد كردن به رسول 
خدا يبيد استء نه تنها به اين جهت كه عايشه آبروى اوستء بلكه از اين جهت كه ايشان جكونه 
قبول كرده با زناكارى ازدواج كند؟ در حالى كه خداوند مىفرمايد: #مرد زناكارتنها با زن زناكاريا 
مشرك ازدواج م ىكند و كسى جز مرد زناكاريا مشرك با زن زناكار ازدواج نمىكند و اين بر 
مؤمنين حرام شده است؟' و مىفرمايد: (زنان خبيث براى مردان خبيثاند و مردان خبيث بسراى 
زنان خبيثاند و زنان ياك براى مردان ياك اند و مردان ياك براى زنان ياكاند»." 

جواب: جنين حرفى مغالطه است» جون روشن شد كه ما نم ىكوييم عايشه قبل از ازدواج با 
رسول خدا َب يا در زمان حيات ايشان زنا كرده» بلكه مىكوييم او بعد از شهادت ييامبر مرتكب زنا 
شدء بنابراين ييامبر با زنى زناكار ازدواج نكرده تا اين اشكال درست باشدء جون اين زن بعدا مرتككب 
زنا شده است. 

قبلا در مقدمه دانستى كه اكر همسر ييامبرى بعد از حيات او مرتكب فسق و فجور شد طعن و 
قدحى به ييامبر وارد نمىشودء همجنين در فصل دوم دانستى كه ازدواجهاى ييامبران 250 اهداف 
مختلفى دارد كه طبق مصلحت دعوت مردم به حق وبه خاطر دين استء وازدواج كردن 


ايشان يلك با عايشه هم تنها براى امتحان كردن خود عايشه و اين امّت بودء و لازمهاش اين نيست كه 
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حكم به ايمانش كنيم و بككوييم ذاتا از خباثت و نجاست و فحشا طهارت دارد وياك استء همجنين 
در فصل دوم دانستى كه رابطه عايشه با يبامبر يي از بين رفت بنابراين آبروى ايشان محسوب 
نمىشود. در نتيجه نسبت زنا به اواشكالى ندارد وباعث طعن وارد كردن به رسول 
خدا يَبْبكدَ نمىشود. به آن مراجعه كن.١‏ 

به علاوه حتى اكر بكوييم قبل از آن كه ييامبر يلك با او ازدواج كند مرتكب زنا شد؛ باز اشكالى 
ندارد وطعن وقدحى به رسول خلا يَلْبكة وارد نمىكندء جون معلوم شد ازدواجهاى 
ييامبران إ طبق مصالحى است كه كاهى اقتضًا مىكند با كسى ازدواج كنند كه ذرّواى ايمان وعفٌ 
ندارد و اين كار به خاطر انجام دادن كار اولى و مهمتر است و بيامبر هم جارهاى ندارد و بايد تحمّل كند 
وفداكارى نمايد. 

مثال آن ازدواج كردن حضرت لوط مليةٍ با آن زن خبيث بود در حديثى آمده آن زن از قومى بود كه 
مردانش به مردان و زنانش به زنان مشغول م ىشدندء ولى با اين حال لوط با اوازدواج نمود با اين كه 
نسبت به اين زن و قومش آكاهى داشتء يعنى اين زن در فجور مثل قومش بود خصوصا با آن قوّادى و 
تشويق به فحشايى كه بعدا از او آشكار شد. 

على بن ابراهيم قمى در مورد قوم لوط روايت كرده: مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا 
نمودند» مردم اين عمل را به حضرت ابراهيم الل شكايت كردند» ايشان حضرت لوط ها را نزد 
آنها فرستاد تا آنها را برحذر دارد و انذار دهد. وقتى به لوط نكاه كردند كفتند: تو كه هستى؟ 
كفت: من يسردايى ابراهيم هستم كه يادشاه اورادرآتش انداخت ولى نسوخت و خداوند 
آتش را براو سرد و سلامت قرارداد» و او نزديك شماست,ء ازخدا بترسيد و جنين كارى نكنيد 
كه خداوند شما را هلا مىكند! براو جسارت نكردند وازاو ترسيدند وازاو دست 
برداشتند. هر كاه مردى ازكنار لوط رد مىشد و آنها مى خواستند با او عمل زشت انجام دهند 
لوط او را ازدست آنها خلاص مىكرد, لوط در ميان آنها ازدواج نمود و برايش جند دختر به 
دنيا آمد ... درآن وقت به لوط رسيدند در حالى كه كشت خود را آبيارى م ىكرد, به آنها كفت: 
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شما كه هستيد؟ كفتند: ما مسافريم» امشب ما را ميهمان كنء به آنها كفت: اى قوم اهل اين 
روستا بد كسانى هستند خدا آنها را لعنت كند و نابود كرداند با مردان ازدواج م ىكنند و اموال را 
م ىكيرند» كفتند: ما مى مانيم ما را ميهمان كن. لوط نزد اهلش آمد و اهلش هم ازآنها (قوم 
لوط كه مرتكب فحشا مىشدند) بود ... تا آخر».' 

و شيخ صدوق از حضرت امام باقر (صلوات الله عليه) نقل كرده: «وقتى نيمه شب فرا رسيد 
لوط همراه با دخترانش رفت» همسر او بركشت و نزد قومش رفت و به آنها خبرداد كه لوط با 
دخترانش رفت»." 

اين احاديث و امثال آن بيان مىكند كه اين زن از همان قوم فاجر بود كه مردانشان با مردان لواط 
مىكردند و زنانشان با زنان سحق مىنمودند ولى با اين حال مىبينيم حضرت لوط بيامبر كيك با او 
ازدواج مىكندء آيا كسى م ىكويد كه جنين كارى به ايشان طعن و قدح وارد مىكندء آن هم به اين ادّعا 
كه او جكونه قبول كرده با زنى فاجره از قوم بدى مثل اين ازدواج كند؟! اكر كفته شود: اين به خاطر 
مصلحت بودء مىكوييم: ازدواج كردن ييامبر يلك باعايشه ‏ طبق اين فرض كه عايشه از همان زمان 
فاجره بوده - هم اين جنين است. 

به علاوه غفلت نكن كه حضرت لوط نةٍ دخترانش را براى ازدواج به اين قوم فاجر عرضه كرد 
كتاب خداوند در اين مورد مىفرمايد: #قوم او با شتاب نزد او آمدند - آنها ازقبل كارهاى زشت 
مرتكب مىشدند - كفت: يا قوم اينها دختران منند كه براى شما ياكيزهترند» از خدا بترسيد و مرا 
در مورد ميهماناتم شرمنده نكنيد» آيا در ميان شما مردى عاقل نيست4.' و مىفرمايد: ل#كفت: 
اينها ميهمانان منند» آبروى مرا نبريد * و از خدا بترسيد و مرا شرمنده نكنيد * كفتند: آيا ما تو را 


از مردم نهى نكرديم (و نكفتيم كسى را به ميهمانى نبذير) * كفت: اكر مىخواهيد كارى كنيد 


.١‏ تفسير على بن ابراهيم قمى جلد ١‏ صفحه *77 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد ١١‏ صفحه ١160‏ و 
قصص الانبياء جزائرى صفحه ع6١1‏ 
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اينها دختران منند»' در تفسير اين آيه ائمه ©( فرمودهاند: «لوط دخترانش را براى ازدواج به آنها 


بنابراين ديكر معترض كه زناى عايشه را قبيح مىشمرد نمىتواند بكويد: لوط جكونه قبول كرد 
دختران و آبروهايش با مردانى كافر وفاجر كه با هم لواط مىكردند ازدواج كنند؟! اكر كفته شود: حون 
اين كار به خاطر هدايت آنها بود تا با همسردار شدن دست از فجور بردارند ديكر قبيح نيست؛ 
مىكوييم: انكيزه ازدواج رسول خدا يك باعايشه - طبق اين فرض كه عايشه از همان ابتدا فاجره بوده 
-هم همين است (ايشان مى خواست عايشه هدايت شود). 

حاصل آن كه؛ اكر بكوييم عايشه مرتكب فحشا شده به هيج وجه از آن جهتى كه ادّعا شد به 
رسول خدا يبيد طعن و قدح وارد نمىشودء جه كفته شود عايشه قبل از ازدواج با ايشان فاجره بوده؛ 
يا همانطور كه ما م ىكوييم تنها بعد از شهادت ايشان زنا كرده است. 

© كاهى كويند: با تمام اينها باز نمى شود به عايشه نسبت زنا داد؛ جون شرعا قذف (تهمت زنا) 
است و تا مادامى كه جهار شاهد عادل به وقوع آن شهادت ندهند ثابت نمىشود. بنابراين كسى كه 
امروزه جنين حرفى مى زند عايشه را قذف كرده و حدّ قذف بر او ثابت مىكردد. 

جواب: اين خندهدارترين اشكال استء جرا كه ربطى به بحث علمى در مورد فحشاى عايشه 
نداردء جون اين براهين در مدار ادله مى جرخد و به عنوان استنباط است و تنها دائر مدار حاصل شدن 
يقين يا كمان يا حاصل نشدن آن استء ولى موضوع قذف در مدار احكام مى جرخ دء يعنى يكى از 
احكام برآن مترتّب مىشود يا جواز كه در اين صورت حدّى واجب نمىكردد يا عدم جواز كه در اين 
صورت حدّ واجب مىشودء و اين موضوع ديكرى است و ربطى به مقام برهان و استدلال ندارد» و 
نمىتوان آن را حربهاى براى باطل ساختن نتيجه يا شمشيرى بر كردن محققين قرار دادء و الا بحث 
علمى به كلّى از بين خواهد رفت. 


به عبارت ديكر؛ اكر فقيه يا محقق خواست در اين مورد كه آيا عايشه مرتكب فحشا شد يانه 


.١‏ سوره حجر آيه 28 تا الا 


". تفسير عياشى جلد ١‏ صفحه ١08‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو ع و م ع مر مم عد مر مم3 ةم لمم 14046 


بحث كند؛ سراغ ادله و براهين عقلى و نقلى مىرود تا به نتيجهاى برسد و نزد خداوند براى حرفش 
حجّت ودليل داشته باشدء حال جه فحشاى عايشه را ردٌ كند جه ثابت نمايد» وشارع همين راه را براى 
استنباط و احتجاج رسم كرده و موضوع از موضوع قذف مستقل و جداست, جرا كه قذف مبتنى بر آن 
ادلّهِ و براهين نيستء بلكه تنها مبتنى بر اين است كه شخص قذف كننده بدون شاهد به كسى تهمت 
زند» واككر شخصى كه به او تهمت زده شده نزد شارع احترامى نداشته باشد - مثل كافر و ناصبى - ديكر 
حدّى برقذف كننده نيست,ء ولى اكر مثل مؤمن محترم باشد حدٌ بر قذف كننده ثابت است. 

اكر مى خواهى اين جنين بكو: كسى كه به دليلى از ادلّه شرعى يا برهانى كه خداوند امضا نموده 
باشد مثل قول خداوند يا قول معصوم نليّةِ معتقد شود كه مرد و زنى با هم زنا كردهاند؛ جنين شخص 
قذف كننده نيستء جرا كه اين ادله و براهين به جاى شاهد شرعى مىنشينند (كلام امام 
معصوم ملب خود شاهد است و ديكرى نيازى به جهار شاهد عادل نيست) ودر نتيجه ديكر حدّ 
برداشته مىشود اكر جه اين براهين نزد حاكم ثابت نشوند» ولى همين كه نزد معتقد ثابت باشد كافى 
است كه عنوان قذف كننده از او برداشته شود بنابراين بر او حدٌ جارى نمى شود. 

به عنوان مثال: اكر كسى به خاطر روايت زير معتقد شد كه عمر بن الخطاب و ابوجعفر منصور 
دوانيقى زناكار بودهاند يا مادرشان زنا نمود؛ ديكر قذفكننده محسوب نمىشوند تا حدٌ بر آنها ثابت 
كرددء علامه مجلسى از ابو الصلاح حلبى از اسماعيل بن يسار از جندين نفر از حضرت جعفر بن 
محمد صادق طِينكا نقل نموده كه فرمود: «هركاه ازعمرياد مىيشد حضرت أو را به زنا نسبت 
مىداد و هركاه ازابو جعفر منصور دوانيقى ياد مى شد حضرت او رابه زنا نسبت مىداد و غيراز 
اين دو را به زنا نسبت نمىداد».' در حقيقت شخص معتقد به ححّت ودليلى شرعى تمسّك كرده و 
اين تمسك عنوان قذف كنئنده را از او برمىدارد» بنابراين ديكر بر او حدٌ جارى نمىشودء جراكه 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد ٠١‏ صفحه 8 به نقل از ابو الصلاح حلبى (رضوان الله تعالى عليه)» اين كه راويان 
از حضرت ليلا تقل نمودند كه فرمود: «غير ازاين دو را به زنا نسبت نمىداد» يعنى آنها نشنيدند كه حضرت به خصوص 


غير از آن دو را به زنا نسبت دهد. 


ع4 ل د د ل ل ل ا ل ا ل ع ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


مورد فحشاى عايشه تمسّك كند؛ قذف كننده نيست. 

سزاوار نيست كه فقيهى در اين مسأله مناقشه كند؛ جون مىداند روايات زيادى از ائمه ميث و 
اصحاب ديندارشان وارد شده كه كروهى را به زنا و مرض أَبّنه نسبت دادهاند» مثل عمر وعثمان و 
مغيره و خالد و معاويه وابن ملجم و زياد و يزيد و طاغيان بنى اميه و بنى العباس و مادران و خواهران 
آنهاء همجنين مىداند كه علماى بزرك تمام اين روايات را بدون هيج اشكال و اعتراضى در كتابهاى 
خود نقل كردهاندء حال جه عاقلى مىكويد كه بر تمام آنها حدّ قذف واجب است جون براى آن جه 
نقل كردهاند جهار شاهد عادل ندارند؟! وجه فقيهى جرأت دارد كه حكم كند بر كسى مثشل على بن 
ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليه) حدّ قذف ثابت است جرا كه از اساتيدش از ائمه 2 روايت 
كرده كه عايشه خيانت نمود ودر راه بصره خودش را به ازدواج طلحه درآورد و همجنين قسم خورد 
وقنى حضرت قائم (صلوات الله عليه) ظهور كند به خاطر اين كار بر عايشه حدّ زنا خواهد زد؟! 

به علاوه بر فرض كه بككوييم عنوان قذف كننده از او برداشته نمىشود؛ ولى به خاطر تهمت زدن 
به جنين شخصى حدَّى مترتّب نمىشود؛ جون اودر نظر شرع احترامى ندارد جرا كه ناصبى است و 
ناصبى نزد خداوند از سك خوارتر وبدتر است؛: حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) فرمود: 
«خداوند خلقى بدترازسكى خلق نكرده وناصب و دشمن ما اهل بيت نزد خداوند ازرسف 
بدترو خوارتر است».! و بدون هيج اختلافى عايشه رأس و اساس نصب و دشمنى و نواصب است» 
بنابراين در نظر شرع قذف او حرام نيستء و جكونه اين جنين نباشد در حالى كه اوقاتل رسول 
خدا يَبيكةٌ است؟! 

بلكه ادّعا شده قذف نمودن هر مخالفى جايز - يعنى مكروه - استء جون از ابو حمزه روايت شله: 
«ابه حضرت امام باق راك كفتم: بعضى اصحاب ما افترا مىبندند و مخالفين را قذف مىكنند, به 
من فرمود: دست كشيدن از آنها بهتراست. سبس فرمود: اى ابوحمزه به خدا قسم تمامى مردم 
حرام زاده هستند مكر شيعيان ماء كفتم: دليل اين حرف بسراى من جيست؟ به من فرمود: اى 
ابوحمزه كتاب خداوند بر آن دلالت مىكند, خداوند متعال براى ما اهل بيت درتمام غنائم سه 


3 جواهر الكلام شيخ جواهرى جلد * صفحه ”2, (مصدر: الكافى جلد ”" صفحه )١5‏ 


فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيايى شهوتران عو ص و ا م عد مر مم عد مر مم ةم د م م /44 


سهم قرار داد و فرمود: لإبدانيد هركونه غنيمتى كه به دست آورديد حمس (يك ينجم) آن براى 
خدا و ييامبرو نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندكان در راه مىباشد4 ما اصحاب خمس و 
غنيمت هستيم (و خمس و غنيمت به ما تعلّق مىكيرد) و آن را برتمام مردم غير ازشيعيانمان 
حرام كرديم. اى ابوحمزه به خدا قسم هيج زمينى فتح نشود و هيج خمس از آن بيرون نرود و بر 
جيزى ازآن دست نزنند مكر آن كه به دست هر كس رسيده حرام باشد حال جه زن باشد و جه 
مالء و أكر حق ظاهر شود مردى كه نزد خود شريف است را به فروش درآورند ولى كسى قيمت آن 
را نيافزايد» به حدّى كه مردى ازآنها (مخالفين) آرزو مىكند هرجه دارد بدهد و خودش را 
نجات دهد ولى نمىتواند جنين كارى كندء اينها بودند كه ما و شيعيانمان را از حقّمان محروم 
كردند آن هم بدون اين كه عذرى يا حقّى يا دليلى داشته باشند»).١‏ 

شيخ اعظم انصارى (رضوان الله تعالى عليه) در مقام استدلال به اين حديث مىفرمايد: «ابتداى 
روايت دلالت دارد كه قذف آنها جايز ولى مكروه است» سيس حض رت لذ اشاره مىكندكه 
بهتر است در نسبت زنا دادن به آنها قصد صدق وجود داشته باشد (يعنى نه اين كه تنها صرف 
تهمت باشد بلكه به اين قصد به آنها زنازاده بكوييم كه واقعا زنا زاده هستند) جرا كه حقوق ائمه 
راي حلال شمردند».' اكر جه به نظر ما حكم به كراهت طبق اين فرمايش حضرت اقلا : «دمست 
كشيدن ازآنها بهتراست» بعيد است؛ جون طبق مفهوم كلام حضرت قذف آنها خوب است ولى 
دست كشيدن از آن بهتر است» بنابراين حكم طبق اولويّت صادر شده يعنى قذف نكردن اولى و 
سزاوارتر و بهتر استء به علاوه به نظر ما منظور از «مخالفين» ناصبيان هستند وكسانى از مخالفين 
كه اميدى براى هدايت آنها وجود ندارد» نه تمام مخالفين» خصوصا از مستضعف و فري ب خوردهاى كه 
اميدى براى هدايت او وجود دارد. 

وعايشه حداقل «مخالف» استء بنابراين طبق فتواى شيخ اعظم انصارى وهر كه تا امروز از اين 


فتواى ايشان تبعيت نموده قذف كردن عايشه در بدترين فرضٍ تنها مكروه است فقط همين. 


١/0 الكافى كلينى جلد / صفحه‎ .١ 


؟. المكاسب شيخ اعظم انصارى جلد ؟ صفحه ١١9‏ 


44/6 و كن د د د ل ل ل ا 0 دانستنى هاى حميراء 


به هر حال؛ نمى توان كفت: قذف كردن عايشه جايز نيسته البته اين در صورتى است كه قائل 
شدن به زناى عايشه در راه بصره آن هم به خاطر يك دليل شرعى قذف باشدء وحال آن كه دانستى 
جنين حرفى نه از نظر حكم ونه از نظر موضوع ونه در اصطلاح شرع ونه در اصطلاح متشْرّعه؛ قذف 

ما مىدانيم كه در حقيقت منشأ اين اشكال جيزى جز همراهى كردن آن مزاج بكرى موجود كه 
قبلا به آن اشاره كرديم نيست و الا كسى كه به اين مسأله اشكال كرده يا اشكال مىكندء بر منبرهاى 
عالّم تشيّع به بقيه ظلم كنندكان به آل محمد هه مثل يزيد وشمر و هارون عباسى - و به يدران و 
مادران آنها نسبت زنا مىدهدء ولى به او اعتراض نم ىكنند كه اين قذف است و تا جهار شاهد عادل 
نداشته باشد جايز نيستء در حالى كه اكر به عايشه نسبت زنا داده شود خونش به جوش مىآيد و فرياد 
مىزند: اين قذف است! جهار شاهد عادلتان كحجاست؟! 

جنين شخصى بايد به خود رجوع كند و به ما بككويد: از نظر شرعى بين عايشه و مثلا قطام دختر 
سخينه جه فرقى وجود دارد تا در كتب اصحاب قذف اولى جايز نباشد ولى قذف دومى جايز باشدء 
همانطور كه روى منبرها كويند: قطام زنى فاجره بود و خودش رابه مردان بخشش مىكرد وزنى قوّاده 
به نام لبابه مردان را نزد او مىآورد؟!! با اين كه عايشه و قطام هر دو به ظاهر مسلمانند» بلكه آن فجور و 
يردهدرى و دشمنى و كمراهى و جرم وعداوت با خداوند ورسول و اهل بيت طاهرين 8 كه قطام 
داشت نسبت به عايشه مانند قطرهاى در مقابل دريا بودا شما را جه شده؟ جكونه حكم مىكنيد؟! 

فرق بين آن دو تنها در مزاج بكرى موجود است فقط همين؛ اين مزاج بر خلاف حقٌ و حقيقت 
بيش از هر زن ديكرى در تاريخ به حفظ عايشه اهتمام مىورزد! در حالى كه جون عايشه آبروى رسول 
خدا يَبِبكةٌ يعنى ماريه قبطيه نيه را قذف نمود و به او تهمت زنا زد كه در فصل دوم دانستى - ديكر 


استحقاق مصون بودن و حفظ شدن را ندارد. 


© كاهى كويند: اكر بكوييم عايشه مرتكب زنا شده باعث مىشود در ميان امّت قائل به قول شاد 


.١‏ به عنوان مثال: علامه مجلسى در بحار الانوار جلد 7؟ صفحه /79 در جريانات بعد از شهادت اميرالمؤمنين اليل روايت 


كرده: «و به قطام آن زن ملعون و فاسق و فاجر حمله كردند و او را با شمشير قطعه قطعه نمودند». 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران 8وبب1ج000012012 0 0 0 


و نادرى شده باشيم و همجنين باعث مىشود جرم و جنايت نواصب و مخالفين برانكيخته شود ودر 
نتيجه به دوستداران اهل بيت ؛ْإِيَا ضرر برسانندء بنابراين لازم است كه از اين قول دست برداريم يا 
حداقل به آن تصريح نكنيم. 

جواب: اين اشكال هم مثل اشكال قبلى ربطى به بحث علمى ندارد» اكر بر يك امر برهان ودليل 
اقامه شد ديكر شاذً ونادر بودن آن را تقض نم ىكند و الا واجب است اجتهاد و بحث علمى را تعطيل 
كنيم جرا كه اجتهاد با اشكال و جواب برياست» و جه بسيار نظرياتى كه نزديك به اجماع بودهاند و 
نقض شدهاند ديكر جه برسد به نظريات مشهور (كه نزديك به اجماع نيستند)» و نظر نتقض كننده آن را 
شاذً ونادر دانستهاند ولى بعدا وقتى روشن شد كه دليل و برهان همراه آن نظريه است به سرعت آن را 
قبول كردند وبا كذشت زمان همان نظريه مشهور شدء به عنوان مثال: در ميان فقهاء تا قبل از زمان 
محقق حلى (رضوان الله تعالى عليه) مشهور بود كه اكر نجاستى درون جاه بيافتد آب جاه نجس 
مىشود و اين نظريه كه اكر آب جاه جوششى داشته باشد نجس نمىشود نظريه شاذً ونادرى بودء ولى 
بعدا معلوم شد كه همين نظريه درستتر است به همين خاطر فقهاء بعد از زمان محقق حلى تابه 
امروز آن را قبول كردندء و امثال اين اتفاقات بسيار است. 

به علاوه مىتوانيم اذّعا كنيم كه ما با اين ادلّه و براهين امت را به همان نظريه مشهور برمىكردانيم» 
يعنى اين نظريه ما كه الآن شاذً ونادر است نزد اولين اصحاب شاد ونادر نبوده. جون اكر در كتب آنها 
واخبار و آثارى كه در آن آمده بككردى از جنين نظريهاى كه تمام همسران ييامبران ك8 بايد عفيف 
باشند هيج اثرى بيدا نم ىكنى و حتى كمترين اشارهاى نمىيابى كه بيان كند همسران ييامبران خصوصا 
عايشه از ارتكاب فحشا معصومندء جنين ادّعايى تنها به وسيله امثال سيد مرتضى و شيخ طوسى ظهور 
نمود و شاكردانشان هم از آنها كرفتند» ولى برايت روشن شد كه آنها در اين ادّعا به قول ابن عباس 
اعتماد نمودهاند كه اصلا به سند مخالفين به دست ما رسيده و همجنين به ايجاد تنفرى ذوقى نه عقلى 
استناد كردهاند» ولى هيج روايتى از معصومين 8 در دستشان نبود كه بتوانند به آن استدلال كنند و الا 
اكر وجود داشت به آن استدلال م ىكردند تا مجبور نشوند به قول ابن عباس استناد كنند. 

در مقابل آنها؛ فقهاى قدماى اوّل مثل على بن ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليه) و اساتيدش 


كه اين مطلب را از آنها روايت نموده را مىبينى كه به ارتكاب زناى عايشه يقين دارند» همجنين 


66و[ 000 :ا 11 دانستنى هاى حميراء 


مى بينى كه اخبار و روايات شريف معصومين (صلوات الله عليهم) صريح در مطلبند يا ظهور دارند 
كه بعضى همسران ييامبران يبيد مرتكب زنا شدند و با بعضى همسران ييامبر يلكي بعد از ايشان 
ازدواج كردند» سيس در اين ميان نه كسى را مى بينى كه اعتراض كرده باشد و نه روايتى را مىبينى كه 
اين مطلب را ردٌ نموده باشدء بنابراين تمام اينها معلوم مىكند كه نظريه ما بين آنها مشهور بوده غير از 
آن كه آن را كتمان نمودند جون به خاطر تقيه براى هر كسى امكان نداشت به آن تصريح نمايد. 

به هر حال؛ اين كه اين نظريه شاذً و نادر يا مشهور باشد ربطى به ثبوت آن از ناحيه برهان علمى 
ندارد» و جز با تبعيت كردن از قواعد و اصول علمى نمىتوان آن را ردّ نمود» اما اين كه بترسانتد و 
بكويند اين نظريه الآن شاذً و مخالف مشهور است فايدهاى ندارد. 

اما اين كه قائل شدن به اين رأى يا تصريح نمودن به اين حقيقت كاهى جرم و جنايت نواصب و 
مخالفين را برمى انكيزاند؛ در مقدمه جواب آن را داديم وديكر نيازى به زياده كويى نيستء مادرآن 
جا موضوع ضرر را نفى نموديم و كفتيم اين كتاب با كذْسْت زمان حساسيت بحث نمودن در اين باره 
را برمىدارد ودر نتيجه زد و خوردهاى شديد از بين مىرود. به آن مراجعه كن. 

از بيشترين فايدههاى اين كتاب در اين خصوص اين است كه نشان مىدهد بين آن عقيدهاى كه از 
ما در ميان مخالفين درباره «شرف عايشه» شايع شده و آن جه حقيقتا ما به آن معتقديم جه فرقى وجود 
دارد» نزد آنها شايع است كه ما معتقديم عايشه در زمان حيات رسول خدا ينكد باصفوان بن معطل 
در راه بازكشت از غزوه مريسيع زنا نمود» در حالى كه ما جنين حرفى نمىزنيم» جون معتقديم قضيه 
«افكى» كه در اين مورد ترويج مىكنند تحريف شله وعايشه آن را ساخته است» وآن جه در اين مورد 
به آن معتقديم اين است كه عايشه بعد از رسول خدا تيك با طلحه بن عبيد الله در راه بصره زنا نمود. 

واين فرق مهمى است؛ جون آنها كمان مىكنند ما مثل «منافقينى») هستيم كه طبق آن جه در 
قضِيه افك تحريف شده آمده به عايشه تهمت زنا زدند» به همين خاطر حكم كفر مارا صادر نمودند و 
خون مارا هدر دانستند» آن هم به اين ادّعا كه ما قرآنى كه در برىء نمودن عايشه «از بالاى هفت 
آسمان» نازل شد را تكذيب كرديم! در حالى كه ما قبول نداريم آيات افك براى برىء نمودن عايشه 
نازل شده؛ بلكه مىكوييم اين آيات در مورد ماريه قبطيه تبي نازل شد و طبق رواياتشان كسى كه به او 


تهمت زنا زد عايشه بود! و اصلا قبول نداريم طبق آن جه عايشه روايت كرد «قضيه افكى» اتفاق افتاده 
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باشدء همجنين يقين نداريم در زمان حيات رسول خدا يليك به اوتهمت زنا زده باشند» بلكه 
مىكوييم عايشه بعد از ايشان مرتكب اين خيانت شدء بنابراين جايز نيست مارا كافر دانند و خونمان 
را هدر بدانند» جون ما قرآن را تكذيب نكرديم واز جنين كارى به خدا يناه مىبريم. بنابراين سراغ 
بحث علمى بيايند و ابتدا ثابت كنند كه اين آيات كريمه در برىء نمودن حميراء نازل شده و سيس به 
هر جه مى خواهند حكم كنند! 

به آنها مىكوييم: آرام باشيد! جون آن جه ما در مورد عايشه كفتيم بسيار سبكتر از جيزهايى است 
كه كذشتكان «نيكوكارتان» در مورد همسران ييامبران كذشته كفتهاند! قبلا كذشت كه بعضى از آنها 
مثل حسن بصرى و مجاهد و ابن جريج و عبيد بن عمير و شعبى به ضرس قاطع كفتند كه همسر 
حضرت نوح بليةٍ در زمان حيات ايشان زنا كرد و اين فرزند عصيانكار را از زنا به دنيا آورد! ولى ما به 
جنين حرفى يقين نداريم و نكفتيم كه عايشه در زمان حيات رسول خدا كد زنا كرد واز زنا فرزندى 
به دنيا آورد! بلكه مىكوييم عايشه بعد از ايشان مرتدٌ شد و به ايشان خيانت كرد و مرتكب فحشا كرديد 
واين نظر ما بسيار سبكتر از نظر كذشتكان شماست»ء اكر نظريه ما باعث شله مارا تكفير كنيد» 
انصاف اقتضًا م ىكند كه به طريق اولى كذشتكانتان را هم تكفير كنيد! جون اكر كمى هم كوتاه بياييم 
هر دو نظريه از يك جنس است» و حرمت آبروهاى ييامبران 8 يكى است و دليلى وجود ندارد كه در 
اين مسأله ميان بيامبران تفكيك قائل شويم تا طعن زدن به آبروى حضرت نوح نليِةٍ جايز باشد ولى به 
آبروى حضرت محمد وَلبُكُقٌ جايز نباشد» اين در حالى است كه ما اصلا به آبروى بيامبر يلك يناه 
بر خدا - طعن و قدحى وارد نكرديم؛ جون كفتيم عايشه با مرتدٌ شدنش بعد از ييامبر وبا خروج كردن 
بر عليه وصىّ شرعى (صلوات الله عليه) از ييامبر جدا شد و ديكر آبروى او محسوب نمىشود. دقيقا 
مثل همان حرفى كه شما در مورد قتيله بنت قيس مىكوييد كه بعد از ييامبر مرتدٌ شد واز ايشان جدا 
كشت و ديكر آبروى او محسوب نمىشود ودر نتيجه سرورتان ابوبكر اورا به ازدواج سرورتان عكرمه 
بن ابى جهل درآورد! 

به علاوه جرا وقتى ما جنين نظريهاى مىدهيم ركهايتان باد م ىكند ولى نمىبينيم به همين مقدار 
ركهايتان باد كند آن هنكام كه استادتان البانى معاصر م ى كويد محال نيست همسران 
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خاطر همين يبامبر يَبَبكة در ب ىكناه بودن عايشه شك كرد و از او خواست اعتراف نمايد؟! 

البانى بر كمان عايشه مبنى بر اين كه به او تهمت زنا زدهاند حاشيه مىزند و مىكويد: «ولى 
خداوند سبحان عايشه و ساير مادران مؤمنين را از زنا محفوظ داشتء. همانطو ركه ازتاريخ 
زندكى شان دانسته شد و همجنين براى برىء نمودن خصوص عايشه آياتى نازل نمود» اكر جه 
وقوع زنا «ازنظر علمى» ممكن است جون روايتى وجود ندارد كه بكويد ارتكاب جنين كارى 
ازآنها محال است. به خاطر همين يامب رونك در قضيه افك منتظر نزول وحيى در اين رابطه 
بود كه شك را از بين ببرد و همجنين حضرت ,َلك در حديث ترجمه (به عايشه) فرمود: تو هم 
يكى از دختران آدمى» اكر بىكناه باشى خداوند بىكناهيت را اعلام م ىكند ولى اكر مرتكب 
كناهى شدهاى از خدا طلب بخشش كن ١!‏ 

باز البانى تأكيد م ىكند كه همسران ييامبر يك از ارتكاب كناهان كبيره مثل زنا معصوم نيستند و 
در حاشيهاش بر اين حديث و حديث قذف ماريه عليه كويد: «دراين دو حديث رد قاطعى است بر 
كسى كه نظريه جديدى اختراع كرده و كفته همسران يبامبر وَأدٌ معصومند و به مشل اين آيه 
استدلال كرده: خداوند مىخواهد تنها ازشما اهل بيت رجس و يليدى را ببرد و شما راياك و 
ياكيزه كرداند» و نفهميده يا خود را به نفهمى زده كه منظور آيه اراده تكوينى نيست كه لازمهداش 
واقع شدن مراد و خواسته خداوند است بلكه منظور اراده تشريعى است كه متضمّن محبّت و 
رضا مىباشد و الا اين آيه براى شيعه حجّت خواهد بود كه به وسيله آن به عصمت ائمه اهل 
بيت كه در رأس آنها على يِه است استدلال كردهاند! و اين مطلبى است كه اين مخترع از آن 
غفلت نموده با اين كه ادّعا مىكند سلفى (وهابى) است!»” 


منظور البانى از «مخترعى كه ادعا مىكند سلفى است» يكى از بزركترين شاكردان ملازم اوبه 
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؟. السلسله الصحيحه البانى جلد ؟ صفحه 20717 كلام او مبنى بر اين است كه آيه هم شامل اهل بيت 86 وهم شامل 
همسران بيامبر يد شود ولى جنين حرفى هم به مقتضاى سياق آيه وهم دليل حديثى باطل استء همجنين اين كه كويد 
اراده اين آيه تكوينى است نه تشريعى از نتايج حماقت او و نتيجه تشخيص ندادن بين دو اراده در زبان قرآن استء ما در 


بيان اين مطلب درس مفصلى داريم» هر كه خواهد به آن رجوع كند كه در اين جا فرصتى براى توضيح آن نيست. 
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نام محمد نسيب رفاعى است كه قبلا رئيس جماعت سلفى در شهر حلب بودء او بعد ازآن كه از 
استادش جنين حرفى شنيد و آن را طعنى در عايشه و همسران يبامبر يََكة دانست از استادش جدا 
شدء به همين خاطر ييروان البانى با اودشمن شدند واورا از منصب رياست جماعت سلفى عزل 
كردند» او هم كتابى نوشت ودر آن به استادش البانى حمله كرد ودر مورد اوكفت: البانى «مركبى رام 
و آرام و نرم» براى شيطان كشت كه شيطان سوارش شد و او را به سرعت داخل سلفيين كرد تا اين كه 
رم نمود و جولان داد! 

عنوان كتاب رفاعى اين جنين است: «نوال المنى فى إثبات عصمة أمهات و أزواج الأنبياء من 
الزنا» در مقدمه آن آمده: «در اين زمان اخير در ميان بعضى مسلمانان كه مىخواهند سنت رسول 
خدا يليه را احيا كنند امرى يراهميّت و يرخطر و اثركذار بيدا شده. اين امر اولين حدثى است 
كه داخل صفوف مسلمين مى شود و بلكه اولين بدعت بد و زشتى است كه روى دعوت ياك را 
سياه كردهء همان دعوتى كه مسلمانان يرجم هدايتش را بيش ازجهار قرن به دوش كرفتند. 
شيطان طبق عادتش از جهتى اين بدعت را در نكاه آنها كوجك كرد و ازجهتى ديكر اين بدعت 
را در دلهاى آنان زينت داد كه حقٌّ است! از رسوايى و سوء عاقبت و وسوسههاى شيطان به 
خدا يناه مىبريم. به خدا قسم اين بدعت اولين سوراخ در صف مسلمين بود كه نزديك بود 
شيطان از نفوذ به آن نااميد شودء البته اكر مركبى نمىيافت كه بر آن سوار شود و آن را آرام و رام 
بيابد! شيطان سراغ اين مركب رفت و سوار بر آن شد و اين مركب رام او را به سرعت داخل 
صفوف مسلمين كرد و او هم رم نمود و جولان داد! فلا حول و لا قوه الا بالله العظيم ... 
شيطان قبل از آن كه با فرمان خداوند مخالفت كند ازعابدترين عابدان بود ولى وقتى دجار 
غرورو تكبر شد و براى آدم سجده نكرد باععث شد تا روزقيامت طرد شود و لعن كردد» 
همجنين مركب شيطان تا كمى بعد از زمانى كه شيطان سوارش شده بود ازشديدترين دعوت 
كنندكان به اين بدعت بود! ولى غروركه انسان را مبتلا به فتنه مىكند انسان را دجار لغزرش 
مى نمايد و ازواقع شدن در بدعت زشت كه كمراه است و كمراه مىكند به خدا يناه مىبريم. و 
نمىدانم بعد ازبدعت ديكر جه بدعتهايى به وجود خواهد آمد؟! اين بدعت يكى از 
وسوسدهاى شيطان است كه بيان م ىكند: ممكن است هر كدام از همسران ييامبران مرتكب زنا 
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شوند! و حاشا وكلا كه اين جنين باشند آرى اين همان بدعت زشت و قول شنيعى است كه 
شيطان آن را درنكاه بعضى كوجك كرده و بلكه آن را در دلهايشان زينت داده تا بتواند ازيس 
آن بدعتهاى ديكرى وارد كند كه بسيارى از سنّتهاى هدايتكر را ازبين مىبرند تنااين كه 
بدعتها به جاى سنّتها قرار مىكيرند. همانطو ركه جنين جيزى در ائّتهاى سابقه اتفاف 
افتاد ... تا مادامى كه شيطان هر وقت مى خواهد سواراين مركب رام و آرام و نرم مى شود وهر 
وقت مى خواهد در صفوف مسلمين امر جديدى به وجود مىآورد؛ ديكر بعيد نيمست اين 
بدعتها به مقدسترين مقدساتٍ اهل حق و خير و هدايت طعن و قدح وارد كند! شيطان اين 
جنين به طور تدريجى و كم كم مسلمين رابه مهلكههاى كمراهى كه عميق و ترسناك است 
مىاندازد! ١)»‏ 

با اين حال البانى از نظر خود برتكشتء بلكه نظر شاكردش را احمقانه شمرد واورا جاهل خواند 
وكفت: «بدان آن جه باعث آن كذشت را بنويسم اين بود كه مردى زمانى طولانى با برادران 
سلفى ما در حلب زندكى كرد. بلكه زمانى رئيس آنها بود» سيبس بدون هيج دليل و برهانى از 
خدا و رسولش در ميان آنها حرف جديدى درست كرد وازآنها خواست معتقد شوند كه 
همسران ييامبر وَلَتْككةّ و اهل بيت و خاندان ايشان از ارتكاب فاحشه معصومند! و هنكامى كه 
يكى از برادرانش در آن جا نظريه او را مناقشه نمود و به او كفت: شايد منظورتو عصمت 
آنهاست كه تاريخ زندكيشان نشان داده و مى خواهى بككوبى آنها دراين مورد مثل جهار خليفه 
و ديكر صحابه مشهور مىمانند كه از فحشا و ديكر كناهان كبيره منزَّه هستند؟ كفت: نه! منظور 
من جيزى اضافه بر اين استء مراد عصمت آنهاست كه شرع آن را بيان كرده و خبر داده كه از 
آن منزَّه هستند نه آن جيزى كه هر مرد و زن نيكوكارى در آن مشتركند» يعنى عصمتى كه وقوع 
فحثا از آنها را محال م ىكرداند! و هنكامى كه به او كفته شد: اين امرى غيبى است و نمىتوان 
جنين حرفى زد مككر آن كه دليلى وجود داشته باشد, بلكه با آن جه در قضيه افك وارد شده و 
موضعى كه رسول خدارَبْيْكةٌ و ابوبكر در آن كرفتند مخالفت دارد» اين قضيه صراحتا دلالت 
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م ىكند كه رسول خد اي در مورد عايشه جنين عصمتى قائل نبود. جكونه معتقد به اين 
عصمت باشد در حالى كه به او كفت: تو هم يكى ازفرزندان آدم هستى اكر بىكناهى كه 
خداوند بىكناهيت را اعلام خواهد نمود ولى اكر كناهى مرتكب شدهاى ازخداوند طلب 
بخشش كن ... تا آخر حديث؟ او جواب داد كه اين قضيه قبل ازنازل شدن اين آيه سوره 
احزاب بود: #خداوند مى خواهد تنها ازشما اهل بيت رجس و يليدى را ازبين ببرد و شما را 
ياك و ياكيزه كرداند !4 و نفهميده يا خود را به نفهمى زده كه اين آيه قبل ازقضيه افك نازل شد» 
جون عايشه در مورد صفوان بن معطل سلمى كفت: وقتى مرا ديد مرا شناخت جون قبل از 
حجاب مرا ديده بود!»' 

واين دعواى كلامى بين دو شخص «سلفى» براى ما مهم نيست؛ ما تنها مى خواهيم به نظريهاى 
كه البانى براى مخالفين مطرح كرده احتجاج كنيم» همان مخالفينى كه «مركب رامى» براى البانى 
هستند و البانى هم طبق قول شاكردش رفاعى «مركب رامى» براى شيطان است! م ىكوييم: اكر اين 
استادتان م ى كويد دليلى بر عصمت عايشه از ارتكاب زنا وجود ندارد وجنين كارى «از نظر علمى» 
ممكن استهء بنابراين نظريه ما با اصل و قاعده موافقت دارد و با آن مخالفت ندارد تاركهاى كردنتان 
اين همه باد كند» جون عمده دليلى كه البانى و قومش براى ياك نمودن عايشه و آبروى او مىتوانند به 
آن استدلال كنند همان نككاه كردن در تاريخ زندكانى اوست تا بككويند عايشه مرتكب فاحشه نشدهء و 
ازآن جا كه ما در اين كتاب اين تاريخ خيالى را باطل ساختيم و تاريخ درست وغلط را ازهم جدا 
نموديم؛ به اين نتيجه رسيديم كه عايشه نه تنها از نظر علمى بلكه در واقعيت وعمل هم مرتكب فحشا 
شدء دليلش هم همان كارهاى اوست كه دائما ييرامون زنا وفساد مىكردد ودروغهاى آشكار اوست 
كه مى خواهد با آن جهره خود را نورانى نشان دهد و به مردم اين جنين القا كند كه از طرف خداوند 


متعال بىكناه شناخته شدهء سيس وقتى ديديم از طريق خودمان و طريق مخالفين ادلّهاى خاص وارد 


.١‏ السلسله الصحيحه البانى جلد 5 صفحه ”١‏ وبه صفحه 758 و77 اين كتاب مراجعه كن تا بدانى قول عايشه كه 
البانى به آن استدلال نمود دلالت م ىكند كه خود عايشه قضيه افك را ساخته نه اين كه البانى به خيال خود كفت: او 


نفهميده يا خود را به نفهمى زده است! 


م٠١‏ 0 دانستنى هاى حميراء 


شده كه بيان م ىكند عايشه واقعا مرتكب فحشا شدء يقين نموديم كه جنين كارى انجام داده استء به 
اين صورت كه اين ادلّهِ و براهين را قبول نموديم و به همان اصل و قاعدهاى بركشتيم كه البانى بيان كرد» 
حال اين جه اشكالى دارد؟! 

ومادر هر حال «مجتهديم» ودر اين مسأله اجتهاد كردهايم» اكر درست به نتيجه رسيدهايم كه دو 
اجر داريم و اكر خطا كردهايم كه يك اجر داريم! يا اجتهاد تنها بر امثال عايشه و معاويه اختصاص دارد؟! 

به مثل اين بيان مىتوان مخالفين رادر زاويهاى تنك كرفتار كرد» و اين زاويهدى جدل كلامى است» 
بنابراين همانطور كه قابل مشاهده و محسوس است هيج ضررى به اهل حق نمىرسدء جون هر زمان 
درمطالب اختلافى - با آن تناقضات مهمى كه در آن وجود دارد - مناقشه شود و كوش مردم به آن عادت 
كند ديكر مطرح كردن آن ضرر به كسى نمىزند» جون ديكر تبديل به عادتى مىشود كه مردم با آن به 
زندكى خود ادامه مىدهند. 

اما اكر اين مطالب كتمان شده باقى بماند؛ اين خود بيشتر باعث برانكيختن ديكران مىشودء جون 
طبق شايعات امورى را تصور م ىكنند كه واقعيّتى ندارد و سبس بر آن احكامى را مترتب م ىكنئد و بعد 
هر فرصت طلبى از فرصت سوء استفاده م ىكند و به شيعيان ضرر بدنى مىرساندء وهنكامى كه در 
اين جا وآن جا كلمه كذرايى مىشنود كه با عقيدهاش - اكر جه در دل - مخالف است؛ اين براى او مثل 
آتش انفجار مىماند» و سختىها از همين جا شروع مىشود. 

جندين بار كفتيم كه در اين زمان بهترين وسيله براى حفظ اهل حق و دفع كردن بدىها از آنان 
اين است كه تمام عقائد و نظراتمان را براى فِرّق و مذاهب ديكر اشكار كنيم» تا به وضوح آن را بداتند» 
اين كار باعث مى شود حداقل بفهمند كه ما براى اين عقائد و نظراتمان ادلّه و براهينى داريم ودر اين 
صورت مسأله به بحثهاى علمى منتقل مىشودء جرا كه مخالف مجبور م ىكردد تمام تلاشش رابه 
كار برد تا اين ادله و براهين را نقض كندء بنابراين قضيه تنها در بحث و صحبت منحصر مىشود و 


ديكر ريسمان نيروهاى ميدانى قطع م ىكردد. 


فصل ششم: بدكارهداى زناكار بى حيايى شهوتران 1 1 1 1 1 1 151 1215151515 1 1 1 1 0 


جكيده بحث و نتيجه 

محقّقى كه از هركونه هوى وهوس خالى است؛ وقتى اين فرمايش خداوند: #اى زنان ييامبرهر 
كدام ازشما فاحشهاى آشكار بياورد عذابش دو برابر است4 را مىبيند عزم خود را جزم مىكند 
كه در مدلول اين آيه كريمه و مصداق آن جستجو كند؛ هنكام جستجو ابتدا به دنبال معنا و تفسير 
فاحشه م ىكردد» مىبيند بهترين مصاديق فاحشه زناست» جون لفظ فحشا ظهور در زنا دارد وعرف 
اين جنين مىفهمد و استعمال فاحشه در معناى زنا زياد استء و با ملاحظه زبان شرعى در احاديث و 
اخبار و ورود دليل خاص در تفسير آيه به اين معنا يقين بيدا م ىكند. 

سيس در سيره همسران بيامبر يبك تحقيق م ىكند تا ببيند كدام يك از آنها صلاحيت دارد كه 
جنين خطابى متوجه او شود» مىبيند زنى به نام عايشه در بدترين خانههاى يستى و فحشاى قريش 
بزرك و تربيت شده ودر سيره او ملاحظه مىكند كه او اكر به جيزى رغبت داشت براى رسيدن به آن از 
هيج حرامى دورى نم ىكرد؛ بنابراين شك م ىكند كه احتمالا منظور آيه او باشد. 

سيبس به دنبال عمق مطلب مىرود واين جنين مىبيند كه احوال اين زن شك انسان را بيشتر 
م ىكندء جون جندين بار براى مردان زينت كرد و براى صيد كردن مردان كنيزان را زينت نمود واز 
مردان خواست شب نزد او بخوابند وبا صادر كردن فرمان شير دادن مردان شهوت آنها را برانتكيخت» 
همجنين خود را مقابل آنان برهنه كرد و يردهدرى نمود و حرفهاى زشت و جنسى كه مربوط به روابط 
زن و مرد مىشود را بيان م ىكرد و موارد ديكرء سيس مى بيند كه كروهى از مردان و زنان كه با او موافق 
بودند و همجنين بعضى مردان و زنانى كه با او مخالف بودند؛ به اونسبت فجور دادند و كفتند 
موهايش را آشكار م ىكند و بر كارهاى او اعتراض نمودند و اورا نصيحت كردند كه آبرويش را حفظ 
كند و جشمش را يايين بياندازد و حيا وعفت را رعايت نمايد. 

هر قدر كه محقق به جسجوى خود ادامه مىدهد؛ وهركاه احاديث وروايات وادلهاى مقابل 
جشمانش مىآيد كه همكى در يك امر مشتركند - آن امر اين است كه اين زن ييرامون زنا وفجور 
م ىكردد و مثل تشنهاى كه طالب آب است خواستار زناست - بنابراين كمانش قوى مىشود كه عايشه 
واقعا خود را مبتلا به فاحشدى زنا نموده و آيه قرآن هم از همين امر برحذر مىدارد. 


هنكامى كه محقق ادله و براهين صريحى از ائمه اطهار (صلوات الله عليهم) و اصحاب خوبشان 


م4٠٠١‏ ااا اا 11 دانستنى هاى حميراء 


(رضوان الله عليهم) دريافت مىكند كه بيان مى نمايد عايشه و رفيقش حفصه مورد كنايه اين آيه 
هستند: «فَحْانَنَاهُمَاك و منظور خداوند از خيانت جيزى جز فاحشه نيست وعايشه در سفرى با يمسر 
عمويش زنا نمود وآن يسر عمو هم هميشه عاشق عايشه بود ودر راه رسيدن به فرّْج يك زن از هيج 
حرامى دورى نمىكرد ... وقتى محقق تمام اينها را مىبيند كمانش در مورد زنا كردن عايشه به قطع و 
يقين تبديل مىشود, البته اكر معارض يا مانعى وجود نداشته باشدء دوباره جستجو مىكند ولى 
معارضى نمىيابد ودر اقوال منكرين زناى عايشه نظر م ىكند ولى براى آن وجه صحيحى نمىبيند» در 
اين هنكام محقّق در قطع و يقين خود شك نم ىكند و مىفهمد كه اين زن واقعا مرتكب فاحشدى زنا 


شده است. 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و بيروانى كه آن را جمع 
كردند 

عمر حميراء كذشت و مركش فرا رسيد و تبديل به ييرزنى شد كه خطاها و كناهانى را با خود حمل 
مىكند كه هيج زن ديكرى در تاريخ اسلام - و بلكه در تاريخ انسائيّت - مرتكب آن نشده؛ بنابراين 
خودش فهميد كه به خاطر جرمها وبدعتهايى كه در اسلام يديد آورده سرانجامش آتش جهتّم 
خواهد بود. 

به همين خاطر آرزو كرد كه اى كاش به صورت انسانى بىعيب و نقص خلق نشده بود وبه جاى 
آن مدفوع بود! اويك بار در راه مدفوعى ديد كفت: به خدا قسم دوست داشتم اين بودم وبه اين 
صورت كه هستم به دنيا نم ىآمدم !)! يدرش هم قبلا مثل جنين حرفى زده بودء كفست: «بهخدا 
فسم دوست داشتم درختى در كنار راه بودم» شترى ازكنار من م ىكذشت و مرا م ىكرفت و 
داخل دهانش مىكرد و مرا مىجويد و سبس مى خورد و به صورت سركين ازخود خارج 
مىكرد و من انسان نبودم !)" 

هنكامى كه حميراء به حالت مرك و احتضار درآمد به شدّت جزع وفزع نمود؛ ازعلّت نالهاش 
يرسيده شدء كفت: «روز جمل دركلويم كير كرده!»” 

حميراء يقين كرد كه هركز با رسول خدا ينيد جمع نخواهد شدء و اورا نخواهد ديد مكر در روز 
قيامت آن هم در حالى كه بيامبر خشمكين و عصبانى است و به خاطر كارهايى كه بعد از ايشان در 
ميان امّت انجام داده از خداوند براى او شديدترين عذاب را درخواست مىنمايد؛ به همين دليل وقتى 
عايشه در حالت مرك و احتضار بود به او كفته شد: «آيا تو را كنار رسول خدا تيك دفن كنيم؟ 


كفت: من بعد ازاو امور جديدى (بدعت) وضع كردم ! مرا كنار خواهرانم در بقيع دفن كنيد» 


٠١ صفحه‎ ١ شرح الاخبار قاضى نعمان مغربى جلد‎ .١ 
717٠١ صفحه‎ ٠ تاريخ دمشق ابن عساكر جلد‎ ." 
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بنابراين در بقيع دفن شد».١‏ 

آرى؛ اين مصير عايشه است ... كه خداوند اورا دجار شديدترين عذاب م ىكندء از سليمان 
ديلمى نقل شده: «به حضرت امام صادق اق كفتم: قربانت شوم؛ آل جه كسانى هستند؟ فرمود: 
خاندان محمد يَبنِد » كفتم: اهل جه كسانى هستند؟ فرمود: ائمه 24 , كفتم: منظور ازاين 
فرمايش خداوند: (آل فرعون را داخل شديدترين عذاب كنيد4 كيست؟ حضرت اة فرمود: به 
خدا قسم خداوند جز دختر فرعون كسى را قصد نكرده است»' يعنى دختر ابوبكرء جراكه در 
روايات شريفه از ابوبكر به فرعون تعبير شده است." 

عايشه هلاك شد و مُردا ولى بدعتهايش تا به حال نمرده» بيوسته آثار بدعتهايش تا امروز ادامه 
داشته و اين امت بدبخت را دجار مصيبت و نابودى و تنكنا و انحراف - با اختلاف انواع آن -كرده است» 
دائما نام عايشه و دائما سيره او باعث به وجود آمدن كرفتارىهايى مىشود كه بعضى از آن مهم و 
خطرناك است در حالى كه بعضى ديكر انسان را به خنده وامىدارد» از اين نظر كه كويند: بدترين بلا 
آن است كه مى خنداند! 

اين جنين ديديم كه در اين فصل بعضى از اين آثار و كرفتارىهايى كه در عصر خودمان اتفاق 


افتاده را بيان كنيم تا حجم كل و لايى كه عايشه اين امّت را در آن انداخته معلوم شود! 


79 المعارف ابن قتيبه صفحه‎ .١ 
9 ؟. معانى الاخبار شيخ صدوق صفحه‎ 

“. همجنان كه در حديث مفضّل از حضرت امام صادق اق در كتاب مختصر البصائر حلى صفحه 141 و بحار الانوار 
جلد ه صفحه ١7‏ روايت شده» مفضّل در مورد اين آيه: إمى خواهيم بر مستضعفان روى زمين منّت نهيم و آنان را 
يبشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم * و حكومتشان را در زمين يابرجا سازيم و به فرعون و هامان و لشكريانشان 
آن جه ازآن بيم داشتند را نشان دهيم» كفت: «اى سرور من؛ فرعون و هامان كيستند؟ حضرت إلا فرمود: ابوبكر 


و عمر» علامه مجلسى در بحار الانوار جلد 9 ١‏ صفحه 0817 مىفرمايد: «فرعون را هلاك كرد, يعنى ابوبكر». 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند 1 


دعوت به ادرار كردن بر محقّقى سورى و كشتن او, يس ازاين كه زندكانى 
وحشتناك عايشه را نوشت! 

سايت «العربيه نت» در تاريخ / محرم سال خبرى منتشر كرد كه در آن آمله بود: «محقق 
و نويسنده برجسته سورى كفت يس از دريافت تهديدهايى به قتل وى و منتشر شدن فتواهايى در 
سايتهاى متعلق به القاعده كه قتلش را «واجب كفايى» دانستهاند تصميم كرفته به ارويا مهاجرت 
كند» اين فتواها زمانى صادر شد كه كتابخاندى مشهور مصرى كتاب اوبه نام «ام المؤمنين تأكل 
اولادها!») (مادر مؤمنين فرزندانش را مى خورد) را عرضه نمود. 

كتابى كه اين سايتها آن را اهانت به خانم عايشه دانستهاند روايتهاى مختلفى رادر بر دارد كه 
بنابر كفته مؤلف كتاب «نبيل فيّاض» از مصادر اهل سنت كرفته شده و بيرامون اختلاف مادر مؤمنان 
عايشه با دو خليفه راشد عثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب بحث مىكند. 

طبق كزارش مصدر رسمى مصرى به خبركزارىها دادكاه باز بينى سودانى اول اين ماه زندانيان 
مصرى را آزاد كرد همان كسانى كه دادكاٍ درجه يي شهر خرطوم' برايشان شش ماه زندان بريده بود. 
آن هم به اين اتّهام كه كتاب «ام المؤمنين تأكل اولادها» را به كشور وارد كردهاند» به عنوان اين كه اين 
كتاب توهينهايى به عايشه همسر ييامبر اسلام حضرت محمد يَلِْكةٌ را در بر دارد. 

همجنين سخنكوى وزارت خارجه مصر حسام زكى به خبركزارى روزنامه نكاران فرانسوى كفت: 
عبد الفتاح عبد الرؤوف و محروس محمد عبد العزيز يس از آن كه دادكاه بازبينى سودان حكم 
آزاديشان را صادر كرد به قاهره يايتتخت مصر رسيدند. 

ووزير دادكسترى سودان محمد على مرضى در ١١‏ دسامبر كذشته اعلام كرد كه آن دورا تعقيب و 
دستكير نمايند» جون آن دو كتابى به نام «ام المؤمنين تأكل اولادها» عرضه كردهاند كه از انتشارات 
مصرى به نام «مدبولى» صادر شده است. 

همجنين محقق سورى نبيل فيّاضٍ به سايت «العربيه نت» كفت: فتواى كشتنم در سايتهاى 


مربوط به كروههاى مسلح مانند القاعده منتشر شدء به همين دليل «كتابها و برخى وسايل شخصىام 


.١‏ خرطوم يايتخت سودان است. (مترجم) 


١٠١1‏ 00 ااا 11 دانستنى هاى حميراء 


را به آلمان فرستادم و به زودى به آن جا هجرت خواهم كرد». او افزود: «هيج فعاليتى ندارم ومدت 
سايتها در سوريه شد». 

فيّاض بيان كرد كه براى حمايت از خودش به تضمينى امنيّتى دست يافته ولى كفت: «تضمينها 
كه در همه جا دست نشانده هستندء اما الآن فقط مىخواهم در آرامش باشم و از جو تهديد دور باشم ... 
حتى برخى نامدها به من مىرسد وراههاى توبه رابه من نشان مىدهد!» وى ادامه داد: «در كذشته 
فتواها را خطرى جدّى مىدانم». 

كفته مى شود مجلّه ماهيانه كشور سوريه به نام «الاجتماعيه» - كه توسّط محمد انور ورده ويراش 
مىشود - از خوانندكانش دعوت كرده كه بر سر فيّاض ادرار كنند» همان كسى كه در امور اقليّتها 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند ماح ا م11 


قرضاوى خواستار فرماندهى و رهبرى زنان است,. جون بانوى ما عايشه جنكى را 
برعليه سرورمان على فرماندهى كرد! 

روزنامه كويتى «الرأى العام» در تاريخ ١0‏ مارس 7٠٠١0‏ خبرى منتشر كرد كه در آن آمده بود: 
«دكتر يوسف القرضاوى تأكيد كرد يكى از حقوق زن اين است كه اكر درس بخواند وآمادكى 
فرماندهى و رهبرى را داشته باشد انتخاب شود ودر سياست مشاركت كند و واجب است رأى دهد و 
انتخاب كند» قرضاوى با اين حرف به مخالفتش با برادران كويتى اشاره كرده كه م ىكويند: زنان نبايد 
در سياست حضور يابند. همجنين قرضاوى در ديدار سالانهاش با اتّحاديه روزنامه نكاران مصرى در 
سمينارى با عنوان «كثرت كرايى در اسلام» كفت: بانوى ما عايشه جنكى را بر عليه سرورمان على 
فرماندهى كرد! و زنان صدر اسلام در بيعت با خلفا مشاركت داشتند!» 

مىكويم: وى با جنين تصريحى اعتراف مىكند كه خودٍ عايشه (لعنها الله) بر عليه اميرالمؤمنين 
جنك را «فرماندهى» كرد, نه اين كه براى اصلاح بين مردم خروج كرده باشد جنان كه برخى 


مى يندارند» بلكه رهبر (شبه نظاميان» مسلّح بود. 


د ١‏ ا 0 دانستنى هاى حميراء 


فتوا به ريختن خونٍ نويسنده زنِ مصرى به خاطر نوشتن كتابى بريايه احاديث 
جنسى عايشه! 

سايت «العربيه نت» در تاريخ /ا صفر ١579‏ خبرى منتشر كرد كه در آن آمده بود: «(نويسنده 
كتاب «الحبٌ و الجنس فى حياة النبى» (عشق و رابطه جنسى در زندكانى ييامبر) -كه بعد از عرضه 
آن براى اولين بار در نمايشكاه كتاب بين المللى قاهره در ماه زانويءى كذشته سر و صداى زيادى به راه 
انداخت - طى بيانيهاى تأكيد كرد كه شيوخى در شبكه ماهوارهاى علناً اورا تكفير كرده وريختن 
خونش را حلال دانستهاند» همجنين كتابش در «مجلس يارلمان» به اتّهام توهين به ييامبر اسلام 
حضرت محمد يلك بازخواست شده است. 

همجنين اين نويسنده زنٍ مصرى «بسنت رشاد» به «العربيه نت» كفت كه شخصى با ريش بسيار 
كاذ ادل عي يتطقييه © نوري :1052 ربهانه اتن زر كس وبناء لين قرس نيديدش كد 

ودر بيانى كه بسنت رشاد به «العربيه نت» فرستاد كفت: «اين كتاب دانش روابط جنسى را در بر 
دارد» همانند علومى كه اسلام نسبت به اهميّتش در ادامه نؤاد بشرى به آن توجه ويزه و شايستهاى 
داشته» همان روابطى كه فكرٍ عربى هميشه با آن به روش نادرستى رفتار م ىكند, رابطه جنسى هميشه 
نزد اعراب قديم و جديد يكى از نادانستهها بوده» جون جيزى وجود نداشته كه آن را به طور درست و 
صحيح شرح كند» و اين سبب شد كه برخورد مرد عربى با يك زن با روشى خشن و بيجيله باشد». 

وى كفت: يناه بر خدا كه كافر يا مرتد باشمء يا به بيامبر خدا يلك جسارت كنم؛ من به تنهايى 
براى دفاع از حقيقت آن جه در كتابم آمده دركير شدهام و نه مؤسّسهاى براى يارىام وجود دارد ونه 
خود در يرداختن به اين كونه دركيرىها تجربه دارم». 

اودر كفتههايش به سايت «العربيه نت» ادامه داد: «كسى نمى تواند دينم را تغيير دهد وباكسى 
نيز دشمنى نمىكنم و با كروهى بر صْدٌ كروه ديكر نمىايستم يا به جنكى نمىروم كه بنشينم و 
تماشاجى آن باشم». او اشاره كرد كه در اين روز ينجشنبه براى آرام كردن افراد و توضيح بيشتر موضوع 
وفهماندن اهدافش رديّهاى نوشته است. 

او افزود: «هدف از كتاب «الحبٌ و الجنس فى حياة النبئ» جسارت به ييامبر نبود و هركهاين 


كونه فهميده اشتباه متوحه شده أسينة. در اين مدّتٍ كذشته بعد ازفتواى ماهوارهاى كه خونم را حلال 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند اما خط بل ل ا 10 


دانست سكوت كردم تا شايد بشنوم كسى خواستار نشست و بررسى وبحث با مرا داشته تا نظرم را 
بشنودء اما اين جنين نشد». 

روز ”فوريه همين سال نماينده مجلس «مصطفى جندى» وزير فرهنك «فاروق حسنى» را 
بازخواست كرد, اين بازخواست در مورد كتابى بود كه مىكويد هر نسخه آن به قيمت 7١‏ يوند به فروش 
مىرسد و متضْمّن «جسارتهاى شديدى به شخص بيامبر و همسران اوبه خصوص عايشه است». 

اين نماينده افزود كه كتاب «به طور كلى شامل فصلهايى در مورد ارتباط جنسى و حالتهاى جنسى و 
فنون شهوت و موارد ديكرى است كه به هيج وجه مناسب كتابى نيست كه نام ييامبر اعظم را در بر دارد» 

عضو مجلس يارلمان مصطفى جندى در بازخواست خود از جكونكى جاب اين كتاب وروانه 
شدنش به بازار بدون بررسى و بازبيني مجلس بحوث اسلامى يرسيد و كفت: «اين كارى است كه 
نمىتوان در قبالش سكوت كرد وازآن جشم يوشى نمود» جون نامى را حمل مىكند كه داخل در 
تخصّصات مجمع بحوث اسلامى است» 

همجنين به برخى عنوانهاى كتاب اشاره كرد مثل: «مهارت در بستر! فنٌ شهوت! نزديكى در هوا! 
فرهنك جنسى! بوسه فرانسوى سريع ترين راه براى برانكيختن شهوت است! در فصل مهارت در بستر 
حالتهاى نزديكى وجماع را بيان م ىكند! وفصل سختىهاى معشوقه كه در آن مطالبى را آورده كه 
شايسته خانم عايشه نيست! و مطالب جنسى و دروغين بخارى! و معدّل ازدواجهاى ييامبر! و آيا عايشه 
به ييامبر خيانت كرد؟! وفنٌ بوسيدن راه سازكارى جنسى است!» 

وى افزود: «تمامى اين فصلها شامل عباراتى است كه عفّت را خدشهدار م ىكند وهمكى داراى 
اشارهها و ييشنهادهاى جنسى خالص است» 

مفكر اسلامى جمال البنا نيز به نوبه خود جنين كفت: «فتوا به كشتن مسأله بسيار خطرناكى 
است» واز وزيران اطلاعات عرب درخواست كرد «قوانينى صادر كنند كه خطر فتوى به تكفير و 
كشتن را كاهش دهدء همان فتواهايى كه توسط برخى شبكدهاى ماهوارهاى دينى بدون مراقبت يا وجود 
خطوط قرمزى منتشر مىشود به كونهاى كه براى امنيّت جوامع و مردم خطر بزركى به وجود م ىآورد و 
روشنفكران و صاحبنظران را مىترساند وبه وحشت مىاندازد». 


وى ادامه داد: «ما نسبت به فهم ودرك اسلام عق بماندكى داريم» بايد يك انقلاب واقعى در فهم 


١ 06‏ 2 000 اا 110 دانستنى هاى حميراء 


اسلام داشته باشيم» يس مى توانيم با بيان حق و به كار انداختن عقل اين لايه ظاهرى خوزريزى و 
تكفير را ريشه كن كرده و اباطيل وارد شده بر دين را رد كنيم» اكر جنين كنيم ديكر بازارى براى اين 
شيوخ تكفيرى باقى نمىماند»). 

جمال البناكفت: اما عملا براى صادر دن كتابى تلاش مىكنيم كه خواستار باكسازى 
كتابهاى بخارى ومسلم از احاديث غير لازم استء و مرحله ياكسازى اين احاديث را تمام كردهايم 
و الآن به دنبال صفحهآرايى يايانى هستيم و به زودى آن را به جاب خواهيم رساند». 

و تصريح كرد كه تنها در كتاب صحيح بخارى هزار حديث از اين قبيل وجود دارد» وكفت: 
«كتاب ما دو جزء دارد و جزء اول را به صحيح بخارى اختصاص دادهايم». وى در ادامه كفت: «(در 
بخارى احاديثى وجود دارد كه تعجب مرا برانكيخته و آنها را باور نم ىكنم؛ مثل اين كه ييامبر همسر 
خود عايشه را مى بوسيد و زبانش را مى مكيد! و حديث ديكر كه از رابطه ييامبر با اودر هنكام حيض 
خبر مىدهد! واين كه در يك شب بر تمامى زنان خود وارد مىشد وقدرت ”١‏ مرد را دارا بود!» 

وى افزود: «تمامى اين كونه احاديث در بخارى آمده است وما مىبينيم كه اينها لازم نيستنئد وبه 
دنبال جداسازى احاديث صحيح از اينها هستيم» جون اينها احاديثى جعلى هستند كه دشمنان اسلام 
براى به دام انداختن ييامبر جعل كردهاند' و اين مكر و فريب را به راويان حديث منتقل نمودهاند» واز 
آسانترين رادها در دوران صدر اسلام جعل سند براى احاديث بود؛ بنابراين سنّتء دريايى است با 
موجهاى خروشان» وما مىبينيم يدر روحانى «زكريا بطرس» در جنك خود بر عليه اسلام براين 
احاديث جعلى تكيه كرده و مىكويد: اينها كتابهاى شما هستند!». 

وى در ضمن بياناتش كفت: «تكفير اين نويسنده زن و هدر دانستن خونش كمراهى است وهر 


كس جنين كارى كند طبق احاديث در كفر قرار كرفته است». 


.١‏ بله اين حديثهاى جعلى توسّط اولين دشمن اسلام عايشه جعل شده است! مشكل البنًا وامثال اواين است كه به 
نصف راه رسيدهاند و جرأت بيدا كردهاند كه با صراحت بككويند اين احاديثى كه در بخارى وغير آن وارد شده جعلى 
هستند» ولى اين جعل را به «دشمنان اسلام» نسبت دادهاند كه معلوم نيست جه كسانى هستندء ولى آنها جرأت نكردهاند 
كه با صراحت بككويند كسى كه اين احاديث دروغين را جعل كرده عايشه است! و هر شخص با انصافى كه سند اين 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند مف ا ا 


حوادثى ناكوار و تهديدها به خاطر روايت از زندكى هيجان انكيز عايشه! 

سايت «بى بى سى عربى» در تاريخ ١9‏ اوت ٠١١/8‏ خبرى منتشر كرد كهدر آن آمده بود: 
«انتشاراتى در صربستان كتاب نويسنده زن آمريكايى «شيرى جونز» كه زندكى عايشه همسر ييامبر را 
در برداشت را از كتابفروشىهاى صربستان جمع آورى نمود و بر اثر فشارهاى فرماندهان سازمانهاى 
اسلامى در صربستان حدود يك هزار نسخه از كتابفروشىها جمع آورى شد. اين مصوّبه زمانى صادر 
شد كه «معمر زوكورليتش» - يكى از فرماندهان جامعه اسلامى در صربستان - كتاب منتشر شده را با 
كاريكاتورهاى توهين آميز به ييامبر خدا حضرت محمد ,َي مقايسه نمود, همان كاريكاتورهايى كه 
در سال ٠١٠8‏ در دانمارك منتشر شد و سبب خشم و تظاهرات مسلمانان سراسر جهان كرديد. 

فرماندهان سازمانهاى اسلامى در صربستان با مصوّبه جمع آورى كتاب موافقت كردند. يس از 
آن كه انتشارات آمريكايى «رائدم هاوس» از نشر كتاب عقب نشينى كرد - عقب نشينى اوبه خاطر 
هشدار دانشجويى بود كه آنها را از عواقب انتشار كتاب و براتكيختن خشم مسلمانان بر حذر داشت و 
كفت: مسلمانان نسبت به جزييات داستان زندكانى عايشه از نامزدى با ييامبر تا زمان فوت ايشان 
خشمكين م ىشوند - صربستان تنها كشورى بود كه نشر اين كتاب را اجازه داد. 

نويسنده زن اين كتاب كه نام كتابش «جوهرة المدينة» (جواهر مدينه) است مىكويد: «(هدفش 
تجليل از همسران ييامبر و تأكيد بر نقش آنان در اسلام بوده. جونز كفت: «خودش عمدا نوشتن 
داستانش رابا احترام نسبت به اسلام و حضرت محمد بيش برده؛ و نوشتهاش را راهى براى ساختن 
يلها مىديده نه بر عكس» 

اما انتشارات «رائدم هاوس» در بيان خود اين كونه ذكر كرد كه اين شركت توصيههايى دريافت 
مى نمود مبنى بر اين كه امكان دارد اين كتاب احساسات برخى از مسلمانان را برانكيزاند «بلكه شايد 
سبب بروز خشونت توسط برخى افراد تندرو كردد». همجنين يكى از مسؤولين شركت تأكيد كرد كه 
يس از بررسى موضوع. قرار بر لغو انتشار اين كتاب شد تا امنيت وسلامت نويسنده وكارمندان 
انتشارات و كتابفروشان و هر كه شايد ارتباطى در توزيع اين كتاب داشته باشد؛ حفظ شود. 

يادآورى مىشود كه نويسنده جزء دوم كتاب را كه شامل بقيه زندكانى عايشه است به يايان 


رسانده. 


١٠١18‏ ا 0 دانستنى هاى حميراء 


تصميم انتشارات «راندوم هاوس» بر لغو نشر اين كتاب در ميان دانشجويان و نويسندكان بحث 
برانكيز بود به طورى كه برخى قضيههاى بيش آمددى كذشته از امثال اين كونه مسائل را يادآور شدند 
كه به خاطر نويسئده يا هنرمندى به وجود آمده بود كه به مقدسات اسلام تعرض كرده بودند». 

سايت «العربيه نت» در تاريخ ؛ اكتبر خبرى را در اين زمينه منتشر كرد كه در آن آمده بود: 
«زندكى نامهاى بحث برانكيز در شأن عايشه همسر حضرت محمد يَلبكُةَ در بازار آمريكايى با عجله و 
نه روز قبل از موعد مقرّرش در تاريخ * اكتبر ٠١١8‏ توزيع شد» و اين يس از هجوم به دفتر ناشر 
انكليسى اين كتاب بود. همجنين انتشارات «بيوفورت بوكس» انتشار كتاب «جوهرة المدينه» نوشته 
روزنامه نككار خانم شيرى جونز را به دست كرفت, البته بعد از آن كه انتشارات «راندوم هاوس» در ماه 
ينجم به علت ترس از شيوع رفتارهاى خشونت آميز از نشر اين داستان دست كشيد. انتشارات 
اتكليسى كفت كه در ابتدا ٠‏ ؟ هزار نسخه از اين زندكى نامه را به بازارهاى آمريكايى فرستاده؛ اين 
زندكى نامه شامل داستان زندكى عايشه از زمان نامزدىاش با حضرت محمد يَيتْكُةِ تا زمان فوتش 
مى باشد. 

همجنين دفتر ناشر انكليسى اين كتاب «جيبسون سكوير بوكس» روز 717 سيتامبر به آتش كشيده 
شد اما كسى در اين آتش سوزى آسيب نديد ولى سبب تأخير انتشار كتاب شدء يليس انكلستان سه نفر 


رابه كمان انجام فعاليّت تروريستى دستكير كرد). 
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بازى با بدن همسر همان كلامى است كه عايشه با آن سخن مىكويد! 

روزنامه مجازى «ايلاف» در تاريخ 58 فوريه 7٠57‏ مقالهاى با قلم «غالب حسن الشابندر» وبا 
نام «ام المؤمنين عايشه و الوعي الجسدي!» (مادر مؤمنين عايشه و آكاهى جسمى!) منتشر كرد. 
در آن آمده: «با من سخن بكو اى عزيزم! عايشه! آيا عايشه ستارهداى است كه درخشيد وسيس ينهان 
شد؟ يا ستارهاى كه ينهان مى شود تا از نو بدرخشد؟ نقطدى شروع و نقطدى يايان» وميان شروع و 
يايان مسافتى است كه با كم كردن اعداد صحيح مشخص مىشود نه با خود اعداد صحيح؛ جون 
اعداد صحيح از تمام شدن و نهايت داشتن ابا دارند! 

بكذار تا عايشه به دوستانش حسادت بورزد! تا مهارت غيرت را بياموزيم نه خودجوشى غيرت را! 
بكذار فرماندهى ارتش را به دست كيرد اكر جه خطا كند تا سركشى و مهارتهاى آن را بياموزيم! 
بكذار تا از جسم و بدن سخن كند تا جسم خود را بشناسيم» تا آزادى بدنمان را بنويسيمء تاهر جه 
بخواهيم را بر جسم خود نقش بنديم» ودر نتيجه جسم و بدن هم با مهربانى تمام ياسخ مىدهدء آن 
هم با مهارتى كه ما فوق مهارت كسى است كه مدّعي دانش جسم و بدن است. 

خداوند از اوراضى باشد! مادرمان ... وجه والا مادرى! 

روايت مىكويد: «ابى نضر مىكويد عايشه دختر طلحه كفت: نزد عايشه بودم كه شوهرم عبد 
الرحمن بن ابوبكر بر اووارد شد عايشه به اوكفت: جه جيز مانع توست كه به همسرت نزديك شوى 
واو بازى كنى واورا ببوسى؟ كفت: آيا اورا ببوسم وحال آن كه روزه هستم؟ عايشه به اوكفت: بله!».' 

در اين جا بازى با بدن همسر همان كلامى است كه عايشه با آن سخن مىكويد! واين يك بازى 
كامل در مسير خودش است كه از بازى با همسر شروع مىشود! تا به بوسيدن برسد! ودر نهايت به آن 
جه معمولا بوسه عميق با آن به يايان مىرسد منتهى مىكردد! ' 

به اشتباه افتاده آن كه خيال م ىكند آن بوسه كذراست! همان بوسهدى سكوت شفا دهنده! بلكه اين 


جا بوسدى جسبيدنى و شفا دهندهاى است كه شكر را در شيرينى حل م ىكند! جون بوسه عميق لذتى 


* موظأ مالك به نقل از فتح البارى جلد 0 صفحه‎ .١ 


؟. منظورش از «آن جه معمولا بوسه عميق با آن به يايان مىرسد» نزديكى وجماع است! 


١‏ ا 0 دانستنى هاى حميراء 


دوحندان دارد» لبها نا خرازتش :وحرازت لب:ديكترور لحظهاى حادويى :ويه جا .ماتلاتى لذت 
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شيخى بكرى ازدواج عايشه در سنٌ نه سالكى را قضيهاى فردى و تك دانسته كه 
هيج قضيهاى به آن قياس نمى شود ! 

روزنامه سعودى «شمس» در تاريخ ٠١‏ صفر 1122١‏ ديدارى را ب عضو مجمع فقهى سعودى دكتر 
محمد النجيمى منتشر كرد كه در آن بيانيهاى رسمى از وزارت بهداشت سعودى صادر شد مبنى بر اين 
كه ازدواج دختران زير سنّ قانونى آثار جسمى و روانى خطرناكى بر دختران كوجك مىكذاردء او 
كفت: «آن كه ازدواج زير سنّ قانونى را جايز بداند آن هم به اين دليل كه ييامبر كَلِكّةِ با عايشه عليها 
السلام' در سنّ 4 سالكى ازدواج كرده؛ (بايد بداند كه) اين دليل درستى نيست! جون ازدواج 
ييامبر يبك با عايشه در اين سن از خصوصيات ييامبر است» ضمن اين كه اين كار قبل از اين 
كلامشان بود كه فرمودند: «از دختر باكره اجازه كرفته مىشود و به غير باكره امر مىشود)ء به علاوه 
اين قضيهاى فردى و تك است و هيج مسألهاى به قضاياى فردى و تك قياس نمىشود». 

همجنين افزود: «جايز نيست دخترى كه كمتر از ١0‏ سال سن دارد شوهر كندء واين بر اساس 
فرمايش حضرت محمد ,كيد است كه فرمود: «از دختر باكره اجازه كرفته مى شود و به غير باكره امر 


مىشود». و لازم است دختر بالغ ورشيد باشد و اين بر دختر زير ١64‏ سال صدق نم ىكند». 


.١‏ آفرين احسنت! حال نام حميراء رابا «عليها السلام» مى آورند! زمانى كه اين را خواندم به ياد ضرب المثل معروف صحرا 


نشينان افتادم! «زينى نامناسب بر روى كاو» 
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كليبى تصويرى از شيخ وهابى ييرى به نام عبد المحسن العبيكان مشاور يادشاه سعودى در 
فضاى مجازى منتشر شد كه در جشن عروسى در حال رقصيدن بود! اطرافيانش حملهى هجومى 
كستردهاى بر عليه او به راه انداختند و او را فاسق ناميدندء او نيز با ياسخى دندان شكن و دوجندان از 
كار خود دفاع كرد وبا تمسك به احاديث عايشه در جواز رقصيدن و دف زدن جوابشان را داد! 

همانطور كه در روزنامه لندنى «الشرق الأوسط» در تاريخ ١١‏ مارس ٠١١‏ آمده از جمله مطالبى 
كه العبيكان كفته اين است: «بله در رقص شركت كردم! و هيج اهميّتى به كسانى كه مى خواهند 
شادىهايمان را به عزا وغم تبديل كنند نمىدهم! از موض عكيرى مهاجمانى در عجبم كه از حضور من 
در رقص معروف به «العرضة»' بدشان مىآيد در حالى كه مىدانند بازى باسر نيزه يا شمشير شرعا 
جايز است و بيامبر يلد آن را تأييد نموده» طبق آن جه در صحيح بخارى آمده برخى از مهاجرين 
حبشه در حياط مسجد بيامبر بازى مىكردندء حضرت همسر خود عايشه را خواست تا بيايد و 
حبشىها را از نزديك ببيند» و امكان ديدن آنان را براى او فراهم كرد؛ و اين همان تقرير بيامبر استء" 
آن هم با توجه به اين كه آن بازى در مسجد صورت كرفت كه همه مىدانند براى ذكر خدا ونمازو 
خواندن قرآن بنا شده! وترمذى از خدمتكارى نقل مىكند كه نذر كرده بود دف بزند و به ييامبر ككفت: 
اى فرستاده خدا من نذر كردهام اكر خداوند شما را به سلامت بازكرداند در محضرتان دف بزنم و 


.١‏ نوعى رقص كروهى در مراسمها است كه در ميان سعودىها رواج دارد. (مترجم) 
؟. تقرير ييامبر يعنى كارى رادر حضور ييامبر انجام دهد و ايشان از آن منع نكند» كه اين يعنى بيامبر آن كار را تأييد كرده 


استء تقرير خود يك دليل مىباشد كه در فقه براى استنباط حكم شرعى از آن استفاده م ىكنند. (مترجم) 
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امام جماعت مسجد الحرام بنابر حرف عايشه غنا را مباح و جايز دانسته حتى اكر 
باآلات موسيقى باشد! 

بعد از آن كه العبيكان بنابر آن جه در احاديث عايشه در مورد آوازه خوانى و نوازندكى آمد رقصيد و 
به سبب آن مورد هجومى كسترده قرار كرفت؛ امام جماعت وهابى مسجد الحرام «عادل الكلبانى» به 
كمك او آمد وبا صدور فتواى جواز غنا كه شامل رقصى به نام «السامرى» و بقيه نمايشهاى 
«آوازسرايى» و موسيقى رايج نيز مىشود؛ اورا يارى نمود. 

طبق آن جه روزنامه سعودى «عكاظ» در تاريخ ؟١‏ ربيع الاول ١579‏ نقل كرده الكلبانى كفته: 
«روايت دراين مورد صحيح و صريح است كه بيامبرمَليكٌكٌ به آن آوازكوش داد و آن را مشاهده 
نمود و آن را اجازه داد و دف برروى سرايشان زده شد! و جه كسى مىتواند غنا را حرام كند در 
حالى كه در صحيح بخارى آمده كه عايشه م ىكويد: ابوبكر بر من وارد شد در حالى كه دو كنيزم 
در حال آوازهخوانى و غنا بودند و يبامب ريلد هم به صورت طاقباز خوابيده بود و بين دو يايش را 
بازكرده بود و به آن كوش مىداد! همجنين فراموش نكنيم كه شيخ الاسلام ابن تيميه در مقابل 
نص و روايت توقف كرد و نتوانست آن را رد كند و كفت: اين ممخصوص زنان و كودكان است,. و 
درروايت به اين استناد كرد كه آن آوازهوخوان كنيز بود و سنّ و سالش نسبت به عايشه كمتر بود اما 
مسأله اين است كه يبامبر يلد هم با عايشه به آوازو غنا كوش مىداد!» 

سيس كلبانى بعد از مدتى فتوايش را توسعه داد و دايره جواز را بزركتر نمود! وبه جواز هر كونه غنا 
حتى باآلات موسيقى فتوا داد! وى همانكونه كه روزنامه «سبق» در تاريخ ٠١‏ زوئن ٠١٠١‏ منتشر 
كرده كفت: «آن جه به وسيله آن خدا را عبادت مىكنم و آن را قبول دارم اين است كه هركونه غنا 
حلال است حتى اكر با آلات موسيقى باشد. و دليلى بر حرمت آن ازكتاب خدا و سنّت 
بيامبرش بيك نداريم! و تمام دلائلى كه قائلين به حرمت ازكتاب خدا به آن استناد كردهاند 
طبق قواعدى كه خودشان آن را قبول كردهاند و به آن اعتماد نمودهاند نمىتواند حرمت را ثابت 
كند» و از بزركترين دليلهاى جوازش اين است كه مردم زمان نزول آيات قرآن غنا مىخواندند. 
آن هم در محضر و مقابل حضرت بيامب َلك و ايشان هم به آن اقرار نمود! و به آن ام كرد! و 
آن راشنيد! ودر عروسىها و اعياد» ديكران را به آن واداشت! و به طريق صحيبح ازعمر نقل 


٠١‏ عضنو اسفن ها حشرا 


شده كه كفت: غنا جزء توشه بار مسافراست! عمر نوازندهاى داشت به نام خوات» جهبسااين 
كفته مى شود كه كلبانى در ديدارش با شبكه ماهوارواى «بى بى سى عربى») بر شيعيان آل محمد 
(عليهم الصلاة و السلام) تعدّى كرد آن زمان كه علمايشان را كافر دانست و آنان را ازامّت اسلام 


خارج نمود. «كرجه آن ناقص زند تهمت به من! ١»...‏ 


.١‏ مصرع اول از بيت شعر مشهور عربى است كه ترجمهاش اين است: 
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امام جماعت مسجد الكبير دركويت به خاطر عايشه به يك خواننده تبديل مىشود! 


نام وى دكتر شيخ صلاح الراشد دبير كل سابق كميته ارائه اسلام استء او در مسجد الكبير كويت 
به امام جماعت مىايستاد و با صداى تلاوتش مردم را مىكرياند ودهها سخنرانى و نوشته در مورد 
تقوى و عمل صالح و دعوت به نيكى دارد. 

ناكهان ظاهر را شكيل كرد و «دشداشه وعقال سرش» رادر آورد و «شلوار جين» به تن كرد و 
آرايش موهاى سرش را تغيير داد وآن را مثل نوجوانان از يشت سر بلند كرد ويك «آلبوم موسيقى» 
توليد نمود كه در آن آهنكى به رييس جمهور آمريكا «باراك اوباما» هديه كرده است! 

در كويت و كشورهاى خليج شورش به وجود آمد ودوستدارانش در روزنامهها نوشتند: «اى 
دكتر صلاح الراشد ما را رسوا كردى» ولى او توجهى ننمود ودر راستاى تبديل شدن به خوانندهاى 
برازنده قدم برداشت كه يكى يس از ديكرى سود و يول درو مىكند! 

شبكه ماهوارهاى كويتي «الوطن» در تاريخ 7/7 دسامبر 5٠١04‏ بااودر مورددلايل اين تحوّل 
ملاقاتى ترتيب داد كه توجيه اين كارش را همان روايت عايشه در مورد آلت نوازندكى شيطان بيان كرد! 
وى كفت: «متن روايت آلت نوازندكى شيطان در صحيح بخارى اين كونه است كه دو كنيز در محضر 
بيامبر ينكد دف مى زدند و مى نواختند در حالى كه بيامبر نشسته بود وازآن دو روى بركردانده بوده 
جرا كه ييامبر به دختران نوازنده نككاه نم ىكندء و آن كاه كه ابوبكر بر آنان وارد شد نهيشان كرد و كفت: 
آلت نوازندكى شيطان نزد ييامبر خدا! ولى ييامبر ياسخ اورا داد و كفت: اى ابوبكر رهايشان كن امروز 
عيد است! به همين دليل اهل سنت در اين جا عدم صخت سخن ابوبكر وصحّت سخن ييامبر را 
ثابت كردهاند. بنابراين آن كه براى حرمت غنا به سخن ابوبكر كه كفت: «آلت نوازندكى شيطان» 
استدلال م ىكند شخصى بىادب است! جون سخن ييامبر را ردٌ م ىكند و سخن ابوبكر را قبول 
مى نمايد و اين شرعا جايز نيست. من وقتى به غنا و موسيقى روى آوردم يكى از اساتيد به شدّت به من 
اعتراض كرد» من به او كفتم: اكر به جاى تو بودم در روز عيد دو كنيز نوازنده را به منزلم دعوت 
م ىكردم تا بنوازئد» ما با اين كار به سنّت ييامبر عمل مىكنيم! بله ... غنا سنّتى است كه كنار كذاشته 
شده! اكر در منزل ييامبر مىنشستهاند و مىنواختهاند يس ديكر در خانه بقيه صحابه در مدينه جه خبر 


بوده؟! ودر خانههاى عراق وشام جه طور؟! همجنين اصل در همه جيز اباحه و جواز استء و هر كس 


ع ١٠١‏ 02 0 0 ا 21 دانستنى هاى حميراء 


مى خواهد حرام كند در كارش آزاد است ولى بعد از اين روايت ديكر ما را به جيزى وا ندارد» بلكه خود 


او ملزم به آوردن دليل قطعى براى حرمت است». 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و بيروانى كه آن را جمع كردند ماح ا ا 


صدور فتوى به جواز شيردهى كارمند زن به همكارش براى جلوكيرى از خلوت 
كردن حرام ميان زن و مرد نامحرم ! 

سايت «العربيه نت» در تاريخ 79 ربيع الثانى /7؟١‏ خبرى منتشر كرد كه در آن آمده بود: (٠ايس‏ 
از فتوايى كه رئيس بخش حديث در دانشكاه الازهر بر جواز «رضاع كبير» (شير دادن زن به مرد 
نامحرم) صادر كرد ميان علماى دين در مصر نزاع شديدى رخ داد به حدى كه به يارلمان رسيدء واين 
زمانى بود كه تعدادى از روزنامهها از تدريس يك كتاب در اين بخش انتقاد كردند» همان كتابى كه 
تأكيد م ىكند اين نوع شير دادن زنان به مردان نامحرم سبب حلال شدن خلوت و تنهايى ميان مرد وزن 
نامحرم در محل كار مىشود! 

همجنين عضو يارلمان توده اخوان المسلمين «صبرى خلف الله» كفت: نزديك به 0١‏ نماينده در 
يارلمان جهارشنبه شب اين موضوع را بررسى كردند و از انتشار رسانهاى اين فتوا ابراز نكرانى نمودند» 
و برخى ييشنهاد دادند جلسهاى توجيهى بركزار شودء ولى همكى متّفق شدند كه اين جاسه را به تأخير 
بياندازند و به الازهر و رسانهها فرصتى دهند تا جلوى بحث در رابطه با اين موضوع را بكيرندء همان 
موضوعى كه در خيابانهاى مصر و خصوصا در محلهاى كار - كه كارمندان زن و مرد در آن وجود 
دارند - سردركمى شديدى را به راه انداخته» و آن زمان شايد از اين جلسه توجيهى جلوكيرى كنند تااز 
ايجاد تنش و طوفان در دركيرىهاى يارلمانى كه در بزرك كردن مسأله سهيم است و به اسلام ضرر 
مى زند؛ جلوكيرى شود. 

دكتور «عزت عطيه» كه رئيس بخش حديث در دانشكده اصول دين دانشكاه الازهر بود مصيبت 
ديكرى را مطرح نمود؛ او جايز دانسته كه زن كارمند براى جلوكرى از وقوع در حرمت خلوت ميان زن 
و مرد نامحرم مىتواند از يستان خود به همكارش شير دهد! البته اكر در اتاقى در بسته باشند كه درب 
تنها توسط يكى از آنان باز شود. 

عطيه به «العربيه نت» تأكيد كرد كه شير دادن زن به مرد 0 مرتبه است و خلوت را مباح وجايز 
مىكند و ازدواج را حرام نمى نمايد! وزن مىتواند در مقابل آن مردى كه به اوشير داده حجاب خود را 
درآورد و موهايش را نمايان كند! وى خواستار قطعى كردن اين شيردهى به وسيله نوشتهاى رسمى بود 


به اين صورت كه در عقد بنويسند فلان زن به فلان مرد شير داده است! 


٠١8‏ 0 دانستنى هاى حميراء 


دكتر عرّت عطيه كفت: برخى از مردم به شيردهى زن نكاه جنسى صرف داشتند و يرسيدند: 
جكونه براى يك جوان يا يك مرد جايز است كه از يستان زنى نامحرم شير بخورد؟! ولى آنها فراموش 
كردند كه خود بيامبر يل جنين كارى را اجازه داده! و هر كس كه به فرمانى شرعى يا اجازهاى شرعى 
عمل كند در ييروى از شرع كارى دينى انجام داده» ودر كارهاى دينى است كه فرد مؤمن احساس 
عبوديت و خشوع براى خدا دارد ودر نتيجه كردار شيطانىاش ياك مىشودء و زمانى كه مرد بالغ براى 
عمل به رخصت و اجازه شرع جنين كارى مىكند به منزله كودكى شيرخوار م ىكردد و الا بادين بازى 
كرده و از دين براى اهداف زشت خود سوء استفاده نموده و مجرم به حساب مىآيد. 

وى افزود: هيج يك ازدس خواندكان وعلماى حديث نمىتوانند در صحت حديث ارضاع كبير 
شك كنند» اما مشكل در تطبيق آن است كه در كتابهاى شرح دهنده انتشار يافته» و اين نوع رضاع 
مخصوص عايشه بوده. همان كسى كه ازدواج با اوبر هر مسلمانى حرام استء. جون خداوند 
مىفرمايد: #ييامبر نسبت به مؤمنين ازخودشان سزاوارتر است4 و مىفرمايد: #شما حق نداريد 
رسول خدا را آزار دهيد و حق نداريد بعد ازاو با همسرانش ازدواج كنيد» وى اين آيات را اين 
كونه شرح مى دهد: وقتى از نظر شرع ازدواج با عايشه حرام باشد ورود شخص نامحرم بر او ممنوع 
استء اما عايشه از اجازه ييامبر استفاده كرد و به دختران برادرانش و دختران خواهرانش دستور مىداد 
كسى را شير دهند كه شرايط ايجاب مىكرد بر او وارد شود و اين شير دادن به اين جهت بود كه آن 
شخص از جهت رضاعى مُحرم عايشه باشد! وآن جه عايشه انجام داد برداشت او از فعل ييامبر بود كه 
به سالم مولى ابى حذيفه كه مردى بزرك بود اجازه داد كه يس از شير خوردن از همسر ابى حذيفه بر او 
(همسر ابى حذيفه) وارد شود» اين اجازه مقيّد به ضرورت يا نياز است و ييامبر يبك آن را مشروع 
نمود تا هر كس كه خانواده به ورودش راغب است بتواند بدون وجود اشكالى شرعى بر خانواده وارد 
شود. 

دكتر عزت عطيه تأكيد كرد كه اكر در شيردادن زن به مرد كوجكترين شك و ترديدى بود خداوند 
يبامبرش را در شرعى نمودن يا تأييد اين كار سرزنش مىكرد. همجنين تمام صحابه بر عليه عايشه 
مى شوريدند كه جرا با شرع اسلام مخالفت كرده و خلوت نمودن زن و مرد نامحرم به وسيله اين 


شيردهى را جايز نموده است! اما مادران مؤمنين - به غير از حفصه - ديدند نيازى براى عمل به اين 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و بيروانى كه آن را جمع كردند ااا 


اجازه ندارند» و اين شيردهى براى زن و مرد مسلمان قرار داده شده كه وقتى نياز به خلوت دارند و سببى 
هم مثل ازدواج يا شيرخوردن در كودكى وجود نداشت؛ بين خود و خدايشان ازاين شيردهى استفاده 

همجنين افزود: رضاع كبير (شير دهى زن به مرد) خلوت آن دو را جايز مىكند اما ازدواج آنها با 
محل كارى خود مى تواند حجاب خود را در مقابل مردى كه به او شير داده بردارد يا موهاى خود را 

از او يرسيدم اكر كسى با همكارش كه خانم است داخل اتاقى باشد و هيج كس بدون اجازه آنها 
بخورى تا بتوانى با اوبه اين شكل خلوت كنى! و توضيح داد كه خلوت كردن با بستن درب اتاق بر مرد 
وزن وعدم امكان ديدن افراد داخل آن مكان متحقق مى شود. 

وى تأكيد نمود كه شير دادن زن به مرد با مكيدن مستقيم شير از يستان مىباشد! جون «سالم» كه 
از يستان شير خورد بزرك بود وريش داشت! وروايت هم صحيح استه بنابراين هر كس بر آن 
اعتراض كند بر رسول خدا اعتراض كرده است! 

ودر مورد مخالفت مادران مؤمنين نسبت به آن جه عايشه كفته بود كفت: حون آنها ديدند نيازى 
اين قسمت اين است كه در تمام فقه بخشى با نام خلوت وجود نداردء بلكه بخشى با نام «نكاح» 
است ودر آن يادآور شدهاند كه «رضاع كبير» اثرى در نكاح ندارده و هيج كس نكفته اين شير دهى 

همجنين اضافه كرد مادران مؤمنين اين كار عايشه را تأييد نمودند ولى مثل كار اورا انجام ندادند» 
به غير از حفصه كه يسر برادرش سالم بن عبد الله بن عمر را فرستاد تا از خواهر عايشه شير بخورد و 
بر عايشه وارد شود! او سه مرتبه شير خورد و خواهر عايشه خسته شد! و ينج مرتبه شير خوردن را تمام 


نكردء به همين دليل عايشه اجازه ورود به اورا نداد و قبل از آن كه بر عايشه وارد شود از دنيا رفت! 


١‏ ا ا ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


اشاره مىشود كه «هيئت انضّباطى» در الازهر تصميم كرفته اين دكتر درمانده را عزل كند واورا 
بازنشسته نمايد جرا كه «فتواى او باعث ايجاد سر وصدا در دو مجتمع مصرى و اسلامى شده و 
فتوايش مبتنى بر حديثى غير صحيح است!! همجنين آن فتوا سبب اهانت به اسلام شد يس از آن كه 
منبعى براى سوء استفاده از زنان قرار كرفت و باعث بدنامى مذهبيان كرديد!» 

مىكويم: عبد المحسن العبيكان» همان شيخ وهابى كه بنابر فتواى عايشه رقصيد» طبق آن جه در 
مصاحبه تلويزيونى با او آمده اين فتواى رضاع كبير را يارى نموده است! او به نظر ابن تيميه اعتماد 
كرده كه كفته رضاع كبير در حال ضرورت جايز است او تأكيد نموده كه اين جواز «مخصوص زمان 


معيّنى نيست بلكه براى عموم مردم در تمام زمانهاست» 


.١‏ اين حرف دروغ بر آن مرد است» جون سند حديث صحيح است و نزد آنان به سندهاى بسيار و مستفيض نقل شده است. 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند ماف ا 13 


سلفىها به زنان خود دستور مى دهند كه دوستانشان را در ماه رمضان شير دهند ! 

روزنامه جزائرى «الشروق» و روزنامه كويتى «السياسية» در تاريخ 71 سيتامبر / ٠١١‏ خبرى 
منتشر كردند كه در آن آمده بود: «خانمى جزائرى از شوهرش كه اورا «سلفي ملتزم به شرع و 
ديندارى» معرفى كرده شكايت نموده كه شوهرش از او خواسته دوستش «كه او نيز ديندار است» را 
شير دهد تا اين دوستش بتواند ماه رمضان را در منزل آنان بكذارند و با آنان افطار كند! 

اين زن اشاره نمود كه شوهرش اورا تهديد نموده كه اكر فرمانش را انجام ندهد اورا طلاق 
مىدهد! اين خبر بنابر افشاى شيخ شمس الدين بوروبى است كه يكى از معروفترين فتوا دهندكان در 
جزائر مىباشد. 

شيخ بوروبى كفت: موارد بسيارى مربوط به موضوع رضاع كبير به من رسيده» ولى سخنش را اين 
جنين بيان مىكند و مىكويد: «اين مرا بسيار ناراحت كرده است» و از تماس تلفنى خانمى در 
يايتخت صحبت نمود كه كريه تلخى داشت و مىكفت شوهر سلفىّ ديزدار و ملتزم اواز وى خواسته 
به مناسبت ماه مبارك رمضان دوست ديندار خود را شير دهد تا بتواند ماه رمضان را در منزلشان با آنان 
سيرى كند و با آنها افطار نمايد! آن زن بسيار ناراحت و متأثّر شده بود, و به اين مطلب اشاره مىكرد كه 
شوهرش اورا تهديد كرده كه اكر فرمانش را انجام ندهد اورا طلاق مىدها! «بايد تمام انجمنهاى 
فمنيستى اين خبر را بشنوند!» او تأكيد نمود در هنكام بازيرسى از آن زن معلوم شد كه همسرش 
جزائرى استء بايد يرسيد آن «غيرت» جزائرى كجا رفته كه مردى به غريبهاى اجازه مىدهد تا زنش 
يستانهاى خود را نشان او داده وبه او شير دهد! اودر مورد اين كار كفت: «اين جه اسلام تحريف 
شدهايست؟!») 

يس از انتشار فتوا وسر وصدا و هياهوى بعد از آن» شيخ شمس الدين تماس ديكرى از تاجرى در 
منطقه حميز واقع در شرق يايتخت دريافت كرد» يكى از جيزهايى كه آن تاجر به او خبر داد اين بود: 
«در طبقه بالايى مغازه تجارىام كارمند زنى دارم و من از اين فتوا خوشم آمده! آيا مى توانم با اوجنين 
؟" 


كارى كنم و از او شير بخورم؟» شيخ شمس الدين بيان كرد كه آن مرد مى خواست براى آسان ساختن 


حورن ١‏ ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


ل 

بوروبى از بزركان دين وسياست خواست از خطر اين «فتواهاى وارداتى» جلوكيرى كنند» و تأكيد 
كرد كه جزائرىها بر اساس اين فتوا ذبح شدهاند» و از اين فتوا كه آبروى مردم را حلال و مباح مىكند 
ابراز تعجب نمود! 

قابل ذكر است كه اين فتوا به صراحت بيان م ىكند كه جايز است كارمند زن به همكارش زمانى 
كه تنها در يك جا هستند شير بدهدء جون خلوت آن دو از نظر شرع ممنوع استء و اين شيردهى براى 
تأمين صلح و امنيّت و ايجاد ثبات براى تمامى مسلمانان كارمند است و براى اين است كه بيوندهاى 
عاطفي ميان كارمندان را تقويت كند و برانكيزاند تا اساس نظام اجتماعى تقويت شود همان نظام 
اجتماعى كه بر اسلام مبتنى بر قانون اساسى بنا شدهء همان نظام اجتماعى كه بر ايمان به قدرت نريّت 
مرد مسلمان بنا شده! و همجنين اين فتوا اجازه داده كه مرد در زمان خلوت و تنهايي كارى هر كاه كه 


بخواهد از سينه همكارش شير بخورد!» 


.١‏ آن جه حذف شده مشخص است! 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند ماف ا 13 


شيخى بكرى: حديث رضاع كبير ضربه و طعنى است به شرافت خانم عايشه! 

روزنامه مصرى «الوطنى اليوم» در تاريخ ١6‏ مى / ٠٠١‏ خبرى منتشر كرد كه در آن آمله بود: 
«روزنامه «الوطنى اليوم» با عبد الفتاح عساكر ديدار كرد» او يزوهشكر ميراث اسلامى ودارنده اولين 
كتاب در ردٌ دكتر عبد المهدى با عنوان «(دفع الشبهات» (رد كردن شبهات) است كه در آن اسناد 
روايات و نظرات اساتيد حديث در مورد ارضاع كبير راردٌ كرده است. 

عبد الفتاح عساكر تأكيد نمود كه حديث رضاع كبير قطعا باطل است! و من آن را اتكار م ىكنم و 
تمام عالمان عاقل و حتى مردم عادى نيز آن را انكار م ىكنند» وآن جه دكتر عبد المهدى م ىكويد 
بزركترين ضربهايست كه متوجه مسلمانان شده! عساكر مىيرسيد: آيا عقلى ودينى مىيذيرد كه عايشه 
مادر مؤمنان باشد و اين كار را انجام دهد در حالى كه اين كار به تصريح قرآن حرام انيت 11" 

عساكر كفت: هنوز برخى از اهل حديث و واعظان و سخنرانان مؤمن مساجد هستند كه اين 
روايات را بدون تفكّريا تدبّر تكرار مىكنند در حالى كه اين روايات با كتاب خدا مخالفت دارند. 

عساكر در سؤالى با حالت تكان دهنده وعصبانى كلام خود را متوجه دكتر عبد المهدى نمودو 
كفت: آيا دكتر عبد المهدى قبول م ىكند كه همسرش يا دخترش يا خواهرش ويا حتى مادرش مرد 
بالغى غريبه يا فاميل را شير دهند؟! و آياى علماى اسلام قبول دارند كه بعضى بكويند: همسران ما به 
هر مردى كه دوست داشته باشند بر آنها وارد شود شير مىدهند؟! 

همجنين عبد الفتاح عساكر بيان كرد: احاديث رضاع كبير كه در ميراث روايى وارد شده باطل 
اسث! جون به سه دليل با قرآن كريم مخالفت دارد» دليل اول كلام خداوند تبارك و تعالى است كه 
مىفرمايد: أو مادران بايد فرزندان خود را دو سال كامل شير دهندء البته كسى كه مىخواهد 
شيردهى را كامل كند». و هر روايتى كه با تصريح قرآن مخالفت داشته باشد باطل است حتى اكر در 
بخارى و مسلم باشد! 

دليل دوم: حادثه سالم وسهله كه در كتابهاى حديثى آمده افسانهاى از بافتدهاى تخيّل دشمنان 


اسلام است! اما دليل سوّم: اين مسأله بر خانم عايشه طعن و قدح وارد مىكند!» 


.١‏ وجواب ما اين است: بله! (جنين جيزى ممكن است) و الا جشمانمان را از حقيقت مى بنديم. 


تفرد ١‏ 0000000 ااا دانستنى هاى حميراء 


ولى اين همه نفاق و دو رويى براى جيست؟ ! 

دكترى كويتى به نام احمد البغدادى مقالهاى در روزنامه اماراتى «الاتحاد) به تاريخ 15 هين 
7 نوشت كه در آن آمده بود: «صداى تمام دنيا بر عليه كسى بلند شد كه فتواداد جايز است 
كارمندٍ مرد در محل كار از همكارش شير بخورد تا خلوتشان شرعى كردد واين صدا هنوز خاموش 
نشده! ولى اين «عالِم» كفر نكفته تا از دين خارج شودء بلكه نهايت مسأله اين است كه اوبر حديث 
نبوى صحيح كه در بخارى در بخش رضاع كبير وارد شده قياس فاسدى نموده است. 

به اعتقاد من اثراتى كه بر بالا بردن اين فتوا مترتب شد به خاطر بحرانى است كه ييش أورد» و 
منجر شد دين اسلام طورى وصف كردد كه لايق آن نيستء نه كمثر ونه بيشتر. ولى اين فتوى از 
جهت اصل دينى كه به آن اعتماد شده فتوابى صحيح استء يس اين همه نفاق ودورويى براى 
جيست؟ اين مرد حرف جديدى نزدهء حديث در بخارى موجود استء وتا زمانى كه حديث در شكم 
كتابها اسير است فقها آن را قبول نمودند» ولى وقتى علنى شد تحريفكنندكان دين خدا شروع كردند 
از آن بيزارى بجويند! واز جهت ديكر بايد اعتراف كنيم كه هر انسانى حق دارد نظرش را بيان كند» 
البته اكر به حقوق انسان ايمان داشته باشيم» و اين فتوا كسى را ملزم نكردهء مكر افرادى كه قصد و 
غرض بد دارند» ودر نهايت تنها يك نظر استء وصاحب اين نظر مثل شيخ الازهر يا جناب مفتى 


جمهورى در مقام ديني بالايى نيست كه فتواى خود را بر مردم واجب كند». 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و ييروانى كه آن را جمع كردند ماس 13 


نمايشى صحنه ارضاع كبير را نشان مىدهد ... صف مردان در مقابل زنان همكار! 


اين عنوان خبرى بود كه سايت «العربيه نت» در تاريخ /اارجب 6 منتشر كرد ودر آن آمده 
بود: «نمايشى مصرى با نام «قهوه ساده» صحنداى را نشان داد از صف طولانى مردان كه منتظر 
نوبتشان براى شيرخوارى از زن همكارشان هستندء و اين كار از باب عمل به فتواى «رضاع كبير») بود 
كه وقتى حدود دو سال ييش اين فتوا از يكى از علماى بزرك الازهر صادر شد هياهويى جهانى و 
خشونت آميز به راه انداخت. «قهوه ساده» روشى غير مستقيم بود كه اين نمايش در اين صحنه از آن 
استفاده نمود تا ترحمى باشد بر علماى بزرك دين كه فتواهاى دينى را از منابع صحيح استنباط 
م ىكنند. كاركردان اين نمايش كه بزركان دولت و وزيران فعلى و قبلى در آن حضور داشتند كفت: اين 
نمايش هيج اعتراضى از الازهر يا از بخش افتاء ويا ازدكتر عزت عطيه كه اين فتوارا صادر نموده 
دريافت نكرد» و واعظ اسلامى شيخ خالد الجندى يس از حضورش در اين نمايش آن را تحسين كرد 


وآن را جايز و حلال توصيف نمود!» 


ع١٠١‏ ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


روزنامه حزبى مصرى: ده شخصيّت در اسلام از همه بدترند كه اولين آنها عايشه 
است! 

روزنامه «الغد» (فردا) كه زير نظر حزب غد مصرى معارض مىباشد در تاريخ ” اكتبر 7٠١8‏ 
بررسي مطبوعاتى انجام داد كه عنوانش اين بود: «ازعايشه مادر مؤمنان و عثمان خليفه راشد و 
حتى يدر رئيس و يسروارث ... بدترين ده شخصيّت در اسلام هستند!» ودر كنارش شكل 
كاريكاتورى زنى كشيده شده كه لباس باديه نشينان قديمى يوشيده كه اشاره به عايشه دارد. 

مقصود از «يدر رئيس و يسر وارث» معاوية بن ابى سفيان و يسرش يزيد استء اين روزنامه جنين 
عنوانى را بركزيده تا كنايهاى به رئيس جمهور فعلى مصر «محمد حسنى مبارك» باشل كه كفته مى شود 
براى دادن ارث سلطنت به يسرش «جمال» آماده سازى مىكند. 

احمد فكرى رئيس ويرايش اين روزنامه در توجيه نشر اين تحقيق وخيم كفت: «اين نمايش كويد: 
اين ده نفر بدترين افراد سياسى هستند جرا كه آنها بيشترين تأثير و خطر را بر شورى و خلافت داشتند 
وآن را از حكومتى دموكراتى كه انتقال قدرت در آن با اراده مردم صورت م ىكيرد به حكومتى وراثتى 
تبديل كردند» به طورى كه بعدا دولت اموى و بعد از آن عباسى روى كار آمد. برخى اين كلام را سخن 
شيعيان و نوعى تشْيّّع كرى و تعرّض به صحابه ييامبر خدا دانستهاند» ولى جنين سخنى مطلقا غير 
صحيح يا نامعقول است» حقيقت موضوع بحث و جدلى است كه امروزه در مصر در مورد به ارث 
كذارى سلطنت جريان دارد» و تمام مردم بر عليه اين وراثت هستند. وبه همين دليل ما كفتيم مفهوم 
قدرت وراثتى در اسلام از اين ده نفر آغاز شدء و با تمام تقديرى كه ازاين اشخاص داريم و آنان را 
بشارت داده شده به بهشت مىدانيم ودر زندكيمان ارزش خودشان را دارندء ولى با اين حال آنان 
شريكان اساسى و سران إعمال سياست در فتنهاى بودند كه قربانىاش عثمان بن عفان وعلى بن ابى 
طالب وآل البيت و بيش از ١0‏ هزار مسلمان در جنك جمل وديكر جنكها بود». 

اسامى اين ده نفر انسانٍ بد به ترتيب زير آمده است: 

»١«‏ عايشه دختر ابوبكر 

»١«‏ عثمان بن عفان 


للق زبير بن عوام 


فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و بيروانى كه آن را جمع كردند امت خط م ا 11 


«؟*» طلحة بن عبيد الله 


«0» عمروبن عاص 
«7») مغيرة بن شعبة 
«/ا» معاويه بن ابى سفيان 
«8)» يزيد بن معاويه 
«4) عبد الملى بن مروان 


»٠١«‏ حجاج بن يوسف ثقفى 


اين موارد برخى از نمونههاى امروزي كرفتارىها و مصيبتهايى است كه عايشه در اين امت فريب 
خورده يايهكذارى كرده است. و اكر جستجو كنى مىبينى كه بيشترين انحرافات و مصيبتهايى كه امت 
ازآن رنج مى برد به آن جه عايشه يايهكذارى كرده باز م ىكردد,» وحدّاقل عايشه در آن دست داشته. جون 
او احاديث دروغين بسيار زيادى جعل نمود كه براى خود دين مستقلٌ وجداكانهاى شدء وبه فساد و 
افسادى اقدام نمود كه هيج زن ديكرى به آن اقدام نكرده استء در نتيجه بزركانٍ فرزندانش مجبور شدند 
كارهاى او را جايز بدانند» به همين خاطر اسوه و سرمشق هر زن خبيث و بلكه هر مرد يستى شدء ديكر 
جه برسد به جنايات خونين و نقشهاى سياسىاش كه واقعبّت بىعدالتى و ظلم را به وجود آورد وبه 
ظالمين وستمكاران كمك كرد تا به آن قدرت و سلطنتى كه مى خواهند برسند وسيس دلائل وبهانههايى 
به دست آنها داد كه كشتن مردم و ظلم كردن و آزار دادن آنها را بيشتر و بيشتر و جايز مىنمود. 

به درستى كه حميراء بدترين زنى است كه تاريخ اسلامى آن را شناخته» اوياكى اين دين بزرك را 
از بين برد وآن را آلوده نمود» و قواعد و دستورات آن را فرو ريختء و اولياى آن را كشت. واهل آن را 
يراكنده كرد» و منكرات و بدععتها و امور جديدى را يايهكذارى نمود كه به وسيله آن شكافٍ ياركى 
فراخ كرديد و التيام نيافت. 

به جان خودم سوكند ... او با ارتكاب اين جرمها و ايجاد اين بدعتها بوى بدى در اين امّت به راه 
انداختء دقيقا مثل راسوكه بوى بد به راه مىاندازد! يس از خداوند مىخواهيم كه عذاب اورادر 
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جهنم دو برابر كند» ودر عايشه نشانه انتقامش را به ما نشان دهد كه او مقتدر و انتقام كيرنده است. 


ملحقات 


بعد از آن كه مباحث كتاب را يشت سر كذاشتيم؛ متوجه مطالبى شديم كه به بعضى مباحث 


مربوط بود. بنابراين جنين ديديم كه اين امور را رها نكنيم ودر آخر كتاب به عنوان ملحقات بياوريم» 


بدت مىآيد كه بكوبى: من فرزند قبيله تيمم 


در موضوع يستى و رذالت قبيله تيم كه عايشه از اين قبيله است' شعر ديكرى هم به شواهد و قرائن 


اضافه مى شود» شاعر آن حرير ايتت واين شعر را در آخر ديوان او مىيابى؛» در آن آمده: 


وقنى به يدرشان كرم و شرافت نسبت داده شود 
وقبيله تيم شكافى رائر نمىكند 
بدت مىآيد كه بكوبى: من فرزند قبيله تيمم 
اكرابن شيبه يستى تيم را مىدانست 
قبيلهتيم خحسّب جديدى ندارد 
ازصلبها يستى تيم بيرون مىآيد 
يرهاى درشت يرنده مثل دم كت 


.١‏ در فصل اول صفحه ٠١0‏ كذشت. 


ولى قبيله تيم يدرى با شرافت ندارد 
وقبيله تيم درداورىها حكم نمىكند 
و قبيله تيم منتهاى حَسَبٍ يست است 
ديكر دور زمزم و ديوار كعبه طواف نمىكردند 
قبيله تيم خب قديمى ندارد 
و دررّجمها خلق مىشود وبه وجود مىآيد 
و بردكان مثل اصالتدارها نيستند 


ل ئضت اسفن ها حشرا 


در موضوع تفسير معناى حميراء به محياض' معلوم مى شود كه زياد خون حيض و استحاضه ديدن 
عايشه به وجود بيمارى و اشكالى برم ىكردد كه باعث مىشود از ماتحتش هم حائض شود. واين 
باعث مىشد به خاطر جارى شدن خون و نجاست بر ياهايش دائما ساق ياى اوسرخ و خونين باشدء 
به خاطر همين ييامبر يلد از او به حميراء يا حميراء الساقيّن تعبير نمود. 

دليل اين كه عايشه از ماتحتش حائض مى شده حديثى است كه حاكم حسكانى و شيخ صدوق از 
جابر بن عبد الله انصارى نقل كردهاند كه در آن بيامبر يك به اميرالمؤمنين نضا فرمود: «اى على به 
خدا قسم هيج كس از قريش بغض تو را ندارد مكر آن كه حرام زاده است و هيج كس ازانصار 
بغض تو را ندارد مكر آن كه يهودى است و هيج عربى بغض تو را ندارد مكر آن كه زنازاده است 
و ازساير مردم كسى بغض تو را ندارد مكر آن كه شقى و بدبخت است و از زنان كسى بغض تو 
را ندارد مكر آن كه سلقلقيه است».” 

سلقلقيه زنى است كه از ماتحتش حائض مىشود. و جون ثابت شد كه عايشه مبغض حضرت 
على اذ است؛ بنابراين حتما سلقلقيه است» شايد به خاطر همين يبامبر يلد از او كناره م ىكرفت و 
از جماع كردن با اودورى مىنمود» جرا كه هيج زمان از نجاست ياك نمىشدء اما احاديث عايشه در 
مورد حيض و اين كه ادّعا نمود ييامبر نمىتوانست براى وصال او صبر كند حتى زمانى كه حائض بود؛ 
شايد عايشه با جعل اين احاديث تلاش مىنمود عقده خود را خالى كند وبه مردم جنين القا نمايد كه 
صحيح و بىعيب بوده و حال آن كه سلقلقيه بوده استء نه تنها از جلو حائض مىشده بلكه از يشتش 
هم حائض مىشده استء و اين مصداق قول شاعر است كه كويد: 


دو فؤجش جنان شد كه كمان مىكرد يرخوفترين موضع. يشت و جلوى اوست 


.١‏ در فصل دوم صفحه 777 كذشت. 


؟. شواهد التنزيل حاكم حسكانى جلد ١‏ صفحه /؟5 وعلل الشرائع شيخ صدوق جلد ١‏ صفحه ١57‏ 


ناجارا بايد براى اين بيامبر دشمنى باشد كه با آن امتحان شود 

در موضوع حكمت ازدواج رسول خدا تكد باعايشه' به اين نتيجه رسيديم كه اين ازدواج ازيك 
جهت امتحان و آزمايشى براى خود رسول خدا يَدَبِكٌةّ بود واز جهت ديكر امتحانى براى ات واز 
جهت سوّم امتحانى براى عايشه بودء شايد اين حرف كه خداوند به يبامبرش ,لبك دستور داده كه با 
دشمنش ازدواج كند تا از اورنج وسختى بكشد بعيد به نظر برسد؛ ولى جنين جيزى بعيد نيست»ء در 
اين جا به حضرت هود (عليه الصلاة و السلام) مثال مىزنيم؛ در روايات آمده: خداوند متعال به او 
دستور داد با زنى شمطاء' وكور كه از شديدترين دشمنانش بود ازدواج كندء با اين حال حضرت 
هود ملئة برآن زن صبر نمود بلكه از خداوند مى خواست عمر آن زن را زياد كند. جون آن زن دشمن 
اوست كه در ملكيّت او مى باشد! 

على بن ابراهيم قمى (رضوان الله تعالى عليه) در تفسيرش روايت كرده: «شهرهاى قوم عاداز 
شقيق تا اجفر جهار منزل بودند» آنها كشت و درخت نخل زيادى داشتند» عمر آنها طولانى بود 
و جسمشان بسيار بزركء آنها بتها را مىيرستيدند» خداوند حضرت هود قة را بر آنها مبعوث 
كرد» ايشان آنان را به اسلام و ترك بتان دعوت نمود» ولى قبول نكردند و به هود ايمان نياوردند 
واو را اذيت نمودندء به همين دليل آسمان هفت سال باران نباريد تا اين كه قحطى شدء. هود 
كشاورز بود و كشتش را آبيارى مىكرد, آن قوم كناردرب خانهاش آمدند و او را مى خواستند» 
زنى شمطاء و كور نزد آنان آمد و كفت: شما كيستيد؟ كفتند: ما ازشهرهاى فلان و فلان 
هستيم؛ شهرهايمان خشك شده؛ آمدهايم ازهود درخواست كنيم ازخدا بخواهد كه باران بيايد 
و شهرهايمان سرسبز كرد آن زن كفت: اكر دعاى هود مستجاب مىشد براى خودش دعا 
م ى كرد كه به خاطر كمى آب كشت و زرعش سوخت! كفتند: هود كجاست؟ كفت: در فلان 
موضع. نزد او آمدند و كفتند: اى بيامبر خدا؛ سرزمين ما خشك شده و باران نمىبارد» ازخدا 


بخواه سرزمين ما را سرسبزكرداند و باران ببارد» هود براى نماز آماده شد و نماز خواند و براى 


.١‏ در فصل دوم صفحه 7 كذشت. 


”. زنى كه موى سرش سياه وسفيد است. (مترجم) 
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آنها دعا كرد و به آنها كفت: بركرديد كه برايتان باران باريد و سرزمينتان سرسبز شد! كفتند: اى 
بيامبر خدا؛ ما جيز عجيبى ديديم» كفت: جه ديديد؟ كفتند: ديديم در منزل شما زنى شمطاء و 
كور وجود دارد و به ما كفت: شما كه هستيد و جه مىخواهيد؟ كفتيم: نزد هود آمدهايم تا 
برايمان دعا كند كه باران بيايد» كفت: اكر هود دعا كننده بود براى خودش دعا مىكرد كه كشت 
و زرعش سوخت. هود كفت: آن زن همسر من است. و من ازخداوند مىخواهم كه عمر او را 
زياد كند و او را باقى كذارد! كفتند: براى جه؟ ! فرمود: جون هيج مؤمنى وجود ندارد مكر آن كه 
دشمنى دارد كه او را آزار مىدهد. و اين زن دشمن من استء اكردشمنم كسى باشد كه من 
مالك او هستم بهترازآن است كه دشمنم مالك من باشد!»' 

ببين جكونه حضرت هود قا زنى كه دشمن اوست را در خانه خود نكه داشته واورا همسر خود 
قرار داده واز خداوند مى خواهد كه اورا باقى كذارد وعمرش را طولانى كرداند! اين دليلى ندارد مكر 
آن كه با اين كار از فرمان خداوند اطاعت مىكند تا خدا ببيند حضرت هود حكونه بر دشمنش كه او را 
آزار مىدهد صبر مىكندء بنابراين حال بيامبر اكرم ما يربك هم باعايشه و حفصه وامثال آنها همين 


طور است. 


779 صفحه‎ ١ تفسير على بن ابراهيم قمى جلد‎ .١ 


ياداش نيكى را با بدى مىدهد 

در اين موضوع كه عايشه با اين كه رسول خدا يَْبكنةٌ كرسنه بود ظروف غذا را مىكشت و طعام داخل 
آن را مىريخت وبا اين كار ييامبر را ازغذا محروم مىكرد؛' بايد اشاره كنيم كه عايشه اين كار زشت رادر 
حالى انجام مىداد كه بيامبر واهل بيت طاهرينش (صلوات الله عليهم) هميشه براى عايشه غذا 
مىبردند وبا اين كه عايشه آنها را اذيت مىنمود ولى آنها عايشه را در غذاى خود سهيم مىكردند. 

حميرى قمى از اميرالمؤمنين نل حديث نقل كرده كه فرمود: «وارد بازارشدم و بايك درهمء 
5 شت وبايك درهم نمك خريدم وآن را نزد فاطمه تي آوردم؛ وقنى او يختن نان راتمام كرد 
كفت: اى كاش بدرم مَك را هم دعوت مىكردىء نزد ايشان آمدم در حالى كه دراز كشيده بود و 
مىكفت: ازكرسنكى به خدا يناه مىبرم. ' به ايشان كفتم: اى رسول خدا ما غذايى داريم؛ حضرت 
بلند شد و به من تكيه نمود وبا هم نزد فاطمه تلك رفتيم» وقنى داخل شديم ايشان فرمود: اى فاطمه 
غذايت را بياور. ظرف غذا و نان را نزد ايشان آورد» نان را يوشاند و فرمود: خدايا به غذاى ما برككت 
ده» سبس فرمود: مقدارى براى عايشه كنا ركذار او هم كنا ركذاشت. دوباره فرمود: مقدارى بسراى 
امسلمه كنا ركذارء او هم كنا ركذاشت,. يبوسته مقدارى غذا را كنار م ىكذاشت تا اين كه بسراى هر 
كدام ازنُه همسرش يك نان و مقدارى خورشت كنار كذاشتء سيس فرمود: حال براى يدرو 
شوهرت غذا بريزء و فرمود: حال (براى خودت) غذا بريزو بخور و براى كنيزانت هم يبر فاطمه هم 
اين كار را انجام داد و اين غذا جندين روز براى آنها باقى ماند و ازآن مىخوردند».” 

شاهد ما در اين حديث اين است كه ييامبر يَبَبْكة به دخترش تلقل دستور داد براى عايشه غذا كنار 


كذارد و براى او بفرستد ولى با اين حال آن زن ملعون نيكى را با بدى و كَرّم را با يستى جواب مىداد! 


.١‏ در فصل سوم صفحه 017 كذشت. 

”. اين نشان مىدهد كه بيامبر - يدر و مادرم فدايش - جه قدر كرسنكى م ىكشيدء؛ به حدّى كه هنكام بلند شدن به 
اميرالمؤمنين ليلا تكيه مىدهد جون قوّت بلند شدن ندارد! ولى با اين حال وقتى براى ايشان غذايى هديه م ىآوردند عايشه 
(«لعنها الله) ايشان را از آن غذا محروم مىكرد! 


". قرب الإسناد حميرى قمى صفحه 770 


فر ١‏ 00 اا 1 دانستنى هاى حميراء 


عايشه امروز در تنور آتش از ياهايش آويزان شده و كوشت بدنش را مىخورد! 

دانستى كه عايشه با اين فرمان خداوند: #و در خانههاى خود بمانيد و مثل جاهليت اولى 
زينت نكنيد» مخالفت نمود وخروج كرد وبا اين كار هم خدا وهم بيامبرش يَلْْكةٌ را عصيان نمود» 
همان بيامبرى كه عايشه را يس يرده قرار داد و به او اجازه نداد هركز از خانهاش خارج شود؛ جراكه 
مأمور بود در خانهاش بماند. 

واين خروج نمودن عايشه بدون هيج اضطرارى كه به بصره رفت و لشكرى را فرماندهى نمود؛ 
باعث مىشود كه الآن در تنور آتش از ياهايش آويزان شده باشد! واين به خاطر حديثى طولانى است 
كه شيخ صدوق از حضرت امام رضا (صلوات الله عليه) روايت كرده؛ در اين حديث آمده 
ببامبر كلدل در وصف جيزهايى كه در شب معراج ديده بود فرمود: و ديدم زنى در تنورى از ادش 
ازياهايش آويزان است [تا اين كه حضرت ,لبك مىفرمايد:] اما آن زنى كه ازياهايش آويزان شده 
بود؛ بدون اجازه شوهرش ازخانه خارج مىشد!»١‏ 

همجنين دانستى كه عايشه به صورت آراسته خارج شد و زينتش را براى مردم آشكار نمود؛ اوبه 
خاطر اين كار الآن كوشت بدنش را مى خورد وآتش از زيرش شعلهور است! در همان حديث 
حضرت ,لد فرمود: «و ديدم زنى كوشت بدنش را مىخورد و آتش اززيرش شعلهور است [تا 
اين كه حضرت يَِكدٌ مىفرمايد:] اما زنى كه كوشت بدنش را مىخورد؛ او بدنش را بسراى مردم 


زينت مىكرد!»" 


١7 عيون اخبار الرضاءاية شيخ صدوق صفحه‎ .١ 


”. عيون اخبار الرضاءائية شيخ صدوق صفحه ١7‏ 


مردان حيا م ىكننك ولى او حيا نم ىكند 


در مورد وقاحت عايشه و بىحيايى او' بايد اشاره كنيم: آن احاديث شهوتى و كارهاى جنسى كه 
عايشه از كفتن آن در مقابل مردان حيا نمىكرد؛ خود مردان هنكامى كه در ميان خود جنين حرفهايى 
مىزدند حيا مىنمودند! بيهقى از شافعى نقل كرده كه كفت: «سفيان به ما خبر داد وكفت: به عبد 
الله بن قاسم كفتم: يدرت از عايشه به تو خبر داد كه رسول خدا تبك او را مىبوسيده در حالى 
كه روزه بوده؟! كفت: سرش را يايين انداخت و حيا كرد و كمى سكوت نمود! وسيس كفت: 
آرى!»" 

مى بينى وقتى سفيان بن عيينه از حقيقتى كه يدر عبد الله بن قاسم بن محمد از عايشه نقل كرده 
خبر مىدهد؛ عبد الله بن قاسم «سرش را يايين مىاندازد و حيا م ىكند و كمى سكوت مىكند» 
جون مىبيند آن جه در حديث آمده به حيا خدشه وارد م ىكند و طاقت ندارد آن را براى ديكرى نقل 
كندء با اين كه عايشه عمّه يدرش مى باشد و با اين كه در حديث جيزى جز اين كه - طبق كمان عايشه - 
بيامبر وَيَنكية در حالت روزه عايشه را مىبوسد نيامده؛ و با اين كه شخصى كه اين حديث را م ىكويد 
مردى مثل خود اوست. 

اين جنين مردان در بين خود از كفتن احاديث عايشه حيا م ىكنند حتى اكر مضمومنش تنها مسأله 
بوسيدن در حال روزه باشد» ولى عايشه تنها براى نقل بوسه در حالت روزه از آنها حيا نمىكرد؛ بلكه 
ملازم يستانها شدن و مكيدن زبان و كذاشتن كونه بر رانها ورسيدن آلت زن و مرد به هم ودخول 
بدون انزال را هم بيان م ىكرد و به خاطر ياره شدن يرده بكارت مىكفت: «واى ازاين درد!» اين در 
حاليست كه اواين مسائل را براى مردانى مىكفت كه هيج كدام از آنها مالك «إرب» خود نبودند! 

بخارى و ترمذى از اسود از عايشه نقل كردهاند كه خطاب به مردان نمود و كفت: 


«يبامبر وَلْبكق مىبوسيد و مباشرت مىنمود در حالى كه روزه بود» او بيشتر ازهمه شما مالى 


.١‏ در فصل ششم صفحه 10 و صفحه 71/ كشت و همجنين در فصل دوم صفحه 711 و 755 به آن اشاره شد. 


". معرفه السئن و الآثار بيهقى جلد 7صفحه ٠/57‏ 


م6١٠١‏ ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


إرب خود بود!»' يعنى بعد از آن همه بازى كردن با زنش بيش از همه شما خودش را نكه مىداشت و 
بازن جماع نم ىكرد و آب خود را درون او نمىريخت! 
با اين روش قبيح و زشت و ركيك عايشه مقابل مردان بدون اين كه حيا كند يا سرش رايايين 


بياندازد سخن مىكفت! 


.١‏ صحيح بخارى جلد ١‏ صفحه ”777 و سئن ترمذى جلد 7 صفحه ١١8‏ و بسيارى ديكر. 


آرى ممكن است صريحا با شرع مخالفت كند 

در مورد رضاع كبير' ممكن است شخص مخالف بعيد شمرد كه عايشه با جايز كردن رضاع كبير 
اين جنين صريحا با شرع مخالفت نمايد» در حالى كه خود او از ييامبر مَلَبكة روايت كند كه فرمود: 
اشير دادن تنها ازكرسنكى است» بنابراين شخص مخالف كمان مىكند كه احاديث رضاع كبير را 
به دروغ به عايشه نسبت دادهاند. 

ولى سزاوار نيست اين مسأله بعيد شمرده شود» جون تاريخ بيان كرده كه عايشه بيش از يك بار 
صريحا با شرع مقدس مخالفت نمود؛ يكى از موارد آن همان است كه امام سلفيين و محدّث 
عصرشان محمد ناصر الدين البانى به آن اقرار كرده» در حديثى وارد شده كه عايشه از يرداخت زكات 
زيورآ لات دختران خواهرش امتناع نمود؛ البانى براين حديث حاشيه زند وكويد: «دراين جا عايشه 
صريحا با حديث خودش مخالفت مىكند!»" 

خندهدار اين است كه البانى با اين كه حكم نموده اين كار مخالفت با شرع است ولى كمان كرده 
عايشه به خاطر اين كارش اجر و ياداش مىبرد! كويد: «اككردر حق عايشه جنين كارى روا باشدء 
بنابراين به طريق اولى رواست كه با حديث ديكرى كه خودش آن راروايت نكرده مخالفت 
كند و او درهر حال مأجوراست و ياداش مىبرد!)” 

يكى از اساتيد سلفيين به نام اسماعيل بن محمد انصارى اين حرف البانى راردٌ كرده و كفته: 
«هيج مسلمانى به اين نظر البانى رضابت نمىدهد ! بلكه دشمن اوبه اين نظر خوشحال مىشود! 
جون معقول نيست كه عايشه به عمد با حديثى كه برايش ثابت است ز يبامبروَلكة تقل شده 


مخالفت كندء همجنين معقول نيست كه به خاطر جنين كارى مأجور باشد و ياداش برد!»؛ 


0 در فصل ششم صفحه ع0 كذشت. 
”. آداب الزفاف البانى صفحه ١80‏ 
*. آداب الرفاف البانى صفحه ١80‏ 


5. إباحه التحلى بالذهب اسماعيل بن محمد انصارى - نسخداى كامبيوترى است. 


111 00 ٠6 


سزاواراست روزهلاك شدن عايشه را عيد كيريم و خوشحال باشيم 

ابن سعد از عثمان بن ابى عتيق از يدرش نقل كرده كه كفت: «شبى كه عايشه ازدنيا رفت را 
ديدم؛ در شب در ميان راه آتش وجود داشت و همراه عايشه شاخه درخت نخلى حمل شد.» 
زنان را در بقيع ديدم» كويا كه عيد بود».' اين نشان مىدهد كه زنان در آن شب براى تشييع جنازه او 
جه قدر زياد جمع شده بودند» همانطور كه ما در روزهاى عيد جمع مىشويم. 

مناسب است و بلكه لازم است كه مردم هر ساله در اين تاريخ مثل روزهاى عيد جمع شوند» البتهنه 
براى كريه كردن بر عايشه؛ بلكه به خاطر اين كه خداوند را بر هلاكت عايشه شكر نمايند» واقعا سزاوار است 
كه مؤمنين در اين روز خوشحالى نمايند» جون در اين روز زنى نابود شد كه در جرم و خونريزى هيج زنى به 
ياى اونمىرسد و از نظر فحشا وفجور از تمام زنان بالاتر استء همان كسى كه رسول خدا يَبِبكي راكشت 
و دخترش صديقه كبرى (صلوات الله عليها) را آزار مىداد ودر روز شهادت ايشان خوشحال بود وبر وصىّ 
شرطى بيامير يعلى اميرالنؤمنين (صلوات اللا علية) خوج كره ويا اهل بيت اطهبار يشان (تسلوات اللله 
عليهم) دشمنى نمود وبا حق جنكيد و باطل را يارى كرد و باعث شد هزاران مسلمان هلاك شوند و شرع 
مقدس را تحريف كرد و باعث به وجود آمدن خط كمراهى و انحراف و كجى وفسق كرديد. 

خداوند متعال در كتاب حكميش مىفرمايد: إبه نام خداوند دلسوز مهربان * الم * روميان 
شكست خوردند * (و اين شكست) در سرزمين نزديكى رخ داد» ولى آنان بعد ازاين به زودى يبروز 
خواهند شد * (البته اين يبروزى) در ظرف جند سال خواهد بود» وكار قبل ازآن شكست وبعداز 
آن يبروزى به دست خداستء و دراين روز مؤمنان خوش حال مىشوند» ' اكر مؤمنان به خاطر 
يبروزى روميان بر فارسها خوشحال شدند, در حالى كه هر دو طرف كافر بودند و نهايت جيزى كه وجود 
داشت اين بود كه تهديد و خطر روميان براى اسلام ومسلمين كمتر ودورتر ازفارسها بود؛ يس جرابا 
بيروز شدن خداوند بر بزركترين دشمنش و دشمن ييامبر و اولياء ايشان يق خوشحال نشوند» در حالى كه 


عايشه براى اسلام و مسلمين بزركترين تهديد بود و هنوز هم به وسيله آثار و احاديثش بزركترين تهديد 


.١‏ الطبقات الكبرى ابن سعد جلد / صفحه /الا 


". سوره روم آيه ١‏ تا ؟' 


است؟ !در اين جا خداوند با هلاك كردن دشمنش و منتقل نمودن اوبه عذاب ابدى بر او يبروز شد. 

بنابراين بايد روز هلاكت عايشه براى مؤمنان روز عيد و خوش حالى باشدء همانطور كه روز 
هلاكت عمر بن الخطاب طاغى (لعنة الله عليه) اين جنين است و مؤمنين در اين روز فرمان الهى را 
اطاعت مىكنند و با اقتدا به ييامبر اعظم و اهل بيت اطهار ايشان (صلوات الله عليهم) -كه احاديث 
شريفه بيان كردهاند كه آنها اين روز را عيد مى كرفتند - مجلس شادى و خوشحالى تشكيل مىدهند. 

واين اشكالى ندارد كه مؤمنى از مرك دشمن خداوند خوشحال شودء اين اميرالمؤمنين (صلوات 
الله عليه) است كه جنين جيزى را به ما ياد داده. در يكى از دعاهاى شريف ايشان آمده: «خداوندا 
من براى هميشه به تو يناه مىبرم كه دوست تو را دشمن بدارم يا دشمن تو را دوست بدارم يابه 
خشم و ناراحتى تو رضايت دهم. خداوندا هركس كه تو براو صلوات فرستادى صلوات ما هم 
براو باشد و هركس را لعن كردى لعن ما هم براو باشد, خداوندا ما را ازهر كس كه مركش 
باعث خوشحالى ما و تمام مسلمين مى شود راحت كن و به جاى او كسى كه بهتر ازاوست را 
بياور و علم اجابت دعايت را همانطور كه در دين و زنديكى خود مى شناسيم به ما نشان بده. 
اى ارحم الراحيم؛ و درود و سلامت خداوند برسرورمان محمد ييامبرو آلش باد».' 

در تاريخ هلاكت عايشه سه قول وجود دارد: اول: شب هفدهم ماه مبارك رمضان سال ينجاه و 
هشتء" دوم: بيست و نهم ماه رجب سال ينجاه و هشتء" سوم: آخر ماه ذى الحجه سال ينجاه و 
هشت.؛ هر يك از اين روزها كه روز عيد و خوشحالى كرفته شود خوب استءو اكر همه اين روزها را 
عيد بككيرند كه بهتر است؛ خصوصا كه روز هفدهم ماه رمضان بنابر قولى با ييروزى رسول 
خدا قإبكة در جنك بدر وبه معراج رفتن ايشان موافقت دارد و روز بيست و نهم ماه رجب طبق قولى 
با هلاكت ابوحنيفه و شافعى موافقت دارد و روز آخر ذى الحجه با هلاكت ابوقحافه - يدر بزرك عايشه 


- و هلاكت هند جكرخوار موافقت دارد» واين از جمله اتفاقات خوب است. 


708 الامالى شيخ مفيد صفحه 188 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد 140 صفحه‎ .١ 
6٠5 ؟. مستدرك حاكم جلد ؟ صفحه 8 واسد الغابه ابن اثير جلد 4 صفحه‎ 
01 وقائع الايام محدث قمى صفحه‎ .'* 


لفن ١‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 دانستنى هاى حميراء 


من مىدانم كه اين كتاب را مى نويسم در حالى كه از شمشير ظالمان خون مىجكد, وشايد 
زندكىام بعد از نوشتن اين كتاب مثل قبل نباشدء و بعد از آن قتل وكشتار به من نزديكتر خواهد بود 
ولى من تا زمانى كه اين كار در راه خدا باشد ترسى ندارم؛ من اولين كسى نيستم كه خونش به خاطر 
عايشه ريخته مىشودء حضرت امام حسن عسكرى (صلوات الله عليه) فرمودند: «شيعيان حضرت 
على اق كسانى هستند كه در راه خدا برايشان فرقى نم ىكند كه مرك سراغ آنها بيايد يا آنها 
سراغ مرك روند!»' 

من در اين مسأله به ائمه (صلوات الله عليهم) اقتدا م ىكنم؛ اين حضرت امام رضا (صلوات الله 
عليه) است كه در يكى از زمانهاى ظلم ظالمان جان خود را به خطر انداخت» وآن زمانٍ هارون 
عباسى (لعنه الله) بود حضرت كلام حقٌّ سختى به زبان جارى نمودء اصحابش ترسيدند و كفتند: 
«شما جنين حرفى مىزنيد در حالى كه از شمشيرها خون مى حكد! فرمود: خداوند سرزمينى از 
طلا دارد و ازاين سرزمين به وسيله ضعيفترين خلقش يعنى مورجه محافظت مىكند! اكر 
بُخاتى بخواهد به آن برسد نمى رسد». " 

همين براى حفاظت از جان كافى است و اكر هم اتفاقى افتاد به شهادت در راه خدا خوشآمد 
مى كوييم» و شهادت خواسته من در آخر سجده هر نماز استء و اكر با شمشير دشمنى از دشمنان 
خدا كشته شوم برايم بهتر از آن است كه در رخ تخواب بميرم! از حضرت امام زين العابدين (صلوات 


الله عليه» اين جنين ياد كرفتم» حضرت در دعايش مىفرمايد: «حمد و ستايش براى خداست ... 


١27 و به نقل از او بحار الانوار علامه مجلسى جلد 20 صفحه‎ ١9 تفسير امام عسكرى ل صفحه‎ .١ 

؟. الكافى كلينى جلد ١‏ صفحه 04. بُخاتى جمع بّخت است يعنى: شتر خراسانى كه به قوّت و تحمّل مشهور است» 
منظور اين است كه اكر خداوند بخواهد از اين سرزمين حفاظت كند در اين صورت حتى اكر از قوىترين شتر كمك 
كيرند كه به اين سرزمين برسند هركز به آن نمىرسند جون مورجدها آنها را اذيت مىكنند تا هلاك شوند» علامه مجلسى 
در بحار الانوار جلد ٠١‏ صفحه 108 از بعضى مورخين نقل كرده كه لشكر يكى از حاكمان ظلم به موضعى رسيدندء از 
كنار راه به سرزمينى نكاه كردند كه در آن طلاى فراوانى وجود داشت»ء وقتى به سمت آن رفتند مورجههاى زيادى شبيه به 


قاطر به آنها حمله نمودند و بيشترشان را كشتند. 


حمدى كه به سبب آن در كروه سعادتمندان از دوستانش درآييم ودرسلك كسانى كه با شمشير 
دشمنانش به شهادت مى رسند قرا كيريم».' 

من در اين راه سختى زندان را جشيدم و خداوند مرا ثابت قدم تكه داشت به همين خاطر روى 
كردان نشدم و به عقب برنكشتم». سيس خداوند بر من منّت نهاد و تفضّل نمود و مرا از زندان آزاد كرد» 
و اراده ايشان بر اراده آنها غلبه نمودء همان كسانى كه به من وعده دادند طبق احكام صادر شده بيست 
سال در زندان خواهم ماند» بنابراين بر من لازم بود كه اين نعمت را شكر كويم, و اين كتاب تنها مقدار 
كمى است كه آن را نزد خداوند شكر اين نعمت مىدانم و خداوند سبحان بنده مؤمنش را كفايت 
م ىكند ودر دل او شجاعت وقوّت قرار مىدهد ودر دل دشمنانش خوف و ترس مىاندازد. حضرت 
امام صادق ما (صلوات الله عليه) فرمودند: ١مؤمن‏ كسى است كه هر جيزى ازاو مىترسد جرا كه 
دردين خداوند عزيزاست و ازهيج جيزى نمىترسد و اين نشانه هر مؤمنى است».' و 
حضرت باقلا فرمود: «هر جيزى براى مؤمن فروتنى مىكند و اكر قلبش را براى خداوند خالص 
كند خداوند هر جيزى را ازاو مىترساند حتى جانوران زمين و درّندكان و يرندكان آسمان».” 

در طى سالهاى كذشته بعضى از علماى فرقه وهابى فتواى ريختن خون و كشتن مرا صادر 
كردند» ولى به حمد الله اين مسأله ذرّواى مرا نلرزاند وبه خدا اعتماد و توكل نمودمء ومن نسبت به 
اين وهابيان كناهى ندارم جز اين كه حق را بر عليه باطل و عدل را بر عليه ظلم و انسائيّت را بر عليه 
حيوائيّت يارى نمودم» سيس آنها را آزمودم و امتحان كردم و بعد از آن كه آنها را به بحث دعوت كردم 
جيزى جز سستى و ناتوانى در آنها نديدم! يس به جماعتشان بكو كه همين طور ناله زنند! اميرالمؤمنين 
(صلوات الله عليه) فرمود: «مرا با قريش جه كار؟! به خدا قسم آنها راكشتم در حالى كه كافر 
بودند؛ و به زودى آنها را مىكشم در حالى كه فريب خوردهاند! و ما نسبت به عايشه كناهى 
نداريم مكر اين كه او رادر محدوده خود داخل كرديم! به خدا قسم باطل را ياره خواهم كرد تا 


.١‏ الصحيفه السجاديه الكامله صفحه 79» دعاى حضرت نكا در ثنا ودرود فرستادن بر خداوند. 
؟. صفات الشيعه شيخ صدوق صفحه 70 


'. صفات | لشيعه شيخ صدوق صفحه ع7 


١60‏ 0-0-2 ا 10 دانستنى هاى حميراء 


حق از زيرآن آشكار شود! يس به قريش بككو همين طور ضيه و ناله زند!»! 

تمام آرزويم اين است كه آن حقيقتى كه اين كتاب آشكار كرده به خاطر نالههايى كه بيرامون من 
برخاسته از بين نرود ودر نتيجه ذهنها از آن جه نوشته شده به نويسنده آن مشغول شود وبه جاى آن كه 
در كتاب مناقشه كنند در نويسنده آن مناقشه نمايند» آن هنكام كه دشمنان حقيقت از خارج تشيّع و 
سرسيردكان به باطل از داخل دست به دست هم مىدهند و زبانهايشان يكى مىشود تا امّت را مشغول 
شخص (نويسنده) نمايند تا اورا ساقط كنند وبه اين صورت نتيجه او (كه اين كتاب باشد را) از بين ببرند. 

آكاه باشيد كسى فريب اين مسأله را نخورد كه تنها كار كسانى است كه از بجكى با اين عقيده 
بزرك شدهاند! و هيج كس به شخص كوينده نكاه نكند بلكه به مطلبى كه كفته شده نككاه كند» كلام در 
مورد شخص و اشخاص نيست» بلكه كلام تنها در مورد معارف و حقائقى است كه اين كتاب دربركرفته 
ونتايجى است كه با دليل وبرهان در آن ذكر شده است. 

من وقتى ديدم بقيه دست از امر به معروف و نهى از منكر برداشتهاند به آن اقدام نمودم؛ واين 
حدّاقل» ححّت ودليل من نزد خداوند خواهد بود واكر كسانى كه از اين واجب دست كشيدهاند مرا با 
نواصب رها كنند ونه به نفع من و نه بر عليه من باشند و نه مرا تمجيد كنند ونه به من تهمت زنندل؛ 
جنين كارى روز قيامت براى آنها سالمتر خواهد بود. 

فرمايش رسول خدا يك را به ياد اينان مىآورم كه فرمود: ١كسانى‏ كه امربه معروف و نهى از 
منكر ذم ىكنند بد قومى هستند ! و كسانى كه به امركنندكان به معروف و نهى كنندكان از منكر 
تهمت مىزنند بد قومى هستند!» " 

و به غير از اينان سفارش مىكنم كه از آن جه دشمنان ترويج م ىكنند فريب نخورند ودر نتيجه 
قبل از آن كه بشنوند آنها را اجابت كنند! وقبل از آن كه بفهمند با آنها معارضه نمايند! وبه آن جه 
نمىدانند حكم كنند! فرمايش حضرت امام صادق (صلوات الله عليه) را به ياد خود و اينان م ىآورم كه 


فرمود: «ازاخلاق جاهل اين است كه قبل از آن كه بشنود اجابت مىكند و قبل ازآن كه بفهمد 


.١‏ مصادر اين حديث در صفحه 25١‏ همين كتاب ذكر شد. 


؟. مستدرك الوسائل ميرزاى نورى جلد ١١‏ صفحه 71١‏ به نقل از نوادر راوندى. 


معارضه مى نمايد و به آن جه نمىداند حكم م ىكند».' 

اما غير از اينها و آنها؛ يعنى كسانى كه فريفته عايشه شدهاند و رؤساى دشمنى و كمراهى آنها را به 
وسيله عايشه فريب دادهاند» به آنها مىكويم: كتاب خداوند متعال در يك طرف وعايشه در طرف 
ديكر است! رسول خدا يَبَبِكوٌ در يى طرف وعايشه در طرف ديكر است! آل ييامبر #850 در يك طرف 
وعايشه در طرف ديكر است! اسلام در يك طرف وعايشه در طرف ديكر است! حقٌ و حقيقت در يك 
طرف و عايشه در طرف ديكر است! عفْت در يك طرف وعايشه در طرف ديكر است! يس از خدا 
بترسيد! و به خاطر بزرك نمودن عايشه حق را يايمال نكنيد! و دلهاى خود را از عشق عايشه ير نكنيد, 
همانطور كه بنى اسرائيل دلهايشان را از عشق كوساله ير نمودند! 

كوساله در مقابل شتر! و سامرى در مقابل عايشه است! 

تا اين جا اين جنين ديديم كه قلم را واكذاريم؛ و خداوند را ستايش مىكنيم كه مارا بر اين كار 
موفّق كردانيد واز اوبه خاطر هر قصور يا تقصيرى طلب بخشش مىكنيم و از او مىخواهيم كه اين 
كتاب را از ما به فضل و رحمت و منّتشُ قبول نمايد و نام ما رادر زمره كسانى بنويسد كه حق را آشكار 
كردئد و علناً از دشمنانش برائت جستند. 

#يروردكارتو - همان يروردكار عزّت - ازآن جه آنان كويند منزّه است * و درود بربيامبران * 


و حمد و ستايش خدايى را كه يروردكار جهانيان است» 


ياسر الحبيب 
لندن - سالروز ميلاد مبارك حضرت امام جواد (صلوات الله عليه) 


دهم ماه رجب سال ١51١‏ هجرى قمرى 


.١‏ بحار الانوار علامه مجلسى جلد ؟ صفحه ”2 به نقل از الدرة الباهرة. 
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خون هزاران كشته بر كردن عايشه است! 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ا 0 
0 ااا از 0 1 
واى از اين اصلاح! ا م0 
اكر عايشه نبود اسلام تمام عالّم را مىكرفت! ا 
مادر نواصب! (دشمنان اهل بيت) 1 1 111 للم كوو ولو 
آن كه حرمت شكسته جه حرمتى دارد؟! 1 ا 
مجرمى كه با ضربتى شديد يتيمان را يهن زمين م ىكرد! ا ل ا 
در نهايت جرم و جنايت او حتّى حيوانات را هم در بر كرفت! ا 0 اا 
فصل ينجم: قاتل رسول خدا صلَّى الله عليه و آله اما امو ا اط و ا 
زنا زادمء مارٍ افعي كشنده به صورت كبوترى بىآزار و مهربان! ا ةذ[ [ز[1[ [ [ [ 1 1غ 
سرور مكر و حيله! ااا 00 
فصل ششم: بدكارهاى زناكار بى حيابى شهوتران ذ ز [  [‏ [ [ [ [ ا 000 


با يوشيدن لباس قرمز وبه دست كردن انكشترهاى طلا خود را زينت مىكند و حال آن كه در مكه 


در حالت احرام است! 000101 ااا 0 
ير رويى بىشرم؛ يردمدرى بىحيا! --ز00ؤزؤز[ز ز ز ز ز ز3 ز ز ز[ [ ز ز ز ذخ 


سرور فسق و شوخى و مسخركى! 00 1// 


1[ 0000 
مردانى كه نزد او مىمانند و جنب مىشوند! از[ 1[ 101000 
در حضور مردانى برهنه مى شود و بدن خود را آشكار م ىكند تا وضو وغسل رابه آنها ياددهد!.... 8*5 
وجه مىدانى رضاع كبير جيست! 1111 ا 0 
قوّادى كه جوانان قريش را صيد م ىكند! از[ ز[ز[ [ [ز[ [ [ 1 121101011 
اولين فؤجى كه سوار زين شد! ةذ[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز [ [ [ [  [‏ ا ا 
معاويه شهادت مىدهد كه عايشه فاجره است! 119 1 1[ 1[ اا 
راه بصره ... راه زنا! ا 00 
طلحه فرزند صعبه ... عشق تنها مخصوص اوؤلين معشوق است! ممم ممم ممم ممم .0 844 
مكر فحشا ... كه عايشه از آن ياك نمىشود! 001033 0000000000 
آن جه مطلب را تأييد و تقويت مىكند عمال 7 ااالستساتسالالاوا اود لوا اواو 97 
جواب اشكالاتى كه به ذهن مىرسد ا 5 
حكنله :يوت تيه 1[ 011 
فصل هفتم: زن الاغى كه ادرار نمود و بيروانى كه آن را جمع كردند 0 0000000 00 


فتوا به ريختن خون نويسنده زن مصرى به خاطر نوشتن كتابى بر يايه احاديث حنسى عايشه!..... ٠١١*‏ 


حوادثى ناكوار و تهديدها به خاطر روايت از زندكى هيجان انكيز عايشه! 0 
بازى با بدن همسر همان كلامى است كه عايشه با آن سخن م ىكويد! 1 


قاين !قم دنزذا 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 1000إ 
شيخ بزرك وهابى بنابر احاديث عايشه مىرقصد! 2 2 2 2 1 2 1 ا ا ااال 


صدور فتوى به جواز شيردهى كارمند زن به همكارش براى جلوكيرى از خلوت كردن حرام ميان 


زن ومرد نامحرم! 0 
سلفىها به زنان خود دستور مىدهند كه دوستانشان را در ماه رمضان شير دهند! 1 
شيخى بكرى: حديث رضاع كبير ضربه و طعنى است به شرافت خانم عايشه! 1 
ولى اين همه نفاق و دو رويى براى جيست؟! 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ[1[1[1[|ز1[1[1[|[ |[ 1 ا 
نمايشى صحنه ارضاع كبير را نشان مىدهد ... صف مردان در مقابل زنان همكار! 10 


ملحقات :1 عاو نيرع لمع ا يق به حم ورج لما ل ا طلم ولاو ل بعلت ل ارق لماح ا و 11 
بدت مىآيد كه بككويى: من فرزند قبيله تيمم. ما ا و وو ا 1 1111 
حميراء از ماتحتش حائض مى شود > ><+<ز+ز+زددذ202007 2< 2 <ز 2< ز 2 ز ز 2 1 


ياداش نيكى را با بدى مىدهد و ا ل 0 
عايشه امروز در تنور آتش از ياهايش آويزان شده و كوشت بدنش را مى خورد! 7575706 *ظ*ظظ2 
مردان حيا م ىكنند ولى او حيا نم ىكنلك الوط جاو وا ا ا وا ادع 4 ب 2ك و اماد 2 


آرى ممكن است صريحا با شرع مخالفت كند ال 00 


سزاوار است روز هلاك شدن عايشه را عيد كيريم و خوشحال باشيم 00 1 1 0111 


